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ص : حرف چهاردهم ازحروف هجاء‌عرب 
وهفدهم از الف باء فارسی و هیجدهم از 
حروف ابجد و در حساب جل آنرا به نود 
دارند .|| این حرف در لغت فرس نیامده 
لیکن کاهی برای رفم اشتباه با کلمات مشابه 
(س) را (ص) نویسند و(س) خوانند : صد 
(سد) شصت ( شست ) .|| و در فن تجوید 
(س) ازحروف اسلیه ومهموسه و مصمته و 
مطبقه وحروف هفتگانه مستعلیه واز<روف 
نار به و <روف‌مرفوع شمسی‌ورمزوقف مباح 
مرخص است ۰ || و نیز رمز است از صفحه 
وصلوات‌اله علیه با صلی‌اله علیه که گاهآ نرا 
بدینصورت(ص) نویسند .]|ونام سورة سیو 
هشتم ی رنه ات 2 
دارای هشتاد و هشت‌ابت پس از صافات و 
پیش از زمر.|| ودرتداولعرب کلمه که دارای 
این حرف وحرف (ج) باشد معر"ب‌است؛ 
چه درزبان عرب این دوحرف در يك کلمه 
چم نشود چون صاروح . چص . جیص ۰ 
جص.||ودرتعر یب بدل از( ج) آ بدءجف رات < 
(ع) چا < سل . چنگه > 
صنج . چنانی - صفانی . چلیپا < صلیب . 
چنار- صنار. چرم< صرم . چین< صین.دار 
چینی, دارصینی . رچاج- رصاص . بلوج < 
بنوص . چندل < صندل . چیدنی < صیدنه . 
1 چهار بخت - ابن صهاربخت . چنانه < 
صنانه . || و بدل از (ز ) آید : بوزی < 
بوصی . خامیز< آمیص. زندوق < صندوق 
کازر - تصار و حتمل است که صدیق و 
زندیق نیز از این قبیل باشد || و بدل از 
(س) آید : اسیهان - اصفهان سنگک < 
‌ نگه < صنگه . سردسیرح صرود. 
ودر عربی این حرف بدل به(ز) شود:بصاق 
بزان . صعتر- زعتر || وبدل از (س) آید» 
سباح - صماح ۰ بساق < بصاق . قفس < 
قفس , پلهسه - بلهصه . سعتر < صمتر || 
وبدل از (ض)۲ ید + تیضیش - تیصیص || 
و برروی حروف علامت شبك است که چون 
در صحت کلب شك کنند بالای آن ( ۰ ) 
نهند وچون بصعت پیوندد حائی‌بدان ملحق 
سازند . بدینصورت ( صح ) که نشانة رفع 
شبهه وشك است . تا احتیاج پقلم زدن آن 
نباشد . از معجم‌الادباء ۰۰۲۱۱۲۵۶۱ 
صا . شور یست‌بمسرمن.وب به‌صاینمصربن 
رست حام بن نوح ( از معجم البلدان ) ۰ 
صاء . (ع) . لفتی‌است درصاء ة و آن آب 
و جز آن ازیلیدی است که درسلا ۰ یابر-ر 


۱ 
۱ 
۱ 





بچه باشد در رحم وبعد ولادت بیونآید . 
ی 
صائب ۰ [ء] (ع) نت فاعلی از صواب: 
رسا . ره‌اننده( غباث‌اللغات) || باران‌ریزان. 
(منتهی الا" رب). || نقیشخاطی. ومنه‌المثل : 
مح الخواطیستم صائب .(منتهی الا دب) .|| 
راست و درست : حدس‌صائب . رآی‌صائب . 
پس ملك بهتر داند ورآی او در این معنی 
صااب‌تر باشد .(تارییخ بر امکه). امیری‌صائب 
تدبیرو بلندت بود.(حبیب السیرص ۵۲ ۳جزه 
چهار از مجلد سوم ) .||ستهم صائب : تیر به 
شانه فرود آمده . 
صائب . [ء](۱ج). دوتن ازشرای‌متأخر 
عثمانی که هردو را نام محمد و تخلص صااب 
و معاصر ی کرد تک در (۲۱۲ ۱ه) 
بسن‌سی‌وینج سالگی وفات بافته و ازوست : 
خاطرء کلد کجه صادّب مومیان دلر با 
خواب وراحت قالمازاولدی ده خونابده . 
۱۳ 
جنون گشته و بسال (۵۱۲۷۰) دربیمارستان 
در گذشته است ازوست : 
باده‌وبردی حاصل عمریم جفای روز کار 
صاثبا اوراق تدبیرین قضاسوزانیدور . 
) از ریحانة‌الادب ج ۲ص ۰4۰۸ 
صائب. [ء](۱<)ابن حبیش از روات‌است. 
صائب . [ ,ء]( ۱ ) ابن‌مالك اشعری 
از روساء لشکریان حتارین ابی عبيدة ثقفی 
است. خواندمیر گوید: درروضةلصفامسطور 
است : در ان ایام که عبد ال مطیم بغرمان 
ابن زب بکوفه رسید مردم را در مسجد 
جامع گرد آورد و خطه خواند و دراثنای 
سخن برزبان اند که من درمیان شمابسیرت 
عمرین خطاب وعثمان,ن عفان‌سلوك»خواهم 
رد ۰ درآن انجمن صاب‌بن مالك‌اشعری 
باشارت محتار که یکی از حضار بود گفت : 
ایهاالا میر در سیر عمرو عثمان سخنی نیت 
مگر خیر لکن مطلوب آنست که در میان 
ما بستن‌سنيةٌ امیرالمومنین علی(ع)زند گانی 
کنی» وعم خلایقزبان بتحسین‌صایب کشاده 
گفتند : بر سخن او منیدی نیست . عبداله 
اپن مطی گفت : خاطر جع دارید کبروفق 
رضای شا معاش‌خواهم کرد واز منبرفرود 
آمد و بعد از آن اناس عجلی که از جانب 
عبدالّه المطیع العدوی‌شحنةٌ کوفه بودبعرض 
رسانید شخصیکه ی ور دزد داز 
روساء تار است و جمی کی با نغتار بیمت 
کرده اند وداعیه خرو ج دارند ۰۰ . حبیب- 


جزء» دوم از جلد دوم ص ۵۰ , 





بزی سلسلهٌ نسب مولانا 
ی صائب تبریزی به شمس‌الدین 
تبر بزی معروف میرسد . والد مأجدوی‌میرزا 
عبدالرحیم که یکی از تجارمعتبر تبارزة عباس 
| باداصفهان بودازجلهً اشغاصیاست که باس 
شاه عباس اول از تبر بز اک و در عراق 
متوطن شده وبسرش صاف در بلدة اصنهان 
سور3 نما کرده و دران شهر شهرت بافته 
است وییت ذیل مشعر بوطن اصلی اوست ؛ 
صاب از خاك باك تبریز است 
هست سعدی گر از گل شبراز . 
مولانا بعدازو صول بسن‌تمیز بزیارت بیت‌اله 
مشرف شده و در حین عبور (؟) قصيده در 
منقت حضرت رضا عله السلام انشا اکرده و 
این ببت از آنست : 
لالحمد که بعداژ سفر حج صائب 
عهد خود تازه بسلطان خراسان کردم 
از بمض غزلهای صاثف چنین مفعوم میذود 
که بعداز مراجعت باصفعان از وضع ایران 
ون 
بخال سفرهند افتاده و درشهورسنه ۱۰۳ 
از اصفهان خار ج شده است و غزل ذیل‌از 
ان جله است . 
طلایی‌شد چمن ساقی بگردان جام زرین‌را 
بکش‌برروی اوراق خزان دست نگارین‌را 
دلم مرلحظه از داغی بداغ دیگر آویزد 
چویماری که گرداند زتاب درد بالث را 
بجای لعل و گوهر از زمین اصفعان صاب 
بملك هند خواهد برد این اشعار رنگن‌را. 
مولانا صاب بعداز آنکه بشهر کابل رسیده 
ظفرخان متخلس به « احسن > که به‌نیابت 
حکومت پدر خود خواجه ابوالحسن تربتی 
دران شهر مقیم بوده است از مولانا حق 
شناس در ده و مدتی آن بزر گوار را در 
نزد خود معززومحترم نگاه‌داشته ومشاراله 
نیز بواسطهٌ مدایح و قصاید او را زندة 
جاو بد ساخته است ۰ 
ظفر خان مشارالیه نیز دربعش از مقاطع 
غزلهای خود مولانا صاب را بخوبی اسم 
برده و از آن جله است : 
طرز باران بیش ا<سن بعدازاین‌مقبول نیست 
تازه گوئیهای او ازفیش طبع صائب‌است. 
در تاریخ ۱۰۳۹ که ظفر خان بتصدتهنیت 
«شاه جهان پادشاه» بطرف د اکن حر کت 
میبکرد صائب‌را نیزهمراه برد ومولانا پعداز 
ورود بحضور سلطان بلقب مستعد خان و 


صائب 


بمتصب« هزاره > سرافراز شده است . 
مولت تذ کرة «خیرالبیان» میتویسدمولانا 
قبل ازرفتن بهند روزی درممعی ازدوستان 
نود و « حق از نامی از دراوش در 
آن منان حضور داشت واومولانا صائب را 


بلقب مستعدخان محاطب ساخت و از آن به 
بعد ید بح ن مشهورشد . 

درسال ۰ طظفر ان مشاراله ستکوست 
کعمر متصوب شد و در موقفم هك 


مولانا صالب نیز بس 1 مودت والفتی که با 7 
اس رال 


او دا او تکتمررفت و در همان 





۱ 
ایام پدرمولانا 


اصفان ان فرژند خود 








باصفیمان ن باز 5 بل‌از غزلی است 
که درعلکت هند انشاء شده : 

خوش [نروزی که صائ‌من مکان دراصفعان 

سازم 

ز وصف زنده‌رودش خامه‌را رطب اللسان 

۳ 

که بعد 


ست ذیل‌هم ازغزل معروف او است 
ازعودت باصفهان به نواب جعفر وزیراعظم 
نوشته وفرستاده و مشارالیه پنجهزار دویبه 
ازهند درمقابل آن غزل صله وجایزه‌ارسال 
"کرده است : 
دوردستانرا باحسان باد کردن مت‌است 
ور ه هر نخلی بپای خود ثمرمیافکند . 
مولائا بعد از آنکه از علکت هندبر گشته 
تا آخر حیات درنزد سلاطین صفویه معزز 
و محترم زیسته و از طرف شاه عباس ثانی 
بلق مك الشعرایی مغتخر شده است ولی در 
روز جلوس شاء سلیمان اشعاربکه منظوم 
ساخته ومطلم آن اینست 
احاطهٌ خط ان آفتاب تابان‌را (؟) 
گرفت خیل پری درمیان سلیمان را 
شاه سلیماترا بجهت حسن صورتیکه در 
جوانی داشت بفیظ آورده و تااخر عمربا 
مولانا تکلم نکرده است . مولانا سه چهار 
سال بعد از جلوس وی در شهر اصفهان در 
گذشت . وهم‌در ]نجا مدفون است وعبارت 
« صائب وفات یافت > ۱۰۸۱ تاریخ فوت 
اوست ۲ 
مولانا دواوین متعدده دارد محموعه ]:ارش 
قریب به یکصد ویست هزارییت است و 
بیشتر بفزل پرداخته است قصیده و مثنوی 
نیز دارد بعضی تثرهای بلیغ و خطبه های 
دیوانی کتوراتعارکر دملاست ویکی ازدواوین 
وی بزبان تر کی است . کلیات وی عبارت 
است ازيك سفيتة علو ازمواعظ وآداب که 
رای ۳ 
اوضرب‌المثل شده ودرالسنه ساری ومتداول 
است‌لکن اغلب مردم نظر بعدم اطلاع یکلم 
« لاادری > از قائل تعبر می کنند وی 
اغلب] نها در دواوین صالب‌مندر ج وموجود 





است وجای حیرت است که چنن شاعری در 
علکت ابران‌الحال تهرتی ندارد و حموعهٌ 
گرانبهای او در ایران ,طبم ترسیده است 
محتمل است که عدم اطلاع مردم ناشی از 
تکارش دونقرتذ کره نویان متأخر باشد. 
لطفعلی يك ۲ذر در « ۲تشکده > گفته 
صائب درمراتب سخن گستری طرزی خاصس 
دارد که شباهتی بفصحای متقدمین ندارد 
دیوانش یکصدو بیست هزارییت است بعد 
از مراعات اس تست از وان ۲۱۳ 
انتخاب او شد . 
رضاقلیغان صاحب ممم‌القصحا نیز تقری 
مانند او نوشته است . 
و جزاین دو نویسنده سایرتذ کره نویسان 
بالاتفاق تمجیدفوق‌العاده ازصاف کرده‌اند. 
طاهر تصیر [ بادی که یکی ازمعاصرین صائب 
است در تذ کر خود شرح مفصلی از وی 
شته ومیگوید : میرزاصائب از علوقطرت 

و نهایت شهرت محتاج بتعریف نیست انوار 
خورشید فصاحتش چون ظهور ور عالم 
گیر ومکارم اخلاقش چون معانی رنگین 
دلیذیر خامةٌ یگانةٌ دو زبانش بتحريك سه 
انگشت بچهارر کن و شش جهة پنج نوبت 
7 
مولف تذ کرة رباض‌الشمراء مذ کور داشته 
کصت دنور ای از قافن ۱۳۶ 
جهان رسیده و خوان نعم کلامش از شرق 
تا غرپ کشیده معاصرین را باوی همسری 
حال و دغدغه برابری چه مجال ؟ 
میرزا غلامعلی آزاد در < سر و آزاد > 
کوند از آن صبحی که[ فتاب سخن درعالم 
شهود برتو انداخته معنیآفرینی به این 
اقتدار سیهر دوادبهم نرسانیده چناتکه خود 
او گفته است : 
ز صد هزار سخنور که در جهان ید 

یکی چوصائب شوریده حال برخیزد . 
سرخوش در « کلمات‌الشعراء» آورده : از 
زمانیکه زین بسین نا له ین نی 
یابی خوش خیال بلند فکر بروی عرحه 
نيامده در حال حیات دیوانش مشهور آفاق 
و اشعارش عالمگير بود خواندگار روم و 
سلاطن هند درنامه های خود از شاه ابران 
در خواست دیوان او مر دزد وشاه ابران 
برسم تحفه و هدایا میفرستاده است . بعقيدةٌ 
نگارنده مولانا صائب را ۳۹1 « متنبی > 
ایران بخوايم سزاست زیرا که مانند وی 
مفلق و نکته سنج وباريك بین بود ومعانی 
بدیم در غزلهای خود گنجانیده وسخنوران 
معاصر را تلخ کام گذاشته و خود نی زگفته 
است : 
تلخ کردی زند کی پر آشنایان سنخن 


اینقدر صائب تلاش معنی بیکانه چیست ؟ 





۳۲ 


بود آنچه ]آقای تریت ازاحوال صاگب 
شته اند یعلاوه از عزلیات او اشماری 
۳ تعوده و تعر یقی‌هم ازقصائد ومتظومة ۱ 
کر کرده اند که از ان‌دوقسمت صرف 
نظر شد . ( حیدر عل ی کمالی له آینده 
13 يك شمارة۲ 0 
ی تکردا داز بو لس اهر تس 
معروف باشرف مازندرانی سر مد صالح 
ماز تدرانی‌قطعهٌ ذیل را درتاریخ بت استاد 
خود صائب صروده است : 
کرده بود ایزد عنایت خوشنویس وشاعری 
از وجود هردو کردی افتخار ایام ما 
2۹ اسم و دسم آن عبدالرشید دیلمی 
وین مد یا علی بود و تخلس صا؛با 
ان پر ممشيرة سید عماد خوشنویس 
وین برادر زادة شس الحق شبرین ادا 
شهر قزوین است ازاقبال آن دارالکمال 
کشور تبریز بود از نست این عرش ما 
هر دوبودندی بهم‌چون‌صورت ومعنی قر ین 
هردو بودندی بهم چون لفظ و معنو شنا 
اتفاقا هر دو در يك سال با هم متفق 
رخت بربستند از اینجا جانب دارالیقا 
روی‌بامن کردو گفت ؛ اشرف بگوتار بخآن 
چون ترا بودند ایشان اوستاد و بیشوا 
۲فتم از ارشاد پر عقل در تاریخ آن 
( بود باهم مردن آقا رشید و صائیا ۳ 
که مطابق با (۱۰۸۱) میشود وعبدالرشد : 
استاد اشرف درخط بوده (ر سانة الاو : 
ج ۲ص 4۱۰). واز اشعاراوست : 
بقراران را از آن یکتای بی‌همتاطلب 
چون‌شود ازدشت‌غاب سیل » دردربا 
دست خواهش‌را بمگشا پیش دست خا 
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا 
اهل مت را مکرر دردسر دادن خطاه 















کر زعات 7سودنت]سوده ۱ 
تن بدا نوزم دم آسا ۳ 
چشم چون پینا شود خضر است : 
رهبر بینا چو خواهی ديد 
آ یرو در بیش ساغر ریختن دوا 


کج 1 باری فك 








۳ 


ای دل از بست و بلند روز کار اندیشه کن 
در برومندی زقحط بر ک وباراندیشه کن 
از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد 
از ورق گردانی لیل ونهاراندیشه کن, 
زخم میباشد گران شمشير لنگردار دا 
زینهار از دشمنان بردبار اندیشه کن 
روی در نقصان گذارد ماه چون گرددتمام 
چون شود لبر یز جامت ازخار اندیثه کن 
بشه باش زنده‌داری خون مردم میخورد 
زینهار از زاهد شب زنده‌داراندیشه کن . 
کردش چرح بدو نيك زهم نشناسد 
آسیا تفرقه از هم نکند کندم و جو . 
صائب . [ء](۱ <). مولای‌حبب بن‌خراش 
حلیف آنصار بز عم این کلبیاوومولای‌وی‌حبیب 
درك غروءٌ بدر کرده اند ۰ وصاحب‌الا صابة 
کوید ء صائب مولی حبیب این خراش 
حلیف الانصار ۰ زعم ابن الکلبی انه شهد 
بدرا » هو و مولاه . واستدر که‌این فتحوور 
و این الا ثیر . 
صائیة . [ءب ]. تأنیت صائب:]راء صائبة . 
صائت ۰ [ ۱ ] (ع) نعت فاعلی ازصوت» 
فریاد کننده .(٩)(منتهی‏ الا رب). آو ادهنده . 
صائة. [ع ت] رجوع به صا شود . 
صائح [ع] . نت فاعلی از صبحة . 
وایِحة .[عح] (ع) تانیت‌صائح. || آ و از 
کریه وماتم . (منتهی‌الا رب). 
صائد . [ ع ] (ع) شکاری . و ان صا؛د 
شخصی است که بروی کمان دجال داشتند . 
( منتمی الا رب ) . 
صائد فهدیء [ء دن ] رجوع,صائدیه 
و صاید نهدی شود . 
صائدی . [ ء] (ع) مضوب ,صائد . 
بطنی از همدان و نام وی کعب بن‌شرحبیل 
است . (منتهی‌الا رب ) ۰ || و درفن دجال 
لقب زیاد بن‌عریب » سالم بن عماره » عمار» 
سعید پن قیس » و چند تن دیگر است . 
) آزر حانة الا دب 6 ۱۷ 022 0 ۰ 
صائدبهة . [ عدی‌ی ] (ع) فرقة از 
ازغلات اصحاب صائد نهدی معاصر امام 
صادق و صائد و بیان نمدی از فرق؛ُ کربیه 
بودند و بعقيدة آ نان محمد بن ااحنفية مهدی 
منتظراست .( خاندان نوبختیص۵۸ ۲ )۰ 
صائر .[ ء ] نت فاعلی از صیر . 
صاثر. [ء](۱<) حازمی کوید: وادیی است 
درنجد ودیگران گفته‌اند قریه‌ایست‌دریمننو 
ابوسعد | بوعبدالر هن محمدین علی بن مسلم 
بن علی صا؛ری معروف بسلطان پدان قر به 
لس لس 
الباب: شکاف در. (منتهی‌الا"رب). د رزدر . 
صالرة . [عر] تانیث صائر . کیاه‌خشك 


که بعد از سبزشدن خورده شود . (منتهی- 


(۱) سفید مانده . 





الاترب ) . والصیور » الکلاءالبابس بو کا 
بعد خضرته زمانا (؟) (تاج العروس) . 
صاثری»|ء ].منسوب به‌صائرو آن‌قر بهاد 


درمن یاوادیی است به تجدرجوع ,صائر 


‌ 





سود ۰ 

صاثر ک ۶ ](۱ ) ابوسعد ابو 
عبداار من ممد بن علی نّ مسلم بن عل 
صائری معروف به سلطان ازاهل صائرو اوه 
قربه است به یمن ۳ وادنی بشنحد . وباقوت 
اند . سرت عن ابی علی ممد این مد 
این‌علی‌الازدی ۰ بطر بق المناولة . روی عنه 
ابوالقاسم هیة اه ابن عبدالوارث ااشیرازی. 
( معجم‌البلدان ج ه س ۳۳ .و سمعانی 
ص ۳۶۸ ب )۰ 

صائخ ۰[ ۶](ع) نعت فاعلی ازصوغ . 
ژرکر : (منتهی‌الا رب )۰( غباث اللعات . 
منتخب‌اللغات )۰ || ریخته گر . ح »صاغة . 
صواغ . صیاغ . 

صائخ ء[ع]- لقف اهدس محمد وثابت بن 
شریح و جاعة بن سعد و عبداله بسن محمد 
و چند تن دتگر است..( ربانه الاادب 
ِ ۲ 3 ۶۱۱ ( 

صاخ . [ء ] ابراهیم بن میمون صایخ از 
مردم مرو . مکنی به ابی‌اسحاق . 

وء, ازعطاء این‌ابی دیاح‌ونافع روایت کند. 
حسان‌بن ابراهيم و داودین اپی‌فرات »و 
امل‌بند اواز وی روایت [رند » فقیهی‌فاضل 
واز آمرین بععروف‌بود وابومسلم خراسانی 
ویرا بسال (۱۳۱) پکشت . و.قبر وی در 
وسط شهرمعروف وزبارتگاه‌است.(الانساب 
سمعانی‌صس ۸ ۶ ۰)۳ 

صائغ . [ ۱] (۱ح) ابوجفرمحمد ابن 
اساعیلابن‌سالم مکی. ازمردم بفداد سا کن 
مکه . و ازحجاج ابن محمداعور وسبابةاین 
سوار» وروح بن عبادة » وابی‌اسامه ماد بن 
اسامه » وابی داود حفری » وقبيصة بن‌عقبة» 
روایت کند. و ازوی سوسی‌بن هارون‌حافظ 
وحی‌بن محمدین صاعد » و ابو العباس‌عیدالله 
ابن عبدالرهان عسکری » روایت کنند . 
(الا نساب سمعانی ص۳۸ ب ) ۰ 
صائخ.[ء ] (۱ج) ابومنصورعبدالواحداین 
حسنابن‌عبدا لو احدا ینابر اهیم صالغ شیر ازی 
معروف بصایخ کییر ۰ محدث است وی‌باده 
نزد فاضی آبی عدروفتم بن جمدرهاضمی ه 
بصره رفت وازوی وچاعتی از شیو ح شبراز 
(حدیث) شنید . 

حافظ عبدالعز یز پن محمد پن محمد نخثبی 
گوبد؛ عبدا لصمدبنحسن حافظ و بر انمی‌ستود 
( بتکام فیه). الانساب سمعانی . س۸ ۶ ۰۲ 
صائغ. [ء |(۱ج) اجدین‌محمدین عبدالبن 
محمد پن‌عبد | لوهاب پن‌محمد بن یز ید بن‌سنانبن 
جبلاٌ نیشابوری مکنی بابی حامد . محدث 


۱ ان سس سس 

















محمدبن صاعد و طمه آ نان (حدات) شنند. 
و از وی حا دم ابوعدالله محه عدالله 
حافتظ و ابوالیاس جعفربن محمدین المعر 








است . واو را فرزندی بود به بخارا و وی 


ابوحامدرا به بخارا برد وابوحامد سالع ۳۷ 
بدنجادر گذشت.(الا نس ب‌سمعانی‌ص ۸ ۶ ۰)۳ 
صائغ افر یقی.[ء غ](۱-) حدث‌است. 
سمعانی گو ید . السائغ الافر بقی‌ر جل‌معروف 
وقد روی . قاله این بونس - 
صائغ . [ء] ( ۱ ) حکیم شهاب‌الدین 
محمد ین‌علی‌صأیغ شهاب زر گرازمذ کوران 
خراسان ومشه‌وران‌جهان بوده است » ودر 
علم صیاغت ماهر » و بررصناعت شعر کامل » 
و او راتوحید است » میگوید : 
صنم بی‌عیبش ز ۱(۰۰۰) میکند 
امی‌بی‌ریبش ز[ بی درانور مسکند 
خاک را ۰ 
وان تاه هفت وت ور مکند 
ای را 
۰ از خامهٌ قدرت مصورم‌کند 
نقش بند قدرتش بروحشیان از خون ناب 
درصمم ناف آهومشك اذ فر میکند 
هرسرمه شحنه تکلیف اوچون بند کان 
له ای دنت 50٩و‏ سل ات م کت 
ال رحمتش از به‌راسباب و جود 
دامن کانر اچوجیب غنچه برزرمکند . 
صبح را تقدیراو ازشیرچا درمیدهد 
شام را تدییر او از قیرمعجر میکند 
مو ج دریای‌جلال بی‌زوالش هر بهار 
کلبهای خاك را برزروز بورسکند 
در ج گوش غنچه را تشر بف لوّلوّمیدهد 
قحف لعل‌لاله را پرمشك وعنبررمیکند 
ازنهب دست بردقع‌راو دربوستان 
چون‌فلك شاح بنفشه قدچوچنبر میکند 
گاه‌نر گس راززر بخته افسرمیدهد 
5 سوسن را زسیم خام خنجرمیکند 
وازاشعار اویش ازین استماع نیفتاده‌است. 
لباب الالباب ج ۲ - ص ۱5 ۰ 
صاثغ (ء] ((ح). سعیدین حسان‌اندلسی 
وه 
ازاستاب مالك براانس روابت کند . وفات 
بسال )۲۳٩(‏ ۰ (سمعانی. ص۳۶۸ ب) ۰ 
صائغ [] (اح) . نتولاوس » خوری » با 
نقولاوس‌صائخ حلبی:مولد( ۶۱۹۲ )+بجلب 
و برهباثیت ملکانی که در حناو باه وشویربة 
معروف بود » پیوست . وبسال (۶۱۷۱۹) 








بدرچة « کهنوت» ارتقایافت» ودر(۷ ۷۲ 0۱) 
پر باست عامةً رمبانان انتخاب شد » و تا 
پابان زندگانی نمقام داشت ۰ وفات 
(2۱۷۰). دیوان شعر او دربیروت بسال 
( ۱۸۶۰م) در (۱ ۲۸۰ صفحه ) وبسال 


(۱۸۹۰) در(۳۲۰ صفحه) بطبع رسیده 


و یس از آن درچايخانة بسوعیان بیروت 
مکررچاب شده است . (معجم المطبوعات) . 
۱۱۹ 

صائغ هروی .[ء غ +د ] ((۰)2 
رجوع به محمود بن عمرجوهری شود ۰ 
صائغی[ء]((<) . 
خی نسفی . منسوب به سکة 


الصاغة و آن کوچه است در نسف وی 


ابوعلی‌محمد بن‌عنمان 


این ابر اهیم صاه 





مردی فاضل و در طلب علم حر ص بود 
وحجاز ومصر رفت واز ابو بکرمحمد 


بن سفین بن سمید مصری صاحب یونس بن 








عبدالاعلی ودر بغداد ازابی‌عبداهه حسین ین 
اسماعیل محاملی وجاعتی ازاین طبقه حدیث 
شنبد وسیس به نسف باز 5 
یعلی بن خلف نسقی روایت‌حدیث می کرد . 
ازسال ع ۳ بار دیگر بسیاحت بلاد 


اشت ودرزمان ابی 


دیس 
شد و دراین سفردر دریاغرق گردید .( از 
الانساب سمعانی ص ۳۹ )۰ 

صائغی [ء ](۱ خ). محمدینعبدال معروف 
بقاضی شدید ۰ مکنی بابی عبدالُ . وی با 
سیرتی ستوده منصب قضاوت مرو داشت و 
دی مناظروفحل وباباطتی وظاهری یل 
بود نماز و قر ان بسیار میخواند . و نزد 
قاضی حمد ارسانیدی فقه آموخت و نائب 
وی در قضاوت و خطبه گردید و سیس مد تو, 
آن شغل باصالت بوی حول شد . او از 
استاد خویش ممد بن حسین ارسانیدی و 
سید محمد بن ابی شجاع علوی سمرقندی و 
دتدران حدیت ستد .سسانی ادوس - یی 
از حدیث از وی بنوشتم و او مرا باشتفال 
فته تحریس کرد و هنگامی که من در سفر 
بودم در گذشت . ( الانساب ص ٩‏ ۳ )1 
صائف . [ء] ع( نعت فاعلی ازصوف : 


کبش‌صائف» قچقار بسیارپشم.(منتهی الارب) ۰ 


|| بوم صائف : روزی گرم .(منتمی‌الا دب)- 
صاثف [ع](۱ <) . ناحیتی‌ازنواحی مدینه 
است. نصر گوید: موضعی‌است بحجاز ترديك 
ذوطوی ۰ درشعرمعن ئن اوس آمده است : 
فقد فد عبود فخبراء" صائف 
فذو الحفرا قوی منهم فد افده . 
وامية این ابی عاگذ هذلی گوید : 
لمن الدیار بعلی فالاحراس 
فالسودتین فمجمع‌الا پواس 
فضها» اظلم فالنطوف فصائف 
فالنمرقالیرقات فالانحاس . 
( معجم البلدان ) . 


(۲) گرنشنود ستی کرار؟ 





صائفة . [ع ف"] (ع) انیت صالف || 
غزوءٌ روم . بدان جهت که از شدت سرما و 
برف درتایستان جنگ کردندی . ( منته‌ی 
الارب ) ۰ || خواروبارتابستانی . ( منتعی 
الاآرب ) ۰ || لیلة صائفه" : شبی گرم . 
( منتمی الارب ) . 
صائق . [2] (ع). نت تاطی ازسیق : 
چفنده ۰( منتهی آلا ارب ۱" 
صائم . [ ,ء] (ع) . نت فاعلی ازصوم . 
روزه دار. (منتهی‌الا رب) .|| هر بازدارنده 
خود را از طعام و کلام و سیر و نکاج و 
جزآن .(منتهی‌الا رب ).|| ایستاده وبرپای 
ج . صوام و صیام و صُوم وصیم و صتّم و 
صیامی . || نام رودة دوم ازجلهٌ شش دودة 
شکم . ( غیات اللغات ) . نام یکی از امعاء 
که از پس ائنی عشر است و آن-راصائم 
نامند چون طعام در آن ثایت نماد مماء 
صائم (۱) : یعنی رودة روزه دار واین‌صادم 
باننی عشر پبوسته است و صائم از بعر ان 
گویند که هميشه تهی باشد از ثفل و هیچ 
اندر وی قرار نگیرد » از بهردو کار * یکی 
آنکه ر گهای ماساریقا که بائنی عشر و 
دیگر روده‌ها پیوسته است بیشتر بدومتصل 
است » و آنچه غذارا شاید از وی میکشد 
وبجگر میبرد و دیگر آنکه منفذ زهره که 
صفرا از وی بروده فرودا ید و روده دا از 
ثفل ,شود وانرا دقع کند اندر این روده 
گشاده است و نخست بدورسد و چون بدو 
رسد صفرا» خالس وتیز تر باشد واورا زودتر 
شوید بدین‌دو صبب هميشه این روده ازثقل 
حالی باشد و اندر حال یماری تنتکک تو 
کردد و فراهم تر آید ۰ || و خاصیت رودء 
صائشم انست که هميشه تهی باشد و هیچ 
اندروی‌درنگ نکند .(ذ خير ءخو ارزمشاهی). 
| صائم الدهر دس که میشه روزه دارد : 
خورنده که خبرش بر ید ز دست 
به از صائم الدهر دنا پرست . 
(بوستان) 
|| صائم التهار و قاثم اللیل : کسی که روز 
روزه دارد و شب بعبادت بسر برد . 
صائمات . ۳ ج صائمة . 
صائمة . [ _ء + ] تأنیث صائم . 
صائمین ۰ 1 ۳ ى‌ صائم ۰ 
صالی ۰ [.2 ] (ع) نت فا ازشون 
کی دارنده . ج » صائنین . صوان ؛ 
کرنشنود است که کرار کیست (۲) 
روی بر آن صائن کرار کن . 
( ناصرخسرو )). 
صائی ۰ [ء ] ((خ) . بن صدر البلك » 
نجم الدین ابوبکر وزیر ۰ وی روز يکشنبةً 
ششم دبیم الاول ( ۱۶۲ ) پس از ععزل 


(۳) شاید معین‌الملك . 








۶ 





تعین‌الملك ۶ (۱)بوزارت‌سلطان ناصرالدین 
محمد ین سلطان شمس‌الدین ایلتتمش رسید 
(حبیب‌السیرص ۲۳ ۲ جزوچهارم از جلددوم)- 
صائن اصفهافی [ء ] (۱ خ). صاین‌الدین 
علی بن حمد بن حمدت ر کة اصفیما نی( خو اجه...) 
از علماء وعالم زادگان اصفهان. جد اوسید 
مد ترك و اصل آنان ازخجند است ۰ از 
این‌رو به «تر که» [ت ] معرو ف گرد بده‌اند. 
صاین الدین ابتدا نزد برادر بزرك خود که . 
از فتهاء و متصوفان متشرع بود بتحصیل 

علوم پرداخت سیس بآمر پرادر * پانزده 

سال بسیاحت پلاد وتحصیل علوم گذرانید . 

صاین درعلوم معقول ومنقول وتصوف عالی . . 
وعلوم قدیمه وغریبه چون‌علم نقطه وحروف 
و اعداد وجقر و مانند آن ماهر ودر هر باب 
ار و نوشته هابی دارد که بر استادی وی 
وا است » او و برادران وی دا پس از 
فتح اصفهان بامرتیموربسمرقند کوج دادئد 

























و برادران بزر گ او درعهد تیموربمناصب 
قضاء و اشغال‌مناس بافن‌خود مییر داختندواو 
درهان اوقات بعداز بیست‌و پنج سالتحصیل 
از نزد برادر بز رکك خویش بطلب علم و 
کمال و زبارت مکه سفر کرد وبشام و مسر 
و حجازرفت ودرمصر بخدمت‌شیخ سرا ج الدین 
رسید ویس ازباز گشت ازعراق خبرم رگ 
امسر تیمور شنیة » و در اصفنهان منزوی 


پر محند والی فارس او را 3 ۱۳ 
کرد ویس از کشته شدن بر یداه ۱۳ 
۳ روی داد و حکومت برادز وی‌میرز 
استکندر: صاین الد ین در خدمت‌میر زا 
میبود . ودر اصفهان در دربار وی 
می‌زیست » بعداز آنکه اسکندر برشا 
طفیان کرد( ۱۷ ۸) وشاهرحخ اصفیان و فا 
رامسخرساخت‌سید بازانزوا کزیدلیکن 
تقرب اوباس‌کندر » از کند دشمن‌ایم: 
بنا بر ایند وسفر از اصفهان بخر اسان‌رفت 
سفر دوم‌منظورشاهرخ قرارکرفت»و 
ولات زد متصوب شد . در این 
از کیدیداندیشان بر کنار نماند .و . 
از رسالهٌ « نفةالبصدور > اول 
دشمنان وحسودان اورا در 


درتصوف‌داشت واه آوردند. 
برش بهرات خواستند ۰ و 
المصدور اول که خطاب بیادشا 
فاضلانه و استادانه بشیوه سادهو. 

یافته است ازخود دفاع کرد ۰ و 
گوید : در این جلکت مرده 
نجوم که بسامواد حالف صر 


1 ۱ 


۴ ۲ 





[ن| مووداست مشنولند و کسی اعتراض 
نییکند ولی من که در جوانی چیزی در 
باب تصوف نوشته ام اما در عمل موازه 
بعلم فقه و حدیث مشغولم و شفلم از عمعد 
تیمورتا بحال‌قضاوت ورسید کی بامورشرعی 
است اعتراض میکنند » واین اعتر اض‌مبتنی 
براغراش است زیرا گذشته از اینکه شیوء 
من صوفیگری نیست » خود علم تصوف‌یز 
از علوم اسلامی است . ومشایخ بزر گوار 
همه از مردم سنت وجاعت بوده اند » و در 
عهد خود ما خواجه محمد پارسا که از علما 
و کبار مشایخ ومتصوفه بود * تیمور و کافةً 
ناس از او فراوان احترام منکر‌دند: » 
و کسی بروی اعترااض انداشت یس هر گاه 
من صوفی باشم کسیرا<ق اعتراض نیست. 
این رساله را بسیار زیبا وموّثر نوشته است 
وور یی ساله غری از نان حوا» 
محمد بارسا بباورده است و در مقام قدس 
وطهارت ذیل و عظمت جانب مشایخ و علو 
قدر تصوف وامیت این‌طر یقه شرحی‌مستوفی 
نکاشته است .و این رساله از رسابل,سیار 
عمدة اوست‌ویس از مقدمه [ نرا بردو(وصل) 
قسمت کرده با نثری محلی بشعر و حدیث 
و آیات و کلمات بزر گان‌ودر آن وقت‌بنحاه 
ونه سال‌از عمر او مبگذشته است ودرنتیحةً 
همین گفتکوها رسالهٌ در عقیدة خودبرطبق 
مذهب امام شافعی مسماة به رساله در اعتقاد 
در ( ۰ ) تألیف کرده و در خائمهٌ آن 
شرحی نوشته وخلاصهٌ آن چنین است : 
اعتقاد ابن حقیر پغبر از آنچه ائمهٌ سنت 
وجاعت رضوان الله علیهم بر [ نندنبوده‌و الحالة 
هذه برآنست » چنانکه تفاصیل اصولآ نرا 
در رساله ععده مسر شده ."رواد 
اثناء جوانی » وحن طلب برامتثال فرمودة 
[ تعلموا حتی‌السحر ] درعلم چند که‌خلاف 
این اصول باشد خوض کرده » نه ازسراعتقاد 
1 بلکه از جهت اختبار تفن وااکتساب 
فشائل که دآب دانشوران و ادب ارشانست 
علی‌الرسم اشتغال ورزیده و همچنین چیزی 
از سخنان مشایخ صوفیه که نأم رو التماس 
جعی آنرا نبشته برهمین سبیل است ونه از 
آن رو نبشته که معتقد پدانهاست که بیشتر 
آن‌سخنان اعتقادی نست . هذاماذهیت البه » 
والله شاهد علبه . حرره علی بن مدا لمشتهر 
بتر که . بیمینه حامد] بثه و مصلیاً علی‌امینه . 
وظاهرا بعداذ این تاریج در ( ۳ ۳( 
روز چعه در شهر هرات اد ار میرزا 
شاهر ح‌رابردره‌سجد با کاردزخی‌زدو کار گر 
نیفتادوشفایافت واجدفوراً کشته شد ۲۰ نگاه 
در اسف واقعه وادستدبری محر کین 
بر آمدند ٩‏ معلوم اشت که با کشته شدن 


ضارب » حقیقت امر دا نتوان دریافت بدین 


(۱) مرحوم بهار . 








سب هر کس را پا دیگری غرض بود ویرا 
بآشنایی ۳ اد لر متهم مساخت و گروهی 
از حدم ذشمت در این تهمت فرو شدند . 
وجمی منکوب گشتند وشاه قاسم انوار از 
آنجمله نود که بماوراء التور رفت و یکی 
هم صاحب ترجه بود که خود در این باب 
گوید : نا گاه بك روز درائنای این حال 
نشسته آوازةٌ موحش بگوش رسید مشعر 
بدانك ذات مبارك خسروائی را از تواب 
« 


شنید کسش باخبر ندید » لیکن طریق تبتل 


حدثان تشویشی‌رسیده راستی: دل ثین خبر 
و دعا و تصدق بی‌رعونت‌وریا ۰ چنانجهو ظیفه 
محلصان باشد بشنهاد خاطرحاخت اری‌در 
دست‌ماهمین دعوات است‌واللام ۰ بك صباح 
ی صلحا وعز بزاثرا طلیید وه صحیح 
بخاری درمبان نهاده و د رکیفیت ختم آن 
جهت سلامت ازواقعه مشورت مبکند » نا که 
شخصی از قلعه رسد که ابلچی آمده است 
وبحضور شما احتیاج دارند » جهت‌مشورت 
ضرورت شد . روان شدن‌هان ود کر 
نه خانه را دید ونه‌باران ونه فرزندانوعبال 
مگر ببدترین اوضاع واحوال : 
بارید بباغ ما تگ رگی 
ک زکلبن آن نماند ی ِ 

ه رک سکه روزی سلامی بدین فقیر کرده 
بودی روی سلامت ندید » همه را بتعسذیب 
گرفتند وخانه را مهر کرده بنده را درقلعه 
بجایی حبوس داشتند و هچ آفریده را 
نمیگذاشتند که پیش‌این‌فقیر آید مگرجعی 
محصلان متشدد که چیزی می طلبدند » تا 
کاغذهای املاك همه ستدند» بعداز [ نکه‌چند 
روزتعذب کردند » با جعی‌روانه گردا نیدند 
که عباذاً بالنه از :شویش وتعذیب که کردند 
سبع ضار پیش ایشان ملکی باشد : 
دل‌پرزخونو با تو نزنم دمی که نتوان 

بحضور نازنینان غم دل دراز گفتن ۰ 
وتفرقه بسیار از آن عر بخاطرمیرسد که این 
فقبرزادة طفل و عورتی چند ملازم بودند » 


جم 


وهیج خدمتکار را زهره نبود که پیدا شوند 
تا بخدمت چه رسد , .. 
ازجوربی حفاظی و ازظلم بی‌خودی 
زیشان چهاندیدم وبرمن چهاثرفت ۰ 
چون بهمدان رسید آن مادة حاده رو 
پانحطاط نهاد » و شربت بیری و دانش 
وهه دانی فائده گرد » بزر گان‌همدان‌وضم 
این فقبر بداروغا گفتند» او بر ترحیبی کرد 
ولیکن بطرف کردستان فرستاد وایشان را 
باتلاع تر کمان [مقصودتر کمانان آن‌قونبلو 
است ] آمد و شد و دوستی بود » درحال 
شخصی همراه کرد برسبیل سوفات پیش 
کطان فرستادند وابشان نیزطمه‌ها کر دنده 
وتشویشها رسانیدند » تابوزارحیله از دست 











صائن اصفهافی 


رده خود را باجعی هراه 





سرت دنك . اشککر | نجا از 





۳ : 
ان خالی بود »مشب میزی 


۰ [ د برد أُ نام که اصلش هر 1 





ا 
۰ که مسحدی معتکفت 
بشت » و بدرس حدیث و تمسیرمثغول شد » 
چندانچه مبالغت بغواندن علمهای دیگر 
کر ذند ۰ محال نداد » چون چند روز بر ] مد 
ازاطراف مکاتیب فرستادند و صلازدند » 
ولیکن چون گیلان نزديك‌تر بود » وامیر - 





علاء‌الدین را سایق ارادت سشترسخن او را 


اجابت کرد » و زمستان بدانجا کشید ۰ واو 
تقصیر نکرد» رمقی از[ نجا باز بحال مسکینان 
راه بافت آن بود که یيادة بدر گاه ترا 
بثاه دوانبد » و عرضه داشتی بدین حضرت 
فرستاد » همانا بخاطر مبارك باشد سفارش 
مرجت فرموده کسی را به امرا فرستادند » 
و ابشان استمالت نامه نشتند» و این‌متوقف 
ولیکن 
کو کب بخت منوزازو بال‌خلاص نشده بود » 
از آن‌نتوانست بسعادت بساطبوص‌فایز گشتن» 
واسباب توقف دراردو نداشت بحکم گفتهٌ : 
من مذهبی حب‌الدیار لر ها 

وللناس فیمایمشتون مذاهب . 
بگوشة نطنز کشیده» وعیالاتزا بدا نجاطلبید» 
و زمستان همانجا بود » تا در زمان مراجعت 


درسمنان باردوی مارون بوست » 


رابات‌نصرتآیات» بازعز یمت بساطبوس کرده 
درمرحلاٌ صاین قلعه بدین ]رزورسید .(نقل 
از نغثةالبصدور) بالجمله شاهر ح دراین‌ملاقات 
بسید گفت : زجات وارده تدارك مشود 
واین رساله که مولف به میرزابای‌سنقر نوشته 
علی‌القاعدة بایستی بتاریخ ( ۸۳۲ ) باشد 
واز احوال سیدجزاین اطلاعی‌نست » وان 
قدر معلوم است که وی این رساله. را برای 
طلب تدارك و جبران خسارت بای سنقر 
نوشته‌است ومکتوب خصوصی‌دیگری ازحل 
توقف خود درفصل زمستان بشاه یا بایسنقر 
نوشته و در عنوان بدین دعا آغاز کرده : 

اللهم کمانورت الملك بظلال جلاله فاحرسه 
عن شرالاعداء فی‌جیع | و اله... وس‌ازذآن 
مینویسد : امری که فرمودند هر کس چیزی 
از این فقیر برده بازپس دهد مقرر فرمایند 
امضایابد .... و بازمیگوید : عیال واطفال در 
گر وقرض خواهانند » و میخواهد از وجوه 
حاصله قرضهای خود را ادا کند » و عیال 
واولادرا خلاصی‌داده حراکت کند , وشاید 
این نامه بر « نغثةالمصدورثانی > مقدم باشد : 
بك نو بت‌هم که شاید بعد از این وقایع 
باشد ۶ قضاه نیشابور 7 در داده و باز از 
آزار حسودان آبمن نمانده زرا در دربار 
شاهرح سعابت وی میکردند . مرک صاین 
بگفته؛ خواند »یر درحبیب‌السیر درهرات بسال 
. ۳)ثبت شده ودرنسخه خی نگار نده(۱)) 














صائن سمنانی 


(۸۳) بط کردیده وصحیح بنظرمیرسد 
چه قید و مصادره ونقی او در سال 0۸۳۰ 
روی داده و چنانکه اشاره کردیم » ظاهر] 
سید صاین‌شش سال پس از ان واقعه وفات 
بافته است ( سبك شناسی بهار ج ۴ - ص 
۷۰۹ ۷ ۲۳۰) صاحب کشف الظنون در 
ذیل عنوان لمعات فخرالدین عرافی و شرح 
آن مرك او را بسال ۰ ۸۳ نوشته است ۰ 


ن‌ 
اصادن القتن رس بی : 





- لتاب؛شر ح فص ص‌الحکم ک‌در(؛ ۸۱ 
ر و 
۳ مفاحص در علم 


بیان‌توحید. ۴-رساله 


بایان بافته » ۲ 


روف واعداد مبتنی بر 


باه در اعدادوحروف و جفر محتصر 6۰-رساله 





نرالیه درنرول کتاب مطابقمشرب متکامان 
ه - رسالهٌ محمدیه در القاظ و حکم زد 
و کشف‌اسم محمد» مطابق مشرب حروفیان» 
1 رای و اعطلاحات » ۷ - رسالهً 
حتصر ۸۰ - رسالهً التمعید فی 


رت 
بمثرب اهل کلام 


شرح قواعد التوحد » 
و تصوف و نزدبك مذاق اشراقان درشرح 
قواعدالتوحید جدخو تایح ۶31 
٩‏ رسالهً حتضردرتوضیح تعلیقات کشاف * 
۰ - رساله سمله . ( این رساله بالنسبه 
مفصل‌است) و بتاریخ (۸ ۲ - شعبان-٩‏ ۸۲) 
بابان یافته » ۱۱ - کتاب مناهج درمنطق » 
۲ - شرح تائيةٌ ابن فارض ناقص . 

تألیغات فارسی او ۱ -:شرح قصيدة تائه 
آین‌فارش بیارسی و نثرقتی. ۲- اسر ارالصلوة 
مطابق اصول تصوف . ۳ - در اطوارثلالةً 
وف و شرح + ی ام 
ومنهم مقتصد ۰ و منهم سابق پالخیرات . 
ء ‏ تحقه علائیه » در اصول و آداب دین 
اسلام برطبق چهار مذهب سنت و چاعت . 
این کتابرادر گیلان بنامامیرعلاءالدین حا کم 
آنجا که مذهب حنبلی داشت و از امرای 
تیمه مستقل محلی بود » بتاریخ(۸۳۱)نوشته 
است . ه - مدار ج افهام الافواج فی تفیر 
ماه ازواج این رساله را در مازندران 

بسال (۸۳۱) بنام سید مرتضی ین سید 
کال الدین ين سبد قوام الدین از ملوك 
رستمدارساری متوفی(۷ ۸۳) تأللف کرده. 
- رساله دراعتقاد » بنام شاهر ح برای 
رد تهمت تصوف . محتوم بحکایتی از امام 
غزالی ۷ -مناظرءة بزم.و رزم » ادبی با 
عبارات شیرین‌محتوی چندحکایت. ۸- رسالهً 
درشرح لمعات عراقی . ٩-رسالةٌ‏ ی القمر 
و بان ساعت. ۰ - رسالةٌ انجام درتصوف 
۱ - رسالهٌ نقطه در معنی : انا النقطةالتی 
تحت الباء ۲ راله در معنی ده یت 
ازشخ می‌الدین‌اعرایی. ۱۳- رسالهً مبداء 
و معاد ‏ این کتاب را درچالو (< چالوس) 
هزار جریب بسال (۸۳۲) بتام ناصر الدئیا 
والدین‌علی‌نگاشته. 4 ۱-رسالةً سّال‌الملوكت 











درعلم حروف واعداد پنام میرزابای سنقر ‏ 
۰ - رسالةٌ سلم داراللام قی بیان حکم 
احکام ار کان الاسلام. 1 ۱- ترجه احادیشی 
از حضرت امیرالمومتت علی عله السلام 
ناتمام که درساری توشته‌است ۰ ۱۷ - رسالهً 
کوچك درمعنی خواس علم صرق بمشرب 
تصوف . همه این کتب و رسائل چه فارسی 
و چه عربی بشیوة ادبی باسجم و تکلقات 
دیکر انشاء شده است متصات سبتکی او 
تاز گی ندارد و ,شبوءة عطاملك جوینی است 
لیکن تا اندازة بلیغ تر و بی‌تکلف تراست 
(سبك شناسی‌بهارس ۰۳ ۸-۲ ۲۳) ورجوع 
به حیباسیرجزء(۳) ملد (۳)صفحه ۲۱۱ 
و بمحالس ی الموّمنین و ریاض العارفین شود . 
صائی الدین تر که دب رِ تس 
(اج) رجوع به صائن وه امه ی 

صائی الدین حنیلی.[ع ن‌ اد دح" ب‌ ۳ 
(۱) اوراست. الا عجازفی‌الاحاجیو الالغاز. 
صائی‌الدنی»[ء ن دد] (اج)عبدالعزیزبن 
عبدالکریم جیلی. رجوع بعبدالعز یز...شود . 
صائی الدیی ۰[ءن دد] (۱<)عبداللت 
بن‌محمد بسبری‌ازمردم بسیر؛ دهی بهمدان ۰ 
رجوع به عبدالملك .... شود. 

صائن الدین ۰ [ع ند د]" _اج)مکی 

ریان ن بن شبه مکنی بابی الحزم ۰ . . رجوع 
به ابی‌الحزم مکی بن ریان شود . 
صائی الدین. 1 عِ رد ه ً (اج) حبی 
بن سعدون‌قرطبی ۰۰ . رجوع به بحبی . 
شود . 
صائند کی‌الدین. [عدن دد] رجوع 
به صائن ر کن الدین‌هروی ( مولانا ۰۰۰) 
شود . 
صاین » [ع] (۱) د کن‌الدین هروی 
(مولانا...)در دانشمندی ازعلمای عصر متاز 
وبحضورطفا تیمورخان امام نماز بود » و بعد 
نجات ازاعتر اض تیمورخان جأنب‌شیر ازشتافت 


و بملازمت‌بار گاه‌امیرمظفر شاهشجا ع ختصاص ۱ 


بافت و در سنا خس و ستین و سبع مائة 
صائن روحش از صیانت جسم رو برتافت » 
آنگاه که طغاتیمور بموجبی ازوی بر آشفته 
و مقید و مسجونش فرمود این رباعی را 
ذریعةً استخلاص حوحلزا در 
در حضرت شاه چون قوی شد رایم 
کفتم که رکاب را زرز فرمایم 
آهن چو شنید این حکایت از من 
در تاب شد و حلقه بزد برپایم . 
و هم از اوست : 
کویم آیین وفا درصردم عالم کم است 
بازمیگویم که شاید بوده باشد » عالم‌است . 
(سبح گلشن ص4۰ ۲) ۰ || وی از مقربین 
طفاتیمور خان و مدرس و معلم او بود 
ومتصب پیشنمازی بوی‌مفوض گردید روزی 
کسی اندازة فعم و علم تیمورخانرا از وی 





پرسید ۰ گفت » تملیم علم بان . یعتی 
کاروانسر ا] بهتر ازتعليم این‌خانست . تیمور 
خان این سخن از پس برده بشتید وقرمود 
ویرا ه(۳۵ 19 اروستتی با آن بند 
کران که بر یای داشت شود وا بسر راء 
ی ۱ 
گفت بديهة حسب الحال حود بگوی ۳ 
ببخشم رد کن الدی نگفت : 
در خدمت شاه چون قوی شد رایم 
.. گفتم, که وعاب دا ز زر فرمایم 
آهن چو شنید این حکایت از من 

در تاب فتاد و حلقه زد بر بایم 
خان ناماد و ی ۱ 
بشبراز رفته در خدمت شاه شجاع امیرمظفر 
در آمد . و در سال ( ۷۰۶ ) د رگذشت . 
( ریحانة الا دب ج ۲-ص ۱۰) . ۱ 
صائن‌سمنافی ۰ [ _ء .س ](اع) هس 
ین عنفود. ( قاس :)ورب او ۱۳۳ 
ار کان دولت امیر بیرحسین چویانی که روزی 
چند حاکم بود انتظام داشت و در آن 
اوان که ملك اشرف باتفا امیرشیخ ابو اسعتی 
بعزم تسخیر شیراز توجه‌کرد» مولانا شمس 
الدین در مر افقت امیرجلال‌الدین طبیب شاه 
مانند بخت و دولت از امیر بیر حسین روی 


کردانید وبدلكاشرف وامیرشییخ ابواسعاق 
پیوست » و چون امیر پر حسین را طاقت 


, 


مقاومت سیاه صاحب جلادت نبودفر ار برقراز 
اختیاد کرد : و مك شیراز باز گذاشت ۱ 
آنگاه آمیرشیخا بو اسحاق بعرض ملك اشرف 
رسانید که : چون پدر بزر کوار و برادر 
نامدار من در شیراز مدتی دیر باز بامر 
حکومت اشتفال داشتند اکز اجازت باغد 
بنده پیشتر: بان علکت رفته بتر تیب طوی 
یادشاهانه قیام نمایم » و ملك اشرف شرف 



















رخصت ارزانی داشت » چون امبر 2 
بشیراز در آمد اهالی آن دیار را نا , 


ولایت راه ما 3۸ ۱۳ ۳ 
ولایت مصلحت ندیده » بنا کاممراجعت کرو 
ودر اثناء ابلچی "نزد امر مبارز الدین محمد 


.‌ 


که شرف‌تلاقی ازسرصدق وصفه روی: 
مولانا شمس‌الدین صاین قاضی‌را که یو 
دز جلسااتراف زبان شت م۱۳ 
بدین جانب ارسال دارد . ملك! 
بر استمالت خاطر امیرند» مظفر مول 
گرفته مقیدبیزد فرستاد چون خدمت.. 
بآن‌خطه رسید شفعاء انگیشته » 
عاطفت واحسان کشت » [نگاء ‏ 
مظفر از یزد بکرمان ن شتافته »مین 


#۳ 





۷ 


ومولا ناش س الدرن‌مبانی‌عهودومیشاق استحکام 
تمام ,افته‌مقرر بدان‌شد که مولانافلعهً سبرجان 
را که در تصرف پسر او بود بملازمان آمیر 
محمد سیارد » وزمام حل وعقد امور علکت 
در قیسْهٌ اقتدار مولانا باثد و هرسال مبلغ 
صدهزار دینار کیکی علوفه گیرد. بعد از آن 
خدمت مولوی‌بجدتمام و جهد مالا کلام کمر 
خدمتکاری جناب مبارزی برمیان جان‌بست؛ 
وچون این معنی موافق مزاج خواجه‌تا- 
الدین عراقی و بعض دیکر از اعبان علکت 
کرمان‌نبود » خدمت مولوی‌رابر آن‌داشتند 
که ازامیر مبارزالدین التماس نماید که اورا 
برسم رسالت بجانب شیر از فرستند ۰ :اغباز 
نقار که از جانب مبارزی برحاشيهٌ ضمیرامیر 
شیخ ابواسحاق نشسته بزلال موعظت فرو 
ود و ابرقوء و شانکاره را از علکت 
فارس مفروز گردانبده داخل‌ولایت امیرمد 
مظفر کند » و اساس‌مودت را بوسیله وصلت 
مستحکم سازد » ومولانا کیفیت این اندیشه 
را بعرض رسانید » جناب مبارزی‌اسعاف‌این 
ملتس را ضمیمهً الطاف سایق ساخت 
واسباب سفر مولانارامرتب ومهیا گردانیده» 
خدمت مولوی بتجمل و اعز از تمام روی بشیر از 
]ورد وچون بمقصد رسید وزارت امیرشیخ 
ابواسحاق را بشر کت‌سد غباث‌الدین علی 
بزدی قبول کرده » دفتر انعام و احسان‌امیر 
مبارزالدین محمد را برطاق نسیان نهاد 
ای امید من وعهد تو سراسر همه باد ! 
(دستورالوزراء ص ۰ ۲ ا۲۲) ویس از 
اند کی درهمان سال‌امیرظهیر الدین ابراهیم 
صواب که وزبرمبارزالدین دریزدبودبااجازة 
وی بشر از [مدو بجای‌صاین‌قاضی‌وغباث الدین 
بوزارت منصوب گشت ؛ و بنا بگفتة فصیح 
خوافی بس‌از چند ماه درهمان سال(۷۵) 
بدست اشرار اکشته شد و بعداز کشته شدن 
اء پاردیگر سید علی غیأث‌الدین یزدی 
وشمس الدین صاین قاضی معا بوزارت 
گماشته‌شدند . ولی این‌دو وزیر بایکدیگر 
میاختند و نتیجه خرابی اوضاع دربار 
وسر گردانی‌مردم بود. وزارت آن دو بضبط 
فصیح‌خوافی بسال(۰ 4 ۷) بوده است شمس- 
الدین صاین که مردی جاه‌طلب و پرشور 
بود بعنوان منظم ساختن نواحی کرمسپر 
فارس ورسیدگی بسواحل حرکت کرد 
ودر حدود بندر جرون یعنی بندر عباس 
اص‌وزی در فصل زمستان سیاهی تهیه دیده 
در فصل بهار ظاهر ا پینوان انتقال پناحیة 
سردسیر کرمان » و باطنا بقصد تسخیر آن 
ابالت بحر کت در آمد » و فایل سر کش 
هزاره و اوغان » وچرما را که غالبا باغی 
بودند باخود مدست کرد . 
آمبمیارز | لدین مد هم که مردی کار آ زموده 
وا تا بود » و صاین را بخوبی میشناخت 


باستقبال او شتافت » ودر بك جنک آنها 
را منمزم وجاعتی را مقتول » و روساء 1: 
را دستگیر کرده و از جله صایر 






شد » وسرش‌راباطر اف فر ستاد ند, 


صاحب فارسنامةٌ ناصری -ر اورا « 


فرستادند. خواجوی کرمانی واقعهٌ قتل اورا 
درقطعهً بنظم آ ورده وحافظ ابرو آن‌قطعه‌را 
در جغرافیای‌تاریغی‌خود نقل کردهوهچنون 
فصیح خوافی در « ممل‌فصیحی » درذیل 
حوادث سال ٩(‏ ۷4) کوید : 
حرب شهریاراعظم امیرمبارزالدین محمدین 
مظفر با مولانا شس الدین صاین قاضی 
و گربختن مولانا شس‌الدین مذ کور وفتل 
آویردست یکی‌از لشکریان امیرمبارزالدین 
محمد . و خواجو در تاریخ او گفته : 
سال‌هجرت هفصد وچل بودوشش کزدورچرح 
نیم روز چارشنبه چارم ماه صفر 
شمس دین محمود صاین قاضیآن کز کیر با 
بود در او ج معالی | فتاب سایه ور 
زد علم بروادی رودان وتیغ کین کشید 
بسته‌همچون کوء‌بر قصد شه کرمان کمر 
چون برو از آمدازهرسوعقابی‌جان شکار 
شد برون از آشیان چون شاهباز تیزپر 
راندرخش بادیای از مر کز خاکی برون 
و آمدش‌دور حبات از تردن زکتی سر ۰ 
رجوخ به تاریخ عصرحافظ تألیف دکترغنی 
۱ -ص ۸۵ تا ۹وحبب السیر ۲ص 
٩۱-۰‏ شود. 
صائی ملکشاه ۰[ م (] (2۱) بادشاه 
بخارا.درجهانگشای‌جوینی نام ویامده است 
وموّلف کتاب‌درذ کرا<وال کور کوز کوید: 
اد کو تیمور باقومی ازنمامان‌وغمازان برفتند 
باتفاق به بخارا رسیدند » ملك بخارا صاین 
ملتکشاه اشان تمامت‌را ضیافت کرد درخانه 
خویش. (جهانگشای‌جوینی ج ۲ص ۳۲ ۰)۲ 
صائن وذیر » [ءن و] (۱) . 
نصردالدین عادل ملقب به‌ر کن‌الدین صائن. 
خوند مير گوند : وی از اولاد ضاء الملك 
محمد بن‌مودود بود.وضاء لملك‌درزمان‌سلطان 
محمد خوار زمشاه بمنصب عارضی‌سیاه اشتغال 
داشت » و در آن اوان که سلطان جلال 
الدین در کنار آب سندازلشکر پادشاه گیتی 
ستان چنگیزخان شکست يافته » بجانب 
هندوستان شتافت » ضاء‌الملك در ملاژمت 
سلطان بودلاجرم در وقتبکه سلطان اذین 
دیار مراجعت فرمود سوابق خدمات ضیاء 
الملك را ملاحظه ؟رده 5 او را منظورنظر 
عنایت گردانید ۰۰.۰ وضیاءالملك در زمان 
دولت و اقبال در گذشت .اما ر کن الدین 
صاین نصرة الدین عادل لقب یافته » لوای 
استقلال بر افراشت و دفتر حقوق ر بت 
امیر چوپان را بر طاق نسیان نهاده معایب 
او و اولادویرا بهنگام مجال بر صفحا ضمیر 











و بدان جانب شتافت و درغست امبر چو, 


حِ 


که صاحت اختبار 


ان 

پسر وی دمشق خواجه 
۰ ۱ 4 ۰ ت 

ملك و مال بود یکی از عگان الجابتو 
۱ 

سلطان متوم کشت و سلطان ابوسعیدخان 

که از تحکمات چویانیان نيك به تنگی بود 


شتل او حتکم کرد ۰ دست قضا ساط حبات 





دمذق خواجه را درنوشت چون این‌خبردر 
خراسان بسمم امیر چوبان رسید واو تفس 
مزاج سلطان را ازف‌زوسعایت نعرة الدین 
عادل تصور میکرد» وزبررا طلبیده فی‌الحال 
جلاد را بقتل او فرمان داد رکن الدین 
صاین متحیر گشته , مجال قبل و قال نیافت 
وازجلاداتاس کرد که مررابدونیم‌زن ۰ جلاد 
ازبب این تمنابر سید وزیر بجانب امیر اشارت 
مود : 
بد و گفت زیرا که پشتی که ان 

کند برشما اعتماد از جهان 
نباشد بحزتیغ فرجام آن 

هینست آ خر سرانجام آن: 
(دستورالوزراء ص۲۳ ۳و4 ۳۲) ودرتاریخ 
مغول گوید» خواجه تا ج‌الدین علیشاه‌جیلان 
تبریزی که پس از قتل خواجه رشیدالاین 
بکلی در کارها مستقل شده بود » در اواخر 
جادی‌الاخری سال ۶ ۷۲ در شهر اوجان 
در گذشت و او تنها وزیر بزر کی بود که‌دز 
دستگاه مغول زک طبیعی رن دنا 
برفت . پس از فوت او.ابوسعید بسرارشد 
علشاه امیرغیات‌الدین محمدرا بباس احترام 
یدر بوزارت خود برداشت » ولی بسر 
کوچکتراوخلیقه که بابر ادردر کارشر يك‌شده 
بود» با اوغالفت کرد » وعمال دیوانی بدو 
دسته منقسم گردیدند و من امر کارها را 
بریشان و محتل ماخت » و ابوسعید محبورشد 
اموال ایشانرا بکلی توف کند و وزارت 
خود را بیکی ازنواب‌امیر چوبان که نصرق 
الدین عادل نسوی نام و صاین وزیر لقب 
داشت ۰ وا گذارد اما این مردهم کفایتی 
نداشت وبا اینکه مصنوع مراحم امیرچویان 
و پسران او بود » بیوسته پیش ایلغان از 
ابشان سعایت میکرد » و چون این معانی 
بگوش‌امیرچوپان رسیدامیردر-ال (۷۲۰) 
ابوسعید را بعزل او واداشت » و کاروزارت 
وامارت بهءهدءدمشق خواجه پسر امیرچوپان 
محول شد » و امور لشکری و کشوری 
ابوسعیدیکلی در دست امیرچوپان وٍ-ران 
مقندراو قرار گرفت ۰ و چون حلطان 
ابوسعید دختر امیر چوپان را خواستگاری 
کرد و امیر ابا نمود خاطر ابوسعید بر امی 








صابین 
جویان متفر شد ۰و داکن‌آلدین طلان 
وزیر نیز در دامن زدن ابش این حمویبت 


سعی کرد » و دمشق خواجه را که نیایت 
میهام خاصه ابلخانی بعهدة او بود در چم 
ابوسعید مستبد ومستقل جلوه دادند . امیر 
جوبان در خلوت از ابوسعید موجب تغییر 
مزاج اورانسست بخود برسید » ابوسعید از 
دمشق خواجه واستبداد و تسلط او شکایت 
کرد و [ در | برخلاف وظفهً دولت خواهی 


بان سررا مورد عتاب قرار داد و علت 





اس جر کت رایرمت مت رت 
ن برخود گناهی نمی بینم و تغییر مزاج 

را هم علتی جزسعات صائن وز در 
. امیرچوپان صاین وزیرراباخود 


نمی‌شناسم 
بخراسان برد » و زمام امور وزارتی‌یکسره 
در دست دمشق واه فرارگرفت و وان 
بار دیگر اقتدار او با نجا رسید که جز نام 
ظاهری سلطنت چیزی دیگر برای اپوسعید 
باقی نماند واین مسگله علاوه بر تولید ملالت 
درخاطر ابوسعید امرای دیگررانیز بحسادت 
و امرداشت ۰۰ تا آنکه فرصت بدست 
آورده وبا ترتب مقدماتی ابوسعید را بقتل 
دهمشق خواجه وا داشتند واو ویرا درینجم 
شوال‌سال(۷۲۷) بکشت وچون امیرچوپان 
ازفتل بسرمطلم شدصاین وزیررادرخراسان 
انتقام پسرخود بقتل رسانید .(تاریج مفول 
ص ۳۳ ۱ ۳۳۸) 
صائیی . (۱<) نام حلی کنار راه سراب‌به 
اردییل‌در( ۰ ۱۳۸۸۰ ) گزی تبریز» میان 
کاروان و امام چای . 
صائین»(۱ع)ده . جزءدهستان قرل کچیلو. 
بخش‌ماه نشان: شهرستان زنحان ۰ ۰۰۰ 
گری ) جنوب خاوری ماه تشان ( ۸۰۰۰ 
گری) راه مال روعمومی. کوهستانی. سرد 
سیر . سکنه (۵ ۷۷ نفر) . مذهب شیعه .]آب 
قنات » چشمه . حصول غلات » انگور»قیسی. 
شغل زراعت . صنمت کلیم » جاجیم بافی . 
راه مال رو. چندنفری ازمردان برای تأمین 
معاش بتهران میروند ۰ (فرهنک جفرافبایی 
ايران ج ۲ ۱۷۹) 
صائین قلعه .[ ق ](۱ع) باشاهین دژ. ده 
جزء‌دهستان ابهررود. بخغشابهر. شهرستان 
زنجان . (۱۸۰۰۰ گزی) شمال باخترابهر 
(۳۰۰۰ گزی) راء شوسُ قروین بزنجان . 
جلگه. سردسیر. سکنه (۳۱۶۳نفر) شیعه . 
آب قنات . محصول‌غلات » بونجه » کشمش ۰ 
انگوراقیسی» گردو»سیبزمینی» صیفی» شفل 
زراعت . صنعت » قالیچه بافی. دوقهوه خانه 
ودر حدود سی د کان سر راه شوسه دارد . 


)۱ در نزهة القلوب (قهود) آمده . 





)۶( ۷۵۱665 ۰ 


ابستگاه راء آهن در(۳۰۰۰ گزی) شمال 
ده نزديك راء شوسه واقم است (فرهنگت 
جغراقبایی‌ایران‌ج ۷۹-۲ ۱)||درمشرت 
ملطانه و تام فتسی لا وید ز(0) 
است .( جغرافیای سیاسی گیهان ص۷۸ ۳) ۰ 
دا مستوفی در ذ کر عراق عجم گوید : 
سرجهان » قلعاً بود بر کومی که محاذی 
طارمین‌است بر پنج فرسنگی‌سلطانیه بجانب 
شرقی است . و کما بیش پنجاه پاره ده از 
توایع آن بوده و تمأمت‌درفترت مغول‌خر اب 
شد . ودیه (قهود) که مغول | نرا صاین قلعه 
مبشوانند ام القرای[ نجاست . (تزهة‌القلوب 
ص ۹6). و در باب ذ کر مسافت طرق 
گوید : از سلطانیه تا دیه قهود که مفول 
صاین قلعه خوانند پنج فرسنگگ »و از او 
:| شهر ابهر چهارفرسنکاست.( نزهةالقلوب 
ت ۱ 


صائیی کلابه .(۱ع)دیهجز ودهستان الموت. 


بخش‌معلم کلابه . شم ستان‌قزو ین . (۸ هزار 
گزی ) خاورمعلم کلایه .( 4 هزار گزی) 
راء شوه . ٩وهتانی ‏ معتدل .ژر 

(۱۶۲ نفر) مذهب شیعه . زبان تاتی .۲ب 
رودخانه » صول غلات » برنج ۰ اتگور ۰ 
کردو» خوت. شنل زراعت . راه مالرو - 
دبستان چهار کلاسه و چند چنار که‌ن دارد 
(فرهتکگ جغرافبایی ایران ج ۰۱۳۱۱ 
صاب ۰ ع) قح صابة .( منتهی‌الا رب) ِ 
صاب ۰ (۱-)(ع)هر نباتیرا گویند که نرا 
شیری باشد» یعنی‌دروقت بر یدن‌وشکستن از آن 
چیزی بر [ بدسفید» مانندشیر.(برهان‌قاطم). 
| درختی است که‌چون فشرذه‌شود ازو هیگت 
شیر آبی بییون ۲ید و اگر قطرء از آن 
در چشم افتد » در نظر او چنان نماید 
که از آسمان شهاب سوی زمیت میاید 
و درهوا درافشان شود ومتبت او دراقصای 
بلاد شام است وطعم او تلخ بود. وابوعبیده 
از اصمعی روایت کند که طعم صاب و سلم 
پل وال۱۳ صاب عصارءة درختست 
کاطعم او تلخ‌است.(ترجهٌ صیدن| بوریحان). 
|| گویند قئاء الحمار است » به تحقیق نوعی 
ازیتوعات است ۰( اختبارات بدیعی )۰ ودر 
نس دیگر ازهمین کتاب چنین آمده است : 
صایون الصاره (بجای صاب) و پس از آن 
آرد : گویند قثاء الحمار و گوبند بتحقیق 
توعی از یتوعات است . || اسم عربی جیم 
اشیای بسیار تلخ است و برقئاء الحمار و 
برنوعی از گیاء شیردار بسیار تلخ شاملاست. 
( تا حکم مومن )از خلاوت ما 
حلاوت شهد تک را در مرارت صاب و 
صبر یابد ( جوینی ) ۰ || باران ریزان . 


(۲) موف دراسجا بخطا رفته حه حنفا غیر صایئون ه ند 
۰ 509025 (۶) 
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( منتمی‌الارب) ||- و بصفاهانی‌سیب را که 
تفاح باشد صاب خوانند.( برهان‌قاطم ( ۰ 
صاب ۰( بنادریس.ابنابی اصییعه گو بد. 
او طاط ین اددیس است . و صابتون بو 
ختدوت اند . ( رجوع به ادریس در همین 
لغت‌نامه شود) : وشهرزوری‌در نزمةالاروح 
گوید : طاطة ۰ صاب پسر ادرس است 
وحنفا که آناترا صابیون (۲) خوانند بوی 
منسوبند . از سخنان اوست » کسی که عقل 
ندارد » غضب را مغلوب خود نتواند کرد . 
پادشاه عاقل برفق و مدارا بجایی رسد که 
بجور و صولت بدانجا نتواند رسید . 
پادشاه صاحب رآی بایدبکردارمردان نگرد 
نه بحة آنان و باید با ۲ نکه توانایی دفم 
او ندارد محالقت‌نکند.(تر جه نزمةالارواح ). 
قفطی‌در تار یج الحکماء ۲ رد(صس۸) کهدرسب 
پرستش بتان گفته اند که صاب بن اددیس 
با یکی ازشاهزاد گان بتاثرا بز رگ میشمرد 
و خدای خویش خواند به تقلید اسقلبیوس 
که صورتی از ادر س ساخته بود و 1 
بزرگ مىداشت . 
صابة ء [ بر ۶ ] دجوع بصابئن شود . 
صابتون . [ _ب ] ج صابثی رجوع 
بصائن شود . ۱ 
صابی . ت۱۳ . منسوب به صایی یا 
صابثی ر جوع به صایشین‌شود: 
هرچه در جلهٌ آفاق در آنجا حاضر 
مومن و صابثی و کیر و نصارا ویهود 
گرتوخواهی که دم ازصحبت اننان بژنی ‏ 
خاك پای همه شو تا که بیابی مقصود . 
صابتین 3 [ ب ] صابثه ۰ (۳) ی 
که بدوفرق» کاملا مشخص اطلاق 
۱ - ماندائی‌ها(۲)یاصبه (4) » فرقةٌ بهودی 
53 
ومسیحی بین‌النهر بن ( مسیحیان اس 
معید ) . ۲ - صابثیت حران » فرقهً 
که مدتها در دور اسلام وجود داش 
صایشن که درقر آن ذکر آنها آمده » 
واسطهٌ بیت بهودیان و مسیحیان اند و 
اهل کتاب» بشمار میروند» اینان بطوره 





مخرك‌ازاین امرابداً اطلاع 


ندا 
این اسم را ازجهت احتباط بخ 





۹ 


صایثت ابتدا درشمال بی‌النهرین با کنده 
بودند وم رک اصلی نها حران(۱) وزبان 
آنان سریانی بود.. 
مأمون خلیفه میخواست این‌فرقه راسر کوب 
کند لیکن اطلاعات ومعلومات آنان درا 
از اجرای این تصمیم باز داشت در حدود 
سال ۲۰۹ ه (۸۷۲-م) ثابت بن‌قر مشهور 
که باهسکیشان‌خوداختلافی پیدا کرد و آنان 
ویر از ج رکه خویش براندند * به پنداد 
وتیل سمته دتگدری از 
صایتت داد . فرقهٌ صابثت در بغداد مدتی 
آسوده بودند تا آنکه خلیفه قاهر بآزار 
ایشان پرداخت وسنان بن‌ثابترا محبور بقبول 
اسلام کرد َ 
در حدودسال ۳٩‏ ه (۷۰٩-م)‏ ابواسحق 
این هلال صابی که منشی المطیسم خلیفه 
والطائم خلیفه بود سب شد که فرمان عفو 
همسکیشان خودرا که در رقه و دیار مضر 
بودند بگیرد و صاشئت مداد را نیز مورد 
جات قرار داد . 
در قرن یازدهم میلادی پیشتر صابثین در 
حران و بغداد بسر میبردند و در 1۲ ه 
(۳۳ 9 ۱-م) تنها بكمعبد خصوص ماه‌داشتند 
و آن قلعهً در حر*ان بود و در این تاریخ 
این معبد بوسیلهٌ علویان مصر اشفال شد . 
در اواسط قرن‌بازدهم ]ثارصابثن حر انی 
بکلی از میان رت . اما,صایشیتن شداد و 
رسوم آنها هنوز هم بافی است . 
بزر گانی که از این‌طایفه برخاسته وموجب 
اشتهار اي ن کیش شده اند عبارئند از : 
ثابت‌بن قرة‌مهندس عالی مقام ومنجم مبتکر 
ومترجم وئیوف.سنن بت یش عالم 
طبیعی واطباه ومنجمین دیگر ازاین خاندان. 
ثابتبن سنان وهلال‌بن محسن مورح . ابی 
اسحاق‌بن هلال و زیر و کسانی دتکر ازین 
خانواده ۰ البتانی (۲) منجم مشهور ؛ ابو 
جعفر الغازن ریاضی دان ۰ ابن الوحشیة 
موّلف فلاحت‌نبطی‌هم | گر چه خودرامسلمان 
معرفی میکننه نکن کاملا بسکنب ابیت 
اختصاص دارند و از جابرین حبان )۳ 
کیمیاوی مشهور هرچند اطلاع دقیقی در 
دست ئست ولی‌محتملا صا بی است. (دائرة م 
اسارف اسلامی 4۳ ) :خهر ستالی گوید: 
صبوية در مقابل حنيفية اندودر لغت گویند: 
صباالرجل ۰ هنگامی که میل کند . وایناثرا 
از آنجهت صابثه کویند ۰ که از سنن حقو 
طر یق‌پیمبران منحرف‌شده|ند . مدار مذهب 
صایثین بر تعصب بخاطر روحانیات است 
همچنانکه مدار مذهب حنفا بر تعصب برای 
بشر جسمانی‌است ۰ وصا بثین برچهارفر اند : 
اصحاب روحانیات ۰ اصحاب هیا کل.اصحاب 
اشخاس . خربانیه (4) 





_ 
0 صحیح این کلمه حر نانبه باحر اذبه است. :1 صحیح این کلمه 





ومذهل اصحاب روخائیات » آنست که عالم 


را صائعی است حکیم که سختی وابلا بر او 


طاری شود وبرما اجب است بدانيم ۰ که 





رسیدن بجلال او نتوانیم . و باید بوسیلا 
مقربان او که روحانیات باك وبا کیزه اند » 
( جوهرا و فعلا وحالة ) بدو نزدیك‌شویم : 
ونفوس خود از پلیدی شهوات طبیعی باك 
ساخته واخلاق‌خوش ازعلاثق قوای‌شهو ه 
وغضبیه با کیزه سازیم » تامیان‌ما وروحانیات 
مناسبت حاصل شود » [نگاه حاجات‌خویش 
از آ نان بخواهیم*تا ایشان‌میان‌ما وخالق‌شفیم 
شوند. واین‌تهذیب وپا کیز گیجز باریاضت 
وانقطاع نفس ازشهوات و تضرع و ابتهال 
ونماز وز کوقوقربانی وروزه داشتن وبخور 
کردن وتعزیم عزاثم حاصل‌نشود تا آنگاه 
5ص نفس باب از قوت وقدرت رسد که 
نیازی بواسطه نداشته باشد و بامدعی وحی 
مانند شود ودو ند که یمان ننز, درشتکل 
وصورت ونوع مانند ما هستند ودر ماده باما 
شریکند وچون ما میخورند و میا شامندیس 
چرا اطاعت آنان کنیم ؟ و ایشانرا بر خود 
برتری دهیم ٩‏ ولثن اطعتم بشر اً مثلکم‌انکم 
اذاً لخاسرون ۰ و صابئن‌را باحنفاء مباحثاتی 
وهای رسای رو نات طنه نید 
که شا راهنمایی حس را منکرید ۰ پس 
وجود این‌روحانیانو اسطه‌راچگونه‌دانستید؟ 
گویند عاذیمون وهرمس(شیت؛ واددیس؟) 
ما را راهتمایی کردند ‏ 

حنفا گو یند شما که روحانی را بر جسمانسی 
تر جیح‌میدهید وواسطهٌ بشری رانفی‌مبکنید. 
برخلاف عقیدة خویش‌رفته‌ایدو بشری‌جسمانی 
را واسصطه ساخته اید . 

دراین‌جا مباحثاتی طولانی بین روحانیان و 
حنفا رفته است که شهرستانی آنرا در ملل 
ونحل پیاورده است رجوع به ملل و تحل 
اما اریاب هیا کل از آنجا دا شدند که 
چون روحانیان وجود واسطه را ضروری 
دیدند » دست بدامن هیا کل یعنی سیارات 
هفتگانه زدند , ونعست منازل و سبس‌جای 
طلوع وغروب [نانر ادانستند ...و بختم‌و 
عزام و دعا پرداخته و هر روز را بستارة 
اختصاص دادند ودر ساعتی که بدان ستاره 
محصوس بود انگشتری حصوص بوشیده و 
لباسی خاس دربر میکردند ودعای صوس 
خوانده وحاجتی را که بر آوردن آن‌بدان 
ستاره اختصاس داشت » از آن میخو استند» 
بعضی آنان آفتاب را خدای خدایان ورب" 
الا"ر باب‌قراردادندو بهیا کل بخاطرروحانیان 
تقرب میجستند وبروحانیان بخاطر تقرب بخدا 
وعقیده داشتند که هیا کل بدنای روحانیات 








ین 


است . و اصحاب اشخاص از آنجهت سدا 





شدند , که گفتند هبا کل‌را همه وقت نتوان 
دید چه گاه طنو ع کنند و گاه غروب و مادر 
هن خال با نها تقرب نتوانیم کرد » پس‌باند 
صورتی از آنها در بدش‌چشم 
و بدانصورت‌بهیا کل تقرب‌جویيم آنگاه بتانی 


داشته باشیم 


بمثال هیا کل هفتکانه بارعابت شر اثط زمان 
و ددچه د میم اضافات نجومی ساختند. 
اما خر بانبه (۰) گوبند صانع معبود واحد و 
و کثم است . وحدت او بذات و اول وازل 
واصل است وبسب مدبرات هفتگانه که در 
رأی‌المین اند متکثر نشود و باریتعالی در 
اشخاس عالم و فاضل و خیر ارضی هویدا 
و بوسیلهٌ ]نها مشخس شود با این تکثر 
وحدت او در ذات وی اطل ری ۲ 
و گویند خدا فلك را با آنچه از 
اجرام و سار کان درراننت ابداع کرده و 
مدبران این عالم قرار داده و آنها آباء و 
عناصر و امهات ومر کبات موالیدند . و باه 
زنده‌آند و کویا و آثاز را بعتاصر تحوبل 
دهند و عناصر آن [ثار را در رحم خود 
بیذیر ند واز آن موالید بوجود آید . 

و گاه اتفا افتد که از صفو موالید شخصی 
مر کب شود ومزاجی‌کامل الاستعدادبوجود 
آید آنگاه هست که خدا در ۳ مشخص 


شود . 
و کویند طبیعت کل در هر اقلیم مسکون 
بفاصلهٌ هرسی وششه زار وچهارصدوبیست و 
پنج سال از هرنوع جفتی نر و ماده بوجود 
آورد که دراینمدت بعانند وچون دورببایان 
رسد این نسل‌برافتد وسل‌دیگری ازاندان 
وحبوان ونبات پدیدید وقيامت که‌پیغمپر ان 
گفته اند همین است و جزاین جهان جهان 
دفگری ئست و زنده شدن مرداکان و بر 
انگختن آ نان که در گورها خفته‌اند» بتصور 
درنباید وهمه صابیان سه نماز گذارند وغسل 
جنابت و مس میت کنند » و خوك و سك و 
جزور را حرام دانند و ازبرندکان آنرا که 
مت وک دارهم 
شبارند و شرا را تا آنجد که مستی رد 
نهی کنند وختنه را روا ندارند و تزویج را 
تنها باولی وشهود جایزشمارند . وطلاق را 
جز بحکم <ا کم جایزندانند وجع‌بیث دوذن 
نکنند اماهیا کلی کهصا یکین بر نامهای جو اهر 
عقلی روحانی بثا کرده اند عبارتست از ؛ 
هیکل علت‌اولی» هیکلعقل» هیکل‌سیاست؛ 
هیکل ضرورت ۰ هیکل نفس که‌شکل آنان 
مدور است و هبکل زحل مسدس است و 
هیکل مشتری مثلث و هیکل مریخ مربم 
مستطیل ومیکل آفتاب مربع وهیکل زهره 
مثلثی است درجوف مر بیع رهتکل عطارد 


سل - 
حرنانیه باحرانبه‌است ۳۳۵ ونامعع۱هط۸۱ (۲) عهنا۲یهت (۱) 





صایر 


مقلثی است که در جوف آن مریم است و أ 
هیکل‌ماه مشمناست .(ملل و نحل‌شهرستانی)» 
در کشافاصطلاحات الفنون آرد که, صایثین 
عرقه ابست که » ملا‌که را برستند » زبود 
۰ بقبله توجه کنند» کمافی کنزاللغات 


ح گوید : 


خوانند 
و در جامم‌الرموز در کتاب نکاح 
صاشه فرقهٌ از نصا ارایند که ستار کان دا 
تعظیم کنند ۰ همچنانکه مسلمانان 
کوید صایگه برستندة تار گانند 
بن کتاب 


کمبه را » 


و درغرر 





.و در شرح ۰ 
(غرر) که بدرد موسوماست گوید رد 
صایشه اختلاف کرده‌اند » گویند که آنان 
۱ که ستار کانرا برستش 


و ابوحنیفه وید : آنان ستاره را 


واناثراکتات تست 


مرستند؛ نز 





رد 


ستند بلکه تعظیم کنند » مچون مسلمانان 
کمه‌را دز فتح الغدیر رد :که بعقيدة 


گروهی هستند که بغمیری 


ابوحنیقه | نأن 
ام و ستار کانرا تعظیم کنند ۰ 


دارند و 
همچون لاه قله‌را : 
ارآ ت او آلتناس][ گذشته 


سی 

بود که زردشت ین بورشسب بن ‏ ین 
آبن محوسی را بدو عرضه کرد و او انرا 
بپذیرفت ومردم ملك خویش‌را بر آن‌داشت 


۳ ترویج آن‌جنگها کرد تا آنرااستوار 
ساخت» ومردم‌این ملك‌پیش از آن برمذهب 
حنفاء(۱) بودند وایشان‌صایثیانند و آن آیینی 
بود که بوداسب ۲ نرابزمان طه‌مورث آورده 
بود. (امثال و حکم‌ص3 ۱ ۱ نقل از التنبی‌والا 
شراف) .|| درتفسیر طبری صابتیان بکامة 
(نفوشا کیان) ترجه شده است. || امادرحدود 
المالم نغوشالك نام طائفه مانویه مباشد .(صس 
۱ ) || و بیش ازآن کیش ( زردشت ) 
وش صاببان داشتند ۰ (فارسنامه ص٩‏ 4) 
واندروی [ اندرشهرحران بثاحیت جزیره] 
صایثیان اندبسیار. (حدوداله‌الم) ۰ | صاحب 








مفاتیح الملوم گو ید : این‌نام را بزمان مأمون 
خلیفه بدینان داده‌اند . |اصابیان اگرخود 
کلدانیان نباشند بازماند کان یا شا گردان 
ایشان هستند ۰ ( تاریخ التمدن الاسلامسی 
جرجی زیدان - ج ۲ - ۱۱ ) ||[طبری 
و هم مورخین نوشته‌اند کهدرعهد تهمورث 
بوداسف‌ظهور کرد که مذهب‌صایثین آورد . 
(بشتها ج ۲ ص ۰)۱۳۸ 
و حکمای بونان فلسفهٌ طبیعی اولی را که 
فثاغورث و تالیس ملطی وعوام صایته‌بر ان 
بودند» ازیونانیان ومصر یانانتحال میکردند» 
( تاریخ‌الحکماء ۰ ص ۲٩‏ ) . وعامةٌ مردم 
بونان صابثی بودند که ستار گان رابزر گت 
شمرده و برستش بتان میکردند . (تارییخ 
الحکماء ص ۳۷ 





در نعطهٌ که تا 3طنطنبه سه روز دراه است 
خانه ایست که ماوران آن» گروهی از 
عابثه کلدانی اند و رومیان آنانرا برمذهبی 
که دارند وا گذارده و از ایشان جزیه 
می گيرند. ( تاریخالحکماء ص ۳۱ نقل از 
التمرست )۱ 
ومردم مصر درباستان زمان صایثی بودند و 
بتان را می‌بر ستندند وانگاه که دین‌نصاری 
دید کف بدان گر اابدند ۰ (تار یخ الحکماه 
ص ۸۳۹۸ 
ابوحنیفه‌را ازصایبان حرانی که بستارهپرستی 
معروفند » پرسیدند » وی آنانرا چون بت 
برستان دانست ونکاح وذبحةً ابشانر احرام 
شمرد واز ابوبوسف ومحمددوتن ازپموان 
ابوحنقه ازصاییان که در بطحه بودندستو ال 
کر دتد ۰ آنان ذبیحه ونکاح این فرقه را 
میاح دانستند » چه این‌طالفه ازنصاری بوده 
و بسیح ایمان داشتند . (تار یخ‌الحگماء ص 
۱ )- 
قفطی دراین کتاب ترجه چندتن ازیزد گان 
صابثه را بیاورده مانند » |براهیم‌بن هلالبن 
ابراهیم (۲) ثابت بن قره (۳) هارون بن 
صاعد(؛) ابوالحسن ین سنان(5) کتبی که 
در بارءٌ صاییان نوشته اند و قفطی آنرا در 
تاریخ الحکماء ذ ر کزده علارت است از : 
کتاب وصف مذهبااصابئین تألیف احدین 
محمدبن مروان طبیب‌سرخسی (1)- رساألهّدر 
اعتقاد صایثن تألیف تات‌بن قره(۷) .رساله 
در شرح مذهب صابثین تألیف سنان بسن 
ثات‌ین قره )1۸ و صابثن را 7 است 
بنام حاتفی و رجوع به کلمةٌ حاتفی در همین 
لت نامه شود . || اکثر کنتيك ها کته از 
طر بقه نها ۲ گاهی دادیم از مردم ولابات 
شرقی عالك روم بوده اند . یکی ازفرقه‌های 
کنستيك بین‌التهرین و بابل فرقه ماندائی 
است و دیگر فرقهةٌ که[ نها را در کتب‌عرت 
مقتسلة نامیده اند ویکی ازما خذ کیش‌مانوی 
محسوت است . عرت هه فرفه‌های اکنستكت 
معرق را که افکارشان در زعان اسلام هم 
رواجی‌داشته است بنام حنیف‌با صابة خو انده 
اند . ( کر یستن‌سن 
ص۲۱).|| ۲ نان پناممفتلة درجنوب عراق 
وجنوب ایران باقی‌میباشند . وایشانرا مائی 


ابران در زمان‌ساسانی 


نیز نامتد . |] برای تتبع درمذاهب ماندائی 
مفتله » صابثه رجوع شود به : - براند. 
مذهب ماندائی(لاپیزيك ۱۸۸۹) ۰ بالیس. 
مطالعه در باب مانویه . ( کينهاك ۱۹۱۹) 
ترجه انگلیسی ۱٩۲‏ ۰ پترسون عیسویت 
قدیم و کیش‌ماندائی. (تحقیق‌راجم باناجیل 
ج ۲۷ سال ۱۹۲۸) . چند متن ماندائی‌را 


(۱) صابثین حنفا نیستند بلکه درعقیدت حالف آنان باشند چتانکه گذشت 


(۲) ص ۷۰ (۳) ص ۱۱۰ 


(4) ص ۸ ۳۲ 


(*) س ۳۹۷ (۱) ص ۷۸-۷۷ 




































۱۰ 


براند » یونیون » لیدسبارسکی ۰ دایستزن 
شتاین موردتحقیق‌قرار داده منتشر کرده‌اند 
بالیس .فهرس کت ماندامی » تسلسقات. بایان 
( کتاب ایر ان‌درزمان‌ساسانی - کر بستن‌سن ۰ 
ترجه مرحوم‌یاسمی‌صی4 ۳۷ ). || ودرحران 
قوم صابیان بسیار بودند. ( تزهةالقلوب س 
4 ۱)حویزه ازاقلیم سیم‌است و[ نرراشایور 
ذوالا کتاف ساخت ۰ ودر او قوم‌صایان 
بسیارند ( نزهة القلوب ص ۱ ۱۱) حران را 
مرو را و دین صایثی باد کرده اند 
( فرهنگ ایران باستان ص 5 ۱) درذیل 
کلمه ( حران)درالعرب جوالیتی(ص ۱۲۳) 
حشی گوید : آنجا منزل صابثة بود . 
صابة ..[ بت ] (ع)- فامت "مسبت ۱ 
ضعف وستی عقل " یقال فی عقله صابة , 
ای طرّقف؟ من‌الجنون || ودرختی‌است تلح, 
صاب بحذف‌ها جم. (منتهی‌الا "رب ) . 
صابح . [ ب. ] (ع) نت فاعلی ازصیح . 
|| الحق الصایح « حق ییدا و آشکارا . 
( منتهی‌الا رب). || الصابح‌والصبوح. شرب 
بامداد است . ( معجم البلدان ) ۰ || کوهی ‏ 
است که مسحد خیف درین آن ِِِ 
( مسجم البلدان )۰ 
صابر . [ یب ] ۰ (ع) (س) دای 
از (سّر) کی .رام . بردبد. لیم 
صابرون وصایرین ‏ ۷ 
بدرد کسان صابری اندر و تو ۱ 
ببدنامی خویش همداستانی . 
منوچوری 
گرچه بکشی تو مرا صابرو خرسندم ۴ 
که مرا زندم دنب زر دی 
منو. 
ها و۳ دسا ۰ ۱ 
عشق تا بصبوری هزار فرسنگ #9 9 


|| کوچه‌ای است معروف بمرو ۰( 
البلدان) » و نسبت پدان‌صابر بست . 


انکمااسی راتکه درد تا دیکرو 
بکشد وفی‌الحدیث فی رجل ۱ 
فقتلة آ خر افتلوا القاتل 9۳ 
ای احبسوا الذی حسه که ۳ 
(منتهی‌الا"رب). || نامی‌از: 
بردبار که اععاب تک قاط 


علی بن ابنط‌الب علیهمال 





۱۱ 


ابر . 1 تب 1 ) 1<) شاعری‌است‌وصاحب 
صییح گلشن کو ید ۰بنه‌سازی بود در ابران 
رمن » آینه کلام بمصقلهً طبعش صفا 
تزیجد. این بت ازوست : 
تا بر گرفت مامن از رح نقاب دا 
شرمنده سصاخت و ات را. 
(صبح "تن ص۳۳۹ 
ضایر [زب ] ( ۳0 مولای بسلم بتن 
عبداللهاست, نجاشی گوید : وی از ابی‌عدالنه 
زوابت کند ودرجامع‌الرواة گو ید : داودین 
فرقد :وابوالصباح‌مولای بسام » وعبدالموّمن 
از وی روا تکنند ۰ ( تنقیح المقال ج ۲ 
س ٩۰‏ )۰ 
صایر. [ ب ](2۱). مولای معاذبزاز 
است . شیحخ طوسی در رجال خود وی را 
اژاصحاب صادق شمردهو کویا امامی‌و حهول 
است . ( تنقیح‌المقال ج ۲ -ص ٩۰‏ ). 
صاير . [ب] (۰)2۱ (ادیب ۰۰۰)قطعه؛ 
یل آزوست دروصف شراب ۰ 
ساقی بده آن شراب گلگونرا 
ک رکونه‌حجل کند طبر خونرا 
خواهی که رح تورنگ گل گیرد 
(ووکف مه ان شرا کتکو نز ] 
ناغوش نتوان گذاشت ابی‌ناده 
وقت خوش و ساعت هنایونرا 
آن باده عقبق ناب را ماند 
چونانکه پیاله در مکنون را 
يك قطره از او غذای مامون کن 
تا لاله ستان کنيم هامونرا 
يك جرعه از او بریز در جیحون 
تا کون کل دهیم جیجونرا 
افسون غمند باده و مستی 
برلش‌گرغم کمار افسونرا 
کین صرف کند صروف کیتی را 
وان دفع کند بلای گردونرا 
باده سبب است عيش مردمرا 
لیلی غرض است عشق منونرا 
قانون وقرارعذرت آمدمی 
ضایم مکن این قراروقانونرا 
گرطالب مال و گنج افزونی 
آراسته باش رنج افزون دا 
بی‌مال چه بدرسید موسی را 
وز گنج چه نفم بود قارونرا 
و رجوغ به ادیپ صابر ... شود . 
صاير ۰ب ](۱) شاعری رازی 
است. صاحب | تشکده کوید : از شعرای‌ری 
بود وخطابت آندیار حصوص وی ایبن 
مطلح ازو ملاحظه شد . بدنگفته است.. 
۴ تب تورا ازدل رمیده کشم 
بان بهانه که پا کش کنم پدیده کشم. 
(آتشکده آذر سه ۳۱( 
ای ایب ریت کدی 


وق از اصحاب سادق است وش شعیب حداد از 





او روا ت کند. ) تنقیح المقال ج ۲-< ۹۰( 
صایراث ۰ [ ب ] ج صاپرة . 

] 7ج )باب 
بابی غانم شیخ منتح اند , 
ک 








فهر ست خود که درآ خر 


ت بحار 
چاپ شده‌است سب وی‌فقنه ونقةوشاکزد 
و 
‌ ار ج ۱ 
صایر .[ _ب ( ۱ ح). ابن عبدال‌هاشی 
مولای بنی‌هاشم . شیخ طوسی در رجال‌خود 
اورا درشماراصحاب صادق (ع) ذ ؟ 
(تنقیحالمقال ج ۲ - س ۰)٩۰‏ 
صابر الدییب رکه .[ب رد دد ](۱ع) 
وی یکی از شا کردان سید حسین اخلاطی 
است و اوراست شرحی عزوج و محتصر بر 
فعوص‌الحکم شییخ‌محی‌الدین ۳ بجملا 
( ااحمدله مفصل‌الابات ) آغاز میشود . 
( کشف‌الظنون ص ۲ )| 0 
صابر باشا (صبری) ۰[ ب ] ( 1ج 
دببرهندسه وضعی درمع‌ندسخانه . اوراست : 
اليراعة المثرقبه فی علم الهندسة الوضعية . 
چاپ مصر (۱۳۰۰) و بلوغ الا مال فی 
المنتخبات االکر ال مساال ۰ چاب کی 
مصر(۹۹ ۰)۱۲ معجم المطبوعات س ۱۱۷۷ 
صايرة . [ ب ر ] . تائیث صابر . 
صابر ترهدی . [ دتم ] (ل(عخ)- 
رجوع بادیب صایر .۰ .. شود . 
صابر ۰[ ب ] . خواجه بهاءالدین . 
رجوع به صابر سمرفندی ود . 
صایرس ۱(۰ خ) مولف تحفة الملکیه 
آرد: که قمورث بس از نمرود زمام اموربابل 
بدست گرفت » واختراع دارالضرب وابداع 
دراهم و دنائیم وحلی از زر و سیم در ایام 
دولت او وقوع یافت و چون هشتاو و پنج 
سال در اقنال لک رانید بعالم دیگر شتافت 
وصابرس پادشاه ان ملك شد ودرعهد وی 
رسم مکاییل و موازین پیدا کشت واوهفتاد 
ول شام ثر ارت ار تنس 
بروی خرو ج کرد و براو قاب آمد و اورا 
تکفت و بوست سروی دباغت کرده بر سر 
نهاد و بسب آنکه دو کیسو از آن پوست 
آو یخته بوداطر کر کس‌را ذوالقر نین گفتند. 
(ص ۸ حبب‌السیر جزء‌اول ازجلداول) . 
صابر سمرقندی .[ ب ](۱ 6 ) 
( خواجه بهاء الدین ۰۰۰) شاعری است و 
صاحب بح گلشن گوید : طبعش مصروف 
شیرین گفتاری ونازك بندی گشته ۰ این‌بیت 
اژ اوست , 
چون من زمت کش دل ناشاد ندارد 
دارم غُم ودردی که کدی باد ندارد. 
(سبح بح گلشن 4۰ ۲) 
صابر شاه . [ ب.] )1 ح ) نام درویشی 
است که باجد خان | بدالی‌وعده سلعدت داد 





و وعدة او بحشقت سوصت در سفی آخبر 





نادرشاه بخر اسان 





دروش ۰ اد خان 


که در ناصبهٌ و 


از سطوت نادری باو گفت 
جبهه تو آثار بادشاهی بنظر میرسد » بك 


زد | ۱ 


توب کر باس بده تا برای تو خيمهٌ چند با 


سرابرده دوخته و وردی بخوانم که در این 
زودی سریر ارای تخت صلطنت رای ۰ 
( حمل التواریخ گلستانه - ص )9٩‏ رش 
از اخبار این دروش بفاصله چند روز نادر 
کشته شد و اشکر افغان درحال م‌اجمت 
بقندهار امد خان| بدا لی‌را بیادشاهی‌بر کز ید ند 
و از آن روز وی احد شاه درانی خوانده 
شد . این‌حکابت با اندك اختلاف درتاریخ 
اجد شاه درانی و تاریخ سلطانی مذ کور 
است و نام درویش را صابر شاه و از سردم 
لاهور نوشته اند . (<اشهٌ مدرس رضوی 
بر حمل التواریخ صس۳۰۰) . 
صایر شدن : شکبالی کردن : 
11 عاقل شوی نامت ابر ید 

و کرصابرشوی کامت بر آید . 

نظامی . 

که صابرشو دراین غم روز کی چند 


نماند هیچکس جاوید دربند . 
تاش . 
صاير . [ب ] ممدعلی ... از مردم 


مهد مقدساست گو بند یم ر تب علمی مر بوط 
بود . این سه شعر از اوست : 
هنکام شکر او بزبان شکوة گذشت 
ببطالعی نگ که همان ا شنود و رفت .۰ 
قاصد بکه آبا ز تو دیگر خبری داشت 
کز کوی تو میآمد وهرسو نظری داشت 
امروز دقبش بر راه نیأمد 
گوبا که ز نا آمدن اوخبری داشت 
( از اتشکده آذر ص ۷ ) 
صاور یا . [ب ] (۱خ) از قرای 
سیب اعلی و از اعمال کوفه است .( معچم- 
البلدان ) ۰ 
صایروث . [ ب] ج . صابر. 
صابری . [ب. ] (س) شکیبائی» شکیب 
توان و تاب بررنج : 
۳ بر گشت ازمن آن معشوق *شوق. 
نهادم صابری را تک بردل ۰ 
منوچهری ۰ 
وت را5 ثر اب‌جول‌چون خوردی تودوش 
ای کاان ار جهل تو فردا کند . 
منوچهری ۰ 
مر آنراست فردا نعیم اندرو 
که امروز برطاعتش صابر ست . 
ناصر خسر و . 
هی تا کند پیشه عادت همیکن 
جهان مر فا دا تومر صایر بر ۰ 
ناصر خسرو ۰ 








صایریی کان نه باو بود کرد 


هجو صرشادرمی ود 


نظامی . 

چو بانو زین سخن لختی فرو گفت 
تس صبر شد با صایری جقت . 
نظامی . 


صابری ۰[ ب ] (۱) از شرای 


عتمانی درقرن دهم هجری‌است اوازنواحی 





دی قانم بوده‌است‌این بت ازوست 

ابر بقا کلزاریته بو کلتاندن کین 
جانانه واصل اولمیه جان‌وجهاندن گچمن. 

( قاموس الاعلام ) . 


صایری ۰[ ب ] (۱) او از مردم 


حلت وم 


استانبول . دخترزاده » ملا عرب است . وی 
مداومت بدرس خال‌خود که قاضی مصر بود 
داشت خر او در آب غرق شد مسند 
قضاوت بصابری‌تفویض گردید. اورادرتاریخ 
مهارتی بوده‌است . این ببت ازوست ۰ 
دگل بوقوسو قزح ]ه اید نجه‌بن‌خسته 
بشیل قزیل توتونم اولدی چرخه بوسته. 
( قاموس‌الاعلام) 
صابری . [ _ب ] حدین محمدین اهدین 
ابی القاسم مکنی بهابی | لمظفرر جو ع به حمد... 
شود . 
صایری . [ ب ] بوسف بن مد فقیمی 
مکنی به ابی‌المعالی رجوع به‌یوسف ..شود. 
صایریی ۰[ ب ] ج صابر . 
صابغ . [ ب ] (ع) نت فاعلی از سبغ . 
|| ناقة صایغ ماده شتر که ستتان‌ان رح 
ونیکوحالونیکورنگ باشد.(منتهی‌الا رب). 
صابحی . [آب ] بوحنا لویس بن یمتوب 
بن ابراهیم بن‌الیاس بن‌میخائیل بن بوسف 
صاینجی ارفلی ( داکتن .۰ ) مولگداوی 
( ديرك ) از توابم دیار بکر . او از نزاد 
-ریانی بود و مذهب کاتوليك داشت . وی 
بدیرالشرفةٌ لبتان رفت و سپس اورا برومیه 
فرستادندودر ] نجا فلسفه و علم‌الهی آموخت 
و لقب قسیس یافت ۰ بسال ( ۶-۱۸۸5) 
بامارونیان تزاعی سخت کرد و ناچار ترت 
ی کف و ار روآ 
دکترا گرفت ۰ صاینجی در کشور های 
متحده بانگلیسی سخنرانیها کرد وی بعلم 
:اریخ و جفرافیا مولع بود . هنگامی که از 
امریعا باز کشت سلطان عبدالحید او را 
بعلمی جفرافیای فرزندان خود گماشت . 
صابنجی سفرهای بیار درغاب اقطار کرد 
وسفر نامه ای نوشت که بطبع نرسیده است 
مدتی درقاهره مسکن گزید و آ نگاه بامریکا 
اراک وه ۱ 
پیش از سفر امریکا جریده نحلة را منتشر 





ساخته و در ان مقالات مهیح مینوشت . 
وشعر مسرود و اورا دیوانی‌است مطبوع : 
تألیغات‌او ۰ اصول‌القر آت‌العربية و التهذیبات 
الاخلاقة در » ه اصفحه طبع بمروت۲ ۸ ۱ 
رت ترجه حال ؛وسف‌داود . ویوسف‌دیس 


( مطبوع ) . 
۳ - دیوان شمرچاب مطیعهٌ اسکندربه سال 


2-۱ 
6 - تعریب کتاب المر 1 السنية فی‌التواعد 
ااممانبةتآلیف حمد فوّادیاشا بیروت ۱۸۲۱۷ 
در ۲۹۹ صفحه . 
ه - النسلة الفتاة . رساله ایست که در ان 
مارونیان را طعن کرده و در اثرآن ناچار 
بمسافرت امریکا گشته‌است.(معجمالمطبوعات 
ص ۱۷۷ ۱۷۷۸۱ ۲) 1 
صابونه . [ت ]( آسی ) زن بر هفتاد 
ساله را گویند. ( برهان‌قاطع] ۰ زن‌پ, بود 
بزبان آسیان . (یعنی‌مردم آس))قریم گوید ۰ 
سا که سال بهفتادو شش رسیدو رمید 
دلم زشله صابوته‌وزهره تاز . 
( لغت الفرس اسدی ) . 
صایوری . نوعی جامه است . نظام قاری 
۹ 
حبری خوش و صابوری خواهم ببر آوردن 
خواهم ببر آوردن<بری خوش وصابوری . 
( صه ۱۱) 
صابون . سایون است گرم و خشك ۰ 
مفرح جسد » منضج » ملین ۰ مدر وجالی 
است . (منتمی لازرب )۰ || از در عات 
1 
از قلی بك جزو و از هك نصف او » نرم 
سائیده در ظرفی یاحوضی کرده باینج مثل 
آن آب و تا دو ساعت بر هم زنند و باید 
سوراخی در بن ظرف باشد ومسدود کرده 
که بعدازته نشین شدن» سورا را باز کرده 
آب صافی بظرف دیگر رود » و باز آب 
تازه ریخته برهم زده و تکرار عمل کنند تا 
تندی در جرم او نماند » و بهارا جدا کانه 
خبط کرده » و بقدرده مثل آب آول روغن 
زیتون را برروی ‏ تش گذاشته بتدریج‌اول 
از آب آخر(۱) بخورد او دهند تا مجحموع 
آبها تسقیه شود ومثل خر گردد پس‌خشت 
ده( نی وبعضی بجای روغن زبتون 
دوغن دنبه وروغن کنجد وروغن‌قرطم و بید 
انجیر وآمثالآن میکنند » ویهتر ین‌همه‌اقسام 
قسم اولاست.در آ خرسیم گر موخشك ومقطع 
ومعفننو آگال ومنضح وملین آورام وجالی و 
جولاوحر ج جنين زنده ومرده ومد رحیش 
ودر اين امور جرب است وضماد او با مثل 
آن حا جهت دردزانو وعرق النساء ونمش 





(۱) در فهرست خزن‌الا دوه گوید بتدریج از آبآخربخورد آن دهند تاتمام شود . 


(۳) در نسغ؛ُ دیگر [زایل کند ] آمده‌است ( 





۱ () دنه دیکو ی ] 
وظاه رآ تحریف رنکت کند » باشد) ودرتذ کرة طریرانطا کی « یصبغ الشعز»ذ کر 


۱۲ 





و کلف . وبازیق وسلیمانیجهت دردمقاصل 
مزمته جرب وباروع نگل‌سرح جهت خشكت 
کردن زخهای سراطفال وقروح شهدیه که 
بهر چند روزازاله وتجدید کنند» ویاس رگیت 
و و امثال. ان جهت کت دمل 
وشتن موی باآن جهت رفع چرك و قمل 
ورشك» وبالمابها جهت حکه وجرب و دفم 
۲ تارء نافع وشیاف او مسهل ورافم قولنج 

و حرج کرم مقعد و مدر بول و شرب دو- 
مثقال او تاچهاردرهم کشنده بجراحت امعاء 
واحشا است. ( تخقةً حکیم مومن ) » بائالث 
بواو کشیده وبنون زده معروفت و آنچیزی 
باشد که بدان‌جامه وامثان آن شو نندومسهل 
خلط خام است (برمان‌قاطم )گرم وخشك 
بود » درچهارم و مفرح اعضا بود و بحکم» 
قولنح بکشاید» وسهل خلط خام بودوچون 
شافه‌ازوی بخودبر گیرند ورمهارانضح دمد. 
و شریف کوید چون در میان خرقةٌ صوف 
نهند وحزازوقوبارا بدان بمالند بحکم‌زایل 
کند» وا گرباهم چند آن نمك بامیز ندودر 
جام بمالندحکه و جربریش‌شده‌را نافع بود. 
وا گرهم‌چندان حنابیامیزند و برزانوطلا کنند 
درد زانو سا کن کند و برنمش طلا کردن 
زود زایل کند وچون طلا کنند بر رشهاء 
شهدیه و هفت روز رها کنند پس باب گرم 
بشویند هیچ دوا بهتراز این نبود. و چون 
دو درم از وی باهم چند آن باسلیقون وهم 
چندان نورء آب دیده(۲) برریش خضاب 
کنند ودرجام بعداز آن که شسته باشدیاک 
ونیم ساعت صبر کنند مویرا سیاه کند (۳) 
وچون براورام بلغمی دشخوار نضح » نهند 
با ادوبه که موافق‌بود » نضح دهد . وچون 
بر او رام نهند با ادویه که كشانيدة او رام 
بود » مانند حرف و د رکین کبوتر واصل 
قثاءالحمار » فعل وی قوی ذرداند » و برسر 
جراحتهاطلا کردن بگشاید» و آب وی اگر 
بخورند کشنده بود » نزديك بغوردن نوره 
است ومداوای وی بق ی کنند ۰ باب گرم و 
روغن کنجد وبعداز آن ۲۰ بگوشت ازمرغ 
وروغن بادام [ اختیارات بدیمی ] » 

| از صناعت‌قدیمه است * قیل‌وجد فی کتب 
هرمس وانه وحی" و هوالا ظهر. و ب‌ترین 
نوع آن‌آنست که از زبت خالس و قلی 
پا کیزه ونورةباك ساخته‌حکم بیزند وخشك 
کرده بوضم محصوصی ببرند و آنرا عراقی 
نامند » نه از نجهت که در عراق » سازند 
بلکه این صفت بر آن غلبه یافته و آنرا در 
اعمال‌حلب وشام یزندوصابون مفربی آ نست 
که نبریده وحکم نیختهباشند ومانند نشاسا 
پخته است ( تذ کرة ضریرانطا کی ) | 


زبان‌عبری آنرا [ بوریت] گویند » وبء 
















۱۳ 


باك کننده باشد. در . آرمیا ۲۲:۲ درمیان 
صابون و نطرون تفاوت میگذارد در ایام 
قدیم و حالیه آب یاخا کستر بعض ازنبانات 
را از بر ای‌باك کر دن‌استعمال کر دمومیکنند» 
نباتاتی که درشوره زار و نمك‌زارها میروید 
دارای مك قلیا مساشد و درعمل‌شیشه گری 
و صابون‌سازی مستعمل است . شا کستر درخت 
صئو برو بر خی‌نباتات دیگردارای نمك شوره 
هستند . مردمان سلف این‌املاح وقلبا رابا 
روغن و دهئبات دیکر لوط کرده صابونی 
مایم ترتیب میدادند » واز برای شتن تن 
ولباس و تصفةٌ فلزات نیز استعمال میکردند. 
صابون‌منجمدی که فعلا درفلسطین‌فر اوانست 
در قدیم‌الا "یام در نزدمصریان واغلب قدماء 
معروف نبود . . قأموس‌مقدس.(س ۵۳ ۰ 
و در علب صابون‌هایی بکار است که هريك 
بنام جزء عامل آن بدان نام مثهوراست ؛ 
صابون کو گرد . صابون سوبلیمه . صایون 
قطر ان صابون گلسیرین . و غیره «واین 
شهر ترمذ بار که ختلان وچغانیان است واز 
وی صابون نيك و بوریای‌سبزو بادبیزن‌خیزد. 
( حدودالعالم ص۱۹ ). و ازاو ۰۰( ازبست ) 
کر باسوصابون خیزد. (حدودالعالمص ۱۳ )۰ 
کی بط سیید جامه بصابون زده است 
کبك دری ساقها درقدح خون زده است . 
منوچهری . 
توبه کن از هربدی که برتنتو دین 
جانت چو بیر اهن است‌و توبه‌چوصابون. 
ناصر خسرو . 
بصابون دین شوی مرجانت را 
پیاموز کاین بس نکو کازریست . 
ناصر خسرو . 
دل زبدیها بدین بشوی ازیراك 
پاك‌شود دل بدین‌چو جامه بصابون. 
رو 
جامه بصابون شده‌است باك و خرد 
جامهٌ جانرا بزر گ صابون شد . 
ناصر خسرو ۰ 
جان بصایون خرد بایدت شستن کاین جسد 
تیره ماند گر مراو را چله در صابون کنی . 
ناصر خسرو . 
با هجو تو من مدح نیامیزم ازیرا 
بقال نيامیزد صابون بشکر بر . 
کوذانی ‏ 
پوفا چم را چو صابون باش 
نیست گردی چو کردها شویی . 
خاقانی . 
قرس خورشید دراین‌طشت فلك‌صابونی‌است 
که ازوجام ارواح مطهر گردد . 
نظام قاری ۰ 


(۱) ,688001۲6 منافعاه ۵02و هاموادو 











قرصهً دار ۱۳ صابون تست 
شوح کن جامة برخون تست . 
نظامی 
جهان که شست بصابون مهر جامة چرح 
چه رشگ مببرد از رختهای کازر ما ِ 
نظام قاری . 
در عین چرك‌وچر بی‌رختم زدست صابون 
۲ لیف زنانت برسر که نای‌مانده در کل 
نظام قاری . 
جانم از تن چوتن ز ان شده کاهان 
صابون از جامه کاست » جامه زصابون. 
( ادیب نیشابوری) . 
وصابونهای معروف ایران در آشتیان ؛یزده 
اطر اف تهران » قم ۰ اسیاهان تهیه مشود . 
اخیرً هم کارخانهٌ صابونپزی در تمران » 
تبر بز» اسیاهان‌دایرشده .۰( جغر افبایاقتصادی 
کیهان ص۲۱۸) ۰ 
|| صابون رقی صابون عراقی است که در 
قریه رفة از اعمال شام سازند و آن مصنوع 
از زیت و پبه است . (فهرس محزن الادویة 
ص ۱ ۲) ۰ || حلوای صابونی : روغنجوش. 
ز لنبم » مشخته » مشاش» نوعی ازحلواست 
که باعسل ونشاسته و دربمض جاها بادوشاب 
و روغن کنجد کنند . 
نه هر بیرون که بینندی درونش مچنان باشد 
بساحلوای‌صابونی که زهرش درمیان باشد . 
(سعدی مفردات) . 
واغلب حلواهاء نیکو چون هاشمی وصابونی 
ولوزننه .۰۰.۰ نهادند ۰ (نوروزنامه ص۱۳) ۰ 
کند وعده مرا یکدم بذوق وصلتش دلبر 
زهی حلوای صایونی » زهی بالودة شکر . 
|| صابون بیای (با) زیر یای کسی مالیدن * 
او را فریفتن . || صابون او بجامٌ کسی 
خوردن » زیان و آسیبش بدو رسیدن . 
صابونش بجامةٌ همه خورده است » همه کس 
را فرفته است ۰ بهمه زبان رسانیده است . 
نظیر: تل باك نگذاشته. ( امثال وحکم .| 
جاصابونی: ظرفی‌است که‌در آن‌صابون نهند. 
صایون ۰ (ع صابی‌است درحالت 
رفع (بقرائت مردم مدینه ) ودرحالت نصمی 
وجر ی صابین خوانند .« رجوع به تاج - 
العروس ۰ نهاية وتفسیر ابوالفتوح شود > . 
صابون الم ۰ [ن ه م م]لتب شراب 
است , و بزر گان شراب را صابون الهم 
تجواانده اند ۰۰۰( توروزنامه ص ۱۰ )۰ 
صابونانفاق (۱) ۰[ ن 1۱ (ع) ۰ 
عرق الحلاوة . عجما . شجره با شجيرة ابی 
مالك‌است. و آن‌اشنان(۲) ,اشد یرگن له 
اشنان و شحر؛ ابی مالك شود . 
صابون از ۰ [ب] آنکه صابون بزد . 











 ویاص‎ 


كت 


صابون بزحانه . | پآ ن ۱(۱) 


جائیکه در آن صابون یز ند . 


بجئوب شهر تهر ان 
صابون بزی » [پ رز | عمل بختن 


صابون . 
او 





ن ديك لب شکسته صابون پزی زمن 


و آن چمچه هر سة و حلوا از آن تو . 


صابون رت ۳۵۳۱۰ تن لیرد 
کردن باصابون : 
جاثرا بعلم وطاعت صابون ذن 
جامه است گرتورا همه صابونی . 
ناصر خسرو . 
چنان افراخت تیغ آن فتنه قامت 
بخونریزی که تا روز قیامت 
عجب کز دامن دریا رود خون 
زند آ نرا صدف هرچند صابون . 
حت لبق شم« 
کسترده سخن ز سایه مهتاب 
صابون زده خاك را بصد اب . 
واله هروی . 
صایون سلطافی ۰ [ رن س ] توزیع 
حا کم ۰ عنی نشیم کردن حاکم چیز را 
برجاعتی ۰ ( غیات‌اللغات ) ۰ (۳) || کویا 
صابون‌سلطانی‌صابونی‌بوده که بطر ح‌بکسان 
مبداده اند و چون بد بوده کسی ازانان 
نمسخر ده است : 
مد مهمانرا گلو باران نشاند 
برتو چون صابون سلطانی بماند 
اندرین بارانو گل او کی رود 
برسرو جان‌تواوتاوان شود . 
مولوی . 
( از امثال وحکم ص ۰۱۰۸ 
صابون‌فروش . [ ف ] آنکه صابون 
قرو 
صایو نه . [ ن ه ].. زن بیر باشد بزبان 
آسیان(4) ( فرهنگ اوبهی‌خطی کتابخانة 
مولف .و ظاهر] این صورت مصحف کلم 
صابوته باشد. رجوع به‌صابو ته درهمین اغتنامه 
و لغت نامه اسدی شود . 


صایوفی . منسوب بصابون ۰ || صابون 








فروش ۰ فروشنده » صابون » || سازنده » 
صابون » || نام شیرینی است که‌ازشکر سفید 
سازند . کمال اسماعیل گوید:: 
صابونی است صحن زمین لب‌بلب زبس 
کاورد قند مصری بازار کان برف . 
باز صابونیو مشکوفی وسنبوسه نفز 
<لقه چی باشد وماقوت پر ازم‌شك تتار. 
بسحاق اطمعة . 
ورجو ع بحلوای صابونی‌ذیل کلمٌصابون‌شود. 





(۲) این اسم درفهرست حزن الا دوية صابون الثباب و صابون القاف آمده و در 


منتهی‌الا رب صایون ااشباب ودرسخه از اختبارات بدبعی صابون انفاق و درنسخه دیگرصانون القاق و در نسخه دیگرصابون‌القلق ثبت شده . 


و مشهور صابون انفاق است ۰ 


(۳) ظاه رآ صاحب غیاث اشتباه رده است چیزیرا نست » بلکه صایون تهااست ۰ )٩(‏ مردم[ل 





صابی 


|| نوعی از زمرد و آن زمردی است تیره 
برنگگ‌صابون. ( جواهرنامه ) ۰ || پا کیزه 
و صابون زده : 

جانرا بعلم و طاعت صابون زن 

جامه است کر تورا همه صابونی. ناصر خسوو. 


مدرحه صابونی نام مدرمه نوده است 
به نیعابور. ( ترجه یمینی صی ۳ ۲) || نام 
قریه ایست نزديك مصردر کرانة شرقی نیل 
که آنرا سواقی صابونی گویند و از جانب 
مسداتت رب ال ۱۳۳ 

صابو نی(۱) . ( ۱ )۰ نباتی است از 
تبرة قرنفلمان و ازدسته میخك ها که‌ساقه‌های 
زبرین و سا وبر گ آن دارایمادة لعابی 
است و مانند صابون در آب کف میکند 


کف 
را شناسی کل کلاب ۱ 





ص بو نی 3 امدینابراهیم . ادبی ازمردم 
جاة و وفات وی نیز بدانجا بوده است . او 
جريدة یومیه (لسان‌الشرق)را بسال؛ ۱۳۲ 
دوطال مقتعر ساخت ء مرح قاضل و با 
انشائی نیکو بود . و شعر نیز میگفت و در 
شعر او رقت و طراوت خاص است . و از 
تصنیفات اوست : 
۱ - تاریخ العصر الحاضر و تراجم رجاله . 
(غیرمطبوع) . ۲- ماضی‌الثرق ۰ وحاضره. 
(مطبوع ) ۰ ۳ - تاریخ جاة . (مطبوع) . 
؛ - تسهیل‌المنطق . (مطبوع) . ( الاعلام 
زر کلی ج ۱ص ۳۰ )۰ 
صابو فی . احدبن مدین حسین بن السندی, 
وی ثقه و معمر ومسند دیار مصر است و از 
یونس‌بن عبدالاعلی ومزنی وبزر گان دییگر 
روایت کندواین نظیف از وی روایتآرد . 
وفات‌او بشوال٩‏ ۳ بسن یکصدو پنچسالگی 
بود ۰( حسن‌المحاضره ص ۱۷۰) 
صابو نی . اسماعیل‌بن‌عبدالر جن‌بناجدین 
اسماعیل » مکنی‌باپی‌عثمان ۰ رجوع باسمعیل 
بن عبدالر هن ۰۰۰ شود . 
صابو نی قز و ینی.[ن ذ ] رجوعبه حافظ 
صاپونی شود . 





۳( ورجوع بابر اهیم بن هلال شود درهمین لغت نامه . 


صابوفی . محمد بن احمدین ابراهیم بن 
سلیمان الجعفی الکوقی ۰ مکنی بایی الفضل 
صابونی . رجوع به حمدیناحدین‌ایراهيمبن 
سلیمان جعقی . شود.. 
صابو نیة(۲) ۰ [ن_ی ی ](۱ )۰ زولة. 
صایی . مفرد صابثت ؛ 
وزفلفی ومانوی‌وصابی ودهری 

درخواستم این‌حاجتو برسیدم بی‌مر. 

ناصر خسرو . 

نکه ازدینی بدینی‌شود.(السامی فی الا سامی). 
|| کلم کلدانی است بمعتی‌شوینده وصابثین 
چون همدثه در کنارنهرها و | بها جای‌دارند 





و خود را بسیار شویند بدین نام خوانده 
می‌شوند ودرخوزستان هنوزصدمی ریخ بل 
کارون هستند که آ نانرا مفتلة مینامندو آن 
ترجه لقظ صایتی کلدانی است ۰ (دائرة 
المعارف فرانسه ). رجوع بصائیین‌شود . 
صایی (۱(۰)۳) ۰ ابراهیم بن هلال 
بن ابراهیم بن زهرون ( ۶ ) مکنی بابی 
اسحق . وی از بزر کان کثاب وباغای آنان 
است .گو ند که خلفا و یادشاهان وقت ووزرا 
بارها بحیلت و تمتی‌و نوید ازوی درخواستند 
تا اسلام پذیرد و وی ابا کرد . و عزالدوله 
بختبار بدو و عده داد که | گر مسلمانی گیرد 
وزارت خویش بدو دهد لیکن خدا ویرا 
هدایت نفرمود. صابی با مسلمانان معاثر تی 
نیکو داشت و بزد کان دا به بهترین وجه 
خدمت میکرد وماه رمضان را با روزه بسر 
میب دوقر آنر اننکو از برداشت ۰ ازابومنصور 
سعیدین اد بریدی در بخارا شنیدم که 
| بواسحق‌در کیش خودسخت متعصب ویارسا 
وبا کدامن بود واو گوید : 
خی للی د ی 
وضتی بالروة والوقار 
ودین ضاق فیه مجحال فتکی 
لخوف عقوبة و حذارنار 

فوا شوقا الی خلم العذار 

و فعلی ما ارید بلا اعتذار 
ویا لهفی علی حل‌الازاد 

صریعا بین سکراوخار. 
اپونصر سهل بن سرزبان حدیث کند که 
روزی‌صابی بر خوانمهلبی‌حاضرشد ودر آن 
باقلا بود و وی نخورد چه باقلا در کیش 
آنان حرام بود مهلبی گفت‌خنکی بگذار و 
باما از این باقلا بغور ! گفت ایها الوزیر 





نخواهم که خدا را درماً کولی نافرمانی کتم. 
مهلبی این کلام را نیکو شمرد . وی در 
روز گار عضدالدولة به تکیتی سخت درافتاد 
اپومنصور سمیدین اجد بریدی و ابوط‌اهر 
ممدبن عبدالصمد کاتب حدیث کنند که از 
قویترین اسباب تغییر عضد الدوله بر صابی 


)4 در یمه الدهر نب او چنن آمده ابراهیم بن هلال ن هارون : 
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قصلی از کتایی بود که از جانب الطاشم خليقةً 
عباسی در بارة بختیار انشاد کرد که گوید ۰ 
* وقدجدد له امیر المومنیت مح هذه‌الساعی 
السوابق » و المعالیالوامق التی تلرم کل 
دان وقاس وعام وخاص ان یعرف له حق ما 
کرم به متها ویتزحزح عن‌رتبة السمانلةقیها». 
عضدالدوله [ ترا دردل داشت وچون بر شداد 
وعراق استیلا یافتبواسحق‌را مأمورتألیف 
کتابی ۰ در تاریخ خاندان دیلمی کرد و او 
بنوشتن کتاب تاجی پرداخت و دد آن‌دنج 
سیار برد » مگر عضد الدوله را خبر دادند 
که 3 از دوستان صابی نزد وی رفته واو 
رابکار تألیف‌دیده واز | نچه‌مینوشته» برسیده 
وی در پاسخ گفته است ؛ اباطیلی میبافم و 
دروغهایی فراهم ميکنم . عضدالدوله از 
شنیدن این‌خبر بهم بر آمد و کیت دیر ینژوی 
بجوشیدو بفرمود تا اورا بزیر پای‌بیل افکنند. 
تصر بن‌هآرون ومطهر بن‌عبداله وعبدالعز یز بن 
یوسف زمین ببوستدند و شفاعت کردند تا 
عضدالدوله از کشتن‌وی در گذشت‌وبزندانی 
ساختن و مصادرء اموال وی اکتفا کرد . 
وت بایان عهد عضدالدو له در ژندان بود . 


































صاحببن عباد وی را بسیار دوست میداشت 
و مبان این دو نامه‌ها مبادله گشته و صاحب 
بسیار میکفت که بلای جهان چهار کسند » 
استاذابن‌عمید وا بو القاسم‌عبد العز بز ین بوسف 
و ابواسحاق صابی و اکر بخواهم چهارمین 
را خواهم گفت و متصود وی خود او بود . 
تعالبی کوید درترجیح. صاحب و صابی بر 
یکدیگرسخن بسیا رکفته‌اند گزیده ترسخن 
که شنبده‌ام این است : صاحب چنانکه خود 
میخواست مینوشت. و صابی چنانکه از او 
میخواستند ومیان این دو فرق بسیار است 
و پس از ادن دو تن چرح فصاحت و بلاغت 
باز ایستاد. (ازيتيمة الدهر ثعالبی ج ۲ص ۲). 
ابن خلکان در نسب وی کوید ابراهیم بن 
هلال‌بن ابر اهیم‌بن زهرون‌بن حبون‌الجرانی 
الصابی. وی بسال ٩‏ ۶ ۳ متقلد دیوان‌رسائل 
کشت وبسال ۳۱۷ عضدالدوله او رازندانی 
رد و سال ۱ زاد شد . و بروز 
دوشنبه و با پنجشنبه دوازدهم شوال سال 
۶ بسن هفتاد و یکسالی در گذشت . 
ابن ندیم گوید وی در-یصدوپیست و اند؛ 
متولد وبیش ازسال ۳۸۰ د رگذشت و 
شونیزية دفن گردید . و شریف دضی 
بقتصدة رثا کفت که بعض ابیات[ان" 
اعلمت من لو اعلی‌الاعواد 


جبل‌هوو:او من الب ددع ۲ ۱۱ 
من وقعة متتابع . 





۱ 


بعدآلبومك فی‌الزمان فانه 
اقذی‌العیون وفث [ ۱ ]فی‌الاعضاد 
لاینفذالدمم الذی یبکی به 
آن‌القلوب لهمن الامداد 
کیف‌انمحی ذاك الجناب وعطلت 
تلك الفجا ج وضل‌ذاك الهادی 
والدهر تدخل نافذات سهامه 
ماویالصلال و مرش الاساد 
اعزز علی بان‌اراك وقدخلت 
من‌جانیك مقاعد[ ۲] العواد. 
وچون مردم ویرا سرزنش کردند که شریفی 
یگونه صابی‌را دنا گوید؛ گفت فضل او دا 
گفته‌ام. ابن‌ندیم گوید اوراست دیوان‌شعر؛ 
وکتات دبوان رسائل درمزاربر گک ۰ ار 
مراسلات الشر بف‌رضی » کتاب اخبار اهله و 
ولدابنه » کتاب‌دولةبنی بویه که بتاجی‌معروف 
است. اند کی از نثرو نظم صابی‌در بتیمة الدهر 
۲ ص ٩‏ ۲ آمده است و امیرشکیب ارسلان 
بسال ۱۸۹۸ جزء اول کتابی دا بنام‌المختار 
من رسائل ابیاسحاق الصابی منتشرساخت » 
دراشعار پارسی نام‌صابی و توصیف رسائل 
و ادب وی فرازان.است : 
فرخی گوید: 
ادب صاحب پیش ادب‌تو هذراست 
نامه صابی بانامهتو خوار وستیم .. 
سوزن ی گوید : 
ای بر بهثرمندی ازصاحب وازصایبی 
وی به بجوانمردی اژحاتمو ازافشن. 
کمال بخاری گوید : 
جان و روان صاحب و صابی به پیش تست 
این تیره ازبنانت و آن عاجز ازییان»(لباب- 
الالباب ج ۱ ص )۸٩‏ . ادیب صایر گوید: 
نیست پیش قلمش طبع سخنگوی فصیح 
هست وقت سخنش صابی وعتبی مفحم . 
(لباب‌الا لباب 0 ۱۱۰۲ ( ۰ 
اشعار صاحب در مقابلهُ اشعارتازی او بازی 
بودی وصابی در حضرت او بوقت اظهار 
۲ "اردانش صبی‌نمودی (لباب الا لباب ج اص 
۳۶و 0۳۰ صاحب عباد را با او امکان 
عناد نبودی وصابی درخدمت اوصبی نمودی. 
(لبابالالباب ج۱ ص 1۳). وصاحب وصابی 
در دیوان معاملت پیش اویکی صبی ودیگر 
باقر. (لبابالالباب س۱۱۳ ج ۰0۱ 
صابی . [ب] (۱]أ) . ثابت بن ابراهیم 
مکنی بابی محمد ۰.۰.۰ دجوغ شثابت‌بن 
ابر اهیم... شود . 
صالی ۰[ب] (۱) .ثابت بن سنان .. 
رجوع به ثابت بن سنان بن ثابت .شود ۰ 
صابی ۰[ ب](۱ غ)نابت‌بن قره ... رجوع 


بایتین فر» جود ۰ 








صابی . محسن این ابراهیم اين ملال » 
مکنی‌بأبی علی . رجوع به محسن ... شود . 
صایی » [ ب ] ( (ح ) هارون بن صاعد 
بن هارون مکنی باببی نصر ... رجوع به 
هارون .. . شود . 

صابی ۰ [ ب ] (ا ح ) هلال بن محسن 


این ابر اهیم بن هلال .۰ .رجوع به هلال ... 





شود. 

صابية . [ب ی ] (۱ع) بادمیان صبا 
و شمال . (منتهی الا رب ) و رجوع به 
تکام .شوت 

صابین » ج_ صابی است در حالت اصبی 
و جری بقراات مردم مدینه رجوع بصابون 
شود . 

صات ۰(ع) آوازه . رجل صاأت » مرد 
سخت آواز و مچنین جارصات واصل آن 
اصو تک عن الفسل راست طاس رت 
مال و نال یعنی کثبر المال والئوال -(عنتهی- 
الا رب ) .. 

صاتر » [ تِ ] (۱ <خ) صعتر است که 
بفارسی آویشن خوانند . ( فهرست حزن 
الادویة ) . و رجوع بآویشن شود . 
صاتری » [ت رد ] (1خ) عتراست. 
( فهرست غزن‌الا دویه ) . رجوع بآوشن 
سود 

صاحمه (۳) ۰ [ م ] ( ۱خ)( ساچه) 
توداکی است و آن ریزه‌های سربی است 
مدور که در تفنگ ریزند . 

صاجمه دان(4) ۰[ ] ( ح )وعائی 
که در آن صاچمه جای دهند . 

صاحمه ریز . آنکه صاچمه ریزد . 
وله مس (0) »1 سیف 
ساچمه رجوع بساچمه ...شود . 
صاحمه دیزی , عمل صاچمه ریز . 
صاح ء منادای مرخم است |زصاحب . 
صاحات ۱(۰ ) کومها اند به سرات 
(معجم البلدان ) . ( منتهی الا رب ) . 
صاحان . (ح) موضعی است . (منتهی- 
ارت )1 

صاحب . [ _ح ] مت فاعلی مذ کر از 
مْحْبة و صحابة : بار. ج » صحب و صبْحة 
وصحبان وصحاب . وصحابة وصحابةو ج فاعل 
برفعاله جز دراشورد نامده است. (منتمی 
الا" رب). صحاب و صحب و صحابه‌و صحاب 
و صحبة و صحبان ج ( دستورالاخوان ) . 


|| همراه.(ر پنجنی).|| همسفر (دستورالاخوان). 


ملازم ۰ دفیق » فریین » جلیس » دمساز ؛ 

انیس : 

خازنت‌را کو که‌سنج و رایضت را گو که دان 

شاءرت‌را کو که‌خوان‌وصاحبت‌را کو که‌پای . 
منوچهری . 


(۱) چنین است در نام؛ٌ دانشوران و در یتیمه‌الدهر ج ۲ ص ۸۱ فت آمده است : 
(۲) در تیمةالدهر س ۸۲ ج ۲ مالس آمده . 
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صاحب 


صاحبا در شب سعادت خواب 





من زو روک روا در ات وی 
صاحیا عمر عزیز است غنبءت دانم 
آکوی‌شتری که و انی ببر ازمیدانش . سعدی. 
تو ان نه که دل از .صحبت نو بر گیرند 


‌ 


و ترملول شوی صاحبی‌د گر گير ند. سعدی. 
| خداوند چیزی .۰ ( دستور الاخوان ). 
مالك و خداوند کار. (غیاث‌اللغات) . خداوند. 
(مقدمةالادب)- (ر بنجنی) -(برهان‌قاطم) . 
صاحب‌افسانه» سییر. (متهیالا رن صاست 
بچٌتواناشدن آهو» اشدان. (منتهیالا"رب): 
صاحب بز ۰ معاز. (منتهی‌الا رب) . صاحب 
سر بالغ گردیدن » اشطاء : 1شطاً الرجل 
صاحب پر بالغ و صاحبت سر همچو خود 
کردید . ( منتهی الا ارب ) . صاحب پیشه 
شدن » احتراف . ( منتهی‌الا رب). صاحب 
تن شدن چیزی » تجسم » تجسد . ( کنز - 
اللغات) ۰ صاحب تير » نابل » نبال . (منتهی- 
الا ارب ) . صاحب تیغ ۰ سیاف . ( منتهی - 
لاور ). طلا چاه ۰ توااب ۰( نز - 
اللات ) . سا جال (مرد)دمیر. (منتهی- 
الرب) . صاحی ستورسخت شدن » اشداد. 
(منتهی الا رب ) . صاحب ستور شتاب رو 
خن سرا (امنمی‌آلادرب ) . صاحب 
شتران تشنه وسیراب شدن» اشراب.(منتهی- 
الاارب ) 3 صاحب حعران سدس شدن ۰ 
اسداس ۰ ( منتمی الا" رب ). صاحب شتران 
قربه " مشحم . ( منتهی‌الاثرب ) ۰ صاحب 
شو کت بسیاره کسری. ( منتهی‌الا رب ) ۰ 
صاب‌ش و کت وقوت » شدیدا لکاهل.(منتهی- 
الا رب) . صاحب عطر ۰ عطار. ( منتمی - 
الاثرب). مردصاحب‌فیرت » رجل» شیذارة. 
(منتهی الا رب).صاحب کل بزر گک از شتر ان» 
استشرار . ( منتهی‌الا رب ) . صاحب لشکر 
بسیارشدن» اقناف . (منتهی‌الا رب).صاحب 
نوازد ء نف ۰( منتمی الاورب )- صاحب 
نسب ۰ منسوب ( منتهی‌الا رب ) . صاحب 
نمك » ملاح . (منتهی‌الا رب) ۰ صاحب‌نیزه» 
"مقن.(منتهی الا آرب). صاحب وردسب گردیدن» 
اسباع. (منتهی‌الا"رب). صاحب وقر»مکیت. 
( منتهی الا رب ) . صاحب یال شدن اسب * 
السررانت ‏ ((کفسازالت )] ۵ 
سیدما وصاحب‌ما اماءقائم بامر لام الممنین 
بند خداست . ( تاریخ بیهقی ص ۳۱۰) ۰ 
این ارادتی که لازم شده است در گردن‌من 
نسبت بسیدماو صاحیماامام‌اثم باص الله ازروی 
سلامت نبت. (تاریخ بیهقی ۳۱ )۰ 
ودرهردو حال‌قضاء حق شکرخالقش‌مینماید 
وصاحبش ۰ ( تاریخ بهقی ص ۰۹ 


واهمام ها :طصمام انلعع عا (۳) 














صاحب 


زيك دوران دو شربت خورد نتوان 
دوصاحب را پرستش کرد نتوان. نظامی - 
روا بود همه خوبان آفرینش را 
که پیش‌صاحب‌مادست‌بر کمر گیر ند. سعدی. 
صاحا بنده اگر رم ۹3 دا 
ناوك‌قهر تو درشست مگیر. اين یمین ۰ 
وزیر. ( یاث‌اللغات ). (برهان قاطم). و 
بو القاسم بوالعکم که صاحب و معتمد است 
آ نچه رودبوقت خویش _انها میکنده (پیهقی 
ص ۷۰ ۰۲ 
ی العمد صاحب سید که ایمن‌است 
آندر بتاه ایزدو اندر یناه مر. منوچهری.(۱) 


ای صدر ملك‌و صاحب عالم ثنای تو 


ازهر >سینکوست زچا کر نکو تراست. خاقانی» 


صاحبا و بنو تحیت من 
بش قابوس سرفراز فرست . خاقانی- 
۹ حیاتش را فروغی بانسیمی مانده است 
ازئنای صاحب‌مالك رقابست آنهمه . خاقانی. 
صاحب صاحبقران در عالم اوست 
صف الهام وسلیمان خاتم اوست. خاقانی. 
بی فکندش ساحب اندر انتظار 
شد زمستان ودی و آمدبهار. مثنوی. 
|| خلیفه : بسامم او رسانیدند که در میان 
رعت ی حادث شده‌اند و باصاحب مصر 
انتمامیکنید . ( ترجه بمینی ص ۳۹۸ )۰ 
| محاطبتی بوده است مانند جناب وغیره . 
صاحب فلان بداند که مطالعهٌ او رسید وبر 
رای ما عرضه کردند . نامه سنحر به و زیر 
خلیفه ؛ انشاء موّید الدین منتج الملك 
کاتب سنحر. و درتداول مردم عصر قاجار بة 
بجای مسیو و مستر » هر و گاسپادین بکار 
مرفت : بزر گترین دور بینی که از ان 
قل‌ساخته شده است دور ین رودس‌صاحب 
است . کتاب‌انتشار نوروانعکاس نوروظلمت 
چپ طهران ( ۱۳۰۶) هجری قمری . 
(س .)٩۰‏ فیزصاحب که محترع این قاعده 
بز رگ شد بجهت عمل‌خویش محل چرعو 
آئینه را سورن ومن‌مارتر قرارداد - (همان 
کتاب - ص ٩۰‏ ) . وامروز نیز تو کرهای 
ایزانی و هت یاجی‌ها باهای آرویامی و 
امریکاتی خود بجای آقا صاحب خطاب 
میکنند و گویا این‌اصطلاح امروزی‌تقلیدی 
از هندیان باشد 3 
|| اسبی بوداز تسل حرون .(منتمی‌الا رب) . 
| وکاهی صاحب گویند ومقصود صاحب بن 
عبادست 3 
ای بر بهنرمندی از صاحب از صابی 
وی به بجوانمردی ازحاتم و از افشین . سوزنی- 
ادب صاحب پیش ادب توهذر است 
نامه صابی پا نام تو خوار و سیم . فرخی. 
صاحب در خواب انا ندید 





آنچه توخواهی دید ازخویشتن ۰ فرخی ۰ 
اندر کفات صاحت دعگرست 
واندرسیاست سیف بس ذوالیزن - فرخی - 
صاحب کافی هر گاه از مکتویات او چیزی 
بدیدی کفتی : هذا خط قابوس ام جناج 
طاوس . ( ترچه نمینی من ۱۲۳۷ )) 
تر کیبات‌اضافی : صاحب‌اختبار» آنکه‌حل و 
عقد بدست‌اوست. || صاحب اشتهار » نامی . 
|| صاحب‌اعتبار » ۲ برومند » دارای عز ت. 
| صاحب اغراض » مفرض. ||صاحب اقتدار 
توانا» قادر » زورمند . || صاحب البیت * 
خداوند خانه » حانه خدا » ابوالا ضاف» 
ابوالببت » ابوالمثوی» ابوالمنزل. || صاحبة 
الییت » ام۱امثوی » ام المتزل . (المرصع). 
| صاحب الرمح * نیزه دار » خداوند نیزه » 
نو ود ضاال »راز وا سا 
السرداب» امام‌دو ازدهم.ر جو ع به‌مهدی...شود 
|| صاحب‌باس: صاحب‌قوت‌ودلیری درحرب . 
|| صاحب بیقانی : حوش اقبال :|| اب 
ثبات » با برجا . || صاحب ثروت » دولتمنده 
مالدار » دارا .|| صاحب جاء » خداو ند مقام 
و رتبه و رجوع بصاحبجاه شود . || صاحب 
دوات » دواتی ۰ دوات دار . دویت دار . 
| صاحب دیده » بصیر. || صاحب راز » 
صاحب السر » رازدار » رازنگاهدار» امین * 
معتمد.صاحب‌سر داب رجو ع به صاحب السر داب 
شود . || صاحب سررشته بودن ۰ تخصص 
داشتن ۰ کار آزموده بودن و رجوع به 
سر رشته دار شود ۰ || صاحب سواد * 
با صواد » آنکه خواندان و نوشتن داند . 
۲ نکه سوادخواندن ونوشتن‌دارد. || صاحب 
صفین علی علیه السلام . || صاحب صیت ؛ 
نامی. شهیر. صاحب‌طنطنه (۲) ۰ مطنطن * 
شکوه مند . || صاحب عز ۰ خداوند 
عزت و جلال . || صاحب عاثئله (۲) ۰ 
معیل» عیال‌وار » عیالبار . || صاحب عجب : 
خود پسند » متکبر. || صاحب عزت نفس ؛ 
بزر گوار|| صاحب_عزم ؛ با اراده » باعزم * 
پا برجا ||صاحب عصر. صاحب‌الزمان‌رجوع 
به صاحب‌العصر شود . | صاحب عطوفت » 
مهربان, رژف || صاحب‌عقل ‏ دانا . عاقل » 
خردمند || صاحب علقه » علاقمند || صاحب 
عیال» عبالمند و رجوع بصاحب عائله شود . 
|| صاحب فر است؛زیرك» شهم.|| صاحب‌فر اش 
بودن بستری‌بودن |]صاحب قول بودن(۳) 
صادق الوعده بودن وفادار بودن . وفابمهد 
کردن . وفابوعد کردن ۰ || صاحب کار(4) 
آنکه کار بکار گر ومزدور حول دارد .کار 
فرما . || صاحب مال : دارا ۰ || صاحب‌مجده 
دارای شرف. جلالتماب » | صاحب مکانت» 


(۱) این بیت در دیوانهای چاپی منوچهری نیست ۰ لکن بی‌شبهه از اوست . 
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ارچند , محترم || صاحب مهابت هیبتناك ‏ 
| صاحبمهارت؛استاد || صاحب تجدت» دلیر» 
دارای‌مردانگی‌قوی‌سخت . ||صاحب نخوت» 
متکبر ||صاحب‌نکری» حیله گر» نیرنگ‌باز 
|| صاحب وجاهت » وجیه ۰ آبرومند ۰ || 
صاحب وسمت » متمکن * با وسم * مالدار 
|| صاحب وقار ۰ آهسته و بردیاز || صاحب 
مت» عالی‌طبم و رجوع بصاحب مت شود 
|| صاحب یدطولی ۰ ورزیده » جرب ۰ 
مثل : صاحبش ازصد دینار دوم‌محروم است . 
صدقه راه‌بخانة صاحبش میبرد (جامع التمثیل). 
تعبیر مثلی : مگر صاخبش مرودٌ اسح ۱ 
لام میخرم که مرا صاحب کوید . 
صاحب . [ ز]( )دم ۳1 
ازده‌ستان کل تفیش ال یکی بخش‌م ر کزی 
شهرستان‌سقر. بیت ودوهزار کزی‌خاوری 
سقز - کنار شوسة سقز - سنندج . دشت - 
سردسیر - سکنه ٩۰۰‏ ستّی - کردی آب 
ازچشمه ورودخانه - حصول‌غلات ۰ توتون و 
تنبا کو.لبنیات. صیفی-شغل زراعت. کله‌داری. 
دبستان اب پاسگاه ژاندارمری ودو تهوم‌خانه 
کنار شوسه دارد ۰ ( فرهنگی جغرافیائی 
ايران ج و ستان ٩‏ ردان و کرمانشاء 
ص ۲۸۳ .۰ 

صاحب آباد . [ ح.] ( ۱ ). حدانٌ 
مستوفی ذیل‌جغر افیای قزوین گوید؛وعمربن ۱ 
عبدالعز یز جهت خود در [ نجا عمارت‌عالی . 
ساخت در محله جوصی وااکنون آن زمین 
را صاحب | باد خوانئد ۳ ") نزهه‌القلوب ۲ 
س ۰۸ ).۰ 

صاحب اباد . [ح] (۱) .ده از 
دهستان حوم؛ بخش م رکزی شهرستان . 
کاشان ۱۰۰۰ ۳ گزی شمال باختری کاشان 
۰ کزی. شوسه کاشان وقم - جلگه - 
معتدل - سکنه ٩۰‏ - شیعه - فارسی - قثات. . 
محصول‌علات: آنتبه ت۲۸ - میوه‌جات. شفل 
زراعت و گله داری - صنایم دستی زنان . 
قالی‌بافی - راه فرعی بشوسه دارد . 
(فرهن جفر افیائیایر ان ج ۳ ص۱۸). 
صاحب آباه ۰ [ح_ ] ( ,۱ خ) ده ! 


























صاحب ۰ [ح ] (,ا۱خ) ابن‌حا 
وی در سفریکه بحج رفت بقدد ٩‏ 








۱۷ 


صاحب این عباك ‏ [ح, رن ع ب با 
( ۱ ). نام ویاسماعیلمکنی‌به ابی‌القاسم 
وملقب بصاحب وکافی الكفاة ۰ اين خلکان 
گوید , او نستین کس است از وزراء که 
لقب صاحب گرفت بدان سبب که مصاحب 
ابو الفضل ابن‌العمید بود واورا صاحب این 
صید میگفتند و چون بوزارت رسید این 
لقب بر و ,مائد. صاپی در کتاب‌التاجی گوید : 
صاحب را از نجهت بدین لقب خواندند 
که از کود کی همنشین موّیدالدولة بن بویه 
بود واوویرا صاحب نامید واز کود کی‌بدین 
لقب مشهوربود.سیس‌هر که پس‌ازاو بوزارت 
رسید بصاحب ملق شد . اما لقب کافی‌الکفاة 
را گویامویدالدوله بسیب لیاقتی که درروز کار 
کتابت ازوی مشاهده کرد بدو داده است . 
ولی در این شعر که صاحب خود در مدح 
فخر الدوله سروده است اشارتی است که 
وی لقب کافی‌الکفاة را ازطرف فخر الدوله 
بافته : 
تانق فه عبده و این عبده 
وغرس‌ایادیه و کافی کفانه. 
وی از خاندانی ابرائی است و مورختن او 
را دیلمی و از اطالقان دانسته اندو نام 
پدران وی‌چنین ضبط شده : اسماعیل پنعباد 
این‌عباس‌بن عبادین اهدین ادریس لیکین 
دردو بیتی که باقوت درمعجم الادیاء درمدح 
وذم وی آورده است بجای عباد دوم عبدالله 
ذ کر شده . .رستمی در مدح وی گوید.: 
یهنی بن‌عباد ین عباس‌پن عبّد 
اه نعمی بالکرامة تردف . 
وسلامی درنکوهش وی سراید : 
پاابن عباد بن عبا 
س ین عبداله حرها. 
پدران صاحب نیز از کتاب و ادباء عصر 
خویش بوده‌اند. یاقوت گوید(ج ۲ص ۲۷ 
معجم‌الادباء): پدروی عباد. ابوالحسن کنیت 
داشت و از اهل علم و فضل بود . از ابی 
خلیفه فضل‌ببن خباب و دیگسر بغدادییان و 
اصفع‌انیان‌ومر دم‌ری‌سما ع‌داشت و کتابی نیکو 
دراحکام قر آن تصنیف کرد ودر آن بیاری 
مذهب‌اعتزال برخاست. ازاوفرزند وی‌واین 
مردویه اصفهانی روایت کنند ۰ وی بسال 
۰ سالمر گت بسر+وش‌د ر گذشت(۱) 
برخی‌از شعرا» در مدایج خوش صاحی‌را 
از خاندان وزارت خبوانده اند » چنانکه 
اپوسعید رستمی گوید : 
ورث الوزارة کابراعن کابر_ 
موصولة الاسناد بالاسناد 
بروی ءن‌العباس عباد وزا 
رته و اسماعیل عن عباد . 
( معچم‌الادباء س ۲۱ ج ۲ وبتیمةالدهر 








۳۳ ج ۴ ) لیکن کوبا عباد تنها کاتب 


کن‌الدولة بوده‌وسمت وزارت نداشته است. 
باقوت از ابوحیان آرد که عباد ملقب 






و مردی دیندار و يك و در صناعت لتابت 
مقدم بود . وی کتات رکن الدولة مر 
چنانکه ابن عمیدکاتب صاحب خراسان بود 
و گوید امین‌بخاطر رضایت <ق؛بباری‌طر بقا 
" اشنانی برمیغات وابن عمید بخاطر دنیای 
خوش کار میکرد ۰ چنانکه کت تسعت 
صاحب بدیام است . سمعانی گوید : 

دیلم بلادی است معروف که عدة از موالی 
بدان‌منو بند.ویاقوت گوید: دیلم ایلی‌است 
که بنام‌زمیت‌ایشان خوانده میشوند و آن‌نام 
حل‌است‌نه نام ایل. ونیز یاقوت گوید نسبت 
صاحب بطالقان است که چندسرزمین ازایران 
بدین نام موسومند . سمعانی کوید : طالقان 
بلده‌ایست‌میان مرورود و بلخ و ولایتی‌است 
میان قزوین وابهر وزنجان. نخستین‌طالقان 
اسان در طالقان قزوین نام دارد . 
تردیدی نیست که مولد ومنشاً صاحی‌طالقان 
خراسان نیست . وچنانکه این‌خلکان‌ویاقوت 
ودیگران گفته اند » مولد او طالقان قزوین 
است ولیکن آنچه موجب تعجب است‌اینکه 
تعالبی معاصر وی در باب مولد او گوید: وی 
از طالقان است و آن دهی است از دهات 
اصفهان. ( یتیمة‌الدهر ص۷۰ ج۰)۳ لبکن 
در اصفهان دهی پدین‌نام وجود ندارد * از 
این‌رو برخی [ نر ابر (تالخونچه) که قر به‌ایست 
میان لنجان و سمیرم تطبق کرده‌اند واین 
شایعه با اشماری که صاحب درمدح اصفهان 
سروده و نمون از آن در حاسن اصفهان 
(ص ۱۳ آمده است تقوت شده است . 
لیکن ظاهرا اشتباهی بیش نیست . 
ابوحیان برای‌ایتکه خاندان‌صاحب را تحقیر 
کند گوید پدر وی معلمی بود در یکی از 
فرای‌دیلمان .(معجم الاد باء ۲ ص ؟ ۳۲( 1 
ولادت صاحب درروز سروش (۱۷- برج) 
شهر بورمطا بق‌شانزدهم ذی‌القعدةسال۱ ۳۲ 


قمریمطا ءق‌ماه‌سبتأمیر سال ۸ ٩۳‏ مسیحی است. 


ابوحیان گوید: خلیلی‌را پرسیدم طالم وی 
دانستی ؟ گفت پعض اصحاب ما که هروی‌از 
جله [آنان است حدیث کرد که طادع و 
<وزا» وشعرای یماثه است (,قط) وزحل 
در بازدهم درل ( گز) وماه در آن (بط) 
و آفتاب درسنبله ( یج ) وزهره‌در آن (می) 
ومشتری در میزان ( کد) ومریخ در عقرب 
0 وسوم السماده درقوس(ید) وسوم الغیب 
درجدی (بز) و راس در سوم از اسد (با) 
و گنت قظازد برامی‌تحفی مانده است و گفت 
که وی بسال ۳۲۰ روز سروش از ماه 
شهر بورچه‌ارده‌شب ازذو القعدة گذ شته‌متولد 








0 این تاریخ درست نیست. وفات اوبسال ۳۳۵ بوده است رجوع بوفیات‌الاعیان شود. 








صاحب ابین عباف 


حا . گفتم کجا تولدیافت؟ گفت نزدماء مولد 
وی‌طالقان است‌وروزی‌مارا گفت که در استخر 
متو لدشدهودیگری جز خلیلی گفتدرمولدوی 
عطارد درسنبله ( ط ی) بود .( معجم‌الادبا» 
ج ۲ ص ۲۹۲ ).هر چند معلوم نست 
صاأحب‌چند سال‌درمو لد شوش توقف کرده» 
ولی ملم است 9 انتقال او بری بس از 
فتح آن شهر توسط ر کن‌الدوله یعنی پس 
از سال ( ٩‏ ۳۳ ) بوده است .صاحب در 
اوایل جوانی در ری سلك خدمت دموان 
اپوالفضل این عمید در آمد و در حدود 
(۳۶۱۷) ابو الفضل باشارءٌ ر کن‌الدوله اورا 
بکتابت موّیدالدوله گهاشت وصاحب بهمراه 
موّید الدوله ابتدا بیفداد عزیمت کرد و از 
۲ نجا باصفهان باز گشت ودر [ نشهر بوزارت 
و کتابت موبدالدوله پرداخت و رس از 
مراجعت باصفهان‌سفر نامه بغدادرا که‌روز ناعه 
نامیده بود » برای استاد خود ابوالفضل‌بن 
عمید فرستاد . صا_ در اصفهان ساط ادن 
رو و خواص شعراء وادباء را منادمت 
بر گزید وحس خود خواهی وحب جاهومقام 
وشو کت واحترام اوروز بروزشدبدترمیشد 
تا در اندك مدتی در سن جوانی نام‌وصیت 
کرمخودرابوسیلً‌شعرا» باطر اف کشورهای 
بهناور اسلام بیرا کند » تا آنجا که ابت 
بلاغت عربی در قرن چهارم شناخته شد . 
صاحب در این اوقات سرایی در اصفهان‌در 
له ( باب دریه ) بساخت ودر روز انتفال 
بسرای جدید هر يك از شعرا و ادباء را 
مأمور ساخت که قصيدءه در وف آن سرا 
بسرایشد واین قصیده‌ها بثام دیارات‌معروف 
شد . هر زمان استاد وی ابوالفضل بن عمید 
وزیرر کنالدوله ازری باصفهان‌مبا مدصاحب 
قصيدة در تهنیت ورود وقعيدة در تودیع 
وی‌میسرود و بدین‌وسیله مقام خودرا استوار 
مساخت . (از رسالهٌ آقای بهمنبار) . 
صاحب در ترویج مذهب خویش سعی بلیغ 
داشت ودر مدت نوزده سال کهدر اصنهان 
کتابت مویدالدوله مبکرد سفری بشیراز و 
تاد زور درا در تال و ۱۳۰۱۰) 
ابو الفضل‌این‌عمید درسن‌شصت-الگی پس از 
سی ودوسال وزارت وفات‌یافت ۰ ر کن‌الدوله 
فرزندا بو الفضل بعنی ابو الفتح‌علی بنابو الفضل 
این‌عمبد را +جایپدر بوزارت بر گز بد " دی 
دول دب بود لیکن تجر به اندك داشت 
بجای | نکه نظر بادشاه آینده را جلب کند 
در حفظ منافع‌ر کن الدولهمیکوشید.ابوالفتح 
مس سال‌وزارت کرد و تار کن‌الدوله زنده 
بودنه صاحب ونه پسر ان‌ر کن |لدوله نتوانستند 
بدو گزندی‌رسانند . درسال ۰ ٩‏ ۳موّبدالدوله 
وزارت اصفهان‌را بصاحب که‌تا ایئوقت‌سمت 
کتابت داشت توس درد ۰ 





صاحب این عیاث 








در سال کنالدوله رنجورشدو برای 


تعیی‌ولایته‌هد باصفهان آمدوحکومت کشود 


۰ ۳ ر 


۶ 3 مه 

را مان سه ور خویش تقسیم کردو ولا بتمهد 

ار له دار در در 
سلطنت را مضّد الدو له و رد بمقل 

سال+۰٩‏ ۳ ر کن الدوله در ری در گذشت و 

مر بدا لدو له صاحب‌ر اهر اه خوداز اصفهان بری 

آورد وشات عشدالدوله بحکومت نشست 


مسر آیوه 
خرن 


و با بو الق عمبد خلعت داد وصاحب 


2۳۹ 


را جزو کتاب او س‌ازچندی 


کدورت مبان صا< و ابوالفتح دسر این‌عمید 
ظاهر 25 ت. وموّ بدالدوله چون ازلش‌کربان 
دیلم ّ 


که طّ قدار د این‌عمسد بودند مستر سید 





ی یه ابن‌عمیدرادر 
و ازمدت کو: تاهی‌وی راز ندانی 
مصادرء اموالوشکنجه بسار 


هلاك ساخت وصاحب بجای او برمسندوزارت 


دز 


و وس از 


ادبا وشعرا 
ر کن‌الدولهمو بدالدو له 


تکه زد وازاین پس دی مر 1 
گشت . پس 

و لیعهد عضدالدو ه بحکومت‌ری ذشست 
لیکن فغرالدوله بطفیان برخاست . در سال 
ر بهمدان فشیدوبلاد 


ازمر گر 





۹ ۳ عسدالدوله 2۱ 
جبل را از فغرالدوله بگرفت و اوبگر کان 
کریغت وبه‌شسالمایق وس پناهنده شد. 
عضد الدوله بهمدان در آمد و تا ماه پنجم 
سال» ۳۷ در ۲ نشهر اقامت کر دو ۲ نگاه یداد 
ناز گشت . در ماه صفر همین سال صاحب از 
3 بهمدان آمد و عضدالدوله مقدم او را 
کرامی داشت . صاحب تاماه ربیم‌الثانی در 
مدان بماند و دراین ماه عضدالدوله بقصد 
بفداد وصاحب بطرف ری بتک ۹ ند 
صاحب در این سفر ضیاعی چند از اطراف 
فارس‌را برسم اقطاع ازعضدالدوله‌بگرفت. 
در سال ۷۱ ۳عضدالدوله لشکری ب-رداری 
ابوحرب زیاد بری فرستاد و برادر خود 
[ که با ان ۳ 
بگر گان بتازدوقابوس وفغرالدوله راتعقیب 
ند . موّیدالدوله وصاحت عباد بگر گان و 
طبرستان جله کردندو آن بلادر امسخرساختند 
وقابوس بنشابور گر یخت. زیاد بالشکرخود 
یداد باز گشت و صاحب و مویدالدوله در 
۹ اقامت کردند . چون زاد بغداد 
وی هنگام 


ملاقات صاحب باحترام او ازاسب بیاده شدهو 


مو بدالدوله را مأمور 


رسید عضدالدوله بجرم ایت‌که 


حشمت خود و خداوند گارخویش‌راشکسته» 
زندانی کرد : 

قابوس و فعرالدوله که از گر کان گر بخته 
بودند بحام الدوله تاش فررمانفرمای خراسازن 
پتاه بردند . این سیه‌سالار بنابامر امیر نوح 
شامانی لشکری مجمز کرد و بکمك قابوس 
باتفاق فایق خاصه برای فتح گر کان روانه 
ساخت . فائق‌خاصه دو ماه گر ؟ان‌رامحاصره 
کرد ونزديك شد که شهر را فتح کند اما 
صاحب عباد وی را بوعده و نوید فریپ 


(۱) و در س ۱۲۸ کتاب عباد بن علی بن حسین آمده است - 











داد تا ها عی سس دا وتا 


وت خراسان هز ,مت‌شد ند گویندروزی 
صاحی‌را ازوجودچند پیل‌در لشکرخراسان 
۳3 دادند » وی گفت من از یمان دای‌زن 
میترسم نه از پبلان‌شمشورزن ۰ یس‌آزشکت 
لشکر خراسان صاحي شعرا را فرمود تا 
قصاید بسیار در وصف ان بت( و فتح 
وتوصیف ییلانی که بغنیمت‌برده بودسرودند 
واین قصاید به فیلیات معروفست. صاحب‌پس 


از این فتح‌قطعةهجائية ذیل را برای‌قابوس 
وشتکر ۳ 
قد قیس القابسات فابوس 


و نجمه فی السماء منحوس 
و کیف برجی‌الصلاح فی‌رجل 
بکون ‌ آخر اسمه بوس .۰ 
قابوس در پاسخ او این ابیاترا نوشت : 
قل‌للذی بصروف آلدهر عبر نا 
مل‌عأندالدهر الامن له خطر؟ 
اما تری‌الیحر تعلو فوقه جیف 
وتستقر باقصی قعره الدرر . 
نغبت ایدی‌الزمان بنا 
ومنا من عوادی بوسه الضرر 
ففی السماء نجوم غیر ذی عدد 
ولس بکسف الاالشمس والقمر. 
ولی بس از آنکه صاحب فخرالدوله رابتخت 
نشاند (۳۷۳) میان او وقابوس نیز دوستی 
برقرارشد تا آنجا که چون خط ویر امیدید 
فت:اهذا خط قابوس‌ام جناح‌طاوس. در 
سال ۳ ۷ ۳مو بدالدوله در گذشت. هندو شاه 
درتجارب السلف (ص ۳ ۲) گوید: صاحب 
بر کوچك موّیدالدوله را بجای پدر نشاند 
ودر خفا نامه بفخر الدوله برادر موّیدالدوله 
نوشت‌و وبرا دعوت کردتاعلکت بدوسیارد؛ 
فخر الدوله چون امهصاحب بخواند باصفهان 
آمد وصاحب ب-رموّیدالدوله را باستقبالعم 
فرستاد. اما ابن ایرد رکامل (ج »ص۱۱) 
وید : میدالولهدربانی‌سال(۳۷۳) 
درجرجان وفات کرد و رجال علکت درامر 
سلطنتمثورت کردند ورآی‌صاحب رامینی بر 
طلبیدن فغر الدو له از خر اسان پذیر فتند وبرای 
رفع آ شوب‌موقتاً خر وفیروزین ر کن‌الدوله 
را بر تخت نشاندندوچون فخر الدوله بچرجان 
رسید لشکریان باطاعت او در آمدند . 
بهرحال پس از استقر از امر بر فخر الدوله صاحب 
برای احترام او با برای آزماش ازشغل 
وزارت استعفا داد . لیکن‌فخر الدوله استعفای 
اورا نبذیرقت واو دا بر آن مقام ابقا کرد . 
صاحب که همواره خیال‌فتج بفداد درسرداشت 
و بارها اظهار میکرد که یکانه آرزوی من 
فتح بغداداست تاابواسحاق صابی‌را بکتابت 
خود بکمارم » سران لشکر را وادار آگراد 
تافخرالد له رابفتح بفدادتذویق کنند» اما 
چون‌فغر الدوله دراین‌باره باصاحب بمشورت 


فان تکن 














































۱۸ 


پرداخت وی از خود رفم مئولت کرد و 
گفت هر [ نچه خداوند امر قرماید اطاعت 
کم . فخرالدوله بسال ۳۷۹٩‏ عازم سخیر 
بغداد شد و سیاه خود را دو مت در 
قسمتی را پسرداری صاحب از را مدان 
روانه داعت ودسته دیگر وا باخود بطرف 
اهواز حر کت داد . چون صاحب دو منزل 
ازهمدان دور شد» فخر الدوله سندیشید که 
مبادا صاحب با فر زندان عضدالدوله بسازد و 
بوی ختایتف 10 او رز سار ۱۳۱۰۰۹0 
باخود بطرف آهواز حر کت داد . پس از 
گذشتن ازاهواز لشکرفخرالدوله با لشکر 
بهاء الدولة بن عضدالدوله روبرو شد و از 
ایشان شکست خورد وباهوازبا ز گشت. در 
اهواز صاحی سخت بیمار شد و مشرف به 
مر ک گردید و چون بهبود یافت امر داد 
فقرا پمنزلش در آیند و آ نچه يابند برند. 
کویند در آن روز نزديك پنجاه هز اردیتار 
ازسر ای اور خت و قماش بر ون‌رفت.فخر الدو له 


وصاحب از تسخیر بفداد منصرف شدندوبری 
باز گشتند. دو سال پیثن ازجنک اهواز 
بدستور: فعرالدوله اج بطیوشتان لح 
کشید وبزر کان و گردنتکشان آن ناحیه را 
مقهور وقلعه هایی را فتح کرد که از آ نجیله . 
قلعهٌ پریم است . بافوت کوند: بسال ۴۸۶ 


و صاحب و تسار و ۳ روز 


که وّیرا میدیدند زمین را بوسه میدادن 
آنتگاء تخود راز بوی نزديك کزّده و صاأ- 


رخصت میداد پس‌ازسه اب 


موژه آوردند منوچهر بن قابوس 


اختصاص » فولاد بن مانادر و د. 


روز بنجشنه ۳ دبیع ) " 
در خانهٌ صاحب جاری 2 


۱۹ 


و فولاد ژيدبة هیگی در آن لس 
بو دند چه عروس دختر دیدونه دختر 
حسن بن فیروزان الا فغرالدوله بود.. 
« معجم‌الادیاه ج ۲ ص ۳۰۲-۳۰ >ونیز 
از ابوسعد وزیر آرد که نصر پن حسین بن 
فیروزان مردی دلیر بود ومدتی بر خال خود 
فخر الدوله باغی شد و قسمتی از کشور اورا 
بتصرف در آوردوعدةاز لشکر یان اورابکشت 
وعاقت شکست خورد وبتراسان کر بخت‌وتا 
اسفرایین رفته در آنجا از کرده بشیمان شد 
واز راء بابان باز کشت وشب‌جمة؛ ۲ شوال 
سالع ۸ ۳ بری در آمد و شبانه بمنزل صاحب 
رفت . اپوسه‌دگوید ]نشب نزد صاحب بودم 
و باسی ازش رفته بود که دربان گفت نصر 
بن حسن بدیشجا بثاه آورده ات : صاحت 
ساعتی متحیرماند . ۲ نگاه پاسخ فرستاد که 
شداوند برتو عشمکین است نخست اورا 
راضی کن» آنگاه خانهٌ من دراختبارتواست 
وی‌الحاح کرد وصاحب اجازت نداد ۷ نکه 
در بان فخر الدوله بیامد واورادستگیر‌ساخت . 
(معجم الادباء جَ‌ ۲ - ۱3 ۰۷-۲۰۰ ۳( 
صاحب و ابو حیان تو حیدی : یکی‌از 
معاصر ان‌صاحب | بوحیان‌علیبن محمدبن‌عباس 
توحیدی است که کتابی بنام مثالب الوذیرین 
و اخلاق العسدین در قدح و ذم این عمید 
و صاحب تأللف کرده آست و نان دتکر 
بنام‌الامتاع والموّانسة در دوجزء نوشت ودر 
آن مدح و ذم صاحب را بیاورد . ابوحیان 
در وصف صاحب گوید وی کثیر الحفظ » 


حاضر جواب وفصیح بود. ازهرادبی ذخيرة 
و از هرفنن اند کی بهره داشت ۰ کفتار 
متکلمان معتزله بروی غالب و نوشته های او 
بروش نان است . بااهل فلسفه وهندسه و 
و طب و نجوم و موسیقی و منطق وحساب 
سخت ستیزه میکرد » عروض و قافیه خوب 
میدانست» شعر میسرود و بدیهت او غزارت 
داشت و بمذهب ابوحنیفه و کفتار زسدیان 
میگرایید. ازرآفت وشفقت ورقت قلب‌حظی 
نداشت و بخاطر جرأت و جسارت و قدرت 
وبسط بدی که اورا بود مردم ازوی برهیز 
میکردند . کیفر او سعت و یاداش وی کم 
بود تا آنکه کوید: مردمی را هلاك و 
چجعی را از روی کبر و غرور و ظلم تبعید 
کرد» با اینهمه کود کی تواند او را فریب 
دهد چه راه غله بر او باز و کاری اسان است 
وطریق آن اینکه بگویند مولای ما جازت 
فرماید تا انداکی از کلعات و رسائل منخلوم 
و منور او را عاربت ببرم چه از فرغانه با 
مصر با تفلیس جزبخاطر استفاده از کلام او 
زمینوارا نییمودم » رسائل‌مولایما چون‌سور 





(۱) نهزة . ح ل. 
7 تصحیح شده است ۰ 





قرآن و فتر آن 
وی درائنای این‌ست 
5 عا۱ لمی| را 





آاست خدا: 


آورده است 


خودرا در ,.ك شخص در دام 
درابتوقت‌وی4شفا ل‌خویش فرآموش کر ده ار 


هرمهمی بازمیما ندو خازن خودرا و بدتارسائا 


بدو دهد و اورا رخصت فرماید تا مجلس 


وی در آ بد. صاحب در ایام عید و فصل , 
شعری در مدج خورش می-رود و بابوعسی 


این‌المنجم داده مبگفت این قصیده را درجلةً 





شمرا بخوان وسومین ایث 
شدادی کار آزمودءة بود ر نک و 


تزویر بر آمده و از عهد؛ این وظیفه نيك 
امد ازنتکاه صاحب هتکام شنیدن این 





شعرها وت میستود ودرمدح اشعاراو مبالغه 


متکرد, ومتکذ تو صافی 


گردیده وقریحت تو بیفزوده وقافیت‌های‌تو 


ت‌: ابوعیسی 1 ذهن 
منقح‌شده‌است سیس بدوجایزه کلان بخشیده 
روانه متکرد و جاعت شرا که د‌انستند 
ابوعیسی برساختن يك مصراع توانایی‌ندارد 
زرده مشدند . روزی برسددرخانه کیست؟ 
گفتند ابوالقاسم کاتب و این ثابت . صاحب 
دو ست بسرود و بشخصی که نزداو بود داد و 
کفت لختی پس از اینکه من باین دو تن 
اجازت ورود دهم داخل شو و بکو که این 
دوبیت را بداهة گفته‌ام و اجازة خواندن 
بخواه وازامتناع من سردمشو و ازتکبرمن 
مرنج ؛ سیس آن دو مردرا اجازت ورود 
داد» وا نمرد یامد ویاستاد و گفت شعری 
سصروده‌امو از خداو ندر خصت خوا| ندن‌میخواهم. 
صاحب گفت تومردی نادان واجقی. ما رااز 
شعرخویش معذوربدار. مرد گفت‌ای‌خداوند 
این‌شعررا بدبة گفته‌اموا گراجازت‌خواندن 
آن‌ندهی درحق من ستم کر ده‌باشی. گوش 
فرا ده | گر خوب بود بسمع قبول‌تلقی‌فرما و 
گرنه آنچه خواهی بامن کن ۰ صاحب گفت 
مردی لجوج هستی بیار ۲ نچه داری . وی 
بخواند : 
باایها الصاحب تاج العلا 

لاتجملنی نزهة (۱) الشامت . 
بملحدیکنی ابا قاسم 

ویر ری ال داب 

صاحب کفت خدا بکشد ترا نيك گفتی در 
-الیکه بد کردی. ابوالقاسم گفت نزد ىك بود 
ازغضب کور شوم چه دانستم که این‌تیرنگ 
صاحب است و آنمرد نادان قادربر سرودن 
يك‌بیت نبود. ۲ نچه صاحب را بغلط انداخته 
و مفرور و مستبد کرده است » آنستکه 
هیچگاه وبرا تخطله نکرده اند و پپوشته 











صاحب ابی عباد 


: اصات سید نا 


/ ۳ 
و صدی مو لا نا وله دره 


شنیده است 


۱ 
واطر افیان 


در<ضور وی او را 





صاب صولی بر 





الغوانی و اشجم سلمی کیستند ؟ مولای 


ما درءروش برخلبل استدراك 


کر ده است 
و در لعت بر عمر و ین العلا و درفضاء برابی 


بوف و درموازنه براسکافی و در آراء و 


عقاید براین نوبخت و درفرائت برمجاهد و 





در نقسبر بر اه جر بر ودرمنطق برارسطو و 





درجزو( ۲) 
و دربداهة گوبی 


بر کندی ودرتعبر بر ابن‌سیرین 
پرابوالعیناو درخط براین 
ایی خالد و درحیوان بر جاحظ و در فقر و 
تصوف پرسهل‌بن هارون و درطب بریوحنا 
و درفردوس(الحکمت) براین‌رین ودرروایت 
ب(۳) ودرحفظ برواقدی ودر 
بدل بر نجار (بدل کتابی است تألیف حسین‌ین 


س عیسیا بن کا 


مد نجار ) و درتقفیه بربنی وابة و در 
خطرات برسری سقطی و درنوادر بر مزید 
و درحل معماً بر ابوالسن عروضی و در 
سخاوت ,پر برامکه ودرتدبیر برژوالریا-تین 
و در کهانت برسطیح ودرمناظره برابومیاة 
ات ان بعدا که صاحب. بد.ر‌شص که 
ابی شریح تمیمی در حق فضالةبنکلدة گفته 
سزاوارتر است : 
الالمعی الذی بظن لك الظ 
نْ" کان قدرآی وقد سمعا . 
و صاحب هنگام شنیدن این هذیانها بخود 
می‌بالید ولب خند میزد و میخواست از شادی 
برد |تگاه مکفت نه چنین»نلست» |ن :1 
حق تقدم است. مانتوانیم بایشان بر سیم. لیکن 
این سخن را از دوی دل نمیکفت وبظاهر 
خود را از گفتار اینان ناراضی نشان میداد 
و باطن .خرسند بود.و با اين.خوی 
زشت چنین بنداشت که حرکات وی ازددة 
نقادان دورمیماند . ۹ ازعلل فسادصاحبت 
اطمینان خداوند او فخرالدوله بوی مبباشد 
که سخن ناصحان را در حق او نمشنود . 
پالجمله عیبه‌ای او بسیارست ولیکن‌بی‌نیازی 
ومال رپیست غفور . 
درینی للغنی كت فانی 
ریت الناس شر هم الفقر 
وایعدهم واهونهم علیعم 
وان امسی له حسب و خیر 
ویقصیه الندی" وتزدربه 
خلیلته و بنوره الصغیر 
وتلقی ذا الفنی وله جلال 3 
بکاد فوّاد صاحبه بطیر » 
قلیل ذنبه والانب چم 
الغنی رب غفور . 
(معجم‌الادبا» ص ۲۸۰ ج ۲( ۰ 


(۲) چذن است در متن و در حاشي طبح مارجلیوث ( لمله‌العذق ) آمده و در نسغة" طیع قاهره ( الجدل ) 
(۳) چنین است در متن و محشی گوید شاید مقصود ابن کمپ باشد . 


صاحب ابی‌عباث 


ابوحیان گوید بیثتر مردم بخاطر جلب 
رضایت صاحب مذهب ویرا اختبار کر دند 
واو کوشش بسبارداشت تاابوالحسن متکلم 
کلابی را بمذهب خود در اوزد لیکن او 
کگفت مرابگذار که | گرمتهم بمذهب تودر 
آیم تک نخس نزدتو تخواهد بود که بداو 
را بتو گویند وزشتی وی بر مردم آشکار 
سازند. صاح خندید رکفت ای ابوعبداله 
تورا معاف داشتیم و آتش جهنم را از تو 
ددیغ ندادیم ۰ هروه ک خواهی بدان 
ابوحیان کوید ابوالعسیت مرا 
گفت ۲ یامن بابدبجهتم بروم که عقایدو اعمال 


در ای ۰ 


من‌ممروف ومثهوراست واو بهشت‌رودبا ان 
قتل نفوس مترم و ارتکاب محرمات بزرك ؟ 
لحی‌النه الوقاح. (معجم الاد باء مرت ۳( 
: صدر این 


روزی‌صاحب ازحاطر آن پر سید 


ت؟ والموردالعذب کثیر الزحام . 





حهار سااکت شدند و ان الدازی (لعت 
بزدحم التاس علی بابه. صاحب خشمناك رو 
بدو کرد و کفت تورا جز شتابزدة نادان 
ندید مگر توانستی چون دگگرال خافوس 
باشی ؟ 

روزی ابوالسلم نجبة بن علی قحطان شاعر 
را گفتم این عباد واين عمید را ۸ 
بینی؟ گفت هردورا دیدم و آزمایش کردم ۰ 
ابن عمید عاقل تر بود ومدعی کرم وابن‌عباد 


کریم‌تر بود ومدعی عقل اما هردودرادعای 
خود کاذب بودند و بطبیعت خویش رفتار 
میکردند. روزی درخانةٌ ابن‌عمبداین اسات 
شاعر رابر خواندم : 
اذالم یکن للمرء فی ظل دو له 
جال ولامال تمنی 

وما ذاك من بغض لها غیرانه 

یوّملاخری فهو بر جو زوالها. 


انتقالما 


پس‌شعرمرا بنزد وی بردند واوصا بترساند 
و کفت برو که اکز باد دیگر تورا بیتم 
سکهارا از غونت سیرخواهم ساخت * قضا 
رایس از چندی که درخانهٌ صاحب بودم از 
روی سهو همان ابیات را خواندم و چون 
شمررا بدو رسانیدند مرابخواند وچنددرهم 
و کهنه پوشاکی داد و کفت رزوی انتقال 
دولت‌مارا مدار . (معجم الادباء ج ۲س ۱ ۳۰) 
ابوحیان از شاباشی آرد که چون ابن عباد 
و فخر الدوله باهواز وارد شدند صاحب 
يك سکه که هزار مثقال وزن داشت بوی 
اهدا کرد و این ایات بر كت طرف ان 
نوشته بود : 
واهر یحکی‌الشمس شکلا وصورة 
فاوصافه مشتقة من صفاته 
فان قیل دینار فقد صدق اسبه 
وان قیل الف کان بعض سماته 





(کامل ابن ائب ج 4 ص ؟ ) شود . 


بدم فلم یطیع علی‌الدهر مقله 
ولا ضربت اضراپه لسراته 
وصارالی شاهانشاه انتسابه 
علی انه مستصغر لمقاته 
تفائلت ان بقی سنین کوزنه 
حستمتم‌الدنیا بطول حیاته 
تانق فه عبده و این عبده 
وغرس اادیه و کافی کفاته . 
ذاباشی گفت سخن از این دروغ تردیدة که 
گوید ( قلم یطبم علی‌الدهر مثله ) آبا 
تا کنون خادمی هزار دینار بیادشاهی اهدا» 
کر د- است ؟ 
سیس گوید : و کافی کفاته بغد اگر زنی 
برای شوی خو یش چنین نو یسد زشت‌ونایسند 
است تا چه رسد که بفخرالدوله نوسند.» 
آری از کفایت او بود که ابوالعلاء نصرانی 
با عدة اندك وی را با لشکر انبوهی که 
ت داد لبکن دنیا بی عقل و 
نادان است[که جز برمانند اینان روی‌نباورد 
| کر مطهر یانصربن هارون یایکی ازوزرا» 
عضدالدوله برای وی چنین مینوشتند ایشان 


داشت مش 


را با تش‌میسوزانید . (معجم‌الادباء ص۳۱۸ 
۳۱۹۰ ۲ ). ونیز یافوت از ابوحیان آرد 
که ابوبکر قومسی فیلسوف را کفتم اگر 
بدربار ابن‌عمید وصاحب بروی شاید از نها 
بهره بری. گفت : تحمل بدبختی وتتگدستی 
بهتر تا هم نشینی نادانان و شکیبایی بر 
مصائب بهتر از نگاه بروی خود یسندان 
و نیز گوید پا آرزویی دراز نزد این عباد 
رفتم» وی رسائل‌خودرا درسی مجلد بءن‌داد 
که برای او استنساخ کنم . گفتم ۰ استدساح 
این رسائل عمر وچشم را نابود کند صنعت 





ورافت درشداد فراوان بود . وی ازهمین‌جا 
کین مرا دردل گرفت ونزد او بهرة نیافتم. 
(معجم الادباء ص ۳۸ ۸۵ج ۰( و در 
کتاب اخلاق الوزیرین گوید : 

قصٌُ من با ابن عباد چنین‌است که چون نزد 
او رفتم پرسد کنیه ات چیست ؟ افتم : 
ابوحبان گفت: شنیده‌ام ادب آموختة ؟ گفتم: 
ادب‌مردم زمانه را آموخته‌ام کفت : ابوحیان 
منصرف است,اغیرمنصرف؟ گفتم! کرمولای‌ما 
اورایذیردمنصرف ننیست. گویا این‌سخن‌ویرا 
ناخوش آمد وبا کسی که نزد او بودیفارسی 
جلهٌ گفت » که چنانکه برای من‌ترجه کردند 
بمعنی(سفها) بود . سیر‌مراگفت درسرای‌ما 
منزل‌ساز واین کتاب را استنساح کن . کفتم 
فرمانبردارم ۰ روزی به بعض کسان که در 
۲ نخانه بودند گفتم من ازعراق بدین‌در کاه 
آمدم تا ازاین بیش شوم رها شوم و گنه " 
۰ _ وراقت » در بغداد کاد نبود سخن چینان 








( ۰۰( ۰( ۲۳ 
(۱) در اين داستان ظاهراً اشتباهی است چه گویند پزید هنگام مرک معاوبه در بالیت اونبوده ودرخارج 













































۲ ۰ 





این سخن را د گر گونه بعاحب برداشتند و 
ناخشنودی او از من بشتر دوزگ 
ما ۱ 
گفتم بز رکترین خص زمان و کریمترین 
آنان. پردید کیست؟ گفتم‌تو. گفت چهوقت؟ 
گفتم هم اکنون که گنتی ای ابوحیان » 
اب گفتگو اورا ناخوش‌افتادوبحدیت دیگر 
برداخت . ) معجم الادیاء ص ۳۹ 2 ( 
ونیز گوید روزی زعفرانی که پیری بسیار 
فاضل بود وشعر نیکو میگفت وحدیثی متم 
داشت و تمیمی معروف بسطل که از صردم 
مصر بود واقطع و صالح وراق واين ثابت 
و جزایشان ازنویسند گان وندیمان در<ضور 


شد . 


وی ایستاده بودند » مرا پرسید کسی پیش 
از توابوحیان کنیت داشته است ؛ گفتم آری 
نزديك تر از همه ابوحیان دارمی است ‏ 
ابوبکر حمد بن حمد قاضی دقاق از این 
انباری ازپدر خودازاین ناصح حدیت کند : 
که ابوالع‌ذیل علاف بروائق در آمد و او 
ویرا پرسید : این شعر ار 
ساك من_ هام یل 
لیس الی, وصله سبیل 
من ای [(سعات هه 
فالقول فی وصفه فضول . 
ابوالهذیل پاسخ داد ازیکی از مردم بصره 
و معروف بابی حبان دارمی است وبامامت 
مقضول قائل بود وهم از اوست . 
افصله و الثه قدمه علی 
صحابته بعد الثبی السکرم 
پلابفضة واه منی آغیره 
ولکنه اولاهم بالتقدم. 
وجعی از اصحاب ما گویند ابوقلاة عبداشین 
عمد ژقاشیاین اهغار زا.ازا بویا 2 ۳ 
انشاد, کرده, است : 
یاصاحبی" دعا الملام و اقصرا 
ترك الهوی یاصاحبی خسارة.... 
صاحب‌راخواندن این اشعار و نقل اسناد با 
طلاقت زبان وروی , کشادم: و داد سخن 
دادن‌در روایت وقافیت آنهم درسن جوانی 
خوش نیامد . پس پرسید دیگر که را 
میشناسی ‏ کشتم این جمایی «افظط مکی 
حیان است که مودی‌راستگو است‌وازتابمون " 
روات کند . کفت‌دیکر که را شناسی؟ گفتم. 
صولی از مرزبانی‌دوابت کند که چون‌معاو: 
در بستر مر کک افتادیزید برسر اواین" 
را بطور تمثیل خواند: 
لوآن حبا نجا لقات ابو 
حیان لا عاز ولا و 
الحول القلب الاریب و هل 
بدفع‌صرف العنية | 
این حدیث با آزردگی خاطرصا- 


دمشق اقامت داشته . . 





۱۹۱ 


بافت ونتیجه آن شد که بسال۰ ۳۷ با دست 
خالی وبی‌زاد وراحله از در گاه اورو ببعداد 
نهادم - وی‌درمدت سه‌سال‌مرابکدرم باچیزی 
که بهای آن یکدرم باشد نداد ! وچون او 
مرا چنین روم ساخت من نیز در ببارة او 
چنین نویسم والبادی اظلم.(س۳۹۰ج*)۰ 
و گوید : روزی این عباد بغانه در آمدمن 


9 1 
در کوش ایوان متغول نوشتن رسائلی‌بودم 


که مرا باستناح آن وا داشته بود ۰ چون 
اورا دیدم یی وی قویاد کرد شین ۱ 
وراقان بستتر از آنند که برای‌من برخیزند 


شام کت 
خاموش ! که مردی بی: حیا است . مر اخنده 
در گرفت وازسبکی اوخشمم پشگفتی مبدل 
گردید ریز روزی کفت < 2 فمل" به 
آفعال کم است ونحویان گفته اند جززند که 


بازناد و فرح که بافراخ و فرد که بافراد 
کلمه دیگر آمده » 
کفتم ! من‌سی کامه بروژن فعل‌باد دارم که 
جع آن افعال‌است کفت بگوبشمردم . وجای 
هريك‌را در کتب معین کردم . دیس گفتم : 
نحوی نمی‌بایست حکمی چنین را بی آنکه 
تتبم بسیار کند بگوید چه هنگامی که روایت 
شایم وقیاس مطرد وعمومی باشد دتگرجای 
سماع و تقلیدنیست واین چنان است که گویند 
فعیل بده وجه است لیکن من زیاده بر پیست 
وجه یافته‌ام و هنوز به نهایت تتبم نکردهام . 
گفت : چون در فعل ازعهدة دعوی‌بر آمدی 
دانیم که در فعیل نیز تتبع کرد و لیکن 
بیش از این بقصه سرائی تورا اجازت ندهیم. 
(س ٩۲‏ ۳ ج ه معجم الادباء) . و گوید: روزی 
گفت از جاعتی صدر اینءصر | ع پر سیدم(ولا بد 
من‌شی یمین علی‌الدهر ) ندانستند گفتممن 
درحفظ دارم . نگامیعضب | لود کردو گفت 
چیست؟ گفتم. فراموش کردم . گفت : چه‌زود 
یاد نیاورده فراموش کنی ؛ گفتم : هنگامی 
که بیاد آ وردم حالی سلیم داتم و چون 
نحال بگردید فراموش کردم . پرسید سبب 
تغبیر چه بود؟ گفتم: نگاه غضب | لود صاحب؛ 
وادب اجازت ندهد چیزی را گفتن که غضب 
را برانگیزد ۰ کفت ؛ تو که باشی که مارا 
بغضب آری؟ این سخنان بگذارو بگو! گفتم: 
شاعر کو ید ِ 
الام علی اخذ القلیل وانما 
اصادف اقوام اقل من‌الذر 
فان انا م‌ | قلبلا حرمته 
ولابدمن‌شی" یمین علی‌الدهر. 
پس‌صاحت سلاکتگفت ۳ (اس ۹ ۳۵۹۱۱۵۳ 
جچ معجم‌الادباء ) ۰ 
وهمابوحیان گوید؛یه‌ودبی‌درری برسر اعجاز 
قرآن باوی مناظره‌در پیوست‌تا] نکه صاحب 


هت سده ‏ 


)۱ آشیاست که از شم ترش سازند و کاهی در آن شبر تازه افزایند. (منتهی‌الا رب ). 





بخشم آمد وغضبناك شدچون ,هودی چنین 


دید حله برانگنخت: ناش خشم 


او بنشاند 


و گفت : ایها الصاحب » این بر افروختن و 
غعبناك گشتن برای چیست ؟ چگونه نظم 
وتألیف قر آن برای من معجزه تواند بود؟ 
اکرنظم وتألیف قر آن بدیع است وچنانکه 
گویی بلغا ازمانند آن عاجزند » من‌تصدیق 
دارم که رسائل و موّلفات تو از نظم و نثر 
پر ازفر آان با مانتد| نت > رونتورانآکفتی 
که دربلاغت بست‌تر از آن میباشد . صاحب 
چون این بشنبد آن‌حدت‌وحرارت بگذاشت 
ونرمگشت و گفت : ای شیخ ه‌چنین است» 
کلام‌مانبکوو بلیغ و اژصلاست بهرء کافی 
دارد اما قر ان را مزیتی انکار نایذیر و 
شرفی |شکار است ۰ آنچه را بنده با 
دشواری وتکلف بگوید با آنتراکه خدا 
بر کامل ترین حسن وپهاء آ فر بده چه نسبت 
است وبا ایتهمه او را خوش آمد که به‌ودی 
کفتار وی را با قر آن همانند ساخته بود. 
بعش شمرا در نکوهش سجم و خط وعقل 
صاحب کوید : 
متغلب کافی الكفاة و انما 

هو فی الحقيقة کافر الکفار 
السچم سجم مووس والخط خط 

منقرس و العقل عقل ار. 
(معجم الادیاء صس ۳۲۹ و گوید روزی 
برخوان صاحب نشستیم ومضیرة(۱) | وردند 
من‌چشم بدان‌دوختم . صاحب گفت:ایاباجیان 
این آش پیران را زیان رساند گفتم: بهتر 
است که صاحب طبابت را برسفرة خود ترك 
کوید » گویا با این خن سنک بدهان او 
فرو کردم . خجل شد و حیا کرد و تا پایان 
سخن نگت . (معجم الادباء جه ص ۳۸۱) ِ 
ابوحبان گوید : تکلف وی برسجم بیشتر 
از هر کس بود که دیده بودیم ۰ ابن مسیبی 
را گفتم » عشق ابن عباد به سجم تاچه پایه 
است ؛ کفت: تا نجا که | کر بدانداین سجع 
بنیاد کشور او را متزلزل کرده و کار هىای 
دشوار بیشخواهد آورد» باك نجو اهدداشت. 
این‌عمید گوید » صاحب‌ازری بجانب اصفعان 
شد و میباست در ورامین که قرب همچون 
شهری‌است منزل کند. لیکن بدآنجا نیاسود 
و بدهکدة وران که آب شور داشت رفت 
فقط بدین منظور که 
کتابی هذا من الثوبهار 

بوم السیت نعف الثهار , 

( معجم الادباء ج ۲ ص ۳۹۸ 

ابوحیان گوید روزی فیروزان حوسی بروی 
داخل‌شد ۰ صاحب اورا کفت :انم انت‌حش 
مجش مش لاتهش و لانبش و لاتمتش * 
ن الثار 


ریش( 


فمروزان گفت اها الصاحب برلت ۰ 








. بت 
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وی ۰ 
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مت مر دم 9 





مردم در 





ميختیم و اینگوه کلام از آ نان 
زشنیدیم. بس‌غضبناك بر خاست . (معجم‌الادباء 
ص ۸۷ ۸۸-۲ ۲ج ۲ ) .و گوید هنگامیکه 
یکی ازاهل علم براوداخل میشد میگفت ؛ 
برادر؛ با ما مأنوس باش و سخن گوی و از 
این خدم وحشم و جاه و علال وحشت سکن 
که سلطان علم برتر ازسلطان ولابت است 
ار ما جز انصاف و موّانست نخواهی 
دبد و چندان از این گونه میکت » 
تا آن مرد بدین سخنان فریفته شده 
با وی ساحثه و محادله میبرداخت و او را 
در تنگنای بحث و جدال قرار میداد . در 
اینوقت صاحب بر افروخته و بر وی غضب 
متکرد ء سس میگفت ای‌غلام ! دست این 
سک را بکر و او را بانصد تازیانه وعصا 
بزن و بزندان انداز که خدا عصا را بیهوده 
تیافر بده است . این مردمعاندی است بست 
که باید بطتایش بست » سگی بیحیاست که 
صبر من او را خوش [مده و حلم من ویرا 
بفریفته . هر گاه این عمیداورا میدیدمیگفت 
بندارم که کسان او آزرشنی راک شنه 
و گردن وی دا به لولب -اخته‌اند . (معجم- 
الادباء ج۲ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ )۰ ابوحیان 
گوید بسال ۳۰۸ شبی با ابوالعباس قاضی 
وابوالجوزاء برقی‌و ابوعبدال نحویزعفرانی 
و جاعتی از غربا در جلس 
۳ از مردم سمرقند که او را ابو واقد 
کی مککفتند : در ان حلس حضور 


داشت» و بدیدة داحب نا اشنا امد وخواست 


صاحب بودیم » 


که ویرا بشناسد و بداند که نزد او چیست 
ار را گنت ای برادر مأنوس باش و 
سیخ نگو ی که خاطرتورعایت کنیم و کام تو 
کوارا سازیم » ازماجزنیکی نغواهی دید » 
بگوچه کارة » گفت:دقاق( کو بنده). برسیدچه 
نی رد سر 


ی منحرف شود » صاحب چون این بد 
از وی بشند بش نگفت آمد و درهم شد و 


گفت این بگذارو سخن بکوی .وم :۱ 
بیرسم ٩‏ ۶ بخدا مرا نبازی برسش تسبت ۱ 
ار ههور باسشج سشت و 
کاهلم ؛ یا نقریر کنم ؟ بخدا که ناخوش دارم 


که 


در را تابجا برشان سازم .من چنانم 
گفته‌اند : 
لقد عجمتنی العامات فلم تجد 

هلوعا ولالتالمجسة فی‌العجم 





صاحب ای عباث 


و کاشفت اقواما فابدیت وصمهم 

وما للاعادی فی‌قناتی من و صم. 
صاحب بر رسیده مذاهب توچیست؟ گفت ؛ مذهب 

ن تست کا ستم‌رانیذیرم وبخواری نخوایم 

وجز برابرولی نعمت خویش یاا آنکه عصمت 
من بدوبیوسته است خاموش نشوم » صاحب 
گفت: این مذهیی‌نکوست» لیکن طربقتی 
63 آنرا باری میکنی چیست؟ کفت , آن در 
ستنه 0 
1 ن در باز ارها نمبئو ازم و بر کل بی که ش بك‌دارد 
وباموّمن در آن باره بجدال 
8 پرسیددرباره‌قر آن‌چه گویی؟ گفت ِ 


عرطه تمیدارم » 
نمیافتم 
درحق 
از ۲ گهی برغیب و بحث در اسرارنهان و 


آن نا توانند تاچه رسد که 


عحجائت کت ِ 
بمقابلة ۱ ریا کیت ت ؛ وراست 
تی لبکن بگو محلوق است باغیر لوق ؟ 


گفت : اگر چنانکه خصم تو گوید لو 


باشد(۱) تو را زیانی نرساند . صاحب 
کفت آبا بدین قرآن دردین خدای مناظره 
و پستادت وا کت کت دود نام 


خداست ایمان من بدو و عمل من بمحکم و 
تسلیم من‌بمتتابه آن مرا فایدت دهد وا گر 
کلام بر خداست( وحاش له که‌چنین باشد ) 
مرا زیانی نخواهد داشت . صاحب با خشم 
تمام سکوت کرد » آنگاه معلوم افتاد که او 
جاسوسر کن الدوله وازنزدیکان وی میباشد. 
( معجم الادباء ح ۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ )۰ 
مکارم اخلاق صاحب - ابوحیان در 
تتایمای خوسش » جندان که توانه 
است ازصاحب بد گوبی کرده و درنکوهش 
وی راه افراط و مبالغه پیموده است » ولی 
چنانکه باقوت گوید وابوحیان نیز » اشارت 
کند مرك وی حرمانی بوده است که از 
جانب صاحب دیده وصاحب‌نیز» هرچندبفرور 
و نخوت که لازمهٌ شفلی‌چنان عظیم است‌مبتلی 
بوده وهمهٌ شاغلان چنین مقامات » کمتر ازاین 
خوی زشت‌رهایی خواهند بافت لیکن » اورا 
محامدی نیز بوده است » که بزر گی روح 
وسعت نفس و مکارم اخلاق ویرا رساند» 
چنانکه یاقوت گوید : 
روزی ]شامیدنی خواست » ویرا قدحی از 
شراب سکر آوردند ۰ چون‌خواست بباشامد 
تک از خواص‌وی گفت میاشام که‌بزهر | لوده 
است . درد ودرا صحت گفتار توچیست ؟ 
کفت : اینکه بفرمایی آورنده قدح ترا 
بباشامد. گفت:رو اندارم‌وحلال نشمرم. گفت: 
پسآنرا با ما کیانی بیازمای . صاحب گفت : 
تمثیل بحیوان روا نباشد وفرمود تا آ نقدح 
بریتند وغلاصرا گفت : از نزد من‌بیرون شو 
و دیکر بخان؛ من‌میا وروزی وی را همچنان 


کلام‌پرورد کارچه‌بکویم کهآ فرید کان 


ِ 





برقرار داشت و گفت یقن را بشك باید 
راندن و بقطم روزی کیقر کردن فرومایگی 
است . ( معجم الادیاء ص ۲۸۱ 2 
گویند روزی مردی ناشناس بر وی داخل 
شد ۱ 
ست بر خواند : 


و تتفق الاسماء فی اللفظ و الکنی 
کثیر ا ولکن لاتلاقی الخلائق . 
صاحب گفت: بنشین‌ایابو القاسم‌اوی جلسیان 
خویش‌رانیگفت ما دز روزسلطانيم ودرشب 
برادران . ( معجم الادباء ج ۲ ص ۲۸۱) 
گویندزنی بروی از بعض کسان‌فولادبن‌مانادر 
شکایت کر د»صاحب‌تنها نظری بفو لاد انداخت 
وسخن تگفت؛ فولاد متحبر ولرزان برجای 
ماند تاصاحب بگذشت ۰ آنگاه کس فرستاد 
تاظلامه از آن زن برطرف کردند . (معجم 
الادباء ج ۲ ص ۳۱۰) . 
نوح بن منصور سامانی در پنهانی ویرا نزد 
خویش طلبید صاحب نیذیرفت و از جلا 
عذر او این بود که مرا جدایی از مردمی که 
قدرمن بسیب ایشان بالارفته ونامم‌میان آ نان 
مههور؟*ته است چکونه سراوار اعد ۶ 
آنگاه با اموال بسیار که مراست » حل آن 
بچه نحو صورت پیوندد » تنها کتابخانة من 
بار چهار صد شتر یا بیشتر است . ( معجم 
الادیاء ج ۲ ص ۳۱۵ )- 
ابو سعد منصور بن حسین آبی در تاریخ 
خود کوید : امر وزارت بروزگار وی 
( فخرالدوله ) مشهورتر از انست که بذ کر 
آن نبازی افتد چه وزیر اول او کافی الکفات 
است که قلم و زبان از نوشتن و وصف 
کوچکترین فضیلت وی عاجزند» آنگاه 
در هیبت و عظمت و بزدگی او در نقوسن 
گوید ۰ شاهزاد گانوامرا» وقواد وبزر گان 
مانند اولاد موّید الدولة و بر عزالدولة و 
منوچهربن قابوس‌بن وشمگیر و ابوالعجاج 
این ظهیر الدولة واسیهبدین اسفار وحسن‌بن 
وشمگیر وفولاذین مانادر ونصربن حدن بن 
فیروزان و ابوالعباس فیروزان بن حسن بن 
فیروزان و کبات بن بلقم بن فیروزان و 
حیدرین وهسوذان و کیخسروبن مرزبان‌بن 
سلار وجستان بن نوح بن وهسوذان و شبر 
زیل‌بن سلارین شیرزیل که هريك از اینان 
از پنجاه تابست‌هزار دینارسود املاك‌داشت 
وهمچنین بزرگان لشکر بدرخانآوی حاضر 
میشدند و بخاطر هیبت و بزرکی صاحب 
سرا ها بزین انداخته هیچیاه* کلم تبیکرد 
تا اینکه دربان بیرون آمده و برخی را 
اجازتدخول‌میدادودیگر ان رابازمیگردا نید 
و آنکس که اجازت دخول یافته بود چنان 
میبنداشت که‌برستگاری دنباو آخرت رسیده 


(۱) ظاه را درست این کلمه (نباشد) است چه صاحب خود قر آنرا مخلوق میدانسته . 


سس 
تست با ار 


" الدهر وباقوت درمعجم الادباء از وی 1 






























است » و چون داخل میشد و اجازت ورود 
بمجلس صاحب مییافت » و چشم وی بدو 
میافتاد سه‌باچهار بارزمن رامیوسیدتااینکه 
نزديك صاحب میرسید و اگر از آنان بود 
که رتبت نشستن داشت می‌نشست و هتگام 
رفتن نیز چندبار زمیت میبوسید . ( معجم ‏ 
الادیا ۰ص ۳۰۸ - ۳۰۹ ج ۲) صاحب 
برای هیچکس بیا نمیغاست و کسی هم از 
او توقم قیام نداشت .وی بعمرخویش تنها 
برای یکی اززهاد معتزله بر خاست و آن 
چنان بود که هنگام باز کشت از اهواز 
«عممره در آمد وشبخی از زهادمعتز له که او 
را عبداله بن اسحاق میگفتند براو داخل‌شد 
وصاحب باحترام وی‌بای خاست وچون‌شیخ 
خارج‌شد ۰ صاحب اطرافیان خویش‌را کفت 
پیست سال است که قیامی چنیت نکرده ام . 
و این‌شیخ که صاحب باحترام او برخاست 
یکی ازابدال روز گار بود ‏ ( معجم‌الادیاء 
۱ ) . محافت او چنان در دل 
زیردستان جای گرفته بود که بزر ان دولت 
هنگامی که یکی از دربانان با ناچیزترین 
حواشی او را میدیدند بلرزه میافتادند ۱ 
[نگاه که مقصودو بر ابدانند . صاحب» 0 


و ادب سخت حریص بود » تعالبی در ی 


که روزی فغرالدوله از دوی ماح 
شنیده‌ام میگویی : المذهب مذهب الاعت 


گفته بنوشت ومرافرستاد . 
از این گفتار بیداست » که]"نچه را ابو 
درتکوهش صاحب وذ کرقلت ادب و 


عانتك فانك آن 0 


الادباء » س ۳۰۳ ج ۲). 
باقوت دربارءٌ علت این نکوه 
که ابوحیان از صاحب کند 


ازو بهرة نیافت » باز 
پرداخت . خوی وی چنین 
کویی برد کان بر 








۳ 


چنان بود کهذم اوراپمدح مبدل کر داژ آ تجمله 
کگفتة اوست در بارة صاحب: فاوّل ما اذ کر 
من ذلك ماادال به علی سمة کلامه و فصاحة 
لسائه و قوة جاشه و شدة منته و ان کان فی 
فحواء ما بدل علی رقاعته . (ممجم الادباء » 
س ۸۲ ۲ ج ۲).هم باقوت‌درمعجم الادباء| رد؛ 
که چون‌صاحب بغداد وارد شد» نزد قاضی 
ابوساگی‌رفت . وی بر ایاحترام بخودحر کتی 
داد وچنان نمو وا که توانای بر خاستن ندارده 
صاحی دست او بگرفت و اورا برخزاند و 
کت ای وا درفضاء حعوی آخوان کمكت 
باید کرد . آنگاه یاقوت گوید گویا این 
ماجرا میان قاضی و ابوع‌رو شرابی رفته و 
صاحب آنرا بخویش بسته است. (س۹ ۳۳ 
ج ۲ ).وی در اواخرعمر وزارت و لباس 
وزارت دا رای خود سبك شمرد و باقوت 
از محدئی‌روایت کند که صاحب میگفت آرزو 
دارم بغداد را فتح کنم و ابواسحاق صابی 
را بکتابت خویش گمارم . ( معجم الادباء 
ص ۳۳۷ ج ۰۲ 
لطاتف]و- ازصاحب لطائف وبذله‌هابجای 
مانده است که برقريحهً رون وحضور ذهن 
وسرعت اثتقال او دلالت کند . از ۲ نجمله 
اینکه باقوت کو یدجاعتی ازم‌دم اصفعان‌و بر | 
کفتند اگر قر آن محلوق باشد » رواست که 
بمیرد؛وهر گاه‌در [ خرشعبان بمیردنماز تر اویج 
را در رنضان تکونه بجای آریم ؟ گفت : 
هر گاه قر آن دریایان‌شعبان بمیرد » رمضان 
نیزخواهد مردو گوید پس ازتومرا زند کی 
نشاید » و ما نیز از نماز تراویح ۲سوده 
میشویم ۰( معجم الادباء ج ۲ ص ۲۹۱ ). 
ابوالحسن نحوی در تآکند زد متکی متشد 
صاحب را خدمت و صحبتی قدیم داشت . 
وی چند بار خطا کرد و صاحب از او 
بگذشت وچون خطای وی تکر ارشد» پفرمود 
اورا در دارالضرب که در جوار وی بود 
زندانی کردند وچنان اتفاق افتاد که روزی 
صاحب بر بام شد و بدارالضرب نگریست * 
مکی‌ندا داد : فاطلم فر آه فی‌سواء الجحیم. 
صاحب بخندیدو گفتاخسئو افیهاولاتکلمون 
آنگاه بفرمود ویرا آزاد ساختند . (معجم- 
الادباء س ۲۸۱ ۲ )۰ ابوحیان از حمد 
مرزبان آرد که شبی نزداو بودیم واوراییتکی 
گرفت دراینوقت کسی صورة وااصافات را 
خواندن آغاز کرد . قضارا یکی از اجلاف 
ماورا» النهر نیز در آن مجلس حضورداشت 
و او نبز بخواب رفت و در خواب طرطاٌ 
سخت بداد؛ چنانکه صاحی بیدا رشد و گفت: 
بااصحاپنا نمنا علی والعافات وانتبهنا علی و 
الءرسلات و این از نوادر اوست ۰ ( معجم- 
الادباءه ج ۲ ص ۳۹۹ ) و در بتیمه آرد که 
مردی‌هندانی در جلس‌صاحب بود و بی‌اختیار 
تیزی داد پس خجل شد و گفت این صریر 





تخت است صاحب گفت ؛ ترسم صر بر تحت 
باشد ۰ بدیع مدانی حدت کند » یکی از 
فقیهان که بان حضیری معیروف بود شها 
بمجلس‌صاحب م شد شبی ویراخواب گرفت 
و ضرطهٌ ازو صادر گشت » یس خجل شد 
و دیگر بمجلس ئامد» .صاحب گفت او را 
از من بگویید : ۱ 
این الحضیری لا تذهب علی خجل 
لحادث کان مثل النای فی‌العود 

فانها الر ی لاتستطیم تحبسها (؟) 

5 ی سلیمان بن داود . 

( معجم‌الادباه ج ۲ س ۳۱۳ ). 
بافوت ازابو الفضل میکالی | رد که عامل وی 
او دا رقعه بدیشمضمون نوشت : آن رأی 
مولانا آن یامر باشغالی سعض اشغاله فعل * 
صاحب در ذیل رقعه چنین پاسخ داد : من 
کتب لاشفالی لابصلح لاشفالی ۰ (س ۳۲۲ 
ج ۲ معجم الادباء ) 
و هم ابوحیان گوید » اپن عباد بسال سیصد 
و پنجاه وهشت با موّیدالدوله بری آمد و 
بمجلس این‌عمید حاضرشد و اورا بامسکویه 
ححنی رت و مباحثه گرم ت مسکویبه 
گفت » بگذار منهم سخنی بگویسم » این 
اصاف نیست ۱۰ کر نمیخواهی من سخن 
بگویم محده را بردهان من بگذار * صاحب 
"کفت : بلکه دهان تو را بر ده خواهم 
گذارد واین ادره شهرت افت . 

( معجم الادیاء ج ۲ ص ۳۰۰). 
صاحب قاصی القضات عبدالجبار بن | جد اسد 
بادی را قسَّاء مدان وجال‌داد. وی‌روژی 
پاستقبال صاحب آمد ولی بیاده نشد و گفت 
ایهاالصاحت خواهم برای خدمت بیاده شوم 
لیکن‌علم اذاین کار ابا دارد و درعنوان‌نامهً 
خویش بصاحب چنین‌مینوشت: الی الصاحب 
دا دادن امد سس نوست وله 
عبدالجبار بن اهد و پس از چندی » تنها 
عبدالجبارین اد مینوشت. صاحب ندیمان 
خودرا گفت کمان دارم کار او بدنجا کشد 
که بنویسد: الجبار. (معجم‌الادباء س4 ۳۱ 
ج ۲).وقتی ضرابان از دارالضرب رقعاةً 
بشکایت بدوفر ستادندو نوشتند کهرقعه‌ازضرابان 
است» صاحب‌ذیل آن‌نوشت : فی‌حدیدبارد . 
(وفیات‌الاعیان ج ۱ص ٩‏ ۷ درنفالس‌الفئون 
آرد که صاحب میگفت از من‌هرچه خو اهید» 
پیش ازورود من باصفهان بخواهید ۰ زیرا 
هنگامیکه پاصفهان‌واردمیشوم » دراثرهوای 
این‌شهر؛بخل برمن‌غلبه‌مبکند؛ وصاحب نفالس 
الفنون‌این‌مسخله را ازفراست‌صاحب و کشف 
اومیشمارد . 
بخث‌ش‌صاحب . یافوت کوید» در کتاب 
هلال بن عسن بن ابر اهیم صابی خواندم ؛ 
که صاحب کسانیرا از شیوخ کتاب وشعرا و 
ادیب زاد گان وزهاد و فتیهان که در بند اد 





صاحب ابن‌عباد 


بودئد » دستگری میکرد وبرای هربك از 





الیانه وظیفتی میفرستاد و ابواسحاق 


ابر اهیم بن 


هلال را پانصد دینار ومرا(ملال 
بن محسن‌را) هز اردرهم جبلی‌مبرساند . (معجم 


الادباه ص ۲۳۹ ج ۲). عوف بن حسین 


همدانی تممی کو بل ۰ روزی درخزانه خلت 
رو اه ان ان «رز ند 
که درزمستان ۲ نسا 


هشتصد و ببست عمامه 
خزسعلو بان وفقبهان و شاعران خلعت داده 
است جز آ نچه بر خدم و حواشی صرف شده 
است . (ص* ۲ معجم‌الادباء ج ۲). روزی 
ابوالقاسم زعفرانی را نظر بر خدمتکاران 
و حواشی صاحب افتاد که همسگبی جامهٌ خز 
رنکارنگ و کرانبهایوشیده‌اند» پس بگوشة 
نشمت و بنوشتن‌پرداخت» صاحب ویر اطلبید 
و او اند کی‌مهلت خواست. صاحب بفرمود» 
تا[ نمکتوب کهدردست او بودبگیر ند.زعفرانی 
برخاست و گفت ابدالله الصاحب * 
اسمعه عن فاله تزدد به 
عجافح-ن الورد فی‌اغصانه . 
صاحب گفت: ایابوالقاسم بیار آ نچه داریو 
او ابیاتی بررخواند که از [ نجمله است: 
سواك معدالغنی ما اقتنی 
ویامره الحرص ان بخز نا 
و انت این عبادالمر‌تجی 
تعد نوالك نبل العنی 
و خيرك من باسط کنه 
و عن ثناها قریب الجنی 
غمرت الوری صنوف الندی 
فاصغر ماملکوه الغنی 
و غادرت اشعرهم مقحما 
و اشکرهم عاجزاً الکنا 
یامن عطایاه تهدی (لفنی 
الی راحتی من نأی آودنا 
کسوت‌المقمین والزاثرین 
کسالم نخل ملهاهکنا 
وحاشة الدار مشون فی 
روت من التر الا انا : 
صاحب گفت دراخبار معن‌بن زائده خواندم 
که کس ویرا گفت مرا سوارکن ۰ معن 
بفرمود تاویرا اسبی‌واستری وخری وشتری 
واکتری دادند " سسللفت زکر دانستمی 
که خدا جز این مر کوبی آفریده است 
تورا بر آن حمل میکردم و ما بفرمودیم 
ترا جباٌ و پیراهنی و سراویلی و ععامهٌ و 
مندیلی و مطرفی و ردائی وجوربی از خز 
دهند وا گردانستيم که لباس دیگری از خز 
آماده کنند ترا میدادم و بفرمود تا او را 
بخزانه بردند و آن خلعتهابوی دادند. ( س 
۳-2۵۳۱ معجم‌الادبام),و ازابوسعدمنصور 
بن حسین آبی آرد که خیرات و صدقات و 
جوازی که باشراف واهل‌علم وغر بآ وژواد 
میداد سالیانه بر بکصدهزار دینار بالغ بود. 
(س ۳۱۰ ج ۲ معجم‌الادا ) درتجارب 





۱ 
اسلف آرد که او را در اهواز سحجی 
بندا شد » هر تا برطشت نشستی ده دیتار 
بهلوی آن بتهادی تا فراشی که ان طشت 
و از شادی زر سرداشتن طدت » 
دلتتگک نگردد وچون شفا بافت بقرمود تا 
فترا ومساکن بخانه او ]آمدند وهرچهبافتند 
روزنزديك بتحاه هار 
دیثار از سرای وی رخت و قماش برون 
رفت . ( تحارب‌السلف ص؟ ۶ ۲( در بتیمة - 
الدهر آرد که‌درماه‌رمضان هر کس بعدازعصر 
داخل‌میشد مسایست‌هماتجا افطار کند 
0 ماه رمضان کمتر ازهزار تن 

,طار ردند و جایزه وقربانی 
شهر برابر یم ماههای 


بروی د 


در خانه وی ۱ 


وصدقهٌ او در این 


دیگر تال بود : له ص ۲۱ 2 10۳1 
ما فروخی ۱رد 
روزی در ایام صبی و دوز کار اوانل عمر 


ن‌ کنشگری ی هر که که 


کفشکرز بان‌سفاهت 


صاحب » 





وسب وتتیس‌وعیب برصاحب بگشودی 





ونست اعتزال و حوالت کفرو ضلال بر آن 
اتزودی» صاحب از آن سخن والفاظ متقافل 
میشد و بتحمل آن ناشایست روز کار 
مبگذرانند تامرتبه دولت صاحبی وترقیآزن 
برابوان آسمان مکان بافت و | فتاب‌اقتدارش 
در او ج جلال برتمامت روی زمین تأفت * 
اتفاق 1 واقع شد که روزی لشکربی 

بخانة این و ۵ نزو زد د و او 
بهیج روی راء نمیدانست و 
سب ازالت این‌شکایت جزانها» حال بخدمت 
» کنشگر در معرض 


تفکر به گریبان سجوزت 
فروبرد . حال قدیم از سفاهت وبدیها اور 


و اخراج ان 


صاحب چاره نتوانست 
تعارش دوحال سر 


ترهیب و تهدید می‌نماید وجریمت خود یاد 
می کند خیبت ونومیدی مقررمی کند» دیگر 
تظلم وتألم‌را درنفس تزیین وتسویل‌میدهد 
و در اصات حیات وتقویت بندار و محبات 
می‌افزاید . بعد از استخارت می‌اندشد که 
از کجا باحال من‌افتد و چون مرابشناسد ؟ 
قصه برغصه را بمحل عرض رسانید . صاحب 
او را در حال بشناخت وباستاد دنس 
ابوالعیای ضبی توقیع فرمود بقضاء حاجت 
و انجاح اسعاف مأمول مسثول و اخراج و 
ازعا ج‌لشکری ازخان؛او (و) درضین توقیم 
این معنی بدین عبارت مندر ج » فان‌لر افعها 
حقالایسم اغفالاوحرمةلاتقتضی اهمالا او جبه 
تسیبه‌الینابسبه ایانا . ( ترجه حاسن اصفهان 
ص )٩۳-۹۲‏ ونیز درمحاسن اصفهان گوند 
روزی شخصی رقعیعرض کرد بر فخر الدوله 
مشتمل بر آنکه زیادت برمستفلات واملات 
اصفهان خارج از معاملات و حقوق سصد 
هزار درم حاصل کرده بر کار خزانه نشاند و 
درین وقت فخر الدوله بوجوه بسیار ومال بی 
شماراحتیا ج هرچه تمامترداشت جهت مصالح 








سح سح 


ومهمات لشکر خراسان وقرستادن آن بدر 
ات 
صاحب بخدمت فخرالدوله در امد فحه را 


۰ آن سخن را دردل کاشت . چون 


«دست اوداد و در کاراین مرد تدبری 
ید اندیشید و وجوهات را مقر گردانید 
چه ما را درین وقت دربایست هرچه تمامتر 
ست صان دسته راز رز 
کفت سوام فرمان شهتشاهی را - 

از آن مجلس بگردانید و مرد را 7 
کردو گفت صاحب این‌قصه تویی استخراج 
اين مال از وجوه مذ کوره ضمان و تمهد 
میکنی ؟ کفت روی دولت صاحبی بارایش 
کفایت کافی الکفاتی مزین و آراسته 
باد و شفاها مضمون قصه بر صاحب عرض 
کرده متقبل شد .صاحب او زا بحت‌این 
لوراب سیرد و گفت تافلت او امال 
شماید تا فردا کار او بقبصل رساننده 
آبد. چون بدولت خانة خاص باز 
گردید قرار نشستن وال نودن نداشت:"تا 
استفتاء بیرداخت در استحلال خون ساعی» 
و بخطوط تعامت قضاة وفقهاء و عدول فتوی 
را موٌ کد گردانیده بمراد موشح کرد و 
بحضرت فخر الدوله متوجه گشته عرض کرد 
ومتعهد ومتقئل آن مال شد از جهتی که هیچ 
مضرت و زیان برعایا عاید نمی‌شد . و هیچ 
زحت ومکروه پدیشان [نمی رسید] وفرض 
فخر الدو له بحصول‌مو صول گشته‌مضاف گرددبا 
رفاهیت‌رعاباوعمارت املاك و بقاء معاملات بر و جه 
نيك . بعد از ان عقیب آن نصحت خالص 
از رباوصادقانه و وعظ نصحت [میزمشفقانه 
غازنهاد و تحریض دادن اوبراستنزال رای 
و دعوت کردن دراجراءحکم سیاست بروی 
از زبان بریدن ومیل کشیدن چنانچه اعتبار 
تمامت مازان ومفسدان و مستخرجان گردد 
و ازجلس برنغاست تاتوجیه وجوهات کرد 
از ده‌نقر مرد متمول توانگر بحیثیتی که حال 
سار و کار مال ايشان از آن تأثر نقصانی 
چندان نیافت . ( ص ۹۶-۹۳ ) وی بسال 
۳ شمه قزو ین را که و بران شده بودتعمر 
کرد و برای آن هفت دروازه و دویست 
وشش برج ساخت‌وبه نه حلت تقسیم کرد و 
پیش از آن قزوین صدوبست بر ج داشت. 
و چندکاریز برای شهرقم بنا کرد و خراج 
آن شهررا که درده قسط میگرفتندبدوازده 
فسط آ ورد : وبالع ۳۷در کر گان بتعمیر 
ثبر محمدبن جعفردیباج برداخت واو ازاولاد 
موسی‌بن جعفر بود که بسال ۰۳ ۲در آنشهر 
در گذشت . (تاریخ‌قم ص۲۲۳/۱۰/۰). 
دیگراز آ نار وی‌بنای مسجد (جورجیر) در 
اصفهانست که مافروخی شرح مفصلی از 
استحکام و زیبایی آن ذکر کند. ( حاسن 
اصفهان‌س ۶ ۸). حدالله مستوفی درنزهة ‏ 
القلوب (ج ۳ ص 8۷)در ذیلکلمةٌ قروین 




















































۲ 


آرد : صاحب جلیل ا-ماعیل‌ین عباد رازی 
وزیرفخرالدولةٌ دیلمی درستة تلائة و سبعین 
و تلثمائه جهت آنکه خرابی بحال باروراء 
بافته مود و اودر کتب احادت‌دیده بوده‌فانه 
یکون فی ] خرالزمان بلدة بقربالدیلم یقال 
لهاقزوین هی‌باب من ابو اب‌الجنه من‌عمل فی 
عمارءسورهاو لو بقدر کف من الطین غقر ال 
ذتوبه‌صفیرهاو کبیرهاء تجدیدعمارت بارو کرو 
ابوحیان ازعلی‌بن ۰ . . عطا آرد که جایزت 
صاحب از یکصددرهم و يك جامه تاپانصددرهم 
بود و بهزار درهم کمتر میرسید و زیادم 
بر این مبلغ بدیم بود » پلی بعض کان 
با هتك‌ستر وابتذال نفس بیشتر از اين مبلغ 
نیز میگرفتند » لیکن عدد آنان غایت اندت 
است . ( ص۳۰ ج ۲ معجم الادباء ) . 
استادان صاحب صاحب‌استادانی داشته 
که بتفاریق از نها علم و ادب آموخته 
است که نام چند تن [نان ذ کرمیشود ‏ 
۱ عمروصیاح که صاحب در کود کی نزو 
او تلمذ کرده وراغب اصفهانی در حاضرات 
حکایتی ازدورة تحصیلی صاحب نزدوی آرد. 
۲ - ابوالفضل عباس‌بن محمد نجوی‌معروف 
بعرام شا گرد احدین عبداله پرقی (۳۷) 
صاحب روضات‌اورا ازاستادان صاحب‌شمرده 
است . 

- ابو الحسین احدین فارس رازی لغوی 
معروف (متوفی ۳۹۵۰). صا<ب روضات او 
را نیزاستادصاحب خوانده . یاقوت درممچم. 
الادیاء در ترجه 4 ال اعدین فارس کوید , 
وی‌رابرای تعلیم محدالدوله ین‌فخر الدولةبری 
احضار کردند ودر ۲ نجا صاحب‌بن عباد نیزاز 
او علم آموخت و اوکتات الصاحبی را ۱ 
فقهاللقة بنام‌صاحب بنوشت 9 
در زمان فوت صاحب (۳۸۰۶) شش 
بوده ناچار باستی تاریخ 5 بر 9 
ابوالحسین یبش اززمانی باشد که وی با ۱ 
تعلیم جدالدوله بری آمده است . و ازشة 


رف توا شد و د پس از ۱ 3 
دو باره برای تعلیم جدالد ول بری | 
شد واز نوشتٌ تعالبی نیز مفهوم میشود ک 
ابوالحسین از خواص ابن عمید (ابوال 
بوده وصاحب با اومیانهٌ خوشی نداشته 
ابوالحسین از همدان کتاب الحجر را 
اوبری فرستاد صاا م۱ 
بر گردانداما بعد منصرف‌شد وصلهٌ با 
روانه داشت 6-عباد پدروی , با 
صاحب از وی روایت کرده 1 

- ابوالفضل حمد بن حستیل ۶ 
رکن‌الدوله که از فضلای عصر 
جاحظ نانی‌است ودربارة او گفته 
الکتابة بعبدالحمید و ختمت پابن‌العه 





۲ ۵ 


صاحب کوید روزی در خدمت اموالفضل‌بن 
عمید قصيدء دالیهٌ ابو تسام را که مطلم آن 
اشت : ۳ 
شهدت لقد اقوت معائیکم بعدی 
و محت ما حت وشایم من برد . 
بخواندم. ابن عمید گفت درمطلم این قصیده 
هیچ‌عیبی‌می بینی؟ گفتم نه. گفت تتکر بر (حخت) 
مستنقل است و گفت دیگر بخوان خواندم 
تا بدین‌ست رسیدم ؛ 
آکريم ی امدحه امدحه والوری 
معی وادّا ما لمته لمته وحدی 
#کنت در ان چه علب تایی ؟ گفتم مدح را 
با کرم برابر کرده و ایین تطبیق نیست چه 
مقابل مدح هجو است » گفت علب دیگردر 
نیابی ؟ گفتم‌نه. گفت تکرار (امدحه)موجب 
تقل تلفظ گردیده است چه دو حرف حلق 
درآن مباشد . ‌ تجاربالسلف ص ۲۲۷). 
باقوت‌در معجمالادبا درت ‏ جهٌامدین حمدبن 
ثوابة از ابوحبان آرد که صاحب» فلسفه و 
ریاضی‌را ناخوش‌داشت. روزی حکابت کرد 
که یکی از این ابلهان نزد من آمد و مرا 
بغواندن هندسه ترغیب کرد و بدرس گفتن 
برداخت و عدد ۲۰ را بنوشت و خطی 
کشید و شکلی رسم کرد و آنرا طولانی 
ساخت و بزعم خود برهائی اقامه کرد و من 
اورا گفتم بضر ورت و بداهت میدانم که‌این 
۲۰ و وااکنون تشتلیتاکتی و ول 
باید ازاین پس‌چیزیرا که ببداهت میدانستم 
بدلیل اثبات کنم و این زیانی بزر کک است 
رجوع به اجدین حمد این توابةٌ شود . 
ولیکن‌صاحب بتیمة‌الدهر وی‌را درعلم طب 
نیز متبحر دانسته و گوید رسالاٌ در يين فن 
بر ای فخر الدو ل نوشته و آن‌رساله‌را فراوان 
ستوده است . 
تدریسی صاحب . یاقوت از علی بن 
ید طبری کیا حدیت اکن ۰ که صاحب 
آنگاه که وزارت داشت به‌املا گفتنعزم کرد 
بکردار اهل علم طیلسان پوشید و متحنك 
گشت ۰ و کفت شما سابقهٌ مرا درعلم دانید 
حاضران اقرار کردند» صاحب گفت من 
| کنون شغل وزارت دارم و آنچه از اوان 
کودکی خویش تا بحال انفاق کردهام از 
مال خود و پدر وجد من است با اینوصف + 
ازتیعات خالی نیستم . من‌خدا و شمارا گواه 
میگیرم که از گناهان خود تالب‌هستم.آ نگاه 
بکهفته در خانةٌ پنشست و انرا بیت التوبة 
نامید » سیس خطفةها بصحت توبت خویش 
بگرفت » آنگاه برای املا حاضر شد و همه 
از وی حدیث نبشتند» حتی قاضی‌عبدالجبار. 
( معجم‌الادباء ۳ ۲ ص ۳۱۲ ). هندو شاه 
درتجارب السلف گوید وی کتابی در انواغ 
طیب خراهم آورد و آنرا لطیمة نامید و بر 
طله املاء متکرد روزی ابوالندی عبدجانی 








(غند جانی) ادب از بادیه وارد شد و بدریس 
او حاش رکفت صانتب:درضتن درس گفت 


<« خضم لقب عثبر است > انوالئدی فر باد 


و «لاءقش‌النه تعالی‌فاك » مردم باونگر بسته 
ازدلری وق گت شدند واورا گفتند ای 


شین وه ۳۹ خطم بفتح خاء وضاد 
روین تمیم است 


و تشد ,داد الک عثبر بن عمر و بن 





و بئواسعد اسلمولت ۳ خصّم ۰ صاحب ساعتی 
خاموش شد سیس شروع گرد و مردم 
ابوالندی را گفتند تا برون رود و چون 
درس پایان یافت صاحب ویرا طلبید تا ازاو 
فایده گیرد لیکن او از ترس اصفهان‌راترك 
گفته بود . (تجارب‌السلف‌ص۰ ۲ )۰ 
مق (فات‌صاحب . در تذ کره‌ها ورسائل 
بسیاری ازتالیقات وی را ذ کر کرده اند که 
برخی‌از | نها نیز موجودوبرخی ازمیان رفته 
و اينك فهرستی ازاین کتب : 

و 

۲ - اسماءاله تعالی وصفاته . 

۳ - الاعیاد وفضائل الئوروز ۰ 

- امثال ساگرة متنبی .این رساله را سید 
علخان مدنی درانوارالر بیع بابارسالالمثل 
عتا در ج کرده 1 

ه - امامت » این خلکان ویاقوت گونند : 
صاحب در این کتاب تفضیل علی راذ کر 
و امامت خلفای پیشین اورا اثبات کرده‌است . 
1 - الانوار - صاحب الذريعة گوید : ان 
طاوس در کتاب یقن خود از این کتاب نقل 
کدف دون قصد وی بوده است که جز 
ازسنیان چیزی نباورد دربارة صاحب گوید: 
سید مررتضی‌در کتاب انصاف وهمچنین شخ 
مفد ویر ا معتزلی خوانده اند . 

۷ - الابانة عن‌مذهب اهل‌العدل بحجج من 
القر آن والعقل . صاحب الذريعة گوید نسیخ 
آن در سامرا ونحف موجود است . 

۸ - المحبط در لغت در ده مجلد و جرجی 
زیدان گوید:جلدسوم آن‌در کتابغازآخدیوی 
قاهره موجود است ۰ 

۰ شاوی عن شمرالمتنی‎ ٩ 

۰ - تاریخالملك واختلاف الدول . 

۱ - التذ کرة فی‌الاصول‌الخمسة . 

۲- جوهرالجه‌عرة ملخص چهرهابن‌درید. 
۳- دبوان اشعار» جرجی زبدان‌در داب 
اللغه العربية گوید : نسخه آن در کتابخانة 
ابا صوفیه در استانبول موجود است . 
۱-دوان رسالل ومنغات . جر جی‌زیدان 
گوید: منتخباتی از آن در کتابخانة پادیس 


(۱) باقوت درمعجم البلدان ج ۲ س ۳۱۰ ۳۱۲۱ این دو را دو کتاب دانسته است . 





صاحب ار عباد 
ب آبن عد 


#۳ عبدالعظیم ۰ در 





خه آن‌در کتا بخانه شیخهادی 


اشف اامطا است . 


۸ - ااشواهد . 

. المروش الکافی‎ - ٩ 

۰ ۲- عنوان المء‌ارف . 

- الساو القدر . 

۲ - رسالاً در علم کلام . 
۲۳ - لطمة درانواع طیت . هندو شاه در 
تحارب‌السلف از آن ام‌برده است . 

۲۶ - المجنط . 

۲۰ - نقش‌العروض با اقناع فی‌العروض ۰ 
۲۲ - نهح‌السبیل دراصول. درذریعه گوید: 
قطعً از این کتاب در ذیل نس تذ کره ۰ 
د رکتابخانة شیجخ هادی کاشف الغطاءموجود 


ات 
۷ -کتاب الوزراء ۰( در کشف الظنون 
اخبارالوزراء آمده ) ۰ 
۲۸ - الوقف والابتداء. 
کتبی که بنام وی با دراحول وی 
نو شنته‌اند : 
۱ - عون اخبار اارضا در اخبار وارده 
از امام رضا علی بن موسی بن جعفر (ع ) 
رت کی وت اس کت 
ایو جعقر محمد بن علی بن حسیت بن 
مومی‌بن بابوبه قمی متوقی (۳۸۱)مسروف 
بصدوق و یکی‌ازسه مد قدیم وازبز دگان 
مذمب شیعه است . کتاب وی (من لا 
بحشره الفقیه ) یکی از اصول ارب شیعه 
میباشد. موّلف در مقدمةٌ کتا بگوید چون 
دو قصیده از صاحب در مدح حضرت رضا 
دیدم و دانستم وی محب اهل بت است‌این 
تام | برای‌خزانةٌ او تألیف کردم ۰ دداین 
مقدمه دوقصیده در مدح حضرت رضاً و چند 
ببت دراستجارة او بامامان ويك سجع معر 
است که بصاحب منسوب‌میباشد بدین‌مضمون؟ 
شفیم اسماعیل فی‌الاخرة 

مد والعترة الطاهرة . 
هر گاه مقدمه ازصدوق باشد شک درتشیع 
صاحب باقی نمی‌ماند . 
۲ - کتاب رجال تألیف حسین بن علی بن 
بابو به.آ قای بهمن یاردرسالهٌ خود آ ورده‌اند ,۰ 
وی‌این کتاب را بنام صاحبتألیف کرده ۰ 


۳ - تاریخ قم . ملف آن حسن‌بن محمدبن 
سرا #می متوفی ( ۳۷۸) آنرا در بست 


باب مر بی برای صاحب لیف کرده و در 


مقدمه شرح مفصلی در مکارم اخلاق صاحب 
و احترام او نسبت بعادات نگاشته است 
سیس حسن بل علی‌بن حسن بن عبدالملك‌قمی 


صاحب ابن عباد 


متوفی ( ۰( آنرا بقأرسی درآ ورده . 
4 - لطایف المعارف - موّ اف آن ابومنصور 


عبدالملك بن مد بن اسماعیل نیشابوری 
معروف به تعالبی متوقی ٩(‏ ۶۲) است ۰ 
۰ الصاحبی در فقه اللغةعربی تألیف ابو الحسین 


اجدبن‌فارس‌بن ز کریاین حمدبن‌حبب‌دازی 
متوفی(۳۹۰). ابوالحسین ازاطرافیان ابن 
عمید بوده و پس از عزل او از بیم صاحت 
بهمدان رفت و بعدازمر گ وی دوباره بری 
راز هت 
- الدیوان 
شرح حال او. تألیف ابوطال‌مهذب‌الدین 
حمدین علی بن علی بن مقضل حلی مزبدی 
مولد )۰4٩(‏ و وفات(1۶۳).. 

الارشاد در شر 
ابوالقاسم کوهیایی 


تألیف شده است . 


المعمور در مدایح صاحت و 


صاحب تألیف 


در(۱۲۰۹) 


ح احوال 


اصفهانی که 


۸ - رسالهً تالف ۲قای امدیهمن باراستاد 

دانشگاه تهران 

کتایخانة صاحب . صاحب در فراهم 
داضت حناتکه 


اک کح یبد 
مورخین گویند هیج وزیری مانند وی کتاب 
فراهم نیاورده‌برخی کتب‌را میخر یدو برخی‌را 
استنساخ میکرد وبر خی‌راهم پس ازمطالعه 
نمی پذیرفت. گویند چون کتاب عقدالفر ید 
را دید گفت هته بضاعتنا ردت‌الینا ما گمان 
بردیم که از بلاد خود (اندلس) چیزی‌نوشته 
| کنون‌دانستيم فقط اخبار مارا دارد وچون 
اغانی را دید بیسندید و انیس خود ساخت 
وبکنتٌ ابن‌خلکان هنکامیکه بسفرمء فت‌سی 
شتر کتاب با خود میبرد و چون اغانی بوی 
رسد فقط [نرا باخود میداشت . ازصاحب 
حکایت کنند که گفت : کتابخانة من صدو 
هقده هزار کتاب دارد و از اینهمه موتس 
من اغانی است . و ازجله معاذیرصاحب در 
پاسخ نوح‌بن منصور این بود که برای جمل 
کتابخانة من چهارصد شتر لازم است . 
یاقوت گوید عمیری برای صاحب کتبی اهدا 
کرده وبااین اشعار روانه داشت : 
العمیری عید کافی‌الکفاة 
وان اعتدفی وجوه‌القضاة 
خدماللجلس الرفیم کلب 
مفعمات من حسنهامترعات. 
صاحب درزیر آن اشعار نوشت : 
قدقبلنا من الجیم کتابا 
ورددنا لوقتها الاقات 
لست استفنم الکثیرفطبعی ۰ 
قول‌خذ لیس مذهبی تول‌هات. 
يا قوت از ابوالحسن بهقی آرد که کتابخانة 
صاحب درری » دلیل صدق گفتار اوست چه 
پس از آنکه سلطان محمود سبکتکین هر 
کتب کلام آنرا بسوزانید من فهرست آن 





بت را در ده ملد بدیدم ۰ (معچم الادیاء 
ص ۳۱۹ ) و درتاریخ قم آرد که پیش از 
صاحب » صاحبان کتابخانه کتب خویش را 
چون زروسيم‌پنهان میکردند» اما او بسیاری 
٩‏ 5 خود را وقف مطااعهٌ طالبان علم 
۳ 
تعص صاحب فسبت بعرب . از تعصب 
صاحب در عربیت داستانهای بسیاری در 
تذ کره‌هاآمده است. ازجله آنکه ابوالفضل 
بدیم الزمان هىدانی گوید روزی در خدمت 
صاحب بودم ویکی از شعراء عجم در آمد و 
این‌اشعار را که در نکوهش عرب و ستایش 
پارسیانست بر وی پرخواند : 
غنینا بالطبول عن الطلول 
و عن عنس عذافرة ذمول 
و اذهلنی عقار عن عتار 
ففی است‌القضاة مم‌العدول 
فلست بتارك ابوان کسری 
لتوضح او لحومل فالدخول 
وض بالفلا ساع و دب 
بها بعوی ولیث وسطغیل 
یسلونالسیوفار اس طب 
حراشا بالغداة و بالاصیل 
اذا ذبحوا فدلك بوم عبد 
وان نحروا ففی عرس‌جلیل 
مالولم یکن للفرس الا" 
نجار الصاحب‌القرم التببل 
لکان لهم بذلك خیرفخر 
و جیلهم بذلك خیر جیل. 
چون ,دینموضم از قصیده رسید صاحب 
باطراف مجلس نگریست وپرسید ابوالفضل 
کجاست . من در کنج اوان بودم و مرا 
نمیدید پس برخاستم وزمین پبوسیدم . گفت 
ازسه چیزخود دفاع کن » از ادب ونسب و 
مذهب خویش ‏ پس فی‌الحال این فصیدهز| 
بسرودم : 
اراك علی شفا خطرمه‌ول 
بمااودعت لفظكث من‌فضول 
تی پدعلی فک ومتا رد لاح 
متی احتاجانهاالیدلیل 
السناالضاربین جزی علیکم 
وان الجزی اولی بالذلیل 
متی قرع المنابرفارسی 
متی عرف‌الاغرمنالحجول 
متی عرفت - وانت بهازعیم گ 
کف‌الفرس اعراف‌الخیول 
فخرت بملء» ماضفتيك هجراً 
علی فحطان و الیت الاصیل 
وتفخر ان ما کولا ولبساً 
و ذلك فخرریات الحجول 
ففاخرهن قی خد اسیل 
وفرع فی مفارفها رسیل 
وامجد من ابيك اذا تزبا 
عراد کاللیوث علی‌الخبول : 









































۳۹ 


وچون بیایان‌رساندم‌صاحب ویر ایرسید چگونه 
دیدی ؟ گفت ا کر ميشنيدم تصدیق‌نکردم 
(لوسعت به ماصدقت) گفت پس‌جايزت تو 
رفتن توست . ا کر پس از این تو را بیینم 
گردنت را خواهم زد سی سکفت هبچکس 
قاری را بر عرب برتری ندهد » جز ]نکه 
رگی از جوسیت در اوباشد . 
(بلوغ‌الارب ج ۱ ص ۱۰ - ۱۲ 
صاحب و اذییات بارسی . مرچند که 
صاحب درعر بت تعصبی شد ,دد اشت لبکن‌ما نند 
تمام ابرانیان آن‌عهد ادییات زبان یارسی‌را 
خوب‌میدانست» چنانکه باقوت‌درمعجم الادباء 
ازابن با يك | رد کهصاحب گفت‌صدهز ارقصیدم 
از فارسی و عربی درمدح من گفتند ونیزدو 
لباب الالباب در ترجه حال منصور بن علی 
منطقی آ رد که بدیع الزمان بسن‌دوازده سالگی 
بخدمت صاحب رفت و او وبرا گفت شعری 
بکوی. کفت‌مرا آزمایش کن ۰ صاحب این 
سه ببت از منطقی بر خواند : 
بدزدیدم از دوزلفت 
چون زلف زدی‌ای‌صنم بشانه 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که کندم کشد بخانه 
با موی بخانه شدم ید رکفت 
منصور کدام است ازاین دو کانه . 
و گفت [نرا بتازی‌بر گردان * برسید بکدام 
قافیت؟ صاحب گفت بقافیت‌طا. گفت:بحر تعیون . 
کن » صاحب گفت: اسرع یابدیم فی| 
السریع » واوبی تأمل‌بگفت : 
سرقت من طرته شعرة 
حین غدا ,ءشطها بالمشاط 


يك موی 


کلا کما یدخل ۳ 


0 
بسبك شامی نزديك کند » چه این سبك. 
بسب قرب جوار باشبه جزيرة عرد 
بداوت و استحکام خود را حفظ کرده 
درصورتبکه سبك عراقی در نتبجه 
ابران » لطف و رقت و طراوت 
مخصوصی ذاشت ۰ صاحب شمرای ‏ 
پیشتر احترام میکرد وشمرایشانرا د 
حصوس توشته وهرام داعت لا 


نست » چنانکه قصيدءّ درهفتاد بر" 
ازحرف الف بدومنسوب‌است که 
اهل ببت(ع) سروده ات : و 
زک در هرب ترا یکی 
ملزم گشته است (از ب تا ی) با 





۳ 


واو که آن قصیده را داماد وی ابوالعدن 
علوی سروده است . صاحت در همه اقسام 
شعر ازمدح , ذم ۰ وصف ۰ تفزل * تشبیب * 
وفاء» هزل وغبزه شمرسروده‌است و گاهی در 
مدح بنهایت‌راه مبالنه رایب‌وده‌است» چنانکه 
در ستایش فغر الدوله گوید : 
لو کان للخلق | لهان 
لکان فخر الدولة الثانی 
و در وصف شراب گوید : 
رق الزجاج و رفت الخمر 
فتشابها فتشا کل الامر 
فکانه مر ولا قدح 
و کانها قدح و لاخر . 
(تیمة‌الدهر ۳ ص٩)‏ ۰ 
صاحب به‌طلم قصاید امیتی بسزا میداد و 
میکفت که استادوی مطلم بد را بفال بد 
متگرفت و ترا درحوادث موتر میداانست. 
صاحب گاه مضامین اشعار دیگران را گرفته 
وبر آنمئوال شعر میسرود » چنانکه ثعالبی 
بسیاری از سرقات شعری ویرا دریتیمه گرد 
آورده است واينك نمونه ازاشدارصاحب : 
یا خاطرا بخطر فی تبهه 
ذ کرك موقوف علی خاطری 
ان لم تکن آثر من ناظری 
عندی فلا متعت بالناظر. 
و باپی الحسن طبیب نوشت : 
انا رجوناک علی انساط 
و الجوع قد اثر فی‌الاخلاط 
فان عسی ملت الی التباطی 
صغعت بالنعل قفا بقراط. 
و او راست : 
پعدت فطعم العیش بعدك علقم 
و وجه حیاتی مذذتغیبت ارقم 
خمالك قد ادغمت قر يك فی النوی 
وودك فی‌غیر النداء مرخم. 
و چون مر گ وی در رسید گفت : 
و کم شامت بی عند موتی جعالة 
بظلم یسل" السیف بعد وفاتی 
و لو علم الستکیت ماذا یناله 
من الذال بدا (۱) مات قبل عاتی . 
( معجم الادباء ج ۲ص 0۳۳۹ 
و در زثاء کثیر بن اجد گوید : 
یقولون لی اودی کثیر بن احمد 
و ذلك رزء ما علمت جلیل 
خقلت دعونی و العلا نبکه معا 
فمثل کثیر فی الرجال قلیل . 
(سجم الادباء ص ؟ ۳۱ 5 ۳ 


و او راست : 
و شادن جاله بقصر عنه صفتی 
اهوی لتقبیل بدی فقلت لابل شفتی. 


جم الادباه س ۳۱۱ ج ۰۲ 
۳9-1 ک 


(۱) در بتيمة الدهر من‌الظلم بعدی آمده . 








و او راست : 
قال لی ان دقیبی‌سبی" الخلق فداره 
قلت دهنی و جوك الجنة حفت بالمکاره 
(معجم‌الادبا » س۱ ۳۱ ج ۲). 
لفی مصیصی آرد که 
یکی از آنان که خود را شاعر میبنداشت » 
شعری از صاحب بشخود ست و صاحت 


لفت و را از من بیام رسانید : 


یاقوت از ابوالحسن د 


سرفت شعری و غبری 


اجزيك صفعا 
بکد راتا و اخدعء 


7 


فتاری المال مقطم 
و سارق الشعر ,صفم. 
(معجم الادباء ج ۲ص ۳۲۷ 


و او شبانه از ری فرار کرد . 
و اوراست : 
دعتتی هبنا اک نحو الصبی 
دعاءه" تکار ال ساعة 
فلولا و حقك عذر المشت 
لقلت لمتنک سلم) وظاعة.: 
(معجم الادباء ص ۳۱۳ ج ۲( 
ابوبکر خوارزمی در حق وی گفت : 
لا تحمدن این عباد و ان هطلت 
کفاه بوما و لا تذمنه ان حرما 
فانها خطرات من وساوسه 
یعطی و یمن لا بخلا ولا کرما. 
و جون خبر مرك وی بصاحت رسید گفت : 
اقول لر کب من خراسان رائح 
امات خوارزمیکم قیل لی نعم 
فقلت | کتبوا بالجس من فوق قبره 
«الا لعن‌الر عن من کفرالنمم. > 
( معجم‌الادبا» ص۳۱ ج‌ ۲( ۳ 
ابوالرجاء ضریر شطرنجی عروضی شاءر 
اهوازی گوید سال ی که صاحب با فغرالدوله 
باهو ازدر آمد شعرا او را بقصایدی بستودند 
و من اورا بدین قصیده مدح گفتم : 
الی ابن عباد ابی القاسم 1۱ 
صاحب اساعیل کافی الکفاة. 
صاحب گفت بخدا دوست داشتم ۰ کنبه ونام 
ولقب ونام بدرمن درستی فر اهم شود . 
وچون باین بیت رسیدم ؛ 
ویشرب الجیش هنیا بها 
سب کت ۱ 
و یشرب الجیش هنیابها 
من بعدماء الری ماءالصراة - 
چنین‌است؟ گفتم: ری کفت: احسنت؛ گفتم: 
مولای من احسنت بر تو من این دا بشبی 
ساختم وتودراحظةً .(معجم لاد باء س ۳9۳ 
ج ۰0۲ 
فثر صاحب.صا-ب‌شا گردابوالفضل بن‌عمید 
بودو خودازسبكك جاحظ طرفداری مبکرد * 











کلمات 


نضمن 


كِ واز و سند کان 





د و مسگفت 
نوسند کان زمان‌ما چهار دسند : ابن‌عسد» 
ابواسحاق صابی ۰ ابوالقاسم ی 
یوسف و اگر بخواهم » چهارم کس‌را نام 
میرم وخودرا متصود داشت . 
وی ازتسیم ادب وابتدال آن سخت‌نگران 
بود » گویند وقتی کتاب «الالفاظ الکتابیة» 
تالف عبدالررجن بن عیسی همدانی را دید 
گفت اگر براو دست مییافتم ۰ دست‌وز ان 
ویرا میبریدم چه لفت را بدهان کودکان 
کش انداخته و آنرا ضایع ومبتذل ساخته 
ااست ر 
مر ک‌صاحب , صاحب بسال۰ ۳۸ بستری 
گشت‌وهم بدان بیماری بمرد. در بیماری‌م ر کت 
نیز» هنکامی که اندك بهبودی‌مسافت» باملاء 
نامه ها و اشتغال امورمسرداخت . وچون از 
حبات مأبوس شد فخر الدوله را اندرز داد 
که من سیرتی نبك نهادم و کارها بسامان 
کردم ۰ اگر پس از من کار ملك همچنان 
آراسته ماند ۰ نرا ازتو دانند وا گر نیاید» 
از کفایت من شمارند ۰ ( تجاربالسلف ص 
۲ دستورالوزرا»ء س٩‏ ۰۱۲ حبب با سیر 
جزء چهارم از جلد دوم س ۱۰ )۰ 
وی بشب جع ۲6 ماه صفر سال ۳۸۵ 
در گذشت. باقوت وابن‌خلکان می‌نوسند که 
روز گک وی مردم ری بازارها را بستند 
و بر سرای او گرد آمدند » فخرالدوله و 
اا» واعبان و اشراف وقضات برجنازةٌ او 
حاضر گشتند وچون نعش‌وی‌رابیرون ‏ وردند 
بیکبارناله ها برخاست و مردم بخاك افتاده 
زمین بوسدند وجامه‌ها بدر بد ند و بر چهره ها 
لطبه زدند .ابن خلکان گوید سیس جنازهٌ 
اورا از ری باصفهان بردند ودرقبةٌ که بهپاب 
«درية» معروف است دفن کردند . 
درمعجم‌الادبا» نام این حل « ذریةالمحلة» 
|مده است ‏ این‌خلکان گوید مقر صاحب 
تا این زمان باقی است ونواد گان ویآنرا 
مرمت کنند و صاحب روضات نویسد » قبر 
صاحت روبخرابی میرفت» تاآآنکه حاج‌محمد 
ابراهیم کرباسی آنرا تعمیر کرد و آن حل 
را امروز درب طوقچی ومیدان کهنه‌نامند . 
حلاصه ژند؟انی وی . 
صاحب از سال ۳۶۷ ۱ ۳۹۲ در اصفهان 
کاب موّ بدا لدو له بود ونا۳۷۳ در کر کان 
وزارت وی داشت و از اننال تا ۳۸۰ 








صاحب ان عباد 
۳ تک 


وزارت فخر الدولة سهده او حول کشت . 
از خلفای بنی‌عباس‌باالر اط 
اک 

الستتشی 


لله » التادر 


بالثه » بائئه ۰ المطیم لله» الطائم 
: ‌ 
بالثه معاصر بوده است . 
واز آ ل بو یه باسه بر ادرعمادالدو له ر کن‌الدولة 
باعز الدو (2» عضدا لدو لة»مو ند 


الدو لة»فخر الدولة» صمصام الدو ل» بهاء الدولة » 


ومعز الدو لهو نیز 


شرف الدوله هم ءصر است و از ال زبار 


وی قابوس را دیده است و 
با القائم 


- 
و شمدطر 


از خلفای فاطمی مصر بامر الله ء 


ن‌الفه» العز ءز بالله‌معاصر 


۱ ۰ 
المتصور بالله»ا لمعز لد: 
نصر بن احمد » 

ن نصر 


ج ب«ن وج » منصورین 


نوح‌بن منصور را درك کرده‌هچنین 


» زمان 


 نی‌ثكلماادبع‎ ۰ 


بوده است و ازسامانیان 
نو 
توح > 
بشرفته‌ای‌سبکتکین و استبلای پسراوممود 
برخراسان در بابان عمررصاحت بود . 
رگژاء صاحب ری ازشعر اصاحب 
را رئا گفته اند که اند کی‌از آن‌نقل مه 
ابوسعد رستمی گوید : 
الی‌الثری 
اخوامل اویستماح جواد 
ابی‌اله الا ان بموتا بموته 
فما لهما حتی المعاد ماد . 
(اين خلکان‌چاب‌طهر ان‌ص۱۸۰) . 
ابوالقاسمبن ابی‌العلاء اصفعانی گوید : 
مامت وحدك لکن مات من ولدت 
حو اء طراً بل‌الدنیا بل‌الدین 
هذی نواعی‌العلا مذ مت نادبه 
من بعد ما ندبتك الخرد (؟)) العین 
تبکی عليك‌العطایا والصلات کما 
تیکی علك‌الرعا:ا و السلاطین 
قام السعاة و کان‌الخوف اقعدهم 
و استقظو اعد مانام‌الملاعن 
لا یمچب‌الناس منم آن‌هم انتشرو 
مضی سلیمان و انحل الشیاطین. 
(معجم الادباءج ۲ س ۳۳ ۳) . 
از قصیده رضی در رئاء وی : 
| کذاالستون یقطر الابعالا 
| کذا الزمان بضعضم‌الاجبالا 
| کذا تصاب الاسد وهی مدلة 
تحمی‌الشبول و تمنم‌الاغیالا 
۱ کذا تقام عن‌الفر ایس بعد ما 
ملات همهم الوری‌او جالا. 
تاانکه گ گو ید : 
واقم علی باس فقد ذهب الذی 
کان الانام علی‌نداه عبالاء 
« روضات‌الجنات‌س۰ ۱۱ > . 


ابعد ابن عباد بهش 


پس ازمر گک صا-ب روزی ابوالعبای ضبی 
بر اة 4 وی بگذشت» ین این اشعار بگفت : 
ایهاالپاب لم علات ۱ کتتاب 
این ذاك الحجاب و الحجاب 
این من کان یفز عالدهر منه 
فهوالا ن فی‌التراب تراپ . 
( معجم‌الادیاهج ۲ س ۳۳۳ ). 


بالله » المتقی - 





۱ 
۱ 
‌ 


مذ هب‌صاحب . اقوال‌تذ کره نویسان در 
بارمنه سا ۱ 
دوازده امامی و یعضی سنی‌حنقی‌ودستةً و برا 
معتز زلی‌خو انده| ند ۰ 

یاقوت وابن خلکان بگاه شمردن تصانیف 
که 


وییضی ازراشت 


وی گوبند ۰ او را کتابی است درامامت 
آن فضیلت علی بن اببطالب و امامت 
بر وی دا اثبات کند . وهمچنین این 
دوبیت‌را بعضی بدو نست کرده اند : 
کنت دهرآ اقول بالاستطاعة 

واری‌الحبر ضلة و شناعه 





ففقدت استطاعتی فی‌هوی ظ. 

ی معا للمچبرین و طاعة. 
اپوحیان گوید دراصول پیرو معتزله و در 
فروع تابع حنفیان بود وبگفتار زیدیان‌تمایل 
داشت. (معجم‌الادباء س ۲۷ ج ۰.۲ 
همچنین سید مر تضی در کتاب‌الانصاف برد 
وی برخاسته و او را معتزلی خوانده است 
و اين طاوس در کتاب الیقین خویش » از 
کف شیخ مفید و سید آرد که این دو تن 
ویرا باعتزال نسبت کرده‌اند . درمقابل این 
اقوال عد اد کثبری ازعلمای شبعه و بر ادو ازده 
امامی دانسته واشماری از اورا گواء مدعای 
خویش آورده اند» از آن جله است »صدوق 
که کتاب خود عیون اخبارالرا را بنام وی 
کرده و این شهر آشوب در مایم نم 

شیخ بهائی وقاضی نوراله شوشتری‌درمجالس 
امن جلسی‌در از (ج۱۰) . وصاحب 
روضات این اببات را بنقل از عالبی بدو 
نسکند * 
حب علی بن اپیط‌الب 
هو الذی ,هدی الی الجنة 
ان کان تفضیلی له بدعة 
فلعنة ال علی السنة . 
وصاحب مثاقب بدو نسبت دهد : 
قدتبر آت من‌الجبتین تیم وعدی 
ومن‌الشح‌العتل المتسخف الاموی 
انالااعرف حقا عبر لت بالفری 
و نمان بعدشبلیه وختوم ی 
واین سجم مهررا بدو نست داده اند : 
شغیم اسمعیل فی‌الاخرة 
محمد والعترة الطاهرة ۰ 
وقصااد و اببات دبگری نیز در مدح ائمه 

و قدح خلفا بدو نسبت داده اند 

از | نجمله این‌چند ببت‌است که صاحب‌تاریخ 
بیهق از اوبنام وی ثبت کند : 
بال محمد وریت زنادی 
دهم فی کل حادثة عتادی 

الیهم مفزعی وهم عباذی 
وفیهم مدحتی‌ولهم ودادی 

وحبهم اعتقادی عن‌بقین 
کماالتوحید والعدل اعتقادی . 
(تاریخ بیمقس۰ ۱۳).. 
و درصورت صحت انتساب این اشعار بدو » 

























































۳۸ 


شکی‌در تشیم وی نخواهدماند باترت کویی 
او در ترویج مهب عدلیه 
داشت ومردم مت رد دراو داشتند مذهب 
وی پذیرفتند . صاحب مایل بود ابو الب 
متکلم کلابی رانیز بمذهب خود در آورد » 
لیکن‌وی صاحب را گفت | گرمن نیز بکیش 
تودر آیم کی نخواهد ماند که زشتی او را 
بتوباز گویند و عیب او بمردم نمایند صاحب 
بخندید و گفت ترامعاف داشتیم تا هر گونه 
که پسندی خود دا باتش دوز رسانی. 
(معجم لاد باء 1۳ 

مداحان‌صاحب ,در بارصاحی‌مر کزشعرا 
و ادبا بوده‌است ۰ چنانکه باقوت ازمشارب 
التجارب آرد که صاحب را یانصد شاعر 
صاحب دیوان بستودند » و ازوی نقل کنند 
که صدهز ار تصيدة فارسی و عربی درمدح 
من بسرودند ۰.۰ . تعالبی دریتيمة الدهر آرد 
که بزر گان شعرا بدربار هيچيك از خلفا 
مانند رشید فراهم نیامده بودند و بدربار 
حضرت صاحب نیزعدة کثیری ازفحول شعرا 
حاضر بودند . اينك نام چند تن از مشاهیر 
شمرا» که بدربار وی بوده با بمکاتبه او را 
ستوده‌اند. ابن حجاج» ابن‌سکرة *ابی‌عطیة» 
ابن‌نباته ۰ ابوابراهیم اسماعیل بناحدشاشی» 
ابواعد عبدالر هن‌بن فضل شیرازی » ابو - 
اسحاق صابی» ابوالحسن بدیهی» ابوالحمن. 
بریدی » ابوالحسن علی بن هارون منچم » 
ابوالحسن جوهری » ابوالحسن غویری ۰ 
ابوالحسن علی‌بن عبدالعزیز جرجانی » ابو 
الحسین‌حسین مدانی * ابوالحین ممدین. 
حسین فارسی نحوی . ابوالرجاء ضریر -. 
شطر نجی ۰ ابوالسلم نجیقین علی‌قحطانی ۰ . 
ابوالعباس ضبی ابوالعلاء اسدی» ابوالشح ‏ 
این‌هندو» ابوالفر ج‌ساوی» ابوالفیاش‌طبری»- 
ابوالقاسم بن‌ابی‌العلاه» ابوالقاسم زعفرانی ۰ 
ابوالقاسم عبدالصمد بن بايك » بواقاسم. 
عبدالعز یز بن بوسف ۰ و 
محمدین معلی ۰ ابوالقاسم کاشانی » ابوبکر 
خوارزمی» ابو بکرزوزنی» ابو بشرجرجانی» 
ابوحفص شهر زوری » ابو دلف خزرجی ۰ 
ابوسعد نصر بن بعقوب خراسانی» ابوسعید - 
رستمی » ابوسعیداسدی ۰ ابوطالب بغدادی». 
اد ابوطاهرین ابی دبیم 7 
آبوعبداله مد بن حامد خوارزمی » ابو / 
بروجردی ۰ ابومدین منجم » ابو 
خازن ۰ ابومنصور دینوری » ابومنصور ۲ 
کانی» ابوهاشم علوی» بدیم‌الزمان . 
سدیدالدوله انباری » سیدرضی 


عصیری ( قاضی‌قزوینی ) » هبل 


عطری زک وی ۳ 





ی 


اذارات مسجی فی‌مر قمة 
بأوی‌الماجدحراضره بادی 
فاعلم بان‌الفتی‌المسکین قدقذفت 
به الخطوب الی‌لوّمابن‌عباد. 
وابوالحدن غویری گوید : 
ان کان اسماعیل لم یدعنی 
لان | کل‌الخیز صص ددیه 
فاننی ۲ فی متزلی 
اذا دعانی ثم امضی الیه . 
(بتیمة‌الدهر ج ۳ ص ۱۰ ۱( 
وابوداف خزرجی(۱ ) گو ید : 
یاابن عباد پن عبای 


حرها 


۳ 
عبدالله حر 


‌. 


تنکر الجبر و قداخرجت 
من دئباك کرها . 
(معحم الادباء ج‌ ۲ ص۳۰۳). 
وشاء‌ردیگری گوید )1 
متعلب کافی ااکفاة واثما 
هوفی العقیقه کافر الکفار 
السجم سجم مهوس والخط خط 
منقرس والعقل عقل جار. 
( معجم الادبا» ۲ ص ۹۷ ۲) ۰ 
ابو بکر خوارزمی گوید . 
لاتحمدن این عبادان مطلت 
"تفاه بوما ولاتذ مه‌ان حرماً 
فانهاخطر ات من وساوسه 
بعطی ویمنم لابغلاولا کرما . 
( معجم‌الادباء ج ۲ ص۳۱ )۰ 
و ازجلهٌ طاعنان او قاضی عبدالجبارست که 
مورد لطف وعنایت صاحب بود و چون در 
گذشت » فاضی گفت مابر اورحمت نفرستیم 
د » لاجرم فخر الدوله 
ویرا بگرفت ومصادرت کرد وسه هز ارهز ار 
درهم از اوبستدو گویند وی بهنگام‌مصادرة 
خویش هزارطیلسان مصری بفروخت واورا 
عقیدت بود که مسلمان بخاطرریم دینار در 
آتش دوزح جاوید بماند و اوه این مالرا 
از قضاء ظلمه و کفره بدست اورده بود ! 
(معجم الاد باء اه ۱ ترا ۱۳ 5 
خلاصه کگفتار فد کره نو بسان 
در بارة صاحب . شالبی در 
پتیمة الدهر گوید » عبارتی ندارم که با 
آن توان مکانت ویرا در علم وادب 
و جلالت او را در جود و کرم و حاسن 
بسیارومفاخر گونا گون ویرا بان کرد وهر 
چند داد سخن دهم کمترین فضیلت او را 
نتوانم کفتن » تنها میگویم او صدر مشرق 
و تاریخ جد و چشمه عدل و احسان است 
و کسی است که هر گاه او را بهمةٌ آ نچه 


چه توبت آشکار ز 


لوقی‌را بدان ستایند « مدح گویند "<رجی 
نباشد.سمعانی گو ید نام وشعر اومشه‌ورتر از 
نت که در باره او چبرک) وودم ۰ 








این خلکان نویسد : نادرء‌دهرواعجو به زمان 
درفضایل وما-نو کرم‌بود . 
سبوطی در بثية الوعاة کوید : نادرء 


دهر و اعجوبٌ زمان بود . حدیث گفت و 


املاء کرد . درمحضر اومردمان بستاری زگرد 
آمدند که نزد هیچ يك ازعلماء آ نقدرجم 

ِ- 6 
زج زد , 


از تاریح وزیر ابوسعد منصورین 
ی 


4۵ : زبان فلم از 





بی تال شده است 





فضائل او خسته وناأتوانست . 
در ا-ان‌المیزان گوید : مشهور بفضائل و 


کرامات است . او مردی راست و درست 
بود جزایتکه بمذهب اعتزال میل داشت . 
او تختین‌وزیری بود که لقب صاحب کرفت 
بخاریر احشوی مبخواند » معتسر نمبدانست 
فلسفه وفلاسفه را دشمن مبداشت . 

از کتاب التدوین نقل شده است که :۱ گر 
پدعت اعتزال وشناعت تشیعم در وی نبودی 
کمتر کس از فضلاوبزر گان بدو رسیدی . 
ما فروخی گوید : کی از سه شخصی بود 
که عضدالدولة بوود ایشان بر موّیدالدولة 
حسد برده میگفت برهیچ يك از پادشاهان 


حسد نبردم مگر بر برادرم مویدالدولة که 
او را سه ابوالقاسم است . نغست ابن عباد 
دوم فضل‌بن‌سهل‌سوم قاضی معروف پیزدی 
اما ابن‌عباد درعلوم‌متفتن بودو از |جدین‌فارس 
وابوالفضل‌پن عمیدفایده‌بر گرفت . یافعی‌در 
مر ات الزمان پس از ستایش وی کو بد و 
ال وساق ار اد زد علای وشن 
مشهور و معروف است و من بهمین فلیل 
| کتفا کردم . درشذزات الذهب کوید از 
مردان‌روز گاروبا|<تیاط وباعزم و بزر کواد 
وثریف وصاحب حشمت وجاء وداد گر بود. 
ازدنقی جلسی اول درحواشی نقدالرجال 
نقل است که : افقه فقهاء قدیم ومتأذر شیعه 
بود وهرچه ازمراّب علم وی گوییم ماورای 
رن (زو زا 
رئیس المحدئین خوانده است . 

حلی دوم محمد باقر در مقدمةٌ بحار او دا 
با خلیل‌بن اد نحوی فرین دانسته است ۰ 
شییخ حردرامل الا مل کوید : صاحب کافی 
الکفاة عالم فاضل ماهر شاعر ادیب محقق 
متکلم عظیم الشآن جلیل‌القدر درعلم وادب 
ودنیا ودین سر آمد بود وشیحخ صدوق کتاب 
عبون‌الاخبار را پنام وی‌تألیف کرد وتعالبی 
بتیمة‌الدهر رابرای شرح احوال اووشعرای 
دربار وی گردآورده است . او شیم امامی 
وفارسی نژاد وطرفدار عرب بود ۰ 

ارن شهر آشوب در معالم العلماء در ضمن 
شمرای هل ببت گوید : اسماعیل‌عبادمتکلم 
شاعر نحوی است. سیدرضی ویرا در حیات 





صاحب اسر گردوث 


اومدح وس ازمر کک رنا کم 
عبد الر هن الانباری در نزمه الالاء ۶ 
طقات الاطا» کو بد : 


صای سار فاصل بود و د 


۱ 5 


دربار صای مر یز مرا وادناء بوده است 
چنانکه با قوت از مشارب التجارب آرد که 
صاحت را بانصد شاعر صاحب دبوانتودند 


و تعالبی در 





دربار صاحب مورد توجه شعرا نبوده . 
صاحب . [ جح ](۱ ع) ابن مد بخاری 
( الا مام هن 


1 


در ۳ صوان الحکمه 
مده است » وی درعلوم اسلامی ماهر و بر 
دقایبق حکت واتف بود و حافظاٌ قوی 
داشت ؛ لیکن دع-وی وی بر معنی او غلبه 
میکرد واورا تصانیفی مغید است . ودربارة 
اومن گفتهام : 
لقد صحب ام الرصین واهله 
لذلت سمیناه فی‌الناس صاحبا. 
تگاه دو رساله خود را که بصاحب نوشته 
است » نقل‌می کند . درنزهةالارواح وترجه 
آن صاحب ابومحمد بخاری را ذ کر کرده 
و گویدفیل-وفی‌ماهرومتبحر درعلوم اوائل و 
اواخراست ودربسباری قوه حافظه‌مشهور . 
رجوع بابی‌محمد بخاری‌دراین لغت‌نامه شود . 
و در کشف الظنون (ج ۱ص ۱ ۱۲) ذیل 
عنوان الاغراش الطبية و المباحث العلائية 
آرد » مولف کتاب زین الدین اسماعیل بن 
حسین حسیتی رجانی متوفای ۳ در 
کتاب خویش گوید که چون کذاب حتری 
در طب تألیف و به نصرالدین آتسز بن 
+ وارزمشاه اهدا؟-رده است » وزبر او 
مدالدین ابومحمد صاحب بن ممدبخاری از 
و و و۳۱۱0[ بسط و شرح دهد . 
بس‌زین‌الدین کتاب‌الا غراض را که تلخیصی 
از ذخبرة اوست بنام وی نوشت .۰ 
صاحب اختیاد ۰[ ات ] ختار . 
|| ولقبی بوده است درزمان سلاطین قاجار. 
صاحب اسر از .| ۱ ۰ رازدار* 
نگاهدار سر : 
صف :ذینان نیکخواه و پیشکاران با ادب 
دوستداران‌صاحب‌اسر اروحر بغان دوستکام . 
حافظ . 
صاحب اسماعیل ۰ [1ح ]۰ دجوع 
به صاحب‌بن عباد ۰۰۰ شود ۰ 
صاحب افسر ۰[ ح_ اس ] . تاجدار. 
قامت صاحب افدران حلقه اف-ری شده 
و باشه عافد ری ۰ 
خاقانی . 
صاحب افسر گردون ۰[ .۱ - 
رک | . کنابه‌از حضرت عیسی علیه السلام 
است . ( برهان اطع ) ۰ 





نیصح 


(۱) این پیت را تعالبی به سلامی نسبت کند . 





صاحب از مانی 
صاحب البحر . [ح ب لب ] آذری 
طوسی آنرا لقب برادر زردشت » گفته ودر 






« <واهر الاسر ار > د 
۹ 


خافانی که با مطلم د مدشود : 


فلك کز روتر 






بد؛ « رزمان 


نک و9 


که 


با وک 


فردند 7۰ 


صاحت النجر مم 
زرده‌شت - سی‌سال دعوت زحل 
عادات که هر 


لتات ماختند دور 


چنان شدند در خوارق 


ن‌ چه 


(ردندی و دو 


خواستندی 


حر ها در آو توشتند 
*وزردهشت‌دعوی 


اس باو ا.عان آ ورد ِ 








و خلق بدان لتابها کار مستکر دید ۰ تاز مان 
مزدك . » از چهار ,رادر زردشت نام‌هیج 
مك لفظاو تایه ومعنا مناسیتی باصاحب - 


۷۲ آً ٍ- ۲ ۱۱ 
السحر ندارد » وظاهر | لّی صاحیت اامحوس 
که موّلفین ا-لامی ( مانند طبری درظهور 
زردشت و ابوالحسن علی بع‌قی درداستان 


۱0۳۸۰ 


۳۹۹۹ تاریخ بوعق ص 
بزردشت داده اند با حذف سین و تحریف» 
بعدها موجب گردیده که نرا صاحب البحر 
خوانند و نام برادر وی:دانند .( مزدیسنا و 
تاثر آن درادیات پارسی ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 
تألیف آقای د کتر محمد معین. 
صاحب]لحبوی . [ح_ب ت ت ی] 
(راح)رجوع به علیبن‌حمد صاحب‌التحیوی 
شوت - 

صاحب ]ده ۱۰ ح.ب ذث ی . 
(۱) رجوع ب‌ذواشدية . 
صاحبالجلالة . [ ج با 
رسمی 
اعلیحضرت در ایران . 

صاحب الحیش ۰[ح. ب لد ج ]. 
-یغ-الار .( السامی‌فیالاسامی ) سیاه‌سالار 


) د-تورالاخوان ( : طلحه بسیستان آمد 


۴ 
جح ].عنوان 


ادا هان عربننونی است مانند 


1 بامیری] وبر ادرش عمر صاحب‌الجیش او 
بود .( تاریخ سیستان‌ص۱ ۱۰). امیرصاحی 
الجیش نصر دانست که مقام ایشان ( در !) 
آن جایگاه برطعی باطل و اندیثة فاسد 
مشتمل است. ۰ . ( ترجه تا یخبمنیس۵ ۲۲). 
ورجوع ,عاحب چیش .۰ . شود . 
صاحبالعال . [ ب ۰۱( 
و صاحب الشامه ( امیر قرمطی )) یکی از 
از امراء خود را صاحب الحال نام نهاده 
بخانب معلیكت فرستاد ما لو ۵ 
کرت در آن‌دیارفتل عام ک رد( لیر 
جز» وم ازجلد دوم ص ۱۰4).. 
صاحبالحال ۰ ان 1 . رجوع به 
صا الزعان 


۰ شود . 





ده معر وف 


ع( 7 


درو 


صاحب‌الحد . [ ح_ب ح ] .مرزبان؛ 
مرزدار . 

صا<ب الحر یر تیم به ج ح ](2۱)- 
رجوع بابی کعب بصری .۰ ۰ شود . 


صاحب] لحصاق . بنةل‌صدوق‌وی,خدمت 
مشرف و بر معجزءة آن حضرت 
واقف ؟*ته است ری ازاو 
موجود تیست.(ریحأنة‌آلادب ۲۳ ص۶۲۲) 


صاحب ال<ضر ۰ [ح_ب ل ] (؟) در 


امام عصر 


ومشخصات د. 


حمل‌التوار,خ آرد که چون‌بلاش بن<سر 
جمل التو اریخ ارد که,چون‌بلاش ین خسرو 


خبر یافت که رومیان به شهر پارسیان سیاه 
از ملوك طوایف باوری 


خواست وهر کسی‌او دا مال وسیاه‌بی‌اندازه 


خو اهند آورد ژ 


فرستاد و قوی کشت پس صاحب الحضر را 
از دست ملوك طوائف برسرحد* روم 
بود بر ایشانمهتر کرد و پیروزییافت بر-پاه 
روم و پادشاه وقت را بکشت .( مثل التوارییخ 


ص ۳ )3 
صاحب لحقنة ۰ [ حباحن ](2۱)- 
اقب ابوالحسین بن کشکر ایاست » قفطی 


در تازیح الحکما او را ,دون لقب یاد کرده و 
در عیون‌الانباء کوید وی طبیبی عالم و در 
صناعت طب بقضل و انقان مشهور بود و در 
خدمت امیر سیف‌الدولة بن هدان میزیست 
چون عضدالدوله بیمارستان فدادرا بنانهاد 
اورا بطبابت ] نجابر گز بد . اوراحقنهاست 
که در علاج و دفع قیام کبدی بکار می‌برد 
و ازاین جهت ب,صاحب الحقنه معروف گشته 
است. (ج۱ ص‌‌ ۳۳۸ ودر نامه‌دانخوران 
اورا ابوالحننن کر ابا شعاد دء اند 
و گونندوی ز زمان‌الطایع: بالله عباسی‌وچندتن 
دکوی از حلعا را ی الا 
شا گردان سنان‌بن ثابت بن قره بود و در 
بدایت امر در موصل وم‌افارفیت میزیست ؛ 
کویند وقتی امیر سف‌الدوله را در میدان 
جنگ طربتی بر کمر رسید و بدان سبب 
ماری بول وی دا افتی بیدا شد که قفوم 
ماسکه از عمل خود باز ماند و اطبا از 
معالجت آن عاجز گشتند و بعض معته‌دین 
معارت ابوالحی‌را در حضرت‌سف الدوله 
مت9؟ ر شد واو طبیب را از موصل بطلید» 
مباخت الععلة ین از رشان ,رو 
حبی دا که جز » اعظم آن فرفیون بود 
ترتیب داد و پس از چند روز استعمال ان 
ام را بعبودی حاصل گشت وصاحب الحقنة 
را بعطایای بیار بنواخت. (ج ص۱۹ - 
۰ 

صاحب‌الحماد . [ح با رج] . (اع, 
رجوع بابی پزید خلدین کیداد ۰۰ . شود . 
صاحب الحوت . [رح ب ۳۳ 9 
لقب یونس ییفبر صر دجورع به پونین . 


شود . 


(۱) کوپاهد زجی با ذتجی ات رجوع باه وی عوو ۳ 





۳۰ 


صاحب‌الحیتان » [ ح ب ] ۰() 
رجوع باسحاق‌صاحب الحیتان - 



































۰ شود . 
صاحب‌الخان ۰ [ رح ب ] .رجوع به 
فیطبن تحتیی ۳ 
صاحب‌الخان ۰ [ ب ] . رجوع به 
هیثم‌بن ابی دوح ۰ 2 
صاحب) (داز ۳ تب دد ]19 ۴ 
صاحب خانه . ابوالمثوی |لقفب مهدی ۰ 
صاحب الزمان ۰ امام دوازدهم یمان . 
رجوع به مهدی ... شود . 
صاحب‌الدعوة .رح ب دد ] (۱ع). لب 
ابومسلم مر وزی خراسانی ۰ دوع بایی 
مسلم مروزی شود : و این بروز کار 
ابوسلم صاحالدعوة [الباسية | سرهنگی 
بود از سرهنکان خراسان . ( تأریخ بخارا 
ص ۷۷ ). 
کجاست ضرب تبرزین صاحب الدعوة 
کجاستاجدزنجی(۱)وخرد( کذا) آهنگر. 
(ناص‌خسرو/ و 
صاحبا لد و لة م۱ رح ب ۰ دد ]۱۳ 
( ی 
به آبی‌مسلم ۰ شود. 
صاحب ار فادة ۰ 1 ِ تن د ](2۱) 
رجوع به حارث بن عامر بن نوفل . 
شود . 
صاحب‌الرمان . [ رح ب" در ] (اع) 
رجوع به زیدین اسید . .. شود . 
صاحبالزمات . 1 بز ز](اع. 
لقب حمدین الحسن العسکری» امام دوازدهم 
شیعیان » مهدی منتظر . رجوع به مهدی 
۰ شود. 
صاحب‌الزمان » [_ح ب زز ] 9 
کشاف اصطلاحات الفنون گویند که در 
اصطلاحات صوفیه است ۰ که صاحب‌الزمان. 
و صاحب الوقت و صاحب‌الحال کسی است. 
که متتتی باشد سس تب ۱ اولی ۱ 
مطلم برحقایق اشیاء » وخار ج ازحکم‌زمان . 
و تصرفات. گذشته و !یندم الی‌الاند . ۲ 


زمان ظرف ا-وال وصفات وانعال اوست ز ۱ 


است وطبایم‌وحقائق دراندك ۳ 
و کوتاء وبزر گ و کوچك بک-ان 
زیرا وحدت و کثرت ومتادیر همه ء 
و آن‌سان که در ( وعاء )) وهم در آثبة 
تصرف تواند اد همچنین درعقل نیزا 
ی 
صاحب الزمانی و ج ود ۲ 
(۱) -دجوع به حسن ضا< 
) س ‏ ۰ آشود. ۰ 


۳۱ 


صاحب‌الزنج. [ ح ب زز ]21(۰) 
ابن اثیر در<وادث سال۵۵ ۲ کوید بشوال 
این سال درفرات بصره مردی خروج گرد 
وخودرا علی‌بن محمدابن امدابن عیسی‌ابن 
زید ابن علی‌ابن <سین‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
خواندوز نگیان‌را که در سباحخ بودندفراهم 
ساخت وازد جله گذشته در دیثاری(؟) فرود 


مدو از ابوجعفر آرد کهنام ویر اعلی بن مد 
بن عبدالرحیم گفته اند از طایقه عبدالقیس 
ومادر اودخترعلیبن رحیب بن‌محمدا بن‌حکيم 
از بثی اسدین خزممة است » از قرای دی ۰ 
وی‌مبگفت ؛ جد من ممدبن حکیم ازمر دم 
کوفه بودوبازیدین‌علی‌بن حسین برهشامبن 
عبداءلك خروج کرد (زسته سح 
بری گر بخت و در قریٌ و رز نین سکونت 
جست »ویدر پدر وی عبدالر حیم از طائفة 
عبدالقیس و مولد او طالقان بود و بعراق 
آمد و کنیز کی سندی بخرید که از اویدر 
صاحب متولد گشت.صاحب الز نج ابتدابابمش 
اطرافیان منتصر متصل بود و ایشان رامدح 
میگفت وصله میستد سپس ب-ال دویست و 
هل و ه از سامرا ببحرین رفت و خودرا 
علی‌بن عبدالبن حمدین فضل‌بن حسن‌بن 
عبیداله بن عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب خواند 
ودر ( هجر ) مردم را بطاعت خود دعوت 
کرد وجعی کثیر او را متابمت کردندومیان 
ایثان دو دستگی پدید شد و مردم بحرین 
ویرا چون بیغمبری دان-تند و او از ایشان 
خراج بگرفت و فرمان وی در انا تاغذ 
کشت چنانکه با اصحاب سلطان بجنتکت 
پرخاست و از بحرینیان بدیار کس کشته 
شدند و چون این شکست انانرا ناخوش 
افتاد . صاحب‌الز نج ناچار باحساء رفت‌ونزد 
بنی‌شماس که طایفهٌ از بنی سعدین تمیم‌اند 
اقامت جست‌وتنی چند از مردم بحرینبا او 
بودند از وی حکایت کنند » که در این‌ایام 
بود که مرا آباتی چند از امامت دادند و 
مر‌دمانر۱] شکار شد از جله] نکه چندسورة 
قر آن برمن‌تلقین کشت و برفور به‌يك‌بار | ثرا 
از برساختم که ازاین‌سورسوردهای‌سبحان؛ 
۲مف و ص .ات دگر که بفتار بودم 
که پکجا بروم » نا گاه ابری برسرمن سایه 
افکند واز ان خطاب رید که بهبصره رو ۰ 
واز وگ آرند که مردم بادبه را گفت )۱ 
ن یحیی‌بن عمر علوی ابوالحسن‌هستم که 
در تاحبت کوفه کشته شد. ۳ را 
غر بفت‌و باخودهمراه ساخت وبهردم که‌ناحیتی 
است از بحرین حله برد و جنگی سخت 
کرد وشکت براوافتا. وبسیاری ازیادان 
وی کشته شدند واءراب‌از گرد او برا کنده 


ند ر او بصره نزد بلی طبیعة رفت و 





(۱) چنین است ترچ متن ابن ائیر لیکن درغرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الجدید کو 











جاعتی در ۲ نجا پیرو وی شدند که علی بن 
ابان مهلیی درجلهً آ نان بود ( سال 4 ۰ ۲) 


واین‌وقت عاأمل بعره محمدین رجاء حضاری 






بود . وچون ورود صاحب 

جنگ دو طابفةٌ تلالبه و سعدبه معادف 

الک وی در قک,از دوطافه طمم یت 
> وی ادده ی اند وطایعه,طدع *ء 


به بصره با 
کب 


س‌ نزداشان فر-تاد اما ص‌دم شي, 


[ ت 
دعوت او نیذیرفتند و این رجاء بطلب وی 


برخاست‌وصاحت ال زج راید 


ت کد ار با 
نج ب چند از باران 


وش به بغداد گر حخت . ابن رحاء عدة از 


ت که پسر بزر کف 


او در 






بروان اورا زندانی مس 
وی و ذن و دختر و دد ابستن 
جلهٌ آ نان بودند . چون صاحب ویاران‌وی 
پزمیت بطیحه رسیدند عمیربن عمار مأمور 
آآن احیت اءشانرا گرفته نزد محمدینءوف 
عامل و اسط فرستادلیکن صاحب از نج حیلتی 
کرد وخود ویاران وی ازدست او خلاصی 
یافتند و ببشداد شدند پس بکسال در این 
هر بماند ودر آنجا خود را حمدین اجد 
اين عدسی این زید نست رز و ات 
علامتهابی برمن آشکار شده است که نچه 
درضیر یاران من باشد فهم کنم و هر کار 
که کنند بدانم وعدة از مردم داد بوی 
گروبدند ۰ در اوقت مد بن‌رجاءازولات 
بصره عزل شد و بزر کان بلالية و سعدبة 
زندانها بکشودند و زندانیان رارها داختند 
که در جله زنان و فرزندان احب الزنج 
بودند ۰ وی چون این خبر بشنید دزرمضان 
۰ مهمراهی چندتن از باران خویش 
ببصره رفت و درفصتر قرشی کنار نهری که 
عموداین منجم(۲)نام داشت سکونت گز بد 
و کفت من ازجانب فرزندان وائق درفروش 
سباح و کیل‌هستم . ریحان که یکیازغلامان 
سورجیان ونخستن کس از آنها است که 
بدو پیوست گوید ۰ من برای غلامان مولای 
خویش آرد مببردم و بدست کسان صاحب - 
الزنج افتادم» مرانزد او بردند و گفتندویرا 
بامارت سلام ده چون سلام دادم برسید از 
؟جامیائی ؛ واحوال غلامان‌سورجیان بیرسید 
و مرا بکیش خود خواند بپذیرفتم سمس 
کفت برو و از غلامان هرچند کس توانی 
فرارده و بباور تا تورا اممر ایشان سازم و 
مراسو ند داد هه جای وی بکس نشان 
ندهم وچون بامداد ب-وی وی دفتم عدة از 
غلامان دباشن ؟ نزد او آعده بودند بس بر 
پارچ؛ حریراین آ یت بنوشت : ان‌اله اشتری 
من الومنین انفسهم واموالهم بان لهم الچنة. 
لا بة .. وا ترا برچوبی زداکه بدان کشتی 
رانندوغلامان بصره‌رادعوت کردوسیار فس 
از ابشان بخاطررهایی‌ازسختی برد کی بدو 
وتیل رو صاحب از نج برای آنان خطبه 





| حاجنان مناظره در پیوست و ایثان در 





دص ره باز نسنحه 





از دجیل گذشته بنهرمیمون در آمدوهواره 
-یاهیان بگرد او فر ام میشدند . 


عید فطر شد با امه 





اموال سازم سیس یکی ازروساء زنگیان که 
| بوصا لح نام‌داشت ومعر وف بقصیر بودبهمر اهی 
سصدآن زنگی بدو یناه آ وردند وچون عدةٌ 
تما 
۳ 


کماغت وفر ه جمفربه را غارت کرد ومردم 


کت وی وا درد ۰ وبالد کر 


بسیار-دقاندانی از خودایشان بر آ نان 


رد ات وبا وا سعست داد ورس 
بصر یان که عقبل‌نام داشت با اشتی بر بحت 
و صاحب‌الزنج بدنبال او برفت و کشتیهای 
وی بگرفت و قریهُ مهلیّه را غارت کرد و 
بوزاند سس دررکنارنمر ریان بایتکی از 
سران ترك بنام ابوهلال که چهاره‌زار مرد 
«نگجو با خود داشت روبرو شد و جنگی 
سحت در گرفت زنگیان برعلمدار ترك له 
کردند و اورا ازیای در آوردندوابوهلال و 
لشکریان او بگر بختند و سیاهان بیش از 
هزار وبانصد تن از آ نان بکشتند وعدغ‌اسیر 
کردند و آنانرا نیز کشتن فرمود صیس‌ویرا 
بگفتند که زینبیاسب ومرد برای نبرد وک 
فرراهم هی کند و طابفهٌ بلالیه وسعدیه که 
خلقی کثیرند ریسمانها آماده ساخته‌اند تا 
زنگیان را که اسبر گیرند از کتف بندند 
ومقدم ا.ثان ابومنعور است . 

صاحب‌اازنج علی بن ابان را پاصد تن سیاه 
اد وعلی با گروهی اذایشان 
روبروشد و آنانرا شکست داد و غلامان که 
همراه ایشان بودند بعلی بن ایان پیوستند و 
او دست؛ٌ دیگر را روانه ساخت تا بموطمی 
رفتند که دزار ی بام‌ستجنظان‌در 
انجابودند» نگاهبانان چون سیاهاثر! بدیدند 
بگر بختند و زتکیان,کشتبها را گر فتندو نزد 
صاحت خویین بردند ودرآن کشتیحاجیانی 
۳9 ازراء بعره بحح مر فتند * صاحب 
۳ 


اازنج برمکانی مرتفع از زیت پنشست و 
ا 





رت لو 1۲ ) 


(۲) ابن ابی‌الجدید نام این آهر دا غمور نوشته و گوید بنو منجم آنرا عفر کردند (شرح نمح‌البلاغه ج۲ س ۳۱۲) 5 


۷ 


تصدبق کردند و رکفت ارو زیاده برژاد 
وراحله داشتيم در راه تو بکار میبردیم ودر 
آنانرا رها 


برای ااستعادم از ال 


نزد تومیمان‌درم. صا<ب‌الز 
ساخت و فرقة دیگ 


لشکریان دشمن بفرستاد وانتان خبر [وردند 


ک 





که عده تارف وی لاو در در وکتند . 
صاحی‌الز نج محمدین ساام و علی‌بن ابان را 
بفرمود تا در نخلتانها کمین کنند و خود 


وهی که شرف بود سعت ۰دبری 


نگذشت که علمها و مردان نزديك شدند » 


بس فرمان داد تا زنگیان تکبیر گویان جله 


ن بصره نیز جله کردند و 
9 ۲ 


وود که اد ۳ 
رت ی )30 





بحمله بر داختند و دراین 


فتح حجام کشته‌شد . زنگیان 


ت‌ 





تک سخت له بردند وعده رادرمان 








تند و محمدین -الم و علی بن ابان اه 
کرده و عده را کسید وستک تس 
ظاهر شد وبگر بختند و سیاهان آنان را تا 
نهر ببان ( ریان ؟) دنبال کرردند و فراریان 
بگل‌نرورفتند وسیاهان با نان ر-پدند وعدة 
تکشمند وبساری نت عری نید سر 
زنگیان را خبررسید که عدء دیگر در کمین 
ابشانند و آنان هزار تن از مغر بان‌بودند » 
سیاهان ,دانهاجله بردند وایشانرا تا | خرین 
اک تکشتند ۶ 
و سلاح آنان را بگرفتند - صاحب الز نج 
دسته دیگر از باران خود را برسر دوست 
لش فر ستادونه بار | نها آردبود وزنگیان 
متاء کشتبهاتاراج کردند»-یس‌صاحب از نج 
با بصریان جنگی کرد وشکست‌بروی افتاد 
و بصریان کشتیهای سیاهان را بفارت پردند 
واز باران صاحب‌الز نج <ز بانصدتن بنماند . 
در این هنکام » حمدین سالم را ازجانب 
خویش روانه ساخت تابصریان را پند دهد 
و-بب خروج‌وی‌باز گوید ۰ بصریان‌فرستادة 
او بکشتند و سیاهی کران فراهم کردند و 
]ماه نب دشدند وت سخت درسوست. و 
انجام بصریان‌را شکست افتاد و خلق‌بیار 
کشته شدند و یا بدریا غرق گشتندو این 
کشتار که با صورتی‌زشت بوقوع پیوست 
بصریان‌را سخت هراسان کرد و بیم صاحب 
الز نج در دلعا بنشت و مردم شکایت 
,خلفه رفع کر دند و او جملان تر کی را 
بکمك ایشان فرستاد و ابوالا<وص باهلی‌را 
بأبله‌روانه کرد وصاحب‌الزنج با باران خود 
به سب اپی قره رفت واهحاب خود را از 
چپ وراست بفارت فرتاد. ( کامل‌ابن‌ائد ج 
اس ۸۱ ۸۰ ) بسال ۲۵۹ جملان 
ترکی به بصره آمد وبه يك فرستگی مکان 
صاحب‌الزنج منزل گزید و بگرد شود و 
لشکریان خویش خندق کرد و شش ماه در 
خندن‌نشست . وییشترسیاهیان جملان سواز 


بودند وجایگاه ایشان بغایت تنک و مال 
حله نداشتندوتنها بدشمن سنگک‌می افکندند 
و چون مقام آنان در خندق بدرازا کشید 
صاحب‌الز نج اصحاب خود را بدر خندق ها 
فرستاد تا برجعلان شبیخون زدند و عده از 
سیاهیان ویرا بکشتند و بقیه را بیمی سخت 
بگرفت . زینبی عده‌ای از بلالیه و سعدیه 
بصره را در دو حای فراهم آ ورد وبجتگگ 
او فرستاد و صاحب بر آنها نیز چیره شد و 
کشتار بسیار کردسیس‌جعلان خندق‌خویش 
بگذاشت و بهبصره رفت وچون‌سلطان عجز 
او رادر مقاتلت صاحب‌الز نج بدانست ؛ویرا 
از کار باز کرد و سمید حاجب را بجنتت 
زنگیان‌فرستاد . صاحبالز نج ازسبخه‌بیرون 
شد و به نهرابی الخصیب فرود امدوست 
وچهار کشتی با اموال ببار بدست ورد و 
سا کنان کشتی رابکشت‌وزنگیان‌دراین‌سال 
بابله در آمدند و آنرا بسوختندوبسیار کس 
بکشتند و هم در این سال مردم عبادان که 
وقایع ابله را دیده بودند پر جان و مال 
خویش,ترسیدند ونأمهٌ بصاحب‌الز نج نوشتند 
و امان خواستند و او ایشان را امان داد 
وغلامان | نانر| بکرفت و سلاحی که ایشانرا 
بود برلشکریان خدود قسمت کرد چون 
صاحبآلزنج از کار بله و عبادان فارغ شد 
طمع در اهواز بست و لشکریان خویش را 


یاف ی را ی ۳ 





نیاورده پگربختند وزنگیان بدانجا ریختندو 
هر که را بافتند بکشتندو ] نچه دیدند شارت 
بردندویاپسوزانیدند وخانه‌ها خراب کردندو 
و بسوی اهواز رفتند و دوازده شب از ماه 
رمضان سال ۲۰ گذشته بدانجا رسدند و 
لشکریان و پیشتر مردم شهر گریخته بودند 
و جزاند کی بنمانده بود زنگیان اهو از را 
خراب کردند وابر اهیم‌بن مدبر را که متولی 
خراج آنشهر بود اسیر گرفتند وچون خبر 
فتل و غارت اهواز و عبادان و ابله به بصرء 
رسید بصریان دا بیم بگرفت و عدة 
بسیاری از آنان بدیگر شهرها رفتند. (ابن 
ائی س ۹-۹۳ ۰ ج ۷) هم در این سال 
سعید ین صالح‌ازجانب سلطان مأمورجنگت 
صاحب الزنح شد و در رجب سال ۰۷ ۲ 

بزنگیان له بردوایشان را پرا کنده ساغت 
و اسیران که گرفته بودند ب-تد و تا بایان 
شعبان درهطه که معسکراو بودبماند ودراین 
سال ابراهیم بن حمد بن مدبر که درزندان 
زنگیان بود رهابی بافت و هم در این -ال 
(۲۰۷) صاحب الزنج برسعید جله برد واز 

لشکر او بسیار کس بقتل رسید و اردوی 

وی دا آ تش زدند سمدناچارباز گشت شد 

وسلطان کارزنگیان به منصورین جعفرخیاط 
کلناهتتآوهاوییراازآنشکیان عاعش 

خورد و بسیاری ازلشکر وی بقتل رسیدند 



















































و گرادهی تزع وی کفحد و در این سال 
صاحب‌الزنج لشکری بر کرد گی علی بن 
ابان روانه ساخت تا پل اريك را قعطم کند 
ابراهیم این سیما که بالشکری از قاری پاز 
متگشت آنانرا بدید و جنگ درییوست و 
ابن‌سیما گروهی بیار اززنگیان را بکشی 
و علی بن ابان حروج گت و چون ازآن 
واقعه برست بخیزرانیه در آمد و در آنجا 
ویرا خبر دادند که شاهین کاتب ابراهیم بن 
سیما قصدوی دارد » علی‌ب-وی وی < رکت 
کرد و درنةدءٌ بیث جی ونهره‌وسی جنگ 
شدیدی میان نان در سوت و زنکیان 
الب شدند . و در اینوقت خبر رسب دکه 
ابراهیم بن سیما قصد ایشان کرده است ؛ 
علی بن ابان ,-ادستة از زنگیان بسوی او 
حر کت کتراده و شب متگام بدو رسد و 
خی سختی بوی داد و بسیاری از اشکر 
اورا بکشت وعلی گوید درجنگ باب اهیم 
از اشکریان جز ینجاء تن بامن نمانده بوو 
چون صاحب الزنج بدانست که بصریان در 
سختی افتاده و باطراف با کنده شده اند 
بشوال ۲۰۷ قصد گرفتن بعره کرد و 
حمد بن پزیددارمی را مأمورفر اهم ساختن ‏ 
اعراب کرد و او عدة بسیاری کرد آورد ؛ 
صاحب الزنج سلیمان بن موسی شعرانی را 
نزد آ نان فرستاد و بفرمود که به بصره جله 
برند » وعلی‌ین ابان را با دسته مأمورساخت 
مااز ناحية بنی سمد روانه بصره شود ۱ 
یحبی‌بن حمدین بحرینی‌را با گروهی‌دیگراز 
اعراب از طرف نهر عدی روانه ساخت ۰ 
سرانجامزنگیان بصره را بگرفتند وباآنکه 
بحیی بن محمد مردم شور را امان داده بود 
خلق بسیاری را بکشت وعلی‌بن ابان مسجد 
جامع و ناحیت مربد و زهران و مواضم 
دیدر را نش زد و زتیان سل ۶ ۲ 
برداختند و 7 مال دار بود نخت 
مال آو بدرفتند و سرس بکشتند وآنکه را 
مالی‌نبودبقتل آ وردندیس از آن بحبی فرمان: د 
تا منادی اعلام امان کند لیکن مردم از یم 
اشکار نگذتند و چون صاحب‌الزنج از ۱ 
واقعه خبر بافت‌علی‌بن ابان‌را از بصره‌بخوا 
ویحبی را بگذارد وچون از قتل و ت 
بصره فراعت یافت خود دا به یحبی پن ز 
منسب ساخت چه عدة از علویان که ء ۰ 


درشیر خوار گی بمرد فرزندی نداشت ۱ 
ذوالقعدة سال (۲۰۶۷) معتمد 





۳۳ 


میان آنان در پبوست و در بایان زنگیان 
باردو کاه مولددر آمدندو بغارت برداختند » 
یر وبرا تا جامده تعقیب کردند » ومردم 
انقر به را کشتند واموال‌ایشان بفارت بردند 
و هر معقل بازگعتند ) ابن اثر ج ۷صس 
۹۸-۷ ) چون صاحب‌الزنج کار ,صره 
را پایان داد علی‌بن ابان را مأمورساخت که 
» ( جی) رود و کار منصور بن جعفر خباط 
را که حتکومت اهو اژ داشت بسازد » منصور 
با قورکتی در خیز رانیه بود که علی‌بنابان 
بدر وقت وی رسید و صاحب الزنج عدهٌ 
بدیاری از یادان وسیاهیان خویش را ,در 
کرد کی ابواللث اصفعانی بکمك اوفرستاد 
واورا فرمود تا از علی اطاعت کند " لیکن 
ابواللث بدون اجازت از علی بمتصور حله 
برد واز اوخت شکست خورد وبگر بخت» 
سیس علی‌بن ابان کن فرستاد تا از منصور 
خبر گیرد ومنصور برف خبزرانبه حر کت 
کرد لیکن علی‌بن ابان راه براو بگرفت و 
دراین جنگ منصور بگریخت و یادان وی 
پراااکنده شدند واو راتنها گذاردند » ودستهً 
از زنگیان بوی رسیدند » منصور چندان 
با آ نان جنگید که‌نيزة وی‌بشکت وتیرهای 
او تمام شد آنگاه خود را به نهر افکند تا 
بگذرد» لیکن یکی از زنگیان ویرابکشت 
وبرادر وی خلف بن جعفر نیز بقتل رسید 
(کامل این اثبر ۷9 ص ٩٩‏ - ۶ 0 ودر 
دیع الاول سال (۸ ۰ ۲( معتمد ولاات‌مصر 
وقنسر ین وعواصم را ببرادرخوش ابواجد 
داد وویرا بجنگ صاحب‌الزنج روانه-اخت 
و خود باحترام برادر بمشایعت وی بیرون 
شد . دراین وقت علی‌بن ابان در «جی > 
پسرمیبرد ویحی‌بن حمد بحرآنی بطرف‌نور 
عباسی رفت وبیشتر زنگیان را باخود برد 
و صاحب‌الزنج باعدمٌ کمی برجای ماند . و 
چون ابو اجد به نهر معقل در آمد زنگیان 
نردصاحب الز نج‌ر فتدواورا از آمدن‌لشکری 
کران ۲ گاه ساختند و گفتند تا کنون با 
چنین اشکری روبرو نشده‌ایم وی دوتن از 
رژسای لشکر را بخواند ونام صرداز خلیفه 
را از ایشان سید و آنان ندان‌تند 
صاحب‌الزنج را بیم بگرفت و کس بهعلی‌بن 
ابان فرستاد تا با لشکریان خویش نزد وی 
۲بد . روزچه‌ارشنبه دوازده روز ازجادی - 
الاولی ماننده بیش تران لشکر وی خبر 
رسیدن لشکر خلیفه رابدودادند. صاحب‌الزنح 
-یاهیان خودرا فراهم آورد و در اینوقت 
مفلح که در رکاب ابواجد بود بالشکریان 
خویش برسید وجنگ دریپیوست وناگهان 
تبری به مفلح رسید و او را سخت جروج 





ساحت چنانکه‌ناچار از کشت شدولشکریان 


وی بگر بختند و زنگیان بسیاری از ایشان 
اگشتندو ؟وشت کشتکان‌را در دند و 





ایو هایکشتگان 


بردند . وی از اسران نام سردار خلیقه » 





سر سد و دا زد وی ابواهد ۳ 


است . مفلح از آن تک بوی رسیده بود 





بمرد و ابواحد بطرف له جر ات در 
فراریان دا فراهم آورد سیس ب-وی تور 


خبرقتل 





ابی‌الاسد رفت وچون صاحب‌الز 





مغلح را بشنید و کسی را مدعی فتل اوندید 
بگفت اورا من کشته‌ام ودراین سال‌بحبی‌بن 
مد بحر انی که بکی‌ازسرداران‌صاحب‌الز نج 
بود بدست لشکریان ابواحد گرفتار شد و 
اورا ؛-اصا فرستادند ودر | نجا دو دست و 
دو پای ویرا بر پدند وسیس اورا بکشتند . 
صاحب‌الزنج و زنگیان از قتل وی آزرده 
خاطر شدند و صاعی گفت هتکامکه وی 
۲کشته شد سخت اندوهناك شدم لیکن مرا 
ندا دادند که کشته شدن او ترا بهتر چه او 
شری بود وچون ابواحمد به نهر ابی‌الاصد 
رسید بیماری درلشکریان وی پدید گشت و 
بسیار کس بمردند پس وی به باذآورد 
بازگشت وعدة خویش را کامل کرد آنگاه 
بطرف اردوی صاحب‌الزنج روی آورد و 
میان دولشکر جنک درییوست و اززنگیان 
و لشتکر ابواحد بسیاری بقتل رسیداند در 
رجب سال ۲۰۹ صاحب‌الزنج علی بن ابان 
مهلبی را بسوی اهوازروانه کرد دراننوقت 
والی اهواز صردی بود بنام اصمجود (۱) 
چون خبر حرکت زتگیان بشنید باستقبال 
آنان شد و در دشت میشان میان دو فریق 
جنگ در بیوست واععجور بگریخت و در 
آب فرن کشت و مردم بسیار کشته 
وبا اسبر گشتند وسر اسیران را تزدصاحب- 
الز نج بردند و زنگیان ه اهواز در آمدند 
درذوالقمدة سال ( ۲۰۹ ) معتمد موسیبن 
رفارا مأمور جنک صاحب الزنج کرد وا 
عبدالر حمن بن مفلح را باهواز روان‌داشت 
واسعاق بن کند ادن (۳) را به بسرّهء و 
ابراهیم بن سا را به باذ آورد فرستاد 
عدالرجن مغلح والی اهواز بجنگك‌علی‌بن 
ابان رفت‌ولی از اوشکست خوردو بگر یختو 
باردیگر بجنگ اوشد و بسیاری‌اززنگیان را 
بکشت واسیر کرفت و بقیه بگر بختند وعلی 
نتوانستایشانرافراهم آ وردسیس‌علی‌بنابان 
بسروقت ابراهیم‌پن‌سیما که در باذ آ ورد بسر 
میبرد رفت و او را منوزم ساخت و دیسگر 
بار برسراو شد لبکن‌این بار ازوی‌شکست 





(۱) ابن ابیالحدید نام اورا اصفدور نوشته ( ج ۲ س ۱ 


(۲) کنداح ( نهجالبلاغه ابن ابی الحدید صی ۳۶۳ ) کنداج 


(۳) در شرح نهج البلاغة طاشتم » ذ کر شده ( ج ۲ ص ۰۱/۳4۲ 











نبزارها را تش‌زد وعلی‌بن ابان باهر اعان 


بگر بشت و عده باسارت در 1[ 


سا با علی بن 


مد ند سسر 


بان 


بان 


نان 


تا 


عبداار و وابراهیمبن 


که کر دنو 7 





و بروان صاح, 
را شکستهای مخت افتاد تا آنکه موسی‌بن 
بغا از جنک زنگبان منصرف شد و خلیفه 
م‌رور بلغی را مأمور مان آنان کرد. 


( کامل ابن 


بن اثیرج ۷ ۰ ۱ ۰۱۳۰ )در 
سال (۱۷ ۲) موسی بن بفا عبدالر هن بن‌مفلح 
را روانهٌ شیراز کرد وبجای‌وی ابوالا ج‌را 
بحکومت اهواز کماشت و او داماد خویش 
عبدالرجن را بجنکک زنگیان فرستاد »وی 
در ناحیت دولاب با علی‌بن ابان روبروشد 
و در این جنگ عبدالرجن کته شد و 
ابوالساج ازاهو از بعارف عسکر مکرمرفت 
وزنگیان باهواز در آمدند و مردم آ نجارا 
آکفتند وشهر را انش زدند موسی‌بن شا 
ابراهیم بن سیما را که مور باذ آورد بود 
بجای ابوااساج ولابت اهواز داد و او أ 
انصراف موسی‌بن بفا دراهواز بماند. ( ابن 
اثیر ج ۷ ص ۱۰۹ ) درشوال ( ۲۲۱ ) 
معتمد عباسی پدر خود جعفر را ول‌هد و 
برادر خوش‌ابواهدموفق را ولعع‌دفرژند 
خود کرد و او را الناصرلدین اه الموفق 
لقب داد و فره‌ود که بجنگ زنگیان رود » 
موفق مسرور بلخی را مأآمور اهواز و 
بصره و کور دجله کرد و اورا درذیالحجة 
سال (۲۱) در مقدمهٌ روانه ساخت وخود 
تبر عازم -ر کت شد . لتکن در حرم ال 
(۲۱۲)یمقوب لبت صفاری ازفارس بطرف 
اهوازجله کرد و | نثهررا بگرفت‌وابواهد 
موفق بجتک او برداخت و کت 
خورد ونگریخت و بجندی شاپور رفت در 
در این وقت صاحب‌الز نج نامه بدونوشت و 
ویرا با گشت بشداد تشویق کرد ووعده 
مساعدت داد و لیکن اوکاتب خود را گفت 
که دریاسخ اونوید » (قلیا ایهاالکافرون 
لاایت اشدرن ۱0۰۰۰( این ایض ۱۱۳۰ 
و۳۳ ج ۷ ) هنگامیکه مسرور بلخی و 
ابو اجد ی 9 جنگ یعقوب بودند 
صاحب‌الزنج پروان خود را باطر اف دشت 
مشان فرستاد تا در ۲ نحا ارت و تخر اب 
بردازندوچو ن‌شنید که بطبحه نیزا زلشکر ان 
سلطان خالی‌است سلیمان‌بن جامع را بادسته 
بطرف حواایت فرستاد وسلیعان ان موی 


بت 





با کند اجق (لغت‌نامه) رجوع باسحاق بن "کنداج شود 





صاحب الز فج 


رابقادسه روانه کرد یس ابن دای تاسی 
شذاوه (۱) بطرف زنگیان روی آورد . 
صاحب ال نج سلیمان بن‌موسی‌را پنوشت‌تاوی 
را از از آب بازدارد » سلیمان زاه 
برابن تر کی بگرفت‌ویکماه بااوی بجنگید 
در این وقت جم کثیری ار اجان و 
ک د کان لاله باصتای ماهس ود 
سلیمان پپوستند مسروربلغی پیش ازحر کت 
از واسط لشکری با چند شذاوه بجنگ 
سلمان فر ستاده بودسلیمان | نها رانزشکست 
دادوهةتشذاوه‌بدست | ورد . سیس سلیمان 
خبر رید که دو سردارخلیفه بنام اغرتمش 
وحشیش باسو ارو پیاده وشذاوه وسمیریه(۲)) 
ینک وی مبآیند , چون لشکریان بدو 
نزد بك‌شد ند بادستةٌ از باران خود پباده‌بر اه 
افتاد و بقه را بفرمود تا پنهان شوند و تا 
بان لشکر یا 
۲ شکار نسازند پس‌با کسانبکه‌ازیاران‌خویش 
بر گزیده بودییاده براه افتأدو بشت کی 
اقرتمش کرداز آنسو چون سیاهیان اغر تمش 
نزديك شدنداشکر سلیمان‌ا بیم بگرفت و 
اکن کشت و اند کی ببانده بجنگ 
پرداختند » بنا گاه سلیمان از پشت سر جله 
آورد وطل‌ها را بدا در آورد و خودرا 
برای گذشتن از نهر بآ ب انداختندافر تمش(۳) 
که خود را درمحاصره‌دیدبگر بخت وحشیش 
و گروه بسیاری از لثکریان بقتل رسیدند 
و اموال فراوان و کشتیها بچنگک زنگیان 
افتاد سلیمان با پیروزی وغنیمت باز گشت‌و 
سر حشیش را با غنائمی که گرفته بود نزد 
صاحب ال ز نج فرستاد و صاحب‌الز نج آن سر 
را نزد علی‌بن ابان که در اهواز بودروانه 


دا 
دهم دراه 
مسرور بلعی حکومت اهواز داشت بسوس 
رفت .از تسوصاحب الزنج حمد ین عبیدالله 
بن هزار مرد کردی را که از جانب یعتوب 
صفار بحکومت بلاد اهواز منصوب شده 


ان اغر تمش نشنوند خود را 


بن سال اهد بن لبثویه که از جانب 


بود بفریفت و اورا و عده حکومت داد و 
مد لشکربان. علی بن ابان را کمك کرد 
تا به سوس رفتند و با لشکریان امد به 
در اهر 
افتاد . علی ی ابان از اهمواز بباری محمد 
رفت و محمد با انبوهی از اکراد وصعاليك 
به تستر شد وچون این‌خبر باهد بن لیثویه 
رسید از جندی شایوربه -وس روانه گشت 
مد ین عبیدالثه+علی بن‌ابان را وعده کرده 
بود که روز جعه بر منبر تستر خطبه بنام 
صاحب الزنج خواند » لیکن در این روز 
خطبه بنام معتمد وصفار خواند و چون علی 
بدانست‌باهو از باز گشت‌ویلی‌راککدر آنجابود 





)۱( شذاوه نوعی کشتی است رجوع به شذاوه شود . 


(۳) غرتعس ( شرح نمج‌البلاغه ) . 





ویران ساخت تاسواران‌عبور کردن تتوانند 
واصحاب وی به ع-کرمکرم رفتندو آ نشهر 
را که درامان صاحب‌الزنج بودتارا ج کردند. 
اجدین لیتویه چون این خبر یشتد به نستر 
آمد و با محمد بن‌عبیداله بجنگ پرداخت 
واویگر یخت سیس امد باعلی بن ابان‌جنگی 
ت کرد وعلی درآ نجنگ مجروح شد و 
بگریخت وبسیاری ازسیاهیان دلیروی بقتل 
رسیدند . (ابن‌اثیر ج ۷ ص ۱۱-۱۱۵ 
بسال ( ۲۱۳ ) علی‌بن ابان برادرخویش 
خلیل را با لشکری انبوه بجنگ امدین 
لیثو به فرستاد » در اینوقت اهد درعسکر 
مکرم بسرمیبرد چون ترس ات خلیل را 
بشنید گروهی را در کمین ایشان بگماشتو 
ترتی دریبوست و کانتکه در کیتگاه 
بودند بیرون شد ندو بر زنگیان حله بردندوسپاه 
زنگی‌نیمی کشته‌شدو نیمی بگر بختندو نزدعلی 
بن بان‌ر فتند . وهم‌دراین‌سال بعقوب بن لیث از 
فارس بیامد و چون به نوبندجان رسید ۰ 
اهدین لیئویه ازتستر برفت وچون یعقوب 
بجندیثاپور رسید لشکریان خلیفه آن بلده 
| را ترك گفتند یمقوب مردی را که خضربن 
طسو نام داشت باهو از فرستاد و چون خر 
باهواز نزديك کشت علی‌بن ابان از ۲ نجا 
بیرون شد و در نهر السدرة اقامت گزید و 
عضر باهواز دز آمد و گاهتگاه دو سیاه بر 
یکدیگرغارت میبرردند تا | نکه علی‌خو شتن 
را آماده کرد و باهواز رت و با اشکریان 
خضر بجنگید وبسیار کس ازایشان بکشت و 
خضر بگریخت دیگر بار یعقوب ویرا مدد 
فر-تاد وبفرمود تا ازجنگک بازنگیان دست 
بدارد و باقامت در اهواز قناعت ی 
علی‌بن‌ابان نیذیرفت وپاسخ داد که میبایست 
ارزاقی را که در اهوازاست ببریم و چون 
یعقوب رضا داد ددت از جتگی کدشد و 
و ارزاق اهواز بر رد وعلفی که در ] نحا بود 
بگذاشت ( این ای ص ۱۲۲ ج ۷) 
وبال ۱۳ ۲ سلیمان‌بن جامم که ی 
و<ذیش‌غأل_شده بود ازصاحب‌الز نج‌اجازت 





خواست‌تا بنزداو رود ونیزامورخانة خویش 
اسان ی 
لیکن حیاتی او را گفت که برتکین بخاری 
که دربزدود اقامت دارد جله برد سلیمان 
بپذیرفت وبا كمك حیاتی‌نیر نگی بکار بردند و 
پرلشکر تکین غالب شدند و غنیمت بسیار 
پدست کردند وسلیمان»حیاتی رابر لشکریان 
بگماشت و خود ب-وی صاحب الزنج رفت 
و در این سال سلیمان واسط را بگرفت و 
بسیاری ازمردم آن شهررا بکشت واموال 
آنان تاراج کرد و شهررا رتش اد وسال 
۰ سلیمان بن جامم صاحب الزنج را 








(۲) نوعی کشتی‌است رجوع به سمیریه . . شود . 
(093 درشرح نهج‌البلاغه ج ۲ ص ۳9 (تهنا) آمده است . 































نامه کرد و اجازت خواست که نهرزهری 
را اصلاح کند تا | نچه را درحنبلاء و سواد 
کوفه است تتوان حل کرد ۰ صاحب الزنج 
تکرویه رابیاری وی فرستاد وسلیمان برفت 
ودرشر بطه اقامت کز بد وبعمل نهر پرداخت 
دراینوقت اجدین لیثویه که از جانب موفق 
عامل‌حنبلاء بود برایشان حله برد و چهل و 
چندتن از سران ذتگیان و کروه بشماری 
از سیاهیان آنان بکشت و سلیان بسوی 
طهثا(4) بگر بخت وهم دراین سال زنگیان 
به تعماینه در [مدند وشهر را اس زدند و 
گروهی را اسیر گرفتند و باز دراین -ال 
)۲٩۰(‏ موفق » مرور بلغی را بحکومت 
امواز کماشت و اوتکیت بخاری را بدانجا 
روانه کرد دراینوقت علی‌بن ابان وزنگیان 
-تررا درمحاصره داشتند و ستریان آمادة 
تسلیم بودند» که تکیت فرارسید وبازتگیان 
در افتاد و علی باسیاهیان خویش بگریشت 
وتکین به‌تستردرآمد واين وقعه به ( پاب 
کورت) معروف است» سپس جمی از-ران 
زنگی نزدعلی‌بن ابان رفتد- و اویفرمود ‏ 
درقنطرء فارس مقام کنند» دراینوقت غلامی 
رومی از ابشان بگربخت و نزدتکین شد و 
ویرا از حال زنگیان خبردادیس تکین‌شبانه 
برایشان جله برد و جاعتی از سران آنان 
بکشت وبقیه بگریختند وغلامی از آن علی 
که جمفروبه نام داشت آسیرتکن ۱۳۰۹ ۱ 
پس علی باهواز باز گشت وتکین به تستر 
رفت و علیتکین را نامه کرد تا از 
لام وی در گدرد که مان علی 1 ۳] 
نامه‌ها و هدیه ها مبادله گشت و ر 


ی 2۳ شد زد » 
مسرور بشنید سیاهیان کین را امان داد و 
عدة ازایشان بوی‌پیوستند. (ابن اثیر 
ص ۱۲۸) پس بسال ۱۲ ۲ اغرتمش 
تکین ولایت اهواز و نواحی آن با 
درماه رمضان به تستر رفت ومنظربن ‏ 
که باوی بود جعفرویه لام علی‌بن ابا 
جاعتی دیگر از اسیران زنگی را 
آتگاه بسویعسکرمکرم شدند > 


راء برایشان بگرفت و جنگ 


خویش خلیل را با( 1 
مسرفان 0وماشت .باعر تیش 
قصدخلیل کردند و را ۳ 
ار بك بگذرند خلیل برادررا نامه 5 





۳ 


از رفتن وی بترسیدند و از اهواز بوی 
نهر ال‌دره شدند و چون علی بکروز با 
اف تعش بجنگید باهواژ باز کشت واصحاب 
خویش را در نجانیافت پس کس فرستادتا 
ابشان را از ثهر السدره باز گرداند » لیکن 
اینکار بر ]نها دشوار بود وعلی خودبدنبال 
ایشان بدآنجا رفت و آمادة جنگ شد 
افرتمس نیز بسکزمکرم باز گشت و چون 
خبر یافت که زنگیان خود را 23 جتک 
میکنند» ,-وی آآنان شد وجنگ در بیوست 
و دریابان‌شکست براغرتمش افتاد واصحاب 
وی بگر ,ختند ومطر بن جامع و گروهی از 
سردادان وی اس کو دای و علی‌بن ابان 
مطر را بکیفرغلام خویش جعفرویه بکشت 
و باهواز باز کشت و سرهای کشتگان را 
تردصاحب الز نج فرستاد و او بیشترسیاهیان 
ود را کنات علی روانه کرد - اغرتمش 
چون چنان‌دد او راتگذاشت ویرفت وعلی 
پغارت آن نواحیبرداخت از آ نجمله برقر یه 
بیروذ غارت برد و اموال آنقریه را نزد 
صاحی الزنج فرستاد.(ابناثیرج ۷ص ۱ ۱۳) 
مد ین عبیدالله کردی که از جاب سقوب 
حکومت را مهرمز داشت بوسته از علی‌بن 
اپان بیمناك بود و دراین سال انکلای پسر 
صاحب‌الز نج را نامه کرد تا از بدر بخواهد 
که علی‌بن ابان دا از او باز دارد ۰ این 
شکوه علی‌را سخت بخشم آورد چنانکه از 
صاحب‌الز نج رحصت توا له به ماه 
مطالبهٌ غراج بااوجنگ کند وچون صاحب 
اجازت داد وی ازممد خراج خواست واو 
عاطلت کرد علی ببوی او روی آورد و 
اینهگام حمد در رامعرمز بود چون خبر 
حر کت علی ,شنید از آنجا بگریخت وعلی 
با سیاهیان ژنگی ,شهر در آمد و آنجا را 
قتل عام کردند : محمد که سخت از علی 
بیمتاك شده بود از درصلح در آمد وعلیرا 
دویست هزار درهم بفرستاد تا باوی آشتی 
کرد و هم دراین سال بدرخواست محمد » 
علی‌بن ابان با کردهای دارنان بجنگید و 
شکست بر زنگیان افتاد . و صاحب الزنج 
بر محمد خشمناك شد لیکن محمد اسان 
در حضرت او برانگیخت تا باوی بمسالمت 
در آمد » بدان شرط که در مثایر بلاد نام 
اوخطبه خواندومحمد بپذیرفت. (ان‌اتیج 
۱ ) وهم دراین سال 
علی آمادة گرفتن متوث شد ولی تسخیر 
آن نتوانست و باز گشت وبفراهم آوددن 
۳ برداخت تا بدان قلعه را بکشاید 
منعور بلخی از فصد وی مطلم گشت وراه 
بروی به بست واو نا گزیر بگریخت (ابن 
اب ج ۷ -س ۱۳۲ )۰ 
و ننز در ادن سال اعراب پرده‌های کمبه را 
بتاراج بردند و بعضی از آن بساحب‌الزنج 





رسد . ( این اثرج ۷- ص ۱۳۴). موفق 
که خبر غلبةٌ زنگیان را برواسط بشنید در 
ریم‌الا خرسال ٩‏ ۲فرزند خودا بو العاس 
را با ده هزارتن سواره وپیاده و قایق‌ها و 
رتم ماموز تسر,کو نی نان کدی از 


بریا» صاحب‌الز نج چیه کشت واعمالدجله 
ب- ۰ ی 





را که سلیمان ین جافتم دردشت داشت بس 
یمان : 


ستد وغنائم سیاز ندست آورد ( ار 





ج ۷ - ض 2۱۳۶ ۰۱۳۱ موفق چون 
فرزند ود ابوالعنای را بحتکک زنگیان 


فرستاد خوهشتن نتهیة سیاه و عده برداخت 





آنگاه بسال ۲۷ از بعداد بواسط رفت و 
|بوالعباس خبرفتح خویش بدو گفت وموفق 
وی وسرهشکان سیاه را خلعت بخشید واورا 
با لاتحرب درپی زنگیان کرد . وخودنیز 
قصد تسخیرشهری کرد که صاحب‌الزنج ثرا 
مه نامده بود و را از زتکان تترفت 
آنگاه در بی سلیمان بن جامع که در طهثا 
اقامت داشت شد ویس ازجنکی که‌بازنگیان 
کرد » سلیمان با چند تن از اصحاب خود 
بگریغت و شهر بتصرف موفق در [مد 
رای اند ج ۱2-۷ ۱1۳ - ۱۳۸ 0 
موفق بس از فتح منیعه وطهنا عازم تسخیر 
اهواز شد و صاحب‌الزنج که خبر شکست 
سلیمان بن جامع را شنیده بود علی‌بن ابان 
را که دراهواز میزیست وسی هزارسیاه در 
فرمان‌داشت بطلبید وی ارزاق وچهار بایان 
وغنیمت ها که در آن شهرداشت رها کرد و 
موفق اهوازوتستر وجندی شاپور رابگرفت 
وپیروان صاحب‌الز نج را که دراهواز بودند 
امان داد و محمدین عبیدالله کردی راعفو 
فرمود واورا گرامی داشت و فرزند خود 
ابوالعباس رابه هرابیالخصیب فرستادتا کار 
صاحب از نج سازد و ابوالعبای از بامداد 
تا گرمگاه بجتکید وزنگیان راشکست‌افتاد 
پس موفق صاحب‌الزنج را نامه کرد تا از 
خونر یزیها وخراببها که بدست اورفته‌است 
توبه کند لیکن وی بدین نامه پاسخ نداد 
( این اثب ج ۷ -ص ۱۳۸) ۰موفق در 
پیستم رجب‌سال ۱۷ ۲ باپسر خویش! بو العباس 
به تسخیر تاره ( شهر صاحب‌الز نج) همت 
کماشت صاحب الزنج این شهر را بابارو و 
منجنیق وخندق ودیکر وسایل جوز ساخته 
بود زنگیان در آغاز با سنک پرانی وتیر 
اندازی سراه ابو العباس راعقب راندندلتکن 
دسته اززنگیان ازموفق امان‌خواستند و بدو 
پپوستند موفق شهر را درمحاصره گرفت و 
بقرب تاره شهری بنا کرد و آنرا موفتیه 
نامید [ نکاه‌نامه‌ها به بلاد نوشت‌ناه ساختن 
شذاوها و سمبربه ها ببردازند و امان نامه‌ها 
نوشته برتی بستند وبذهر زنگیان پبانداختند 
و درهر روز بسیار کس از زنگیان امان 
میخواستند و بدو میپوستند و چند تن از 





صاحبالز نج 


روسای صیاه زنگی تیز بصاب خانت فردندو 


نزد موفق شدند و در بابان ماه دی‌الححة 


1! 


موفق باروی شهر را سوراح کرد وبداخل 


شهر راه بافت و بقتل واسارت بر داخت‌صردم 


شهر دفای ص‌دانه ذردند و ب‌ساهان‌موفق 


نیاتگقه وچوب و :برر ختندو بر | نهاجله بردند 
وموفق قصر صاحب را اش زد (ابن‌اثر 
ج ۷ -ص ۱۶۴ - ۱۶۲ ) صاجب الز نج 


چون خانه و جاتگاه خودرا سوخته و غازت 
زده دید بجاأنب شرفی تهز ابوالخصیب رفت 
و کار اوتباه کشت و قحطی در میان اصعاب 
وی بدید آ مدچندانکه یکدیررامبخوردند. 
(ابن‌اثید ج ۷ص ۱۵۳) اشکریان‌موفی 
باژارهای شهررا ‏ تش زدند وجانب غربی 
شهر را تصرف کردند سیس بقسمت شرقی 
رو آوردندو بر آن‌نیز استبلایافتند .دریایان 
سال ۲۹ احمدین طولون مکه رابگرفت 
وسیت رد برد که معتمد از خلافت جزنامی 
نداث.ی و درههٌ ملك فرمان موفق مبرفت و 
مالبات بدو میدادند معتمد را سخت نا سند 
افتاد وشکایت باین طولون نوشت واو ویرا 
بمصر خواند ومعتهد بشام رفت لیکن حاکم 
موصل ویرا بسامرا باز گردانبدودراین‌سال 
احمدین طولون تشگ ی بمکه روانه داشت 
ومیان ایشان وسیاه موفی جنگك در گرفت 
وهم‌دراین سال لوّلوغلام احمدین طولون که 
برحمص وقد-رین ودیارمضر وحلب‌حکومت 
داشت بمخالفت‌مولای‌خویش برخاست و بموفق 
وت ان حوادشموفی رااز جنک زنکان 
بازداشت و چون درسوم محرم سال ۰ ۲۷ ۰ 
لول به نزد وی رسید او را سخت گرامی 
داشت آنگاه ویرا بجنگ صاحب الزنج 
بخواند ولولو ماد جنتک‌شد و باابوالعباس 
فرزند موفق‌از چندسو بزنگیان حمله‌بردند 
ودراین جنک خلیل‌بن ابان و حمد برادد 
علیی کشته‌شدند صاحب از نج که شکست خود 
را مشاهده کرد بکر بخت‌و لوّلژٌ ولشکریان 
بدنبال وی رفتند سرانجام سلیمان بن جامع 
اسبر شد وصاحب‌الز نج بقتل رید و درسال 
۰ دوازده شب بیابان جادی‌الاو لی‌مانده 
بود که ابوالعباس فرزند موفق با سرصاحب 
الژنح به بغداد در آ مد وخرو ج‌صاحب‌الزنج 
روز چهارشنبه چهار روزمانده بپایان‌رمضان 
۰ و فتل اوروز دوشنبه دوم صفر ۲۷۰ 
بود . بس از فتل صاحب‌الز نج قصایدی در 
حق موفق وصا-ب‌الزنج سرودند که از آن 
جله است‌قصیدءة ذبل از بحبی بن محمدالاسلمی؛ 
اقول وقدجاء البشیر بوقعة 
اعزت من الاسلام ماکان واهباً 
جزاله خبر الناس للناس بعد ما 
ابیج حماهم خير ماکان جاز یا 
تفرد اذلم ینصراله ناصر 

بتجدید دین کان اصبح بالیا 





صاحب‌الزفج 


و تحدید ملاك قدوهی بعد عزه 

واخذ بثارات تبی‌الاعادیا 
ورد عمارات از یلت وآخربت 

لیرجم ف‌ قد تخزم وافا 
ور جم آمصار آبحت و احرقت 


مراراً فقد آمست قواء عوافیا 


ویشفی صدورالءسلمین بوقعة 
بقر بها منهاالعیون‌البو | کیا 

ی 

وتلی کتاب.اسه فی کل 
وبلفی‌دعاء الطالسن خاسا 


مب حجد 
فاعرض عن جناته و نعیمه 
وعن لذةالدنا واصیح عار با. 
واین قصیده طولانی است ( اين اثم ج ۷ 
۹( 
‌ عم در فصلی از 
که بذ کر توطن طالبیان درقم اختصاس‌داده 
است وید : دیگر از فرزندان عبدال‌بن 
<-ن افطی‌است(۱) که از بصره بقم آمدند 
واین‌عبدالله با علی‌بن‌عبداله علوی‌صاحبز نج 
در ,صره بود وچون صاحب زنج را بکشتند 
برادر وی حسن بن ۱۳ از او 
گر بشتنده وبتم ]مدند واینحا مت وطن‌شدند 
و ازعبداللهین عباس بقم ابوالفضل العباس و 
ابوعبدالله الحسین ملتب به ابش وسه دختر 
دیگر دروجود آمدند وعبدالله مذهب‌زیدیه 
داشت روزی عباس بن عمروغنوی امير قم 


ی 1 
بصحبت عبدالله در امد و عبدالله بجهت او 


کتاب خویش 





عبدالله و بر 


برنخاست و هر دو بای خود را در دوی او 
بکشید و دراز کرد و گفت ای امیر معذور 
دار که مرا زحمت نقرس است چون عباس 
از صحبت اوبیرون آمد گفت : هیچ‌سلطانی 
ما اینچنین نترسانید که عبدالله صا . سیب 
۱ 
صاحب‌زنج در بصره دیده بود و از بعضی 
روایتاست که ایشان گفتند ماازحسن بن‌علی 
علیهماالسلام ازصاحب‌الزنج سثوال کردیم + 
امام فرمود که صاحب زنج از ما نیست » و 
ابو الحسین‌عیسی‌بن علویعر بضی دعوی کند 
که محمدین الحسنابن‌احمد ولیدفقیه روایت 
ها رکه صاحبزنج ازعلوبه است ودر 
میان ایشان صحیح نسب است لیکن علویه 
واهل شعت خودرا ازوی‌دورمیدار ندبروجه 
تقبه. واه اعلم.(تارییخ قم ص٩‏ ۲ ۲). مسمودی 
درو ج‌الذهب رد که خروج صاحب‌الزنج 
بساله 6 ۲ ودرخلافت المهتدی بودوخودرا 
علی‌بن بح ون ی دن نی و علی بن 
حسن‌بن علی‌بن اپي‌طالب, میخواندرو پیشتر 
مدمان رادرنسب اوسخن بود و کردار وی 
آکنتاد موادم دااتییی متکرانیه آوزتان و 
کودکان وییدان کمن سال را مبکشت وه 
گناهان را شرك میدانست و آغاز خطة 





(۱) چنین است عبارت متن و ظاهراً کلمه علي قبل از عبدال افتاده است . 





وی چنین بود «ال| کیر الا کیرلااله لاله 
واله! کیر الالاءتکم الا > وبرآی ازارقه 
میرفت . صاحب ازقر بوزیق (ورزنیت)(؟) بود 
ازاعمال ری ودربرغیل که میان قتح و کرح 
بصره است خروج کرد و روج باو :مب 
بنحشنه سه شب مانده بایان ماه رمضان‌سال 
۵۵ بود و پشب‌شنبه دوم ماه صفر بسال 
۰ ۷ بقتل رسید نخستین کس که اخپار او 
تمنیف 39 
زادة‌فضل ین سهل ذو الر یاستین است .(مروح 
الذهب ص ۳۱۲ ج۱ طیم مطیعة ازهر به). 


امده است 


مد بن حسن بن سهل برادر 


و در مجمل‌التواریخ والقتصص 
یس مردی خارجی بر خاست علی بن 
عمدالیرقمی و دعوی کرد که از فرزندان 
حسین علی است علبه‌السلام ۰ و او را اتباع 
ازعبدالقیس بود آ نست که اورا صاحب‌الزنج 
خوانند وفتنهٌ او بماند تابعد از این ایام 
درسال‌دویست وهفتاد کشته شد (ص ۱۳ ۰)۳ 
هندوغاه درتجاربالسلف(ص ۱۹۰-۱۸۹ 
آرد که مردی در الا ایام ( ایام معتمد ) 
ظاهر شد که اورا علی بن محمدین اد بن 
عی-ی‌بن‌زیدبن علی‌بن حسین‌بن علیبن ابی 
طالب کفتندی ودرنسب اوییشترنابان طعن 
کر وان و بعضی انبات کرده‌اند . واومردی 
عاقل وفاضل وبلیغ وشاعر فایق بود و در 
روز کار او زنگیان بسیار بصره بودند 
چنانکه هیچ سرایی از سرا های اکابر و 
اوساط الناس از یکی با دو با سه با زیادت 
خالی نبود » و در به‌ض از تواریخ بصره 
چنان اورده اند واامهدة علی الموَردح » که 
درشب نيمه شعبان که‌مو سم جعیت وشملان(9) 
بوده است اکابر و اعیان شهر تمامت جمم 
از جله شبی از شبها از احوال 
حاضران كت زک ده بودند هزار خواجه 
حاضر بود که هر بك از ایشان هزار غلام 
زنگی داشت.. 

از اینجا باید قیاس کرد که چند بوده باشند 
علی پن محمد مذ کور زنگیانرا در بصره و 
رد وهمه رایدست آورد 


شدای .۰ 


نواحی 1 دعوت 
وایشاثر| وعده‌های نیکوداد » وبا همه مقرر 
کردانبد که در وقتی که او گوید خواجهةً 
خودرا بکشند» وهر که چنین کند زن ومال 
وسراواملاك خواجه اوتمامت از آن او باشد. 
خلقی بسیار از زنگیان وغیرایشان براو هم 
شدنزد واین اندیشه باتمام رسید و کاراوقوت 
گرفت وبر بصره حا کم‌شد وتوانگر گشت 
بعداز آنکه بغایت درویشی بود . و گویند 
در ابتداء کاراز تر تببها )8( لعتکر کشان 
را میباشد سه شمشیر بیش نداشت ۰ شخصی 
جهت اواسبی‌هدبه آورد و لگامی نبود که 
پرسر اسب کند » رسنی بجای لگام برسر 

























اسب کرد وسوارشد . وچندحرب اورااتفاق 


رسید موفق با لشکر گران دوی بصاحر 
زنج نهاد وصاحب زنج هم بالشکری گران. 
از بصره بیرون آمد » میان واسط و بصرء 
هردو لشکربهم رسیدند وچندین سال مبان 
این دو طائفه جنگ بود » و آنجا حصارما: 
ساختند» وصاحب زاج بهمانجاشهری ساخت 
ی 


تاره را؛غارت کردند و.ضر او دا بیقداد 
بردند» و گو بندعدد کشتگان‌دراین جنگ از 
جانبیت دوهز ارو پانصدهز ارمرد( کذا) بودنده 
وصاحب‌زنج شعرتوانستی گفت؛ واین‌دو, 
او بخلیقه نوشت « 
اقسم بالقتل وبالذیح 
والعقو بعدالذنب وا 


دا ۱ 
از کوچه‌های باب‌الطاق رسیدیم ب 
کویچه برخاست که خدا معاویه را 


آرند 1 رت ناحیت را بسوزانند من 
رفته گفتم مولای من امروز از بهتره 
های مسلمانان است انرا برای جها 


کروه فاسد مگردان مسمودی ۳۹6 


(مروجاانامب ج ۲ س ۳۱۷) ب 
صاحب از نج میان اشکر یان لول ولا 
موفق برمفاخرت درشکست بز 
افتاد تا نکه در لشکر موفق 
کیفما ششتم فقولوا 


نیذیرفتم زیرا مسئولیتی 
ترسیدم که شاید متحمل 
(خرح نات ج ۲ مس 





صاحب برید 
صاحب الزیادی » [ح ب ذ ذ ] (۱ 
جر جوخ,بایی خشینه ...شود . 
صاحب الستر ۰ [ ع بیس ] (ع 
ص( برده‌دار ؛ او با یرده‌دار که اءشان 
صاحبالستر مبگویند بگفت ۰.۰( سفرنامه 
ناصر خسرو ۱ , 
صاحب السنة [ح_ ب س ی ن ]۰ 
(ع _امر کب ) سال‌خدا. اصطلاح احکام 
نجومی . رجوع به سال‌خدا .۰.۰ . شود . 
صاحب | (سو ال ۰ ۱ ج زد س س 
( ۱ ح) لب‌عبداشٌین مسعودخادم رسولص 
است چه وی‌سواك رسول‌صم داشتی .رجوع 
پاپن مسعود وعبداله بن مسمود شود . 
صاحب الشامة . [ ح_ب ش ش م ] 
(۱ع) رجوع ه حسین‌بن ذ کرویه... شود. 
صاحب‌الشامة . [ ح ب ش ش م ] . 
(۱ع) رجوع به محسن بن ابراهیم بن 
هلال .۰ . . شود . 
صاحب الشقاق .[ح ب ش رش ]. 
(_اع) رجوع به حمدین اسحاق ...شود. 


صاحب الصبیحی [ . 
(۱ ح) رجوع به حمد پن علی ببن معمر 
فی شود . 


صاحب الصنم . [ح ب س س ن ]. 
رجوع باصحاب اصنام وئیز رجوع به مثل 
افلاطونی ۰ شود . 

صاحب الطاق .۰ [ح بط طا ] . 
(۱خ) دجوع به حمدین علی‌بن نعمان... 
ورجوع به مومن‌الطاق ۰.. شود . 
صاحبالطعام. [ ح_ ب طط ].(1<) 
رجوع بابی سل صاحب‌الطعام ۰ شود. 
صاحب](طلسم . [ ح_ب ط ط ل ] - 
رجوع به طلسمات ۰۰ . شود . 

صاحب | لطیالی.(ح_ب طط لد ].(۱1) 
رجوع به شعیب پن عبدربه ... وریحان‌الادب 
شود . 

صاحبلطیالسه. [ ح_ب ط ط لس ] 
(۱ع) رجوع بابی‌شعیپ صاحب الطیالسه 
شود . 

صاحب‌العصر .۰ [ح_ب دع ](ع) 
لقب امام دوازدهم شیعیان است ؛ رجوع به 
مهدی . . . شود . 

صاحب‌الغدا . [ح_ بخ ]۱(۰ع) 
از صدوقآرند که وی از مردم بغداد است 
و بخدمت امام عصرع رسیده است , (ربحانة- 
الادب ج ۲ ص > ۶۲ )۳ 
صاحبالف‌دیناد.[ ح ب 1 ف ](اع) 
صدوق و را از کانی‌شمرده است که درت 
خدمت امام عصر ع آکرده و برمعجزهة ان 
حضرت و اتف شده است واز مردم مرو باشد. 
( ریحانةالادب ج ۲ س ۰۱۷ 


(۱) ظبق سه نسغة خطی. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





)۱ 
7 که بیکان از او طلمند ۰ (مهذب‌الاسماء)(۱) 
رئیس بیکان . 
صاحبالغر اث ۰[ ح بل رت ](عس) 
رجوع به صاحب‌فران شود ۱ 
وز در دری نثار ساز است 
شروانشه صاحب القران را . 
خاقانی . 
نیست غم چون بخواستاری من 
خسرو صاحب‌القران بر خاست . 
۱ خافانی . 
صاحب ال(قسط ۰[ ح_ب ی ]( عس) 
می‌فروش است و خار در اصطلاح مردم 
طائف . 
صاخب القصب ۰ [ح.ب ن ص ] 
(۱<) محدث است » رجوع بابی‌الهيشم ... 
شود . 
صاحب الماء . [ ح_ب د ] (ع ص) 
کونالتبی بوده است مر ادف کلمهٌ در نادار . 
این‌ابیالحدید در داستان صاحب‌از نج آرد: 
فاستأمن الی نصیر صاحب الماء و هو مقیم 
حینکذد بتهرالمراد. زهاء الفی رجل من‌اازنح 
واتباعهم . ۳ (شرح نهح‌البلاغه ۲ص - 
۳:۹ 
صاحباله‌خز . [ ح.ب مز ](عس) 
خزانه‌دار : امیرالمومنن بود باتنی چند از 
خاصگیان چون (ستاذالدار و حاجب‌الباب و 
صاحب المخزن. (اسرارالتوحید ص ٩٩‏ ۲( 
صاحب](مشا ین ۰ج ی( شاش]. 
( .اج ) رجوع بار‌طو ...شود . 
صاحب المصلی ا خن ۵ من( 
۱ 1 - ) عص )شاد معصود سحاده‌دارست : 
نم وجه‌الامیت الی‌المأمون اربعة انفس و هم 
العباس‌بن موسی بن‌عیسی ۰۰۰ وصالح‌صاحب 
ال‌صلی . ( کاملایناثيد ج ٩ص )٩۲‏ ۰ رقعة 
مشتبل بر امثال این مقال در قلم آورد و 
مصحوب عباس‌بن موسی‌بن عیسی وصالحبن 
عبدالملك صاحب مصلی ... نزدمآمون‌فرستاد . 
( حبیب‌السیر چاپ تهران جزء سوم از جلد 
دوم ص ٩۰‏ ( ۰ 
صاحب‌المعز ۰[ ب ۶ ](۰)۱ 
عسك‌الاعنة . صورتی ازصور فلکی .دجوع 
به‌ثوابت ۰.۰ . شود . 
صاحبالمغرب .[ ح ب م د](2) 
رجوع به معدین منصورپن قائم ۰ .. شود . 
صاحبالمطق. [حب م ط [(۱ع) 
لقب ارسطوست : وی کد ذلك قول صاحب 
!لنطق فانه زعم فی کتاب الحبوان ۰۰۰ 
(البیان‌و التبییث ج ۳س1۷) رجوع بارسطو. 


۳ 


سود . 








صاحب الوفت [ح ب و ] .رجوغ 


به صاحب‌الزمان .۰۰ . شود . 

صاحب امضاء . ۱ 3 ۱ (۱) (عص) 
کنایه از وزیرونویسند کان باشد ۰( برهان 
قاطم ). 


صاحب بالجب ۰[ بح ] (۰۰۱) 
) ع ص ) رفیق سغر . ( منتهی الارب) . 
(مهذب‌الاسماء) ۰ بارسفر " همراه .||شريك 
علم آموختن ۰( ترجان القر آن علامه 
جرجانی صس ۱۳ ).۰ 

صاحب برید .([_ح ب] (عس ) آنکه 
ارسال بر ید وی‌سلطان کنداعلام و اقعات بلد 
را .۲ نکه وقایم روزانه برایسلطانویسد 

فرستنده رسول»] نکه بیکان او فرستد.(مهذدب 
الاسماء ).۰ [ننکه برید ارسال کند بسرای 
اعلام | نچه دربلد واقم شده است و صحابت 
بزند در قدرم منصمی بزراک بوده است که 
الا ان آنرا بالیوز و دوزنامه نکار گویند . 
(حاشیه ترجه یمینی چاب تهران ص۰1 ۳) 
ملك ترك گفت : رواست که ملك هرعن‌پسر 
عمهٌ مت و من پسرخال وی ۰ | کنون من 
حق وی نشناختم او حق من بشناسد بس 
صاحب برید لشکر هرمن برفت و هرمن را 
خبر بکفت . ( ترجهُ طبری ) .و ایشانرا 
باری داد تا دست سید جامکان دراز گت 
و غلبه کردند » صاحب برید بخلیفه خبر 
فرستاد و خلیفه مهدی بود ۰ ( تاریخ بخارا 
ص ۱۰ ) وقضاة وصاحب بریدانی که آخبار 
انهاء میکنند اختیار کردة حضرت ما باشند. 
( اب و الفضل بیهقی‌چاپ مر حوم ادیب س4 ۷) 
بس خبلتاش را قتلغتکین بهشتی و مشرف 
و صاحب برید کرد هه سرایها بر آوردند. 
(ابوالغضل‌بیهقی - س۱۱۹) و کفت‌عبید له 
زین پیش‌چه شغل‌داشت ؟ گفتم صاحب بر یدی 
طرخس"* و یوالفتح صاحب بر بدی تخارستان ۰ 
کفت: باز گرد .بونصر باز گشت ودیگرروز 
چون ام بار داد مکان ایستاده بودیم آمیر 
آواز دادعبید ال از صف بیش آمد ۰ آمیر گفت 
بدیوان‌رساات‌میباشی؟ گفت : میباشم» گفت « 
چه‌شغلی‌داشتی بروز کار گذشته؟ کفت‌صاحب 
بریدی سرخس لفت همان شفل بتو ارزانی 
داشتیم . ( ابوالفضل بیهقی . س ۰ :۱ )4 
این عبدالله بروز گار وزارت وی صا<ب 
برید پلخ بود * و کاری با حشمت داشت , 
( ابوالفضل بیعقی ء س ۱۰۳) ۰ و عمال و 
صاحب برید اثرا زهره نبود که حال وی 
بتمامی باز نمایند ۰ ( ابوالفضل بیعقی س 
۹ و در ایبن تابستان بوالقاسم 
علی و کی صاحب بر ید غزنین از خواجه 


بوصر مدکان درخواست تا فرزندان و سرا 


(۳) ازچند لفظ بنا بشرورت شعریا کثرت استعمال له اسمیت کسره اضافه را از آخر مضاف ساقط کنند 


واین عمل را فك اضافت خوانند واین عمل قیاسی نیست وچنین مر کب را مر کب اضافیمتطوع نامید مانند سر .. وااکتراسم فاعل عربس 


هم متعاوع الا ضافه اند چون صاحب و قابل و عاشق 9 (از نوج‌الادب) 1 


برین نمبا ید مکر بندرت چنانچه صاحبدل وصاحبفرش ... (غیاثاللفات) : 


واین لفظ (صاحب) مقطوع الاضافت است یعنی کسرة اضافت 





بدیوان رسالت آورد ۰ ( ابوالفضل پیهتی 
بر و نکش 2۳ 
فت و در میان چند شغلعا 
مس ۱۲ ۳ 
دیر فرمودند اور اچون‌صاحب بر یدیلشکر. 


( بو الفضل بیهقی. س 
نامزدمیشود ازمعتمدان ماتااورا تمکین تمام 


ص ۲:۷۳ ).۰ 


بر «دی غزذین 3 


6 ۲۷) وصاحب بربدی 





باشد . (ابوالفضل‌بیهقی - ص۸۳ ۲) ۲۰ ترا 
باورد بستدم و بگشادم نامه صاحب رید 
مابود بر ادر بو الفتح‌حاتمی. (ابو الفضل بیهقی- 
س ۳۲۳) . خوارزمشاه بنده را بخواند و 
ک ت: و درصا حب بربدی شاهد حال‌بودی 
.. (ابوالفضل بیعقی - 


و صاحب برزید جر بمراد و املا" 


انکه رفت انهی ۲ ن 
۳ 9 
ری نس‌تواند تیشت ) (شل 
ی ۳۲). کفت بعاجلا لحال جو اب‌نامه 
صاحب برد بازباندنبشت. (ابو الفضل ببهقی- 
س ۵ ۳۲)بهمة حال‌هااین روزها نامصاحب 
برید در رسد .۰ ( ابوالفضل بیهقی - ص 
۳۲). امیر گفت موجه ایت دم 95 
رود بونصر گفت اميرك‌بیهقی راصاحب بر ید 
ص ۳). وصاحب 





لح بفرستیم. (بیهقی 
مراد ار نامزد شد و خلعت وی راست 
گردند وا ندیم‌را خازنی و 
اوالسن حت راصا بر بدی.... نأمزّد 
رد ۰( بو لفضل بیهقی - ص ۶ 6 )امیرك 
بهقی صاحب بر یک را با آن لشکر ,صاحب 
بریدی نامزد کردند . (ا بو الفضل بیهقی - ص 
۳:۲ 
۰ ۰ ۶ 8 
اميرك رفته بودازجهت فرو گرفتن بوعبدالله 
بهبلخ وصاحب بر یدی بروز گارمحنت‌خواجه» 
وخواجه همه روزه فرصت می‌جست از این 
سفر که ببخارا بود از وی صورتهانگاشت و 
استاد.ها کرد 57 صاحب بریدی از وی باز 
ستدند .(ابوالفضل بیهتی . ص ۳۱۲) .نامه 
صاحب بریدی رسید که اینجا تاش فراش 
عشمتی بزر ک‌نهاده‌است «(ا بوا لفضل بهقی. 
س ۱۷ ۳): نامه صاحب بر بدری‌رسیده بود که 
تر کمانان بعیچ‌حال آرام نمی گیرند (بیهقی 
س» ۰ 4) وفقیه بوبکرمبشرراصاحب دیوان 
رسالت نامزد کرد تابصاحب بریدی بلشکر 
برفت.(ابوالفضل بیهقی.ص ۱ ۱ ویوالفضل 
عمحی با خرروز کار سوری بنشابور رفت 
بصاحب بربدی بفرمان سلطان مسعود ۰ 
(ابوالفضل بیهتی. ص۱ 4۲) . ومن کدصاحب 
بریدم‌بجای خویش بداشته‌اند وخدمت‌ایشان 
یک وی بق ۳ 
گنت صاحب بر یدی که اخبار درست وراست 
انهاء کند . ( کلیله ودمنه ) . ابونصرعتبی که 
صاحب بر یدنیشابور بودحکایت کرد. (ترجهٌ 
یمینی ۰ ۷) ۰ ابوالمباس‌صاحب پرید پود 
پعرو (ترجهٌ یمینی. ص ۹۱ ۳). 


بب ]( _)(مولان...) 


4 او را معروف بشریفی نوشته ودیگرابیات بتخلس شریفی از اونقل کرده است . 


تنهایه رئیس شترخانه اطلاق می‌شد . 





مولانا در فن شعر ماهر بود ودر علم ادوار 
وموسیقی کامل و نادر » و در عملهای خود 
اشعار خود مبانخانه ساخعهااک ها دلاات 
در فضّل او کتک و از آن‌جله‌عمل‌چهار کاهست 
که درمیان‌مردم شهرت‌دارد و گویندجو کی 
میرزا در جلس خود غیراز آن نمیگذاشت 
که قوالان‌چیز دیگ رکو یندومطلم آنغزل 
که در عمل چه‌ار گاه دارد » اسن است . 
مچو صبح از مهر رویت میزدم دمهای‌سرد 
تا رسم روزی بکویت دل سی‌شتگیر اکرد. 
وقصبدة مصنوع سلمان‌را جواب گفته و آنجا 
استعداد بسیارفهم مدشود ودر جواب‌تصیدة 
دیکر خواجه سلمان این مطلم ازوست : 
زقامت تو بعالم قیامتی برخاست 
قیامتست قدت گر بودقیامت‌راست. 
ودر غزلبات اواین مطلع هم مشهور است : 
تویی کان نمك ماشوربختان 
خدا این داد مارا وترا آن ۰ 
حلس سخن که مولانا از مردم رذل 
طمع میکرده‌وقوت طامعةٌ اوبرعکس‌طالعش 
بوده و از انجهت در نظر عزیزان خوار 
مینم‌وده زّ ارش در نواحی بلخ(۱) است.(نقل 
ازمجالس‌النقاگس ص ۰ ۱-۱). ۰ 
صاحب بودن ۰[ ع د]. (س مر کب). 
داشتن . دارا بودن . مالك بودن . 
صاحب ۰ [ح] ((ع) ۰ تاجالدین‌حمدین 
صاحب فخر الدین حمدین وزیر بهاء الدین 
علی‌بن محمدین حناء وی‌رگیس وشاعر بود و 
ازسبط سلفی حدیت کند و بسال ۷۰۷ در 
گذشت .(حسن المحاضرة ص ۷ ۱۷) ۰ 
صاحب‌تآیید » [(ح_ت ].(ع ۰ س‌مر کب) 
ورچند » دارای‌فرةٌایزدی » موّبد» : بادشاه 
صاحب تأیید شنید که شیخ‌شاه « کرت دیگر 
در شروان رابت طغیان برافراشته . 
(حبیب اسر جزء چهارم از جلدسوم ص ۰۲ ۳). 
صاحب‌تجرب ۰ [ح_ ترر ب] (ع س 
م رکب ) جرب » کار آزموده * خبیر» بینا: 
اومرد صاخب تجربه است باید که بدیتجانب 
شتا بد ۰( حیب السیرجزء چهارم از ملد دوم 
ص ۲۳۱ )۰ 
صاحب‌ترجمه ۰ [ح بت ج م ]۰ 
(ع _امر کب - ص مر کب )۲ نکه‌شرح‌حال 
اومورد بحث و تحقبق است . 
صاحب تصرف ۰ [ح_ ت س رر] (ع 
ص مر کب) . مالك و متصرف . || مرشدی 
که بتواند حالتی را ازمرید بگیرد یابدهد ؛ 
وحالی که بمتابمت وسلوك میبود » هرصاحب 
تصرفی ] نر انمیتواند تصرف‌نمود ... ( ایس- 
الطالبیت ص ۲۱۹). 
صاحب تمیز . [ح_ ت](ع س م رکب ) 
خر دمند باشعور ۰ عاقل : 
دیوانه میکند دل صاحب میز را 
هر که کهالتفات پری وار میکند . (سعدی). 


,.صاحب جمال ۰ [حح] (ع ام رکب 





صاحب تعلب ۰[ بر ث  )۳۱(]‏ 
محمدین عبدالواحد مطرز رجوع به‌مطرز... 
شود . 

صاحبحاه ۰[ ح ] ( ع ( سکب -س 


سکب ) خداوند متام و متصب » ارچند و 


























بامن راه نشیت خیز وسوی میکدهآی 
تابیتی کهدر | ن‌حلقه چه‌صاحبجاهم. (حافظ). 
صاحبحاهی ۰ [ح](س) مقام صاحیجاه: 
خشت زیر سرو برتاركت هفت اختر بای 
دست‌قدرت نگرومنصب صاحب جاهی. 
(ا) ‏ 
صاحب جزیره ۰ [ح- رب ح ] (ع۱ 
مس کب - ص مر کب) باطنیان‌دا بهر ناحیتی 
کستی ادت که خلق را بدین ن مذهب دعوت 
کندو آن کس را صاحب جزیره خوانند 
و از دست وی بهرشهری داعیان باشند 
ورجوع به باطنیان ۰۰۰ و رجوع باسمعیلته 
در همین لعت‌نامه شود . 
صاحب جلال . [ح_ جح ](ع امر کب - 
ص مر کت ) ۰ دارای شکوه . ۳ 


بزر گک قدر . 


س مر کب). خوش صورت» خوشگلزیباه 
وجیه » خوبروی» حسین. <سینةه مردصاحب 
جال » ذمير ۰( منتهی‌الارب ) . اتفاقا نظر 
دیلم برزنی از زنان آن دیه‌آمد و آن زن 
صاحبچمال بود . (تاریحقم ص ۳۳ ). 

کر رازنی‌صاحبجال در گذشت.( کلستان)؛. 
وخواهرصاحبجمال خودرا بصومعةٌ اویردند, 
(سعدی) , ۹ 
حن میمندی‌را گفتند ۰ سلطان حمودچندین. 
پندة صاحبجمال دارد که هر يك بسیم جهانی 
اند .( کلستان ) . کند جلوه طاوس صاحب 















جال . ( بوستان ) . 
صاحب جمع ۰ [ح. ج ]۰ (ع(م رکیه 
س مر کب ) مأمور جمم آوری مالیات 


دوره مغول جح ره 0 تارعابا فف 
بدوقسط باده ونیم وحق خزانه باصاحبجم 
که در هر ولات منصوب کشته مسا 
(تاریخ فازان خانی ص ۲۹۶). 
|| در دوز کار صفویه صاحب جنم کسی 

م ی گفتند که مسئول ضبط وتحویل‌نوعم 
اموال دیوانی بود چون : صاحیجمم. 
صاحب عم جباخائه» صاحبجمم فجاچهانه 

(خباط خانٌ سلطنتی)» صاحبجمم: ۱ 


تا 9 


)۲ در عصر بت ۳ » 


۳۹ 


صاحب -<و زذا.[ح_ب ج (عرامس کت 

ص مر کب ) کو کب عطارد را کویند چه 

برج جوزا خاناٌ اوست ۰( برهان قاطع ) ۰ 

صاحب جوزا » عطارد . جرا که جوزا خانة 

عطارداست.(غیاث اللغات). ر جو ع به‌عطارد... 

شود . 

صاحب جهان . [ح, ج ](ع _امر کپ 

ص‌ مر کب) جهاندار» یادشاه: 

کر این‌صاحبجهان دلدادهٌ تست» 
شکازی‌بس شگرف افتاده تست » 


(نظامی) . 

جهان را بصاحب جهان نورباد 
وزین داوری چشم بددورباد . 
(نظامی) . 


صاحب حیش ۹ 
۳) سهالار لشککر : القبش علی 
ش‌الهندو کیف جری 
ذلك... (بیهقی ص ۱۸ ۲( ن 
گشته داودنبی زرادلشگر گاه او 
ی 
(خاقانی) . 
امیر ناصرالدین درعهدسلطنت منصور بن نوح 
سامانی با بواسحاق الیتکین که صاحب جیش 


از بارق لحاجب‌صاحب‌جیش 


خراسان بود بخدمت تخت او رسید .(ترجةٌ 
تاریخ یمینی ص4 ۲). وابو الحسن سیمچوری 
صاحب جیش‌ولشکر کش خراسان به‌نیثابور 
بود...(ترجه تاریخ یمینی‌س ۵ 4).فتر الدو له 
برمیسرة!شکر خراسان مقابلعلی کامه بامستاد 
در تج 
تاریخ یمینی‌س .)1٩‏ مأمون‌بن محمدبردست 
غلامان خوش درضافت صاحب تشر ازکشته 
شد . ( ترجه تاریخ یمینی ص ۱۷۹) ۰ 
سباشی تکین را که خویش وصاحب‌جیش او 
بود بالشکر وافر بخراسان فرستاد . 

( ترجه تاریخ پمینی ص ۲۹۲ ۰ 
از آن صاحب چیش متوجه ایشان شده امرا 
و اعبان مأمون از این حر کت یشیمان 
گردیده ازانتقام‌سلطان بنایت‌متوهم گشتند. 
( حبیب‌السیر جز» چهارم از جلد دوم س 


قلح 


۱۸).رسنهس وللائیت وار بععاة مودود 
سیاهی آزموده با صاحب جیش بخراسان 
فرستاد .. ۰ (حبیب‌السیر جزء چهارم از جلد 
دوم صس ۱۹۳ 

صاحب جیز ۰[ ح.] (ع س مر کب ) 
دارا . متمول .مالدار . روتمند . غنی . 
صاحب‌حالت. [ح. ل" ]( غ س مر کب) 
دارای جذبه وشور ۰ آنکه حرارتی وعشقی 
دارد ؛ 


(۱) ظ غیب 


که صاحب حالتان یکباره مردند 
زبی سوزی همه جون بح فسرد ند . 

نظامی . 

صاحب‌حدیث. [ ع. ح ](س رکب) 

آنکه حدیت‌داند » حدث : موفق‌امام‌صاحب 

حدیثان و همه اعیان گفتند صواب جز این 

ثیست که ا کر نجز این کرده آمد اين 

(ابوالفضّل بیهقی ) ۰ موفق 


باطغرل برفته ود . 





هر 
غارت شود . 
امام صاحب حدیثان 
( ابوالفضل بیعقی ) . 
صاحب حیات.[ ع. ](ع سم کب): 
جاندار . زنده : صاحب حیات بی‌دردایست ۰ 
( سعدی مالس ) : 
صاحب‌خاطر ان.[ ۱ (.ع.ص‌هر کب 
3 جم ) کنایه‌از شاعران واهل ستخن وخوش 
ن بأشد ۰( برهان ن قاطع ) . 
۳۳9 دا را کی سس 
مر کب) ان خدا » میزبان» دبار. ابوالمثوی» 
رب‌البیت : 
دران خانه که آنشب بود دختش 
بصاحبخانه بخشیدند تختش . نظامی . 
امثال + | گر میهمان یکی باشد صاحبخانه کاو 
میکشد » يا میزبان گاو مبکشد» با کثرت 
سائلان وخواهند کان بتمام واجبات رادی و 
جوانمردی عمل نتوان کرد .( امثال وحکم 
ص۹٩‏ ۲ ۲( ۰ 
صاحب‌خر ۰[ ب ] . خبر نکار: 
منهی» خبر گذار : بادرا [خدایتعالی] صاحب 
خبر سلیمان کرد » تا هر کجا بريك ماه راه 
یا پیشتر ۰ کسی چیزی‌بگفتی بگوش سلیمان 
رسانیدی . ( ترجه تاریخ طبری ) : 
بادشاهی که بروم اندر صاحب خبران 
پیش‌اوصف سماطین زده ‏ زرین کمران . 
منوچهری . 
وهر کجا صاحب خبر گماشته بود وجز مردم 
دانا وعاقل را نگماشتی .(فارسنامه ابن‌بلخی 
ص ۵ ۵) . وصاحب خبر وبرید بسر خویش 
.(فارسنامه ص )٩۳‏ - 
مس‌صاحب خبر ان این‌حال به پدر لام‌معتضد 
برداشتند. (حمل التوار یو القصص‌س ۱۸ ۳). 
صاحب خبر انرا در ملکت بهر شهری و 
ولایتی گماشته بودندی تا هر خبری که میان 
مردم لت کعن بادشاه را ار دندی 
تا آن بادشاه برموجب آن فرمان دادی .. 
( نوروزنامه س ۷ ).۰ 
خبر برد صاحب خبر نزد شاه 
که 
بصاحب خبر گفت کاندیشه نیست 


منصبی بزرازک داشتی 


مشتی‌ستمدبده دادخواه .۰ نظامی . 
هه چوبه تبری زبك ربشه نیست. نظامی. 
هزارش بیشتر صاحب خبر بود 
که هرك برسر کازی د کر بود. نظامی. 
و گوشها » صاحب خبر انو ین . (بعنی‌صاحب 











صاحب داد 


خبر جسدند)(مفا بح‌العلوم).| | مطلم؛ 








2 چم 
گوهریيم ارچه ز کان دلیم . نظامی . 
ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی 
تاراهر و نباشی (ی واهر وی ۰ حافظ . 


۱ حاجب .( برهان) .|| نقب ان) .| 
معرف ( برهان ) .|| املچی ) نِ 


صاحب‌خراج ۰ [ ما رامر کپ - 
ص مر کب )خراج ستا 


خواجه صاحب خراج کون ومر | 


3 


از زکانش تصاب دبدستند . خافانی . 


بردد فترآی تا شنت سرهتک عدق 


"گوند ای صاحب خراج هر دوک اندرا. 
خاقانی 

صاحب خرد .[ح خر ]۶۰ 
خردمند » دانا : 
شگفتی فرو ماند صاحب خرد 

که نه آدمی بود ونه دامو دد ۰ نظاهء‌ی 
بهست از دد انسان صاحب خرد 

نه [ نسان که درمردم‌افتد چودد . بوستان. 
جوانءرد و صاحب خرد د.دمش 

بمردانگی فوق خود دیدمش ۰ بوستان . 
بداندر <ق مردم نيك وبد 

مگوای جوان‌مرد صاحب‌خرد . بوستان 


صاحب‌خطر ان ۰[ 2 ط ] (ع 
مر کب - ص‌مر کب ) کنایه ازملوك‌وسلاطین 
وام‌را ومشاهیر باشد.( برهان تاطع ) : 
صاحب‌خیر. [ جع ]۰ (ع مر کب) 
نیک و کار » مثل : خبر در خانهة صاحیش را 
میشناسد » با خیر راه بدرخانه صاحب خود 
مد اشال و کته « 
صاحب‌داد . [ح] (.۱ )۰ دمی از 
دهستان پائیت جام بخش‌تر بت جام شهرستان 
مشهد ۲۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری تربت 
جام سرراه مالرو ععوعی تربت جام بقلعه 
رام جلگه‌معتدل.سکنه ۲ ۷ ۲-شیعه و <نفی(؟) 
فارسی»قنات - غلات پنبه*تر باك- شغل‌زراعت؛ 
مالداری - راه مالرو ۰ ( فرهنگ جنر افیائی 
ج ٩‏ )۰ 

صاحب‌داد .[ ح.] (۱) ۰ دهی از 
دهستان شوریچه بخش سرخس شه-رستان 
مذهد ۱۷۰۰۰ گزی‌جنوب باختری‌سرخس 
کوهستانی - گرم سیر . سکنه ۱۳ - شیعه 
فارسی» قنات غلات»تر بان شن-شغل زر اعت 
راء مالرو . ( فرهنگ جنرافیالی ج ۰۹ 





صاحب دو لت 
صاحب دده . ۱۳۵( 
وی از شعرای بیرو طریقت مولویه و از 


سردم بروسه است پس از مدتی سیروسیاحت 






عزلت کزید و سال ۰ رکشت 
( قاموس‌الاعلام تر کی ).. 
صاح<ب درب . ۱ ج تن آ( ع لاس اکت 


۳ 


نی‌مرزبان<ا کم‌ویاد یس 
شمیر رسید ند ی تن 


سمهی (۱) که صاحب درب‌قشمیر بودبخدمت 








باشد : و 


جودانست که با افراط باس و هیبت 


موست 


جر اسلا واست لام چارء ت 








( ترجه بمتی ص ۱ ۱ 

صاحب درد [ ح_ د ۱ ( ۱ 
مر فت / دردمند» مصست‌زده » ۲ :که‌دردی 
دارد : 


ما تمی 


۲ صاحی درد را باشد اثر . عطار - 


ربود در صدنوحه گر 
آنکه جذبه وشوقی دارد : 
ععّیق او رامرد صا درد باد ستعن 
کاندر ین | خرزمان صدر زمانست | نجنان ۰ 
خاقانی . 
عارفان درو ش‌صاحب درد را 
بادشا خوانند گر نانش نست . مسدی 1 
صاحب‌درنک. [ ح در ] ( ام کب 
ی 
دولتبی بأبد صاحبدرتگ 
کزقدری پار نباید به تنگ . نظامی . 
صاحیبدعوت . |[ ج د و ۰۱( 1ع) 
ابومام خراسانی : واخبار ابومسلم صاحب 
دعوت عباسیان وطاهر ذوالیمینین ونصر اد 
سامانی بسیار خوانده‌اند . ( تاریخ بیهقی‌س 
۷) . ورجوع به صاحب‌الدعوةوابومسلم 
مروژی شود - 
صاحبدکان ۰ [ع. د" ] (ع ام رکب - 
ص مر کب ) دکاندار » خداوند دکان - 
صاح دا .۳:۱۱ 
س مر کب ) 1 گاه » بنیا» دیده ور » عارف 
صاح حال ۰ روتی سر « 


غلام ءشق شو کاندیشه این‌است 


همه صأحبدلان را دمشه این‌است . نظامی َ 
شتابند گانی که صاحبدلند 
طلبکار آسایش منزلند ۰ نظامی . 


دل ۱ گر این معرة آب و گل است 
خرهم از اقبال تو صاحبدل است ۰ نظامی. 
کف پییر کون بر هار۱ 
غالب آید سخت وبرصاحبدلان ۰ مولوی . 
جوانی هنرمندو فرزانه بود 

که‌در وعظچالاكو مردانه‌بود 
نکونام و صاحبدل و حق‌پرست 
خط عارضش خوشتراز خطدست. بوستان. 
ودرزصءصاحبدلان‌متجلی ندودمگر آ نگه که 
متحلی‌شودبز پورقبول‌امیر کبیر .( گلستان) . 


(۱) جکمی‌بن سامی. 











صاحبدلی‌را گفتند : بدین خوبی کهآ فتایست 
نشنیده ایم او را دوتر فدتت 
(کلتان) . منجمی بخانه در آمد اتکی مرد 
بکانه دید بازن او بهم نشسته دشتام وسقط 
۰ صاحیدلی برین واقف شد - 
(کلستار): 
بان ان برای کنج عبادت گرفته اند 
صاحب دلان نه کنج عبادت برای نان . 
( گلستان . باب دوم) ۰ 
صاحبدلی بمدرسه آمد ز خانقاه 
بشکست عهد صحبت اهل طریق دا ۰ 
( گلستان . باب دوم) ۰ 
مکر صاحبدلی دوزی برهت 
کند درحق درویشان دعائی . ( کلستان) ۰ 
یکی از صاحبدلان زور آزمایی دا دید بهم 
بوااهله ۱2 ( گلستان ِ باب‌دوم) . عابدی 
را حکابت کنند که شبی ده من‌طعام بخوردی 
وتا سترختمی بکردیاسکی ان رگا 
شنبد گفت ۱۰ گر نیم نانی بخوردی وبخفتی 
بتزدبك صاحبدلان بسندیده تر بودی . 
( کلستان) ۰ آورده اند که کی از وزراء 
بزبر دستان رحت آوردی ۰۰۰۰ روزی 
بخطاب‌ملت گر فتار | مدهسکنان در استخلاص 
او سعی کردند ...تا ملك از سر خطای 
او در گذشت صاحبدلی براین حال اطلاع 
یقت . ( گلستان . باب اول ) . ظالمی را 
حکایت کنند که‌هیزم درویشان‌خریدی بحیف 
وتوانگرانرا دادی بطرح صاحبدلی در<ق 
او گفته بود . کلستان باب اول ) .یکی 
از ملوك ...هی گفت که صرسوم فلان 
را ۰۰ . مضاعف کنید که ملازم در گاه‌است . 
صاحبدلی بشنید فریاد از نهادش برآمد 


گفت ۰ 


پر سیدندش چه دیدی گفت مراتب بند گان 
بدر گاه خداوند همین مثال است.( کلستان) 
وقتی در سفر حجاز طایفهٌ جوانان صاحبدل 
دم من بودند. ( کلستان ۶ باب دوم ) ِ 
بر رآی روشن صاحب دلان که روی سخن 
بات روص ان (( نی )) 
سخن را روی باصاحبدلانست 

نگویند از حرم الا بمحرم. ( سمدی ) . 
صاحبدل و نيك سبرت و علامه 

کو کفش‌دریده باش وخلقان جامه . سعدی . 
باخر نماند این حکابت نهفت 

بصاحبدلی باز گفتند و فت . . بوستان . 
که مرد ارچه دانا و صاحب دل است 
بترديك بی دانشان جاهل است . بوستان . 
شنبدم که صاحبدلی نیکمرد 

یکی خانه برقامت خویش کرد . بوستان . 
چنین گفت يك ره بصاحبدلی 

که عمرم بسرشد به بی حاصلی . بوستان . 
سبکبار مردم سبکتر روند 


حق اینست وصاحبدلان ,شنوند . بوستان . 








۰ چ‌ 












































زبان داتی آمد بصاحبدلی 

که حکم قرو مانده ام در گلی ۰ بوستان . 
خنك [نکه در صحت عاقلان 
سأموزد اخلاق صاحیدلان . 

یکی رقت و دینار ازاو صد هزار 
خلف ماند و صاحبدلی هوشیار . بوستان . . 
زیون باش تاپوستینت درند 

که صاحبدلان بار شوخان پرند . بوستان . 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 

دردا که راز بنهان خواهدشد ‏ شکارا. حافظ. 
نت ر۳ از این حدیت بنالد عجب مدار 
صاحبدلان‌حکایت دل‌خوش‌ادا کنند . حافظ 
حلقه زلفش تماشاغانة باد صبااست 

جان صد صاحبدل آنجا بستهٌ يك مو ببین ۰ 


بوستان . 


حافظ , 
صاحیدل فریب [ -ح_دف ](ا 
مر کپ_س مر کب) آنکه یا آ نچه صاحبدل 


را فریید .رجوع بصاحدل شود . 
سرانگشتان صاحبدل فرییش 
نه درحنا که درخون قتبل است ۰ سعدی . 
صاحب دلق . [ح د](ع _امر کب - 
ص م رکب ) خرقه یوش * صوفی . آنکه 
دارای دلق است » رجوع به دلق شود . 
صاحب دلق ۰ [ح د ] عمر ین خطاب : 
ببارحرم غارو بمیرصاحب دلق 
پیر کشته‌غوغا بشیر شرزه طاب . (خاقائی)» 
صاحب دلی . [ح_ _د](۱.س مرکب) 
صفت‌صاحبدل - (بهمهٌ معانی) رجوعبصاحب 
دل شود : 
بافته درخطه صاحبدلی 
تک نامش دقم عادلی . (نظامی) .. 
صاحب دو لت ۰ [ح_دل ] (ع ام کب- 
س مر کب ) مقبل » خوش بخت ۰ بختیار : 
که از پیدولتان بگریز چون تیر 
سرا درزکوی صاحیدولنان گیر. (نظا 1 
دست زن در ذیل صاحبدولتی 
تا زافضالش بیابی رفعتی ۰ (مولوی) 
بدر گفت » تورا ای پ-ردراین نوبتة 
یاری کرد ۰ . . که‌صاحبدولتی در تورسیا 
(کلستان ) . 
طریق و رسم صاحب دولتان است ۰ 
که بنوازند مردان نکورا ۰ (سعدی) 
|| عارف واصل: چون سرغ روحائیت 
ازبیضه بذریت بواسطةٌ تربیت صاحم 
بیرون آید بعداز آن پرواز گاه 
را رد-9 ۰ 
الطالبت ص ۱ ۰/۱۲ || یادشاه : 
که خان داند که امروز مردم دا 
که‌زیرفرمان مادوصاحبدولت‌اند» 
دور و نزديك ازاطراف چه 
حاصل دوستی برچه‌جله قرا 
بضع 
ص ۲۱۰) . 








۱ 


آفرین کویان عالم آفرین گویان شده 

پیش تخت چون توصاحیدوات از بر ناو پیر » 

( سوزنی ) .][مالدار . (درتد اول عامّه ) 
صاحب دیو ان ۰ [ح ب یا ع ]1 
مر کب - ص مر کب ) سر کار وناظر خزانه 
و مالیهٌ دولت ۰ عهده‌دار عایدات ملکت ۰ 
شغلی بوده‌است تقر یبا معادل پاوظیفه«مستوفی 
+امستوفی‌الممالك دراین‌اواخر باوزارت‌مالیه 
کنو نی :یس از وفات‌ساطان حمود...مهم صا<ب 
دیوانی غزنه پدو[ابوسمیدسهل] داده آمده 
باضیا ع خاس (ابوالفضل بیهقی چاپ مر <وم 
ادیب ص ۶ ).مود شفل مه صنایم 
غزنی خاص بدو مفوض کرد؛ واين کار بر ابر 
صاحب دیوانی غز نش است . ) ابوالفصل - 
بیهتی - ص ۶ ۱۲). وصاحب دیوان‌سواران 
پیستکانیها بدهد. (بیهقی - س ۲۹۷ ) ۰ و 
سوری صاحب دیوان بینهایت چیز فرستاده 
بود نزديك و کیل. ( بیهقی ص ۲۷۰ ) و 
۲ نچه اکنون ان ده بو دئد بطلبد و 
بنیشابورفرستد نزديك سوری صاحب‌دیوان 
(یهقی - ص ۳:۰ وفاضی صاعد وصاحت 
دیوان نشابور ورئیس پوشتنگ ۶ اضر 
بودند. (بیهقی س 1۵ ۳) . و بوالقاسم کثیر 
را که صاحب دیوانی خراسان داده بودند 
بنده نگوید که حناب صاحب دیوان علکت 
نباید گرفت (بیهقی ص ۱۸ ۳) ومتوفیان از 
یم خواجه]جدنانی که وی‌و کسان‌وی خورده 
بودند در مدت صاحب دیوانی و مشاهره که 


دریچید (یهتی - ص ۳۱۷). پینام داد که 


استدءاند آنر اجم کردند...(ببهقی‌ص ۰ ۳۷). 
بوالحسن سیاری صاحب دیوانی ری وجبال 
دارد (بعقیس ۳۷۳) کار وی‌صاحب‌دیوانی 
است کههم کفایت دارد وهم امانت(بیهقیس 
۳ وصاحب دیوان‌حضرت غز نه‌واطر اف 
علکت و هندوستان که بغزنین نزديك است 
بوده ( بیهقی - ص ۳۹۷ ) صاحب دیوان 
خراسان ابوالفضل سوری ازنشا بور دررسید 
(بهتی - ص 4۱۸)صاحب دیوان خراسان 
سوری درباب وی تلبیسها ساخته . ( ببهقی- 
ص ۲ ۶ ) . نامه صاحب برندری رت 
بگذشته شدن ابوالحسن سیاری رجةاله‌علیه 
و صاحبدیوانی دا او میداشت ۰۰۰ امير نامه 
فرمود بسیستان وعزیز بوشحنه آنجا بودتا 
سوی ری دود و بصاحبدیوانی قیام کند 
(یعتی ص 4 
مرا گرصاحت دیوان اعلی 

چرا کوید بخدمت می‌نیایی ۰ (سعدی) . 
نزديك صاحب دیوان رفتم بسابق معرفتی 
که میان مابود. ( کلستان): 
صاحب دیا ما گولی امیداند <ساب 
کاندرین طذر انشانحسبلثه نیست ۰ (حافظ). 


و ازروی وتوف و کاردانی درسر انجام امور 


(۱), رجوع به پایزه در همین افتنامه شود ۰ 














صاحبدیوانی شروع نمود. ( حبیب | لسیرجز» 
۱ 

صاحب دیوان ۰ [ح.] ((ع). دهی از 
دهستان معکین باختری بخش ,مر 


- 


شهر ستان خاو ۰ ۰ کزی شمال باختری 





خیاو - ۱۵۰۰۰ گزی شوسه خباو اهر - 
جلکه - معتدل ۹ ۷ شمه - 
آب از اهر چای - محصول غلات حبوبات 
شه - شفل زراعت ورکله داری ( فرهتک 
جغرافیائی ج ). 

صاحبدیوان . [ ح ] (۱ <) عطاملك 
جوینی (علاء الدین...) رجوع بعطاملك ... 
شود . 

صاحبدیوات. [ح] (اع) مدین حمد 
جوینی . ملقب» بهاء|ادین . ۰ وی‌بدر عطا 
ملك و شمس‌الدین جوینی است و ملازمت 
حکام وشتت‌کان‌مغول داشت که درفترت بن 
فتوحات چنکیزخان تا ورودمولا کوبایران 
(قریب سی وپنجسال) مستقیما از مفولستان 
بحکومت بلاد غربی تعبین میشدند .و در 
حدودستهٌ ۱۳۰ که جنتمور یکی‌امرای‌خود 
را که کابلات نام داشت برای دفع قراجهو 
تغان سنقور به نیشابور فرستاد بهاءالدین با 
جمی از معارف و اکابر‌نیشابور گر بختند و 
بطوس رفته بتاج‌الدین فریزنی که متصرف 
قلعهٌ طوس بود التجا بردند کلبلات بعد از 
شح‌ست دادن تراجه بطوس رام زو 
اعوال این تتاعت شنیده بود اناچتی 
ننزد بکک تاج الدین فریزنی فرستاد 
وتسلیم ایشانر |خواستارشد » فریزنی] نانرا 
نزد کلبلات فرستاد واو بهاءالدین محمدوسایر 
بزر کان نیشابور را باحترام تما پذیراتی 
کرد وبانواع استمالت معظهر گردانید و 
ایشاثر | شدمت جنتمور برد واوننزمقدم | ناثرا 
کرامی داشت و پس از اندك مدتی‌صاحب 
دبوانی خراسان و مازندران را بهاء‌الدین 
مقرر فرمود ویکدو سال بعد در دود سنةً 
۳ بهاء‌الدین و کر گوز را برسالت‌بنزد 
او کتای قاآن فرستاد » او کتای قاآن نیز 
در بارة ایشان کهءال عنابت رامپذول داشت 
و بهاءالدین‌را بءز بدعاطفت حصوص گر دا نید 
و او را پایزه و برليغ بأآلتتفا (۱) داد و 
صاحبدبوانی مالك بد وارزانی داشت . 

در حدودسنة ۱۳۷ که کر گوز-ا کم جدید 
خراسان ومازندران وسایر بلاد غربی برای 
دفاع ازخود باردوی او کتای قاآن میرفت 
در مدت فببت ود بهاءالابن مد کور را 
بحکومت بلادی که درتصرف خویش‌داشت 
نامزد کرد ۰ در دود سنه ۱۳ که آمر 
ارغون حا کم جدید بلاد غربی بعد از 
گر کوز ازایران باددوی کيوك‌خان میرفت 





صاحردیو ان 





ودر سفر دوم خود در حدود سنه 1۶6 ۱ 


ه ء1۶ بهاء‌الدین را تثر در مصاحت خو بش 
باردو برد ودر سفر سوم « سنه 14۷ > 
بهاءالدین را بمشار کت امم حسین نام در 


عالك متصرفی قایم مقام خود گذارد و در 


کا 
سنه 156۱ که امیر ارغون از سفر چهارم 


خویش بار دو مراجعت کرد پس‌از ورود 

بخر اسان بهاءالدین‌وا بامغولی دیگر نایمتای 

نام بحکومت عراق و بزد کماشت و سن 

بهاء الدین در | نوقت بشصت سال رسیده 

بود وعزم‌داشته"| بقیه‌العمر از راز 

دیوانی کناره جوید اما بسیب آآنکه امرا به 

انزوای او رضا نمبدادند بی اختبار عازم 

عراق کشت وچون باصفهان رسید در سنهٌ 

۱ در گذشت بهاءالدین از فضلای عصر 

خود بشمار است‌واورا بفازسی وعر بیاشهءار 
و بعش ابن اشعار در تشاعیف 
جهانکشا و تاریخ و صاف مذ کور است و 

برجی دیگی در کتاب شرف ایوان البیان 
نی خرف بت صاحتالدیو ان لاعاشی نظام- 
الدین اصفهانی آمده است.(مقدمة جهانگشای 
جوینی ص یح - کا ) 

صاحبدی وان ۰ [ح د]۱(۰ )۰ 
محمدین محمد جوننی ملقب به شم س‌الدین. 
چون هلا کو در آغاز سال 11۱ امرسف 
الدین بیتکچی خوارزمی وزیر خویش دا 
بکشت » وزارت به ثمس‌الدین حمدجوینی 
که ازسال ۱۰۷ حکومت بغداد داشت‌سیرد 
وحکومت این شهر بمطاملك برادر وی‌داد 
ویس از[ نکهاباقاغان بسلطنت ر-یدهمچنان 
وزارت به صاحبدیوان سیرد واوبجمع آوری 
عایدات کل ال وراندن سباست و ادارة 
امور مشغول بود وهیچکس جز یاد"اه‌براو 
تفوق نداشت ودرنتیجةٌ این قدرت و حسن 
اداره ۰ در عهد وی ایران ترقی و اعتبار 
بسیار حاصل کرد و صاحبدیوان را ام و 
رسم وثروت بسیار حاصل‌شد چنانکه عایدی 
او را روزی ده هزار دیتار نوشته اند -و 
شعرا واهل علم و ادب امد صفات و ذاکر 
خير او را در ستون دواوین و دفاتر بنظم 
ونثر مخلد کر دند ۰ بسال ۱ مسعود بنك 
ببر محمود بلواج حا کم ماوراء الثهبر از 
جاب براق‌خان بادشاه‌اولوس+غتای بسفارت 
بنزد اباقاخان آمد و شرمان نخان » عهال 
لعتکری و کشوری باستقبال‌وی بیرون‌شدند 
صاحندیوان پرابر او از اسب بزیر مد و 
رکاب‌وی ببوسد ومسهود بيك ازسر استخفاف 
خواجه را کفت : گر صاحب دیوان تویی 
نامت از نشان خوشتر و با آنمرد بزر گ 





حاحدیو ان 


از روی کر سخن‌راند ۰ خواجه‌شس‌الدین 
که دانایی عاقل و با احتباط بود در یاسخ 
هیچ نگفت وبانتظار فرصت » مسعوبيك را 


ص تواضم کرد و اورسالت خودبگذ اشت 


و برفقت ۰ 
۳ رتیت شس‌الدین و فرزندان وی و 
هچنن بر ادر او عطا ملث. عدء ازمتنفذین 
واعبان آن .سر مر دند 
کران‌میا فتاد ویکی ازابتان محدالملك بزدی 


را که در دولت اباقاخان 


بود . وی در آغاز.وزارت ِ اراد 
داشت ۰ آنگاه بخدمت بهاء الدین 
پسر صاحبدیوان حکمران اصفعان رفت و 
بتدریج در دستگاه صاحبدیوان در آمد و 
حواجه شس الدین بتریت او هت کناشت 
لیکن وی‌بجای‌اینکه پاس نعمت‌این خاندان 
بدارد » در پی شکست کار ایشان بود و 
چندین بار دساسی برانگیخت تا عطا ملك 
را بارتباط با ببگانگان منسوب دارد ولی 
در کار خود توفیق نیافت وهربار خیانت او 
آشکار گشت. خواجه شمس‌الدین‌بر ای‌دفم 
شر او ویرا بحکومت‌سیواس منصوب‌داشت 
وبرمقرری‌او بیفزود . لیکن مجدالملكث از خیال 
خوش‌منصرف نگشت.ودراواخرسال ۱۸۷ 
هنکامیکه اباقاخان از تبریز بقصد خراسان 
حر کت کرد و بقزوین‌رسیدجدالملك بتوسط 
یکی ازمقر بان امیر ارغون پسراباقاخان بخدمت 
او راه یافت وبآن شاهزاده گفت که ش‌از 
یکسالاست که‌میخواهدسخنی که‌عین‌مصلحت 
ملك ودولت است بعرض برساند ولی چون 


مد 


مطلب مهم وصاحب دیوان‌مانم رسیدن آن 
بگوش ایلخان‌بوده » تا کنون نتوانسته‌است 
آ نراعرضه دارد و آن اينکه صاحبدیوان 
در باطن پاسلاطین مصرروشام » همدست‌شده 
ومعین‌الدین پروانه باغوای‌اوبا بییرس‌ساخته 
است وامر ایمفول‌را بقتل‌رسانیده‌وبا اينکه 
حاصل املاك او که از دوات ابلخان بافته» 
برابر <اصل املاك دیوانی است باز راه 
کفران میرود وبرادروی عطا مللك‌در بداد 
پادشاهو ارمینشیندو تاج مرصم بر سرمیگذ ارد 
و تروت و مکنت ایذان از حدشمار برون 
است وچون صاحبدیوان وقوف مرا براین 
اسرار میداند فرمان حکومت سیواس را با 
مقداری مال‌و منال بمن داد » تاچیزی‌ازاین 
جله پر زبان نیاورم و او بآسود گی براه 
خلاف و کفران رود. ارعون گفتار حدالملك 
را باپدر درمیان نهاد واباقا او را بخاموشی 
توصیه کرد و وعده داد که بوفت فراعت 
بتحقیق وتدبیر قیام کند . دربهار سال۸ ٩۷‏ 
که اباقاخان درل سلطانیه بود » حدالملك 
پدستیاری امیر تقار و نایب او صدر الدین 
زنجانی بغدمت او راه یافت و ]نچه را که 
بشاه زاده ارغون گفته بودبعرضاباقا رسانید 
وی ازشنیدن این‌سخنان‌در خشم شد و بفرمود 





کسآمور ین و ابلچیان بولایات‌رو ندو نمایند گان 
صاحبدیوان را با دفاتر ایشان حاضر آورند 
تا باب ۲ نجماعت رشید کر شود وصحت 
بیانات محدالملك باتیات رسد . صاحبدیوان 
با ولجای‌خاتون زوجهٌ هولا گوخان و مادر 
ور 95 پس از ان خان برسم مغول 
باباقا رسیده بود متوسل شد و اولجای 
خاتون پیش اباقا وساطت کرد و اباقا اص 
داد که نو اب و فرستاد گان صاحبدیوان را 
بمقر مأموریت خود بر گردانند و کسی 
متعرض ایشان نشود و صاحبدیوان را نیز 
موردعنایت ومجت قرارداد ولی محدالملك 
فتنه انگیزی را ترك نگفته و این باد با 
صدرالدین زنجانی هم دست شد و بتدریج 
اعتبار او در دستگاه اباقا بانتجا رسید که 
ابلخان درسال٩‏ ۱۷ بموجب فرمانی حصوص 
او را شغل اشراف داد و محدالملك در کار 
ادارة کل ‌عالك باقاشر يك‌صاحبدیوان گشت 
پلکه در شغل صاحبدیوانی رقیب و معارض 
وی گردید و چون خودرا مسلط دید روزی 
ازسرغرور رباعی ذیل دا پیش صاحبدیوان 
فرستاد : 
در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن 
یا غرقه شدن یا گهری آوردن 
قصدت خطر است من بخواهم کردن 
یا روی کنم سرخ بدان یا گردن 
خواجه شمس الدین در جواب او نوشت : 
برغو بر شاه چون نشاید بردن 
پس غصهٌ روز گار باید خوردن 
این کار که بای در مبانس داری 
هم روی بدان سرح کنی‌هم گردن . 
و چون مدالملك دانست که با صاحبدیوان 
نمیتوان در افتاد در صدد زار عطا ملك 
برادر وی بر آمد چون اباقا در کذشت 
در ۲ ۲ مرم سال۱۸۱ بر ادر وی ویدار 
بحای آونعست حتطومت خراسان ومازندران 
و عراق و ار"ان و آذربایجان را مستفلا و 
بلاد روم را بمشارکت سلاطین سلجوقی 


بخواجه شمس الدین و دیاد بکرو موصل و 
اریل را بخواجه هارون بسر او و حکومت 
بغداد وعراق مچنان بعطا ملك وا گداشت 
و اشانرا انواع خلعتها داد و کار خاندان 
جوینی بار دیگر رونق گرفت درسال1۸۱ 
مجدالمك یزدی مورد تعقیب ومصادره قرار 
گرفت وبتتل رسید وعطاملك وشس‌الدین 
در امورزکشور «ستقل کر دندند : 

درسال ۱۸۲ که سلطان احدیقکر جنک با 
ارغون بود خواجه شس‌الدین بیش از همه 
کس در تهیةٌ اسباب کار او میگوشید چه 
این سلطان 
بسته‌است وچون در دییع‌الاول سال 1۸۳ 
عده‌ای از امرای سلطان اجدبدست امرای 
مدست ارغون کشته شدند و سلطان اجد 


میدانست حیات وی بزند گانی 


"گریخت صاحبدیوان نیز باصفهان فراو 











































شکست خورده از خراسان بآذربایجان 


کرد و درآ نجا شنید که سلطان اجد بقتل 
رسیده وارغون خان بجای وی جلوس کردم 
است پس از دوسه روز توقف اندیشید که 
بشیراز وهرمن رود و از انجاراه هند یش 
گرفته یه عمررا در آن دیاربسربرد» ولی 
چون از بات خاندان خود آسوده خاطر 
نبود ومیدانست که پس‌ازترك ابران آرغون 
رشته حیات ابشانرا قطم خواهد کرد ناچار 
کشت که نزد ایلخان بباید و از درتوسل و 
التماس‌داخل‌شود» تأمگرجان خودوفرزندان 
و کسان خویش را از شرسطوت وی ایمن 
دارد و خدمت سی‌ساله خود وبستکگان‌خویش 
را نزد ابلخان شغیم فرار دهد باین عزم 
بهمراهی ملك امام الدین قزوینی و اتايك 
بوسفشاه لر که داماد خواجه شمس‌الدین‌بود 
بسمت اردوی‌ارغون حر کت کرد و درساوه 
یکی از امرای ارغون باستقبال او آمد و 
برلیغی ازایلخان باوارائه داد که خان ازسر ‏ 
جرایم گذشته در گذشته‌است وصاحیدا و 
را بشمول عنایت خود امیدوارساخته» خواجه 
پادلگرمی تمام‌باردوی ارغون شتافت و در 


1 


بخدمت ارغون خان برد وابلخان او را 
نوازش قرارداد و باو وعده کرد که کماک 
شغل‌صاحبدیوانی را براومترردارد تاخواجه 
بهمدستی بوقا بتمثیت امور مالك ایلخانر 


فخر!دین ۶.د مستوفی قزوینی 
مورخ مشهور <داله مستوفی بادارة 
عالكایلعانی پردا خت وخواجه شمبر 
که آفتاب اقبال خود را رو بزوال م 
بز یردستی امبر بوقاتن‌درداد وسعی! 
که‌بانواع ملاطفات و تقدیم پیث 
حسد آمیر بوقا و دشمنان دیگررامسده . دا 
وباقی عمررا ببخعار بگذراند و ۱ 
ویدخواهان بر اه شر ]5 سی‌ساله ۱ 
دیده و برقدرت و کفایت و شرت : 
اعوان او اطلاع داشتند وجود و 
استقلال خود میینه اشتند» ‏ 

ازعمال دیوانی‌مثل‌خواجه 
وعلی تمغاچی وحدامالدین - 
آن داشتند. که بیکیاردست + 
هارکوتاهرکند یتک زا 
عمراو وخاندان جویتی‌را 
بوقا باوجود ساب دو 





۳ 


بامیرارغون کفت از کسبکه‌نسبت بیدرایلخان 
خیانت ورزیده و او را مسموم کرده است 
چگونه‌امید خدمت وصداقت میتوان داشت‌و 
تهمتهای دیگری نیز بخواجه بست وارغون 
پفرمود که برغوچیان بمحا کمةخواجه‌بنشینند 
خواجه رادست بسته بمحکمه بردند وهنکامه 
جویانی که بتحريك دشمنان قیام گرده‌بودند 
بر خواجه تهمتها ستند و اجه گنت » جله 
تقصیراتی که مفتریان برمن بسته‌اند یکی را 
صداعتراف میکنم ولی از تهمت قصد ولی 
ثعمت خودخبر ندارم عاقبت قرارشد که خواجه 
جان خودرا بدادن فدیه بخرد ۰ بچاره 
مهلت خواست و با فروش املاك و گرفتن 
قرض از اصحاب و اقوام و دوستان خویش 
فریب چهل تومان ( ۰۰۰۰۰ ) زر 
جم آورد و کفت مرا تمه بیش از این 
مقدورنیست» وایلخان‌درقبول‌یا رد آن‌تار 
است ارغون که پاخو اجه کین دیر بنه داشت 
بر آن وزیر باندبر که مدت پیست ونه سال 
باحکم‌و کمال قدرت‌و کفایت » عالك‌مغول 
را اداره کر ده‌و اسیاب‌شو کت‌دوت‌هولا گو 
وجانشینان او شده پوو نبخشود » وحکم‌شد 
که او را بقتل آرند . مامورین خواجه را 
طرف عصر روز دوشنبه چهارم شعبان سال 
۳ در نزدیکی آهر ]ذربایجان کشتند 
وچهار پسر او یحیی و فر جال و مود و 
اتايك را در مانسال و نواده او علی یس 
خواجه بهاءالدینحمد ومنصور پسرعطاملك 
را در سال ۱۸۸ وخواجه هارون رادرسال 
۰۵ بفقتل آوردند و دودمان جوینی باین 
شکل مولم برافتاد خواجه شمسالدین مد 
صاحبدیوان از بزر کترین وزرا و عمال و 
اکتاب ایرانیاست ودرعهد خود در کفایت 
وتدییر و شو کت وجاه و جلال وثروت نظیر 
نداشته است و بمزید حتکمت وتواضع‌وفضل 
دوستی وشمعر پروری مشهور است و شین 
سخن ترین شعرای فارسی سعدی شیرازی 
ذ کر او و برادر وی علاء‌الدین عطا ملك‌را 
در قصاید خویش ملد کرده و چند نفر از 
بزر کان علما وشعرای دیکر آن عهد مثل 
خواجه نصیرالدین‌طوسی‌واستاد صفی‌الدین 
| رموی و خواجه‌همام الدین‌تبر یزیو بدرالدین 
جاجرمی بنام او وافراددیگر خاندان‌جوینی 
کتایها و قصاید ساخته و برداخته اند و نام 
ابشانرا که در السنه وافواه مشهورومذ کور 
بوده بای اخلاف نیزباذ کری بخیر بیاد کار 
گذاشته اند ( نقل از تادیخ معول تاللت 
قای اقبال ) . 
صاحبدیو ات۰ [ع ] (۱ )۰ ببذا 
محمد تقی‌علی[ بادی مازندرانی ۰۰۰ دجوع 


مولف برهان‌را دراین کلمه چند سهو است « ۰ ۹ 
)(نه صاحب رأی) لب صاحب‌بن عباد وزیر فخر الدولهٌ دیلمی‌است نه ابوعلی» چهارم آ نگهابوعلی 


بمعنی وزیر نيامده » سومآآنکه (صاحب دی 





به صاأحب علی | بادی ۰ ۰ . شود . 
صاحبد :و ان رساات 9 16 رد ](اسم 
مر کب ص‌مر کب ) آنکه دیوان رسالت 
بادشاه دارد و نامه‌های‌او نو سد» دی .رس 
دفتشر» ابو الفضل ببهقی گو بد: از حد بت‌حدتث 
شکافد.ذ و الر باستین که فضل بن‌سهل را گفتند 
وذوالیمینیت که‌طاهر راوذوالقلمیت که‌صاحب 
دیوان رسالت مأمون بود فصٌّدرازبگويم . 
( ابوالفذل بیهقی - ص۱۳۰ ) .|| گفت : 
[ حضرت را ] با امیرالمومنیت فضل سهل 
بسنده باشد که وی شغل کدخدابی مراتیمار 
دارد » و علی سعید صاحب دیوان رالت 
خلیفه که ازمن‌نامعا نو یسد. (بوالفضل بیمقی. 
ص ۱۳۷ ) خواجه عمید ابو سهعل 
که صاحبدیوان رسالت است در روز گار 
سلطان بزرک ابوشجاع فرح زاد.. 
( بیهقی ص ۱۳۹ ) و بروز کار وزارت 
خواجه بزر ک عبدالرزاق دام تمکنه‌صاحب 
دیوان رسالت وی بود ) بیهقی ص ۴ ۱( 
و جلهٌ خواجه شماران واعیان وصاحبدیوان 
رسالت ...همه آنجا آمدند ( بیهقی . ص 
۸۰ 10 آمیرم‌سعود رضی‌الله عنه‌خلوتی کرد 
باوزبر خواجه امد حسن و بونصر مشکان 
صاحب دیوان رسالت ۰( بیهقی ص۲۱۷ ) 
و خواجه بزر ک و عارض و صاحب دیوان 
رسالت نیز پنشستند (یهتی - س ۲۲۷) 
و خواجهٌ بزرک و عارض و صاحب دیوان 
رسالت بفزنین ماندند ۰ (بیهقی-ص ۱۰ ۲) 
و سلطان و خواجهٌ بزر کت وبونصر صاحب 
دیوان رسالت خالی کردند و اجد را 
بخواندند ۰۰۰ ( بیهقی ص ۲۷۰ ) وزسر 
و عارش و صاحبدبوان رسالت وندما حاضر 
آمدند ( بیهقی . ص ۲۷۱ ) اکر من که 
صاحبدیوان رسالتم و حساطبات باستصواب 
من میرود او را این نبشتمی کس بر من 
عیب نکردی ۰ ( بیهقی - ص۳۹۷) وصاحب 
دیوان رسالت را بغام داد برزبان عرافی . 
(بیهتی ص ۰۶۱۳ 
صاحب دانی ۰ [ع + ] (۱) 
لقب صاحب اين عباد است : 
تا سخن برور بوی از صاحب دازی بهی 
چون سخا کستر بوی از حاتم طائی بری ۰ 
سوزنی ۰ 
۰ شود . 
صاحبرام ۰ [ رح ] (۱غ) شاعری 
است و مولف صبح گلش گوید وی از 
کایتهان لکهنو ست - سخن سنح‌فارسی‌واردو 
درتاریخ گوئی‌ملکة داشت ودرعهد سلطنت 
ار ام 
حیدرسلاطین ملك اودعلم‌شهرت میافر اشت 


(جوعبصاحب این عباد". 








در مقام نحف بشهر لکهنو مدفون است 
۳ 
ما 


چون رفت شه زمن ز 





۰ ص 
وتاریخ فوت میر‌سر فر از علی‌را چنین ففته: 


بهر ان سرفراز محفل دین 


َ_ 





کگفت مهاتف سا "ار بخش 





بجنان جای سر فراز علی است ۱۲۳۹(۰) 
و سال بنای چاه ظفر الدولة معظم الملك 
فتح علی خان بهادر هیبت جنگ مافظ 
خزانه شاه او د که از ۱ثار مشهورة شهر 
لکهنو است چنین بر آورده ِ 
از فتح علی خان که در این نام مبارك 
تاریخ بنای چه و گشت نمایان 
از عاام غیب آمد آواز بگوشم 
برجاست که تاریخ بودفتح‌علی‌خان(٩‏ 4 ۱۲). 
( عبح گلشن - ص ۲۰۰ ). 
صاحب دی ۰ [ح د] (عسم رکب) 
دارای رآی و تدبیر صائب : 
فرزانه و صدر اجل و صاحب عالم 
کافروخته شدزوعلم‌صاحب رآیان . سوزنی . 
دراصطلاح وزیررا میگویندو کنایه ازشیخ 
ابوعلی‌هم هست باعتباراینکه‌وز بر فخر | لدوله 
بادشاه ری بوده است ۰( برهان‌قاطع)) )۱ 
صاحب دای ۰[ ب ] (اغ) لقب 
ارو کتفه انستان بن تانت است و 
می جوشنده حلال اصت سوی صاحب رأی 
شافمی گوید شطرنج مباح اعت بباز ؛ 
فاص تعسو و 
صاحب رصد . [ح در ص ](ع ص 
مر کب ) آنکه از رصد 1 کناه باشد . 
و شموری از شرفنامه نقل کند که او اول 
حگیمی‌است که درقلاٌ گوهی بار تفا ع‌هفتصله 
ذرع ندسته و در طلوع و غروب سیارات 
وئوابت مطالعه می گرد . انتهی . 
صاحب‌دی ۰ [ح_ ب ] ۰( را ) لب 
صاحب‌بن عباد است ؛ 
گفتند مردمان که نبابند مردمان 
درهیچ فضل‌صاحب ری‌رانظیر ویار. فرخی: 
صاحب ری ازحشم زیبد تورا وقت هنر 
حانم طی از خدم زیبد ترا وقت سا . 
عبدالواسع جبلی . رجوع به صاحب این عباد 
شود . 
صاحب ژاده ۰ [ ح, د ] ۱۷(۰) 
شبیخ اسمدافندی از بزر کان‌طر یقت نقشبندیه 


نخست‌ایشکه صاحب رأی‌لقب ابوحنیفه‌است » نهابوعلی» دوم نکه صاحب رأی دراصطلاح فادسی 


وذیر شمس الدوله فرزند فغرالدولهاست (مقدمٌ برهان قاطع تسحیح آفای د کترمعین) : 





صاحب علیآبادی 

اوراست سان هام‌لعا لم الاسلام طبع ۱۳0 
( معجم المطبوعات ) - 

صاحب‌زمان »[ ح ز ] ( عس‌مر کب) 
یکی از بزر گان عصر : 

مرا از کریمان صاحب زمان 
وئی‌مانده باقی که‌باقی‌بمان . نظامی. 
صاحب‌زمان . رجوع ه مهدی شود . 
صاحب‌زمانی ۰ ( ۱ ) ازقنوات‌شهر 


تهر ان در سبت شاه شرافی ۰ عدار ۳۳ 


آن مك بتک ات وفسالت مادر چاه‌ان 


تاشهر دودرقت : 

اعي زنم ۶ ۱۰/3۱۰ 
رحو ع به صاحب الز نج و نود 
صاحب سخن .۰ [ مس ۲( 
مرک ) سخن ور » ناطق ۳ بنده : 


متنجدمر صاحب سخن را برسر کار آورد 
رجوع بامثال وحکم شود . 
صاحب سر [ح_ سود ] (ع -ص 
مر کب )ر ازدار » رازنگهدار» محرم‌اسر اره 
در جلس شراب بابوالفتح حاتمی که‌صاحب 
سر"وی بود بگفت ۰۰۰( ببهقی‌س۰ ۰6۳۲ 
سر برعرش را نعلین او اج 
امن وحی و صاحت سر معراج . نظامی : 
صاحب سری عزیزی صد زبان 
کربدی ]نجا بدادی صلحشان . مولوی . 
صاحب‌سری ۰[ ع ی در ] (س) 
رازداری » محرمت اسراز : 
بدامن با کی دین برورانت 
بصاحب سری بیغمیرانت . نظامی ۰ 
صاحب‌سریر . [س ] (ع ص م رکب ). 
بادشاه » خداوند تخت : 
گروهیش خوانند صاحب سریر 
ولات ستان بلکه] فا گر. (نظامی) ۰ 
سریری (8) ز گفتار صاحب‌سریر 
بدان داستان گشت فرمان پذیر. (نظامی). 
صاحب‌سلیقه . [ح س ]۰( ع ص- 
مر کب) . خوش‌ذوق» خوش آرزو. رجوع 
به سلبقه .. . شود . 
صاحب سفر ان اقلا . " س فت" 
1 ((ح) کنات ازسبعةٌ سیازه است که 
زحل»مشتری» میج ۰فتاب» زهره,عطاردو 
ماه باخد «(برهان قاطع)) . رجوع به‌سیارات 
شود . 
صاحب سماع . لماع - 
کت سعاع دارنده. سماع کننده : 
حمل بی‌صبری مکن بر گريةُ صاحبٍ سماع 
اهل دل داند که تازخمی نخورد آهی‌نکرد. 
(سعدی) . رجوع به سماع ... شود . 
صاحب سنگ. [ح- س ]. (س‌مر کب) 
کنایت ازمردم باوقار وصاحب قدر وتمکین 
باشد . (برهان) . 


(۱) ابو کالنجار (ن. خ)۰ 


چوصاحب ستگف دب زان تسش ارژنگ 
فروماند ازسخن حور عش رستت : 
(نظامی). کنایه ازفیت کننده وطعنه زننده 
هم هست ۰ ( برهان تاطم)) ۰ 
صاحب شرط . [ح ش" ر].۰(ع ص 
رکب ) رگن "شرظهة « 
امیر اسماعیل حسین‌بن‌الملا» را که صاحب 
شرط او بود و حظيء بخارا را وی نهاده 
بود ... بحرب این دزدان فزستاد. ( تاریخ 
بخارا ص ۵ .)٩‏ طلحه‌بسیستان آ مد و بر ادرش 
عمر‌صاحب الجیش او بود وصاحب شرط او 
(تار یخ سیستان), رجوع به شرطه شود ۰ 
صاحب شرطه . [ح ش ط] (ع ص 
مر کب) رئیس شرطه» رئیس نظمیه » مدیر 
الغرطة . 
صاحب شرظه 5[ ]۰ (1 76 
رجوع به‌اهدین ابان... واين سید...شود ۰ 
صاحب شرع . [ح ].(عس مر کی). 
بیغبر» مشر ع ۰ شارع . قانونگزار : وثبات 
عزم صاحب شرع بدان پبوست ( کلیله و 
دمنه) ۳ بغمیر اسلام : پیغمبرص گفته‌است: 
اتق من شرمن احستت‌البه و سخن صاحب 
شرع حق‌است... (ببهقی ص‌ه 4۷) ۰ فنحن 
لم‌نجد فی قول صاحب الشرع ولافی افعاله 
مایدل‌علی‌فساد علم المتطق . (تتمهً صوان - 
الحکمة ص ۰۱۷ 
صاحب‌شریعت ۰[ ش ع](ع س 
مر کب) پیغمبر اسلام : 
وارث صاحب شرسمت‌صاحب درس وسبق 
خسرو برهانیان صاحبقران رو کار . 
( سوزنی ) ۰ 
صاحب شرف‌الدین ء [حرش ر فد 
درد] ۰ (اع). دجوع به‌حمدین صاحب زین 
الدین... شود. 
صاحب‌شکوه . [ح_ ش]. (س‌مر کب) 
باجلالت : 
یکی سلطتت‌ران صاحب رد 
فروخواست رفت آفتابش بکوه .(سعدی) . 
صاحب‌صابی ۰ [ح ب] ((ع) . کناية 


ظاهر آ بر اساسی نیست . 

صاحب‌صایی. [ح_ب ](۱ع) نام مردی 
بوده ان فطرت وفطانت عالی داشته وستاره 
برستی‌دا او بهم رسانیدهاست.(برهان قاطع)) 
رجوع بصابیئن... وصایی... شود. 
صاحب صرة عجنو مه . ح رد 
م]. ((<ح). لقب مردی‌است که ننقل صدوق 
بحضورامام‌غاف رسیده اسصت. (ر یحانةالادب 
۴ ۲ ص ۳:۳۱ ۰ 

صاحب طرف . [ح_ ط] ۰ (ع - س 
مرکا . مرزبان» سرحددار » کنارتگ 1 


و مرزبان صاحب طرفان را خوانده‌اند. . . 








مب 































(محمل‌التوار یج والقتصص). وهتگام ح رکت 
جاعتی از صاحب طرفان که پررسییل نوا 
موقوف بودند .(جهانگدای‌جویتی). 
صاحب طلسم . [ح_ ط د ]۰ (عس- 
مریتت) جادو کر. طلسم ساز : 

بلیتاس داند چنین رازها 

که صاحب طلسم است برسازها . (نظامی) . 
صاحب‌عادل » [ح_ ب د ](1ح)وذیر 
| بو کالیجار(۱) مرزبان بن‌ساطان الدولةبود. 
بعد ازفوت‌ابو کالیجار پسروی منصورفولاد 
ستون باغوای مادر خویش صاحب را بقتل 
رسانید. لعظمة و البقاء له لماك لمعبود.(دستور 
الوزراء ص ۳ ۱۲). و دجوع به حبیب‌السیر 
چاپ تهران - جزء چهارم از جلد دوم+س 
۸ ورحوع به‌فهرست فارسنامهٌ ابن بلتی 
شود . ۴ 
صاحب عباد . [ح_ ب ع بب].(اع): 
رجوع به‌صاحب ین عباد... شود. 
صاحب‌عزا ۰ [ح_ ع]- (ع-س‌م رکب), 
عزادار. | بزر ک خانوادة عزادار . 
صاحب‌علاءالدین ‏ [ح_ ع" ۱(]۶ع): 
دجوع به عطاما ك... شود. 

صاحب علی‌آبادی ۰[ ح. _ب غ ]. 
( ۱). محمد تقی بن میرزا حمد ز 
مازندرانی . وی درزمرة رجال‌در بارفتحملی . 
شاه بود . در قصائد و لیات » صاحب : 


منشی‌الممالك داد . دیبوان او در 
۰ بت است .وی بسال ۱۲۰۱ در 
کذشت.(فهرست کتابخانة مدرسة سیهسالاز 
س4 ۱۲ - ۱۲۰ ج ۰۲ ۱ 
صاحب مجممالفصعا گوید » در سفریکه با 
فتحعلی‌شاه بفارس کرد » کوششی داشت که 
مولف راهمراء خویش به طهران آورد ولی 
بواسطة بعضی موانم مقدور نشد . 
در خوبی اخلاق و نیکوئی صقات 
از توصیف است ودرنثر ونظم کمال 
رادار بودودرفن قصیده‌سر ای بر با 
سلف رفته است ۰ ( از مجمم القصحا ج ۲ 
ص ۲۹۸) ۰ ازاشماراوست : 
نفس اژدهاست درتووافسونگر اس 


تا کی بحجله تنت آدایی این عرا 

این زال شوی کش دا روزی عزا ما 
ماخود فتاده لیم بذارشتی مک ۱ 
بادیو نفس ا گر 

بکانه را ندادند اسرار محره 





۶ 


وایز اوراست : 


دیدم چو جهائرا بشب و روز و مه و سال 


از ماه هلالی‌شدم اژ سال بکی‌نال 
هرشام می کوید چون‌ماه همی کاه 
هر روز همی گوید چون نال می نال 


باز هو-مرا پروبالی بدو | کون 
شد ررخته براژ وی و آویخته شد بال 
آمال هه آنکه جهان خواهم خوردن 
خورده است جهانم مه با آنهمه ۲مال 
گونند به‌بیهوده ستابی گرهی را 
کایشان نه رجالئد بل از زمر دجال 
من نيك بدیدستم و بنکوش ستودم 
» در موس جاهم و ی درطلب مال 
الحمد خدا را که بتأیید الهعی 
بودم زپدر تا به‌پدر منعم بذال 
هم از اوست : 
باقبال دارای بزدان پرست 
به نظم و به نثر آمدم چیر دست 
چنین ساحری شیخ شیراز کرد 
که ۳ نظم خوش تشر ائباز کرد 
بدودان صاحبتران آن منم 
که گویم دراین هردو فن‌يك‌فتم. 
صاحب‌عمل. [ ح. ع۰]( سم کب) 
دارنده کار » کننده کار : 
زشغلی کزو شرمساری رسد 
بصاحب عمل رنج ج وخواری رسد. نظامی . 
فاد ع](ع-ص مرکب) 
[نکه صحت عبار مسکوکات دولتی را 
نگاه دارد. 
صاحب‌عیار. [ت_ ع ]( ۱ )محمدین 
علی ملق بقوام الدین ( خواجه ۰۰۰۰ 
دردستورالوزراءآمده است که چون یادشاه 
جهان‌مطاع شاه شجاع رابت سلطنت‌و اقتدار 
بر افراشت زمام امور ملك ومال را در قبضهٌ 
اقتدار خو اجه قوامالدین نهاد و باندك زمانی 
خدمت خواجه در وزارت و نبایت بنوعی 
ترقی کرد که هیچ يك از امراء و اد کان 
دولت‌را دز تمشت کت دخل‌نماند. 
بلکه جناب وزارت ماب بخلاف رأی شاه 
شجاع نیز کت و 
شد . در آن ائناء جعی از اضداد » فرصت 
یافته بمرض شاء شجاع رسانیدند که وزسر 


انجام بعضی از مهام 


پرتزویر داعبهٌ غدری در ضمیردارد. بعداز 
تفتیش وتفحس صد مقال آن جاعت‌بررای 
صواب نمای شهریاری واضح شده » در 
ذوالقعدهء سنهً ادبم وستین و سبعماله جثاب 
وزارت مآب مواخذ ومقید گت و حصلان 
بعداز تعذب و شکنجه فراوان او را قطعه 
قطه کرده ۰ هر باره را بولابتی‌فر ستادند. 
(دستورالوزرا» ص۲۷ - ۲۸ . وهم او 
در خبیب‌السیر آرد که در ذو القعدة سنذادبم 
وستیل وسبععائة خواجه قوام الدین صاحب 
عبار را که اعتبار بسپار پیدا گرده * نسبت 





بأمر اواعیان تعظیم (؟) وشکیر‌میورز ند بلکه 
شصل مهم 


شتکود موّاخذ و مد کشت و بعداز تعذبت 


شام‌شحجا ع ,-اط ح. 





ت اقدام 





فراوان دست سیا س‌ 


درئوشت.(حبیب السیر جزء دوم از جلدسوم 
ص ٩۲‏ ) ابتدای وزارت خواجه در سال 
جلوس‌شاه شجاع یعنی * ۰ بوده‌وبنابراین 
بنج ال وزرارت شاه شجاع را عهده دار 
بود . خواجه حافظ در يك قصیده ودوغزل 
ودوقطعه ویرا ستوده است .( حافظ شین 
سغن ص ۸ ۲). و رجوع به تاریخ مفل 
ص‌ ۰ ۲۱ - ۶۷ شود . و ابنك 
مطلم فصیدء تحاوظط که درآن وبرا ستوده 
است ۶ 
زدلبری اتوان لاف زد بآسانی 

هزار نکته دراین کار هست تادانی 
قوام دولت ودنیا حمدین علی 

که میدرنخشدش ازچهره نوریزدانی. 
ومطلم ومقطم غزل اسشست : 

1 7 ترا رنک کل نسرین داد 
صبرو [رام تواند بمن مشتکیت داد - 
در کف غصه دودان دل -افظ خون شد 

از فراق رخت اخواجه قوامالدین‌داد. 
ودر غزل دبگر که‌با مطلم ذیل |غاز میشود 
بهحسن خلق ووفا کس بار مار نرسد» کوید ۰ 
هزار نقد ببازار کاینات آرند 

یکی بسک صاحب عیار ما نرسد 
ودر تاریخ قتل وی گوید 
اعظم قوام دولت‌و دین نکه بردرش 
از بعر خاکبوس نمودی فلك سجود 
با اآن حلال‌و نت عظمت زیر خا شد 

در نصف ماه ذوالقعد از ت وجود 
وش ات ود تاره زک ۱ 
مد <ر وف سال وفاتش( امبذ جود-۰)۷۱4 
و در قطعه ذیل : 
کدا ا کر کهر باك داشتی در اصل 

بر آب نعطة شرمش مدار باستی . 

از او باد کند و : 
زمانه گرنه صرقلب داشتی کارش 

بدست ]آصف صاحب عبار باس 
چو روز کار +زین يك عزیز بیش نداشت 

بعمر مهلتش از روز گار بایستی. 
و در تاریخ آل مظفر آمده است که درسنهً 
هفتصد و بنجاه آمبرمبارزالدین مد موّسس 
۲ مظفر و بدر شاه شجاع او را بملاژمت 
و وزارت منصوب کردانید وشاه شجاع پس 
از جلوس نیزاورا بوزارت بر گزید ولی در 
نیمه ذوالقعدة سنا ۷۹۶ بعد از تعذیب تمام 
ویرا بقتل رسانید .( تعلیقات حافظ تصحیح 
مرحوم قروینی ود کترفنی‌س‌قکب )۰ 
صاحب عیال 2.[۰ع] (عس- مر کب) 
عیالمند. خداو ندعائله ۰ خداوند زن وفرزند : 
بنده صاحب عیال و مال نداشت 


بجز آن مزرعه منال نداشت . خامی ۰ 





صاحب عین دبرات ۰ [رح_بع دب ] 
(۱) کنات از 
دوم باشدازجله دوازده 
صاحب غاد . [ 
انوبکر بن ا؛ 


ی 


برج ور است که 
[ ج فلك .( بر ها 
ح ب] (۱ خ) لقب 


#حافه است : 





مرتوم"]رتست 


5 چون مرد ورا بیند 


8 


وید ایکاش کم این صاحب فارستی : 


ناصر خسر و ۰ 
ود 
صاحب غرض ۰[ 





رح ر ]مغرض» 
آ"نکه یت بددارد: وسخن‌صاحبغرضان شنود 
تا بغور گناه نرسد.. سعدی . 
زر صاحب غرض تاسخن شنوی 

که گر کار بندی پشیمان شوی . سعدی . 
صاحب .  [‏ ح ] ( ۱ خ) فتح الدین 
عبدالله ۰ ۰ . رجوع به عبدالله بن محمد . 
شود« 
صاحب فتوث 


(ع س‌مر کب) ور رم 


صاحب فخ ۰ [ 


و ی رت 


بخشنده . 


سف ۳ سب 
بن علی بن حدن بسن حسن بن علی بن 
ابی طالب . در تجارب‌السلف ]رد که حسین 
از بزر گان بنی هاشم بود و از تحمل جور 
و 
بسیار خلق متایمت او کردند و اتفاق افتاد 
که از عامل مدینه بر پعضی طالبیان ظلمی 
رفت وعلویان بهم بر آمدند وحسین باخلقی 
انبوه بدرسرای‌امارت رفتند وعامل بگریخت 
و زندانها شکستند و زندانیان را خلاص 
دادند و باحسین مْعت کردنط ومدینه مسخر 
شد . چون خبر بهادی رسید حمدین سلیمان 
را بجنگ او فرستاد پا لشکری کثیف * و 
بعضی کویند سلیمان منصور را فرستاد * 
فی الجبله هردو لشکر در فخ که میان مکه 
و مدینه است بعم رسیدند و جنکی عظیم 
کردند » و در | خر کار عباسیان غالب [مدند 
و حسین کشته شد و سر او دا پیش هادی 
بردند » چون سر را بنهادند آن جاعت را 
دشنام دادو گفت گوبی سریکی ازفراعنه را 
آورده اند جزای شما حرمانست و اشانرا 
هیچ نداد . وحسین صاحب فخ مردی کریم 
ومفضال بود وقتی پیش‌مهدی آمد مهدی او 
را چهل‌هز اردینار خشیداو بردرسرای مهدی. 
تمامت را خرج کرد و بحجاز آمد وبرتن او 
یوستینی بود ودرزیر پوستین پیر اهن نداشت 
( تجارب السلف مر ۰۱۳-۱۳۳۴ این‌اثیب 
درحوادث سنه1۱۹ ۱ گوید: دراین‌سال‌هادی 
خلیفةٌ عباسی‌عمربن عبدالعزیزین‌عبد ال ابن 
عمربن خطاب را حکومت مدینه داد » وی 
در ] نجا ابوالزفت حسن بن حمد بن عبداله 
بن حسن و مسلم پن جندب شاعر همذلی و 
عمربن سلام‌مولایآلعمر دا بجرم نوشیدن 
نبیدبگرفت‌وتازیانه زد وطاب بگردنآ نان, 


صاحب فیص 


بسته در شهر بگردانید »۰ پس حسین بن 
علی ( صاحب فخ ) نزد عمرشد و گفت ترا 
تبود که ایتانر احدزنی چه مردم عراق شرب 
نبید را حرام نشمرند» | کنون‌انن کرداندن 
برای چیست عمر بفرمود تا ایشانرا باز 
گر داندند و بزندان افکندند سیس حسین 
بن علی و بحیی بن عبدال بن حسن کقالت 
س بر حمد کردند وعمر اورا از زندان 
بدز آ وزد و طالببیت گرو گان بکدیگر شده 
خوشتن را بحا کم عرضه مبدادند و چنان 


افتاد که حسن 


عر صه مکرد » عمر حست سن 


ن‌ محمد دو روز خویشتن را 
علی و .ی 
بن عبداله را بطلبید و از حسن پیرسید و 
غلظت آ ورد ۰ بیس و کند خورد که نخسبد 
تا اورا بیاورد وا گر امیر خفته‌باشد درب‌خانة 
وی بنشا 4 آوردن حسن بکوبد » چون‌ازنزد 
عمر بیرون شدند حسین یحبی راگفت 
سبحان الله تر اچه‌افتاد که که چنین گفتی؟ وحسن 
را کحجا خواهی بات ؟ بحبی پاسخ داد بخدا 
که‌نخوايم * تا درب خانهةٌ وی بشمشیر بکویم 
حسین کفت مابا اصحاب‌خویش وعده نهادیم 
و 
کفت حال چنین‌افتاد یس برفتند ودر ]نشب 
آماده غدند و آخرشب خروج کردند و 
بحبی بخانهٌ عمری شد و در بکوفت و اورا 
نیافت پس بمجد ریختند و<سین نماز بامداد 
بجماعت بگذاشت‌وصر‌دم برای مر تضی از ال 
محمد بیعت کردند و خالد بریدی دردویست 
تن لشکری و عمری با وزیر بن اسحاق 
ازرق و محمد بن واقد شروی وخلق بسیاز 
بأمدند پس خالد نزدیك‌شد ویحبی وادریس 
پسران عبدالله بن حسن برخاستند یحبی با 
ضربتی بینی‌وی ببرید وادریس‌اورا طریتی 
بزد چنانکه بیفتاد و اورا بکشتند واصحاب 
وی بگریختند و عمری باعباسیان درمدند 
و اصحاب حسین انانرا از مسحد براندند 
و بت المال را که چند ده همزار دینار بود 
تارا ج کردند و گویند هفتاد هزار دینارطلا 
بود و خلق پرا کنده شدند و مردم مدینه 
درهای خانه پستند و بامداد برعلویان جله 
کردند و تا گرمگاه بجنگیدند وبسیار کس 
مجروح گشت . بامداد دیگرمبارك تر کی که 
بحجآمده بود بااصحاب‌حسین نردی سخت 
کرد که تا تیمروز بکشد و مار ک وعدء 
حرب بامداد داد لیکن سوار شد و برفت 
و گویند وی حسین را پیام فرستاد که بخدا 
اگر از آسمان فرو افتم و طعمهٌ پرند گان 
شوم برمن آسانتر است که مویی از سر تو 
کم کنم » لیکن‌سا عذری باید و تو شب 
هنگام برمن جله کن که من خواهم کریخت 
پس صاحب فخ کس برسراوفرستاد تاتکیبر 
کویان بروی‌جله برند واوبااصحاب خویش 





بکزیعت صاحب فج بازده روز در مدیته 
بماند و مش دوزییایان ذوالقعدة سال۱۱۹ 
مانده بود که بطرف مکه بیرون شد و مردم 
مدینه را گفت : خدا خیر را بر‌شمارد تکناد 
و مردم نیز ویرا نفرین کردند و گفتند خدا 
ترا باز نگرداناد و چون بمسجد شدند ۰ 
استخوانها را که اصحاب حسن میخوردند » 
تافته ومنجد ول از بان عازک دواد 
بودند » بشستند . پس صاحب فح بمکه 
در امد و ندا دادند که هربنده نزدما 
آبد آزاد است . پس خبر وی به هادی 
خلفه رسید . ودراین سال تنی چند ازاهل 
بیت او بحجح آمده بودند ۰ که درجله آنان 
سلیمان بن منصور وحمد بن سلیمان وعباس 
بن محمد بن علی و موسی واسه‌اعیل پسران 
عبسی بل موسی بود . هادیحمدین سلیمان 
را نامه کرد که کار حرب‌صاحب فخ را بمهده 
گرد . و او خود از بیم داء با جاعت و 
صلاح از صره ببرون شده بود . یس در 
ذی طوی فراهم شدند و چون احرام عمره 
بسته بودند بمکه در [مدند و طواف وسعی 
کرده محٌ گشتند و ذی‌طوی دا اک ناه 
خویش ساختند وشیعیان بنی عباس وموالی 
]نان که درسفر ححج بودند نزد وی شدند . 
و دوز ترویه (۸ ذوالحجه) جنک در گرفت 
و اصحاب حعی بر ستند وان ارخان |کته 
و حروح گشت و سلیمان با اصحاب خویش 
بمکه شد و ندانستند که حسین را چه افتاد 
چون بذی طوی رسیدند » مردی خراسانی 
بدیشان رسید وفریادمیکرد البشارة البشارة 
این سرحسین است پس سر را بیرون کرد 
ودرجبهه وقفای او ] تارضریتی بود ومحمدین 
سلیمان سردمان را امان داد . بس‌حسن بن 
محمد بن عبداله ( ابوالزفت) پبامد و دریس 
مد پن -لیمان بایستاد وموسی بن عیسی و 
عبداله بن عباس او را گرفته بکشتند پس 
مد بن سلیمان‌سخت درغض شد وسرهای 
کشتکان را که صدواندی بود بگرفتند واز 
جله سر حسن بن حمد بن عبداله بن حسن 
بن حسن بن علی بود و خواهر حسین 
( صاحب فخ ) را که اسیر شده بود بزینب 
دختر سلیمان سیردند و فراریان با حجاج 
در آميخته پنهان شدند و شش تن اسیر را 
نزد هادی بردندوی بعضی را کشت ویعضی 
دیگر را بگذاشت و برموسی بن عیسی که 
حسر ن مد رازه رداق تراد رو 
اموال وی بستد و برمبارك تر کی نیزخشم 
گرفته و برامصادرت‌فرمود ] نگاه‌اورا ساس 
ستوران کرد ۰ ( اين اثر جص۳۸-۳۷) 
حستتاین عون تن سنمتی‌ن 
امام حسن مجتبی (ع) مکنی بهابی عبدالثٌاز 
اصحاب حضرت صادق‌بود ودر( فخ ) باجمی 





(۱) در بادداشت‌ها موجود است ولی‌مأخد ذکر نشده است . 









































از سادات حسنی مقتول شد ۰ دعبل جوا 
شاعر درقصدهء » معروف (مدارس آ بات ..) 
از وی چنیت یاد کند : 
قبور" بکوقان واخری بطيبة 
واخری بقخ نالهاصلوات. 
مادر وی زیت دختر عبداله‌بن حسن مثنی 
است واز امام جواد (ع) نقل است که آل 
محمد را پن‌از وقعةٌ کر بلا مصرعی بزر گتر 
از فخ نیست . ابوالفر ج اصفهانی ارد که 
حضرت رسالت(ع,) به فخ‌رسید ونمازخواند 
وبگریست و فرمود که جبرئیل خبر داد که 
يك تن ازفرزندان تو در این موضع بقتل 
خواهد رسید و کسانی که با او شهید شوند 
احر دو شهد -واهند |۳۳ ند ۲ 
که‌امام باقر(ع) در(فخ) باده کشت و نماز 
خواند سیب پرسیدند فرمود که يك تن از 
اهل بیت من با جمی در اینجا کشته‌میشوند 
و ارواح و اجاد ايشان به بهشت مبرود و 
هنکام خروج وی بزر گان علویان ( جز 
موسی بن جعفر وحسن بن جعفر بن‌حسن مثنی) 
بدو پیوستند.(ازر یحابهالادب ج۲ص ۳۷۳ - 
۳۷ 
صاحب‌فر ۰ [ ح. ف د د ].(سمر کب)) 
فرمند » دارای فر 2 ابزدی » شکوهمند . 
صاحب‌فر اش ۰] ح. .ب ف ]۰(ع- 
س مر کب)مر بض و پیمار بستری؛ ر کن‌الدین 
رتجور شد وصاح وا وازح ر کت 
عاجزماند . ( جهانگشای جوینی ) . واونیز 
رنجورو صاحب‌فراش‌بود «(تاریخ‌طبرستان), 
نا گاه بعداز استحام عارضه بربدن او باژ 
کشت که دز ودک ان میدافت و صاحب 
فراش کشت(۱) )۱ شومر. || ( دراصطلاح. 
فته ) ۰ و در حدیث است : الولد للفراش 
وللعاهر الحجر یعنی فرزند از آن پدراست 
وزنا کاررا خیبت وخ-ران . 


صاحب فصل الخطاب .[ ح ب 


ملکه و آتیناه‌الحكمة وفصلالخطاب ( 
ص یه ۱۹). رجوع به داود ۰۰ 
صاحب فضل . [ ح_ف ] (ع 
م رکب ) . فاضل دانشمند . 

صاحب فطنت . [ رف ن] (ع 
تک و ۳ 
یادشاهی بود او را سه پسر 


صاحبفن. ا| ینت ۳( " 
ذی‌فن * محصص. متخصص  :‏ 
حدیث صحبت خوبان وجام باده ب 
بقول‌حافظ وفتوای پیرصاحب 
صاحب‌فیض.(ح_ ف](ع 
بخشنده » کریم » جوانمرد : 
روی آن بجر دست صاحب و 
بحروش بی‌نقاب دید 





۷ 


صاحب قبله » [ح ب رق لد - 
ور کت ) لقبی است که مسلمانان هند به 
بزر کان مذهب خود دهند . 
صاحب‌قبله » [ح بت (7] 0(۰) 
رجوع به مسلم‌بن اجد ... (ابوعبده) شود. 
صاحب‌قران. اج ت] ۰ ( دص مراص)- 
ان مولود که وفت‌افتادن نطفةً وی در دحم 
مادر » با بوقت ولادت او قران عظمی باشد 
و برج قران درطالع بود ۰ و بعضی گویند 
که در سال ولادت او زحل و مشتری را 
قران عظمی باشد و این نوع قران عظمی 
بعد از سالهای فراوان واقم شود » و این 
چنین‌مو لو در ایادشاهیدیرماند وا اسکندری 
منقولست آآنکه وقت‌ولادت‌او زهره ومشتری 
را قران‌باشد . (غبات‌اللغات). ۲ نکه ولادت 
او زحل‌ومشتری‌را قران بوده‌باشد.( کشاف 
اصطلاحات الفنون ). واین لفظ پیش از عهد 
تیموربان معنی وصفی‌داشته و بجای اسم‌خاص 
استعمال‌نمیشده ,رجوع بهمین لغت‌نامه کلمة 
( اسدی طوسی ) بنقل ازسخن و سخنوران 
شود . ناصر الدین‌شاه قاجار را ازسال سیام 
سلطئت صاحبقران خوانده‌اند : 
زمیت را معیا بمالك رقابی 
فلك را مسمی بصاحب‌قرانی. فرخی- 
هست شاهنشاه صاحب دولت صاحب قران 
رآی‌صاحب‌دولت و صاحب‌قر ان با شدصو اب. 
معزی . 
تا بگردون بر کوا کب دا قران باشد همی 
او بود دردین و دنیا بی‌قرین صاحب‌فران 
معزی . 
چون به‌نیشابور قرار گرفت‌سالو کانخراسان 
چم شدند و تدییر کردند که این مردی 
صاحب‌قران خواهد بود ودولتی بزرك دارد. 
( تاریخ سیستان صء ۲۲ )۰ 
سخنوران را صاحب‌قران توبی بجهان 
بتوتمام شود مدت قران سخن. سوزنی . 
شاهنشه ملوك وسلاطین شرق و غرب 
صاحبتر ان روی زمین خ-رو زمان 
طمفاج خان عادل سلطان گوهری 
ازنفس خویش تاملك افر اسیاب‌خان. سوزنی: 
وارث صاحب شریعت صاحب درس و سبق 
خسروبرهانیان صاحبقر ان‌روز کار. سوز نی. 
خسروصاحب قرانو عالم فضل و هنر 
واندر آن صاحب‌قر انی‌بی‌فرین و بی‌نظید. 
سوزنی . 
آن‌صدر کیست » صاحب عادل که درجهان 
صاحب‌قر ان و صاحی صدره سلم است. سوزنی. 
صاحب دیوان استیفا که اهل فضل را 
اندراو اهلیت‌صاحب‌قر نی بوده‌است. سوزلی. 
کویند مهدی ید صاحب‌قران بردن 
چون مدت (زمانه ) خوهد بر کران رسید 
حاحب قران تو بادی و مدت بسرمباد 
چون ملکت جهان پتوصاحب‌قران رسید. 
و 








هست صاحبقر ان اهل هثر 

وزهمه فضل بانصیب وحساب. سوژئی ۰ 
صا-بقر ان ملکی و بر تخت خسروی 
54 ۴ 


هر گزنبوده مثل توصاحیقران د در 


رشدوطو اط . 
صاحب صاحبقر ان درعالم اوست 
آصف الهام وسلیان‌خاتم اوست. خاقانی. 
کمتر بن و صاف او خاقانی است 
کاسمان ساحبقران میخواندش" خافانی ‏ 
و سور ترش فراو خواهم اس 
برشه صاحبتر ان خو اهم‌فشاند. خافانی. 
صاحب قران اگرچه نه‌ای و ذببم تو 
نشگفت! کر بر 1 بداز خ-روان‌دوان. لامعی. 
در نکوبی چون عمادی ازسخن 
دعوی صاحب قرانی میکنی.. 
عمادی شهر باری ۰ 
| خر صاحب قران تو ی بحقیقت 
کر پس‌این چند صدهزار قران است. 
مسعود سعد . 
قران دا از این فخر برتر نباشد 
که شاهی چواین شاه صاحب قران شد. 
سود سعد , 
صاحب‌قران تو باشی در گیتی 
5 درسیه رحکم قر ان باشد. مسعودسعد. 
صاحب قران تو باشی و اينك خدایگان 
دادت بدست خاتم صاحیب‌قر انیا مسعودسعد. 
صاحب‌قران عالم هر گز قران بحکم؟ 
با طالم سعادت کلی قرین شدت . 
صاحب قران شاعری استاد رود کی است . 
از حدیت دولت صاحب قران در عهد او 
هر کی گفته است و برهر گونة داردنشان 


‌- 
ت‌‌ِ 


شنیدستم که‌آن صاحب‌قر ان. مردی بود 

تیزدولت صعب هیبت نيك‌سیرت خوب‌سان ۰ 

باك اصل‌وراد دست وشرمکین و نیکخوی 
با تواضم با دیانت با مروت با امان 

کر بدین]بت‌بود صاحبقران میدان که نیست 

مر‌جهانرا جز خداوند جهان صاحب قران. 

رشیدی‌سمر فندی. 

چنین تختی نه تختی کادمانی 

بر او شاهی نه شه صاحبقرانی . نظامی . 

که احسنت ای جهاندار معانی : 

که در ملك سجن صاحبقرانی ۰,۰ نظامی . 

جهان زنده بدین صاحبقر انست 

دراین‌شكت نبست کوجان جها نست . نظامی . 

که 

فلك را یار این کیتی ستان کن. 

که فلانی این چنن گفت این زمان 

مولوی ۰ 


نظامی . 


ای سلیمان مه صاحبقران . 
میامن بر کات دم اویس فرن 
بعهد دولت این صاحب_قران برسان ۰ 
ماوت 
بقا باد شهر بار روزکار و صاحبقران عهد 
را ۰.۰( سندباد نامه س ۰۸ )+ 








رز صاحی صاحه آن در ستأد ند 


مگر سن عنات قبول‌فرماید. سعدی . 
ساقا مم ده که رندبهای حافظ عفو رد 


ك 
آصف احت قران جرام بخش عب‌بوش» 
حافظ . 


1 


ای‌مه صاح<بت فران از ده <ا وخ ناد دن 


| دعای دولت آن حسن روزافزون کنم. 
حافظ . 
فکری یابد کرد که این ملك در خاندان 
صاحبقران ماند وبه بیگانه انتةال ننماید. 
( تاریخ شاهی ص ٩‏ ۱۲ ) . مولف هرمزد 
نامه ذی لکلمةٌ قران(پول) » نویسد » نا گزیر 
اصل ای نکلمه دراصل‌صاحبتران بوده که در 
روی بسیاری از سکه‌های ابران ازخاندان 
صفوی گرفته تا ناصر الدین شاه دیده میشود 
اينك برخی از آنهاا: 
بکیتی سکة صاحبقرانی 
زد از توفیق -ق عباس ثانی 
این ستکةٌ نقره درسال ۱۰۵۹ هجری‌قمری 
در تبریز ضرب شده است ۰ 
ز بعد هستی عباس ثانی 
صفی‌زد سک صاحبقر انی- 
صفی دوم پسر عباس دوم از آغاز بهارسال 
۷۹ نام سلیمان از برای خود بر گزید : 
بکیتی سک صاحبقرانی 
زد ازتوفیق حق طهماس انی. 
ضرب قزوین درسال ۰ ۰۱۱۳ 
سکه برزر زد بتوفیق ااهی در جهان 
ظل حق‌عباس ثالت ثانی صاحبقران- 
ضرب اصفهان در سال ۵ ۶ ۱۱ .۰ 
سکه صاحبقرانی زد شتوفیق اله 
همجو خورشیدجهان افر وزا بر اهیم شاه 
طرب‌تفلیس» ابر اهیم بر ادرعادل شاه است. 
هست سلطان برسلاطین جهان 
شاه شاهان نادر صاحبقران- 
ضرب شیر از در سال ۰ 
شاه شاهان نادرصاحبقران 
همست سلطان برسلاطین جهان. 
ضرب اصفنهان در سال ۰.۱۱۵۲ 
همین شمر در روی سکه های نادر » ضرب 
مشهدو تفلیس وسند وجزاننها نیز دیده‌میشود. 
بزر تا شاهرح زد سک صاحبقرانی دا 
دوباره دولتایران گرفت ازسر جوانی‌را- 
شاهرحخ ( ۱۱۱۳-۰۱ - ۵ ) نو نادد 
شاه‌است . درسکه ازفتحملی‌شاه قاجارضرب 
سال ۲ ۱۲ هجری قمری چنین‌نقش بسته * 
(سکه شه فتحعلی خیرو صاحبقر آن): 





اج پ‌معانی . . 





ناصر الدین‌شاه قاجار درسال۹۳ ۲ ۱بیاد کار 
سار ال سیا یادشاهی خویش ۰ در يك سک 
زرین ضرب 7 تبر بز خود.را ظ_ رالدین ام 
غازی خسرو صاحت ند : (هرمزدنامه 
۰۱۲۳۱-۲۲۹ ورجوع به قران شود . 
صاحبقر ان ۰ [ح ق ]۱(۰ع). دجوع 


۶ ۱ 
به آمیرتیمور گور کانی ۰۰ .شود ۰ 


صاحبقر ان » [ح ت ] 1(۰).دجو 
به سنطان حسین بابقر ا ۰ شود. 
صاحقر ان ۰ [ح ت ]۱(۰ع). دجی 


بن شاه قاجار ...شود . 


صاحبقران ۰ [ _ت] ۰ (۰)۱ (سید...) 
امام‌علی- وی‌ازشعر ای هندوستان ودراوائل 


به ناصر الد 


ره ی رتست رال 

آصف الدو له به لکهنو رفت . سراسراشغار 

او مشتمل بر هجووهزل است.(قاموس‌الاعلام 

تر کی) . 

صاحبقر ان‌ثانی . اج اس 

مر کب ) . پادشاهی که قریب رتیه تیمور 

رسیده باشد ۰ ( غیاث‌اللفات ) ۰ 

صاحقرانی ء [ح رت ] ۰ (س مر کب): 

صفت صاحبقر ان 

بعنداً علی‌بن عمران با خر 

رسد زین ریاست بصاحبقر انی. متوچهری ۰ 

رجوع به صاحبقران شود ۰ 

صاحب‌قلم.  [‏ ل ] (ع - س مر کب) 

منشی» نوسنده : ومردی بوداصیل» فاضل. 

صاحب قلم ومعرفت تعام. (فارستامةً این بلخی 

۰ ( ٩۳ ص‎ 

صاحب قلم ۰ [ح ق د ]۰( )۰ 

میرزا آقا افغار از مردم رضاشه . خطاطی 

ی یت نستعلیق و حیدعصر 
. چند کتاب بخط وی دراستانبول چاب 

شده است » از [ نجمله ۳ گلستان است 

که بسال (۱۲۹۱) نوشته و بچاپ رسیده و 

در خور تمجیداست .۰ ازریحانةالادب ۷/3 
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صاحب قیاس ۰ [ح _ق ]۰ (ع - س 

مر کب ) . صاحب ری وتدبیر : 

همه انجمن ساز و انجم شناس 

صاحب کافی ۰ [ح ب ]- (اع) ۰ وذید 

کافیو لقب صاحب‌ین عباد. رجوع بصاحب‌بن 


عباد ... شود . 
ی 
بخشش کنی‌چه دشوارست 


چهل‌درست که بْ 
۱ خاقانی . 
صاحب کرامت » [ح ب ۵ م ]. (ع- 
س مر کب ) دارای بزر گواری » ارچند ۰ 
بزر گوار » بخشنده : 

ای صاحب کرامت شکرانهة سلامت 

روزی تفتدی‌کن درویش بینوارا - حافظ. 








|| ولی و عارفی که دارای کرامت باشد . 
رجوع بکرامت شود. 
صاح بکرم . [ جح ك زر ] (ع ص- 
مر کب ) : بخشنده » خداوند کرم : 
طمع را نباید که چندان کنی 
که صاحب کرم را تعیمان کته , 

صاحب کف بیضا . [ ح_ بك ف ف 
ب ] ( ۱1 ) کنایه از موسی علیه السلام 
است ‏ ا( براهان )۹ 
صاحب کلاه. [ح ۵" ] ۰ (س‌مر کب) 
پادشاه - تاجدار ‏ 
کین مولای توص ولاهان 

بخاك بای توسو کند شاهان . نظامی. 
پرستش نء‌ودش با بت شاه 
که صاحب کمر بود وصاحب کلاه . نظامی ۰ 
ملك حفاظی وسلاطین یناه 

صاحب شمشیریوصاحب کلاء .نظامی. 
جوانی داری وشیری و شاهی 

سری وباسری صاحب کلاهی . نظامی . 


پری دختی پری بگذار ماهی ۱ 
۳ مقنمه صاحب کلاهی . نظامی ۰ | 
صاحب کلاهی ۰ [حرك ] (ص ) ۱ 


یادشاهی . تاجداری : 
جهانر| بگیریم وشاهی کنیم 
همه ساله‌صاحب کلاهی کنیم . نظامی . 
بمولایی سیرد آن یادشاهی 
دلش‌سیر [ مدازصاحب کلاهی. نظامی. 
کراورا دعوی صاحب کلاهی است 
مرا ند نیز از قصب سربند شاهی است . 
نظامی . 
صاحب کمال .[ح ك ]۰(ع - س 
مر کب ) . فاضل ۰ کامل » خداوند علم و 
وادب . دارای فضایل : 
صاحب کمال‌را چه غم از نقص جامو مال 
چون عاککر یه دراوسر حوزرد ثىست ۰ 
سعدی . 
بشیراز آی و فیض روح قدسی 





بخواه از مردم صاحب کمالش . حافظ . 
گفتند درین کرمینه‌چنین صاحب کمالی آمده 
است . ( انیس‌الطالبیت ) ۰ 
سک بنطق آمدکه ای سح کال 

بی‌حیا من نیستم چشمت بمال . شیخ بهائی. 
صاحب کمر . [ ك م ] ( س مر کب). 
دارای کمربند ۰ || بادشاه : 

پرستش نمودش با ین شاه 

که‌صاحب کمر بود وصاحب کلاه ۰ نظامی. 
صاحب کمند . [ ح ك م ] .۰( - 
مر کب ) . صیاد : 

چون نرود در پی صاحب کمند 


آهوی بیچاره یگردن اسر . سعدی. 


صاح بگرای . [ ح که ] ( خ). 


از خانهای قرم ( کریمه ) است رجوع به 
خانان کریمه ...و رجوع به کریمه 
شود . 



















صاحب‌حرای‌ثانی ‏ [ ج. کن ] .(۱ 
خ) ۰ رجوع به خانان کریمه ۰۰. شود . 
صاحت‌کناه .اک ۳ 
کناهکار » مذنب : 
بداور داور فریاد خواهان 

ببارب یارب صاحب گذاهان ۰ نظامی . 
صاح بگیسو . [ ]۰ (ص مر کب ) 
علوی» سید ور جو ع به صاحبگی‌ویی‌شود . 
صاحب آیسوبی ۰ [ ع.] (س). 
سیادت . علوی‌بودن : 
گ رکند با ت و کسی دعوی صاح بکیسویی 
کو از شرمت فرو دزد یدیكآید کر ۲ 
: سوزنی . 
صاعب مازندرالی ۰[ 39 
(۱ ح) دجوع بساحب علی آبادی . 
صاحب مال . [ ح.](ع س مرک ) 
مالدار » تواککر ۱ 
آن شنیدی که در بلاد شمال 
بود مردی بخیل وصاحب مال . سعدی . 
صاحب مایه .[ح_ _بی ](س مر کب) 
مایه ور » دارای مایه : 


صاحب مایه دوربت باشد 




















مایه چون کم بود چنین باشد . نظامی. 
صاحب مرئبه ۰ [_ح ب م ت ] 1 
ص مر کب) . خداوند مقام : وصاحب مرته 
کرداندش بسپب آنچه پیشتر نزديك | 
فرستاد ۰ ( بهقی ص ۰۳۱۱ ۱ 


هر که میمیرد غم او قسمت من میشود 


|| نفریتی است که در حالت عضب بد 
کاو وخر ودیگرستوران کنند . 
صاحب مروت ۰ [_ ح رب م ر و و 
اس باکت )۳2 ۳ 
مقام صاحب مروت بدو موضم ستوده | 
در خدصت. بادشاء .۰ ۳۳۳ 
(کلیله و دمنه ) . 
صاحب مظالم » [ -ح .ب ‏ 1 
(ع - سم کب),دئیسس دود ۳ . 
دیوان مظالم . 

]خر او را صاحب مظالم کر 
مظالم سیاه بودی و بصدرمظاا 
کار ها همی راندی . ( تاریخ س 
صاحب معانی ۰ [ عم ]( 
دانای امور » عارف بحقیقت ۰ 
چه نبکو فال زد صاحب معان 
که خودرا فال نیکو زن 





۹ 
صاحب منزل ۰ [ عم (] (ع-س 
0 خانه خدا.میز بان: و آنعز بزصاحب 
منزل طعامی ساخته بود .(انیس‌الطالبیت ) ۰ 
ضاحمنصب .[س ] (+ سم رکب) 
افتر انش از ستوان سوم به بالا . دجوع 
پایه ور .|| کسی که 





4ات .شود :| 
رتبه و مقأمی دارد . 
صاحب سق ء [ح نس ] (س مر کب) 
گویا لقبی بودء است مانئد کدخدا وداروغه 
وا 

صاحب فسق . [ح ن تس ]() 
کی از فضلای آ خر عهد قاجار و از مردم 
قم و مترجم شش ملد کتاب لفت از فادسی 


بفرانه و این کتاب بطبع نرسیده است . 


‌ 
رز تس ک) 
بار ك‌بیت» روشندل ۲۰ گاه » بینا ء دیده‌ور. 
بصیر » باهوش » آنکه بچشم دل در کارها 
کرد ۱ 

ثیست بر مردم صاحبنظر 
خدمتی از عهد بسندیده تر . نظامی . 
بادشاهی بود واو را سه بسر 

هرسه صاحب فطنت و صاجبنظر . مولوی ۰ 
پس دو چشم روشن ای صاحبنظر 

بهتر از صد مادراست و صدیدر . مولوی . 
مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد 

مرد صاحبنظر آنجا که کرم بیند وجود . 


سکن 
آن نه صاحبنظر بود که کند 
از چنین روی در بروی فراژ . سعدی . 


وصل خورشید بشب یره اعمی نر سد 
که دراین ] بنه صاحبنظران حبرانند . حافظ 
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید 
گوهری دارم‌وصاحبنظری میجویم . حافظ. 
منظور خردمند من انماه که اورا ۱ 
باحسن ادب شیوةٌ صاحبنظری بود . حافظ . 
بنمای بصاحبنظران گوهر خنود را 
عیسی نتوان کشت بتصدبق ری چند . 
شاک 
|| جال برست » [نکه از نظر بجال خوبان 
لذت گرد بی‌نظر ریبه : 
گروهی نشینند با خوش پسر 
که ها پا کبلايم 9 سا و 
هر کدی را نتوان کفت که صاحبنظراشت 
عشی باری دکر ون در و 
سعدی , 
سهل بود آنکه بشمشیر عتابم میکشت 
قتل‌صاحینظر ‏ نست که قاتل برود . سعدی . 
هیان عاشقان صاحبنظر نیست 
که خاظر پیش منظوری ندارد . سمدی , 
هر کس بتعلقی گرفتار 





سعدی . 





صاحینظر ان بروی منظور ‏ 
کوش چشم رضائی بمنت باز نشد 
این‌چنین عزت صاحبنظر ان‌میداری . حافظ . 


سعدی . 


درخیال اینهمه لعبت بهوس میبازم 
بو که صاحبنظری نام تماشا سرد . حافظ . 
ناظر روی تو صاحبنظر انند ری 
سر گیسوی تودرهی‌سری لست که یت . 
حافظ . 
|| عارف ؛ 
پفرمود صاحینظر بنده را 
که خشنود کن مرد درمانده را ۰ بوستان. 
که صاحب نظر بود ودرویش دوست 
هر ان کاین دو دارد ملاث صالح اوسنت . 
پوستان ‏ 
| بلندت * عالی‌طبع » ضد تشک نظر : 
کوته نظران را نبود جز غم خویش 
صاحبنظران دا غم بتکانه و خویش . 
سعدی . 
نظر [ناتکه نکردند بدین مشتی خاك 
الحق انصاف توان داد که صاحبنظر ند. 
سعدی . 
صاحبنظری . ( صفت ) . صفت صاحب 
نظر . رجوع به صاحب نظر شود ؛ 
کفتم که کنم توبه زصاحینظری 
باشدلکه بلای سح و کرد سر ی سعدی. 
سعدیا گرنتوانی که کم خود گیری 
سرخود گیر که صاحبنظری کارتو نیست . 
سعدی . 
صاحب نش ۰ [ح ن ف ](ع س - 
مر کب ).۰ مستجاب اادعوة » آنکه دم اورا 
ائری است : 
بازنده دلان نشین و صاحب نان 
حق دشمن رون رگرای بتدبر خسان . 
سعدی . 
آنانکه شب آرام نگیرند زفکرت 
چون صبح پدید است که صاحب نفسا نند . 
سعدی ۰ 
صاحب و اف [ ع.ن ] (س مر کب ) 
پرستندة خوب صاحب نواز 
پرزستش کنان برد شه را نماز . نظامی . 
صاحب نیاز ۰[ ] ( س مر کب ) . 
نبازمند : 
سکندر بان خلق صاحب نیاز 
به بخشیدو بخشودشان بر کث‌وساز . نظامی . 
صاحب ولاٍت » [ ح. دی ] ( عس 
مر کب ) پیر » مرشد » ولی : 
اک وام5ه نزدك لت بدوصت 
چه‌دانی که صاحب‌ولابت خوداوست. سعدی , 
صاحبة » [ ح ب ] (ع-س) . تأنیث 
صاحپ . ||هرزنی کهدرك‌صحبت رسول(ص) 
کرده باشد ۰ || صاحبةالمنزل؛امالبیت » ام 
الشوی : امالمنزل » امالستکن . کدبانو . 
صاحب همت ۰ [ع. 1۶۶۵( 
ص مر کب ) . صاحب عزم » دارای اراده : 








صاحبی 


وصاحب مت روشن رأی را کفت معانی 
دم نبا ید ( کله و دمنه) . ورجو ۶ ه مت 


شود . 

صاحب‌هنر ِ [ح. ه ن ](ص مر کب) 
هترمند » هنرور . دارای هثر ؛ 

بی‌هنر را دیدن صاحت هتر 


یش بردل میزند چون کودمی . سعدی . 
ال هت دازرهش اهر مور 
هتر ود کنوید نهصاحب هنر, سعدی. 
زان در دهان ابخردمند چست 
کلبد در نج صاحب هثر. معدی . 
و رجوع به هنر شود . 
صاحب‌هوس ۰ [ ه و ]۰ (سم رکب). 
بوالهوی ۰ بلهوس . دارای هوس . آنکه 
بهوای دل رود : 
اشجا شکری هست که چندین مکسانند 
با بوالعجبی کاین‌همه صاحب هوسانند . 
سعدی . 
جاک ار 
میان دورود. بخش‌مر کزی شهرستان ساری 
۰ گزی شمال خاوری ساری دشت - 
معتدل. مر طوب. مالار بائی.سکنه ۰ ۰ 4 شیعه» 
مازندرانی وفارسی - آب از رودخانة تجن 
وفاضلاب گلماوچشمه - محصول بر نج؛غلات» 
پنبه , صیفی - شغل زراعت راه مالرو . 
( فرهنك جغرافیائی ج ۳ ص ۱۸ )۰ 
صاحبی ‏ [ رح ] منسوب بصاحب . 
صاحبی ۰ [ح_ ] ( ۱ ع) قسی انکور 
درشت و بوست نازك و قرمز رنگ : 
بنده پرور هیچ بیگم نیست چون بنت‌المنب 
صاحبیز بنگو نه کر انگورراخوانم رواست . 
مرو عیت یی فبول - 
در صاحبیش لطافت جان 
۱ 
|| جامة ایریشمی محطط .۰ ( غباث اللغات ) 
خوشا آن شمطها و آن صاحبیها 
که ]رندسوغات‌مارا صواحب . نظام قاری ۰ 


اه 


کتان فرم آمد و مفربی 
کیک بعد ازاو صاحبی . نظام قاری . 
زکسه همه را کرده کیسه ها فر به 
ز صاحبی همه را ساخت صاحب زیور . 
نظام قاری . 
0 از فان صاحبی مدوز بچبده . 
(نظام تاری س 4 ۳ ۱).. 
صاحبی را که ز کتان هوس کیسه‌ای است 
کیسه ازسیم ببرداز بگودر باز ار.نظام‌قاری. 
دلبستگی نمانده چنانم که بعد ازاین 
ننگ[یدم که جامه تن صاحبی کنم . تأثیر . 
صاحبی ۰ [ ع] (۱ع) رجوعغ بای 
علی صاحبی ۰.۰ شود . 


حادرات ابر ات 


صاحب ید بیضا . [ ب ی < ب] 
( ع .س مر کب ) کنایه از حضرت موسی 
ست . || و در اصطلاح عامیانه کی را 
کو ند که شکوه وجلالی‌داشته‌باشد. رجوع 
به بد بیضا . ۰ . شود . 

صاحبی و بشکلا ۳ مت 
ی است در اندرود فرح یاد 

) ( سفرنامهً مازندران راسنو 


مو صُم 


( ماز ندران 


ی ۱/۲۰ 

صاحبية » [_ ح ب‌ی 6 ۱ (۱ <) اظ 

ری متصوفةٌ متشه مبطله اند » که خود را 
از 

بظاهر صوفی نمایند وازاعمال چات 


باشند و گو ند که تقید با کش ی وظفةٌ 
عو ام است که نظر اءشان بر ظواهر اشیاه 
ات »اما ال خواص زدت اور سوم 
ظاهر مقبد نشوند و بمر اعات حضور باطن 
اهتمام کنند . ( کتاف اصطلاحات الفنون 
ص ۸۶۳ ج ۲( 
صاحتان .| ]۰ (۱<). نام موضی‌است . 
(معجم‌البلدان) ۰ 
صاحة . [ ح ] (ع - ) زمینی که گاهی 
تروباند گیاه را (هیچگاه نرویاند ).(منتهی- 
الا"رب ) . ( معجم البلدان ) ۰ || نام کوه 
صرخی است در رکاء و دخول . و شاید 
که از صوح [ص] بمعنی جانب کوه باشد. 
( معجم البلدان ج ه - س۴۳۰) .|| نصر 
آگو ید 2 صاحة بشته هاست سرخ رنگک 
باهله را بتزدیکی عقیق‌مدینه و آن یکیاز 
سه وادی عقق است ۰ شر این ای لام 
کوید: 
لیالی تستبيك بذی غروب 

کان رضاه وهتا مدام 
و ابلح مشرق الخدین فخم 

بسن علی مراغمه القسام 
تعرض جایه المذری خذول 

بصاحة قی اسرتها السلام 
و صاحبها عضیش الطرف آحوی 

ضوع فادها منه بغام . 


( معجم البلدان . ج ه - و( 
صاحی.(ع-س) نمت فاعلی. ج » صاحون 
و صحاة . ( مهذب الا"سماء ) ۰ هوشیار. 


بخود باز آمده ,سازمستی؛ مقابل سکران. 
|| یوم صاح » روز گشاده و بی ابر . 
( منتهی الاثرب ) ۰ 

صاحیه ۰ [_ح ی ] (ع _۱) جزراست 
( تحفاً حکیم مومن نسعهُ چایی ۱۲۷۷ 
طبع تهران ) . صاحبه ( بتشدید یاء ) جزر 
است.(تحفة حکیم مومن نسخة خطی کتابخاناة 
موّلف ) . صاحبه جزر است ۰( اختبارات 
بدیعی نسخهُ دیگر )۰ لیکن در مفردات 


این بیطارآنرا صباحیه (۱) آورده و گوید 


(۷) چنین 


چنین معنی برای (صاخد) دیده نشد . 





بمعنی جزر است و نیز چنیت است درذیل 
القوامیس‌دزی » رجوع به صباحیه ... شود. 
صاخ .( ع - س ) آماسید کی استخوان 
از گید گی‌با کوفتگی که‌اثر آن باقی‌باشد. 
(منتهی‌الا رب).: |داهیه.بلاء(منتهی‌الا دب). 
رجوع به صاخه . 
صاخات ۰ 
صاخب ۰[ خ] (ع -ص) تعت قاعلی 
ازصخب» بانك کننده. سخت بانگ کننده . 
( اقرب الموارد ) - 

صاخبة . [ 
الصاخبة من البغل ولکم الصامت من التخل 
( ازنامهً رسول خدا(ص) بحارثة بن قطن ) 
اغت‌نامه ذیل‌حارلة بن قطن ... 


شود 


صاخة . 
‌ 


_ حب ] تأنیث صاخب , لنا 


رجوع بهمن 


سود ۰ 

صاخد . [خ ] (ع .۱) . خرماین تنها 
کانه (۶) پوست دفته. [متمی‌لاآدب) (۲) 
|| حر صاخد» کرمای‌سخت. ||واحد فاحد" 
صاخد » ازاتباع است .(منتهی الارب). عنی 
تنها و ناتوان و بی برادر وفرزند است. 
(اقرب‌الموارد) . 
صا<ر 3 2 (( 1/2 ۱) آواز[خوردن] 
۳ :(منتهی الگرب) 

صاخرة. [ خ ر] (ع۲)۱ بجامةً سفالیت . 
( منتهی‌الا رب) . شاید معرب ساعر. 
صاحة. [<](ع س)۲ماسید کی‌استخوان 
ز گزیدگی یا کوفتگی که اثر آن باقی 
باشد . ( منتهی الا رب ) ۰ || داهية و بلا . 
(منمیالدرب) ورم ها 
صاحة . [ خ ح ] (عس) . آواز سخت 
که کوش را کر کند .( منتهی‌الا"رب) . 
| تيات . (منتهیالارب) .|| بلاوسختی. 
) منتهی‌الا رب [ ۰ 

صاد . حر فی‌است‌ازحروف هجاء . رجوع 
به(س) شود . || بععنی صیداست که بیماری 
باشد(شتر ان‌ر) . (منتهی‌الا رب) ۰ || دوی 
ومس 1 نوعی از ان .( منتهی الا زرب ) . 
|| دیك‌روییت وسنگین .( دستورالاخوان - 
مهذب‌الا"سماء ). || ر گیاست میان‌دو جشم 
شترواواز آن‌رك به یماری‌صیدمبتلامیگردد. 
( منتهی الاارب ) ۰ || بعیر" صاد» شترصاد 
زده .(منتهی‌الا دب).|| پنج تاراست درعود 
متحد با هم صاد وزیرولسان و مثاث و بم » 
| خروس آنگاه که در خاك فلطد وماده 
۱ 

صاد . [ ۳ ] 
( معجم البلدان ) . 
صاد . [ دد] ( ع -ص ) . نعت فاعلی از 
صد"[دد] راد ع» مانم ء باز گرداننده» عائی. 
صادر ۰[ د] ( عص) . نت فاعلی از 
صدور ۰ باز گردنده ۰ مقابل وارد. از جای 
بیرون آ بنده.(غیاث! للغات). ونده » (درمو رد 


وهی است در نحد 















































شخص وشی" هر دواستصمال شود - 
زبهرصادر و وارد پزند هرروزی 
هزار بخته مراورا #بشه درمطبح. سوزنی. 
صیت بزر گیاحوال‌و کر امات‌ومقامات خواجه 
وا از صادر وواردبار ختودم ‏ ( ( ۳ 
الطالبین ) ۰ و رحوع به صادر کردن ... و 
صادرات ... شود .|| یقال‌ماله صادرولاو ارده». 
یعنی نیت اورا چیزی . (منتهی‌الا رب).|| 
طر بق‌صادر» راه باز گشت از اب ۰ (عنتمی- 
الا رب) . 
صادر . [ _د ] (۱) . از دهستان وراوی 
پخش کنگان شهرستان بوشهر ۰ ٩۱۰‏ گزی. 
جنوب خاور کنکان - کنار راه فرعی لاریه: 
کله‌دار- جللکه ۰ گرمسیر ومالاریائی‌ستکنه 
۳ شمه فارسی» | ب ازقنات و باران. حصول 
علات‌تنبا کو» کنجد. شغل‌زراعت. (فرهنگ. 
جغرافیائی آرتش ج ۷ ص۱۶۹ ) * 
صادر ۰ | د (۱1) ۰ ۳۰۱۶ 
بحرین بنی عامر بن عبدالقیس را .( معجم -. 
الیلدان ).۰ 
صادر . [ _د ] (.اخ) . موضمیاست در 
شام .(معجم البلدان) . 
صادر ۰ [ د ] ( _اخ ) از قراء یمن‌است. 
از مخلاف‌سنحان. نابقه گو بد : 
و قد قلت للنعمان لمارآیته 
برید بنی <ن بثغرة صادر 
تجنب بنی حن فان لقاء هم 
شدید و ان لم تلق‌الابصابر . 
معجم‌البلدان .. 
صادرات . [ د ](ع) ۰ ج. صادرة . 
مقابل واردات » ||درتداول علمای اقتصاد 7 
بازر گانان کالاهساشی است که از نقطه ای. 
به نقطه دیگروحصوصاً از کشوری بکشو ۰ 
دیگر فرستاده شود . ِ 
صادرات ابران . از مقاسهٌ صادرات 
ابران در عصر حاضر باعصر قدیم مشاهده. 
مشود که ارقام‌صادراتی کشور نه تنها ترق 
نک ده بلکه ول فاحشی در آن بدا 
ات . امروز ایران جزء کشود هائی: 
که برای عالکت طبقذاول موادار ۱۳ 
میکند » ۰ ولی در زمان قدیم * یعنی | 
هخامنشیان و اشگانیان کشوری تج 
صنعتی بوده ات( مصنوعات 
منسوجات آن در کشورهای دیگر ‏ 
پس از استبلای رب : 
تجارتی این کشورازمیان نرفتوتجارایرا 
مصنوعات ور دود را در 
اسلامی بفرروش مبرسانیدند در 
تجارت ابران نیزلطمةً فر اوان در 
صفو به که ارو پادر شاهراه تمدن و7 


داشته . 





5ِ 


اينك برای مقایسة صادرات ایران درقدیم 
و عصر حاضّر تاريخچه از صادرات کشور در 
طول تاریخ در ج میشود . 
صادر ات ابر ان قبل ازهخامنشی 3 در آراآن 
قدیم یمنی سالها بیش از قرن ششم میلادی 
در بلخ و سغد و هرات تعدن درخشندة 
وجود داشته و صنعتگران ابرانی درساختن 
زیور های طلا و نقرء و فلزات دیگر ماهر 
بوده اند . دراوستا از زره طلا ۰ کمرطلا » 
جام طلا یا نقره » نعل اسب » لباس بشمی * 
کلیم و بوستین و عرابه ها که با طلا زینت 
شدء است و همچنین ظروف برجی و گلی 
نام رفته‌است(۱) که طبعابعش این مصنوعات 
در خارج از کذور مشتری داشته است . 
عهد هخامنشی : در این دوره امتعه و مال 
العجاره هائی در نقاط محتلف کشور وجود 
داشته که ویسند کان عهد قدیم از آن باد 
و :مس» سرب ؛ تقره "لا جورد 
در ]ذربایجان » شمشاد » آهن در کیلان 
لاجورد دردماوند » مس دردامغان » فیروژه 
«ر خراسان مس وسرب و فلزات دییگر در 
پاختر ۰ فیروزه در صفحات شمال و شرقی 
باختر » طلا در ماوراء سیحون ۰ اسب های 
عتاز و قالی در همدان و کروس »مس و 
آهن در مغرب دریاچة ارمی» قبر ونفت و 
موم معدنی درخوزستان مس » سرب » نقره 
در پاری و بختباری » مروارید وصدف در 
خلیج فارس و بحرهمان ۰ خاك طلا ۰ ادو به» 
عطریات » پنبه ,شاح کر گدن, فیل» عاج * 
عود ۰ صندل ۰ فوفل ۲۰ بنوس درهندوستان 
مس » سرب » ابزار فلزی در ارمنستان و 
کایادو کیه» طلا » شمشاددر کلخید .لات و 
ابزارفلزی . اسلحه » منسوجات متبت کاری 
ملیله دوزی وغیره در آسور. قالی ۰ کاشیهای 
قیمتی» اشیاء زر گری»منسو جات » افسنطین» 
قر » شترمرغ » درنا ؛ در کلده » ظروف 
طلا ومحسمه های فلزی در لید به ۰ الات و 
ادوات آهنگری دریونیه ( ولایت ینیان ) 
اسبهای متاز و اشیاء نقره و عطریات در 
کیلکبه . رنک‌ارغوان » شیشه» بلورالات 
و چوب سدر درفینیقیه ۰ منسوجات کتانی » 
شیعه‌آلات » بلور مدای اعد حصیری در 
مصر .عاج ۰ چوب‌های قیمتی » طلا » بلور 
معدنی درحبشه . کندر؛دارچین . زغال‌اخته » 
پلسان » لادن » مر مکی » در عربستان . 
(ابران‌باستان ج ۲ ص ۱9۱۲-۱۱۱ ۰ 
تجارت نت وق خوزستان دراین عصر امیت 
عظیمی داشت چه مصربها برای مومیاامی 
رد گانخر یدار آن بودند(۲) ینب سفد و 
باختر بمغرب میرفت واروپائیان خریدار آن 
بودند (۳) ۰ 





(۱) ابران افتصادی تألیف آقای رحیم زاده ج ۱ ص ۱۰ 


(۳) ابران اقتصادی ج ۱ س ۳۹ 





دورءه" بارت ها ؛ در دورء پارت ها ابران با 





روم تجارتی وسی‌داشت مال التجارٌ که در 
این‌دوره بروم میرفت‌عبارت بودازمدسو جات 
گونا؟ ن : ادو به » قالیو قالمچه‌و بارچه‌های 
پارچه ها را زنان اعبان روم 


بسیار استعمالمیکردند. بلین گو بدقاللچه‌های 


ابر یشمی این 





اير ان از رنکهای محتلف بقمت گراف 
فروخته میشد وزیت قصور رومی بود . در 
ضمن صادرات ایران بر وم دراین دوره نام 
صمغ » کتراه جکن معط ( صب | اذر برة ؟( 
نیز بر ده‌شده است( پلین تایح طبیعی کتاب ۱۰۱ 
بتد ۲ ۲ کتاب۸ بند۸ ع- کتاب ۲ ۱بنده ) از 
تجارت ایران باعالك دیگر اطلاعی دردست 
نیست ونمیدانیم چه‌چیز بدان کشورها صادر 
1 





و با چه چیز از | نحا وارد مشده است. 

(ایران باستان ج ۳ ص ۱۹۷ ۲۹۸-۲) 

دورء ساسانیان : 

گر ستن‌سن‌میگوید: هیوئن‌تسیانگ سیاح 

مشهور چینی که در آغاز قرن هفتم مبلادی 

اوضاععااك مغرب]سیا را شرح دادء است 

حصولات صنعتی ایر ان راچنین وصف میکند 

حصولات عمده این کشورطلا و نقره ومس 

و بلور و مروارید نادر الوجود و مواد 
ای دک است . در ان و 

پارچه های ابریشمی وقالی وچیزهای دیگر 
می بافند . مسلماً صنعت پارچه بافی یکی‌از 
صنایم مهم ابران بوده‌است . ) ابر آن در 

زمان سا-انیان ص ۷۸ ) از چیزهای که 

چیت از ایران میخرید یکی وسمةٌ معروف 
ایرانی بود که بهای گزافی بدان میدادند و 
ملکهٌ چین هرسال مقداری برای مصرف 
شخصی خر بداری میکرد . قالی‌های‌بابلی نیز 
طالب‌فر او ان‌داشت . | حجارطبیعی و مصنوعی 
شام ومرجان ومروارید بحراجرومنسوجات 
شام و مصر و مواد محدرة شرق نزديك از 
جانب ایران بچین فرستاده میشد ( همین 
کتاب ص ۷٩‏ ).. 

دردورة ساسانی پلورمعدنی | تیزو که نوعی 
از ص و مانند یشم است و بوشی خوش 
دارد و منک مترا کس ( مهر درخش ) 
که | کنون انواعآنرا سلیمانی مینامیم و 
سنگی شببه عاج و سنکک مشهور به حدید 
از معادن فارس در خادج مشتری داشته . 
فيروزة خراسان سنکه‌ای جوینی وهر اتی و 
لعل پدخشان و مروارید بحرینی بسالك 
دتکرصادر ميشده . نفت - قالی و قالیچه ؛ 
پوست و پوستین وهر گونه لباسهای یوستی 
و رنگ های نباتی محصوصاً وسمه و حنا و 
روناس به چین فرستاده میشد » اسلحهٌ مرو 
آ هن آلات زرینه » ععار یات وصد فهای خلیج 
فارس در خارج کشور مشتری داشت (4) 








اسلامی در پغداد و شهر های مهم مسلمان 


نشین ارقام مهمی از انواع کالاهائی که در 
ایر ان تولیدمیشد بمشتریان عرضه‌میکردند. 
ءوّلف تاریخ‌تمدن‌اسلامی گوید :بازر کانان 
در دورة خلفای اسلامی در ,صره و شداد 
و شهر های مسلمان نهین دینگر سکونت 
داشتند وبیشتر اینان از مهاجرین ایران و 
روم و کشور های مترقی دیکر بودند که 
مصنوعات‌ومال التجار: عالك رابرای فروش 
عرضه مبداشتند از جله امتعةً که به بغداد 
میرفت عطرهای نیشابور , منسوجات کتانی» 
شیز ۰ پارچه های مویی که ب‌صرف لباس 
خلیف» ورجال دوات‌میرسید وهمچنین‌پردهای 
ابریشمی ازفسا » وباطها ونخناح ها(ع) و 
وجانمازها و زیلو ها از جهرم و پردهاو 
ها از دشت و بهترین نوع بساط و 
پنداز ارهاو بالشهاونمطهاو کرسیها ازارمییه 
بود وایشانرا رنگی‌سرخ بود که بدان یشم 
را رنگ کردندی و مانند نداشت و عتابی 
وجامهای منقش وجامه‌های حریر اصفعان و 
جامه‌های مثیر ازری وابریشم ومطرف های 
ابر یشمین وطبق های چوبیت از طبرستان 
ونیشابور و جامه های کتان وپنبه ( بز ) از 
بلخ و کاغذ ونوشادرو کرك وسمور وستجاب 
ورویاه از ماوراءالثهر و ب-اطها وجا نمازها 
و جامه‌های پشمین از بخارا و طیلسان های 
مقوراز کر مان‌ومقنعه‌های ابر یشمین از جرجان 
وت هو شا نها زر 
ری و کساء وجوراب ازفزوین وموزه‌وسمور 
از مدان و شيشه وخزف از بصره وحصير 
از عبادان ودیبا ونمطها از تستر (شوشتر ) 
( تاریخ تمدن اسلامی ج ۸0 ۳ -۳۹)- 
خوارزمشاهیان ومغول : 
در دورة خوارزم‌شاهیان بازر کانان ایران 
مال‌التجارة خودرا بچین ومغولستان میبردند 
وهنگامبکه سه نفرازمسلمانان(اجدخجندی» 
عبداله‌پن امیرحسین جندی . اجد بالجیج ) 
نزد چنگیزخان رفتند مقداری پارچه مای 
زربفت قیمتی نزد او بر دند واو هه‌رابقیمت 
زاف خرید . ( تاریخ منول ص ۲۲ ) - 
در دوره مغول نیز پارچه های زربفت و قالی 
بافی رونقی بسزا داشت وفرش وبارچه‌های 
بشمی موصل را تجار خارجی بقیمت خوب 
خریده و صادر میکردند .( تاریخ مفول ص 
1۰ 


(۲) ابران اقتصادی ج ۱ س ۱۳ 
(4) ابران اقتصادی بنقل ازراولنس " پلیث هوارد پر کوبیوس . 
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مچنین تجارت لعل بدخشان وفيروزة نیشابور 
واطلس و پارچه های زربفت مرو وطوس 
شوشتر و موصل و یزد و کرمان و کلاب و 
عطر هایشم از و اصفهان و اقسام اسلحهٌمنقورة 
کرجستان و مصنوعات دستی و منسوجات 
بربز به‌بازر گانان خارجی فروخته 
.( همین کتاب ص ۷۱ 9). 








دورم صفونه 1 
در دورةٌ صفو به مهمتر بن‌قلم صادراتی‌ابران 
ابر شم بود. هرسال‌مقدار سیاری از یارچه‌های 


زری وممل وتافتهٌ ایرانی بارویا جل میشد 





هچنین محمل‌وابربتم خام ابر ان : 
مستکر » لهتان مرفت وبءصرف قلابدوزی 
مبرسید . ساغری‌وتیماج کشور رابهندوستان 
وژاین میبردند و روناس ایسران بهندوستان 
فروخته میشد . ترشی‌میوه نيزيك رشتاعمده 
جارت ابران بود که بهندوستان فروخته 
میشد . لاب و سایر عطر ها دا نیز 
بدان کشورمیفروختند. پستهٌ قزوین » بادام 
بزد و کرمان و کشمش و آلوهم از راه 
هرمن بهندوستأن‌میرفت. هر سال‌مقدار بسیاری 
جعه‌های مر با از بصره به‌هندوستان «ل‌میشد 
و مسلمانان و برتغالیها خریداد آن بودند 
مقداری کثیر ميوة خشگ نیزاز آذربایجان 
به توقات و دیار بکر و نینوا ل میکردند 
که از آ نجمله زرد لوست .و مقدار کمی 





۱ 
۱ 
۱ 


ار پارچه های منقس که خشن و بست است 
بخاك عثمانی میبردند . مخارت حبوانات 
اهلی نیز سود فراوان داشت عندد سباری 
و ات 
گوسفند ابران را تا ا-لامبول و ادونه هم 
فد ردست ۰ (((از تلورنبه ۸٩۱‏ - ۸۹۰ ) 
فتنة افان امتبت طرق وشوارع را بهم زد 
وبالنتیجه تجارت ابر ان رو بانحطاط گذاشت 
هرچند در اصلاح فت 
»تفت کار 


لت عتمانی 


و نادر شاه هم 
اقتصادی کشور اهتمام داشت 
شکنی مسایگان و ۳ 
و۳ انقلابهای داخلی اقدامات اصلاحی 
اوراعقیم گذاشت . 





عهد قا جار به :دور قاجاریه گذشته ازنت » 
خشگبار » قالی که بم‌الك غرب میرفت و 
برنج و ماهی که بروسیه سل میشد چوب 
چیق شیراز هم یکی از ارقام مهم صادرانی 
که‌باستانبول میقرستادند » وعمال عثمانی 
۱۳ 


بود 
آنرا بعورت انحصار در آورده بودند 
آنجا که در ماد دوم معاهدة ارزنه الروم 
مقرر گردید که تجارت چوب چیق بعد ها 
باتحصاز نفتاده و سودا گران ایرانیآژاد 
هستند به رکه خواهند. بفروشتد . تب کو و 
توتون نز کی‌ازارقام صادراتی‌بود. 

قرن آخیر : 

از اوائل این قرن صادرات ایران دچار 
شکت فادشی شد و این مسئله مولود 


ات ار ات از ان 





| عواملی‌چنداست که اجه آ نان عدم امثیت » 
| طرق و شوارع » بی اعتنائی دولت های 
!| وقت باوضاع اقتصادی کشور » وعدم اهتمام 
بازر گانان در تهیه جنس مرغوب بود . 

و تنها بازار شیلات ونقت‌بود که نسبتا قابت. 
ماند در سنوات اخیر یعتی قبل از جنگت. 
جهانگیر دوم دولت از کنو بازر کانی و1 
در انحصار خود در آ ورد و با این عمل بر 
مبزان صادرات کشور افزود و از واردات 
آ ن کاست وازسویدیگرشر کت هارا تحت. 
نظر گرفت و بازرسانی برای نظارت درتهبه 
کالاهای مرغوب و طرز عدل گیری و بسته. 
بندی آن گماشت و با این اقدام صادرات 
کشور ا اندازةٌ افرایش یافت صادرات 
کنونی ابران بجزنفت و شیلات عبارت است. 
ازروده » میوه‌های خشك » برنج » دانه ها و 
مبوه های دوغن دار ۰ گیاههای دادویی و 

| صمفی ۰ کتبرا واق-امصمغ » بوست‌ومتعلقات 
آن» ببله » ابریشم » بشم » کرلومو ۰ یه 
فرش ۰:۰ ذبلافهرستی از میران کلاهای ۱ 
ِ صادراتی ده سال اخیر(۱ ۱۳۲ 0 
| و آماری از کالاهای صادرء سال ۱۳۲۱ 
۱ که از طرف وزارت اقتصاد ملی ن۳ 

شده است ددرج میگردد ۰ 
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6 هل م4 


۰۷ 


صادرات ابر ان در سال ۱۳۳٩‏ 


زوده 
میوء‌جات دنت 
پرنج 


داله‌ها ومیوه های زوغندار 
کیاههای داروئی وصمنی 
ترا واقسام تت 

بوست ومتعلقات ان 

لاس وییله ابریشم 





بشم 

کرك و مو 
نمی 

فرش 

سایر کالاها 
جمم صادر ات 


صادد ۰ [ رد ] ( 1 ) ابن کامل‌ابن بدر 
عبسی. وی شاءری‌است نیکوسخن وازشعر 
وی قصیده‌ایست که در آن برادر خود بدر 
را که با ابوهذام کشته شده باد کند: 
لن‌قتلت قحطان بدراً فانما 
اراها نجوم اللیل کارهة ظهر ] 
اقام لها سوق‌الجلاد ابن کامل 
فانفذ ها قتلا و اوجعها عقرا 
فان يك بدر قد مضی اسبیله 
قمامات محسودا ولکن شفی صد رآ 
فمن فان آن الحرب لیست تقوده 
اذا کان عن‌فی‌الوغی یلهب الجمرا 
فقد ظن عجزال رآی‌منه وقد نبت 
پذلك منه‌التفس من‌رای‌اخس را 
تلایمدن یا بدران کنت ماک 
فقد کنت حموداً لثا ماجداً عمرا 
سابکيك بالبیض الخفاف وبالقنا 
فان بها ما ادرك الماجدالو ترا 
ولست کمن یبکی اخاه بعبرة 
یعصر ها من چفن مقلته عصراً 
و نحن اناس لاتفیش دموعنا 
علی‌هالك میت وان قطم‌الظه رآ 
نعد لما نمنی به‌من مصاینا 
وان‌جل ماغنی به ابداً صبرأ. 
(تعذیب تاریخ ابن‌عسا کر - ج ص۵۹۹ ۳). 
صادر اول ۱۰ در ۱ ود ا( 1ج) 
نخستین معلولی که از باریتعالی صادر شده 
است ملا عبداارزاق لاهیجی گوید, حکما 
کفته‌اند که از واحد حقیقی که هیچگونه 
کثرت دراو نباشد (نه‌حقیقی ونه اعتباری ) 
صادر نتواند شد بالذات در حرتبةٌ واحده 
مک واحدی چه لابد است مرعلت‌را نظر 
پسلول معینی از خصوصیتی که مرجح دد 
وجود وی بخموص تواند شد ازمیان سایر 
معلولات عكنة الصدور و آن خصوصیت 
درو احد حقیقی نه جزو ذات تواند بود ونه 











وذد‌تن ار زرش.دز ارربال 
4۸ ۱۵ 
۳/۰۳ ۸/۸ ۸ ۸۷۲ ۸ 
۹ ۳ ۰۷« 19 

۷« .۳۷۸ ۶ ۰۶ ۰۷ ۲ 
۹ .۱۰ ۸ ۱:۳۸ 
ایرد ۰۷:۸ ۱ 
۱ ۳۳۹۳۳۰۰ 
۴« ۳۳۹۰ 
۳ ۳۳۰۰ 
۲ ۱ ۳( 
۶ ۲۱۰۳ 1۹۳/۰۵۳۵۳۸ 
یت ۱2۳۵۹۸۲ 
۶ ۰ ۱۳ ۸۰۰۱۰ ۱۷۳۰ 
۳۷۶ ۳ ۹ ۰:۱۱ 


عارش ذات‌والا تحقق کثرت لازم] ید بلکه 
با ید عیث ذات باشد و اتخصوصیت عن 
ذات (را) نظر بدو معلول نتواند بود و 
الا لام آید که اثثیشت در معلول نه بوده 
باشد و يا خصوصت شر کت باشد و این 
هردو خلاف مقروض است و با خصوصیت 
نظر بهردو بالذات نبوده باشد بلکه نظر 
کیبل ونر پدیکری باتر ی (اعد) 
واین عکن است و واقم پس ثابت شد که 
از واحد حقیقی صادر نتواند شد بالذات 
جزمعلول‌واحد وچون ثابت‌است که واجب - 
الوجود حقیقی است 2 
اول صادر شود ازاو باید که ماهية ‏ بسیط 
باشد بحسب خارج و باید که حتاج نباشد 
وجود او یاتقوم او بوجود معلول دیگر و 
الا آن معلول دتگر صادر اول بوده باشد 
بوجوب تقدم حتا ج‌الیه علی المحتاج و این 
چنین معلولی درمیان معلولات عکنه جوهر 
عقلی تواند بودوبس‌چه عرض مطلتاحتاج 
است درنقوم بجوهروازانواع جوهر یه جسم 
مراک خارجیست مر کب ازماده و صورت 
وصورت محتاج است در تميق بماده و ماده 
حتاح است درتقوم بصورت و نفس تاج 
است درفیضان وحدوث باستعداد بدنی با 
استعداد ذاتی‌فطری مانند نفوس فلکیه ویا 
استعداد تجددی مانند نفوس بشریه پس 
میچکدام ازمقولات عرضیه‌وانواع جوهربه 
صادر اول نتواند بو درک جوهر عقلی 
پس لابد است که صادر اول جوهر عقلی 
باشد وچون عقل اول صادر شد کثرت پیدا 
شود برسبیل لزوم بالعرض نه‌بطر یق صدور 
بالذات۰ ۰ ۰ ( گوهرمراد فصل‌چهارم از پاب 
سسوم از مقاله دوم )۰ 

صادر شدن . [ دش د ] ( مس - 


کت سرزدن » صدوریافتن » ناشی‌شدن؛ 


(۱) این لغت درقوامیس نيامده وحتمل است که صادع باعین مهملة باشد ۰ 





شود. (سعدی). 











گو عم از مسکین‌چه کنه‌صادر شد 
۱ 5 با ۹7 تان). 
مخالف در شکم 
2 الجمله بی اختبار 
ازاو صادرشد .( کلستان) وهمه وقت خواب 
نکند که حساب‌نفس خود کند کهآ نروزازو 


چه صادر شدم است . (محالس سعدی) , 
صادر کردث. [د. ك د ] .۰( مس - 


مر کب ) . در اصطلاح بازر کانان حصول 


اشوری را تکشور مای دتگر فر ستادن . 
رجوع به صادرات شود . || انجام دادن 
تشر بفات صدور شناسنامه ( سحل ) با ورقهٌ 
مالکت وسند وامثال آن. 
صادر کننده ‏ [ردك ن د ]. کسی 
که صادرات را بخار ج میفرستد .. . رجوع 
به صادرات شود . 
صاد رکشت ۰ [ در ک ت ] (مس - 
مر کب) . بدید آمدن از » سرزدن از » ناشی 
شدن از » خلق شدن » ابجاد شدن : 
بدان کایزد تمالی خالق اوست 
زنیکوهرچه‌صادر گشت نبکوست.(شبستری)) 
صادرة . [در ر (ع ص) . تأثیث صادر. 
وهی لاوز 10۳ 
صادع . [ د. ] (ع س) . نمت فاعلی از 
9 ۱ | قاضی » داور . (اقرب‌الموارد)- 
|| شارع ۰ علی صادعها السلام ۰ || جبل" 
صادع کصاحب » کوه رونده درزمین بدر ازا 
(منتهی‌الاثرب) .|| سیل‌صادع و وادر صادع 
کذلك .(منتهی‌الا"رب). || الصبح الصادع» 
بامداد دوشن ۰ (منتهی‌الا"رب) . 
صادغ. [ در ] (عس) » ديك ( خروس ) 
است . جهت آآنکه در ثلث | خر شب بسیار 
فریاد مبکند (فه‌رست مخزن الادویة) (۱) 
صادگ . [ در ](ع ص) . نعت فاعلی‌از 
اک 
صادف » [د ] ۱(۰ ).اسب قاسط 
جشمی واسب عبدالله بن حجاج تعلبی . 
صادقة . [ در ف ] (۱ ) شتر که باران 
خودرا در آ بخور یابد ومنتطر باشد دریس 
آن نوبت آبرا (منتهی‌الادب) ۰ 
صادق . [ د ] ۰( ع ص ) . نعت فاعلی 
ازصدی»رامت‌گومقا بل کاذب * راستگوینده 
ج » صادقون وصادفین : 
این‌دوصادی خردورآی که میزان‌دلند 
بریی‌عقرب عصیان شدانم نگذارند. (خاقانی)- 
گفتی که چوخافانی عشاق بسی دادم 
صادفتر از اوعاشق بای کدام است آن: 
(خاقانی) . 
ازصادقیت وفاطب از قانتیت ادب 
وزهتقین حیا وز مستففرین بیان. (خاقانی). 








و ۳ 


سر انداز ا گر عا* 
بر خویشتن عاشقی. (سعدی). 
» راست و درست خالص + که 
با پیش این کاد 


شق صادقی 
توبد زهره 

راستین 
هیچکس 
نداشت و بحقیقت رغبتی صادق ننمود . 
)9 
:| دوستی صاد 


۵ 


از اعبان از دل 


7۱۱۲ ۳ 





بادشمنی ظاهر 
با یکسره پیزاری ۰ 


(منوچهری) . 





صاد ت‌است[ء کادل 


جاه کته (خافانی). 


خورند وتأخیر 


عسی بو پس 





یاده عجب‌راوق| 
باید که طعام برشه‌وت صادق 
نکنند . (ذخيرة خوارزمشاهی) . 
و چندانکه ماب وقوف افتاد ۰.۰ برغیتی 
۱ ِ- َ 20 
ی ب درتعلم آن‌می توشیدم. 
ی صادق . ۰ روی بعلاج 
‌ .(کلیله ) ۰ بکوشم تا پینتی 
صادی بدست ] ید .( کلیله) . تأدر تحصیل‌فضل 


صادق نباشد . 





وادب همتی بلند ورغیتی 


این منزلت نتوان بافت ۰( کلیله) . 


|| فجردوم » بام دوم » بام پسین : 
چون شب سا زصادق و کاذب گر یزنیست 
تا آفتابی‌ازدل‌دروا بر آورم ۰ (خاقانی). 
مشعلهً صبح تویردی بشام 
کاذب وصادق‌تو نهادرش نام . (نظامی). 
صادق . [د ] (( <) لقف اساعیل یشپر 
است » رجوع به‌اسماعیل ۰۰۰ شود . 
صادق . [د] (۱خ) . رجوع به صادق 
سمر قندی .۰.۰ . شود . 
صادق . [د] (۱<) . وی از دم ادرنه 
بوداوا حن خطی کی داشت کت سار 
تحریر کرد این ببت اوراست : 
ساقی سکا کوز قیدوغتی کوردی حبايك 
لندوغی هپ اوایدی مجلس‌ده شر ابکک . 
(قاموس‌الاعلام) . 
صادق . [د] ((<) ۰ وی‌ازدم بلگراد 
ویحسن خط مشهوروطريقهٌ علمی را سااك 
بود . این ببت اوراست : 
ایدر برلحظه ده بيك کزبنی‌مقبول وم‌دودی 
عتاب عشوه امیزی خطاب خنده ۲لودی 
(قاموسالاعلام) 2 
صادق . [د] (اح) ( امام ۰۰.) جعفر- 
بن حمدین علی‌بن حسین بن علی(ع)۰ این 
خلکان گوید : وی برمذهب امامیه یکی از 
ائمهٌ ائنی‌عشراست . ازسادات اهل‌بت بود 
وبخاطرصدی گفتاربصادق ملتب کشت فضل 
او مشهورتراز آنست که گفته ید و او را 
کفتار بستدرصنعت کیمیاوز جروفال» شا گرد 
وی ابوموسی جابر ین‌حیان‌صوفی طرسوسی 
کتابی درهزارورق کرد ورسائل جمفررا که 
پانصد بود » در آن بیاورد » چون منصور 
ازمدینه تصد عراق کرد عزم کرد که او را 
هراء خویش برد وی خواست تاخلیفه اورا 


۰ 6 کی ما + 
(۱) و دربعش نسخ » شقری . چنین است در متن کتاب ومتن 





ماک ۰ نیذیرفت سیس دستوری 
خواست که چند روز درنگک کند و کارهای 
خودسامان‌دهد ؛ متصورایا کرده صادق ویرا 
گفت : پدرم از پدر خویش از جد" خود 
رسول خدا حدیت کرد که همانا روزی صرد 
درا ینجهان‌میما ند و اجل‌وی‌فرا میرسد » سپس 
با رحم خود پبوند کند و عمر اوبفزاید . 
متصوریرسید ترا بخدا سو گند این حدیت 
از بدرت شنیدی و او از جد خود شنود ؟ 
فرمود : آری بخدا سو گند . منصود ویرا 
ازسفرمعاف داشت ورخصت داد که درمدینه 
بماند و او را جایزه بخشید و بااوصله کرد 
و گویند منصور کس فرستاد تا جمفر صادق 
را حر کت دهند » از آن یبش که محمدین 
عبداله بقتل رسد وچون بنجف رسید وضو 
ساخت سیس کفت ؛ اللهم بک استفتح‌وبک 
استنجح و بمحمد صلی‌ال‌علیه‌و آلهاتوحه . 
اللهم‌انی ادرأبك‌فی نحره واعوذيك من شره 
الهم سهل لی حزو نته و لین‌لی‌عریکته واعطنی 
من الخیرما ار جو و اصرف عنی‌من الشر مااخاف 
واحذر. وچون بروی‌در | مدمتصور باخاست 
واورا | کرام کرد ونیکی فرمود وموی وی 
بدست خویش خوشبوساخت واورا بخانه باز 
گرداند وخود او داابرای کشتن حر کت 
داده بود . وویرا از محمدین عبدالله ببر سید 
صادق گفت : لثن اخر جوالابخر جون معهم 
ولن قوتلوا لاینصرونهم لیولون الادباد ثم 
لایتصرون . منصور گفت کمتر ازاین قول نیز 
تورا کفات است و خدا را سجدء شک ر 
گذارد . ولادت وی سال هشتادم هحرت » 
سنه (سیل‌الجحاف) بود و گویند روز سه 
شنبه هشتم رمضان پیش ازطلوع فجر بسال 
۳ متولد کشت وبشوال سال ۸ ۱ بمدینه 
در گذشت ودربقیم نزد پدروجد" وعم جد؟ 
خود مدقون گردید. فلله‌دره من‌قبرما | کرمه 
واشرفه ! . مادروی ام فروه دختر قاسم بن 
محمدین ابی بکر صدبق است . کشاجم در 
۳۹ المصائدو المطارد آرد که روزی‌صادق 
اپوحنیقه را پرسید چه گوبی در محرمی که 
رباعي آهویی‌را بشکند کفت یابن دسولل 
حکم آن ندانم صادق‌فرمودتوخودرا زيركت 
دانی وندانی که آهورا رباعية ییست و آن 
هميشه ثنی‌است ؟ . ( وفیات‌الاعیان ج ۱ ص 
۳ چاپ تهران) . 

ذهبی درمیزان‌الاعتدال آرد * وی یکی از 
ائمه‌اعلام است که شأنی‌بزر ک دارد وننکو 
کاروصاد است . و نووی در تهذیب الاسماء 
واللغات (ج۱ص۱۹ - ۱۵۰) گوید » از 
وی ممدین‌اسحاق و بحبی‌انصاری و مالک 
وسفیانان وابن‌جریح وشعبه ویحبی قطان و 
جزاینان روایت کنند و برامامت و جلالت و 
سیادت‌اومتفقند . عمروبن‌ابی مقدام گوید هر 


وشاید این وقعه برای یکی ازفرزندان وی که معاصر با امام صادق بوده رح داده است . 





تذ کرةالغواس . لیکن * شتری مولای رسول‌خدا دراین عصرز: 


















































گاه بجمقر نگریستمی دانستمی که وی از 
دودمان بیمبران است . وشیلنجی در نورر 
الا ,صار(صی۳۱ ۱رد که : مناقب او سا 
وازشماره انزون است وفهم کاتب هشیار وز 
انواع آن حیران . موّلف حیات‌الحیوان | 
ادب‌الکاتب‌ابن قتبه آرد که تاب‌جفر را انام 
صادق نوشت و ا نچه‌را مردم 7 قيامت‌بدان 
محتاجند » اندروست و اوالعلا رد 
اشارت کند . 2 
لقد عجبوالا لالیت‌لما 
اناهم علمهم فی‌جلد جفر 
فمر آةالمنجم وهی صغری 
تریه کل عاصه و ۶ 
و زخشری درربیم‌الابر ارازمکارم اخلا‌وی 
زشقرانی(۱)مولایرسول‌خدا آرد کبروز. 
کارمنصورعطایا بیرون شدومرا شنیمی‌نبور 
حیران بردر خانه بایستادم که جعفرین رد 
بیامد وحاجت خود بدو گفتم او بدرون‌شد و 
خار ج گشت‌وعطای سرا که در آستین‌داشت 
بداد و گفت"نیکویی از هرک ت۳۳ 
و ازاتواتکتر با مکانتی که نزدما دای و 
ذعتی آزهر کس زشت است زشت ترا 


جمفر است که اورا ترحیب گفت وحاجت وی 
بر آورد و بروجه تعر بش موعظت فرمود و 
این ازا خلاق پیمبران باشد . محمد بن طلح 
درمطابالسئول‌س۸۱ آرد ۰ وی‌از بزر کا 
وسادات اهل بیت است که علمی و عبادتی 
بسیارو اورادی بیوسته وزهدی آ شکارو تلاو 7 ۱ 
"کثیرداشت . از دربای گوهر معانی ۳ 
کر یم بیرون‌می آورد وعجائب آ نر ااستنتا» 
میکردواوقات خویش‌برانواع طاعات‌صرف 
میفرمود چنانکه درصرف آن برنفس خویش 
حساب میگرفت . دیداراو آخرت را ببار 
میا ورد وشنیدن حدیث وی موجب زهددئا 
میکشت وپیروی ازهدایت او سب بع 
۳ بود که ک از دو 


شماره برونست. این حجر درصواعق 
مردم چندان ازعلوم وی نقل کر دند 
آن درمه بلاد پرا کنده کشت ۱۳ 
_ وتحل گوید اورا دردین وادب؟ 


ازشهوات . مدتی در مدینه با 
خویش,را ۱ : 
علوم را افاضه میفرمود » سپس ۲ 
مدتی در | نجا بماند نه‌متعرض امامت : 
با کسی درخلافت منازعت کرد .۰؟ 

دریای معرفت غرق است درشط 
و آنکه‌بر ذروة حقبقت‌بالارفته 
نترسد و گفته‌اند کسیکه پا خدد 





زب 


آزمر دم وف کرد و [نکه باجزخدامنوس 
کشت وسواس‌اودا به نهب برد . وابوالقاسم 
بثار درمسندابی حنیفه آرد که حسن بن زیاد 





گفتا بوحنیفه را از فقیه تر ین‌مر دم بر سیدم و 


عفر بن مد ! چه 





من ازوی‌شنیدم که کفت 
آنگاه که منصور ویر | طلییده بود کس بی 
من فرستاد و کفت یا ابا حنیفه مردم فریفتهة 
جمفر ند مسائلی دشوار آماده سازئا از او 
برسیم ومن‌چهل مسئله آماده کردم ومتصور 
کس بی جمفر فرستاد واودرحیره بود بیأمد 
ومنصورویر | گفت‌یا اباعبدالثه اينك اپوحتیفه 
است فرمود آری میشناسم » سیس بمسن 
نگر بست و گفت مسائل‌خود دا بر ابی‌عبداله 
بر گو ومن براوالقا میکردم واومیگفت‌شما 
دراین مسئله چنین میگویبد و مردم مدینه 
چنت وماچنن ميگوييم و گاه افتد که شا 
را متابت کنیم و گاء ایشان دا و کاهی 
محالفت هردو کنیم ۰ تا ۲ نکه چهل مسئله 
بایان ءافتو اوچیزی از [ نهانا گفته نگذ اشت 
سپس اپوحنیقه گفت : مگرنه‌داناترین مردم 
داناترین آنان باختلاف مر دمانست ؟ ) از 
کتاب الصادق تألیف حمدحسین مظفر ) - 
عطاردر تذ کرءّالاولباء گوید ؛ 
آن سلطان ملت مصطفوی آن برهان‌حجت 
نبوی آن عامل صدیق آن عالم تحقیق آن 
میوةدلاولیاء آن جکر گوشه انب آن‌نافد(؟) 
علی آن وارث نبی آن عارف عاشق جعفر- 
الصادق‌رضی الله‌عنه گفته بودیم که ۳ 
انبیا وصحابه واهل‌بت کنیم کتابی جدا گانه 
باید ساخت این کتاب شرح اولیاست که‌بعد 


از اشان بوده‌اند اما بسب تبرك بصادق 
ابتدا کنیم که اونیز بعد از ایشان بوده است 
وچون ازاهل‌بیت بود و سغن طریقت او 
پیشتر گفته است وروایت ازوی بیشتر [مده 
است کلم چند از آن او بیاوریم که یشان 
مه یکی اند چون دراو لکرده شود آراان 
مه بود نه بینی که قومی که‌مذهب اودارند 
مذهب دوازده امام‌دارند یعنی که دوازده 
است ودوازده یکی | کرتنها صفت او گویم 
بزبان وعبارت من راست نیاید که در جله 
علوم‌واشارات وعبارات بی‌تکلف بکمال‌بود 
بو قدوء جله مشایخ بود و اعتماد همه بروی 
بود ومقتداء مطلق بودهم الهیانر| شیح بود 
وهم محمدیانر | امام وهم اهل‌ذوق راپیثروهم 
امل‌عشق را پیشوا هم‌عباد رامقدم هم زماد 
را مکرم هم صاحب تصنیف حقایق هم در 
لطایف تفسیرواسر ارتتزیل بی‌نظیر بود واز 
باقر رضی الله‌عنه سیارسخن لقل لور ده است 
نقل است که منصور خلیقه‌شبی وزیردا گفت 
کی برووصادق دا بیار تا بکشم وزیر گفت 
آو,درگوشه نفسته است و عزلت گرفته و 
بعبادت معغول شده و دست از ملك کوتاه 


کرده وامرالمومنن را ازوی رنجی نه از 
۰ ۲ ۶ 
)۱ ظاهراً این داستان بی اصل است چه وفات امام صادق بسال(۸ ۱ نس است ۰ و بایزید بسال ۱ در گذشته است . رجوع بمقدمه 


تد کرةالاولیاء. ج ۱ ص ( که) شود . 





آعس وی‌چه فایده بوذ هر خند گفت‌سو دی 
نداشت وزیر برفت بطلب صادی متصور 


فلاماثر | کفت جون صادق در آیذ ومن کلاه 


ازسر بردارم شما اورا بکشیذ وزیر صادو 


را در آورد منمور درحال بر جست و ,یش 
صادق بازدوید ودرصدرش بنشاند بدوژائو 
پیش او بتشست فلامانرا عجب آمد پس 
متصور 7رفت چه حاجت داری صادق دفت 





آنك مرا بش‌خوذ نخوانی و بطاعت خدای 





بگذاری ك دستوری داذو باعزازی تمام 


روانه کرد در حال لرژه تر منصور افتاد و 


دواج بر سردر کشید و بهوش شذ ۹گو ند 





سه نما ازوی فوت شذ جون بازهوش آمد 
وزیر پرسیذ کی آن جه حال بوذ گفت‌جون 
صادق ازدردر آمذ اژدهایی دیذم کی باوی 
بوذ کی لبی بزیررصفه نهاذ ولبی بز بر صفه و 
مرا گفت بزبان‌حال! گر تو اورا بیازاری‌تر ابا 
این‌صفه فروبرم ومن‌ازبیم آن‌ازدهاندانستم 
کی‌جه مبگویم ازوی عذرخواستم و جنین 
بیهوش‌شذم . نقل است کی بکبارداودطابی 
بیش صادق [مذو گفت‌ای بسررسول‌خدای 
مرا بئدی ده کی‌دلم باه سته اس رکفت 
یا با صلیمان توزاهد زمانة ترا به‌پند من‌چه 
حاچتست گفت‌ای فرزند ببعمبر شما رایرهه 
خلایق فضلست وپندداذن همه بر تو واجب 
است گفت یابا سلیمان من از آن می ترسم 
7 بقیامت جد" من دست درمن ی 
چرا.حق متابت من نگذاردی این کار به 
نسبت صحیح وبه‌نسبت قوی نیست این کار 
بمعاملت شاستة حضرت حق بوذ داود 
بکریست و گفت بار خذایا نک معجون 
طینت اواز آب نبوتدت وتر کیب طبیعت او 
از اصل برهان وحجت جدش رسول است 
وماذرش بتولست اوبذین حبرانی است داود 
کی‌باشد کی بمعاملهٌ خوذمعجب‌شود .... نقل 
است کی‌صادی دا دیذنذ کی خزی کر انمایه 
بوشیده بوذ گفتند بابن‌رسول‌الهلیس‌هذامن 
زی‌اهل بستك دستنکس بگرفت‌ودر آستین 
کشیذ بلاسی بوشینه‌بود که دست را خلیده 
میکرد گفت هذا للحق و مذاللغلق .۰۰۰ 
(تذ کرةالالباء ج ۱ ص ۱۰-۹) ونیز گوید : 
وی یکی ازصد و سیزده پیراست که بایزید 
خدمت‌ایشان کرد پس بایزیداز بسطام برفت 
وسی‌سال‌درشام وشامات می گردید وریاضت 
می کشید وبی‌خوابی و گرسنگی دایم بیش 
"گرفت وصدوسیزده پیررآخدمت کرد واز هه 
فایدت گرفت؛» و از آن‌جله کی‌صادق بود. در 
پیش او نشسته بو د گفت بایز بد آن کتاب‌از 
ازطان فرو گیر ؛ بایزید گفت کدام طاق ؟ 
19 « آخرمدتی است که اینجا هی و 
وطاق ندیده‌ئی؟ گفت ؛ نه ! صراباان‌چه کاز 
که درپیش‌توسرازپیش‌بردارم . من به‌نظاره 
نیآمده‌ام . صادق گفت : چون چنیناست برو 











صادق 

ببسطام که ۱(۲ ) - (یک اکرج- 

الاولیاء چاپ !و ببس ات 1۱۱۳۱ - 

) ویو سنده 

ولا د‌ بّ عی‌داشته . ادن دو دت 

راازارن‌کاشت‌ونامی از وز کار کداشت: 
ازازل صادی بدنبا مىل آمیزش نداه 





ددرانند ماشات‌کد 


به 


: ج ۲ -م - 20۳۱ 
صادق [د] (۱ج) ( ممود افتدی ۰۰ .) 


دب مدرسه عأبدین اص‌یکامی در مصر .و 


( مم‌الفصحاه ج 


مولف کتاب جغرافیای تجارتی است که جزء 
اول آن بسال (۰ ۱۳۳) چاپ شده . (معجم- 
المطبوعات . ص ۷۲۱۱ ۰.۱ 

صادق [د] (اع) ( مییزا۰۰۰) ازامل 
طالب علمی است بسیار 


خوش‌سلبقه درزمان‌شاه‌مرحوم بمشهدمقدس 


اردوباد است . 


رفت‌وسادات آن آستانً قدس را هجو کرد 
پس ازمقام بالاترحکم اخراجش صادر شد 
ونند ااکنون درداکن است ,ولی ودنش 
معلوم نیست‌چون اغلب اشعارش رباعی‌است 
لذا بذ کر چند رباعی ا کتفا میشود : 
صادق غم ءشق کر بجان نیذیرد 
ناکام یکام دل دشمن مبرد 
حق نمك خنده‌ات ارنشناسد 
تارب نمك حسن تو چشمش لیرد + 
(مجمع الخواس ص )٩۰‏ ۰ 
صاحب صب حگلشن گوید : در خوش فکری 
علم است و صبح صادق بیان روشنش 
کالتارعلی | لعلم . ازوطن درملك د کن‌رسید 
وازحضورمر نضی نظام‌شاه بمنصب ۱ گیرسر 
فرا ز گر دیدوهنگام تسلط اکیربادشاه‌بر آن 
دیارصیح حیانش بشام مات رسید . رباعی: 
شوخی که ای ار وود دم ور 
رن خطش ازغباردارد سرجبر 
از خطش! گرفزون بسوزم چه‌عجب 
سوزنده تراست افتاب از ته ابر. 
( صب حکلشن مج 0۳۵۲ 
صادق . ((ج) (میرزا ۰۰۰) .وی‌ازمردم 
اصفیان ومعروف بکاو بودخوش‌طبعان‌زمانه 
باین لقبش ملقب ساختند چه‌این‌قطعه بطرز 
قطعه خافانی موزون کرد . 
ای صادق آن کسان که بر اه تو میروند 
ا رشان خر ندوخرروش کاوش آرزوست 
کیرم که خر کندتن‌خودرا پشگل کاو 
کوشاح بر دشمن و گوشیر بهردوست 
وخاقانی چنین فرمود قصمه : 
خاقانی آن کسان که براه تومیرو ند 
زاغندوزاغ را روش کبك آرزوست 
کیرم که مارچوبه کند تن‌بشکل مار 
کوزهر بهر دشمن و کوههرهبهردوست ِ 


(صبح گلذن ۰ ص ۰۳۰۰ 





م؟سا ‏ ایص 


لطفعلی ببك]آذر گوید : خادم مسجد قدیم 
اصفهان و بصادقای گاو مشهور بود غير این 
قطمهٌ که درجواب خافانی گفته شمری از او 
ای‌صادی آن کسان که بر 
صادق |[ د] (۱ج) 1 صاحب آتشکده گو ید 
نام‌وی‌سید محمدصادق و تحلصاوصادق است ۰ 
سبدی والانواد وعالمی پاك اعتقاد وفاضلی 
اسل وی از طبقة سادات 


اه تومیزو ند . 


۳ است 
عظیم الشأن از تفرش قم ودر عنفوان وریعان 
ی 1۳ آمده و در خدمت مولانا محمد 
و هه 
ودبتحصیل علوم وا کتساب اخلان ؟وشنده 
واز اقران و امتال بامتیاز محصوص کشت 
,مد ازوفات اوستاد بعزدولت صفغویه انار اه 
برهانئهم بوطن اصلی خودهجرت فرمود ودر 
زمان دولت نادری‌چندی بهم صحبتی رضاقلی 
میرزا کهبجودت(۱)طبم‌وقساوت قلب‌مشهور 
بود مبتلا بود . سلت سلت سوءظن پیگناه پزجر 
عقبی(۲) م‌جر گشته که کسی احتمال زست 
او تمیداد .چون در اجلش تعوقی بود آن 
شاهزاده حبارنادم شده وسعی تمام‌دراصلاح 
حال ابشان بعمل | ورده از آن حمصه‌خلاصی 
بافته‌اماباندك‌فاصله بدعای آن‌سید مظلوم آن 
امیر ظالم بعضمون دفع‌فاسد ناو دی راتطشفت 
غضب پدرش ازحلية بصرعاری گشت . و بعد 
ازقتل بدرهم رسیدباو | نچه‌رسید . غرض در 
اواخردولت نادری سید با بمضی از اهل 
تفرش بمجاورت ارش‌طوس مآمور تا بعداز 
انقضای آن دولت از آنجا حر کت ویمزم 
وطن روانه گردید ودرعرض راء هاتف‌غیب 
آبه با ایتهاالتف المطمتنة ارجمی‌الیريك. 
را گوشزد او کرد و در بقعهٌ شریفهٌ شاه 
عبدالعظیم علیه التحة داعی حق را لیک 
اجایت فرمود . 
قطم نظر از کمالات در مراتب نظم ونتر 
کمال مهارت داشته » و گاهی اشعار عاشقانه 
بصفحهٌ خاطرمین‌گاشت و بگفتن‌مثنوی بیشتر 
مایل بود . وباسم تخلس‌مبکرد وغزل‌ورباعی 
نبزمیکفته ۰ صحتشمکر راتفاق‌افتاده‌و کمال 
شفقت ازاودده . این چند بت از اوست : 
مدت سی سال از جور زمان 
رنجها بردیم زیر اسمان 
باز ها با ناله و اه سحر 
بیضه پروردیم باخون جگر 
تا بیش زاغ محنت پر گشود 
باعقاب ظالم سر کش نمود(؟) 
گرچه‌هريك‌پارة بودازجگر 
بایکی‌دل‌داشت پیوندی د گر (9) 
چون‌عذایت بودش از اول کف 
زیر بال‌خود گر فتش‌جبرئیل . 
(1 تشکده س ۳۸۰). 
صادق : [د] اع)- نام وی علی خان 
همینا ومتخلس بصادق بر ادر کوچکترمر اد 


(۱) شاید : بحدات (۲)عنی و 


بسیارنامراد و کوچك دل 
وهم زذبان م است وچنان عاش شق‌بیشه وبا ذوق 
است که ارکا تاج نباشد بجز کارذدوت یکاز 
یمیت یدق و5 فا راز 
حقیر‌دریکی ازفتر تها اتفاها بگیلان افتادم 
۱ اشان نیز آتحا بود ند دربارةٌ من ] نقدر که 
| عکن بود انسائیت و رب نواز ی کردند 
خداوند بتمام [رژوهایشان بزساند همه گوته 
شعرتر کی‌وفارس مبگوید وتخلس اوصادق 
این اسات ازاوست : 


حاناست وا 


اشفا 
فرب نر گس مستش بقصدجان برود 
چو رهزنی که بدنبال کاروان برود. 
طبیب از بهر خوداین لطف وا حانرانگه‌د ارد 
| بدردش‌خوشدلم تدبیردرمانرا نگه دارد - 
(ممع الخواص ۰ ص0) ۰ 

صادق آباد .[د] (۱<) ده جزء دهستان 
| دودانکه. بخش‌ضاءآباد شهرستان قزوین 
(۱۸۰۰۰ گزی) ضیاء] باد کنار راه شوسه 
دامنه » معتدل» سکنه * ۷ ۱- شیعه - فارسی. 
| قنات چعه -مزکندم حو* حعل زراعت 
قالی - جاجیم بافی‌راه مالرو. 

(فرهنکگ جغرافیائیایبران ج ۱ ۱۳۱ 
صادق آباد .[د] (۱<). ده‌جزء دهستان 
فراهان پایین. بخش ‌فر مهین‌شهر ستان اراك. 
(۰۰۰ع۱ گزی ) جنوب باختری فرمعین 
(2۰۰۰ گزی)راه‌مالر وعمومی.کوهستانی 
سردسیر. سکنه ٩‏ ۱۳نفر. شیعه . فارسی. آب 
قنات . حصول‌علات » ین شن " بنه . شغل 
زراعت و گله داری . صناعت . قالیچه‌بافی. 
راء مالرو» ودرفصل خشکی |تومبیل‌رواست . 
(فرهنکک جغرافبائی [[ تش ج ۰۱۷۹۲ 
صادق 1 آیاد.[ د](۱<). ده . جزء دهستان 
صربند بالا بخش‌سر بندشهر ستان اراك ۸ 
هزار گزی‌جنوب‌باختری آستانه. کوهستانی. 
هوا سردسیر . سکنه ۲۰۱ نفر . مذهب 
شیعه . زبان فارسی . آب از قناة . محصول 
غلات » بن شن ۰ پنبه ۰ میوه جات . 
شغل عمده مردان زراعت و گله داری . 
صنایع دستی‌زنان » قالیچهبافی . راه مالرو . 
(فرهتک جنرافیائی ابران . ج ۲ - ص 
۹ 

صادق آباد ۰ [د] "‌ ج( هم ازدهستان 
یبلاق بخش حومةٌ شهرستان‌سنند ج ۰ ۰ ۰۰۰ 
گزی جنوب‌خاوری سنندج و4۰۰۰ گزی 
چنوب با شماق . جلگه - سردسیر . سکنه 
۰ - آب ازچشمه - حصول غلات - شغل 
زراعت - راه مالرو ۸ 
صنایع دستی زنان‌الیچه وجاجیم» گلمبافی, 
( فرهنگت جغرافیائی ایران ج ه ص 
۳۸۳ 
صادق باه [د] رح ۲( . ده ازدهستان 
حسین ] بادبخش دیواندره شهرستان سنندج 
۰ گزی جنوب خاوری دیواندر» و 








































۳-۰ کزی خاورراه شوسه و 
دیواندره کوهستانی - سردسیر - رم 
۸ 7ب از رودخانه و چشه - 
علات حبو بات لبنیات - شغل‌زراعت - گله راو 
راء مالرو > (درحنکی جرانانی(: 21 ۶2 
ص۸۳ ۲ - 
صادق اباد [د] ۱(۰ع) .ده از مب 
روانسر شهرستان‌سنند ج ۰ ِ ۷کزی بات 
روانسر و۰۰۰ گزی باختر راء اتومی 
روروانسر به باوه . داماه - سردسیر . سکن 
۷ سنی آب ازچشمه بزرك - حصول 
علات » برنج » پنیه * چخندار * فلا * ما 
۳ -ک‌داری - زاد ما ۳ 
ن اتومیل رواست . » 
جفرافیائی ايران جه ص۸۳ 0۷ 
صادق آ باد 3 (21). از دهستان 
خسرو | بادشهر ستان بیجارهیجده هزار گری 
شمال باختری خسرو[باد - کنار رود 
سراب شهرك - تیه ماهورسردسیر - 
۰ - شععه فارسی. آب‌ازچشمه ی ل‌ 
فلات » لبئیات - شغل ۰ زراعت ۰ گنه - 
داری صنایم دستی زنان » قالیچه کل 
جاجیم بافی- ر اه مالرو. (فر هنک جنر ام ار 
ایران ص ۲۸۳ ج ۰ )- 
صادق ] آباد م ده از دهسعان اک افعا ار 
دوم بخش اسد ] باد شهرستان هدان . 
۰ گزی‌جنوب‌باختری قصبهٌ اسذ [ با 
۰ کری باختزراه فرمی‌اسه۲ ۱ ۱ 
لك. سکنه۷ ۳ نفر. (فرهنك جفر افیائیا 
2 ص ۲۸۳) 5 
صادق آباد - [د] (اع) .ده ازدمتا 
حومةٌ بخش‌مر کزی‌شهرستان آباده ۱۰۰۰ 
گزی جنوب خاور آ باده وشوس شیراز ب 
اصفهان . جلگه معتدل- سکنه ۰ 
فارسی-آب ازقنات - حصول غلات * 
جات - شغل زراعت - صنعت دستی» ۱ 
کیوه‌بافی - راه فرعی( فرهشگت جضی 
ایران ج ۷ ص -)۱۶٩‏ : 
صادق آباد ۰ [د] (اج) ده از 
صفاد بخش‌مر کزی‌شهرستان آباده» « 
گزی باختر ] باده - دامنه کوم چکا 
راه فرعی | باده به صغاد - معتدل 
۰ شعه فارسی آب ازقنات - ی 
علات گر دو- بادام 9 
(فرهنگ جغرافیائی ایران 2 
صادق آباد . [دا (اع) . 
ده ازدهتان بیضا بخش ارد 
شیراز ۷۳۰۰۰ گزی جنور 
۰ گزی‌راه فرعی‌بیضا ب 
معتدل‌ومالاریائی- سکنه ۱۱ ۱* 
آب ازقنات.. حصول قلات - 
شغل زراعت - راه مال رو . 








وش نس 


1۱ 


صادق آباد . ده از دهستان خبر بخش 
اصطهبانات‌شهر ستان فسا - 
شمال باختر اصطهیانات کنارراه فرعی خر امه 
به نی‌ر یز جلگه - معتدل ومالاربائی د مقکنه 


۰ کزی 


۰ آب از قتات - محصول - علات ترباك 
دانه های روغنی - شغل زراعت (فرهتک 
جغرافیائی ابران ج ۷ ص ۱٩‏ و رجوع 
به فارستانهٌ ناصری شود )۰ 
صادق ]باه .[ د](۱ع). ده کوچکی‌است 
از دهستان خفرك بخش زرفان شهرستان 
شیراز ۸۰۰۰ گزی شمال خاور زرقان - 
کنارراه فرعی‌سیدان به حمود | اد سکنه 
۶ نش ۰ 
(فرهنگ جنرافیائی‌ایران ج"س۱>۹) ۰ 
صادق آباد . [د ](اح) . ده کوچکی 
است ازدهستان جلگاه بخش کوهك‌شهرستان 
جهرم۰ ۷۰۰ کزی شمال خاوری جهرم - 
۰ گزی خاوری شوسه جهرم بشیراز 
سکنهء ۱ نفراین قربه‌راباغ هنرنیز گویند. 
( فرهنگ جغر افیائی‌ایران ج ۷ ص۶۹ ۰)۱ 
صادق آباد ۰ [د] () . ده ازدهستان 
مر کزی بخش طبسشهر ستان‌فردوس۰ ٩۰۰‏ 
گری جنوب باختری طبس . سرراء مالر و 
عمومی‌طبس بخدا ] فر ین - جلگه - گرمسیر- 
سکنه ۱۲ قنات - غلات پنبه تریاك شغل 
وراعت راء مالرو ۰ ( فرمتت عراهالی 
ایران ج ۳ ص ۰۲۰۹۳ 
صادق آباد . [د] (۱<) . ده‌از دهستان 
آزاد وار بخش جغتای شهرستان سبزوار 
۰۰ ۰ گزی‌شمال باختری جفتای۰ ۶۰۰ 
کزی‌شمال راهآهن که رنه 
۰ ۷ قنات - فلات ینبه ۰ زيره - شغل 
زراعت مالداری قالیچه بافی . راه اتومبیل 
رو . ( فرهنگ جنرافیائی ایران ج ٩‏ ص 
۳۰۳ 
صادق آباد . [د] (اع) . نام محلی کناد 
راه اصفهان به‌نائین میان تودشك وصدر | باد 
در ۰ گزی اصفهان . 
صادق باه . [د ](۱<) . قریة است به 
پزد ۰ 
صادق آباد بابین ۰ [دد] ده کوچکی 
است از دهستان چنار بخش ای 
شهرستان[ باده» ٩۰۰‏ گزی جنوب خاوری 
۲باده ۲۰۰۰۰ گری خاوری شوسهُ] پاده 
به اقلید سکنه ۰ ۲ نفر.(فرهنگت جفرافیائی 
ايران ج ۷ ص۱۹ )۰ 
صادق آبادلاحری.[د دسج 1 ده از 
دهستان قنقری پایین (سفلی) بخش بوانات 
و سرچهان آباده ۰ ۳۷۰۰۰ گزی جنوب 
سوریان - کنارراه فرعی‌دید کان بچه‌ارراه- 
جلکه ‏ سردسیر - ستکنه ۰ ۱۰-آب ازقنات. 
حصول » فلات ۰ حبوبات - شغل زراعت - 





قالی بافی - راء فرعی .(فرهنگ‌جثر افیائی 
ابران ج ۷ ص۰۱۹ 

صادقافلی ۰ [ د ] (۱ج) . معبری است 
بیت نوده ودشت مموت .( سفر نامهٌماژندران 
راو ص ۱۱۶ )۰ 

صادقانه . [د] (ي مروت آزروی 
راستی» ازروی‌صداقت» براستی » بدرستی. 
صادقا ی گاو ۰ [د] (۱خ) دجوع به 
صادق ( میرزا ۰۰.۰ ) شود . 

صادق ۰ [ _د ] (راح) ۰ این‌اشعت . شیخ 
طوسی در رجال خود اورا ازاصحاب امیر- 
المومنین ع شمر ده‌است .امامی و هول‌الحال 
است .( تنقیحامقال ج ٩ص ٩۰‏ )۰ 
صادق .[د](اح) این‌خلفابن‌صادق‌ابن 
کتبل | نصاری‌طلیطلی | ندلسی. اين بشکوال 
وید ِ وی غری‌یمشر کر د و حد بث شنءد 
وروایت کرد ودربرغش ازقراء قرب‌طلیطله 
سکونت جست‌ویس از سال ۰ ۶۷ در گذشت 
( معجم‌البلدان ج ۲ ص ۰۱۲۸ ودرحلل- 
السندسية رد : ابوالحسن صادق‌این خلف- 
بن صادق‌بن کتیلانصاری ۰ ازمردم طلیطله 
است وی در برغش سکونت جست از آن 
پسکه سفری بمشرق کرد وح جگذاشت‌و 
به پیت |لمقدس‌رفت هنگامیکه نصر بنابر اهیم 
مقدس » وابوالخطاب علاءبن حزم‌از مشرق 
باز گشته باندلس میرفتند وی بدریاازایشان 
حدی‌فر | گرقت . بخط خودعلم بسیارنوشت. 
فاضل » متدین » عفیف‌ومتواضع بود وبی 
از » ۷: در گذشت . ( الحلل السندسية ج 
۳ - ص ۲ ۱( ۰ 

صادق .[د ] (۱ح) ۰ بن صالح . ازصدم 
اصفهان اوراست : کتاب شاهدصادق که نس 
از آن در مدرسة اصری است ۰ ( احوال 
رودکی ص ۰۱۱ ( ۰ 

صادق. [ د] (۰)<۱ ابن‌صالح‌بن‌عبدالر مان 
بانتوسی حلبی . وی از آفاضل حلب است 
درآ نشهر متولدو به‌مانجا بسال ۱۲۰۳وفات 
بافت . شعری دارد که کمال الدین غزی 
قطعة از آن را باد کرده است ۰ ( الاعلام 
زر کلی ص 4۲۲ ) . کمال‌الدین دمشقی. 
درتذ کرءة کهالبه گوید : وی‌ادیب و صاحب 
قریحه شعری بود . مولدوی حلب و مکرر 
بقسطنطنیه رفت وبدمشق باز گشت؛ و بسال 
(۱۲۰۳)وفات یافت. شر ح‌حال‌اودرالنفانح 
واللوائح نیز آمده است ۰( اعلام الثبلاه ج 
۲ص ۱ ۰۱۲ 

صادق . [د] (۱ع) ۰ ابن عبداارمان‌بن 
عبدالثه پن حمد بخشی حلبی حنفی خلوتی : 
ملقب بصلاح‌الدین و رئیس فرقةً اخلاصبة 





صادشق‌الو عد 


ح امسمت - 


بِ 


مو لدوی و 
در کثف‌بدر واعمام برورش يافت وازانان 
علم‌فرا کرفت وانتفاعبافت و برابوعبدالفتاح 
محمدین حسین » وابوالسعادات طه ابن‌منا 


جبرینی »وا بو العدل‌قا-م وا بو حمدعبدالکر یم 


تلمذ کرده ویسال ( 6 ۱۱) بحلب رفت و 





هر دىدار کرده و بطر بقه 





خلوتبان ببوست . ویس از [ نکه ابو عبدالله 


جال‌الدین ممدین اد بسال ( ۱۱۷۶ ) 
کت وی سای ارت سلرتان شد 
ودرتکه اخلاصیه نعست . وبسال(۱۲۰) 
در گذشت.( اعلام النبلاه ج ۷ ص ۱ ۰)۱۳ 
صادق. [د](۱ج) ۰ ابن‌عبدالسلاممعروف 
به بترو نی حلبی. سید محمد امین محبی دمشقی 
درذیل نفحة» او وخاندان اوراشفات ستوده 
وشمروی را توصیف کند . او دراوائل‌ترن 
بازدهم‌هجری وفات کرد . محمد راغب‌حلبی 
دوصفحه از اشعار اورا دراعلام‌الثبلاه ج ۲ 
ص1 ۳ اورده است . 
صادق . [د] (احخ ) ابن بوسف مجود . 
اوراست رسالةٌ در تجوید . 
صادق ادردنوی ‌ [د] (راح) اور است 
دبوانی کی , 
صادق‌افندی . [داف ](0۱) دجوغ 
بهحمد صادق .۰.. شود . 
صادق‌افلدی شنن . [ "اف" ]() 
وی باتفا اسماعیل پاشا مصطنی الفلکی 
کتاب(العحفةالمر ضیة فی‌المقا بیس و الموازین 
المترية ) را ازفرانسه بعربی ترجه و بسال 
( ۱۲۹۲ ب‌صر بطیع رسانیدند . (معجم- 
المطوعات ص ۶:4 و ۰۱۱۸۱ 
صافق الصفا. [ دنس ص ] (ع - ص 
م کب ) پاك و بی الایش » صافی ؛ 
بینی‌جمال حضرت عی‌اله نزمان 
کابینه دل‌توشود صادق الصفا. خاقانی . 
صادق الظی » [دن‌ظ ظ ] (ع -س 
بر آی)) راست کمان. 
علی‌بن عبیداله صادق 
رفیم‌الشان امیرصادقالظن . منوچهری . 
صادق‌العهد . [د تلع ] (ع -س 
مر کب ) درست عهد ؛ راست یمان . 
صادق القول . [دقلق ](ع-س 
رت ) راست گو » راست پیمان » نک 
چون وعده دهد وفا کند ۰ صادق| لعهد . 
صادق|اوعد . [دقل و ]۰(ع - س 
مر کب ) راست نوید » خوش قول : 
خواهی که چو سبح صادق‌الوعدشوی 
خورشید صفت باهمه کس بکرو باش . 
(منسوب ه بایز ید بسطامی). 
||نامی از نامعای خدای تعالی . 
صادق الوعد . [ دا ل و ]. لقب 





صادق سمرقندی 
اسماعیل پیشراست: قوله تعالی واذ کر فی- 
الکتاب اسه‌اعیل انه کان صادق‌الوعد و کان 
رسولاً تبیا . (سورة مریم آیهه ۰) ۰ 
صادق‌بید کلی.| -رق ک ] (۱ع)وی‌از 
مردم کاشان است و از سادات ذیشان سید 
عبدالر حیم سا ندرانی متخلس بمنصف در 
تذ کرة خود ( تذ کرء منصف ) او دا از 
معاصر ین خوانده . صادق قصیدة در مدح 
خاقان مغفور گفته و از آن قصیده است. : 
شکفت چون رخ جانان بطرف باغ شقایق 
دمید چون خط خوبان بگرد باغ‌سیرغم .۰ 
(از ممم الغصعاه جح 1 
صادق‌بيك . [د] (راخ) رجوعبصادقی 
کتابدارشود . 
صادق بیکلو ۰ | رد ] (اح). ده جزء 
دهستان‌منحوان بخش خدا | فر ین. شهر ستان 
۰ گزی جنوب باختری خدا 
آفرین ۲۵۰۰۰ گزی شوه اهر کلیبر 
کوهتانی - فرمسب. ‏ مالاریائی مبکنه 
۰ - آب از چشمه - محصول غلات - 
شغل‌زراعت و گله‌داری‌راه مالرو .(فرهنگگ 
جفرافیائی ایران ج ۶) ۰ 
صادق‌باشا » [د| (اخ) رجوع بممود 
صادق افندی ۰۰ . شود . 
صادق باشا ء [د(۱ح ) موّیدازخاندان 
آلعظم است در شام . وی‌در جیش‌عنمانی 
فریق اول بود وازجاب دولت به‌نمایند گی 
بکشور بلغار ونیز از طرف سلطان عشمانی 
بسفارت حبشه‌رفت وی مشاهدات خودرادر 
این سفر وممچنین‌تاریخ حبشه را در حموعةً 
2 آورد و آنرا و رحلة الحیشة» نامید 
این‌سفر نامه‌بلغت‌تر کیات و قسمتی از آن‌را 
جمیل يك العظم ترجه کرده‌است . صادق‌پاشا 
بسال ۸ ۱۳۲ در گذشت . (معجم المطیوعات 
ج ۲ ص ۱۳۲۱۱۸۲ )۰ 
صادق خان ۰ [د](۱<) . رجوع بمحمد 


تت 


صادق خان ۰۰ . شود . 

صادق‌خان ۰ [د] (.اخ).ارهشایتمشهور 
هندوستان ومرشد احبر شاه است وی در 
۰۹ در گذشت و کوراو در شهر اکرء 
است ۸ قاموس‌الاعلام ( ۰ 

صادق‌خان. [د](۱<) ۳ جوانشیرفر زد 
حمد ولی‌خان‌جوانشير .وی ازسرانغزلباش 
است که‌تیمورشاه درانی‌بوقت حلعید الخالق 
خان اورا مأمور حفاظت قلهٌ غزنین کرد . 
رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۱۱٩‏ 
شود . 

صادق‌خان ۰ [د] (۱خ) ۰ وی برادر 
کوچك محمد خان زند وشهرت اوازناحیت 


پرادر اوست . کریم‌خان پس‌ازشکس‌علی 








مردان حان بتتاری‌ار ستانرا مد حان- 2 
ومحمدخان حکومت کرمانشاه‌را بصادق‌خان 
داد » صادی‌خان که‌جوان بود » دست‌بتعدی 
کشود تا | نجا که عبدالعلی‌خان عرب میش 
مست و میرزا محمد تقی خان گلستانه که در 
قلعهٌ کر مانشاه‌بودندباوی قطع‌ص‌اوده کردند 
چون درسال 1*۰ ۱۱ ابل کرد کلهر وزتنگته 
کمآمور دستگیری عبدالعنی‌خان بودند از 
وی شکست خوردند و بمحمدخانزندیتاهنده 
کشتندوی صادق‌خان‌را باهزار سوارمآمور 
فتج قلعه کرمانشاه و گر فتن عبدالعلی خان 
که وبدو گفت که‌ازراه ای به تخیر قلعه 
بیردازد چون صادق‌خان بدانجا رسیدییامی 
بقلعه فرستاد ولی‌فایدت نکرد و کار بجنگک 
کشیدودر له اول‌صادق خان شکست ورد 
وبنه وزنان وسیاهیان بدست عبدالعلی خان 
افتاد . صادق‌خان ازشرم شکست وبیم بر ادر 
دريك منزلی توقف کرد ونزد وی شفیمان 
بر انگیخت ۰ محمدخان متعرض اونشده‌خود 
پا سیاهی جرار پعزم فتح قلعهٌ کر مانشاه 
حر کت کرد . ( مجمل‌التوارییخ گلستان‌س 
۱۸۹-۸) ۰ ورجوع به ص1 ۲۳۷-۲۲ 
همین کتاب شود . 
صادق‌خانز ند.[دنز ](راخ)و ی بر ادر 
کوچكِ کریم‌خان است. وهمواره اطاعت او 
میکرد کر.م‌خان ویرا باسی هزار سوار و 
پیاده مأمورفتحبصره کرد . واوششماه بصره 
را سخت‌درمحاصره کرفت . سپس کر بمخان» 
علیمحمدخان ولدمحمدخان زندرا بیاری‌وی 
فرستاد این دوپاتفاق بصره را فتح کر دند. 
سلطان عثمانی باعتر اض بر خاست و 
خان عبدال بيك کلهر را بر‌سالت روانة 
استانبول کرد و کار ؛مصالحت کشید وصاد 
خان پصره را تخلیه کرد ورو به‌شیر از نهاد و 
چون بيك منزلی شیراز رسید وخبرص گت 
ریم خان وقتل خوانین را شنید برشت 
بخت و بهدایت خان رشتی متوسل شد 
ولشکری فراهم آورد وبجنگ کیخان 
دوی نعاد چون ز کیخان از تدوم‌ویمطلم 
شد * پعزم جنگ باوی,طرف اصفهان حر کت 
کرد.دريك منزلیاصفهانابوالفتح خان‌پسر 
کریم‌خان باسران سیاء ساخته ز کی‌خان‌را 
کشته وباتفاق‌صادقغان بطرف شیر ازحر کت 
کردند ۰( ازجمل التو ار یخ گلتانه‌س ۸۷ ۲ 
- ۲۸۲ )ودرذیل مجمل التواریخ آمده : 
کریم‌خان‌درشب ۳ ۱صفر ۱۹۳ ۱در گذشت. 
وذ کیخان بنام تقویت ایوالفتح پسر کریم 
خان همه بزر گان زندی را هلاك کرد وسه 
ماء درشیر ازفر مانروا بود ۰ وچون‌صادقخان 
در بصره خبر مر گث برادر بشنید. بطرف 





































۳ 
شیرازحر کت کرد وچون نزديك غهر 
ز کیخان گفت » هر ٍكازسران مرا 
خان اوراترك نگویند» زن وبچه آناز 
حط اسیر گير ند . همراهان صادقتارن: 9 
اورا ترك گفتند وبشیراز آمدند وصادتتا 
بکرمان گر بخت و بسعی محمد حسین خا مِ 
حاکم سبتان لشتکری فر اهم آوردوچون 
دراین وقت خبر قتل ز کیان بدو ۳9 
بذیراز نهاد ۰ ومدتی با ابوالفتح خان ۳ 
کریم ان سازش کرد لما چون ابوافتح. 
خان بی‌لباقت بود ویمی کساری مییردا<ع؛ 
اشکریان »صادق‌خان‌رابسلطنت بر گویدند. " 
درسال ۱۱۹ علی مرادخان شیرزاراف- 
وصادقخان‌را کور کردو پسر ان‌اورا: ۰ 
وصادی‌خان یبن از ناببنا شین خود ۳2 
کرد ( ذیل مجمل التواریخ گلستانه 
۲۳ - ۲۸۲۱ ) و رجوع بحاشه آقای 
مدرس رضوی براین کتاب . .۰ شود. 
صادق خان ساطان ۰ اد ]( ۱<) 
وی‌ازابل جلااو ند وعم ار مخان است‌هنکام ‏ 
که محمد خان زند بتصد متفق کردن ابلات. 
وند که در گیلان و کاروان وسایر نقاط می 
بودند بصوب گیلان رفت . کرم‌غان ۳ 
خان با دویت سوار بنزد وی آمدند.(۶ 
التواریج گلستانه س ۹۳ ۲). 
صادق خان شقافی ۰ [ _د رن 2 
(راخ ) وی از کسانی است که بر آقا حمد 
خان باغی شد و در قزوین از فتحعلی شاه 
شتکست خورد.» 1 
صادق خان فراهی . [ ینف ] 
(اخ) ۰ وعبیکی از کان تلا 
که ازطرف میرسید محمد. ملقب بشاه‌سلیمان 
مأمورجنک باتیور خان‌اففان گر دید. ‏ 
به مجمل‌التواریخ زندیه ص ۸ شود )؛ 
صادق‌دل . درد ] (ص م ر کت : 


ریا » بی دغل ۰ ازروی داستی ودر 


به از دیر حاجت دوائی نیابی ۱۰ 
صادق سمرقندی . [ دق" 
(راحخ) وی‌ازص‌دم سمرقند وازا حفاد 
الاثمً حلوانی و از شا کردان اجد. 
و از مشاهیر علما وفضلاست پس از ع 
بحجاز و ادای فریضة حج 
و بخواهش سیهسالاد بیدا 


خان اعظم میرزا عزیز کوا 
پکاپل سفر کرد و معلم میر 
واقتدار ونفوذبسیار یاقت در 
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اور وور [ نجا در گذشت . (قاموس - 
الاعلام ) . 
صادق شو ان . [د] (اح ) اوراست : 
کتاب النخبة السنية فی‌الاصولالهندسية .چاپ 
مصر (۱۳۰۳) .وی بسال (۱۸۸۰ 6 
در کشت ۰ 
صادق‌فحام . [د ک -ح](۱ع)(سبد 
۰ )اعر جی نجفی . وی ازخانوادةاعرجی 
متیم نجف است . ودرم‌شهد سکوات‌جست 
وهم بدائعا بسال ( )در کشت 
اوراموّلفاتی است کاز آن‌جله است «شرح 
شواهد قطرالندی » و « حاشيهٌ بر شرح 
قطر » اواستاد شیحخ جمثر کاشف المغطاست . 
رجوعغ به روضات سص ۱۵۱ و رجوع به 
الذرمه ج1 ص ۱۲۷ شود . 
صادق کتابدار . [ دی ۵ ] (اج) 
رجوع بصادقی شود ۰ 
صادق کبالافی. [دت] (۱<) اوراست: 
هداية الر اوی الی الفاروق العداوی للعجز 
عن‌تفسیر البیضاوی( کشف الظنون) وحاجی 
خلیفه درذبل عنوان انوارالتتزیل گوید : 
واز جل؛ٌ حواشی‌تفسیر بیضاوی یکی حاشيً 
شیحخ محمودین حسین افضلی حاذقی مشهور 
بصادقی گیلانی است که درحدود )٩۷۰(‏ 
وفات بافته . و ان ازسورء اعر اف است تا 
آخر قر آن. و آنرا به هداية الرواة ( کذا) 
آلی | لفاروق المداوی للعجز عن تغسیر الضاوی 
نام کرده ودر )٩۰۳(‏ از تألیف آن‌فراغت 
یافته. است . 
صادق لو - [د](اج ) دهی ازد هستان 
بر شخور بخش رزن‌شهر ستان‌هدان ۰ ۰۰ ۰۲ 
کری جنوب خاوری رزن ۲۰۰۰ گزی 
جنوب‌راه عمومی‌فامنیت به‌نو بر ان تبه ماهور 
معتدل - مالاریائی - ستکنه ۲۳۸ آب از 
قنات - محصول شلات دیم شغل زراعت - 
راههالرو.(فرهنگک جفر افیائی‌ایر ان ج4) . 
صادق لو ۰ [د] (2۱) دمی ازدهستان 
کودالیم بخش مو35 شهرستان اردبیل 
۰ گزی جنوب باختری اردیسل - 
۰ کزی شوسه اردییل به تبریز ۰ 
کوهستانی معتدل - سکنه ۰ ۲۷ - آب از 
چشم» - حصول غلات حبوبات - شغل‌زراعت 
و کله داری‌راه مالرو. (فرهنکت جغرافبائی 
ایران - ج ؛. 
صادق فاثم مقام . [ دتء | (اع) 
رجوع به حمد صادق تائم‌مقام شود . 
صادق محمد . [د + 20] (ن) 











ابن علی ساقری . اوراست : صرةالفت‌آوی 
که بسال ۱۰۵۹ از تألیف‌آن فراغت‌یافته 
است.. ( کشف الظنون) . 
صادقمحمد باشا. [دم حم ۱ (۱ع) 
رجوع بمحمد باشاصادق .۰ . شود . 
صادق ی . [_دن‌ف ] (ع - سص 
کب) . آنکه نفس او حق است . 
چنت گفت دروش صادق نقس 

ندیدم چنی بخت بر گشته کس ۰ (سعدی). 
صادقون » [د]_ج صادق. 

صادفه . [دت] ۰ (ع) تأثیت صادق ۰ || 
روبای صادقه » خوابراست . 

صادق هدات ۰ [ دق هی ](۱1) 
وی فرزند اعتضادالملك وازخاندان اشراف 
ابر انست . بدران وی بوسته‌شاغل‌مقامات 
عالی دولتی ومناص نظامی بودند . صادق 
در۸4 ۲ بهمن ۰۱ درتهران تولدیافت . 
او بیشتر عمر خودرا در تهران بدر برد و 
و طولانی‌ترین سفر وی هنکامی است که 
برای‌تحصیل بفرانسه رفت. وی‌درایشکشور 
ارفا حودل یش بو شرگن رراند و 
ابتدا درپار,س بود وسیس به « بزانسون> 
رفت و در پانسیونی خانوادگی سکونت 
جدت سیس بباریس باز کشت و هنگامی 
بدانشهر بان شدکه خودرا در رودخانه 
غرق کند ولی اورا نجات دادند داستانهای 
معروف : زنده بگور - سه قطره خون - 
نمایشنامةٌ « پروین » - افسانه آفریخش 
توائد گیاهخواری را در ] نجا نوشت .صیس 
بوطن خود باز گشت و بسال ۱۳۱ بسه 
بمیگی رفت ودر آنجا زبان بهلوی دا فرا - 
گرفت و بادو داستان که ازهند فر | گرفته و 
بفران» نوشته بود (۱) بازکشت ۰و بسال 
ء ۲ درحدود دوماه درتاشکنداز تکستان 
شوروی گذراند وعاقت در اذد ۱۳۲۹ 
بباریس سفر کرد ویس‌از چهارماه در[ نجا 
بوسیلةٌ گازانتحار کرد . صادق‌درذله گویی 
استعداد ومهارتی داشت » بحیوانات شفقت 
میورزید بااینکه ظاهر اولاابالی مینم‌ود در 
زند گانی منظم بود وی‌بزبان انگلیسی تا 
حدی شنابی داشت که میتوانست از ار 
علما و ادبا بهره برد وبوسینة زبان فر انسه 
ازمعارف وادببات ملل محتلف بهره‌مندمیشد 
درپایان‌عهر بتحصیل زبان‌روسی‌همت گماشت 
و بمطالعه آن اشتغال داشت بحافظ و خیام 
علاقه بسیار میورزید . هنگام جوانی و در 
آنوقت که در باریس اقامت داشت بعقاید 
مذهبی یو کاو کیش بودایی روی آورد و 
همان اوقات ۹3 حسمه کوچك بودا را 


خرید وازآن پس همیشه آن جسمه‌برروی 





صادفی 





ازوی درله‌ها بطم رسده 
2 
دارد از ابنقر ار : 


تألیفات‌متعددی 





ژنده کدور اب زندکی شامل ٩‏ داستان . 
بران) سه قطر 

خون شامل ۱ ۱داستان . علویه خانم . سایه 
روشن‌شامل ۷ داستان . وغ و غ ساهاب‌شاملل 


فص : وف ک ور . سک ولدر در ۸ 





اه ول وت وتات 


داستان . ولنکادی 1 داستان . حاجی | قا ۰ 
فردا » توب مروارید . 

۲ - ثمایشنامه‌ها : 

بروین‌دخترصاسان » ماز بار» افسانه آ فر شش. 
۳۴ - ار تحقیقی : 

فوائد گیاهخواری » انسان وحبوان » ترانه 
های خیام » پیام کافکا ۰ 


- سفرنامه‌ها . 

اصفهان نصف جهان » درجادة نمناك . 
فرهنگ عامّه ؛ 

اوسائه » نیرتکستان , افلکلور با فزهتادث 
نوده. 


ترجه ازمتون پهلوی ؛ 

کجسته ابالش ۰ کار نامه اردشیر بابکان * 
گزارش کسان شکن ۰ باد گار جاماسب ۰ 
زند وهومن بسن . شهر ستانهای ایر ان‌شهر » 
ترجه ازفر انسه : 

دبوار » مسحخ ۰ گرا کوس‌شکارچی وداستان 
های دیگر. (از کتاب صادق هدایت ترجه 
حسن قائمیان). صادق نابفهُ ازنوابغ جهانی 
آ نارای فرانسویان بعظمت مقام وی 
بی‌برده ومیتوان گفت که در آن‌علکت کمتر 
۳ از اهل ادب هست که با نظر تحسین 
واعجأب دراین داهیهً ابر آنی بدند ویز د کی 


فکر و روح او اعتراف نکند. 





صادق هدات 


6و «نوصمق - 1 )۱( 





صادقی کتابدار 


صادقی [د] (۱<) وی ازمردم هرات 


است ودرقندهار پرورش یافت و بهندوستان 


رفت ودر زمره مداحان | کبرشاه در امد . 
این ببت ازوست : 


دل جروح را بروای تن نیست 
شهید عشق محتاج کفن نیست . 
( قاموس الاعلام تر کی) ۰ 
صادفی ۰ [د] (اح ) ( ملا ۰۰ ) وی اذ 
مردم قاین بود وبصنعت گلکاری قیام داشت 
این مطلم ازوست : 
کدخدائت مابه هوس است 
کدرها کن همان خدای بس‌است . 
(ازمحالس‌النغاتس ص ۰۱ ۰۱۲-۱ 
صادفی [د](۱<) (سید جمقر ) وی‌از 
اهمالی دهلی هندوستان است و از مشاهیر 
شمرای آن‌سامان واورا کتابی است که 
بهارستان جمفری نام دارد. از اشعاراوست : 
ترك من دست چو بر خنجر بی داد برد 
تعنه را ذوق زلال خر اراد رد 
وی بسال(۱۱۹۰) در گذشت. (ازریحانة - 
الاادب ج ۲ ص .9). 
صادق ی کتابدار . [د عك ](ع) 
نام اوصادق وازابل افشار است . وی‌تذ کرة 
دراحوال معاصرین خویش بترکی وشته 
ات وچون در رو ای اس 
در و کتا بخانهدیوانی>» ملازمبود (] تشکدة 
آذر).تذ کر وی بمجمم لو اص‌موسوم است 
وآقای د کتر خیام بور معلم دانشگاه‌تبریز 
آنرا بفارسی ترجه کرده و با اصل تر کی 
بال ۳۲۷ ۱دريك جلدبطیم رسانمده‌است. 
مترجم در بارة مولف آرد که : موّلف کتاب 
« دانشمندان [ذربایجان » گوید : صادقی 
افشار - صادق ببک از اعاظم ایل خدا 
نده‌لو واز دجال دورء شاه عباس کبیراست 
این ابل در اغاز ظهور شاه اسماعیل اول 
بمیل خویش از دیار شام بایران آمد و در 
عراق و آذربایجان سکونت جست . صادقی 
بسال ( ۹6۰ ) در تبریز در محلة ورجو 
(ویجویه ) تولد یافت و بیست ساله بود که 
پدروی بقتل رسید وصادقی مدتی‌را با امیر 
خان موصلوی(:) و بدرخان واسکندرخان 
افشاربسر برد» ودرعهد شاه اسماعیل‌ثانی به 
کتابخانادولتی در آمد » وازطرف شاء‌عباس 


ایس حط ۳ ۲ 2 ِ 
۰ پاهیج یك از نسته های تذ کرة (مجمم الخواص ) که در دسترس ما است مطابق ثیست زیرا در تبام آ 


خصد ومی ن ماد و (د کتر خیام‌پور). 


۲) از صفحات ( -۱٩۲‏ ن کتاب چنن مستة 0 4 
) 4 (۱۹۲ زب این کتاب چنین مستفاد است که صادقی رساله نیز در انتقاد از رسالهً (لسان الغیب ) 
جواب دیوان ( سهواللسان ) شریف تبریزی است نوشته » و آنرا ( هجوثالت ) نامیده 








کید بمنصب کتابداری سر قراز گر دید - 
صادقی در نظم وی پارسی و یی ارو 
منشی‌ودرهردوزبان‌سلیس وروان مینوشت * 
واز آغاز عمر بصنایم نقاشی وطر احی‌رغدت 
داشت و نقاشی را نزد استاد معروف مظفر 
علی نقاش ( خواهرزادة بهزاد ) برمولانا 
حیدر علی فرا گرفت و از نقاشان بی نظیر 
عصر حوو۹ ۵ ۰ نقاشیهای او معر وفست. 
مبرزا طاهر نصر ] بادی از ملاغروری شاعر 
آرد: که من‌قصيدءة درمدح صادقی گفتم ودر 
قهوم‌خاناً بروی خواندم هنوز قصیده بآخر 
وه وداک سوه ار ۹ دس ۱ 
گفت بیش‌از این تاب شنبدن ندارم سیس 
برخاسته لحظ‌بعد بیامدو ینج‌تومان بدستاری 
بسته با دو صفحه کاغذ که خود از سیاه قلم 
طرحی کرده بود بمن داد و گفت تجار هر 
صفحٌ کارمر | بسه‌تومان‌می خر ند که بهندوستان 
برند مبادارزان بفروشی‌وعذر بسیارخواست 
وبرفت . دريك محموعة ازجحامیم کتابخانة 
مدرسا‌شرقی لنین گر اد تصویری ازصادقی 
موجوداست » ودرزیر آن این عبارت‌نوشته 
شده « [شبیه‌مرحوم مففورتیمورخان‌تر کمان. 
درسنهة (۱۰۲) ؟ ( بایستی‌هزار ودویاه زار 
وبیست باشد ) مرحوم صادقی پیگ افشار 
ساخته بود . بندة کمینه معين مصوّر در سنه 
(۱۰۹۰) باتمام رسانید . ] ء مولانا رسالهً 
منظومی در نقاشی ورنگت آمیزی واسباب 
و آلات وادوات آن فن دارد. وی سال 
(۱۰۱۰) در اصنهان تألیقات خودراچنین 
شمرده ودر مقدمه شرح حالی ازخود نوشته 
است : 
۱ - زیدة‌الکلام » قصایدی است که در نم 
ومنقبت ومدح سروده است . 
۲ - مثنوی ( فتح‌نامهة عباس نامدار) دربحر 
شاهنامه ( متقارب ) که حسب الامر بادشاه 
زمان کفته است . 
۳ - مقالات و حکایاتی منظوم بوزن محزن 
نظامی وپوستان سمدی که ( شرح حال) نام 
دارد . 
4 - مثنوی ( سعد وسعید ) دربحر خسرو 
وشبین . 
* - دیوان غزلیات پارسی و تر کی 
بتر تیب حروف تهجی ۱۰ - تذ کر شعرا 





است . 

























موسوم به ( مجمم الخواص ) که 
تر کی بتهج( مجالس‌النفاس ) نوا ۲ 
خده و مشتمل بر تراجم مار ۳ 
نفر (۱)سخنورانی‌است که ازابتدای عهر 
اساعیل‌صفوی تادورء شاه عبا سکیم بر 
ظهور رسده‌اند. 
۷ - منظومةٌ قانون الصور نقاشی ام 
بحر خ-رو و شرین 
۸- محموعهً منشات‌ومکاتبات فارسی‌وتر ۲ 
٩‏ - تذ کرة شعرامشتمل بررباعیا 
5 باسامی شعراء متقدمین و متا 
معاصرین به نظم آمده . 
۰ حظیات . که ممائل رسالهٌ لذات 
استر | بادی است و در,کتاب دانء 
ذر بایجان نقل‌شده( ۲ )اسکندر بيك7 
صاحب « تاریخ عالم آ رایعباسی > ن 1 
معاصر بامو لف بوده در بارة او گوند, مر 
بيك افشارصد رنگین (9) صاحب 


نقاشی یافت وملازمت شبانه‌روزی استا! 
علی گزید . ۰ . ودرشا کردی اویر 
رسید مدتی ازغرور نفس وسر کشی ط 
که در کارنقاشی رواجی نبود وزمان‌بر- 
آرزوش نیکشت ترل ان 5۲ 


خویش ساخت وی بمقتضای خوی 
شیوة قزلباشی » دعوی جلادت و ش 
مبکرد ودرزمان نواب صکندرشان 
بدرخاننو اسکندران‌افشار گز ید 
تر کنانان استرززوناد لاه۳۳ 
او بظهور پیوست » اما هیچ ۳ 


نقاشی غافل‌نبود , در آ خر ترقی : 


مرغوب دارد ۰.. در زمان اس 
از اصحاب کتابغانه بود . اما 





۹ 


نفسائیآسوده نمی گذاشت همیشه بایاران و 
ابنای جنس بمقتضای طبع [سر کش] عمل 
مبکرد و بدسل وکی‌را از حداعتدال‌میگذر انید. 
بدین جهت از باط قرب ومنزلت دود واز 
خدمت م‌جوع مهحور ماند » اماتا | خرایام 
حیات تغبیری در منص او نشد و مولجب 
کتابداری راازمبداً ای 3 (تاریخ 
عالم آرای‌عباسی ج اس ۰۱۲۸-۱۲۷ 
صادق یگیلافی ء [دری ] - دجوع 
به صاد ی گیلانی ۰۰ . شود . 

صادفی ۱ رد ] (رح) حمدابن‌شرور بکری 
مکنی به ابی‌السر ور . از مشاهر مورخیت 
قرن بازدهم هجری‌است . اوراست:الروضه 
الزاهرة فی ولاة مصر والقاهرة که حاوی 
وفلیع تا سال یکهزار وسی و ششم هجری 
و بسیارکتع است . (ریحانة الا دب).(ج ۲ 
ص 46۰) ورجوع به‌قاموس‌الاعلام تر ی 


شود . 
صادفین ۰ [ در ] ج صادق ْ 
صادفية . [ دق ی ی ] . نام طریفتی 
است منسوب به ابید منصورین مظفربن 
ممدین طاهر الععری . رجوع پمنصور. ۰۰ 
شود . 
صادم ء [_د ] (ع) . نعت فاعلی ازصدم. 
صادفنی 0 [د ] ) ارخ) . دهی‌ازدهستان 
باغعك بخش اهرم‌شهر ستان بوشهر» ۱۲۰۰۰ 
کزی‌جنوب باختراهرم ۰ ۷۰۰۰ گزی‌راه 
فرعی بو شهر به اهرم - جلگه - گرمسیر و 
مالاریائی سکنه ۰۰ آب از چاه - محصول 
غلات» خرما . شغل زراعت - راه مالرو - 
(فرهنك -نرافیائیایران ۷ ۱5۹ ۰ 
صادوای ال له روت راز 
خانوادة الیعازر و یکیاز د و کاهنبزر کت 
که درایام داود بودند که در دوم سموئیل : 
۱۳۰۸ واول تواریجخ ابام : ۲ :۳ و1و 
۰۱ مالك ابن‌ابی باثار » ودراول‌توادیجخ 
ایام : ۰۱۱۰۱۸ آبی مالك خوانده شده 
است . وی درحبرون بداود ملحق گردیده 
( اول تواریخ ایام : ۲۸۰۱۲ ) ویکی‌از 
امنای وی شد » و بواسطهُ درخواست از 
بادشاه اذن یافت که دراورشلیم درمدت‌یاغی 
کری ۲بشالوم بماند و در آنجا سلیمان را 
بسلطنت مسح کرد ۰ ( اول پادشاهان ۱ِ۱ 
)و سلیمان نیز بواسط؛دیانت و پاك- 
دامنی حادوق ۰ وی‌راکاهن اعظم فرارداد 
( اول‌پادشاهان ۲۷۰۲ وه ۳)به آبی‌باناد 
رجوخ شود . (قاموس مقدس ص )٩9۰‏ ۰ 
صادوق . ) اعغ) . کاه‌ی بود که در 
روز کار اخزیای یادشاه بود ( اول توادیخ 
ایام :۱ ۱۳۰ ۰۲( قاموس مقدس سص 


0 


صادوق. (.۱خ) پدرزن»زیا (۲ پادشاهان 
ات دی ۱۳ ۳ عف 


)۱ ظاهر آ این وجه تسمبه اساسی ندارد . 








۵۰۵ .و ۲ تواریخ ایام ۲۷ 0-۳۳ 
( قاموس مقدس - ص ٩۵٩۰‏ ) ۰ 
صادوق . (ا)یکی‌از کسانیکه پارة از 
درو ارشهررارمت کردند ما رع) 
۰ ). 


صادوق ۰( ۱<)نام سه تن‌از کسائیکه در 


( قاموس مقدس - ص 


حکایت نحمیا مذ کورند . ( قاموس مقتدس 


ص‌‌ ۰ ۵ 1 
صادوق ۰ (۱<) یکی ازاحلاف مسیح . 
متی ۱ :۰ ۱ ۰( قاموس مقدس‌س۵۵۰) ۰ 


صادی ۰ ع) نعت‌فاعلی ازصدی » تشنه . 
||خرماین‌در از بی آب مانده . ج» صوادی ۰ 
( منتهی الارب ) . 

صادیه .[ د.ی ] (ع -س) تأنیث 
صادی .|| آن خرما بن که از آب دوربود . 
صوادی ج. (معذب‌الاسماء) . 

صار ۰ (۱() غاری است از نممان 
نردبك مک سراقة بن خقعم کنانی گو ید : 
تبفین الحقاب و بطن برم 

و قنم" فی‌عجاجتهن صار . (معجم‌البلدان). 
صار . [ رد ] ۰ (ع۱ر) درخت سار 
شاح درهم بچدءه بیوسته سابه ی 
الاب 

صاراث ۶ سم صارة . 

صاراث . ) 1" خ)نام کوهی است. (معجم 
البلدان) , 

صارثا(شحر . (-وش‌نمائی‌فجر)(1ج) 
شهری است در قسمت رآوبین و در وادی 
بر تلی واقع است . صحيفاً یوضع ۱۹:۱۳ 
وفعلا بسافت يك‌میل ونیم ازدریای‌مر‌داب 
موضعی نزد دهنهٌ زرفاء بطرف مثرق 
بافت‌میشود که آ نرا صاره گویند وشادهمان 
حارث الشحر باشد . ( قاموس مقدس صس 
۰ ۵ ۵ [ ۰ 

صارخ . [ د_ ] (ع) نمت فاعلی ازصرح» 
فر بادرس وفر بادخواه» ازلغات اضداداست . 
(منتهی‌الارب). |/۶. خروس.(منتهی‌الادب). 
صارخون . [ر ] ج صارح . رجوع به 
صارح شود . 

صارخة .[ رح ] (ع) تانب صارع . 
|| مصدر است بمعنی قریاد دسیدن بروذن 
فاعله ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ 

صارخة .۰ [ در خ ] (۱) بلده‌ایست 
در دوم و بسال ۳۳۹ سیف‌الدوله بچنک 
بدانجا رفت . متنبی گوید : 

خلی له المر ج منصوبا ,صارخة 
لهالمنابرمشهوداً بهاالجمع. (معجم البلدان). 
صارخین . [د ] ,ج » صادع . دجوع 
به صارحخ شود . 

صارد . [ را (رع-ص) نت فاملی 
ازصرد. | |سهم صارد» تبردر گذرنده.(منتهی- 
الا دب) 2 بر که بر نشانه بگذرد .(مهذب 5 
الاسماء ) ۰ || نام شنشید عاصم‌بن ثابت بن 





صارلی. 


ابی‌افلح است.(منتهی‌الادب) . || بنوالصارد 





موّلف ).۰ 

صارف . [د] . (۱<) نام اسب حذیفاین 
بدر است . رجوع بعقدالفرید ( ج ۲ -ص 
۲ ) شود. 


صارفات . [ر ] _ج عارفة: و طاهر و 
عراقی بادی در سرداشتند بزر گ وبیشتر 
خلوتهابا بوسهل‌زوزنی بود وصارفات(؟) او 
می‌بر بد ومر افعات راوی می‌نهاد ومصادرات 
او میکرد. ( ابوالفضل بیهقی ص ۸۷) ۰ 
صارفة .[ر ف] . تانت عارف » داهیه» 
حادثه . رجوع به صارفات شود ۰ || قرینه 
صارفه » قرینه ایست که از انعقاد ظهورلفظ 
درمعنی‌حقیقی آن عانعت کرده‌و بمعنی جازی 
لفظ ظهور مدهد » باذهن شنونده را از 
معنی حقیقیلفظ صرف کرده و بمعنی مجازی 
متوجه میکند . رجوع بقرینه‌شود ‏ 
صادفی ۰ [ر ] .۰( ۱خ) سمعانی گوید : 
ابوعبدالر من بن ربیعه بدین نسبت مشهور 
است واوصیرفی است وهردو بيك‌معنی باشد . 
وی ازمردم کوفه‌است . واز شعبی واز وی 
این عیبنه روایت کند.. ( الانساب سمعانی 
۰ 
صارلی ۱(۰خ) . یکی از فرقه‌های کرد 
است‌درجنوب‌موصل که عبادات وعقاید | نان 
سری است واکنی‌را بر آن وفوف تیستا,. 
کویند کتاب ا یشان ببارسی است و [ثاری 
از دین باستان ایران و عقاید غلات در آن 
د بده‌میشود . ابن‌طائفه خودرا از نسلعشبرة 
کا که‌میدانند که از کر کوك بدانجا هجرت 
کرده‌اند . وجاعت کا که را نیز [ اینی‌مرموز 
است وباعلی اللهبان نسبت تام دارند. گو بند 
وجه تسمبهٌ این طائفه بصارلی آانست که 
رو-اتیون ایشان بهشت‌را بمردم طائفه می 
فروختند وچون کسی بدینسان بهشت را 
مالك میشد میگفت صارت لی‌الجنه » یمنی 
بهشت ازآن من گردید (۱) . (تاریخ کرد 
تألیف مر حوم 1 
صارم ۰ [ر ] (ع) نت فاعلی از صرم : 
| شمش بران . (منتهی‌الا رب ) . شمشید 
تیز. (دهار) ؛ 
هت شاهائرا زمان بر نشست 
هول‌سرهتگان صارمهاپدست . مثئوی ۰ 
|| مرد دلاوررسا درامور .(منتهی‌الا رب). 
|| شیر بیشه .( منتهی‌الاآرب) . قوله تعالی 








صاروخان 
ان اغدوا علی حرتکم ان کنتم صارمین. 


یعتی بآمداد بسر کشت وبستان خود روید 
ا گر خرما خواهید بریدن. (تفسیرابوالفتوح 
ص ۳۷۸ ج ۵ ان ار ٩۱‏ 

صارم .[ ر](۱<) قاتل‌خاس بيك (و خاص 
بيك در خلم مسعود و سلطتت سلطان 
مد [سلجوقی] خدمتها کرد ) بای سلطان 
محمد بن مود . ِِ به حبیب‌السپر جزو 
چهارم از جلد دوم 
صارم ۰( د اش موق [ ۶ ] 
جو خی[ج ]. , شیخ‌طوسی و ,دوی از اصحاب 


مجاشم مر سد 


ی ۱۹۰ شود . 


سبت او به بنی 





که جر بر نان را بنی: 


نسعت او به وه کر 
ست ازاعمال واسط و 
2 نقطه‌ا.ست نرديك زباله. لسکن تلفظ 


جوخی خوانده و با 
است وان فریه 
تاو وا 
ت 
صحیح او جوخانی است و بمسات او را 
جوخی گوشد . ( تنقیح المقال ج ی 
۱۹۰ 
صارم‌الدین ۰[ د م د د] (ع)۰ 
امیر حمد» وی‌بسال (۷۶۲)حا 
( کلیایکان) بوده است. رجوع به ذیل‌جام 
التواریخ رشیدی (ص ۱۷۲) شود . 
صارمالدبین ۰ [1دم دد )۰( ) - 
رجوع به این دقماق .۰.۰ شود 
صارم‌الدین [ر م دد] تبنینی (امیر...) 
(۱ خ) اين ابی اصیبعه در ترجه عمران 
اسر ائیلی داستانی‌از وی‌حکایت کند. (عبون 
الانباه ج ۲ - ص ۰.۲۱۳ 
صارم‌الدیی‌مظفری . [ رد م, ددم 
ظ ف ف ]۱.(۰ج) رجوع به‌صارو جا... 
صارم کرد . [ _د مك ] (ار ).وی 
از مردم کردستان است که برشاه اسماعیل 
ی 
در پاییز سال ٩۱۲‏ شاه را خبردادند که 


کم‌جر بادقان 


صارم با جمی از دزدان براهزنی و تاراج 

دست زده‌اند. شاه اسماعیل بسوی او دوی 
آورد و صارم مقاومت نتوانست و یگریت 
ولشکریان اموال وی را که بجا مانده بود 
بردند و سیاری اراک ردان زا کسید 
تابستان سال دیگر که شاه در سورلوغ 
پسر میبرد خبر یافت که صارم دیسگر باد 
باچمی از کردان بافروختن] تش فتنه‌دست 
زده‌اند بفرمان‌شاه بیرام‌بيك قرامانیو جناب 
خلينة الغلفائی(؟)باجعی بدفع اومآمورشد ند 
و صارم بکردستان گریخت و بکوهی یناه 
برد لشکریان دست بجنگک زدند ویس از 
جنگی سخت صارم بگریخت وپسر وبرادر 
و بعضی از سران سیاه وی اسبر گشتند و 


(۱) درمفردات این سطار » اختیارات بدیعی » این لغت ( صارة ) ضبط شده و تصور میرود صاروان حرف صارة است ین ان کی ی 5 








بیار کس از انباع او قتل رسدند سیس 
اسرا را نزد شاه [وردند و بدستور وی به 
سخت تر ین عقو بات بکشتند. (حبیب | لسیر- جز» 
چهارم از جلدسوم ص ۶ - ۳۳۷ )۰ 
صاروان(۱). لوف‌صفیر است .(قهر ست 
زن‌الادوية - تحفاحکیم‌مومن نسخهٌ خطی 
کتابخانه مولف ) .رجوع به صارة ۰ 
ِ_ 

صاروج. (۱) معرب سارو و یا چاروست 
( برهان‌قاطم . ربنجتی) . و آن |[ هك‌رسیده 
باچیزها آمیخته است که بر آب انباروحوض 
وامثال آن مالتد . ( برهان قاطع - سارو و 
چارو ). آهك آمخته بغا کستر و جزآن 
معرب سارو. ( غیاث‌اللغات ) ۱۰ هك آميخته 
با و ان ۰( مت اور ۹ 
چیز,ست مصنو عازخاك‌و خا شاك وخاکروبه 
درهم بااب مراصته|کو ید است بتحوخاص 
وا کثرحوضها وجامات را از آن میسازند ۰ 
( فهرست زن الادوية ) ۰ فارسی معرب 
است نورة و اخلاط «ان باشد که حوضها و 
جامها را بدان اندایند ۰( المعرب جوالیقی 
ص۲۱۳ ) . و بعش‌عرب ] تر اشاروق‌خوانده 
و حوض مشرق [م" ش" ر ر" ] گفته اند . 
( المعرب جوالیقی ص ۲۰۹) : 
چوصاروج وستکاز هو گت 
نهادند کرم اتدرو نرم‌ترم". 
یکی خانهٌ کرد از بخته حعت 
بصارو ج کرده بان بهشت ۰ فردوسی. 
صاروحا . (۱ح) مظفری. وی امیریست 
ازعاليك ور مقر تعات وهم بدانجا امارت 
بافت . سلطان الملك الناصر دهسال ویرا 
بازداشت‌وسیس ]زادفر مود و امارت‌صفدداد 


فردوسی 


وی حدود دوسال‌در | نجا بماند » سیس‌اورا 
در جلهٌ از امرا بدمشق فرستادند و مدنی 
بدانجا ببود ومجدداً اورا باز داشتند . واژ 
مصر فرمان رسید که چشمان وی دا میبل 
کشندوبدین کیفر کورشد پس بقدس(بیت- 
المقدس ) رفت و بدمشق باز گشت و بسال 
(۳ ۰۷ - ۱۳۶۳ 2 )بدانجا در گذشت 
زر کلی گوید : گمان دارم سوق‌صاروجا در 
دم‌شق که عامه آنرا سوق ساروجا خوانند 
بدو منسوب‌است . (اعلام زر کلی‌س ۲ ۲ 4). 
صاروجگر. [کن"] (اس) . کلاس. با 
آنکه صاروج را درینا بکاربرد. 
صاروخان ۰ (2۱) یکی‌ازسران ترك . 
که مکنیسیا را فتح کرد » وازآن پس این 
منطقه ومر کز آن بنام صاروخان‌نامیده شد 
صاروخان ۱(۰) ۰ یکی ازسنجاقهای 
پنجکانه ایست که‌تشکیل ولایت [ بدین‌دهد 
و قسمت شمال شرقی آنولات است و از 
شمال ومشری بولایت خداوند کار وازجنوب 


آن ( صارة و آن‌لوف صفیراست) بوده ویس کنات آنرا بصاروان تبدیل کرده‌اند . 





۰ 


بسه سنجاق : دنیزلی ۰ |بدین و ازمیر واز 
سصمت معرب‌ستحاق ازمیرمحاط است‌وساحل 
ندارد ؛ بیت ۳۸ درجهو ۲ دقیقه و٩‏ ۳درجه 
و ۲ دققهٌ عرض شمالی و ء ۲ درجه و ۶۸ 
دقیقه و ۲٩‏ درجه و ۵۰ دقيقهً طول شرقی 
امتدادیافته ومساحت سطح ان به* ۱۱۸۱ 
هزار گز مر بع بالغ است .واذ این متدار 
کر زر 


۰ ۱ مزار ؟ 


مرو ع ۰ و 
گر مزرو ع و ۱۳۸۶ مبزار 
کز چمنزار و ۷۰۳ هزار گز جنگل‌است. 
اراضی آن مسطح نیست و کوه موسوم به 
« بوزطاغ » در حدود جنوبی و دو کوه 
« اوزون بابله > و « دمیرچی طاغی > در 
حدود شمالی آن دیده میشود . دامنه همای 
جبال شمالی آن بسمت جثوب امتداد دارد. 
نهر کدیز ازخار ج‌مرزسنجاق معنی‌ازسنجاق 
کوتاهیه از ولابت خداوند گار وارد این 
سنجاق میشودو |نرا ازطرف مشرق‌بسوی 
مفرب میشکاند و هد آپها که از آنکوه ها 
جاریست بدان متصل میشود * بدین طریق 
که ازسمت راست تهرهای کونان واز ۱۰ 
چی‌رود | لاشهر بدان‌متصل‌میشود . وادیه‌ای 
این انهارجلکه وماهورهای برطراوت وسبز 
وخر مداردوشمارة نفوس آن‌به٩‏ ۰۷ تن 
بالغ است ۰ که 45 ۲۹۱ تن آن مسلمان 
وترك و۷۰۳۳ تن دومی و ۲۸۸۲ تن 
ارمنی‌و ٩‏ ۱۸۳ نفر کلیمی وه ٩۳‏ اجنبی است. 
خاك این سرزمین حاصل خیز و حصولات 
آن گندم » جو» ذرت » ارزن وینبه و کتان * 
تنبا کو» افیون » انگور» خر بزه ومیوه‌های 
کونا گون در آنجا فراوان بعمل‌میآید . 
خربزه های آن درخور توصیف است و 
دبرماند ]3 محصوصا جبال‌هنمت 
جنوبی ازجنگل بوشده است . جام های 
طبی معدنی فراوان دارد که بیماران برای 
معالحه بدانجا روند. ازیمض | ثار وو برانه - 
های باستانی این ناحیه چنان معلوم میشود 
که این 1 بهااز ازمنة بسیارقدیم مورداستفاده 
بوده ۰ در این قطعه حیوانات اهلی ما۱۳ 
است. مردم این سنجاق بازنو بچه بکارهای 
کشت‌وزرع مشغولند و استعداد صنعتی | نان 
ه‌نيك است . بهترین قالچه‌های آناطولی 
در کوروز » قوله » ودمیرچی بافته میشود و 
هرساله از آن سار ماید,کعور مت ود 
علاوه بر این‌منسو جات نخی یعنی الجه» کر باس» 
میشن‌وتیما ج از محصولات | ین‌سنجاق است و 
چند دستگاه کارخانه حوص 1 
پنبه‌دانه» هه روغن‌زیتون نیزدر آن‌موجود 
است . تنهاراه تجار تی این‌منطقه اسکلهٌ ازمیر 


۱ 


ِ_ِِ ل» 








1۲ 


میباشد این سنحاق ۱۱ قضا و ۱۲ ناحبه و 























1 قره دارد مطابق جدول ذیل. 
قضا تاه س 
3 قری 
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* 3 
۱ دس ۸۸ 

۱ 3 
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۹ 3 
0 - ۹ 
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۱ 0 20 
0۱ اشمه ۱ مسر > کوده ۳ 
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جح ۱ ۱ ۹۱۰ 





سنجاق صاروخان عبارت است ازقسم اعظم 
شمالی خطهٌ قدیم لیدیه وشهر قدیمی سارد 
که اکنون خرابه‌ای آن در بیث این‌قصبه 
و عالحلی هست. ساکنين آن سرزمین در 
قدرم‌الایام‌قومی از اقو ام پلاسج بوده‌اند که‌از 
خطه قدیمه ترا کیه‌یعنی ازجهات ادرنه بدینجا 
مهاجرت کرده و رئیسی مثون نام داشته‌اند 
ولذا ایشان را متونیان نامند وبنابر اساطیر 
بونان بس از انقضای‌فرمانروائی‌چندپادشاه‌از 
نسل‌مئونسلطنت وفرمانفرمائی به نسل‌فهرمان 
معروف ونان هر کول منتقل گردید . و 
چون نوبت سلطنت درسارد بقره‌سوس‌منسوب 
بهمین‌نژاد رسید کوروش(۱) پادشاه ایر ان 
ویرا مغلوب ولیدیه را بممالك ایران ضمیمه 
کرد سپس اسکندر بزر ک همین سرزمین 
را بادیگرعالك ابران بت-خبرخود در آورد 
وبس‌از وی بدست سلو کید ها افتاد ووقتی 
که آنطی‌خوس سوم ازاین طایفه درعاربه 
رومیان درمغنبامغاوب شدوصارو خان از چناك 


)۱ درقام‌وس‌الاعلام : کیع-رو ۰ 




















سلو کیدها بدررفت آنرا بدوات حوچك ۱ 


روم بود دادند » طولی 


وولت برغمه جز 


برغمه که متفق‌دوات 
تککس ند که تمامی 


روم شد و این قطعه درموقع انقسام دولت 


رووالت 


روم بالطبم‌بایستی داخل قسمت‌امیر اطوری 
شرق باشد ۰ سال‌هفتصد هحری علاءالدین 
ثالث از سلاطین سلجوقی این 
کرد وادارة آنرا بصاروخان که تکی 

امرای بزر ک سلجوقی بود و و 


منطقه راتج 
ح‌ 


سیس این منطقه بنام‌وی مشهورشدصارو خان 
درزمان سلطان اورخان وخداوند گارغازی 
ملحق گشت 


زدادند » امیر تیمور پس‌از وقایع آنقره‌آن 


بدولت عشمانی ونام انرا تغییر 





را ویران کرد مدتی هم جنید ازمیری در 
صاروخان وجهات آیدین حتکمرانی داشت» 
ترا ارو عان سالك این ملد یوکشت 
و گاهی مانند ابالت وزمانی مانند سنجاق 
اداره میشد ۰( قاموس الاعلام تر کی ). 
صار وخافی .(۱)صاحب کثف الظنون 
دقایق المیزان فی‌مقادیر 
الاوزان و آن رساله ایست درا کسیر . 
( کشف‌الظنون ج ۱ س >۰.)4۹ 
صارور ۰( اس ) عارورا . 
0( منتهی الا دب ) 
|| آنکه گرد زن نگردید» . (منتمی - 
الاترب ) ۰ 
صاروراء ۰( اخ ) صارور . صارورة . 
مردبکه‌حح‌نکرده «(منتهی الادب) 11۳۰ نکه 
گردزن تگردیده است ۳ رب) . 
صارورة ۰ | ] (اس) صارور. صارورا». 
مردیکه حج زر حج 
ناکرده « دستور الاخوان > « مهذب - 
الاسماء > |[آنکه گردزن نگردد .(منتهی- 
الارب) - 
صاروسیدی . (۱ ) وی از کسازیست 
که بر شرح طوالم الانوار حاشیه نوشته 
است .( کشف الظنون ج ۲ ص ۰)۱۰۲ 
و دز 
دبار بنی‌اسد. ودیگران گفته‌اند کوهی‌است 
نزدمك فید [ف ] ۰ و ز خحشری آردکه آن 
؟وهی‌است درصمدمیان تیماء و وادی‌القری. 
( معجم‌البلدان ) ۰ 
صارة . [ر ] (۱) اوف الفیر است بزبان 
اندلس که به پارسی آنرا فیل گوش ( پیل 
کوش ) خوانند .( برهان قاطع . مفردات 
این ببطار . اختیارات بدیعی ) . و دجوع 


گوید اوراست : 


صارورة . 


بصارو ان ۰ شود ۳ در حشتنان. (منتمی- 
الا رب) ۰ (مهذب‌الاسهاء) ۰ || نافةٌ مشك . 
(منتهی‌الا"رب) .|| صارة الحیل اعلای کوه . 
( منتمیالا رب ) ۰ ( معجم‌البلدان) . 
صارق . [د] ۰ (ع۱) حاجت ۰( منتمی 
الاارب) .|| تشنگی . (منتهی‌الاآرب). 





آ 3 ۰ ۳۱۵۵۱۵ (۳) 


صاری د کز 


2۱) ۰ کوهی است درقبلی [رت] 


ح 
آب و گیاهی نست. (معحم- 





صادی . ( اص) ۰ دشتیبان ن.(منتهی‌الا آرب). 
(معذب الاسماء ) || تم اشتی ) منتهی - 
)۱ 

صادی . [را] (ع۱) رامی‌در کوه است . 
تیا زب 


صاری‌اطه ۰[ اطه ] صاری ا ده ۰( ) 
جزیره ایست درجنوب خلیج قرل آقاج 
صاری‌حای. (راح) نام نهریست در[ نا - 
طولی درشهر ستان مبلاس تایم سنحاق‌منتشا 
ازولابت ۲بدین متشکل از دو رودخانه که 
درمسافت چهارساعت ازقسمت سفلای قصبه 
میلاس متحد شوند » و بسوی مغرب جاری 
و بغلیج منداله مر بزد . ) قاموس الاعلام 
رز 

صاری خاثلر . [ل ] (۱<) ناحیتیا- 
تا بع ته ر ستان جعه در سنجاق‌سر فیجه ازولایت 
مناستر ستکنه ان ۱۲۸۰ تن و ۱۹۶ تن 
آنها اولاحخ 
درداخلناحبه 7 جامع ۴ دکان كت کارو انسرا 
۲۰۰ باغ ۰ ۲ باغچه » ۰ چمن‌زار ۱۱۳۲۲ 
دونم مزرعه۱۲ چراگاه وه جتگل موجود 
است . ( قاموس‌الاعلام تر کی ( : 
صارید کز[ ](۱ح)(۲) صاری دنز. 
بحراصفرو بز بان چینی‌ه و آ نگهای(۳) خلیج 
وسیعی است‌درشمال بحر چین » درطرف‌شمال 


وروم و بقیهٌ مسلمانان وتر کانند 


آن خلیج کره‌ودرسمتمشرق‌خلیج پچیلی و اقع 


است ازم‌شرق بشبه جز بر کره وجز یره کلیرت 
مرربوط وازشمال باخلیج کره و ازسمت شمال 
غر بی‌ومفرب بادو ایالت‌شان‌تونگ و کانگت- 
سو ازچین » واز جانب جنوب بدریای چين 
حدود است . مدخل آن در۳۳ درجه‌عرض 
شهالی و اقم ات وباوست ٩۰۰‏ هزار از 
بین‌سا حل‌چین و جز یره کلیرت‌می باشد. مسافت 
برزح بی این خلیج و خلیج کره بالغ بر 
هزار گز میباشد » ودر واقع دوخلیج 

کره و بچیلی از فروع بحر اصفر بشمارند 
وبنابراین خلیج فوق تا انتهای خلیج لیان- 
تونگ یعنی تا ۱ درجه عرض شمالی 


امتداد مییابد. وجه تسمیةً این دریا به بحر 


نو ر کلآلود بزر موسوم 
4 «ه و نک هو » مسنی رود زرد واردآن 
میگردد وازته نشینی گلها در بازرد فام‌بنظر 
می بدونهر مزبوربسال ۱۸6۱ ۰۶ جرای 
خودرا تبدیل داده وفعلا و ارد قسمت جنوبی 
خلیج پچیلی میشود وعلاوه براین از یکن 
دورودخانه ی‌هو ۰ ولان‌هو » واز منچوری 
نهرلیاهو وبکرشته ازانعاردیگر بدان‌خلیج 
میریزدو نهر سر حدّی‌یالو کانگ که کره‌را از 


اصفراینست که 
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حدود چین مفروزمی‌سازد» وارد خلیج کره 


میشود امایس ازتبدبل حرای «هوانگهو > 





" ۰ ۹ 
دیگری وارد خلج بحر اصفر 






سح سیر سس 
رءع کزاست » وجود 
3 تفر نت هو ای مه‌دار 





در با دشوار کرده 


( تاموسالاملام تر کی ) 
صاری نه ان . [ش ]-(۱). سنجاقی 


است . 





شرفی سنحای درامه از 
ب‌مشریق وشمال 


کوملجنه واژولایت ادرنه و 


است در انت. 
ولاعت سالونيك. وی ازجا: 
شرفي باحنجاق 
ازطرف مغرب بادو شهرستان درامه وقواله 


واز جات جنوب نز به بحرالجزاثر محدود 


آن بازادیست موسوم به 


است . و مر کر 


2 ۳ 
«خاثلر > . بدشتر اراشی ۱ ان مسطح وفقط 


درحدودومرزها برجستکی داردونهر قره‌سو 
(مسته) فضار از شمال بجنوب جدامی کند. چند 
در باچه نیز نزد بك‌ساحل دارد . وسعت‌اراضی 
مزروعهُ آن بیش‌از ۰ ۱۸۳۰۰ دونم (۱) و 
خات آن حاصلخیزمیباشدمحصولات‌عمدءة آن 
عبارتاز: کندم؛ جوء‌چاودار دوسر (خرطال)؛ 
ارزن » ذرت , باقلا» لوییا وتنبا کوومقدار 
کمی ینبه و کنجد . تنباکوی آن بسیار 
مرغوب ودر | نجا مراتم بسیارا صت ۰( از 
قاموس‌الاعلام تر کی) - 

صاری‌صالق . (اخ) . یکی از خلفای 
حاجیبکتاش‌ولی» قدس‌سرهاست . مدفن‌وی 
معلوم نیست . 
لوح طریقت بکتاشی بمزار آی اسپر یدون 
ور امه ۱ ت نائوم 
درمناستری واقع درحنار دریاچهٌ اوخری 
بتظرمتار صاری‌صالت بابامی‌نگر ندو بز یارت 
] نجا میروند. گویند اینمرد در آغاز چویان 
بود روزی گوسفندان خودرا میچررانید و بر 
حب اتفاق بچله خانه ولی نزديك شد و 


با این وصف دروشان ساده 


در آمات و برا مشاهده کرده ودست از بیشة 
ود کشید وبزمرخواص مریدان‌اودر آمد. 
از 

صاری صو ۰ (۱). نهری است که از 
جانب یمیت بکر گانرود پیوندد . ( سقرنامةً 
مازندران رابینو بعش‌انگلسی ص ..)٩۱‏ 
صاری عبدالله افندی ۰[ عد لا۲ 
ف ] (۱خ) یکی از شاهزاد گان مفرب 
است که در زمان سلطان مد خان اوّل به 
آستانول هرت برد »و مد حید وام اد 
محمد پاشا پرادر صدراعظم خلیل پاشا » او 
را بقرزندی پذیرفت ودرهایت خلیل پاشا 
ترییت یافت هنگام صدارت دوم همین پاشا 
که بسمت‌سرداری‌با یر ان‌میرفت‌صاری‌عبداله 
پاشغل منشی گری ملتزم رکاب او بود و 
چون ممدافندی رتسا لکتابدرسال ۷ ۱۰۳ 


(۱) ۰ ۰<۶: قدم . 





در گذشت وی بدرحه دس الکتابی 
کشت ولی‌درهمان سال, خلیل 0 
و او ازر باست کتا بت مع زول‌شدو باهدائی مود 
افندیازمتسوبین خود طرح مر اودت افکند 
و بمطالعه‌و تیف پرداخت اه ۱۰:۷ 
بر باستر کاب هما بون‌نایل کشت ودرسفر بغداد 
درمعتت‌سلطان مر ادخان رابم بودودرهمانجا 
الکاب کهت ۵ ۱ 
بعش متأصب در متصوب گردید وسیس 
از خدمت دولت کنار ه«جست و بعلم وعبادت 


دو باره رئیس 


پرداخت وی بسال۱ ۱۰۷ در گذشت و در 
خار ج طوب‌قیو برجادة مالتیه مدفون است. 
وی دفتر اول‌مشوی مولانارا ترجه کرده و 
بدین جهت بشارح مثنوی مشهور مداشد . 
ازتألیقات ت اوست : 

۱- نصیحة‌الملوك متضمن مناقفب اولیاء ۲ - 
نمرات‌الفوّاد ۳-دره 4- جوهره ه - مسلك 
عشاق » تخاس‌وی‌عیدی‌است و اشماری‌دازد. 
(قاموس‌الاعلام‌تر کی). برون‌در تاریج ادپیات 
وفات اورا بال ۱۰۷۹ گفته و کتابی ازاو 
بنام دستور الانشاء ثبت کرده و گوید چند 
مکتوب از آن را شارل شفر ضمن کتاب 
منتخبات [ ثار فارسی‌طبم کرده است .(تاریخ 
ادییات ج ۶ ص ٩‏ ).. 

صار یز .| ک ]( .اخ) صاری گوزل وبا 
صاری گورز ۰ وی بکی‌ازعلما ودانشمندان 
عصرسلطان بایزیدخان تانی وسلیم خان‌اول 
و قاضی عسکر 
۲ ناطولی‌بود در٩ ٩۱‏ ۰ هجری معزول ودر 
سال ۷ ٩۲‏ در گذشته‌وی سمت واعظ وناصح 
بنزد شاهزاده سلعان‌سلیم فرستاده‌شدص‌دی 
زردفامو کوتاه اندام‌بودوازین‌رو به « صاری 
گورز > مشهور شد لا ازشهر استانبول 
بنام وی له صاری کوزل موسوم است که 


و لف او تورالدین است - 


«محرف صاری گورز > میباشد . ( قاموس - 
الاعلام تر کی ) . صاحب‌کشف الظنون 
وفات اورا بسال ٩۳۶‏ گفته و گوید او را 
حاشیه ایست برشرح شمس‌الدین بن محمود 
اصفهانی برطوالع ۰ ( کثف الظنون ۳ 
ص ۱۰۲) ۰ 

صادی ول ۳ (راح ) . نام بقعه‌ایست در 
فضای جعه از سنجاق سرفیجه تابم ولایت 
مناستر وشامل ناحيةٌ صاری خانلر و حوالی 
آن » ترکان مهاجر آناطولی در این بقعه 
سکونت و رونام ور خلت وعادت 
-ابق خودرا حقظ کر ده نداراضی آن<اصل- 
خیز ومردم ۲ نجابزراعت مشغولند »مر کز 
آن قصبهٌ قیالر است ۰ ( قاموس الاعلام 
تر کی ) ۰ 

صاری مصطفی پاشا . [ عط نا](اح). 


وی درعصر سلطان محمودخان اول‌میز ست 
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وبسال ۱۱۰۳ هچری ب‌قبودانی( کاییتانی) 
منصوب شد و بیش از یکال ونیم در آين 
مقام ببود و بسال ۱۱۰۷ باردیگر بقام 
قیودان یاشاگی ناب ل کشت ودرسال ۱۱۰۸ 
د رگذشت . ( ق آموس‌الاعلام تر کی ) * 
صاری‌پار . راخ ) درتداول عامه صاری 
بر گویند . قریه‌ایست در جوار استانبول » 
درجعت‌روم ایلی‌ازمیان بوغاز ۰ بالای‌بیوك 
دره . درطرفین دره ودر میان دو کوه واقم 
شدء دامنه‌های‌ده ازدرخت شاه بلوط بوشیده 
وآبهای خنکار وچرچر منظرة بسیار زیبا 
و جالب‌بدان‌داده است وهر نقطهٌ آن‌تفرجگاه 
بسیار دلکش وروح پروری است‌وبمناسبت 
نزدیکی آن بااستانبول در فصل تابستان 
مردم بسیار ۰ بدانجا روند . ( قاموس - 
الاعلام تر کی ) - 
صاریه . [رری ] (ع ۱) . چاهی که آب 
آن از در ماند کی بر گردیده رنگ وبر 
گشته مزه باشد . ( منتهی‌الا رب ) - 
صاری بحبی . [ی یا] (۱ع) . حافظ 
فخرالدین‌بن عثنان » وی‌از خطاطانمشهور 
واز محلهٌ طو بخانه استانبول است قریب ۱5 
جلد قرآن کریم نوشته و نیز یات کریمه 
که درداخل درهای جنبی جامع نور عثمان 
است بخط او مساشد . وی بدال ۱٩‏ ۱۱ 
د رگذشت ومقابل تکيهةً مراد انندی بخاكت 
سپرده شد . ( قاموس الاعلام تر کی) « 
صاسون . راخ ) . نام‌قضا؛یست درسنجاق 
موش ازولایت بتلس و فسمت جئوبی ال 
استان را تشکیل میدهصد و محدود است از 
شمال بقضای‌موش وازمشرق وجنوب بسنجاق 
بتلیس ۰ واز مغرب بسنجاق کنج ومر کز 
آن قصبةً کوچك خطو است که دوزی 
شهری بزر گک و ۱۰۰۰۰ تن جست‌داشته 
فاصلةٌ آن‌تامر کز لوا » ۶ ۲ ساعت‌وتامر کز 
ولات ۵ ۱ صاعت است ؛ اراضی‌این منطقه 
کوهستانی وسنکلاح است در قسمت غربی 
آن کوه صاسون بارتفاع ٩۰۰‏ ۲ گز و در 
جهت جنوب غربی کوه اوتاغ با ارتفاع 
۰ گز دیده مشود . بیشتر کوههای 
آن ستکلاحوصعب ال وصولاست ۰ ومناظری 
عجیب دارد . فقط يك‌نهر در طرف مشرق 
قضا جاری است واین قطعه‌ر | شکافته داخل 
نهر مر ادمیگرددتنها رودخانة مهم آن همین 
بك رود است وابهای دیگر رودخانه های 
کوچك‌وجویها وجویبارها هستند. خاكآن 
چندان حاصلخیز نیست و حصول مورد نیاز . 
اهالی‌را کفایت نمیکند اما انواع میوجات و . 
سبزیجات درآ نجابعمل میاید ومراتع‌فرا 7 
و حیوانات اهلی بسیار دارد عمدة 
ساکنان آنجا از محصولات حبوانی 
حیوانات وحشی در این منطقه [ نیز فرا ۱ 
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است و در کوههای آن خرس » کورخر و 
حبوانات دیگردیده میشوددر بعش کوههای 
آن جنگل‌ها وجود دارد که امالی ازهیزم 
والوار وتخته آن استفاده میکنند ودربرخی 
نقاط اشیاء عتبقه دیده میشود . هوای این 
منطقه در نقاط بست معتدل ودرجاهای‌مر تفع 
سرد است وجما مشتمل بر ۱۱۹ قریه است 
وتعدادسکنه آن ۲۰۱۰۱۰ تن بالغ‌میکردد 
که ۱۰۳۷۰ تن از آ نان مسلمان و ۸۳۸۹ 
تن‌ارمنی و ۳۷۲ نفر قبطی و ۰ ٩۷‏ تن‌بزیدی 
هستند وقدم اعظم مسلمانان نجاکرد واز 
عشایر مختلفند . ( قاموس‌الاعلام تر کی). 
صاصل ۰ [اص 1 (ع( ) ۳8 ) گیاهی است 
( منتهی‌الا رب ) (۱) ۰ 

صاصلی ۰ [س] (۱) ۰( ۲) ضاصلا * 
صو صلاه بصل‌الذ اب . ,صل‌الفار» سافه‌است 
خرد » نازك که بسییدی زند. درازی‌آن 
نزدبك و جبی اورا بر فر ازسه باچهارشاخه‌است 
نرم » از آن گلی سبز پدید شود برنگ و 
چون بازشودرنگ درون آن مانند رنگ 
شیر باشد ودرمیان گل تخمی است مانند تنخم 
لیبانتیس(۳) که [ نرابجای شونیز (سیاهتخمه) 
در نان‌فشانندو آ ز ابیخی است‌مانند بیخ بلبوس 
کوچك‌و بخته و خام آ نر اخور ند. (مفردات‌این 
بیطارج۲ ص1 ۷) . نباتی‌است شبیه بحلفای 
تازه روییده واز آن کوچکتر و زود شکن 
و تازة او مأ کول است کرم وتروجهت الم 
فوّاد ودیاح فم‌معده نافع وتخم آن درافعال 
شببه بشونیزویخ آن شبه به بلبوس کوچکی 
ويخته وخام اوماً کول وا کنار آن‌حرك باه 
و رافع وجع الفواد است . ( تحفةً حکیم 
مومن). ورجوع به محزن‌الادوية شود . 
صاع . (۱ع) ۰ ییمانه است که بر 
آن احکام مسلمانان از کفاره و فطره داثر 
وجاری است » و آن چهار مداست وهر يك 
مد يك‌رطل وثلث رطل ورطل دوازده‌اوقیه 
است و اوقه ىك استار ودو ثلث استار » و 
استار چهار مثقال ونصف مثتال و مثقال بك 
درهم وسه سب درهم ودرهم شش‌دانگ و 
دانگ‌دوقیراط * وقیراطدوط-و ج وطسوج 
دوجومیانه ۰ وجومیانه شش یك از هشت بك 
درهم‌است وحبه چهل‌وهشتم درهم. داودی 
کوید که مقدارصاع که دران اختلاف‌واقع 
نشود چهارمشت است از دو کف مرد مانه 
که نه بزر گت کف باشد ونه‌خرد » زیرا که 
درمه‌جا صاع نبی (س) یافت نشود . 
جم . اصوّع [1ء] واصوع [ او ]واصواع 
وصوع . ( منتهی‌الا رب ) . کیله ایست که 
بوسعت چهار مد ومد بری دو کف‌است از 
طعام ۰۰ . وقدرصاع برطل عراقی نه رطل 
وبرطل‌مدنی شش رطل‌است( رسالهٌ اوزان 
ومقادبرمقربزی) ۰ نام پیمانه‌ابست که چهار 





مد باشد وهرمد يك‌رطل وثلث رطل باشد . 
(غیاث‌اللغات). چهارمد بود نزد مردم مدینه 
وهشت رطل نزدمردم کوفه ۰ (مفاتیح اللوم 
خوارزمی ص ۱۱). ببمانهٌ چهار منی . چهار 
من‌شرعی (زخشری) . پنج رطل‌وچهارمد . 
يك من تبریز وسی‌مثقال‌است . (نقل از حاشيه 
صراح‌خطی). ماوی دوهزار و نمصدوچهل 
وهشت کرم وچهل‌سانتی گرم است . (ترجه 
شرایع بقرانسه تألیف دو کری ج ۱ ص 
۱۸ ) : مازا بمعنی جام آید : 
زدزدی صاع آوریده خبر 
بدین داستان من‌شدم چون شرد. 
بوسف‌وزلخا منسوب به فردوسی 
نه از جاه جویان توان بافت جاهی 
از صاع خواه‌ان توان یافت‌صاعی. 
خاقانی . 
مه رچون در خوشه يك‌مه‌ساخت خرمن‌روشنان 
ماه را صاع زرشاه مظفرساختند . خافانی. 
کردون فر و گذاشت هزاران‌حلی که داشت 
صاعی بساخت کز بی عیداست در خورش . 
خاقانی . 
چرح برمن عید کرد وهر مهم 
ماه نوصاع تهی بنمود و بس ۰ 
در یوسفی زن که کنمان دل‌را 
ز صاع یمان عطائی نیایی . خافانی . 
کفتی غوغای مصر طالب صاع زرند 
صاع زر آمد بدست شددل غوغا خرم. 
تا > 


خاقانی . 


مرغ سحر شناعت از آن‌زد چومصریان 
کان صاع عید دید بباز سحر درش . 
خاقانی - 
صاع زر شاه شد ماه بدان میدهد 
سنبلاً چرخ‌را زابر کف‌شاه نم . خاقانی. 
|| زمیت بست . (منتهی‌الا رب) ۰ || ۰ جایی 
که بروبند تادر آن بازی کنند . ( منتهی- 
الاارب ) ۰ || جای سین شتر مرغ وقتی 
کشک بر زموت گذارد ۰( منتهی‌الاآرب ) . 
|| جای بذريك‌صاع دانه ۰ (اقرب‌المو ارد). 
|| ز کاة » صدقه » دجوع بصاع ستان . - 
او کرفته زسخن روزه واز عبد سخاش 
صاع خواهان ز کاة آدم وحوا بینند . 
خاقانی . 
گر صاع سرسه بوسةٌ عیدی دهد مرا 
زان رخ دهد که کندم گونست کرش 
خی . 
ورجوع به صاع سر .۰ :1 شود ۰ 
صاع (۱<) . نام موضعی است‌درانداس 
( الحلل السندسية ج ۱ ص ۱۹ )۰ 
صاعب . [.ع ]( عا)زمین ستك ودرخت 
:ات که کشته هو لاعتم لا رب ۲ 
صاعد . [ع] (ع .ص‌ [ ۰ العت فاعلی از 





صاعد 


صعود » بالا بر آننده ۰(منتهی‌الا دب) . از 
بستی وی بلندی رونده . ( غباث اللغات). 
بالارو نده . بر شونده ۰مقابل هابط » بز «ر 
شونده . فروشونده ۰ || قولهم بلغ ذذا 
8 
فصاعدا » سنی فوق ان ۳ منتهی‌الا رب). 


بارتماطیقی 





اصطلاحی رباضی‌است رجوع 
دراین‌لت‌نامه ص ۱۹4 ستون ۱ شود . 


صاعد . [ع ] (,اخ) نام اسب بلعا» بر 


کا روص 


قی سکنانی ی 
منتمی الا رب 710 

صاعد . [ع ](۱ع) . معنی‌صاعدبر آ ینده 
بود و معنی هابط فرو رونده وستاره بشمال 
بر آآینده بود » تاعرض‌او بشمال همی‌افزاید. 
چون مایت رسد ودست بکاستن دند بشمال 
فرو رونده‌بود» 1[ نگاه که از عقده‌بگذرد 
وبنیمهٌ جنو بی‌افتدازمایل » تاعرض او بجنوب 
هی افزاید » فرو رونده بود بجنوب» تا 
بغابت رسد و آغازد کاستن » بر آینده شود 
بجنوب و گون دیگر ازبر آمدن وفروشدن 
قاس او بزمین است واین چنان است که 
کوکب را بنطاق نخستین و دوم هابط 
خوانند و بر سیوم وچهارم صاعد و گروهی 
هابط ۲ نراخوانند که بنطاق‌دوم وسوم‌باشد 
وصاعد آنرا که بتخستین وچهارم باشد . و 
قیاس این بود ببعد اوسط . و گونةٌ دیگر 
ت نات کدرووازکتا زا از اول جدی تا 
آخر جوزا صاعد خوانند واز اول سرطان 
تا[ خرقوس مابط خوانند . و گونه دیتگری 
نیزچنانست که کو کب‌میان فلك نصف‌الهار 
ومیان فلك نصف‌اللیل » سوی مشرق‌صاعد 
بود و سوی مفرب هابط ۰ ( التفعیم ص 
0-4 

صاعد . (مولانا۰۰۰) [-ع ] (۰)21 
از مردم شیراز معاصر امیرتیمور ۰ آن 
هتکام که مولا قطب‌الدین در شیراز اموال 
مردم به بهانهةٌ پیشکش بستد صاعد ماجرا 
یام تیمور رساند واو دستورموّاخذت داد . 
(حبیب السیرجزء سوم ازمجلدسوم ص۱۸ ۰)۱ 
صاعد ۰[ ع ] (۱خ) ۰ ساح پکفف- 
الظنونگوید » اوراست کاب الدعوات . 
(کشف الظنون حرف کاف )۰ 

صاعد . [ع ] (۱ع) ءدوح ابن‌الرومی 
است. بحتری این الرومی‌را گفت : ابوعیسی 
ابن صاعدقصيدء ازتو روایت کند که درحق 
پدر وی ( صاعد ) سروده واز من پر سید : 
کهچه صله باو دهم ؟ گفتم : برای هر ببت 
يك دیتار ۰ ( الموشح مرزبانی - ص ۸ ۰۳۳ 
چاپ ۱۳۶۳ )۰ 

صاعد . [ع ](احخ) نام یکی از مردان 
افسانة عرب باستان ۰ در فصبل اول از باب 
هفدهم ممل‌التواریخ والقعص دربارة نسب 


(۱) کویا مقصود صاصلی 7 رجوع بدان شود . عنا0جدطنا (۳) ۱۱ هنن هدند ۲(۵) 








صاعد 


ح‌ 


عرب قحطانیو بادشاهان ایشان گوید : پس 
از گروه عاد زنی خواست و فرزندانش 
آعدند چون عرب وجرهم والمعیر وصاعد 


و یر ومنیم وحض . (محمل‌التوار یحو القتصص 


ب۱۳۱۸شمسی ص ۲‏ ۱).. اما دینوری 
کویدتزوج ح امرمة من‌العمالیق فولدت یعرب 
وجرهم و ۳ واامتلمس وعاصماً ومتما 


والعطامی وعاضیاو جر . (حاشه من صفحه 





ازمرحوم بهار) . 

صاعد . [ ع](۱<). وی‌در اصفهان‌قضاوت 
داشته است سال ۷۹ > ام تیمور عازم 
اصتمانآکهت امر مظفر کاشی که از قبل 


سلطان زین‌ااعابدین برشاه ام و 
اصفهان داشت قاشی صاعد را که از اکابر 


واظهارمطاوعت 


عراق بود نزد وی فرستاد 

تب (ررت ٩‏ جامم التواریخ رشیدی ص 
سا نش )۱ 

صاعد آبی ۰[ع د] (اح) ۰ دجوع 
به‌صاعدبن علی ۰.۰ . شود . 

صاعد آبی . [ع.د | (۱حخ) ۰ دجوع به 


صاعدین محمد شود . 

صاعد. [زع ] (اح) ۰ ابن ابی‌الفضل . 
رجوع به‌صاعد شعیبی ۰.۰ . شود . 

صاعد . [ع 1 (راح )۰ این‌اجد رازی. 
اوراست: کتاب « الاحساب والا نساب > . 
( کشف‌الظنون ).۰ 

صاعد . [ع ] (اخ) بن‌احد مکنی بابی 
القاسم ( قاضی ۰ ۰۰) ۰ وی یکی از علماء 
و دانشمندان اندلس است. موند وی مالقه 
واو درقرطبه پرورش یافت وبهمین مناسبت 
وی‌راقرطبی نیز خوانند. اوراست: التءر یف 
بطق ات‌الامم که در آن‌ترجهٌ مشرو ح‌ومفصل 
حکنای بونان‌ومشاهیردیگر را آورده است. 
وتبز اوراست: جوامع اخبارالاعم من‌العرب 
والعجم تیا الحکم وی‌بسال ۰ ۱۳۳۰ 6 
هچری در گذشت . ( قاموس‌الاعلامتر کی). 
در حلل‌السندسية ویبرا صاعد ان ید ن 
عبدالر من بن‌محمد بن صاعد ت تعلتی زوستکنی 
بابی‌القاسم آوزده آست و کوید اصل او از 
قرطبه‌است و ازابومحمد بن‌حزم وفتح بن‌قاسم 
وابوالولید وقشی روات کند ۰۰ . (س ۱۱ 
۳۹ ( ودردٌیل این صفحه اعد تک : 
ناضی صاعد یناد طلیطلی اندلسی 
گرامیترین فرزندانی است که‌طلیطله بلکه 
اندلس بخود ده است . وی از ححما» 
فتهاست که نقه و حتکمت دا درد مد » از 
تألیغفات اوست : طبقات الامم در تاریخ علوم 
وعلماء و بر تألیغات او جز این کتاب دست 
نيافیم . (السللالسندسية چ. ۲ ص ۰)۱۱ 
صاخب معجم المطبوعات گوید : اصل او از 
قرطبه است واز ابو محمدین عزم وفتح ین 
قاسم وابوالولید الوقثی و جز نان روایت 


(۱) این تاریخ اشتباه است » چنانکه بباید . 








۷۰ 





کند. بحبی بن ذی‌اللون ویرا قضاء طلیطله ۱ او به گشت آنگاه فصادی بخواست تا ر گت 


داد و اودرامورخو یش‌متحری بود ودرحقوق 
بایمن و شاهد واحد 4 و شهادت 
بخط راکافی دانست » وی ازاهل تسج 
و ذکاء وروایت ودرایت بود . درمر به تولد 
بافت و ؛ هنگامبکه قضاوت طلبطله داشت 
در گذشت ویحی‌بن سعیدین حدیدی بروی 
نماز گزارد . او را جز کتاب طبقات الامم 
تارب سا ۱۳ از تور کاس 


بودائت‌است ۰ کتاب‌طبقاتالامم یا( التمر یف 
اطبقات الامم)را اب ویس شیخو بسال ۱۹۱۲ 
درمطیعةٌ | باء یسوعیین در ۶ ۱صفحه بطیع 
رسانبده‌است ودر مصر نیزدرا ۳ ۱صفحه‌طبم 
شده‌است وصاعد بسال ۰ ۲ ۶ متولدو بسال ۱۲ ۶ 
در گذشت : (معجم المطبوعات ص ۱۸۰۲ 0 
ورجوع به‌عیون‌الانباء فی‌طبقات الاطباء ( ج 
۱) و دجوع بگاهنامه تألیف | قای سید 
چلال‌الا ین رای ال ۱۱۱۱۰ ۱ 
۰ و رجوع بالاعلام زر کلی ج ۲ ص 
۲ شود . 

صاعد ۰[ ع ](اع )اینبذر بن‌عبدوس. 
وی ازاطبای مشعور اسلام وجداو عبدوس 
نیز از اطبای معروف بفداد بود . او در 
او ائل حال در سمارستان بغداد سمت‌فصادی 
داشت سیس شيفتة فن طبابت شد و بدین 
شفل پرداخت ویکی ازپزشکان بنام گشت . 
تازمان وی طبیبان مرض فالج ونظائر آن‌را 
با ادویهٌ حاره معالجت کردندی واو نخستین 
کس بود که این بیماریها را باادويةٌ مبرده 
وخون گرفتن وماءااشمیر وجوشاندة تخمهای 
دیگرعلاج کرد. وجعی ازمردم را که اطبا 
درمعالجتا.شان درمانده بودند مداوا کرد 
وشهرتی بسزا یافت چنانکه وزرا» و | کابر 
وقت در تعظیم وا کرام وی مبالفت کردندی 
اوراست : مقالة فی‌مرض المر اقیا ومداواته . 
( قاموس‌الاعلام تر کی ) . صاجب عیون - 
الانباء گوید ۰ وی در معالجات خویش 
عجایبی آشکار ساخت ازجمله آ نکه دئیس 
ابو یحیی فرزند وزیر ابو القاسم مغر پی در 
میافارقیت حکایت کرد که پدرم را در شهر 
انبار قولنجی دشوارعارش‌شد که بخاطر آن 
علت در ام اقامت جست . وحقنه‌ها کرد و 
شربتها بکار برد وسودی ندید ناچار رسولی 
دریی صاعد فرستادیم تایامد و چون ویرا 
دید که زبان او از تشنگی و آشامیدن آب 
کرم » کوتاه وجسم وی‌ازدرنگ درحمام و 
بکار بر دن معجونهای گرم وحقنه های حاد 
افر وخته گشته است » کوزة آب‌سرد طلبید 
ووزیررا داد تا بباشامد »او در آشامیدن 
تأمل کرد لیکن میل آب وترك الفتاورا 


بر آن داشت که بیاشامد و فی‌الحال حسالت 





۱ 





او بکشود وخون بسیار برفت و بقرمود تاماء 
بزور ولعاب وسکنجبین بباشامدو اور اازجام 
به خیشخانه فرستاد وگف ت که وزس بخواب 
رود وعرق کند ویدار شود وچندبار بحاجت 
رود وبهنود باید و پس‌ازاد بن معالحت وزیر 
به کشت و میگفت خوشا حالآنک که به 
بفداد سا کن‌شود . و نیز ابن بطلان گوید 
که (سید) اجل مرتضی‌را کزدمی بگزید و 
صاعد کافور بر آ نموضم نعاد وفی‌الحال درد 
سا کن‌شد . از کتاب ورطةالاجلاء من هفوة 
الاطیاء رد که پسر خواهر وزیر علی‌بن 
بلبل‌را سکتة دموی عارض‌شد واطیاء او را 
معالجتی ندان-تند و صاعدین بثر در آن 
محلس بودوخاموش نشسته ؛ تاجلگی بمر , 
او اقرار کردند ووزیر عازم تجهیز مرده 
کشت وزنان‌نوحه سردادند وصاعد مچنان 
درجلس بود وزیر پرسید ترا حاجتی است 
کفت آری این سکته‌است و آنرا معالجتی 
است اگر فرمانی کنم وا کرضودی ندهد 
باری زیبانی نرساند وزیر خشنود 
و صاعد بقرمودتار گک‌هردودنت او بگشودند 
وازهر يك سرصددرم خون‌برفت و بماردیده 
کقودو سجن کفت و سین ویرا,دا37 و 
غذای لازم‌داد وبه‌شد ووزیر اورا مال بسیار 
نثار کرد. و گوید اورا مقاله‌ایست درییماری 
مراقیا که برای مض‌اخوان خود وشته است. 
(عیون‌الانباء ج ۱ ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 
صاعد . [رع ](اخ) . این‌توما . دجوع 
بصاعداین بحیی بن هبةاله ۰۰ . شود . 
صاعد . [ع ] (۱ج) بن‌حدن» (مکنی 
بابی العلاء ) . وی ازمشاهیر بزشکان بودو 
در رحبه هز ست * وهم‌در] نجا بسالع 7 4 
کتابی کردو آنر! «التشویق‌الطبی> نامید. 
( قاموس‌الاعلام تر کی ) ۰ ۱ 
صاعد .[ع ] (۱خ) . این‌حسن‌بن‌صاعد ۰ 
ّ بابی‌العلاء و معروف بزعیم الدوله . 
این عساکر کوید : وی شاعری بسیار شعر 
بود و بر نظم ونشر مقتدر و دارای ممانی 
والفاظ نیکو لیکن علم وی‌درعروض ونحو 
ببایهٌ شعروی‌نبود » وی بدم‌شق رفت‌ومترب . 
ملطان وملایس‌دیوانشد . وخترعاتی غریب ‏ 
پدید آورد که ازجلا آن (میحان) (؛) است 
که سنکیهای بز ر کی بر می داشت * وقلمی. 
آهنین ب-اخت که پر از م رکب میک 









بن قریش را درقابوسیه فلکی سا 
آن ستار کان وامثال آن بود. ازشعر 
در بارةٌ شرف‌الدوله ۶ . 





علی مثلها من حضرات المراتب 
اخذت علی | لطلاب سبلالمطالب 
فامهر تها عزماً اذا ما انتضبته 
مضی حیث لا تمضی شفار ال و اضب. 
( این‌عسا کر ج 1 ص۲۰ ۰)۳ 
صاعد » |ع ] (۱ج) بن حدن بن عیسی 
ار بعی الیغدادی ۰۰ . مکنی باپی‌العلاه .۰ 
وی ازه‌شاهیر ادبا بود ودرعلم لت ونحوو 
دیگر علوم ادبی‌ماهرو بحاضر جوابی‌مشهود. 
مولد او موصل است ودر بغداد نشأت یافت 
و بروز کار هشام‌بن الحکم بانداس شد و 
منصورین ابی عامر ازولاة آنسامان ویرا 
کر امی‌داشت واو بنام وی کتابی کرد و آن 
را القموص تامید سس شایم کشت که به 
نقر وروایت آن کتاب وثوقی‌نباشد چندانکه 
منصور فصوص را بنهر افتکند وشاعری در 
این باره گو ید : 
قدغاص فی‌الیحر کتاب الفصوص 
و هحدذا حل قیل شوص. 
چون این ببت بگوش صاعد رید گفت : 
عاد ای عنصر ه انا 
یخر ج من‌قعر البحورالفصوص. 
هنکام باز گشت از اندلس بجزبرة صقلة 
(سیسیل) رفت وبسال ۱۷ ۶ بدانجادر گذشت 
از او نوادری منقول است . ) قاموس‌الاعلام 
ترکی).صاحب کشف الظنون‌نامو یر اصاعدین 
حسین‌و کنیهٌ‌اورا ابوالعلاء گویدودرباروی 
آرد که چون صاعد بدروغ متهم شد و 
کذب وی‌میان‌مردمان شهرت یافت » منصور 
بن‌ابی عامر کتاب وی را در نهر انداخت و 
وید : علاء الدین ابوالحسیت علی‌پن نفیس 
ابن ابی‌حزم‌این کتاب راشرحی نوشته است. 
( کشف الظنون ج ۲ ص۱۹۰) مولف 
ممجمالادباءآ رد که : منصورین ابی‌عابر در 
احسان و اقبال بدو افراط کرد و او را 
وزارت داد وصاعد منصور را کتابی کردبر 
نوج‌نو ادرا بوعلی قالی که آنرا حادثه غریب 
است‌و آن چنان بود که چون‌صاعد کتاب را 
بابان‌دادبکود کی‌سیر دتاهمرراه‌وی نز دمتصور 
برد هنگام عبور از نهر قرطبه پای کودك 
بلغز بد وبا کتاب‌در نرق طبه افتاد آین‌عر بف 
که پاصاعد کینة داشت دراین باره بگفت : 
قدغاس نی البحر کتابالفصوص 
وهگذا کل قبل یفوس . 
منصور و حاضران بخندیدند لیکن صاعد 
بالبدیهة در پاسخ او بکفت ‏ 
عاد الی معدنه انا 
توجدفی‌قعرالبحارالفدوس. 
ونیز کتاب ( الجواس‌بن قعطل‌المذحجی با 
دخترعموی عفراء ) دابرای منعورتصنیف 
کرد وآن کتابی اطیف وسخت ممتتم است 
وبهنگاميکه فتنه‌ها درانداس برخاست کتاب 
شکافته شد واوراقی از آن بینتاد که دییگر 














بود چندانکه بکی‌را رات مقرر داش 
همه ش آن کتاب درحضرت وی بخواند و 
ا 


نیز کتاب هحفحف بن‌غیدقان بن شربی ر 


کتاب 





باخنوت دختر محرمه بن ائیف « 
آبی‌السری سهل‌بن ابیغااب خزرجی برای 
وی صلفک کرد و تس‌اژامر کت فنموو 
صاعد حاضر محلس جانشینان وی نشد ودر 
قصیده که در بارهٌ مظفر بن منصور که پس از 
پدرولایت بافت سروده » بدین معنی‌اشارت 
کند . واول آن فصیده اینست: 
اليك حدوت ناجبهةالر کاب 

محملة امانی کالم‌ضاب 
و عت ملوك‌اهل‌الشرق طرا 

بواحدها وسید ها اللباب . 
تازنتکه کو ید ۰ 
الیل الشكتة من شکاة 

رمت ساقی فجل بهامصایی 
و اقعتنیعن الملك المرجی 
و کنت ارم حالی‌باقترابی. 

واین قصیده را در عبد فطر سال ۳۹۲ در 
حضرت مظفر بر خواند . وی بسال ۱۷ 
درصقلیه در گذشت واو را بامتصوراخبار و 
لطائفی است که ذ کر آن بدرازا کشد . 
( معجم الادباء ج 4 ص ۲۱۱ -۲۱۷) ۰ 
ابن نکان گوید وی بمشرق از ابوسعید 
سیرافی و ابوعلی‌فارسی وابوسلیمان خطایی 
روات کند و در حدود سال ۳۸۰ در ایام 
هشامبن حکم و ولات منصورین ابی عامر 
باندلس رفت وی)کتاب فصوص دا بر هج 
امالی قالی بنوشت و بنحهزار دننار جایزت 
گرفت واورادرنقل آن کتاب به کذب‌متهم 
کردند » ومردم کتاب ویرا رفض کردند و 
چون !»و العلا بمدینهةً دانبه | مد وحاضر لس 
موفق محاهدین عبد ال عامری امبر بلاد شد 
در آن‌جلس ادیبی بود که‌اورا بشارمیگفتند 
ونابینابود » موفق را گفت اجازت‌ده تاصاعد 


| را ریشخند کنم موفق گفت متعرض او مشو 


که سریسم الحواب است بشار نذیبرفت و 
ابو العلاء را گفت‌جر نفل‌در کلام عرب‌چست؟ 
ابوالعلاء بدانست که این کلمه را او نهاده و 
آنرا در لغت اصلی نیست پس ساعتی سر 
بزین انداخت »سپس گفت آن چبزی‌است 
که بزنان ناپینا کنند و جز بدیشان نکنند. و 
جرنفل جرنفل نیست مگر هنگامیه از 
زوجات کوران‌تعدی‌نکند واودرایناستعمال 
سخن بصر احت میگفت و کنایت نمیآورد ؛ 
پس‌بشار خجل شد و حاضران بخندیدند و 
موفقبذاررا گفت‌تر | گفتم مکن» نیذیرفتی» 
( وفبات‌الاعیان ج ۱س۸ ۲ چاپ‌تهران). 
بافوت در معجم الادباء آرد دوزی منصور 
با اعیان کشور خویش نشسته بود : چون 





صاعد 


زبیدی صاحب طبقات‌واین عریف وعاصمی . 





متصور حاطران را کف 





د‌ 
ما آمده‌است (صاعد) کمان دارد که در این 
علوم ( ادب ۱ متقدم است و دوست دارم 
۷ آزمایش شود بس دی‌فرستاد واو امد 
دید خجل شد » منصور ,ویر | نزد خویش 
طلبید و بدو اقبال فرمود وازابی علی‌سیرافی 
پرسید صاعد کفت کتاب سیبویه را بر او 
خوانده ام عاصمی ویرا از مسئلة از 
نات پرسیدوصاعد پاسخ نتوانست‌ومعذرت 
خواست که نحو همه بضاعت اوئیست زییدی 
ویر برسید پس‌ای شیح چه‌چیز را ننکو 
میدانی گفت حفظغر یب را پرسید وزن‌اولق 
چیست ؛ صاعد بخندید و گفت این را از 
کودکانمکتب خانه برسند » ‌ازمن زسدی 
کفت ازتوبرسیدیم وشك نداریم که تو آن 
را نمیدانی پس رن صاعد د کر کون شد 
و گفت وزن افعل زبیدی کفت صاحب شا 
ممخرق است . صاعد گفت چنان بندارم که 
صناعت شیخ (ابنبه) است کگفت آری صاعد 
گفت ۰ بضاعت من‌حفظ اشعار است‌وروات 
اخبار وفك معمی‌وعلم موسیقی‌پسابنءر بف 
باوی مناظره آغاز کرد و صاعد بر او ظفر 
یافت ودرجلس کلمهً نمیرفت جزاینکه صاعد 
شمری يا حکایتی مناسب آن میآورد ۰ پس 
منصور خشنود شدواورا مقرب ومقدم‌داشت 
وروزی درخلس منصوربود واورا نابهنگام 
کل آوردند که هنوز ورفهای آن گشوده 
نشده بود و صاعد بارتجال در این باره 
بگفت : 

اتتك اباعامسر وردة 

یذ کرك المسك انفاسها 
کمذراء ابصرهامبصر 
فغطت با کمامها رآسها. 

منصور خرسند شد واببن عریف که حاضر 
جلس بود بر وی رشگ برد و منصور را 
کفت‌این‌دو بیت ازجزاوست وبعض بفدادیان 
درمصر آنرا ازخویشتن برمن خواندو بخط 
خویش بر پشت کتابی نوشت وهم | کنون 
نزدمن است‌منط ور اگفت آنرابمن نما ابن- 
عریف سوار شد وبمجلس این بدر دفت و 
ماجرا بگفت واواین اببات بنظم آ ورد ودو 
ست‌صاعدر | در آن باورد : 


فالفیتها وهی فی خدر ها 

وقد صدعالسکر اناسها(؟) 
فعالت آسرت علی هجمةً 

فقلت بلی فرمت کاسها 
و مدت بدیها الی وردة 

یجا کی اكالطیب انفاسها 
کمذرا» ابصرها میصر 

فغطت با کمامها راسها 











مصر ی ومداداشقر نوشت ونزد متصوررفت 


- 


هشن و 


و چون متصور بدید بخشم 


اک 


بامدادان اورا سازمایم | گرشرمارشداودا 
درملك خویش نگذارم بامداد کس یی او 
فرستاد و ندیمان و حلساء را در محلس‌حاطر 


که در آن‌طبقی بزر گ نهاده بودند 





ن طبق سقیفه‌ها از همه گلها ساخته و 
فر از سقیفه‌ها از یاسین برشکل کنیز کان 
کلو لها 


بنهاده‌وزبر سقیفه‌هابر که |بی بود ۵" 


۳ لو ها 
بمانتدر یگ‌در آن افکنده‌بودندودر آن‌بر که 
ماری شنامیکرد » چون‌عاعد در آمد وطبق 
را دید » منصور بدو گفت دراین‌روز یابا ما 
خوشبخت خواهی‌شد ویا بدبخت چه اینان 
آکان دارند که هر چه ت و گویی دعوی است 
وبر ]نم که بمانند این طبق هيچيك ازملوك 
بش را حاضر نشده است اینك ویرا 
باه ۲ نچه در آنست وصف کن و صاعد پر 
بدیهة بگفت : 
ابا عامر هلغیر جدواك وا کف 
وهلغیرمن‌عاداك فی‌الارض‌خائف 

بسوق اليك الدهر کل غریبه 
واعی مایلقاه عندك واصف 

وشائم نور صاغها هامرالعیا 
علی حافتبها عبترو رفارف 

ولما تناهی الحسن فیها تقابلت 
علیها بانواع الملاهی وصائف 

کشل الضباً الستکنة کنسا 
تظللها بایاسمین السقائف 

واعجب منها انمن نواظر 
الی بر کة ضمت‌الیها الطر اتف 

حصا ها اللالی سابح فی عبابها 
من‌الرقش مسموم التعابین زاحف 

تری ماتراء العن فی جنباتها 
من‌الوحش حتی بینهن‌السلاحف. 
حاضر ان این بداهت او را در چنان موضم 
غریب شمردند و منصور انرا بخط خویش 

نوخ ودر ناحیبی از سقفه‌هاادشتی نود و 

کنیز کی از کلها در آن نشسته و آنرا با 

مجذافی از طلا میراند و صاعد ثرا ندیده 
بود متصو رگفت نیا گفتی جز ایتکه ‏ کر 
سقینه و جاریه نیاوردی . صاعد فی‌الحال 

بکت : 

واعجب منها ادة فبی سفينة 

مکللة تصبوالها المهاتف 
ادا راعها مو ج من‌الماء تتقی 

بسکانها ماهیجته العواصف 
متی کانت‌الحناء ربان رت 

تصرف‌فی یمنی بدیه المجاذف 
ولم ترعینی فی‌البلاد حديقة 


تنقلهافی الر احتین او صائف 





ولاغروان‌اندت‌معاليكروضهة 
وشتهااز اهیرالر باوالز خارف 

فانت امرژّلورمت نقل متالع 

ورضوی‌ذرتعامن سطاك نو اسف 
اذا قلت قولا اوبدهت بديهة 

فکلنی له انی لمجدك واصف. 

منصور بقرمود تااورا هزار دیناد وصدجامه 
بدادند وبرای وی درهرماه سی دینار مقرر 
داغت و او را بندماء خود ملحق ساخت ۰ 
( معجم‌الادباء ج ۶ص ۱۱۱۱۰ 
ورجوع به‌لان المیزان جح ۳ ص ۱۲۰ - 
۳ ورجوع به الاعلام زر کلی ۰ . شود ۰ 
صاعد . [-ع] (.اخ)۰ابن حسن 
دمشقی. وی‌شاعری‌است ودیوانی‌دارد ۰ این 
اببات ازقصیده| یست که در مدح عبدا لعزیز 
ین بوسف‌وز بر در بشداد گفته است « 
ولبلی‌مر بش‌الافق متقدالحشاء 

اراح علیه من سناالصبح عائد 
اذا لی بدانجم من‌الافق‌طالم 

بداتحته نجم من‌النار واقد 
نظمنا عقودالشعب فی جنباتها 

فهن لاعناق الدیاجی قلائد 
کأن قطیم الصبح ضل دلیله 

فصارعلی‌صدر الد جی‌وهوو افد. 
(تاریخ ابن عسا کرج ۷ ص ۰۹ ۳) وشاید 
وی همان صاعدین‌حسن بن‌صاعد شاعر است 
که مد کورشد . 
صاعد . [ع ](۱خ ) اين حسین‌بفدادی: 
رجوع به صاعد بن حسنبن عیسی ریمی 
موصلی و وت 
صاعد . [ع](۱ع). ابن دبیعین‌ابی‌غانم 
صاحب روضات از وی شقهٌ فقیه تعیر کند 
و گوید شرح‌حال‌ویرا شیتخ فرج‌الحویزی 
در کتاب خویش آورده است اوشا گر دشیخ 
ما ابو جمفر طوسی است . ( روضات ص 
۵ 
صاعد . [ع] (۱ع) ۰ ابن سهل‌ابن بشر 
بن امد بن سعید . مکنی به ابی دوح وک 
محدث و ازاسفراین‌است از خطب بفدادی 
و کتانی‌وابن ابی‌الحدید (صاحب شرح‌نعج) 
وجز آنان روایت کند » و روایات او اندك 
است و ازوی ابوالقاسم حافظ روایت دارد. 
مولدوی‌بال (۸ ۶)ووفات (۶۹۲)است. 
(تهذیب‌تاریخ ابن عساکر ج ٩‏ ص۹۰ ۳). 
صاعد . [ع ] (۱خ) ۰ ان عبدالرجان 
این صاعد بن عبدالسلام تمیعی مکنی به 
ابی‌القاسم . و او را بصری تحاس گویند و 
معروف به این براد است. وی محدث‌بود » و 
ازجاعتی چون ابوزرعةٌ دمشقی و اقران او 
روایت کند ۰ وازوی ابوحسین رازی‌وطبقة 
وی دوایت دارند. این بونس گوید : صاعد 
بسال ( ۳۲۳ ) بمصررفت ویس از اند کی 
بدانجا در گذشت و کنته‌اند که مر کت او 





پر 


بال (۳۲) بود ۰ ( تهقیب ابن عسا کر 
ج- س ۳۰۱ 0 
صاعد . [ع ] ( .۱ج ) . اين عبدوس . 
رجوع بصاعدبن بشر بن عبدوس ۰۰ . شود. 
صاعد . [ع ] (۱) بن‌علی آبی ملقب 
به حدالدین ( شخ ۰۰۰ ) ۰ در امل‌الامل 
ازفعر ست شرح‌منتجب الدین آ رد که وی‌فقیهی 
واغظ بود ۰ ( روضات‌الجنات ص ۳۳۰ )- 
صاعد . [ع ] (۱خ) این علی جرجانی 
مکنی بابی‌الحسناوراست: مالك الممالك 
بفارسی . ( ؟شف الظنون )۰ 
صاعد . [ع ] (اخ) . ابن محمدمکنی 
به ابی‌العلاء » رجو ع به‌صاعدین مسلم ره 
شود . 
صاعد . |ع] (۱خ) . ابن محمدیناجد 
استوائی » مکنی‌بابی الملاء. وی از فقهای 
حنفیةٌ شهر نیشابور و نسبت او باستواء از 
اعمال نیشابوراست تولد وی بسال (۳۳) 
است . او رباست حنفیان خراسان و قضاء 
شهر نشابور داشت . اوراست : کتاب 
الاعتقاد.وی بسال ۲ ۳ 6 درنیشا بورد رگذشت. 
( الاعلام زرکلی - ص ۶۲۳ )) .صاحب 
تاریخ پغداد گوید : وی ازعبداله بن محمد 
ابن‌علی بن زیاد نیشابوری و اسماعیل بن 
نجید نیشابوری و ,ثرابن اد اسفرائینی ۰ 
وجز اینان روات کند . در جوانی قصد 
حج کرد وبیغداد شد » ودر کوفه ازعلی‌بن 
عبدالر جان‌بکائی روایت کرد . و سیس‌قضاء 
نیشابور بافت وچون ویرا از آن شغل باز 
داشتند » ابوهیثم عتبة بن خیشمه که یکی از 
مشایخ بود قاضی‌شد و ابو بکر حمدبنهوسی 
خوارزمی این دوبت‌را بصاعد فرستاد ؛ 
واذا لم یکن من الصرف بد 

فلیکن بالکبار لابالصفار 
و اذاعانت الساسن بدا < 

صرف محروسة فلیس بسار. 
صاعدفاضلی راستگوی بود ۰ وریاست اصحاب 
رآی در خراسان‌بدومنتهی گشت » وی‌بنداد 
حدیث گفت وقاضی ابوعبدان صبری ازوی 
روایت کند و گوید : صاعد در ( 4۰۳) به 
بغداد آمده است . ( تاریخ بقداد ج ٩‏ - 
ص 4 ۳ و۳۶۵ ) . صاحب کشف الظنون 
ذیل ( کتاب‌الاعتقاد) و یرا ابوساعدین محمد 
بن اجد گفته است و اورا بابوبکر محمشاد 
داستانی‌است رجوعبتر چه عمینی ص ۲۷ - 
۸ و نیز بفهرست تاریخ بیهقی چاپ 
دکتر غنی و کلمةٌ استواگی در این لغت‌نامه 
شود . 
صاعد . [,ع ] (_اع) ابن‌حمدین صاعد 
بریدی آ بی‌ملقب بشرف‌الدین. وی فاضلی . 
متبحر بود . صاحب روضاتآرد که شیح . 
منتجب‌الدین متوفی بعسد از ( ٩۸۰‏ ) در 
فهرست خود وی را معاصر دانیتهآد ۶۶ 











۷۳ 


تقدیر وی ازعلای فقرن ششم‌هجری است. 
اوراست؛ عین‌الحقایی. الاعر اب‌فی الاعر اب. 
الحدودو الحقایق بیان الشر ایم. نوج الصو اب. 
معیارالمعانی ۰ کتابی در امامت و کتابی در 
رد بررد* آن: (روضاتالجنات صفحة ۰ ۳۳) 
و رجوع بالذريعة شود . 

صاعد . [رع ] ( راخ ) ابن محمد حنفی 
باحنیفی, رجو عبصاعدین محمد بن احمد .. 
شود . 

صاعد . [ع ] (۱ع ) ابن لد. صاحب 
دستور الوژراء گو ند: وی درخلافت‌المعتمد 
علی ال بوز ارت رسید.(ص ۷۲)(حبیبالسیر- 
جزء ۳ از ملد دوم ص ۱۰۱ ) . در محمل - 
التو ار یخ کثیت ویر ابوالعلا آآرد وازاوبذی 
الوزارتن‌تعبیر کند .(ص۳۱ ) . ورجوع 
بتاریخ صیستان ص ۲۳۲ - ۲۳۸ -۳ ۲ 
۶ و رجوع به کامل اين ادج ۷ 
ص ۱۳۰ شود . در عیون الانباء گوید که 
بوحنابن بختیشو ع‌شکایت ازصاعد بموفق برد 
که وی احشان موفق را در بار او مکدر 
میسازد وعمال‌رانامه نویسد که ضباع واملاك 
وی‌تباه کتند . موفق‌صاعدرا بطلیدوشکایت 
بوحنا بدو بازنمود و گفت تودانی که بوخنا 
ماب آ رامش من‌است و پبوسته حبلت‌اندبشی 
تادل اورا ازخدمت من‌مشغول داری. صاعد 
س و کند خورد که چنین نیست و موفق کس 
باوی همراه کرد تانزد بوحنا شود وحاجت 
وی روا کندو خطاو بدینمضمون گرفته پیاورد 
وصاعد چنان کرد ۰ ( عیون‌الانباء ج ۱ص 
س ۷ 

صاعد . [ع] (اخ) ابن مسعود ملتب به 
" رکن‌الدین وصدر اصفهان. خانوادة وی‌در 
اصفهان ریاست حنفیان داشتندومرو ج ادب 
فارسی و عدوح شعرای بزر گت اصفهان 
بودند و کمالالدین اسماعیل صاعدرامکرر 
مدح کفته است . ( تاریخ مفول ص ۵۳۲) ۰ 
و رجوع به صاعدیان شود . 

صاعد ۰ [ ع ](۱ع) ابن مسلم‌یشکری 
صاحب روضات گوید : شیخ فر جال<ویزی 
ویرا نام برده‌است. اوازشعبی واوازعلی(ع) 
روات کند .( روضات‌الجنات ص ۳۳۰) . 
ابن‌حجر گوید : اورا صاعدین محمد ومکنی 
بهابی العلاء‌خو انده‌اندو ابو زرعةو یر اتضعیف 
وابن حبان توئیق کند. اومولای شعبی است 
وعسی‌این بونس‌واهدین بشر ازوی‌روایت 
کنند . ( لسان‌المیزان ج ۳ - ص ۱۱۳ و 
> 

صاعد ۰ | ع ] (.۱خ) ابن منصور ابن 
خر خوارزمی» حدث است . 

صاعد . [ ع.] (1ْ) ابن منصور ببن 
صاعد . رجوع به صاعد مازندرانی ۰۰۰۰ 
شود. 

صاعد . [ ع ] (1ع) ابن منصوررازی: 





اوراست جوامم الفقه . ( کشف الظنون ) . 
صاعد . [ع 1 (اج) این متصور درمانی 
حنفی ۰ اوراست : کتاب‌الاجناس ۰ صاحب 
کف الظنون کو بد؛ دستجر دی|: 
در بغدادازصاعدروات کر د.و مندا: 
بلخی آنرا از وی شنید و روایت کرد . 
( کشف الظنون )۰ 

صاعد ۰ [ع ] (۱خ) ابسن مومل . 
رجوع به‌این مومل‌وصاعدین هبةاله بن‌مومل 








شود 
صاعد .[ع ](۱ج) این هبةاله بن توما . 
رجوع به‌صاعدین حی‌بن هیة‌الله ... شود . 
صاعف ۰ [ع ]| ( .۱ خ) ابن هبةاله بن 
موّملمکنی با بی‌الحسین باابی‌الحسن ۰ قفطی 
و وی ماری نام‌داشت » واین‌نام کنیسه 
است » چه نصارافرزئدان‌را بهنگام ولادت 
نام هایی گذارند سبی‌هنگام سل تعمید آنن 
نام بیکی ازنامهای صلحای مسیحت تبدیل 
کنند . وی خدمت الناصر بآلثه کرد وقربی 
وحرمتی یافت ومالی کرد کرد . در منطق 
وفلسفه وانواع حکمت‌معر فتی‌داشت‌ووی‌را 
کبروحقولاف بود و بظلم(؟)مفر طمنسوب. 
ویاات حوت ( بخط خود مبنوشت ودر 
کتب طب تصرف مبکرد .( اخبارالحکماه 
قفطی ص ۱ ۰۲ درعیون‌الانباء آرد که‌وی 
ادب‌دا بر ابوالحصن علی بن عبدالرحیم‌عصار 
و ابوصحمد عبداله خشاب وشرف التکتاب 
ابن‌حبا (۶)]موخت . (عبون‌الانباء ص۳۰۳ 
ج ۱ )۰ ورجوعباینمومل ابوالحسن‌صاعد 
و رجوع بنامهٌ دانشوران ج ۳ ص ۲۰ و 
رجوع بقاموس للاعادم تروکی ٩‏ شود 
صاعد . [یعا( را خ) ابن یحبی با 
بن‌توما ‏ الیغدادی‌النصرانی الطبیب‌المکنی 
بابیالکرم. قفطی گوید « وی معالجتی نیکو 
و اصابتی بکهال ودستی‌مبارك و توفیقی سیار 
داشت و از جوانمردی و امانت برخوردار 
بود. درایام خلافتالناصر لدین‌الله‌تقدم بافت 
تابمنز لت وزراء رسید وخلیفه درحفظامو ال 
خواس (9) خویش بوی وثوقی‌داشت و آن 
اموال نزداو بودیعت مینهاد. وی‌نیکووساطت 
بود و بدست | وحاجتهاروامی‌شد وظل‌ها دفم 
می گردید خلیفه ناصررا دریایان ایام خود 
طعفی در دید کان بد ید آمد و بشتراوقات 
سهوی‌بدو عارضم.شد, وچون ازخواندن و 


نوشتن نامه‌هاعاجزما ند زنی‌اززنان بشدادرا که : 


بستی نسیم معروف بود وخطی‌هماننداومی 
ثوشت بیاوردتا رقعه‌ها و جوابها نویسد و 
خادمی‌را که تا ج‌الدین رشیق نام‌داشت‌انباژ 
او کرد اجنان سکره ار زن وفلام. | نچه 
میتواسنند مینوشتند. هی درست وزمانی 
خطا . تا آنگاه که و زیرقمی ( موید) نامه 
نوشت و بفرستاد و جواب دسید و در آن 
اختلالی آ شکار بودوز بر عجیب‌شهرد ومتوقف 





صاعد)ندلسی 









۰ ک ۱ 
ماند سیس ماجرا باحکيم صاعدین توما در 
مبان نهاد. وحمسشت حال برسبد واو داستان 
ضعف بعر وسهو خلیفه را بدو باز گفت 
عا غالا 1 اخت ر 
واورا از کارغلام وزن مطلم ساخت ووزر 


ازانجام سشتر دستورها که بدو صادر میشد 
خودداری کرد زن وغلام این بدانبتند و 
چون بخاطر سود دنیا بدین کار دست زده 
بودند و حکیم را سبب کشف حقیقت حال 
دیددند بتر سیدند و رشیق دوجندی را که به 
(ولدی قمرالدوله) معروف وازجنود واط 
بودند مأمور قتل حکیم کرد و یکی اذاین 
دوجندی درخدمت بود و دبگری درقشون 
ذخیره واین دوفر صت‌همی بردندتاشبی‌حکیم 
بخانة وزیر رفت و از آنجا بدارالخلافه شد 
جندبان دربی اورفتند وچون به باب درب‌غله 
که مکانی تاريك‌بود رسید کارد بروی‌زدند 
و حکیم بکریغت تا بدرب خربهٌ هر اس 
رسید و آن دودربی او بودند حکیم فریاد 
کرد که اینان را بگیرید جندیان باز کشته 
اورا بکشتند ومشعل‌داری که بیش دوی او 
میرفتحروح شدوجسد حکیم‌را بخانه بردند 
ودرهمانشب ( شب‌پنجشنبه ۲ ۱جادی‌الاولی 
سال۰ ۱۲ ) بخاك‌سبردند و کس‌فرستادند تا 
خانه اورا که ودایم خدم و حشم خاص در 
آآن بود حفظ کند وقاتلان را بدست آورده 
وشکم آنان‌رادرهمان موضم که حکيم بقتل 
رسیده بود » پاره کردند. (تاریج الحکماب 
قفطی ص ۰۲۱-۲۱۲ ) صاحب عیون- 
الانباء از شس الدین محمد بن حسن بن 
محمد اسن کرم بغدادی آرد که وی طبیب 
نجم الدوله۱بوالیمن نجاح الشرابی بود ودر 
خدمت او بکتابت ووزارت ارتقاء بافت ودر 
سب قتل او نوسد که وی جاعتی‌ازسیاهیان 
را که معنشت آنان بدست او بود بخواند 
وسخنانی ناخوش گفت ودوتن از آنان دد 
کمن اوشدندوشبانگاه اورا با کاردبکشتند 
وخلیفه بفرمود تا [نچه مال در خانه اوست 
بخزانه برند وقماش و ملك را بفرزندان او 
وا گذارند وگو ید مردی شدادی‌مرا خبرداد 
که ازخ زان او معادل هشتصدهز اردینار زر 
خالس وسیزده هز اردینار بخزانه بردندو اناثو 
املاك‌را که‌قر بب‌هز ارهز اردینار بودبفرزندان 
وی‌وا گذاشتند .(عبون‌الانباء ج ۱ص ۳۰۲) 
ورجوع بقاموس‌الاعلام تر کی شود : 
صاعد ایو العلاء ۰ [ع] (۱ج) ۰ دجوع 
بصاعدین ممد .. . شود . 

صاعد استوائی ۰[ع _دات ](اع) ۰ 


۳ 


رجوع به‌صاعد ین ممداین اد . .۰ . شود . 
صاعداندلسی ۰ [ع د ادل ](). 
رجوع به صاعد ابن اهدین عبداارحمان ِ 


شود . 





صاعقه 


صاعد بریدی ۰ [ع دب ] (-)۰ 


رحوع به‌صاعد ین مد بن صاعد بر بدی... شود. 


صاعد نغلبی ۳ 
رجو عبه‌صاعد بن | مد بن عبدا لر حمان ... شود. 


صاعدتوما . [عد ] (1ع) دجوع به 


خاغدین لعبی‌اين شاه ۰۰۰ شود 
حراعد خبو شاذی وا 2ج ] (۱ )۰ 
صاحت لناب‌الالباب گو ید : صدر اجل زین- 


الدین صاعد خبوشانی ( ره ) صدری بادل 
بادل» سحاب‌بشان» شهاب‌بیان که درخراسان 
لب حاتم‌الزمانی برقامت‌او چست آمده بود 
و کلیدار (۱) سلطان‌سکندر بوده ودد آن 
سال کهعالك ماوراءالتهر مضبوط شدورایات 
دولت شهر یار بر آن دیار خافق گشت او 
رنحور شد واز بخارا | جات صراجعت‌افت 
و بخبوشان آمدهم در آن‌موضم بجواررعت 
آفرید کار انتقال کرد . و اورا ابیات لطیف 
است [ نچه از افواه روات استماع‌افتادست 
ثبت افتاد - 
رباعی : 
دبا که چنین کرم دراوشد خواجه 
خر زچه ره غره دوشد خواجه 
باری بتگر بنای عمرت دو نقس 
گر برناید کی فروشد خواجه 
ونیز : 
آنی که رخم ز تو برنگ آبی است 
در چشم من و تو صنعت فلابی است 
چندانکه دراین اب دران بی | بست 
چندا ننکه‌در آن‌خواب‌در این بی‌خوا بیست 
وعن ‏ 
آنها که مقبم آستان تو زیند 
کی مرده شوند چون بجان تو زیند 
از آب حبات‌خوش‌چنان نتوان زیست 
کر تسش عشق دوستان تو زیند . 
ونبز ‏ 
این عشق که‌اشک سر ور خ‌زرد کند 
کر توت تا دمم سرد کند 
زین بیش زدرد خود حکایت نکنم 
ترصم که زدرد من دلت درد کند . 
( لیاب‌الالباب ج ۱ -ص ۱66 وه ۰۱4 
وعجیبآنست که صاحب‌صبحگلشن گویدءوی 
در تیم قرن تأسم در گذشت . وحالآنکه 
لبابالالباب دراوایل‌ترن‌سابم‌هجری تألیف 
شده است . و رجوع پقاموس‌الاعلام تر کی 
تخود 
صاعدرانی . [عد ] (۱) ۰ دجوع 
به صاعدین احمد رازی ۰۰۰ شود . 
صاعد ربهی . [ع درب ] (اخ) ۰ 
رجوع به‌صاعداین‌حسن ابن‌عیسی ... شود . 
صاعدزعیم‌الدوله .[ع دزم ددل ] 
(اعخ) . رجوعبصاعدین حسن‌بن صاعد .. 
شود . 


(۱) ظ - و کیل‌دار . 








صاعد. [ ع ]( ۱ خ) زین‌الدین دجوع 
به صاعد خبوشانی ۰۰. شود ۰ 

صاعد شعیبی ۰ [ع- داش" 2]( 2 
خ) . آبن اییالتعل »نت اعت * 
صاعد صاعدی. ۱21( 2۲) 
رجوعبه‌صاعداین‌مسعودو زجوع به‌صاعدیان 


حود 
صاغک یل ۱ ۱۳۵۹۱ 
رجوع به‌صاعد ین بشر ابن‌عبدوس ... شود . 
صاعدطلیطلی.[ع_ _د ط" ل_ط] (۱- 
حخ ). رجوع به‌صاعد ابن‌اجد بن‌عبدالر هن 
شود ۰ 

صاعدقاضی. [ ع د ](.۱)دجوع 
صاعد بن ید » ابوالعلاء . .۰ شود . 
صاعد قرطبی ۰ [ع .دق ط] (۷- 
خ)رجوع به صاعدیناحمداین عبدالر هن ۰۰ 
شود.- 

صاعد کرمافی » [ ع_د ۵ ] (۱ ‌( 


رجوع دبه صاعدین منصور کرمانی ۰۰۰ 


خواد * 
صاعد ماز نددانی ۰ ات ده د] 
(راج). شخ منتجب‌الدین درفهرست » ویرا 
از رجال شمه شمرده و گوید قاضی‌صاعدبن 
منصور بن‌صاعد * فقیهیدین‌داراست ۰ دجوع 
به روضات ص ۳۳۰ و تنقیح المقال ج ۲ 
س ٩۰‏ شود . 
صاعد مخلد .| مد »۱11 - 
(۱ج) رجوع به صاعد ابن‌حلد . ۰۰ شود . 
صاعد.[ع](۱<)مولای‌منصور»جهشیاری 
می‌نویسد بسال۴ ۵ ۱متصور ویر امتقلدضیاع 
خود کرد و ابوالاسد اعرابی در بادة او و 
مطر مولای دیگر متصور گوید : 
وسائلءنجاری" کیف حالهما 
سلنی فعندی حقیقه | لخبر 
لاخبر فی صاعد فتطلبه 
والغیر ياتيك من یدی مطر 
وای خير باتيك من دجل 
لیس لانقی یدعی ولا دا 
لیس له غیر نقسه نسب 
کانه آدم ابوالبشر. 
( الوزراء والکتاب س ۰)۸۸ 
صاعدمهنی.[ع. ۰۰ ]۱(1ع) دجوع 
به قوامالدین صاعد . سوت 
صاعد وزیر ۰[ع ده ] (۱ع)۰ 
رجوع به صاعدین ملد .۰ ۰. شود . 
صاعدوهابط . [ع و ب ] .دجوع 
به صاعد . . . شود . 
صاعدی . [ع ءی] (ع ص) . منضسوب 
ه‌صمدة ‏ ( منتهی‌الاآرب) ۰ 
صاعدیان . [ع ] (اغ)خاندنی روف 
است که در اصفهان میزیست و ریاست 
حنقیان آن سامان داشت ۰ 


خجند نیز ریاست شافعیان داشت » در 


و خاندان 





۷ 


ترجه محاسن اصفهان آ رد : خلاصه آل‌صاعد 
نظام‌الدین قوام‌الاسلام تشمده‌النه بمققر ته که 
بوسته از رو ز کار دیریته باز مدارامور 
کلی‌ومقالید اشغال اصلی عراق عجم بررأی 
جهان آرای‌هر گزیده از بزر کانآن‌خاندان 
| عن کایر ۳۳ عن‌جد" دایر بوده‌وصیت 
حدیت دریا دلی و زبردستی ایشان برزوعه 
زمت منتشر وصاس» ودر باب حتدت میور 
وئنای اءشان این نقل صحیح بیان و تقر بر 
را از تحریر بنان استقنامی هرچه تملم مس 
می‌نماید ... (ترجه محاسن اصقهان - ص ۰ ۳ 
و۳۱ ) ورجوع به تاریخ مفول ص ٩۳۲‏ و 
رجوع به صاعدین سود ... درمن لفغتنامه 


شود . 
صاعدیشکری . [6 دی" ۵] (1 - 
ح )رجوم به صاهد این مسلم ۰۰ ۰ شوه 
صاع زر بوسف ۰ [ع ز رس ]. 
مر تایه از آفتاب جهان‌تاب 
رن 
صاع ستان . [ س ] ( ض مر کب ) ۰ 
زعاة خوار بعنی فقیر وخحتاج که گندم یاجو 
در صدقةٌ عید فطر از مردمان نی ستانند. 
( عیاث اللغات ) ۰ 
صاع سی.: [ مس ] (حا سکب ) 
صدقةً سر » 7صدق‌سر » ز کاة سر ۰ 
گرعاع‌سرسه بوسه عیدی دهد مرا 
زان رخ دهد که کندم گونست پبکرش . 
خاقانی . 
صاعقه . [ ع. ]۰ ( ۱) بزق یکه 
ازابر برزمیت افتد . پارةآتش هلاك کننده 
که از آسمان فرود آید با بانگ -خت 
( ترجان القر آن جر -انی ص ۱۳) ۰ 
بانگی است با آتش ی گفته اند بانگگ سخت 
رعد است وبود که مر آدمی از شنیدن آن 
بیهوش شود ویا بمیرد . (تعر یفات میرسید - 
شریف ) . آتش که از ابر بینتد و بانگ 
ملاك کننده (مهذب‌الاساء) برقی که ازابر 
برزمین افتد(غیات اللغات) .۲ ذرخش(صحاح - 
الفرس اسدی ) ۱۳1۱۱۰ افکندن از آسمان. 
ی 
ترول چرقه های الکتریکی هوا توآم بارعد 
وبرق که بت ابری‌الکتریسیته دار و زمین 
با ابری‌دیگر حادث شود . ج » صواعق ۰ 











۷ 


مولف کشاف اصطلاحاتالفنون آرد : 
اعلم ان الد"خان| لذی‌هو اجز انار یه تخالطها 
اجزاء صفار ارضية اذا ارتفع مع البخار 
و انعقدااسحاب من البخار واحتس الدخان 
فیما بین السحاب» فما صعدمن الدخان الی‌العلو 
لاشتعال حرارته » اوئزل الی‌السفل لانتقاس 
حرارته «مز تا لسحاب‌فی‌صعوده و نزوله تمزبقا 
انیفا(عنیفا!)فیحصل‌صوت هائل‌فیسمی هذا - 
الصوت رعداً . وان اشتعل الدخان لما فیه 
می الدهشية بالح رکة العنيقة المقتضية للحر ارة 
فیحصل اععان وطوء فیسمی هذا برقا و آن 
کان‌الدخان کثیفا غلیظاً جد آ حتی بصیر نقبلا 
غیمزقالسحاب اشدةحر ار ته و نزلالی‌الارض 
لثقالتهفیحرق کل‌شیئی لحر ارته ویمزقه لفلظه 
وثقله فسمی‌صاعقة » هکذا فی‌المیبدی وغیره 
و قد مرفی لفظالبرق .... و در تفسیرعزیزی 
مذ کور است که اهل حکمت کفته اند که 
چون قوای فلکیه در عناصر تاثیر میکنند 
بتسخین و تبخیر عناصر بحر کت میآیند و 
باهم مخلوط میشوند و از اختلاط عناصر باهم 
مجلوقات چند از چند متکون امیشوند :مثلا 
چون گرمی تابستان در عناصر تاثیر میکند» 
از دریا بغار و از زمیت دخان بر میخیزد و 
بسویاسمان مرود » بس‌دخان گاهی‌ازحیز 
هوا بر تر میرود و بحد کرة آتش میرسد . 
ومشتعل میگردد و گاهی تا چند روز آن 
اشتعال میماند ب-بب غلظت ماده دخانی و 
مصورت‌ستارم دم دارویانیزه و با گیسو وجز 
آن درنظر میاید وا گر بعداز اشتعال عن 
قریب‌زا؛ل میکردد » شهاب میباشد و گاهی 
مشتعل نمیشود بلکه احتراق میپذیرد ۰ و 
علامات سرخ و یا سیاه و با کبود در میان 
آسمان و زمین ظاهر میشود وبخار دروقت 
برخاستن از زمیت چند قسم میباشد کاهی 
لطیف میم آشدو بسیب خفت بسیار بلندمیرود 
وبمکانی میرسد که انمکاس شعاع آفتاب از 
زمین تا آن مکان منقطم میگردد وسردی 
وتکائف میبذیرد » وقطره قطره‌شده برزمین 
همیچعد . وان بخار متکاثف را ابر گویند. 
بو آن‌قطرات را باران‌نامند ۰ و گاهی‌چندان 
لطیف نمیباشد » بلکه نقلی دروهم موجود 
است » وبنا برثقالت‌بسیار بلند نمیرود واین 
بخار بسبب سردی و برودت ۲ خر شب زود 
منجمد شدمیأفتد» و آنراشبنم کویند.و کاهی 
پسبب شدت برودت‌هوا بخارمتکانف که‌نزول 
میکند در راه منجمد شده وبرزمین میافتد؛ 
و7 ثرا ژالهمیگویند.ونیز گفته اند کههر گاه 
بخار و دخان وغبار از زمین محلوط شده بر 
میغیزند وبعداز بر خاستن‌ازهم جدا میشوند 
پس باد های تند میوزد و کورباد مبآید 
و کردبادمی‌انگیزد ۰ ونبزچون بارودخان 
بعد برودت میرسند بخار سرد میگردد » 





ودخان دراثنای آن تغلغل مبکند » تا راء 
تفوذ بالا بیدا کند وازین تغلقل آواز تند 
حادث میشود که اورا رعدمیگو بند. و کاهی 
بسب شدت حر کت و تفلفل» [ ندخان‌مشتعل 
میشود وبرق مینامند و کاهی بسبب شدت 
تکائف و کثرت برودت بخار متجمد شده 
بر زمین میافتد که] نرا صاعته مینامند . اما 
نظرایشان بسب‌قصور رسا؛ی» غبرازاستمداد 
مواد و تأثرصورعنصر به را نمیتو اننددر بافت 
لاجرم براینقدر | کتفا کردند . و فی‌الحقیقه 
همراه این اسیاب » اسباب دبفر هم برای 
این کار خانه بلکه برای جمیم کار خن عالم 
در کار ند که آن اسیاب ارواج رده اند 
که مدیره ومو کل براین مواد و صوراند . 
و آن ارواح را در شرع ملاشکه گویند . 
و خصوصیات زمانی ومکانی و تخلف اثر آن 
باو جود اسباب مادیه وصوره از اختلاف 
وتخلف مین ارواح است . واینهمه ارواح 
تابع امر تتکوینی الهیند » که ازطرف خود 
هیچ نمیکنند پس اختصار بر اسباب مادیه 
و صوریه کمال غفلت باشد از قدرت مسیب 
الاسباب سبحانه ما اعظم شأنه و نفی 
استاب و تاثر نها انکار است از حکمت 
حکیم علی الاطلاق وفوائد اسباب کارخانه 
این عالم سبحانه ما احکم بنیانه .پس‌سلامت 
روی درمیان افراط و تفریط همین است که 
اعتقاد کند که اوتعالی‌فاعل حقبقی‌هرمتکون 
اش ااست ‏ لا بط اسبلت مار 
اجرای عادت خود میفرماید وبرای اظهار 
قدرت وحکمت او مینماید . اما در صورت 
اول پس مفضی بوی‌اعتقاد تعطل اوتعالی 
است ۰ و بر تقدیر تانی مودی بسوی عبث 
از خلقاسبابست نعوذ باله‌منهما . انتهی‌ملخصا 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون ) : 
باران کان رحمت خدای جهانست 
صاعقه کردد همی وسیلة باران . 
(ابوحنیفهٌ اسکافی ) ۰ 
اسکندر مردی بوده است باطول و عرض 
و بانگ و برق وصاعقه چنانکه در بهار و 
تاپستان ابر باشد (ابوالفضل بیهقی چاپ . 
مرحوم ادیب. ص ۹۰ 
کرچه گیتی زابر تازه شود 
اندرو عم صاعقه است و بلاست .(فر خی) - 
صاعقه پر بام عمر من گذشت 
نه درش ماندونه پر چین ایدریغ ۰ 
خافانی . 
این بار نار صاعقه افتاد بردلم 
واین بار آب واقعه بگذشت از سرم. 
خافانی . 
ابر خونبار چشم خافانی 
صاعته بر جهان هی ریزد ( خاقانی ) ۰ 
عالمی کز ابر جودش در بهار 
حا-دان را صاعته درخانمان : خاقانی ۰ 
از دل اندر بیان صاعقه اند 
وز دو دیده میان طوفانند . معودسعد . 








برتین‌اژ اب دیده طو فانست : مسعودسمد. 


صاعقه ورعی‌آن حادثه خنجری 





۹ 


شدده وستنه خوش فرو درد 
٩:۹‏ ۲ ).. 
بمأند دشمن دجال صورنس در کر 


چوخر زماعتة کر و پیکر او . 
ظه ور فاو نا - 
|| آوازمولناك عذاب .( منتهی‌الا"رب ) . 
اامر کف وعذاب .(منتهی‌الا رب) .]| تاز بانه 
که بدست فرشته راننده ابراست . نمیرسد 
بچیزی‌مگر آآنکه میسوزاند آنرا . (منتهی - 
الا رب ) .|| طاغية . (منتهی‌الا رب) ۰ 
صاعقه آساء[ ع_ق ] (س مس کب) صاعقه 
مانند. شبه بصاعقه در تندی وسرعت ۰ 
صاعة .[ع] (ع۱) تائث صاع . (منتهی 
الاترب).| |زمین بست.(منتهی‌الا رب)| | جالی 
که زنان برای بنبه‌زدن روفته و آماده کرده 
باشند . ( منتهی‌الا"رب) . 
صاغ .(س. تر کی). خوب ( النقودالهر بیه 
ص۰)۱۷۹ 
صاغ » ( قروش ..۰) قروش صحیح است 
مساوی با چهل باره . و کلمه تر کی آست 
( النقودالعربه ص ۱۷۹ ) ۰ 
صاغافا؛ون ۰ (را)سکبینج ست . رجوع 
بینج ۰۰۰ شود . 
صاغافیو ن .(۱) سکبینج‌است. (فهرست 
مخزن‌الا دویه ) رجوع به فتسنه _ رو 
سکیینج . . شود. 


صاغان ( راخ ) قریه ایست بعرو و آنرا 


که و 


چاغان نامند. ( معجم‌البلدان ) . ورجوع به 
الانساب سمعانی ورجوع بمادة ذیل شود . 
صاغانی . [ی ی ] نبت است به‌صاغان 
و آن قریه ایست در مرو نه به صفانیان 
چه نت بدان صفانی است و اه این 
دو با مکدیگر خلط شوند» چنانکه ابوبتکر 
محمدین اسحاق‌صفانی‌را که بصفانیان منسوب 
است صاغانی کفته‌اند .۰( الانساب سمعانی). 
و نیز منتهی الاآرب نسبت به صفانیان را 
صاغانی دانسته و آن خطاست . 

صاغانی ۰( ) . اجد بن عمران از 
مردم عاغان » معلم قر آن‌بود برطرف‌سکه 
عماره و اژ آبوتکر طوسصی نوشت . معدنی 
کوید وی عم ابی علی صاغانی حنفی + از 
مردم صفانیان است » او را در هر جنس از 
حدبث تصأئیفی است . درنیشا بو ر حد ث‌شنید 
ودر خراسان و پفداد حدیث کفت از سید 
ابوالحسن محمد بن حسین علوی و محمدبن 
محمدپن عدوس(عبدوس؟ ) حیری‌وعبدالر #ن 
ابن ابر اهیم‌بن حمدین یحبی‌الز کی وحمدین 
محمد بن‌حامد قطان و حسین بن محمدبن علی 
سیوری و جزآنان حدیث شنید و از وی 
اپوبکر احمدین علی‌بن ثابت خطیب حافظ 





صاف 
وقاضی ابوالمظفر منصورین محمد ين احمد 
بسطامی بلخی حدیث‌شتید. خطیب ذ کرویرا 
در تاریخ بغداد آورده و گوید او بعزم سفر 
یجخ؛ 
ان حال ۳۳۶ بشد اد شد و حدیث 


کفت وم ازوی حدیت نوشتيم ( الانساب- 


0۷ 


صاغانی. ( 1 جح ) احمدین محمد .رجوع 
به احمد . . . شود . 
ضاغافی. [۱ع) حسن‌بن محمدین حسن. 
رجوع به رطی‌النین صاعانی ۰۰ عود 
صاغانی. (_اع) صالح بن بحی‌بن بحتر. 
وی از دودمان امراء مغرب است و در عح 
"ار اجداد خویش وتاریخ بلد خودحریص 
ودراخبار موق بود. ابن‌سباط کوید ۰ امیر 
بزر ک وعالم مشهور بعلم وفراست‌وخداوند 
عزم و حزم بود و براقران خود فائق کشت 
و علم معرفت کوا کب و نجوم و اسطرلاب 
را بیاموخت و شعر بسرود و تاریخ مر تب 
ساخت . وی تاریخ بیت ننوخ را بنوشت و 
بسال ۸۲۸ حاضر فتوحات قبرس بود 
در کتاب اخبارالاعیان‌فی‌جبل لبنان‌س ۲ 4 ۲ 
آرد که بسال(4 ۱۲ - ۸۲۹)ملك 
برسبای بفرمود تا کشتیها و لشکریان را 
۲مادء فتح قبرس سازند و امرای غرب را 
گفت که بسوی عماره متوجه شوند . سپس 
امیر صالح‌بن‌یحیی ابن صالح‌بن‌حسین باصد 
تن از مصر برفت و لشکریان در صحر ای 
ماغوصا (فماغوستا) فرود [ مدندو بدان‌ثاحیت 
جله وغارت کردند واسیر گرفتند وسلطان » 
آمبر صالح را دویست دیتار انعام داد وبدو 
خلمت پوشیدوصالح بدمشق وسیس ببلادخود 
رفت» ازتألیفات اوست؛ تاریخ بیروت و اخبارم 
الامراء البحتر ین من بنی‌المفرب که بسال 
۸ در مطبعةً بسوعیین و پا تصحیح 
وحواشی اب لویس‌شیخو بطبع رسیده‌است 
وبار دیگر بسال (۱۹۰۲ع) چاپ شده . 
(معجم المطبوعات ستون ۸۳ ۱۱) . صاحب 
معجم المطبوعات وفات و بر درحدود ۸:۰ 
نوشته است - 
صاغر . [ غ] (ع.ص ) .مرد خوار» 
) منتهی‌الا" رب ۰ مذب الا سماء ( .۰ 
صاغرون وصاغرین‌وصفرة ودر قر آن کریم 
است: حتی‌یعطو االجز یه‌عن‌ید وهم صاغرون 
( سورة توبه آیهٌ ۲۹) .و لنخرجنهم منها 
اذله وهم صاغرون ( سورة تمل اه ۳۷) 
فغلیو اهتالك وانقلیو اصاغرین.(سورة اعراف 
آیهٌ ۲ ۱۱) - فاخرج انك من الصاضرین . 
( سورء اعراف اه ۱۲ ) ون لم یفعل ما 
آمره لسجنن و لیکونا من الصاغرین . 
||خواری دوست (منتهی‌الا"رب) ‌ 
صاغر. [غ ](.۱ خ )الا عراب خواری 
بر گت سافر. 








صاغوج . [ خ ] (۱غ) قریة بزدگی 
است‌ازقرای سغد .( معجم‌البلدان). دجوع 
بهالانساب سمعانی. . . شود ۰ 

صاغرجی .[غ یی] منسوب بصافر جح - 
صاغرحی .[غ ی ء] (۱) دجوع به 


حسن بن علی ین جبرئیل ۰۰ . شود ۰ 
صاغرحی- [ غعی] ( اح)دجوع به 
عباس‌ین | لطیب . . . شود . 


صاغرون .[غ] (ع.س) . ج . صافر 
(درحاات‌رفع) » رجوع به صاغر ... شود ۰ 
صاغره. 1 3 ۳۳ خ(- بلده‌|است 
در بلاد روم . ابوتمامآترا ذکر کرده‌است 
و کوید : 
کان بلادالروم عمت بصبحة 
دس ات حاها او رما وال 
بعاغرة التصوی وطمت واقتری 
بلاد قر نطاس وابلك السکب . 
معجم‌البلدان . 
صاغری. [ ۶ ]( . تر کی ) سافری ۰ 
کیمخت وچسته ویوست خر و یا پوست‌اسب 
دباغی شده » رجوع به سافری ۰ ۰. شود ۰ 
|| قمی کفش حصوص علما و طلاب قدیم 
بی‌بشت باشنه » با پاشنة بلند کبود رنگک 
وچرم روی پا ؛ گره‌های‌خرد تراز گره‌های 
نار نج داغت . مقایل نعلین که بشت باشنه‌و 
و یاشنه هم نداشت ۰ و زرد رنگ بود و 
نوك کمی رنه داشت . 
صاغریدوز. (س؛تر کی‌وفارسی) آنکه 
کف صاغری دوزد . صاغری ساز - 
صاغری‌ساژ . ( ص » تر کی وفارسی) . 
سازندة کفش صاغری . صاغری دوز ۰ 
صاغرین. [ غ ] (ع۰س ) ج* صافر 
( درحالت نصب و جر ).۰ 
صاغة. [غ] ج صائغ .رجوع به صائغ.. 


خود ‏ 
صاغية .[ غ ی ] ۰(ع »ص) کانیکه 
درحوالج خویش مائل وتا ج دیگری باشند 
(منتهی الا ترب) . وگو یندهم صاغيتك یمنی 
بتو مائل شوند در نیازمندیهای خویش و 
| کر موافلانأفی‌صاغیته‌یمنی آ نان که ندومیل 
"تن . (منتمی‌الا"رب) ۰ 
صاف.(ع۰ ص) محفف صافی(غیات اللفات) 
وصاف نعت‌فاعلی ازصفو» روشن » خالص » 
بی‌درد » ناصم : درحالکه روشن گردانیده 
بود خدای تعالی بصبرتهای ابشانرا وصاف 
تاه برد خاطر های آنجمامت را  ,‏ 
( بو الفضل بیهقی چاب‌مر <وم‌ادب‌ص ۲ ۳۱). 
زخون دشمن او شد به‌بحر مفرب جوش 
فکند تیریما نیش رخش برعمان 
بعرعمان زان جوش صاف شد ولو 
بحرمغقرب زان جوش‌سر خ شد مر جان. 


عنصری . 


مت سس سس سس سس تست 


1 


چون ندانی که چه‌چیز است می‌بوی‌بهشت 
نعناسی‌زمی‌صاف هی تیه خلاب . 
ناصر خسرو. 
کت ارت پرازنم )۱( و کدر صاف 
ک رکشت هوای صاف پرنم (۱) - 
ناصر خسرو . 
تیکوئی کن رسم بدعهدی رها کن کزجفا 
درد با عاشق دهتدوصای بادشمن گنه 
خافأتی:- 
م ی که دهی صاف ده چو آتش موسی 
زو دم خاقانی اب خضر بزاده . خاقانی ح 
برمشوران تا شود این آب صاف 
واندرو سجن ماه واختردرطواف» مولوی. 
بیا که وت شناسان دو کون نفروشند 
بيك پیاله می‌صاف وصحبت‌صنمی. حافظ . 
ور 13 بر کف گل جام بادةٌ صاف است. 
بصد هزار زبان بلبلش در اوصاف است . 
حافظ . 
آن حریفی که شبو روزمی صاف کشد 
بودآیا که کند باد زدرد آشامی. حافظ . 
که ای صوفی شراب آنکه شود صاف 
که درشیشه بمانداربعیتی. حافظ ‏ 
من دوستدار روی خوش وموی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاف بیفشم « 
حافظ . 
پیر منان زتوبةٌ ما گر ملول شد 
گویاده صاف‌کن که بعذرایستاده‌ايم. حافظ . 
جوی عبش خوش از دود باژ گون سپهر 
که ضاف این سر خم جله دردی | میزاست. 
(حاضط) 
ای مه بر ج متزلت چشمو چراغ عالمی 
بادة صاف دامت در قدح و باله باد 
حافظ . 
۱ شراب صافی » بادةٌ بی درد : 
ابکه منم کنی از عشق و ملامت کوئی 
تو نبودی که من این‌صاف محبت خوردم- 
سعدی .- 
|| مسطح . مموار. || آسمان صاف » بیابر 
وباز.|| بوم صاف » روزسرد صاف بی‌ابر - 
(منتهی‌الا"رب) || یوم" صاف » رو زکرم » 
(متهیالارب):ازماد: سیف ].|[(عس) 
سینه را ضافت گر دزن» روشن کر دن‌سینه‌را تا 
آوازنیکو بر آ ید یاتتفس ۲ سان‌شود. |[ (ص)) 
کبس" صاف» قچتار بسیار پشم.(منتهی‌الا"رب)) 
وان ازمادءٌ ص و ف. است . 
صاف . ) اخ) کوهی‌است درتهامة مر بنی 
ذئل را ۰( معجم‌البلدان ) ۰ 
صاف . ( _۱خ) اسم است ابن صیاد را . 
( منتهی‌الا رب ) . ۱ 
صاف . [ ف ف ] نت فاعلی از صف * 
ص فکتندم . رجوع بهصافات ۰۰ شود 
صافات . آن ف] (ع س) ج صافة » 
صف زدکان . (مقدمةٌ لفت میرسید شیف 
جرجانی) . فرشتگان صف‌زده: ‏ ۱ 





آفت پردة است که در چشم بهم رسدوعرب آنرا غشاوه کوید .(انتهی) وظاهر اً ۰ پرازرم .. پرتم. رم بمعنی‌خاك و تم بمعنی مه است + 


(۱) مصعح دیوان‌ناصرخسرو در ذیل این ببت کوید » شاید درهردوموضم تم بتای مثنة فوقانیه بودو سا سه و نم نگاشته‌اندوتم درفاز ی 


7 نت 





۷۷ 


قوله تمالی و الصافات‌صفا کوک بر ۳ 


صف زده . فرشتگان صف‌زده‌تسبیح گویان 
است که 


بر آن قیام دارند صف بسته مانند نمازیان . 


) منتمی‌الاآرب) 
رس سروک ) 


3 کدل . صأفی عقبدت : 


ور اسان و مرازشان را مرانت 


وت 4 ت 
صوعی هه درد در فدج دوست می نند 


صاف‌اعتقاد ست رد بور ادهم است ۰ 
مشرقی طوسی 

صافح ۰[ ف] ۱2 ) ماده شت رکه شیر 
آن‌رفته وخشك شده باشد.(منتهی الاارب). 
صافحة . [ رف ح" ] ( <) ابن عبدال 
مکنی‌بابی‌سعیده عتیق این‌جر دة ۰ ابن‌جوزی 
درمنتظم گوید : وی از ابی‌علی بن| بان حدیث 
شنید و براو قر آن خواند ومن از وی فرا 
گرفتم . اومردی ملیح‌الشیبه وملازم جاعت 
ود ودر ربیم‌الاخر سال ۰ ه در گذشت 
( لسان‌المیزان ج ۳ -ص ۰۱ 
صافد. [ف] (ع ص). آنکه هر دوبای او 
در بند باشد ومنه پهی‌عن صلوةا لصافد هوان 
بقرن بین‌قدمیه کانافی‌قید.(منتهی‌الا رب). 
صاف‌درون . [د ] (س مر کب ) ساده 
دل - صافی‌دل 
رجوع به صاف ضمیر وصاف دل شود . 
صاف‌دل . [ د] (س مر کب ) . عاف 
درون. صاف‌ضمم. بی‌فل‌وغش. بیآالایش 
دجوع به صاف درون و صافی دل وصافی 


« بی‌غل وغش.- بیر باو تزویر . 


و 
ح [ف ] نعت‌فاعلی از صفیر. بانگ 
کننده .||دزد. (منتهی‌الا دب) .|| مرغیست 
ی 2 
الارب ) ۰|بوالملیج است که قره نامند و 
بفارسیچکاوك است. (فور ست محزن‌الادو به)- 
||هرمرغ بانگ آور .(منتهی‌الا رب .||هر 
مرغ که شکار نکند .( منتهی‌الا"رب ) .|| 
و قولهم ما بها عافر » یعنی نیست در خانه 
کسی .( منتهی‌الا رب) ۰ ما بالدارصافر ای 
احد" .( مهذب‌الاسماء) . 

صاف سادگی ۰ [ د ] (س) ساف 
ساده بودن . رجوع به صاف ساده ... شود: 
صاف‌ساده . [د] (س درک ۰ بی‌حیله 
و مکر . بی‌تقلب . بی‌ریا . رجوع به صاف 
وصادیق. ۰ . شود ۳[ ام ککوا[ : 

صاف مدن .اش د |( مرب ) 
,ك روشدن . يك رنگت شدن ۰ 

صاف چون آیینه میبابد شدن با نيك‌و بد 


هیچ چیز ازهیچ کس دردل دا رات 
(ماب) . 


| صاف‌شدن هوا. بی|برشدن. آفتاب‌شدن . 
حاف‌صادق ۳ (س مر کب) ازاتباع 
است. صاف ساده. بیریا. بی‌حیله ومکر . 


ات 


(۲) دجوع بشاهنامة چب برش ج ۰ ص۱۸۰۷ شود. 
علی دارام الک واعب ۰۰ 


(۳ ابن بات از فصیدة و طلام 


لیکن‌ظاهراً ازمعزی یاعپدالعلك برهانی است ۰ 


۰ 1 و بوست ستع اکن و 


صاف و اراس (اسس نب ]ساده 


دل. صاف درون ۰ بیغلو غش 


با کدا 





قدت زنگی از آ یبن روشن نشود 
انفعالی که من از صاف ضمیران دارم . 
ات 
صافق. ۱ رف ] ۰( ع_ص ) . نعت‌فاعلی 
[رصهو ۰ دست بردست دیتگرزدن در بیم, 





صافقة ء [ ف تن |( ع 


صافق .|| گروه مردم با 


الا رب )۰ || سختی( منتهی‌الا رب )۱ 
حادثه . ( منتهی‌الا دب ) : 
صاف کردن ۰[ ك د [ جسم مایع یا 


گذراندره 
راندن 


عام ااست ره (منتهی- 


مسحوفی را ازصافی . عمل تصفه. 
صاف کردن عبارت از آنستکه مایمی را از 
جداری بامنافذ خیلی کوجك که‌بنام صافی(۱) 
موسوم است عبوردهندتامو ادی‌را که بحالت 
معل‌در بردارداز آن‌جدا کنند ۰ درداروخانه 
ما مابعات را بکءك قیفی که درون آن تکه 
بنبه هیدروفیل فشرده ای قر ارداده‌اند صاف 
میکنند و در صورتیکه مایعات حرق باشد 
وبرروی پنبه اثر کند بجای‌پنبة معمولی‌بنبة 
شبشه‌ای میگذارند . ( کتاب کار آموزی و 
داروسازی د کترجنیدی ص ۳۳ - ۳ )۰ 
صاف گردانیدن ۰[ ک د ] (مس 
مرکب) رجوع به صاف کردن ۰۰۰ شود ۰ 
صاف ؟ردبدن || کت < || (رمسی- 
مر کب) پا کیزه شدن. روشن‌شدن. تزهلق. 
صافن . [ _ف ] . نت تاعلی ازصفون * 
[ص ] اسب که برسر-ه‌پای ایستاده و سرسم 
چهارم رابرزمین گذارد ۳ 
واین چنیت اسب‌تبزرو باشد.( غیاث‌اللغات). 
۱ مرد استاده هر دو بای‌را صف بسته و منه 
الحدیت کنا اذا صلینا خلفه فرفع رأسه من 
اار دوع قمنا صفونا... ای قمنا صافیت . 
( منتهی‌الا دب ) .|| در گی است از اورده 
اسافل بدن .ر گی‌است در بشت مازه . نام 
کی در جاب أ سی بای : 

!۳۹۹ ۳9 (۱! ).نام اسمالك 
این خیم همدانی.(منتهیالاآرب) ۰ 
صافناث . [ف ] ج. صافنة . رجوع به 
صافنة و صافن .۰.. شود. 

صافنة . [ ف ن ] تابث صافن . 

صاف و بوست کنده . [ف" ك د]. 
ازانباع است . 
ببی تداست صاف وساده . بی برده و رجوع 


صریح . آشکارا . دوشن 


به صاف وساده شود . 
صافودا .(۱خ) رجوع به صفورا 
صاف و ساذه 5 1 9 ۱ ازاتباع است. 


وت ۰ بی دیا . 


تاو ات بل ار 
اباع است . ابله که رسم دان نیست . 
صافون ) ) شهری ازشورهای جاداست 








شمال » »م2عو دهمن‌شهر باخدز : که 





صاوو لدود متکو دا 
ن‌است که خرابه امانه داشد که بجتوب 
در بای جلیل واقم است .۰ (قاموس‌مقدس) . 


صافة.[ف ف ] (ع .۰ س) تأنت‌صاف .| 
شتر انیکه با یار بصف کشند.(منتهی‌الاترب). 


صافی ۱ 








ع ص ) ۰ نمت فاعلی از صفوه 
وصفا تشر زوس شفاف ۰ حالس 

دناد اش 1 موف 3 
ی آمینخ زلال خلاف دردی : 


دل از 2 9 صوفی نام 
بدرو یشیاندرشده شاد کام ۰ فردوسی. (۰)۲ 
رادمردان را هنکام عصبر 


شاید ارمی نبود صافی و ناب . منوچهری . 
چومشك بویا لیکنش 


چو شیر صافی بستانش بود از باشنگ . 


نافه بود زغژب 


عسحدی . 
روی صافیت باید | ینه وار 
همچو دندان شانه گل‌چه خوری . خافانی. 
دردی و سفال مقلسانر است 
صافی و صدف توانگر انرا . خاقانی . 
بدینسان آب سردو آتش گرم 
هوای صافی و خاك مکدر . ناصر خسرو . 
3 کافیش بحری از جود است 
طبع صافیش کنجی از حکم است . 
مسعو دسعد ۰ 
روشیو ساأفی و بتراد : توگفتی 
هست مکر ذوالفقار حیدر صفدر . 
مسعود سعد ء 
که هر که دین‌او باك‌تر وعقیدت اوصافی‌تر » 
در بزر گ داشت جانب ملوك ۰۰ . مبالفت 
زیادتر واجب بیند (کلیله ) . 
ره آورد عدم را توشة خاك 
امد کوهر باك . نظامی . 
کنج نظامی که طلسم افکن است 
سینهٌ صافی و دل روشن است . نظامی 
اگر رك قطره را دل بر شکافی 


سرشت صافی 


برون ید آزاوصد بحر صافی .شبستری . 

سیار سفر باید تا بخته شود خامی 

تا در نکشدجامی. 
سعدی ۰ 


صوفی نشود صافی 


ثربا چو در تاج مرجان صافی 
زبانا چو در دهر فندیل راهب . 
( حسن‌متکلم )(۳) 
ساقی که جامت ازمی صافی تهی مباد 
چشم عنابتی ن درد نو شک حافظ . 
ك_ ۳ رف 0 ح 
راتصفه کنند . بارچهٌ که باآن تفاله چزها 
کبرند . آلت تصفیه .۰ مصفاة. پالو نه . 
«اووق ۰ میزل . حالري ۲ 1 در دارو سازی 


(۴:۱۳ 


. است که اصل قصیده را بمئوچهری نسبت داده اند و بعضی از حسن متکلم دانند 


رجوع بیجلة دانشکدة ادببات تبر یز ال اول‌شمارة ۱ « برهانی > بقلم محمد معین شود . 





صافیاصفهانی 


جالینئوسی از همه بیشتر مورد استفاده قرار 
مر تاد چین داری است که از کاغذ 


بدون‌چسب (۱)تهیه‌شده‌است وحتی‌المقدور 
بر ندز بر | 


:ید کاعدهای 


صافی سفید را ءکار 





تاغعذ صافی 
مهو صاا کددوفر در برردارد.صافی‌چت‌دار 


ون 3 ۱ ۱ 
بایستی با داز کافی درقیف وارد شود وی 
تباید درلولهٌ آن وارد شود ونیز له صافی 





نباد از له قف بالاتر بایستد .اسید ها و 
معرف ها برروی کاغذی اثر مت‌کند و ادن 
قبل مواد را بکنك قیفی که دارای صفحه 


2 شبشه‌ای(۲) 





سوراح‌دارو یاحتوی‌شن و 
ماش صاف مت ۳ ششه‌ای عبارت 


ر‌ 





ششه آ تاه بعتکل نع در آمده است 
- :۰ سوت رجا 


و نرمی ابر کم دا دازد * 


أ 


ی حروطتی خکل و دلس ان( 


ببایت و قاعدة ان 


ی 


بحلقهٌ آهنی متصل و 





رسمانی برآس‌آن دوخته شده است . در 
مواردی که منافذ صافی کر فته شود ینکنك 


این ریسمان صافی‌را تکان میدهند تا دراثر 





ِ 


منافذ صافی باز کردد. ان‌نوع صاقی بشمی 
را صافی سقراط (۷) م‌نامند ( کار آموزی 
و دازوسازی تالف د فا جنیدی ۶ ۹0۳ 


صافی . (۱خ) خادم خاس سلطان حمود 
ومهترساقیان وی » بیهتی آردا: ام دود 
خادمی‌خاص‌را که اورا صافی‌سگفتند وچنین 
غلامان ( ساقبان ( بدست او بودند | وازداد 
و 2 طغرل را بنزد بر ادرم فرصت 


8 نج 
( تاریخ]بیهقی‌جاپ وید ۳ 7۳۶۳ 








انواع صافیها 


چندین سال است از صافی‌هایی که ا س 
متخلخل (۳) ساخته شده است استفاده‌میکنند. 
صافی‌های یشمی ( 4 ) دا نیز برای صاف 
کردن شربت‌ها و مایمات غلبظ دیگر کار 
مبرند و مهمترین آنها عبارتست از که 
پارچ؛ بشمی -نمدی و امثال آن که چهار 
کوثه‌اش بچهار چوبی متدل شده است و 
آنرا بلانشه ( * ) یا اتامیت ( ٩‏ ) میتأمند 

نوعی از ادن صافی‌ها وود دارد که پارچةٌ 


)4( ۲۱۱۱۲۵65 0 ۳ 


)۳( ۶ 09۳ 


صافی . (۱خ) شاعری است . و صاحب 
صبح گلشن گوید : از ناظان صاف 
کوست که بعضی او دا شمرازی و برخی 
تبریزی نگاشته اند ۰ ورزاق علی‌الاطلاق 
وجه رزقش بر معلمی اطفال گذاشته ۰ از 
اوست : 

از جهان نگ آعدم بهلوی مجنونم برید 
خانه تاريك است ومن بیمار ببرونم برید. 
(ند کرة مبح ؟لشن ص بدا 


0۱۳۱۱۵0۵6۵ 96ویا0 (۷) 
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بعصنصد۱ ۴ (۱) 


۷۸ 


ورجوع بقاموس‌الاعلام ت رکی‌شود . 
صافی . (م. ۰.) (۱) شاعری است. 
و صاحب صبح گلشن گوید : مير صافی بمی 
سغنوری مست بود. از وطن بخراسان 
رسید و در آنجا اقامت گزید و در فترت 
از یکان تدای ارجعی شنید . او راست : 
شهی که از اثر عدل اوست تیغ اجل 

برون زتهمت خون ر یختن‌چونیغ جبال 
بسی نماند که از یشتی حایت او 

بتیع‌مزه کندصیدشیر چثم غزال. 

(صب حکلشن ص ۶ ۲۳ ( در قاموی‌الاعلام 
تر کی آمده است که وی در هجوم ازیکها 
بخراسان کشته شد. 
صافی(شیخ احمد ... افندی) (۱ع). 
وی از متاخران شعرای ,عتبانی و مشایخ 
( طریقت ) مولوست و از مردم توقا بود 
و در قیصر یه تحصیل کرد و بال ۱۲۰۰ 
هجری بقسطنطنبه شد و هیثت و حکمت و 
فارسی را نیز فرا گرفت وبتدریس مثنوی 
شریف وعلوم دیگر پرداخت . تاریخ وفات 
او معلوم نیست ( قاموس‌الاعلام تر کی 
صافی . (میرزا جفر.۰.) (اع) دجوع 
به صأفی اصفهانی . ۰ شود . 
صافی.(۱1ع) وی‌ازحاجبان ابلك بود ونام 
وی درترجه بمینی(ص ۲۳۳) آعده است ۰ 
صافی ۰ (مولانا 6۰۰ ( ۱ ) وی از 
شیخ‌زاد کان کوه صاف است و در نظم تتبع 
خواجه‌علیه ار جه‌مبکرد ۰ این‌مطلم ازوست؛ 
ساقیا سرخوشم و بادهٌ صافم دادری 

کر کنم‌سرخوشی آن به که‌معافم‌داری: 
(محالس النفاس ۰-۷ ۰۸۰ ۲۵۵) ۰ 
صافیات ]هاش )بسا 
رجوع به صافیه. ۰۰ . ورجوع به‌صافی ۰۰۰ 
شود . 
صافی . (اخ). ابن ابر اهیم بن‌حسن‌مقری 
طر سوسی‌ضر یر مکنی بابی‌البر کات وی تعبیر 
د .سس بحدیث روآورد واژ 
علی عاقولی و ابر اهیم مقدسی خطیب 
حدت شند و سال ۰۳۷ د رگذشت ودر 


خواب مب 


باب ااصغیر دفن شد . ( تهذیب تاریخ این 
اک ۱ ۵ ۹۳۱۱) ۰ 

صافی . (اج) . ابن‌عبدان ار منی مکنی 
بابی‌الحسن ۰ وی حدبث از نصرپن ابراهیم 
زاهد شنید. این‌عساکر گوید: ازوی نوشتم 
مردی ختر و مواظب بر جاعت وکتیر 
التاقلة بود و بسال ( ٩۳۸‏ ) در گذشت ۰ 
و در بابالصفیر دفن شد . (تهذیب تاریخ 
ابن صاکر ۰ ج ٩‏ -صن ۳۹( 
صافی اصفهانی ۰ [یر _اف ] (اح). 
مولف آتشکده ویرا در شمار معاصرین. 
خویش رد و گوید نام او مبرزا جعفر و 
از سادات رفیم الدرجات اصفهان وجوانی 
خلیق و مهر بان وشاعر شیرین زبان است . 
606 صوه هنود (۱) 
۱ () 





۷۹ 


طیعی بسیار خوش‌داشت . صحبت‌وی مکرر 

اتفاق افتاده این اشمار از او است : 

کشد تا نشنود فرباد ما 
ستم بن صد دم 


ن صیاد مارا 
ستم باشد خطا بر ما گرفتن 

ندیده روی ترکان خطا ر 
(آ تشکدة آذر- ص ۳۸۱) . صاحب ود 
العصعحاء کو بد‌وی ازمشاهیرشعر ای عصر خود 
بود وغالبافز اسر ائی‌میکردولی در آخرعمر 
بك منظومه بنام شهنداهنامه دراحوالات و 
جنگهای حضرت ر سول (ص)وعلی(ع) بسر ود 
و ده سال در آن دج برد و سیس کتاب را 
بدر بار فتح‌علیشاه هدیه کرد وی مثنویی نیز 
بنام گلشن خیال‌دارد . صافی‌سال(۱۲۱۹) 
دراصفهان‌در گذشت و درمقبر ة میر ابو القاسم 
فندرسکی دفن شد . این اشمار از مثنوی 
کلشن خبال اوست : 
مردان صبور نيك مردند 

صاحبدل و چاره ساز دردند 
صبر است علاج درد کفتم 
سفتم کهری و نيك سفتم 

خورشید مراد زیر ابر است 

ااکس مرت جست صرات 
تخمی که بصبر آززمین رست 

بارش بمراد خاطر تست . 
(ازمحمم الفصحعاء جلد ۲ ص ۰۳۲-۳۱۷ 
صافی افندی » [ اف ] (اح) . مولی 
مصطفی افندی ابن ابراهیم رومی امام 
سلطانی ومتخلس بصافی ۰ آوراست : «ز بدع- 
التواریخ > بلفت تر کی که ذیل است بر 
تاج التواریخ. صاح کشف الظنون گوید: 
وی این کتاب دا بامر سلطان 
و حوادث را تابال 4 ۱۰۲ ثبت کرد 
( کشف الظنون) . 
صافیاوحدی . [ی_ ح] (اع) ابن 
حسین‌مر اغی. رجوع باوحدی‌مر اغه ... شود. 
صافی بودت ۰[ +] (مس مر تب) 
پا کیزه بودن. بی‌غل‌وغش بودن: 
بر امر و نمی کوهر طبع عزیزتو 
در | تش‌سیاست‌صافیعیار باد. (مسعود-عد). 
|[مسلّم بودن * مسخر بودن : 
و موشنگ درپادشاهی فرمان حق یافت و 
بعدازوی ملك بعطهمورث رسید بسازچهل 
سال پادشاهی هه جهان او را صافی بود. 
( فارسنامةٌ ابن‌بلخی ص ۲۸ ). 
صافنتا ۰ ) َ) شهری است در قسمت 
شمالی‌سنجاق طرابلس شام ازولایت بیروت 
ومحدود است از شمال بسنجاق لاذقیه و از 
مشرق بقضای <من‌الا کراد و از جنوب 
بقضای عخٌار وازمغرب بدربای‌سفید .مر کز 


اد نوشت 


آن قریة برمانه ودرمسافت ۱۲ ساعت از 
طرابلس وافع است . اراضی آن مسطح و 
مشتمل بر تلالاست. نهر ابر بش این‌شهرستان 
۳ مشکاند ۰ محصولات‌آان عبارت است از« 
گندم » جو » ارزن ۰ ذرت » نجرده عدس؛ 





تُرم» تنب کو » زبتون و غبر 





در نجا بسیار است و محصولا 


تاحبه بیش از احتاجات محلی و مازاد 


جزء صادر ات است‌هجحنن قأ.چه ومنسوجاتی 
که در ۲ نجا تهیه میشود بخار ج میفرستند 
در داغل این منطقه خرابه دو قلعهً قدیمی 
موسوم به‌حصن سلیمان و قلعه بجمور دیده 
میشود در قلعهٌ +حمور دو عدد تأبوت صص 


۱ 


بود که بموزة‌مایون استانبول جل شده این 


قضا ۲ ۰ ۳ قر به‌رادر بر دارد . (فاموس‌الاعلام- 
تر) و صاحب منجم الءمران کو ید : در 
نزدیکی آن برجی برتلی بلند واقم است 
که رومیان ساخته‌اند در جنک های صلیبی 
این شهر بتصرف اروبائیان در آمد سپس 
سلطان نورالدین محمود صاحب شام بسال 
(۲ 1 ‌( هحری ۳ پس کرفت , (منجم- 
العران ج ۲- ص ۲۱۹ ۰) 
صافی توذپوش [ ی ] (مولانا. ۵ 
(اج). صاحب حالس النفالس کوید: فر 
هرات‌است و در کار خود نادر. بشعرخویش 
اعتقاد تمام دارد . این دو بت اژوست : 
زشوق تنک دهانی دم از عدم زده ام 
بلوح هستی خود نیستی رفم زده ام 
بحز حدت تو ال نکفته ام سخنی 
اگر بکس سخنی گفتم ازتو دم زده ام ۰ 
( حالس النفائس ص 5۲ ۱ ( ۰ 
صافی جزدی ۰[ ] (۰)6۱ 
یکی از شعرای‌عثمانی ووزرای دورة سلطان 
بای دخان وبنده مولانا جزری است که از 
مصر باستانبول‌منتقل‌شده وی ابتدا درشمار 
خدام ابوالفتح سلطان محمد خان ثانی بود 
سیس برتبهٌ دفترداری ( وزارت مالیه ) و 
بمر تیه صدارت نابل‌شداورا اشعاری جانسوز 
است . ( قاموس‌الاعلام تر کی ) . وصاحب 
۲سف الظنون کوید : در کتابز بدةالاشعار 
فانضی‌چهار ست 
صافی‌خرمی ۰ [ ی ح دد] (۱ح) از 
خاصکان ابو العباس‌معتضدعباسی است.ابن اثیر 
در حوادث‌سال(۸۸ ۲) گوی- : چون معتضد 


اواارار دثر شنهاست . 


به بستر م رگ افتاده و زبان او ازحر کت 
,ماند صافی خرمی را بخواست و يمك دست 
و کر 5۳ شید بعنی‌مرد 
يك چشم را بکشید و متصود وی عمرولیث 
صفار بود که در زندان بسر مییرد . صافی 
چون میدانست معتضد در حال مر کگ است 
بدستور خلیفه وقمی ننهاد و چون بمرد و 
مکتفی بجای وی نثست از حیات عمسرو 
خرسند شد لیکن وزیر که با عمرو دشمنی 
داشت کس فرستاد تا ویرا درزندان بکتند 
( ان ائر ج ۷ -صس ۲۰ )۰ 
صافی‌داشنن . [ت ] ( مس مر کب) 
باکیزه داشتن ۰ بی‌غل وغش‌داشتن: تا 
از لفظ ماشنیده‌است بایدکه بر آن اعتمادکندو 
دل‌راعافی‌تر از آن‌دارد که پیش از آن‌داشت. 
) هقی چاپ مرحوم ادیب س ۳۳ ۲ ِ 





صافی‌درون ۰ [د ](ص‌مر لب )۰ 
سادودل . صافی دل . صافی ضمیر ؛ 
از آن تبره دل مرد صافی درون 

قمات, ردودر بر گر دازستکون بوستداز 
صافی‌دل . [ _د ] (سمر کب) -اده‌دل 
صافی ضمیر. روشن‌دل ۰ بی اینه ۰ بی‌حقد 


صاف ؛ صافی » روسشوه 


طر وق صدی باموز و از ات صافی دل 


گ 
بر استی‌طا ب آزاد 0 روچمن. -افظ . 
و وس رات ) 


قهد .( ق وی 
ضافی رود ۰( 
که از سهند بر خبزد ودر بحبرة چیچست,ر بزد. 
3 رت 1/۸۱۸ 


از کوء سهند بر خیزد و از مراغه گذشته 


أ ۳ رودخانه است 
( نزهة القلوب مستوفی 


پآب تفتو جع شود و بدریای شور طروح 
میر ,زد طولش بست فرسنگاست . (نزهه 
القلوب ج۳- س ۲۲۳) ۰ ازسهندسر چشه» 
کرفته بساز مشروب ساختن مراغه وبناب 
بدر یاچ ( چیچت ) میریزد . ( جفر افیای 
طبیعی کیهان ص ۸۳ ).۰ 
صافی‌ساداث ۰ ( ۱ خ ) نام اراضی‌احت 
ازدهستان مبان آب بذش‌مر کزی شه‌رستان 
اهو از - ۳ هزار گزی شمال اهواز - بن 
استگاه خاور وبامدژو کنار باختری‌رودخانة 
دز - دشت » گرم سیرمالار بائی- سکنه ۰ ۱۰ 
آآت الا رودخانهً دز - محصول غلات - شغل 
زراعت و گله‌داری -راء اتومبیل‌رو وراه آهن 
سا کنین ازطا بفهٌصافی‌سادات بوده‌ چادر نون 
هستند. (فرهنک جمرافیائی‌ایران ج )۰ 
صافی‌سربرث. [س ز ] (ص‌مر کب) 
صافی ضمیز. و پاك نماد. رجوع 
به صافی ضمیر ۰ 
را سیرث ۰ ۷ ر‌ (س 
غل‌وغش . نيك خو . نيك روش . 
صافی‌شدت . [شد] . («صل) یا؟ 
شدن بیغل وغش شدن ۰ عش رشن 
ازاین گونه تضر ببهامی-اختند تا دلوی برما 
صافی نمیشد . ( بیهتی ) ۰ 
تا روی ببخشش ننهد ابر شنبناك 

صافی نود رهگذر سیل زخاشاك . 


س 


منوچوهر ی ۰ 
وبدین تحفظ و تبقظ اعتقاد من در موالات 
ومواخات تو صافی‌تر ش رت 


که لتبمان درجفا صافی شوند 

چون وفا بنند +ودجافی‌شوند. مولوی . 
||مسخرشدن . بی‌منازع هدن ۰ لس 
شدن «آن بادثاهی هه بگرفت و آن دهها 
که ویران بود 74 بادان کرد ۰ (اردشیر) 
وبرابر مداین‌شهری بنا کردوببارس باز آمد 
وباصطذر این پادشاهی و آن عالك 
۰ (ترجه طبری) عرد ال 


مد رادر هر ات امیر کر دو بءرو 


اورا صافی‌شد 
بر <واش 
بازشد وه خر اسان اوراصافی شد و ابن‌سال 


شصت و بنج بود... ,(تر چهطیر ی): <ون‌عردال 


برتحت شلافت متشسصت (رضی‌الله عنه) 


ز بر 


که ۰ 


و حجازوعر ان اور اصافی‌شد ۰(بیهقی 
ر فتح فک آر ن | وردندوص آفی‌شدن 
قی‌ص ۰ ۰ وی(سبکتکین) 






بابتوزیان راندان 


تا که بست ر فت و 








مکر وحیلت بر انداخت و آن ولامت ویرا 
صافی‌شد . ( ابو الفضل بیهقی- ۸ ۰ )۰ و 
و بذاررا بکشتندو ست‌وصوادان عالج بند- 


التصرراصأفی‌شد.( تاره بخ ستان‌ص ٩۲‏ ۰.۱ 


را 3 0 ۳۹ ار بکشادند 
وشهر ام طاهر 
ص4۹ ۳).و <ن امارت بگذاشتو بادشاهی 


را صافی‌شد . (تار یخ‌سیستان 
معاوبه راصانی‌شد .(تاریخ سی-تان‌س ۰۹۰ 
برویجم شدند و تابع او گشتند و یادشاهی 
( اورا ) صافی‌شد. (ممل التو ار یخ و القصص). 
همه خرا-ان وماوراءالنهر بر امیر‌سعید صافی 
مد «(تار یج بخارا ص ۲ ۱۱). تامکنان را 
ردشیر ) و جهان او را صافی 
شد .(فارسنامةٌ ابن بلخیص۹ ۱) ۰ 
به صافی‌شود . 

صافی شرابداد ۰ [ ف ی ش ] 
(اح) وی غلام امیراسماعیل سامانی ومعتر 
روزی گناهی از وی 
صرزد بترسید,ودو غلام دءگر. ترك با خود 


برداشت ( ۱ 


ودجوع 


شرایداران او بود » 


هر اه کرد. وراد تون بکتحت و ۱۰ 
کر گان گربختند وسحمد هارون پسرخس 
که والی,ک نکن بود درستند . 
واشعار رود کی ص ۳۲) . 
صافی‌ضمیر. [ف ] (س مر کب ) صافی 
طست ۰ بی‌غل‌وغش- میم ۰آنکه درون 
وی‌صافی باشد. ورجوع ,صاف‌ضمی... شود. 
صالی میج ۰(ط _ویی ] (ص مر کب) 
یاك نهاد . یا کیزه مر : آن خسروصافی 
طویت امیر 1 احمد اصفهانی را بتقویش 
سر افراز گردانید .(حبیبااسیر 
ج چهارم از مجلد سوم ص - ۵۲ ۳) . 
صافی عیار » [ ع ] (س مر کب ) . 
خالس . بی‌عش : 
اندر جهان دوت صافی عیار ملك 

زان خنجر زدودة صافی عبار باد . 

مسعودسعد . 

صافی قاضی ۰ ) ك 1 احمدین قره‌چه 
احمد برغموی متوفی بسال ( ۱۰۰ ) او 
را دیواتی است بر اد 
الظنون گوید : يك بیتازاشمار اودر کتاب 
زبدةالاشعار فائضی آمده است . ( کشف- 
الظتون - ج۱ ۱۶ اب 
صافی کردن. [ ۵ د ]( مس مر کب) 
اصفاء . رجوع به صاف کرد 
||مسغر کردن . 


روم و چن‌صاة 


۰ (احوال 


منصب و کالت: 


دن ۰.۰.۰ شود 3 
ی بی مناز ع کردن ِ 
ی کندیاران اودر روم‌و چین 


ناییتففورگردد حاجیی‌قعر شود . فرخی. 


(۲) دریادداشتهای ما این کامه بدین‌معنی یادشده بدون ذ کرماخذ . 


(4) ظ» باشد . 








امس سید ی بسیار بولانتهافرستاد 
وعلکت ت صافی ک کرد و بیش در ر ولایت‌منازع 
نماند 7 
صافی کر دیدت.[ ک د ](مس‌مر کب) 
صافی کشت ن ۰ یا کیژه شدن : 
خنچون‌زر بخته بی‌خیانت گرددوصافی(۱) 
چو او را خاطر دانا زاندیثه بیالاید . 
ناصر خسرو - 
صاف ی گشتن 0 تا (مسصات) 
بازکره #دن . روشن شدن . شفأف شدن : 
روز دوش کشت و هوا صافی و گیتی خرم 


,ها جاری‌ومی‌روشن‌وداهابیغم ۰ فرخی: 
نماز شامگاهی کت صافی 
ز روی آسمان ابرمسکن . (منوچهری). 


1 مسخرشدن » مسلم شدن : اسکندر دومی 
که دوالتر نت بود امد زر دارزانعته حد و 
ملك اورا صافی ؟2 شت . (فارسنامهٌ ابن بلخی 
ص ۱۱) . 
صافی‌ماندن . [د] (مس مر کب)خالی 
ماندن. تهی ماندن : و جهان ازایثان‌صافی 
ماند و مالهاء اشان و غزائن مردك . 
جع آورد . (فارسنامهةٌ این‌بلخی ص ۰.٩۱‏ 
|| مسلم شدن » تحت تصرف ماندن : و 
انطیترن کشته شد و [نولایت شک را 
صافی ماند (فارسنامة این بلخی ٩‏ ۵) . 
صافی‌معام.[ی م علل] (اح)رجوع 
به صافی . ۰ شود 
صافی‌نامه.[ م]( ام کب) مفاصانامه. نامه 
که برای‌تصغه حساب با مصالحت نو سند . 
صافية . [ ی ] (س) تنید صانی . 
صافیة . [ فی ] (اع) ناحیتی‌بوده‌است 
در بغداد بروز کار خلیفةالراضی‌باله عباسی. 
(اخبار الر اضی بالثه والمتقی ص 1۷). 
صافیة. [فی ](اع). شهر کی‌بود‌است 
نزديك دیرفتی [ق‌نن ] دراواخر نهروان 
نزديك نهروان مشرف بردجله و بانوروان 
وبران شد وا ثار دیوار های آن تا امروز 
باقی است . (معجم‌البلدان) . 
صافية .[فی ] . (اع) . از بلادنل‌طین 
است . رجوع به ( نزهةالقلوب ص ۲۷۱ 
مقالاً سوم) شود . 
صافية . [فی] (اخ) نامآسان بنجم 
ات (۲ 2 
صاق ۰ (۱) ساق است . (منتهی‌الا "رب ) 
رجوع به‌ساق .۰ .. شود . 


حاق ۰ (اج) نام دجال است (۲). 


صاقب . [ت] (اع)کوهیاست (منتهی. 


الا رب 1 معجم البلدان) ۰ 


صاقرة ۰ ان د] (ا) بلای فرود آینده. 


(منتهی‌الا رب) . 
صاقری ۰ [ت] (س) نت است بهصاقربه. 


داقر بة ۰ [قکی] ۹ قر به‌ابست از 





#۰ 


قراء معر. (معجم البلدان.الا نساب سمعانی). 
صاتسون رجوع بوساسن ۰ شوده 
س ء [س] (اح) رجوع به‌ساکس... 


صافخ . [ق] نمت فاعلی ازصقم . برسر 
ز ننده ۰( منتهی‌الا رب ) . ديك صاقم . 

خروس با بانك . ( منتهی‌الا رب ) ۰ || 
دروغگو.(اقرب‌الموارد). صه یاصاقع یعنی 
خاموش شوای دروفگو ۰ (منتهی‌الا رب ِ 


اقرب‌الموارد) ۰ 
صاقعة . [نع ] . تأنت صاقم.||صاعته, 
(اقرب‌الموارد) - 


صاقل. [ت](عس) . نت‌فاعلی ازصةل . 
زداینده. (منتهی‌الادب). آنکه آهن‌روشن 
کند. (مهذب‌الاساء) . |[موره‌زن. مهرءزن 
روش ۳ 
صافور(عا) برد (منتی‌الا دب 
||میتین . منتهی‌الا رب . معذب‌الاسمام) || 
زبان .( منتهی‌الا"رب) .|| بلای‌سخت . نالا 
شدید . (اقرب‌الموارد) ۰ 
صاقورة . [ ر] (۱) باطن استخوان 
کاشه سرزت مد رف بردماغ است . ی 
الا رب) َ || آسمان سوم (منتهی الا رب 
مهذب‌الاسماء . دهار. اقرب‌الموارد.) 
صاکم [ث] (۱) موزء (اقرب‌الوارد). 
صاکمة . [ ك م ](.۱) سختی‌مصیبت. 
(منتهی الا رب) . 
صال.(ع مسم) حله کردن بر حریف خود 
وزیادتی نمودن . (منتهی‌الادب). 
صال.[دد] <ع ۱) باران سعت وبزر کت 
قطره که زمین شکافته گردد ازوی :(عنتهی- 
الارب ( || خروحشی حادالصوت . (تاج 
العروس).| |(ع ص)لحم‌صال؛ 
(موذبالاساه) (۴) 
صالب . [ ل ] (ع س ) نت فاعلي از . 
لب || (۱) استخوان پشت از دوش تابن‌سرین. 
( منتهی‌الارب ) ۰ || مازة پشت . (معذب- 
الاساه ).|| بلرزسخت. (مته لاب 
تب سخت همراه لرژه‌خلاف نافش . (اقرب 
الموارد) . ت بکرم یمنی تبی که ددوی لرزه 
و سرما نباشد ۰ (4) ( بحر و . تب 
نك کرم ۰ ( دار. ( 
صالية . [ رل ب ] تأنیت صاب . 


(۳) ودرنسخةً کر کوشت تن 





























۸. 


صالح ۰[ ( ] (ع س ) نمت ثاعلی از 
صلاح ۰ صّد طالح رک او کار . درخور » 
نیکهرد. سامان کار. 


العااص‌من کل فساد: 


سزاو ار . جید . اهل. 
( مهذب الاسماء ) . 
( تعریفات میرسد شریف )۰ بسامان. 
(تغلیسی). ۲ نکه بحتوق بند کنو خدایتهالی 
قیام کند . ( اقرب‌الموارد) ج » صالحون و 
صالحین : و بیروی کرد | نهاراو بجای آورد 
بروش سلف صالح خود.( بیهقی‌س۸ ۰ ۳). 
آن‌پاك روح رابودازءملهای نیکو وخلقهای 
ٍ-ندیده [ نچه بلند سازد در جهُ اورا درمیان 
امامان صالج ۰ (بیهقی) . 
خاف صالح امین صالح 

که سلف را بذ ات اوست فشار. (خاقانی). 
یکی از جلة صالحان بخواب دید یاداهی 
رادر به‌شت‌ویارسایی دردوزخ ۰ ( گلستان). 
اما بنده امیدوار است که درخدمت صالعان 
تر ست بذبرد (کلستان) ۰ ودیت؟ بر ان هم 
پبر کات شا مستفید گرردند وبه صال اعمال 
شما اقتدا کنند .( گلستان ) . 
المی عاقت محمود کردان 
بحق صالحان و نيك مردان .( سعدی ) . 
صالح و طالح متاع خویش نمودند 
تا چه قبول‌افتد وچه درنظر آبد . حافظ . 
| در اصطلاح» علم درات 
به کند ودورن ی ام بات 
در کشاف اصطلاحاتالفنون گوید: (حدت) 
صالح نزدمدثان حدیثی را نامند که رات 
. ابوداود در کتاب 


افادة مد ح‌معتد 


دون رتبهٌ حدن باشد 
«سنن > یداد 3 
هرحدیت که در آن وهنی سخت بود بیان 
کردم و آن حدیث که در آن چبزی نیاوردم 
صالح است *رحی صالح‌تر از برخی‌دنگر 
و حافظ اپن حجر آرد: لفظ صالح در کلام 
وی اعم است از | نکه بخاطر احتجاج باشد 
باارتقاء وه حدیث کابدرجه (صحت) وسیس 
بدرجهُ(<سن) رسد پمعنی اول‌است وجزاین 
دوم بمعنی دوم و انچه بدین درجه نرسد 
در آن‌وهنی‌شدیداست.( کشافاصطلاحان_ 
الفنون ) .و رجوع به صالح الحدیت ۰.. 
شود .|| عمل‌صالح. کارنيك.|| بسیار.(اقرب. 
الموارد) . 

صلح ۰ [4] (1ح) علتی بود» است 
ببغداد ۰ دجوع ه صالحبه . . . شود . 
صالح . [د] (.۱ع) (حضرت) رجوع 
ه صالح پیغمر ۰.۰ . شود . 

صالح / ان (۱<) ۰ ( مك( و 
وی سومین پادشاه ازانابکان موصل‌وفر زند 
نودالدین مود و نوه عمادالدین زنگی 
موسس حکومت انابکان»وصل است ۰ بسال 








کّ 


۶٩‏ دردمشق جانشین‌بدر ردید ویس از 


مدتی دمشی , و ماد و مس تصرف 
یت اوبی در آ مد وج حلب دردست 

ح نم‌اند وی ۷ سال دیگر در آنجا 
۳ ۳1 1 ۷ هجری‌در گذشت. 
(قاموس الاعلام تر ک ی ) .و رجوع بتاره 
طبقات سلاطین اسلام (س ۱4۰ ) شود . 
صالح ۰ [(]۱(۰ ع) ( الملك ۰.۰ ) او 
کیال عاالت که در ترس 


تک نام وی‌اسماعیل وملقت عمادالدین 






و فرزند زادهٌ سیف الدین قلاون وسرملك 


تاصر الدین است ۰ بسال ۷۳ جائشین برادر 
شد و یس از ده سال و ی 

بسال ۷۶ اورا از سلطنت خلم کردند و 
درآ ل‌در گذء 0 0۳ 
و رجوع به ك تاریخ طقات سلاطین اسلام 
ص ۷۱ ) شو 
صالح . [ 2 ۲ ۰ (1ح) . (ملك ... ) وء 
وزیر الفائز بنصر الله از ملوك اسماعبلة 
مصر ا-ت . در دستور الوزراء آرد : چون 
الظافر بالنه [ خلیفةٌ اسماعیلی مصر] درخانة 
عباس [ وزیر او ] کشته شد فرزند وی 
القایز بتصرالله بر مسند حتکومت نهست و 
زمام امور وزارت را در کف کفات ملك 
صالح نهاد و ملك صااح تا بر ایام حبات 
فایز صاحب اختبار ملك و مال بود و در 
سنهُ (۰۰0) که فائز برهت حق فایز گشت 
العاضدلدین اه ( آخرین خلفة فاطمی 
اسماعیلی در مسر ) قایم‌مقام او شد و اورا 
[صالح دا از کار باز کرد 5 (دستور الوزراء 
صفحٌ ۵ ۲۲ ) . ورجوع به حبیب‌السیر جزه 
چه‌ارم از حلد دوم ص ۱ ...,شود. 
صالح ۰ [د ](خ) (الیای) رجوع 
هالبای بن موسی بن سممان شود . 
صالح ۰[ 4 ] (۱خ) (سلطان . 
وی برادر سلطان عیسی والی قلعةٌ ماردین 
است که ابتدا سر بطاعت امیر تیمور در آورد 
لیکن درتسلیم‌قلعه ماطلت کرد (سال۷۹۰) 
وبامر امیر تیمورمقید شد وس رانجام امبرتیمور 
ایالت | نو لایت به‌سلطان صالح‌داد ۰ (حبیب- 
السیر چاپ تهران جزء سوم از جلد موم - 
ص ۱۷ ( 2 
صالح . ( محمد..۰) [ل ] (۱ج) 
بمثاسیت نام خوش صالح تخلس میکرد 
وی بسر امیر تورسعید حمله! لملت و صاحت 
اختیار خانه سلطان ا:و سعند میرزاست که 
پغایت مردی بد فعل و بد خوی بود » اما 
کمد صالح جوانی علایم ود و اطو ار او 
پافعال پدر نمیمانست » و در طبع او بسی 
دفت و چاشنی ودرخط دز خالی ازقابلیتی 
یست . این مطلع ازوست : 

نیم آشفته گر پوشید کا کل ماه تابانش 
چغم ازتیم کی‌شب چوباشد صبح‌پابانش . 

ال النفایس س ۰۱۱۰ 








اب مطلم : 
تس 


چند روزی هه غمت مونس<ان بود مرا 





حالس النفانس گوید:وی کر چه خر اسا 
لمکوه سالیانیاست که درحصار شادمان است 


ن 


نیاست 


ه کتابداری شاه <عار شادمان و این 
مطلح ازاوست 
؟ 
۱ گر ای شمع شبی هم‌نفس من باشی 
چه 1 بر او ند ی روشن باشی. 
وطرز این مر اع اوست وفقبراز کسی 
شنبدهام ) نشمده ام 4( 0 
نازم بچشم خود که جال تودیده است 
افتم بای‌خود که تککو بت رسیده است 
هردم هزار بوسه ذنم دست خویش‌را 
ک دامنت گر فته 


در زر بگیم از ده تعظیم گوش را 


سو است 


کاواز حانفزرای تواتروزی ت است 
هوس و خرد فدای دل خویشتن کنم 
کز جام تو شراب حبت کشیده است 
واتکیی بصالح از آن شد دل مرا 
بزهر چه غیر تست بکلی رمیده است. 
تیکو ات : 
اسر هجر شدم هر )کجا که دا ل بستم 
فتاد طرح جدایی بهر که پیوستم 
گذشتم از طلب هر مراد و آسودم 
لکشدم از همه دست امد و وارستم . 
و میگویند این دو بت در وفت ترك دیا 
کنته . (مجالس النفاس ص۰٩‏ ۲).. 
صالح . [د] (راح) (میرزا ۰۰) . فرزند 
میرزا بیر محمد شیرازی و یکی از امرای 
علاء الدوله حاحم هرات است . باتفا 
امیر اویس ترخان و اهد ترخان بجنگت 


واین دوست نزازوست وسی 


عیداللطیف بن‌الغ بيك‌بن شاهرح پسر عم 
علهالدوله رفت واو را مقید کرده و بقلعهً 
اختیار الدین افکند . (حبب السیرچاپتهران 
جزء سوم اب ۲۰۷۰۰ 
صالح 1۰ ط](2) ( اهر ۱۳۰۰ ) وی 
کی ازامرای سلطان اویس است کهپس از 
وی بسلطان حسین ابراز اطاعت کرد وسر 

انجام بدست نو کران آمیر ءادل کشتهشد . 

( ذیل جامع التواریخ رشیدی س ۰۱۹۸ 


۲۵ ). 
صالح » [د] (اع) ( مزا ..۰) یکی 


ازشعر ای ابر آن‌و ازء‌ردم اصفعان وازاحفاد 
طبیب معر وف طبرب الدیناست. وی از حرمت 
سلاطین‌عصر بر خوردار بودوسیس به‌ندوستان 
رفت ودرخدمت جوانگیر وشاهجهان‌در آمد 
ویراتی نابل وشت وبسال ۱۰۶۳ هجری 
در گذشت ازاوست : 





صالح آباد 


مو ج اشکم‌چون؛ بل بکشاد ردو تشن 
گردوه ن گفت بس» 

ای رک 
صالح ۰ [] (۱ع) 


چون بخودیچیدم از اند.خه 


۰ آزشمرای اران و 






ازمر دم کاثان است و بهندوستان رفت‌سیس 
درلاهوراقامت کز بدوهم بدانحا ور ددشت. 
ازاوست : 

نشنود هیچکسی نام جدایی یارب 


رخ شزد هیچ مسلمان نشود. 
( قاموس‌الاعلام تر کی) . 
[د] (ا ) وی ازشعرای پران 


است ازوست : 


صالح . 


و ازمردم ,دخشان 


گاء از ستم چرح نگون میگریم 
زر | از الم سوز درون میخریم 
القمه در آتش جدایی چو کباب 


می‌نالم ومیسوزم وخون میگریم . 
(تمو س‌الاعلام تر کی) . 

صالح رم ) . دریعش کتب آمده 
است که او یکی از شعرای ار 
منظوم موسوم به « ناژونیاز > دارد - 
( قاموس‌الاعلام تر کی ) ۰ 

صالحآباد . | ](۱ع). بخش‌سالحآ باد 
یکی از بشهای ده کانهشهر ستانا یلام وحدود 
ومشخصات آن بر حزیراست:ازطرف شمال 
به بخش چوار - از طرف جنوب به بخش 
مهران ازطرف خاور به بخشار کو از-از باختر 
بکشورعراق . 

وضم طبیعی - منطقه ایست کوهتانی و 
هرقدر ازشمال بجنوب نزديك شود ارتفاع 
کوهها و دشت آن کاسته مبشود و بهمین 
لحاظ قسمت علیای بخش » سردسیر وقسمت 
وسط معتدل وقسمت سفلی(جنوب و غرب ) 
کرمسیراست. 

ارتغاعات - امتداد شمال باختری کبر 
کوه در شمال شهر ابلام که شمال این 
دهستان نیز حسوب میشود کره خوردکی 
مهمی ی داده بنام رد ماشت نامیده 
میشود که قلهٌ آن ۲۱۶۸ گر مس تفعتر 
ازسطح دریا وبلندترین کوه بخش میباشد . 
قست‌جنوب خاوری کوه ماشت بکوه شلم 
مشهور و ارتفاع آن ۲۲۰۸ کز است . 
درقست مر کزی‌بخش؛ کوه‌شاه نخجیرواقم 
شده‌ار تفاع بلندتر ین‌قله آن ۰ ۱۸۷ گزاست. 
کوه کمرك سرح,و کوه خلیقه در باختر 
بخش در منطقهٌ کرمسیر واقع وارتفاع آن 
۲۱ ۷۹ کرمباشد. [نشر ین رهتة 
ارتفاعات‌غ بی‌بخش بنام کوهه‌ای کو لك کوچك 
وبزر گت است که درمرز عراق واقمشده و 
مرتفم‌ترین قل آن‌پارتفاع ٩۸4‏ کزاست . 
رودخانه ‏ رودخانة بخش بشرح زیر است 
۱ - رودخان؛ کنجان چم سر هه ال 
حدودسر آب آقتاب و گل گل بغش‌ار کواز 
بوده ازباختر این بخش گذشته وارد بغش 








۱ 
َ 
۱ 


مهران میگردد -آبآن بیار ولی‌چون‌در 
گودی واقم شده استفادة باین بخش نمی 
رساند چنانچه در حدودهر تم گج‌میرزا»سدی 
باین رودخانه بسته شود اراضی مستعد امیر 
آباد و قالبه را مشروب خواهد کرد ومکن 
است ازفشار آب » مولد برقی‌نیز بکارافتد. 
۲- رودخانه تنگک گراب - سرچشمه حدود 
قرا پنج‌ستون توکس سک 
کراب ومشروب کردن قربهًچم آب‌درجنوب 
بان و بزء برودخانة گدار خوش منتهی 
متحود و 

۳ - رودخانه چم سرخ - صرچشمةً حدود 
آب کرمهٌ جنوب صالح ‏ باداست. پس از 
گذشتن از تنگ چم سرخ و تنگ شور 
شیر ین بطرف شورعرات -اری مبگردد ۰ 
جنکل - کوههای شمال و خاوری بش 
موز از کل ولشار لازن لاد 
بلوط و بنه است و زغال و چوب اذ آن 
هه میشود . این بخش از ۲۸ (بادی 
بزر کی و کوچك تشکیل‌شده جعیت آن‌در 
حدود ۵۵۰۰ تن و مر کز بخش‌ده صالح 
۲باد با خاصعلی وقراء معم آن بشرح زیر 
است : هفت‌چشمه - شاه| باد بانقلان - چاله 
سرا - چشمه کبود - راه شوسه ابلام‌بهمدان 
تقرببا درطول بخش کشیده شده واز وسط 
آن‌میگذ رد.(فرهنک جفر افبائی ایر ان ج ۵ )۰ 
صالح آباد . [د] (۱<) ده‌مر کز بخش 
صالح آباد از شهرستان ایلام 6۰۰۰ 
گری‌جنوب باختری‌ایلام و ۵1۰۰۰ گزی 
مدان و4۰۰۰ کزی خاور شوسه ایلام به 
مدان وختصات جفرافیائی آن بدین شرح 
است ؛ طول؟ ؛ درجه و ۱۱دقیقه - عرض ۳۲ 
درجه و٩۲‏ دقیقه و ارتفاع آن ۰۸4 گز 
است ۰ دش گر مسور | ازژه اب رودخانهً 
محلی واب ]شامیدنی از حنه تس دلدل - 
حصولقءلات محتصر - حبو بات‌صیفی - لبنیات + 
شغل زراعت و گله‌داری - راه فرعی بشوسه 
دارد مر کزادارء بخذداری‌دراین | بادی‌است 
ولی تابستان بواسطةٌ اینکه سکنٌا کثرقرا» 
بخش نزدیکتر به‌ایلام هستند درایلام دایر 
است . دبستان وپاسگاه ژاندارمری دار 
مقرة امامزاده خاصعلی از نواده‌های امام 
چهارم علیه‌الام در اين ده واقم است و 
زیارتگاه سا کنین بخشهای شهرستان ایلام 
بوده وا کثر در حدود بهار بزبارت مایند 
بهمین‌مناسب باین ده خاصعلی‌میگو بند ۰ معیت 
قصه درحدود 4۰ ۵ تن میباشد . (فر هنک 
جفرافیائی ابران » ج * ).۰ 

صالح آباد . [] (۱ع) . دهی ازدهستان 
تیلکو بخش دیواندره شهرستان ستندج - 
۷۰۰۰ گوی شمال کاختری دیواتدره 
۰۰ کزن شال شومه ستر کوهستنانی 
سردسیر - مکنه ۱۲۰ آب از چشمه و 

































رودخانه - حصول‌غلات حبو بات تو تون‌لبنیات 
شفل زراعت؛» یشم ریسی» جاجیم‌بافی - راه 
مالرو ‏ (فرهتکه جغرافیائیابران ٩5‏ )۰ 
صالحآباد ۰ [1] (۱خ) قصبٌازدهستان 
چهار بلوك بخش سیمینه‌رود شهر ستان‌هدان 
۰ کزی شمال باختر مدان -کنار 
شوه همدان سنند ج ۰ دشت - سرد سبر - 
سکنه ۰۰ ۴ب ازقنات ورودخانه‌وهنان . 
حصول فلات حبو بات‌قلمستان اتگور - 
زراعت و کسب روغن ویشم - صنایم‌دستی 
زنان*قالی بافی-پاسگاهژ اندارمری- دبستان . 
در حدود ٩۰‏ باب دکان وچند قهوه خانه 
کنار شوسه دارد . (فرهنگت جفرافبائی- 
ابران ِ ۰( ۳ 
صالح آباد )۱(]٩[.‏ ۰ دهی‌ازدهستان 
درو فرامان بعش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان * ۰ کزی اون کرامانگاه 
شمال 
۰ ۰ب از چشمه و قنات - غلات حبوبات 


و کنارةّقرهسودشت - سردسیر - 


چنندر قندتر باكحتصر»اشجار»شغل زراعت 
مختصر -گله‌داری - راه مالرو -تابستان از 
طریق منوچهر ] باداتومبیل میتوان برد ۰ نام 
قدیم آن‌موریان بوده . (ثرهنکک جغرافیاای 
ابران ج * )۰ 

صالح ریاد ۰ [د] ( اخ) ده کوچکی 
است ازدهستان دشت‌طاله» بخش بانه»شهرستان 
سقر ۱۸۰۰۰ گزی شمال باختری بانه - 
کر ۱۳ 
رکه ۲۰ تن . ( فرهنگث جقرافیائی 
ایران ج ۵ )۰ 

صالح آباد .[ل] (۱خ )دمی‌از دهستان . 
سورسور * بخ ش کامیاران شهر ستان مسج 
هو ء ۲ گزی شمال خاور کامیاران ۸۰.۰ 
ری خاور کرمانشاه - سنندج ‏ کوهستانی. 







کز عا مال سقر -کنار 
سقز تن و سردصوب ۳ 


توتون . 5 عنل سر کی 1 


بهنام باز کی بخش‌ورامین 


(۱0۰۰۰۰گری ) شسال 





۸۳ 


صالح آباد ۰ [د (۱ج) . ده‌جزژءدهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهر ستان تهر ان 
(۱۳۰۰۰ گزی ) شمال خداوری ورامین 
(۳۰۰۰ گزی ) داء جلیل آباد بکرم 1 باد 
جلگه معتدل - مالاریائی - سکنه ۲۰۰ 
رودخائه - غلات‌صیفی کاری‌چنندر قند . شفل 
زراعت . از جلیل ۲ باد ماشین مبتوان برد. 
(فرهنگ جفر افیائی ایران ج ۰۱ 

صالح آباد . [ ند ] (راح ). ده جزه 
دهستان راه جرد بخش دستجرد شهرستان 
قم. (۱۸۰۰۰ گزی) جنوب با ختری‌دستجرد 
متصل بجادة شوسه قم باراك سر سهراهی 
اراك تفرش قم. کوهستان - سردصب که 
۶ قنات - کندم جو یونجه صیفی کاری 
بافات انکور - شقل زراعت و گله‌داری 
رهگ جرایای اراد 6 10۱ 

صالح آباد . ار ده‌حزء 


بخش شهربار شه‌رستان تهران (۱۱۰۰۰ 
کزی )جنوب باختری‌علیشاه عوض(۰ ۰ ۷۰ 
کزی) جذوب راه ماشین‌رو علی شاه عوض 
که معتدل - مالاربائی - سکنه 44 
قنات - غلات سیب زمینی چفندر قند - شفل 
زراعت - راه ماار و. ( فرهتک جفر افی‌ائی 
ابران ۱ ( ۰ 

صالح آاد ۰ [د ] (,اخ) ده جزه 
بخش شهر یار شهرستان تهران (۰ ۲۰۰ 
گری) باختری علیشاه صوض ( ۲۰۰۰ 
۲کری) راه ماشین‌رو فرعی کر ج به‌اشتهارد. 
جلکه معتدل - مالارباني - سکنه :۳ 
قنات - گندم بن‌شن بنبه چفندر قند باغات 2 
شغل زراعت - راه ماشین‌رو 3 ) فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ ) 

صالح آباك ۰[ ](راخ) :ده جزء 
دهستان غار بخش دی شهرستان تهران 
(۲۸۰۰۰ گزی) باختر شهر ری(۰ ۲۰۰ 
رها )وی رباط گريم جنگ مد 
سکنه ۲۰۲ قنات و رود کرج - غلات 
صیفی کاری چفندرقند - شفل زراعت و قالی 
جاجیم بافی - راه ماشیت‌رو ۰ (ج ۱ ص۱ ۱۳ 
فرهنگ جفرافبائی ایران) . 

صالح آباد . [ ۵ ] (۱ع)۰ ده یره 
دهستان کنار رودخانه مزدقان بخش حوماً 
شهرتان ساوه ( ۲4۰۰۰ گزی ) جنوب 
ساوه (۰ ۱۰۰ گزی ).اه ماشین رو ساوه 
وه - جلگه -معتدل_سکنهه ۳ ۱- رود خانه 
سزدقان(قر هچای) غلات شعل زر اعت گله‌داری 
کلیم جاجیم بافی راه مالرو . ( فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۱) ۰ 

صالح آباد ۰ [ ] را بش 
دهستان سور ورد . بخش قیدار ۰ شهرستان 
زنجان ( ۲۷۰۰۰ گزی ) جنوب باختری 
قیدار . (۱۸۰۰۰ گزی) راه‌ال روعمومی 
کوهستاني.سردسیر .سکنه ( 4۱4 تن) 





آب رودخانه عنجك . مصول غلات . 


شغل‌زراعت . صناعت قالیچه » کلیم» جاجدم- 
بافی . اه مال رو ؛ ( فرهنک جفرافیائی- 
ایدان ج ۲) 


صالح آباد . [ ۵] (۱ج). 


دهستان خاور طوران بخش ببار چندشهرستان 


ده از 


شاهرود ۱۰۸۰۰۰ گری جنوب شاوری 
ببار 2 ٩‏ گری جئوب شوسه‌شاهرود 
بهسبزو ار دشت شنز ار-مع‌تدل - خشك سکنه 
۰ فنات کوچك متصر غلات تنبا کو 
لبنیات - شغل زراعت و گله‌داری راه مالرو 
زمستان از طایفه سنگسری و کرد و بلوج 
جهت تعلیف احشام خود به نواحی‌این ده 
میایند . (فرهنگ جنرافیائی (یران ج ۳) 
صالح آباد ۰ [ 1] (۱خ) . ده از 
دهستان زیراستان بخش مر کزی شهرستان 
هرود ۰ ۰ ۲۲۰ دزی جنوب باختری 
شاهرود ۰۰۰ گزی جنوب شوسة متصل 
براهآهن جلکه معتدل‌سکنه ۸۵. قنات 2 
غلات نبه انواع‌میوه‌جات صیفی. شغل‌زراعت 
و گله داری راه مالرو.(فرهنگ جنر افیائی 
ایران ج ۲) 
صالح آیاه » [ ل ] ( ,۱ خ) - ده از 
دهستان‌قهاب رستاق بخش‌صید [ بادشهر ستان 
اسان ۱۹۰۰۰ فزی جئوب صید آیاد » 
۰ گزیایستگاه امروان. جلکه‌معتدل 
سکنه ۰ اب ازقنات . محصول غلات 
حبوبات پنبه * پسته‌پادام » انگور. شفل‌مردان 
زراعت و گله داری - صنایم دستی زنان 
کر باس‌بافی-د بستان - ۶ باب دکان.باشگاه 
ورزشگاه پاستانی‌دارد - ازایستگاه سر خده 
راه فرعی‌دارد مزرعة غیاث 1 باد جزء این ده 
است ۰ (فرهنگی جغرافیائیایران ج۳). 
صالح آباد ۰ [ ] (.۱خ) دجوع 
باند.مشك ... شود . 
صالح آباد . لد 
دهستان ٍوسف وند بخش سلسلهٌ شهرستان 
خرم باد.۲ ۲ هزار گزی باختر الشتر- ۹ هزار 
گزی‌باختر راه اتومبیل‌روخرم[ بادبکر مانشاه. 
هد مالاریائی - سکنه ۳٩۰‏ 
آب ازرودخانه کهان - محصول غلات تر باك 
حبوبات - لبثیات - شغل زراعت و کله‌داری 
راه مالرو - دارای دبستان است سا کنیناز 
طایفهیوسف وند هستند - (فرهنگ جغرفیائی 
ایران ج ۱ ) 
صالح آباك ۰ [ ید ] (راخ) ۰ قصب 
مر کز بخش جنت [باد شهرستان مشهد 
و ری خاور متهد مه ۱۳۰ 
کری باختر جنت | باد. دامنه - معتدل-س‌کنه 
۷ قنأت.غلات زرت پنبه و تر باك‌منداب 
مبوه‌جات - شغل زراعت گله داری راه 
اتومبیل دو ادارات دولتی بخشداری - 
دادایی - بهداری آمار - کمرت - دبستان - 











شغل زراعت راه مالرو.(فرهنک جفر افیا 
ابر ان ۹ . 
صالح ابا ۰ [ د] ( .اخ) ده از 


‌ 


دهستانریو ند بخش-ومهٌ شهرستان نیشابور 


1.۰۰ گزی شمال باختری نشابور . 


جلگه معتدل - سکنه ۲۱۲ قنات - غلات _ 





ترياك - شغل زراعت راه فرعی بشوسه‌دارد 
اغلب اهالی در نیشابور دادوستددارند دفتر 
ازدواح وطلاق دارد - (فرهنک جفر افبائی 
ایدان ج )٩‏ . 

صالح اباد . اا لا ((عاح)اه قم از 
دهستان قصبه بخش حوماً شهرستان -بزوار 
وی رش ستان سبزو ارسرراه 
ی ی یل ۱۳ 
قنات غلات زره بنبه شغل زرا در باس 
بافی‌راه اتومبیل رو . (فرهنگ جفرافیاگی 
ایران جع )٩‏ 

صالح آباد. [ل] (۱ ع) ده‌ازشه‌رستان 
نقاب بخش جغتای شه‌ر ستان‌سبزوار ۰ 9۰.۰ 
کگزی خاور جفتای - سر راء شوه عمومی 
جغنای جلکه ‏ معتدل ‏ سکنه ۸ - قنات 
غلات پنبه ترباك زیره . شفل زراعت راء 
|تومبیلر و (فرهنگت مرافیافی ایر انح )٩‏ 
صالح آباد ۰ [ 1 ] ( 1 ] . ده از 
دهستان توایم ارسنجان بخش زر فان شهر ستان 
شیراز-۰ ۸۱۰۰ گری خاور زرقان ۰ ۲۰۰ 
گزی داء فرعی کربال ب» توایع ارسنجان- 
جلکه - معتدل ومالارياگی - ستکنه ۷۱-ب 
از قنات - محصول غلات چفندر ترباك -شفل 
زراعت قالی بافی راه مالرو - ( فرهنگی 
جغرافیائی ابران ج ۷) 

صالح آبادپز رگ , [ ل _د ب" ز ] 
( ۱1 ).ده از دهستان ریاط سر پوشیده 
بخش حوماً جهرستان‌سبزوار» ۳۳۰۰ گزی 
خاور سبزو ار- سر راه شوه قدیمی‌سبزوار 
نیشابور - جلگه -معتدل سکنه ۱ قنات 
علات پنبه تر باك - شغل‌زراعت‌راه | تومببل‌رو. 
( فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صالح آباد پایین ۰[ د د] (۱ع) 
ده ازدهستان توایم ارسنجان پخش زرفان 
شه‌رستان شیراز ۸۳۰۰ گزی خاور زرقان 
کنار راه فرعی کربال به توابم ارسنجان - 
جلکه - معتدل و مالاریائی - سکنه۷۸ آب 
از قنات - محصول‌غلات چغندر- شغل‌زراعت 
قالی‌بافی .( فرهنگ‌جفر افیائی ایران ج۷) 
صالحات .| ل] ج۰سالحه.|].باقیات صالحات؛ 





صالح یب 


ار نك که ازشخص ماند پس‌ازمردن‌وی. 
صالحان ۰ [ كِ ج_ فارسی صالح دیکی 
از له صالحان بخواب دید بادشاهی را در 
بهشت ویارسائی را دردوزج ان اه 


صالحات.[ ]1 0 


59 
بم لجور بخش‌مر 





کزی شهرستان نوشهر 





٩۱ ۱ 1 ۳‏ تا 
دری‌جنوب‌خاوری تجور "و ک 


0 


۰ تب از جعمه‌ورودخانه 


حلی - محصول غلات وارزن. غغل‌زراعتو 
کله‌داری عدء از عکنه زمستان درطعران 
بکار خبازی وحامی مشغو لند! ثار ایئیةٌقدیمه 
و معصومز ادة دارد راه مالرو - ) فرهتکگ 
جغررافیائی ايران ج بآ 


صالحان. 1 ‌‌ ً ) بلاج ۱ دراردمتان 


بو یراد سرحدی‌بیش کهکیلو به‌شهرستان 





زار ؟زی باختری‌سی سخت- 
اتومببل رو سی سخت 
تانی - سردسیر مالاریائی 
۷۰ ۲ب ازرود کبك کیان. محصول 
علات ور ر نج بشم لشات < شغل زراعت 
وحشم داری صنایع دستی زنان قالی جوال 
جاجیم بافی - راه مالرو. سا کنین از طايفة 
بوبر امد یائین می‌باشند . 

( فرهتک جغرافیائی ابران ج )۰ 
صالحان .[ ل ]( ۱ ) . نام محلتی‌است 
باصفهان .( منتهی‌الا رب) . 

صالحان کوه کیلو به ۰ [ د ن ی ] 
(,اح )( رودخانه ۰ ۰۰) درفارسنامهًناصری 
ف : آبآن شیرینو کوارا.آب چشمٌ 
بایکان وچشمهًسفیددار» وچشمةٌ کچینه‌درقر یه 
پراشکفت ناحيهةٌ بویر احمد بهم پیوسته‌رودخانة 
صالحان شده در قرب در اهان ناحيهٌ بویر 
احمد باب چشمه سر چتار و رودخانة ت 
خسروی یوندد . ( فارسنامه ناصری ). 
صالحانی ۰ [د ]( ۱ ] اب انعون بن 
عبد ال صالحانی وعی دمشقی . صاحب 
معجم المطبوعات کوید : مولد وی بسال 
(۱۸۶۸م) وهم اکنون ( ۱۹۲۸ ) زنده 
است . اور است رنات المثالك والمتانی که 
عتتخبانی است از کتاب اغانی چا بیروت 
۸ . ظرائف فکاهات قی‌اربمحکایات 
با مقدمهٌ شر انسه طبم مطیمةً بسوعیین 
(۱۸۹۰م)ملحق‌دیوان‌اخطل‌چاپ۹ ۰۱۹۰ 
ونیز تاریخ مختصرالدول اين عبری و کتاب 





و اه و 
صالحافی 11۰ ] (۱خ) سین بن 
طلحةین حسین صالحانی ۰ مکنی‌بابی‌عبدالله. 
رجوع به حسین‌ین طلحة . . . شود . 
صالحافنی .[ د ] (۱ ع) سعیدبن‌طلعة 
مکنی بابی‌سعید . رجوع به‌سعیدین طلجة . 
شود . 





صالحانی . [ 4 ] (۱<) عبداله پن 


احمد بنمحمد بن| یوب مکنی با بی‌محمد. رجوع 
به عبدالدین امد . . . شود . 

صالحانی ۰[ 4 ]۱.(۰) .محمدین 
ابر اهیم ین علی بنابر اهیم مس بأبی‌هر بره 
رجوع به مد ان ابراهیم . . شود . 
صالحانی. [د (۱) 1 
حسین‌بن مهران » مکنی بایی بکر. دجوع 
به حمد بن عبدالله بن حسین بن مهران بن 
شاذان . . . شود . 

صالحانی [ د ] ( ۳ 
ابراهیم عالحانیو اعظ مکی 
ابوالشیخ اصفعانی و ۳ ءصفری 
واز وی حفد او ابو بکر مد بن علی این 
ابی‌ذرصالحانی روایت کند . ( الانساب )۰ 
صالحانی. [ ٩‏ ] ( .۱ ) حمدین‌علی‌بن 
ابی‌ذر صالحانی مکی بت بکر . درجوع 
به محمدین علی بن ابی‌در ۰۰۰ شود - 
صالح . [.د ] ( ٩‏ خ) ابنابراهیم ابن 
صالح ابن علی‌بن‌احمد العبری . ویبیکی از 
قضات من وفقیهی خوش سیرت بود و بسال 
) 13۰ ( در گذشت و مدتی‌قضاوت منطقةً 
یمامه داشت . ( اعلام زر کلی -ص > ۲ 4) - 
صالح . [ د ] (۱ع) این ابراهیم بن 
محمدین طلحهةبن ی عبدالله » وی‌از یدر خویش 
روایت کند ‌ ان : این معین او 
را درحاهیل و ابن‌حبان‌ویرا درثقات شمرده 
ادت و ابن حبان کوید طلحةبن صبیح از 
وی روایت کند . ( لسان المیزان ۰ ج ۳- 
ص ۱۱ ( ۰ 

صالح . [ ل ]( ۱ ع) ابنابر اهیم‌حلبی. 
معروف به داد بخی وی شاعری ادیب ودر 
اوائل قرن بازدهم میزیست . محمد امیت 
دمشقی در ذیل نفحة او را تور کر دموا 
صاحب اعلام النبلا اشعاری ازوی پیاورد ۰ 
است .( اعلام النبلاه ج ص ۸ ۶۳-۰۶۳ 6 
صالح .[ل] (۱خ) ۰ ابن‌ابی‌اخضر یمامی» 
مولای هشام ابن عبدالملك » وی شا گرد و 
خادم زهری بود . ودر بصره ازوی روایت 
کرد واز حمدین‌منکدر وجز ایشان‌روایت 
دار و ازویابود اودطیااسی ونضر بن‌شمیلو 


ی‌ذد. اواز 


جاعتی روایت کنند وسند وی‌به ابی هر یره 
رسد . وهب‌این کارا او سماع را از 
قرات تمیز نمی‌داد . این‌عدی و بدیر حدیث 
وی از زهری اعتماد نشاید یحیی‌بن معون * 
وبخاری » وجوزجانی » وابوزرعة » و دار 
قطنی » وجز ایشان اورا تضعیف کرده‌اند. 
رجوع به ( تهذیب تاریح‌ابن عباکر 3 
ص ۳۱6 .و۳۵ شود ) . 

صالح . [د] (۱ع) . ابن‌ابی اسود . وی 
فقیهی است ازمشایخ‌شیعه واورا کتابی است . 
( ابن‌الندیم ) ۰ صاحب لسان‌المیزان گوید 
وی ازاععش وجز اوروایت کند واین عدی 
کوید : حدیثهای او صحیح نیست . حمدبن 









































۸ 

۰ 

-سن سلولی ازوی از اس ارت ۳۱۳۹۹۵ 
را برسدم مقام علی نزد شما چگونه است 
کفت : حرالیشر ال ان ار ۳۳ 
ص۱1 ۱) شخ طوسی‌دررجال اورا درعداد 
اصحاب امام صادق (ع شمرده ودر فهرس 
وید داودا کی ۳۳ 
۳ تنقیح المقال ج ۲ -. 


ذ ثر لرده است 8( 7 
۵ 
صالح .[د](۱ع) بنابی‌الشجم ۰ این‌ندیم 
وبرا در شدار شعرای کتاب اورده و 
عقل‌است . (الغهرست ص ۱۳۳۹ . 
صالح . [د](۱خ) .ان ابی‌بکر ابن‌اهد 
بن عمرالاصیل . ملقب,علاح‌الدین ومعروف 
باین السفاح » المرداسی الشأفعی وی‌ازحسن 
خط بهره داشت و اورا شهامت وحشمتی 
بود ووجاهتی نزد حکام . پدروی اورا زنی 
زبباوتر و تمندداد وصالح باوی بخوشی بز بست 
سیس زن ازوی بر نجید ونیکی‌های شوی‌او 
را سودی نداد وعاقبت شهرت بافت که آن 





زن ویرا زهر خورانیده است ودر جادی 
در گذشت . ومدفن او درسفاحية است 
( اعلام النبلاء ج 4 - ص ۸ )6 
صالح . [ ل ] ( ).این ابی جبیر . 
رجوع به صالح‌بن جبیر ۰۰۰ شود ۰ 

حالح []( .1ج ) .این ای ان 
مدنی . شیحخ طوسی دررجال وی رادرعداد 
اصحاب امام‌سجاد (ع) ,شمار | ورده است .. 
( تنقیح المقال ج۲ - س ۰٩۹۱‏ 
۳۳ (اح) ۰ این ت۱۳ 
0 ابوالخیر دا ۳۳ 


امام هادی (ع وسوم‌بار در ءداد اعجا 
امام ععر ها ع آورده است ودر 
بالات 
عبدا از وی روایت کند ۰ نجاشی 
نام‌او ز اذو به‌وجهولالحال است و کتبید 
ازجله < خطب امیرالمومنیت» و < 
التو ادر » و سمد ین عبد ال ازوی‌روا 
ابن عضایری ویرا تضعیف کرده 
کشی از"وی نام برده واو دا تقو 

بیشتر متأخرین نیز مانند # 
سك داود دررجال وابن‌طاوی دا 
طاوس ) وجزاثری در 
کرده‌اند صدوق در بعت 
انوالحسین آرد که شاید 
ابوالخیر ۰ ( تنقیح 
و 7 











۸ 


صالح ۰ [ 1] (.اخ) ابن ابی مریم 
می بای حلیل ۶ تناس است ۰ 
به ابوخلیل صالح ۰ شود. 
صالح ۰[ 4] (.اخ) ابن ای متانل 
هروی,ر و عبه‌صالح این | هدبن بو س..شود. 
صالح ۰ [ د ] (,۱ع )۰ ابن‌اجد اوراست 
کتاب «تارییخ همدان » . ( کشف الظنون 
پنقل از سیرة النبلام) . 


صالح .[ د](,۱). 


دجوع 


این اد ین 


ابراهيم بن حسن ابن سلیمان ۰۰ . رجوع 
به صالح معلم .۰ . شود . 
صالح »۰ [ د ](.۱ <) بن احجدین‌حنبل. 


مکنی بابیالفضل. مولد وی بال (۲۰۳) 
بود واعد اوراسخت دوست مبداشت چون 
از آغاز جوانی بای‌ند عبال شد از پدر 
رو ایتی‌چندان‌ندارد وی ازابوالولیدطیالدی 
و ایراهیم بن فضل دارع و علی بن مد 
روایت کند + و از او فرزند وی و بثوی و 
محمدین ملد ودیگران روایت کنند. چندی 
قضاوت اصفعان‌داشت‌وهم بد ] نجادر گذشت 
ات تاد اد ارت ارت علی 
از حمدبن حسین ازابوبکر خلال ازحمدین 
عباس از محمدین علی روایت کند که باصالح 
باصفهان شدم وی خست بمسجد جامع‌رفت 
و دور کعت نماز بگذارد بزر گان و دم 
شهر فراهم شدند صالح عهدنامهٌ را قرائت 
کرد وبسیار بگر پست‌وس‌دمبگربه‌در آمدند 
وچون از خواندن فراغت یافت مردم ویرا 
دعای نك کردند و گفتند ماهنگی دوستدار 
پدر توایم صالح گفت : کریه من از آن‌بود 
که پیاد آوردم که | گر بدر» سرا بدین‌حال 
دیدی چه کردی؟. هر گاه زاهدی نزدیدرم 
آمدی وی مر ابغواندی تا اورا بدیدمی چه 
میخواست که چون آنزاهد پپوشم و براه 
وی روم خدا داند که من بخاطر و ام بسیار 
و کثرت‌عیال پدر تن بدینکار دادم ... صالح 
هنگامی که از محکمه بخانه میشد لیاس سیاه 
از تن بدر میکرد و میگفت ترسم بر این 
حال»مر کم فر ارسد .وی دررمضان(۲۱۰) 
در اصفهان در گذشت.(مناقب اد بن حنبل 
ص ۳۰). ابونعیم گوید مولدوی‌سال ۲۰۳ 
بود و پسال ۲۹۵ در گذشت . (تاریخ ابن 
عسا کر 9 س ۲۱۳ ). و در رس 
حدیثی از وی از پدر او امد ابن حنبل 
در نکوهش پزید پن مصاویه آمده‌است . 
( روضات س۵۳ ). خطیب گوید . صالح 
پن اهد در رمضان (۲۱۹) بسن شصت و 
سه سالگی در گذشت و مولد وی بسال 
(۲۰۳) بود. و گویده عباس‌خباط در ست 
سالح سروده است : 
جاد بدینادین لی صالح 

اصلجه الثه و ازاهیا 





فواحد حمله درة 

ویلعب الریح باقواها 
بل لووزنا لك ظلبهما 

تم عمدنا فوزنا ی 


لکن » لا کانا ولاافلعا 
علیع‌ما بر عم ظلا هم 
خطب گوید اوایی عر راشساناسوووم ات 
و داستانی از بك میهمانی صالح آرد که 
سخاوت‌طبم اور امبرساند نو ۹9 
ص ۳۱۷ ۷ ۳۱۹ .) ورجوع به الغهرست 
۰ سود - ارکا کر از 6اه 
کند که صالح قضاوت‌طرسوس یافت وهم‌او 
داستان ورود و قضاوت ویرا باصفهان از 
کتاب ادب‌القضاء خلال نقل کندو کوید قبر 
وی در اصفهان در ناحيهُ (باب تیره) است. 
( تهذیت تاریخ این عسا کر ج ٩ص ۳٩۲‏ 
و ۳۱۳). 
صالح ۰ [ 1 ] (۱ ) ابن اجدین‌صالح 
بن اعد بن عمر بن اجد ۰ صلاح‌الدین 
ابن شهاب بن‌الدفاح حلبی. مولد وی بسال 
(۷۹۹) بود و حاضر جلس ابدغمش‌شد و 
ازاین‌صدیق رو ایت‌شنید واز تحوبهره گرفت 
و هنگامیکه پدر وی تولیت کتابت سریافت 
در توقیم (8)دست مستقرشد واز وی نیابت 
ار اوص‌دی تشم ومخبوب بود وخردی 
بکمال داشت و در طاعون جادی‌الاخر 
سال ه ۸۲ در گذشت . ( اعلام‌الثبلاه ج ۰ 
ص ۱۷۱ ).۰ 
صالح ۰ [د] (۱ع) .۰ ابن‌احدین عبر؛ 
قاضی صلاح‌الدین حلبی. مکنی بابی‌الذساك 
و معروف باین سقاح مولد وی بحلب سال 
۰ ومنشاء او یز بحلب بود و بمذهب‌شافعی 
1 ائید ومتوای بیت‌المال اوقاف شد وی‌پدر 
شهاب‌الدین اهد کانب سر حلب و پدر 
اراک ارهتات را ۶ ابوالعز 
زین‌الدین‌طاهربن حبیب اورا -توده و این 
دو بیت از وی اورده است : 
لانلت منالوصال ما املت 
آن کان متی ماحلت عنی حلت 
احبتکم طفلا و هاقد شبت 
ابغی بدلا(؟)ضاق علی الوقت. 
وی درسفرحجپسال )۷۷٩(‏ درقر یا بصری 
در گذشت .(اعلامالثبلاه ج ۵ س ۷۱ 
صالح ۰ [ ٩‏ ] (۱خ) ابن احدین‌قاسم 
بن بوسف بن فارس ابن سوارمتایحی‌مکنی 
ای مسعود. وی در عیدا سکونت داشت 
و ازیدر خویش وجاعتی دیگر روابت کرد 
واز او کتانی وهم‌طبته‌های ویک روابت کنند 
وسنداوبه انسمبرسد. وفات وی بسال(۸ 4۲) 
است و برخی(٩‏ ۲ 4) کفته اند.(تهذیب تار بخ 
این عسااکر ۱ 
صالح » [ ل ] (<) ابن اد این مد 
ابن اد ابن صالح این عبدالله ابن قیس 








طلحهٌ مقری رواه 


آرند وعلی گفت 
بسال(۰ ۳۷) ببغداد آمد . اوراست کتاب 
« طبقات اله‌دانیین» و دو کتاب در سنن 
تحدیث .( تاریج بغداد ج ٩‏ - ص۳۳۱). 
زرکلی در الاعلام آرد که صالح بسال 
) ۶ - ۹۹ ۶) پس‌ازءعری دراز 
درگ 
( الاعلام زر کلی - س ۱01-9 
صالح » [د ] ( اج 
بن‌طه ۰ اوراست الدراری واللال لمدح محمد 
والال و آن بسال ۱۳۰۸ ددسعی یم 


شده است . 


ذشت و از وی تصانیفی بمانده است 


) ۰ بناجد بن ممد 


( معجم المطبوعات ستون ۰۱۱۸۳ 
صالح ۰ [د](۱ع) ۰ ابن‌اجد پن‌محمد بن 
عزالدین محمدصفح این شیخالاسلامعز الدین 
مد کیبر ابن خلیل ۰ اقضی القضاة صلاح 
الدین .وی اژحلب بود ومذهب حنفی‌داشت 
ونیابت تال الدین بوسف سبط این آ جاء حنفی 
قاضی حلب مارد رت (الحمدلنه 
رب العالموت) است‌و بسال( ۲ ٩۲‏ )در گذشت. 
( اعلام آلثبلاه ج ه - ص ۸۷ ۳). 
صالح ۰ [] (اح) . ابن‌اجدین بونس 
مکنی به ابو الح-ین‌بزاز ومعروف بقیراطی . 
« صالح بن ابی مقاتل » وی هروی 
الاصل است واز حمدبن معاویه بن مالج و 
یعقوب بن ابر آهیم‌دورقی » و یوسف بن‌موسی 
قطان » ومحمدین بحبی قطعی » وحسن اين 
ژید جصاص ۰ وممدین حسن بن تسنیم » و 
عبیداله ابن‌جر یر پن‌جبله » وعبیدالنه ان سمد 
زهری » ومنذراین ولید جارودی » وفضلك 
رازی ۰ وعلی بن داود قنطری » واهد ین 
سنان» اسطی 6 و حسن بن‌علی بن عفان‌عامری» 
وعیسی بن جعفر وراق » وا حداین‌سعیدجالو 
جز اشان روابت کندواژوی ابو بکرشافعی» 
وابوعلی ان صواف ‏ وممدبن مظفر و محمد 
بن عبداله بن‌شتیر " وابوبکربن شاذان » 
وابو حفص‌ابن شاهین‌رواءت کنند وق بحفظ 


مذ کور بودلی‌کن‌منا کر بسیارداشت , خطیب 


کوید بر ابوالحسن‌دار قطنی خواندم واو 
از حمدین حسان‌بستی - باجازت - خبر داد 


که از سالح بن | مد ببغداد حدیث نوشتیم وی 


۸3 


۳ ۰ 
حدیت را میدزدید ود گر گون میساخت و 
شاید افز ون اژده‌هز ار حدیث را دیگر گون 


کر ده است و بحدت وی‌احتجاج تشاید . دار 





قطنی کو ید :صالح خو ,شاو ندا بی‌علی بن‌صو اف 

و کذاب و دجال است وبدانچه ناشنیده بود 

حدیث میلعت بر‌قانی‌می؟گفت : ماحدبتث 

صالحرانمی نو م چهاوذ اهب (؟. الحدیث بود 
‌ 2 

آنو تکر این ذان گفت : صالح‌بن اهدین 


ابی‌مقات( فت ۰ ۱ ۱ ۳)در گذشت. 


( تاریخ بقداد . ج ٩‏ -ص ۳۳۰۵۳۲۹) 
بخ 


ورحوع 4 «لان ۳ زان ج ۳ ص ۱۱ 
شود > ۲۹ 
صالح . [د] (۱) ۰ ابن اجد الحلبی - 


وی از ادن حنیل ۷۵ زا( مات 
اجدین حنبل - ص ۹۷ )۰ 
صالح . [ل]  )21(‏ ابناهد مرتینی.وی 
بسال ۱۲۱۸ درادلب ازاعمال حلب‌متو لدو 
هم بدا نحانشات افت و نزدیدر ودیگرعلمای 
ادللب‌علم فرا گرفت ودر صناعت نظم و نثر 
رنج برد وبهرةٌ وافر بدست کر دازتشاطیف 
وی رسالهٌ ایست در احوال ابراهیم پاشا 
والی مصر و اعمال او در این بلاد » و 
در یابان رساله گوید که بسال ۱۳۰۷ از 
تحربر آن‌فراغت یافته‌صالح بال(۱۲۱۳) 
در حلب سکونت جست ودر جامع اموی و 
مدرسه صلاحیه که امروز ( بهائه ۲( نام دارد 
بتدر یس حدیت پرداخت وازجانب عبدالر «۶ن 
افندی علمی‌قدسی‌نبابت اوقاف جامع بهر مه 
نیز بگرفت سیس برسر تولیت آن اوقاف 
باوی منازعه آغاز کرد و خصومت بحا کم 





بردند واوحا کم را که ثریا باشا نام داشت 
بقصيدة طولانی‌مدح گفت لبکن ویراسودی 
نداد. وی‌اسامیاعیان حلب‌را که بسال ۱۳۸۱ 
و۱۲۸۲ در گذشته اند در اوراقی فراهم 
آورده و ترجه از اشان پنوشته که صاحب 
تاریخ حلب آنرا در کتاب خویش بیاورده 
آست . صالح درچه‌اردهم‌رجب مال ۱۲۸۲ 
در گذشت . ودرخار ج باب قنسرین درتر بت 
کلیباتی‌مدفون است . رجوح ( باعلام‌النبلاه 
ص۳۱ ۳ - 
صالح . [ ل ] (۱ خ) ۰ ابن اددیس‌این 
صالح مکنی به‌ابی‌سول بغدادی » وی در 
دمشق حدت لفت . او از یحبی‌بن مد بن 


۰۵ جح ۷ شود . 


صاعد و از اوتمام بن حمد بن عبداله‌رازی 
روایت کند . رجوع به (تاریح بغداد ج -٩‏ 
ص ۱ ۲۲ و تهذیب تاریخ‌این عسا بر 
س ۳۹۵) شود . 

صالح ۰ [ ل ] (۱ ع) ابن اسحان‌جرمی. 
رجوع به صالح جرمی ۰ .۰. شود . 
صالح 11۰ ] (.۱ع). این سای 
جهبذ او از معرف بن واصل و ازوی محمد 
بن منه ورطوسی‌روایت کند .(تاریخ فداد- 
ص ۰۳۱۸ 


صالح ۰[ .ل ] ( 01 .ابناساعیل - 
ازاحد این حتبل,روایت کند . ( مناقب - 
اهد بن حنبل ص ۰.٩۷‏ 

صالح .[ 4 ] (۱ خ ) بن اسمیل ۰ و5 
هقتمی امرازامرای تیاضر ۳ در 
مکه و مدینه حکومت داشتند . در او اسط 
قرن‌چهارم هجری‌مدتی‌قلیل حکومت داشت 
و درحکومت وی نو" اب خلفای عباسی: مکه 
و مدینه را ضیط کردند ۰ (قاموس‌الاعلام - 
تر کی ) . 

صالح . [ رل ]۰ (۱خ) .این اسماعیل 
ابن حمداین اسماعیل» کائی خوارزمی‌صوفی 
مکی مایت لاس تاودا 
جوانی بطلب علم نزد ما آمد و مدتی در 
دویره شمیساطی اقامت جست و صحیح‌مسلم 
ومسند ابی‌عواناً اسفرایینی وزهدا بنمبارك 


د ؛ وی در 


و مسند شافعی ودیگر کتب بخواند وصحح 
بخاری را برابی‌الفضل‌این‌غره فرائت کرد - 
حدیت شنید وازدمشثشق 
دص او 
کثیر السوم‌بود و در دمثق بسال (۰۰۶) 
در گذشت ومدفن او قبلی‌طا-ونةالسخره در 


ودرخراسانازجاعتی 


بحج رفت وبیت‌المقدس را زیارت 


مقابر صوفیه است . 

(تهذیب تاریخ این عساکر ج ۱ ص ۴۱۳ 
و۳۹۶ )۰ 

صالح .  [‏ ] (۱ع) ۰ ابن‌ابستری ۰ 
از مروان بن محمد طاهری ووهببن جر یر 
و دتگران روات لد و ابوحاتم گوید ۰ 
صالح صدوی‌بود. (تهذ یب تاریخ ابن‌عدا کر- 
۱( 

صالح ۰ [] 0 ج‌( ك امیت. رجوع 
به صالح بن ن قطب‌الدین امین ۰.۰ . شود. 
صالح . [د] 1 3 این ایوب وی از 
حبیب کاتب مالك وازوی محمدین هارون‌بن 
حسان روایت کند ۰ (لسان‌السزان - ِ- 


مت ۱۳۳ )1 
صالح ۰[ 4 ](21) بن بحتری. دجوع 
به‌صالح بن البحتری ۰۰ . شود . 


صالح . [ 4 ] ( راخ ) (ملك .۰ .) . 

بن بدرالدین لوّلوٌ . بدر وی ولاءت موصل 
داشت. چون هولا کوعزم تسخیرولابت شام 
برد تست تک نزد بدرالدین ولو 
فرستاد که‌تورا بواسطه کیرسن معاف‌داشتيم 
لیکن‌باید پ-رخود الملك العالح را روانه 
18 بی تا درفتح‌شام با ما کك کند بدر الدین 


بیذیرفت وهولا کو بیای این خدمتتر کان 
خاتون دخترسلطان جلال‌الدین منکیر نی را 
بزنی بدو داد و او را تخیر امد فرمود . 
(تاریخ مفول ج ۱ص ۱۹۲ و حبیب|[-یرجزء 
اول‌از جلدسوم ص ۳۴ )۰ چون بدرالدین 
اوّلوّراسال‌بنود وشش رسیدوازاینجمله قرب 
پنجاه سال بدولت و اقبال بگذرانید بقول 
امام یافعی در شهور سنهٌ سر سیم و سین و 
ستمائة ( ۱۰۷ ) ۳ روضة الصفاسنةً 





۳ 



































صالح 
تسم و سین وستالة وفات یافت » ایلان 
پسرءوی ملك‌صالح را منظور نظر عاطقت 
گردانید و قایمقام بدر کرد و صالح روزی 
چند بطریق اطاعت رقت سس علم‌مخالفت 
براف اع و موصل را نی از تسد 
خود -برد و متوجه مصرشد و از سلطان 
مصر بند قدار عنابت والتفات دید  »‏ نگاه 
تادفاان 
و خزائن موصل‌را ب‌صر برد ابلغان‌وصول 
دیار را بیغام داد که 
طرق و شوارع را نگاهبان باشند تا اگر 
ملك صالح باردیکر بای درطریق مصر نهد 
دست بردی بدو رسانند وستد اغو نو بان (9) 
را بالشکری بیکران ب‌وصل فرستاد تابهر 
کیقیت که‌تواند ملك‌صالح را بچتک آرد » 
روزیکه ملك‌صالح بیاده گساری مشغول‌بود 


با هزار سوار بمقر خود باز گشت 


او بدائشست و امراء 


آواز کوس بشتید واز رسیدن سنداغو خبر 
بافت و دروازه‌ها بربست و ابواب خزاین 
بکشود ولكکر شول و کرد وتر کمان‌را که 
درشهر بودند بمال بی‌قیاس خشنود کرد و 
سنداغو بمحار به و حاصر ة شهر پرداخت روزی 
هشتاد تن ازدلیم‌ان مغول بر فراز سورشدند 
و موصلیان ایشانرا در میان کرفته هه را 
بکشتند و سر های اءشان يز بر انداختند 
و بدین‌جهت درمن‌ازعت بجدتر شدند ۰ و 
چون پادشاه مصر بندق دار از هجوم سیاه 
تاتار و اضطر ار ملك صالح خبر یافت‌یکی 
از اصاء عظام را بکمك موصلیان نامد " 
فرمودو آ نان‌چون بسنجاررسیدند نامه پربال ‏ 
کبوتر بستهبطرف موصل‌افکندند ۰ قضارا . 

کبوتر خطا کرد و برمنجنیق مفولان‌نشت» . 
و استاد متحتیق کنو تر(راگرفتهرر 3۱3 
ازبال او باز کرد و نزد سنداغو برد »و او 
این معنی را ازعلامات فتح دانست‌علی الفور . 
يك تومان سیاه 4 شامیان نامرد کرد 
مغولان بعد از ۶ تطم منازل بو احی‌سنجار ۱ 
ر سید ندو به سه‌قسمت تقسیم شده ودر کمینگاه ۰ 
زشستند در وقت وصول لشکر شام بيك 


۷ وردند مردم شهر را 


ازدروازه‌ها برون شدند » 
درمیان فته‌هه را 1 
ضعفی تدام باحوال مك 
کس نزد سنداضو 
سنداغو متقبل‌شفاء 
از شور بیرون آمده. 





۸۷ 


سیر د تا بنزد ابلخان بر دند هلا کو چون‌از 
وی پغایت خشمناك بود بفرمود تا تن او را 
و دی 934_فتند ۰ و نمدی 
بر سصن حکم بستند و در | فتاب انداختند و 


و 


و ائدك غذائی بوی مبدادند پس از 
چند روز دنبه ها بکرم مبدل شد و اعضاء 
ملك صالح را دورد نکر فت ۰ صالح مدت 
یکماه بدین عقوبت مبتلا بود ووفات یافت ؛ 
آنگاه پسر سه‌ساله اورا که علاء|لملك نام 
داشت کناررودخانه موصل بضرب‌تیغ بدو لیم 
"کر دند و هرنیمهً اورا دربك جائب رودخانه 
پیاو بختند. (حبیباسیرچاپ تهران جزء اول 
ملد ثالكث ص۳۳ و ۳ ). 

صالح ۰ [ د ] (۱ )این بدیل . محدث 
۱ 

صالح ۰ [ د ] (۱ع) ابن ؛شرین‌سلمة » 
مکنی بهابی‌فضل قرشی ازدی طبرانی. در 
دمشق وجس وعرا ومکه از جاءتی‌حدیت 
فرا گرفت» وعدة از محدئین از وی روایت 
کرده‌اند . ابومحمد این‌ابی حاتم گوید در 
طبر به از صالح روایت نوشتم و او صدوق 
است.حسن بن‌علی‌بن بحبی گوید: ابو الفضل 
صالح بسال ( ۲۹۹ ) مارا حدیث گفت. 
(تعذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۱ ص۳۱۵ 
0( 

صالح ۰ [ ل ] (۱ع) ابنشر سدوسی. 
مه‌ول است . و درکتان الصعفاء سندی- 
جید اژ حبیب این شهید » آرد که نزدایاس 
نشسته بودم مردی سأمد اباس ویرا گفت : 
اگرفتوی خواهی بحسن رجوع کن وا گر 
تا ۱۳ 
صالح سدوسی‌رو که گوید آنچه بر تواست 
انکار و آنچه از آن تو نیست ادعا کن و 
هبینه غایب احتجاج جوی ابن معین او را 
نشناسد و ابن عدی ویرا مهول داند . 
(لسان‌المیزان - ج ۳ص ۱7). ورجوع 
بمیون‌الاخبار (ج ۱ - ص 1۲) شود . 
صالح ۰ [ د ] (۱ع) اين بشربن وداع 
بن ابی بن ابی الافس المری . از ولد 
عاص‌بن‌حنیفه ومکنی بابی بش است. خطیب 
در تاریخ خود از عبداله‌ین علی‌بن مداینی 
آرد که در کتابی بخط پدر خویش ددم » 
پدر او عرب و از بنی حنیفه و مأدر وی 
کنیزکی ذراسانی است و کنیز زنی از 
بنی‌صره بود و بثر بن‌وداع اودا بزنی گرفت 
و از او صالح بیامد بیس زن مری او را 
آزاد کرد وی از <سن و محمد بن سورین 
وبکرپن عبدالنه مننی وثابت بنانی وسلیمان 
تیعی و پزید رقاشی و جعفر بن زید عبدی 
روات‌حند و از وی شجاع ٍن ابی نصر 
بلخی وسریج‌بن نعمان جوهری و بواسبن 
محمد مودب و عفان بن مسلم وابو ابراهیم 
ترجانی وخالدین خداش مهلبی و بشد بن 





ولید کندی وصالحبن‌مالث خوارزمیحدیت 
کنند. وی مردی صالح بود و مهدی ویرا 
بشداد طلیید و بغد اد 
صالح بسال ۲ ۷ در گذ 





بان از او حد, 











ت. رجوع ‏ 
بغداد ج٩س‏ ۳۱۰-۳۰۰ ورجوع به‌صفة 
ااصفو ة ج ۳ ص ۲۵ ۲ و رجوع ب‌عیون- 
الا خبار ۰ ود 

صالح : [ل )1 ج) . ابن بهله‌الهندی . 
وی ازطسبان ابام رشید ومعروف آن‌عصر 
وطب وی براصول‌طابت هند ونيك اصات 
بود . قغطی‌درتار یخالحکما کو ید ازعجابی 
که برای وی دح داد اینکه روزی رشید 
را خوان‌های طعام بیاوردند و او برعادت 
خویش جبرثیل‌بن بختیشوع را بخواند تا 
برخوان حاضر شود لیکن چند انکه ویرا 
بحستند نبافتند. رشید وبرا دشنام دادن 
گرفت » دراین حال جبرئیل در آمد رشید 
کفت کجا بودی و اورا سخنان زشت گفت» 
جبریل پاسخ داد ا گر امیرالمومنین بجای 
دشنام به بسرعم خود ابر اهیم پن صالح بگر بد 
نیکوتر بود . وی سبب پرسید جبر یل گفت 
اورا اژزند کی جزرمقی نمانده‌است و تانماز 
خفتن پیش نماند * رشید جزع آغاز کرد » 
و پغرمود تأخوانهابر چیدند وبسیاربگریست 
جعفر ن بحبی گفت.ا امیر المومنین طب جبر ثیل 
دومی است ۰ وطب صالح بن بهله هندی » 
ووی درط.هند حناست زد جراصل درطب 
روم اکر امیرالمومنیت بپسندد پفرماید تا 
اورا حاطر آورند و نرد ابر اهیم بن صالح 
فرستند رشید جمفر را بفرمود تا چنین کند 
و صالح نزد ابراهيم رفت وعرق اوس‌ود و 
نزد رشد آمد و رخصت دخول خواست و 
اورا کفت توامام وعاقد ولابت قضاء حکامی 
و چون تکماکنی حاامی را اجازت فسخ 
آن نباشد من تو و حاضران را بشهادت 
کیرم که هر گاه ابر اهیم بن‌صالح دراین‌شب 
پا بدین بیماری بمیرد هه پند کان من آزاد 
وچهار بایان من‌وقف درراه خدا واموالمن 
صدقه برم-ا کین وزنان من ب-» طلاق باشند. 
رشید گفت.االح وک برغیب خوری؟1» 
۳فت نه چه غب[نست که بی‌دلیل و ندانسته 
باشد و من آنچه گفتم جز از روی دلبل و 
علم نباشد رشید خرسند شد و خوردن 
و 
شد کتاب‌صاحب بر بد بیآمد برمر گابراهیم 
بن صالح ۰ رشید استرجاع گفت و جمفر را 
در آن راهثمایی ملامت کرد وهند وطبیبان 
۲ نسرزمن را لعنت‌فرستاد ومیگفت چه‌زشت 


فت ونبیذ بیاشامید وچون وقت نماز شام 


کاری که بسرعم من شربت مر کت رابچشد 
و من نبیذ بباشامم آنگاه رطلی نبیذ طلبید 
و آنرا با آب و نمك بیامیخت ویباشامید تا 
آنچه خورده بود قی کرد و صبسکاه بخانة 
ابر اهیم رفت ‏ خادمان اورا بوئاقی مفر وش 
و مین که در آن کر سی‌هابود پبردندرشید 





۲ صالح 
برشم‌شیر خود تکیه داد و شرمود اف شهااو 


کرسی‌ها بر چینند کرت درعزای دوستان 






۰ بر بساط خوش یست و از این 
پسادر ن‌شد . وصالح‌بن بهلة 
پیش دوی رشید ایستاده بود و کسی سخن 


نمتگفت‌تابوی بخوربر شا 









ات ود این ار امد 
بانثت زد اه الله ای امیر المومنن م 


بطلاق زنان ومصادرت‌اموال من حکم ک: 


رونت ک‌ 


و 





عم ود را زنده اک ور قر س ۹ 
اجازت ده تا بروم واو را معاشت کنم وایو 


سخنان‌چندبار» با واز بلند بگفت ورشید 





۳ 


اجازت داد واو , 





را گفت برخیززتاتورا عجبی نشان دهم‌رشید 
با خواص برفتند وصالح سوزئی بر گرفت و 
میان ناخن ابهام دست چپ ابراهیم داخل 
زر ۰ ابر اهیم دست به دس ۰ صالح 
گفت امیرالمومنی آبا م‌ده درد دا حس 
کند ؟ ابنك ۱ کر اورا معالجت‌کنم و او 
برخیزد و خود را در کفن پیچیده و حنوط 
کرده یابداین ار از ترس‌بمیرد» پس بفرمای 
تا کفن از وی دور سازند و او را بشویند 
تا بوی حنوط از وی بروت سیس جامه‌های 
او بدو پوشانند و بدان بوکه بکار مسرد 
خوشبو سازند و در فراشی که میخفت 
بخوابانند تا اورا معالجت کنم ودرساعت با 
امیر الم منیت‌سخن گو بدرشید بفرمودتا ‏ نجمله 
ککردند وصالح قدری کندس بخواست ودر 
بینی بیمار بد‌ید ويك‌سدس‌ساعت بگذشت و 
بیمار بجنبید و عطسه کرد و بنشست ودست 
رشید بپوسید واو ویرا حال بیرسید ابراهیم 
گفت بخوابی خوش رفتم جز آنکه بخواب 
دیدم سکی بمن جله کرد و ابهام دست‌چب 
مرا بگزید کههم| کنون درد آن‌ننكستهاست 
و آن‌ابهام که صالح‌سوزن‌بدان فرو برده‌بود 
نشان داد و ابراهیم از این پس روز کاری 
یز است تاآنکه عباسه دختر مهدی را بزنی 
کرفت و ولایت مصر و فلسطین ببافت و 
بمصردر گذشت‌وقبروی‌بد ] نجاست. (تاریخ- 
التماه ‏ ص ۶ ۰ ۲۱۷ ۰و دجوع 
به‌عیون‌الانباء ج ۲ ص ۹-۳ ۳). ورجوع 
بقاموص‌الاعلام تر کی ۰ شود . 

صالح ۰ [ 4 ] (۱ ج) ابن بیان بن‌سکن 
دقاق. ازجادین حسن وممدبن خلیل رمی 
و ابو اسماعیل ترمذی و اژوی ابو حفص 
ابن‌شامین روابت کند : (تاریخ بغداد-ج -٩‏ 
سفن 0۱۳ 

صالح ۰۶( ) ۰ این بان نقفی 
عبدی ساحلی وی از مردم انبار است و 
چندی فضاوت سر اف داشت .او ازسفیان وری 
و فراتبن ساب و عیداار-هان مسعودی 
روابت کند واز وی فضل‌بن شخیت ومد 
بن خلف حداد و اهد بن معطهر عبدی و 





صالح 


محمد بن ابی سمينهٌ تدار» و اسحاق بن ابی 


اسحای صمفارحدیث کنند وی طعیف است و 
احادث منکر دارد . ( 


۸۰ و رجوع به اسان | المیزان ۳ ص 


ن 


تاریج بعداد -ج اد 
۱۳۱ 
حالح ۰ ۳ (ا ع) این‌جبله 


"کتک ازدی کوید : 


. از فیس ین 
عبده واوازابوذر روایت 
ن او را له داند واز 


طمیف است و این <بان 


وی شهاب این خراش روات کند . (لسان- 


السزان- ۳ ص ۱۷ 1۱ 

صالح [ل] (راح) ابن جبم. وی از ابو 
امامةین‌سهلروامت کند .(لساناامیزان ج ۴- 
ص ۰.۱۷ 


صالح ۰ [ رد ] (ا ع) ابن جبی[ یاابی- 
طرانی فلسطینی بامدانی- 
وی دردولت عمر بن عبدالعز یز کتایت‌خراج 
و را داشت و بروز کار بز دین‌عبدالملك 
نیز دراین‌شغل ببود تاآنکه یز یدو یر امعزول 
و اسامة بن یزید مولای کلب را بدان کار 
کباشت . بخاری صالح 
و ابو حاتم اورا محهولااحال داند 
کوید : حال وی از بحی 
گفت ثقه است . ( از تهذی تاریخ این 
صاکر ج + ص5٩‏ ۳ ورجوع به عقدالفر بد 


جبیر ] صیدائی 


را درعداد شامیان 


داز 


یت یا 


ج ه ص ۱۹۰ و ۲۰۶ شود) . 
صالح ۰ [ 1 (۱ 
بن‌عوام قرشی اسدی وی برای جتگ روم 
ندمشق با اعمال 
پاب گوید : 
قدراح یوم‌السبت ین را<وا 
مم الجمال و التقی صلاح 
من کل حی نفر سماح 
بیش الوجوه عرب صحاح 
و هم آذا ماذکر الشیاح 


آن شد و پدر او در این 


و فز عواو اخدذ اسلاج 


مصاعی تکرهها الجراج 
( تهذیب تاریخ ابن عساکر ج ٩‏ -س 
۳ 


صالح ۰ [ رل ] (۱خ) این جعفر بن 
عبدالوهاب بن احمدین مدین علی‌بن صالح 
علی بن‌عبدالهبن عباسبن عبدالمطلب هاشمی 
صالحی‌حلبی؛ قاضی . وی دردمثق حدث‌قر | 
گرفت. وازابن‌خالویه نحوی‌روایت کند .و 
اورا کتابیاست دراشتباق‌باوطان ۰ واز وی 
احمدین علی مدائنی روایت کند . ( تهذیب 
تاریخ ابن عسا کر ص ۳۲۷ واعلام- 
البلاه ج 4 صن ۲ 0 ِ 

صالح . [ د ] (۱ خ) ان جعفر پن‌محمد 
بن جعفر بن زیاد ابن ميسرة . مکنی بابی- 
الفرج ومعروف برازی . وی ازعبدالله بن 
محید بغوی و ابوبکر تیشابوری و احمدین 
علی ابن علاء جوزجانی روایت کند و از 
وی ازهری و عتیقی و قاضی ابو عبدال 
ری و قاضی ابوالقاسم تنوخی روات 


خ) ابن جمفربن زبیر 





1 . احادت آواس تست توا بی‌وی دلالت 
. احمد ین مسد متیقی کوید لت 
بن جمفر پروز جع پنجم رجب ( ۳۸۰) 
در گذشت. (تاریخ بغداد ج ۰۳۳۲-۹٩‏ 
صالح . [ ل ] (۱ <) این‌جلاب . دوع 
به‌صالح بن محمدین صالح مکنی باپی‌علی.. 


شود . 

صالح ۰[ د ] (,۱ع) (مولی ۰ ۰۰)ابن 
جلال‌الدین قاضی . متوقی بال ( )٩۷۳‏ 
جلبی در کشف الظنونآرد : که ازمصنفات 
اوست :۱)تعلیقة بر اصلاح الوقاية در اصول‌فته 
تالف امین کمال باشامتوفی (۰ ۰۱۶ ۴ 
تعلیقة برشر ح‌تفییر التنقیج . (صاحب کشف- 
الظنون در ذیل عنوان این کتاب وی را 
صالح بن خلال توفتی ناس ۰-۱ ۳۰ 
ترجه + جامع الحکایات‌عوفی رن بدستور 
زیدین سلیمان ختان عتمانی- ۶) 





دیوان تر کی . و گوید : پنج بیت ازاشمار 
او درز بدةا لاشعارعبدا لحی‌فائضی آمده است. 
۰) منظومةً لیلی و مجنون بتر کی ۰ ٩‏ 
حاشیه بر شر ح مفتاح العلوم سکااکی در 
محا کم میان دو شرح شریفی و تفتازانی که 
آ ترا «ناقدالر بت فی‌قو اعدالفنین> نامیده 
است . ۷) تعلیقه برخرح شریف برمواقف 
عضدی ۸) حاشیه برشرح وقایهةٌ صدرالشر یم 
ثانی ۰ (رجوع به کشفالظنون شود). 
صالح ۰[ ](۱) این‌جیل زیات مدنی ۰ 
بطریق سعدین سعید » ازایی هريرة روایت 
نند . اين عدی گوبد ء این‌ناجية از صالح 
روایت کند .(لسان‌المیزان-ج ۳- ص۱۸ ۱)- 
صالح . [.د ] (۱ ع) ابن جناح لسی . 
ازشاعر ان حکماست . ابوعبدالله حافظ گوید: 
وی بلاشك از کسانی‌است که اتباع‌را درك 
کرده ات وکفات آو .در کت متتفاد 
است . جاحظ کوبد صالح‌بن جناح دمشقی 
فرزید خود را ءکقت : بسرلف من !گر شنانه 
روزی برتو گذشت ودین وجسم و مال تو 


در ار بسلامت ماند خدایرا سیاس گر 


گذار که بسیار کسانر! در این روز و شب 
مال از دست برفت و حرمت درهم 
شکست و تو در عافیت ماندی و گوید : 
وبعض مردم چنانند که ا گر از تو بردباری 
بینند جهالت آ از کنند وا گرجهالت بینند 
بردپار شوند ۰ و اکر نیکویی بینند بدی 
کنند و اگر بدی بینند نیکوی کنند » و 
| کرستمبینندترا انصاف دهند وا گرانصاف 
بینند بستمکاریت ذدبت کنند و کسی را که 
خوی چنین باشد ناچار خلقی ووقاحتی باید 
که ترا از خلق و وقاحت او انصاف دهد 
و جهالتی که از جهالت او باز دازد و گرنه 
ترا خوار سازد » چه بعش حلم اذعان 
[برضعف] است‌و کسی‌را که سفیهی‌نباشد تا 
اورا یاری کندذلیل‌شود و کسی‌را کهحکیمی 


۱ 

































س 





نباشد. تا ,ویرا: ازشاد ساود کمراء 
گوید : از دنبا با آنچه ده بدانچه ندیدة 


دد و 


عبرت گیر و نشنیده را بشنیده » ونررسیده‌را 
بررسیده» و آینده را بگذشته » ونورا بکمن 
آزمایش کن 3 بدان که : 
۱۳ ۱۹ 
بتما عسّنْك عش 
اد رما ز تاه 
و کذاك اللیل یأتی 
این وصف دنباست و آنچه از آن وصف 
نکردم تلختر ور دنباچنانست 
که کر اقلال کند بخریبد و ۱ کر بشت ند 


زیان رساند .و بر خواند : 


ضوثه ضوء معاز 
ناعم فیه اخضرار 
فاذا قه اصفرار 
ثم بمحوه التهار. 


نموت و نی غیدان ذنوینا 
اذا نحن متنالاتموت ولاتضی 
الارب ذی عینین لاتنفعانه 
وهل‌تنفم العینان من‌قلبه اعمی ‏ 
و نیز : 
و افضل ۶ قسم له للمرء عقله 
تس منالیرات شبی یامه 
اذا | کمل الرجان للمرء عقله 
فقد کملت اعراقه ومناسبه . 
مرزبانی گفت؛ صالح‌بن جناح شاعری کوفی 
است و در مواعظ و ]داب سخنانی رشیق 
دارد » اوراست : 
الا انما الانسان مد لقله 
ولاخیرفیغمد اذا لم‌یکن : 
وان تجمم‌الافات فالبخل شرها 
وشرمن‌البخلالمواعیدو المطل 
ولاخم فی وعد اذاکان کذبا ۱ 
ولاخبر فی‌قول‌اذا میک فعل. 
جاحظ گوید اوراست : 
تعلم اذا ما کنت لست بعالم 
فبا العلم الا عند اهل العلم 
تعلم فأن ن العلم زین لا"هله 
ولن تستطیم العلم الم تفع 
تعلم فان العلم از ین بالفتی ۱ 
من الحلة الحسناء عند ۱ 
ولا خی فیمن داح لیس بعالم 


۸ ابن‌الندیم کوید : اورا 
شعراست . ورجوع بممجم الطبوع 


شود . 

صالح » [د] (۱ع) ۰ ابن 
سواق مدینی . وی ازپدر خو 
و ازوی اسماعیل بن ابی اویس و 
عبداله و حمدعوف روایت کنه 
که ابوخاتم و ۳ 





۸۹ 
صالح ۰ [ ل ] (۱ ع) ابن‌حجر» وی‌یکی 
از حکام مقوب لبث صفار است . 
موّلف تاریخ سیستان یس از داستان له 
بمقوب برشهر ر"خد و فرار صالح‌بن تضرو 
شته شدن زنسل سرذار وی * نود 
یس صالح‌ابن حجررا که ابن عم زئبیل بود 
بولاعت رو سای فرستاد و صالح بن التضر 


اندر بندیععوب فرمان بافت پس‌هفده روز که 


اورا بسیستان آورد . روز شنبه هفده روز 
گس ازغرم سنه ا دی و خی‌وماتن , 
سیس وید ؛ یمتوب روز کاری بنیستان 
ببود ۰ خبر آمد که صالح پن حجر عاصی‌شد 
بر خد ۰ .عقوب بحرب‌صالح رفت روزدوشنبه 
دو شب مانده از ذیحجه سنه ائنی و سین 
و ماتیف و خلیفت کرد برسیستان عزیز بن 
عبدالل دا [ رفتن یعقوب بحرب صالح بن 
جرا ماع کر( )هي بر نداشته 
تا یعقوب پیرامن قلعه فرو گرفت» پس چند 
دوز حرب صب کرد ؛ چون صالح را تین 
شد که قلعه بخو اهد ستد» خورشتنر اتکشت» 
و اورا از قلعه فرو افکندند و قلعه بدادند 
وز نهار خواستند» وصالح را به‌بست آوردند 
ویتکود کردند» بمقوب یقلعه استواری‌نهاند 
وباز سیستان امد چهارروز مانده ازجادی- 
الاولی سثه ثلاث و خسین و مأْتین .(ناریخ 
میستان - ص ۲۰۷ - ۲۰۸). 
اج ۰[ ] را خ) این حرب بن‌خالد 
مکنی ب4ابیمعمر. وی مولای سلیمان‌بن‌علی 
بن‌عبد ال بن‌عباس‌هاشمی است . ازعبدالاعلی 
سامی وسللام بن ابی خبزة و خالد بن بزید 
هبادی و اسماعیل بن بحیی تمیمی» روایت 
کند و از وک ابوبکر بن ابیالدنیا وعیید. 
المجل * و اد بن ابیء وف بزوری » و 
عبدالله بن محمدین ناجبه و ابو حامدمحمدپن 
هارون حضرمی » روایت کذند صالح بپفداد 
سکونت‌داشت (تاریخ بفداد ج و۳۱ 
و۷) عسقلانی گوید وی مکنی بهابی 
محمد است و از سلام بن مطیم روایت کند 
و محمداین اسحاق و جز او از وی روایت 
کنند وابن حبان‌اورا نقة‌دانسته‌است (لسان 
المیزان ج ۳ - ص ۱۱۸).. 
صالح ۰ [ د] (۱ع) ابن حریث‌بن‌بزیده 
وی شیح یحیی بن علاء رازی است . و ابو 
حاتم کو ید مجهول‌است. (اسان المبزان ج ۳ 
ص ۱۰۸ )۰ 
صالح ۰ [رد] (۱ خ) ۰ ابن‌حسان انعاری 
از بتی‌النضیر مکنی بابی حارث ۰ او از 
محمد پن کمپ فرظی و عروة بن زپیر 
دوایت کند ؛ ابن ابی حانم گوید. وی 
حجازی است و بفداد آمد و ان ابی‌ذلب 
و آنس‌بن عیاض و عائد بن حبیب وسعیدین 


(۱) کرهتیز . کوهشبر 





محمد وزاق از وی روات نئد . خطب 
7و : آی‌ایی دک ازصالح بن‌ابی حسارن 





روات کندنه از صالح ی حساره 


ح ن‌حسان .(تار مخ بغداد 


ج ٩‏ ص ۳۰۱)ورجوع ه نوش من" ٩‏ ۱ 
و۱۹۸ 

صالح . [ بل ](۱ )۰ ابن حسن بن‌احمد 
فقمه‌ازهر ی مصری‌ملقب,صالح بهوتی. مو لد 
وی بقاهره بود و بسال (۱۱۲۱) بدانجا 
در گذشت.اوراست :«الفیه درفرائش > که 
جامع فتاوی‌مذاهب‌چهار کانه‌است واوراست 
«الفيةٌ» دیگر درفته شافمی‌و «نظم کافی» 
و تعلیقات و حواشی و منظومهٌ نیز دارد 
که درآن ضعفی است .(زر کلی ص 4 4۲). 
صالح ۰ [د] (۱ع). ابنحسن جزائری» 
عالمی فاضل بود وازشیح بهائی سئوالاتی 
کرده وشیخ بدانها جواب کفته و بدواجازه 
روایت‌داده‌است. شیخ‌حرذ کر اودرامل‌الامل 
بماوزده است. صالح بسال ۰۱ ور گذشت. 
رجوع بروضات‌الجنات شود . 

صالح » [د] ۰ (,اج) ابن حسین بناحمد 
این ابی‌بکر حلبی معروف به دادیعی» وی 
فقیه»اصولی و کاتب بود ونزد پدر خویش و 
محمود بن ابوالشناً باذستانی» وابوالحسین 
علی‌بن ابراهیم عطار و عبدالقادربن بشیرو 
جزااانان تلمذ کرد» واز اشان اجازت بافت 
وچندی نیابت فضاء اریحه و ادلب و حلب‌داشت؛ 
پدر وی از اعیان حلب بود و چون دختر 
صالح این‌ابر اهیم بن عبدالله دادیخیدابز نی 
گرفت بدینلقب معروف‌شد و اورا صالحی 
نیز خوانند وصالح لقب دادیخی راازسوی 
مادردارد. مولد وی بکی‌ازدوجادی۸ ۱۱۳ 
باشد و بسال‌هز ارودویست واندی‌دو گذشت . 
(اعلامالنبلاه - ج ۷ - ص ۰۱۸ 
صالح . [د] (۱ع) این <-ین بن‌صالح 
سواق ۰ وی‌از بدرخویش‌روایت کند وازوی 
اپن اویسر و هارون ال روایت کنند ۰ اب 
حجر گوید ذهبی‌اورامهول‌شمرده وابوحاتم 
متع ر ض‌او نگفته واین کس‌همانست که ذهبی 
پدراورا حبیب گفته است . (لسان‌المیزان - 
ج ۳ -ص ۱۱۸ ( 1 

صالح ۰ [(] () ۰ ابن حسین جء‌فری 
مکنی‌بابیالبقاء . اوراست تخجیلمن حرف 
الا تحیل‌درده باب . ( کشف‌الظنون - ج۱- 
۰۲۱۹ 

صالح ۰ |د] (اع). ابن‌حکم نیلی‌احول. 
شیح طوسی در رجال اورا ازاصحاب امام 
صادق (ع) شمرده ولقبی برای وی نیاورده 
است لیکن نجاشی اورا لب احول داده 
و گوید؛ ازابوعبدالنه روایت کند وضمیف- 
است‌وازوی ابن بکیر و یل بن‌دراج روایت 
کنند و اورا کتابی‌است که بشرین سلام و 
دبگران آنرا ازوی نقل کرده‌اند .( تنقیح 
المقال ج ۲ - ص ٩۱‏ )۰ 
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(مبن ابراهيم روات حند 





عبدالر مان این‌ابی‌حاتم رازی ذ کراو آورده 
و گوید من ویدرم درسامرا» از وی روایت 
درم ۳( بغداد ج ٩‏ - ص ۳۱۷). 





صالح ۰ [ل] (۱ع) . این‌حادین‌عبدالهزبز 





حسنبن صالح‌موسس فرقه صالحیه‌ازز بدیان 


است . ( سمعانی ص 0۳۷ 
صالح 1[۰] ( :)۰ ابن حبوان سیای 
یاخیوان[ ع] ازابن‌عمروعقبةبن‌عامر وثابت‌بن 
حلاد زوایت کند این حبان اورا نقه شرده 
است . (حسن المحاطرة ص ه ۱۱) ۰ صاحب 
تنقیح المقال گوید:وی از صحابه‌وجو ول العال- 
ات . 
صالح. [ل](,۱ج). ابن خالدحاملی» مکنی 
به‌ابی‌شعیت ۰ نجاشی گو یدوی ملقب بکناس 
ومولای علی بن حکم بن زیم مولی بنی 
آسد. است وازابو الحسن‌موسی‌بن جعفر(ع) 
روابت کند واورا کتابیاست که جاعتی واز 
جله‌عباس‌بن معروف] نرا روایت کنند وهم 
نجاشی درباب کنی گوید : ابوشعیب محاملی 
نقهاسصت؛ شیخ طوصی‌درر جال اور القه شمرده 
وعلیای جال متاتر نیزاورا توش ی کرده‌اند 
وی از امام صادق (ع) نسز روایت کند . 
(تنقیحالمقال ج ۲ ص ۱ 
صالح ۰ [] (اح) ۰ ابن‌خباب [حب‌ب] 
محدث است . ۰ 
صالح [د](2۱<) 0 ان خلف! بن‌داودین 
سعید اپن عبدالله جواربی * وی از داودبن 
مهران دباغوعاصم بن‌علی‌وموسی بن‌ابر اهیم 
مروژی روابت کند» واز وی فرزند وی مد 
بن صالح دوایت رد .( تاریخ بفداد ج -٩‏ 
0 
صالح ۰ [ل] (اع) ابن خوات .ر جوع 
,سالح‌بن صالح‌پن خوات ۰۰۰ شود . 
صالح ۰ [1] (2۱1) ۰ ابن خبوان دجوع 
ه‌صالح‌بن حیوان ۰۰۰ شود . 
صالح ‌ [ل رح ۲ .این داود . برادر 
مقوب بن‌داودوز بر و ندیم مهدی‌عباسی خلیفه, 
واوهنگامی که ولابت‌یافت بشاد بن برد ویرا 
بدین بت هجا گفت ؛ 
هم حملوا فوق المنابر صالحاً 

اخاك فضجت‌من| خيك المنابر, 
چون سقوب این بت بشنید, نرد معدی شد 
و گفت : این کور مشرك امرالءژمنیت را 


هجا گفته است پرسید چه گفته یمقوب گفت 





صالح 


مرا ازراندن آن‌برزبان معذور دار و مهدی 
اصر ار ورزد یعقوب این دو بت برخواند : 
خلیفه زبی بعما ًه 
بل بالدیوق واله ولجان 
اید له انله به غبره 
ودس موسی‌فی <ر الخیزران. 
مهدی بفرمود تابثار راحاضر آرند و قوب 
بترسید که | گر ,شارباید خلیقه را بستاید و 


آزاد شود » بس کس فرستاد تأویرا در 


نهری غرق کردند وبهرد ۰ ( ابن‌ائم ح 3 
س ۰ ۳ [ ۰ 

صالح .[(](۱ع). ابن‌دراج کانب. مکنی 
بابی توبه . حمدین جعفر ین اد ناقدازوی 
روابت کند ۰ ) لسان المیزان ۱ 
۰-0۵۹۸ 

صالح » [د ] (اخ) . ابن‌درهم . مکنی 


به | بوالازهر.تابعی‌است. دجوع بعالح‌دهان 
شود. 

صالح » [ل] (اج) . بن‌دعيم» طبر انی‌و 
شوی‌اورا بضعف متعم کنند.(لسان المیزان- 
ج ۳ ص ۰۱۱۸ 

صالح ۰ [](اخ) ۰ ابن‌راشد . ازعیدالله 
سس ابی‌مطرف‌روایت کند وی شامی حول 
وحدت او مار رام بخاری گو ند حدیت 
او صحیح و کغد: 

ا زا وکین : بصری ومت رو ك | لحد یه است ۰ 
( لسان‌السزان ج ۳ ص ۱۹-۱۱۸ 
صالح. [ (](۱ج) ابن دزین. شیخ طوسی 
درفهرص گوید : اورا اصلی است که حسن 
بن حبوب نرا از وی روایت کند و نجاشی 
گوید: وی ازابوعبداله ومنصور ابن یونس 
از وی دوایت کنذ و کتاب او را حسن بن 
حبوب نقل کرده است . علماء رجال متأخر یز 
اورا ذ کر کرده‌اند. ( تثقیح المقال ج۲ - 
ص ۰٩۹۲-٩۹۱‏ 

صالح . [د] (اع) . ابن رستم . مکنی 
بهابی عبداا-لام » مولی‌بنی‌هاشم. تابعی‌است 
او ازئوبان و ابوداود از وی روات کند . 
محمد بن ادریس کوید : وی جهولاحال- 
است ۰( تهذیب تاریخ‌این عسا کر 9 
کت ) : 
صالح ۰ [] ) ان دس که 
بابی‌عامر خز از.تابعی است ۰ ابن‌قتیبه بو اسطةٌ 
آصمعی ازوی‌روابت کند و اوازایای‌ازعمربن 
هبیرة وزیر روایت آرد ۰ ( عیون‌الاخباد ج 
۱ ۱۸ باکر تا وود 
عالحاز عطاء ازابن‌عباس » وو کیم‌وحجاج 
از وی روایت حنند . ( المصاحف ص - 
7 
صالح .[](۱ع) ابن‌رشدین کاتب.مکنی 
هابی‌علی . یکی از امد کتاب وماهر درساثر 
داب‌است ۰ | وصحبت‌متنبی‌را دریافته وشعر 
اوراروایت کرده است ویر امعانی‌جیدی است. 





تعالبی گوید: حمدین عمراا اهر ایناشعاردا 
آژوی کرد 

قل‌لمولای منعماً لم صرمتالمتیما 
انت اعطشتنی اليك وابکیتنی دما 
فاذادعت آن تری‌عاشقامتاظما 
فادر فی ناظر يك تجدنی آوهما . روزی این 


1 
ابی‌الز از ال 


بزبارت وی شد و او را بخانه 
نیافت پس رقعهً بنوشت و از طاق بخانه 
افکند و نام خویش بنگاشت چون صالح 
بیامد و نام‌وی بدید ورقعه را بیافت و 
دانست که اورا برانقطاع ازوی عتاب کرده 
است دروفت بخانهٌ اوشد واوبخانه نبود بس 
نام خود بر در خانة او نوشت ورقعه بخانه 
افکند که در آن این قطعه بود : 
قدو من ۳۹۳۵۱ 
طول وقی‌اليك فی‌القل ادا 
صرت فبه حلقاء داری فصداً 
فاذا الثور قدتغشی لدیارا . 
چون ابن ابی الزلاذل این دفعه یدید لین 
ابیات بدو نوشت : 
بابی انت سایق لایجاری 
قادة نحوی اشتیاق فزا را 
عاقنیااحظ ان اراه و ان نق 
ضی عند اجتماعناالاوطارا . 
( يتيمة الدمر ج ص۳۱۷ - ۰۳۱۹) و 
نیز ثعالب ی گوید قائد اب تمیم سلیمان بن‌جعفر 
صالح‌بن رشدین را نامه کرد واورا ب#راب 
خواند وی نپذیرفت واین‌ابیات پدوفرستاده 
باایها القائد الجلیل و من 
اصبح باامکرصات یفتخر 
آلبت لااشربالمدام وان کانت ذنوب‌المدام 
یکفی! خاالعقل ان‌سورتعا 
نجنی علی عقله و بعتذر 
وقاأئد این اسات درپاسخ او نوشت : 
ابا علی حاشاك با آملی 
من‌آن اراكالغداة تعتذر 
قلبی اذا غبت ساعة قلق 
یکاد شوقاً البك ,ستعر 
فرالینا فوقتنا حن 
ساعد فبه لسحاب‌والمطر . 
( یتیمه‌الدهر ج ۱ -ص ۳۱۹ - ۳۲۰ 
وهم ثعالبی ازوی آرد که باقائد ابوتمیم در 
ضیعهٌ از آن او بودیم چون شراب در مااثر 
کرد به کنیز وی عبده نام که بدانجا رفت و 
آمدداشت تگریتم وشرایم بر آن‌واداشت 


که رقعهٌ بر گرفتم و بنوشتم : 
صالح لابزال بطلب عبده 
من کریم «صفی الاخلاء وده 
قد شت الغداة وجدی وحبی 
من ولی یولیلءولاه نم 


فاذاشتت ان اری لك عبداً 
فتفضل اباتیم بعبده . 










۳ 


چون نامه بر گرفت وبخواند خاموش‌شد من 
بترسیدم وبا او بم ی گاری پرداختم سیس 
بخانةٌ شدم که برای‌من پرداخته بود در وقت 
کنيزك بیامد ۰ جامهٌ گر انبها ونبکو بوشیده 
ودرجی همراه داشت که در آن طیب بسیار . 
بود ورقعهٌ که این ابیات در آن نوشته بود : 
قد بعقناً ابا علی بعبده 

و قضنا شا ی 1 رد2 
ود ناك اذخطبت الیتا 

ا-ئل‌اله آن .هنيك جد. 
فعذنها فانت اکرم کنو 

وهی ماءشت کاسمهالك عبدة . 

وخادمی که‌همر اه کنيزك بو گفت مولای‌من 
می‌فرماید: بامداد از خانه بیرون‌صروتا کس‌نزد 
تو فرستم وچون بأمداد شد » قائد؛ ابوتعیم 
باکنیز کان مغنية و طباخ وطعام فراوان و 
شراب بخانه؛ من آعد وتا شب بخوردن ومی 
گساری پرداختیم و او خرسند بخانه خود 
باز گت . ( سبه‌الدهر ص ۱۱۳۲۰-۳۱۹ 
صالح . [](۱خ) . ابن‌رشیدوی. فرزند 
هارون الر شیدا-ت‌وهنکام مر گ هارون به 
(سل) درقریهٌ(سناباد) به ظاهرطوس حضور 
داشت بودو بر اونما زگذارد. (جمل التواریخ- 
ص ۳۶۹ ) .واین اثم ۰ ج ۱ - ص ۸5 
ابن‌ابی‌اصیبعة ازفرح خادم مولی‌صالح رد 
15 صالح بیصره بود وابوالر ازیعامل‌وی: 
بدانجا بود . و چون جبرئیل بن بختر 
خانهة خویش‌درمیدان احداث کرد اژموا 
























من در خواست تابانصد صاجه بدوعطا کند 
هرحاج را سیزده دیثار بعاء بود مولای مر 
کفت پاند بسیازاست«ولی راو 
نویسم تا دویست و 7 
کفت نخواهم » من بمولای خود له 
چنان بینم که جبرئیل بکین تو بر 
کفت هم وال رازه 3۳۹ 
چه من‌هیچگاه داروی اویکارثیرم 


مأمون در خواست تا بمعمانی او زو 


سا 


متیر من ۳ 


وثیضش اه اد ۰ 
سکنجبین خورذ و ققا دا و 


حال‌معلوم شود مأْمون چا 


بی‌ددبی 1 








۹" 


کشت وه نفقه؛ٌ مولای من بهدرشد دیس 
مولای من مرا گفت میان پذیر فتن‌دویست 
ساجه از بانصدساجه‌ودع‌وت خلیفه هم کردن 
7 مسر نباشد. (عبون‌الاناء ۱ص ۳۲ ).و 
مادرصالح یکی‌از کنیزان هارون بود. ۳ 
و اين اثیر کوید 
چون‌هارون‌در خر اسان در گذشت‌صالحامین 





را نامه کرد و باآن عصا وبرده وانگشتری 
خلافت بهمر اه زجاء خادم زد وی بغداد 
فرستاد ۰ ( این اثی ج ٩‏ ص ۰6۸۸و 
(حبب لیر جزء سیم محلد دوم س ۲ ۲۸). 
وابن عبدربه نام مادر صالح را نادر نوشته 
است . (عقدالفر ید ج ه ص ۳۹). 
صالح ۰ [4] ( ,1 ) ابن دمح [رم] . 
دارقطنی کوید: او بچیزی نیست . ( لسان- 
المیزان ج ۳ - ص ۱۱۹ ). 

صالح .[1](اح) ابن‌دوبه. وی‌ازعراقیت 
واز اویونس ابن ابی اسحاق روات کند . 
(لسان المیزان ج ۳- ص ۹ 
صالح »د](۱ح) بن‌رو بةالسمان. حول 
است. از وی‌شبیب بن‌عمر رو ات کند.ا بن‌حبان 
ویرا درئقات [ورده و گوید : از وی عتمان 
بنابی‌زرعه * وعبدا لحمیداینابی جمفر روایت 
کنند . ( ان البزان ج ۳- س۱). 
صالح ۰ آد] (اح) این روزبه . رجوع 
بصالح‌بن حمدین صالح . 

صالح ۰ [4] () . ابن زیاد سوسی ۰ 
رجوع بصالح سوسی .. . شود . 

صالح ۰ [4 ] (.۱ع) ابن سراج‌الدین. 
رجوع به صالح بن عمر بلقینی 
صالح ۰[ ] (اخ) بن سرح . اما 
2 دزن حبل 
گوید + وی‌ازخوارج است . ابن‌حبان اورا 
در ثقات آورده و گوید : او از عمران بن 
حطانو ازوی!بو العلاء عمر ین العلاء بشکری 
روایت کند . ابوالفر ج اصفمانی حدیشی در 
بارة قضات بطر یق‌وی ازعایشه آورده‌است. 
(لسان المیزان ج۳ - س ۱۱۹و۱۷۰). 
صالح ۰ [(](۱ع) ابن سید . ازخواس 
محبیت أهل بت‌است. ودرخانا لصعاليك‌سامرا 
درك خدمت‌امام علی‌النقی کرد وازاوروایت 
کند . ( حیب‌الر جاپ تهران جزه 
اول ازجلددوم س ٩‏ 4۳ ).۰ 

صالح . [] (اخ) ابن سید یا (سعد) 
وی موذن عمربن عبدالءزیز بود «(تارین 
ابن عساکر ص۱۹ ۲ و سره عمرپن - 
عبدالءز یز س ۰.۱۷۹ 
۱ 
شیح طلوسی در رجال اورا از اصحاب امام 
کاظ م موی بن جعذر (ع شمرده و گوید 
هولااحال است . سیدصدرالدین اورا با 
صالح‌بن سعید قاط بگی دااسته است . 


شود 


منقری از وی روات رد . 





( تنقیح‌المقال - ج ۲ -س ٩۲‏ ). 

9 تج [) : این سعید جعفی 
1 شیخ طوسی در رجال اورا درعداد 
اصحاب امام‌صادق (ع) شمرده وظاهر آامامی 
ومهول الحال است 
وله ۱۱ 
صالح ۰ [د] (اعخ) ابن سعید مکنی به 
آبی‌سعیدوملقب بقماط . 


1 تنقیح المقال_ج ۲ 


شیخ طوسی دررجال 
اورا درعداد اصحاب امام صادق (ع)شبرده 
و در فهرس گوید : صالح بن 
مولای بنی‌اسداست و کتابی‌دارد که ابراهیم 


سعید قماط 


این‌هاشم وجزاوازاصحاب یونس آنراازوی 
روایت کنند.نجاشی گوید : وی‌از ابوصدال 
روایت کند و کتابی دارد و آنرا ی 
هشام ناشرازوی روایت کند . حسن بن‌داود 
در رجال خود گوید :وی یکی از ارکان 
علم نسب بود لیکن گفتة این‌داود رادلیلی 
نیست وشاید ویرا باصالح بن موسی 
کرده است و نیز کنات که نام اوخالدین 
سعیدباشد و بهبهانی گوبد: شاید خالدوصالح 
دو برادرند وهردو رايك کنیت بوده است. 
سیدصدرالدین گوید: درپاب نص پر امامت 
امام هادی علی‌بن حمد الثقی در کتاب کافی 
روایتی از صالح موجود است که حسن حال 
اورا میرساند .(تنقیح المقال ج ۲ ص )٩۲‏ . 
صالح ۰ [(] (اح). اين سلطان ابن 
حسین حلبی . وی شافعی مذهب ودرادب و 
نحوز بردست بود. مولداو بحب در(۰۷ ۱۱) 
و چون پدر وی پیوسته سفرمیکرد نزد جد 
خود نشات یافت و جد او از شا گردان 


اشتباه 


|بوعبدا لقادرمحمدین صالح‌مو اهبی است. وچون 
صالح بچهارده-الگی‌رسید جداودزگذشت؛ 
صالح‌تزدعبدالهادیمصری» وعبدالقادردیری 
وابوالیمن‌تا ج‌الدین حمدین طاهای عقادو جز 
ایشان تلمذ کرد و از آنان واز ابوالفیش 
صاحب تاجالعروس فی‌شرح القاموس احازءة 
روات‌دارده اور اثعریاندك است ۰ واجازءٌ 
مشجر مشتمل بر سلسلهٌ سند قر ات ازاساتید 
خویش تا قراء سبعة ترتیب کرده و او 
باستساح کتابها علاقٌ خاس‌داشت .(اعلام - 
النبلاه ج ۷ ص :۱۷ ۰۱۷۸ 
صالح ۰( (۱ج) ابن‌سلمة رازی. رجوع 
بصالح این اٍ, ی‌حماد ابو الخبررازی شود . 
صالح ۰ [د] راع).ابن 
عشمان‌بن ابی‌شیبه گویده وی مرطی نیست . 
واورا از غیاث ابنعبدالحمید حدیشی غریب 


سلیمان. حمدین 


است . مستغفری‌در ترجه پو الوقاس‌در صحابه 
آن حدیث را اخراج کرده است . (لسان- 
المیزان ج ۳ ص ۱۷۰ . 
صالح ۰ [د] (ب۱ع) ۰ اين سلیما 
عاملی صیداوی. وی بکا مين 
سکونت جست » شیخ حردر « أمل آلامل» 
کوید دی شیخی عالم عاید صالح و فاضل 


ن بن مد 








7 چه‌صال 


ای 0 


ی دررجال وی را درعداد ( 


بن حسن جزاثرء 


۳ 





ن سندی ۰ 
ِ 


ما 
ن .رو 


عنهم) شمرده و گوید: اوازا 


بت بن‌عبداار هن 
واژوی ابر اهیم بن هاشم روایت کند . ودر 
۹ پداورا کتابی است که 1 بنابی 
عبدالله ازوی روات 


المقا و ۱( 


و 


صالح . [د] (۱ ۳ سوید قدوری: 
مک ب‌ابی عبدالسلام او ازحر اس عمربن 
عبدالعز «ز است . در تهذ یت دح این 
عشاک 


لا ۱ روین مهاجر 1 رد که غبلان 
مولای ال عشمان وصالح‌ین سو ید بنزدعمر 
بن عدالعز « بزشدند وعمر شنیده بود که [" نان 

فائل بقدر ند پس آندو را نزدخود خواست 
وپرسید که[ باعلم خدا دربند گان نافذاست 
یامنتقض کفتند + نافذاست . عمر کفت. پس 
سجن درچست؟ پس آ ندو ببرون‌رفتندودیگر 
پارشنید که آ ند وهمچنان‌در کلام سخن‌میکو بند 
پس آنان‌راطلبدو پر سید که‌شماچه‌می گوئید» 
غیلان گفت | نچه ککو نع را خدا 
چه کوید گفت گوید ۰ هل اتی علی‌الانسان 
حینه من‌الدهر لم یکن شیشاً مذ کوراً . انا 
خلقناالا نسان م من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه 
سمیمابصیر انا هدیناه نکر واما 
کنوراً وخاموش شد. پس عمر اورا گفت ۰ 
بخوان و او بخواند تابپایان‌سوره رسبد وما 
تشاژون‌الاآن بشاء ان له کان‌علیما حکیما 
بدخل من شاء فی‌رحمته و الظالمن اعدلوم 
عذابا الما . پس عمر او دااگفت ای بسر 
ماده‌خر » رت خدارا چگونه میبینی شا 
فروع را گرفته واصول را ترك میکنید و 
آنان دا از نزد خود براند و چون برض 
موت افتاد شنید که ۲ ندو تن‌همچنان بکلام 
مشغولند پس ایشانرا بطلبید و سخت 
غنبناك بود ۰ ء-روین معاجر گوید : من 
پشت‌سرعور وروبروی آن دوایستاده بودم 
عمر بر سید آنکناه که خدا شیطاثر | سحده 
فرمود مگر ندانت که او سجده نکند من 
آنانرا اشارت کردم تابگفتند آری دانسشت. 
دیکر بار برسند تکام که خد آدمر ابفرمود 
تا کندم نخورد دانست که آنرا او خواه-د 
خوردن من اشارت کردم تا بگفتند آری 
میدانست‌همر بغره‌ود تاآ ندو را از ازد وی 
براندند و ۱ کر اشارت من نمی‌بود با آنان 
رفتاری‌سمب‌میکرد؛ سپس عهر بفرمودتااجناد 
را نامه‌ها کردند خلافآنچه صالح و غبلان 
می گفتند, لیکن عور بمرد و آن‌نامه‌ها ارسال 





۳ 





نشد وهم دراین کتاب ]رد که فیلان وصالح 
ازمزاحم خواستند تا | نان‌را از <ر س‌عمر 
کف خر ]اه ماجر ابعمر بگفت وعمر به پسندید 
مکناعت ,نکن راز 
حمل شهشیر منم فرمود ‏ ( تهذ یب تاریخ - 
۰ 


و آندو را دان شغل 


این عاتار ج ۱ 1۱۲ 
شام ین عبدالملك در خلافت 


خوءشر او وغبلانر اک 





-و از ابوزرعهًدمشقی 
عدالبلك را 
من غیلان وصالح 
۲ندورا ازقتل دو 
هزار رومی دوست‌تر دارم . (اسان العیزان 
ج 0 

صالح . [د] (راج) ۰ ابن‌سهل‌بن‌منها 
این الجارود واسحاق‌بن حکیم وزهری‌ازوی 





آرد که رجاء‌ین حياة هشام 






نامه کرد که شنبده‌ام در 


7 
دودلی حالیکه من کشتن 


روابت کنند واز او اسحاق اين بشر وقاسم 
این جمفرروایتآرند .( ذ کر اخباراصفعان 
3 0 

صالح ۰ [] (۱ع) 
وی ازمردم همدان‌است شیخ‌طوسی‌دررجال 

اورا گاهی ازاصحاب امام باقر (ع) و کاهی 
ازاصحاب امام‌صادق(ع)شمر ده و کویددوی 
کوفی‌ممدانی‌است . ابن‌عضاشری گویدصالح 
از ابوعبدالثه روایت کند وی غالی و کذاب 
بود وجعل حدیث متکره ی در رجال 
خویش ازوی آرد :که من امام صادق را 
ح مد نت وحن دووکنت | نکر کید و 
کفت‌من ندة بیش 
نیز این حکایت بیاورده‌است . (تنقیحالمقال 


. ابن سهل همدانی 


بیش نیستم. . ابن‌طاوس‌در تحر بر 


-)٩۲ ص‎ ۲ 

صالح ۰ [ل] (۱) ابن سهیل‌هدانی ۰ 
حسن این داود اورا درشمار طعفاء آورده 
است . وشیخ طوسی اورا از اصحاب امام 
صاد و کوفی شمرده است . ( تنقیح‌المقال 
۲ - ص ٩۳‏ ( ۰ 

صالح ۰ [] (اخ). ابن شافعبن صالح. 
وی برادر حافظ ابوالفضل احمد بن شافم 
است . مولد او بسال(4 ۶۷) بود وحدیث از 
ابومتصور خباط وابن‌الطیوری وجز آنان 
شنید » وفقه نزد ابی‌الوفاء بن عقیل آموخت 
و روایات نیز فرا گرفت. دامفانی‌شهادت او 


می‌پذ برفت وسیس در بافت که‌اوو ابو المظفر بن 


صباغ و کثیربن‌سمالیق‌بدروغ گواهی‌میدهند 
پس [نانرا عقوبت کرد و شهادت ایشان‌از 
اعتبار بیفتاد. صالح بسال 4۳ ۵ در گذشت . 
(لسان‌المیزان ج ۳ س۰ ۱۷). 

صالح . [] (اع) 
ی امی‌البقاء المدلجیالمحری ۰ وی سوت | 
مسلم را ازابوالعفاخرهآموتی‌روایت کند. او 
درصفرسال ۱ ۵ 7 در گذشت.(حسن‌المحاضره 
ص ۱۷۳ )۰ 


پن شجاع ین مد 


(۱) درتاریخ الحگا گوید ابراهیم بدیدن او رقت . 





ِ را ۶ 
بابی نعجه . رجوع بابی نعجة ۰۰ . شود . 

صالح . [د] (اخ ) . ابن شرف عاملی 
جبعیوی جدزینالدین علی شهیدنانی است ۰ 
در امل آلامل کوید وی فقیهی فاضل واز 
شا گردان علامهً حلیا-ت‌صاحبایجازالمقال 
اورا صالح بن مشرف نامیده و ان خطاست. 
رجوع به ( روضات الجنات س ۳۳۰ ).۰ 


شود . 

صالح .[ل] (اح). ابن‌شریح سکونی. از 
تابمین وازمردم حص است وازابوعبيدة ابن 
جراح‌وابوهر بره ومعاویه وجبیرابن نفیروجز 
ابتان‌روایت کند وازوی بسر او محمدین‌صالح 
رواه ت آرد. ‏ بوالدسین‌رازی گو بد:او کاتب 
ابوعبيدة بود واین‌حبا ن گو ید او لقة است و 
,کتایت عبد ال بن قرط امیر هر مارد 
رجوع به ( تهذیب ابن عساکر ج ٩‏ ص 
۰ ولان‌المیزان ج ۳ -ص ۱۷۰ ).۰ 
شود . 

صالح . [ل] (۱ع). بن‌شهر یار. دجوعبه 
صالح‌بن معران ۰۰ . شود . 

صالح .[](۰)2۱ ابن‌شیخ‌این عمرة ابن 
حبان ابن سراف آسدی. صاحب عیون‌الا"نباً 
از ,وسف این ابر اهیم ین مهدی ارد که در 
اوائل سال (۲۱۷) صالح سخت بیمار شد 
ومن بعیادت اورفتم(۱) ودراینوقت آند کی 
بهبودی بافته بود و حکایت کرد که جدوی 
عمیره‌را بر ادری بود ودر گدشت وفرزدی 
رز 
کنی زکان او یدید گشت و اند کی از اندوه 
جدم یکاست و کنيزك رابخانه خویش آورد. 
وبر حرم خویش‌مقدم‌داشت وآنکنیزدختری 


نداشت سیس 


بیاورد وجدم ]ندختر را بر فرزندان خود 
مقدم کرد وچون‌هنگام‌شوی‌دادن‌اوشد بنفس 
خویش متحمل‌شد که از احوال‌خواستگاران 
اوتحعی کند واخلاق وحسب آنان‌را بدا ند 
ودرمیان خواستگاران بر عم خالدین‌صفوان 
بن اهتم تمیمی بود . عمیره ویرا گفت در 
نس‌تونبازی به تحقیق نیست وشوهری‌دختر 
بر ادرم را درخور باشی‌لیکن میبایداخلاق‌تو 
نیز بیازمایم اگر ترا آسانست یکسال در 
سرای مامقام کن تامعلوم افتد و گرنه تو را 
به‌نیکووجهی باز بس‌فرستم. صالح گو پد یدرم 
د که بهرشب‌ازجوان 
اخلاقی‌متناقض به او نقل میکردند و او در 
کشف حقیقت‌درماندوچنان‌دانست کهآ تکس 
که‌اورا مدح گویدید ومایل و آنکه نکوهش 
کنددربازءویشتمکارانت : بس‌خالدرا نامه 


ازجد خو یش ‌حدیت 


کرد وازاخلاق‌جوان بیرسیدوازاومشورت 
خواست خالد یاسخ نوشت : پدراین یشرعم 


من ازخوشخوی‌ترین مردمان‌بود و گذشتی 


(۲) بجای این کلمه در تاریخ‌الحکیاء 2 


















































نیکو داشت جز اينکه مبتلا بعهار (۲) 
بود وصورتی زشت داشت ومادر این‌جوان 
از زیباترین وعفیف ترین زنان اما دربخل 
وسو» خلق و کم خردی بیانند بود و پسر 
عم من زشتی‌های پدر ومادر را پذیرفته و 
محاسن [ نانرا ازدست داده است . خوددانی 
اگر خواهی دختر بر ادر خویش بدو ده 
و گرنه خیراوراازخداخواهانم . صا! اج گفت 
چون جدم نامه را بخواند جوانرا ی 
اورا برشتریزشاند وطعامیبرای وی‌فر اهم 
ساخت آنگاه کس بدو گماشت تا اورا از 
کوفه بیرون کردند . (عیون‌الانبارجاص- 
۰۱۸۰-۰۹ خبارالحکماء ص ٩‏ ۸ ۰)۳۹۰-۳ 
صالح . [د] (۱<) ۰ ابن شیرزاد . این 
عبدر به گوید اودرزمرة 5سانی است کهخود 
* لیکن کاتب‌نبود 
ویکی ازشعرا درهجو وی گوید : 
مار فی الكتاية ید عیعا 

کدعویآل حرب فی‌زیاد 
فدع عنك الکتابة است‌منها 

ولواغرقت تو يكك‌فی‌المداد. 
( عقدالفر بد 9 ۶ - ص ۳۰۹ 
صالح .[ل] (اع) . ابن‌صالح‌بن‌حی. وی 
ازفتهای زیدیه و برادرحسنبن صالحابن‌حیٍ 
است ) ابنالندیم ) وموّسس فرقه 4 صال ِا 
از زیدیان‌میاشد . (مسماتی س ۱۷ 
شیخ‌طوسی‌درر جال گوید : صالح دسلح ۱ 
ت ری کوافی مدانی از اصحاب 
است . ( تنقیح المقال ج ۲ - ص ۳ 
صالح . [](۱). ابن صالح‌ابن‌خوات 
ابن‌جبیر انصاری . شیخ طوسی درر. 
درعداداعحاب امام‌سجاد علی‌بن الج. 
شمرده است . ( تتقیح 
۹۳ 


را بکتابت‌معروف ساخت 





وی از آدمین ابی‌اباس روایت کند 
الیزان ج ۳ ص۱۷۰ 
صالح ۰ [] ( ۱خ) ۰ ابن صبا- 





۹ 


پیغمبری کرد و دین تازه آورد و با پس 
از او بعش فرزندان وی ادعای پیفمبری 
کرد ند بان <زم وود پر وان او متظر 
رجوع وی بودند » تااینکه درعصر ما(عشر 
خامس ازما#چهارم) 1 ار ابثان‌منقطم گشت. 
(لسان‌المیزان ج ۳ -ص ۰۱۷۱ 
صابح » [ل] (ا). اين طر 
بابی صیداء » تایعمی است . 
صالح . [ل] (اح)(اللك ۰.۰) بن‌ظاهر 
بن‌ناصر بن‌نجم الدینا یوب... کی ازملوك 
سلسلهٌ ایوبیان است . پدر وی‌الظاهر بسال 
(۰۸۲) حا کم حلب‌بود ۰ ( تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام جدول ضمیمه ص ِ 
صالح . [د] (۱ح) (ااماث ۰.۰۰ ابن 
عادل‌بن نجم الدین ایوب » نام وی 
و از سلاطوت | ءو ی دهمشق‌است او سال ۰ 1۳ 
دردمشق بسلطنت رسیدوهم تیه 
ات رو ار کدر در ۱۳۷ ساطنت 
(1۶۳) در آن مقام ببود .(تاریخ طبقات - 
سلاطین اسلام ص 1۸ ( ۰ 
صالح » [ل] (اج) ۰ ابن عحاصم ناقط ۰ 
وک اه سای رل کنبلیکن بروی‌قرائت 
نکرده واند کی ازقر ات رایحی‌بن آدم از 
وی دوات کند . ( الفهرس ص ۰ ).. 
صالح ۰ [د] (.۱ع) 
وی اذابن جریح واین بیلمانی وازاوع‌رین 
خالد حرانی روایت کند . ( لسان المیزان 
ص ۱۷۲ ).۰ 
صالح ۰ [د] ( )۰ بن‌عبدالجلیل 
اززهاد ومعاصر بامهدی خلیفه‌است » در کتاب 
الوزرا و الکتاب [مده‌است که‌صالج‌نزدمهدی 
رفت واو را موعظت کرد و سبرت عمر ین 
را متذ کرشد » صالح در پاسیخ گفت : زمانه 
فاسد ومردمان فرر کنیز شده‌اند وعادات 
نو پدید گشته سیسجاعتی از اصحاب خودرا 


یف صبی * 


ت بافت وتا 


۰ ابن عبدالجبار . 


هد نام برد و عمارة بن 
حمزةرا نیز بشمار آ ورد و گفت شنبده‌ام اورا 
هزار دواج از و بر است وبدون و بر نیز 
عده کثیر. سوای دنگر اصناف آن.(الوزراءب 
والکتاب س۱۰۹) ۰ ورجوع بهعیون الاخبار 
ج ۲ ص ۳۳۲ وعقدالفرید ج ۳ ص۱۰۵ 
طو ی 

صالح . [لا (اح) . این عبداارهن بن 
عمر. رجوع به علم‌الدین صالح . 
صالح .[] (اح) بن‌عبدار مان . مکنی 
بابی‌الولید . صاحب کتاب الوزراء والکتاب 
آرد : که صالح کاتب حجاج بن بوسف بود 
وزاذانفروخ دیوان فارسی را بمهده داشت 
سیس زاذانفروح صالح را بدان کار گماشت 
واونزدوی‌مکانتی یافت وزاذانفروح دا گفت 
تو دئیس‌من‌هستی‌ومن تر سم که منزلت تونزد 
حجاج ساقط شود وهرا بر تو مقدم بدارد . 
وی گفت چنین نتواند شد چه نیاز او بین 


(۱) ظاهراً ۰ ایدی 





پیش از نیاز من بدوست زیرا وی کسی را 
نتو اند یافت که حساب او بعهده گیرد. صالح 
کفت من اگر خواهم دیوانرا بعربی 2 
متدردانت لففت نك سطر از آن بعربی 
برکردان و او سباری ازآن ترجه کرد - 
زاذانفروح اصحاب خویش‌دا گفت جابی‌جز 
ینجا بلید ( که ینجا مکان ما ثیست ) . 
وحجاج بسال۷۸ صالح را فرمود تادواوین 
را بعر بی‌بر گر داند وعامهٌ کتاب عراق‌چون 
مغیر وین الی‌فرة هت 
ایعن ودیگر ان شا کردان‌صالح اند . 
و گوید روزی حجاج صالح را گفت من در 
بارةٌ توفکر کردم ودرریختن خون‌و گرفتن 
مال‌تو کناهی نمی » بینم» صالج کفت مشتکل کار 
هم ایتجاست که 7 یس از تامل بوده 
است حجاج بخندیدوسخن نگفت. ( الوزرا» 
والکتاب‌س۳ ۰۲ وچون سلیمان بن‌عبدالملك 
بخلافت رسید دیوان حرب ودیوان صلاة و 
دیوان خراج رابه بزیدین مهلب سیردلکن 
یزید دیوان‌خراج را قبول‌نکرد. وسلیمان‌را 
کفت‌تاصالح بن‌عبدالر جن‌را بدان کار کمارد» 
وسلیمان بیذیر فت(ص۰ ۳ الوزرا» و الکتاب). 
وچون یز ید ین عبدالملك بغلافت رصید عمر بن 
هبيرة را ولایت عراق داد عمر از مکانتی 
که صالح را نزد بزید بود بیم داشت ؛ 
سیس کاتب خود عبدة عنبری را گت . که 
توانیم صالح را کیفری کنیم ؟ کفت مگر از 
راه ستم و گرنه کناهی براو نمی بینم گفت 
چگونه بروی ستم کنیم عبده گفت صالح 
,زیدین مهلب را شثصد هبار درهم داده 
است وبدان برائتی نگرفته سبس ابن‌هبيرة 


که الح دا 


نزد من فرست که ما را پیدو حاجتیست 


یز بدین عبدالملك را نوشت 


بزید صالح را پرسید کار او باتو چست‌وی 
گفت » من در حالی از عراق بیرون شدم 
که دیوانها مرتب بود آنچنان که اگسر 
کتک ولالی دا بر آن کنازند فهم تواند 
وراد زد صالح رایزد عمر ن‌هبرة فررستاد 
وچون بدانجا رسدععر گفت تا اوراشکنجه 
ککنند.. پس هر آزا رکه.او را مندادنند 
میگفت این قصاص‌است‌چه من بامردم چنین 
کردم؛ تا نکه‌اورا عذابی کردند که‌فزاربه 
نام داشت صالح کفت‌من کسی‌را بدین‌عذاب 
معذب نکردم چون تعذ یب‌صالح شدت‌یافت» 
جبلة‌بن عبداار ان و جبه‌ان‌بن حرزونععان 
کی شغاعت نزد عمر هد ندا و گفتند ۰ 
صالح را ضمانت کنیم عبده عنبری گفت مال 
حاضر ساز بد» گفتند پیش‌ازشی‌حاضر آدیم + 
کانب‌نزد ابن هبیره‌شد واو را خبردادایکن 
تا بشب ازنزدوی خارج نگشت‌و آنان برفتند 
و صالح بامداد در گذشته بود . ) الوزراء 
والکتاب سس ۳۳۹ ۲۱ 








صالح 


ی‌بنی حدم و در 
وی عبدالرمن از برد کان سحستان بود 


ابن ندیم گوید : صالخ موا 





مرا برتو مقدم دارد زاذان گفت ۳ ندیود 
که بمن‌محتا ج است » صالح جک بت جد سکن 
اگر خواهم دیوانرا بعربی بر کسردائم » 
توانم » زادان گفت سطری چنداز آن‌ترجه 


کن تا ببینم وی چنان کرد زاذان گفت 
چندی تمارش کن صالح چنان "رد حجاج 
تبا دروس طبیب خوش را نزد او فرستاد 
ویزشکت دروی‌علتی‌نیافت وزاذانفزوح این 
توص ی تتأ از تمارض‌دست بدارد 
سس چنان افتاد که زاذانفروح در فتنه‌این 
اشعث بقتل رسید وحجاج صالح را بجایاو 
ات زاوها رااساشل د وان راز دوع 
وحجاً ج ویرا متقلد آن کار ساخت ی 
مردانشاه ین زاذانفزوح / صالح ر گفت با 
دهو بهوشدو به ۷ 
(8) نوسم 5 و ید(۱) را چه کنی گفت 
و ایض نویسم ... مردانشاه ویرا گفت خدا 
بنادتو ازدنیابر کند ] نچنانکه بنیاد فارسی‌را 
بر کندی وفارسیان ویرا مکصد هزاردرهم 
دادند تا خوش را در انکار ناتوان 
لکن او تپذیرفت و عبدالحمید پن یحیی 
میگفت را یاداش نيك دهاد که 
اد (ابن‌الندیم 
ص۳۳۸) ی 
نقل دیوان بزمان ولید انجام گرفت . 
(عقدالفر ید ج 9 ص ۱۳ ۱).. ابنعسا کر 
گوید او و پدر وی از اسیران سجستانند 
که دبیم بن زیاد حادثی 
عثمان بن عفان آنان را,اسیر گرفت سیس 
زنی از بني‌نزال آندو را بخرید و آزاد 
با وصالح کتابت عر بیو فارسی ساموخت 
لح فصیح وزیبا بودو بدیوان زیادو ابن‌زیاد 
رن مصاحیت 


تما بد 


خدا صاا 


در خلافت 


میکرد واور احافظهٌ قوی بود و آ نچه میشنید 
بیاد می‌سیرد . او کتابت راازیکی از کاتبان 
حجا ج‌بیاموخت‌وهنگامی که و است‌دیوا ثر | 
بعر بی گرداند نویسند گان فرس‌سیصدهز ار 
درم باوعرضه کردندتا از تکار بازایستدلکن 
صالح نیذیرفت و عامه کتاب بصره و کوفه 
کتابت از وی آموختند. سلیمان بن عبدالدلك 
دیوان خراج عراق را بدو داد و عمربن 
عبدالهز بز نیز يك سال‌اورا بدان کار گماشت 
سیس‌صالح استعفا کر دوعدر بپذیرفت و گویند 
او دا معزول کرد ۰ پزیدین مهلب از صالح 
درخواست تا مرغی به طعام او بیفز اید واو 
امتناع کرد و آنگاه که عانکه‌رابزنی گرفت 
ازوی‌در خو است‌تاحقوق بك ماه اورا برای 
ولیمهٌ عروس بدودهد و اوسر باژزد .( تمذیب 


تاریخ ابن عسا کر ج ۱ ص ۰.۳۷۱ 





جاح 


عبدالر جان‌ین جوزی ازاین شوذب واو از 
صمر ]3 عمر بن عبدالعز یز صالح ن 
جان وصاحب او را در عراق بکاری 
کماشته‌بودو [ نان بدو نوذعند کهءردمان‌راجز 


عبدالر 


#مشیر بصلاح نبارد عمر درپاسخ نوشت ؛ 
ای دوخست تر از خبت و ست‌تر بل تحت 
ر بختن خون‌مسامانان‌را بمن عرضه می کنید 
ودرنزد من خون‌هیج مسلمان خو ارتر ازخون 
شمائیست .(سيرة عمر بن عبدالعز یزص ۱ 6( ۰ 
صالح.[د] (۱) س. ازافاضل 


متکلمین واز وجوه زنادقه‌است . این الندیم 


.ین عبدا لقد و 


وبرا در شمار متکلمینی آرد که باظاهر اسلام 
درباطیز ندیق بودند.(ص ۷۳ )و گوید: او 
را پنجاه ورقه شعراست ومتهم بزندقه بود. 
( ابن‌الندیم ص ۲۳۱) ودرتکنله فهرست 
آرد که وی متهم بزندقه بود و پسری از 
وی بمرد صالح سخت بر او جزرع میکرد 
ابوالهذیل علاف شیح معتزله بدیدن او شد 
واوراحزون دیدوبدو گفت‌چون‌تو مردمان‌را 
همچون کشت میینداری برمردن فرزندجزع 
کر دن‌درست نباشد» گفت از آن بر وی‌حزونم 
که کتاب الشکوك مرا نخواند » ابوالهذیل 
پرسید آن کتاب چیست ؟ کفت کتابی در 
شکوك نوشته‌ام که هر کس آنرا بخواند 
در [ نچه هست چنان‌شك کند که گویی‌نبوده 
است ودر [ نچه‌نبوده چنان بشك‌افتد که کوبی 
بوده‌است ابو الهذیل گفت؛ حال که‌چنین‌است 
درمر کک فرزند خود شك کن وچنان‌پندار 
که نمرده است و نیز شك اکن که او کاب 
ستکواه توا ندهاست» هر جند 5۲| تر اتحوزنده 
باشد. (تَکملٌ این‌النديم ص ۲-۱). خطیب 
کنیت‌ویر ابو الفضل‌ضبطمی کندومی گو ید: 
مولای اسد و یکی ازشعراست . مهدی ویر ا 
تهمت زندقه برنهاد وبطلبید وچون نزد وی 
حاضرشد وبااو سخن کفت از غزارت‌علم و 
ادب‌وبراعت وحسن بیانو کثرت‌حکمت وی 
عجب کرد وبفرمود تا اوراآزاد کنندوچون 
صالح پشت کرد دیگر بارش بطلبیدو گفت 
]با تونگفتة : 

مایبلغ الاعداء من جاهل 
مایبلغ الجاهل من‌نفته 

والشیخ لا بترك اخلاقه 
حتی بواری فی‌ثری رمسه 

اذا ارعوی عاد الی جهله 
کذی الضنی عادالی نکسه..,. 
کفت آری کفتهاممهدی کفت پس‌تواخلان 
خویش وانگذادی وما بحکم تو دربارة تو 
حکم کنیم سیس بفرمود تااورا بکشتندوبر 
جسر بیاویختند و گویند مهدی راخبر دادند 
که وی ابیاتی درنکوهش پیامبرصلیالعلیه 
و سلم سروده است مهدی او را بطلبید و 
بر سید آین‌اببات تو کفته کف نه بخداسو گند 
بخدا که يك چشم بهم زدن‌من‌شرك‌نیاوردهام 
از خدا به‌پرهیز وخون مرا بشبهت مریز که 








رسول فرمودحدودرا بشبهه جاری مسازیدو 
قرآن خواندن گرفت چندان که‌مهدی رابر 
او. رقت آمد و بقرمودنا نویر | ها کنند و 
چون يشت بکرد گفت قصيدة سنیهٌ خویش 
را بر من بخوان و صالح آن قصیده 
خواندن گرفت تا بدین ببت‌وسید. والشیح - 
لابتركاخلاقه - مهدی بغرمودتا اور ابکشتند 
و گویند که وی بززندقه مشهور بود و شعر 
وی مبه‌امثال وحکم و [ داب است واز قصائد 
نیکوی صالح قصيدة قافية اوست که این 
ایبات از | نست : 
المر» یجمم والزمان‌بفرق 

ویظل یرقع والخطوب تمزق 
ولاان بعادی عاقلا خیرا له 

من آن یکون له صدیقاق 
فارعی بنفسك لاتصادق احمقاٌ 

ان لصد.ق‌علی| لصدیق‌مصدق 
وزن‌الکلام اذانطقت فانما 

بدی عیوب ذوی‌العقول المنطق 

و من‌الر جال اذا ستوت احلامعم 

ن ستشار اذا استیشر فبطر 
حتی یجیل بکل و ادقلبه 

فیری و یمرف مایقول‌فینطق... 
این عسا کر از قریش‌ختلی آرد : که مهدی 
مرا بطلبید وبفرمود تا پاپرید پدمشق روم 
وعهدی برای من بامیر هر بلد بنوشت و 
بگفت که در دمشق بد کان‌عطاری (یاقطانی) 
روم و در آ نجا پیرمردی را که خضاب کرده 
و صالح پن عبدالقدوس نام دارد گرفته 
نرد او برم ‏ قریش گوید : بدمشق شدم و 
آن مرد را بد[ نجا بدیدم پس ویرا سخت 
بکرفتم و عهد مهدی بر مردم بخواندم ؛ 
مردمان برك‌سو رفتند ومرا با او یگذاشتند 
من قید ها که از پیش برای او اماده 
کرده بودم در بای وی بنهادم و با برید 
بغداد شدیم واورا نزدمهدی بردم » مهدی 
پرسید صااح‌بن عبدالقدوس تویی ؟ کفت : 
آری . گفت زند یقی ؟ کفت نه ولی مردی 
شاعرم که در شعر سخن بفسق گویم مهدی 
کفت بخوان ! صالح اند کی بخود بچید 
سپس کتاب‌زندقه راقر ات کرد()و کفت یا 
امیرالمومنین توبه کردم مرا پبخش ومکش. 
خلیفه گفت : قصيدة سيني خود بر من 
بخوان وچون بخواند » خلیفه مرا کفت ای 
قریش او,را په‌زندان بر چون بیرون شدیم 
بغرمود تا اوراباز گردانم و گفت ای صااح 
و ت02 والشیخ لابتركاخلاقه ۰۰ . گفت: 
آری من گفته ام . مهدی گفت پس تو نیز 
اخلاق خود ترك نگویی تا بییری . سیس 
چهار تن خادم راک درخدمت او بودند گفت 
تا چهار جانب وی بگرفتند و خود با يك 
ضربت‌اورادو پاره کرد. ومرا فرمود که‌نیمی 
از جسد وی درجانب شرقی ونیمی درجانب 


بزندقه آرد :و گوید بامییدین م2 
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عربی بیاویزم .( تهذیب تاریخ این‌صا کو- 
جس ۳۷۱ 1)۳۷۰۲- 
صاحب النقض کو بد:وی‌نخست مبری‌وقدری 
ومشیهی بود ودر خر ملحد شد ۳ النقض- 
س1 ۰ ۱ چاب‌تهر ان) و صاحب‌مجمل‌التواریخ 
والتصص او را در شمارجاعتی | ورده است 
که در عهد هادی زندقه "گرفتا (مجمل- 
التواریخ والقصص ص ۸ ۳۳ ) ۰ 
در فوات‌الوفیات از مرزبانیآرد که حالح 
حکیم شمر و زندیقی متکام بود ۰ مهدی 
صالح زا آنگاه که بیری سالخورده بود 
بعلّت زندقه وی بکشت . اوراست : 
ما تبلغ الاعداء من جاهل 
ما یبلغ الجاهلمن 9 
احمد پن عدی گوید : صالح از مردم بصرة 
بود و در آنجا مردمانرا موعظت میکرد و 
بر آنان قصه میخو اندواورادرحکت کلامی 
نیکوست . وازشعر اوست: 
لایمجبنك من ,صون ثیابه 
حذرالغبار وعرضه مپذول 
فتقر الفتی فر آبته 
دنس الثیاب و عرضه مفسول. 
مهدی‌بادست‌خود ویرا دونیمه کردوجسدوی 
در بغدادییاو بختند. احمدین عبدال رن گوید. 
صالح را بخواب دیدم خندان ویرا پرسیدم 
بخدای با توچه معاملت کرد وچگونه رستیو 
گت برخدایی که هیچ چیز براو پنمان 
نیست‌در آ مدمواومر | برحمت خویش استقبال 
فرمود وکفت دانتم از | نچه بر توهی بستئد 
بری‌هستی .(فوات‌الوقیات ص۱۹۳ ج1)- 
این حجردرلسان المیزان کوید وی ازمردم ‏ 
ازدو صاحب فلسفه وز ندقه است. نسائی گویده 
نقه نیست ویحیی‌بن‌معین گوید: لیس بشبی : 
اپن عدی گوید : دربصره موعظت میکرد. 
وقصه میگفت و ازوی حدیثی اندك دیده ام 
سیس ابن‌حجر گوید: این|شعار ۱ د 
ما یبلغ الاعداء من جاهل ۴ 
ما یبلغ الجامل من تفه 


ولریماً افت 


1 لا بتركت اخلاقه 

والشیح لا یتر 
حتی بواری فی‌ثری 7 

ادا ارعوی عاد الی جهله 


لدی‌الضنی عاد الی ‏ 


و آن من ادبته ۳ 
حتی تراء مورها اسر 


وصاحب غر یب الفو ائداور ادرشمارا 
ابنابی‌الموجاء وابنزبر ان‌ود." 


۹ 


کفت : عادت بلداست وراحت جسدوازشعر 
اوست ؛ 

یستحسی الناس ماقال الفتی ولا 

یستقبحون له فعلا" وان قبعا 
و یزدری‌الناس من‌امسی اخاعدم 
منهم وان کانمن یوزن بهرجحا. 

(اسان‌المیزان ص ۱۷۲ - ۰۱۷۶ ورجوع 
به معجم الادباء ج ۶ ص ۱5 ۲ وعقدالفر بد 
ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۱۱ و رجوع بالاعلام 
زر کلی .۰۰.۰ شود . 

صالح » ال ] (۱ع). ابن عبدالگریم 
بعرانی. مولف روضات کوید: صالحبنعبد 
الکریم کرز کانی بحر ینی باشیخ جعفر بن کمال 
الدین بحر ینی‌معاصر ودوست بودواز بحرین 
بشیر از شدند که در آ نروز مر کز فضلا بود 
و مدتی ببودند سیس مواضعه کردند که 
یکی بهند رود و دیگری در ایران باشد 
و هر که را بی‌نیازی زودتر نصیب افتد ۰ 
دیگریرا دستگیری کند . پس شیخ جمفر 
بهندوستان رفت و در حیدر [باد مسکن 
گزید و شبخ صالح در شیراز بماند و هر 
دو مقامی منیم یافتند و مرجع امور گشتند 
وشیح جعفر بهندوستان بسال ( ۱۰۸۸) 
در گذشت ۰( روضات الجنات ص ۱۶۹ 
ر ۱۳ ( ۰ 

صالح ۰ [د] (اح) ۰ این‌عبدالکریم‌عابد. 
ابن ابی حاتم او را شدادی داند و از 
فضیل بن عیاش و سفیان این عیینه روایت 
کند و از وی اسحاق بن موسی انصاری و 
ممدین حسین بر جلانی وعلی اين موفق و 
جزاینان‌روایت کرده‌ ند . وی‌بسال(۲۰۸) 
در گذشت . (تاریخ فداد ج ٩‏ ص ۳۱۲ 
۱۱۵ 
صالح ۰ [د] (راخ) ۰ ابنعبداٌوی‌مولای 
المعتمد علی‌ال#عباسی است وازعثمان‌بن‌ابی 
شیبه روایت کند . وعبدال‌پن عدی‌جرجانی 
درسامراء ازوی‌روایت کرده است . (تاریخ 
بغداد ج ٩‏ - ص ۳۳۸ 
صالح ۰ [4] (2۱) ۰ ابن عبداك بن ابی 
فروه مکنی‌بابی عفر ا» ۵ تایمی است ۰ 
صالح ۰ [رد] (,اح) . ابن‌عبداله پن‌جعفر 
اسدی کوفی‌ملقب به محبی الدین. ابن‌الصباغ 
حدث نیشابوری ترجه او باورده است . 
( روضات الجنات س 4۸۷ ). 
صالح ۰ [د] (۱ع) ۰ ابنعبداث پن‌حین 
مکنی بابی‌الفضل هاشی عباسی. ابن عدی 
ازوی واوبيك واسطه از عمر روایت کند. 
( تمذیب تاریخ ابن عساکر ج ٩‏ س- 
0۰ 
صالح ۰ | (۱ع) . ابنعبداشٌین عبد - 


التدس رجوع به صالح بن عبدالقدوس ... 


شود . 
صالح 4[۰] (۱ج) ۰ ابن بدا ازدی 








مکنی بابی یحبی بصری. وی ازابی جوزا 
روابت کند ۳ | بوالقتحازدی گوید : درحال 
اومردد باشم عقیلی گوید « وی‌بصریاست 
کاس سیردت اوست رجوع (به اسان 
المیزان ج ۳ ص ۱۷۰ ) شود.. 

صالح . [ل] (اح) . این‌عبدانه ترمذی: 
مکنی بهابی عبدالله وی سا کن بغداد بود » 
وازمالك و جادبن بحیی‌الابح و عبدالوارث 
بن‌سعید و عبثرین قاسم وشريك پن عبداله 
وجمقر ین‌سلیمان‌وفر ج بن فضاله وابی نضر 
بحبی بن کنید ویحبی‌بنز کر نا بن ابی‌زائده 
وعمرین هارون بلتی و محمدین محمد فضیل 
بن غزوان‌ومعاذپن‌معاذ عنبری ‏ روایت کند . 
واژوی محمد ابن اسحاق صاغانی و عباس 
بن محمد.دوری و اد این زیاد سمسار و 
ابوبکر اپن ابی‌الدنیا و عبدالثه بن اجدین 
حنبل و صالح بن محمد جزرة و ابوزرعه 
و ابوحاتم رازیان » روایت کنند وی بسال 
(۲۳۱) در گذشت ۰ ( تاریخ پغداد ج ٩‏ - 
س ۳۱۵ و ۳۱) ۰ 

عسقلانی گوید : این حبان‌در کتاب تقات‌ویرا 
ستوده است . و اوجزصالح‌بن حمد ترمذی 
مذموم است وابوعون را قصیده‌ایست که در 
آن صاح‌ابن ممدرا قدح وصالح بن عبداله 
رامدح گفته است . ( لسان‌المیزان ج ۳ص 
0 

صالح . [ل] (راح) . ابن‌عبدال جلاب . 
شیخ طوسی دررجال اورا درعداد اصحاب 
امام عسکری‌حسن بن‌علی (ع) شدرده‌است. 
بهبهانی در تعلیقه گوید : وی برادر شاهویه 
این عبداله جلاب است . ( تنقیح المقال چ 
۲ ص ۵).. 

صالح . [ل] (اع) . ابن دا خنسی, 
شیخ طوسی دررجال اورا بانست کوفی از 
اصحاب امام صادق(ع) شمرده و بار دیگر 
بی ذ کر نسبت کوفی » گوید از اصحاب 
امام علی‌بن موسی اارضا (ع) است صاحب 
جامم الرواة گو ید : شاید که دو تن باشند 
واین احتمال بی‌جاست ۰ ( تنقیح المقال‌ج- 
رن ۳( ۰ 

صالح ۰ [ل] (اع) . ابن‌عبداث‌قیروانی. 
وی ازمالك روایتی منکر دارد واژو فرزند 
وی فضل روایت کند خطیب هردوراجهول 
شمرده‌ودارقطنی [ نانر اضعیف خو انده است . 
(لسان‌المیزان ج ۳ ص ۱۷۶ و ۰۱۷۰ 
صالح ۰ [ل] (۱ع) ۰ ابن‌عبدا کرمانی, 
آزابو امامةین‌سهل روابت کند از دی گوبد 
متروك است . داودین‌فیس ازوی وازسالح 
پن‌جبیرروایت کند. نباتی‌ویر! طعیف شهرده 
است . ( لسان المیزان ج ۳ ص ۱۳ / 
صالح ۰ [(] (.اخ ) ۰ ابن بدا کوفی 
حول شیخ طوسی اورا در شهار اصحاب 
امام صاد (ع) آ ورده است. (تنقیح المقال- 
ج ۲ ص ۰۱6۱۹۳ 





صالح 


صالح م [(] (اج) .این عدال ۰ مکنی 


بایی شعیب انصاری . حدث است ودردمشق 





مرست» ( تهذیب عساکر ج1- 
ص ۰آ۳۷ 1 
صالح ۰ [دا(ج) . ابن 


خراسانی. وی از شا گردان اسحق بن اد 


ادیخ‌این 
عبدا لملك تمیمی 


استاد خط عربی است ۰( الفه‌رست‌ص ۱۱) 
ورجوع بابی‌الفضل صالح بن‌عدالملك . . . 
شود . 
صالح ۰ [(] (راح) ۰ ابن عبیدین‌هانیوی 
از مردم قریهٌ نوی وامام قربهٌ حرا که‌است . 
( تم فرب تاریج این عساکر ج "٩‏ ص - 
را 
صالح . [رل] (اح) ۰ ابن عجلان . ازدی 
؟کو نف درصحت حدت اوشك کرده اند : 
و فلیج بن‌سلیمان گوید : مدنی است رجوع 
به (اسان‌المیزان ج ۳ ص ۰ ۰)۱۷.. شود . 
صالح . [ل] (اخ) . ابن عدی ملقب به 
لح شقران ۰۰۰ شود . 
صالح . [ل] (اع) . ابن‌عطاء اين خباب 
محدث است . 
صالح . [ل] (راح) . ابن عطیه . وی از 
شیعیان علوی است ومروان‌بن ابی حفصه‌را 
که از شعرا و شيعةٌ عباسی است بکشت . 
ابوالفرج گویده چون مروان بن آبی‌حفصه 
این‌شعر بگفت : 
انی کون ولیس ذاك بکائن 

لبنی البنات ورائة الا عمام؛ و 
صالح بن‌عطه آ نر اپشنید باخدای‌خویش »هد 
کرد که اورا بکشد ۰ پس‌بااو طرح دوستی 
کرد وچون مروان‌راتب عارض‌شد وستری 
وت «سالح بخانه اوشد وچون‌تنها بماندند 
صالح گلوی وی بگرفت ورهانکرد تا جان 
بداد - ( ضحی‌الاسلام ۳ ص ۳۱۳) ۰ 
صالح ۰ [ ٩‏ ] (۱). ابن عقبةء شیخ 
طوسی دررجال یك‌بار اورا درشمار اصحاب 
امام باقر محمدین علی (ع) وبکبار در عداد 
اصحاب امام کاظم موسی بن‌جعفر بن محمدپن 
علی(ع) آ ورده‌است و گو بد:وول الحال است. 
علمای متأخر علم رجال نیز از او ذ کری 
تکرده اند ( تنقیح | لمقال ج ۲ ص ۰٩۳‏ 
صالح . [ ۵ ] (.احخ) ۰ ابن عتبة ان 
خالد اسدی . نجاشی کوید + او را کتاببی 
است و محمدبن ابوب آنرا از وی دوایت 
کند ظاهرا امامی ومجهول‌الحال است . 
( تنقیح‌المقال ج ۲ ص۳٩‏ 
صالح . [ د ] ۱(۰ع) ابن عتبة ابن 
قیس ابن سمعان ابن ابی دبیعة[ ر" بح ] 
ودربرخی سح زنحة [ز ح ] ودر برخی 
کتب رجال بريجة (ب ح ) و در کافی ؛ 
ابوبريحة [ب رح" ] آمده وصاحب ایضاح 
الاشتباه نیز آنرا از کتاب برقی چنین نقل 
رده است . شیخ طوسی در رجال کاهی 


شقران . رجوع بصا 





صالح 

او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) 
و گاهی در شمار اصحاب امام کاظم (ع) 
آورده است و در بعضی نسح رجال شیح 


در باب [ من لم برو عنهم علیهم السلام ] 
نیز صالح بن عقبة را ذ کر کرده و گوید» 


اسماعیل بن بزیم از وی روایت کند. و نیز 


شیخ طوسی در الفه‌رس وید صالح ابن 
عقه را احا۳ است که محمدین اسماعیل بن 
بزیم آنرا روایت کرده است . رجوع 


به ( تنقیح‌المقال ج ۲ ص )٩۳‏ شود . 
صالح . [ ل ] ۰ (۱ ) ابن‌علاه جهول- 
ج‌ ۲ ص ٩۳‏ ))- 


ابن‌علی محدث است 


الحال‌است ۰( تنقیح‌المقال 
صالح . [د] (۱ع). 


و سند خود از جابربن عبداله انصاری 


روات کند ۰( تذیب‌تاریخ ابن‌عسا کر ج1 
ص ۳۷۷ ۰.۰ 
صالح . [ د ]. (راخ ) این‌علی بن‌عبداله 
این عباس . رجوع به صالح عباسی . 
سود . 
صالح . [ ل ]۰ (.۱ ).ان علی‌اين 
عطیةٌ اضخم ۰ مکنی به ابی محمد بصری . علامه 
در خلاصةالاقوال فی علم‌الرجال وحسن‌ابن 
داود در باب دوم رجال از او نام برده اند 
و گونند اخباری وضیف بوده‌است. و بعضی 
کویند شاید وی‌مان صالح‌بن‌علی ابن‌عطية 
پفدادی است وبرخی اورا با صالح ابو مد 
یکی شمرده اند. در جامم‌الرواة آمده‌است 
که ابراهیم بن عقبة از وی روایت کند . 
(تنقیحالمقال ج‌ ۲ص ۹۳و4٩)‏ 1 
صالح ۰[ ](۱ع) ابن عطی بن 
عطهٌ بفدادی . شیخ طوسی در رجال اورا 
درعداداصحاب امام علیبن موسی‌الرضا(ع)) 
و دج وظاهر]امامی و محهول الحال است: 
( تنقیح‌المقال ج ج ۷-ص>۶٩).‏ 

صالح 0۳0 ۰ (۱<) ابن‌علی‌الهاثمی 

از احمد این حنبل روایت کند . ( متاقب- 
| هدین حنبل ص ٩۷‏ .۰ 

صالح. [ د ] (,۱ع) این علی توفلی . 
اواز احمدین حنبل‌روایت کند.(مناقف‌اهدین 
حنل - ص ٩۸‏ ( ۰ 

صالح. [ د ](۱خ) این‌عمار جهنی ۰ 
شیج طوسی در رجال اورا درعداد اصحاب 
امام صادق جعفر بن مدآ ورده است‌و گویا 
او امامی وجهولاست . (تنقیح المقال ج ۲- 
ص  ٩‏ ( > 

صالح ۰ [د](۱خ) اين عمرین ابی بکر 
سکسک؛شافعی.مکنی بابی عبدال ومعروف 
به بر یهی. اوراست: شرحی بر دتاب کافیدر 
فرائش ومیراث تألیف اسحاق بن یوسف 
فرضی زرقالی. وی بسال؛ ۱ ۷ د رگذشت . 

(کشف الظنون ) 

صالح . [رد](۱ع) ابن عدر بلقینی‌قاضی 





شافعی‌ملقب به‌علم الدین- اوراست : التجرد [ 
والاهتمام بجمم فتاویالوالد شیخالاسلام ۰ | 
که‌در این کتاب‌فتاوی پدر خویش‌شیخالاسلام | 
سراج‌الدین عمر بلقینی را فراهم آورده و 
بشمبان‌سال ۰ ۳ ۸ از آن‌فار غ‌شده‌است.ووفات 
وی بسال ۸۲۱۸ بود.( کشفالظنون - 
ص٩4‏ ۲) . و نیز اوراست :«الجوهر الفرد 
فی‌ما بخالف‌فیه الحر العبد » و «تذ کر علم الدین 
بلقینی> و «تفسیر بلقینی > و < تحفةالامن 
می من یقبل‌قوله بلایمیت » . ( کشف‌الظنون 
۱ ۱ ۳۱۱۱ دا 1 ۱ 
صالح . [د] (اع) ابن‌صرتصار . مکنی 
بابی‌شعیب . وی ازرسته [رت ] وازاوعبد - 
الرجان بن حمدین‌سیاه مذ کر روایت کند. 
( ذ کر اخبار اصنهان ج ۱ ص ۳۹۰ ). 


صالح .] د]۱.(۰) ابن عمران بن ۱ 


حرب - با صالح ابن‌عمران بن صالح - ابن 
عمران عبداله » مکنی به ابی‌شعیب دعا. او 
بخاری‌الا" صل‌است. و از سعیدبن‌داود زنبری 
وابونعیم فضل ابن د کین و ابوغسان نهدی» 
وصلیمان‌این حرب 0 بن ابراهیم »و 

عفان‌این مسلم ۴ عبیدالله عیشی برد سرد ] 
ابن بشیراین سلم » وابوعبیدقاسم پن سلام * 
ومحمدین حمید رازی » روابت کند وازوی 
بحبی‌این محمد بن صاعد » و احمدین کامل 
قاضی » واسماعیل‌بن علی‌خطیبی » وابو بکر 
شاقعی و جزآنان روایت کنند » ابوالحسوت 
بن مناد ی گوید : حدت وی قوی ثیست . 
محمد بن آحند بن ری فته ات که 





صالح دعا درست و کم ذوالقعدة ۲۸۵ 
در قندعت (تاریخ بغداد ۹ ص ۳۲۱) 
ورجوعبه (لسان‌المیزان ج ۳ص ه ۱۷)شود. 
صالح . [ل](۱) ابن عمران‌بن شیب * 
اوازاجدین حنبل‌روایت کند.(مناقب|مدین- 
۱ 





صالح ء [ل] (۱خ) اين عمران سغدی. 
چون بدران وی مقیم سفد بودند و ازایثر و 
بسدی‌معروف گشت. وی باخبار پیمبرمعرفت 
داشت . اوراست : عراءة ذات الاباطیل ِ 
( ابن‌الندیم‌س ۱۳۳ )۰ 

صالح .[د] (راج) ابن عمرو. وی‌ازابان 
دارقطن ی گوید : او احادشی 
متگّر دارد . ( لان المیزان ج ۳ ص - 
0۷۰ 

صالح . [ل](۱ج) ابن عمیر. نام اوحارث 
است» این عتااکر از ابی‌حاتم آرد که تام 
اوصالح است نه حارث .رجوع به حارث 


روات کند 


بن‌عمیر ۰ ۰ . شود . 
صالح ۰ [د](۱ع) ابن 
زیم . شیخ‌طوسی در رجال اورا در عداد 
اصحاب امام هادی‌علی‌بن حمد (ع) شمرده 
است ودرنسة زاین کتاب‌پدر ویرا موسی 
نوشته‌اند وشاید ۰ وی امامی و محهول‌است . 
( تنقیح المقال ج ۳ - ص ۳۹۶)) 2 


ان وتان 









































۹۹ 


صالح . [ل ] (اح ) ابن فتح بن حارث 
مکنی به ابی حمدشامی» وی از فضل بن‌احمدین 
عامرشامی وازاومکی بن‌حمدین عمرروایت 
کند . این عساکر گوید . حهول است . 
( لسان‌المیزان ج ۳ص ۱۷۲۰  )‏ صالح 
بدمشق شد و بدانجا حدیث گنت لیکن 
جهول الحال است . ( تهذیب تاریخ این 
عسا کر ج ٩‏ -س ۳۷۷ و ۳۷۸ 
صالح . [د] (۱ح) ابن فکاك ویاصالح 
حماد . درتاریخ سیستان آمده است که چون 
هر ثمةین آعین‌حکم بن‌سنان راسوی‌سیستان 
فرستاد صالح‌بن فکاك سیاه‌سالاد حکم بود 
وحکم اورا ,درب خوارج فرستاد وحربی 
سخت بکردند وصالحجو باران|و کشته‌شدند و 
اند کی بهزیمت رفتند . ( تاریخ سیتان - 
ص ۱۱ - ۱۰۲ ). 
حصالح ۰ [د] (۱<) ابن فیروزعکی. وی 
شاعری زبردست‌وسواری چايك ودرجنگ 
صفین بامعاویه بود » وچون مبارز طلید 
مالك اشتر ب-وی‌اوشد . و عکی این‌رجزبر 
صاحب‌الطرف الحصان الادهم 
اقدم اذاشت علینا 
انا ابن ذی العز وذی التکرم 
سید عك حل عك فاعلم . 
اختر ببشدستی کرد و اضریتی اورا کشت 
( تهذیب تاریخ 9 
۳۷۸ 
صالح ۰ [د] (۱ع) اين قاضی . دجوع 
به صالح بن جلال الدین قاضی ۰۰ 
صالح . [] (۱ج) بن قعب‌الدین امین 
بن صلاح‌الدین رشید . یکی از اجداد شاه 
اسماعیل صفوی است . در حبیب‌السیر آرد 
که ( قطب‌الدین ) همت والانهمت برتربیت 


حوا 1 
اقدم 


فرزند سعادتمند خود مقصور کردائید و 
بهنگام مر گث او را ولیمهد کرد ویس از 
شیخ صالح‌فر ز ند اوامین‌الدین جبرئیل بجای 
او نشست . (ازحبب‌السیر جزء چهارم از ملد 
سیم ص ۶ ) .و رجوع بتاریخ ادبیات 
برون ترجه مرحوم باسمی ذیل ص ۲۵ 
حود - 

صالح ۰[ ] (اج) ابن قطن ۳ 
روایتی ازوی نقل کند واین‌جوز ی گوید در 
اسناد رواتاومجاهیل بسیاز ند . ) ازلسان- ‏ 
المیزان - ج۲۳ ص ۱۷ ) المع 
صالح .[ل]( اخ) ابن‌قعر. یکی ازشمرا 
حلب او دو او اخر فرن یازدهم و 
و اند کی ازاشعار او در اعلام‌التبلاء 
و 
صالح .[] (۱<) ابن کنده جهول اس 
(سان المبزان عم ررض ۷ ما 
صالح . [د] (اح) ابن کیسان . 
مولای زنی ازدوس است و گویند. 





۹۷ 


بنی‌غفار است ومکنی بابی محمد وبا ابی - 
الحارث. وی ابن‌عمررادرك کر دوازسالم‌بن 
عبدال وسلیمان بن یداد » وعروة ابن زب 
وزهری » وغير آ نان روایت کند . وازاوععر 
این‌دینار و مالك‌ین انس » و عبدالعز یز بن 
ماجشون وسفیان بن عيينة روابت کنند واز 
طریق ابی یعلی از سفیان‌بن عبینه روایت 
است که عمر بن دیثار گفت نزد صالح رو ید 
کهاو بحدیث حسن حدیث کند. مصعب گوید 
وی مردی عالم بود وعمر بن عبدالعز یز اورا 
بخود محصوص گردانند وازاو اخذ میکرد» 
سیس ولید اوارا به پسر خویش عبدالعزیز 
محصوص کرد واوازوی فرامیگرفت . صالح 
حدیث وفقه ومروت را فراهم آورده بود . 
هینم بن عدی‌وابن‌معین اورا ازتابسین مدینه 
شمرده‌اند. ابن خیاط گوید وی ازمر دم اصبح 
و واقدی کوید از مردم دوس است » اویس 
از بکصد و چهل درگذشت . حارث گو ید 
صالح نقة و کثیر الحدیث بود . ( تهذیب 
تاریخ‌ابن‌عسا کر ج ٩‏ - ص ۳۷۹-۳۷۸). 
درسیرة عمر بن‌عبدالعز یز است که عبدالعزیز 
بن‌مروان » فرزند خود عمررا از شام بمدینه 
فرستاد تا ادب آموزد و صالح بن کیسان 
را نامه کرد تا ملازم او باشد : وعمر نزد 
عبیدالله بن عبداله درس‌فر | میگرفت؛وصالح 
وفت نمازبا وی‌بود » روزی دبر بنمازشدعمر 
سیب‌پرسید گفت گیسوان شانه میزدم !عمر 
کت نار موهای زو لد تسده اس که 
از نمازباز مانی ؟ سبس مارا » بدرنوشت 
وبا صالح سن نگفت تا وی گیسوان خود 
بتراشید .(سيرة عمر بن عبدالعز یز - ص٩)‏ . 
درالصاحف مصعف وی را نام برده‌واختلاف 
رال مان ده است .(المصاحف سجستانی 
چاپ ۱٩۳۷‏ م ص ٩۱‏ )۰ ورجوع به‌عقد- 
الفرد جه ص۸ ۲ورجوع به الاعلام‌زر کلی 
ص ٩‏ ۲ شود. 
صالح .[ ۵ ]۰( ۱ ) ابن‌لولژ .رجوع 
به صالح این بدرالدین لولو . .. شود . 
صالح ۰ [ ۵ ]۰(.اع) ان مالتمکنی 
بابی‌عبیدالله خوارزمی. وی‌سا کن‌بنداد بود 
وازعبدالعز یز بن‌عبدالله»ا جشون اوعبدالاعلی 
این‌ابی مساور و صالح مری و ابوعبیدة 
الناجی وحفص بن‌سلیمان بز ازوابومسام قائد 
اعمش وعیسیپن یونس ۰ روایت کند ۰ واز 
وی ابو بکربن ابی‌الدنیا وعبدال‌ین احمدین 
حنبل وابر اهیم‌بن عبدالهحرمی»وابو القاسم 
بغوی روایت کنند ۰ ( تاریخ بفداد - ج ٩‏ 
ص ۳۱۱ ). 
صالح.[ل ]۱(۰ج) بن مبارك . اوراست : 
مقامات خواجه بهاءالدین‌نقشبندی . (قاموس 
الاعلام کل ۲[ 1 
صالح ۰[ ۰۱1( ) ابن مت و کل . 
مکنی به ابی کثیر. وی‌سحابی وتهولالحال 
است ( تنقیحاامقال ج ۲ - ص ٩۰‏ ۲ این 


حجر گوید : صالح مولای مازن بن‌عصوبه 
است. این‌منده بسند خوش حدیت کند که 
صالح مردی خوش صورت بود چون 
باسیدش ماژن نزد رسول خدا شدند دیعس 
مازن را فرمود این مرد که هراه توست 
کست ؟ گفت‌غلام من‌صالح‌بن متو کل‌است 
پیغمبر فرمود در بارة او نیکی کن مازن او 
را آزاد کرد ۰ این‌مندة گو ید صالح‌ومولای 
وی در خلافت عشمان دربردعه بقتل‌رسدند. 
( الاصابه ج ۳ ص ۲۳۳ )۰ 

صالح » [ ل ] ۰( .۱ <) ابن محمد »از 
لیث‌بن سعدروایت کند » نباتی از این‌حبان 
آرد که نقل روات او روانست . رجوع به 
( اسان‌المبزان ج‌ ۳ - ۱۷۱ و ۱۷۷) 
شود . 

صالح. [ د ]۰ ( .۱ ح)ابن حمدین‌حسن 
دن موسی. مکنی به آلی مهد موّدب. خطی 
گوید وی ازاحمدین سلمان نجاد وعلی بن 
محمد بن زبیر کوفی واحمدین کامل قاضی » 
و ابوعلی‌بن صواف روایت کند . اومردی 
راست کوی بود ومن از وی بسال (4۰۸) 
حدیث نوشتم .(تاریخ بغداد ج ٩ص‏ ۲ ۳۳). 
صالح. [د ] (ا خ) ایند بن زائده 
مکنی بابی و اقدلیشی مدینیتابمی است . واز 
انس وابی آروی دوسی صحابی و سعید ین 
مسیب » وسالم بن‌عبدالله» و ابوسلمة پن‌عبدالثه 
دوسی روابت کند » واز وی » در آوردی و 
حافظ ابویعلی ودیگران روایت کنند.( از 
تهذیب تاریخ ابن عساکر ج ص۳۷۹). 
صالح . [ ل ]۰( .۱ خ) ابن محمدین 
زین‌العابدین موسوی‌عاملی » صاحب‌روضات 
کوید اومردی فاضل بودونزد شیعه وسنی‌در 
جبل عامل حرمتی‌داشت وی داماد شیجخ‌علی 
ابن ,حبی‌الدین بن شیخ علی بن محمد پن 
حسن بن شهید ثانی است وفرزند او سید 
صدرالدین عاملی‌جد خانواده صدر است که 
دراصفهان و بغداد مشهورند . سید صالح بر 
اثرحوادث ناچاربترك وطن خود شد ومدتها 
در بغداد و کاظمین سا کن بود . وی‌معاصر 
سید محسن بن حن اعرجی و شیح جعفر 
کاشف الغطاء وسبدجواد عاملی‌وشیخ سلیمان 
عاملی است ۰ ( روضات‌الجنات ص۳۳۳ )۰ 
صالح . [د ]۰ (.۱ع) ابن حمد بن 
سعید قفی. وی شبخی نقة است وازسلمه و 
ابومسع‌ود و جز اشان روابت کند . ((5 
اخبار اصفهان س ۳۰۰-۳۹ ). 
۳ 
سهل,وی ازجانب امام بافر(ع)) متولی اوقاف 
قم بود ( رجوع به آنقیح المقال ج ۲ س 
۶6 شود. 

صالح ۰ [[ 1 ] ۰( ع) اين محمد پن 
شاذان کرخی؛ وی دراصفعان‌سکونت جست 
وسفری بدمشق ومعر ومکه کرد و حدیث 
شنید . او ازبریده وازاو ابوالشیخ عبدال 








این محفد بن‌جعفر» و ائن‌متری‌رو اه 








(۳۲) در مکه در ؟ 


و برجت سا 





مدا ار تاه ال «ضم 3 

(تیذ. ردیح ابن‌عسا در جص ۳۸و 
درد کر اخبار اصفیان نسیت‌اورا 0" ت آرد 
و کنیت‌او ابو الفضل بود . او درمصرروایت 
؟ د و بسال ۳۱۸ باصفهان شد ۰( ذ کر 


اخبار اصفهان ص ۳٩‏ ). 
صالح . [نل] (۱ع) . ابن محمدین صالح 
ن‌علی بن ,حبی این عبد له ین محمدا بن عبید ال 
این‌عسی این موسی‌این محمداین علی ان 
عبدالله ابن عباس ابن عبدا لمطلب » مک 
بابی‌عسی هاشمی . معروف باین ام شیبان » 
وی ازعبداللهایناسحانابن ابر اهیم معروف 
بابن الخر اسانی و از وی قاضی ابو عبدالنه 
صیمری روات کند . ( تاریخ بغداد ج -٩‏ 
ص ۳۳۲ )۰ 
صالح . [د ] (۱ح) ابن حمد بن صالح 
حجازی مکنی بهآبی شعیب وعلقب به‌مطوعی 
هستملی. اودردمشق ازعدءحد.ث‌شنیدوسماع 
اوسال (1۰۱) بوده‌است. (تهذیب‌تاریخ - 
این‌عسا کر ص ۳۸۰ 1 
صالح . [] (اغ) ابن محمد ین سالع 
مکنی بهابی علی موصلی . درتاریخ بفداد 
کوید: وی بغدادآمد وازاحمدین حسن‌ین 
عبدالجبار صوفی روایت کند واژوی ععربن 
ابراهیم کتانی مقری حدیت کند ۰ (تاریخ - 
بغداد ج ٩‏ - ص۳۳۰ و۰۳۳۱ 
صالح ۰ [د] ( .اج ) اين محمد پن صالح 
مکنی بهابی‌علی وملقب به‌جلاب ومعروف به 
این روزبه ۰ ویاز بغداد است ویس ازسال 
۰ بمصرشد .( تهذیب تاریخ‌ابن‌عسا کر- 
جص۰ ۳۸). خطیب گوید: صالح ازدوری 
ویعتوب‌دورقی ورزق‌ال ابن موسیاسکاف 
واسحاقابن بهلول تنوخی و ممدین اسماعیل 
حسانی روایت کند وازوی حسن ابن حبیب 
دمشقی روات ارد ۰ ( تاریح پغداد ج ٩‏ - 
ص ۳۲۹۵۳۲۸ ۰ 
صالح . [د] (اح) ابن حمدین عبداله 
این احمد تمر تاشی. رجوع بصالح تمر تاشی 
یه 
لح .([1] (اح) ابنممدین‌عبداله ابن 
زیادین دراج ۰ مکنی بابی‌توبه کاتب . اواز 
ابو العتاهية شاعر وابوعمرو شیبانی و هارون 
ابن‌حاتم و ابوسعید اصمعی ومد این زیاد 
این اعرابی دوایت کند و از وی ابو علی 
--ن بن علیل عنزی ومد بن خلف ین 
مرز بان و ممدین عبدالملك تاریخی و ابو - 
عبدالله حکیمی‌روایت کنند . خطیب باسناد 
خویش ازصالج آرد که ابن‌الاعرابی این 
ابیات برما انشاء کرد « 
کانت سلیمی اذا ما جنت طارقعا 
واخمد اللیل نارالعوقد العالی 
قارورة من عبر عند ذی لطلف 
و 
۰( تاریج داد ج ٩‏ -ص۳۱۹) ۰ 





صالح 


صالح ۰ (۱) ۳ 
عبدا لر حمان مکنی بابی الضل رازی ۰ مو لد 
وی بغداد ودرحانب شر قی‌آین بلد درمر بیع 
ابو عبیدا سا کن‌بود. وی‌ازعبادین موسی 
ابن مسلم و محمد ین عم 
قصبی وسلیمان پن حرب ومعاوية بن عمرو 
وعاصم‌بن علی وسعیدین سلیمان وحسن‌این 
بشر بن‌سلم وعلی‌بن جعد وحکم بن موسی 
و خالد اين خداش و یحبی ابن ایوپ عابد 
روایت کند و از وی ابو عمروین سماك و 
اجد بن فضل اين خزیه و عبدالصمد این 
علی طستی و ابوبکر ابن کامل و ابوسهل 
این زیاد » و ابوبکر شافعی روایت کنند . 
دارقطنی و بر | نقه شمرده است . واو بشوال 
سال(۸۳ ۲) در گذشت .(تاریخ بغداد ٩‏ 
ار م۱ 

صالح . [ل ]۱.(۰خ) ابن حمد 
عبدالوهاب بن‌هزة. مکنی به‌ابی‌طیب بندادی. 
وی در سمرهند ستعکوت ,و در [نجا 
ازعبدالث بن محمد یفوی‌روایت کرد. ابوسعد 
ادریسی گوید : وی فاضل وخیرو ناسك ونقه 
بود و بسال (۳۹) درسمر فند ازوی‌حدیث 


ازرق و عفان 


نوشتیم و پس‌از چند روز در گذشت 

( تاریخ بفداد ج ٩‏ ی۳۳۱) ۰ 
صالح.[ د ]( ۱ ) ابن‌ممدین عروبن 
حییب اين حسان این منذر ابن عمار اسدی 
مولی بنی‌اسد ابن‌خزیمه . کنیت‌وی ابوعلی 
و ملقب به جزرة ات" ن 1 حافظی 
ود و ۲ثار و 
معرفت نقلهٌ اخباراست. وی سفر بسیار 
ودرشام ومصر و خراسان مشایخ را بدیدو 
از بغداد به بخارا شد و در آنجا سکونت 
جست زوورک او 2 از حفظ می گفت و 
۹ او از سعید بن‌سلیمان وعلی بن 
جعد و خالد ابن خداش ی 
وابونصر تمار وهدية این‌خالد وابر اهیم بن 
حجاج سامی و بحبیابن‌معین ومنجاب ین حارث 
و علی بن مدینی و ابوبکر ۳ 
بران ابی شبة ومحمدین عبدالّاین نمر و 
بحی‌بن جانی وابوربیم زهرانی واهدابن 
صالح مصری و هشام ابن عمار دمشقی و 
حکم این‌موسی‌وهيثم این خارجة وهارون بن 
معروف و ابر اهیم ابن زیادسبلان و ابر اهیم‌بن 
منذرحزامی وداودین عمرو ضبی ونوح ابن 
حبیب‌قومسی‌ووهب‌ابن بقيهٌ واسطی و ممدابن 
عباد مکی وسریج‌بن :ونس وبسیاری دیگر 
روایت کند. اومردی‌صدوق,» تبت و امین است 
وبمزاح‌ودعابت‌مشهور. گو بندوی‌را بدا نجهت 
جزره خوانند که هنگام قرائت حدیثی لفظ 
خرزه را جزرة خواند. و گویند: که دربخارا 
مردی‌حافظ بودملقب به جل. روزی باصالح 
جزرة براه می‌رفت پس باشتری رسیدند 








که‌بار جزرم بر پشت داشت جل‌خواست که 
صالح را خجل کند : پرسید ای اباعلی 
بر بشت این اشتر چیست ؟ صالح گفت 
این منم که بر پشت توام . ازصالح نقل‌است 
که در بغداد دوشاعر بودند یکی معتزلی و 
دیگری صاحب حدیث » روزی مردمعتزلی 
برمن گذشت و کفت : ای یسرك من چند 
توسی ؟ چشمانت کور و پشتت خم شود 
سیس بگور روی. و کتاب‌من بگرفتوبر آن 
بئوشت : 
ان‌القر ائة والتفقه والشاغل پالعلوم 
اصل‌المذلة والاضاقة والمعانة والعموم . 
سیس او برفت دیگری بیامد و آن دو ببت 
رابخواند وکگفت: درو غ گفت ان دشمن خود 
پلکه نام توبلند وعلم تومنتشر وبانام پیغمبر 
تا خرالزمان باقی‌خواهد ماند . واین‌دو بیت 
رت 
ان‌التشاغل بالدفاتر والكتاية والدراسة 
اصل‌التقية والتزهد والر باسة والسياسة . 
و از صالح نقل است مرا با هشام بن عمار 
شرط بود که هرشب يك‌ورقه بانتخاب خویش 
بر او بخوانم ومن کاغذفر عونی(۱)برمیگر فتم 
و با خطیمقرمط می نوشتم وچون‌شب فر امیرسید 
بروی میخواندم تاوقت نماز شام می‌شد 
بس‌چون نمازشام ادا میکرد باز به خواندن 
آغازمی کردم و اومبگفت ای‌صالح این ورقه 
نلست بلکه شقه است و نز بکر دبن محمد 
صیرفی از او حدیت کند که‌عبدالله‌ین عمربن 
ابان کسانیرا که از اصحاب حدیث نزد او 
منشدند آزمایش میکرد چه او در تشیم 
غالی بود و چون من نزد وی دفتم پرسید 
چاه زمزم را که کنده‌است؟ گفتم : معاویةبن 
ابی سفیان . گفت خاآنرا که نقل کرد ؟ 
گفتم عمرواین عاس پس فریاد کشید و مرا 
براند و خود بخانه شد . ( رجوع بتاریخ 
غداد ج ٩‏ ص ۳۲۸-۳۲۲ ) و دجوع 
به (تاریخ ان سارک ص ۱۸۵۱ ۳۰۸۱۲ 
شود) . 
صالح ‏ [ ل ].( ۱ خ) ابن‌حمدین‌مبارك 
ابن اسماعیلمکنی بابی‌طاهر .مقری » مودب. 
وی‌ازمردم جانب‌شرقی بفداد بود وازابوذر 
احمدین محمدین‌ممد باغندی و ابوبکراین 
مجاهد مقری » و جز آنان روایت کند . و 


عبدالعز ,زین علی ازجی وا جدین محمد عتیقی 
وحسن‌بن ممدین اسماعیل بن اشناس بزاز 





ازوی روایت کنندوابن اشتاستاریخ روایت _ 


را سال۰ ۳۷ نوشته‌است ۰ (تاریخ شدادت 
و شرت را و۹00 

صالح. [ د ] ( ۱ خ )این‌ممدین‌نصرین 
محد پن عیسی بن موسی ابن عبدال 
ای و . خطیب گوید : 


(۱) اصطلاحی بوده است که در جایی ی دافم رممتیره ۱ 






































۹۸ 





وی بقصد حج به بقداد آمد و بدانجا 
از حدان‌بن ذی‌النون وقاسم‌بن عبادترمذی 
حدیت کرد وازوی ابو الحسن بن خلال مقری 
روایت کند 3 ( تارج بفداد ج ٩‏ ص 
۰) ع-قلانی‌درلسان المیزان گوید : وی 
از محمدین مروان سدی و جز او روات 
کند و متمم و ساقط است. . این حبان. 
ند ۰ صالح‌بن عبداله ترمذی صاحب‌فضل 
وسنت است . واو جز صالح بن محمد ترمذی, 
است که مردی دجال و از مررجتة و جهمية 
میباشدو درضمفاء گو بد:حدیتهای‌او روانیست 
چه او شرب خررا مباح می‌دانست و آن را 
می‌فر وخت . واو رشوت‌داد تابقضاوت ترمة 
متصو ب کشت و هر که وا که می‌کفت انار 
قولو عمل است تآدیپ میکرد . چندانکه 
عکی از مردان تک و ور رل کرت 3 
ریسمان بگردن انداخت و بگرداند . 
حمدی در مکه در حال قنوت ویرا نفرین 
میکرد وهر گاه که اسحاق‌ابن راهوبه اورا 
بیاد میآوردازجرآت وی بر خدا میگربست . 
سلیمانی گویدوی منکر الحدیث وقائل بخلق 
قرآن است . ابوعون عصام‌بن حسیز را در 
بارء او قصيدة طولانی است که از آ نجمله 
است : 
تقضی بشرق‌الارض شیح مفتن 
" له فغم فی‌الصالعین اذا ذ کر 
اتافت علی السبعین لادر دره 
و عجله ربی‌الجلیل الی سقر 
لته لابمد ال غیره 
له جهم عند ملتطم الشهر 
علی‌شط جیحون بترمذ قاضیا 
مرمي بالوان الفضاییح والقذر . 
واو درهمین قصیده صالح‌بن عبدال ترمذی ‏ 
را ستوده‌است .( لسان المیزان ج ۲ص - 
۱۷۰) چلبی در کشف الظنون ذیل 
التفسیر الصالح ی گوید: اوراست ( التفسور- 
الصالحی) که آنرا ازابن عباس روایت کند. 
ودر آن بیش از چهار مزار حدیث آور ‌ 


صالح . [ د ] (اعخ) ابن حم 
[ در ] و بعضی صرمی و ؛ 
1سرد ۱ 
استاد ما ابوالحسن جندی 
کتساب اخبار سیداین حمد 
( تتتیحالمقال ح ۲ صس 





4۹ 


صالح ۰ [ل] (راح). ابن‌حمد ضریر. وی 
ازاساتید بلعمی است ۰ رجوع ( به احوال 
واشعار رود کی ص ۵۰۰) شود . 
صالح ۰ [د ] (اح) ابن حمد وشقی 
مرادی . ممکنی‌بایی مجمد ومعروف بور کانی. 
حدث است و بسال ( ۳۰۲ ) در انداس 
در گذشت . ( الحلل السندسیة ج ۲ ص - 
۷۸ 
صالح » [ل ] (اح) اين مد هروی . 
رجوعغ بابی‌شعب هروی ... شود . 
صالح ئ 1[ (اح) ابن مد همدانی . 
شین طوسی در رجال گاهی اورا در عداد 
اصحاب امام جواد محمدین علی(ع)و گاهی 
در شمار اصحاب امام هادی علی ین محمد - 
الجواد ( ع) ذ کر کرده‌است و کوید: نته 
است. درخلاصه ورجال ابن‌داود ووجیزه و 
بلغة وحاوی‌نیزءون همین مطالب‌منقول است . 
درجامم الرواة آمده که : ابوصالح شعیب‌ابن 
عیسی از وی روات کند. (تنقیح المقال- 
۹ 
صالح ۰ [د](۱ج) ابن حراق. وی یکی 
ازشجعان خوارج است که با مهلب‌بن ابی 
صفره نبردمیکردندوسر انجام ازوی‌شکست 
یافتند . ( عقد الفرید ج ۱ص ۱۷۰ و 
۱ 
صالح .[ل] (اح) ابن‌مردای . رجوع - 
بصالح اسدالدولة ... شود . 
صالح ۰ [د] (۱ع) اين مردای مکنی 
هابوخزیمه * تایمی است . 
صالح ۰ [د] (اح) ابن مسرح تمیمی . 
وی زعیم فرقهةٌ صفر به ونخست کس است که 
از ]نها خروج کرد و کثی العبادة بود و در 
دارا وموصل وجزیره سکونت جست. ویرا 
اصحابی بود که برایشان قر آن می‌خواند و 
آنانرا موعظت میکرد سیس آنان را 
بخرو ج وانکار ظلم و جهاد مالفن دعوت 
کرد و ایثان بپذیرفتند و شبیب بن یزید 
شیبانی نیز نرد اورفت وقائد جیش او شد و 
میان ایشان‌وسیاهیان صروان‌جنگ‌در گرفت 
وصالح در نردیکی موصل بدست حارث‌بن 
عمیرة همدانی بقتل‌رسید . (الاعلام زر کلی 
ص1 ۲ - 4۲۷) ورجوع به ذیلس۱۰۰ 
ج ۲ عیون‌الاخبارشود . 
صالح ۰ [د] (اع) . ابن مسلم . شیخی 
مکی است و ازاموزبی دوات کند. بحبی- 
ابن‌معیت وابوحاتم اورا ضعیف دانسته‌اند . 
عتلانی گوید وی همانست که بوداود اورا 
موسی‌بن مسلم بن‌رومان نامیده لیکن‌صواب 
آنست که نام وی‌صالح میباشد.(لسان‌المیزان 
ج ۱۷۷۳) ورجوع به تعذیب التهذب 


۰ شود . 





صالح » [ل ] (( خ) ابن‌مسلم ابن‌عمر 


7 








۱ 


حسین بن ر بیعه اپن‌خالدیاهلی» بر ادر قتيبة این 
مسلم‌است که درسااهای(۸ ۰۱۸ )٩‏ از جاف 
امویان درماوراء التهر حکومت میگرد . 
صالح ازجانب بر ادر فرماندهی صیاه داشت 
ودر بخارا شهرها بکشود که از [ نجمله‌است 
کاشان واورشت (۱) و اخسیکت و رجوع 
باحوال و اشعار رود کی ۰ ( ص ٩٩‏ ۲ و 
۲۱۹) شود . 

صالح . [ل ] (اخ ). ابن مسلم جعفی . 
مولی بنی جمفه » شیخ طوسی در رجال او 
رادرعداد اصحاب امام‌صادق‌جعفر بنمحمد(ع)) 
ااورده‌اشت . ( تنقیح المقال ج ۲ ص۹۶٩)‏ .۰ 
صالح ۰ [د] (اح) ابن متاتل‌بن صالح 
آعور . وی ازیدر خویش وازاو ابوالطیب 
اهدین محمد ین اسماعیل منادی و ابوسهل 
این زیاد وعبدالبافی بن قانم قاضی روایت 
کنند وی بسال۸۷ ۲ در گذشت ( تاریخ 
بغداد ج ٩‏ ص ۳۲۱) ابن حجر گوید وی 
ازشوح این قانم است واز بدرخود روایت 
کندودارةطنی گوید : حدیث‌وی‌قوی‌نیست 
(لسان المیزان ج ص۱۷۷ ).۰ 

صالح .[ل] (اع) ابن مکتوم ۰ وی از 
مریدان‌ابو بکروراق بود» ازبلخ و کنته‌های 
وی بیادداشتی وییوسته از او سخن گفتی . 
) نفحات الا نس‌جامی‌ص ۱ 0 3 

صالح .[د] (راح) (الملك ...) اين ملك 
کاملبن‌ملك عادل‌بن نجم الدین . نام اوایوب 
است.خو ندمیر کوید: درتاریخ یافعیمسطور 
است که بعداز فوت ملك الکامل (۱۳۰) 
پسروی‌ملك العادل درمصر برمسند حکومت 
نت وملك الجواد دردمشق بنیابت‌او کمر 
پست ودر سنه سبم و ثلائین وستمائه امرا 
واعبان مصر ازا طاعت‌ملك‌عادل متنفر گشتند 
وبرادر وی الملك لصالح را که آبوب نام 
داشت بیادشاهی بر گرفتند » وملك‌الءادل‌را 
درفه نهاده ازقصر سلطنت برون آوردند 
وجمی کثير ازلشکریان بگرد محفه در آمده 
اورا بقلعه برده محبوس کردند والملك - 
الصالح بعد اژقبدوحسس برادرازروی استقلال 
افسراقبال برسر نهاده دست مرت و نصفت 
بر مفارق رعیت بکسترد و مساجد و پتاع 
خر را معمور ساخت وبا کف برایا بروجه 
احسن زند گأنی کرد وچون از ضبط ملك 
مصر فارغ گردید اشکر بدمشق کشید 
والملك! لجوادرا ازحکومت آن‌دبارمعزول 
گردانید وامارت اسکندربه را بوی‌تفوش 
کرده وسوارشدو بفر مود تاملك لجو ادغایه 
او پردوش افکند ۰ سپس از آن بی‌حرمتی 
پشیمان گشت وبطرف غور توجه کرد وعم 
خود اسماعیل را که او نیز ملك صالج لقب 
داشت بعليك خواند و اسماعیل مصلعت 





(۱) اورست ( صورةالادرش ج ۲ ص۰۱۳ )۰ 





ماج 


در اطاعت بر ادر زاده ندید و ازماهد که 
- «ص بود استعانت جست وبامداد او 
سا ْ : 

مس‌تظهر دشت و از راه عبر ممهود متوحه 
دمشق‌شد ۰ ویک نا گاه خودرا در آن‌شهر 
انداخت » اصا وملازمان ملك صالح که این 
خبر بشنبدند اوراننها گذاشته روی بملازمت 
اسماعیل آوردند و جمی از لشکریان 
حااکم کرت که از جات ملك ناصر بودند 
با ملك صالح مصادف شده فی‌الحال او را 
گرفته نزد یادشاه‌خود بردند ودرقلءهٌ کرك 
پشد کرد ند وچون این خبر بسمم ملك عادل 

که درغست برادر ازقلعه برون اند ودر 

مصر بادشاه بود رسید قاصدی نزد ملك 

ناصر فرستاد وصد هزار دینار قبول کرد تا 

ملك صالح‌را بدوسیارد ملك ناصر ثتذیرفت 

ودست بیعت بملك صالح داد ونوبت دیگر 

ملك‌عادل را گر فته درقلمه حبوس کردند 

ید صالح بدارالملك مصر در آمد وملك 

ناصر بصوب کرك راجعت کزد و در سنه 

مان وثلائین وستمایه (۸ ۱۳) یادشاه‌دمشق 
اسماعیل بنابر غرضی که داشت قلهٌ شغیف 
دا بکفار فر نگ باز گذاشت و عزالدین 
عبدالسلاموابوعمر بن‌حاجب که ازاغلهٌ علمای 
شام بودند بر این کار وی انکار کردند و 
اسماعیل در غضب رفته عزالدین عبدالسلام 
را بمرافقت ابوعمر ین‌حاجب بزندان‌فرستاد 
ودرسنهٌ احدی واریعین وستمائة ملك جواد 
که بعداز صالح روزی چند حکومت دمشق 
داشت در گذشت و عداز وفلیم مذ ورچند 
کرت میان ملك‌صالح ایوب که حا کم مصر 
بودوملك صالح |سماعیل که دردهشق‌سلطنت 
اد وملك‌ناصر که در کرك افامت‌داشت 
محاربات اتفاق‌افتادودرا کثر اوقات اسماعیل 
مغلو ب گشت ودر دمشق فحط وغلاگیعظیم 
دست داد ودر منتصف شعبان سنه سبم و 
ار سین وستمائه ملك انوب صالح در شهر 
منصوره در گذشت وقطایا که علوك ملك 
صالح بود باتفاق دیکر ازامراء مدت سه ماه 
مر کت او را پنهان داشتند و کس بطلب 
فرزند وی مك معظم که در بلاد شام بود 
فرستادند تازمان وصول ملك معظم معصر 
پدستور سایق هرجعه خطبه بنام ملك صالح 
می‌خواندند وچون ملك معظم بقاهره رسید 
خبر فوت پدر وی ظاهر شد و خطبه و 
سکه باسم ولقب اوموشح گردید. (حبیب - 
السیرچاب‌تهران جزء چهارم ازجلد دوم ص 
۱۳ ۲).درتاریخ طبقات سلاطیت اسلام 
در(جدولس ۱۸) ایوب(الملك الصالح ...۰ ) 
و برادر وی ملك العادل را فرزند اسماعبل 
۱ املك! لصبالحد انسته است‌ولی بگفته خواندمیر 


صالح 


اسماعیل عم ] ندو میباشد . زرجوع بقاموس- 
الاعلام تر کی - ۰. شود . 

صالح ۱۱-2 
بن جمقر ابن ابی طالب ۰ شیخ طوسی در 
رجال اورا درعداد اصحاب امام صادق(ع) 


بن‌منصور بن‌عبدالله 


آورده است ۰( تنقیح القال ج ۲ ص - 


1) 

صالح [ل] (۱<) . این‌منعور دوانیقی 
رجوع ,صالح مستکت ۰ - شود 

صالح . [ل](1ج)- ابنموسی بن‌عمرابن 
بزیم . رجوع به‌صالح بن عیسیابن‌عمر. ۰ 


سر 
صالح ۰ [د] (۱) ۰ ابن 0 
7 ۳9 
۲ 
نست او خواربی است [ <رر] منسوب 
خوارب با خرائب قریهٌ بمصر شرقی وفریه 
دیگر بدین نام در توفته . شیحخ طوسی در 
رجال ویر اجواربی‌خوانده و گوید ازاصحاب 
امام‌صادن جمفر بن‌ممد (ع) ویکیازادکان 
علم نسب است وعلامه درقسمت‌اول‌خلاصة - 
الاقوال‌اورا خواربی‌خوانده است . حسن - 
بن داود در رجال گوید : خواربی تصحیف 
جواربی‌است رجوع به ( تنقیحالمقال ج ۲- 
ص ۹ ) شود . 
صالح » [ل] (2۱) این ءوسی طلحی . 
شیحخ طوسی دررجال اورا در عداد اصحاب 
امام صادق (ع ) شمرده و وی مهول - 
الحال است. ابن اثیر گوید : موسی‌واسحاق 
دو پسر طلجةابنعبید ال قرشی‌تیمیصحأ بی‌اند 
که نزد معاو به‌شهادتی باطل بر علیه حجر بن 
عدی کندی دا:ند و معاویه حجر را بدین 
سب بکشت وطلحی‌را منسوب بطلح بمعنی 
طلع گر فتن » بعنی فروشندة طلم نادرست 
است . رجوع به (تنقیح المقال_ج ۲ ص - 
۹ ( شود . 
صالح . [د] (اخ) . ابن موسی مکنی 
بابیالوجیه. اوازاحد بن حتبل‌روات کند . 
( مناقب اجدین حنبل ص ۰۹۸ 
صالح ۰ [د] ) اج) این مهدی. رجوع 
بصالح قزوینی ۰۰. شود . 
صالح .  [‏ ] ( .ا) این‌مهدی مقبلی 
یمانی وی مذهب زیدیان داشت سیس ترك 
آن‌بگفت ۰ امام‌شو کانیباجتماد وی گواهی 
داده است و بسأل ( ۱۱۰۸) در گذشت. 
اوراست ۰ العلم الشامخ فی ایثار الحق - 
علی‌الاباء والمشایخ والارواحالنوافخلا تار 
ایتارالا باء والمشاین. ور وس 
مسائل مورد اختلاف مذاهب اسلامی را 
چم کرده است. صاحب مجلةالمناراین کتاب 
را بسال ۱۹۱۴ منتشر ساخت . ( معجم- 
المطبوعات ص ۱۷۷۲ )۰ 


(۱) ظاهر] داور . 





صالح .[ ٩‏ ]۱(۰ ) اين‌مهران * 
صاحب عقدالفر بددر پاب شعر اهمجانین گو ید؛ 
واز آن جله‌است صالح بن‌مهر آن کاتب(ج۷ 
ص۱۸ ) ومعحح کتاب گوید ؛ وی‌صالحبن 
شهر باراست وابن عبدربه‌درهمین باب گوید؛ 
چون‌مادرسلیمان بن‌وهب کاتب بر ادرحسنبن 
وهت در گذشت مردی از حقاء کتاب که صالح 
ابن شهر بارنام داشت نزد اوشد ومادر ویرا 
بدین اعمار رئاگفت : 
لام سلیمان علینا مصيبة" 
مقلغلة مثل ااحسام البواتر 

و کنت سراج‌البیت با ام سالم 

فامسی سراج البیت وسط المقابر. 
سلیمان کفت مصیبت هیچکس چون‌من‌نیست 
مادرم بمرد و اورا چنین رثا گفتند و ناممن 
از سلیمان به‌سالم گر داندند.(عقدالفر ید ص- 
۰ ج ۷) و در باب دیگر که پذ کر 
مدعیان کتابت اختصاص داده است‌این‌ابیات 
را بابی ایوب ابن اخت وزیر نسبت داده 
است .( عقدالفرید ج 4 ص۰۲ ۲) ورجوع 
به صالح بن شهر یار شود ۰ 
صالح [ل ] (۱<) ابن مهران » مولی 
ز کریابن‌مصقلةبن هبیرة ۰ مکنی بابی‌سفیان. 
وی حکیم ویرهیز کار ومسموع الکلام‌بود. 
عمربن علی و حمدین عاصم واسیدین عاصم 
ازوی روات کنند.. واو از نعسان دوایت 
کند. از کلمات اوشت : هیچ صاحب‌هنری 
کار خودرا جز بآ لتی که بدان‌هنر محصوص 
باشد انجام‌نتو اند داد والت اسلام‌علم است. 
( ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ -ص ۰۳۶۷ 
صالح ۰ [] (۱<) (الحاج...) اين مهنا 
ازهری. اوراست: الفتح الر بانی فیا لر دعلی 
اامهدی المغربی الوزانی . که |اختصار بست 
ازرسالهٌ بز رگ بنام السیف المهندالمسلول. 
وبال ۱۳۲۷ بطیع رسده است . (معجم 
البطبوعات ص ۰۱۱۸۳ 
صالح ۰ [] (۱) ۰ اين میشم تمار 
اسدی کوفی . شیخ طوسی در رجال کاهی 
اورادرعداداصحاب امام نافر صمدبن‌علی (ع) 
و گاهی در شمار اصحاب امام صادق ع( 
آورده‌است و کوید : مولای‌بنیاسدو کوفی 
وتابعی بود. علامه درخلاصه گوید. شعیب‌بن 
میثم از صالح ووی از ابو جعفر روات‌کند . 
شهد ثانی سند روات اورا ضعیف داند . 
رجوع به (تنقیج المقال ج ۲ص )٩‏ شود. 
صالح . | د|(۱ع) ابن میسرة» جهواست. 
وی انس‌بن‌مالك را درك کرده است وسعید 
ان واصل‌ازاو روات کند . این حبان‌اورا 
در ثقات ذ کر کند و گوید وی خزاعی و 
بصری است . ( لسان المیزان ج ۳ ص - 
0۳۳۷ 


| صالح.[](ع) ان سا سای 



























و است -( تنقیح المقال ع 
صالح . [د] (۱) ابن نصر یا 
نضر. وی در خلافت‌ال و ااق‌خرو ج کرد . 
صاحب تاریخ سیستان گوید : صالح به 
بُست برخاست و مردم بسیار با او چم شد . 
ازسیستان و بست » ویعقوب ابن ایث وعتاران 
سستان او را فقوت حردند و بر بشارین 
سلیمان. جرب کردنه وبغار رز ۳۳ 
بست وسواد آن عالح بن‌التصر راصانی 
شد . و الو الق باه روز چهارشنبه خش روز 
ماندء از ذی‌العجه (۲۳۲) فرمان بات . 
( تاریخ سیستان ص ۲ ). و کار صالع. 
بن‌نصر به‌بست بزر کی شد بلاح وسپامو 
خزینه و مردان وم قوت سیاه او ازیعقوب 
اين اللبث و عیاران سیستان بود » و این 
اندر ابتداء کار بعقوب بود و مردمان 
اندر عرم (۲۳۸) صالح‌پن نصردا یم 
کردند وخراجبستدن گرفت وسیاه‌رازوژی 
همی‌داد . بازسیاه بیرون کرد و بفرستاد به 
کس اول سیاهنی که ۰۳ 9 
که محمد بن عبیدبن وهب و پسران 
خریم ۲ نجابرخاسته بودند . سیاءصالح 
آمد . و ایشان هزیمت کردند و از 
ایشان برفتند وبگرفتندشان وستور و 
ایشان بنزديك صالح بردند . پسران 
خر یم را بگذاشتند » ومحمد بن عب 
مکوس و کرد * ومحمدا ندرحیس قررما 
ویسران حبان‌را چون با زگشتند بر 


ابن نضر کثیر پن وقادراویعتوب‌بن] 
ودرهم ابن‌نضر را ازجله سجزیا 


هزیمتیان براوجم‌شدند . باز 
وبشد تاماهیا باد وخبر به بس 
ابن ابراهیم با گروهی 
سخت‌بکردند وازدو گروه » 
شدند. آخرمحمدین ابراه 
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تشانه ایا 
اج 3 ۰ 
۳ 
و نت خاص (علم) 
هر یج اسم م رکب ۲ 


اس -- اسم مصیعنو 
۰ جع( بیش ازاعت جمع؟ 
چم < جلد ( پیش ازعدد) 

جچ - بعم .... (پیش ازلفت مفرد) 
حامص <- حاصل مصدر 

مي < سطر 

ص < صفحه (پیش از عدد) 

ص - صفت (نو ح کلمه) 

هی مرکت - صفت مرک ها 
مرس بيحي *مهلادی 
مص < مصدر 


مص ل < مصدر لازم 


عص ع * مسدرنتی و 
پقی‌ ری 
نف« نت فاعلی (اسم فا و فروع آن)... 
ی 


‌ 










۱۰ 


آندز شّد وقلعهٌ حصار کرفت و صالح او را 
بگذاشت بحصار اندر و خود برفت و کسی 
نداست که کجاشدو براه بیابان بسیستان آمد 
ونا گاه بسیسکرفرود آمد وابراهیم القوسی 
خبر یافت و اندروقت بر نشست پاسیاهء‌و پدر ] کار 
فرود آمد , آنجا حربی صعب بکردند و 
بسیارمردم ازدو گروه کشته‌شد » روزچهار - 
شنبه ده روزمانده از ذی‌الحجه سنه (۲۳۹) 
وابراهیم قوسی باز گشتو بدارالامارة فرود 
آمد وصالح پشب بشهر اندر آمد و یعقوب 
این‌لیث ودو بر ادر اوعمرووعلی بااو وددهم 
اين نضر وحامد بن عمرو که سر ساوك (۱) 
کفتندی وعیاران سیستان ایشان وبسرای 
عبداله بن‌القاسم فرود ماد » بامدادصالح 
بیرون آمد وشیت او که اندر سیستان بود 
بااو جمم‌شدند و سیار مردم انجا جع شد 
وابراهيم قوسی مشایح وفتهارا جع کرد و 
یاه خویش رال 
وابر اهیم بنبشر بنفي قد را وشاركاینالنضر 
را وعثمان بن عقآن‌را نزديك صالح فرستاد 
که پر سید (۱)۲ اشجابچه شغل آمد ؟ پس 
5 پرفتندوتبلام کردندو پر سیدنده‌صالح گفت‌من 
ایتجا بخرب خوارج آمدم امروز تا فردا 


بوشید بباده وسوار 


برروم ومیان من وابراهیم قوسی‌حرب‌نیست ۰ 
که وصالح بر نشست 
پاسیاه و تیغ(۳) خویش و براه سه لشکر 
پیاد گین بیرون آمد و پار کین خشك بود 
او بپار کی‌اندر آمد » سیاه ابر اهیم‌قوسی 

بر کورةدرطعامسلاح پوشیده‌ایستاده‌بودند. 

چون صالح را باساه دیدند ,شارستان اندر 


را بت لمح ال سید 


الکشی بود و پس چون صالح چنان دید 
بدرشارستان فراشد » ساعتی بود حامد سر- 
باوك وعیاران فرود ]مدند ویباره بر شدند 
وبام‌سرای‌حيك ابن‌مالك که | کنون‌خانست 
برشدند واز درسرای‌او برون شدند و در 
شارستان باز کر دند و چندین مردم آنجا 
بکشتند ویاران‌صالح بشارستان اندرشدند 
وبسیار مردم اندر یکاعت از آن ابراهیم 
القوسی بکشتند وابراهیم را ازاین‌هیجخبر 
نبود » چون خبریافت ساعتی بر نشست‌وبدر 
یارس بیرون‌شدوسوی‌درعنجره(4) بهزیمت 
بر فت وشارستان‌خالی کرد صالح بدار الاماره 
اندرشدوفرود آمد واز آن چیزی کهابر اهیم 
القوسی را ساخته بودند چاشت خوردند و 
این روز پنجشنبه بود نهروز باقی‌ازذیالحجةٌ 
سنه (۲۳۹)وابر اهیم القوسی‌برفت‌نزدیکان 
سیاهعار خارجی‌فرود آ مدوعمار با|وساخته بود 
ک صالح باز سیاه بفرستاد بحوربندان که 
خزینث ابراهیم بر گیرند و زندانها بشکنند 


چون چنین کرد صردم وعام‌شهر مم شدند 


(۱) سربانك . سیر باتك ۰ سردايك ( در مواضع دیگر کتاب )۰ (۲) در متن ‏ که برسید. (۳) و ظ ؛ تیم 








و خواستند که اورا وسباه‌اورا هه بکشتندی 
صالح ترسیده باز کشت وتیارست‌شدبرای 


ابر اهیم القوسی و بدارالامارة فرود آمد و 
خواست که‌آن شب از هر بگریزدز 1 





از مردم عام این شهر دید » باز گروهی 
مردم او را گفتند نزديك عشمان بن‌عفان باید 
شد تا او را چه ۲کوید» بامداد بر نشنت و 
ونرديك عثمان شد » عثمان او را کنت این 
نبایست کرد » صالح کفت من بطلب خون 
بر ادر خویش آمدم که برادر مرا خوادج 
کشته اند - عشان را - و من چنان دانستم 
که تومرا اندراین‌باری کنی» عثمان‌خاموش 
کشت صالح از آنجا بیون آمد و فرمان 
داد تا سرای بهلول‌بن ممن که صاحب‌شرط 
ابراهیم قوسی بود غارت گردند » و صالح 
[نروز سیاه خویش عرض کرد چهار هزار 
مرد بود سواروییاده ۰ ابر اهیم بن الحضین 
باز آمد وعمار خارجی بباری او با او *خبر 
مصالح رسید یمقوب‌لیث‌را پدر | کارفر ستاد» 
وسرباتك را پدرمیا(۵) وعتیلاشعث رابدر 
کر کوی‌باعلمعا» سیاه »وعلم خوادج سید 
بود» چون‌مردم خاص‌وعام علمع‌اء سبید بدیدند 
بسبب خوارج بادی صالح کردند و حربی 
صعب کردند و بسیار مرد از هردو گروه 
شته شدند »۲ خر عمادجاد(1) وابراهیمبن 
حضین القوسی بهزیمت باز کشتند و کار 
صالح قوی گشت وابراهیم نامه کرد سوی 
طاهرین عبد له بخر اسان وزوسیاه خواست 
وطاهر بفرستاد چون حال برین جله بود * 
صالح سرای‌ابراهیم قوسی وسر ایهدان‌بن 
بحبی که او را کلوك گفتندی غارت کرد و 
مال ایشان‌بر کرفت وخوارج گرد شهرفرو 
گرفتند که کسی نه بیرون توانست شد و نه 
درون توانست آمد ۰ یمقوب لیث بتاختن 
خوارج شد ۰ خلقی کشته شدند وروزوشب 
یعقوب حرب‌بایستی کرد وابر اهیم القوسی 
سوی پسر به بست جازه فرستاد که مرا 
سپاه فرست و محمد ابراهیم آنجا سیاهبی 
جممع کرد اززمین داور و بسلاح] باد کردشان 
و بفرستاد . چون بنزديك سیستان آمدند 
مهتر ایشان را خواشی گفتندی » با صردی 
سیصد بنزديك صالح آمد » چون مهترشان 
بز گشت دیگران‌سوی بست باز گشتند .باز 
عثمان بن عفان نامه نبشت سوی‌ممد بن| بر اهیم 
القوسی به ست که رح واینحاآی» نا گاه 
محمد از بست بتاختن باسیاهی ساخته بیامد» 
بشب اندر راه کم کرد بامداد بنزديك‌شهر 
]مدند ۰ خبر بشهررسید» ,مقوب لیث وحامد 
سرباوك بدروازه‌نگران ببرون شدندبحرب 
حمدبن ابر اهیم القوسی‌وصالح با خو اصگان(۷) 
بکمین اندر شد به مینوحنف و <ربی‌صعب 
بکردندو بسیارمردم کشته‌شدازه‌ردو کروه. 











آخر محمد اير اهیم بهز مت شد و درفت و 
بهیسون شدنزديك پدر ودیگر روزصالح 
فرمان داد که رای ممدان‌ابر اهیم قوسی 
دا وآن_خواص اوغارت کنند » پس مقوب 
لیث و سریاوك و عیاران سیستان گفتند » 
یز زا کات و هر آنجا است و ما 


این را تقویت ی تنم و صالح را اصل 


ازسیستان بود اما به‌بست بز رک شده‌بود » 
اشان کفتن که او که باشد که تا اک رو 
دو بار هزار هزار درم از غارت بزر کان 
سیستان بدو رسید و | کنون باز نو غارت 
خواهد کرد بست را واو را خود چه خطر 
باشد ؟ بی<یتی باشد ا گر وی این مالها از 
اینجاببرد و خلاف آوردند و هر چه سردم 
سکزی بودبر نشستند وبدرعنجره لشکر گاه 
کورچ وفرود آمدند وهرچه از ست بود 
با صالح ببودندچون‌صالح چنان دیدد انسات 
که او را هیچ نباید بغب اندر پنه بر بست 
ونامه کرد به بست سوی مالك‌بن مردوبه که 
که‌خلیفت او بود آنجا که من بخواهم آمد 
وحال‌چنون پیش | مدست. اوبتاختن باسواری 
پانصد پیاند » چون بنزديك شهر برسید » 
صالح بیرون شدیعقوب‌لیث وسرباتك بتاختن 
ازیساوبشدند وحربی‌صعب کردندومالك‌را 
بکشتند و خزینه وباروبنه او همه بگر فتندوهمه 
وجوه سیاء اورابکشتندوعام را سلاح وکالا 
پستدند »و صالح با اندك مردم بهزیمت 
به بست شد » پس معقوب‌همچنان بتاختن 
از پس صالح‌ین النضر بشد بنوقان او را 
دریافتند » و آنجا مردم برصالح جم‌شد 
و حربی صعب کردند و اندر آن معر که 
طاهرین اللت کشته‌شد برادر عقوب‌روز 
دینه‌سه‌روز مانده‌ازجادی‌الاخر(؛ ؛ ۲) 
ور رو رت 
بع‌ز مت رفت و نهان شد چنانکه او را 
بهیج جای باز نیافتند و سیاه سیستان باز 
آمدند و درهم بن النضر را بیعت کردند. 
سیاه سیستان‌هم اندر این وقعت اندر آخر 
جادی‌الخر (4؛ ۲) و مقوب لیث وحامد 
سردابك سیاه‌سالار وی گشتند و حربها 
هو لت دنز حوادم و *الفان او » و 
درهم‌بن النضر حفص‌ابن اسماعیلابن فضل 
را امیر شرط کردو محمدین ابراهیم بن 
الحشین القوسی بهیسون فرمان یافت » و 
اورا برجنازه بگردن‌مردان بةعبه آوردند 
دو روز از جادی الاولی ‏ نه ( ۲۰۶ ) 
مانده » اندر ولایت درهم‌ین الثضر . باز 
درهم چون مردی و شجاعت مقوب ابن 
اللیث و شکوه او اندردل مردمان بدید» 
ترسان شد و اندر سرای قرار گرفت که 
من بمارم ۰ یسقوب برنشست »که بر باید 





(4) غنجره .ن ۰۲ 


)۰ میثا » میت 0 )1 چنین است درمتن ومصحح گو ید ظاهرأً عمارهاد اس که همان عمازدارجی است 7 (۷) کذاوظ : خاصگان ۰ 








صالح 


نعست وببرون ای» بادشاه‌تیمر وزنتو انست 


رت( درهم سیأه خویش را فرمان 


که بعقوب را بکشند » قوب چون 


داد 


تاه کرد وان بدید هم [ تجاحمله آ وردند 
و سیار مردم بتکشت و دتگر گریزان 
گشتند و درهم‌ین التشر را آسیر کردند 





و از خانه به بیرون آورد و محبوس کرد 
و بیعت کردند مردمان سیستان ممقوب‌بن 
| روز شده پتج روز مانده ازمحرم 


۳ 


: و مستعمن 


اللت 
سنه (۷ ۲) (تار 
۰) ونیز گو 
عبد ال را بر ۳ بداشت » بس چون 


۲- 
» طاهرین 


کار عقوب بسستان قرار گرفت عمرو را 
بر سیستان خلیفت کرد و عزیز بن عبدالله 
مروبان دا ام شرطاکرد و حود براهترو 
صالح بن النضر به ست فوی(گشته بود ٩‏ 
جرب اوشداندرجادی الا خر سنه(۸ ۲( 
و حربهاء بسیار مان ایشان برفت » پس 
صااح ابن التضر 
و 


به‌شب بگر بخت و بست 


بیابان بسیستان آمد » و هیچ کسی راخبر 
نبود تا درشب بدر آ کار اندر آمد » اندر 
رجب‌سنه (۸ ۶ ۲) مر دمان‌چنان‌داستند که 
یعقوب‌است که‌از بست‌باز [ مدعمروتا بد انست 
که حال چیست مردم پرا کنده بودند و 
شب بود. بیش‌از آن ترسید که خانه حصار 
گرفت‌اندر کوی گوشه» صالح پیرامن‌خانه 
بگرفت و عمرو را از حصار بیرون آورد 
وعز یزاین عبداله وداود دا» برادر اوداباز 
گرفت » و بعقوب برائر او آمده بود. 
دیگر روز که این ده بود» پس لعتکر 
قرود آمد وصالح مینوحنف‌حصار گر فت؛ 
و پیرامن خویش کنده کرد » و «مقوب 
بحرب ] مدروزشنبه پنج روز رفته ازشبان 
سنه (۲۸) و صالح بهزیمت رفت » و 
یعقوب همه مال وسلاح و ستوران سیاه‌او 
بگرفت »وعمرو و عزیز و داود راخلاص 
کرد باز آن اسیرانرا هر کسی را چیزی 
بداد او متناشت و حداراز ی 5۳ د 
برین ظغر وبازیافتن برادر زنده » ویتجاه 
هزار درم بدرویشان داد. (تاریخ سیستان 
ص > ۲۰ ) ونیز نویسد : یمقوب [صفار] 
با دو هزار سوار ساخته به ست تاختن 
کرده صالح بد نت ویگریشت و نود 
زنبیل شد . یعقوب ثقل و بنهٌ او بر گرفت 
و 
گذشته از رمضان ( ۰۹ ( تاریخ 
سیستان ص ۲۰۵ ) .و نیز گوید : باز 
دیگر داه بتاختن به بست شد وت 
لیث ] و عزیزین عبدالّه دا خلیفت کرد 
بسیستان روز پنج شنبه هفت روز گذشته 
ازذی‌الحجه سنك (44 ۲)» و به ست اندر 
شد با دو هزار سوار و بدرمیرکان فرود 








آمد » وصالح بالثتکری انبوه برون‌رفت» 

وخواست که‌بگر یز دبنز ديك رخد» بعقوب 
فرااورسید وحربی کردند که هر کف[ اص 

چنان ندیده بود » و زابیل بیاری صالح 
قرا رسید با لشکر انبوه و پیلان بسیار * 
چون کار بر بعقوب سخت شد پنجاه سو ار 
بر گز ید از میانة لشکر و خود با ايشان 
بیرون شٌد و حمله اندر ]ورد و زنبیل را 
بیفکند و بکشت » وهمه‌سیاه هز یمت کردند» 
یعتوب و یادان شمشیر اندر نهادند » تا 
بریکجا شش‌هز ارمرد بکشتند و سی‌هز ار 
مرد اسیر گرفتند »و چهار هزار اسب 
گرانبها آن دوز بدست آمد سقوب‌رادون 
آشتر و استر وخروآسبان پالانی و تر کی 
و درم ودینار و پیلان و خيرك را که‌قلام 
و حاجب صالح‌بن نضر بود آسیرگرفتند ؛ 
ن صالح بزنهار عقوب آمدنده 
صالح با پنج سوار بعز یمت شد و برادر 
زنبیل بزنهار یعقوب آمد »و همه قرابتان 
اوبررتخت سیمین زنبیل و خزینه او وسلاح 
افز ونی ومال که بدست [مده بود وسرهاء 
کشتکان بکشتی سیستان فرستاد دویست 
واند کشتی بار بود وشاهین‌بنر وسن(ظ . 
روشن)رابافو جی‌سوار براثرصالح بن نضر 
بفرستادتایبول[ بل] حدوالشتان اورااندر 
یافتند و بند کرده پیش معقوب آوردند » 
پس‌بعقوب اورا با آن‌آسیران همه‌بسیستان 
ورد - .۰۰ پس‌صالح بن الحجر که این‌عم 
زنبیل بود بولایت رخد فرستاد » و صالح 
این النضر اندر بند یعقوب فرمان بافت‌پس 
هفده روز که او را بسستان آورد دوز 


و همه بارا 


شنبه‌هفدهر وز گذشته‌ازمحرم سنه (۰)۲۰۱ 

( تاریخ‌سیستان ص ۵ ۰ ۲۰-۲) بردیوار 

یکی‌ازسر اهای‌صالحیی نضر که‌دداطر اف 

بست بوده‌است‌شعر ذیل را تفع بو دندء 
صاح الز مان بال بر مك صحه] 

خر "والصیحتوم علی الاذقان 

وبال طاهر سوف « 

عضباً بحل" بهم من الرحمان . 

و پس از ورود یعقوب لبث بدانجا 


صیحه 


او را از آن شعر خوش [مده است ودبیر 
خودرا دستور داد تا آنرا استنساح کند. 
( تاریخ سیستان ص ۲۲۰ ).۰ 

صالح ۰ [ل ] ۰(,اع) ۰ این نصربن 
مالك بن هیثم مکنی بابیالفضل خزاعی . 
وی برادر احمد بن نصر خزاعی است . 
او از این‌ابی ذلب » و شعبة بن حجاج » 
و شریك‌بن عبدالله نخعی * و اسماعیل بن 
عیاش » و مباركت این سعید برادد سغیان 
ثوری » و هیثم بن عدی طائی روات 
کند واز وی منصودین ابی مزاحم » و 
خالدین خداش » و محمد بن عبدالملك‌بن 


زنجویه وعباس‌بن محمددوری » واحمدین 


(۱) مصحح کوید ظاهرا چنین است ؛ بیرون آی که یادشاهی نیمروز نتوانی کرد . 
















































۱۰ 


ابی‌خيثمة نسائی » روایت کننند . محمدین 
جریر طبری گو ید عالح لقة بود وببنداد 
میزیست‌وبسال (۲۱۹) د رک ذشح(تاریخ 
بغداد - ج ٩‏ -ص ۳۱۳ )- 
صالح . [ ل_]۳۱(۰) - این تصراله 
حلبیمعر وف باین‌سلوم [ ل ل] ۰ وی‌ریس 
اطاء دولت عشمانی و ندیم سلطان‌محمدین 
ایراهیم بود . ودرحلب متولد شدوهم در 
آنجا نشات یافت و ترد دانشمندان آن 
طامان تلد کرد و دوع ۳۳۲ 
سر آمد اقران گردید. عالح و ازی‌خوش 
داشت وموسیقی میدانست و شعر میسرود 
لیکن از اشعار او جز این دو - ۰ 
دست نست : 
سقانی مت کلون خدود 
مداما بری سرالقلوب مذاعا . 
ومذ شیب‌الابریق‌فی کاس‌حاننا 
اقامت دراوش‌الحباب سماعاً . 
اوراست : برء الساعه در طب . ۰ صالح به 
غایت کریم النفس بود و بشعرا میبرداخت 
و آنانرا در حق وی مدایحی است که از 
آنجمله است قصيده عبدالباقی ابن احمد 
سمان دمشقی که آغاز آن چنین‌است : 
بذ کرك بعدالّه بستفتح الذ کر 
خمالسو اك الآن نمی و ل آمر. 
عالح بسال ۱۰۸۱ هجری د رگذشت  .‏ 
(اعلام النبلاء ج ٩‏ -ص ۳۶ و ۳۵ 
چلیبی در کشف الظنون کتاب «غایة‌البیان 
ك تد بیرالانسان» را که‌بتر کی‌نوشته شده 
بدو نسبت‌دادهو گوید وی‌بسال(۱۰۸۰) 
در گذشت 
صالح ۰ [د] ۱(۰ع) ۰ ابن نضر . 
رجوع به صالح ابن نصر شود . 
صالح ۰ [د ] (اع) ابن وصیف . 
و بسال (۲۰۳) لشکر ترك مواجب‌چها 
ماه ازوی طلب کردند وچون درخوا 
۲ نانرا اجابت‌نکرد ویرااکشتند . ویس| 
قتل وی‌بفای شرابی‌را بجای او کماع 
( اين اثير ج ۷ - ص۷۰ ) بقا دخ 
دا بصالح بن وصیف داد ولی‌ترکان 
شا قیام کردند و چون بفغا خوا 
صالح‌پنهان شود اورا گرفته بکه 
پس از وی کار ها پیست دان ۱ 
قرار کرفت ۰ ( ابن‌ائشید چ 57 
صالح در ان سال (ع۲۰) اقطاع 
مصر را به دیوداد نامی ِ 
و بسال ( ۲۰۰ ) ترکان از الس 
هزار دینار مطالبه کردند و : 
از مادر خویش طلید 1 





۱۳۰ 


بگرفتند خزانه ها و یش از بائصد هزار 
دینار بول نزد او افتند » صالح ویرا 
دشنام گفت که رای نجاه هزار دار 
سر خود را بکشتن دادی و انهمه مال 
پهان وردی ۰ پس اموال وی نستد واو 
سکه شدودر کعبه‌فر بادمی کنر دخداوندا 
صالح را سزای او برسان گه مرا آواره 
ساخت »و پسرم را کشت و اموالم را 
بگرفت و نسبت بمن گنناه ورزید و چون 
مهتدی بخلافت رسید صالح » احمد پن 
اسرائیل کاتب وابونوح وحسن بن‌المخلد 
را بگرفت وامو ال آنان مصادرت کرد و 
احمد وابو توح را بانصد تازیانه بزد تادر 
زیر ضربات بمردند . و چون خبر بمع‌تدی 
رسید گفتانالّه واناالیه راجعون‌مگرعذابی 
غیر ازفتل وضرب تازیانه‌افت نمی‌شود ٩‏ . 
پس درمحرم سال ۵٩۱‏ ۲] موسی بن فا 
با ل2کری سامراء در آمد و از صالح ن‌ 
وصیف خزائن مادر معتز و دیت کتاب را 
که کشته بود بطلبید . صالح پنهان شد . 
و در روز ۲۷ محرم سال (۲۰۱)مهتدی 
نامه رون آورد و گفت ژئی این نامه را 
بمن داد و رفت‌چون نامه‌ر | گشو دند بط 
صالح‌بن و 
بری میدانست و صودت اموال معتز و 
مادر وی‌را نوشته بود » مهتدی ازتر کان 
سا ی 
دست از صالح بردارند » ولی تر کان‌و برا 
بع‌مکاری با صالح و اطلاع از مکان او 
متعم کر دند » وازوی خواستند تا دریس 
نماز جعه برای آیشان سوگند خورد . 
سپس پذیرفتند که صالح را امان دهند 
بدان‌شرط که‌موسی‌بن بفامقام پدر گیرد 
و صالح در رتبه وصیف بماند . لیکن 
فردای آن روز غوغا شد و عدة ازترکان 
بدین‌شروط گردن نگذاشتند وعاقب‌غلامی 
از اشان صالح را درخانة پیرزنی سافت‌و 
او را با سر برهنه بیرون کشید و بطرف 
جوسق موسی‌بن بفا آوردند پس یکی‌از 
اطرافیان موسی ضربتی‌بگردن او زد واو 
را کشت و سر او را ۵ در 
سامراء بگرداندند و فریاد میزدند : این 
است‌جزای کسی کهآ قای‌خویش‌را بکشد» 
و خلیفه پفرمود تا جنازة صالح‌ین وصیف 
را دفن کردند ۰ پس ازقتلءآلج» سلولی 
شاعر این اشعاردر بارة موسی‌بن پفا پگفت : 

و نلت وترك من فرعون حين طفی 
و حیث اذ جثت با موسی علی قدر 
ءرميك پالظلم والعدوان عن وتر 

وصیف ی‌الکرح ممثول به و بنا 
بالجر محترق بالنار والشزر 

و صالح پن وصیف پعد" منعفر 
پالحیر چثته والیروح فی سقر . 
(ابن ائج ج ۷ -س ۸۹-۸1 





ابن عساکر ۲رد که احمدین حارث خراژ 
در قتل صالح بن وصیف گوید : 
دماء بنی‌الباس غیر ضوائم 
ولا سیماً عند العسد الملاطم 
طفی صالح لاقدس ال صالحاً 
علی ملک ضخم العلا والدساقم 
طفی و بغی جهلا و تر کا و عزة 
فاورد مولاه کریه المشارع 
فکان له ذوالعرش طالب وتره 
لموسی و موسی شاکر للصنائم 
نطیف براس العید ظه را و جسیمه 
لتیالضباع النامشاتالخو امع 
ومع‌تدی خلیفه عباس» دررثاء صالج گفت : 
رحم الّه صالحا 
فلقد کان ناصحا 
لم یزل فی فعاله 
نافذ الرأی راجحا 
تم اضسی و قد ترا 
می به الدهر طاحا 
والمنایا ان لم تفا 
دك جائت رواکجاء 
( تهذیب تاریخ ان عساکسر »ج ٩‏ ص 
۲ ۳۸۳ ). 
شیح مقید درارشاد گو ید : امام ابو محمد 
حسن السکری ابن علی الهادی (ع) 
را زندان صالح بن وصیف رده بودند» 
بس ویر گفتند 4٩‏ بداتحضرت سعت گیرد 
صالح گفت من دوتن‌از شریرترین‌سپاهیان 
خویش بر او کماشتهام و ایشانرا بخواند 
و گفت حسن را چگونه میبایید!؟ گفتند ؛ 
روز ها را روژه دارد و شها بیدار است 
چشمان او چنان نافذ است که چون برما 
میتگرد ادا لرزه بر اندام مبافتد : 
صاحب تنقیح المقال‌صالح را مذموم داند : 
( تتقیح‌المقال - ج ۲ - ص۹4 ),ورجوع 
به (حبیب السیر جزء ۳ جلد ۲ ص ۱۰۰ 
و ٩۰۱‏ و تادیخ سیستان ص ۲۳۰ و 
مجمل التواریخ ص ۳۱۳ والجماهر س 





۸ و ۰٩‏ وعیون الانباء " ج ۱ - ص 
۱ ) شود . 

صالح » [ل ] ۱(۰). این ولید» 
او از جده خود واز وی ابوسلمهً تبوذ کی 
روایت کند و مجه‌ول است . این‌حبان او 
را درژمرة ثقات آ ورده‌است (لسان‌المبز ان 
1۱ 

صالح . [لر] (ارع) ای ومب : یکی 
ازفاتلان امام حسین ع است ودروقه» طف 
نیزه به تهیگاه آن امام زد . 

صالح ۳ لا( 1۳ ح‌( آبن‌هار ون الر شید . 
رجوع به صالح این رشید شود ۰ 
صالح *[بد ا( راخ ) این هیسم این 
ذی‌مازن ۰ نببی بو داز حمیر(منتهی‌الا رب): 
صالح. [ ۵ ] ۰( .۱ع) ابن‌هیشم.مکنی 
بابی‌علی طحان.وی‌از ابو و لید طیا اسی‌ر وابت 
کند. ابو ال<سین منادی ازوروابت دادد و 


صالح اسدالدو له 





و بد من در محشرجدم ایو جعقفر محمد 


ن‌ 





عبیدالله‌منادی ازوی‌روات ششد 


م‌ (تاریج 


۵ 


س ۳۲۰ ) . 

صلاح . ا-( ) . ابن هیثم . 

مکنی به ابی‌غسان. وی حاجب ابو العباس 
ح 


شداد ج 
۸ - 


سفاح عباسی بود. در عقدالفر ید آردکه : 
وی از ابوزیدر وات کند (ج۳۰-۲) 
و و و 
اشعار از وی نقل کند : 
تفکرت فی‌النحو حتی مللت 
واتعبت نفسی له والبدن 
واتعبت بکراً واصحابه 
بطول السائل فی کل‌فن 
فکنت بظاهره عالم 
و کنت باطنه ذافطن 
سوی آن باب علهالعفا 
ع للفاء با لیته لم یتکن 
و للواو باب الی جنبه 
من المقت احسبه قد لمن 
اذا قلت هاتوا لما ذا بقا 
ل لست. باتيك اوتایت 
آجیبوا لما قبل هذا کذا 
علی‌النصب ؟ قالوا لاضمارآن . 
(عقدا لفر بد ت ص ۳۰۷ ). 
صالح ۰ [د] (راخ) ۰ ابن یحی‌بن بحتر. 
رجوع به صاغانی صالح . .. شود . 
صالح ۰ [د ] (۱ع) ۰ ابن یحبی ابن 
سعید انصاری. عبدالله‌ین وهب ازمعاویه‌از 
وی روایت کند ( المصاحف ص۹۳ ۱) . 
صالح ۰ [ 1] ۰ (1 ج) . اين یزید 
عتکی کوفی. شیح طوسی در رجال او را 
در عداد اصحاب امام صادق () شمر ده 
است. برقی بجای عتکی‌اورا عکی‌خوانده 
است. در جامع الرواة گوید» عبدالّین 
احمد از وی دوات کند ۰ ( تنقیح المقال 
ج ۲ -ص ٩۵‏ ۲[ ۵ 
صالح ابزادی .[ 1 ع-۱] ( لح )۰ 
وی از مردم کو فه است » شمخ طو سی‌دد 
رجال‌اورا ازاصحاب‌امام صادق(ع) شمرده 
وظاهرأ امامی و هو ل است . ( تنقیحلمقال 
ح‌ ۲-ص )٩۰‏ ۰ 
صالح احول. [ ل ۱-2 و ](2۱) 
در روضه کافی روایتی ازمنصورین عباس 
از سلیمان مسترق از الح احول از ابی 
عبدالله در بارة قیامت آمده است . 
( تنقیح تال ج ۲ -ص ۰٩۱‏ 
صالح ادتقی. [ ل ع 1 2 | (ع) 
هفده‌میت و آخرین امیراز آمرای ارتقب 
ماددین است که از (۸۰۰ ۷( ۸۱۱) 
امادت داشته‌است. رجوع ‏ ارنقیه‌ماردین 
در همين افت نامه و رجوع به ( تادیخ 
سلاطیت اسلام ص ۱۵۱ ).شود . 
صالح اسدالدوله ۰ [ل 1 س د د" 
]۱(۰ )۰ رجوع » اسدالدول» 





صالح پیغمبر 


صالح بنمُرداس: کلایی...ورجو ع به‌الاعلام 
ء دکو ک 2 
صالح اسماعیل ۰[ د ۳ ( اه 
ملتب بعمادالدین » رجوع به هالح شود . 
حالح اصفهانی ۱۳۵( 
۳ ۰ 

صالحاعودء [ل 2 وا (اح <) رجوع 
به صالح‌بن مقاتل بو ن صالح . + شود ۰ 
صالح آفتونی (2) 
با فتونی. نام وء ی‌مهدی وفرزند بهاءالدین 
محمد افتونی عاملی مروی کی ی 


صالحم وملقت ,سا لو از علمای امامیه‌آواخر 
کِ 4 ف 


1 ؟ 
زر کلی و قاموس الاعلام تر لی 


قرن دوازدهم واز اساتید سید محمدمهدی 
بحر العلوم وازشا گردان شرف ابو الحسن 
عاملیاست . از آثار او ارجوزه است در 
تار یخ چهارده معصوم . وی‌بسال ۱۱۸۳ 
در گذشت ( الذریعه ج ۱ - ض 9۶:۱۷ 
رسانه‌الادبج ۲ - > ۶ ۵ 9۱ دوضات 
الجناتذ یل ترجه سید و ۱ 
صالح افشاد ۰[ -۱] (۷ 2 
رجوع ۱ 
صالح افشاد ۰ [د ح-1] (۱ع) 
رجوع به صالح‌خان افشار شود . 
صالح‌افندی . [ لر 1 ف ]۰() 
( محمد .۰ ۰) وی‌از احفاد شیجخ حسام‌الدین 
عشاقی است و هد سلطان مصطفی خان 
ثالث بمسند مشیختاسلامی‌نائل گردید.پدر 
وی عبدالله افندی این یحبی‌افندی کریمی 
حا کم مصر وغلطه‌بود واوخود دانا وشیح - 
الاسلامعبد اللّه افندی بنی‌شه‌ری است. صالح 
بس‌از نبل بدرجةٌ قضاوت در حلب و شام 
ومدینه عسطنطنیه باز گشت‌و بسال۹ ۱۱ 
هجری بقضا وت استا نبول‌رسیدو بسال ۱۳ ۱۱ 
قاضی [ ناطو لی و درتاریخ ۲۱ قاضی 
عسکر روم ابلی ودرهمانسال شیخ‌الاسلام 
گشت‌وقرب بکسال ونیم امور فتاوی دا 
اداره کرد پس معزول شد وبسال ۱۱۷۰ 
دد گذشت . مدفن او درقانلیجه درمدرسةً 
قاضی عسکر محمدافندی است ( :اموس- 
الاعلام شای) ۰ 

صالح‌الجرمی. [ د ح ٩‏ ع] (1ع) 
رجوع به صالح جرمی ۰۰ . شود . 
صالحالحدث ۰[ 21 لح ] (س) 
در اصطلاح علم درا الحدیث افاده مدح 
معتد به کند و دور نیست که مقید و ثاقت 
هم باشد . رجوع به صالح شود . 
صالح الدیی ۰[ دح درد] (.۱ج) 
رجوع به صالح ( الملك ۰۰۰ ) شود . 
صالح امین ۰ ( ٩‏ ۲2 ] (۱خ). 
وی‌حاجب معتضد باللهعباسی‌است . ر جوع 
به ( عقدالفرید ج ه ص 1۰ ) شود . 
صالح انبادی ۰ [ 4 ح.۱] (۱خ) 
رجوع به صالح‌ین بیان شود . 

صالح انصاری . [ د ح.1 ) دجوع 





به صالح سا لمی انصاری . شود . 
صالح ابو نی- ۳ عی ] () 
دجوع به صالح لح این عادل‌ین نجما لدین... 


صالح بحرانی ۰ [ دب ] (1ع) 
رجوع به صالح بن عبدالکر یم بحرینی... 
شود . 

صالح بدخشانی ۰[ ل ج. ب د ] . 
) اج) دجوع به صالح شود . 

صالح بغدادی ۰ [ رل ح ب ](2) 
اوراست: متصر کفایةالمر بدفی‌علم التجو ید 
بسال۱۳۱۱قمری‌بدمشق بطبع‌رسیده 
است ( معجمالمطبوعات ص ۱۱۸ ۰ 
صالح بلقینی ۰ [ دح ب ] (۱) 
رجوع به صالح‌پن عمر بلقینی شود . 
صالح بهو تی .[ رد ح-] (راح) دجوع 
به صالح بن حسن‌بن احمد ۰۰ . شود . 
صالح بیاث ۰ [ل حب ] (.۱خ] 
رجوع به صالح خان بیات .۰۰ . شود . 
صالح دبك افشاد. [ دب ۱] (۱) 
وی از جانب‌سید محمدین سید داودمتولی 
تاه رضوی که‌بتام شاه سلمان سلطنت 
نعسته بود باتفان کرمتان افقان بانامهٌ 
نهد ید آمیزی سفارت‌نز د احمدخان‌درانی 
شندهار شدند و احمدخان صالح خان را 
بکشت و کرمخان را بزندان انداخت - 
رجوع به محمل‌التواریخ گلستانه (س ۷ع- 
۸ ) شود . 

صالح بيك جودت ۰( بج] (۱ع) 
وی یکی از قضاة مصر است . او راست 
<« امة ملایو > تار یخ‌ملت مالایاو «الدلیل 
العصری للقطر البصری > و « مصر فی- 
الترن‌التاسم عشر > وهرسه رساله بطبع 
رسیده‌است (معجم | لعطبوعات ص ع ۸ ۰6۱۱ 
صالح پاشا . [ ل ] ( ۱ع) وی یکی 
از وزرای دور سلطان ابر اهیم‌خان واز 
مردم بوسنه است » در آغاز مصطفی‌باشا 
دفتردار و سیس بایراهیم افندی روزنامه 
نویس منسوب بود و در دیوان محاسبات؛ 
خزانه » مطبخ همایونی ۰ دارالصنایع 
سفائن و امانت دفتر انجام وظیقه مبکرد 
تا بدرجه امیر ‏ خوری » وریاست‌ینی‌چری 
رسید وبسال 4 ۱۰۰ هجری‌وزیر قبه نشین 
ومتعاقا دفتردار گردید وبساله ۵ ۰ «مقام 
صدارت عظمی بافت و قرب دوسال در 
این شغل بود و بععد داودیاشا اعدام شد. 
جنازاورا دراسکداردفن کردند (قاموس 
الاعلام تر کی ) . 

صالح پاشا ء[ ۵ ] ( ۱ خ)( -اجی..) 
وی از مردم ازمیر است و در استانبول 
برخی مأموریتها یافت و سال ۱۲۳ 
هنکامیکه علی پاشای‌اسیارتی معزول وعلی 
پاشای بندری منصب اورااشغال ۲ ردصالح 
پاشاهم رتیه وزارت‌یافت و تا رسیدن صدر 


۱۰ 


اعظم جد ید متکقل امود صدادت گشت 
و لی‌صدراعظم جدید بش‌ازنه روزدر آن 
مقام نبود و محدداً صالح باشا صدارت 
رسد و توبی از ععدء ادارة امور 
کشور بر آمد ومتجاوز یکال ونیم این 
منصب داشت صیس بسال ۱۲۳۸ از آن 
شفل معزول و به کلیبولی اعزام گردید و 
و ولایت شام وامارت حاج یافت و پس‌از 
مراجعت بولایت « وان > منصو بگشت 
ولی چون به آتن رسید دستور یافت 
که به کلیبولی بر گردد ووی‌بسال ۱۲۳۹ 
در گذشت ) قاموس الاعلام ترسکره 
صالح پاشا. [_د] (اع) ۰ (حاجی ...) 
وی از مردم زعفرانست و بهء‌هد سلطان 
سلیم خان‌ثالث ( بسال ۲۱ ۱۲) دتبهٌ‌امیر- 
الیحری یافت سیس بعزم جنگ با نیروی 
ی انگلیس به بحر ابیش شد لیکن 
سر انجام جبور بسوختن و ضرق کردن 
کشتی های خود کشت و از داه خشکی 
باستانبول‌مر اجعت کر دو بولا ء-شام‌منصوب 
گردیدومناصب دیگریافت وولات] خسخه 
رانیز عهده دارشد و بسال» ‏ 1۲بدانجاً 
در گذشت ) قاموس‌الاعلام کی ) 1 
صالح‌پیغمیر» [ لد ح غ ب ]() 
وی بغمیر مود است وصاحب‌تار ی خ کز بده 
نسب او را چنین نویسد : صالح بنآسف 
اینءبید ین ناحج بن خادر بن ثمودین‌حاثربن 
ادهم‌بن سام‌بن توح . 
در ترجه تادیخ طبری گوید عالح از 
فرزندان سامین نوح است دای نگرو ه که 
به زمین حجر بو دندهم از فرزندان‌مودند 
وپیغبر ( ما صم ) چون بنزوة تبوك دفت 
و بنزدیکی حجر برسید گفت اينك جای 
برادر ما صالح است ۰۰ . و بادبه اندر 
بو دندی تز دبك کوههای شام اندرخانه‌ها 
چنانکه خدای عز وجل فرمود ولقد کذب 
اصحاب الحجر المرسلین و دیگ رگفت هم 
و تتحتون من‌الجبال بیو تافارهین وهم‌ایشان 
را يك چشمة آب بودکه همه مودیان 
آب از آن چشمه شامیدندی بس خدای 
صالح پیغبررا بایشان فرستادچنانکه‌فرماید 
والی مود اخاهم صالحا و صالح بقرابت 
برادر ايشان بود واز فرزندان مود بود 
پس صالح بگفت‌چنانکه خدای‌تعالی‌فرمود 
قال‌باقوم اعبدوااله مالکم من‌اله غیره هو 
انثأً کم من الارض و استعمر کم فیها الی- 
آخرالایه» و تمودیا نگفتند» قالوا تباصا ۱ 
قد کنت قینا مر جوا قل هن ۲ ۱9۳ 


در با 


دار ید که جوان است‌تا بالغ شود 
آید آنگاه بت پرستد چون بزر 
ایشان را نمی کرد از آن کار 
کفتند یا صالح‌ما بنداشتي مکه چوا 


۱ 


۲ 











۱۰ 





شوی خدابان ما را برستی نون ود 
مارا باز داری و صالح ایشان دا بخدای 
عزوجل خواند کس از او نیندیشید وبدو 
بتگروید بس‌اورا گفتند باصالح » چنانکه 
خدایءز وجل‌فرمو دقالوا یاصالح‌آئتنا بسا 
دنا آن الشت من المر‌سلین و دء گر گفتند 
قالو اانماانت‌من المسحرین ۰ ما انت‌الا بشر 
مثلنافات باية ان کنت من الصادقین چون 
صالح آية بنمودن گرفت قال هذه ناقةلها 
شرب واکم شرب یوم معلوم تا | خر یه 
ودیگر گفت ویا قوم هذه ناقةاله لکم 2.۲ 
غذروهایس‌صالح گفت چه خو اهید؟ گفتند آن 
خواهیم که ازاین کوه سنگت خاده اشتری 
بیرون آری‌ماده سرح موی با ك بچه‌همچون 
اوسرح موی‌چنانکهعلف برویدو گیاه خو دد 
۲ نگاه بتو بگرویم . صالح گفت‌این‌در نزد 
خدایت الی سخت آسان است . دعا کرد 
آن کوه بنالید به امر خدای عز و جل از 
میان وی‌اشتری‌بیرون آمد ماده سرح موی 
بادك بچهازعقب وی‌دو ان‌چون ان بچه یامد 
بانکی کرد و علف خوردن‌استاد/مودیان 
گفتندصالح سر کرد و بدو نگرویدند. پس 
آن اشتر بدان چشمه آب آمد و آب ایشان 
.همه پاك بخورد واین‌روز ب‌نبافتند سوی 
صالح ]مدند و گفتند ما دا اب ات ۶ 
گفت بکروز شمارا ویکروز اشتررا . 
پس بدین بایستادند که روزی آب قوم 
صالح را بود وروزی اشتررا ۰۰۰ وصالح 
کفت نه که اورا بکشید که شما را عذابی 
بزر گک بگیرد ایشان‌خود بدو نتگریستند 
-واین شتر اندر میان قوم صالح بودخدای 
عزوجل مر صالح هرد ردان 
ایشان این اشتر را بکشند و آنک س که 
اشتر را بکشد هنوز از مادرنز ائیده‌است 
تولیکن فرزندی بود سر موی گربه‌چشم 
ان فرژند ۰۰۰ این‌اشتررا بکشد واشان 
ده‌زن بر ون کردند ۰ ۰ . ازمیان قوم‌خورشی 
۳ کماشتند تا هر زنی را که ددد زادن 
داشت نزديك‌وی بنشستندی که چون‌فرزند 
ااز مادد جدا شدی نگاه کردندی اگر 
[ بدان صفت ] بودی که صالح پیشمبرعابه 
«السلام گفته بود هم ]کم بکشتندی او 
را تانه کودك بدین صفت کشته شد[نگاه 
پدران کودکان بر صالح دشمن‌تر شدند و 
آهنگ کشتن وی کردندچنانکه خدایتمالی 
گفت وکان فی‌المدينة تسعة رهط یفسدون 
افی‌الارش‌ولا ,صلحون پس‌مردی ازمع‌تران 
اایشان » او را بدین صفت پسری آمد 
خواستند که فرزند او را بکشند آن‌نهتن 
دشمنان صالح گشته بودند با این مهتر 
یکی شدند و گفتند این سخن صالح را 
امبلی نیست و او این را بجادوثی همی 
کند و هیچ کس این اشتر را نخو اهد 
کشت و عالح خواهد که این فرزندان 





کشته شو ند پس آن حدیث فرو هشتند و 
بسر را تکشتند. وچون سالی دوازده 
ببود این پسر بزر گک شد و کویندتاجهان 
1 


مت 


این 





بود فرزندی نیامده است شوم تر 
غلام برفوم خو.ش وقوم اوهلاك شدنداز 
قبل او که او آن شتر را بکشت و عرب 
مثل زنند ازاین‌غلام به عاقرالناق. پس‌این 
تسعهة روط چون آن‌سررا بدیدندی گفتند 
اگر پسران ما را نکشتندی اکنون هم 
چنداین(بس) بودندی. بس‌سو گندخو ردند 
ما صالح را بکشیم و آنگاه ازشهر بیرون 
شوم وباز ائم و گو ئيم که‌ما آنجانبودیم 
چنانکه خدایعز وجل فرمود فالو اتقاسموا 
اه لنبینه واهله م لنتولن لولیه ماشهدنا 
مهلك اهله وانا لصادتون ومکروا مکراً و 
مکرنا مکراً وهم لاشرون بس این تدبیر 
بساختند واز شهر برفتند ودر زیر سنگی 
بنشستند تا شب اندر آمد وخدای عزوجل 
فرمان داد سنگی تا فرود آمد و ایشان 
همه دا تکشت سس دتررا روز آن‌مردگان 
را باز آوردند چنانکه خدای عز و جل* 
فرمود فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا 
دمرناهم وقومهم‌یس | نمردهان گفتند ] نچه 
از صالح برما آمد در روی زمین بر کس 
نیامد که بسران مارا بکشتند اکنون 
نیز بدران‌راهلاك کرد و خشمگین ترشدند 
و گفتند مااین اشتررا بکشیم که مارا این 
بکار نیست و کسی را همی جستند که آن 
اشتر را بکشد هیچکس اجابت نکردمگر 
ره صالح اشان را وصف وی 
کرده بود بس‌غلام برفت وبرسرچشهةً آب 
شد و آن اشتر همی آب خورد اشتر را 
ضربتی بزد بریای و بیفکند و يك ضربت 
دیگر بزد بر گردن و بیفکند و آهنکت بچة 
او کرد که او را نیز بکشد بچه بگردت 
وسوی آن کوه شد که از ] نجاببرون آمده 
بود. پس‌صالح گفت عذاب‌خدایرا بیادائید 
ایشان از عذاب بترسیدند و سوی صالح 
]"مدند و گفتند که ما نفرمودیم که وی را 
بکشند | کنون ما راچه باید کردن؟ صالح 
کفت تا بچه وی دد میان شما باشد شمادا 
عذاب نیاید پس‌صالح‌را باخو یشتن پبردند 
و سوی آن کوه رفتند بجستن بچه چون 
بکوه بر شدند آن اشتر بچه را از دور 
پدیدند چون آن اشتر بچه آن مردمان‌را 
بدید بایستاد وروی‌بازپس کرد وسه‌بانگک 
بکرد و ناییدا شد هرچند مردمان دو بدند 
او را هیچ جای در نیافتند پس صالح‌علیه 
السلام گفت عذاب خدای عز و جل را 
بیارائید که تا سه روز شما را عذاب ید 
اول روز دویهاتان زرد گردد و دوم روز 
رویهاتان‌سرح کردد وسیوم روز رویهانان 
اد ۶ نس زروز چهارم عذاب 
آیدنان چنانکه خدای ءز و جل فرمود 
فعقروها فقال تمتموا فی‌دار کم ثللة ایام و 











حج دح عمبر 


فعتروها فدمدم علیهمر بهم بذنبهم 





صقت 


رده بود چون 


دانستند که عذاب آمد و لیکن ندانستند 


که از کدام سوخواهد آمدن ۰ بسن آنگاه 


‌ 


ره 





بیامد چنانچه همه‌را جان‌از 
تن بر آمد چنانکه خدای عز وجل فرمود 
و اخذالذین ظلمو ا الصبحة وخدای تعالی 
صالح دا و آنکه ناو کر بو د همه را 
برهانید چنانکه گفت فلما جاء امرنا نجینا 
صالحاً والذین آمنوا معه تا | خر آبه و 
صالح بامومنان آن بانگ نشنیدند . خدای 
تعالی دیگرجای گفت فاخذ تهم ار جفة واز 
قوم صالح دان وقت بك تن حاضر نبود 
و بمکه رفته بود و کنیت او بوغالب نود 
چون این خبر بشنید هم آنجا بنشست تا 
مرد و ان دیگران هلاك شدند چنانکه 
خدای عز وجل فرمود کان لم ,غنوا فیها 
یعنیلم بکو نوا فیها ای فی‌الدنیا وچنانکه 
گفتی که‌هر گز نبو دندو صالح[ نجاهمی بود 
تایمرد. مو لف‌تارییخ گز بده‌نو رسد که‌صالح 
دوست‌و پنجاه و هشت سال و باصدوهشتاد 
سال عمر کرد و گوید مرقد وی بنزديك 
دارالندوة‌است بمکه (تار بخ گز بده ص۹٩‏ ۲) 
(اماهم | کنون‌مر قدوی به‌نجف درةبرستان 
و ادیالسلام مشه‌ور است بحو ار هودیشبر) 
ودرامتاغ الاسماع درخبر(ش حجر) آرد 
که منادی پیغمبر گفت از آب آن مباشامید 
و بدان وضو مسازید و آن خمير که بدان 
ساخته است بخورد شتران دهید ومردمان 
آب‌ها بر بختند وب بثرصالح شدند وسیراب 
گشتند وپیغمر فرمودازییبر خویش‌معجزه 
مخواهید که قوم صالح ازپیمبر خود آبت 
خواستند وشتر از این راه کشاده که‌مبان 
دو کوه است بدیشان درمیشد وهم از این 
راه باز میگشت و چندانکه از آباشان 
آشامبده بود بدانان شیرمیداد ۰ بس‌وی‌را 
بی کردند ویس از سه روز آنانرا عذاب 
آمد ( الامتاع ص ۵۵ ). 

جوالیقی در المعرب نام ویرا غیر اعجمی 
دانسته (ص ۳ ۱) وصاحب‌عقدالفر بد در باب 
مقالت شعوبیه گوید از حجت آنان برعرب 
آنست که گویند اگر پندارید فخر جز به 
نبوت نیست انساء و مررسلین جز چهار تن 
هود » صالح » اسماعیل » محمد. ازماهستند 
(س ه ۰ وص ۳۲ ۳ در قاموس‌الاعلام 
گوید قوم مود در ( حجر ) بین حجازو 
شام بودئد این‌طایفه بعدقوم عاد درجز برة 
المرب مکنت بسیاری حاصل کردند وبراه 
و و گمراهی افتادند وخداو ند صالح را 
برانگیخت تا اشانرا به خدای‌بگانه‌دعوت 
ودر حیب‌السیر آرد که چون آیت عذاب 
بدید کشت قوم صالح ود جان‌وی کر دند 
واو با بیروان خود بنهانی از میان ایشان 


صالح حذاء 


برون شد و دد منزل تفیل نامی که ذ 
بزر گان مود بود وباوجود مشرك بودن 
حمایت موّحدان میکردا تزل کز بد(حبیب- 
جزه اول از جلد اول ص ۱ )۰ 
صاحب ممل‌التواریخ والقصص میعث‌صالح 
را تا بسال ۵۲۰ هجری که هنگام تالیف 


تا او بوده است سه هزار و دوست‌و 


۱ تو سد که صساب وی‌دوهز ار 





نو دوچهار س 
وهشتصدو بیست وسه‌سال بس‌ازهبو ط دم 
بوده است ( مجمل‌التو اریخ ص ۱۲) وهم 


اوحالح را درعهد بادشاهی ضحاك‌نو بسد 
( س ۸٩‏ کتاب) ونیز گوید : ارم‌بن‌سام‌دا 
هفت پسر بودند نام ایشان ء عاد » تمود * 
وبار » طسم جدس و 
اینانرا عرب العار بة خوانند و نسل ایشان 
۹ هیچ عددیدا نیامد و صاحب 
قو وهیکل‌وبالا» عظیم بو دند وجبادان » 
وبالاء ابشان صد گز بودست بارش ایشان 
و کوتاه‌تر کسی هفتاد ارش بود وتصدیق 
این حدیث قول خدای‌تعالی است ) کانهم 
اءجاز نخل خاوه ( ۳ 
خویش از بابل 
که با عاد خذی ممنة یعتی دست راست 
گیر» عاد سوی یمن رفت وجای گرفت ... 
پس دوشنبه ثمودبراثرعاد برفت‌بافرزندان 
وجاعت ومیان‌شام وحجاز ]رام گرفت‌جائی 
که آنرا حجر خواندند و خدای تعالی 
صالح بیغبر را بدین جاعت فرستاد ( ص 
۷ ۱۶۸ ) و نیز آآرد که عمر‌صالح 
صدو پنجاه سال بود (ص ۱۸۸ ) وهم 
این موّلف دول و5ه عاد و مود بزمن 
ححر و بادبه بودندی ودر کوه‌خانه‌ها کنده 
بو دند وبت برستبدندی » س خدای‌تعالی 
صالح بیغامبر را بدیشان فرستاد ۰ و کس 
نگروید تا معجزه خو استند » که ازستگی 
ناقه وبچه ,یرون آید » صالح‌دعا کردسنگک 
بفرمان حق تعالی شکافته شد وناقه بابچه 
بیرون آمد . ایشان متکر شدند و گفتند 
سحر است . و سی‌سال آن ناقه ده میان 
ایشان بناند تابر خرقصه . ناقه رابکشتند 
و حق تعالی ابشانرا هلاك کرد قوله تعالی 
فا خذالذین‌ظلمو | الصبحةفا صبحو افی‌دیارهم 
جائمین . وصالح با موّمنان‌می بود و اللّه‌اعلم 
(ص ۱۸۹) و هم او آرد که صالح 
علیه‌اللام بز مین حجاز ازجهان بیرون‌شد» 
گویند مومنان هم آنجا دفن کردندش و 
اندر تاج‌التراجم خوانده‌ام باسناد درست 
از سغیان ثوری رحمةالهُعله که‌میانر کن 
ومقام نودو نه گورست از آن بیغامبران 
ودرجله گور صالح‌وشیب و اسمیل علیهم 
السلام واین درست‌تر تواند بود والّاعلم 
(ص۳۳؛ ) و رجوع به تفسیر ابوالفتوح 
رازی‌سود:‌اعراف ورجو ع به قصص الا نبیاء 
وی و9۵ ۱ 


صحاد » جاسم » 


عاد با فرزندان 
برفت از بالا ۲واز مد 


صالح ترمذی ۰[ دح تم ] (. 
خ) رجوع به صالح بن محمد ین نصرین 
عحمد . . . شود .۰ 

صالح‌تمیر تاشی. [ د ح ت. م ] ( 
خ) صالح‌ین محمدین عبدالهبن احمدتمر 
تاشی‌غزی ۰ فقیه حتفی‌متو لد بسال(۰ 9۸- 
۲ ,+ ) و ازتألیغات اواست : «زواهر 
الجواهر > وحاشیه برالاشاه و التظائر . 
و « منظوم؛ درفقه » و «العتابة فی شرح 
الثقاية > . و رساله‌های بسیار دیگر ۰ 
۰ الاعلام رز کلیس ۵ ۲ > ۰ 
صالح توقیعی ۰[ د ح-ت ] (۱ع) 
رجوع به عالح ابن‌جلال‌الدین قاضی. . 
شود . 

صالح تومی . [ د ح ت ](۱ع) 
مولای تومة . از این عباس روایت کند 
( ذکر اخبار اصفهان ج ۱ ص ۳۶۷ )- 
صالح تقفی. [دح ث ق ][ .)۰ 
دجوع به عالح‌ین بیان نقفی شود ۰ 
صالح‌حرمی ۰ [ دح جح ] ۰ ابن ندیم 
نو سد » بخط ابوالحسرع خزار خواندم که 
صالح‌بن اسحاق ,جلی‌مولای بجیلةبن آنمار 
این‌اراش بن الفوث » اخی‌الازدین الفوث 
و کنیت اوابوعمر است. وابوسعید گوبدوی 
مولای جرمبن ریان است وجرم‌قبیله ایست 
ازقبایل عرب ازیمن . وی نحو بر اخفش 
و جزاو خواند و کتاب سوه فرات کرد 
ولغت ازابیز ید واصععی وق نان فرا 
گرفت و ابوالعباس مبرد گوید اومولای 
بجیلة‌بن انماراست اوراست کتاب‌القو افی- 
ی التئنة والجمع . کتاب‌الفرح . 
کتاب الایته » :کتاب العرروض . کتاب 
ختصر نحوالمتعلمین » کتاب تسیر غریب 
سیبو یه » کتاب‌لابنية والتصر یف(الفهرست 
ص ۸ ) ابونعیم اصفعانی گوید وی 
بهتگام باز گشت از حج با فیض بن محمد 
باصفهان آمد و روز ورود او فیض ویرا 
بسست‌هز ار درهم‌بدادو بو سال‌اورادو ازده 
هز ارددهم می‌فرستاد ازاونحو وغر ب فرا 
میگرفتندوی ازیز یدین‌ذریم وعبدالو ارث 
این سعید و بصر بین روایت کند . (ذ کر 
اخبار اصفعان ج ۱ ص ۳۷ - ۰۳۸ 
ابن خلکان گوید وی فقیهی عالم بنحو و 
لغت وازمردم بصره‌بود و بشداد شد ونحو 
ازاخفش و جز او فرا گرقت ویونس ابن 
حبیب را بدید لیکن ویرا ملاقات سیبویه 
دست نداد . لغت‌را برابی‌عبيدة وابی زید 
انصاری و اصمعی و کسانبکه درطبقهایشانند 
پیاموخت . صالح مردی دیندارو پرهیز کار 
ونيك مذهب ودرست عقدت بود وروات 
حدیث کرد اورا در نحو کتایی تنکوست 
معروف بفرح ومعنی آن فرخ کتاب‌سیبو یه 
است.در بغدادبافر اءمتاظرت کر د.ابو العناس 
مبرد ازوی‌حدیت کند که دیوان هذلیین‌را 
براصمعی‌خو اندم واو آن دیوان‌را نبکوتر 






















ی( 





از ابی‌عبیده حقظ داشت‌وچون فادغ شدم, 
مراگقت ۰ اگر هذلی شاعر یا رامی » ۰یا 
ساعی ناشد در او خیری‌نست و درتقفیر 
یه ولا تقف تقف مالیس لك به علم میت ». 
اگر نشنيدة مگوشتیدم و اگرندیدة مگو 
دیدم واگر ندانی مگو دانم چه گوش و 
دیده ودل مسئو لندوهم مبرد گوید چرمی 
اثت قوم در کتاب سیبویه بود و جاعت » 
آن کتاب را بروی خواندند. وی عالم و 
حافظ لغت ودر حدیث واخبار جلیل‌واورا: 
2 


۱ 


کتبیاست که دورن مهرد بود. اوداست. 
کتاب < السیر » و آن کتابی عجیب است. 
و کتاب الابنیه و کتاب العروض و#تصردر 
نحو و کتاب‌غریب‌سیبو به. . ابونعیم اصفهانی 
ویرا در تاریخ‌اصفعا 2 
بسال ۵ ۲ ۲ هجری د رگذشت 

رجوع به محاسن‌اصفهان س ۳ و تادیح. 
بغداد ج ص۳ ۳۱ تاه ۳۱ ولسان‌المیز ان 
ج ۳ - ص۱5 ۱۱ وروضات‌الجنات. 
ص ۷٩۲‏ ومه‌جم‌الادیاء ج ۶ ص ۲۱۷ و 
۸ وقاموس الاعلام تر کی شود . . 
صالح‌جزدة ۰ [ د ع-ح ذ د ] (1 
ع ) دجولم به صالح این م۳۳ 
ان حبب ... شود . ۳۰ 
صالح‌جعفی. [ ۵ .۳ 6 1( . 
رجوع به صالح‌ین مسلم جعفی. ۰۰ شود 
صالح جلاب .[ د - ج د د] (اع) 
رجوع به ۴ ۳ ۱ 
بای علی * 
۱۳ ی 11۳ 
۳ رجوع به صالح ابن موسی جوار بو 


صالخ چلبی ( ۱ 


بکی‌ازشعرای عشما نی‌است ودرعهد 


اعظم ابراهیم پاشا فتوحات 9 
2 
۰ و دوس 0 ( 


مت تفر 5 باشا و۷ 
۱ یادشاه ۱ 4 
تیرزهاس و -آنگاه 


ی ۱ 
در جوار ابوایوب ب : 


باغچهٌ ساخت کج ار 





۳-۷ 


) شیخ طوسی در رجال ویرا در شمار 
( من‌لم برو عنوم4 ) ذکر کرده و گوید 
میثم از ویدوایت 
ودر فهرس گو ید ؛ او را کتابی 

اه عسس این هشام ازنرا از وی رفات 
کند ( تنقیح المقال - ج ۲ ص )٩۱‏ ۰ 
صالح حماد » [ د ح.ح ۶] (2۱) 
رجوع به عالح‌بن فکاك شود . 

صالح خان افشار ۰[ د ن ۰1( 
)۰( محید ۰..) وی ازسران‌تز لباش 
واز جله کسانی است که برای فتل نادرهم 
سو گند شدند ومحمدصالح خان شب شنبه 


حمید ین زیاد اژاحمد بن: 
کند 


بازدهم جادی‌الثانی خودرا سرايرده نادر 
رسانیده با كمك محمدبيك قاجارنادر را از 
پای در آورد ۰ رجوع به (ممل‌التوارین 
تانه ) شود . 
صالح خان بیاث ۰ [ د رن ب ] ( ۱ 
ی 
سید محمد فرزند سبد داود دسر دخترشاه 
سلیمان صفوی در مشهد مدعی سلطنت 
شد ۰ وشاهرح پسر نادر را کور وزندانی 
کردوی‌رابست‌قورچی‌باشی گری گماشت 
بو تا ورود اوحاجی‌سیف‌الدین‌خان بکفالت 
کار او دا انجام مداد . رجوع به 
"( جمل‌التو اریخ گلستانه س ۵۲ )شود . 
چون بسال ( ۱۱۶ ) علی مردان‌خان 
بختباری اصفعان را فتح کرد شهر را به 
حاج باباغان بختیاری سپرده و برای فتج 
شیراز بغارس شد صالح خان ببات که در 
-فارس استقلال داشت لشکری فراهم آ ورد 
ودر صدددفع علی‌مردان‌خان بر آمدلیکن 
شکست‌خورد و بشیرازفر ار کرد و بمصالحت 
.و متابمت خان بختباری راضی گشت 
) حواشی مدرس رضوی برمجمل‌التو اریخ 
۱۳ ۳:۳ 
صالح‌خباز . [ دح خ ب ب] (۱- 
حْ) کوفی وثقة است . شیخ طوسی در 
,رجال او را ازاصحاب‌امام رضا (ع)شمرده 
است . گویا امامی ومجهول باشد ( تنقیح 
المقال ج ۲ -ص ۹۱ ). 
صالح‌خراسانی ۰[ عع ] ( ان 
شیجخ طوسی دررجال ویرادر عداداصحاب 
امام صادق (ع) شمرده و ظاهراً امامی و 
مهو ل‌الحال میباشد (تنقیح‌المقال ج ۲ص- 
۰۹۹ 
صالح خزاعی. [ دح ](۱ع)رجوع 
به صالح‌پن نصر خزاعی . 
صالح خوادبی ۰ [ دح د] (۱ 
) دجوع به صالح‌بن موسی جوادبی... 
شود . 
صالح دفاق ۰[ ( ع.د ق ق ] ( 
خ) دجوغ ب‌صالح بن‌بیان ابن‌سکن دفاق 
شود . 
حالح دهان. [ رل حد ه ] ) ,اع) 
بص ری ۰ ابن عدی گوید وی‌معروف نیست 











واز یحبی‌بن مین نقل است » وی قدری 
بود وداضی بگفتار خو ارج / 


در ترجه * صالح‌ابن 1۳ دو 





درطو دتبکه 


صالح‌بن درهم ] ورده است ۰ 
این‌عدی را درحق‌صالح بن ابراهیم دهان 
مصری جهنی چنین عقیدتی است و طبقهً 
او «تأخر از صالح بن درهم‌است . ابن‌حجر 
گوید خطیب جازم است که این دویکی 
باشند( لسان‌الیزان ج۳ ص ۸ ۱۷). 
صالح دهقان » [ د ح. د.] ( اع) 
اویکی‌ازنجب‌زاد گان خراسان‌واز کسانی 
هخا راوشد 
است ودود کی نام اودا قرین بلعمی | ورده 
۱ 

يك صف‌میران و بلعمی بنشسته 

يك‌صف حران ویر صالح دهتان 

دجوع باحوال‌واشعار رود کی‌تأللف آقای 
نفیسی(صس ۷۰ ) شود. 
صالح‌دانی»[ د ح_]( ۱ 
به‌صالح‌بن ۱ 
صالح‌د یی [ دعر ]۱(۰). 
۳ از مشاهیر دربانوردان است که بعهد 
سلطان‌سلیمان قانو نی‌میز بست» وی‌در آغاز 
از دزدان دربائی بود و در کح زداای 
مهارتی فراوان داشت و بحسارت وشحاعت 


) دجوع 


معروف ومشهور. وی‌درسنجاق بیغامیز مست 
ودر فتح تونس‌خدمات درخشانی از اوظاهر 
شد . ( قاموس الاعلام تر کی) . 

صالح رسول . [ لر ح_د ]۱(۰ع) 
دجوع به صالح بیغمبر ۰.. شود . 
صالح‌رود ۰ 1 ]۳ .اج رودی است 
در شمال جزيرة بوبیان که بخلیج فارس 
( حورعبداله ) ریزد . 

صالح‌زاده.[ ل د ] ۰( .ا خ). احمد 
اسعدافندی . وی‌یکی ازعلماود انشمندانیست 
سلطان مصطفی خان دایع و 
محمودخان ثانی‌دو بار ,»سند مشیخت‌اسلامی 
نائل‌شد . بدر وی محمد صالح افندی در 
دورة سلطان مصطفی‌خان ثالث سمت‌شیخ - 
الاسلامی‌داشت و بر ادر بزر گک صالح زاده 
امین افندی است . مولد او بسال ۱۱۰۰ 
هچری‌است وعلوم رسمی‌عصررا درمدارس 
زمان خودفرا گرفت. ابتداقاضی مکه بود 
وسیس‌قضاوت‌استانبول بافت و بسال۵ ۱۲۰ 
قاضیعسکر آ ناطو لی و بسال۸ ۰ ۱۲ قاضی 
عسکر روم ایلی و بسال ۱۲۱۸ هجری 
پمسند مشیخت نایل شد وقریب سه سال و 
نیم امور فتاوی دا اداره مبکرد وفتوای 
نظام جدیدرا او داد » دی ددوقءهً سلطان 
سلیم خان معزول و متعاقب جلوس سلطان 
محمود خان ثانی درتاریخ ۱۲۲۴ مجدداً 


که در دوره 


مقام شیخ الاسلامی بافت ومدت صد روز 
امور فتاوی‌رااداره کردسس بکناره گیری 
از شهل خود مجبورشد و سال ۳۰ ۱۲ در 





کار 
اسلامی 
در ادرنه وه 


در زمان م 





مت آفام 3 
شیحخ الاسلامی نایل شد . 
۲ هجری‌مد"رس شد و بسال ۰ ۱۱ 
ملای سلانيك ودر ۱۱ ۱قاضی‌شام و ,سال 
۱ قشأضی مدینه و در ؛ ۱۱۷ قاضی 
استانبول‌ودد۸۱ ۱۱ قاضیع- کر ۲ :اطولی 
و در ۱۱۸۸ قاضی عسکر روم ایلی و در 
۰۹ مببقام مشیخت اسلامی‌نایل گشت و 
قریب ۷ ماه امورفتاوی را اداره میکرد 
و سیس در نتیجهٌ کپرسن در کار وی اندك 
سستی ید شد » بدینجهت بسال ۱۱۹۰ 
هجری معزول شد و چون از هو اخواهان 
وی حرکاتی صادر میشد صالح زاده دا 
به بروس تبعید کردند ویس از یکماه بسال 
۱ ,در گذشت ودر جوار امیرسلطانی 
دفن شد" وی مردی کریم وباسخاوت بود. 
) عاموس‌الاعلام ت ( ۰ 

صالح ساحلی ۰ [ د ‏ ] (۱ع) 
رجوع به صالح‌ین با بیان ثقفی . ۰ شود. 
صالح سالمی .[ ٩‏ ح.ل ] (2۱) 
انصاری : ابونعیم او را درشمار صحابه 
ابویعلی بسند خود از جد 
خویش‌روایت کند که باپیفمبر بقریٌبنی‌سالم 
شدیم ۰ ٍس‌وی‌صالح را بخو اند. . . باوردی 
دوایت کن که صالح درجنگی بدر وصفین 
حاضْر بود لیکن نميدانم وی‌همین صالح‌است 
یا صالح دیگر . رجوع به‌الاصابقج ۳ ص 
۳۳۲ و تنقیح‌ال‌قال ج ۲- ص ٩۵‏ شود . 
ای | زسازر دای زرد 
به صالح‌ین حیوان ۰.۰ شود . 

صالح سباعی . [ ٩‏ ع_س.](۱) 
صالح بن محمدین صالح سباعی ۰ یکی از 
فضلای مصر . مولد وی بسال (ع ۱۱ ۵) 
است . وی تحصیلات خودرا درجامم ازهر 
بیابان رساند . اوراست .«شرح الفتوحات 
المکية» و « شرح حکم السکندری » و 
«شرح منظومة الاسماء الحستی > تألیف 
دردیر. صالج بسال (۵۱۲۲۱.)در گذشت 
( الاعلام زر کلی - ص ۰ ۲ ۰ بنقل از - 
الیو اقبت اللمينة ص ۱۷۱) ۰ 

صالح سدوسی ۰ [د ح_ت ] (ج) 
رجوع به صالح ابن بشر‌سدوسی .. شود . 
صالح سخدی . [ دح ] (۱ع) 
رجوع به صالح ابن‌عمران سفدی‌حنفی ۰.. 


ی (۷ع) 
رجوع ب صالح بن عمراینابی بکرسکسکی 


۰ شود 


هت 





صالح مد ببری 
صالح سلمی ۰[ لح س ] (۱<) . حدت 


است. وی‌ازابو شعثاه روات کتد و حهول- 
الحالاست . ( لسان‌المیزان ج ۳ ص ۷۷ ۰6۱ 
صالح سوسی ۱ ۲۱ 
زیادومکنی بابی‌شعیب_ مو لدوی‌بسال ۱۷۳ 
هحر ست وسال ۱ ۲ در گذشت .(زر کلی- 
صء ۰۲ ابن‌جوزی اورا در باب راو بان 
ازامام احمد شمر ده‌است . (متاقفب احمد ین - 
حتبل ض ٩۷‏ .- 
صالح شقران ۰ [ دح ش ](-2۱) 
له صم . گو یندنام وی‌صالح‌بن 
ّ 


عدی‌است . مصعب دو ید : 


مولی رسول 
وی حیشی بود 
و گویند عبدالرحمن بن عوف او را به 
بیغمبر (ص ) بخشید و گویند بیغبر (ص) 
او را ازعبدالرحمن خرید ویس از جتک 
بدر ۲آزاد ساخت و گویند پیغمر او وام - 
ایمن را از بدر بارث برد . این‌سعد آرد 
که دغمیرص اورا امرفرمود تاامو ال‌مردم 
مریسیم و فرزندان آنان را در ناحیتی 
37 آوردء و آو از کسانی نوداله حاصر 
سل تشم رود او شد. وایومعشر گوند 
وی حاضر بدر گشت وعبد بود و بدینجهت 
سهم نبرد. وابوحاتم گو بدوی‌در بدرمآمور 
اسیران بود وابن سعد اقز اید که او چون 
مملو كت بودسهمی تبرد» لتکن هرک زثه 
اسیری را قدیه داد بدو چیزی بخشید و 
بیشتر از آنچه قسمت جنگجویان بود عاید 
او گشت ودر ترمذی ازصالح آمده است 
که بخدا من‌قطیفه را درقبرزیر بدن‌یغمیر 
گستردم واز علی‌بن الحسین روایت است 
که عباس و فضل باشتران واوس‌بن‌خولی 
برای دفن بقبر در شدند . صالح در مدیله 
سکوّنت جست و گوبند اورا در بصره خانهً 
بود ( الاصابة ج ۴ ص ۲۱۰ والاستیعاب 
ص ۳۲۲ و ۵۹6) ورجوع به حیب‌السیر 
جزء سوم از جلد اول ص 1 ۱ و رجوع 
بقاموس‌الاعلام تر کی‌شود . 
صالح شیبانی. [_لح_ش] (۱ع) ابن 
" مدینی اورا محه‌ول خوانده واین‌حبان اورا 
درزصة ثقات | ورده‌است ۰ (ل-آن‌المیز ان - 
ج ۳ ص ۱۷۷ ).- 
صالح صاحب المصای ۰ [د ح. 
لام" س" لا ] (اغ)یاماحبالسعراب 
وی یکی ازسفرائی است که امین‌بخراسان 
دوانه کرد تامآمون دا راضی کرده‌بعراق 
باز آورند ولی ذوالرباستین از حرکت 
مأمون ممانعت کرد ۰( این ائد ج ض -- 
۲ - ۹۶ و حبیب السیر جزء ۳ جلد ۲ 
ص ٩۰‏ ). جهشیادی گوید : چون منصور 
بسعایتابی ایوب برخالد خشم گرفت و اورا 
ازولات فارس معزول کرد » بفرمودتا سه 
هز ار هز اردرهم ببردازد وخالدرا بش‌از 
هفتصد هز اددرهم نبود. این‌هتگام صالح 
ویرا پنجاه هز ار دینار كمك کرد . رجوع 





(بالو زراء و الکتاب ور جوع به صاحبالمصلی 
در این لّت‌نامه ۰.۰ . شود) - 

صالح صغدی 1 ح س" ] ((1خ) 
رجوع به صالح‌بن عمران سغدی ... شود ۰ 
صالح صفدی . [لح_ س ف] (۱ع) 
ابن‌علی. وی مقتی‌حنفیان بود بصقدو بسال 
۰۷۸ ۱در کدعت آورا ۱2 ند 
معتصر متن‌الکنزاست . ( الاعلام زد کلی 
ص ه ۲ )۰ 

صالح‌طحان.([(ح ۶ عع](۱)رجوع 
به‌صا لح بن‌هیتممکنی با بی علی طحان...شو د ۰ 
صالح عباسی .[ل ح ع ب با ] (2۱) 
ابن علی بن عبدالله بن عباس ۰ وی عم 
منصور است . چندی ولات شام داشت‌و 
شهر آذنه از بناهای‌اوست و بسال۳۲ ۵۱ 
ادارة مصر ومغرب فلسطین بدومحو لگشت. 
وی از جانب سفاح‌مآمور تعقیب مروانبن 
ید شد و الشتتر با صالح مروان را کشته 
سر اورا تردصالح فرستأدندوصالح زبان او 
بر ند وسررا نز دسفاح روانه داشت.صالح 
بسال ٩‏ ۰ ۱ بدمشق در گذشت (رجوع بابن 
اثیر ج ه ص۲۰۳- ۲۰۶ و حبیب‌السیر 
جزء سوم ازمحلددومص ء ۷ ومحمل‌التو اریخ 
والقصس ص ۳۲۰ و عقدالقرید ج ه ص 
)۳ شود . 

صالح عبدالسمیع ء [ل ع دس س] 
(۱-خ)آلایو بی‌الازهری . وی‌ازعلمای قرن 
چهاردهم‌مصر است و اور است: « الثمر الدانی 
فی تقریب السعانی > در فقه مالکی و 
» جو اهرالا کلیل فی‌شرح محتصرالخلیل > 
در مذهب مالك . و «هدابه الستعید» که 
جله بیع رسیده است .(»عجمالمطیوعات 
تون )1 

صالح عتکی ۰[ 1 ع-ع ](۱) 
رجوع به صالح بن بزید عتکی. ۰ ۰ شود. 
صالح عکی .[ دح ع ك ك ) (.۱ع) 
رجوع به صالح بن‌فیروزعکی ۰۰۰ شود . 
صالح عماد الدین ۰ 1 -لع- درد ود 1 
( ۱ خ) رجوع به صالح ۰۰۰ شود . 
صالح فایقی ۰[ رد ع ی ] (۱) 
وی از ابی‌عبد ال و ازاو منصورین عباس 
روایت کند .( تنقیح المقال ج ۲ ص4 ۰)٩‏ 
صالح‌قبطی » [د ح_ رت ]وی‌بهمراهی 
ماریهٌ قبطیه از مصر بمدینه آمد . رجوع 
بالاصابة ج۳ ص ۲۳۳ و رجوع به(حسن 
المحاضرة ص5٩‏ ) شود . 

صالح قزوینی ۰[ 4 . 3 ] (۱ع) 
([ سید ...۰ ) ابن‌مهدی‌ین رضی بن محمد 
علی‌الحسینی القز وینی. وی یکی ازشعرای 
جنوب عراق عرب است و بسال ۱۲۰۸ 
در تجف »تولد شد و بسال ( ۵۱۲۰۹) 
بغداد رفت و بدانجا بسال ۱ ۳۰ ۱در گذشت 
وجنازء اورانجف بر دند. اور است: «درر 


الغرو به فی‌ر ثاءالعترة المصطفو ,ة» ودیوان 




























۱ 


سرت دیگر در حدود (۳۰۰۰ ببت ) و 
« دیوان قرویتی > ( الاعلام زر کلی - 
ص ۷ 4۲ )ور جو ع بقهرست کتا بخانه‌مددسة 
سیهسالار ج ۲ ص ٩۲۱-۱۲۰‏ شود 
صالح صاد. [د حی س‌س] (۱) 
رجوع به صالح بن عمرقصار ۰۰ . شود . 
ایح قیر ای :11 ۱۳3۶ 


رجوع به صالح بن احمدین یونس ۰.۰.۰ 


صالح قیروانی ۰[ --۵]() 


رجوع به صالح‌بن عبدالّه قیروانی ۰۰۰. 


شود . 
صالحك ۰ [ 1 ]( ا) دهی از 
دهستا نگدا رچینی بخش‌هند یجان شهر ستان. 
خرم شهر» ۳٩‏ «زار گزی شمال خاوری 
هندیجان ۰ کنار رودخان؛ زهره دشت - 
گرم‌سیر مالاریائی - سکنه ۱۰ ۰ب از 
رودخانزهر محصولغلات - شغل‌زراعت. 
وحشم داری - راه درتابستان اتومبیل‌رو. 
( فرهتگی حتراهائی ایران ۰ ۱۱۱ 
صالح کاب ۰ [ د ح بت ]( ۱۷ 
رجوع به‌صالح‌بن عبدالررحمن ۰۰۰ شود . 
صالح کاتب ۱۳2۲۱۵ 
رجوع به صالح ابن محمد بن عبداله ابن 
زیاد .... شود . 
صالح کرمافی. [ + -ك ]۰( 2 
دجو) به صالح ن عبدالّه کرمانی ۰۰۰ 
شود . 
صال ح کو تاه ء[ دح ](۱ع) ده کوچکی . 
است از بخش قلعهٌ زر اس‌شهر ستان اهو از 
۷ هزار گزی شمال قلعهٌ زداس - بکهز از 
گزی‌راه مالر و بنه امیرلالی به بابازاهد -. 
سکنه ۷ تن ( فرهنگ جغرافبائی‌ابران 
)۰ ۱ 
صالح کوه ۰ [ د ] (.۱ ) دمی جز» 
دهستان سیاء کل بش سیاهکل دیل 
شهرستان‌لاهیجان» ۱۲۰۰۰ گز ی 
سیاهکل سرراه عمومی‌سیاهکل. 
جلگه . هو امعتدل‌مر طوب مالار 
(۲۱۳تن) آبازچشمه صالح 
برنج لبنیات . شغل عمده زراع. 
گله‌دار ند. صناءت‌شال بافی.مز و 
ی 
است جزء این دم متو( عل 
گله‌داران‌ده بر ای7 - ؛ 
می روند (فرهنگ 
ص ۱۷۹ 
صالح مازنددانی ۰ 
رات دی ۰ ۳ 
صالح‌مرادی . 







ر 




























۱۰۹ 


مقا بل طر بقٌمذه‌ومه که آن طر بت سحر ه 
است که درعز ام خودملتجی بابلیسوذریه 
او شو ند .( الغهرست جابصر ص ۳۲ ).. 
صالح مری ۰ [ ,لیم در ] (ا) . 
رجوع به س الح ین بشیر بن‌ود اع بن آبی‌الاقعس 
ی 
صالح مستملی ۰[ مت ](۱ع) ۰ 


رجوع بسالح بن‌محمد ین صالح‌حجازی ۰ ۰ 


شود.. 
صالح مسکین ۰[ ۰1 () 
[ فرزند ابو جعفر منتصور دوائیتی اهت 
وچون او لنگ بود منصور ویرا مسکین 
وان عاخ او وراه وکاب کواید, 
منصوز ویرا دوست مبداشت وبر او رقت 
میکرد وهر يك ازفرزندان خودرا اقطاعی 
داده بسا جز صالحر ا ومیگفت این فرزند 
مستکی مرا چیزی بست ۰ ی » اج 4 
مسکینملقب گشت . ابو ایوب مزرعةًبترب 
اهو از که ازدجله مشروب میشد ناسن‌د وی 
کرد وازمنصوو خواست تااآن صنرعه را 
بافطاع آبدو دهد و سصد هز ار درهم نیز 
بدو بشفد و گفت که اگر خلیفه چنن کند 
از آن مزرعء» سود فراوان دست خواهد 
شد. منصور آن قطعه‌را باقطاع بصا لج‌داد 
وبفرمود تا | نمال نیز بدو دهند . ابو 





ایوب خود آن‌مال را پکاربرد وچون‌سال 
برسید بیست هززارددهم نزد منصوء فرستاد 
که این بهایغله منرعه صالح‌است. منصود 
خوشنود شد وبفرمود تابرای صالح ات 
المالی تر تیب دهند لیکن خلیفه را ازکار 
انظ ایوب ۵۲| » ساختند و منصور بدان 
حت شا و ری او ۲اعکار 5 ردنت 
ی ۸۳ ۳۳ بت 





قرشیمقدسی‌منکنی با بی التقی.ابن ابی اصیبعة 
وید وی علوم محتلف داشت و در تعلیم 
شا گر دان‌سیاستو تدبیری حصوص بکارهیبر د 
4 دییگر «س دا آن قدرت نبودو گوید 
عم من ازوی قر آن,وعلم حساب ]آموخت. 
(عبون الانباء ج ۲ س41 ۲ )۰ 

صالح + [ل ] (۱ج) مکنی بابی توبة . 


دج به صالج ابن‌محمدین عبداله پن زباد 
صالح [] ۰(راخ) مکنی بابی خلف . 
لت و 

ما ور( )مکی سم 


تابعی است ؛ 

صالح .( د.] ( کی بر تن 
رجوع باپی شعیب مقفم ِ_ 

صالح ۰ [د ] ( 9 
شیجخ طوسی وبرادر فهورست ذکر یم 
است و گوید جاعتی ازو روات دارند . 
صالح , [ د ] (.۱ ) مکذر بابی‌مقاتل 
دیلمی است . نجاشی گوید : اهدین حسین 
ذیکر وی رده و زرد ۶ اکنایی بزر اگ 
بنام » الاحتجاج » درامامت نوشته است 
واين غضایری که اکثر بزر گان را طعن 
گفته بدو جرحی وارد نباورده؛ لبکن 
هول الحالاست .۰( تنقیح المقال ج ۲ - 
س ٩۰‏ ).۰ 

صالح‌م و اهبی ۰ 41 2 (21) 
وی دئیس طریقت قادریان حلب بود و 
سال ۲ در گذشت . رجوع به اعلام 
الثلاء ج٩‏ ص۰۱۰ - ۰۱۲ شود . 
صالح میرذا ۰[ ۵ ] ( .اج ) رجوخبه 
محمد صالح میرزا . ء شود. 

صالح فاجی .رل ح] (اح)اززرکان 
بنی ناجبه ۰و اوراست : کتاب التوحید < 


» شود . 


کتاب‌الرد" علی المخالفین . (الفه‌رست‌این- 


الندیم ص۲۹۹ ۰ 

صالح 1۰ ] (21) (املك!۰۰۰۱) 
ناصرالدین محمد . ازسلسلهُ مماليكك برجیی 
است و بسال ( ۶ ۰)۳۸۲ شاطنت:رسیداو 
بکسال پادشاهی کرد ( تاریخ سلاطیت 
[ ض ‏ ۷ ِ 5 اه ی الاعلام 





صالحی 


صالحه . [ 


۰ صالحات 
ث‌ 


له( ع عل و 


ت دجوع ه‌صالح ۰۰۰ شود 
صالحة . [ د ح ] ( از به لیست 
برطریق مالقه در اندلس + بسیاری از 
بنی ق-یعی از اعیان‌غرناطه در آن سکونت 
دار ند ۰ الحللالسندسیة ج ص 5 ۲۹ 
صالحة , [ دح ] ( _اخ) بنت العلقن» 
یکی از زنان ماهر در حدبت و اخبار و 
نورالدین ابو الحنن علی از 
احفأد این الملقن است . مو لد اوسال۰ ۷۹ 
هجری وبسال1 ۸۷در گذشت . خواهروی 
خدبحة بت الملقن نز ازمحدثات معروف- 
است .( قاموسالاعلام تر کی) . 

صالح همدانی [ دح * + ] (2۱) 
رجوع ون محمدین احمدین 
صالح . . 

ال ّ ۳ ) را<) ده از دهستان 
بکش بخش فعلیان و مسنی شهرستان 
کازدون ۰ ۱۳۰۰ گزی جنوب‌خاورفهلیان 
جلکه - کرمسیرومالار بائیت ستکنه ۸ ۲۰۸ ب 
ازچشمه - محصول غلات » تر يأك» نخود - 


دختر شم 
دج 


شغل زد اعت.راه فرعی.(فره‌نک جنر افبائی 
۷ 
صالحی ۰ [ د ] (.اخ) دد تذ کره ها 
مطلم بوی‌منتسب: 
اگر میرم زغم امشب نگویم حال‌زار خود 
تو را از صبرمی خو هم که‌سازم‌شر مسار خود. 
( صبح گلشن - س: ۲ )۰ 
صالحی .| ()] (۰)<۱ ابر اهیم‌پن‌عبدالعز یز 
مکنی به ابی اسحاق و از اولاد صالح 
صاحب المصلی و به طلب (علم ) و صلاح 
معروف بو د.جاعتی‌ازوی‌رو ایت کنند. صالحی 
در جادی‌الاولی سال ۲۶ در گذشت.. 
بل رتم مت 1 
صالحی.[ دا( اخ )ابر اهیم بن عبد له 
ابن صالح صالحی‌مکنی بابی‌اسحاق ۰ ویاز 
اپوسعید عبدالع یز ین سعید الاشبح کوفی 
وهارون‌بن حاتم کوفی وجز ایشان روایت 
کند وازوی ابو بکرمحمدین محمد باغندی 
وابوععدال محمدین خلدعطار وهم‌طبقه‌های 
الا بدا وت ارسسلی تب ورن 
۷ تب )۰ 
صالحی . [ رل ] (راع) احمدبن‌فاسم بن 
طاهر بن اسماعیل بن صالح بن علی بن عبداله بن 
عباس بن عبد! لحطلب‌هاشمی سا لحی-مکنی بابی 
جعفر .اژویا بو احمد عبدالو احدبن آلمع‌تدی 
با وجاعتی از زیدبان روات کنند ۰ و 
ایتانرا صالحبة گو ند ۳" آنان بعذهب 
7 عالح نه کت زاره و 
وبرادر تِ بن شوج ان حی 


بی‌نام ژنسب‌است این 


صالحبة 


در شرقی بفداد . از ابو خطاب‌ین بطر و 
رن 


ت 


ابو عبداله‌ین طلحة وجزابشان روا 

( سمعانی‌ودق ۸ الف )۰ 

صالحی ۰ [ لد ] ( .۱ ع) ۰ محنن‌جمفر 
ماو 


بن صالح صالحی مکن 


. وی ازمردم غداد و بحد خود 






ت‌ 
صاحب المصلی نسبت د اشت. از ابو کر 


محمد باغندی » و هیثمین خلف 


دوری» وعبدالله بن اسحاق‌مداتی وحسن‌بن 
طیب شحاعی و محمد این ابراهیم برئی 
وابولیث فرائضی و ابویکرین اپو داود 
وابوالقاسم بغوی حدیث کند واز بساری 
از غربا نیز چون ابوعروبه حرانی و 
ن‌بن حوصا دمشقی و مکحول 


۰ وحدین‌بن احمدین بسطام ایلی* 


ابو ال 





بجر و نی : 
ومحمد ینس عید بر خمی و جز آ نان‌روات فند. 
ابو الحسن علی‌بن احمد نعیمی وابو القاسم 
علی‌بن حسن تنو خی احاد یثی از او آ ورده اند 
که سوه طبط وطمف حال وی را رساند. 
حمزةبن بوسف سهمی گوید : ابوالفرح 
صالح بغدادی سای بصر ه طمیف | لحال 
است و بحدیت او احتجاج نگاید . او را 
اصلی( کتابی) جید ند یدم و1۳ اد 
ی وی نیافتم و جاعتی‌حکات اکنند که 
وق کتاب ابومسلم بغدادی را بقصب برد 
وبی آنکه ان را سماع کند حدیت‌میکرد. 
وی :» صفر ۲۹ ببقداد متولد شد و بسال 
۷6 ببصره در گذشت . ( سمعانی ودق 
۸ الف ). 
صالحی . [ د ] (۱) . محمد ميرك 
مولف مجمع الخو اس آرد : از مردم مشهد 
و شخصی معررف و مشهور است . در 
دار الانشاء شاه مر حوم‌سر [ مداقران‌وسلقه 
سیار خوب دارد واين اسات از اواست : 
درددل گفتم تغافل کرد خواری را بپیث 
گریه کردم خنده زد بی اعتباری را ببیث 
۲ کر دم‌در گرفت نار طالع رانگر 
شکوه کر دم رنجه شد بی‌اختیاری ر ابیت ۰ 
روز ۲ شب کردم و تقریبها پیدا کنم 
تا دمی پیش سگان یارجا پیدا کنم 
عقل و صبرو دوش ازمن شام غم بگر بختند 
یارب این جع بریشان را کجاپیدا کنم ٩‏ 
کس نمی‌آید ببالیت عاشق زار ترا 
غافیا امید صعت تست بیمار ترا؛ 
ناله‌ام بی‌اثرو من خجل از خودکه ترا 
یاد بی‌دردی من میدهد این‌بی‌اثری. 
بجفا گداخت چندان فلك حسود مارا 
" که بصذ نان بدا مه نتوان تمودمارا. 
نبودی صبح محشر گرنوید وعده وصلش 
کی ازخو ب‌عدم‌ای‌سالحی بیدارمی گشتم. 
( تذ کرة مجمم الخواص - ص4۸ 2 ۰ ۵). 
اعافعلی بیکگک گو ند : نام اومولاناء‌یرت‌واز 
اولاد خواجه عبد ال مروارید کرمایست ۰ 


۱ 





و اباأعن جد بمناصب سلطانی‌سر اقر از بو ده‌اند 
ازاو است : 
نمی‌خواهم که بینم غير قاتل آن جقاجورا 
از آن‌ترصم که روز حشر گیرددامن‌اورا. 
و 
بسکه شبها بخیال "و نشستم مردم 
داشت بیداری من‌خو اب گر انی‌ازیی: 
2 
مرا دربی‌خودیها دل‌مده ناصح که هی میرم 
ازاین‌غیرت که پتدارم باور اه سخن‌دارک: 
۵۶ 
همه شب‌دراین خیال که رسم‌بو صل‌دوژی 
همه روز در امیدم که شبی بخوابم ائی. 
و 
زان بیش دلا که هحر زارت بتکقد 
زنهار چنان کتی که بارت بکٌد 
بر وعدة او زساد کی دل ننهی 
کاری نکتی که انتظارت بکشد . 
( آتشکد: آذر - ص ۷۱ جاپ ۱۲۷۷ 
ورجوع به‌قأموس‌الاعلام شود . 
صالحیی ۰[ د](ع ف) ج . صالح؛ 
درحال نصب وجر. رجوع به صا لح شو د ۰ 
صالحية ۰ : ل ی ی ](۱) شهری 
قدیم است درمصر ۰ در آ خر مدیریهشرقی 
در سر زمین رملية و در مشرق آن راه 
سلطانی است که‌مصر را بشام متصل-ازد. 
صالحبه را ملك صالح‌نجم‌الدین آبوب‌این 
مل سل مد ادا رد نا ما 
اشکریان وی‌باشد .۰( منجم‌العمران بنقل‌از 
بطرس بستانی ) - 
صالحية ء [ل عی ](۱خ) قریه‌ایست 
بزر کی بربن جبل قاسیون ازغوطة دمشق 
وآنرا بازارها و جامع است‌وقبور جاعتی 
ازصااحن در ] نحاست وجاعتی ازصالحیت 


نیز بدآنجا سکونت دارندوبیشترسا کنیت . 


آن قریه بر مذهب احمد ن‌حنبل‌اند, (معجم- 
البلدان ) ۰ 

صالحية . [رل ی" ]( ۱ ع)تریهاست 
نرديك رها ازارض‌جز يرة و] نراعبدالملك 
ابن‌صالح هاشمی خط کشید وحدبر آورد. 
خالد کو بد: نزديك رقه‌است ۰۰ .و گوید 
بطیاس و دیرز کی در نجاست و آن از 
فرح‌انگیزترین مواضم است وخالدیان‌دد 
تا یخ‌مووصل آرن که نخست ک سکه‌قصور 
صالحية را ]حدات کرد مهدی‌است (معچم - 
البلدان )۰ 

صالحية . [دعی ]( ۱ ] محل‌ایست 
یداد منسوب به صالح بن منصورمعروف 
به صالح مسکین ۰ ( معجم‌البلدان) . 
صالحية ۰[ دی ی ] (۱) نام 
بروان حسن بن صالح بن حی‌است و اناثرا 
درشمار معتز لة]رند. ( کشافاصطلاحات- 
الفنون بنقل ازشرح‌مو اتف ) لیکن صالحیه 
هرچند دراصول پیرو معتزله اند »۲ ناثرا 



































معتزلی اتوان خواند . شهرستانی در 
وتح لگواند : صالحية درامر امامت بر مد ی 
سلمانه اند که کو بند امامت بعهده‌شو دی 
است وشوری‌با اتقاق‌دوتن ازخیارسلمین 
منمقد تو اند شد وامامت مفضول با وجود. 
افضل صعیح است . لیکن صالعية در کار 
عتان »وتف اند که آیافومن است با 
کافر و کویند اخباری که درحق اورسیدم ‏ 
است وبودن‌وی ازعشر:مبشرء ما ابر آن 
میدارد که بصحت اسلام و ایمانو بهشتی‌بودن " 
او<کم کنيم و چون بدعتهای او را 3 
که بنی‌امية و بنی‌مروان‌دا بر شید و کار 
کرد که باسیرت صابةٌ رسول موافق‌نبود ‏ 
واجب افتد که بکفر اوحکمکنیم ازایترو ‏ 
درحق اومتو ققیمو کار وی بخدا با گذادیم ‌ 
و گویند علی‌پس از پیمبر (س) و 
است واولی‌بامامت‌اما او خود حق‌خویشتن . 
را فرو گذداشت وتسلیم آنان گردید ومانیز . 
بدانچه مسلمانان راضی شده اند رضات 
داریم و اگر علی بدین کار راضی نبوده 
7 

از.اولاد خسن وحنیت شمشی رگد و 
و زاهد و شجاع باشدامامست ۶ 


نیکوئی‌صورت دانیز شرط دانسته اندا 


4۸ 


رای او متین تر و حزم وی بیشتر | 
اختار شود و ای ور وا ۲ 
دءو ی ساقط وکار سمهدة مردمان 
اگر دو امام در دوقطر بطلب بر 

هر يك امام قطر خویش است و اطا 
بر قوم وی واجب‌وا گر یکی 
فتو ی دهد هر دو مصیبند هر 
بر یختن خون امام دیگر 
شهرستانی گو یده درژمان ‏ 
مقلدند وبه ری و اجتهاد. 
اصول پیرو »عتز له اندوائمه 
از ام اهل بیت تعظیم کنند و 
جز در مسائل اندك که از ۶ 


علم‌و اراده وقدرت و 
7 ژ ل ۴ 


۱۱۱ 


صالحية . [ ی ی ] (.۱خ ) نام 
اصحاب‌صالح‌بن عمرو الصالحی ومحمدبن 
شییب و ابو شمر وغیلان‌اند که جع بی‌ارجاء 
وقدر کنند و صالحی گوند ایمان معر فت 
بخداست‌علی الاطلاق جنانکه بدانئدجهان 
را صائعی است و کفر جهل معرفت صانع 
است وا گر کسی گوید ان‌اله ثالك ثلائه 
کافر نیست لیکن این کلمه را جز کافر 
نگوند و گو نندمءر فةالله محبت اوو خطوع 
استمر اورا و این باانکار رسول جع تو اند 
شدوعقلا" رواست که کسی بخداا یمان داشته 
_ باشد ثه‌بر سول وی جز اینکه بیغمبر گفته 
است کسی که بمن ایمان ندارد بخداایمان 
ندارد و گونند نماز عبادت خدا نست و 
عبادت او ایمان است وایمان معرفت اوست 
واو يك خصلت است که زباد و کم نشود 
ودم چنین کفر خصلتی و احداست که کاهش 
وافز اش نذبرد.( ملل و ئحل‌شهر ستانی- 


ص 11 ). 

صالحی هلالی ۰[ ی ه ] (اج) 
شمن‌الدین محمد این تجم‌الدین بن محمد 
مکنی بابی الفضائل دمشقی کاتبی ادیب 
و شاعری شه‌بر است . مولد وی بال 
)٩۰(‏ بدمشق اتفاق افتاد وس ازفرا 
گرفتن علوم ابتدائی بمکه رفت ونزد ابن 
حجر هیثمی فقه آموخت و پس از مر کف 
پدربدمشق با ز گشت‌ومعانیو بیان | برعماد 
حلفی وشعاب احمد مغربی وفته را برنور 
سفی مصری ساکن دمشق تلمذ کرد و 
همواره درمدرسة عز یز به منزوی بود» تا 
پسال ۱۰۰۸ بطرابلس شام شد و معلم 
محمد سیفی فرزند امیر ابن سیفا گردید و 
سیس بدمشق باز گدت و در آنجا سال 
(۱۰۱۲) در گذشت . اوراست : «سجم - 
الحمام » در مدایج‌پیغمبر که دراستانبول 
بسال ٩۸‏ ۲ ۱چاب‌شده. (معجم الطبوعات- 
س۱۱۹۰) و ( ريحانة الادب ج ۲ س - 
0-9 

صالخ ۰[ ] (ع س ) جرب" صالخ ؛ 
رک بوست برد ال 
صالد .[[ ] (ع + س )۰ نمت تاعلی 
از صلود . 

صالدع . [ ل د](ع س ) انیاب" 
صالدة»دندانای با بانگ ۰ (منتهی‌الارب). 
صالغ ۰[ د ]( ع.س ) کاوو کوسفند 
که دندان شش‌سالگی افکنده باشد .(منتهی 
الا"دب) کین سالهو یس زاین گو نند. 
صالغ سنة وصالغ سنتن 1»(۰ب‌الاسماء). 
صالف ۰ [ د ] (,ا خ ) کوهی است 
ین مگه و مدبنة ۳( معجم البلدان ( ۰ 
کوهی‌است که درجاهلیت رد و 
خوردندی ۰ (منتوی الا رب) 

صالقان . [ د ] (.۱<) وآنرا زالق؛ 
جالق ۰ صالق ۰ جالقان نیز ضبط کرده‌اند 
و رجوغ بفورست ناریخ سیستان شود . 
بادوت کویدا صالفان بفتح‌لام ازترای بلح 


ی 








است نزديك بست ودر آن‌موه‌ها وخرما- 
نها و ککت زارها باشد و بنشتر آمردمآن 
جولاه» واب آن ازنهر است . وسمما: 
صالقان را تکون لام صیط ترده ودر 
منتهی الا رن کنر لام | مده است‌وز جو 3 
به جالق وجالقان وژالق شود . 

صالقانی . : 


رجوع ه صالقان . 


ت است به والقا ن‌ 





۰ .شود . 
صالقانی ۰( )۰ 


منصور معروف این خالوه . وی به 


احمد نن خلل ن‌ 


عراق وشام شد وازفتبه بن سعیدوهادون 
اين سعید و ابو مروان عثمانی و دیگران 
حدث وشت , از وی محمد بن‌علی بن‌طر خان 
صالقانی‌ر وایت کندل(الانساب‌سمعانی. معجم- 
البلدان ) . 
صالقانی . (۱خ) .مد بن علی بن 
طر خان.از احمدبن خلیل‌صا لقانی‌رو ات کند. 
(الاتساب سمعانی) . 
صالة . [ل] (ع ) بلاوسختی,(منتهی- 
الا رب ). 
صالی ۰( ۱ ) شاعری است و صاحب 
«مح کلشن گوید : وی خود را از مردم 
اردستان میشمرد وبشعر وشاعری درملك 
دکن سر مببرد . اوراست : 
خوش آن دهءرو که ره تنها سبارد 
که تن‌ابی یس افتادن ندارد . 

( صبح کلشن ص 4 ۲) . ورجوع بقاموس 
الاعلام تر اکی شود . 
صالیه . [ ل ی ] (ع .س ) داهية. 
( مهذب الاساء ) گویا تحریفی از صاله 
[ل لد ] است , رجوع بدان لغت شود . 
صامت , [ م]( ع .ص ) نعت فاعلی 
ارحت ۰ خاموش : خوش؛.ساکت : 
چون من از تسبیح ناطق غافلم 

چون بداندسبحه حامت‌دلم .(مولوی). 
|ازروسیم وجامه وخانه وغیره مقابل ناطق 
یا صاخب که شترو مکاو و /گوسفند است ۰ 
لنا الصا خبةمن | لبغل و لکم الصامت من النخل. 
( ازنامهٌ وسول‌خدابحار:ةبن قطن رجوع 
به حارثةین قطن .. . شود ),وع و گندان 
برزنان زاند که ۰ .. هیچ چیزی ندارد 
از صامت و ناطق در ملك خود و امانت 
پدست کسی نیست ( بیهقی چا مررحوم 
ادیب ص ۳۶۱ ) و بمد از آن آنچه از 
صامت و اطق و ستور و برده داشت 
تچ زرداحت (ز بهنی ی ۲۱۵ ) د 
احتیاط کن تا هیچ از مامت و ناطق این 
مرد بوشیده نماند .( بهقیص۵ ۲۳ )۰ 
هر چه این مگ ناحفاظ را هست صامت 
وناطق همه بنوشتکین بخشبدم. ( ببهقی )۰ 
وتجملی فوی یافته چون فلامان ترك ۰.۰ 
و ناطق وصامت فراوان ( چهار مقاله ) . 
| گراز سامت نسب نمیشود ازناطق چیزی 





صامت 


جنگ ]رم ( سندبادنامه ص ٩‏ ۰.۲۱ 


۵ رسد واز وحه نحات و 





وممالك وناطق 
‌ 


و تلف دشم 


1 بمینی ص ٩۰‏ ۲ ) . خطی باباحت 


ی ( ابوالعبای ) باز ستدند که 
کثیر اوراساری 
ِ ,(ترجه عمینی ص ۰ ۳۹( 3 

2 


ور مسر شود که سثگ سیاه 





وناطق وقلیل و 


زرصامت کد 





ی بقلا بی «(سعدی): 
سخن آنجا که زند لاف ادب 
خامشی اززر صامت چه عحب؟ 

| صفهت دسته‌ای ازحر وف‌است ومصمت‌نز 

غته اند. مقابل مصوت و از خواص ان 
ایشکه ابتدا بحرف صامت امصمت نتوان 
کرد مگر بعد از آنکه با مصوت کوتاه 
یابلند مقادن شودوممو ع‌را حرفهتحرك 
خوانند وا گر معوت مقصور باشد حرف 
متجرلت را یت جرو نش تشم ند - واااگر 
ممدود باشدمقدارفضل ممدود رابرمقصور 
حرفی مان شمرند ...( رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیل کلمهٌحرف 
ورجوع بدین لتنامه ذیل‌حرف ورجوع به 
معبار الاشعار خواجه نصیرالدین طوسی و 
رجوع به‌تحقیق انتقادی در عروض فارسی 
تألیف قای د کتر خانلری (س ٩‏ ۵) شود . 
|| کامی‌صامت را مقابل نامی آرند بعنی 
جاد. | [شیر خفته .( منتهی‌الا رب ) .|| بیست 
عد دازشتر آن ( منتهی الا ارب ) 
صامت. | م] (۱<),شیج طوسی‌درر جال‌اورا 
درشمار اصحاب امام باقرمحمدین علی (ع) 
آورده و گویاامامی‌است.(تنقیح‌المقالج ۲- 
س ٩۹۵‏ ( ۰ 
صامت .[ رم ] (اع ) ابن‌افقم . وی‌از 
بنی | لصیداءبن‌عمر و بن قعیت است ودرروزذی - 
علق ربیعةبن مالك پدر لبیدشاعر را کشت 
( العقدالفرید ج ۴ص ۳۹۰ 
صامت ۰ [ م ]( _اخ) ۰ ابن محمدجعفی. 
مولای بنی جعفة.وی کوفی است‌وشیخ طوسی 
در رجال‌اورادرعدادا صحاب امام‌صادق(ع) 
بشمار آورده است. ) تنقیح المقال ۳" 
س ٩۵‏ )۰ 
صامت . [] (اخ) ابن مخبل بشکری. 
ازروبة بن عجاج‌روایت کنده وجوول‌الحال 
است ِ لسانالمیز ان 3 ۳ ص ۰۱۷۸ 
صامت ۰[ع]( .۱ ) ۰ ابن معاذبن 
شعبابن عقیه جندی. مکنی بابی محمدهاز 
سفیان بنعبنة رو ابت کند.ووی‌راویا بوقرة 
اسمت ۰ ( اسان‌المیز ان ج ۳ س ۰۱۷۸ 
صامت. 1 0 ا( ۱ ‌خ( احمدین محمد بن- 
احمدین موسی مکنی بابی الفرج . سمعانی 
گویده وی‌از مردم‌بغداد است وازاحمدرن 
عبداللابن صبیح قاری » وعبدال ین اسجاق 











مداینی ومحمدین محجمد باغتدی واحمدین 


جدظه و احمد بن حسین دئیس القری و 





محمد ابن احمدین ابی‌الثلج‌روایت کند. و 


از وی‌محمدا بن‌جعفر بن‌علان‌وراق وا بوحاتم 
احمدین حسن بن محمد نز از رازیمعر وف 
به خاموش روات کنند. ( الا نساب‌سمعمانی 
ص ۸ ۳۲ [ ِ 

صامت انصاری ۰[ م ت1۱ ]( اج) 
صحابی و مجهولالحال‌است ۰( "نقیح | لمقال 
ج ۲ س ٩۵‏ ) در قاموس‌الاعلام گو ید: 


فرزند وی ثابت از او روات کند . 


صامت بر وحردی. [مت بج]((2) 
ام او محمد بأثر فرژند ینجشنبه و متخلعر 


سامت است . وی‌سال ۲۲۱۳ ۱هجری در 
بر را تعویافت و بتک 
مشغو! شدوهم دراین شعه: رستان‌در گذشت 


او ماده تار یخی که حأچب 


بمو جب 
بروجردی دروفات وی سروده‌است( جنان 
گزدنده موای محمد باق صامت) . در ال 
صامت طم 

۳ 
خودرا درانواع محتلف شعر ازقصیده ۰غزل 
معانی حتلف 
اج وروت 
و اشمار او در رد.ف هم طته های وی 


۷ در گذشه است ۰ 


مثنوی ترجیم بند » رباعی و 
در رثاء وتترل و مدیحه آزما 


چون نوائی بروجردی و وفائی شوشتری 
جودی خر اسانی است . دبوان صامتمکرر 
در هر ار 
زندگی و تحصیلات او اطلاع صحیحی در 


ن بطبع رسیده است از مقدمات 


دست نداررم. الک« تتبع دراشمار او و 
بخصوص قطعات عر بی وجلاتی‌را کسروده 
نشان مبدهد که از مقدمات ادب بی بهر ه 
نبوده است . 
ازغعز لات اوست : 
آشنا منما بگیسوی پریشان شانه را 
۲ که از سر"دل خلقی مکن ببگانه را 
دل بخال کنج ابرویت قناعت کر ده است ۰ 
مر غ من‌دیگرندارد هل ات ودانه‌را 
اشك چشمم باعت بادی تن گشته است 
ایکه گفتی سیل ویر ان می‌نماید خانه‌را 
که رسم‌شعله افر وزی نشان‌شمع‌داد 
شیوة پرسوختن آموخت او پروانه را 
م‌دل‌از کف دادة محر اب ابرویتو ام 
بعد ازین کادی ندارم کعبه وبتخانه را. 
صامت. [ + ]( _اح ). حدین: 
محمد پن سعید شیرازی صوفی مکنی بابی 
القسم. وی‌صدون بود و به بغداد سکونت 
جست‌و ازءبد الوهاب‌ین کلابی‌دمشقی‌حدیت 
۹ وازاوعبدالعز زین علی ارجی حدیت 
نوشت. (الانساب سمعانی س ۳4۸) ۰ 
صامت. [ م ] ( ۱ ج) . مولای‌حیب‌ابن 
۰ ۱ 


بن احمدین 


مقائی مقابر [مده ۳ ۰ 





ست 


ِ ی ۳ بی‌صهابی و ما 


( تنقیح‌المتال ج ۲ ص ۰ )٩‏ .درقاموس- 
اسلا دوس وی و حبیب بن‌خراش درجنگگ 
بدر حاضر بودند . 

اتزی ۰ 1 ِ] ) ط 0 
مکد القسم 


ی .۰ بایی 
وازاو ۳ ده‌اند که چهل حج بجای 


نصر ون خویش. 
. وی ازمر دم بغداداست 


آوردم ودر آن با *سی‌سخن نگفتم ویدین 
چهت وبراصامت گفتند.ا و ازم‌عل بن‌ملحان 
وسلم‌بن ابی‌سهل خراسانی حدیت کند واز 
وی اسحاق بن‌حسین ختلی و حسین‌بن بشاربن 
مطر رو ابت‌دار ند.صامت مر دی‌ضعیف الر و ابه 
است ( الا نساب سمعانی ص ۸ ۳ )۰ 
صامته . [ م- ] (ع س) تنیث‌سامت. 
۰ . شود . 


م](ع ص ) نمت فاعلی از 


دن و بازداشتن و 


رجوع به کر ۰ 
صامر . [ 
صمر[ ص م ]۰ زفتی 5 9 
متع دود ۳ 
صامریوما » [ ء ] (.۱) ۰ طر نشول. 
مه العرب. عیراا . رق تلد کر و۳۳ 
آفتاب‌پرست."فتاب گردان. اکر ار:مولف 
تحفه آرد ۰ کبیر اورا از يك بخ »جهاز 
پنج ساق میروید و ساقها پرشعبه وبر کش 
شبیه به بر گکسیب و از آن کوچکتر وزغب‌دار 
وباخشونت و گل آنلاجوردی ومنحنی‌مثل 
دنبالهٌ عترب ومنبتخش اراضی خشنه وصفیر 
او را ب رگ کوچکتر و مدور و ساق آن 
مفروش برزمین و گل آن لاجوردی‌ومنبت 
آن کنار ۲بها وجائی که ۲ بها در اوبسیار 
مانده برطرف‌شده باشد وعصارة گل هردو 
را دا نموده باصمع بغ عربی بجای تا 
استعمال کنتد وی کاس ونقاشی بهتر از 
آنست ومستعمل از او ی 
آن و در آخردوم گرم ودر اول او خشك 
ومسول بلفم ومرةالسودا وتریاق‌سم‌عقرب 
و رتیلا و «درحیش و مرج جنین و محلل 
وجالی و مطبوخ او باعسل فانیذ مسهل‌قوی 
وضماد وشرب او رافم سموم بارده و بلم 
کردن سه عدد از دانٌ او قبل‌از نوبهتب 
بلفمی وچهار عدد چهت تب ریم و ضماد 
مسحوق او جهت‌قو با و ثا لبل‌و نقرس‌والتوای 
عصب و باشیرجهت ورم‌حجاب دماغ اطفال 
وئمر نوع‌صفیراوبااندك‌نمك‌هندی‌یانطرون 
جه ت دفع اقسام کرم ودودرهم و او 
جهت‌اخراج حصاة نافع » وتعلیق بیخ کبیر 
آن مسکن درد گزیدن عقرب ومضرسپرز 
ومصلح آن عسل و شربت‌آن تادو درهم 
است و امین الدوله درخت حب‌السمته را 
صامر بوما دانسته‌است . (تحفه حکیم‌مومن )۰ 
این بیطار گوید: صامر یومانامی است‌سریانی 
ودر ائدلس آنرا عار نشول(۱) ودر دیار 





نع 
(62 در ترچمة فرانسهة مفردات ابن پیطار کو ید ‌ این گیاه در «مقا 
۰ ۱9 1102 
۰ چدب اس درترجبة الما کناب کی مرن ۱ «سفرنیوش 


. شمالی و ۳/۱ <ول شرقی دادای یازده . 











































مصر حشیشةالمقرب وغبیرا گویندا 
بدانجادرمز ار ع‌خپار( ۲)وبر کةالفیل 1 :گاء 
که بتشکد ساوروید - درستوریدوس(۳) 
در زر ۳۹ چارم ) ۱5 ) گوید. 
الیو طر وفیون طوماغا(؛ )ومعنیایلیو طر و 
فیون مستحیل یامتفیر و »نتقل است با 
۲ فتاب و معتی‌طوماغا ؟بیراست و بش مردم 
آنرا اسکر پیورن() خوانند » ومعنی آن 
دم عقرب است و این نام را بخاطر شکل 
گل بدان داده اند ) مقردات ابن بیطار 
ص۱ ۷)ورجوع به تذ کر قضر یر انطاکی- 
خو ۲ 
صام‌سون ۳ (اجخ) نام قصه واسکله در 
سنجاق جاهنگگ بولایت طرابوزان وا 
در ۲٩۳‏ هزار گزی شمال غر بی‌طرابوزان. 
در هه انیه وه ۱ دقیقه و 4۱ رجهٌ عرض . 


هز ار سکنه که يك‌تلث آن مسلمان‌ودوسوم . 

دیگر رومی وارمنی ومذاهب دیگراست  .‏ 
در آن جامعی بز رکف ودوجامع کو یلوا 
کلسیاست وهوای 3 معتدل 9 ۲ 
قاموس‌الاعلام تر کو, ) 


اشص دردامنة جنو بی کوه‌امسون 

سو که ازولایتآیدین که بردوی‌ویرا 
های شهر قدیم پریانه بنا 
بدنحاقلعةً حروبه قدیم و آثارعت 
نیز دیده میشود . واین‌شهر ساب د 
واقع بوده ( ن امروز ازدر با 
( تاموس‌الاعلام ۳ ۳ 
صامسون .( .۱ خ) ‏ نام 3 
سنحای جانيكازطر ابو زان 
مغرب باقضای بافره و از 
قضای چهارشنبه و ازسمت 
آماسیه اژ ۳ 
ببحر اسود محدود و ب 
دارای ۳ ۸ ۱ قر به‌است. ارا 
وبیشتر آبهای آن درح 
ووار د رودمر دا بر ماقم 
میریز د و یامستقیماو ارددر : 
این منطقه در نقاط ه 
(تر کترت مردابها 1 


5 
2 
تا 





۱۱۴ 


صامعغان.[م ] ( را خ ) کوره‌است‌در 
جیل درحدود طبرستان و نام آن بفارسی 
بمیان است ۰ ( ممچم‌البلدان) ۰ رجوع به 
الجاهر پیرونی ص ۷۰ و تاریخ ابن‌اثیر 
ج ۳ ص ۱٩‏ وفهرست تاریخ کر دشود . 
صامغان » [م ] ( ع _ا )دو کر انادهان 
که ملتقای هردو لب است . با جای‌فر اهم 
آمدن آآب دهان در دوجانب اب . (منتهی- 
الا رب - مهذب!لا سماء) . 
صامق.[,م] (ع . س). مازال‌صامقایمنی 
پوسته گر سنه‌است نا تشنه.(منته ی الا "رب). 
صامل ۰[ ء] (ع .س ) نت فاعلی از 
تلا عشات ((یشی ال 
صامودع . [ر ] ع۱). شبرسخت 
ترش . ( منتهی‌الا رب ) . 
صامیه. یی ] (۱ع) نام فرقه ایست که 
بین‌عیسی (ع)و پیغمبر (س) بو دند.(الغهر ست 
ابن‌الندیم س ۰۷٩‏ 
صاثن ۰( ۱ ) از کوداسفل ارش است 
به مصروآن بحز «صا»» است‌و آن‌راصان 
وابلیل گو یند . (معجم‌البلدان) . 
صافان. (۱۱ (محل گله ها )( کتاب میکاه 
۱ )کندر گمان دارد که صانان نز دك 
خرابهسامه‌و اقم است «(قاموس کتاب‌مقد ی) 
ورجوع به‌صنان ۰۰ . شود . 
صان استات .[ ۱ ] ( رح ایکی 
ازشهر های اسیانیاست . رجوع به شنت 
استابیت ورجوع به (الحللالسندسية ج ۱ 
ص ۳۳) شود. 
صافع ۰[ ن ] (ع) نمت‌فاعلی از صنع. 
دست‌کار. ( رینحنی . تفلیسی . دهار )۰ 
ور. جلذی:( منتهی‌الا"رب) . 
پست کیمیا گرو پس 
" واصلی صانمی قوی‌تأثیر. خاقانی . 
مقدران را وصانءان را بیاوردومالها» 
معا ارب ساخنند . 



















وی بهشت آفرید او 

ن خوان خافانی! آفرین ۰ 
خافانی . 
واچب شورم 














مدبر وغنی وصانم ومقدر وحی 
همه بلفظ بر آو شته‌است ازاو ببز ار. 
تباصا رواد 
صانم #در د گر ز(۱) بی ری 
تن گردان زرنگار کند . 
ناصر خحرو . 
خرد خمره شد انجا کر جهالت 
8 را ز صانع بر کمان‌دید. 
مور رآ 
قباس عقل تا | نجاست بر کار 
که صانم را دلیل | بد بدیدار. 
نظامی ۱ 
چو صنعت بصانع نراره مود 
وائی براین پرده نتو ان‌فز ود. 
نظامی . 
اول دفتر بنام ایزد دانا 
صانم و برورد گار وحی و توانا . 
سعدی . 
آن عانم لطیف که برفرش کائنات 
چندین هزار صورت الوان نگار کرد , 
سعد ی , 
صافع. [ن ] (.۱خ) . شاعریست . و 
صاحب‌صبح گلشن کوید : ( صانم شاه 
جهان | بادی) شاه‌نذر علی‌نام‌داشت»در و یشی 
صوفیمشرب‌بود وبرسجاده تو کل واستفنا 
با میگذاشت * برای تماشای صنعت صانع 
بی‌چون ازدهلی به‌لک‌نو واز آنجاینارس 
سد ودره تمانین و ماة والف داعی‌اجل 
را لبيك اجابت گفت. ازاوست : 
فتاد گی بدرش عاقیت ثمر دارد 
سرمر | بکرم تا به تیغ بردارد . 
میان میگویم و لیکن‌نداری ددمیان‌چیزی 
خجات‌ یکشم ازبس بر تهمت اکمر بسم » 
( صبح گلشن . ص 6 ۲). 
صافع‌بلخی . [ن عب ] (۱). 
شاعری است واین رباعی ازوی درتاریخ 
سیستان آمده که در آن قصه ماکان و مبر 
شهید را باداکرده است : 
خان غم تو پست شده ویران باد 
خان طربت همیشه آبادان با 
همواره سری کار تو با نیکان باد 
تومیر شهید و دشمنت ماکان‌باد. 
( تاریخ سیستان س 4 ۳۲ )۰ 
صاذنی فضولی. [ ن ع.ف ](.ا) 
وی یکی از شعرا است که شعراو در لغت 
نامه اسدی بشاهد [مده است . اسدی در 
لت « چنال > گوید ؛ بمعنی چناراست . 
صانع فضولی کوید : 
پنام‌ونعمت ایشان بزر کث نام شدی 
چنال گشتی از آنگه(۲) که بو ده‌بودی‌نال. 





صانعی 


ازولایت باخر ز بو د و ببشتر مثنوی‌می‌گفت. 
از اوست : 


مبکند 


بتو هر ؟ه او دعوئی 





چه دعوی ی معش مسکند 
تورامیوه شیرینو اوراست تلخ 
6 

جو سب سمرفند و الوی بل . 

قب سمل وی بح 


واین رباعی برمولانا عبدالرحمن جام 


میخو انده و با این فضل 


3 








ظالم وجبار » ناچار بحکم 


شاهی گر فتار کشت ودمار از روز 


مار بساست 


دار 


او 
بر مد ومعنی فتلك پیو تهم خاو «4,ماظلمو | 
حت شد . قبر وی در دبه خود او در 
« زره » است . این‌دو ست نیز ازاوست : 
تا فراق تو من دلشده را پیش آآمد 
بصد اندوه غم ودردو بلا پیش آمد 

گردهد دست که روزی وصال تودسم 

باتو گویم که مرا بی‌توچها پیش آمد . 
( مجالس الثفاگی ص ۰۲ - ۲۲۹ ) در 
دستورالوزرا» آمده که خواجه علاءالدین 
علیالصانعی درسلك اشراف ولایت باخرز 
سمت انتظام داشت وچون نسب‌شر فش بال 
برمك میرسید پیوسته رایت مفاخرت می - 
آفراشت . بحدت طبع و جودت ذهن‌ووفور 
جود و سخاوت نست باهل علم و فضیلت 
موصوف ومعروف بود ودر مبادی اوقات 
بادشاهی سلطان‌حسین مبرزا قدم درم‌سند 
وزارت‌نهادو:ر آن امر خطبر شروع کرد 
و یا بر]نکه درصفت کفابت ظاهر گشته 
وبرعجز هورعابا حبف و تعدی‌جا ی میداشت 
و پیوسته نسبت بشر کای خود نش تقریر 
و ترویر بر صفحه خاطر و لوح ضیر می 
نگاشت » مزاجشریف جنابخداوند گاری 
مقرب حضرت‌سلطانی امبر نظام| لد.رن علیشمر 
در بارة او تسیر بافت ودیگر اسیاب » مدد 
علت شده » برتو غضب جثاب جلال‌سلطانی 
بروجنات احوال او تافت ودر وفتی که 
خواجه صانعی در رنه انتاده بو دیکی 
از اولان ی مان دشتاد او را 
که بغایت کلان ,ود برداشته و شرمک دور 
انداخت .دد آن حال جناب امسر روی 
بصاحب تاج وسریرآورد و گفت؛ چو بار 
سرسبك کردی سبك کن بار کردن هم . 
بالجمله خو اجه صانمی‌مو |خذومعاقب گشت 
وس از آنکه مبلغ کلی بدیو ان‌فرود آورد 
در بالاخان؛ زندان محبوس شد و زمان 
حبس اوقرب سی‌سال(۳) امتداد یافت .در 
آن ایام غزلی غرا» در سلك نظام کشیدو 
نزد جناب مقر ب|احضرة الساطانی‌فرستاد 
که مطلم الاب سس ت ۱ 
آنته هر کر نشنود کوش نو فر باد‌مشیت 
و [:که‌هر گز نگذردیر خاطرت بادهن است. 
اما هیچ فایده بر آن مترتب نگشت و جذاب 








صایدی 


ام از سر ایذای او در نگذشت . چنان 
ا-تماع افتاد که خواجه صانعی در مدت 
حبس ,کسب‌فضایل پرداخت وروی بمطالمة 
مقدمات علومآوردوتا خصر تلتم‌مطالهه 
کرد و ایضاً بشرف حفظ کلام‌الله العلام 
مثرف گشت وقصيدة معنو ع خو اجه‌سلمان 
ساوجی را تتبم کرده اکتری را از آن 
صنایم پروی بر صفحه پیان نقش 
نمود. (ازدستو رالوزرا» ۰۳۹۹-۳۹۷ 


-واجه سیف الدین مظفر 


بقلم 


سیس جون 
شبانکاره مورد خشم سلطان 
واقم شد وامر بقتل او داد ددان ج 
و ِ ِ 

که سلطان را فش اقرااز٩‏ هت و۳ 
کت که خو اجه صانعی تا 


حسین مبرزا 


یکی از نواب 
چند در زندان محبوس خواهد بودیادشاه 
فرمود که او رااتز امروز سباست اکفند 
ودر آنروز که ازجلهٌ ایام محرم الحر امسنه 
(-۱(۸)) بوء خواجه صانعی را از 
طاق چهار سوق هرات وخواجه مظفررا 
بر دروازة ملك بدار ۳۱۹ 
فلا این ریاعی‌را دراین باره بنظم | ورد: 
ای دیده بعالم ستم کازه تک 
درخواجگی جهان خو تعواره‌نگر 
از -الت عانعی برو تجربه ان 
درتال ستافرشاتکار ی 
( از دستورالوزرا» ص۳۹۹ ۰ ۰4۰۰ 
صانعی . [ ن ]( .۱ ) . شاعری‌است. 
صاحب بح گلش ن گوید » در صنعت نظم 
وصنایع وبدایم طبعم رسا داشت‌ودرءهد 
شاه طهماسب ماضی بمعارك شعرا گردن 
می‌افر اشت. اوراست : 
ازغعم نادیدنت جانرا شکییائی نماند 
در دل بر حسر تم تابو تو انائی نما ند. 
شد عم‌ها که دم بوفای تو میز نم 
ممنون بك نگه زتو ای بی‌وفا نیم . 
( صبح گلشن‌ص 6 وه ۲). ورجوع 
به قاموس‌الاعلام تر کی شود - 
صانعی ۰ [ن] (۱ع ) وی از شعرای 
عشمانی واز مر دم ادرنه و ب‌طازاده مشهور 
بود . پس از تحصیل‌علوم ادبیه وشرعیه بعلم 
طب پرداخت ويارة از معاجین تر تیب داده 
می‌فروخت وبدان ارتزاق میکرد. انگاه 
بفکر کیمیا گری افتاد و عاقبت دندانهای 
خود را برسر آن‌کار ازدست بداد ویس از 
اند کی برد . ( قاموس‌الاعلام )| 
صانعی . [ ن ] (.۱ع ) وی یکی از 
شعرای عثمانی است و در سنجاق حمید 
بتحصیل پرداخت سپس باستانیول رفت و 
مدرسةً نشانجی را طی کرد و در اواخر 
قرن‌دهم‌هجر ی‌در گذشت. (قاموس‌الاعلام- 


ت کی ) » 





(۱) اين تاریخ درحبیبالسیر ٩۱‏ ۸ آمده‌است (-بیب السیرجز» سوم ازمجلد سوم س ۰ ۰ ۳) وتاریخ 
شاهورد وباثا یورداست بمعتی‌هاله وطوله وخرمن ماه . رجوع به شاهورد وشایوورد ۰۰۰ ورجوع 











صانق .[ ن ] (ع ۰س ) سنت قوو 
استوار. (منتهی‌الا رب)||.شتر بان‌ماهر در 
حدمت رن 7 (منتهی‌الادب) 
صانقان . [ن ]( ۱) ازقرای مرو 
است. (معجم‌البلدان . منتهی‌الا"رب) - 
صانقانیی ۱۰ بت ] نسبت است به صانقان. 
رجوع بصانقان شود. 

صانقانی.[ ن](2۱) ابوحمزة . ابوذرعة 
گوید: وی در ادب فاضل ویر( جهی ) 
مت کر بو( الاتای ‏ ۹ 
صانی ۰( ع .س ) مرد ملازم خدمت. 
( منتهی‌الا "رب ) . || معر بد. 

صاوی (اص6) خعك.(منتهی‌الا"ر ب)۰ 
صاوی . (۱ج). احمدین محمد ۰ دجوع 
احمدین محمدصاوی . ۰ . شود . 
صاویه ۰[ وی ] (ع.ص ) فلا 2 
صاوه . خرماین خحعك ( منتهی‌الا رب ۷ 
وراهك . [ ]( راحَ ) دجوع به چاهكث. 


سود 9 
صاهل . [ه] (ع) نعت فاعلیازصهیل * 
شعهة اسب 1 دراصطلاح منطقیون فصل 
مقوم است نوع فرس راهمچنان که ناطق 
فصل‌است مر انسانر | و ناب جکلب را وناهق 
خر را .||شتر که دست و یا دا بسار س 
زمین زند وبگزدو بانگ نکند بهیج‌یکی 
(کسی را نخواند ) از جءت عرّت نس 
خود دراندرون اویاتگی باشد مانند بانگ 
باد .(منتهی‌الا"رب)- 
صاهل ۰ [ ه ] (۱خ) روزی است از 
ایام‌عرب. ( معجم‌البلدان ) ۰ 
صاهلة. [ _م ل ]تأنت‌سامل . || بانگ 
مس در ؟شتزار ۰( منتمی‌الا دب ) ۰ 
صاهلة ۰ [ هل ] (۱) این کاهل 
ابن حارت از بنی هذیل ازطائقهٌ عدنان 
وی یکی از اجداد عرب وعبدالله مسعود 
ازاولاداوست ) الا علام‌زر کلیس ۲۷ ِ 
صاهور. ( امعرب) غلاف ماه .(منتمی- 
الا رب). صاحب‌تا ج العر وس‌واقرب‌المو ارد 
گوبند کلمة اعجمی است ۲( 0 
صاهة. [ ه ]. ( اخ/رجوع بهچاهك... 
خود.: 
صایب»( ی ]( ع . س) راست .درست: 
یکی چشم است کو بیند عجایپ 
شود زآن دیدنی رای توصایب - 
( ناعر خسرو. روشنائی‌ناعه) ۰ 
ودر معر فت کاره‌ا وشناخت مناظم آن‌رآی 
اقب وقکر تسایتروزیاثر د 9 ۰( کایله- 
ودمنه). دستور عدل فرمای ایب آی‌دا 
کفت . . . (سندبادنامه صس 4 ۵ ۱) .وزیر 
صاحب ند شاه نشان که صایب رآی و 
مصلحت دان نود بیش بادشاه رفت. . ۷ 


اس 




























( سند بادنامه‌ی٩‏ ۲ ۲). ور ج 
شود 

صایب ۰ [ی] (۱) این 
اشمری ۰رجوع به صاأئب بن مالك . 
شود . 

صایب قبریزی ۰[ ری بات ]  )(‏ 
رجوع به طاف تیربوی ‏ ۳ 
صایب ۰ [ ی ] (اخ ) محمدافندی..." 
رجوع به صاأئب ...شود . ۱ 5 
صایح . [ ی ) ( ع.س ) دجوع به 
صائح ۰ .۰ . شود 1 
صایحانی . [ ی ]۰ (.۱خ ) ۰ ابراهه 
ملتب به بر هان‌الدین ومکنی بابی‌اسعا 
وی یکی از بزر کان فقهای‌حنفیه است. 
درقاهره از حسن‌مقدس ودیکر دانشمندان 
کسب علم کرد وازر یاضی‌وفلك نیزا طلم 
بود . اوراست رسالهً در ریم منعار 
رساله عروطیه ۰ وشرح فر الش این 
وی بسال(۱۱۹۷) دردمشق در گذ 
( ریحانةالادب [ بنقل از قاموس‌الاعلام ] 
ص ۰۷۰ ج ۱ ( 2 

صايحة ۰ [ ی ح ] (ع۰س) 
به صاحه ۰.۰ . شود . 1 
صاید ‏ ] ری ] (ع ) نت اعلیازسب 


ات - 


رفت‌و دانه خوردو اندر دام مائد 
0 2 و بخورد وکام ۱ 


رجوع ,» صائد ...شود . 
صاید.[ ری](_اخ ) نا مکمب‌ین 
,ٍ است ازبطن همدان. رجوع به ص 
رجوع به‌الانساب سمعانی شود ۰ 
صایدنهدی ۰ [ ی د ن" 
صاحب تنقیح المقال گویده. 


۱ تنل الشیاطین » تنل 
آرد : که شیاطین بره 
شدندو یکی از آن هف ۳ 
حسن‌ابن داود در رجا 

یز اورا مذموم و 


۱۱۰ 


بملاقات او نرسید.. او در کوفه سکونت 
جست وازعلی بن ابی‌طالب ر واه 
فر ز ندوی مسیب وابواسحاق سبیعی و حبیب 
ساب 


ت کندو ازو 


انا بی‌تابت وخالد بن‌علقمة وعطاء بن 
وابی حیهٌ همدائی و اسماعیل‌سدی وجز 
آنان روات کنند . ویر| بر سیدند چند 
سال داری گفت تکصدوست سال . 

نجی ان معین اور القه دانسته‌است.(الا نساب 
سمعانی) . 

صایر هد ری ] دجو »سار ۰ سشوده 
صابر [ی] در » 
الاسماء باتکوی معنی شده ودر دو سخهً 
خطی دنگر از همین کتاب بای کو تر 42 
شده است و حقبقت معلوم نشد . 
صایرتاقنا ء [ ی دق ]۱.(۰ 
وولو 0٩و‏ حك اند در ناحت شمالی 


لك زسه یج 


و آن موضعی‌است به یمن .(معجم‌البلدان). 
صایری ۰ 1 یی | رجوع به صاثری .۰ 
شود 1 

صایغ ۰[ ی] دجوع به صائغ ۰ .شورد. 
صايغ ۰[ ی ] (۱ع). ابر اهیم بن 
میمون ۰۰۰ رجوع به صائغ ابر اهیم بن 
ممون شود . 

صایغ ۰[ ی] (,۱ع) احمدین‌محمدین 
عبدال مکنی بابی 
احمدین محمدین عبد ال ۰ شود. 
صایغ افریقی ۰ [ ی ۶ ۱(۱۱) 
رجوع به صائغ افر یقی ۰۰ . شود . 
صایغ.[ ی ]( ۱ ع) حکیم شهاب‌الدین 


محمد بن‌علی صائغ. رجوع به صائغ حکیمت 


حامد. رجوع به صائغ 


شهاب‌الدین ۰ .. شود . 

صایغ ۰ [ ی ] ( .۱ج ) سعیدین حسان 
اندلسی... رجوعبه‌صائغ سعید پن‌حسان 
شود . 

صایغ ۲ 1 عا( راخ ) م<مد بن |سماعیل- 
ابن‌سالم مکنی بابی‌جعفر . رجوعبه صائغ 
ابو جعفر محمدین اسماعیل ۰.۰ ؛: شود . 
صایغ هروی ۰[ .ی غ« د](ع) 
دوه و و رک ۶ 
شود . 

صایغی. [ .ی !(۱ ع) ۰ معمدیندا 
میت تور < 
عبدالله . . شود . 

صایغی: ۰ ری ] ۰( .)۰ محمدین - 
عثمان‌بن ابر اهیم مکنی بابی‌علی. دجوع 
ه صائغی ابوعلی محمد بن عشمان . 
شود . 

صارف , [ ری ] رجوع 
شود . 

صايك . [ لت رن 
صا يو با يك ای اول‌شی .(مهذب الا سماه) ۰ 


رجوغ به صوك وبوك شود . 


4۰ صائف 


0 


صایل »[ ی ] . نت ناعطی از صول . 
کت نله (مهتب الا +سماد) . 

صایم ۰[ ی ]۰ رجوع ه صائم . 
شود . 

حایمالدهر ۰ ۱ 9 اُ ۱ عس) 
آنکه بوسته روزه دارد : 
ضرورت لمسر 


طاءمالذهر از 


بر چنین طاعتی نه مأجور است . 
رجوع به صامالدهر ۰ شود . 
صاان» [ ی]۰( 
هبز گار: درمو اضی‌ایام‌دهقانی 
ومتورع ومتقی . 
( سند بادنامه سر ۵ رجوع به صأئن.. 
نك است ی 


را خ). نگاهدارنده . 





متحفظ , | 


بوده‌است صاین ومتدین 


شود. || درمغو لی بمعنی 


اد ؟ار بلوشه بر جامع التواریخ رشدی- 
دی 0 
صاین اصفهانی ۰[ ی ن اف ]۰ 


(۱ع) رجوع به صائن اصفهانی . 
شود 2 

صابیالدبی تر که ۰ 1 ی ن‌ ۹ تَ 
ث ] ( راخ ). رجوع بصائن اصفهانی... 
صابن کی‌الدین. [ی رن" د تا 
(۱ع) 
شود . 
صایی‌سمنانی ۰[ ری نس ]۰ (۱ع) 
رجوع به صا؛ن سمنانی ۰ سود ۰ 
صابی شم س‌الدین. 1 یش س" ۳۳ 
((۱) رجوخ به صائن سمنانی . 
شود . 

صاین قاعه . [ ی ق ع ](۱). 
رجوع به صأئن‌قلعه ...شود . 

صایی قلعة افشاد » [ی ق ع ی ا]. 
رجوع به شاهین‌دژ شود . 

صاین ملکشاه » [ ی م 1 ] () 
رجوع » صائن مشاه ۰ 
صوّابه . [س ب ](ع.ا)بیضة شیش 
و کيك .ج ثاب و _سثبان.(منتهی‌الا رب). 
صیبل ۰[ سب (یا)ب ] (ع.۱) بلا 
(منتوی‌الا"«ب) 7 

صّصاء | ص ] ( ع۱) . خرماکه دانةً 
آن سخت نشود . صذصاء 2 یتکی.(منتمی- 
الا رب ) . 

صاصاهة . [س ص ۰ ].(ع.س).. 
نگریستن خواستن سك بچه پیش از چشم 
کشادن . بقال صا صا الجرو اذا حرك 
عینیه قبل التفتیح ا و کادیفتحهما وفیالحدیث 
فقحنا و صیاصاام ای آبسر نا آمرنا ولم 
تبصروه «(منتهی‌الا رب)ورجوع ب»مصادر 
زوزنی شود .]تر سبدن.(منتهی‌الا رب). 
|| خواد گردیدن ( منتهی‌الارب ) ۰ || 
رام شدن ) مننمیالارب ) ۰ ۱ بانگ 
پر زدن ۰( منتهیالا رب) .|| گشنی‌نا 


.رجوع به عائن وزیر . 


۰ شود. 





.(منتهی الا رب). 


نتهی الا رب ) . 





. صتصی ۰ 


صصبی ۰[ _ص ]( ع ۱ ) اصل‌هر چیز. 
۱ منتهی‌الا رب . عصتصی 3 

صاك .[س 2].(ع۱)بوی کند که‌ازعرق 
تن شخصی آ.د ۰( مه ارب اقر ب- 
الموارد ) . || چسبیدن . (منتهی‌الارب). 


(افر بااءو ارد). || سته شدن‌خون.(اقرب- 
الموارد . منتمی‌الا رب )۰ 

صاك . [ ص ءك ] : (ع .ص ) مُرد 
سخت و درشت و توانا .( منتهی الا رب ۱ 
اقر ب‌المو ارد ) ۰ 

صتوبة ء [س ب ] ۰(ع۱۰) ابار 
کندم و ذخية آن ۰( منتهی الاارب ) ۰ 
صووف. [ س 1 و]( ع .مس ) بسیار 
پشم شدن‌فچقار .( منتهی‌الا "رب )۰ 
صوول » [ 7 ی" ]( ع ۰ص ) شتر حمله - 
کننده بر مردم و دونده از پی ایشان 
( منتهی‌الا رب )۰ 

صام , [ یس ۱ ]۰(ع .مس ) . بس 
آب خوردن ۰( افرب‌الموارد ) ۰ 

صام .[ص ] (ع .ص) دراه نمودن لشکر 
رابرمر دم . (منتهی‌الارب.اقر ب‌المو ارد). 
صنی»[ ص(با) ص(یا) صسء یی]۰(ع 
مص).آواز کر دن‌جوجه وعقرب. وفی المثل 
بلذع ویصقی» کسی رامثل‌زنند که ستم کند 
وشکوه آغازد ومنه جاء بماصأی وصمت‌ای 
بالمالالناطق و الصامت ۰ (منتهی‌الا رب ) . 
صب . [س ب ب] .(ع مس) . ریختن . 
ریختن آب وافشاندن آن . قوله تعالی : انا 
صبیناالماء صبا .|| (توسعاٌ) رسیدن مصیبت . 
فرود آمدن بلاو نازه : 

صبت علی مصائب او انها 

صبت علی‌الابام صرن لیالیا ( موب به 
فاطه (ع) ) 

صبب . [س ب ] (ع مس ) عاثق شدن 
وشیفته کردیدن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ آرزومند 
شدن . (مهذب‌الاسماه) ۱(|۰) پستی زمین 
ونشیب . (منتهی‌الا رب) ۰ || دیزش‌جوی ۰ 
(منتهی‌الا رب ) ۰ || داه درنشیب وریکک 
دیران . (منتهی الا "رب) . 

صبا . [ س ]۰(.اعخ) بادبرین که جای 
وزیدن آن از مطلم ثریا تابنات نعشاست 
و آنراقبول‌هم نامند خلاف دبور .(منتهی- 
الا"رب) . بادی است که از مابیت مذرق و 
شمال وزدو بادبر ؛ بن‌هم همیث‌است ۰ (برهان- 
قاطم ذبل بادصبا) ۰ باد مشرق . (مهدب- 
الاساه) . باد ش‌ ,در کشاف اص.طلاحات 
الننون آرد : که صبا بفتح صادو باء موحده 
وقعر الف » بادی کهازطرف مشرق ۲ید 
درفصل بهار . و درتد کر قالاولیاء مذ کود 


صبا بادیست که‌اززیر عرش میخیزد 
و آن بوقت صبح میوزد . بادی لطیف و 
خنك است » نسیمی خوش دارد و گلها 7 
ن بشکفد وعاشقان راز با او گویند؛ ودر 
صبا تفحات 


سبح 


ام‌طلاحات عبداار رزاق کاشی 
رحماننه است که ازجانب مشرق روحانیات 

بت اللغات . و دز شرح 
ن عطار میگواه ند : 


میاآید . کنا ی 
اصطلاحات صوفه 


صبا صولت ورعب روح ۳ واستیلاء آن 


0 ۲ دی ص 
» صادر شود از شخصی 


مر ات 





وعقل است و دبور 
اطایف اللغات . 


کِ 9 
4 موافق شرع 


اس ۳۰۱۵۱9 





مدار ج. الشود مت کوراست که‌صایادی 


در مدارج 


است که مهب آن از مطلم تریا تابنات - 


است و مقابل آن دیور است و 


آلنءش 





و کاهی بکر نیز خوانده 
» بادیست که از جانت شمال بجانب 


شمال بفتح شین و کا 


مشود 


جنوب وزد وصحیح ادست 49 بادی که‌میهب َ 


وی مبان ءطلع شمس و بنات النعش باشد . 
وان حضرت « لی‌النه علیه و سلم فرمود : 
نصرت بااسبا و اهلکت عاد بالدبور . 
آن باین وجه است کهروز خندق | نحضرت 
دعا کرده باین دعا : با صر بح المکر و بی 
و با مجیب المطر : 


9 
وقصه 


ن | کشف همی وی و 
کر بی‌تریمانزل بیو باصحابی .یس مستجاب 
شد دعا و فر ستادحق تعالی‌جاعتی ازملاشکه را 
تاطتا به‌ای‌خیمه‌های | یشان میبر بدندو میخها را 
مسکندیدند وا تشهارا میلست وی 
ورعبی در دلهای ایشان پیداشد که غیراز 
فرار چاره ندیدند یس امد بادصاو کندید 
میخی‌اراو انداخت خیمه‌هارا و برزمین افکند 
دیگها را و ریخت بر روی ایشان خاك را 
و انداشت ت سنگ ریزه هارا ومیشنیدند در 
هر گوشه ان تک ود فک ول سس 
کر یختند شباشب و گذ‌اشتند بارهای ۶ران 
را ؛ وشیخ عمادالدین درتفسیر خود آورده 
1 اگرنه آن بودی که از خداوند تعالی 
محمد را رحمة للعالبیت افربده ۰ آن باد 
ای یشان اه بودیز از بت ٩‏ 
برعادیان فرستاد . و این مر دوه در تفر 
خویش ازاین عباس نکتهة غریب ورد که 
در لبلة الاحزاب بادصیا باباد شمال گفت 
پپاتابرویم ورسول خدارا باری کنیم . باد 
شمال‌درجو اب‌بادصبا گفت : ان‌الحر قلا تسیر 
باللیل. زن اصیل درش سیر نمکند.بس‌حق 
تعالی بر:اد شمال عضب رده ویر عقیم 
گردانید. پس بادی که در آن شب نصرت 
رسول خدا صلی‌اله علیه وسلم کرد بادصبا 
بود ۰ ولهقا نرمود, تضرک بالهب :ان 
من‌المدارج ِ 

مبا غنچه را خار در دل شکست 

سهی سرورا درجهان کرد پست. 

فردوصی . 


(۱) ظ . بازش صبا . تعلیقات موألف افت‌نامه بر دیوان ناصر خسرو. 





درست رم تخاس کشت بادصا 
درخت گل بقل چون کنیز تعاس . 
متوچهری . 
آن حلهٌ که ایرمراو دا همی تتد 
باد صبا بیامدو آن حله را درید . 
منوچهری . 
سحاب او سان دید گان صن 
بان ۲ سر دمن‌صبای‌او .منوچهری. 
برنا کند صبابفون اکنون 
این پیر گشته‌عورت برنارا - 
ناصر خسر و . 
این بر یم «ورانشت کمن کشته‌عاح کل 
باز از صبا(۱) بصنعت پادصیا شدست . 
ناصر خسرو . 
وینکه چو گل‌روی بشوید بشب 
مشك دهد بر رح شسته صای ۰ 
ناصر خسر و . 
صبا را ندانی زعطارتبت 
زمین‌را ندانی زدیبای ششتر 
وی . ۰ 
صباآید | کنون بعذر شمال 
کل تازان سوی لا لهزار ۰ 
تاصر +ضبرو . 
بر حمك ال ود ارهز دم صبح 
عطه مشکین زد ازصبای صفاهان . 
۲ خاقانی . 
زآ تش داها باسوخته شد سر بسر 
تابسر زلف ت و کرد گذرچی بچن. 
خاقانی . 
دادنقب صبا عرش سیاه بهار 
کز دو گروهی بدید یاو گیان خز ان. 


خاقانی . 
کامیاو آسمان سوارو مرا 
چون -بادرشتاب دبدستند . خاقانی. 


عذرمن دانید کاینجا پای بست مادرم 
هدب جانم روان دارید بر دست‌صبا . 
۳ خافانی . 
دهان صبا مشك نکهت شدازمی 
ببوی‌می‌اندرصبا میگر یزم . خاقانی . 
خورشیدی و برنیایی از کوه 
هررصبحدم ازصبات جوم . و2۳ 
بوی بدل می‌برد درره‌او چون‌صبا 
راه‌بجان میرود بردراوچون‌شرار . 
7 خاقانی . 
نافه آ هو شده‌است ناف زمین ازصبا 
عقددوپیکر شده‌است پیکر باغ‌ازهو | . 
خاقانی . 
راصنا خلقی که‌ازتشو بر جاء‌و خلق او 
هم بهشت‌عدن وهمبحرعدن بگر رستی. 
خاتنی: 
چون ژالهو صباوشباهنگ همچنین 
معزول روز باش و عمل‌ران‌صبسگاه . 











































ت ِِ" 
زانشناسی بادراکه رت ۱۳ 
اد بوراست این‌بیان آن 


بدین خاك چندان سبابگذرد 
که‌هر ذره ازمابجاتی رده 

چوشیررایت اورا کند با متحر كت 
ال حمله نماد زهول شیر عرین ۱ 


ازصبا هردم مشام‌جان ماخوش میشوو ‏ 
آ ری | ری‌طیبانقاس‌هواداران خوش| 
سفق" 

ای هدهد صبا بسبا می فرستمت ‏ . 
بنگر که از ؟جا یکجا ی هر 


«ر صبح وشام قافله ازدعای خر ۰ 
1 
در صحبت شمال و صبا می فرس 


صبا تونکهت آن زلف مشکبوداری 
بیاد کار بمانی که بوی‌اوداری» ‏ 
ه بازمن بحریقان ز پردست ند 
بگ و که کار کنان فلك در 


ای صبا گر بگذری بر سا-ل‌رودارس . 
بوسه‌زن برخاك آن و ادی‌ومشکین ان 


صبا . [س ] (ع مس ل) 
(رمتم ال رب ۰ 
(معادر ۳ 





| 0 نادانی 7 
الموارد ). دجوع به ه 
صبا . [ س ] (اع) نلم7 





۱۳ 


فر دوسی تر جیح میدهند . .۰ . غرضش وی 
ملكالشعر اء بالاستحقا این 
و بختگی اشمار آ نجناب 
کمال اعتقاد مبباشد ( رباش‌العارفین چاپ 
۵ ص ۲۱۲ - و در مجمم | لفصحاء 
احتساب العمالکی وا نیز جزو مشاغل 
او شمرده و گوید در فنون نظم مثئوی و 
قصیده سر ای طرزی خاص داشت » و 


عصر است و 


فقیررا بقوت طبم 


غالباً همت‌بر رعایت معانی والفاظ ومراعات 
صنایم و بدایم می"کماشت ۰ الحق دست 
سخن سرابان کمن دا بر پشت بست و 
در محفل قدرت برایشان مصدرنشت . از 
غات شهرت آفتاب است و افکار و اشعار 
متون او زیور هر کتاب » کلام وی فصیح و 
مطبو ع و زیبا و مین است » و اشعار او 
بلیغ و جزیل و مصنوع و رنگین . 

دیو ان‌قصاید | تجثاب تخمیتا ده بانز ده‌هزار 
بیك است همکی کم و دژین و زیده و 
گزین .۰.۰ دراحیایعرز بلغا خاصه‌صنعت 
سجم متوازی بی نظیر است و در سنهً 
(۱۲۳۸) در گذشت . ( از مجمع الفصعاء ج 
۲ -ص ۰۲۱۷ 

مررحوم بهار دومقدمء که بگلشن صبانوشته 
است گوید : فتح علی خان تخلس بصبا 
و ملف بملكالشعر ۱ » اصلا ازمردم ]ذر- 
بایان و از خاندان امرای دبلی است و 
له نسب او چنین است : 

فتحملی بن | امد ین امیرفاضل بركابن اعیر 
شریف بيك بن‌امیر غیاث بيك . ۰ ۰؟»بسی 
ويك پشت بیحی بن خالد برمکی‌میرسند.(۱) 
وی ازخاندان امر ای دنبلی است که مدتها 
در آ ذر بایجان ( حدود خوی و مر اغه ) به 
امارت وحکومت وسرحد داری ۰ گاهی 
مسق ,و گاهی بدست نشاند کی بادثاهان 
زند و قاجارمشغول بوده‌اند » وتاریخآنان 
از ۲ع۷ تا زمان قاجار برشاته تجریر 
در آمده‌است . ونسخة آن امروز در تهران 
نزد کی از شاهزاد گان قاجار موجود 
است . خانوادة فتحعلی‌خان از فترات‌دوره 
نادر و کر یمخان بکاشان افتاده و بر ادر 
بزر گک‌تر فتحعلی‌خان میرزا محمدعلی خان 
بدر میرزا محمدحسن ملك الشعراء اصفعان 
متخلس بناطق وزیر اطفعلی‌خان زند بود. 
و یس از انقراض زندیه دستگیر و مورد 
عتاب فا حمدخان قاجار قرار گرفت واو 
را بجرم ایتکه از قول لطفعلی خان :اما 
ناهه‌و ار بآقا محمدخان نوشته بوده است و 
انار نکرد کشتند (۲). فتحعلی خان قبل 
از آنکه چراغ زندیه خاموش و آفتاب 
دولت قاجار بالا گیرد لطفعلی‌خان و سایر 
ام ای‌زندیه‌را مدح‌میگفت و خودنگارنده 


دیوالی‌از [ مر حوم‌دردست داشت ت کسدایج 





اطفعلی خان‌ودیگر امر ای زندبه وخصوصا 


قصیدهلامیه که در بایان‌همین‌متاله آ مده‌است 





ترن دناب بوف . صا بسن از وافعه 


بر ادر متواری شد ومعلوم زست چه بر او 
گذشت تا هنگامی که فت- عم علنگاه لت 
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جهانبانی ملقب و از جانب |ةا حمد خان 


فرمان فرمای فا شد» فتعملیخان صبأً 


رس 





درفاری بدو پبوست » و فتحعلیشاه بتر 
او برداخت وسال (۱۲۱۲) 
هنگام جلوس یادشاه صبا قصیدة غرائی که 
بااین مطلم آغاز 


و نگاه‌داری 


مشود ؛ 





دو آفتاب کز ان تازه شد زمی وزمان 

یکی بکاح جل‌شد یکی و 
ساخت و بلقب منك !اما ول و 
سلطانی نایل آمد . 
بحکومت قم و کاشان مأمورشد وزمانی هم 
منصب احتسآبالمما لکیر اعهده‌دار گر دید. 


ام ر کاب 


رون 


چندی هم 


دراواخر ازحکوهت دست کشیدو بالتز ام ر کاب 
شاهی اختصاص یافت و گوبند وقتی بکلید 
داری آستانهٌ #م نیز منصوب گشت . سال 
ولادت وی بتحقیق معلوم نیست اماخوداو 
درمقدمةً بعش اسخ گلشن « با و تعام نسخ 
شی‌نشاهنامه خو درا چهلو بنج سأله‌میخو اند 
واز طرفی معته‌دالدوله 6 
که فتح‌علیشاه بقصدجنکک روس از با بتخت 
بآ ذربایجان کرد صبا ملتزم ر کاب بوده و 
داستان یکی ازحروب را که‌از آن] کاهی 
داشت بیحر متقارب بنظم [ورد و بعرض 


: در سقری 


ماو شد 
که تار یخ قاجار یه رااز آغاز تاپایان‌بنظم 
او بنظم شاهنشاهنامه برداخت . 
( کنجینة معتمد - صع 1) . وچون میدانیم 


رسانیده و بذیرفته گعت سب 


| ورد و 


کسفر فتحملی شاه با ذر بایجان و استقر ار 
اردوی اودر چمن اوجان بال (؛ ۱۲۲) 
و مراجعت وی از آن سفر در آخر مان 
سال بوده » بس‌صبا دراین سال چهلوپنج 
سال داشته ونا گزیرولادتش در(۱۱۷۹) 
بوده است.فوت او نیز در(۲۳۸ ۱) ر داد 
در بنجاه و با شصت سالکی بدرود 
ی در 
او کوید : «عبر معقولی کرده» و کل 
معتول در آن عصر بر ای تعبین‌مقداریاست 
ولی بحد اعلی هم 
نر صیده باشد . صبا درس شاه حاج 


ار 


فان صباحی‌است وبا ذروهاتف آمیزش 
داشته است » شكث نیست که صیا درجوانی 
تحصیل علوم متداول مشغول بوده است 
زیراعلم خط وادب وطب درءصر کر بمخان 
رواجی بسزا داشت و هه دانشوران آن 
عصر خاصه شعرا در خط فارسی و عر بی 


عازن ذشتان وفوه تاریخ ماهر 














ن قد.م زر 


لّ آن ءهد وزمان - 
ودان عجد ورمان حود 


نجدید در ده و موز 
را یدرا:» پرورده است . ولی همان 
طور که درشماره های 


سال ( ۱۳۱۱ ) 





محلهٌ ارمغا 





ن :جقق‌شده است 





وشیوه قدما رهن زحمات عده از مردان 


علم وادب فرن دوازدهم است که‌صبا نیز 
در دستان ] نان بررورش بافته واز آن گروه 


د صااست‌اما باید اعتر اف فرد 








بو شاعران باستان‌ر نج 


شیوه بس‌ازاستادان 


موفور کشید ودر این 


خویش رتبه مقدم را دارد و هر چندصبا 
ازنظر لطافت شم باب آنان 


نمیرسد »اما 


ازجهت »مانیو صنایع وجز اات وسنجید گی 





و بلندی بر آن: مقت دارد. صبا خو ددارای 
دبستانی است که قاانتعی و سیهر و ادت 
ااممالك و بسیاری ازشی‌ر ای فرن سیزدهم 


شالار داناان د ستانند . 


تفصیل درهقالاتی 
که اشاره شد مسطور است ..صبا گذشته‌از 
استادی در شعرو ادب » اخلاق و صفاتی 
بت بیت و تشویق 


بسندیده داشته است . 


دانشوران هب لکاشت و آنانرا بدربار 
هدایت و شغلی نامزد زازنای منرت وراز 
جلهٌ اینان فاضلخان وس است . و این 
صفت که در شاعران و دبران و ارباب 


صنعت نادر است صبا رادر نظر مامر دی 
بزرك جلوه می دهد و معاصر ین اورا در 
مقابل وی خاضم میکرد . از خاندان صبا 
خانواده‌های چندی بحای ماند که هه فشلا 
وشمرا ویزر گانندمانند (فروغ)»(عندلیب)» 
(ممودخان) » (میرزااحمد صبور) (خجسته) 
و گروهی دبگر از فضلا که هم 0 در 
قبد حباتند واین خاندان را میتو ان اولیت 
خاندان بزرك ادبی ابران شمرد ؟4سلسلهةً 
نسب آنان ازءهد قدیم تأامر وز بعم بیوسته 
ودار ای‌ر باست وجلالت و بزر گی‌وهنر اند . از 
اشمار صبادیوان قصاید وغزلیات‌شم‌نشاهنامه» 
خداوند نامه ۰ گلشن‌صبا وجز آن موجود 
است ومقداری ازاشمار وی‌نبز ازمیان رفته 
ان اه اورا دیوانی 
درمدح امرای زندبوده است‌وچون بخدمت 
جمانبانی ولیعهد قاجار در آمد آن دیحوان 
را بشست شاید تنها اثری که از آن‌دیوان 
با ای است قصید لام اوست که‌در مد ح لطفلی 


خان وتف ویس بااندکی تصرف آزن 
را بنام فتحعلی‌شاه ۲گردانیده و آن قصیده 
اشت ؛ 


جانب بندر بوشهر شوای بيك شمال 


,» بر شاه فر بدونفر صدعت +عصبال 


)۱ نقل از نسینامة سیور ثانی منقول از کتا بخانه دولتی و از و رن میرزا عبداار حیم ان کلانتر کاشانی درمر آ ۲ ةالقاشان آورده است : 


(نسخهٌ خعلی‌مرحوم بهار ) : 


ات 


(۲) ناسخ التو اریخ جلد قاجاریه س ۰۲۷ 





صیاح ۱ 


+سر وملك ستان لطفعلی‌خان که بود 
باورش لطف‌علی يار خدای متعال 
کهآ ترا بدین صورت گر دانده| ند : 


۶ جشید شوای بك شمال 
به بر شاه فریدون‌فر خورشید خصال 
خسرو ملك‌ستان فتحمای شه که بود 
باورش لطف علی‌بار خدای متمال . 
نو شتهه احب‌فارسنامه نیز تأیدمی‌کند ک‌فتحعلی 
خان مداح 
تدای 


زندبان بوده است . وی چنن 


نود : اعطلف‌علیآن پس از ورودبذیر از 
صید مراد خان قاتل پدر خویش رابکشت و 
هتخت تشست وفتح علی‌خان < با در تاریخ 
ت 


مت ۱ 


جلوس او 


ی 


چو درد زنده بتاریخ‌او 








گفت صیااو بودثانی نوشروان . 
(فارسنامه چاب تهران ص ۲۳۱) بعترین 
اشمار صبا نام گلشن صباست چه درسایر 
اشمار وی کلمات غر یب و احیانالغات وحشی 
دیده می شود ولی چون در گلشن سیا 
وی از استاد سخن سعدی کرده است 
شمر او ساده و روان و فصیح میب‌اشد . 
تصوبری از صبا در ضمن تصویر مجلس 
بار فتحعلی شاه که در سرسرای وزارت 
خارجه نقاشی شده است » دیده می شود 
که در سمت راست ملس در مکان محترم 
با لباس رسمی جبه و شال و کلاه ابستاده 
وجز وه مدیج بکف دارد . (ازمتدمةٌ گلشن 
با چاپ۳ ۱۳۱ شمی بقلم آقای بهار). 
برون در تاریخ ادیبات درترجهٌ احوال او 
4 نقل گفته‌های هدایت بر داخته وگو ند : 
اون ی ی ۱۳۱۳ 
بسند می‌افتداما بسیارخوش آهنگگ‌وعذب 
البیان است ۰ ( تاریخ ادبیات ایران ترجه 
مرحوم یاسمی س ۱۹۹ - ۲۰۰) ورجوع 
و 
ص ۱۳۱ - ج ۲ شود . 
صیا . 1 ۰ (اح ) نام وی محمد صابر 
حسین و از شعرای هندوستان و از اهالی 
سهسوان است و منظومةٌ بنام « شو کت 
خسروی» دارد کهبدین بیت شروع‌میشود: 
جهان داورا بادشاهی‌تر است 

باسته بودی خدایی تر است. 

(تاموس‌الاعلام تر کی) . 

صیاه. [س ](ع . مس)میل کردن بچوانی 
و کود کی‌ونادانی و بازی ۳ 
صبائی . [س] (۱ع) وی شاعر یست از 
مردم ادرنه و معاصر سلطان بایز ید ثانی و 
اورا دیوانی‌ست .( کشفااظنون ج ۱ ص 
۶ ). 
صباب . [س ب با ] صیفهٌ مبالفه از صب 
الساء صباً . ( معچم البلدان ) . رجوع به 
صب شود . 
صیاب . آس ب با] (ع .۱ خ) چاهی‌است 
در دیار بنی کلاب که در ] نجا خرما بسیار 
بود . ( معجم البلدان . منتهی‌الا"دب ). 





صبایات . [س] ج_ » صبابهةاست .رجوع 
به صبابة شود . 
صبابة . [س" ب](ع ل) باقی آب وش 
در خنور.( منته‌ی‌الا رب )(اقرب‌المو ازد). 
صيابة . [س ب] (ع س) . عشق‌وشوق 
یانررمی‌دل و رقت شوق یاگرمی و سوزش 
عدق با تنگدلی ازعشی.(منتهی‌الا رب). 
(اقرب‌الموارد . دهار) ]رزوی ۱ 
سخت آرزومند شدن (زوزنی) . 
صباح ء[سٌ" آ( عع) ج_صابی(منتهی‌الا و 
رجوع به صابثیف ۰۰۰ شود 
صیاح. [س](ع). مداد نقیض‌ماء : 
صباح ومسانیست درراه وحدت 
منم کز صباحوها میگر یزم ۰( خاقانی). 
خواجه چون خوان ‏ بحدم فکند 
زود پیش از صباح بقرستد . (خاقانی). 
تو تاچو خورشید ازچشم من‌جداشدة 
همی سیاه مسا گرددم سبید صباح . 
دا 
زبس بلندی ظل زمین بمن‌نر سد 
هام سیید صباح است و زه سیاه مسا 
(مسعود سعد) ۰ 
شد دیده تبره ونخورم غم زبهر ]نك 
روزم همه ش‌است وصیاحم همه مسا . 
(مسمو دسعد). 
یارزیبا گرهزارش وحشت از مابرداست 
بامدادان روی اودیدن صباحی‌مقبل است . 
(سمدی ). 
شب ما روز نباشد مگر ۲" نگاه که‌تو 
از شبستان بدر آی چوصباح‌از دیجور ۰ 
(سعدی) . 
تا فتاب میرود و صبح میدمد 
عاید بخیرباد صباح‌ومسای‌تو . (سمدی) . 
مکنید دددمندان گله از سیاهی شب 
که من این صباح‌رو شن زشب‌سیاه‌د ارم. 
(-مدی) . 
|| سپیده دم » (دهار) مثال : صباح‌خواستم 
خضری ببینم بخرسی‌دچار شدم . (از جموعة 
امثال هند» رجوع بامثال وحکم. . شود. 
||دوذ ۰ یوم : 
حاصل مشش روز ونقد چل‌صباح 
یکشبه خرجش که فرمایی فرست. 
( خاقانی ). 
تاز اریمت بروجش زیت نیأفت آدم 
درار بعوث صباحش طینت نشد ممر . 
(خاقانی). 
بيك قیام وچهار اصل وچل صباح که هست 
از اين‌سه معنیالف دال ومیم‌بی‌اعر اب . 
(خاقانی). 
او بود نقطه حرف الف دال میم‌را 
کامد چهل صباح‌وچهاراصل و يك‌قیام. 
( خاقانی ).۰ 


















خات چهل‌صباح سرشتی بدست‌صتم . ۲ 
خود ۳ ی خا له 


|| بوم‌الصباح ۱ 
مهذب الاصماء ) ۰ || چهار ۳ گی 
کنیم » چند روزی در دنیا باشیم . 
روزی زنده باشیم . ۱ 
صباح ء(ص ](دعا» ۰( اخ): 
من-وب‌بامیر المژمنین‌علی(ع) که دوثر 
خواندین آن‌درهر بامداد فضلت دارده آعغاژ 
آن : اللهم یام دلج اسان الصباح ب: عم 
تبلجه ۰.۰. و بر آن شروحی نوشته اه ۱ 
رجوع به الذریعة (دعاء صباح) شود . 
صباح ء [س] ( ع..می) . چل ‏ ذیسا 
(منتهی الا" رب . اقرب الموارد . 
الاساه) . ||ملةٌ تدیل .( منتهی‌الا رب 
اقرب الموارد) . 
صباح . (س ب با] (ع .س) مردخوبه 
صاحب‌جال . (منتهی‌الا دب) . 
صباح .[س] (ع اع) آبی ات۱ 
نملی‌مر بنی قریط را ۰ (ممجم‌البلد او 
صباح . [س] ۰ (۱ع) نام بطنی‌چندا 
از قبایل عرب و عانی است از پنی طو 
(الانساب سممانی )۰ 

صباح . [س]ج صبیح » زیبارو 
از دست سقاء صباح 8 صیاح ۰ 
بغداة پیوستند . (جهانگشای جود؛ 
صباح .[سب با ] ۰ (راخ).۰ 
کمان دارم که آن نام بطنی از 
(الانساب‌سمعانی) رجو ع به صبا. 
صماح . [س ](اع) وید 
مشهور بال‌صباح ونعستین. 
خاندان است که بامارت 
مردم بنی عنيزة است‌یایزا 
سین داشت سیس با قو 
شد وامادت بافت ودر حدود 
ه(۰ ۱۷۸ م) در آذشت 
س ۶۲۷ ۰ ج ۲ بنقل از 
صباح . [س ب ب] ۰( اج 
بیشوای بزرك اسماعیلیه 
صباح . [ ] () ۱ 
وی کت از پادشاها 
التو ار بخ و القصه 























۱۹۹ 


چوصباح فرزانه شاه یمن 
۳ 


د ؟رشیردل ایرج پیلتن ۰ 
(رجوع به فه_ست وف شود ) و درچاپ 
بروخیم صاخ آمده‌است «(جه س ۷٩‏ ۲ 6 
خوندمیر گوید : ابره.2 بن الصباح بقول 
صاحت « معارف > پس از ولیه» هفتاد 
ودو سال بادشاهی دود ایرههةبروایت 
بعضی از نقلاٌ اخبار بکب ابن‌سیاء الاصفر 
الحمیری پیوندد و او بصفت علم و دانش 
|:مباف داشت » ومعلوم فرمود که ملك.من 
به بنی عدن-ان انتقال خواهد بافت لاجر م 
نسبت بآن قبیله انعام واحسان فراوان کرد 
وصباح ان ابرهة سس از فوت بدر بانزده 
سال کشور داری کرد .(حبیب السیر جزء‌دوم 
از جلد اول چاپ اول تهران س ٩۰‏ ۰۰ 
صباح . [س] (۱ع) اپن‌حسین بن مد 
ابن صباح ابن‌ر بذوس‌مدینی؛ ابو نعیم اصفهائی 
گوبداورا بارها دیدم وروایتی‌ازوی آورده 
است ( ذ کر اخباراصفهان ج‌ اص 1 ۳) 
صاح ء [س ] ۱(۰<)ابن‌خاان اهتمی‌با 
(منقری) . وی ندیم مصعب زبیر وازمشایخ 
مروءة وعلم وادب بود وفرزدق و جریر را 
براخطل ترجیح‌میداد(التاج ذیل ص ۰ ۱۱ 
به نقل از اغانی) ودرعیون الاخبار آمده‌است 
که عبدالرجان‌بن ابیعبدالرحمانبن عايشة 
در وصف کند زیر بغل خود و نکوهش 
صباح سروده است : 
من‌یکن ابطه کا باط ذاالغا 

فابطای فی‌عدالفقاح 

لیابطان برمیان جلیسی 
بشمیه السلاح او بالسلاج 

فکانی من‌نتن هذاوهذا 
جالس بين مصعب و صباح . 

(عبون الاخباد ج4 ص1۳). 
صیاح » [س ] ۰ (۱ج) ۰ ابن‌سهل مکنی 
بابی‌سهل 1 تابعمی است ۰ 

صباح . [س ] ( ۱) ابن‌طر یف . سمعانی 
نسبت اورا چنیت نویسد : صباح بن‌طریف 
این یز ید بن‌عمر بن‌عامربن ربيعة بن کعب‌بن 

ربیعة ابنتعلبة بن سعدین ضبة . ( الانساب 

س ۳:۹ بر گت الف ) و اذفرزندان او 

عبدالحرب بن زیدبن صفو ان‌صباحی‌است . 

صیاح . ( _اخ ) ابن‌عاصم ۰ وی از انس 
ابن‌مالك و از اوحجاح بن بوسف دوایت 

کند . رجوعبه (ذ کر اخباراصفعان - ج ۱ 

س ٩‏ ۳) شود . 

صباح . [س] ۰ (۱ع) اين عبدالّه بجلی 

مکنی بابی شراعة . تابمی است . 

صباح[س] اتبسن کید 

وی فرزند عتيك‌بن اسلم‌بن بذ کربن عنزه 
(عنترة ۱) است و ازاحمدین حباب آرد که 
اوصباح بن‌عتياك | بن اسلم این بدگر بن غن قبن 
اسدبن نز ار بنر بیعاست . ودو بطن‌محارب‌و 





هوازن منسوب بدوفرزنداومیباشند که‌بدین 
نامها موسوم بودند ۰ ( الانساب سمعانی - 
ص ۳۹ ورق الف ). 
صیاح .[س ].( اخ ) ابن قضاعة بن 
عبدالاحب‌بن کمبابن‌صباح . سمعانی گو ید؛ 
وی جاهلیاست . ( الانساب ص ٩‏ ۳ ورق 
الف . 
صباح . [س] (راع) ابن‌قیس. ابنعبدربه 
کو بد:وی ازمردم کنده‌است . (العقدالفر بد 
ج‌ 2۴ص ۳۰۱ )۰ 
صباح . (۱ع) این مثنی . وی از کاب 
.رین عبدالعز بز اموی است . جهشیاری 
از عبداله بن صالح 3 آرد که نامه از 
عمر بن عبدالعز یز به‌عیاش‌بنعداله دیدم که 
پایان آن چنین بود ۰ [ و کتب الصباح بن 
السنی بوم الخمیس لاربع خلون من ذی- 
الحجة سنة تسم وتسعن] (الوزراءوالکتاب 
س۳۳ و۳ 
صباح ۰ آس ] ( اح)این‌مجمد مکنی‌بابی 
حازم احسی . تابمی است . 
صباح ] (۱)<۱بن‌هذیل » وی بر ادر 
اماء رفر فته است .۰ (منته‌یالا ارب 
صیاح‌الخیر . [س خل ح] (ع) .که 
ایست که هنکام طلو ع صبح معاشر ان باهم 
کویند . (غباث‌اللغات) . صبح بخیر گفتن» 
مقابل شب بخیر : 
صباح الخیرزد بلبل کجائی ساقيا برخیز(۱) 
که‌عوغا میکند درسر خیال خو اب‌دوشینم ۰ 
حافظ . 
رجوع به صباحك بالخیر و صباحکم بالخیر 
شود ۰ 
صیاحت . [(س" ح |(ععس) . خوب‌روئی 
وسفیدی‌رنگگانسان صدملاحت . (غأث 
اللغات) . زیبائی . جال. کی :در 
تاریخ مذ کور نیست که کسی‌را از وزراء 
ماتور و ام متد ور واکمال 
صاحت ووفور سماحت و سادت درسیاست 
چم بوده است . (ترجهٌ مینی ص؛ ۰۷ 
شب همه شب انتظار صبح‌روئی میرود 
وان صاحت‌دست ارن صبح‌جهان افروزدا 
سعدی . 
باران چون‌ستاره‌ام ازدیده‌ها بریخت 
روژی که صبح خیره شو ددر صباحتش ۰ 
سعدی . 
جالی کهز بان فصاحت از بیان صباحتاوعاجز 
ید چنانه در شب تاری صبح بر آید. 
( کلستان طبم آقای قریب س۵ع ۱ ) ۰ 
صیح تابان را ازصباحت اودست بردست . 
( گلستان) . ||نیکوروی‌شدن . (زوزنی) . 
صباحك بالخیر. [ س حك بد ع] 
) جلهٌ دعاایه ) درودی است که به بامداد 
کویند . صبح تو خوش . رجوع ب مباح 
الغر و صباحکم بالخر ۰.. شود . 





(۱) و مکن است که « صباحالخیب > نام‌آهنگی از موسیقی باشد . 


۱7۳۳۳ 





صراحه, 
بای 


صباح کردت. [س لك د] (مس» ب) 


روز بخ گفتن . تهنیت بامداد ادا کر 





( جله دعائه ) درودی 
ی 5 
تویند ۰ عتی بأمداد هم خوش . رجوع 


ست که به بامداد 


به صاح الخر وصباحكه بالخير ... شود . 


صباح کنان ء [س ك ](ج صیاح کن 
اسم فاعل و نیزحال ) کثابت از صباحالختر 
3 با 


بااست بعنی مر دما 


که ک 
‌ 

گفتن عادت کرده باشند .(برهان قاطع) 5 
رجوع بع اح الخیر و صیاحکم بالخیر و 


که بصیاح الخیر 


صباحك بالخیر ... شود . 
صباح کندی ۰ [ص" جح _ك](اع) وی 
یکی از گوهریان مشهور ومعاصر رشید 


است . رشیدو بر انزد صاحب سر اندیب‌روانه 





کرد تااکوهرهای ان ناحت بترد *ملات 
ویرا گرامی داشت وخزانة گوهرخود بدو 
مود وصباح از آن 8 رها نف دررحد 
سیس یاقوتی سرح دید که پمانند آن در 
خزائن پادشاهان ندیده‌بود وسخت‌بشگفتی 
در آمد . ملك بررسید ماننداین باقوت‌دیده ؟ 
وت نه‌بخدا . ملك گفت توانی بهای [ نرا 
معیت کنی؟چه همه دراین کاردرمانده‌اند. گفت 
آری توانم . ملك‌رااین پاسخ دشوار آمد 
و گفت ترا خردمند میدانستم لیکن باادهای 
خویش فراست مرا تکذیب کردی . صباح 
9 چنین است‌وا گر خواهی‌مدعای خو د 
رائابت کنم بفررمای‌تاجوهریانر احاضر کنند 
ملك چنان کرد وصباح چادری بخواست و 
کی وچهار گوشاً ات بچهار کس داد 
تادر هوا نگاهداشتند . سیس باقوت را ْ 
قوت تمام به پرانید وچون بر چادر بیفتاد 
کفت بهای آن انمة-ار از زر است که 
بروی‌هم انباشته کنی تا بدان بلندی رسد که 
بافوت رسد . جوهربان گفته او بیسند بدند 
و مقام کندی درنزد آنان ودر ددء ملك 
بزرك گشت » وملك بفرمود تا اورا خلعت 
داده ودهان وی از گوهر گرانبها پر کنند 
وحاجت‌اوروا کردو باز گر داند َ (الجمادر- 
برونی ص۱۳) ورجوع به ص۳۲ همان 
۳ شود . 

صباح ومساء ‌ [س‌ود م ](ع)بامدادی 
و شبانگاه . صبح وعصر . 

صباحی ۰[ ] (0۱) ۰ رجوع بحارث 
این‌عیسی ۰ ۰ شود . 

صاحی . [س ح ی ی ] ۱(۰ع)۰ دم 
صباحی . خون سخت سرح ۰( منتهی- 
الا رب) . 

صباحی . [س ](۱ج) وی ازاولادصباح 












بن‌عبد قیس ومکنی بای 
روابت کند وازاین 





بمر زا درت ترد ۰ 


قییله جز وی سی ببقه 
(سععانی ص٩۳۶‏ بر کف الف) . 
صاحی . |س] (۱ع) عبدالحرب‌بن‌زید 


13 بن‌صباح؛ وی ازجانب قوم‌خود 





9 


تن 


نامند . (الانساب سمعانی حر 


کل ۳ 


حضرت اورا 


۳:۹ 





صباحی.|س](۱). محمدین‌سلیمان اين 
محمد صباحی معلم . مکتی بابیعمرو .او از 


عیسی بن‌شمیب قدملی و عاصم ين سلمان 
کوفی و ازوی‌قاسم‌بن نضر محر ومی(محز ومی؟) 
وه‌شام بنعلی‌سیرافی‌روایت کنند.و گفته‌اند 
که نام او سلیمان است .( سمعانیص ۶٩‏ ۳ 

؟ 


بر کت 


لف ) . 
صباحی. [س ب ب ](,ا<)نام تیره‌ایست 
از که شانی ازاءلات عرب‌درخحسه‌فارس . 
(جغرافبای سیاسی‌منعود کیهان - ص ۸۷). 
صباحی . [س ب ب] 2۱(۰) سمعانی 
گوید : گمان دارم بطنی ازسهم‌اند. رجوع 
به صباح شود . 
صباحی. [س ب ب](۱ع) . | جدین‌حسین 
ابن‌هارون صباحی مکنی بابی‌بکر. وی از 
قبیلً صباح است از بنی سعم . ( الانساب 
سمعانی ی ۳۰۹ اد 
صیاحی . [س ب ب] ۰ (اح) پزید بن 
سعید اسکندرانی مکی با یال ۶۰ 

سعیدین یونس گوید: اورابمو الی بنی‌سهم 
نسبت کر ده‌اند و گوید وی ازمالك بن‌انس 

ولیث بن‌سمد وهمام‌بن اسماعیلّ و عبدالپن 
وهب روایت کند . وی بصفر سال (۲۹) 

در گذشت و وا خرین دس درمصراست ۳ 
از مالك روات کرد . ( الانساب سعمانی 
ص٩4‏ ۰0۳ 
صباحی . [ س ب ب ] پزید بن سید 
مدینی. وی دوحدیت ازما لك بن انسروات 
کند.(الانساب‌سمعانی‌ص 4٩‏ ۳ بر کت الف). 
صباحی کاشانی . [ت] () دجوع 
به‌حاچی سلیمان . .۰ . شود . 
صیاحیه . [س ی ی ] (-ع.)رجوع به 
جزر ... شود 
صاحیه . [س _ح کی ] (ع,)سنانهای 
بهن.(منتهی‌الا رب). 

صباحیه » [س بب ی ی] (۱) از 
فرق‌شيعة زیدیه وامامیه که ابو بکر را امام 
مدانستند و میگفتند علی ناآنکه افضل 


است‌نصی بر خلافت او نیست. ( خا ندان و بختی ۱ 


ص٩٩‏ ۲ به‌نقل ازخطط ج 6 ص ۰6۱۷۷ 
صیاحیه . [س ب ب ح_ یی] . اصحاب 
حسن صباح اند . رجوع به حسن حباح و 
رجوع باسماعیلیه ۰ شود. 
صباخ.[س](ع.ج)ج_ مبخة[س بح ]. 








رجوع به‌صبخة و سبخه ۰۰ . شود . 
صباخ . [س ب ب] - (۱خ) نام یکی از 
بادشاهان سس است که در ذیل کلمةً صباح 
مذ کور افتاده لیکن در بعضی نسح چایی 
صباخ آمده است . رجوع به‌صیاح ...شود. 
صاخلق . [س ] (س مر کب) خوش 
خلی:. تتکو وه 
کوصبا خلقی که از تشویرجاه خاق او 
هم بهشت عدن‌وهم بحرعدن بگریستی. 
خافانی . 
رجوع به‌سبا .۰ . شود . 
صیار . [س" ب ب] (ع . سص) صیفة‌میا لفه 
از طبر .شدیدالصسر. بیارشتکا ِ ختیتا ۵ 
(مذب‌الاسماء) . 
صیبار.|ص بب] ۰( <). نامی‌از نامهای خدا 
صیار . [س ] (۱) یاصبار [س ب ب ] . 
تمرهندی است : 
مرا کرد محموم صداع ار 
رسان‌ساقیا آن‌شراب صبار. میرنظمی. ) 
(فرهنگگ شعوری ج ۲ص ۱5۰) رجوع به 
تمر‌هندی ۰ .. شود . 
صبار . [س] ۰ (ع)ج ۰صبرة [س ر] . 
رجو ع به صمر 5 ۰ . شود . 
صیار .[_س].(ع۱) سر بندشیشه‌ومانند آن. 
(منتهی‌الا رب) . سداد ۰ (اقرب الموارد) . 
صبارا . [ س" ] (۱خ) جنون سوداویو 
درمنتهی‌الا رب ] تر اصباره[س ]ضبط کر ده 
است . مولف دخيرة خوارزمشاهی گوید : 
صبارا دیواتگی و آشفتکی بافراطرا کو بند 
که با . رسام نیز باشد که‌ازصفرای محض 
سوخته تولد کند . (علامت) سبارا ؛ ازهفت 
چیز با بد جست:(۱ )از خواب و احو ال آن.(۲) 
از خشم واحوال آن(۳) سخنه‌ای پیمار(ع) 
حر کات و افعال او . ( از تب وازاعراضش 
آن(۱) از نیش ونقس . )۲ ازدرد ها که 
,دیدید . اما | نچه ازخواب و احوال آن 
با بد جت اآانست له حوالت کنیس باضت ۱ 
وا کر بخسبد خوابیءضطرب باشدو خوابهای 
شور ده بیند » و اندرخواب بتر سد و بحعد 
و نچه ازچشم واحوال آن بایدجست | نست 
که چشمهاسرح باشد وبا اضطر اب حر کات 
وچشمها بگرانی گشاید و بچشمی ماند که 
خاشاك دراو افتاده باشد » و بخو است اواز 
يك چشم اواشك برود . و آنچه ازسخنان 
او باید چست ات ند سخنها بم‌شانه 
گوید و آنچه گوید فراموش کند و هر 
چه ازوی پرسند وبا وی گویند جواب او 
جواب آن سخن نباشد وبدان نماند و باخر 
سغن کمتر گوید » و گفتن وشنیدن‌دشمن 


دارد ۰ و | نچه ازحر کات واحوال او باید 


۱ 


























از جامه و کاء ازدیوارچیدن گیرد . و[ 
از تب و اعراص باید جست انست که تر 
سخت سوزار. باشد وزبان درشت و 
خشك باشد . و آ نچه ازتیض ونقس بایدچست . 
آنست که نیش تست سریم و وی یاعد 
وبا خر ضیف وصفیر وصلب باشد. وسیس ‏ 
صلبی غایت خشکی باشد . ونیض تیزسخت, 
عظیم و متواتر باشد وبا خر تواتربرجای ‏ 
باشدلکن عظمی() بنسبت ضعف کمترشود.. 
و آنچه ازدردهاپاید جست آنست که‌ازیس 
گردن‌دردی یدید ] یدچنانکه گوئیر گهای . 
او کشیده میشود "وسبب ان بسیاری بعار 
باشد و آب آمدن از بخار دماغ . (علاج) ۰ 
اصل‌اندرعلا ج این‌علت تسکین سقرارا2ت) 
وتدییرهای ,تری فواایندء قرمو و ۳۳ 
و بای بیمار بسته داشتن تا اضطراب کمتر 
تواند کردن . ( ذخیرة خو ارزمشاهی باب 


سوم ازجزء نخستین از کتاب ششم 1 
صبارح . [س" _د] ۰ (اج) قریه‌ایست از 
قرای افریقا و جمی بدان منسوب‌اند ۰" 
(سسماتیص ۳۶۹ ابر کت الف) ۱۳ 
صبارحی . [س_د] . (س) نسیتی‌است . 
به صبارح . رجوع به صبارح ۰ ۰. شود 
صبارحی. [ت . د](۱-)موسی‌بنمه 
ااصبارحی مکنی بابی جمفر اقریقی . و 
بروز دوشنبه پنجم ذی‌قعدهسال ) ۲۲ 
شصت و چهار با پنج سالگسی ور 
(سمعانی - ۳۰۹ بز کت الف) . 
صبارة » [س د] ۰(ع ا) سنگت و ؛ 
سنکگ نرم . (اقرب‌الموارد) ۰ 
صبارق . [س ر در ] (عا) سخ 
زمستان . (منتهی‌الاآرب) ۰ سع 
(اقرب الموارد) ۰ 

صبارة . [س ب ب د |(ع 
درشت بلند. (منتهی الا رب) زمین ۶ 
که‌در آن گناء نباشد وا نروه 
الموارد) . 
صبارة . آس ] (ع مس) کفیل 
شدن کسیرا ۰ ( منتهی‌الا ره 
ضانت :(وهار)۱ کنات ۶1۰ ۳ 
|| انبار کردن گندم . (منتمر 
صبارة . [سر ] ( ع۱) 
(منتهی‌الا رب). سنکگ ,| 


باره‌ای از آهن با م 





جست آنست که از نت سعخت متحر ك‌شود 
و آشفته باشد و باخر آره‌یده تر شود 


چاه با یز بکرانی که ویر | گرم 






۱۳۱ 


رجوع ب‌صبا . . . ورجو ع به‌صیاصفت ۰ 


شود . 
صاصفت. [س_س ف ] (ع سم رکب) 
بماند صبا . بک_ردازصا . تند . باشتاب ه 
صبا صفت مناژلمیبر ید وشمال شکلمراحل 
قطم میکرد...(سندبادنامه‌ی ۳ ۱).رجوع 
به‌صبا . ۰ . ور<وع به‌صباسرعت ,۰ . شود. 
صیاصب , [س"_س] (ع . س) طبر و 
درشت مخت . الفلیظ الشدید . ( افرب - 
الموازد ( : 
صباغ . [س](ع.) ج» صبغ .نانخورش . 
(منتهی الارب) ۰ 
صباغ . [,س] ۰ (ع) ۰ رنگ .(منتهی- 
الاترب) . 
ای وس با سته مات از 
صیغ. , رنگ‌رز. رنگ‌ساز. || درو غ گوی که 
سر رنگ میدهد ود کر گون‌می‌سازد و 
فیالحدیت ۰ | کذب التاس الصباغون قیل 
ستملهما .(منتهی الا آرب)۰ 
صباغان.[س ].(,اح)دهیازدهستان‌روضه. 
چایبخش حومهٌ شهرستان‌رضائیه ۱۰۰۰۰ 
کزی شمال بآختری رضائیه - ۵۰۰ کز 
شمالراهءار ابه‌ر ور ضالبه به م و انا.دره - سر دسیر 
سالم- سکنه ۰ ۱ ۰۱ آب ازروضه‌چای- حصول 
غلات» توتون» حبو بات شغل‌زراعت» صناییع 
3 ۳ بافی. اه‌ارابه‌رو - تابستان از 
رو وان انوم بل راد ((درهتیت < 
جنرافبانی ایران ج») ۰ 
صباغ اثمار.[س 2 ۲( ص 
مر کب) کنایت 
صباغ!لارض ء [س ب ب غل!] (ص 
مر )آکنایت از | فتاست چرا که جادات 
ونباتات و حیوانات را رنکگ از تأثیرآفتاب 
میرسد . (غیا اللغات) . 
صباغ تنگار » [ ص ب ب _غت ]۰ 
(س مر کب) کنایتازماه است که قمر باشد . 
(برهان قاطع) . 
صباغ جواهر. [س ب‌ب _غ ج *] 
(س مر کب) کنایت از آفتاب عالمتاب است . 
(برمان قاطع) . 
صباغ فك .[س ب ب_غ ف ل]. (س 
مس کب) کنابت ازماه است ۰ (غباث اللغات): 
صباغة . [ رس غ. ] (ع) رنکه رزی . 
(اقرب الموادد) ‌ 
صباغی . [س ب با] . (عس)رنگرزی. 
صبان . [س ب ب ](عس) سازند:صابون 
وفروشندة آن . (اقرب‌الموارد) ۰ 
صبان .[سبب] (۱) حمدین‌علی‌مکنی 
4 ابی‌العرفان ۰ وی ازعلمای مصرواوراست 
منظومهٌ «الكافة الشافیة» درعلم عروض و 
قافیه » مطبوع. حاشية برشر ح‌اشمونی بر الفبا 
ابن‌مالك ۰ مطبوع . ۰ اتحاف اهل‌الاسلام بما 


ازماه است . 








بتعلق بالءصطفی واهل ببته‌الکر ام ,اسهم 
الراغنن در سبرت نبوبه »مطبوع . الرساله 
الکیری درتفسیر بسملة » مطبوع ۰ ر 


الاستمارات وحاشية برشرح رسالةً عضدیة» 





مطبوع » و کتابی درعلم هیشت » وحاشیه بر 


ح عصام بر صمرقندنة وحاشية بر معانی 


سر ح 

ویان سعد تفتازانی و کتب‌دینگر ۰ (الاعلام 
زر کلی ج ۳ ص۹۶۳) ورجوع به‌ذیل ص 
۱ اج ۳ بلوغ الا"رب شود . 
۷ و (ع مص ) طفُولیت . 
بچگی 
بای 0 (ع.)ج » صبية . رجوع» 
صسه ۰ شود . 
صبای کاشانی » [س ی] (۱ج)رجوع 
به‌صیاً ۰ شود . 
صبء ۰ [ص ] (ع مین )| برا وزن شرم . 
بر آمدن دئدان کودك و نشتر شتر کره . 
( ستمیالا ارب )1 ۱ بر آمدن سم شکافته 
(ظلف) . (منتهی‌الا"رب) ۰ [اطوع کردن 
ثربا . (منتهی‌الا دب) ۰ || از ک 2 خی رکش 
دیگ رشدن: .(منتهی الارب) 0 
را (منتمی‌الا رب) .|| نمودارشدن.(منتهی- 
الارب) . 
صب الماء. [ص ب بل ] (راج) 
۲برب زکان : هفت‌سال‌قحط افتاده درعهداو 
(فیروز بن یزدجرد) وباران نیامد تاخدای 
عزوجل رجت کرد و باران داد و فر ای 
پیدا شد و آنروز از خرمی آب باران بر 
یکدیگر همی ریختند و آنرا عید کردند و 
هنوز بکار دارند . ایست که در تقاویم 
نویسند : صب‌الماء .(جثلالتواریخ والقصص 
۷۱) (۱) ۰ رجوع بآب ریز کان . 


سود 
صبب . [ س"ب ] (ع ۰.) زمین‌نشیب . 
(منتهی‌الارب) ۰ |[ریزش جوی یا راه در 
نشیب. (منتهی‌الاآرب).د یگ ریزان.(منتهی 
الا رب). || (مس) عاشق‌شدن . شیفته‌شدن. 
(منتهی‌الاآرب) ۰ 

صبتی . [ی] (ع ا) رجوع بهصبی . 
شود . 

صبث . [س](ع مس) پاره دوختن‌بیراهن 
رک آن . ( منتهی‌الا رب )* 
(اقرب‌الموارد) ۰ 

صبح . [س ] (ع۱) سپیده دم یا اول 
روز ۰ (منتهی‌الا"رب) ۰ ( اقرب‌الموارد )۰ 
پامداد . بامدادان . بام ء شبگیر. ابنذکاء ۰ 
(مهذب الاسماء) . سدف . (منتهی‌الارب). 


سطیع . (منتهی‌الاثرب) . سعرارة (منتهی- 


الا "رب) .شق . (منتهی الارب) ۰ شمیط, 
(منتهیالاآرب) ۰ صریم ۰ (منتهی‌الا رب) ۰ 


عاطس: +(منتهی الادب)) ,عطاس(منتهی الارب)1 


مفرب[م" ر"] (شرح‌تاموس: منتمی‌الا رب) ۰ 


فتق .(منتهی‌الاارب) .فلق. (منتهی الا دب): 











چون بوی ودیدم نفس صبح و زغیرت 


در آین#صیح ببوی‌توندیدم. خاقانی 
ای بح مرا حدیث آن مه کن 
وی‌باد مرا ززلفش[ که کن. خافانی 
گر آهم خاستی » فلت را 
چون‌صبح یر در یله بودی. خافانی 
تاشب ت و کشت صبح ؛ صبح توعید بقا 
جامهٌ‌عیدی‌ندوخت بخت تخیر الثياب. خاقانی» 
تا که توازنيك و بد همچوشب آبستنی 
رو که:4 همچو صبح مر دعلم‌داشتن. خاقانی. 
مرا ز اربعین مغان چون نیر سی 
که‌چل صبح‌درمغ سرامیگر یز م. خافانی. 
نباید که چون صبح گردد سفید 
از ندت رسد باشوی ناامید . سعدی, 
افله شب چه شنیدی ز صبح 
مر غ سلیمان چه خبرازسیا ؟ سعدی. 
صبح چوازصدق نفس بر گشاد 
ات شرق بدستش‌فتاد . خواجو. 
مثل : صبحآوازش پلند میشود (رجوع 
بامثال و کم دهخدا شود) 3 
|| صبح امید » امید که چون سییده صبح 
باشد » صبح مراد : 
صبح امید گشته ساقی بزم 
قدح ‏ فتاب می‌باید . (حدن هروی) . 
| صیح تاه ۰ طمح زود ۱ ک- بری ۰ 
آغاز پیری : 
صبح پیری چو کشت دید "کداز 
عبنك دیده دیدة دل ساز. مکتم 
ااصبح دولت ۰ آغاز اقبال : 
باش تاصیح دولتت بدمد 


ی" 


کاین‌هنوز از نتایج سحراست ۰ انوری: 
ااصبح مراد . مرادف صبح امید : 
موی چمن‌شکفته چوصبح مراد رفت 
ناموس سرو ز آن‌قدطوبی نز اد رفت ۰ 
حنن وروی - 
|| صبح‌وشام (منتهی‌الارب).| | صلوة صبح . 
نماز بامداد ۰ نماز دو گانه ۰ نمازصیح 
صبح,[ س].(عمس) آمدن کسی‌رابامد اد. 
(منتهی‌الارب - اقرب‌ا لو ارد). فارت بردن 
بر کسی‌در بامداد.(اقرب‌المو ارد).|| صبوحی 
دادن (ا ج المصادر بهقی)و بامداد بجای با 
بنز ديك کسی شدن . (تاجالمصادر بیهقی) ۰ 
صبح . [س ب] (ع.. س) فورموی‌شدن. 
(منتمی‌الارب) موی سرخ و سید آوردن: 
(ا) درخش آهن . (متهی‌الرب) ‏ 





(۱) درحاشیهٌ س ۷۱ جل‌التواریخ والقصس گوید ؛ این جشن تا عود شاه عاس در طبرستان و کیلان برفراز بود. 





صبح اذل 


صبح 1 |( ۱) ( ارضش ترت) 
هشام گو بد : اورا بنام مردی ازعمالیی که 
صبح نام داشت ارض صبح نامیده اند و ان 
بناحبت مامةاست ۰ (معجم‌البلدان)) - 


صبح 11 1 ای است از 


ص] (ع ۰ 
جبال اه 
آبی‌است مقابل نملی ,(منتهی الا نب) : 

صبح . [ ] (۱<) یاجزيرة علویه »و آث 
بنقل صاحب تخبة‌الدهر بمسافت یکصد میل 
ز برة السعادة ازجز ار خالدات واقع 
از باقوت ا-ت که همانند آن 


اد 

ودر آن کانی 

نباشد. رجوع به نخبة الدهر (س ۱۹۱۷ و 

۲ ۱۱۹ ) شود . 

مت اج و است . رجوع 
ی‌العلاء 

0 1 1 


اصیح . زن فورموی ۰ م۳ لارب ) ۰ 
که موی سر حَو سیید دارد خلقة" ۰ ۱۱ 


۳ 


دص ),تأست 


( ی 
(راخ) نام اسیی. + (متهی لکرت) 5 
صب حآخرین . [ح ]() صح 
دوم . یام دوم . صبح صادق : 
رخاف سای ۱۹۵ در هوابت دم که زد 
کاولش آن دم چو صبح آ خر ین‌سودانکرد ۰ 
(سلمان ساوجی) ۰ 
صبحان . [ تس ] (ع.ص) مرد صاحب 
خوبی و جال . ( منتهی الأرب )۰ |[ مرد 
۱ 
صبحان. مرددرشر اب بآمدادی‌شتابی کننده 
(منتهی الا رب) ۰ 
صبحانة ماص آن ] (۱) ناشتائی ۰ زیر 
قلبانی . ناهار شکن . صفرا شکن . ناشتا 
شکن . لقمةالصباح . چاشنی بامداد ۰ لهنة . 
ند ی فا رن چون چای و شیرو کره 
ونان وقهوء ومانند آ نما .|[متعلق به عمج . 
متسوب_ به صیح ,۰ 
صبح . [س] .(اع)ابن پذیم خراسانی. 
محدث است واجدین ابی الحواری از وی 
روات کند ۰ 
ص‌اکل ‏ ار ۵ 
او میرزا بحیی فرزند میرزا عباس از مردم 





نور مازندران وموصن, فرقه ازلیان است » 
ازلیان و بهائیان دو فرقه‌اند که پیوای 
هر بك از این دو دسته خود را جانشین 
سید علی‌محمد باب‌شیر ازی میدانند . چذانکه 
میدانیم‌سیدعای: محمددر ۰ ۲ ۲ ۱هحری‌دعوی 
باییت وسیس دعوی‌مهدویت کرد وسرانجام 
بسال ۱1 ۱۲ در تبریز پدار آویشخته‌شد . 
پس از سید باب پیوان او بر مییزا 
حبی صبح ازل گرد آمدند و بهاء له برادر 
او نیزمتابعت وی را پذیرفت لیکن سرانجام 
میان دو برادر جدائی افتاد و کار بقدح 


۱ 1 ۱555 
(۱) سهواست . ازل درآ نوقت ۱٩‏ ساله بود . 
(۳) سهواست چه بعاءال ازحروف واحد نبوده . 


ولعن‌وافتر اء کشید. برون درمقدمةٌ برنقطة - 
ااکاف تألیف حاجی میرزا جانی کاشانی در 
بار ازل نویسد ۰ مابت اتباع یاب دو 
نایرادری ( سنی دو برادر از طرف پدر 
فقط ) بو دندازاهل نورمازندران» بزر گتر 
موسوم بمیرزا حسینعلی وملقب به بهاءله و 
کوچکتر موسومبمیرزا یحیی وملتب‌به بح 
ازل . بعدها رقایتی که مایت این دو برادد 
یدید امد » بابیه‌را مد فره بت یاو 
ازلیان که ازحیت عدد که تر ند و بهائیان که 
قسمت عمده بابیه‌اند . بن سااهای ۱ ۱۲ 
و۸ ۱۲ ععتی تادو سال بعد از قتل باب 
موافقت کامل و مرافقت تام بین دو بر ادر 
موجود بوده است وعصوصا بعاءالثه رو بای 
خارق العادة را از گفتهٌ مادر خود در بارة 

بح ازل نقل میکند ...و قطع نظر از 
تصر یج حاجی میرزا جانی ( مولف نعطة 
الکاف که خود معاصر باب بوده و پس از 
وی نیز تاسال ۱۲۸ هجری زیسته و در 
ذی‌القعدة این‌سال یعنی قبل‌از تفرقهٌ بهائی 
وازلی در واقمهٌ سوء قصد بناصر الدین شاه 
جزهء ان ۲۸ نف لشته شده است ) بر 
تتصیص باب بو صایت عبح‌ازل دلایل‌دیگری 
نیز دردحت است : اولا توقیم باب خطاب 
بازل درتنصیس بوعایت او که صورت آن 
در ذیل ثبت گردنده َ 


ی 


هدا کناب ند الب 
ت کل دز لاس مبتوت 


( خط صبح ازل بنقل ازمقدمهٌ براون بر نقطة اس 


انیا شهادت کونت کر وت ۳ 
«مذاهب وفاسقه درآسیای وسطی* صفحهٌ 
۷ گوبد :«اندکی تردید در خصوص 


جانشین باب (مابیت‌اتباع او) بعم رسید ولی . 
بالاخره معلوم همه شد که کیست ولی بفیر . 
طریق انتخاب‌چه بعضی‌علامات ظاهریو پارة . 

(۲) صواب مادر میباشد چنانکه مر یج نت 
























<صایسمعتویاست که بعلورروحانی ممیز 
رئیس‌مذهب است . وی بسیارجوان‌بودسینا ۳ 
شانزده سال(۱) وموسوم به میرزا بحبی و 
پسر میرزا بز رکک نوری وزیر ما ۳ 
میرزا حا کم طهران است و مادر وی در 
طقولیت او در گذشت و ذن(۲) یکی از . 
رای بایه که یکی از حروف واحد(۳) " 
و ملف است بجناب بها» در عالم ریا 
اژ پریشانی.حال بان طلل ۲ ۰ مطلم 
گردیده آن طفل را نزد خود آورد و 
تاسن بنجسالگی اوراتوجه وتر بیت‌نمود. ۳ 
واخیر] ازيك فقره از کتاب اقان تألیف 
بع‌اءاله کهآ ترا درسنهة ۱۲۷۸ در ۳ 
سه چهار سال بعذاز مراجمت وی‌از کوه ‏ 
مای ؟ردستان نوشته‌است » استنباطمیشود ۱ 
که بعاء ال در آن تار یج خو درامطیح وذیر 
دست دی حت فوق خود میدانسته و 
5 س‌بالطیع و ۲ 
ِ و 


ین ایام راگحه حسدک؟ا ۳ 


است عین آن فقره بتصعا 
در ا. 
بمر بی و جود ازغیبب‌وشهو که ازاول 
وجودعالم باایتکه آنرا اولی‌نه تاحال» چنین 
غل و حسد وبفضائی ظاهر نشده و نخواه 
با یی جمی یی اساز ۱ 


شوت 





۱۳ 





فعل اب در بست وهفتم شمان سنه۹5 ۱۲ 
عموم باببه چنانکه گذشت بلااستثناء صبح 
ازل رابدین سمت شناختند و او را واجب 
الاطاعة و اوامر وی را مفروش الامتشال 
دانستند و متفقأً در تحت کلمةٌ او محتمم 
گردیدند ۰ صبح ازل در آن اوقات‌تاواقمةً 
هابلً مذبحهً تهران که عیده روا وعظمای 
بابه در آن وقعه شر بت مرك چشیدند » 
تابستانهارا درشمیران درحوالی طهر ان و 
زمستانها را درنور مازندران میگذرائید و 
تمام اوقات خودرا به‌نشر و تعلیم [ ار باب 
وتشید مبائی وی می‌بر داخت ۰۰۰ بس از 
واقعهٌ سوء قصد بناصر الدین شاه صبح اذل 
که در آن ایام درنور بود فی‌الغور بالیاس 
مبدل ببفداد گر بخت‌وباوجود اینکه‌حکومت 
هز ار تومان جایزه بر ای‌دستگیری اوثر ار 
داده بود و با اینکه کی از مأمورین 
هم اورا دبده و بدون انکه او را بشناسد 
مبلفی بااو صحبت داشته معهذا صبح ازل 


توانست خودرا از سرحد ایر ان به بفداد 





رساند (ه ۱۲۱۹)؛ وجهارماه مد برادر [ 


وی که ازواقعهٌ سوءقصدتا آنتاریخ محبوس 


ل ملعیق شد و بتدر اج 





هداد مر کز بایبان گردند وتا سنه۹ ۱۲۷ 
+عنی قر ب‌ده سال درعر اي عرب سر بردند 
ودر تمام این مدت ودرهر صورت قدرمتیقن 


تاسنهٌ ۱۲۷۸ چنانکه از نوشته‌های ,هاءالله 
استنباط می‌شود بهاءاله ولو بحسب ظاهر 
مطیع صبح ازل ودر تحت ی او بوده‌است 


وبا آنکه در ۱ 





ین اثنا » چند تن دعوی من 
,ظهرهءاللهی کردند مهء‌هذاییر وان باب‌همگی 
در تحت لواء ازل بسر میبر دند . در اواخر 
ایام افامت آنان در شداد بعش قدمای 
تایه تغیری دراحوال بعاء له مشاهده کرده 
وبرا هد بدمیآکنند و بهاءالله از بفا.ادخادج 
ودو سال در کوهه‌ای اطر اف سلیمانیه بسر 
میبرد تا آنکه صبح‌ازل نامه بوی‌نوشته‌ازاو 
خواهش هی کند که به بغداد باز گردد و او 
نیز ص‌اجعت می اکند . رفته رفته اختلاف 
دوبر ادر ببشترمیشود تا نکه دولت عشمانی 
برای بایان دادن بحدال این طالفه» انان 


را بادرثه تبعید رد. در اوفات توقف نان 





میرزا بحبی شبح ازل با فرزندانش و یکی از اصحابش در شیر ماغوما در جزيرة 


قبریس ۰ (۱) بح ازل ۰ (۳) پسرش میرزا 


عبد العلی ۰ (۳) پسرس میوزا رصوان 


علی" (۶) میرزا عبد الحد زنجانی خه پدرش در وافعه" رنچان چنته شد " 








زعامت فرقه‌را آشکار کرد وبابان‌راسوی 

ار وت بو 

دوستند و اختلاف و نزاع سس فر من در 
حم 1 چ ۱ 9 

رفت و حجومت عثمانی که متوجه انشعاب 

آببان گر دید صیح‌ازل واتباعش راز ره 


پیرس و بهاءالله وییروانش را 4 عکا تبعید 
کرد وجهارنفر ازیروان بهاءاله (مشکن 
تلم خراسانی ۰ میرزاعلی سیاح ۰ مجمد باقر 
اسفهانی » عبدالغفار) راهمر اه ازلیان‌روانه 
کرد وچهار نفرازلی بعنی (سات سم مد 
اصفهانی ۰ ۲قاجان بنك کاشانی » میرزا 
رضاقلی تفرشی » و بر ادر او میرزانصر ال) 
را مراه بعائیان به عکافرستاد. غرض‌دولت 
این‌بود که‌این چندتن جاسوس حکومت 
عمانی باشندرولی فل از حرافت را نان 
میرزا نصررالله تفرشی در ادرنه مسموم شد 
وسه‌نفر ازلی دیگر کی ببعداز و رود به 
عک ور بدست بهائیان کشته شدنذو 
ایتک ازلیان قتل آنانرا بامر بهاءل‌میدانند 
به ثبوت نببوسته است . حتکومت عثمانی 
قاتلی را دستگیر و زندانی کرد و پس‌از 
مدتی به شفاعت عباس افندی و ضمانت او 
جات یافتند . بجزاین چهار نف جمی‌دیگر 
ازقدما و فطلای بابیه که بعشی از رفقای 
پاب وبعضی ازحر وف حی بودند يك يك 
نابود شدند که از [جمله است سید علی 
عرب ازحروف حی که درتبر یز کشته شد و 
ملا رجیعلی ازحروف حی که در کر پلابقتل 
رسد و | قامحمد علی اصفعانی در کر بلا و 
حاجی مبرزا احمد کاشانی برادر حاجی 
میرزا جانی مصنف نةطة | کاف و حاجی 
میرزا محمدرضا وحاجی ابءراهیم و حاجی 
جعفر تاجروحسینعلی و آقاا بو القاسم کاشانی 
ومبرزا بزركت کرمانشاهی‌وجز نان کهبقتل 
رسدند ۰ ۰۰ (ازمتدمهً بر ون بر ءطة‌الکاف 
صاج -مو ) اما بهائیان داستان وعایت 
صبح ازل را انکار کرده و میرزاحسینعلی 
له را من ,ظهره ال و رئیس مطلق 
میدانند و صبح اژل را تکوهش میکنند. 
عبدالحسین آواره که در آغاز مبلغ بهائیان 
ومورد اعتماد عبدالبها بود وتاریخ بهائیان 
را بامراو دردو محلد بنام الکوا آب‌الدربه 
فی‌ما ثر البعاثیه‌منتشر کر ده‌است درمواضم 
بسیاری از کتاب خویش نسبت بصبح ازل 
از طعن وقدح‌خودداری‌نکرده واورامتز ازل 
ومتلون خوانده و وصایت پاب‌را درحق‌او 
انکار کرده است چنانکه درصفحة ۳۳۸ 
ج۱ این کتاب نویسد « جناب میرزا یی 





صبح اذل 


برنگه‌ای متلفه در آمد وتزاز اوای‌متعدده 
ازاو دیده‌شد ۰ ,كمرتبهپمداز شهادت‌نقطة 
اولی تزلزل بافت و بجانب نور شتافت. . 
وسیب ۳ دتگر شد ؛ ودر جای‌دیگر 
۱۳۰۹۸ 
شت کر بخت و ازعقب او 


... بالجمله (ازل) 


1 اب دروشی دردشت و بیابان‌رشت 





شد او ره 


چندان فتنه در نور ید بدشد 


لان وسر گردان بماند و از آن 


کرد وخلاصة القول 





9 
راف مساقدت اصحاب و معاوت 
< ابا تدم که د بلکه درموقم گر فتاری 
های عدیده کهدر آمل و طهران برای 
بر ادر ارشدش فراهم شد قدمی برنداشت 
ودر عوض متوقم بود که تمام اصحاب از 
وضیم و اورامنیم و تیف شناسند 
ویشتر این توقم از آنجا حاصل شد که 
قلا گفتیم برای حکمت ومصلحت قرعه را 
بنام اوژده واسم وبرابرسر ز یانما انداختند 
تاقدری #اطرات صاحب‌امر تخفیف باید 
و بعداز شهادت نقطهٌ اولی تاهنگام حر کت 
بهاءاس از بغداد کلماتی که از وی 
صادر شده وان‌ود میشود که انظاررامتوجه 
شخس‌دیگر کرده باشند و در این احوال 
جناب اژل‌در خلف <جاب مستورومحجوب 
بود و بعضی کسان تصورمیکردند که شخص 
غاب مستور اوست ولیاخیراً معلوم شد که 
اشارات ۰ ۰۰ بهاءاله راجع 
الهیه بود نه میکل ازلیه 6۰.۰ (ص‌۳۳۸ و 
۰ ج۱) بالاخره کارقدح واعتر اش را 
بدانجا کشانیده است که در ابمان او به سید 
باب نیز دیار تردید شدء ووو ندرو[زکر چه 
بعیدمی‌نماید که‌اودر اص نقطه اولی‌نز ترازل 
و تأملی اظهار نموده باشد ولی شنیدم از 
عسمونتی کیکفت درهمان‌اوان که بعضی 
القابازقبیل مر آت و وحید و اذل از قیل 
باب برای اومیرسید وتوقیعات رفیعه صادر 
می شد . روزی نرد بهاء ال مرمانه 
اظه‌ار نمود که ا گر قائم مسلمین و موعود 
منتظرین ظهور فرماید ما چه خواهیم 
ساخت وبکدام عذر توانیم پرداخت و این 
القاب واوصأف که بما داده بچه کار خواهد 
خورد .( ص ۳۱۱ ج ! کتاب ) وبالاخره 
موقعیت ازل را در دیدء باب نیز متزازل 
دانسته واورا به لسان باب خطا کارخوانده 
است» چنانکه برای هر يك از القاب او که 
ازجانب باب بدان ملقب شده توجیهی کرده 
و گوند : مثلا ازل را توان تدور نمودکه 
ازل من کل المتز لزلیث باشد چنانکه از 
بسیاری کلمات نقطه همين مفهوم میشود 
( الکوا کب الدریه ج ۱ص ۰۳۹۲ 
و باز در جای دیگر نویسد : پس نقطهٌ 


بحقیقت فائضةً 


اولی میرزا بحیی برادد ایشان (بعاءاش)را 
بلب ازل ووحید ومرآت ملب ومو صوف 
فرموده در انظار معروقش ساختند ولی 
در همان وقت ملاحظه و پیش بینی برای 
آنه فرموده مقامات عالهٌ مطلقه مثل 
متاهرت و من بظهریت و یباشست و 
متار بت مطلقه و امتالها در بارة او در 
تغرعوده (اص ۲۲٩‏ ج ۱ اکتاب )و در 
بارة ادعایاژل نو بسد : خلاصه میرزای<یی 
ازطرفی خودش ازدیر گاهان هوائی برسر 
داشتیمنی‌اززمانی که‌ازمر ایی بیان حسوب 
شده بود » ولی حوادث اورا مهلت نمیداد 
۰ مهذا بعد از آنکه در ادرنه قدری 
میدان یافت واز خطرجانیاطمینان » زمنمه 
سار ۶ ومدیه آعاورک 55 لت تا زار 
باب منم » باوصاف مصوصه موصوام و 
بالقاب منصوصه معروف ۰۰۰( ص ۳۷/6 
ج ۱ کتاب) موّلف این کتاب پس‌ازچندی 
ازفرقه بهائی کناره جست وطی چند ملد 
س‌ازچندی کر عدالبعا - 
7 بنام کشف الحیل انتشار داد و در 
مقالات‌دنگری صحت مندرجات اتخوااکف 
الدر به را مورد انتقاد شدید قرارداده ودر 
رد بهاءال وهمچنیت برادر اوازل سخنانی 
کفت و مقالاتی نوشت . برای اطلاع از 
احو ال‌ازل‌جز نوشته های برون والکوا کب 
الد"ربه مأخذ دیگری موجود است که حائز 
اهمیت‌میباشد ۰ این کتاب نقطة الکاف‌تألیف 
حاجی میر زاجانیکاشانی است. موّلف کتاب 
چنانکه گفتیم خود ازقدهای بابیه ومعاصر 
سیدپاب بوده ودوسال پس ازفتل پاب‌وقبل 
از انشساب صبح ازل و بهاهء‌الله بقتل 
ر-یده است . بنا براین مطالب او در باره 
ازل‌قطم نظر از جنبهةً واقعی آن‌خالی از غرض 
بنظر مر سد . مولف دربارة صبح ازل‌چنن 
نویسد : محمل ازمفصل‌شرح احوالات جناب 
ازل آنست که ار جناب از بزر گ‌زادگان 
اهل ایران هستند و والد ایقان صاحب 
کمال ومال واحترام زبادی بودند ودرنزد 
سلطان ابران‌وارکان دولت‌معتبر ولیو الدةٌ 
ایشان در طغولیت‌فوت شده بود ۰۰۰ سیس 
دراینجا کرامتی‌از گفتةً بهاء ال درحق برادر 
خویش‌مبح‌ازل نقل نموده و گوید وایشان 
(بعاء‌اش) نیز آدمی هستند ۲ ودرعلم 
توحیددر نهات مسلط وصاحب اخلاق هیده 
وصفات‌پسندیده ملقب‌بلقب بهاءاله. خلاعه 
ایشان ( بعاءال ) فرمودند که من مشفول 
تربت جناب‌ازل بودم »7 ثارفطرت ونیکوئی 
اخلاق ازمر آت و جودش ظاهر بود وهمثه 
وقاد وسکوت‌وادب وجاه را دوست می‌داشته 
و از محالطهٌ اطفال و افعال ابشان اجتناب 
می نمودند ولی من نمیدانستم که ایشان 
صاحب مقام خواهند گردید. .۰۰ سیس‌حاجی 





(۱) شاید صواب ( قدوسی ) پاشد . 


نّ 

























میرزا جانی داستان گرویدن او (سبح‌ازل) : 
را به سید باب از زبان او شتیده بقلم 
آودده ویس‌از بیان چگونگی حرکت او 
به‌جانب خراسان بامتثال یامر باب میگوید  »‏ 
حلاصه در سبزوار ماندند تا ۰۰-۰ قدوس 
(ملاحسین بشرویة) تشریف آورده شرقیاب 
فیش حضور گردیدند و در نهایت اخلاس 
داشتند وازاجلهً اصحاب کار بودند و در ۹ 
فتنه بدشت نز شرف داشتند وبراعر میت 
خودمستقیم بودند وءبلفها نیز متضررشدند . 
راوی میگوید ۰۰۰ قدوس‌همینکه ایشانرا 
دیدند درنهایت مسرور شده ازمیان جمیت ۱ 
قدری دور شده و ۰۰۰ اژل دا نیز بهمرام ‏ 
برده با اءشان اظهار ملاطفت و مهر بانی ۳ 
زیادی فرمودند و صحبتها داشتند و ۰.. 
نچه ظرف قابلت ایشان لایق 
از رزق ور فرمودند و در ر کاپ . 
بودندالی بارفروش و دربار فروش خدمت 
جناب‌طاهرء (قردالسن) رسد ۳ 
قدوسایتانر ابر داشته بجام ی که مأموبوده 


بر دند ودیگر بحسب ظاهر شرفیاب حضور 
.... قدوس نشدند ولی دد هرن دماغ 
حبت یشان ازر باح جذبات غیبیه اوشان » تر 
بوده ۰۰ ۰ بحدی که ازهمان‌روزظه‌ور ]ار 
جمالیوجلال ازطله هم بوزش فلام ۱۳۲ 
که اصحاب فع‌میدند و خلاصه خدمت 
طاهره مکرر میرسیدند و آن مادر !" 
ممچو دایه آن طفغل ازلیه را ۰. 
نمودهوبهلباسهای سلوك‌اهل نعطرت م.: 


مسلوك داشته ۰۰۰ و در اوقات 
قدوس درقلمً (طبرسی) تث 


ازل 
اخوی خودوچندنقر دیگر بعنوان( 
حر کت فرمودند . دراینجا مولة 
گر فتاری ازل را که خود ناظر ۲ 
است بتلم آور ده‌ومیگو ید + من‌د 
چهارماء بازبادم 1۶ 
شبانه روز در خدمت ۲ 
نوات و 
بودم » و از 1 
کاملی داشته 


طلب نصرت می‌نمودند .۰ . 











۱۳۰ 


شدند و فتنهٌ شهدای سبعه و ۰ .. وحبد و 
زنجان‌دراین ظهور حادث گردید وهمینکه 
عرائش جناب ازل بحضرت ذ کر رسنده‌در 
نهات مسرور شده و بای غروب شعس 
ذ کر یه وطلوع قمر ازلیه شده واهذا بعدد 
واحد ار آثار ظاهر ی طبق باطن 
بوده باشداز قببل قل.دان و کاغذ ونوشتجات 
و لاس ۰.. و خاتم ۰ و امتال 1۶ 
بجهت حضرت ازل فرستادند و وصیت نامه 
نیز فرموده بودند وئس بوصایت و ولایت 
ایثان فرموده و فرمایش کرده بودند که 
هشت واحد بیان‌رابئو سید . .(نقطةالکاف 
تأیف حاجی میرزاجانی تصحیح برون 
ص۲۳۸ ۵۲7 ۲) مرحوم قزوینی درترجة 
احوال ازل گو ید : چنانکه معلوم است 
صاحب ترجه رئیس‌فرفهةٌ اقلیت بابه‌معروف 
بازلیان است . اصل‌خانوادة اشان ازنور 
مازندر ان بوده ولی‌خود صبح ازل‌در تهر ان 
متولد شده است در حدود سنه ۰ ۲ ۱ 
۷ ری ووی بابرادد بزر گترش(۱) 
بهاء له ازدومادر علحده بودداند نانک 
مرحوم ادوارد براون‌انگلیسی که مدنی‌در 
جزيرة قیرس اقامت نموده بوده و عم 
باصبح ازل راجع به مسائل تلفةٌ روابط 
بی این دو برادر گفتگو ده مکرراً 
و واصحا در گت تن خود باین فتره 
تصر یج کرده‌است ودر این باب ظاه ر آهیج 
شکی نیست » ولی مر<وم زعیم الدوله در 
صع ۳۳ ار کتاب‌مفتاح باب‌الابواب گو ید: 
بهاء و ازل از .ك مادر بوده اند و بدون 
ذعیم الدو اه 
در س ۳۳۱ از همان کتاب شرح جامعی 


شبعه این سخن سهو است . 


راجع بروابط بت صبح اذل و بهاءالله از 
اول عءر تاافتراق ایشان از حىث عقیده و 
طریق» وسیس‌نفی ایشان بقبر ی وعکانگاشته 
که چون بسیار روشن وحتصر ومفید است 








مناسب دانستيم ترجه آنراعینا در ذیل 
بدست دهیم ۰ مولف میور یس از مبلفی 
صحبت از بها» وازل گوید ؛ اين‌جا کته 
مهمی ص49 دا بابد اشاره بدان تمايم 
و آن اشت که میرزا یحبی صبح ازل و 
حزب او موسوم بازلیان و جیمایر انیان‌همه 
باتفا ۲راء گو ند که باب مدتی قبل‌ازفتل 
خود مسیرزا بحبی مذ ؟ور را بسمت وصی 
خود تین نءود وورةه توصیه را خطخود 
نوشت و مهر نمود و به مقتضذای این 
وصیت‌نامه میرژا بحبی را خلیفه بعد ازخود 
تعیین د کتر او بعاء ال 
تعیین نمود وسیس برادر بزر ذتر او بهاءالله 
را و کیل‌وقیم براوقرار دادواورا بهحجوب 
ساختن بر ادرش واخفاء او از چشم های 
مردم چه موانقن چه #الفین مأمور ساخت 
تا[ نکه‌ازسوء قصدمر دم در ناه باشد. د 
۳ 


4 دوه ۰ 1 
بهاءالله درتنفیذ امر باب کوشید وبرادرش 


‌‌‌ 


را از چشم های دشمنان ودوستان بنه ان 
ساخت وخود به‌نیابت ازجانب او با مردم 
محاطبه ومکاتبه مینمود ومردم نیز باخود او 
بعئو ان‌اینکه نای‌وو کیل ازجاب بر ادرش 
صیح ازل میباشد ماطبه و مکاتبه مینمودند 
وچون بعاءالّه به بغداد نفی شد میرزابحبی 
نز بجانب اورفت و ازابصار مانند سابق 
خودرامحجوب ساخت ودرعراق و استانبول 
وادرنه حال وی بابرادرش بهاء له همین 
نحو بودتا آنکه دراین شهر اخبر ازخواب 
غفلت خود بیدار گشت‌ودید که‌امر ازدست 
او برون رفته است وبهاءاله خود مستة 5 
زمام رباست ونیابت وخلافت از جانب باب 
را ست و لهذا بابر ادر ازدر حاصمت 
ومنازعت ومالفت در امد تاززعک» دولت 
عشمانی باسفارت ابران در استانبول باتفاق 
هم قرار دادند که. دو برادر و انباعشان را 
بعکا وقرس نفی نمابند و همین کار را هم 
کردند . و بقیٌ قضیه مشهور و در کتب 











تلقب ‌ برزاحبی نوری‌صاحب تر جه 


ت‌راجم به‌مفاوضهً 





نهك از اصحاب 


حضر ت‌امبر و حضرت امیر روی‌داده‌است (۲) 





و عین این مفاوضه نقلا از محالس‌الموّمنین 
در اوایل مجلی ششم و روضات الجثات 
ص ۵۳۷ هردو در ترجهُ کمیل از قرار 
یل است (متن مذ کور در ذیل از روی 
کتاب|خبر ,نیو ضات | لجنات منقول است) ۰ 
« وفی رجال‌النیسابوری انه (یعنی کمیلا) 
کان من خواس علی عله‌السلام اردفه علی 
جله فسأل منه» فقال باامبرالهومنین‌ما | لحققة 
فقال‌ما لك و | لحقيقة ؟ فقال کمیل‌او لست‌صاحب 
سرك » قال‌بلی؛ ولکن برشح علك ما,طافح 
منی فةال اومتلك تخیب سائلا ؟ فقالالحقبقة 
"کشف سبحات الجلال من غبر اشارة » قال 
زدنی بیاناء قال‌حوالوهوم وصحوالمعلوم . 
فقال زدئی بیاناً ۰ قال هتك السر لغلبةالسر 
[ قال زدنی بباتا قال‌جذبالا حدية بصفة - 
التوحید(۳) ] فقال‌زدنی پباناقال نوریشرق 
من صبح‌الازل فیلوح علی هیا کل التوحید 
آناره » فقال‌زدنی بیانتا فقالاطف السراج 
فعد طلع الصبح ۰ انتمی > . 

صبح ازل درروز شنبهُ بازدهم جمادی‌الاولی 
سنهُ هزار وسیصد وسی قعری مطابق ۲۹ 
اوریل ۱۹۱۲ مبلادی در سن هشتاد 
و دو ساللبی سحتی در هر دام ارگر تفا 
(ماغوسا) شیرم رکزی جزيرة قبرس کدوی 
در آنجا چول وینج سال بود که منفی بود 
وفات یافت » ودر يك میلی بیرون آن شهر 
مدفون شد . اغلب [؛ار ورسائل و تألیفات 
باب وصیح ازل بخط رضوان علی,سرصیح 
ازل در کتابغانه ملی بارس موجود است 
ويك کنتراتی‌مابین کتابخانة من‌بورورضوان 





سن مابین این دوتن فریب سیزده سال بوده است . صبح ازل به تصریح نقطة الکاف دروقت ظهور باب سنهُ ۱۲۱۰ جوانی چهارده ساله 
بوده است (رص ۲۳۹ .و در وفت استخلاف باب ویرا بوصایت خود در سنهٌ ۱۲۱۵ یکسال قبل از قتل خود وی جوانی بوده است 
۱۹ ساله ( ص لح از مقدمهٌ نقطة الکاف ) . 
بعضی متأخر ین مانند مالس !اموّمنیت قاضی نوراله شوشتری در اوایل حلس ششم و روضات الجنات ص ٩۳۷‏ نقلا از رجال میرزا محمد 


اخباری نیشابوری مندرج است ۰ 


(۲) از این حدیث در نیج البلاغه و کتب احادیث متقدمیت اصلا اثری نیست ولی دد 


(۳) این جل؛ بت دوقلاب را نه در مالس المومنین قاضی نور اله شوشتری ونه در روضات‌الجنات 


هیچکدام ندارد و من نیز بدرهی است تضمین اصالت آنرا نمیتوانم بکنم ۰ ال د رت بابیه از جله رات دلایل سیعه از تألیفات 
خود باب دارد ؛ وعین عبارت کتاب منربور دراین خصوص ازقر ارذیل‌است :«ونظر نموده دراجوبهٌ مرفوعیل قبلیت ( یمنییخ احمد ا<سائی 
وحاچی‌سید کاظم رشتی ) که تن می‌نماگی براشلکه ظهور موءود منتظر همان ظهور حقیقت مسوّول عنه است که درحدیث رل دیده . 
درسنه اول کف سمحات الجلال من فير اشارة ودرثانی مجوالم‌وهوم وصحو المعلوم ودر ثالث هتك الستر لغلية السر ودر دابع جذب الا حدیة 
بصفة التوحید ببین و در خامس نور اشرق من صبح‌الازل را خواهی‌دید گر خود هارب نشوی و مضطرب نگردی» ۰( رجوع شوداٌبه 
س ۲۹۲ از ترجه مقاله سباح اتگلسی‌تألیف مرحوم ادو ارد بر ادن واز نقطه نظر بابه وجود این جله بن دو قلاب صروری است ۱ 
جموع فقرات این <دیث پنج فقره باشد نه چهار فقره برای] نکه مطابق باشد بامدت پنج سالهٌ ظهور باب که بزءم ایشان هرفقره ازاین 
فقرات پنج گان؛ حدیث اشاره است بوقایم یکی از آن سنوات خمس از اول ظهوراو تایکسال قبل ازقتل او که دراین سال اخیر باب صبح 
ازل را بوصایت خود بر گزید و چنانکه ازءبارت فوق منقول از دلایل سبعٌ پاب استنباط می شود باب تفریبا بالصراحة جلةٌ « نور بشرق 
من مجح الاذل فیلوح علی هیا کل ااتوحید آثاره » اشاره بقصد استخلاف خود صبح ازل را دانسته است و این فقر پنجم حدیث را 
اشاره باین واعه آ بندة سال پنجم ظوور خود رد است ۰ 


۰ 








رنه )مرف 


علی‌من بور بتوسط قونسول فرانسه درقیرس 
بر قرارشده بود کهدرمقایلاجرت فوق‌العاده 
معتدل ومتاسبی وی متدرجا چم ثار ناب 
وازل را برای کتابتانه مشارالیها سواد بر 
نقطهٌ نظر کتایخانه باریس 
کتاب,خانه‌های عدومی ارو باظاهر ] 
]نار باب وازلرا حاوی است. 
اوقاتی که‌مد بن درسی‌سال قبل دربار س بودم 


میداشت وازاین 
مابیتسایر 


آزهمه بشتر 


وهرر ووور سوسیا بح کها کخاور 
جوینی بکتابخانة ملی آنجا میرفتم مرحوم 
اد کار بلوشه(۱) نایب‌شعبه شرقی از کتابخانة 
من‌بوز که ترجه احوال اورا درشمارة دهم 
ازسال‌دوم همین له (یاد گاد)راقم 
گاشته است‌هر وقت نسخه‌های‌من بو ر که هه بخط 


پسرصیح از ل و داز قرس‌میرسید 


صطور 


رضوانعلی 
آنهارا بمن‌تشان مبداد. روزی‌از | مرحوم 
خواهش کردم که| کر اسباب زجت شمانباشد 
ابندفعه که وجه بر ای رضوانعلی می‌فر ستید 
ید کهب بكابرانی مسلمان که 
نه ازلی است.ونه بمائی ودراین کتابخانه کار 
میکند خواهش دارد که چند سطری بخط 
پدرمحترمتان بعنو ان‌یاد گار بر ای‌او بفرستید 
مداز دوسه‌ماه دیگر د.یدم که مسیو بلوشه 
يك مکتوب دوصفحة بخط خود صبح ازل 
سس داد که تماماازاول تاما خر متاجات‌است 
وهیچ مطلبد بکری‌را مطلقاً واصلاً متضمن 
ست‌ودر اوایل‌ماه ژانوه ۹۱۱ ۱مکتوب 
من‌بور بدست من رسید وهنوز آنرا دام 
خط آن مثل خط ,سیاری از طلاب قدیم 
خوانا است و لی بسیار بداست برعکسخط 
باب که نسبة خوش‌می‌نوشت.(وفیات‌معا-ر ین 
علهة باد کارسال پنجم شمارةء و ۰) ودجوع 
پباب وپهاء شود ۰ ۰۰ 

صبح‌البزوی ۰[ ](۱ع) قطمه‌ای از 
رشته جبل شرا که امتداد ان از جز برد 
المرب است ومتصل بشام ومصر باشد.(نخبة 
الدهر دمشقی ص ۰.۲۲ 

صبح اول . [ سح اوه ] (۷ 


نخستن ۰ اب ۰ بام نخستون : 


درطعن یاو بئو سم 


فروغ جع 2 صاحبقرانی است 
گواه صبح اول صبح ثانی‌است . 
میرزا جلالا طباطبا . 
صبح اولین ۰ آس_ح "وا () عبح 
کاذب . صبح نخست . سبح اول ۰ رجوع به 
بح اول شود . 
صبح‌پام . [س ح ] (۱) صبح زود. اول 
رور ۶ 
مر کز توصنانش بدلگامی 
دهن 2 زدصیح بامی. نظامی 
سیعدار ابران هم از صبح بام 
برآراشت کر بسازی تمام . نظامی 
هرچه نم قش‌هي سبح یام 
عفربی شام ستاند بوام » نظامی ۰ 
(۲) ظ : صیح یز درءرشام ۰ 





ساقیا می‌ده که مرغ صیح یام 

رخ نمود از بیضه زنگار فام . 
(سعدی . بنقا لازحاشةً وحید ۱ 
صبح‌بخیرگفتن . [س" بخ کات ] 
1۱ 
رجوع به صباح الخیر و صباح کنان 
شود . 
صبح‌پسین . اس رح ب|] (۱عف) عبح 
دوم . بأم دوم ۰ هبح داد ۶ 
سینه چون صبح بسین خواهم درید 


خاقانی . 


کافتاب آمد شین ایدریغ ۳ 
چون مشعله پیش بین موافق 
چون صبح بسین منیر وصادق ۰ نظامی . 
صبح پیشافی ۰ [س] (س مر کب) سبید 
پیشانی و کنایه ازسبید چهره است : 
جهان سیاه کنی برعدوی چو کان‌شبه 
بدان تکاور شبر نگ صیح پیشانی ۰ 
امیر معزی ۰ 
صبح‌تاب . [س] (س م رکب ) (ن ف) 
تاپنده بصیح . || آنچه با آنکه در معرض 
تابش آفتاب باشد بهتگام صبح « 
روزن جانت چوبود صبح تاب 
ذره بود عرش در آن افتاب . 
"۳ 
صبح‌قافی . [س_ح ](ام رکب ) صبح 
دوم . بام دوم . صبح پسین . صبح صادق . 
صبح آخرین : 
فروغ جبهةٌ صاحب قر انیست 
کواه صبح‌اول صبح ثانیست ۰ 
(میرزا جلالا طباطبا) 3 
رجوع یج بسن شود . 
صبح جبین . [ س ج ] ( س مر ره 
سیید پیشانی و کنایه ازسپید چهره است 
باب ذ کر جز» وارادة کل : 
تا کی آن صبح جبیت زآن نمکین لبتأثیر 
خنده ازدور بداغ من مع‌جور زند . 
محسن تأئر . 
صبح جزا ۰ اس ج ](1 »رکب ) 
بامداد محشر. صبح قیامت . صبح روز ی که 
اعمال مر دم ۳ باباداش دهند : 
اد جکر سوخته آید برون 
تادم عبح جزا گرم بود بازارش . 


۳ 


صبح‌جهر . [س_ج] (سمر کب) سید 


چهر» . رجوع وت جبین شود . 
صبح‌جهره .[س_ج] (س م رکپ) سپید 


چهره . رجوع ناصیح راصح جبن‌شود. ‏ 
صبح چیده . [س ‏ ] (ص م رکب ). 
ی از بوته با درخت چیده . بسیار . 

3 آن بیشتر در مورد از استممال ‏ 


"4 


شود : صبح چده دارم خیار . 


صبح حین ۰ [س] (س م رکب) . چیده ‏ 


22 5 7 


با 










































بصیح . صیح چیده . ۱ اناد چدم 
صبح‌حشر ۰ [ سا ] (ا ۹4 
قیامت . صبح‌قيامت ۰ صبح‌ج زا . وا 
سم بر و ۳۳ 
صبح‌خند . [س" ح ](س‌م رکب) بدا 
خرم . شادان ۹۳ خندة اودرصتقاً 
کح بود ۶ 
جهان دوشن بروی صبح خندت 
فلك درسایةً صرو بلندت . :2 فك 
صبح‌خوان . [س ] (س م رکب) (مر : 
بخ ۱۳ بلیل : 
زیرده نا حافظ برون کی افتادی 
اگر نه همدم مرعان وا 
م مرغان صبح خوا 


1 


چه حالت است که گل در سحر نماد 


صبح‌خیز ۰ [س ](س م رکب): 
خاقانی صبح خیز هرشام(۳) . 
نگهاید جز بغون دل روز 
ای ۳۳ 
آن آبروی‌کار ما نگذا* 


بح خیزان بت بصدذ که 


جان عالم دیده ودز 0 


صبح یزان وام 0 
داد عمری ‏ 7 ۳ 


صبح خبزان کز دا 
ای بر باد عی 


8 ۳۳۴ 
صبح خیزان ۶ 


پای کو بان د- 





















سلطان سز یر صبح خیزان 
سرخیل سیاه اشك دیزان . نذ 
د کرروز کاین ساقی صبح خیز 
زمی کرد برخاك یافوت ریز . 
بر انم من‌ای همت صبح خیز 
که موج سخن دا کنم دیز ریز . نظامی . 
جنایش پارسایانراست راب دل و دیده 
جردنش صبح خیز اثراست روزفتح و فیروزی. 
۱ حافظ . 
خط سبزاز دعای صبح خیز آن اتگوا 
لب میگون زخون ببکناهان است کیران 
صائب 
صبح‌حرزی. [س](حاصل مصدر ۰ ام 
معنی) سحر خیزی . زود ببدارشدن : 
بختش بصبج خبزی تا کوفت کوس دولت 
۱ کلبانگ کوس اورا دستان تازه بیثی 
۱ خاقانی ۰ 
صبح خیزی وسلامت طلبی چون حافظ 
مرچه کردم همه از دولت قر آن کردم . 
حافظ . 
صیح‌دروغ ۰ [س_ح د] (اغ) عبح 
کاذب ۰ یل صبح صادق ۰ 
ازعشق سوختم چکنم چون ز روز بد 
۳ بح دروغ میدمد از آفتاب خویش . 
آمیر خسرو . 


"1 ۲ 


۱ 
۱ ۱ 
۳ مه ۱ ۱ 


ورجوع ه‌صیح کاذب ۰ شود 
صبح دل ء [س" _د] (س مس کب) مردم 
صاف دل وروشن ضمیر ومتقی ویر هیز کار 
باشد (برهان): 
و ای صبحدل » سکهٌ کارم بر" 
1" زر وسراینك زمن » سک رح برمتاب . 
۰ خافانی 














من بودمو او وصفت حال منو او 
صاحب خبر ان صبحدم ویاد صیابود. 
خانانی 
جام چودور سمان درده و برزمین فشان 
جرعه چنانکه می‌چکد خونزقبای‌صبحدم. 
خافانی . 
درطیق آفتاب چون مه‌نودید 
صرحدماژ اختران نثار زر آورد. 


خانانی 
شامکه زین سرنه عاشق کآستان بوسی‌شدم 
صبحدم زان سره خافانی ک‌خافان آمدم. 

خاقانی 


زهرء اعدا شکافت چرن جتگرهبحلم 
تانجکر ابراسده به‌بست ازتراب. خافائی . 
بوسف رسته زدلو مانده چویونس بحوت 
صبحدم از هببتش حوت بفکندناب . 
خافانی . 
صیحدم رانده زمنزل تیان ناشتا 
چاشتکه هم متصدوهم چشمهغم خو آن‌دد:اند. 
خانانی . 
صبح حشراست مزن نقب چنن 
کافت نقب زن‌ازصبعدم است. خافانی . 
خواجه چون خوان صبحدم فکند 
زودییش ازصباح بفرستد . خاقانی . 
مرا صبح‌دم شاهد جان نماید 
دم عاشق وبوی پا کان نماید . 
هر صبعدم که بر چند ان مهر ههافلك 
بررقعه کعبتین همه‌یکتا برافکند. خاقانی. 
در آرژوی روی‌تو هرصبحدم چومن 
رخسار زرد خیزد از بستر [فتاب .خاقانی. 


خاقانی . 


بی‌تو چوشمهم که زنده دارم شب‌را 
چون نفس‌صبددم دمید بمیرم.خاقانی 
نو بر صبح یبکدماست ای شیر ود اگردهی 
داد دمی که مبدهد صیحدمت" بنوبری . 
انا 
دوستگانی کان بههر "خاص سلطان | ورند 
گرهمه زهراست آسان‌در ؟کشمهر صبجدم. 


خاهانی . 
خورشیدی وبرنبائی از کوه 
هر طبحدم ازصبات جویم . خافانی 5 


3 شداندر هوارقس کنان صبعدم 
بلله كت نت ت است هم. 


بت ما ۰ 


صبحد‌مان 
بحدمی بأدوسه اهل درون 
دفت فر ندون تتماشا بر ون 
من‌از شفقت سند مادرا هه 
بدور صیحدم کر دم روانه . .زر 


درصیحدمی شدی شتابان 


سریای برهنه در بایان , نظامی ِ 


بر ۱ سود تأصه‌حدم بر دمید 

سپیدی شد اندرسراهی‌یدید. نظامی 
چورن صحدم |[ فتاب روش 

زدخیه» بر ین ید ی نظامی 
ری 

دادیم زروی ناامیدی . نظامی . 
چو نکه ور صیحدم سر برزند 

کر کس زدین گردون‌پرزند. موّلوی. 

ملك صالح آزبادشاهان شام 
برون آمدی صبحدم پاغلام. . بوستان. 
ای باد صبحدم خبری بر بساحتش . سعدی. 


سء‌دی کلت شکتت همانا که صیحدم 
فریاد بلبلان سحر خیزمیکنی. سعدی. 
می‌صبوح وشکرخواب صبحدم تاچند؟ 
بعذرئنه شبی کوش و کربه سحری . 
حافظ . 
نقش خبال روی توتاوقت صبحدم 
بر کزگاه دیدة بیْ خواب می‌زدم . 
حافظ . 
احوال شیجخ وقاضی وشرب الیه‌ودشان 
کردم سوّال عبحدم ازییرمی فروش . 
حافظ . 
صبحدم مرغ سحر با گل توخواسته گفت 
ناز کم کن که دراین با غ بسی‌چون تو شکفت. 
حافظ . 
زچنک زهره شنیدم کاصبحدم میگفت 
غلام حافظ خوش لهج خوش آوازم. 
حافظ . 
صبحدم اژءرش مبآمد خر وشیعقل گفت 
قدسیان گوئی که شمرحافظ ازبر میکنند . 
حافظ . 


مارا 4 دهد بسرايردة وصال 


رفتم بباغ صبحدمی تاچنم گلی 

آمد بگوش نا کهم آوازبلبلی. حافظ . 
دودست ادب بر هم نهاده و تاصبحدم‌میا یستاد . 
(ایسالطالبیت) . 
صبحدم آسا و ۱ ] (سمر کب) ؛ 4 
مانند عبحدم ۰ بکر داز عبحدم . همانند دم 





مج و ۰ 
دلهای کرم تب زده را کرت تم ۲ 
دی ای که صبحدم آسا بر آورم: 

۰ 9 : 





صبح کردن 


دی صبحدمان چو دفت سیازه براه 
سیارءة اشك ر بخت صد دلو آن ماه 
دور ازدم گرك تابر آمد آن‌ماه 
شدیوسف مسکین رسن سیمین‌چاه . 
خاقانی . 
صبح دوم . [سح دو] (اع) صبح 
صادی ۰ عم راستین . صبح | خرین : 
که چوصبح دوم گردم 7 
و دم ات زا درهه تس 
ستائی ۰ 
دوم هست جهاتگیر از ] نك 
اب 


شاء چ و صبح 
هم‌دل بوالقاسم است هم‌چکر؛ بو تر 
خافانی 
عو بح دوم صر بر افلاك زد 

ششه باده برخأك زد. نظامی. 
آ خر ءهدشب‌است 
صبح دوم بایدت سر کر ببان بر ار ۰ 
سعدی ۰ 

ی ۳ 





ست اول بح ای‌ندیم 


بنبه از گوش بر ون تن 
دم صبحی‌است که بح‌دوم آن کفن 
سوم : 
رجوع به‌صیح راست .۰ . شود ۰ 
صیح‌دومین ۰ سح 01۳ کا 
دوم . صبح راست . صبح صادق . رجوع به 
صیح دوم 2 
2 _ح ] (ا ) کنایه از 
صبح‌صادق است است که‌صبح‌دوم باشد ۰(برهان). 
صیح‌راست خامه . (سح۶] (ا) 
صبح‌دوم ۰ بنتس اج ..دجوع بصیح ر است 
حانه ... شود 
ص رات 4 ۰[صرحن ] (۱ع) 
س صبح راست است که کنایه از صبح 
ما باشد و بجای نون میم هم پنظر آمده 
است که راست خامه باشد .(برهان قاطع). 
صبح رابت ۰ [ص ی ] (ص مرادت) 
درخشان درفش ۰ رخشان بیرق * 
ای‌شاه عرش هیبت خورشید صیح رایت 
چترت همای نصرت و آفاق زیر بالش . 
خاقانی . 
صبح رستاخیز. [ سح _د] (امر کب) 
بامداد قیامت . صیح محشر. رجوع بصیح 
دسر ید 
صبح رستخوز اس حد] (امر کب) 
صبح محشر . صبح قیأمت . - و تج 
رستاخیز ... شود . 
صبح‌رو . [س] (ص مر کب ) سپیدرو ۰ 
سمل چهره 1 ]هر خسارش درد حشتتوتر 
بصیح ماند : 
شب همه‌ش انتظار صبح رویی میرود 
کان صباحت‌نیست این‌صبح جهان افروزرا. 
سعدی . 
صبح‌روان. [ ص رز ] ( ص مر کب ) 
ج‌صبح رو؛ کنایه از جوانان‌است که نقیش 


)۱ در بادداشت 





بران باغدا ۰( برهان قاطع ).||مساقران - 
( برهان قاطم )". 

تن _ح س"ح] (امر کب) 
وی تهج 1۳۲0۳ 


«وشیتتی 


تسیم عبح سعادت ندان نان که تو دانی 
و بکوی‌فلان 5 ن در آن‌زمان که‌تودانی. 
سافظ - 


سیم صبح سعادت محمد است و علی 
شفیم روز قيامت محمد است وعلی. 
|| قمی خربزه است (۰)۱ 
صبح سوزی . [ص ] ) ص مر کب ) 
اددحن ره 
۲ تت بود خودبر صبح سوزی ناد 
ش پاش‌زد بدرید خفتان‌صبح را 
ها 
صبح شدن ء [س ش د] َ مر کب) 
بامداد شدن . روزشدن ۰ 
صبح‌شما بخیر ۰ سح ش ره ب ] تب 
مراک ی دحوت ۷ 
صباح الخیر وصبحكا بالخير ۰۰۰ شود. 
.[ص_ح.د دا پام دوم - 
با . صبح‌دوم ۰ صبح راست . فحر دوم 
مقابل صبح کاذب وه بح نخست :۶ 
چون صبح صادق بردمد میرمر| او می‌دهد 
جامی بدستش برنهد از چشماً معمودیه ۰ 
متوچهری .۰ 


کان 1۳3 


بامداداست . 


صبح‌صادق 


یعتی زصبح صادق انعام شم‌س‌دین 
از شرم سرح روی شفق‌وار مدوم - 
خاقانی . 
صیح صادق پس کاذب ین بر تن دهر 
چادر سبز درد تازن رسوا بیند . خاقانی . 


اه ص صادق ملت 
هم اارت مج 
آسمان شامگاه میگوید . خاقانی . 


شبرواندرصیح صادی کمبةٌ جان دیده‌اند 
صبح‌را چون محرمان کعبه عر بان‌دیده‌اند . 
خائانی . 
چرن بیایان شد ریاحین گل بزاد 
چون سر آمد صبح صادق خوربزاد . 
خاقانی . 
امل چون صبح کاذب گشت کم ۶ 
چو صبح صادق دل کشت شت روشن ۰ 


تنم ر 


بنمود صبح داد دین محمدی 


مین درثناش باش چوخورشید صدزبان. 
خاقانی . 


پلی هردو را صبح خوانند لیکن 




























فروعفت کاآسایی آمد پدرد 
شدآسودء تاعیح صادق دمید . نظا 
قرورفت شب » روز روشن زسید ‏ 
خباهتکت را جح عادق دمید . نظامی . 
رخت را صبح زر( سیر ندیدم است ‏ 
اگرچه صد عجاب میتماید . ار . 
صیح صاذق وار . (س و 
صیح صادق ؛ 2 
باشبانگه لقات چون دانم ۳ 
تو چنین تاژه صبح صاد‌وار . خافانی ۱ 
صبح‌فام .[س] (س مر کب) عبح‌رنگ. 
برنگ صبح . سیید . روشن : 
چه شدکه باب بربود راک ۳9 
که عبح فام شد ازراه وشامگون آمد . 
خر 
بوسف هن کرک مد تیاده بکف سبفام(۳) 
وز دولب باده رنگ س رکه فشان ازعتان . 
خن 
ناخن سیمت سمن 1 فام ۱ 
برده زشب ناخنه شب تمام نطاب ۳ 
صبح فش ۰ [ص‌ف] (س کپ ) ماد ۰ 
مس را ودب | ۰ 
زآنکه برهنگی بود زیود تیغبح قم 
صبح بر هنه مب بر ان چرح زیو 
صبح قبامت سح ] راخ 
محشر. بامدادمحشر. روزجزا.روزرست 
ضبع قیامعئن بو رده خواب ور 
هر که بخواب بیند آن نر گس‌فت 


صبح کاذب ۰ [سرعذ ] ( 


چو درءشق توعادق نیست ب 
همیشه صبح کاذب مینما 

صبح کاذب زند ازصدق نقس. 
نور اويك دونفس باشد وب 
صبحك له . [ص ب ب" 
صیحك ال بالخیر است و آن : 
است یعنی روز بتوخوش : ‌ 
آ یل دش سحود گفت که ن 
خود بخودی بر ۳۳ 


صبحك اللّه صباح ای دبیر 
چون قلم ازدست ش 








ها موجود است ولی‌مدرك بافت نشد . 


نه چون صبح صادی بود صبح کاذب ۰ 
اد یب صایر . 


چو صبح صادق آمد راست گفتار 
جان در زرکرنتش مستفم‌ور .ای . 


() مبحگاه .ن غ . 





۱۳۹ 
صبحکم‌الله بالخیر. [ سب بح ك 
مل لا هبل خ آصبح با خبردار دخدای‌شما 
را . روز بشما خوش» و ضمیرجمم ( کم) 
برای احترام باخطاب بجمع است ۰ 
صحگاه ۰ [ص] ()وفت صبح . هنکام 
صبح , صبح دم : 
مستان شبانه‌اند اما 
صاحب خبران صبحگاهند . خاقانی . 
آندم که صبح بینش من بال وبر کشاد 
آن مر غ صبعگاه دلم تبر نک( 
خافانی . 
مارا دلی است زله خورخوان صبحگاه 
جانی است خاك جرعه مان صحگاه . 
خاقانی . 
آمرد آن مر غ نامه آور دوست 
صیحگامی کز آشبان بر خاست . خاقانی . 
بر بختدان همت وبایختگان درد 
راه هزار ساله بریدم بصیعگاه 
نتو اف آفتاب رفو کردن اباس 
کاندر سماع عذق دریدم بصبحگاه . 
خاقانی . 
صبحگاهی ساز ره کردی و جانم سوختی 
[نچه [تش بود یارب کانزمان انگیختی.. 
خافانی < 
هرمرغ که مر غ صبحگاه است 
ورد نش دعای شاه است . نظامی . 
فروخفت شه با رقیبان راه 
زرنج ره|سود تاصبحگاه . نظامی . 
چوصیح سعادت بر آمدیگاه 
شده زنده چون باد در صبحگاه . نظامی . 
طلابه زلشکر که هر دو شاه 
شده باس دارنده تاصیحگاه ۰ نظامی . 
بهرچشمه شدن هرصبحگاهی 
بر آوردن مقنع وارماهی . نظامی. 
یکی روز فر خنده از صبحگاه 
ز فرزانگان بزمی ۲ راست‌شاه.نظامی. 
۳-7 در عقابیت سیاهی 
پرو منقار مرغ صبحگاهی. نظامی . 
فاخته فریاد کنان صبحگاه 
فاخته کون کر ده فلك رابآه. نظامی. 
رفت ۳۹ بیش ملك صبحگاه 
راز گشاینده‌تر از دبح وماه. نظامی. 
دوش در آمد زدرم صبحگاه 
حلقه زافش‌زده ات وک ۰1 عطار. 
شبی دانم از هول دوزحخ نخفت 
بگوش آمدم صبحگاهی که گفت. سعدی: 
نجفته است مظلوم ز آهش بترس 
زدود دل صبحگاهش بترس. سعدی, 
شهری بگفتگری‌تودر تنگنای شوق 
شب روزمیکنندو تودرخو اب‌سبحگاه, 
سعدی ۰ 
منم که گوشه می‌خانه خانقاه‌منست 
دمای پر مغان ورد صبحگاه منست . 
حافظ , 


ی 





برو بخواب که‌حافظ ببار گاه قبول 
ژورد نیم شب ودرس صیحگاه رسید . 
ساقی چراغ می‌بره افتاب دار 
ااکوا ۶ وزمسمله متعاء ازو.حاف 
صیحگاهان .[س ] (:بدزمان) بامدادان. 
هنگام صیع : 
2۰ 
نهاد آن مهدرا بردوش شامان 
«مشهد برد وقت صحگاهان. نظامی. 
صبحکاهی اس منسوب به صبح : 
چون شمم سبح آهی وچون‌مرغ‌بیگهی 
الاسز ای لاس و گردن زدن نبند.خافانی. 
تابنده آن چراغ شاهی 
جستش بچر اغ صبحگاهی. نظامی. 
کوینده حج‌الهی 
و ارنده سرصبحگاهی .۰ نظامی. 
تالید چومر غ صبحکاهی 
روزش چوشی شدازسیاهی. نظامی. 
زشب چندان توان دیدن سیاهی 
که برناید فرو غ و بحگاهی . نظامی. 
ای‌چشهه ضردرسیاهی 
پروانهٌ شمم صبحکاهی . نظامی. 
سيك باش ای‌نسیم صبحگاهی 
تفضل کن بدان‌فرصت که‌خو امی. نظامی. 
خلفت وارنور صبحگاهی 
جهان بسته صییدی ازسیاهی. نظامی . 
‌ 5 ‌ 
ریاحن بخش باغ صبحخاهی 
کلید زن گنج المی . نظامی . 
ندانم 5 خدمتهای شاهی 
مگ لختی‌سحود صبحگاه‌ی. نظامی. 
و گر این‌ش درازم کرد در آرزویت 
نه‌عجب که زنده گر دم نسحم صیحٌاهی- 
سعدی ۰ 
همه‌ش دراین امیدم کهنسیم صبحگاهی 
به پیام ] شنایان بنوازد شنارا. حافظ. 
بخدا که جرعه ده تو به حافظ سحر خیز 
که دعای صبحگاهی آث ی اند شمارا . 
حافظ . 
دانم دات ابخشد برعجز شب نشینان 
"کرحال بنده پبرسی از باد ضبحگاهی . 
حافظ . 
من وشمع صبحگاهی سزداربهم‌بگو ئیم 
که بدوختیم و از مابت ما فراغ دارد. 
حافظ . 
خوشش بادآن نسم صبحگاهی 
که درد شب نشینانرا دوا کرد . حافظ. 
ورجوع به صب‌نگه ۰.۰ شود. 3 
صبحگه . | س" ك ] ( ۱) صحیاء. 
بامدادان . محفنف عبحگاه 1 
دبیگه چون بح شمشم | خته بر کافران 
تا بشمشیر ازهمه گرد هوان انگیخته . 
خافانی . 
زناویی بهم خورشید ومه‌را 
رحمبسته بز ادن‌صبتگرا.نظامی. 





ای لت ی :۳ 
و یه ۹ شود - 
صبحگوی , [س ] ((ا) متسوب به 
1 
وی ار افشاند مر ۶ صتبه 
شد دماغ ش‌از خبال ته ظامی . 


<هره . در<شان ۰ نودانی ر 
آن بر ما ؟ صبح لقائیست خضرنام 
هرصیح بوی چشمه خضر آیدش زکام . 
خافا 


صبح‌لو) . [سمل] (سمر کب) درخشان 
درفش. بیر‌وزمند. ظفرماب : 
هم زبالابچه افتید چوخورشید بشام 
در ستاره سبه وصیح او ائیدهمه. خاقانی. 
صح محشر . اه مش ] (ح). 
بلمداد قیامت . روزرستاخیز: 
صیح محشر دمیدومادر خواب 
بانك‌زن خفعکان عاام را. خاقانی . 
و رجوع به صبح قیامت و صبح حشر 
شود 
صبح ملمع‌نقاب .[ت .حم د م۴ ,نا 
(,امر کب) کنایه از صبح کاذب است که 
صبح اول باشد .(برهان) : 
ژد نفس سر بمهر صبح ملمع ثقاب 
حبه روحانان کشت معترطناب . 
خافانی . 
صبح نخست .سح نا ] (۱مر کب) 
صیح کاذب . دم گرك ۰ تاریام . عطاط . 
بععنی صبح ملعم نقاب است که کذابه از 
صبح کادب باشد رجوع به صبح نخ-تون 
شود : 
بصدق کوش که خورشید زاید از نفست 
که ازدروغ سیه روی گشت صبح اخست. 
حاف.ظ . 
صبح نخسنین»(س_ح ن ح].(امر کب) 
صبح نخست . صبح اول. صبح کاذب . غطاط . 
دم گرك وی سس سس سوو رد 
آمد بانك خروس موذن میخوار گان 
صبح نخستین نموه روی بنظار گان . 
مذو چوری ۰ 
تب وس رید 
صبح دوم بانك بر اختر زند. :غامی . 
صبح نشینان ۰ [س _ن] (س مر کب ) 
ج» هبح نش ۰ اسم فاعل مرخم » کنایت 
از صیح خیزان ات و مر دمان عابد 
سحرخیز باشند . (بره‌ان) : 
صبح نشینان چوشمم »ریخته اشك طر ب 
اشك فشرده قدح » شمم کشاده رل : 
خافانی . 
صبح نمایی.(س ن] (ا-مسدرمر کب) 
09 


روشنی تما باندن . روشن (ردن ؛ 


و 


چون حدم عید کند تافه گشابی 
بکشای برخم که ک: ۰ صبح‌نمایی . 
خ-افانی . 
یی وار. [س ] ( ۳ مانتدصیح. 
همانند صبح . سیید و روشن: 
ستك‌زرشیر تك لتکن صیح وار ازراستی 
شاهد هر بچه خورشید درکان |مده . 
خاقانی . 
خیزو مکن رده دری صیح‌وار 
تاجو شبت نام‌بود پرد:دار. نظامی. 
جو شه دید کان چشمةٌ خوشگواد 
بظلمت توان یافتن صبحو ار:نظامی . 
صیحو ارم چودادی اول نوش 
ازچه گشتی چوشام سر که فروش. :: امی. 
صبح‌وش, [س" و] (س مر کب) .سبح 
« نورانی : 
صبح چاك‌زد صدرء چرخ چنبری 


سك" 
ى‌ 


4 


ی 
دوش 
خضردر امد از درم صبح وش ازمنوری ۰ 
خافانی . 
صبحة .[ص ح] و[ سح ](ع !) خواب 
بگاه و منه‌الصبحة تمثم الرزی . (عنتی- 
الا"رب) .||هرچه بدان بگاه تعلل‌ومشفولی 
کنند. (منتهی الا رب). | | سیاهی‌ما یل بسر خی 
(منتهی‌الا رب) . || ستییدی‌مایل بسیاهی ۰ 
( متتج ی الارت )"۰ || سرحی‌فایل سبیدی 
بازردی.(منته‌ی الاارب) ۰ 
مسق سوت وه ره یآ 
بکرمیان آمد ومافارقت ۰ معجم البلدان) ۰ 





(منتمی‌الا دب) ۰ 
صيحة . [ص ح] (مس) فوره‌وی شدن ۰ 
(منتهی‌الا"رب). || درخش آهن . (منت‌ی- 
الا رب ( ۰ 
صبحی . [ص-ا] (ع . ص) تأنیث‌صبحان 
است . رجوع بدان کلمه شود . 
صبحی .[س] (اع) (ملا ۰۰.) وی از 
مر دم کشمیراست‌وبکمال فضل ونهایت‌حدن 
بران‌م و صوف و در خدمت شاه شجاع « بر ادر 
عالمگیر > باءزاز واحترام بر میبرد» از 
اوست : 
چوازطوفان اشك مارود سیلاب دردریا 
معلم افکند اوراق اسطرلاب در دریا 
بکام فتنه دوران مدد از اسان جستن 
بدان ماند که گیری دامن گر داب در دربا 
ندانم از کدامن باده‌سر خوش شدحبابآ خر 
کهیا این شور نگشو ده‌است‌چثشم از و اب‌در در با 
ز بس کاهیده‌ام از تشنگی بی‌او عجب نبود 
| گرچونعکس خودرا افکنم بی‌تأب‌دردربا 
سرزلف در ازی‌سایه افکنده است درچشمم 
باندازی که صاد افکند قلاب دردریا . 
( ازمر آت‌الخبال ص ۱۳ ۰۱-۱ 
ودرقاموس‌الاعلام تر کیآرد که صبحی در 
اواخر قرن بازدهم در گذشت . 








صرحی ۰ص ] ( )ولا ۲۳۰۰ 
شاعریست و هیر علیشر نوائی گوید وی از 
مردم‌اوبه درچشمه کویان میباشد ودرشمر او 
بیاراست این مطلم ازاوست : 
ان عاشانه‌را 


هت 
ماه من امشب بنورخویش 
سازروشن ورته آعش میزئم این‌خانه دا - 
( مجالی‌التفاگس ص ‏ ۷و ۹ 6۲ 
صبحی . [ی] (۱خ) وی یکی ازشعراک 
عشمانی ومعر وف بحکیم ژاده ودرقرن دهم 
هجری میزیست و بدرس موّیدزاده مداومت 
داشت‌سیس‌مدرس‌مدرسه قلبه گشت‌وقضاوت 
وئیایت بافت وهتگام تصدی قفضاوت صوفیه 
دز گذشت .(قاموس‌الاعلام ۹ 
صبحی . [ص] (۱خ) وی یکیازشعرای | 
عشمانی درقرن دهم هجری وازمر دم بروی 
است. بس‌از یا بان تحصیلات بقضاوت پرداخت 
سین تصوف اه ات ما رد و 
فارسی متصوفانه دارد. ازوست : 
حاجیان ره‌عشقيم ومقیم عرفات 
عرفاتی که :شان‌میدهد ازذات وصفات 
زاگ که دل کرده قدا جان وسرشل 
بر در دوست نباشد بوسابط حاجات . 


(قاموس الاعلام تر کی) . 





صبحی ء [ص] (۱ج) وی ازمردم مدان 
است و بهندوستان‌رفت ودر خدمت‌شاه جهان 
بسرمی برد ودرجنگی بقتل رسید. اژوست: 
هرطری می‌نگرم شعلةٌ عالم سوزیاست 
]که دل‌را نکند داغ کدام است‌اینجا ؟ 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صبحی افندی . [ی آف] (۱) وی 
فرز ند خلیل‌قع‌می‌افندی رئیس دیوان‌همایون 
وازوقایم نگاران دوات عثانی‌است. ابتدا 
ریس دفتر صدارت سیس منشی‌باشی شدو 
بریاست دیوان بعض وزرا منصوب گشت . 
مدتی هم بسیاحت برداخت و در مراجعت 
باستانبول درزمرءة اعیان در آمد و مناصبی 
دیوانی یافت وبریاست دیوان همایون و 
ترتیب‌امانتهای ماله » ضر ابخانه وامانت‌جوه 
رئیس محاسبات » و کتابت ینی چری نایل 
کشت . ودر دورة سلطان محمود خان‌اول 
درسفرنسه ملتزم مو کب همایون بود وبسال 
۳ مجری د رگذشت. وی تواریغی‌را 
که سامی بك وشاکر بك نوشته‌اند جمع و 
تکمیل کرد و آن شامل وقایم چند سال‌از 
دولت عشمانی است » این کتاب در نعستن 
مطبعةٌ که درتر کیه بکارافتاد بطیم رسید و 
عبارات کتاب پیچیده ات . (قاموس‌الاعلام 
تر کی ) . و 
صبحی باشا . [س ] ( ۱ع) نام وی 
عبدا لا طیف و بدراوءبدا ار حمان‌سامی پاشاست. 
وی‌ازعلماوادبای‌عصر خودبود.در | غازجوانی 
بایدر خویش بءصر شد ودر آنجا بکسب‌علوم 
وفنون‌پرداخت سپس درسلك سپاهیان‌در آمد 





























ومتصب‌میر آلائی‌یافت» ومدتی پار تبةٌ مماون 

اول در خدمت محمدعلی بأغا والی عصر بٍ » 
برد وهنگام‌س رک اوباستانیول رقت‌وبال 
۲۰ عضویت ملاس معارف عمومی‌بافت ‏ 
و رته اول صنف نی را حاتر شد وبال 
۱۱۳۵۷ با رته اول صنف اول عضو ۳ 
جلی والا ال شده وماصب ال دیگز 3 
بیافت وبال ۱۲۸۰ مأمور تفت تر‌ولایات 
کردید وبجانب روم ایلیرفت سیس برتیة ‏ 
وزارت.در والی کری تعضی ازولابات 9 
نظارت اوقاف‌همایون رسید وبسال ۱۳۰۲ 


# 


هحری در گذشت . صبحی بادبیات مشرق 
زمین و خصوصاآبعربی وفنون جدیده والستهً - 
ارو پا[ شنابود » اند کی ازتاریخ ابن‌خلدون . 
رابتر کی ترجه کر د» وچند اثرازاو بطیع . 
رسرده است. وی بکتب نادر و آثار عسق . 
علاقهٌ شدید داشت؛ چندین‌ه زار کتبز ۳ 
وعموعة پر پهائیازآ نار حتیوه آ ۱۳۶ 
ماند. ه بحی شعر نیزمیسر ود . درمعچم - 
المطیوعات نو بسد: وی عاألمی‌جلیل‌و بععرفت 
خر وتو کات قدیمه توجه ی وافر داشت و 
بسال ۸۸ ۱۲ م ولایت -وریه یافت وبسال 

۳ در گذشت . از ] ارمطبو ع او: 

تكملة العبر دردو جزء ‌ معجم ال طیو: 
ستون ۰۱۱۹ ۳4 
صبح ی ساوحی ۰ [س_ح و ] (۱) 
صاحب جمع الخو اس آرد : وی نامر 

درویش وش وریاشت کش رود ۳۶ 

را بشعر میگذ انید وصبح وشام . 

تر بات یومیه‌اش بود (۱) از اوست 

چون نی‌دام ازیادتو خالی نفسی 

بریاد تو مینالم وفریاد ( 

ازتر غم وناوك اندوه نترسم . 





مالك نود باست که بکوشد ونفس خودرا 
بصبر وادارد وصیر تراك شکات‌است ازجز 
بسوی خدا . سهل کوید صبر انتظار فرج 
خداست و آن فاطلتر ین خدمت و بر ترین 
مه ند صر نت40 دز 
عبر صابر باشیومعنی آن اینکه : در بلاها 
وشدالدخرو ج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر 
آنست که بنده را | گر بلابر سد ننالد » ورضا 
که بندرا ا گر بلا برسد ناخوش نگردد 
دهنلد وستاننده خداست ترادرای‌مبان‌چکار 
است. و بعضی گو بشد اهل‌صبر برسه مقأمنده 
اول ترك شکایت واین درجة تاابانست دوم 
رضا بنقدود و این درجه ژاهدانست سوم 
محبت آنست؛ که مولی باوی کنده این‌درجهٌ 
صدبقانست و گفتهاند صبر ترك کایت ازالم 
بلوی است جز سو ی خدا چه‌خدا ابوب رابر 
صبری که‌کرد فناً فرستاد و فرم‌ود :انا 
وجدناه صابر]. وایوب‌دردفم مضرتازخود 
شکایت بغدا برده بود که فرماید : و ایوب 
اذنادی ره ائی مسنی الطروانت ارحم 
ار اجن . ودر تفسیر کییر درذیل قول خدا 
وبشر الصابرین آرد که صبردو قسم است 
یکی بدنی و آن تحمل بدن است مشقات 
را ودیکر نفسانیو آن بازداشتن نفس‌است 
از مشتهیات طبم ؛واین قسم ا گر صبر از 
شهوت باشد آنرا عفت نامند وا گر بر 
احتمال مکروه باشد اسامی تلف دارد 
چنانکه صبردر مصیبت راصبر نامند وا گر 
صبر در-ال غنی باشد آنرا ضبط نفس 
نامند وا گر در نبرد باشد شجاعت خوانند 
وا گر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر 
درئوائب باشدسعه صدر گو ندوا گر دراخفاء 
کلام بود کتمان سرنامند وا گر در فضول 
عیش باشد زهد گویند وا کر برمقدار کمی 
ازمال بود قناعت خوانند و این همه‌را صبر 
نامند : قال‌الله تعالی و الصابرین فی‌الباساء و 
الضر ا۰ وحین|لبلس . غزالی وید صبراز 
خواس آدمی است و بهالم راصبر نود چه 
شهوت بر | نها مسلط است و عقلی که با 
شهوت مفارضه کند ندار ند ودر ملشکه نز 
صبر متصور نیست چه آنان شوق جرد به 
حضرت ربوپیت‌اند وشه‌وت برایشان مسلط 
نیست :1 آنانرا ازشوق بعق ومیل بدرجٌ 
قرب بازدارد اما در آدمی شهوت وعتل هر 
دو موجود است وبا یکدیگر معارض وهسر 
اه عقل سدراه شهوت‌شود آزنرا صبرنامند. 
( از کشاف اصطلاحات الفئون ) و رجوع 
4 تعریفات جرجانی ونفالس الفنون‌شود « 


پشوی ارم هم بصبرو درم 


چون بزین‌ولگام تندستاغ . شهید . 








هی : رد باداغ عاشقي‌صبرم 
کجا بن‌ازد بنانج باز بنانج ۰ 


چنان ج باز بنانج 


تاصبر را نباشد شیر نی شکر 


تاپیدرا نباشد بویی چوداد بوی (۰)۱ 


دود ری 
زمرد شتکا ببرسیدشاه 
که از صبر داز دبسر بر کلاه ۰ فرادوسی» 
پدیها بصبر ازمهان بگذرد 
سرمرد باید که دارد خرد . فردوسی . 
دل تو بدین‌درد خرسندباد 
همان باخرد صبر پیوندباد .. فردوسی. 


عبر نماندم چواین بدیدم گفتم 
خه که جزازمککك )٩(‏ نز ادت‌مادر. 
و امیر ال و منیف درنئعمت وراحت ترزبانست 
بشکرالهی و برابری میکند بابلیة الم رسان 
باصیر بسیاری که خدا باو داده است . 
(بیهقی چاپ مر حوم ادیب ص ۸ ۰ ۳). 
سیزده سال‌شهنشاه بمانداندرحیس 
کزهمه نعمت کیتیش یکی صبر ندیم . 
(ابوحنیفهًاسکافی.نقل از تار بخ بیهقی). 
زا رزوی بچهٌ رز دل اوخسته وریش 
زگفت که ص بر تمانده لست دد ین فرقت یش 
منوچهری . 
بدل پر صبر گشتم تأبمن بر 
چوبرا یوب زر باریدباران. ناصر خسر و. 
تخم ظفر نیست مگر صبر بر 
صبر چو زیتون وظفر روغن است . 
ناصر خسرو . 
چوصبر تلخ باشد پندلیکن 
بسبرت ند تون "رت شود فند"* 
اسر رات 
باران بصبر پست کند کرچه 
نرم است روی[ن که خاراراء اصر خسرو. 
صبراز مراد نفس وهوی باشد 
این ,ود فول عیسی شعیارا. ناصر خسرو. 
باری زصبر خواه که‌باری نیست 
رن تنم زا ولاصرخسرو . 
جز صبر :بر اورا اندرجهان سیر نیست 
مرغی‌است‌صبر کورا جز خی بالو بر نیست. 
ناصر خسرو . 
هیچ درعپردل نبندم از آ نك 
دانم ازصبر هیچ نگشاید . خاقانی . 
بك رشتجان ؛سند گره‌دارم 
صبرش کرهی کشاد نتواند. خاقانی. 





(۱) تابید بوی ند؛د برسان داربوی ۰ (ح ۰( 














زنهار تانگوئی کاین غمبصیرماند 


9 عم نشاند بس زینهار من‌چه؛ . 
خافانی . 
گفتی که بدرد دل» صبر است طبب اما 
امروز طبیت شد بیمار» نگهدارش . 
خاقانی . 
وف هرا تا توا ات هه 
روری هزار بار بخوانم ب بر 
هوشم چونست لاجرم ازبر نمی‌شود . 
خافان 
ای صبر که کشت فراقی 
درمءر که بلات جویم ۰ خاقانی 
بدان تادلم منزل فقر گیرد 
به ازصیرمنزل نمایی نبینم . خافانی . 


عقل در آن دایره سر مست مأند 


عافت از صبر وی دست ماند . نظامی. 
صیر از ایمان بسر یابد کله 

حیث لاصیر فلاایمان له . مولوی . 
صبر تلخآمد ولیکن عاقبت 

میوةٌ شیرین دهدپر منفعت . مولوی . 
رنج بد خویان کشیدن زیرصبر 

منقعت دادن بغلقان همچوابر ۰ مولوی: 


عبر چون‌بول صراط ۲نسو بهشت 
هست باهر خوب -ك لالای زشت . 
مولوی . 
منشین ترش‌تواز گردش ایام که صبر 
گرچه تلج است ولیکن برشیرین دارد : 
سعدی ۰ 
قرار د رکف آزاد کان نکمّدمال 
نه‌صبر دردل عاشق نه آب درغر بال . 
سدع 
حمل بی‌صبری مکن بر گرية عاحب سماع 
امل دل‌دائد که تا زخی نخورد آهی‌نکرد. 
سعلی ۰ 
گنج صبر اختیار لقمانست 
هر کر اصبر نلست حکعت یسک ۰ 
وان 7 
غرقه آدربحر عمیق توچذان بی‌صبرم 
که مبادا که زدریام بساحلفکند . سعدی. 
تلخست دهان عیشم از صبر 
ای تنك شکر بارقندی ۰ سعدی . 






ر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید 


سعدی ۰ 


من صبر بیش‌از این نتوانم زروی‌او 





کوه توان بودکامرا. سعدی. 
هاتف آن روز یمن مود این دولت‌داد 


0 


جور و حفاصیر و تباتم دادند . 

حافظ . 

( مص ) باوداشتن کسی را برای فتل 

(منتهی الا دب) ۰ || بازداشتن کسی را 
3 ِ ۲ ۱ 

برای یمیت ( منتهی الا رب) ۰ || لفیل و 


آکسی راز (منتهی‌الا رب) ۰ 
مه الا رب). 
امثله : از در ر ۲ دمی‌زاد گرك ]دم خوار 


بذرفتار شدن 


ِِ_- 
انبار کر 


دن گندم‌را 


ببدامیشود. صبر تلخ است ولیکن برشیدین 
مفتاح‌الفرج ج : شکنائی کلند 


دارد. || اله 





گفت ای‌نورحق ودفع حرج 


ج‌ ( مولوی ) ۰ 
شکیبائیش مرغانرا بر افشاند 
خروس الصبر مفتاح الفر 


الصبر مفتاح الفر 


ج خواند. 
تظامی . 
|اصبر آمدن. در تداول‌عو ا:» عطسه کر دن. 
رجوع بصبر اردن .۰ .. شود . 
صبر . (۱) [س _ب] (ل) سولم ..مقر. 
ایلوا . بفتح و کر 
کون ثانی جائز ثسست 9 بطر ورت 
شعری و آن عصارة تلخ است از درختی 
که بهندی ایلوا گوبند ... اماازقاموس 
معلوم می شود که شعرای عرب بسکون 
دوم جایز داشته‌اند بنابر طرورت در این 
صووت تصرف فار تیان تاش وله سگدو 


تانی است و 


دوم میخوانند و اهذا در مدار نوشته که 
صبر بالفتح معروف است ونوعی ازدوا و 
بعضی رای 45 بمعنی دوای تلجخ اک 
اول و نی وتات است چه هر 
اسمی که بفتح اول وک سرثانی باشد در ان 
| اول و سکون انی نیز جایز 
است جناتکه در کتب رکتف وورکتف ودر 
۰ (غباث اللغات) در 
اختیارات بدیعی است که آن سه نوع است: 


فحذ ود ونخد . 


اسقوعاری و عربی وسمجانی وبهترین آن 
سقوطری‌بود... ونبکو تر ین صبر سقوطری 
آن بودکه لون آن مانند لون جگر بود و 
بوی وی مانند مر‌بود وبراق بود نز ديك 
صمغ عر بی‌وچون دردست بمالند زودخرد 
شود وبلون مانندزعفران بود وازوی‌بوی 
روغن گوسفند آید وقطعاسنگک ریزه‌در 
وی نبود ونوع عربسی را عدنی ویمنی 
خوانند و وی میانه بود وسمجانی بدپودو 
را هی منت ۶۶ در مر تحفه 
حکیم موّمن آرد : عصاره نباتی‌است» برت 

آن شبه ببرك کلم وبسیار ضخیم و شبه 





(۲) در بادداشتهای ما بدون مأخذ نقل شده. 





ببرك رقم یمانی که در مازندران انجمد 
بغدادی تامند و بسخ آن بقدر شلفم وازيك 
میرو بدوعلو ازر طو بت 
در قایت تلخی‌وچون مدتی بگذردازودط 
بر گها ساقی میروید قریب پذرعی و پراز 
رطوبت سلی با ندك‌حلاوت و کر به الر ائحه 
وئبرش مثل غورء خرما و در آخر سرح 
می‌شود و۲ نچه ار جز یز سقوطر بلادیمن 
آرند ورد مان ی رو دی 5۱ 
و خوشیو و بهترین اقسام است وم عربی 
مابل بزرردی وا در دارگ او ثم لست 
و قسم -محائی که سبر فارسی نز گو بند 
اوغالب وبی درخشند گی 
وز بواتر بن‌افسام‌است ومحمد ین احمد گو بد: 

عی مسمی بخطذری مباش که عداز 
1 بهتر ازعربی وفارسی است وهر 
چه ازهفت -ال بلکه ازچهارسال بگذردو 


آنچه بدبو و سیاه و بی درخشند گی باشد 


بیخ زیاده بررده عدد 


بدبوئی وسیاهی 


استع‌ال اوجایز نیست وباید درسائیدن‌صبر 
مالقه نمایند ودر هوای بسیار سردو بسیار 
گرم ودرمن‌اج جوانان وحرورین وضمیف 
الاحعاء حصوصا با صاحیان طعف جتگر و 
امعاء و سدة ماساریقا و بواسیر و علل متعد 
استعمال نباید کرد وسبر در دوم گرمودد 
سوم خشك و مسهل قوی موادی که مهیاو 
جم بوده باشد وضعف للاثر است دراان 
چه مهبای دفع نشده باشد وخرج موداو 
بلفم علیظ مائی و صفرای ماثی ومفتح سوای 
سدءجگر وحلل ریاحاحشاء وجفف بیلذع 
حصوصاعسته از وبا مصطتی متعی دهع 
است وجهت مفاصل مفید و غاریقون جهت 
ربو وتتقیةً سینه و با گل سرح و مصطکی 
جهت امر اض معده وبا آب سرد جهت‌نفث- 
الدم سینه وبا ادویةٌ مناسبه جهت یرقان و 
جیم امراض سوداوی و اخراج اقسام کرم 
وامراض سیرزو گرده ودفع تشتگی ک‌از 
صفرای لوط بلقم باشد مفید و بالخاصیه 
مضر چکر ومقعد وا کثار اومورث اسهال 
دموی و کهنًاو وانواع زبون او گاه‌باشد 
"که ناسه روز درمعده اند واعت ود 
گردد ومصلح اومقل ازرق و مصطکی و 
پوست هللا زدد و کتیرا و زعفران و 
افسنتین‌وشر بتش ك‌مثقال و بدلش دراورام 
و رفع ثار و نزلات و صداع ونمله‌وجره 
و ۲ کله وقروح خبیثه وبا آب گشنیز جهت 
باد سرخ وشری و بامنز تخم کدو جهت 
جراحت بیتی وبا مورد وشراب جهت‌سیاه 
کردن و درازی موی نافم و رفع قمل و 
رویانیدن موی که از کچلی ريخته باشد 
جرب وغسول‌او باس رکه جهت سمفه وخزاز 
و داء الشعلب وا کتدال او مقوی نور بصرو 


جهت سلاق وجرب‌وحکه ومطبو خ اوباآب 


کندنا و سلح‌الحیه چهت‌سقوط دانهٌ بواسیر 


(۳) دراینجا صبر ایهام معنی شکیبائی را نیز 




































و ا»ءراض مقعد بی‌عدیل و ذدور او محقف 
زخها والتیام دهندة او وجهت‌قروح قضیب . 
و قرج و اعضای عصبانی بقایت نافع وبا 
استخوان بوسیده بالسویه رافم نواصیر و 
۲ له مجریست .( تحفة حکیم موْمن ) ود 
بت گرم ضریر انطا کی آرد ؟ « نبکوتر 
آت -بری بود که‌اعتصار آن در سرطان 
یود ویس از کترون بر ۳۱۳۲ 
یوست ۳ آن چهار سال ۳7 
و بامر سین وسداب موی در ازوسیاه کندواز 
ريزش بازدارد وشش بکشدوموی برویاند 
پس از کلی . . . (یایان)در کیاه شناس ی کل 
کلاب آمده است که : صیر ازدسته -وسن‌ها 
است‌ودر نقاط گرم‌رو ئیده (میشود) بر گهای 
بسیارطخیم داردو بر گهای آن‌دارای‌صمفی ۱ 
بنام صبر زرداست که مسهلی بسیار قوی و 
تلخ‌است.( کیاه شناسی گل کلابس ۸۱ ۲) 
وچون روزی چندبر آمد مردمانی ازشام 
سوی ببتاامقدس مدند که عیسی را به بنند 
وبا خویشتن هدیه آوردند عیسی راکه 
بمادرش‌دهند پارمٌ زر و بارةٌ مروپارء کندر 
ومر داروئی است تلخ همچون صب رکه 
بشکستگی بمالند ...-(۲) " 
چوصبر تلخ باشد پندلیکن 
بصیرت پند چون صبرت شود 3 


در , تلخی که کرد این‌صبراین‌سان ؟- 
چنین شیرریز »که کر دا این شاخ 


ورتو نشناسی کر از ازسبر ‏ 
بیکمان شدحس ذوق توخدر 
دردا که طبیب. صبر(۴) غر 
وین نفس‌حریص‌راشکر میباید 
شکر خوشت ولیکن حلاو 


من‌این‌معامله دانم که : 





۱۳۲ 


الا رب). || تما هرچیزی . (منتهی‌الادب) 
ودرهمةً این لفات بکسر صاد نیز آمده‌است . 
( منتهی‌الا"رب) ۰ || فرازین بهشت ومنه 
العدبت , صدرة المنتهی یر الجنة و کذلك 
صبر کل شی اعلاه . ( مهذب‌الاسماء )- 
صبر . [ص] ( ع۱) ابرسبید . ( منتهی- 
الا "رب) ِ | ناحیت 4 (منتهی‌الا دب) ِ 
هدن 
معدنی ازطلاست . ( الجماهر بیرونی ص - 
۳۷۰ ( ۰ 

صبر .[ ۱ 0 تاصتیر؛ روزدوم ازهفت 
روز برداله‌جوز است ۰( ثارالباقیه) . 
صبر . [ی‌ب] (ع) جع صبیر . (منتهی- 
الاترب ) . رجوع هیر ۰.۰ . شود . 
صبر » [ی‌ب] (ع) زمینی که در آن 
ست16 ریزه بود. (مهذب‌الا سماء . منتهی- 
الاب )+ 

صبر .[ی‌ب] (ع۱ 
الارب) . 

صرو .[س_ب](۱ع) نام کوهی‌است پلنددر 
یمن ودرآن قلعه‌ها وقربه‌های چند است و 
قلعهٌ دراین کوهاست نام صبرء باقوت گوید: 
ندائم کومرا بنام قلعه خو انده‌اند یاقلعه را 
بنام کو ه؛ وهم باقوت‌ازاینابیالدمينة رده 
جبل صیر در بلاد معافر است و دم باقوت 
کوید : صبر [ س_ب]حاجزی است بیت‌جاء 
وجند و از جبالمسئمة‌است . (معجم‌البلدان). 
صبر اء .[س ب] (ع)_ج " صبد. رجوع 
یر ۰۰ . شو 3 ۰ 

صبراث ۰[ ی ب] (راع) شهری است 
بز مین‌مهر ازاقصای من ... (معجم | لبلدان). 
صبران . [س] (اع) شهر 
ماوراء الثه‌ر وراء نهر «یحون ودر آن قلعه 
مر تفم است که غزها برای تجارت : 1 شم 


) برف . (منتهی- 


کف است به 


ای 
در آ نجا فراهم آیند . (معجم البلدان) . 
صير ]آ وردث ۰ [س ود (مس مر کب) 
درنگ کردن ۰ خی ورزدن . تأمل 
کردن . شتاب نکردن : 
هر که مر آورد گردون بر رود 
هر ۹35 حلوا خورد وایس تررود. 
مولوی . 
صبرداشمن ی ۳ 
صابر بودن . شکیبا بودن : 
برین زمان و بران نا کسان که دارد عبر 
مگر کسی که زروی وحجر جگر دارد . 
ناه رخسرو ۰ 
بیش‌ازاین صبر ندارم که توهردم برقومی 
بنشینیومر | برسر نش بنشانی. سعدی. 
من‌ازتو صبر ندارم که بی تو پنشینم 
کس دگر نتوانم که برتو بگزینم : 
سعدی ۰ 
؟های مدعی عشق‌کار تو نیست 
کهنه صبردادی نهیارای ایست . 
سعدی ۰ 





یکی گفتش ای شو < ذُبوانه رنکک 
1 ح 
عجب صبرداری تو برچوب وسنگ . 
سعدی ۰ 
ن شکم می‌هنر ح ت 
صیر ندارد که بساز ود بهیج ۰ 
صبر ذو ست. [ص] (س ص نار 


صیر . دوست صبر : 


سعدی .۰ 


چرا صیر نکوشم که صیر دوست بود 
اکس ی که بنته بود عقل‌را بوجه کمالء 
منحبك . 
صبر زرد ۰ [سرر ر ( رجوع بص و 
[س _ب] شود . 
صبرسقطرری. [ سرر یط (اارجوع 


ار [س" رب] شود . 


صبر سقوطر ی .| س رس‌ط](ا)رجوع 


بصبر [ ص رب ] شود . 
صبر سنج . [شس] (س مر کب) نف 
صبر سنجنده ۰ آنچه بردباری دیگری را 
[ژهاید .زکشتکه صبر دیگری, را ستجد : 
امتحان صبر سنج کیست اسیر 

تاستهکر 123دوالور ورد ۰ حلال اسیر ۰ 
صبر فزا ۰ [س‌ف](س‌مر کب) افز ایند 
صير . فز ایندة نیروی شکیبائی : 
بتو کل زیم | کنوون نه بکسب 
که رضا صبر افزایست مرا . خاقانی . 

صبر کردن . [ سک د] (مس مر کب) 
شتکیایی کر دن : تأسی 2 یامدازی کر دن َ 
شکیبیدن 
جهت خود یس تست و درو وراضی 
شد . (بیقی چاب مرحوم ادیپس۳۱۰). 
وچندان کشته شد از دوروی وسواران را 
جولان دشوار شد وهردو لشکر بدان بلا 
یر ور ود ِ) بیهقی چا مرحوم اد ب- 
ص ۹۲ ۳) ۰ 
و بند صبر کن که ترا صبر بر دهد 

ری دهد ولنك بعمرد گردهد . دقیقی. 
دوسالی د گر عبر کن آی‌پسر 

پسآنگه بروسویآن بد گهر, . فردوسی. 
همه کس در محنت صبر کند اما در عافیت 
صیرتکند مگرصدیقی ۰( کتمیای سمادت), 
نیابی آنچه خواهی تا صبر نکنی بر آنچه 
نخواهی . ( کیمیای‌سمادت) 


. اصطبار. اعتراف : وخدا را از 


| گرچه ببدلانر) صبر کردن 


بسی‌مشکل تر است از صبرخوردن ۰ 
( وس ورامن ) . 
پس گر روزی چند صبر پپاید کرد 
غافل از آن‌چگو نه سر باز زند .( کلبله و دمنه). 
اکرچه دمیدم تیمار میخورد 
بیاد روی خسرو عبر میکرد . 
» روی برد بهیج کوئی 


صیر اند ی دولی . نظامی . 


۳ به صیر بی شك 


دولت بتو آید اندات اندكت . نظامی ۰ 


ستن‌را ازدردیگر ا رد 
نوازش مینمود وصبر میکرد . نظامی ۰ 





نظامی . 


و ید صبر 4 شودخو صر مدا 
آ ی شود ولاك عمر و د‌ 
جمال‌الد من عدالرزا 
ح‌ 
کزستن خواهی 4 کوی چون شکر 
صبر کن ازحرص واین حلوا حور 
مولوی 





صایران‌را فضل حق باشد عوض . 


‌ 


باری دست دن 


که بامند راحتش 


واجب بود که صبر کنی بز 


جرا<تش 


سمدی . 


سختی به؟گفتش ای خواجه دل 
‌ 


کش‌ازصیر کردن نگردد +حل . بوستان. 


چه خوش است‌درفرافت هه عمر صبر کردن 
5 ۹94 کشاد 5 در دد در دولت وصالی . 
سای 

این جور که میبریم تا کی 
این صبر که میکنیم 
رضای دوست بدستآروصیر کن سعدی 
که دوستی تو اور 1 


۰ 


تاچند ؟ سعدی . 


شی نفیر ار دوس ۰ 
سعدی . 

سعدی چو صبر آزوست میسر امی‌شود 
اولی بر ااشکه صیر#کنی براکز ند او . 


سعدی ۰ 
ای که فصد هلاك من داری 
سیر اکن تاه ینمت نظری . سعدی . 


چنانتدوست‌میدارم که گرروزی فراق افتد 
تو صیر ازمن‌توانی کر دومن‌صبر ازئو نتوانم. 
سمدی . 
بار آن رک ۳ 3۳ برجفای بار 
ترك رضای خویش کند در دضای یار . 
سعدی . 
صیر برقسمت ره 
به که حاجت نناسزا بردن . سعدی . 
انگور نو آورده ترش طعم بود 


که شیر ون آگر دد ۰ 


سعدی . 


روژی دوسه صبر کن 


صیر چون بر وانه باید)دردت درداغ‌عشق 
ای که صحبت با کسی‌داری‌نه‌درمقدار خو یش. 
تدهدی ؛ 

راستکلتی که فرج بابی!ا گر صبر اکنی 
صیر نك است کسیر ااکه توانائی هست. 
صعد ی 

ای که موار ی مس یی وسبك برو 
کز طرفی تومیکشی وزطرفی سلاسام . 
مسدی": 

بی صبر کن کز انقلاب روز کار 
شتها معمو ره و معمورها صحرا شود . 


5 
فِِِ 


ورجوع بهصر ۰ 
کر کب 
عبر پیشه‌ساختن؛ شکیبائی کردن * اعتصاب: 
ای‌تن آرام کید وصبر گزین 
که هر امروز دا زیس فرداست . 
مسمود سعد , 





کت 


صبرق » [ص ر] (ع۱) هرچه برهم نشسته 
باشد از سر گین و بول و بعر درحوض . 
(منتمی‌الا رب) . 
(اقرب‌الموارد) ۰ || وحطزمستان .(منتهی- 
الا دب . اقرب‌الموارد )7 

صبره . [ص د](۱ع) شهری است‌نزديك 
قیروان و آنرا متصوریه نامند وبنای ان 
بدعت منادین بلکین آب ل كت ك است که 


|| سختی سرمای زمستان 


متصور بن بوسف بن زیری‌پن منادنامیده 
شد ونام بوسف بلکین صنهاجی است‌واین 
منصور پدر بادیس وبادیس پدر معز است 
که بادشاهان این ناحیت بو دند و منتصور 
سال ۳۸۲۱ در گذشت وسیزده سال وچند 
۰ و بکری 
کوید: صبرة متصل بقیروان است و ازثر[ 
اسماعیل بن قاسم بن عبدالله بدال ۳۳۷ 
بنا کر دودر ۲ :جامتو طن‌شد ؛ ودر خبر مهدی 


ماه یادشاهی‌این بلاداورابود. 


گو بد: که‌دادالملك ] نان مهد.» بودوچون 
ابویز بدخارجی‌بر | نان خروح در داسمصل 
این قاسم بن عبیدالله بسال ع ۳۳ ولایت 
بافت . پس بجنگ ابویزید بقیروان شد 
وشهر صیره را بتا کرد ویس‌ازوی فرزند 
او آن شهررا وطن خویش گرفت ومالك 
آن شد وییذتر شهر مهدية خالی وویران 
گشت . حسن بن دشیق قیروانی گوید: 
بنفسی من سکان صبرة واحد 
موالناس والبافون بعد فذول 
عز بز" له نصفان ذا فی ازاره 
سین و هذا فیالوشاح نحیل 
مدار کوس اللحظ منه مکحل 
و یف ورد الخد منه اسیل. 
معجم‌البلدان . 
و صيرة اءر وز ویران است . و رجوع به 
نزههة‌القلوب ج ۳ ص ۲۷۲ شود . 
صبره . [ص‌د] ( ع,۱) بععنی جاش 
تودة غله و قیره باشد ۹3 هنوز ترا وزن 
نکرده باشند . (باث‌اللغات بنقل از شرح 
تصاب ومنتخب) انبار گندم کیل‌ووزن‌تا کر ده 
( منتهی‌الا رب ) . کود کندم . ( مهذب - 
زر 
(اقرب الموارد) .|| سنگریزه‌های درشت 
فر اهم آمده . (منتهی‌الا رب) ۰ الحجارة - 
الغلیظة المجتمعة ۰( اقرب‌الموارد ). سنگگ 
ی ای ها 
زمستان.. (منتهی‌الا"رب) ۳ 
صبرق.( ] (راخ) ابن‌شیمان. وی‌ازبنی 
حدان است ودرروزجمل برر آس ازد بوده 
و کشته‌شد . (عقدالفر ید ج ۳ص ۳۳۰و ج ه 
س5 6۱۱ ۰ 
صبری . [س ](۱ع) دهی‌ازدهستان‌همانی 
خن شعتمدشهرستان مبیزاواز 3-2 مر 
کزی جتوب باختری ششتمد. کوهستانی- 
معتدل- سکنه ٩۷‏ - قنات- علات‌پنبه شفل 
زراعت کرباس بافی» راه‌مالرو ۰ ( فرهنگت 
جغزافیائی ايز ان ج٩).‏ 


که 





صبری . [ ص ] (ج ) شاعری است و 
لطفعلی بت آذر در آتکده آر دکه تام 
او روز بهان است و در اوایل حال فارسی 
تخلس میکر د "سیس 
توسن غرور فرود آمده تغییر تخلس داد 
وی مر اتب‌علمی مر بوط ودار ای‌دوو انست 
و شعر نيك میسرود . مردم عراق اورا در 


بدستباری رانش از 


عهد.تو عم شاهی تا نی تفت در لکد 
دبوان اودردست تبست لیکن ۲نچه از آن 
مانده ترجیح اورا برشاهی رساند . خلاصه 
هنکامی که شاه طهمادب بقزوین می بود 
ق‌وعاذقی 
بسر میبر د سپس بوطن شود رفت.ازوست: 
منم ودلی که دایم بدودست دارم اورا 
گرش‌نکاهداری بتو می‌سیارم اودا 


صبری‌روز گار خویش‌بدانجا بعث 


اظهار دوستی زبانی کجا شده‌است 
ای سنکدل‌مترس کضی درل تو نیسنت 
یارب دل شکدعة من از کجا شنت 
بوی حبتی 45 درآب و گل توئیست 
این بس‌جزای کشتن صبر یکهروزحشر 
حسرت همی لش کهچر! سمل تونست. 
میان عاشق ومعشوق جنک وغوغانیست 
کدورتی اگوی مر ود هت و۱۳ 
چه دلخوشی ز وصال توام همان گیرم 
۲ اضر ی ور انس ت . 
بی‌ر حم چنین را ز خدا میطلیدم 
آنکس که سز ای دل‌من مبدهداشت , 
کردم 
وفا ومهر توبامن باختیار تونیست . 
(آتشکده آذرص ۱۸۱-۱۸۰ ) صادقی 
کتا بد ار در مجمم الخواس نویسده صبری 
روزبهان . شاعر خوش طبم خوبی است 
سیس ابیاتی‌ازاو | ورده است ۰ (ص ۰ ۱- 
۰۵ ممم الخواس ) براون در تاریخ 
ادییات او را صبری روز بهانی ثبت کرده 
و کوید اسکندر بيك نام ویرا در زمرة 
شعرای معاصر خویش بقلم آورده است 
(ترجهٌ تاریخ ادبیات براون ج ۶ ص ۸۸)- 
صبری ۰ [س ](۱<)(مولانا. ۰ .)صاحب 
حالس النفائس کوید: خو ادزمی‌است.لیکن 
شخصی ابدال و بریشان حال دایم‌منلی و 


ترا بمعرووفامعر بان خود 


قلاش و محتلط بامردم اوباش وازدیو انگی . 


بامردم پسر نمیبرد وطبع ونظم‌قوی‌داشت 
و غزل خوب میگفت ولسکن معنی(شمر 
خودرا نمیدانست واین مطلم ازاوست : 
بروز تشنگی آب دوان نبودهوس‌مارا 
دم تیغ ترا گر بر گلو رانیم بس مارا . 
(محالس النفانس ص۸۹ ۲). 
ضبری.[س | ( اخ) وی معرون به صبر 
شا کرازشمرایعتمانی‌درقرن‌بازدهم هچری 
ومعاصر نقعی است. اشماراوملیح و ادبای‌پز رت 
پارةٌ ازفصائد وبرا ستوده‌اند ودیبوان اوبه 
عبم رسیده است . 
( قاموس‌الاعلام ی ) ۳ 
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صبری . [س] ( شریف ۰۰۰) (2۱) 
معروف به علمی زاده ۰ از او چهل و بر 2 
بیت در <« زیدة الشعر اء > سای اد 9 
( کف الظنون ص 6 6۱ ج ۰۱ ۱ 
صبری ۰ [س ] (2۱) نام اوغشنفرویکی ‏ 
از شعرای ايران است » در اوائل حال 
«راهپ» تخلس میکرد سیس بهندوستان 
رفت ودرخدمت جهانگیرشاه بمأند ومصاحبت ِ 
تقی اوحدی یافت . از اوست : 
-اصلم درد دل‌است‌ازدل بیحاصل‌خویش ‏ 
بکه گویم من دل‌وخته درددل‌خویش ‏ 
(قاموس‌الاعلام ) ۳ 

صبری . [س ] (۱ج) ۰ دی از شمرای 
ابران واز مات 9 تابع اردستان 
ازفشانات اصقهان آ ۳۳ 
زبس که خاك ۳ ازغت مشکل . 
که روز-شر سرازخاك برتوانم کرد, 
(قاموس الاعلام تر کی 

صبری . [س ](.۱ع)دی ازشمرای‌عثمانی 
وازه‌ر دم غلطه وفرزند ابو الفضل‌افند,ست» 
و این بت ازاوست : : 


































چوره میحر ك غمی زرد ایتمینجه باقمد ۲ 

شیدی یلدم دلزیاب مائل ۳۹ 
(تاموس الاعلام تر 

صبری .(س ] (۱ج)وی ازشعرا 

وفرزند کتابدار کتابخانه فاتح بودو 

رباست محاسیات داشت 2 در آن 


بن بست وهم بدانجادر گذشت ۰ اوراا 
دلکش بتر کی‌وفارسی وب-یاری معماه 
ایند باعیازاو است : ان 


صون نوش‌ایدهلم جام شر اب‌ای‌ساقی . 
طوومه کرم ایتایله شتاب ای ساقی 
تا کیم چیقو بن باشه شراب ای ساقی 
رفم اوله آرادن بوحجاب | 
(قاءوس الاعلام 
صبر یشوع . [س ی ] (۱ع) نام 
است که نعمان بن‌المنذر دا 
در آودد . ) تاریخ اسلام د ۰ 
۳۹ 
صبصاب ۰ [س ] (ع 8 
سخت .(متتهی‌الا دب ) | 2 
(منتمی‌الا رب)) ۳ رفته و" 
(منتهی الارب) ۰ || مر 
چالاك (منتهی‌الا رب ) 
,با کوجخری 3 ت 
باشد (منتهی الا" 
صیصب ‏ [س ص ] 





۱۳۰ 


بیهقی).اشادت کر دن بسوی‌چیز ی,(منتهی- 
الا رب)اشارت کردن بسوی کسی درحال 
فیبت «(اج المصادر بیهقی) || نایوه ساختن 
انگشت ابر خنور بو قتر یختن آنچه دروی 
پاشد بخنور دیگر ,(منتهی الا رب) .|[در 
آوردن انگشت را درما کیان تادانسته شود 
که بیضه میدهد بانه . ( منتهی‌الا دب ) 
| به تکیرو اداشتن کسی را .(اقربالمو ارد). 
تس ا(مدته یالاب 

صبعه . |[ ] () بادة شهری است از 
بنج پاره شهر که بلاد قوم لوط بوده‌است . 
(ترهةالقلوب ج ۳ ۰/۲۷۱ 

صبغ , [س ] (ع .ا) نانخورش و منه 
قوله تعالی‌و صبغ للا کلیت . ((منتوی‌الارب). 
نانغورش . ( ترچجان علامٌ چرجانی * 
ر بنجنی ). خورش . ادام ۰ قاتق .|| و یقال 
مااخذه بصبغ ما4 »یعنی نکر فت | نر ابر وفق 
قیعت آن بلکه گران خر ید .(منتهی الارب). 
|| وانها لحديثة الصیغ یعنی اول زنست که 
بزنی در آمده وازدواج یافته بااو .(منتهی 
الارب). اول‌ماتزو ج بها (افر ب‌المو ارد). 
|| رنگ .(غیاث اللغات . اقرب‌المو ارد) ۰ 
صبغ .[ س] (ع . مس)رنگ کردن‌جامه 
را بچیزی(غباث اللغات زوزنی) (منتهی تپ 
الثرب) . رزیدن ۱ غو طه دادن دست را 
در آب وجز آن (منتوی الآدب) ۰ 

صبغ ۰ [س] (مس) تعید دادن : صالح 
عم بن الخطاب بنی تغاب بمد ماقطموا 
الفرات . 
بکرهوه علی دنم ۰ کن داودین 
کردوس بقول لبستاهم ذمة لانهم‌قدصینوا 
فی‌دینهم ۰۰ ۰ (فتوح البلدان س ٩۰‏ ۰۱ 
صبغ .[س ب] . (ع1) رنگ . (منتهی- 
الأرب) . 
صبفاء .س] (ع.) کوسیندسیید دنه با 
سیبدطرف داب ((مته ی [لارب). گوسیندی 
دی 
است که درر یزار رو بد» بمانند آمام‌است 
ومیوة ان سید . (افرب‌الموارد) ..گناهی 
است ضمیف مانند مام ریگستانی‌سییدبار. 
(سمی ایب از یماح از کا 
بدانجهت که فوقانی آن که درآ فتاب است 


۰ قلی ان لا صینوا سا ولا 


سبز وتحتانی آن که زیر سایه ( است ) سیید 

(باشد)) 5 (منتوی الأرب) 9 

صباء . [س (راع) تیاس به ما 

(معجم البلدان) . 

صباء .[ س] (۱ع) نا<یتی‌است ازنواحی 

حجاز (معچم البلدان) . 

صبغة . [س خ] (ع۱) نگ .(منتمی 

الأرب) 1 

مرد چون بالغ شدآن طفلی بمرد 
رومیی شد سین زنگی سپرد . 

مواوی: 
|| دين وملت ۰ (منتهی‌الارب) ۰ دین نيك 
(مقدمةٌ لغت میرسید شر یف س4) ۰ 





صبغة [ س غ] (ع.۱) غور: خرما» بختن ۱ 


در ] مدهو ازدنبالهر نگ گر فته.(منتهی الار ب )| 


الیسر قد نضح بعضها . (اقرب اموارد) . 
صبغةالله . [س غّت للا] (امر کب) 
ملت ودین حمدی ۰( غیاثا للغات) ۰ دین . 
( ترجان علامهٌ چرجانی .دهار ) ۰ دین 
خدای . ( ا-آمی‌فی‌الاسامی) . دین‌خدای 
و فطرت خدای‌مر لو قات‌ر ا ب(منتهی‌الارب): 
صیفةالّه نام آن رنگ لعایف 
لعنة‌النه بوی آن‌زنگک کثیف ۰ و لوی: 
صبفة له چست رنگ خم هو 
پیسه‌هایکر نگ گر دنداندرو. مولوی: 
3 بصد باره‌ام کنی دین زنگ 
بتگر‌بدم که صیفةّالنه ام . سعدی. 
بافر یب رنگک این نیلی‌خم زنکار فام 
کار بروفق مرادصیفةاله میکنی. حافظاه 
کلم صیفةاللّه مأخوذ است از 41 ۱۳۲از 
سوره بقره « صبفةاله و من احسن من‌اله 
صیفهة ونحن له‌عا بدون > [ نکه‌امر کرد( خدا) 
بآن محمد صلی‌اله علیه و آله وسلم‌راو آن 
ختات است . (منتمی‌الارب) : 
صیغةالله ء [س غ ت ل لا] (اح) او 
راست دوحاشبه وی و صعر یک )کرو د 
آورده از هحده حاشبه است . (اکشت 
الظنون ج ۱ص ۱۰) ۰ مولف الاعلام 
8و صبفة اه بن رو ح له بن‌جمال اله بر وجی 
حسنی نقشبندی فقیهی‌است متصوف » اصل 
او ازاصفعان است ومولد وی بروج هند 
و در مدیته سوت جست و هم بدانجا 
در آگذشت. اوراست: حاشیه بر تفسیر سباوی 
و کتاب «باب الوحدة» ورسائل ۰( الاعلام 
زر کلی ج ۲ ص1۲۸ ).۰ 
صغهاله ء [س غت د لا] (اح) ابن 
ابر اهیم حیدری . مو لف‌الاعلام گوید : وی 
بعصر خویش شیخ مشایخ بفداد بود. مولد 
اوقر به ماورالاست و » شد اد سکونت‌جست 
و هم بدانجا در گذشت . از تب اوست : 
حاشیه بر تسیر بیضاوی وحواشی برحواشی 
عسام الدین بر شرح کافة جامی و حواشی 
برحااکمات وعقائداحمدین حیدر وجز آن . 
(الاعلام زر کلی ج ۲ ص ۸ 1۲) ۰ 
صبغی ۰ [ س ] 2 سر) رن فروش . 
(معذب الاسماء) . 
صبغی ۰[ ص] (۱<) احمد بن اسحاق بن 


ایوب بن یزید بن عبدالرحمن ۰ رجوع 





به احمدین اسحاق بن ابوب .۰ .. شود . 

صبی . [س ب] (عمس) بازداشتن هدیه 
با با مد وف راازای . ( منتهی- 
الارب ) . قدح شراب و هدیه و جز آن 
الا بتگردانیدن +( تا ج | لعصادر بیهقی). 
|| گرفته زدن کمبتین,(ناجالمصادر بیهقی). 
|| سبن القامر الکمبتین ( صبناً ) هردو 
کمبتی را در دست راست و برابر کر ده 
زد قمار باز ۰ ( منتهی‌الارب ) . سواهمافی 
کفه فضرب بهما .(اقرب‌الوارد) .|| صدن 


وم 
عنه الکاس( صنناار ٩‏ ذانتت اژوی کاد»زا 
(منتهی‌الارب) . 
صیاء , [ س|(ع ص) دست مة 
ت یه حتر_ بش د ۱ 8 ۳ 





صینی , [ب یی ] (ع 


۱ ) رجوع به 


و شیاه 

صبو »سب و ](ع مس)میل کردن‌بسوی 
نادائی جوانی ۰( منتهی‌الارب) ۰ | مبل 
#ردن بحوی بازی و کود کی . ( منتهی - 
الا رب) ۰ || میل گر دن خرمابه ببوی 


خرماین نر دور (ازخود).(منتهی‌الا رب) . 
رجوع بماده ذیل شود. 

صبو . [س ب و و](عمس) . وزیدن باد 
صبا .(منتهی‌الارب). ||میل کردن‌خرماین 
بسوی‌خرمای‌نر که دوراز آن‌بود . (مهذب 
الاساه) .|| سل کودی دلتکسی (ترجان 
علامهٌ‌جررجانی) ۰ ||میل کردن بسوی‌نادانی 
جوانی . (منتمی الا"رب) . میل کردن به 
کود کیو بازی ومشتان آن شدن .(منتمی- 
الا"رب) . || بر گر دانیدن ماشية سرخودرا 
ونهادن آنرا درمرعی ۰ ( منتهی‌الا رب ). 
رجوع بماده قبل شود . 

صب و ائیم. [س ] (اخ) یکی ازشهرهای 
قوم لوط است . (منتهی‌الا رب) . 
صبوات ۰ [ ی ب|(ع) _ج صباء(منتهی 
الا رب) . رجوع بصبا . .. شود . 
صبوان .[ سب ](عرا) تیه » صبا . 
( منتمی‌الاآرب) . رجوغ بصبا . ۰ . شود : 
صر وان .[س](ع۱) _ج ۰صبی. (منتمی- 
الاارب). رجوع به‌صبی ۰۰. شود . 
صبوء . [ ی ] (ع مس ) از کیشی به 
ی نمی لور از دی 
بدینی شدن وصابی شدن ۰ ( تاج لمصادد 
یه‌قی) . از دینی بدیتی شدن . ( مصادر 
زوزنی) . بر آمدن دندان کودك . (منتهی- 
الا رب) . دندان بر آمدن ۰( تاجالمصادر 
بهقی . مصادر زوزئی ) ۰ ؛-ر آمدن نشتر 
شتر کرء . (منتهی‌الاآرب) ۰ || را نمودن 
دشمن رابرایشان ۰ (منتهی‌الا"دب) . نموداد 
شدن برایشان . (منتهی الاارب) ۰ || پیش 
کر ده‌شدن‌طمام بن‌اتگشت ننهادن بزاان 
(منتهی‌الا رب ) ۰ || طلوع کردن ثریا . 
(منتهی‌الا رب) ۰ 

صبوب ۰[ ص](ع) دیخته از آب‌ومانند 
آن ۰ (منتهی‌الاآرب ) . آنچه ریخته شود 
برعطو انسان ر یختنی فراج"» از اب وجز 
آن ۰( بحرالجواهر) : 

صوبات . [ص] (ع.۱) _ج مپوب : 
صبوح . |س] (ع) بامدادی از شیر و 
شراب ومانند آن خلاف فبوق ۰( منته‌ی- 
الا رب )۰ 
میشود ضد غبوق ک+ بوقت شام خورند . 
(غیاث اللغات) ۰ آنن شراب که ازبس صبح 


شرابی که بوقت بامداد خورده 


خورند (ر بنجنبیء مهذب‌الاسها؛) شرب در 


صبح .( بحرالجواهر ) . شرابی 
خورند .(دهار) : 


که بامداد 


صبوح از دست آن ساقی صبوح است ۱ 
مدام از دست ان دلیر مدام اسصت 
منوچهری . 
خوشا جام میا خوشا صیوحا 
خوشاکاین ماهرو مارا علاع است . 
منوچهری ۰ 
سوی رزباید رفتن بعبوح ۱ 
خویشتن کردن‌مستان وخراب . منوچو‌ری. | 
خون حسیت آن بچشد درصیوح 
وین بخورد زاشتر صالح کباب 
اصر خسرو . 


بهر صبوح ازددم مت در آمد تکار 
غالیه بر ده یگاه بر گل سوری بکار ‏ 
خاقانی . 
بنیاد عقل برفکند خوانچه صبوح 
عقل‌است هیج هیچ مگو تا برافتکند ؛ 
خافانی . 





همه با دردسر ازبوی خمارشب عید 
بصبوح از نو رنگی د گر آمیخته‌اند ۰ 
خاقانی . 
هم صبوح عید ب کز بهرسنگ انداز عمر 
روزه جاو ند را روزی مقدر ساختند. | 
خاقانی . 
حریف صبوحم نه سبوح خوانم 
که ازسبحهةٌ پارسا میگر یزم . خاقانی ۰ 
مستان صبوح آموخته » وزمی فتوح اندوخته 
می‌شمم روح افروخته ۰ نقل‌مهیا(۱)ر بخته ۰ 
خاقانی . 
بی سیم وزر بشو توو باسیم بر بساز 
کر بهرتوصبوح دوصد کیسه‌زر کشاد. 
خافانی . 
جرعهٌ جان از ز کات هر صیوح 
برسر سبوح خوان افشاندمی. خاقانی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخوا» 
دانهٌ مرغان روحانی بخواه . خاقانی . 
کر چه‌صبوح‌فوت‌شد کوش که پیش از آ فتاب 





باد صبوحیان خوری ۰ 
ری 

مرغ بهنگام زد نسرة هنگامه کیر 
کز همه کاری صبوح خوشتراهنگام‌صبح ۰ 
خافانی . 


زان می "] فتاب‌وش 


نورهان دوصیح ءكِ نفس است 
مت 
حفا 
هنگام صبوح م و کب صبح 
هنکامه دریده اختران‌را . خاقانی . 
ازمن آموز دم زدن بصبوح 
دم مستغقرین بالاسحار ۰ خاقائی . 
پیش کان فرا شود مسنبوح:خوان 
در صبوح عیش جان درخواستند . 
عاتانی: 


(۱) .متا (ان ل«صیعی . 


تزا سبوح گت وفت اسحوع 
عابدان سبحه‌ها دراندازند . خاقانی . 
تابشب هم صبوح نوروز است 
روز در کاز آن کتید امروز . خاقانی: | 
ای ساقی سمن بر » در ده تو بادةٌ تر ۱ 
زیرا طبوح مارا هل من مزید باید ۰ 
ناگی 
زگرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را + پی گرفته . نظامی . 
رخاره بر آن زمین همی سود ۱ 
تاصبح درین صبوح می‌بود . نظامی. 
چه خوش باشد آهنکگ نرم حزین 
بکوش حریفان‌مست صبوح . کلستان . 
موسم نغماً چنگست که دربزم صبوح 
بللاثر | زچمن ناله وغوغا برخاست ۰ 
سمدق ۰ 
کرفوت شد سحور چه نقصان صبوح هست 
از می کنند دوزه کشا طالبان یار 
حافظ . 
تاهمه خلو تیان جام صبوحی گير ند 
چنگ وصنجی(۲) بدریخرابات بریم 
حافوظ . 





اااکل در بامداد . (بحر الجواهر). چاشت . 
(مهذب‌الاسماه . و بنجنی) ۰||"ماده شتر که 
در بامداد دوشیده شود . (منتهی‌الا"رب) ۰ 
|| یگاء . (منتمی‌الاترب) » صبح زود ؛ 
گفت چرا در صیوح باده نخواهی کنونك 
حجله‌بر انداخت‌صبح» حجرهبپرداختخواب. 
خاقانی . 
صیوح کویم سبوح گوی چون باشم 
چومن ملامتی رخصه جوی باده بیار. 
آن می که منادی صبوح ات 
۲ باد کن سرای روح است . نظامی. 
ما نش علغل چنکک است وشکرخو اب‌صبوح 
وراه گر ول محرم با | ید . حافظ . 
شب یلدای بخششت را چر حْ 
و رز زا 
صبوح . [س] (اع) نام وی‌میرزا محمد 
علی و ازنجبای اصفهان است . نظر بحدت 
ذهن از بیشتر صنایم مطلم بود وچهارتار 
را خوب میزد ۰ این شمرازوست وبدنگفته 


است : 
یاثی نه که چون آئی ازشوق زجاخبزم 
دستی نه که بر خیزم دردامنت آویزم 

افغان که درین مئزل جائی نه کهآ سایم 
فریاد کزین وادی یائی‌نه که بگرزیزم . 

واوراست : 

باین امید که افتد بروی پار نگاهم 

نشسته‌ام بره انتظار و چشم براهم 

نیست بکوی‌تو وبروی‌توهر گز 

گذار سال بسال و تگاه ماء پماهم . 


ونیز ازاوست : 


غغان 



























۲ گاهی از آنش‌نه که دربن گی افتاد . 
بنداشتزلیتا که خر بده است 8 هآ 
( از آتشکدة آذر ضمن تراجم ۶ 
معاصر وی) . ورجوع ۳ ات 
برون ج ۶ص ۱۸ ورجو ع بقأموس‌الاعلا 
جل»کت شود ۰ ۰ 
صبوح خوار یر 1 ۳ 
خورندة صبوح ۰ صسوحی ورد ۲ 
نوشین چودم صبوح - 
مشکین‌چودهان روزه داران. (حاقانی): 
دوع ی ۱۳-۰ ۳ 
صو ۶ . [تس ك د ] (مسی 
مر کب ) خوردن شراب در بامدادان 2 
دستوری داریم فردا صبوح باید 999 
بامداد باغ خوشتر باشد ۰ یمس ۳ 
مرحوم ادیب ص ۷ع ۳) ۰ حصیری‌بایسر * 
بو القاسم بیاغ رفته بودند .۰.۰ و 
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صبوح کر ده وصبوح نایسند است (۱ 
چاپ مرحوم ادیپ ص ۰۷ ۱).. 
صبوحی کهبر آب کوثر کنیم ۱ 
حلالست اکرتاً بش رکنم : نظامی. 
ودجوع بصیوع شود . 
صبوحة .سح )هریگ 
دوشند .(منتهی‌الا رب . اقرب‌الموارد 
صبوحی . [س ] (ع امس ) 
صبح شراب خوردن.(غیاث اللغات). ما 
ء باشر یه ۰ || (.۱) شراب بامداد ( نج 
اللغات) ۰ 


عرصیح راز بهر صیوحی طلب 
زیرا ندیم رود ومی لعل و ساء 


کرده سی‌روژه قضای‌عذر ت‌اندو؛ 
و آتشی ز آب صبوحی در 


۷۳ 
شرط صبوحی بودگاو 
خون‌سیاوش بریز " 











۱۳۷ 


تومی‌خور بوحی ترا از فلك‌چه 


که چون غول نيرنكااوان‌نماید. خاقانی. 


شاهد سرست‌من طبح در | مدزخواب 
کرد صراحی‌طلب دید صیوحی صواب . 
خاقانی . 
ات می‌ده +" جوحی که مر 
میگذرد زود چودود ای‌غلام. ءطار. 


برمیزند زمشرق شمم ثلك زبانه 


ایساقی صبوحی‌در ده می‌شرانه . سعدی. 
باران ۳2992 کجااند 
۲ دردسر خمار گو رم 0 سعدی. 


بط بان صبوحی‌دهیم جامهٌ چاك 
بدین نو بد که باد سحر گهی آورد. حافظ. 
صروحی ‏ [س] ( اج ) شاعری است . 
وصاحب آ تشکده گو ید بءضی‌اور ابدخشانی 
شمرده‌اند اما چون بهر ویمشهور بوده‌است 
بنام او در اننجا ومی شد . کوند بعزم 
سیاحت به‌ندوستان رفته در | نجا وفات 
اژاوست ء 
چنان ازناله شب دل‌تنگسازم باسبانشرا 
که برخیزد رودبامن گذارد[ستانش‌را. 
زیرلب دشنام ای‌نامور بان دادی مرا 
کشته بودی‌از تفافل بازجاندادی مرا 
(از ۲ تشکده] ذرذیل شعرای هرات).. 
صاحب قاموس الاعلام گوید :وی در بخارا 


یافت . 


بهتحصیل پرداخت سیس بحج رفت و بسال 
۲ در گذشت . او بشرابشواری ولع 
تمام داشت وشیج فیفی تار بح وفات او را 
صبوحی میخوار گفته است . مسیوویلیام پبل 
در تألیف خود موسوم به « تراجم احوال 
شرقیون > گوید: « وی,یکی ازشر ای‌منسوب 
با کب رشاه‌است» واونیز گفت صاحب]تشکد, 
ریات متنند_اراوس هد 
خیالت‌در نظار ارورده میگویم وصال است‌این 

وصات‌راتمنا میکنم اماخیال است‌این 
صبوحی . [س ] (اج) شاعری است .و 
صاحب آتشکده گوید شعر بسیاری در 
مثنویات گفته واین شعردر وصف‌اصفهان 
ازوست : 
چه‌شهری زوسعت برون از گمان 

نگی دان وفيروزة آسمان . 

(1 تشکدة آذر ذیل شهرای جرفادقان) و 
رجوع ب»قاموس الاعلام‌تر کی ۰۰ .شود: 
صبوحی.|ت ] (۱ع) شاءری است ! و 
صاحب مالس النفااس آدد که وی‌شرازی 
است . ونانوائی میکرد وهرچه هرروز از 
دکان حاصل میکرد در راه دروشان 
ودردمندان-رف میکرد؛ ۱۳ 
ازاوست ؛: 
عاشق سر گرم اوذشتی که زیر سر نماد 
سوخت‌چندانی که آ خرسر به‌خا کستر نصاد. 


هدرجاسیاه‌یی ‌ زداغ تواوفتاد 
برداشت عاشق تووبرچشم خودنواد. 
واو راست ؛ 








مقصود طلب قدررح زرد چه داند ؟ 
هر بوالهوسی چاشنی درد چه داند؟ 
(محااس التفائی‌ص ۸ ۸ ۰)۳ 
صروحی [ت ] (ع معروف به‌عبدی 
الظر .ف.اورادیوانی‌است.( کشف الظنون). 
صبوحیان » [س_ح] (ج من-وب) مفرد 
آن صبوحی مندوب به صبوح » صبوحی 
خور ند کان : 
کر چه‌صبو ح‌فوت‌شد کوش که پیش از فتاب 
زان می آفتاب وشباد صبوحیان کنی. 
خافانی . 
صبووحی‌دادن . [س"<](مس بر کب). 
آصبیح (تاج المصادر بیه‌قی. مصاء رزوزنی) 
نوشانیدن صبوح . 
صبوحیزدن .[س زد ] (مس‌مر کب) 
صبوحی وشیدن. وشیدن شر اب‌در بامداد: 
برمن که صبوحی زده‌ام خرقه حرامست 
ای مجلسیان راه خرابات 1 
سعدی . 
بصفای دل رندان صروحی زد گان 
بس درسته بمفتاح دعا بکشابند. حافظ. 
اد باد که صبوحی زده درحلس انس 
جز من‌و بارنبودیم وخدا بامابود. حافط , 
صبوحی‌سا خنن. [س ت ](مس‌مر کب) 
صبوحی خوردن » صبوحی ساز کردن : 
صبوحی سا خافانی و کار آب کن‌بعنی 
که آب کار باز ارم چنان آمد که‌من خواهم. 
خاقانی 
صبو ح ی کرد .[ سک ]مسر کب) 
شراب‌نو شیدن در بامداد و باشراب‌نوشیدن 
از بامداد تا گاه خفتن : 
ا کی توانی بك شنبه راعبوحی کن 
چا صبوحی نیکو بود بيك‌شنبد . 
منوچه‌ری . 
شب که صبوحی له بع:؟ام کرد 
خون زیادش سه‌اندام کرد. نظامی. 
نشست آن شب بنوشانوش یاران 
صبوحی کرد باشب زنده داران. نظامی. 
بیاساقی آن راحت انگیز دوح 
بده تاصبوحی کنم در صبوح ۰ نظامی"» 
صبور . [س ] (ع ۰ س) صابر و شکیبا 
و کسی که جلدی نکند در انتقام ( غیاث - 
اللغات) . شکیبا و حلیمی که عاصیان را به 
عذاب مواخذه تکند بلکه به بخشد با در 
کر ۲ نها شتابی نکند (منتمی‌الا رب). 
شکیبا .(دهار) ۰ بی‌شتاب .(معذب‌الاسماه. 
السامی فی‌الاسامی : ربنجنی ) شکینده ۰ 
برد بار. پرشکیب .]نکه نافرمانانر ابه کیفر 
چاره نکند.(پجر الجو اهر). برغیس:(منتهی 
الاارب) ِ 
ازاین زمان جافی و گردش شب دید 
شگرف گشت‌صبر رو عبور کشت هه 
مر 
پدانست رامشگرش را ز دور 
از آن درد بر چای شدناصبور. فردوسی. 





| 


ای و رت وان اند 
و جانر | میکوشند .(بهقی ص ۰٩۲‏ چاب 
۳ 


دره» کاری‌صبور واژهمه عیبی‌نفو 


س‌ 


کالبد توزنورو کالید ما زلاد 





سا 


پترسی زتاصواب جواب 





وقت گفتن صیورباش صیور 


تاصر تر وه 
۰ دو نی ودوشته دو دیدم 


تاک 


ی بوم صبور که نه 





پرده دری پیثه دورار 


بارااشی‌کر عیودان بود. :ام 





صبوری ازطر ریق عشق دوراست 
نباشد عاشی آتکس کو صبور است 


نظامی . 
و در حلقه درو شان زاچر ند و صبورند . 
0 
کی ؟ه صمورباش هیهات 
دل موضع صبر بود » بردی. سعدی . 
چون تفه ی ای‌صبوروای حلیم 


ِ بگفتی ای شجاع وای کریم 
مواوی . 
نیست انکارد برخود را صبور 
تایرش در نقکند درشروشور. مولوی. 
فرار وخواب زحاوظ طمع چه میداری ؟ 
فرارچیست » عبوری کدام و خواب تجا ٩‏ 
حافظ . 
|[نامی ازنامهای خدا .|| نام اسب نافع بن 
جبلة ۳۹ الا رب) . 
صبود ۰ [س] (خ) دمی‌ازدهستان‌طیبی 
سرحدی پخش کهگیلو به شه رستان:هبهان, 
۷هزار گزی‌جنوب‌قلمةٌ رگسی‌مر کز دهستان. 
۰ هزار گزی خاورراه اتومیل‌دو باغ 
ملك اسر ی- سر دسیر,مالار با 0 
٩ ۰‏ 





بثیات ‏ شغل زراعت وحشم‌داری ی 
دستی قالی بافی - سا کنين از طایفةً طیبی 
می‌باشند . (فرهذك جغرافیائی ایرانج). 
صبو رء(س ) دهی‌ازدهستان کر گاه بخصض 
ویسیان شو‌رستان خرم۲باد ۰ ۷هزار گزی 
جنوب ماسور-۷هز ار گزی جذوبی اتومبیل 
رو خرم آباد به اندم‌خك ‏ گوهشتانی ۵ 
معتدل - مالاریائی - سکنه ۱۵۰ ۰ اب 
ازچشمه‌ها - محصولغلات. تر باك . حبو بات 
بشم. لبنیات - شغل‌زراعت‌و کله‌داری - راه 
مالر و سا کنین ازطابفه مبر بهارو ندمبباشند. 
(فرهنك جر افیائی ار ان 0( 

صبور.[س] (اح) شاء‌ریاست. وصاحب 
مم الفصعا گو ید نام نامی وی مبرزا احمد 
و بر ادر زاده جناب ملك‌الشهرا فتحعلی‌خان 
کاشانی علیه ار حمةاست. درخط ور بط وانشاء 
نظم ونثر وتکمیل اخلاق ره عالی‌تحصیل 
مود . در دفتر خانه مبار که ناب السلطنة 
منفور عباس مبرزا نوراله مطعحعه متوجه 
انشا میشده و از ندمای محفل ارم مشا کل 
آن‌ساطان منفورمحسوب می آمده ۰ محسود 








صبوری‌خراسانی 
اقران وامثال ومحمود ار باب‌دانش و اصحاب 
کمال بوذ .آن مردنیکونهادعالی‌نژاد در 
سنه ۱۳۲۲۸ در رزم کفرء روس به نیت 
جهاد معتول وبروضهةً رضوان بای‌نه‌اد - 
ات۱ 
چیست آن‌در بای‌نوران ی که عقاش گوهر است 
رشحهٌزامواج فیخش‌صدچو بجر اخضر است 
فیش آن بی‌منتها وجودآن بیغایت است 
[اعلف آن‌شادی نز ای و طبع آن جان پر وراست 
5 جودش نوح رای 5و جودی‌رهنماست 
گاه اطفش خضر رابر آب حیوان رهیر است 
غرقهٌ دربانه جززهر فنا نوشد وليك 
هرغر بقی رادر آن شهد بقادرساغر است 
مدهزاران ماعی سیمین برزر.ن بشیز 
اندر آن بینی که‌شانازماه انورییکر است 
ازنم فبضش مزاران لالهو گل بردمید 
کاین سیهر نیلگون ز ۲ نعایکی‌نیلوفراست 
قطرءه| گاه تلاطمز آن بروی چرح‌ریخت 
کاندر و اینژ بور وز یب از نجوم واختر است. 
ورجوع بهریحانةالارب (ج ۲ ص۰۷ ) 
عووا. 
صبور .[س ] (۱ع) نام وی‌حسین افندی 
راز متخران شعرا و خطاطان واز مردم 
تبر یز است . وی باستانبول دفت و باستنساح 
دواوین شعر ا برداخت . از اوست : 
آل‌شانه دستکه صنما طاره تللرك 
کو کلم کبی‌طاغیت بنه رخساره تللرك . 
(قاموس الاعلام تر کی ). 
صبور بارسی . [س_ر] (2۱) شاعری 
ست » منوچع‌ری ازاو بدین بت اد کند : 
درخراسان بوشعیب و بوذرآن ترك کشی 
و آن صبور یادسی‌وآن رود کی‌چنك زن. 
صبور کاشانی ۰ [ح د] ۰)21(۰ 
رجوع بصبور . ۰ شود . 
صبورق . [س" ر] (س ) حیزو محنث و 
پشت پای وپلید .(برهان‌قاطع) .( اوبعی). 
مصحف صبوژه است رجوع بصبوزه شود . 
( برهان تاطم مصحح دکتر معین ) . 
| |مردبازداشته شده رف مهللا رت 
صبوری . [ ص ] (مس) درکار تعجیل 
نکردن .(غیاث اللغات). برد پاری. تحمل. 
شکیبامی, که ایزد تعالی‌بند گانر | که‌راست 
باشند وتو کل بروی کنند ودستبعبوری 
زنندضایع نتماید .(بیهقی) . حجاج پرسید 
که این‌عجوزه چه میکند ؟ گفتاروه‌بوری 
وی باز نمودند گفت سبحان اه المظیم ت_ 
( هقی ص ۱۸٩‏ چا مرحوم ادیپ) ۰ 
آ-یای عبوریم که مرا 
عم به برغول‌وهم بسرمه کنند. حکاك. 
اطراف گلستانرا چون نيك بنگرد 
پیراهن صبوری چون غنچه بر درد 
نوچهری ۰ 
همی گفتم بجا آ ورصبوری بط ۱ 


که نردیکی بود انجام دوری : . 


ویس ورامین. 


با خرد رازشه صبوری به 


بی‌خر درا زشاه دوری به ۰ سنائی - 
ازخلق جهان گرفته دوری 
درساخته باچنن صبوری. نظامی- 


کیرم که‌نداری این دیوری 
کردوشت کی «صیر دوری. تظامی. 


چو کار ازدست شددستی بر آود 


صیوریرا بسریائی در آور ۰ نطامی - 
دای را درمیوری بتداکرر دنك 
ناد خشر وش رسد 3۳ ۳905 نظامی . 


سخن بسیار ,ود اندیشه کر دند 
یک مگفتن صبوری یه کردند- نظامی. 
عابی‌تو بدل بر از دیم آب صبوری 
چون سنکدلان دل ننع‌ادیم بدوری - 
سعدی . 
مشتاق ترا کی بودآرام وصبوری 
هر کز نشنیدم که کسی طیرژجان کرد. 
سمدی . 
چومیتوان بصیوری کشید بارعدو 
چراه‌بورنباشم 5 جوریار کشم ری 
مشنو که مرا از توصبوری باشد 
باطاقت دوستی‌ودوری باشد. سعدی. 
هی و ی 
زءشق تابصبوری هز ار فرنك است . 
-حدی .. 
مشتاقی و صبوری ازحد گذشت مارا 
گر توشکیب‌داری طاقت نمائد مارا. 
سعدی . 
گفتم ازورطهٌ عشقت پصپوری‌بدر آییم 
بازمی بینم دریانه پدید است کر انش . 
سعدی . 
نه‌دوری دلیل صبوری بود 
که بسیار دوزی طروری بود. سعدی. 
نه‌مر | خاطر غر بت نه‌تر اخاطرقربت 
دل نعادم بصیوری که جزاین‌چاره ندانم. 
سس 
تراسری است که بامافرو نمیا ید 
مرا دلی که صوری ازو میا بد. سعدی . 
صبوری . [س] (۱ع)شاعریاست.آذر 
پیگدلی گوید وی فرزند قادر يك‌است و 
بشغل زر کری مشذول بود صیس بجوهر 
فروشی رسید و اورا طبع خوشی است . 
ازاوست : 
ازرشك که سوزم ز که پنمان کنمت 7ء 
درهیج دلی پشت که‌جای تونباشد 
رحم است بومیدی آنک سکه بمحشر 
درنامه اوحرف وفای و نباشد . 
واوراست : ۱ 
پقدر رنجش یکروزة توهم مارا 


شکیب هست ولی روز کار میگذرد. 


واز اوست : 


8 9 ی سس 


تست سس 


طرفه حالی‌است که عاشق‌شب هجران‌دارد. 


وا تا کر ۱۳ 
اد سر رم ‌ ت 
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1 
ف 




















در قاموس الاعلام تر کی کون 
زر گر واو جوهر قروش بود 
صبوری . [س! (۱ع) پدر 
بعار. رجوع به صبوری خراسا 
صبوری .[س ] ( ۱ ) نام وی مب 
ماشم واز شعرای ابران وازمردم ت۳۳ 
ات ۶ از مت و و 
دیده‌ام گوهر بدامان ریخت ازیاوی: 
اپردائم ریزش ازبالا بدریا مب 
(قاموس الاعلام ترا 
صبوری . [س] (۱خ) وی از شم 
ابران واز مردم همدان است - 
شاه بهعدوشتان رف آزار ۳۳ 
میانش دل مردمان می برد 
دل مردمان ازمیان ء 
(قاموس‌الاعلا 
صبوری . [س ] (مولانا. ۰ 
اومحمد از شعرای ابران واز مردم 


است . اوراست : 































بجانم آتش افتد چون‌روممن در 
نماید هر کل ۲ تشیارة درچشم. 
(قاموس الاعلام: 
صبوری . (مولانا ۰۰۰) (راخ) 
شعرای ایران است و در موه 
فراوان‌داشت وچندرساله درا 
آلرده . از وست : 
یابند بوی مهر صبوری 
جو تس شنت 
(قاموس الاء 
صبوری‌خراسانی.[س > 
نام وی‌حاجی میرزاکاظم واز 
کاشانی و بر ادرزاده فتد 
جد" وی در روز گار ‏ 
شد وصیوری‌در حدود سار ٩‏ و 
متولد گردید و در 7" 
قصیده سرائی ماهر ؟ 
ویرا بلقب ماك الشعرا 
مفتخر کرد دیوان | 
غزل و مقطمات میباشد ۱ 
او در بیماری ویاء سا 


ِا 





وازاوست : 
هر که در روز کار جوید نام 
دد نظر -یم و زرش خوار آ ید 
وانکه در بند سیم و زر باشد 
خوار در چشم روز کار آید. 
واوداست : 
هر روز که بیش ناتوانی دادم 
افسوس بر ایام جوانی دارم 
دندان بود اینکه بود در دهنم 
ویکیست بکفش زندگانی دادم. 
وازاوست ۰ 
حسن بر روی کس اینقدرنتکر دءاس - دوام 
که بروی تو بت سرو قد سیم اندام 
حسن بررو ی تو خود شیفته گشته‌است مگر 
که دراستاده بثظار ةٌ روی تو مدام 
زرح خوب تو بر-سن بسی رشك‌برم 
که همه عمر پذیرد زرح خوب تو کام 
زان همی‌تر سم کز چشم بد خلق شود 


ق بحچاب اندر آن عارش چون‌ماهتمام 1 


دیر نامائده که تاری شود آن‌تافته روی 
کافتاپست ورسیده‌است کنون برب بام 
تیر کی تاختنی کردن خواهد سوی تو 
وز خط سر ز کنون سوی‌توداده ات یام 
نك ط سبز فراز آمد » هشیار نشین 
ای خط سبزتورا سبزه نورسته غلام. 


صوری‌رشتی. [س دی 7 ] (۱ع). 


۶ میرزاباقرشان حکیم‌فر زند سردمحمدهتتخاس 












بصبوری وملف بمدیر الاطباء وی ازسادات 
جلیل القدر وازاعاظام و نجبای کیلان است 
مولد وی بسال ۱۲۵ هجری قمری در 
رشت بود وهم دراین بلدمتدهاتادبی‌وعر بی 
افرا کر -وبطه‌ران شد ودیری تحصیل 
کوک و م وطب پرداخت و از آنجا 
و پوت رقت و سالیانی در آن نقاط 
ّ بموطن خود باز کشت 
۳ هجری قبری در سن 1۸ 
اثر سقوط از درشکه در گذشت 












۱ 
| یهقی ) ۰ || لکردن دلیکسی .(ترجان 


۱ 


عبوری کرد باغمع‌ای دوری 
هم خرشادمان شدز آن‌صوری. نظامی. 
يك امشب را صبوری کرد باید 
شب [بستن بود تاخود چه زاید. نظامی. 
صیوری کرد روزی چند در کار 
نمود آنکه که خواهم گشت بیمار . 
زظاه 
کویند بدوری بکن از بار صیوری 
در مهر تفاوت نکند بعد مسافت . 


رت 


سعدی . 
بچاره صبوری چکند گر نکند 
خرسندی عاشقان‌ضروری باشد . سعدی. 
صبوزق .[ س ز](س). منت بلیدبود ؟: 
مادرش گشته سمر همچو صبوزه بجهان 
ازطر ازاندر تا شام وختن تا درزنگ . 
(قریم پنقل ازلغتالفرساسدی) . ورجوع 
,صبورة شود . 
صبوعیم . [س] (۱ع) (آهوان)یکی‌از 
شهرهایمو تفکات است .(سفر بیدایش ۱۰ : 
۹ ۲:۱ و ۸ وسفر تشنه٩‏ ۳:۲ ۰۲ تت 
۱ ۰ ( قاموس مقدس) . 
صبوعيم ۰ [ض] (۱ع) موضمی است که 
بن بامینیان بعداز اسمری‌در آ نجا سا کن‌شدند 
(نعمیا ۰۱۱ ۳۶) ومحاش فعلا معلوم‌نیست. 
وادی صبوعیم (اولسموئیل ۳ ۸:۱ ۱)وادیی 
است که ظاء رآدرطرف شرقی محماس,طرف 
دشت بر بوده و تا بان روزها شق الصباع 
خوانده میشود . ( قاموس مقدس) . 
صبوغ ‏ [س] (ع مس ) پرشیر ونیکو 
کردیدن رنگ یستان . ( منتهی‌الاآرب ۰ 
اقربالموارد ) ۰ 
صبوة . [س و ] (ع مس) نادانی‌جوانی: 
)کی( منم 
الا رب ) : و میل طبیعت دراوفات صبوت 
بملاعب و ملاهی زیادت اسیاب تأخیر درك 
امانی است ۰( سندبادنامه ص ۲۸۳ )۱۰ 
بازی .(منتمی‌الارب) .||مبل کردن بسوی 
کود کی‌ومشتاق آن‌شدن . (منتهی‌الا رب). 
میل کردن بجوانی ونادانی . (تاجالمصادر 


علامٌ جرجانی, مصادرزوزنی) . ( دمار ) ۰ 


و 
09 
۱ 





این یکن که هبت ار نبی 


_ 


رمهٌ کوسفندان با مایت ده تا چهل با کل 
شتران کم‌ازصد . (منتهی‌الاآرب)۰ || گروه 
مردم . (منتهی‌الا رب) .]| پارة ازشب» بقال 
مضت صية من‌اللبل ای‌طالفة منه ۰ (منتهی - 
الارب) ۱ اندك ازهر چیزی . ]) منتوی- 
الا رب . || باقی آب درخنور ۰ (منتهی- 
الا دب) . || باقی شیر . ( منتهیللا "رب 
صبی ۰ [س با] (ع مس ) میل کردن 
ب-وی نادانی جوانی و بازی و ؟ود ی . 
( منتهی الا "رب ) . میل بنادانی وجوانی . 
(تاجالمصادر بهقی ( . طفلی و ود کی : 
(غیاث اللغات) مکی وتو ) مصادر 
زوزنی ) : 
باد صیا زءود صبی بادمیدهد 

جان داروئی که عم ببرد درده ای صمی ۰ 

حافظ . 

صبی . [س نا](عمس) کار کود کی کردت 
وبا کودان بازی نمودن ۰ (منتهی‌الا دب). 
۱ کون وی ود ی 
الاادب) 
صبی . [س ب ] () کیاهی‌است که آنرا 
سنا,گو یند و بهترین آن مکی‌است و بءعضی 
نف عطارة سناست ودر اختباراتءصار 5 
اشنان نوشته‌اند ۰( برهان تاطع)) ۰ عصارة 
سنا یاسنا . ( مجموعةٌ لفات طبی ص ۱۸۱ ) 
عصاره سناصت و "گوانند ععارء زرد رنگک 
است طبیعت آن سردااست تغرس گرم :را 
ناقع بود ۰( اختبارآت بدیعی ) در نسه 
خطی دیگر از همین کتاب نویسد صبای * 
7 عصارءه نتاست ۰ ۰ . درز ن‌الادو بة 
این کلمه را صبتی ثبت کرده است و گو ید 
عصارة سنای مکی‌است و بجهت دفم اورام 
غابت نافع است ودر فهرست مزن‌الادو نب 
آنرا صبی نوشته درتحفةً حکیم موّمن آ نرا 
صمتی آورده و در سخه چابی صبنی یط 
ده ودرمنتهی‌الا رب آرد : صبی بستکون 
باو تشدید باء عصارة سنای مکواست ۰ 
صبی.[س ب] ) اج دهیازدهستان زاوه 
بخش <ومهشهرستان ثر بت‌حیدر یه ۰ ۰ 2۰ ۲ 
؟زی جنوب خاوری تربت حیدریه۰ ۷۰۰ 
ری جنوب شوسةٌ عمومی تر بت . جلکه . 
معتدل. سکنه ۲ ۰ قنات . غلات. بن‌شن. 
تربات. شذل‌زراعت» گله‌داری» کر باس بافی: 
راه مالرو . تابستان اززاده میتوان اتومبیل 
برد ۰( فره‌نگ جفرافیالی ج ۰)٩‏ 
صبی. [سبری ی] (ع۱) کودك‌با کودك 
که هنو زازشی بازنشده . (منتمی‌الا رب). 
کودك خرد. ( معذب‌الاسماء ) . کودك ۰ 
(تر جمانالترآن‌جرجانی). ولید .|| کودك 
که‌از شیر بازشده باشد . ( غیاث‌اللغات) ؛ 
عالم وعالم زخلق وخاق تو آباد وخوش ‏ 

هجو ازمادر صبی وهمچراز گلن صبا . 
هد ۱ ۱ ا ۳ 
۳۹ آن مکن که کرد مجنون و صبی ۰ 
مولوی ۰ 


۳ ۳ 4 
خض 


رنه ...+ ۱4 





صبیحة 
|| ناظرعن و مردم آن . (متتمی‌الا رب ۰ 
مهذب‌الاسماء) ۰ || استخوان زبرترمةٌ گوش. 
(منتمی الاآرب) ۰ || جای تیزی شمشیر و 
جز آن که میان بر آمده‌وقر بب‌طرف‌است . 
(منتهی الا و) - برارنان شمیر ۰ (مهذب 
الاساء). | |مهتر گرامی‌ورئیس توم.(منتهی- 


الا دب ) ۰ || یشت قدم :تا ین انگشتان 
(منتعی‌الا رب) ۰ || طرف زنج . (منتهی- 
الاادب) ۰ || صبی‌متدیخ» کود کی که‌رفتار 


بیان کند با کفتار انان کو ید - 
صبی مب ی ۳ ۳ 
کود کك » طفلك » بحکت . 


:اد مبدهد 


ات 
باد صاز ءمد صبی 
جان دارویی که غم ببرد درده‌ای‌صبی 
حافظ . 
سمعانی گو ید صیی مصغر صمی اصت وآن 
اسمی‌است که بصورت نسبت در آمده‌است. 
(الانساب س ۳۵۹۰ بر کت الف) ؛ 
صبی. [ص ب یی](اح) ابن معبد کسمی 
تایمی است . (منتهی الاآرب) ۰ ورجوع به 
الانساب سمعانی‌ص ۳۰۰ بر کک الف‌شود. 
صبی. [س‌ب ی ع] (راح) اين اشعث 
تبع تایعی‌است ۰ (منتهی‌الاآرب) . 
صبی [صآب رب ی ی] صابی . مندوب 
بکیش صابیان ‏ رجوع بصایشت شود . 
صبیا . [س ](۱ع) نام قضائی‌است دریعن 
واقع درمنته‌ای‌جتوب غر بی‌ازسناق عسیر 
ازطرف جنوب بسنجاق حدیدة » از طرف 
مشرق مضای ابا که مر کز عبر است و 
از سمت شمال بقضاء رجال الماء و از جانب 
مغرب ببجر احمر محدود است . 
محصولات عمدة قضا عبارتست از: تنبا کوه 
کنجد » لیمووغیره . این‌قضابا نضمامدوناحیة 
ام‌الخير و درب مشتمل بر ع ۳ قریه است . 
(ازقاموس‌الاعلام تر کی) . 
صبیا . [س ](۱-) نام قصبهٌ کوچکی است 
درسنجاق عسیر دریمن ومر کز تضائی‌است 
که بدین نام موسوم است ودردامنه کوهی 
ازثمبه‌های کوه سراب در کنار تهامة » در 
شمال ابو عریش ۰ درجهت شمال شرقی از 
اس کلجیژان‌است .(قاموس‌الاعلام تر کی). 
ورجوع به معجم‌البلدان شود . 
صبیات . [ص آب ی با ] 2 ۱( تِ صبیة 
است . رجوع بدان شود. 
صبیات . سب ] (ع ۰) تلية سباست . 
(منتهی‌الا رب) . 
صبیان ۰ [س] (ع۱) قعی شیش که‌در 
مز کان پدید ید و آن‌غیر قردة وغیرققام 
است که آندو نیز درمژ گان بدید شوند. 
این شش سخت خرد وسیید باشد و اندر 
بن مر گان پیدا شود ۰( ازذخيرة خوارزم 
شاهی‌نسخ؛ُ خطی کتابخانة مّلف ) . ظاهر] 
این کلمه صتبان است رج » صوابه رجوع 


به صوابه ۰۰ ۰ شود . 





صییاث . [سبا] 0 *) ح- یت 
) ترجان علامهٌ ت جانی مت الا رب . 
عیاث اللغات ) . در یات رد که بضم نیز 
آمده است . || تصابالصبیان . منظومه‌ای 
است درلفت عربی بفارسی تألیف ابو نصر 
دراه ۳ 
صبیان . [س ب‌ب با] ( ع۱)_ج صبی 
آس ب ب] . رجوع به صبی و-ابثت ۰ 
شود . 
صبیان ۰ [ض ب ی با 1 (ع تثنیه صبی. 
دو کنارة زنخ . 
صبی‌العین . [س ب ی یلع ] (ع.) 
مردمك دیده . به به - نی‌نی ۰ انسان‌العت . 
صبیب . [ص ] (ع۱) آب عصفر سرح . 
(منتهی‌الا رب) . عصفر ۰ (افرب‌المو ارد) ۰ 
چیزی‌است مانند وسه‌و آب بقم ری 
الا ارت ) ,تیلست رح ۳ 
الاارب) . آب‌بر کگک‌حنا . (منتهی‌الا رب) 
عصارة بر گک حنا . ( بحر الجواهر ) ۰ || 
بدك و آن نمیاست که برزمین افتد وبسته 
9 ۰ (منتهی الا زت) | خوی و 
الادب) ۰ ا[خون ۰ (منته‌ی‌الا رب) «خون 
ربخته .۰( معذب الاسماء ) ۰ || دفتن خون 
اندك اندك ۰ ( تاج المصادر بیقی ) ۰ || 
درختی است که بدر ت سذ اب ماند . (منته‌ی 
الاارب . اقرب الموازد ) ۰ || آب بر کی 
کح . ( منتیی لورت . مدا سا ۰ 
بحرالجواهر ) ۰ || آب ریخته . ( منتهی- 
الا"رب) 3 رفتن اب ‌ (تا ج|امصادر بیهقی). 
|| شهد جید . ( منتهی‌الا "رب ) .|| طرف 
تیغ . (منتمی‌الا"رب) . 
صبیب » [ ص"ب ] (ع۱) بر که‌ایست بر 
جانب راست آنکس که ازواقصة قصد مکه 
کند بردومیلی جوی» وصبیب بفتح صاد و 
راد نز خوانده‌اند . (معجم البلدان) - 
مرش باست..(متیی ارت ۰ || کر 
است . (منتهی‌الارب) .|| نام اسبی‌است . 
(منتهی‌الا رد ) ۰ 
صبیح.[ س](ع . س)خو بر ووسفیدر نگ. 
ضد ملیح که سبز ه رتگ ورتمعکن باشذ۱: 
(غیاث اللغات) ۰ خوبرو . (دهار) . صاحب 
جال ۰( منتهی‌الا رب ) . بل «ژیباروی 
وضی" الوجه . خوبروی . خوشگل . وجه 
صبیح : روئی نیکو . (مهذب الاسماء ) - 
صییح . [ص] (۱ج) وی کی‌ازمتأدران 
شمرای عشمانی‌وازمردم استانبول واز کتاب 
کمرات غلطه‌است و بسال ۱۹۸ ۱در گذشت. 
عرلیات وفصائدو تواریخ جامم ودیو آن‌مرتبی 
دارد . ( قاموس‌الاعلام تراکی) 5 
صبیح . [س](۱خ) وی ازصابه و آزاد 
کردة <ویطب‌بن عبدالعزیز و جد مادری 
محمدین اسحایاست و اه شربفه والذین 
یبتفون الکتاب ماملکت ایمانکم فکاتبوهم 
ان علمتم فیه‌م خیرا > دربارء اونازل شده 





































۳ 
است . (قاموس‌الاعلام ۳ ّ 
صبیح . [ی](۱) وی ازاس. 
و آزاد کردة سعیدین | لعاص اعوی 
هنکام تدارك سقر بدر بیمار شد و 
ابوحلمة بن عندالاسد را قرمو دکه 
او نشست ودرغزوات دیگر خود و 

د . (قاموس‌الاعلام تر کی) . 

اه [س ] (۱) وی یکی ازاصار 
پیغمبرو آ زاد کر دةام الم منیتام‌سلمةورا 
حدیث مشهور : « انا حرب لمن حارا 
وسام لمن‌سالکم» در بارة علی و فا 
ازوی حفید اوابراه. 
ازفر زنداوعبدالرحهان‌روات کند ۷ 
الاعلام تورکی ۹ 
صبیح . [س ](اع) ابن‌السسرت مکی ب 
ابی‌مر یم الحنفی ۳ 1 
صبیح. [س ] (۱ع)ابن‌قا-م کوفیمکن 
بابی آلجهم . ثابمی آست ؛ 
صبیح الْعلبی . [سح" ثث 0( 
مکنی بابیحمزء » تایعی است ‏ 
صبیح المنظر . (س ح دم ظ] 
مر کب) زیبا روی . جمیل. رجوع 
9 
صبیح ال و جه [ سح و] (عسسص 
خوشکل. زیبا . زیبادو.|| وصوفیان 
را صبیح الوجه کوبند که مظهر نام 
است ؛ ور.مول صلی‌العلیه وسلم 
نام بود که جابر گوید ماسثل عته 
علیه وسلم شبی" قط ۰ قال لا و مناس: 
به البی الثه لم برد سوّاله ؛ و علی 
بدین معنی اخارت کند که : اذا " 
الی‌الّه سبحانه و تعالی حاجة فایدا 
| لصلو اة علی‌النبی‌صلی ال‌علیه و 
حاجتك فان اه | کرم من ان ب- 
تن سیم ویس ۳۶۷ 
کشاف اصطلاحات‌الفنون )۰ ۰ 
صبیح مدینی ۰ [ سح 
مکنی بابی العلیح. :اپمی و در 
صمبیح . [ص](۱ع) 
است . 
صبیح . [س] () 
تایمی وعیت است ۳۳ 


حسان وحسین‌است ۰ 











۱۰ 


شان وشکوه دواتاسلامی انداس رایفزود 
وبسال ۸ هحری در گذشت ۳) تاموس 
الاعلام ری ( ۰ 
صبيحة . [ ی ح ] (۱خ) ابن‌حادث بن 
جبیلة القرشی‌التیمی, وی ازصحابه‌وماجر ین 
وازقرشیان‌است که‌از جانب خلیغً دوم بتجدید 
اءلام حرم شریف مأمور ودرسفری پالتز ام 
رکاب خلیفه دعوت شد . (قاموی الاعلام - 
تر کی )۰ 
صبیحرون ۰ [سی ء] (ع۱) بطنی 
از زراق اند.(صبح الاعشی: ج اص ۰۳۲۳ 
صبیحةالقطی ۰ [س ح تلد ق] (ع 
( پنبه بهنا کرده جهت رسیدن (منتهی- 
ارب ) . 
یا ند 
الارب).|| پذرفتار,(متهی‌الارب).پایندان. 
(معذب‌الاسماء).| 
(منتمی‌الارب).|| )۱ آبررسیید ) موذب - 
لاس .| برسیید یابرسطب بلاق ابر 
پاره یاابر توبرتو باپاره ازابرسیید بريك 
جا ثابت وایستاده باابر بازه‌های‌سپید متفرق 





معتمدتوم درامورایشان 


ویریشان .ج صبر .(منتهی‌الأرب) ۰ || نان 
تنك بهناور و مانند آن ک بران دنگر 
مااکولات نهند .( منتمی‌الذرب) . || هرچه 
بر آن طعام عروسی بر آرند .|| خوان . 
(منتهی‌الارب) . 

صبيرة » [سد] (ع۱) نان تنك و جز 
آن که بر ان طعام بر آرند.(منتهی‌الاآرب). 
|| خوان .(منتهی‌الثرب) .|| ابوسبیه [ س 
اب ر] مرفی‌است سرح شکم 
سرو دم .(منتهی‌الارب) . 
صبيرة » [ ص ب د] (ع.۱) زین سخت 
مشرف است که نرویاند چیزیرا و آن جانبی 
از کوه‌است . (معجم البلدان) ۰ || موضعی 
است . (معجم البلدان) .|| الصبیرة » موضمی 
است در شام وان جز صنبرة است.. 
صبیری ۰ [س] (_اخ ) حمد المهدی را 
مهدوی بن‌علی‌بن ابر آهیم‌صبیری منی‌هندی 
مهجمی مقری . او راست : الرحمة فی‌الطب 
والحکمة» و آن درینج باب‌است : پاب‌نخست 


وسیاه پشت و 


درعام طبیمت » پاب دوم در طبایم اغذیه و 
ادویه ۰ پاب سوم در [نچه پدن را در حالت 
درستی صالح است » پاب چهارم در علاج 
ااض خاصه » پاب پنچم در علاج آمراش 
عامه که در حاشةُ تذ کرة احمد بن سلامهةً 
قلیوبی درمصر بطیم رسیده است. ( معچم- 
المطبوعات ستون ۱۱۹۸) ۰ صاحب 
کدف الظنون آرد؛ که وی بسال ۸۱۰ 
در گذشت. 

0 
منقذرا (منتمی ارب 0 ایا 











عمر ویرا تاز بانه ژد ومردمان را از محالست 

بااو بازداشت ۰ (معجم‌البلدان ماد عسل) ۰ 
و در منتهی‌الاارب آرد که او را از مدت» 
به ,صره ثقی فرمود . 
صبیغاء ۰ [ص با (ع ِا موضعی است 
نزديك طلح از رمل که ۳1 
ذ کری‌است . (معجم‌البلدان . منتهی الارب). 
صبینة . آس‌ی‌ن ]| ( ع مس ) بر گشتن 
ازچیزی . (منتمی‌الارب) 
صبیة .[ س یو[ سک ] (ع.۱) ج_صبی 
(ص _ب عی ) کودکان . (منتمی‌الارب) . 
صبیة » [می ب ی ی] (ع _ا). دختر . 
(غیاث‌اللغات) . موّنث صبی‌است ۰ (منتهی - 
الآرب) ۰ دختر بله . (مهذب‌الاسماء). کودك 
مادینه . کنيزك . دختر بچه . 
صبیه .[س ب عی ] (ع . س) تصفيرصية 

[س کی ] است(منتهی الا رب.اقر با و ارد): 
صت . [س تت] (عمص) بهم‌وا گوفتن. 
(تاجالمصادر بع‌قی) راندن ب‌قهر بابدست 


| در ایام‌عرب 


سا 


زدن و کوفتن؟ (منتهی‌الا"رب) ۰ | سخت 
بانك کر دن . ( منتهی‌الا رب ) ۰ || تعمت 
کردن کسی‌را بداهية یابستن . ( منتهی - 
الارب ) 1 ||(ا) کرده مردم ومنه الحدت 
قاموا صتین ای جاعتف و بروی صتبین . 
(منتهی‌الا رب) ۰ || بانك مخت . (منتهی- 
الاآرب ) - 

صت ۰ لت تا (ع۱ صّد و ناهمتا . 
(منتهی الادب) ۰ || گروه مردم . ( منتعي- 
الا دب 

صبات . [ ص](عمص)منازعت وخ صومت 
و (منتمی الارب) ۰ 
صنام ء [ص ] (ع.)هامةه تام» سر 
فربه . (منتهی الاآرب) . 

صتاً ء([صت] (ع.عس ) قصد کردن 
سی‌را . (منتعی الاادب),. 

7 ء[صت](ع.مس) درپی بودن : 
هو بصتته » اودر بی‌وی‌است.(منتهی‌الا رب). 
صع . [ص] (ع .مص) بر زمین زدن 
۳ ِ 0۳ ‌ 

صنع ۰ (ست] (ع) گر دش ۰ (منتهی- 
آلاررت) .| |سحتی تارس‌شترمرع .(ونتهی< 
الا دب) ۰ ۱ ری واطافت سر شتر مر غ ۰ 
(منتمی الأرب) .|| جوان توانا. (منتوی - 
الارب) . || گورخر ۰(منتهی‌الا رب) . 

۳ 99۳ 
الا سماء ) . درشت سخت ‏ بة-ال رجل" 
صتم و عبد صتم و جل صنم و سس 
و غبر ذاكت 0 اتمه وت الا و 
|| کمال‌چیزی وتمامی آن » بقال‌الف" صتم 
پالتسکین او هوالا کثر یعنی هزار تام» و 
اموال‌ستم بالضما ی کامل . (منتهی‌الا رب). 
ال عبد تم والف صتم هزاری تمام . 
(ممذب الاسعاء) || ۰ (۷) مردبالغ بنهایت 
-ن ؟هولت . رسیده , ( منتوی الا رب 1[ ۱ 
۱ _ وف «تم»<ردف غبر حرف <لق‌است ۰ 
می‌الادب) . 


سطیر و 





صحاتف 
صره 4 2 م] (ع۱) سخت ازسنکک و 
6 ۲۸ )1 


۳ ۰ جهان جهان 








اقة زونه 





رفتن . ی / ۳ ۰ 
صنه.[س ت ت](۶ . طد(منتهی‌الا"رب. 
قالط 

صه , [ی] (ع مص) واه فردانندن 
(منتهی الارب) 2 

صنیت ۰ [ص] ) ععِ [ اتکی وفرباد و 


ورام ساحت 


غوغا . ( م: تر ایض ) ۰ || گروه مردم . 
(منتهی‌الا "رب ) ۰ گروه . (میذب‌الاسماء). 
صنیمه . [س هی ون 
( منتمی‌الا"رب) 
صنیة ء [س"ت یی] (ع.۱) چادر وجامهً 
یعنی. (منتهی‌الا رب) اللحفة اوئوب یعنی 
( قطرالمحیط ) . 
صح , [س ج ج] (ع مس) آهن دا بر 
آهن کوفتن بدان مرتبه که آواز بر آ ید . 
(منتمی‌الا رب) . 
صحج [س ج](ع) آواز کوفتگی 
آهن بر آهن . (منتهیالاآرب) ۰ 
صح ۰ ساح] و [س حح ] (ع) علامتی 
است نمودن صحت را » شاید حفف صح 
[عاح ح ] و یاسیع . 
درمیان صالحان .ك اصلحی‌است 
برسر توقیعش ازسلطان‌صحی‌است. مولوی. 
صح بفتح صاد وحاء مشدد که بمعنی امضاه 
و تصدیق استعمال میشود چنانکه گویند 
ی کت انب 
ماضی بصح است وازصح ذلك وامثال آن 
ارت اد وت ۰ خاقانی گوید : 
توقبع‌خاقان ازبرشاز صح ذلك زیورش 
تکو یز جو دشه برش گنجیاست‌پیدار بشته, 
وایتکه اغلب آنرا بشکل صحه [سحح ] 
بر وژن‌عده میدو بسند درست نیست . (نشر یه 
داهتیدو ادبیات‌تبر یز شمار ۷-5 ص ه ع از 
د کتر خیام پور )و در ذیل همین صفعه از 
حیط اامحبط آرد : صحح المر یش تصحیحا 
ازال مرطه والکتاب ازال‌سقطه و کتب عله 
صح وهی کلمة بستعملوا الکتاب فی آ خر 
مایکتبونه اتصحبحه . ورجوع بذیل کلم س 
دراین لغت‌نامه شود . 
صح,[س ج(](عمس) نندرستی از بیماری؛ 
خلاف تم .(منتهی الا"رب). بهیو برائت از 
مرعیب . (منتهی‌الاآرب) ۰ || (س) دردست 
وتندرست ۰(غباثاللغات بنقل ازلطایف) . 
صحا . [ش] (ع۱) یکیاز ار سلمی 
وان یکی‌از درو 5 » است درطی ودر آن 
7 بها ونغل‌است . (معجم‌البلدان) . 
صحانح ۰[ ص,»] (ع1) _ج صحیح . 
(منتهی‌الا رب) . 
صحاثف , [س- ] (ع.) _ج صحینه . 
(منتهی‌الا رب . دهار) : 
یا قلم را زهره باشد که پدر 

بو یسد بر صحالف ز آن خبر. مثنوی : 





صحاح 
| صحائف الابرار » نامه که در آن تیکیها 
ویدیها تویسند * 
باخجلتی و صحائقی قد سودت 
و حالف الابرااررمی اعراق - 
اقرب‌الموارد . 
صحاب. [س](ع ۱) ج » صاحب . (غیاث 
اللغات) وم آن‌درفارسی «صحابان» است؛ 
نبی آفتاب وصحابان چوماه 
بهمبستنی(۱) یکد گر راست‌راه. فردوسی. 
صحابة .[س ب](ع مس) بارشدنو باری 
کر دن و بکسر اول‌خطاست [بمعنی‌مصددی] 
( غباث‌اللغات 1 ||باری نءودن ۰میزش 
کردن. وموّلف منتهی‌الا" دب گوید پکسر 
بر آمده اس ((متتهی 0۳۱ 3۳ 
کردن ۰( تاج‌المصادر بهقی ) ۰ همراهی. 
مصاحبت ۰ مکتوب بصحابت چاپار واحل 
شد. ( مکتو بات متداوله )۰ 
صحابة .[ س ب] وس ب ] (ع۱) ج-» 
صاحب . (منتیی‌الارب) (قطر المحیط) ۰ 
صحابة .[ ص ب] (ع۱) یاران بیغبر عم 
کانی که درك حضور پیغمبر اسلام را 
رن ودرنفاس‌الفتون رد : که صحابه 
باعتبار سبقت اسلام و هجرت و وفور علم 
وفضیلت و کثرتملازمت وروایت » وحضور 
درمقامات فاطله دوازده طبقه‌اند . ومشدی‌ور 
چنانست که عدد ایگان سی هزار بود . اما 
ابوزراعةً رازی که ازا کابر تایسیت‌است کواید 
که چون بیغمبرصم در گذشت عدد اصحاب 
وی که‌ازاوحدت کرده‌اند بکصد وجهارده 
هزارتن بودند... وعلمارا خلاف است که 
صحابی کیست . محمدین اسمعیل بخاری در 
صحاح آرد : که هر که رسول‌را دید باشد 
بشرط اسلام اورا صحابی خوانند » هر چند 
از او روات نکر ده باشند ۰ کثر اهل 
حدیث و اهل‌اصول را رآی چنین است» و 
گر وهی گویند صحابی کسی است که او را 
بارسول‌عم مدتی‌صحبت باشد و بعضی گفتند 
از ۳ باصحبت روایتی داشته باشد. 
وشعداین مس کفت آن استک تال 
یازیاده باییغمبر صم صحبت داشته ودر غز وه 
با باده بااو بوده ونه-ت اک که بدو ایمان 
وردنزده‌ضی» علی‌علیه ااسلام بود. و بعضی 
کویندزیدبودو ببشتر بر ] نند که ابو پکر بود 
وتعلبی کفت‌باجاع‌امت» اوللو آ خر کسی(؟) 
ک‌باو ایمان آ ورده‌خد,جه بودو گروهی کنتند 
از کودکان علی علیه‌الدلام بود واز زنان 
خدیجه واز که‌ولابو بکر وازمو الی‌زیدو از 
عبیدبلال؛ و آ خر کس‌درمر گث» ابوالطفیل 
عامر ابن وابله ( صحیح . وائلة ) بود که 
درمکه بسال نازهحرات دراگ مد قاس 
| بن‌ما لك در نودوسه ازهجرت‌در بصر ه بمرد و 
ازمیان اصحاب ابی هریره و ان عباس و 


جابر وابن عمروانس وعايشه روات بش ر 





(۱) نسبتی (ن ع). 


" تن‌اند... 





والاسود ۰ و 2 و وا ره 


داشتند وا ین عباس فتاوی بیشتر داشت و بعضی 
گفتنداین مسعود وز یداین‌ثابت واین‌عیاس. 
واصحایی که‌ا-امی ایشان‌عد اه است ست ۱۳۲۰ 
ودرعدالت [ تان خلاف است . 6ص 
علماء بر ۲ نند که اصل عدالت اصحاب است 
لقوله صم : خبرالناس‌قومیو بعضی گو بند همه 
بعدالت‌مو صوف بودندتابو قت‌خاه و رفتنه که 
در آ خر عهدعشمان بود» وهر چه بس وال 
0 مقبولت . ومذه‌ب 
تز له آن است که همه عدلند » الا آنان 
کی 1 . و گروهی گفتند 
رواتایشان‌وقتی مقبول‌بودی که بعضی دز 
بمضی طمن نگردی » لیکن هر یکی 
از ایشان در یکره طعن زد چنانکله 
ابوهریره روابت کرد که : المراة والکلت 
والحماز بقظمون العلوم. عايعة و اقسضت 
شد و گفت ؛ لاخنقن اباهر بر » صلی‌الثبی 
صلی له وانابینه ی القبلة فی‌سر پرواحدء 
وا گر صحابه‌هبه عدالت موصوف بودندی 
چون عمر ایشان را بولایت میفرستاد * 
تصیحت نکردی که از پیغمبر ه, بسیار 
روایت مکنید . ونقل است که بیشتر صحا4 
چون روایت کردندی » علی ع ایشان را 
سوکند دلدی ۰ و ۳۵ کت اهل حدیت 
یه است که صیدا » دا دیدء باشد 
و گروهی گفتند ؟سی‌است ک‌اورا باصحابی 
صحبت است و از او حدشی با ۲ ری 
نقل کرده باشد . ونز دیعضی تابمین پانزده 
طبقه اند : طبقهٌ اعلی و آنان کسانی‌هستند 
که عشرء مبشرة را درافتند چزن قیس 
ابنابی‌حازم » وی ۰ و بعضی گفعند 
این هشب درخلافت عمرمتو لدشد وابو یک 
را درك تکرد » وبعضتی گو ند او از عغره 
بجز ازسعد روایت نکرد و بعدازاین طبقه 
آنان که ده تن‌ازاولاد صحابه را که درءود 
بیغءبر ص متو لد شد. اند درنیافته اند چون 
محمداین ابی بکر * وعبدالله ابن‌ابی‌طلحة . 
وابی امامة اسعد ابن سهل ؛ ابن احنف و 
ابو ادر س‌خولانی » و آنانکه زمان‌جاهلیت 
وزمان نبوت‌رادر بافته ویغمیرر اندیده باشند 
ضر مون خوانند : لام خضرموا ای 
ةءاموا وحره‌و | عماادر که غیرهم » و مسلم 
آورده است که ایشان هشت نفر بودند » 
اما بیشتر اند » چه ابو مسلم خولانی » و 
احنف » وعبداللّه این توب ازغطرمون‌اند» 
واو بشمار نیاورده و از اکاير تابمیت فتهاء 
سبعه :حچو ابن مسیب » و قسم این محمد » 
وعروة ابن الز یی » و خارجة این زید» و 
سلیمان ابن یسار و عبداله_ این عتبة ابن 
مسعود » ویو سم ور تمد سالم‌این 
عبدالله . ویرش بعضیابو بکراین‌عبدالرحمن 
ابنالحارث این مشام + و( یا 
افضا ل التایمیت بت ۳ 0 قسلقیة 




















































است که کفت : لااعلم فیعم متا 
الهدی . وهم‌ازاو نقل است که 
قیس است » وابو عشمان و ع 
و ابرعیدالله عتمان حثیف گفت. 
مدينة افذل تابعیت ابن سیب است و : 
امل کوفه اویس و نزد مردم بصر: 
بصری . (ازنغائیالفتون قسم اول ص9۰۷ 
چاب"سنگی زان سال ۱۱۳۰۹ 
و روضهٌ مقدس ییغمیر صم پا بسیاز , 
بمدیده است ۰ (حدود المالم )۰ 
رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار ۶ 
کجاصحابه اخبار وتابع اخیر؟ تاصر خسرا 
بهر این‌معنی‌ص‌ابه‌ازدسول۰ "۰ ۲ 
ملته‌ی بودند مکرنقس غول ۰ ۱ 
صحابی ۰ [ت ی ع] (ع۱) من 
محایة ( قطرالستیط) 7 که ور ۶ 
رسول ص کرده است » در تعر بفات 
الصحابی‌هوفیالعرف من‌ر ی ال 
علیه وسلم وطاا - صحته معه وان 1 
وقیل وان‌ام‌تال ( تعریقات میر 
جرجانی ) ۰ رجوع به کشاف اه 
الفتون ذیل کلم صحابي ورجوع 7 صعا 
درهمین لغت نامه شود . 
صحایراث ۰ [ص بی با ] ( 
صعايية »و آنانزننی‌هستند که درك 5 
وس اس و دو ۳ ۰ ۲ 
صحابیة ۲ ص‌ ۳ 
صحابی »زنی که درا ۲ 
وگو« است . ج * 0 
صحاح ۰ [ص] (-اه 
(غیاتاللغات) .|| (س) 7 


و 
- عیب ۳ 











۱ : 













نام ح افعات <دث اهل سنت وجاعت که 
فقها واصعاب حدبث بر آن اءعماد دارند و 
ار کاناساسی‌علم حدیث است و آ ن شش عبارت 
است از الجامع الصحیح تألیف محمدین 
اسماعیل بخار ی( م ۵٩‏ ۲ .ه)* صحیح‌تألیف 
ابو الحسن مسلم بن حجاج نیشابوری (م 
1 ۲-ه)* سنن تألیف ابن‌ماجة ۳ ۲۷ 
جامم تألیف ترمذی ( ۲۷۹ -ه)۰ 
سنن تألیف ابی‌دارد (ع۲۷۶ - ه) » وسنن 
تألیف نسائی(م۳۰۳-ه) (ازتاریخ ادبیات 
ابران تألیف آقای‌د کتر صفا ص 1۸-۷۷) : 
وائعةٌ متقدم تتبم بسیار کرده اند و بعضی 
[احادیث نبوی] را باز کزبده و نراصحاح 
میخوانند . (رشیدی) . 
صحاح ستهُ ۰ [ص_ح ستت]رجوع به 
صحاح .۰۰ شود . 
صحار .[س] (ع س)آشکارا . (منتمی- 
الارب) ۰ || (مس)آشکارا کردنکاری‌دا. 
(منتمی‌الارب) ۰ 
صحاد . [س] ۰ (ع) اسمی‌است مشتق 
ازصحر» بقال‌هوّلاء صحاریعنی بنوالصعرا» 
و آنان از بنی‌قضاعةاند کددر ببابان نحدجای 
کرت : زهیرین جناب گو بد : 
ستمنءع| فو ارس من بلی" 
و تمنععا الةو ارس س ار 
۰ (مسبابلدن) 
|[ اسان یابآنها: (متمی‌لازب) ‏ 
صحار . [ص] ( .ا) دهی است به یمن 
که در آن جامه‌ها سازند (امتاع الاسماع - 
ص ۲۷۰ ).۰ 
صحار . [ س ] (اع) قصبهةٌ عمان است 
ازجانب جبل و آن شهری است بزر گک و 
خوش‌هوا ویرمیوه وبنای آن با اجروساج 
است ودرآن ناحیت چنان شهری نیست و 
گفته اند بت آن به‌صحارین _ارم‌بن‌سامبن 
نوح علیه السلام است وبشاری گوید مدار 
تصبهءماناست که بر دبای چین شوری‌بزر کت 
تر از آن‌نیست. شهری‌است معموروپرجعیت 
وزیبا وچاه‌های گوارا وموا وآبه‌ای خوش 
دارد ومناره‌ای پلند وزیبادر | خر بازارهای 
آن باشد » وصحار دهلیزچین وخز انمشرق 
و عراق است ...و مسلمانان بسال ۱۲ 
هچری در خلافت ابوبکر آنرا به صلح 


1 











آرد : صحارینعیاش یا (باس) بن‌شر احیل 
اين منقذ عبدی » از بتی عبدالقیس * وی 
خطیبی‌نيك گو یا وعتمانی بود واوراصجتی 
است واخباری‌نیکودارد. معاویه و بر اپرسید 
پلاغت‌چیست؟ گفت ؛ ایجاز است پر سیدایجاز 
چیست؟ گفت : ان‌لاتبطی" ولا تخطی". واورا 
با دغفل نسابة محاورت‌است . وی‌در فتح‌مصر 
حاضر بودوچون عثمان کشته‌شد بو نخواهی 
او بر خاست وتا گاه مرك به بصره اقامت‌جست 
وسال۰) ه. در گذشت . (الاعلام‌زر کلی 
ص۶۲۸ ۰6۲ 
مرحوم بهار ازطبر ی آرد که چون حکم 
ابن‌عمروتغلیی #س‌غنا"م‌مکران‌را به‌مراهی 
صحار عبدی نزد عمر فرستاد » عمرویرا از 
مکران برسید. صسا رکفت : ارش‌سهله‌اجبل 
وماژها ول و تمر‌ها دقل‌وعدوها بطل‌وخیرها 
قلیل وشرها طو یل والکنیر بهافلیل والقلیل 
بهاضاییع وماورا/ماشر منها . (سيک‌شناسی 
۱ ص ۵ ۷ ۲ بنقل ازطبری ج هص ۷ طبم 
قاهر ه)- ورجوععیون‌الاخبارج ۲ص ۷۲ ۱ 
و عقدالفر بد طبم محمد سعیدالعریان ج ۲ 
ص ۱۱۳ وج 6 ص ۱۱۳ وتاریخ گزیده 
چاب لندن ج ۱ ص۲۳۱ شود ۰ 
صحار العبدی . [ س رل ع] () 
رجوع به صحار پنعباش عبدی ۰۰۰ شود . 
صحار الیمانی "ول ۰ (2) 
رجوع به صحار ین عباش عبدی ۰۰ . شود . 
صحارعیدی, [س"_دع] (۱ع) دجوغ 
سار بن یش‌عبدی. . ۰ شو3 ۰ 
صحاری . [س] وس د ] (ع) تج 
صحر اء . (منتهی‌الا "رب غیاث اللغات) : 
تونیز تجربت کن تا دستبرد بینی 

تاپردوم بشعرت‌چون باد بر صحاری: 


منوچهری. 


صحاری ۰[ ] (اخ) این شریب‌بن يزید. 
ابن‌اثی در وقایم سال ۱۱۹ ه گوید در 
این‌سال هساری درناحیت جبل خروج کرد 
ونزد خالد (بن عبدالله قدری) شدو از او 
درباب فر یه پرسش 3 . خالد "گفت 
پسرشبیب رابافر بطه‌چکارست ؟ پس‌صداری 
برفت وخااد پشیمان شد وازفتنة اوبترسید 
وکش بطلت وی فرستاد ۰ لیکن صحاری 
بازتگشت وبه جیل‌شد وپدانجا جعی ازینی 
تیم اللات بن ثعلبة بودند . صحاری ماجرا 
بدیشان بگفت و آنان اورا گفتند ازیدر 
تصرانبه چه‌امید میداری ؟ بهتر بودکه با 
ششمیر برسراو شوی‌واورابکثی ۰ صحاری 
کفت بخدا من‌فر يشة را طالب نبودم وهی 
خواستم نزد اوددم تامر اانکارنکند» میس 
ویر بشون فلان ...که صبرا بندست او 
بقتل رسید بکشم و آنانرا بغروج خواند 





شدند .(کامل ابن اثر ج ه ص۱۰۰ طبم 
مطمةً ازهر به ) . 
صحاصح .[س_س] (ع ) ج » عحدحو 
منه‌ترهات صعاصح ای باطل» و اضافت‌آن 
تتکوتراست . ( منتهی الارب) . ساسء 
لاطائلات ۰ اباطیل . 
صحاف ۰ [ص] (ع۱) فر ام سا 
ت ۰ را .(ازمنتهی‌الرب). جای‌جم 
شدن آب (غیاث‌اللغات) .|| ج,» صحیفه : 
از صحاف مثغوی این‌پنجم است 
دربروج چرح‌جان‌چون انجم‌است. مثنوی. 
ابن جع در منتهی الا رب واقرب‌الواردو 
تاج العر وس‌ودژی‌د .ده نشدولی‌درفرهنگ 
مرحوم ناظام‌الاطاء آمده است . 
صحاف. [س](ع) ج » صحفه [س ف ] 
(منتمی الا رب ۰ ترجان علامه جرجانی). 
صحاف , [س ح-ا](ع_ا)مسحف فروش. 
( رینجنی . مهذب‌الاسماهء). || آنکه کتاب‌را 
بخه زند وجل دکند .جلدساز کتاب . ترتیب 
دهندة صحف .|| فروشندءعحف .|| کسبکه 
در خو اندن صحیفه خطا کند.(اقرب‌المو ارد). 
صحافة . [س ف ] (ع۱) روزنامه 
نگاری (درلغت رالح امروز) (اامنجد)عالم 
| لصحافة : جامعه‌ن و سند گان جر ائد.(|امنجد). 
صحافی ۰ اس ح-ا] (۱۶) عمل صحاف» 
صحافی کردن .رجوع به صحاف ...و 
اه قاردن ...شود * 
صحافی کردث ۰ (س ح حاكد](ع 
مص‌مر کب) صحافی. انجام‌دادنعمل‌صحافی. 
رجوع بصحاف وصحافی شود . 
صححالك.[س ](۱خ)دهی ازدهستان‌شاه ولی 
بخ شم رک ی‌شه رستان شوشترم رک زدهستان- 
کنارشمالباختری‌رود دز -۰٩۳هزار‏ گزی 
جنوب باختری شوشتر - ۳۳ هزارگزی 
جنوب باختری|تومبیل‌رو دزفول به‌شوشتر- 
کی که ۰ ۰ ۳ سب از کادون 3 
حصول غلات - شغل زراعت راه در تابستان 
اتومبیل‌رو. (فرهنك جفرافیائی‌ایرانج )۰ 
صحابح ء[س ی ] رجوع به‌صحائح شود. 
صحایف .(س_ع](ع) ۰ محانف .ج * 
صحیفه . رجوع به صحالف شود ۰ 
صحب . [س ](ع) ج صاحب . (منتهی 
الادب) ۰ اسم جع صاحب . (غیاث اللغات), 
|| باز. کردن پوست مذبوح راو پا کیزه 
کاس رتم تلاوت 10 
صحب . [س ] (اج) ان سعد پدزقبیله 
است‌واز آن قییله‌است اشعث صجبی‌شاعر. 
(منتمی‌الا رب) ۰ 
صحبان ۰ [س ] (ع۱)_ج‌صاحب.(منتوی 
الاآرب) ۰ 
صحبت . [ سب ] (ع مس ). دوستی . 
خلطه. آمبزش ۰ رفاقت ۰ نشست و برخاست ۰ 
همنشینی . محالست : 
ستد و داد مکن هر کز جز دستادست 
که یا دست خلاف آرد وصجبت برد . 


(اپوشکود) : 





صحیت 





ومرا بااین خواجه‌صحت در بقت‌سنه احدی 
وعثرین و ار بعما؛» افتاد ...(بیهقی‌صع ۰ ۱- 
طیحم ر <وم ادب) . و ] نجا اورا با خواجه 
بدر مر حمةالله علیه صحبت دوستی ۶1 حاد.(: اب یج 
ص ۲ ۲ طبم مرحوم ادب) . وغرض من 
از آوردن ناماين ‌دمان دوچیزاست یکی 
۲ نکه‌بااه 
(بیهقی طبم مرحوم ادیب ص 65 ۰۲ پس 
دراز کن ای‌سلطان 


ن‌قرم صحبت‌و عالحت بوده است .. 
وود رم دس و۳9 
را ودد راز کند به, بیعت‌هر که ده جبت تست ۰ 
( بیمقی اه 


ناز کن با من چندانکه کنی 


‌ پسحادرت) 


تامگر‌صحت دیر بنه ممادا نشود. 
منوچهری ۰ 
مکن بااهل جهل ای يار صحیت 
که زان صحمت ر سی‌هر دم به‌محدت. 
ناصر خسر و. 
برزن و کودك کسان منگر 
ا کرت رغت‌است صحبت حور . 
ناصر خسر و . 
غانل وساهیاست از شناختن خونس 
تابتوانی حوی صحبت غافل . ناصر خسر و. 
صحبت تونیستم بکار ازیر اك 
صحیت آن‌را کت اوشناخت نشائی 
ناصر خسرو . 
ثی فضولی موی 
کت آرزو صحبت اولیاست . 


ره راست جو؛ 


ناصر خسر و . 
نیکنام از صحبت نیکان شوی 
همچو اژیتضر تاک پلال , ناسر رود 
خوار کند صحبت نادان‌ترا 
هءچو فرومایه تن خوار خویش . 
تا ها ۱ 
ادب صحبت خلق ازسر صدق 
نسخت طاعت رب النعم است . خاقانی . 
ندارم دل خلاق و گرراست خواهی 
سرصحبت خویشتن هم ندارم . خاقانی ۰ 
همه کار تو باد با عقلا 
دور بادی زصحت جهلا .۰ سنائی 
تاتوانی حوی صحبتشان 
که ندایشان نه نام اسان ۰ سنائی. 
آنکه با بوسف صدیق چنین خواهد کرد 
هیچ دانی چکند صحبت او باد گران . 
منشین بابدان که صعبت آبد 
گرچه پاکی تورا پلدراند . سنائی . 
کی کش خرد زهشمون است هر گنَ 
بکیتی ره ورسم دعبت نورزد 
کهصحبت نفاقی است بااتفاقی 
دل مرد دانا ازین هردولرزد 
اکر خود نفاقی است چانرا بکاهد 
و کر اتفاقی به‌جران نیرزد . سنائی . 
بصحبت دوستان و برادران هم مرس 
(کیله ) . وامیدمن در ه حبت ودوستی تو 
همین بود ۰ ۰۰( کلیله )۰ در آینه صعبت 








اشرار موجب بد گمانی باشد درحق اخیار 
۰۰( کلیله ) .احق را از صحبت زيرك 
ملال افزاند . ( کلیله) . حکما گوند برسه 
کار اقدام نتم ید مگرنادانی- صحت سلطان 
.۰ (کلیله ) . ای آذ نکه در صحبت من 
یگانه‌وازالفت دیگری بری و بیگانه میباشید 
دامن جمم آ ور ید . (ترجهمبنی‌س ۵ 64 
بامردم نااهل میادا صحیت 
کز مر کت بتر صحبت نااهل بود - 
خواجه عبداله اصاری . 
ازصحبت پادشه پیرهیز 
چون هیمه خشك ز1تش تز . نظاعی 
ازچو منی سر بوز یعت نبرد 
صحبت او بغئیمت شمرد . نظامی 
ازین دیو مردم که دام وددند 
نظام 


نمان و که «عصحبتان بدند . ایرد 

کفت‌کاین باغ نغز 

که منظور چشم است و دیحان مفز. 
نظامی 


۴۳۰ صحبتان 


خاله. بنا مستمدی؟کشت هاش 

عحت امعتمدی کومباش . نظامی . 
نقل‌است که مر دی‌مدتی‌در صحبت‌ابر اهیم نود 
مغارقت خواست کردن ...(تذ کرةالاولیه). 
سیه گوش را گفتند ترا ملازمت صحیت 
( کلستان ) . 
درین روز ها دزدی بصورت دزوشان بر 
آمد وخودرادرسلك صحبت مامنتظم کر د. 
( کلستان) از آن‌تاریج تر ك‌صحبت گفتيم 
و طریق. وت رکرفی۳: (کلیتات 24 
دو درویش خر اسانی‌ملازم صحبتکدیگر 
سقر بازدندک: ( گلستان) . گفتابءزت‌عظیم 
وصحبت قدرم که دم بر نیارم . ( گلستان) . 
کدا گر دره حبت بدان تر بت دافتی طسعتر 
ایشان گرفتی ۰ رک تی) . وقتی از صحبت 
باران دمشتم ملالتی ,دید 1 بوردا. 
( کلستان) 0 وقت عزیزان را از 
صحبت اغیار کد ورتی باشد اختیار .باقیست. 


شیر بچه وجه اختیار افتاد . 


( کستان) ۰ درویشی بمقامی در آمد که 
صا<ب آن بقعه کر یم النفس بود. طایفهٌاهل 
فضل و بلاغت در صعبت او هريك پذله و 
لطیفه همی کفتند . (گلستان) ۰ یکیر | از 
دوستان بر خود خواند تا وحشت تنهائی 
بدیدار اومنصرف کند. شبی‌چند درصحیت 
اوبود . ( گلد‌تان ) . مردم کاروان دا دل 
هلاب اوقوی کشت و به صحبتش شادمانی 
۴ دنت ۰ (کلتان ) ۳ 
از صحبت دوستی برنچم 
کاخلاق بدم حسن نءاید . سعدی . 
ازدنیی و آخرت گزیر است 
وزصحت درصت نتاس م .سمدی . 
هر که پامن بداست وباتونکو 
دل منه بروفای صحم-.او . سعدی . 
دوست بدنیی و آخرت نتوان‌داد 
صحبت بوسف از دراهم معدود . 


ف‌ِ 


























یکی چنانکه تو در صحبت تو با 
ولی چنانکه توئی درجهان کی 


شب صحیت غنیمت دان ودادتو 2 


کهمهتابی‌دلافروزاست و طرف لا لهزا 


عاقبت بر کند دل از صحیت #۰ 
وز بر ای گل آتش افروزه 

سلمان سا 

خوش بودی اریخواب بدیدی دیاز 
تایاد صحبتش سوی مارهپر ۲ 


بیا که وقت شناسان دو کون بغر وشند. 
بك پیاله عی صاف وصحیت هنم 


13 عزیز است غنیمت شمر بدش صد_ 
که‌یباغ آمد ازاین راء واز آن خواه 


دولت صحت ان شمم -سمادت بر تو 
باز بر سید خدارا که ب‌یروانه ۲ 


پم پیسانه کش ما که روانش خوش + 
کگفت پرهیز کن ازصحبت نیماد 


از دده‌ها 
از بلادوری طمع داری زمردم : 


مرد صحیت نیستی 


||مو اقعه ۰ «مخوایی. هم + 
جماع ۰ 


باز رزرا گفت ای دختر پی ‏ 
این شکم چیست چوپشت 

با کر دستی این صحبت وا 

برتن خوءش نبودها 


۱ 


۱ همر اهی» ملازمت » ودرصحت او بنجاه 
صره ودرهر صره‌ده هز ار دار حمل‌فرمود. 
( کلیله) . درصحبت من خر گوشی‌نر-تاده 
بودئد . (کلیله) . گفت(دزد) میذو اهم‌تا در 
صحبت توباشم ۰ || لورت ؛ 
برنگ خویش کنندت بدان نه بینی آن 
که زر بصحبت سیماب سیمگونه شود. 
خاقانی. 
|| در تداول فارسی زبانان گفتگو» سخن 
گفتن وبافعل کر دن وندرة. باداشتن صرف 
شود || دش عحت اه 
راست چون سوسنو گل ازاثر صحبت پاک 
برزبان بود مرا نچه ترا دردل‌بود . 
حافظ . 
صحبت. [س ب] (۱ع) رجوع به صحبت 
لاری رت شود ه 
صحبت آباد.[ ص ب] (۱ح)دهی ازدهستان 
میر بیکک بعش دلفان شهرستان خرم [ باد 
۰هزار گزی‌شمال باختری نور 1 باد-۳۰ 
هزار گزی باختر اتومبیل رو خرم ] باد 
بکرمانشاه - جلکه - سردسیر - مالاریائی- 
سکنه ۲۰ . آب ازچشمه‌ها - محصول 
غلات » تر باك » ابنیات » پشم . شغل‌زراعتو 
گله‌داری.صنایع دستی‌زنان سیاه‌چادربافی- 
راه مالرو - سا کنین ازطایفةً موسیو ندند » 
وزمتان بقشلاق‌میروند (فرهنگ چفرافیائی 
ایران ج1) . 
صحبت هو خنه.[ ی ب ‏ ](س‌مر کب) 
موّدب . باتربیت . آنکه راه‌ورسم معاشرت 
وسخن گوئی داند : 
جهاندیده و دانش اندوخته 
رد وصحبت آموخته. سعدی . 
صحبت باشیده , [ س ب_ت د ] (,) 
صحبت تمام شده » محفل ازهم گسیخته : 
کگوشه گیری باحضوردل عجایب دولتی‌است. 
دانهٌ دام هما کن صحبت باشیده‌را ۰ 
(محسن تأثیر) . 
صحبت‌جوی . [ س ب ] (س مر کب) 
عاشق . مجبوب : 
شه بدو بخشید آن مهرویرا 
جفت کرد آن هر دوصحبت جوی را. 
(مولوی). 
صحبت‌داشی. [ س ب ت](مس‌مر کب) 
مجالس بودن ۰ هم‌نشین بودن ؛ آمیر بغداد 
که باامیر ماضی صحبت داشت و مکاتبت و 
مراسلت نمود از امیر ازینحدیث بیاژرد . 
( بیهتی ص ۳۸ )۰ 
با بدان صحبت مدارو,سحبت‌نیکان نیز قناعت 
مکن (ابوسعید ابوالخیر ) ۰ 
جز که‌بادرخورد خودصحبت ندارند ازبنه 
برهمین تانون کهدرعالم همی‌ارکان کنند ِ 
(ناصر خسرو), 





خردمند بااهل دنیا برغبت 

نه صحبت نه کار و نه باوار دارد. 

(ناصر خسرو) ؛ 

من‌و دو-تی چون دوهءغز دریوستی صعیت 
داشتیم نا گاه اتفاق غیبت افتاد . 

( کلستان) : 

صبر چون بروانه‌باید کردنت درداغ عشق 

ابکه صحبت با کسی‌داری‌نه‌درمقدارخو یش 

(سعدی) . 

اگر کنج خا وتو ند زو 


که بروای صحیت ندارد سی , سعدی . 


سی 


نعا دووکه هر که با او صحت خواستی داشت 
سرطا دی کفتی اولاس خد م۱۳ < 
وتا 
نیکنامی خواهی اىدل با بدان صحبت مدار 
خود سندی جان من برهان نادانی بود . 
حافظ . 
صحیت شدن ۰[ ص‌ بش د ] ( مس 
مرتت) درتداول امروز گفتکو کردن . 
مالک دادن ۰ 
صرحبت کردن ۰ [ ص ب ك د 1 (مس 
م) همنشیتیاکردن ۰ مساشرت کردن - 
رفاقت کردن . مجالست کردن : 
اکر بامیر صحبت کرد میرانند مبرش را 
و گر باخان‌بر ادرشد خیانتدیدازخانش . 
ناشو سر وا 
هیچ مکن صحبت پاخوی بد 
خوی بد ایر | عدویر منشست. ناصر خسرو. 
و کر باسرشبان خلق صحبت کردخو اهی‌تو 
کناره کرد بابد - ای بسرزین بی اکناره رم- 
ناصر خشرو ۰ 
|| مباشرت‌بازنان . مواقعه . نزدیکی کردن 
بازن . در آمبختن بازن 1۳ در تداول‌امر وز» 
کوک 
صحبت لادی . [ س‌ بت ] (اخ) نام 
وی ملامعمد باقرمتخلس به صحبت وازمردم 
یرم‌لاد از توایم فارساست. دربد ایت حال 
در مدرسة قریهٌ رونیز بتحصیل پرداخت 
سپس بشیر از شدو بفرا گر فتن علومعشفول‌شد. 
مءاصر وی صاحبتذ کرة دلگشا اوراسخت 
ستوده و گوید صحبت را جودتی در ذهن 
وقوتی درحافظه بود لاجرم بر اقران خود 
برتری یافت وبمرتبة عالی ناث لآمد . سپس 
به لاد باز کشت و به امامت جاعت و تألیف 
رسایل برداخت ۰ وی از تاریخ گذشتکان 
مطلم ودرحل" مسائل‌مشکله توانا و بر لغات 
عربی وپارسی‌وانف ودر فنون ادبمعارت 
داشت ۰ وهم او نو .-د که مولانا زمانی 
بشبراز آمد ودرجلسی ویرا تکلیف قلیان 
کر دنداز کشیدن امتناع کر د. سیب بر سیدم 
گفت که بندارم در شر ع حرام باشد چه‌از 
خبائث است وخبااث به‌نس‌قر آن حر امست 
پرسیدم خبائث‌چیست کف تآنچه طباع از آن 
نفرت دارد گفتم سبعان‌الّه پس حال ماهی 





صحبت لادی 
1 لار جونست که تمامی آن‌دیاد آنرااز 


مأندوه ی بهشت دانند و در نهات ذوق و 


وق خورند وخورانند. مولانا خجل گشت 
وا 





سوم سال ۳۳۳ ۱) . هرحوم 
نهاو ندی در جنه‌العالیه‌ازثهعی 
کهوی بجهمه و جاعت میپر داخت و در بایان عمر 
نابینا کشت وبسال۱ ۰ ۱۲ هجری‌در گذشت. 
دیوان او ازسی‌هز ار بیت‌متجاوز است واز 
آنجمله است قصيدء : 
لمعات وجهك اشرقت وشما ع طلعتك اعتلا. 
( نقل از مقدمهٌ دیوان صحبت چاپ سوم). 
و نیز درمقدمهٌ دیوان وی (چاپ سوم) | مده 
است : ملا محمد باقر بن محمد علبی بن 
عبد ااصمد این شاه منصور المتخلص ب» 
صحبت لاری . تاریخ تولد آن مرحوم 
آنچه در این مدت سعی و محاهدت شد 
بدست یامد بطوریکه از افواه هم شنیده 
شد وظن قوی‌هم چنیناست ۰ مر حوم‌صحبت 
هشتادو نه‌سال زند گانی کرد واگر تاریخ 
وفات او را بقول صاحب فارسنامه و شمس 
التواریخ ۷۱ ه«حری بدانیم تو لد وی 
ص هحری ومصادف با | غازسلطنت 
کریمخان زند است . صحبت در سن بیست 
سالکی علاوه برتعلط در ادبیات فارسی و 
عربی وثمر و شاعری و غالب علوم بدرچةٌ 
اجتماد رده است چنانکه از ص۲۰۳ به 
بعد چاپ سوم دیوان وی تبحر وی در فقه 
واصول وفذون ادب مشهود است . صحبت 
بامر حوم حاجی ا کبر نواب شیرازی‌صاحب 
تذ کرة دلگذ؛ دوستی والفتی تام داشته و 
مورد اطف فتحعلی شاه و حسیملی میرزا 
حاکم فارس و بیشکار اوز کیخان ونصیرخان 
حاکم لار بوده ودرچند جایکتاب نانرا 
ستوده است ۰( ازهءقدمةٌ دیوان صحبت ) و 
از اشعار اوست » از فصیده‌ای که در آن 
قعیدة خاقانی که بامعلم «عیداست و پیش از 
صبحدممز ده بخمار آ مده» راتتبم کر ده‌است: 
هی‌ه یکلست‌این کاین‌چنین‌سر خوش ببازار آمده 
باسرخ‌رو تر کی ز چین بافر فرخار آمده 
کل بسته‌ازهرسورده» گلزار چون [ تشکده 
گلبانگ اریوسد. ۰ راکند ناد امه 
فصل بعاران شد هلا » ای عندلیب مبتلی 
ابنك عروست برملاء خندان بگلزار آمده 
بآ تکه گل از شست اوه بدر بده لب بگشو ده‌رو 
این مرغك ببهوده گو بانالٌ زاد آمده 
بلبل منال ای‌بیادب ۰ وزجور کل بر پندلب 
بر گوی‌نر گس راسبب؛ چبود که پیمار آمده 
سر واست گل در بوستان» و قت‌ملستایدوستان 
بپلیم وزهندوستان؛ شکر پخر وار آمده : 
این قصیده در هشتاد و دو بیت ودر مدح 
رال نیت علی (ع) است ونبزاوراست, 





صحر اء 
لمعات و جهك اشرفت وشماع طلعتك اعتلا 





ز چه روالست بریکم تزنی بزن که بلایلا 
بجواب طبل‌الست اوزولاچو کوس پلازدم 
همه خیمه زد بدر ر دام ۰ سیه‌عم وحشم بلا 
بی‌خو ان دعوتعشی او همه شب ز خیل وتان 
رسد این ‌صفیر مهیمتی که گر وه غم‌زدها لصلا 
من‌ومهر | نمه 0 
که انا الشهید بکر بلا 
چو شوش[ تکه 71 ش‌غیرتی زنیم بقلعهٌ طوردل 
فد ککته وسککته متد کدلا متزاز لا 


صحبتی . [س"ب ] ( امس ) هم‌صحبت . 


بنشاط وقعقعه شدفرو» ک 


همنشینی : 
عمر بست که ما صحبتی غم شده‌ارم 
سرمابهٌ رشث اهل عالم شده ام 
باقر؛ من وغم جدا نگردیم ذهم 
افیونی آ شنائی هم‌شده‌ايم . باقر کاشی ۰ 
(نقل از آ نشدراج) . 
صحبت یناول.. [ 2 ,۱۱۲۳ 
شذصی باشد که عصای نقره وطلا یاچماق‌و 
عصا بدست در محفل استاده میباشد و این 
نسبت سایر اهتمامیان معتبرتر وسرداد آن 
را میرتوزك گویند : 
درحلس یک بارتو صحبت بساولاست 
مهر منیر بوتهٌ تير تغافل است . 
میرزا زکی ندیم. 
شاهان هند را میرتوزك سه‌قسم می‌باشتد ؛ 
اول ودوم وسوم وهر کدام بجای‌خود امیر 
است امارتبهٌ اولیت بالاتر و صحبت یساول 
تابع آن وروز دیوان عام صاحب ندق و 
میر اهتداممین‌میر توزك اول‌میباشد . (بهار 
عجم .۰ آنتدراج و فرهتکگ نظام) ْ 
صحبة [ س‌ب](ع۱)_ج صاحب . دجوع 
به صاحب شود . 
صحبة .[ ] (۱ح) شهریست از شام 
بر کر ان دریای روم واندروی مسلمانان‌اند 
و شهرهائی‌اند بانممت بسیار و کشت وبرز 
بسیار و خواسته‌های بسیار ۰ ( حدود العالم 
ص ٩۹‏ طبم ۲ قایتهرانی )۰ 
صحت .۰ [سحح ] (ع مس) تن درست 
شدن . (مصادر زوزنی) . هیثة یکون بها 
بدن‌الاندان فی‌عناجه وتر کیبه بحیثبصدر 
عنه الافعال سليمة" . (بحرالجواهر) . مقابل 
سقم ویماری . سداد . تندرستی . سلامت . 
درستی ۰ بشدن بماری ۰ برخاستن از 
بیماری ۰ بی‌عیبی ۰ بی‌آهوئی ۶ 
سلامت‌دان که در کم گفتن یت 
چوصحت کان هم از کم خفتن تست . 
ناصر خسرو . 
وهر کجا بیماری یافتم که دروی امیدصحت 
بود معالجهٌ او بروجه‌حسبت کردم . ( کلیله). 
علاجی دروهم نیامد که موجب صحت اصلی 
تواند بود . (کذله) . | کر درمعالجتاءشان 
ببرای حسبت سعی پیوستهآید و صحت و 





8 تسس 


خفت اسان تحری اعد اندازة خمرات و 
متوبات آآن که تو اند شناخت . ( کلیله) - 
مدت ششماه ممر‌اندند کام ۱ 
تایصحت آمد |ندختر تمام . مو لوی - 
سلیمی که یك چند نالان نغفت ۱ 


عداوند رااشکرصحت تکفت . 
بخسته درنگری صحتش فر از ]ید 
بمرده بر گذری زند گی زسر گیرد . 
سعدی . 
| درستی . راستی : مگر آنکه بر صحت 
آن قول بکلی واثق باشی . ( گلستان ) ۰ 
| صحت عمل . درستی . درست کاری ۰ ۱ 
صحت وستم » راستی ونادرستی . | اعمال 
مسلم را بااعمال موّمن را مل ,صحت باید 
"اد تاکن است تاس‌کان بد در بارةٌ 
مسلمان .برد . 
صحت آباد . [سحح] (۱) دهیجز» 
دهستان اشتهارد بخش کر ج شهرستان 
ت‌ران ۷-۰۰ گزی جنوب باختر کرج. 
کنارراه کر ج باشتهارد . سرد سیر . سکنه 
.قنات. غلات. بن‌شن. صیفی.چفند ر فند. 
لبنیات . شغل زراعت‌ر اه ماشین‌رو.(فردخک 
جغرافیائی اير ان ج۱ ‌ 
صحت‌خانه . [رس جح ن] (ا)7بنا» 
دربهار عجم و انتدراج آمده است که این 
هط چنانکه ااز مت 1 فری مسلوم ات 
موضوع حضرت عرش آشیانی (ا کبر شاه) 
است . 
صحت رسان . [ سح ح ر] (ص ) شفا 
بخش . شفادهنده : 
نه‌تب اول حروف تبر یز است 
ليك صحت رسان هر نفر است . خافانی 
صحت‌مند . [س ححم ] (س مر کب) 
صحیح الم زا 
شود . 
صحت‌فامه . [ سح ح]() قولیاست 
درعلم موسیقی ساختة تصیرالدین طوسی ‏ 
(غیات‌اللغات)) : 
عددل بیمار کرد انباز تصنیف سخن 
هر صر بر" خامه تأثر صحت نامه‌است . 
محسن تأئیر. 
ودرتهءر یف طاهرای چهارتاری : 
نوای بلبلان شرمندة او 
صحت نامه داها زندة او. (آنندراج) 
صحت‌یافتن. [س حح ت](مسم کب) 
شغایافتن . تندرست شدن . بیآه وگشتن: 
زآنکه صحت افت ازبرهیز رست 
طالب مسکین میان تب درست . مولوی . 
صح‌ذلاك . [سح ح(ذا] (جلاً نلیه) . 
درست است این . این صحیح است ِ 
توقیم‌تورا بح ذاك ۰ نظامی . 


ج. ندرست .رجوع دصت ۶ 





(۱) چوچه .ن ل . 


(۲) چون چه .ن ل .. 





(۳) بن ۰ن له 































صحر . [س] (ع مس) یختن یز 
(منتمی‌الارب) ۰ || بحوش آوردن 
دماغ کسی را و اذت دادن 1 تر ا.(م: " 
الأرب) .|| گرم کردن شیر آ ُ‌« ۰ 
(تاج‌المصادر بهقی). 

صحر. [س ] ((خ) وی‌دختر لقمان!- 


و برادر اورا لقیم نام بود . ولقیم و 
بغارت شدند و شتران بسیار بافتند و لقم 


بخانه شد و صحر شتری از آن لق 
بکشت ویدرخویش لقمان‌را طعامی‌ساخت 
شتر ازآن لقیم‌است 
از رشک ی که برفرزند خود میبرد دختررا 
چنان بزد که در گذشت و این عقوت ما 
کتییر ک و1 عقو بت بیند و اورا کناهم 
تبود. و ,گوییند مالی ذنب الاذنب 
رجوع به البیان والتبیت ج کطلیم : 
رجانه ص ۲۷ شود . 
صحر .[س ح ](ع۱ 
آمخته (منتمی الادب) ۰ 
صحر . [س ](ع۱) ج- 
رجوع بدان لغت شود . 
صحرا . و صحر اء .[ س](عا) د- 
صحرا وات وصحاری ج . (مهذب| 
دشت‌همو از.(منتم ی الا رب) . کشا 
بی گیاه .(منتهی الا رب)۰ بیابان» + 
زمیت هموار و فراخ ۰ اراجیح ۰ (۱ 
الاارب) ۰ بجدة ۰ (منتهی‌الاثرب) « 
(منتهی‌الا"رب) . تیر . ( منتهی الا" 
جبار . ( منتهی‌الارب) ۰ ج 1 
(مستی‌الارب) بان( 
جردد ۰ [ ج د] . (منتهی ۳ 
(منتهی الا "رب) ۱ 
بر که وبالاچوجه(۱)همچون ع] 
برتر بوه‌راه‌چون‌جه(۲) همچو بر : 
(شوید بلغی به نقل 
عالم ,وش تگشته کاشانه زشت 
عثیر تعاطا گنه و۳ 


آهوهمی گر از گردن 
که سوی کوه تاز که 
۰ 
صحرای بی‌نبات پر(۳) ۱ 
کر کت |۱9 


و لقمان چون دانست ۶ 


م 


ت 


_ سرخی سیبدی 


۱:۲ 
صحرای سنگر وی که و سنکلاح را 

ازسم آهوان و کوزنان‌شبار کرد . فرخی. 
سوادی چند ازطلیعه بتاختند که علی تکین 
از آب بگذشت‌ودر صحرائی‌و-یم بایستاد پ 
(ببهقی چاب مرحوم ادیب ص ۳۰۱ ). و 
خوردنها »صحرا مغافصة پیش آوردندی 
وئیز میزبائیهای‌بزر کک کردی ۰۰۰(ببهقی 
چاپ مرحوم ادیب س ۱۰۷ ) ۰ امیر دیگر 
7 ) بیهقی 
چاپ مرحوم ادیب ص ۳۷ ) ۰ بس نءاز 
دیتگر بر نشست و در آن صعر ا کشت و 
همه اعبان با وی ۰۰۰ ( بیه‌قی‌چاپ مرحوم 
اد یب‌ص ۸ ٩‏ ۱( . پس ازخلءت علی‌میکائیل 


روز بر نشست وبه‌صحرا آمد 


بپاغ صد هزار رفت و به صحرا آمد . .. 
(بیهقی چاپ مر <وم ادیب ص۳) ۰ 
شادی بدین به‌ار چو می‌بینی 
چون بوستان خدرو(۱) صحر ارا . 
ناصر خسر و . 
ذین چرح برون؛ خرد هم کوید 
صحر است یکی و ببکر ان‌صحرا. ناصر خسر و. 
تن حبز صحر | خندید خوس 
چو بروی‌سیاءابر بگر یست‌ژار. ناصر خسرو. 
نیست چیزی‌د. نی زینجابر ونو زین‌قبل 
کی گمان ید کز ین گنبدبر ون‌صحراستی. 
ناصر خسرو ۰ 
نگار ینا صحر | رو که‌صحر | حله می‌بوشد 
زشادی ارغوانبا گل شر اب و عل‌می‌نوشد . 
خاقانی . 
خواهم که راز عشقت بتهان کام ز باران 
صحرای آی‌و آتش بنهان چگونه باشد؟ 
خافانی . 
حفت النار همه راه سقر گلز اردت 
باز خارستان سر تأ-ر صحرا بنند . خافانی- 
به صحرای عادی ماجان عالم 
چراغ وفادا ضیأئی نبینم . خاقانی. 
بر کوه چون لعاب گوزن اوفتد به‌عبح 
هوئی گوزن‌وار به صحرابر آورم. خاقانی. 
شهنشهی که به صحرا نسیم انصافش 
ز زهردردم افعی عبان کند تر یا. خاقانی. 
در این صحر ازهر نقی کهچذم ازوی بر آساید 


ازروی همچو حورت ه عحرا چو خلد گشته 
وز اه عاشتانت درا بخار کر ده . خاقانی. 
زنمار تابه‌بر ج د گر کس به‌نگذری 
برجت‌سرای من وصحراست کوی‌من. 
خافانی . 
صوات ]نت۳5 بر بامها و صحر اها 
چثم اندازی . ( کلیله) . 
اد یت هی دید نو 
۲ بادت کند به صحر أ بر ۰ هسعو دسعد ۰ 
صوفی و کنج خاوت‌سعدیوطرف محر ا 
صاحب هنر نگیرد بر فی هن بهانه . سعدی: 
لیلیو باخ‌ولاله » مجذونو کوه وصحرا 





| عجرای آذر گون » صحرای آتشین . 

صعرای هانند اتش : 

چو گوئی‌چبستاینبر ده‌بدینان بر هوابرده 

چودر صحر ای آذر گونیکی خر کاهی‌ازمینا. 
ناصر خسر و. 

صحرایجان » عالم ارواج ۰ عر صهٌارواح: 

وقت اتقبال مهد بخت او 





قبه درصحرای‌جان ست 1سمان . خاقائی - 
این عالمی است جافیو ازجیفه موج زن 
صحرای‌جان طلب که عفن شدهو ای خات. 
خافانی . 
زاتشی کافتاده ازحراق شب(۲) 
شمع در صحر ای‌جان بر کر دصبح . خاقانی. 
| صحرای سیم» کنایت از صبح اد است 
کاصیح دوم باشد . (برهان قاط . انجمن 
۲رای‌ناصری.محموعةمتر ادفات) ۰ || محرای 
دل » بهنةٌ دل ۰ عرصهٌ قلب : 
صعر ای دام هز ار فرستگ 
آتشکده‌کاروان تم . خاقانی . 
عقافر صحرای دلهاست این دو 
که سازنده‌تر زین دوائی‌نبابی . خاقانی . 
|۰۱ حرای عشق » ملك عشق . مبدان‌عشق. 
عرصه عق ؛ 
خیز و بصحرای عشق سازچرا گاه از نك 
بابت رخش تو نیست خور ]خر زمان . 
خاتانی . 
|| صحرای غم » ملك غم . وادی غم : 
آنرا مسلم است‌تماشا بباغ عشق 
کو یه نشاط به‌صحر ایغم زند . خاقانی. 
۱ عحرای فلك » عر صه فلك : 
بگذرند ازسرموبی که صراطش دانند 
بس به ‏ حر ای‌فلك جای تماشا منند . خاقانی . 
|| صحر ای قدسی» کنایه ازعالم لاهوت که 
ملتکوت سموات باشد (بر هان. انحمن رای 
ناصری ( : 
دربای عقلی در داش صحرای‌قدسی‌منز اش 
از نفس کل آبو گلش‌صغوتدراجز اداشته. 
خافانی . 
|اصحرای هموار. املید ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
|| صحر ای‌هند . ملك هند . ملكث‌ه‌ندوستان ؛ 


خنجرو خون‌سیاه آینه‌و بحرچین . خاقانی . 
|| صحرای یقیث . عالم یقین . ملك یقن : 
بيك لفظ آن سه خوان‌را ازچه شك 
به صعر ای ین آرم همانا . خاقانی 3 

| ازصحر ایافتن یااز صحرا جستن وازصحرا 
وردنمفت ورایان یافتن. (غیاث اللغات): 
کون رما کی 
مامگر درو ان خودرا زصحر اجسته‌ایم.اشرف: 
ز صحرا نیاورده بودیم دلرا 
کازما ربودی‌به محر افنکندی نی او حدی: 
همچو نون‌ناتوانی‌از کجا عشق‌از کجا 

بافت‌در صحر امگر دیوانه‌جان خویش‌را . 





۱ ِ 
| صعرااه‌ادن ۱۰ شک 
1 ۹ 

هو بدا کر دون 


جو آدم رافر 





7 صحر انهادیم ّ 
تا کمال علم او ظاهر شود 
ایشهمه اسر ار برصحر انهاد . عراقی‌همدانی . 
اصحر ا که‌نماندهاید » یاهمگر صحر امانده‌|ید؟ 
برای مهمانی گو بند که‌دررفتن شتا داردیا 
ازماندن‌نگر ان است. || آ نس ش‌صحر است ۰ 
بسبار تص || سر به صحرا نهادن » 
گرهختن ۰ فرار کزدن . دیوانه شذن . 
صحر اء ۰ [ص] (ع ( نعت فاعلی مونث 
اصحر. || خرمادة سرح وسییدی آمیخته ؛ 
بقال حمار اصحر و انان صحراء . ( منتهی 
الارب) . 
صح<رای اتك . [ص ت1۳ ت] (اج) 
رجوع به اتك دراین لغت نامه شود . 
صحراء الاه له .[ ص ۰ ل_ال] (اع) 
نام موضعی است ونافوت و ید نمیدانم در 
کوفه‌است با ای دشر (معجم‌البلدان) : 
صحراء البر دخت .[ صءل ب د](۱ع) 
محلتیاست در کوفه منسوب به بر دخت طبی 
عکلی شاعروناماوعلی بن خالداست . (معجم 
البلدان) . 
صحراءلمسناق.[ سل م سنن](اع) 
باقوتآگو ند نام موضعی است و «د آن 
عرب را وقعه بوده است و درست ندانم که 
در کجاست»ویومالصحرا» اشارت بدانست ۰ 
۴ (معجم‌البلدان) 
صحر )ء)م‌سلمه ء[ص ۰ ام سل :] 
(راخ) موضعی است‌در کوفه مسوب‌بام‌سلمة 
دختر یمقوب بن سلمةین عبدالله‌بن ولیدبن 
مغيرة مخز ومی زن سفاح . (معجم البلدان) 0 
۰ ۸ وه 2 7 ‌ 
صحر اء بنی ]یر . [ ص۰ب ۱ ] (اع) 
صحرائی است در کوفة منسوب به مردی از 
بنی اسد موسوم به‌اثیر ۰ (معجم‌البلدان) . 
صحر )-بی‌عامر ص»بم ] (اع) 
نام موضعی است ویاقوت گو ید ندانم‌در کو فه 
است یاجای‌دیگر ۰(معچم‌البلدان) ۰ 
صحراء ی پشکر ۰[ ص۰بی ك ] 
(راح) نام موضعی است ویاقوت کویدندانم 
در کوفهاست‌باجای دیگر. (معجم البلدان). 
صحر ای . [ص] (۱)من-وب بجر ا: 
بیاپانی . بری . مقابل بستانی + 
نکتة او دانه و ارواحست مرغ (۳) 
دانه‌زیمرغان صحر ائی‌فر ست ۰ خاقانی ۰ 
شبروان چون کرم شب‌تابند جر ائی همه 
خفتگان چون کرم قز زنده بزندان آمده . 
خافانی ‏ 
حلقه کردند او چو شمعی درمیان 
سجده کر دندش همه صحر ائبان : مواوی ۷ 
همه دانند که من سبزه خط دارم دوست 
ه چودیگر حنوان»بزء صحرالی دا ۰ 





۱ 
۱ 4 کوسو غبار سیاه طوطیو صحرای‌هند 
بجز دویت تماشائی می بینم نمی بینم . خاقانی. ۲ 


سعدی ! 


هر آدوای‌ودشتی؛ هرشم ومر فز ار ی. کانبی. ام ۰ 
ت... 


(۱) خرم؟ (۳) حران چرح (ن ل): (۳) کدا . 





صحر ای سعدبن عبدالله 


صح رای . | س] (۱ع) دمی‌ازدهستان 
تبادکان بخش‌حومهًشهرستان مشهد. دوهز ار 
گری شمال خاوریمشهد . جلگه . معتدل- 
سکنه ٩‏ ۲۷ - قنات ‏ غلات - تر باك . شذل 
زراعت . مالداری ‏ قألی‌چه بافی .راه‌اتومرل 
رو. (ثرهتکگ جنرافی ابران 5 
صحر ابر . [س‌ب] (س‌مر کب) . تیزرو- 
تندرو ۰ سریم السیر : 
پیوسته مرا زیرزان هیونی 
جرا بر و در با گذاردارد . مسعو دسعد. 
صحراخرام ۰[ ] (س‌مر کب)بناز 
روندء درصحرا . خرامته درصحر [ 2 
شتابنده را اسب صحرا خرام 
9 داده زآن به که باشدجمام . نظامی ۰ 
کارسمی بود کان صحرا خرامان 
بصید ]ند بردسم علامان . نظامی . 
عفرب گروهی است صحرا خرام 
رهااکرده تاسلت بنام ۰ نا 
صحر اخر .| ص] (۱ )ده کوچکی‌است 
از بخش شهر بار عهرستان تهران (۷۰۰۰ 
کری) جنوب‌علیشاه 0 . سکنه ۰ ۳ تن ۰ 
(فر هنک جنر افبائیایر ان . استان‌مر کزی). 
صحر ارو لا . صحر | 
کرد . صحرائی . بیابافی 
کرد صحرا رو بیابانی 
چرن ازویافت آن‌تن اسانی . نظامی . 
ورجوع به صحرائی وعحر انشین شود ۰ 
صحرارود . [] (۱ع)تصبازدهستان 
حومهٌ بغش‌مر کزیهرستان فسا 1۰۰۰ 
گزی جنوب خاور فا کار شوه وتا 
به جهر)م . جلگه - گرمسیر ومالاریاگی ۰ 
سکنه ۰۲۱۰۰ آب ازقنات . محصول غلات. 
حبوبأت . بنه . تر باك . خرما . صیقی‌جات. 
شغل‌زراعت کسب - صنعت دستی‌قالی‌بافی - 
دستان دارد . (فرهنگگ جغرافا؛ اران 
ج ۷ )۰ 
صحراروی . [س"ز و] ( س‌مر کب ) 
سر به صحرا نهادن . از خود شدن . دیوانه 
شدن : 
| گرچه دولت کخدروی داشت 
چو مدهوشان سر صحرا روی داشت . 
نظامی . 
صحر اریز . آس ](س مر کب) ۰ ریزان 
درصحر | ۰ ریز نده دریابان : 
وز آنجا راه صحرا تیز برداشت 
چودرب اشك صحر | ربز برداشت. نظامی. 
صحر اسقید [ص تس ] (اج) دهی از 
دهستان میمندبخش مر کزی شهرستان‌فیروز 
آباد 4۲۰۰۰ کزی شمال خاور فیروز 
۲باد . کنار راء مالرو میمند ب» سیمکان . 
جلگه - معتدل . مالاریائی - سکنهء ۸.آب 
ازقنات. محصول» غلات. برنج . تر ياك. شفل؛ 
زراعت .(فرهنلت جنرقانییران ج۱۷) ۰ 


(۱) حکایت ن ل . 








_ح_ 





صحر) دور [س ] (۱) ده کوچکی 
ست از بخش‌ری‌شهرستان تهران ۲۲۰۰۰ 
گری باختر ری (۳۰۰۰ گزی) جنو,-ی 
راء زباط کر.م - ستکنه« تن .(ج اص۱۳۱ 
فرهنك جقرافبائی ابران). 
صحر )گرد .(ص ک ]( (سسکی): بیابان 
وراد ۱۰ آنکه دربیا بان گردد و کشت هاو 
حن‌ارع را بباید تا چهاریا و مردمان ن بدان 
گر ند سانتد . رجوع به‌صحر 1 فردف ۰ 
شود . 
صحرا آردی . [س گ ] (حاصل مس 
مر‌کب) بایان گردی 


گردیدن در بابان «رحوع به صحرا گرد 


. دشت ندوردی ۰ 
شود . 
صحر افشیو . [س_ن] (س‌مر کب)مقابل 
روستانشن . بادبه‌نشن . چادرنشن. تازی. 
وبر . بادی 
مهره‌نگر کومباش افعی مردم گز ای 
ناقه طلب گومباش[هوی‌صحر اندین ۰ 
خاقانی . 
شیر صحر انگین کوه نورد 
چون بیابانیان بیابان گرد نظامی . 
احشام و صحرانشینان دو صنف بوده اند . 
(تاریخ قم ص۱۱۳ ۰ 
چوخوش گفت بهرام صحرانشین 
چو بکران توسن زدش برزمين. سعدی. 
سگی یای صحر انشینی گزید 
بخشمی که زهرشزدندان چکید 
مزارسال گذشت ازمعییت(۱)مجنون 
هنوز مر دم صحر | نشین سیه‌یوشند ۰ 
لا 
دژدان را درمیان هرقومی از صحرانشینان 
ودیه ندینان دوستان وشریکان بودند . 
( تاریخ غازان‌خان ص ۲۷۸ )۰و رجوع 
به صحر ارو شود . 
صحر افشینی.[س _ن](حاصلمص‌مر کب) 
چادر نشینی . دربیابان‌اقامت گزیدن »مقابل 
دهتتی ی ی ۱ 
صحر انو رد » [س‌ن و ] ود 
بیابان نورد.تندرو. تيزتك : صحر انوردی» 
کوه‌ییکری ۰ زمین هیکلی » ابررفتاری. 
(اسب) (سندیادنامه س ۷۲۰1 ۰ 
هم ازتازی اسیان صحررانورد 
هم از تیغ چون آب زهر آبغورد . 
ار 


. سعدی. 


۳ اق حتوی صحرا ورد 
همی‌داشت‌دیده‌بان [ بخورد ۰ نظامی. 
من وچندسالوك صحرانورد 
بر فتیم قاصد بدیدارمرد . 
صحر انوردی ۰ [س ن و ] (حاصلمس 
مر کب)) بیابان‌دوی. بیان بری . راه بیابان 
بربدن. رجوع به صحر انوردو صعر انوردیدن 


شود . 


سعدی . 






































صحرانوردیدن . اسن و ۶] ( 
مر کب) بیابان نوردیدن ۰ داه بیابان طر 
کردن ‏ رجوع به‌صحرانورد وصحرانوردی 
شود . 
صح انیوش . [س _ن] (س ۳ 
صحر انورد.(غیاثالاغات)«رجو ع بصحر انووه 
دینو 
صحر اواث ۰ [] (ع) ج- مسر 
رجوع به صحراء شود . ۱ 
صحر اوی .[س] (امنوب) مشوب به 
صحراء . و رجوع به صحراء شود .|اقسی 
کرت[ دمخوار . 
صحر ای اسحاق ۰ (س_ی] را و 
طسو ج لنجروداست «(تاریخ قم ص۱۳ 
صح رای باغ .(س یا(ع) نام یکیاز 
دهتان‌های‌شش؟انة بخش‌مر کریخه ۳ ان 
لار. حدودو مفجدات آن ترا ۳۳۲۳ 
از شمال و خاور دستان حومه . از جنوب 
ده‌ستان کوده‌بخش بستك . از باختر 
فداع . بخش‌مر کزی این‌دهستان درج 
باختر ی بخش‌واقم . زمین آن‌جلگه . 
ده‌ستان گرم و آب مشروب از آب ؛ 


تم و زراعت 1 مر دمی ات۴ 
عبارتنداز: غلات ۰ خرما. صیقی‌جات . 
شغل اهالی‌زراعت» گله‌داری 
معمولا قالی وچادر شب‌بافی . از ٩‏ 
دز بافته . نفوس‌درحدود ۰۰۰ 
قرا» مهم آن عبارتند از: هرء‌ود - زروار 
دشتی - خلور - باغ - میان‌ده ۰ (؛ ها 
جغر افیائی ایر ان ج ۷) ۰ 
صحرای تر کی [ ص > 
(را<) جلکهٌ مسطح صافی ۱ 
بزرك اترك و گر گان اذآن 
جنوب بقراسو محدود سفت بت 
رود قر ب تس باشش 
صحر است ۰ صحر ای 2 عر 
طول ۱۲۰ کیلومتر و تقری 
تشیب ی بطارف »سرب دار 
هیچ تاهواری و ۳ ۰ 
مصنوعی دستی مانند انتون 
تخمان ته دیده نبشود ۱۰ 
بعرخزر بالاتر بوده ا 
گرفته ورودهایاترك وعبر 
دز این و 3 
درشت‌تررا درة 
بمدها در موقعی که س 


بست شده رودهادر 


۱۹۹ 


صحر ای شاه حسری » [س_عح ی ] 
( 21 دشت هدواری است از دهانة نهر 
توسکارود در حدود یك‌میلی زاغ مرز و۸ 
میلی‌پلگان ۰ (سفرنامةٌ راییئو ص ۰1۰ 
صحر ای‌قدسی . [س _عت] () عالم 
لاهوتی (فر هنك شعوری) ۰ 
صحر ای‌قبر آباد. [س_عت ب ](21) 
دمی از دهستان میان؛] باد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد ۰ ۳۰۰۰۰ گزی جنوب 
باختری اسفراین. ۲۰۰۰ گزی‌جنوب‌مالر و 
عمومی‌میان آ باد به نیش کش. جلگه - معتدل- 
سکنه ع ۲ ۰۱ قنات » غللات»ینبه» تر باك» شغل 
زراعت » مالداری » قالیچه‌بافی .دراه مالرو . 
(فرهنكجفر افیائی ابر ان ج٩)۰‏ 
صحرای لوث . [ت ع] (۱ج) رجوع 
ور لوت ۰ س 
صحرایهو سی بعقوب.[س ی‌سای ] 
(اح) ‌ از طسو ج و احیةً رودا بان ِ (تازیخ 
قم صس ۰۱۱۳ 
صحرة .[صر ] (عس) کویندلقیته محرة 
بحرة بالفتح بلاتنوین یمنی‌دیدم‌اورا گشاده 
بی‌حجاب و بر دهو کذاصحرةبحرة بالتئو بن. 
( منتمی الا "رب ) . دیدم اورا روباروی ر 
(مهذب‌الا سماء) . 
صحرق » [س ر](ع۱ )زمین‌هموارنرم‌یان 
سنگستان.ج»حر [ص ح ] (منتهی‌الا رب). 
صحر ا» ۰ (معذب‌الا"سماء) .|| سر خی‌سیندی 
ات .( منتمی‌الا دب ) ۰ || تم‌کیبا 
,سرخ ی کمی به سببدی آمیشته . ( منتهی- 
الا دب) ۰ 
صجرق » [س ر ](عاح) زمینی‌است‌غربی 
وادی‌صفر ا۰ ۰ (منتهی‌الا"رب) - 
صحعصاح ۰[ص] (ع۱۶) جای هموار و 
فراخ . (منتهی‌الارب) . 
صحصح . [س س] (ع) زمین گشادة 
هموار . ( منتهی‌الارب) ۰ زمیث هموار ۰ 
(معذب‌الاسماع) .|| باطل ازهرچیزی. ج ؛ 
صحاصح ۰ (منتهی الا رب) ِ 
صحصح. [س س ] (ع۱ج) موضمی‌است 
بهبحر ین ۰ (منتهی‌الا رب . معجم‌البلدان). 
صحصح . [س ص] (ع (ع) پدر قومی 


















1 اذینی تیم الثه بن ثعلية است ۰ (منتهی- 


صحصح . [س س ] (ع.اع) پدر قومی 
یب : 

. [ س ص] (.اخ) نام مردیست 
عهد زشید در جزيرة خروج کرد.و 
ربيهة دست‌یافت ورشید کس بجنگه 
بسال ۱۷۱ بقتل رسید ۰ (اجی- 
ص۹٩‏ ۳۳ ۰ 

بح .[س س ] (عس) دس 





(منتهی الا ردب ). 
صحصحان . [ ی ص](ع _ا)زمین‌هو ار 
وفراح تور ارات )۰ 
صحصحان ۰ [ ی ص ] (۱خ) موضعی 
است میان خلب وتدمر ۰ ( منتهی‌الا رب . 
معجم‌البلدان ) . 
صحصوح .[س](عس) مر درسا. دانای 
امور ۰ باریث ین ۰ (منتهی‌الا رب) . 
صحف.[س ح](ع۱) ج» صحیفه (منتهی- 
الا رب . غیاث! للغات ) : قوله تعالی‌صحف 
ابر اهیم و موسی (سورهةٌ اعلی) : 
از شجر من شرا میوه چین 
وزصحف من‌فضلا عشر خوان . خافانی . 
صحف. |[ ی ح](ع ا) ج »عحاف.(منتهی- 
الا رب) . 
صحف ۰ [ ص ] (ع | ) نف صحف 
[صح] ؛ 
تبه‌و گفتا بهادت سبزه زسوسن از نک 
فاتحهٌ صحف باغ اوست که فتح پاب. 
خاقانی . 
هرلاان صحف از ایزد آورده‌اند 
براو بود هردین که کستر ده اند . 
صحف دم .[یح ف دا (اج) وآن 
بیست ويك صحیفه بوده است . ( الفهرست 
ابن الندیم چاپ‌مصر ص ۳۳). 
صحف‌ابر اهيم - ([یح ۰ ] (۱ع) 
و بان ده صحیفه بوده است . ( الغهرست 
ابن‌الندیم ص ۰.)۳۳ 
صحف‌شیث ۰ [ نج ف" خ] (اع) 
و آن بست‌ونه صحیفه بوده‌است «(الفه‌ر ست 
ابن‌الندیم ۱ 
صحفهوسی. [ توت فا ] (اع) و 
( الفه‌رست 


اسدی - 


ان ده صحیفه بوده است , 
ابنالندیم ص۳ ۳) ۰ 

صحیة ۰[ ص ف](ع ) کاسةٌبز رک .۰ 

صحاف [ سا .(منته ی الا رب.مهذب‌الاسماء). 
کاسةٌیهن . (ترجان علامةٌ جر جانی‌س 1۳). 
صحفی . [ سح یی ] (ع !) کسیکه 
درقر ا*ت‌صحبفه خطا کند .(منتهی‌الا دب). 
حجی: ۰[ سح یی ] (ع.ا) روزنامه- 

نگار . 

صح 7ذاشتن. اص ح کت تا رجوع 
به ‌» فک شود . 

صحل . [س] (ع ۱ مس) گلو گرفتگی 
یاسختگی‌سینه .(منتهی‌الا"رب). شکستگی 
]واز . (منتوی الا"رب) مُ نارسائی آواز ۰ 
(منتمی‌الارب) ۰ 

صحل . [سح ] (ع.) مر د کل و گرفته 
آواز ۰ ( منتهی‌الا ارب ) ۰ کران آواز. 
(مهذب‌الاسماء ) . 

صحل. [س"ح](عمس) کلو گر فته‌شدن 
آواز کسی‌با اگران‌و گرفته‌ودرشت گردیدن 
پاشکسته شدن‌یا کر فتگی. (منتهی‌الا رب) 
گران آوازشدن 1 (زوذنی .تا ج اله‌صادر- 
یهتی ) : 





۳ ِ سس " سس 
صحم 1 كِ 0 _ج» اصحم .(منتوی- 
الا+رب) ر< اعجم شود . 
صحءاء . 3 (عا) تا مه مساه 


تل. ل. (متتهیالا رب تیرم رنگ . 
تجره . (منتهی الا "رب) ۰ 


ردناك .(منتهی‌الا ی 


بزردی ماد 
(منتهی| 
۱ 
صحمة . [ی م] ( ع.ا) سياه, بزردی 
»یا تیر کی با ندك سیاهی با صرخی 
و( سای (منتی الاارت )1 

صجن ۳۳2 (ع ۱( میان 


آن قرعاه 


آرب) .| 


مایل 


سرای‌وسا<ت 
(منتهی‌الا رب). میان سر ای 
(مهذب‌الاسماء) . صحن‌خاه (غیاث اللغات). 
صحن‌سر ای ۰ باعة ال ار .(منتهی‌الا"رب) ۰ 


صاحت دار. 


*صحون : صفهٌ سخت بلندو 
بع‌ناور خرد بالا مشرف برباغ و در پیش 
حوض بزر گک وصحنی فراحخ ۰( ,هقی ص 
۳:۹ طبم مرحوم الب )۰۱ 
صحن‌محلس درمدور جام نوشین چشمه _افت 
کاآنچنانهم چشمه چشمه هم مدورساختند . 
خافانی. 
که ملك‌است صحن بار گاهش کز شرف 
باغ رضوانرا کبوتر خانه ایدر ساختند 
خافانی . 
صحن ارم ندیدی در با غ شاه بنگر 
حصن حرم ندیدی پرقصر شاه پگذر . 
خافانی . 
صحن ارم تورا ودراو روح رانشست 
حصن حرم توراو دراو که را قرار . 


خاقانی 
در آن صحن بهشتی جای کر دند 
ملك را بار که بربای کردند . نظامی . 
زنر گس وز بنفثه صحن خر گاه 
کلستانی نهاده درنظر گاء . نظامی . 


بقرمود تاصحن سنگ سرای 
بکندندو کردند نو بازجای . 
۰ بدست آورده پیش ملك در صحن 


سعدی . 
سراچه بداشتند . سعدی . 
ازصحن خانه تابلب بام از آن من 
از بام خانه تابه ریا ازان تو . وحشی . 
|| عرمه . فضا . میدان . ساحت : 
او جان عالم آمد درصحن عالم جان 
چوگان و گوی اورا میدان تازه بینی ۰ 
خافانی 
آن جفت راکزاو شد قوس‌و قزح ملون 
وان طا را کزو شد صحن فلك مطبر. 
خاقانی . 
الحق ننگک هندوئی دریانمای ازنیکوئی 
صحنش چو آب لاوْئی از چشم شهلار بخته . 
خافانی . 
باغ شما روی دوست مد فلك‌روی باغ 
صبح ها جام می‌حلقة مه جام صبح ۰ 
خافار : 
دار انلاك را بالای صحن بادیه 
کم‌زجزم‌نحویان برحرف قر آن دیده‌اند» 
خافانی ۰ 





صحو سر ا 
۳ صحن محشر گشته وز لك خاق 
نفحهً صو راندر ین یر وزه پتکان دبده‌اند. 
خاقاتی . 
صحن فلك از بز ان انجم 
خاقانی . 
صحن زمن ز ز کو که هودج ۲ نچنا نك 


ماتتد رمه مضمران را 





گفتن که صد هز ار فلك شد مشهرش ۰ 
خاقانی . 

ان پرده گرنه صحن :شت است پس‌چر | 
رطوان ماور حرم روضه‌سان اوست : 
خافانی . 

را ازظلت‌ضلال 


اس ۳۳۱ 


وه 1 


۳ 


بات درد 


صحر ن آن مرصم بز مر آد ومتا « ۰ .( کلیله) * 
وصحن گیتی را بنور عام ومعرفت آذین 
۰( کلیله) - 


باش چون دولاب نالان چشم تر 


ستند ۰ 
تا زصحن جانت برروید خضر .مولوی ۰ 
صحن بستان ذوق بخش و صحبت بار ان خوش است 


ل 9 وقت می‌خواران 





خوش‌است حافظ . 
کدو درصحن ستان چیست باری 
که جوید سر بلندی باچناری . 
امیر خسرو دهلوی . 


|| قدح بزر کی .(منتهی‌الا "رب . معذب - 
الاساء) رفد (منتهی الا رب)عسف(منتهی- 
الاارب) کاسةٌ بزر ک . بشقاب . طشت‌فراح 
(عیات‌اللغات) : طبق بزر گک(غیاثاللغات): 
دو ست عدد چینی فغفوری ازصحن و کاسه 
۰ (بیعقی) . 
صحن فانیدو حلقه می‌جوید 
نیشکر هم نمی‌مند بی‌بی ۰ 
کرباتوخصم آرش بود هم جفت‌او آ تش بود 
صحنات کمتر خوش بودباصحن حلواداشته . 
خاقانی . 


ونیم کاسه وغیره ۰ 


خاقانی . 


زحت [ نجاچون تو ان بر دن که بر خوانمسیح 
خرمگس راصجن حلوا بر نتابد بیش‌ازاین. 
خاقانی . 
| کنون سوراست مردم آید بسیار 
کار شگرف‌است وصحن ساخته کاچار . 
روزی‌هادی‌صحنی برنج نیمی بخورد ونیمی 
در وی زهر کرد و به مادر فرستاد . 
(محمل‌التوادیخ والتدص) ۰ خوان‌رطب 
بش او وردند بخورد رکفت خوش‌است 
وچندی ازصحن بر گرفت و گفت ب» گیلان 
برم و آ نجا بکارم .(مجمل‌التواریخ والقصص) 
انگبینی به روغن ۲ لوده 
چرب‌و شیین چوصحن پالوده . نظامی . 
نان گرم و صحن حلوای عسل 
برد آنکه درئوایش بود امل . مولوی . 
حلوا سه‌چار صحن شب‌جم» چندبار 
بهر دیا بغانةً هر گور خوان‌شود. سعدی. 
۰ درون 85 
اسب (مهذب الاسماء) . || پن گوش اسب 
(مهذب‌الاساء) . || زمین موار ( غیاث - 








اللغات ) . سنج و آن دو صحن کوچك 
باشد یکی‌را بردیگری زنند تاآ واز بر۲ ید 
(منتی الا" رب) .||نیکو کردن میان قومی» 
( تاج‌المعادر بی‌قی ) اعلاح کردن مان 
اشتاس ( منتمی الاارب) ۰ تیکو کردن» 
(منتهی الارب) ۰ || زدن کسی‌دا (منتهی - 
الا"دب) . زدن تاج المصادر هقی 
۱۱ دادن کسی‌را چیزی درصحن .(منتهی - 
الا"رب). چیزی‌دادن درقدح چوبت. (تاج 
المصادر هقی ) ۰ 
صحی . [شس] (۱ع) کوهی است‌توادیه 
سوادقة 145 ب خوش‌دارد .(منتهی‌الا"رب) 
کوهی است در بلاد سلیم بالای سوارقیه 
و در آن ات است که هباءة نام دارد که 
دهنهةٌ چاههای بسیاری است که از سوی 
بائن بیکدیگر راه دارد و آب بعضی در 
دیگری ریزد و آن آبی پاکیزه و 
گواراست ۰۰ (معجم‌البلدان) - 
صحناء . [ ص] و [س] (ع,ا) نانخورش 
است که‌ازماهی کوچك ترتیب دهند فارسی 
ماهیابه مشهی ومصلح معده‌است .( منتهیت 
الا"رب) ماهی ۲ به .(دهار) ء تاه و صحنا 
نانخورشی است که از ماهی سازند و صحنات 
اخص از اوست . کذا قال الجوهری و در 
منرب آرد که صحنا بفتح و کسر صیراست 
و آن بفارسی ماهیابه باشد وصحنات شامی‌و 
مصری نانخورشی است که از ماهی کوچكت 
وسدان و آب لیمو ودیگر ترشیها سازند و 
آن‌معوی‌ومبرد است‌معدهرا ۰( بحر الجواهر) 
صحنات . (غیاث‌اللغات) رجوع به صحنات 
صحناء الاذنین ّ [ص‌عل اذن] نع 
را) داخل هردو گوش .(عنتهیالاآرب) . 
نات . [س](۱) نامنان خورش که در 
ملك مصر سازند که ماهی فربه پاره پاره 
کرده سه روز بغیر نمك نگاهدارند و بعد 
ازآن نمك وسماق وعرق لیمون در ظرف 
کنند ودر ] فتاب ز*اهدار ند ویجرر باکت 
دهندتانمك وماهی 
استخوان‌اورا از گوشت جدا کرده مبخووند. 
(غیاث اللغات از منتخب و بحر الجو اهر) ۰ 
ماهیابه ( ر بنجنی) ۰ ادامی‌است که از صفار 
مت آکنند ‏ ناننعورشی که ازماهی‌های‌خر د 
شده-از ند . هوالسمكالمطحون. (ا بن ببطار 
ذیل کلمةر بیثا) صنعنات بلفت‌هندوی طاریچی 
باشد و سریانی آن صعینا و پارسی آن 
ماهیابه باشد . (ازترجهُ صبدنهٌ ابوریحان) . 
ودر برهان‌صحنات[ س] ضبط کرده و گوید 
نوعی ازطعام و خورشی است درلار که 
ماهیابه گوبند» و آنرا ازماهی اشنه پزند . 
داود انطا کی ور تک آرد : صحنات 
را جز در عراق نشناسند وآنچه در مصر 
سازند وملو حه‌نامندبدان مانده وساختن‌آن 
چنانست که ماهی خردرا گيرند وبا ماهی 
بزر گ‌را خر کنندوسه‌روز بگذارند. سپس 


آميخته شود و بعداز آن 

























چندروز درنمك آب‌نهند ...تاو 
و ملوحه مچنان درست ماند» و آوه 
خشك است در اوائل دوم وخشك 
رطوبتها و کند بغل‌را برد وفالج را 
دهد وخلط را عتمقن سازد... « تز 
انطاکی ۸ ۲۲ ۱ > ودرتعقه 
صحنات بفارسی ماهیابه نامند و 
سایر مواضم است وبانان میخووند و 
عم ل آنست که ماهی ریزه را با آب ونمكد 
صحتی کرده چندروز بگدارند 1 
شود. پس برهم زنندوصاف نموده اس 
کنند. دردو م گرم و خشك ومجفف ره 
معده ورافع‌بدبویی دهان که ازرطوبت 
باشد . و جهت فالج ودرد ورك و اصا 
بارده ومداومت او دررفم‌بدبو 
ومولد خلط سوداوی وامر اضف آن 
خون‌ومو_رثتشنگی و تعفن اخلاط ومء 
بالخاصیه زنجبیل است و استعمال 


ورجوع به مسجم لادبا۶ ۳5 : 

مار گلیو ث شود . - 
صحن ۳2 رت اد ] ( م ۹ 
عرصهٌ باغ ارم ( بهشت شداد) ۰ || 
۳ 
بهشت ماند . 1 

صحن الحیل 5 نان ال 
گونتد جایکا هی است و نیز 5 
اشجم است بایلیا (متم لا 
حالف[ شش[ 
درشص کر (معجم البلدان) . 
صحی بالو ده. [ص " 
کنا» ازاندام‌نهانی‌زن بکرا 

تغل اه 1 
۱ 


دردو بت‌ذیل نظامی 











۱۰۱ 


مالاربائی -نکنه ۳۲ نهر یل‌رود . برنج 
چای. کنف . ابر یشم ۰ صیفی . شغل‌زراعت 
مازندران محله در آمارجزء این ده منظور 
شده است مك م-اشین برنج کوبی دارد.. 
(فرهنگ جغرافیبائی ایرانج ۲ ) ۰ 
صحی سیم. [ص‌ن](۱ مر کب) کنایه از 
صفحه کاغذ سفید باشد. ( برهان. انجمن رای 
ناصری)||قرص‌ماه . (برهان . انجمنآرای 
اصری ( 
صحی عظیم.[ رن ع](امر تب) کناره 
از سطح ارض وروی زمی باشد , (برهان). 
صحناك . [س‌ن] (۱) طبق گوچك و 
رکابی و آن تعفیرٌ صحن است 4-9 رطنی 
بزر گ باشد ۰ (غیاث‌اللغات) : 
بی منز قثر یا ن که مه مقتدا شدند 
چون صحنك غلافی‌چینی نما شدند. 
( نصیرای بدخشانی). 
بنقل از آ نندراج » و رجوع به صحن‌شود . 
صحن وسیع ۰[ سین »] (.۱مرکب) 
بمعنی‌صحنعظیم است که کنا» ازر وی زمین 
و سطلح ارش باشد ۰ (یرهان) ۰ 
.صحن4. [ص ن] (۱ج) یکی از بخش‌های 
شهرستان کر مانشاهان ء اش نخش درشمال 
باختری شهرستان وائم وحدود آن بشرح 
زیراست:اطرف شمال ب4 بخش سنقر کلیائی 
از*هرستان کرمانشاه. ازطرف جنوب‌خاور 
کنگاور کلیائی از شهرستان کرمانشاه ۰ از 
طرف جتوب خاورشهرستان نهاوند. ازطرف 
جنوب بخش هرسین کرمانشاه . از طرف 
جنوب باختر دهستان دروفرامان بخش 
مر کزی کر مانشاه . از طری باختر بدهستان- 
های پای روند و ببلوار بخش مرکزی 
کرمانشاه . آب و هوای بخش نست به 
پستی‌وبلندی متغی استبدینطر یق "ه هوای 
دهستأنه‌ای خدا بنده لو - کندوله سرد تر 
از قسمت دشت دنو رو دهستان چمچال معتدل تر 
از سایر نقاط است وه‌وای فرای مجاور 
رودخانه دیور دهستان جمچال که بر نج 
کش‌مینمایند مالاریائی است . قرای بخش 
ازرودخانه‌های کاماسیاب » دینور وشعبات 
]نها وچشهها مش وب‌می‌شود. محصول‌عمدةٌ 
بخش غلات آبی ودیمی ۰ چنندر وحبو بات. 
لبنیات . تر ياك و توتون می باشد . در این 
بخش چهار رشته کوه اصلی وچندین‌رشتةٌ 
منشعب از ]نها مشاهده می‌شود : 
مسللهووه براو- این دوه در باختر 
بش و شمال‌دشت دروفرامان وافع ده 
امتداد آن شرقی وغربی وبکوهه‌ای‌شمالی 
تنگ کنشت متصل می‌شود . ارتفاع کوه 
بیستون‌وافع‌در شمال آ بادی پیستون؛ ۲۷۹ 
کرو بلندتر پن‌قلا آن درخاور آبادی کونه 
۳۰۲ ۴ گزراست ۰ 








۲ - سلسلهٌ کوه شمالی- ازقلهة مشهورامر وله 


اک 4 


رشته‌ای‌در هت شدال باختر منشع‌از کر 
مله‌ماس گذشته بارتفاعات شمالی دره خلیل 
منتیعی می شود . بلند ترین فلل این رشته 
کوهء‌امروله بارتفاع ۳۱۹۳ کز . نعودچال 
درشمال ۲ بادی کل کدار بارتفاع ۳۲۱۷ 
کزوقلهً دالاخانی بارتفاع۸ ۳ ۱ کگز است. 
۳ - رشته کوه بوالث بت دهستان دیئور 
و دهستان چمچال و رودخانه همای 
کاماسیاب و دور واقع‌شده . ارتفاع بلند- 
ترین قلهٌآن ۲۶۰۹ کز است . 

ء - ارتفاعات جنوبی عامله و سر اب بادبه 
که در منتهی‌الیه جنو بی بخش و اقعو بلندتر ین 
له آن ۷ کر است . 
برای ایشکه ارتغاعات نسبت بدشت‌ها کاملا" 


جسم شود ارتفاع چند نءطه موم 7 





می‌شود. ارتفاع صحنه 4۲ ۳ راون ری 
۱ کر . مبان‌راهان ۱۳۰۱ کز است. 
مهم‌ترین چشمه‌های این بخش عبارت‌انداز: 
سر آب بید سرخ مشهور به سر آب‌صحنه - 
سر آب بخوران - سر آب برناج - سر آب 
علام وس و سر آب چهار چشمهٌ صحنه . 
راه شوسهٌ کرمانشاه به طهران از وسط 
دهستانهای چم چال و حومه » راه شوسه 
انشا به سنقر از وسط دهستان دنور 
میگذرد. بواسطه مسطح بودن‌ار اضی بخش 
به| کثرقر ای‌معم) تا بستان|تومبیل‌میتو ان بر د. 
بخش سحنه ازچه‌اردهستان زير و از ۲۱۱ 
۲ بادی تعککیل ( شده است و) مست‌اآن 
۰ تن است . 

دهستان‌حومه ۰ ۱ بادی۰ ۰ تن.دهستان 
خدابندلو ۲۲۱ بادی ۳۹۰۰ تن . دهستان 
دینور ۳ادی ۶ ۷۰ نن ۰ ده‌ستان 
چءچال۷ ۱۹ بادی ۱۳۷۰۰ تن ۰ دهستان 
حومهٌ صحنه ازده] بادیتشکیل‌شده» قرای 
معم‌آن عبارت‌اند از : سر آب بید سرح و 
بیدسر خ (فره نگ جذر افیائیایر ان ج ۵). 
صحنه . [ص ن ](.اخ )قصبهمر کزی 
بخش صحنه شور ستان اک رمانتاهان در ٩۱‏ 
«زار گزی کرمانشاه کنار تساک ما نها 
به‌طع ر ان‌واقع.ختصات جذرافبائی آن‌بشرح 
زیر است : طول ۷ درجه و۳۳ دقیقه - 
عرض ‏ ۳ درجهو٩‏ ۲ دقیقه - ارتفاغ .از 
-طح دریا ۱۳۶۲ گز. بنابراین ۳۲ گر 
از کرمانشاه مرتفع تر است . هوای قصیه 
بواسطاهٌ رات اشجار - رودخانهٌ دربند 
صحنه - وزش باد از دهلیز آب باريك و 
در بند خوشآب‌وهوا وتاپستان معتدلاست. 
آب قصبه از زه آب درة در بند چهار چشمه 
تأمین‌می‌شود ۰ محصول‌عمده غلات»<بو بات» 
انواع‌میوجات » چفندر قند » تریاك,تو تون 
میباشد. شنل سا کین , عده‌ای کاسب بازار 
و درحدود ۰ ۸ گاو بند زارع دارد, باغات 


4 ار زر 








صحنه گر دان 


آع ار ابادء 


موه قله‌ستاهای سبار ابادی صحنئه را 
محصور نمو ده‌است. خانه‌ها در بلندی شته 
و (نار خاوری رودخانه واقم عموماقدیمی 


ساز و مرغوب‌اند . دکا کین قصبه در طول 





کو چه‌ای نر سر 1 ۳ قم» و 
وچه‌ای بعرش ء الی ه ز واقم در 





کان محتلف و چند باب 
قهوه‌خانه در کنارغوسه دارد . ازادارات 
دولتی : بخشداری . شهر داری. افتصادی. 
بست‌وتلگراف . تلفن . آمار . کشاورزی. 
دام پزشگی ۰ بهداری . فرهنگ گروهان 
ژاندار مری . دايرء شعبهٌ بانك ملي . يك 
دبستان بسر انه و بك دخترانه ۰ مسحد . بك 
خانتاه دارد ۰ ( فرهنگ حغرافبائی ابران 
وه 

در صحنه دخه‌است که فروهر بالای آن 
منقوش است واین دخه ازاثار مادها است 
( اران باستان ص ۲۲۱ وتاریخ صنایم - 
ایرآن ) . 

صحنة, [س ن ] (ع ۱ )بسنی‌مصحنه 
است و آن آوندی است مانندد کاسه . 
( منتهی الا رب ) || صحنه ۰ سن نمایش . 
صحنة . [ س ن ] (ع1 ) زمن‌فراخ 
موار نرم میان سنکستان (منتهی‌الا رب). 
صحنة بالا ء [س ن ی ] (اج) دهی 
ازدهستان تا بای بخش بهلوی دژشهرستان 
کنبد قابوس ٩‏ هزار گزی جنوب باختری 
بهلوی دژ دشت ۰ معتدل . مرطوب .۰ 
مالاربائی ۰ سکنه ۰ آب از چاه" 
محصول : غلات ۰ حبوبات .۰ صیفی. لبئیات. 
شغل زراعت و گله داری . صنایم دستی 
زنان قالچه بافی و نمد مالی ۰ راه فرعی به 
پعلوی دژدارد ۰ (فرهنگ جنرافیائیایران 
ج 9 

صحنه باتین ۰ [ص ن_ر [(اخ) دهی 
از دهستان آتابای بخش به-لوی دژ 
شهر ستان کنبدقابوسهز ار گزی جنوب 
باختری بهلوی‌دژ» جنوب رودخانهٌ کر کان 
دشت . معتدل . مرطوب . مالازبائی. سنکنه 
۰ ۱ب از زور یسیتال که کار ن محصول 
غلات. لبنیات. حبو بات ۰ صیفی شغل‌زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیجه بافی 
و نمدمالی. د بستان‌ملی‌ور اه فرعی به پهلوی‌دژ 
دارد ۰ (فرهنك جغر افیائی آبر ان 3 1 
صحنه ساز » [س ن] (س مر کب ). 
سازنده محنه . سازنده سن نمایش: | |[[نکه 
حادثه با وضمی معنوعی ا.جاد کند تا 
مقصود خودرا بدست آرد ۰ 

صحنه سازی . [س ن ] (اصل مس) 
کار صحنه ساز . رجوع به صحنه وصحنه ساز 
هرد 

صحنه گر دان.[ س‌ن کک ](س‌مر کب) 
گردانندة صحنه. تغییردهنده صحنه ۰ آنکه 
وظیفهً نمایش‌دهند گان روی سن را فرایاد 
آنان آرد و بدیشان تذ کر دمد (۱) ۰ 





)۱( ۰ 





صحیح نکار 

صحه "رای ۱ کت (هاسر. 
#سن) مد سرد ۳ ۱7 

صحو. [ س] (عمس)هوشیاری (منتعی- 
الا رب. غیاث‌الاغات) . هوشبارشدن ازمستی 
(منتهی الا" رب. غیاثاللغات) ازمستی به‌وش 
آمدن. (دهار . تاج اصادر بیهقی . معادر- 
زوزنی) . مقابل - رومستی.|| ودراصطلاح 
امل تصوف عبارت است از مم‌اودت قوت 
نم ز ورجوع احکام جع و نف برقه بامحل و 
مستقر خود ( ازنفاس آلفنون ) صحو در 
اصطلاح صوفیه کم و نابود کردن اوداف 
و .عادات و سکر بمعنی استیلای سلطان 

حال است» وبعضی گفتهاند صحو عود کردن 
#عارفت ترتسه؛افقال : وفنا تقوم [وصافک 
بشری‌است ۰ (ازغیاثاللغات) . ودرتعر بفات 
اسان 
پس از غیبت وزوال احساس وی و کمترین 


آرد : _حو باز کشت عارف‌است 


درجه اندر صحو رویت بازماند گی بشریت 
بود ۰ ( ۲شفا امحچوب‌هجو بری‌ص ۲۳۲).: 
موج خاکی فوعم و وهم و فکز ماست 
موج آبی صحو و سکر است و فناست . 
مولوی . 
جلهٌ ذرات در وی محو شد 
عالم از وی پمست (وشت و صو شد . 
مولوی . 
این تو نارسته ازین غانی رباط 
توچه دانی صحو تِ وانساط . مولوی. 
باز آن جان چون بحق او محو شد 
باه ما کرو سوق فب ۳ 
مولوی . 
۱ ترك دادن نادانی جوانی و کود کسی و 
باطل را .(منتهی‌الا رب ) .| |رفتن سردی. 
(منتمی‌الأرب) || دفتن ابریا پریشان‌شدن 
آن.(منتهی‌الا رب).بشدن‌میغ(تاج | لمصادر- 
پی‌قی) . یوم" صعو ؛ روز بی‌میم (مهذب- 
الاسماء) . || پدیدآمدن طریق ( مصادر- 


زوزنی ).. 
صحود .[ س] (ع س) آتان مور 
خرمادء سرح سبیدی آ مخته (منتهی الا ر ب). 


|| خرماده پشتك زن (منتهی‌الأرب) . 
صحوت. [صا(ع ) ج_ .صعن(قطر. 
المحیط) . رجوع به‌صحن شود . 
صحون . [ی] (ع را ) ناقف لگدزند, 
(منتمی‌الارب) . 

صحة ۰ [س ح ح](ع مس ل) تندرست 
شدن پس از ب‌اری ( منتعی‌الا ارب ) تن 7 
درست شدن (اج‌اله‌صادد بیهقی .مهدب - 
الاسماء ) ۰ ودر کشاف اعطلاحات الفتون 
آرد» صحت و مرض از کیفقیات نفانه 
است واین‌سینا گوید صحت ملکه ویا حالتی 
است که بدان افسال بدرستی صادر شود. 





و ملکه صحت است بالاتقاق » اما درحالت 
خلاف است که ]با نود صحت است و یا 
واسطةٌ صحت باشد. و نیز این‌سینا گوید : 
صحت ماهیتی است که بدن‌انسان درتر لت 
منراج چنان باشد که افعال از آن صحیح و 
سالم صادرشود ومرض خلاف صحت‌است . 
(تلخیص از کشاف اصطلاحات الفنون ) . 
ورجوع به‌ذیل‌تذ کرة ضریر انطا کی‌شود. 
|| در اصطلاح علنای علم کلام بودن فعل 
است موافق امرشار ع‌خواه آن فعل مسقط 
قضا باشدیانه( کشاف اصطلاحات الفنون) . 
||ودراصطلاح فا صحت در افءال عبادی 
عبارت از آن-ت که فعل مسقط قضا باشد و 
درامور معاملاتی عبارت از آنست که[ ثاری 
که شرعا برعمل مترتب و از آن مطلوب 
است از آن بدست‌شود مانند ترتیب‌ملکیت 
بر بسعو بینونت بر طلاق ( کشاف اطلاحات 
الفتون . تءریفات جرجانی ). || درست 
شدن کار . (منتهی‌الا"رب) ۰ 

صحة کشیدن . [یح ح (یاسرحع) 
ک د] (مس‌مر کب) علامت « صح» بالای 
کلمه باجنله گذ اشتن ۰ رجوع عحة گذاشتن 
ورجوع به‌صح شود . 

صحة گذادی.[سح ح(با سح" ح) کث] 
(حاصل-عص) صحة گذ اشتن.رجوع به‌صحة 
گذاشتن ورجوع به 


صح شو 3 
مات سکن رس 


مر کب) بت 2 
اصل ان عح [س" جح گذاشتن 
29 ۶ 

صحی ۰[ ص ح ح] (ع ص ) منسوب 


:ودن از نظر صحت و 


صحت . در خور 
بهداشت . 
صحیح . آس ] (عس) درست (مهذب - 
الاساء) . تندرست (دهار . غیاث اللغات). 
پاك آزعیب (غیاتاللغات) راست .سالم 3 
تندرست. مقایل غلط وسقیم وبیمار .سدید. 
درواح. بدرام ۰ اصحاح و صحائح.(منتهی- 
الا رب) ۰ _صحاح (مجمع‌البحرین) ؛ 


کت ازاین ن باب هرچه گفتیتو 
من ندانسته‌ام صحیح وسقیم 1 
ناصر خسرو . 
|| (حدیت ...) () حدشیاست ک‌سنداو 


بروایت عدلی ضابط ازمثل او متصل شده 
باشد و از شذوذو علت سالم و ناقلان او 
معدل گشته‌باشند... وخطائی گوید : صحیح 
آندت که سندآن متصل باشد و اقلان 
ار معدل ( انفاتی الفنون ) : تزد اسامیه 
حدیثی باشد که سلسلهٌ سندآن بالصراحة و 
يا بالفحوی بعصوم رسد و جیم روات آن 
سلسله درهر بك از طبقات موئق و عادل 


. صحیح معا (ل)ه 












































َ 

امامی باشتد ( تقسیم ابن طاوس ). 
خرف وید صیح 2 ۳ 
روایّت کند و لقظ آن از رکاکت | 
بود ومعنی آن غالف آية و یاخبر متواتوو 
اس باشد (ترینت ۶ 5396۳ 


برحه قسم است : 
صحیح ۱۳ 3 
و امامی بودن تعامت دوات آن محر 


بعلم وجدانی خود شخص بود و با مستتد. 
به شهادت عدلین باشد . . 
صح جح اوسط و آن خبری‌اس تک عا 
وامامی بودن‌روات آن درهر طبته ه 
۱ "رچه در يك‌طبقههم باشدبقوا 2 
عادل منت باشد که قول اومفیدظن بود. 
صحیح ادنی و آن حدینی‌است ک عاول 
وامامی بودن روات آن درهر طبقه ویاب 
آن‌مستند به ظنون اجتهادیه و استنباطیه 


و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و دار 
واتف...(ترچهٌیمینی‌ص ۹۸ ۳).]| درا علا 
علءای صرف کلد»ایست که مقابل فا وعو 
ولام آن ح-رف علة و یاهمزه ویاتضمز 
نباشد. (تعر بغاتمیر سیدشر یف). | |(ع 
در حساب » مقابل کر . عدوی " 
کرباشد لا میم ت۱۳ 
متساوی‌الاضلاع . || (درعر وض)ٍن 
کهباسلامت بو داز از احیفی که تعلت 
دارد چون قصر وحذذ وجت وا 2 
آن آن:(السجم) .|| (درة فته) دومباء انوم با 
نست که ارکان و شرا؛طآن ۱ 
0 
نابریده (عنتهی‌الاثرب) ۰ || ص 
تن درست . سالم . || صحیح العد 
عادل . طایط امامی مذهب 
العمل . درست کار ۳ ۱ 
|اصحیح اامزاج ۴ 
آهو . سالم .|| صعیح وسالم. 
صحیح . [س] (راع) نام | 
رهیس طائی (منتهی‌الا رب 


صحاح انم نوی 1 
شود + ۳ 
صحیح النسپ. [س ح 

(ص مر کب) پا کز اد ۰ ؛ 





۱-۳ 
صح<رج و اعم ۰ 1 ص و 2 1 ۳ 
(۱) مبحثی است درعام اصول‌فتهوحاصل 
آن اشکه در صورت شوت حققت شرعه 
یا الفاظی که شارع اسلام برابر ماهیات 
محموله ومحترعة اعم ازعبادات مانند صلوة؛ 


حح» صوم؛ تور وا معاملات وضم کر ده 
است» خاص‌ماهیتی‌است که صحیح باشدیعنی 
اثرمطالوب از آن» بروی مترتب شود و با 
این ا-امی‌خاص ماهیت صحیح و کامل‌نیست 
و برماهیته‌ای فاسد بعئی‌فاقداجزا وشرابط 
لازمه نیز گفته میشود » و بعبارت دیگر 
این الغاظ » ماهیت‌ها را اعم از صحیح و 
فاسد شامل میشود . طرفداران شق نخست 
را صحیعی و قاثلین به شق دوم را اعمی 
نامند و هر دوطرف برای اثیات کفتةه خود 
ویا نقض قول خصم ادله‌ای اقامه کرده‌اند 
کتفصیل آن‌در کفاية الاصول چاپ ۱ ۱۳ 
از ص ۲۰ ۱۷ ۲۹ ومقالات الاصول تألیف 
مرحوم شیخ طیاء الدین عراقی و تقریرات 
قای سیدابوالقاسم خوئی ج در ج‌است . 
صحيحة . [ سح ] (ع س) تانبه 
صحیح . رجوع به صحیح شود . 
صحیحین ۰[ س ح ](ع ص ) تئیه 
هحیج درحالت نصبی‌وجر ی؛ وچونمطلق 
کو یند مقصو د صحیح مسلم و بخاری است . 
رجوع ه صحاح و رجوع به صحاح ستة 
شود . 

صحیر . [س ] (ع1 ) آواز خر - 
((سی الط ربب )اه 

صحیر. [ ص" ح ] ( .1 ) موضعی‌است 
بنزديك‌فیذ.(معجم البلدان ۰ منتهی‌الا"رب). 
صحیر ‏ [ س ح ] (اخ) کوهی است 
شمالی "قطن . (منتهیالاترب) موضعی‌است 
بشمال جبل قطن . (معجم‌البلدان) . 
صحیراء» [س ح ](ع۱) نوعی 
از شیر . ( منتمی‌الا رب ) . 

صحیر آث‌الیمام ۰ [س ح" ت ل ی ] 
( راخ ) نام جائی است . (منتهی‌الاثرب) . 
رجوع خیرات و صخیرات الشمام شود . 
صحيرة . [س د ] (ع ۱ ) شیری که 
۳ جوشانیده روغن بر آن ررخته باشند ء 
(منتهی‌الا"دب) . شیر به آ تش گرم شده و 
سوخته (مهذب‌الاسماء) | طعام ی که از شر 
و آرد سازند (منتهی‌الادب) ۰ 

صحیف . [س] (ع ۱) ج.» صحیفه . 
(منتمی‌الا"رب). روی‌زمین.(منتهی‌الا رب). 
صحیفة » [س ف ] (ع )نامه . (منتهی- 
الارب ل مهذ با لاسماء ۰ دهار)ج» معحائف 
وصحف . معرق ۰ ( منتهی‌الا رب). طرس 
(متمی الارب). نم یت .| کناب ج 
سحائف و صحف (نتهی‌الاثرب). کتاب و 
رساله (غیاث‌اللغات) . سفر (مفاتیح العلوم 
خوارزمی ) . دفتر . مصحف :در کشاب 
| صطلاحات. الفنون از تغسیرعز یزی آرد: 








که ابوذر غفاری بیمبر (س) را بر سیداز 
جانب باریتمالی چند کتاب نازل شده‌است ٩‏ 


فرمود دکصد و چهار کتاب : بنجاه صحیفه 





وسی صحیقه برادرس و ده‌صحیفه 
ابر اهیم وده صحفه بر آ دم وچهاردیگر 
تورات وااحیل وزبور وفرقان است . ودر 
حاشیه شاف تکصد وچهارده صسیفه نوشته 


است که ده‌صحیفه آن برحضرت هو سی‌ازل 
شته‌و آن سوای تورات است (از کشاف 
اه طلاحات الفئون ) .ور کاغذ . ورق 
اکتات : 
بر چرح مچو لاله بدشت اندر 
مریح‌چون صحیفه بر خو است . ناصر خسرو. 
خاطر تو نبشت شعر و ادب 
بر صحفه دات بدست صمیر. ناصر خسرو. 
نهضحیفه است فلك هفت ده آت زبرش 
عاشقان این‌همه ازسورة سودا شنوند . 
خاقانی . 
این هفت نقطه مك رقمند از خط کفش 
و آن نه صحیقه بك ورق از دفترسخاش. 
خاانی . 
شرح مناقیش را باد اسمان صحفه 
تا در کف عطارد دبوان تازه بینی ۰ 
خاقانی . 
صحیفه‌های معانی نوشتی و سر ان 
پدست مهر بیستی و مهر بنهادی . 
خاقانی . 
ای آنکه در صحیفهً حسن آیتی شدی 
گوئی کز ايزد آمده در شأن کیستی . 
خاقانی . 
که ]فتاب که کرد از هوا عحیفه سیم 
مثال نور نویسد بر او قلم. تمثال . 
عانای . 
چون در را رت و موسم عقل و 
تجرت رسند ... صحیفه دلرا بر خواهد 
بیند ( کلیله) و ثمرات و فواید آنرا بصحیفةً 
دل بنگاشتم (کلیله) ۰ دو صحیفه بر دست 
کرام الکاتبیت ( ترجه یمینی س 46۸ )۰ 
اولاد و اعقاب الیاس بعد از آن صحینةً 
البای بر خواندند (ترجهٌ بمینی ص ۰)۲۹۱ 
وعده حق در رسید و صحیفاً عمرش ختم 
شد( ترجمه یمبنی ص ۳۰۹(« 
صحیفه دانش ایشان برین فرار و اتفاق 
ختم افتاد ( ترجه یمینی ص ۰۱۰۰ 
بر آ ده زصحيفةٌ فلك چوشب انجم 
چو روز دردل کیتی فروشده آواز . 
مسعو دسمد , 
بعتر ازصد خزاناٌ هثراست . 
ظویرفادیابی + 
گاه از بت صحیفه شویم 
که با رطبت پدیهه کویم ۰ نظامی. 
وآن نقش در صحیفهٌ خاطر او کالنقش فی 
الحجر نگاشته شد (جهانگشای جوینی) . 











و بصحته:املا روان 2 


ژبان طعن نهد بر قصاحت سح 





پوت دوی مردم . ج » صحیف (منتهی- 
الا دب). بوست‌روی‌مردم (مهذی‌الاساء. 
ربنجنی) 

2 زمین : ج ۰ صحیف :(منتهی الاارب): 


جان « 
ن ‏ 


اك تودر صحفه خاك 
جسته اژنارو نور باك شده . 
خافانی . 
ا| کاده (منتهی الا رب) . 
صحیفة تیخ‌سحر. [ ص رف.ی غس- 
ح] (۱) کنابة از روشنائی صبح کاذب 
است که‌صبح اول باشد (برهان) . 
صحیفهُ‌زر اف ی ز آ (رامر کب) 
کنایه از آفتاب عالم‌تاب است (برهان) .|| 
(س‌مر کب) رح زرد (برهان) .|| بر گهای 
خزان دیده ( برهان ) ۰ || رخ-ارة عاشق 
(برهان) . 
صحفیه زرد ء[س_ف_یز ] (۱ <) گو یند 
کتابی بود علی علیه السلام را و حوادث 
عاام تا روز قیامت در آن نوشته بود و آن 
کتاب بمحمد بن حنفیه واز او بابی هاشم 
فرزند وی رسید واو چون بحمیمه نزدحمد 
این علی بن عبدالله بن‌عماس ر سید ۰آن صحفه 
بوی تسلیم کزرن وخود همانروز در گذشت 
و آثرا صحیفهٌ علویه گفتندی . رجوع به 
همین‌فت‌نامه ذیل کلم ابوهاشم عبدالاین 
ممدا بن الحنفبه شود . 
صحرفة سحادبه ۰ 1 صرفریس ج‌جا 
دعی ] (راج) نام کتابی است مشتمل بر 
ادعیهٌ مأتوره ازامام سجاد علی بن‌الحسین 
علیه‌السلام وبر آن شروحی نوشته‌اند . 
صحیفه کشای.[ س ف ک ](س‌مر کب) 
قفا میا ارت 
کابدالدهر تابود برجای 
باشد ازنام او صحیفه گشای . نظامی . 
صحیفی ۰ [س ] ( رح ) شاعری است . 
صادقی کتابسدار در مجمم الخواص آرد » 
وی از مردم شیراز و شخصی مصاحب و 
هم زبان است . | نقدر شاعر وضم و بلند 
برواز است که شاعری بسیار دلیر باید تا 
از وضع وی نترسیده در معرض سوّال و 
جواب او بر آید. اغلب بزرك‌زاد کان 
اجق را پیدا کّرده برای آنان بالبدیه» 
قصیدهه‌ای بیمعنی منگفت وجایزه میگرفت: 
در آءوقم بسیار بی قبد ولوند بود ولی 
کنر تاب وبرهیز کار شده‌است ۰ عاقبت 
بخیر باد . شعر تر کی و فارسی میگوید 
(ترجهٌ جمم الذواس س ۲۱۸) ۰ 





حور 


صحیناث ۰ص ] )۱ ۴۰( دهی ازدهستان 


باوی بخش مر کزی شهرستان اهواز 1۰ 
«زار گری خاوری اهو از ۰ مزا رگزی 
راه راء‌هرصن باهواز . دشت * گرمنسیس ۰ 


سکنه ه ۷ 


زراعت و کله داری » داه در تابستان 


۰باز چاه حصول غلات . سل 


اتومیل‌رو (فرهنك جغرافائیایران )۰ 
صحبه . [ص جر ی ی (۱) بهداری. 
(ادارة) رجوع به بهداری شود. 
صح.[س](ع) وب صخ» جامهٌ چر کین 
(منتمیالادب). ۰ 


صخ . [ص خخ] (ع مس) زدن چیزی 


ست را بر چیز ی رست وسخت. .(منتهی الارب). 


|| 5 ار کردن آواز گوش را(منته‌ی‌الا"رب). 
۹3 0 جالمصادر بیه‌قی. ترجانعلامة 


جرجانی) ۳ بمنقارزدن زاغ بشت دیش 
شتر را ( منتهی‌الا"رب ) ۰ || آواز سنگت 
(منتهی‌الا"رب) ۰ 

صحخاءع . [ص خاء ] (ع ,ا) چرك ۰ دیم 
( منتمی‌الاترب ) ۰ || تره‌ایست (منتهی - 
الا"رب) . 


صخاب . [س غ خا (ع‌س) مردباانه 
و فریاد ( منتهی‌الا"رب ) ۰ || خسروشان : 
نهری صخاب و جوئی پر آب یافتند (ترجة 
مینی س۵ ۳۵). | مررددرشت آواز بلید 
زبان (منتهی‌الا"رب) ۰ 

صخابة . [ص خ خاب] (ع ص) تأنیث 
صخاب. زن‌بابانگ وفریاد (منتهی‌الا"رب). 
زن بلند آواز (معذب‌الاساه) . 

صخاق . [ ی ] (ع ا) چرك . ( اقرب- 
الموارد) ۰ || تره‌ایست (اقرب‌المواده) ۰ 
صخب . [س ح ](ع مس) بانگ کردن 
(منتهی‌الا"رب. تاج المصادر بیهقی). فغان 
و فریاد بوقت زجر کردن (غیات اللغات) . 
|| آمیزش (منتهیالدب) ۰ || ()) نك 
و فریاد ( منتهی‌الا"رب ) ۰ || اضعاراب 
(منتهی‌الا"رب). || ۲واز در وفت خصومت 
( منتهی‌الا "رب ) ۰ آواز مشفله (دستور - 
الاخوان ( ۰ 

صخب . [ی خ ] (ع ص) مرد با بانك 
وفرباد » قال : ماء صخب‌الاذی» آب بابانك 
و آوازموج ؛ وعین صخبة ۰ چشمةٌ با بانك 
وفرباد جوش؛ و جار صخب‌الشوارب » خر 
سخت بانك وآن که نهیق‌را درحلق خود 
کرداند (منتهی‌الاآرب) ۰ 

صخبات .[س] (س) مردی بان وترید. 
ج » صخبان [س] (منتهی‌الا"رب)- 
صخبة . [ی ب ] (ع ۱) مهرة حب و 
بفض (منتهی‌الا"رب) . 

صخبة. [ ی نز ب](عس) تانیث صخب 
(منتمی‌الا"رب) ۰ 

صخبة . [س خ بب] (س ع) . زن با 
بانك وفریاد (منتهی‌الاثرب) ۰ 

صارت [ض لام تاش هر 
آفتاب ( منتهی الا"رب ) . گرمای آفتاب 





در کسی‌اثر کردن (تاجالمصادر بیقی ) - 
|| بانك کردن کنجشك . (منتهی‌الاآرب) ۰ 
||بانك کردن کلا کموش (منتهی‌الا"رب) ۰ 
صخد.[ س]( ۱ج)عمرانی گوید: بلده‌ایست 
(معجم البلدان) . 
صخد . [س خ](عمس) نيك کرم‌شدن 
روز وغیرآن (منتمی‌الاارب) - 
صخدان . [ص] و(ص خ)(ع) یوم 
سخدان‌روزنيك گرم(منتهی‌الا"رب).روزی 
کرم (مهذب‌الاسماء) . 
صخر» [ص ] (ع)_ج صخرء . رجوع 
به صخر 2 شود. || سنك‌بزر گ (عیات اللغات- 
دهار) خرسنك . تخته سنك . 
صخر» [ص](,۱ع) رجوع به صخر بن‌عمرو 
این‌الشر بد شود . 
صخر . ء [ص] (راخ) رجوع به احنف‌بن 
قیس بن ن معاأوبه ۰ . شود ۰ 
صخر ۰ [س ] راع) رجوع پابی سفیان 
صخربن حرب ۰۰ . شود . 
صخر . [ ص ] (۱خ) نام جثی ات که 
خویشتن بصورت سلیمان در آورد و خاتم 
اوعد » وچهل روز یادشاهی راند واجال 
داستان بنقل ابن‌اثیر ایتکه سلیمان یکیاز 
ملوك‌جز اثررا کهبرطر ٍق کفر بود بشکست 
وبکشت ودختر اورا که یجمال سرمدبود 
بزاتی"گر قعا واورا باسلام‌خو اندوی ب,ظاهر 
پپذیر فت لیکن پیوسته بر پدر خو دمیگر بست 
و سلیمان او را دلداری میداد. روزی از 
سلیمان خواست تا دیوائرا بغرماید که تمثالی 
از بدر وی سازند تااو بدیدن آن شاد 
کردد. سلیمان بقرمودتاچنان کردند. لیکن 
2 درنهان هر ام وشام با کنیز کان خود 
ن تمتالرا سجده کردی وسلیمان را خبر 
نبود . چهل روزبگذشت و آصف برماجرا 
وقوف يافت و سلیمان را کاه کر د و او 
آن‌تمثال‌را درهم کو فت وجامةٌ عبادت‌پوشید 
و ب‌بیابان رفت و توبه و استغفار کرد و 
سلیمان را عادت چنان بود که چون بآب 
خانه شدی خاتم خویش به کنیز کی که‌نيك 
بدو و ام بودی‌دادی. روزی‌خاتم‌به کنيزكت 
داد و بآ بخانه شد. صخر ,صورت سلیمان 
نزد کنیز آمد وخاتم‌بگرفت و بر تخت‌نشست 
و بعکم‌رانی پرداخت وچون سلیمان از آب 
خانه بیرون شد » خانم از کنيزك بخواست 
کفت:تو کیستی؟ گفت«-لیمانم. گفت:دروغ 
میکوئی سلیدان بیامد وخاتم خود بگرفت 
و کنون برتخت نشسته است . سلیمان‌سخت 
دل تنك شد » سیس بهرجا رفتی و خودرا 
سلیمان خواندی اور ا براندندی ۰ بناچار 
نزد مامیگیری بمزدوری رفت و او هرروز 


و را دوماهی‌دادی. سلیمان یکی را بفروختی 
ونان خر یدی ودیگری‌را بخوردی. وچون 
آصف ودیگروزیر ان سلیمان» رفتار خر 
را حالف شأن پیشمبران دیدند و از او 
حکهیای متناقش شنیدند دربارةٌ او به شك 

































افتادند و صخر ماجرا دریاقت و د 
وخاتم دراب انداخت. فی‌احال‌ماهی ۱ 
بر بود و چنان شدکه آن ماهی بدام ۳ 
افتادو او ه‌سلمان‌داد وسلیمان دل او بت 
تخود ام ود وید بسا 
سیاس گفت ودیگر بارملك خود باز نافت 
و مدت یادشاهی صخر چهل‌روز بود ات 
آنمدت که دختردرخانهةٌ سلمان بت‌پرستی 
میکرد (کامل اب ائم ۰ ج ۱ص 2۱۰۱ 

۴ ۰:0) 


بدهیکلی که صحخر جنی ازطلت اویرمیدی ‏ 
وعین‌القطر از ۳ ۳ 


خداوند زربر کند چشم دیو 2 
بدام آ ورد صخر جتی ب‌ریوء سعدی ,. 
صخر . [س] (۱) از اجداد جذام از 
قحطانیه است و مساکن فرزندان اودرپلاد . 
شری اردن است وجاعتی از ایشان بمصر اند 
و بنوصخر ازطی از قحطانه » منازل آنان ‏ 
بیت تیماء وخیبر و شام بوده است ( الاعلا 
زدکلی ج ۲ ۸ ۰.۲ ۱ 
صخر .[س ](ع.۱) مان صتر 
جای‌سنکی ناكت (ستتمیم الا"رب). 
صخر. [س ] (ع.) _ج صخرةه 
به صخر ة شود . 
صخر باه . [س] (.خ) قریه 
از قرای مرو منسوب به صخر بن‌عیدال 
بریدة بن حصیب اسلمی و در آن 
بوده است (الا نساب سمعانی ص ۰ ۵ * 
الف) . 4۹ 
صخر آبادی. [س _د] (رامنسو 
به صخر آ باد ۰ 
صخراث . [س] (۱خ) موضعی است 
عرفة (منتهی الاأدب) و آن موقف 
(س) بوده است . ۱ 


مت ۱ 0 





جت ء [س 0 اخ) ابن جمد | 
ای ۳ و 
"و عباسی را دریافت و شی 
بود و مشهور ترین شعر 
دختراست .وی درحدود . 


الیعار و 
صخر ۰ ی : 
بابی نافع » > 
صخر. [س] (ا 
ازبنی _میح بن 5 
(مته 3ج 


۱-۰۰ 





صخر . [س ] (راخ) ابن‌صدفة مکنی‌بابی 
صدقة » تابمی است . سجستانی حدیثی در 
بارءٌ منم ز خرفه مساجد ازاو آورده‌است . 
(الصاحف س۱۰۰) ۰ 
صحر . [س ]() ابن سرو بن‌الثر ید 
ال-لمی وی برادرخنساء است. عمرویدر او 
پموسم دست صیر و برادر او معاویه را 
می گرفت و برمردم فخر میکرد وم یگفت 
من‌پدر دو فرزندم که نیکوتر ین‌مضرهستند 
و مانند این دو برادر از این بیش نبوده 
است و کسی بر او انکار نمیکرد ( زهر 
الاداب ج 4 ص ۰۷۲ 
ومرك‌اوچنان بود کهصر بغزوةٌ شد ونبردی 
ست بکرد و او را ریشی فراح رسید که 
بدان بیمارشد و بیماری او بدرازا کشید و 
قوم بعیادت او شدند : روزی مردی زن 
او سلمی را برسیدامر وزحال صغر چونست؟ 
گفت : نه زنده است که بدو امیدی بتوان 
داشت وله‌مرده است تااورا شاید فر اموش 
کرد . صخر سخن او بشنبد و سخت‌بروی 
کران‌افتادوزنرا ابر سید, و چنین کفته‌ای؟ 
گفت :آری وازتوعذری نغواهم‌ودیگری 
که بعیادت او شده بود از مادر وی حنال 
او بر سید » کفت : سیاس خدایرا که حال‌او 
بصلاح است و چند که سواد او میان ماحت 
يك است » صخر این ابیات بنگفت « 
اری‌ام صرماتمل عیادتی 
وملت سلیمی مضجعی و مکانی 
ومااکنت ی انا کون جنازة 
عليك و من یغتر بالحدئان 
فای آمری ساوی بام حلیلة 
فلاعاش الافی‌آذی وهوان 
اهم بامرالعزم لواستطیمه 


و قدحیل بسن بینی‌العیر و النزوان 
ری لتدانیهت من ان نأئا 
واسمعت‌من کانت له اذنان. 


وچون بعوش آمد سلمی‌را بگرفتوبه‌عمود 
خیمه باویخت تابمردانگاه ( [سیب ) آن 
ریش که می‌داشت اورا برو در شا و 
بمرد (عیون الاخبار جع س۸ ۱۱ ۰ ۱۱۹) 
ات از زده, بجوف او رفت و 
هحای بدبد آوردوقطعه‌ای همچون‌دست 
از 


نِ تست( بر آمد و من‌دمان ویرااثارت 
نآن هه مدآ اد ری 




















(عقدالفر یدج۳ س ۸ ۲۱) . خنساء را گفتند 
بر ادران خودرا ستای گفت کان صخر و الله 
جنة‌الزمان الاغبر وذعاف الخمس‌الا<ر و 
کان والثه معاوبه القائل والفاعل قبل لهافایهما 
کان استی و افخر قالت اماصخر فحر الشتاء 
واما معاویه فیردالهو آء قبل‌لها فایهما اوجع 
وانجم قالت اما صخر فجمر الکند و اما 
معاو ه فسقام‌الجسد و بر خوانده 
اسدان مرا المخالب نحدة 
بحر آن‌فی |از من الضوب‌الانمر 
قمر ان فی‌النادی رفیعا محتد 
فی‌المجد فرعا سوددمتخیر 
(عقدالفر بد ج ۳ ص۹٩‏ ۳۱ 
صخر . [س ] (ا<) ابن‌سلم بن نعمان 
عبدی» مردی شجاع واز روّساء است و در 
جنک‌هایاشرس و ترآ درماورا» نهر حاضر 
بوده ودر یکی ازاین جنك ها بال ۱۱۰ 
هجری بقدل رسید (الاعلام زر کلی ج ۲ ص 
۰۲۳۹ 
صخر ۰ [ت] (اج) این هلال المزنی- 
رجوع به‌صخر المز نی ... شود . 
صخرالحنی ۰ [سد دحن نا (اع) 
رجوع به صخرشود . 
صخراله‌زفی ۰ [س رل ] (اع) ابن 
هلال. وی تابعی و از رسای بنی منینه و 
شحاعی دار بودودرزهرة تابن بخونخواهی 
حسین بن‌علی (ع) برعبیدالله بن‌زیادخروج 
کردو با بنی‌امبه بجنگید وبسال 6«هچری 
بقل رسید(لاعلام زر کلیس ۷) 
صخرالمغربی ۰ (۱) [ س‌دل مد ] 
( ۱ج ) صعری بزرك است قرب القنیت 
( الکنیز ) و مسافت القنیت تاهیجار ۳۲ 
هزار گز است ۰ (الحلل السندسیة ج ۲ص 
۱-۹۲ 
صخرجنی ۰ [س دح ن نا (61) 
دوخ << رود ۰ 
صخرة . [ی ]۰ (ع1) سنگ بزرك 
سخت ‏ (منتهی الا"رب) .سکف بزرك و 
سس رری احام هت( کار 
علامهٌ جر جانی). سنك بزرك(غیاث اللغات). 
حرسنكت تحته سنك .افران سذای, رضنه 
5 
چو کوشم نهم برسرسدره پای 
چوخواهم کنم در دل صخره جای . 
۲ نظامی ۰ 
| ستگی است در مت المقدس و آثر اصترءة 
مه [س ما بگویند )۰ 
اه ای است‌دربیتالمقدس مانندحجرالاسود 
است دجون ن حجرین گویند مراد 








صخره و مجراب اقصی دیدهام . خافانی . 
به بت المقدس واقصی وصخره 
معدرسات انعبارو شلیخا , خافا: 
صحرة ۳ ص ر] (۱<) 
عمری‌است که‌ازفتا کان 


وی‌خو اهر حصین 





بود وبا كمك اخبد 








جهنی» مردی بازر ان از مردم کنده را 
بکشتند و مال او را قسمت کردند ۰سیس 
آخنس حصی را قریفت و او را تکشت. 
چون دبری بگذشت وازحصین خبری باز 
نیامد صخر 2 خبروی ازسایکان خودمراح 
و جرم بپرسید و چون اخینس این ,شنید 
گفت : 
۰ کصخرة اذتسائل فی‌مراح 
وفی جرم و علمها ظنون 
تسائل ع عن حصین کل رت 
وعئد جهينة الخبرالقن . 
(عبون الاناء ۱ص ۸۲ ۰( ۰ 
صخرة . [صد] (۱ج) ازاقالیم! کشونیه 
است باندلس (مءجم‌البلدان) ۰ 
صخرة ا کهی ۰ [ص رت ] (اخ) نام 
کوهی است (منتهی‌الا رب) ۰ 
صخرة حیوه .[ صّتح و ] () 
بلدی است به غربی‌اندلس (ممجم‌البلدان). 
صخر خصماء . [ سر دص مما] صغرة 
صما [ ص زر ری ص م ما ] ستکک سخت 
است ( منتهی الارب ) ۰|| سنگی اه 
در ببتالمقدس که دره‌و امعلق مانده . چون 
ك بارزنی حامله را ازخوف در زیر آن 
وضم حل شده بود لهذا دیوادی بزیر آن 
سنگک کشیده اند و گونند که دیوار بآن 
سنگ وصول نبافته » هنوز در هوا معلق 
است (غباث اللغات ) « 
زمّم نشانم ازموه درزیر ناودان 
طوفان خون ز صرة صما بر آودم ۰ 
خاقانی . 
صخره بر آورد سررفعت چومطفی 
شکل قدم بصخرة صما بر افکند . خافانی . 
کعه‌را بمینند از حلقه در حلتةٌ زاف 
نقطه خالش از آن‌صخرة صما بینند . 
خافقانی 
خاك اگر گرد و نالد چه‌عجب کاتش‌را 
ببانگ گریه ز دل صرة صما شنوند . 
ی 
بگوش‌صشرة صما | گر فر و خوانم 
ز ذوق چاك ززد کوه صدرءة خارا . 
کمال اسفاعیل . 
نه آفتاب ونه مهتاب نور بخشیدی 
اگر مقیم بدندی چوصخرة صما. مولوی " 
حاجت موری بعلم غیب بداند 
دربن چاهی بزیر خر صما. سمدی 





ورون 06 ۶۸ (۱) 








صدا 


صخره گذاد.[س رک ] (ن‌ف) سوراخ 
نت ره صخره گذاری»صحرانوردی» 
کوه پیکری زمین‌هیکلی (اسب) (سندباد. 
نامه ص ٩٩‏ ۲).. 

صخره محلقوت ۰ [ ] (اخ) (سنگ 
انقسام) قلم»است طبیعی که درد معون 
در جنوب‌شرقی حبرون واقم است (سموئل 
۱۳۰۹۳۳ . داود در | :جا از دست شاژّل 
,طو رءجیب رهایی یافت و بنابر تحقیق اهل 
دانش صخرء مرقوم دروادی‌ملکه‌درمشرق 
معون واقم است . (قاموس مقدس) . 
صخره مو سی ۰ [س د 2] (اخ) نام 
ان‌درقر ان عز از امده‌است ودر لدشروان 
قرب درد است ( معجم‌البلدان ذیل همن 
کلمه) و در ذیل کلمةً شروان آرد : گویند 
به قرب آن صخرم موسی علیه‌اللام است 
که ماهی‌را در آنجا فر اموش کرد » فی‌قوله 
تعالی قال ارایت اذاوینا الی الصخرء فانی 
نسیت‌الحوت . گویند صخره صخرء شروان 
است.درن ز هه القلوب رد که آنخره مخر 2 
شروان است و آن بحرجیلان است و آن 
قریه دیه‌باجروان. ۰ . درصورالاقاليم آمده 
که صخر 5 موسی درانطا کیه بوده است و 
در کتب‌تفاسیراین‌حکایت‌را درجم البحرین 
میگویند و این روایت سوم درست است 
(نزهةالقاوب ص ٩ج‏ ۳) . درمسالك![.مالك 
گویدصخرة موسی علیهالسلام‌وچشمحیوان 
در شماخی قصبهٌ شروان بوده است (نزهة- 
القلوب ج ۳ ص ٩۲‏ ).و صخرء موسی 
علیه‌السلام بقولی در انطاکیه بوده است 
( نزهة‌القلوب ج ۳ ص ۲۱۹) . جایگاهی 
درساحل بحرالشام . 

صخریة . [س د عی](ع) ستکستان 
(عیاث‌اللغات ۰ ۲ نندراج) ۰ 

صحف . [س ] ( ع مس ) به بیل کاویدن 
زمن را (منتمی الادب) ۰ 

صخم . [س ] (ع مس) سوختن چیزی‌را 
آغتاب (منتهی‌الا"رب) . 

صخماء . [س ] (ع ۱ ) زمین سنکلاح 
سوخته محلوط به نر م ودرشت. (منتهی‌الارب). 
صخوب . [س] (ع _ا) سخت آواز . 


(منتمی الارب) . 
صخود . [ س] (ع مس) کوش داشتن 
بسوی کسی (منتهیالا رب) . 


صخود. [ت ](عا)ج_ صخرة (منتمی- 
الارب) ؛ همه پر آن منکر شدند و اتفاق 
کردند که‌شهادات صخورهمه افك وزور است 
( ترجه بینی ص ۳۰۳ ). 

صحة . [ص خ] (ع ) آوازسنگ . 
(منتمی‌الا"رب) . 

صخی. [س ح ن] (عمس) چر کین و 
ریمناك‌شدن‌جامه (منتهی‌الارب). || بکشادن 





(۱) براساسی یشت ‏ 





آتش‌زا (منتمیالادب) منتهی‌الارب هر دو 
مصدررا! ناقس بائی‌ضیط کر ده‌است » لیکن 
در قطرالبحیط پمعنی دوم از ناقس واوی 
آعده است نه‌یائی : 
صخیخ .[س ] (ع ۱) آواز سنگ 
(منتمی‌الارب) ۰ ||(عص) آواززدن چیزی 
توا ماه (ن ۱۳1 1۳۳ 
زدن زاغ پشت شتررا (قطرالمحیط) . 
صخیر. [س] (ع) کیامی‌است (منتمی- 
الادب ) ۰ 
صخیراث ۰ [س ح ] (اج) مصفر جم 
صخرءو آن‌صغیر ات الشمام . (ص ح ت ثث ) 
است و نبتی است ضعیف که آنرا خوص یا 
شبه خوص است وبساکهآنر! دروسادة کنند 
و آن منزل رسول صم است به‌بدر بین‌سيالة و 
فرش ودرمغازی صخیرات الیمام | مده است. 
رجوع به صخیرات الامام وصحیرات الیمام 
شود . 
صخیراث الامام. [س ح ت ث ث] 
(اخ) منزلی است که رسول صلی‌اله علیه 
وسلم در آن فرود آمد ۰ ۰۰ چنین است. در 
قاموس و گویا تصحیف صخیرات الیمام‌است 
با نکه موضم‌دیگری‌است 0 درممع‌در پاب 
صاد مح‌الحاء آ ورد : رای رجلایتطم سمرة 
پصحیرات الیمام» و آن‌نام موضعی است‌ویمام 
درختی ومرغی‌است و آن‌مصذر جع مرء 
است وهی ارض‌لینه تکون وسطالحرة» و 
تفسیریمام به مرغ درست استلکن معروف 
در درخت تمام است به ثاء مثلثه ( منتهی- 
الا"رب) . 
صخيرت. [س" ع د](ا غ)حساری‌است 
دراندلس از اعمال ماردة (معجم البلدان) ِ 
صخيرة . [س خ د] (اع) دهی است 
بحجاز (منتهی‌الارب) . 
صد . [س ] ()عدد ممروف لفظ فارسی 
است » در اصل » سین مهمله بوده است » 
قدما بچهت رفع اشتباه یکلمةٌ دیگر که سد 
باشد بمعتی حائل ومانع ۰ اسم عدد را ه 
صاد نوشتند ( فیات‌للغات ) ۰ نفایندة آن 
در ارقام هندی ۱۰۰ و در حساب چل ق 
باشد . و بعربی ماة (منتهی الارب) . عدد 
پس از نود و ه و پیش از صد و يك . || 
تذر یف فزون آمدن برصد (منتهی‌الارب) : 
ای آنکه من‌از عشق تواندرجگر خویش 
دهد دارم صد و برهر موم ی . 
روداک ۰ 
زبالا فزون است ریشش رشی 
نده دراوخانه صددیویای. معروفی. 
به صد کاروان اشتر سرح موی 
همه‌هیزم آ وردیر خاشجوی.فر دوسی. 
ازدل و پشت منارری بر آ بدصند تراك 
کززه عالی کمان خسر و آ بديك‌تر نك . 
عسجدی . 









































چوآمد برمیهن ومان خویش 
ببردش به صدلابه مهمان‌خویش . اسدی . 
از صدهزاردوست یکی دوست دوست نی 
وزصد هز ار مردیکی مردمردنی . 
شاکر بغاری . 
نشته به‌صد خشم در کازء 
گرفته بچنگت اندرون بازء . خجسته . 
هه ۳ ۳5 
هر عیب که درما بود اوصد بیند . 
عمادی شهریاری . 
|| و این عدد افادة تکثیر کند « صد بار * 
صدباره» صدیر» صد یایه » صدتو»صدچر اغ » 
صدچشمه؛صددله » صدرو. || مثل؛ صدرجت 
به کفن دزد اولی ۰ یعنی اولی انصافش 
ات 
دوصدمن استخوان خواهد 
که صدمن بار بردارد 
تیا : 
کار هربز نیست خرمن کوفتن 
کاو نرمیخواهد و مرد کون . 
رجوع پامتال و حکم دهخدا شود . 0 
چونکه صد آ مد نود هم بیش‌ماست» 
عالی واجد مرتبة سافلاست بازیاده : 
نام احمد نام جله انبیاست 
چونگه | مد ۲۳ 
یکی بر صدآید نه‌صد بریکی 
(مموعً امثال‌هند) یمنی جزءتبم کل است 
4 برءکس 7 
صد.[س دد)] (عمص) ب_ کردانیدن(تر جان - 
علامهٌ جرجانی. دهار). بگردانیدن», ۱ 
) تاج المصادر بهقی) . بگر دیدن و ب 
کردانیدن (مصادر زوزنی) ۰ اعراش کردن 
(منتهمی‌الارب) ۰ بازداشتن . منم و 
بثر[ب ] : ۰ 
خورشید چون نبرده حبیبی که با حبیب 


گاهیشوصل وصلح‌و "کی جنك‌و 


مواوی ۰ 


منتهی الارب ) از دی ناتس ار 
صدا . [س] (ع)سعرب«سد» 
و آن آوازی باشد که در کوءو" 
آن بیچد وباز همان شنیدهشوا 
نیز همین معنی رادارد :(برهان) 
که بر کوه افتد (بحرالجو 1 
از کنبد و کوه وچاه وغیر باز 





۱۰۷ 


بوجودمیآید. باین قسم کهچون مو اج صوتی 
پاسطح |نمکاس تلاقی نءایند؛‌منعکس‌میگر ند 
وصدائی نظیر صدای اولی احداث مینمایند» 
شرط لازم برای ایشکه‌صدا از صدای‌اصلی 
تمبیز داده شود اینشستکه فاصلهٌ شخص تا 
سطح انمکاس لااقل هفده متر بوده باشد ؛ 
شجر کافور چون زاید نگوئیحکمتش‌بامن 
صدااز کوه‌چون [:دچگونه نی‌شکردارد. 
نار خسر و . 
کرزغعم صدیکی شرح‌دهم پیش کوه 
]دهد پاسم کوه بجای صدا . خاقانی . 
گراین فصل بر کوه خوانی‌همانا 
که‌جز بارك الله صدائی‌نیابی. خاقانی. 
ار بکوه‌رسیدی روایت سخنش 
زهی رشید جوابآمدی بحای صدا . 
خاقانی . 
وزآن شبدیز تندر شیه؛ او 
زمانه بر صدا چون آکوهسار است ۰ 
مت مو دسعد ۰ 
هرچه کویم همی براین سر کوه 
پاسخ من همه صداباشد » مسع‌ودسعد. 
سقفش به‌صدا بس از دوهفته 
بی‌هیج مدداشید خوانست . انوری . 
آخر آوازی در کوهی دهی‌صد ائی بازدهد 
(سند بادنامه ص ؟ 0 ۰ 
مگر طشت دوشنه کافتاده بود 
بوقت سحر که صداداده بود  .‏ نظامی. 
صدائی بر آورد کوه از نصفت 
همانرا که او گفته بدباز گفت ۰ نظامی . 
این جهان کوه است و فعل ماندا 
باز گردد این نداها را صدا . 
مولوی . 
پرس پرسان کاین موذن کو کجاست 
که صدای بانك او راحت فزاست . 
مولوی . 
کوئی کدام سنك دل این بند بشنود 
بر کوه خوان که باز بگوش[ یدش صدا . 
سعدی : 
تراکه این همه بلبل نوای عشق زند 
چه التفات بود برصدای منکر زاغ . 
سعدی + 
گر برسد له ی و 
کوه بنالد بزبان صدا . سعدی . 
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 
باد گاری که دراین کنبد دوار بباند . 
حافظ . 
منزل سلمی که پادش هردم از ما صدسلام 
پر صدای ساربانان بینی و بانك جرس . 
حافظ . 
بانك گاوی چه صدا پاز دهد عشوه ر 
مامری الیست که دست ازید بیضا پپرد . 
حافظ . 
ندای ءشق تود یشب دراندرون دادند 
فضای سینه حافظ هنوز پرز صداست . 
حافظ . 


| 





ساقی بیا که عشق صدا نت بلئد 
کانکس که کفت فص ماهم زما شنید . 
ما می به‌بانگ چنك نه امروز میکشیم 
بس دورشد که گنبد چر ح این صدا شنید. 
حافظ . 
سنکین نمی‌شد این همه خواب ستمگران 
می‌شد گر از شکستن دلها صدا بلند . 
صات ‏ 
شد فزون ناله و افغان من از بخت سا 
سر مه حرفی ت که نیت صدا میگیرد . 
(#لس کاشی بنقل آنندراج) ‏ 
چه موسم ا-ت که کرناله می کند بلبل 
صدای قهتع» درصحن باغ می‌بیچد ؟ 
(طالب آملیبنتل آنندراج) ۰ 
امثله , شما اسم بگذارید تا ما صدا کنیم . 
|| يك دست بی‌صداست » معنی‌توفیقاز آن 
ال سیر 
وبا برداشتن دادن » گرفتن » نشستن‌تر کیب 
کردد. رجوع به ذیل هر يك‌ازاین لغات‌شود. 
| بك صدا . متحدههم آ واز. متقعا. ۱ بوم 
(منتهی‌الادب) ۰ رجوع به صدی‌شود .|| تن 
مرده (منتهی‌الادب) رجوع به صدی‌شود . 
|| دماغ ( منتهی‌الارب ۰ بحرالجواهر ) 
رجوع به صدا شود.. 
صداء , [ص ]. ( ا<)نام‌قبیله‌ایست بهیمن 
(منتهیالارب . الانساب سمعانی ) - 
صداء . [س] (اج) ابن پزید بن حرب 
از که‌لان » جدی جاهلی‌است فرزندان وی 
از قبائل سمن‌اندونست بدو صدائی است .۰ 
(الاعلام زر کلی ص ٩‏ ۰.6۲ 
صد[ء . [س ۲] (ع ص) تأئیث اصد ۰ 
اسب ماده کمیت (منتعی الارب) ۰ 
صد[ء. [س ۲ ] (۱<) چاهی است با 
چشمه‌ارست که شیرین‌تر از آن آبی درعرب 
نیت . (منتهی الادب ۰ قطرالمحیط) .۰ .و 
رجوع به صدا [س دد آ] شود . 
صد[ء . [س ۲] (ع ص) کتيبة صد[۰ ۰ 
اایر غرق آهن که از آن بوی زتگ] ید 
(منتهی‌الارب)ودر قطر المحیط کتيبة صدای 
طبط کر ده است . 
صداء ۰( ص د د "۱ )(اخ) چاهی است 
یا چشمه‌ایست که شیرین تر از آن آبی دد 
عرب نیست . (منتهی‌الارب . قطر المحیط) . 
رجوغ به صد[ [ س د ۲ ] شود . 
ار بر 
[صس د د 0 است . رجوع بدان لت شود. 
صداثر . [س -](ع۱) ج_ صدیره 
است . صدارالوادی بمعنی صدور ااوادی 
(منتهی‌الادب)؛ اعلای‌وادی و بیشگاهآن 1 
صدالة. [ س ۰](ع مس ) به سرخی 
مایل بسیاهی در آمدن ۰ (قطر الهحیط) . 
صدائی . [ س" ] (۱.ع ) حسینبن‌هلی 
ابن یز بد صدائی ا کفانی؛ وی اذعبدالث بن 








از او محمد بن اد 





:4 داد بو 


حائم 





ص ۳۵ بر کك الف ).. 


صداقی .[س ] ( )۰ حسث : 


نا 





علی بن بزید » وی ازو لیم و مردم عراق 


واز او محمدین اسحاق سراج هی 
العباس حدیت کند ( الانساب سمعانی ص 
۰ بر ک الف ).. 
صدائی . [س ] ( اح ) زیادین‌حرث. 
ابن ابی حاتم گوید وی یمانی است و اورا 
صحت است ۰( الا نساب سمعانی ص ۳۵۰ 
ب رگ الف ) ۰ 
صداثی . [ ص ] (اع) علی‌بن‌الحسین , 
وی کوفی‌الاصل است و از پدرخودروایت 
کت ۰ ازاو احمدین فضل بن خز ی»»مکنی 
بابی علی‌ومحمدین عبدالٌ شافعی‌مکنی‌بابی 
بکر حدیت دار دوی-ال ۲ ۲د رگذشت. 
(الانساب سمعانی ص ۳۵۰ بر گ الف). 
صدائّی ء [ ص ] (ح) علی‌بن ,ید . 
وی از ز کریا بن ابی زایده و جاعتی از 
مردم کوفه و از او ابوالحدین بن علی بن 
یز بد حدیث کند ابن‌حبان اورادرزمرءئقات 
آورده کو ید از مر دم کوفه است (الانساب 
سمعانی ص ۳۵۰ بر ک الف ) . 
صدائی ۰ [س] (اج) . عروین صبیح ۰ 
وی ازشجه‌ان نامپردار کوفه است ودروقءةً 
طف حاضر بوده و گوید اصحاب حسین‌را 
مجروح کردم اما تنی از آنانرا نکشتم 
محتار بسال 1 هجری ویرا به طعن نیزه ها 
بکشت ۰( الاعلام زر کلی ص 0/۷۳ 
صدا پشته ء [_س بت ] (۱ع) دهی 
جزء ده-تان دهشال بخش آستانه شهرستان 
لاهیجان»۰ ۱هزار گزی خاور آستانه جلگه 
معتدل . مرطوب . مالار بائی سکنه 4 ۰۳۷ 
حشمت رود از سفید رود ۰ برنج ۰ ابریشم 
کنف . صیفی . شغل زراعت . راه مالرو . 
( فرهنگ جنرافیالی ایران ج ۰6۲ 
صدابیجیدن. [ س د ] (مس‌مر کب) 
انعکاس صدا درمحو طه‌ای‌باجایگاهی چنانکه 
براثر انعکاس آواز ۶وی شود : 
۳ صات فرب فضل از عمامه زاهد 

که در گید زبی‌منری صدا بسیارمپیچد. 

فا 

صداح . [ع ] (ع مس )۰ بانگت 
کردن مرد و غیره ( منتهی الارب ) ۰ 
|| بانگ کردن+روس ( مصادر زوزنی )۰ 
بانگ خروس ( موذب الاسماء ) . 
صداد » [_س ] (ع.۱) پرده و مانند 
آن . ( منتهی الارب ) . ستر . 
صداث , [ س" د دا ] (ع ۱ ).مار . 
(منتهی‌الارب. قطر المحیط) . || کلا *موش 





صداق 


( منتهی‌الارب ) دويبة من جنس ااجرذان 
( قطر البحیط ). 
راس کت (منتهی‌الادب) . سام‌ایرس » 
جنسی است از کر باسك (معذب الاصاء) - 
|| داء سویآب (منتهی‌الارب) . 

صدادادث . [ ص د ] [مس مر کب ] 


|| جانور کی اشت نا 


بانگ دادن 1 دادن : 


چنان ز حسن تو اجزای بزم رفت ز هوش 


کر کل صراحی می بشکنی صدا ندهد . 
( طالب آملی بنقل آنندراج) . رجوع به 
صدا شود. 

صدادار . [ص ] (س‌مر کب ) باصدا . 
با آواز . با صوت . رجوع به صدا شود. 


[ ص د د ] (مس 


0 بانگیگ در آوردن ۰ 


صدادر آ وردثن . 
آواز از 
خود درآ وردن ۰ رجوع به صدا شود. 
صدار . [ ی ] (ع ۱ )۰ 
که سر آن مانند مقنعه و دامن آن هردو 


جام» است 


دوش وسینه را می‌بوشد وبفارسی برهیچه 
کوبند» وفی‌المثل: کل‌ذات‌صدارخالة » ای 
من دق الرجل ان ار علی کل ام اد 
( ازمنتهی‌الا "رب )۰ دراهن خرد . (دمار. 
مهذب الاسماء). || داغ که بر سینه اشتر 
نهند بجهت نشان (منتهی الارب)۰ || داغ 
"که بر سینهاشتر نهند ( ممنب‌الاشاء )۰ 
|| یش بند ستور (منتهی الارب ) . 
صدار . [ یس" ) ( ۱خ) موضعی است 
ترديك مدیته و آنرا صدارة نیز گویند 


( منتهی الارب ) . 
صدارت ۰ [س د] (ع مس) بالا نشینی 
( غیاث اللغات ) ۰ بالانشین شدن ( مقدمه 


لغت میرسیدشر بف ( 2 
در مقامی که صدارت فقیران بخشند 
چشم دارم که بجاه از همه انز ون باشی . 
حافظ . 
|| شروع وابتدا کردن ( یاث اللفات ) . 
| یش دسانی (غیات انات) ۰ || ()) 
منصبی است که قریب وزارت باشد(غیاث - 
اللغات ) . 

صدادت ۰ [.س ر](س) منصبی بوده‌است 
بعهد صفو به وت زار در توت زرد : 
لازمه منصب »علق صدارت تعیین‌حکام شرع 
ومباشرین اوقاف تفویضی و دیش سفیدی 
چیم‌سادات وعلما ومدرسان‌وشیخالاسلامان 
وییش نمازان وقضات و متولیان وحفاظ و 
سایر خدم4 منارات و مدارس و مساجد و 
قاع ال ووزر ای اوقاف ونظاروم-توفیان 

و سایر عملهٌ سرکار موقوفات ومرر"ان و 
غسالان وحفاران بااوست ودیوان احداث 
اریمه را که عبارت از قتل وازالهٌ بکارت و 
شکتن دندان و کور کردنست و عالیجاه 
دیوان بیکی بدون حضور صدور عظام 





(۲) ق و امیس‌عرب. 





نمی‌سد وحکام دنگر شرع را مدخلیت در 

احدات اربعه نیست و امور شرعی سر کاز 

فش | ثارمتعلق و محتص عالیجاه صدر خاصه 

است وصدرممالكك را مدخلیتی در کت 

ومع ازشغلمختصه هر يك بدین موجب است. 

عالیجاه صدر خاصه روز شنه و 

بکشنبه بادیوان بیکی در کشيك خانه‌عالی 
قایو بدیو ان می‌نشیند ودر محال ایران‌حکام 
شرع یزد وایر فوونائین واردستان وقومشه 

و نطنز و محلات و دایجان و خوانار و 
بر ورودو فر بدن‌ورارومن‌دج و کیاروچاپلق 

وجرفادقان و کعره و فراهان و کاشان وقم 
وساوه و مازندران و استراباد و کرایلی و 

حاجیلر و کنود جامه را صدر خاحه تین 

وامور متعلق به صدر خاصه را در ولابات 
منصله مد کوره‌نایبالصدار:وسایرمباشرین 
صدر خاصه متو جه می‌شده اند . 

عالیحاه صد رما لاگ سا حب اختیار تعیین 
حکام شرع ومباشر ین موقوفات از م‌ارات 
و مدارس و »ساجد و غیرهم از کل ممالك 
محروسه از ]ذربایجان و فارس وعراق و 
خراسان »ی باشد سوای آنچه در تحتا-سم 
صدرخاصه تفصیل بافته باصدر مالك است 
ودر بعضی از ازمنهٌ سلاطین صدارت‌خاصه 
وعامه بايك شخص بوده مجملا عزل ونصب 
مباشر ین‌مو قوفات ا گر تفویضی بوده باشد 
بصدورخاصه‌وعامه متءلقاست وا گر شرعی 
باشد هیج يك ازحکام‌شر ع‌و صدورر امد خلیتی 
در آن نیست بلکه شرعاً هر کسی‌را واقف 
اوقاف متولی و صاحب اختیار قرار داده 
باشد مباشر خواهد بود وتفییر آن مالف 
شرابعت مقندسه نبوست . 3 کر داللوك 
ص ۲ - ۶ ( 

صدارس , [س با سر ](س‌مر کب)جانی 
کهآ و ازتابدانجارسد . رجوع به صداشود . 

صدارة . [ رس ر ] ( مس ) رجوع به 
صدارت شود . 

صدادق » [سد] (.اخ) قریه‌ایست به 
بعامه (منتهی‌الاارب ۰ [ 

قریه‌ای‌است به یعامه مر بنی‌جعده را (معجم - 


البلدان ) . 
یت ۱ من 3 د 1 (مس‌مرلای). 
بانگ دادن ۰ آوازدادن . خواندن : پس 


صدازد اک پیاور (فیه مافیه) . 
صدا سنج ۰ [ یس ] ( ام رکب ) 
آلتی است که بدان‌ار تفاع صوت را سنحند. 
صداع . [س] (ع ۱ ) . دردسر (منتمی 
الارب » معذب الاسماء ۰ دهار ) و آن 
ماخوذ از عدع است که شکافتن باشد . 
(غیاث اللغات ) الم فی اعضاء ارس (بحر 
الجواهر ) : 
چ وگل بش ندهم سران را صداعی 

کنم بلبلان طرف‌را وداعی . خافانی . 


)۳( بحر الجو اهر . 










































باول تشاط شراب ان نیرزد . 
که اه مارم رساند , 


بجان شاه که در مگذرانی از مر 

که نگذرم زسر این عداع ونایاراست 
عامای, 
کار جز باده و شکارت نیست 
با صداع زمانه کارت 


پس آنگه از یی دفع سیوعیی بر 
فرا کنند یکی را که کاراو ب بگذار . 

کال ۱۳ 
از صدا ع‌وماشرا وازخنا : 
وز زکام و از جذام و از نوا ۲ 


کفت خاموش ازاین ستن زتمار 
بش از این زهت و صداع 7 


صد)ع پذیر ۰ [س پ ] (س مر 
دردسر پذیر . ودر بت ذیل مقصو 
اشت که‌از کفتار دراز شنیدنعلوا 
چون زفرمان شاه نیست زیر 
کویم ار شه بود صداع پذیر. : 
صداع شقی ۰ [ سع.ش.ق _ق 
(۱) دردی که در يك جانب 


شود . ۰ 


(تر کیب وصفی) صداع که از با 


در فتاب عارض شود . | قسمی ء 
ازطلو ع] فتاب بیداشده ورو باز 
تاارتقاع | فتات ونز دك غر وب زا 
صداصد ۰ [س _س] (راخ) 5 
مر هذیلرا (منته‌ی‌الارب . معجم| 
صداع کر دثن.[س ك د ](, 
سر درد[ وردن. سر درد آوره ‌ 


و فریاد : 

حریف جنگ گزیند توهم 
چوسگ صداع بکندتنمزن 
صداغ .(س](۲)و[س |( 
است که بر صد غ شتر کنند | 
داغ که برروی اشتر ۰ ی 
داغی کمیان دنل 
رسراجیا ۱ 

صداغة . [س" 













۱۰۹ 


مروس طبم براو عقد بستم ازسر عقل 
بدان صداق که از اهتمام 77 ُ 
ری 
بیش احتمال جور و جفا بردنم نماند 
بیز اریم بده که نمیخواهمت صداق . 
سعدی ۰ 
| دست بیمان ( منتهی‌الارب ) ۰ ||دیوان 
صداق (و0 ۰ دیوانی که حارج در باررا در 
دفاتر آن ثت می کر دند : چنان‌خو اندم در 
اخبار خلفا که یکی از دیران میکوید که 
بوالوزیر درو ان صداق(۳) ونفقة من‌داد » 
در روز کار هارون‌الر شید يك روز . 
جریده کهن‌ترمن بازمی نگریستم در ورقی 
دیدم نپشته بفرمان امبر المو منیث بنز ديك... 
جع‌فر ین بحبی ۰۰۰ لامعهٌ برده آمد از زد 
چندین وازسیم چندرن(چاپ مرحوم ادیب 
ص ۰ ٩‏ ۱( ۱ 
صداوّت ۰ ۳ ]دوستی(منتهی‌الارب. 
رشجنی ۰ مهذب‌الاسماء ) دوستی داشتن 
(مقدمةٌ میدید شریف) و مبتی‌است صادق 
باعکشره هسام جلگی سیب فراعت 
صدیق و ایثار رسانیدن بهرچیز که مکن 
باشد ( نفایسالفنون ) : و قواعد صداقت 
مان ایشان مس شد ( کیله ) . ۱ 
نرد سالکان عبارتست از اینکه دلرا در 
اطوار تلف که براوطاری شود سبوسته 
بر یکحال باز داشته » وفا و جفا »و منع 
و عطا » و غم و شادی را برابر و یکسان 
بندار ند . و بروز این‌صفت در آدمی بر ائر 
حبت و عشق باشد نسبت بمعشوق حقیتی ۰ 
وصداقت را بنج درجه است ۰ اول صفا و 
شان؛ آن نفرت ازنفس اءاره و احتراز از 
هوی » و مالفت با شهوات» و ترك مقصود 
و خواهش نفس6:۲م با دیدةٌ رضاه وبکلی 
رد دوستی دنا ازدل . درجهٌ دوم 
غیرت‌است. جوانءرد درین محل محب غبور 
گردد . و از غیرت تخواه-د که کس نام 
محبوب او برزبان آرد . ویابدونگرد. در 


این مقام عاقبت از خود نیز بر محبوب 
غبرت کند. خواجه شیلی رجةالُعلیه فرماید 


۹ الاهم‌احشرنی اععی . فانك اجل واعظم‌من 










مت 
ی 
هب یل التحرین ۰ 





محیوب» خویش بلند قدر بود » و وعول 
بدان جزحیرت ودهشت چه توان بود . کذا 
فی‌السحائف . فی‌السحيفة التاسمة عشر ۰ || 
راستی(م: تهی‌الارب). . ورجو ع بصدا:#شود. 
صداقت ورزبدن 1 ۲۵ ۳۳۵ 
( مس مر کب ) دوستی کردن . 

ورزیدن . رجوع به‌عدافت شود . 
صداق4۰۱۱ .[س م با ص_ م] (ا) قباله 
زناشو ی ۰ مور نامه . عقدنامه : و برون از 


دوستی- 


خطبه خواندن وحجتهای‌قر وض وصداق نامه 
هیچ کاغذ ننو یسد (تار یج‌غازانی س۰ ۲ ۰)۲ 
صد اه . [ضر و ص ]. رجوع به‌صدافت 
شود . 
صداقه .[س ق] (۱<) دهی‌ازده‌ستان 
بر کشلو بخش حومٌشهرستان رضائیه ۳۰ 
هزار گری خاور رضائيةٌ - ۱ هزار گزی 
جنوب‌شوسهٌ کلم نخانه برضائیه جلکه . معتدل 
مالاربائی - سکنه ۰ اب از شهرچای 
و چشمه ‏ محصول غعلات توتون و چفندر 
حبوبات انگور شغل زراعت صنایم دستی 
جوراب بافی - راء اراه‌رو تابستان میتوان 
اتومبیل بر د(فرهنگگ جفر افبائی ابران‌ج4) 
صد) کردت.[س باس ثك د ] (مسسرات). 
در تداول عوام آواز دادن ۰ || خواندن - 
دعوتکردن ۰ 
صداکلفت.[س باس_ك" ل] (س‌مر کب) 
خن آواز. جءوری‌العوت . درشت آواز. 
خش بانک ۰ 
صدا کر فنگی. (س باکت رت) 
( حاصل مصدر ) ۰ آواز ی ۳ لر 


نیامدن اواز خوبی . رجوع به صدا و 


صدااگرفتن شود . 
ان ی درت ](مس 
م10 اراد اک رفتن . عا از "تلو 


بیرون‌نیامدن ۰ بحح ۰ بح ۰ بحوح ۰ رجوع 

4 صدا شود . 

صدا گر فته ۰ ای تانرن - ککفتر رز ۳ 1 

(ص‌مر کب) کسی که [واز او گرفته است . 

کسی که آواز اوبغوبی برنمیا ید . رجوع 

به صدا شود . 

صدام ۰[ضف] (ع ار ) علتی است که 

در سر ستور باشد ((منتمی الارب 10 

|| دردنیم‌سر (معذب‌الاسماء) . مقابل‌صداع. 

|| نام مردی ( منتهی الارب )۰ 

صدام . [ س_ ] ( ۱خ) نام اسب زفربن 

حارث است (منتمیالادب) ‌ 

صدام ۰[ _س ] ( ۱ ) نام اسب قیس 

ابن نشیبه است (منته‌یالادب) ۰ 
این 

زرارة (منتهی‌الارب) . 


۰ صدان . [ س" دد ] (ع۱) دو کر ان 


پلند از سر (منتهی‌الارب) ۰ 








‌ ۳4 
9 


صداو ند). [س :۱ س 


است . بازتی و فرناد .داد ورد 





صدای دم ءاص پازصس ی ب] رجوع به 


بم شود . 
صدای زیر [س یاس‌ی ] (۱) دجوع 
4 زیر شود . 
صدای لرزان ۰ [ص‌یاص_یرل ] 


(تر کیب وصفی) صدای مر تعش؛آوازی که 
هنکام خرو ج‌از کلوارزان بیرون‌میاً ید » از 
ترس با حژن با موجبات,دیگر ۰ 

صدء . [ س ] (ع مس ) . نيك کمیت 
گردندن اسب (منتهی‌الارب) . سیه سرح 
شدن(مقدمة لغت میرسد شر بف) ||زدودن 
زنکگ آئینه‌را (منتمی‌الارب) ۰ || ریمناك 
کر دیدن (منتهی‌الارب) ۰ || زنگ گرفتن 
آهن (منتهی‌الارب) . زنگ گرفتن آهن 
و جز آن ( بعرالجواهر ) . زنگاد گرفتن 
(مقدمة لت میرسیدشر بف » مصا درزوزنی). 
| راست استادن و نظر کردن ( منتهی 
الارب ) ۰||( ۱ ) زنگک آهن و مس وجز 
آن (منتهی‌الارب) ۰ || درا 
بوششی که از ظلمت هیأت نفس .و صور 
| کوان بروجه دل باشد و محجوب گرداند 
دل را از قبول حقایق و تجلیات انوار تا 
اک در حد رسوج رسید حد حرمان 


صطلاح صوفه 


آید : 
بماند در حجاب ان دل یکلی 
نیابد او زخود حاصل بکلی. 
کذافی کشف االغات(از کشاف | صطلاحات- 
نون ) ۰ 
صدء ۰ [س د] (ع) زنگک آهن ومس 
وجز آن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ زنگار آهن . 
( بحر الجواهر) ۰ (معذب‌الاسماء) . دهار ؛ 
جام جهان نمای از خجلت اوصداء پذیرفته 
۰ است .(سند بادنامه‌س ۵ ۲) ۰ ||مر دنازك 
بدن اطیف اندام ۰ (منتهی‌الادب)۰ || زنگك 
که درچشم کشند . (مهذب‌الاسماء) . 
صد| در صد ۰ [س د دص] (امر 3 
منحصر أ ؛ تنها » خالس» ویژه » صددرصد: 
صدائدر صد این دشت جای‌من‌است 
بلند سمانش ه-وای من است . 
فر دوسی ۰ 
صداْق , [س ع] (ع.۱) سرخی سیر مایل 
بسیاهی‌وهی‌من‌شیات المعز والغیل (منتوی- 


الادب ) شقرة الی ال-واد اوسواد مشرب 
حمرة (قطرالمحیط) ۰ 








صدد 


صد نة . [ ید ء] ۱ ع ص ( بدی صدئه 
من الحدید » دست من بوی‌زنگ آهن گرفته 
(منتهی‌الارب) . 
صد‌بار. [س ](۱<) دهی ازده‌ستان‌شوی 
بانه شهرستان سقز ۱۱ هز ار گزی 
شمال بانه‌دوهز ار کزی شمال‌شوی- کوهستانی 
سرد سم - ستکنه ۱۸۰ 
محصول غلات توتون کتیرا شغل زراعت 
گله‌داری راء مالرو . (فرهتک جغرافیائی 
ابر ان ۰( ۰ 
صدیرف ۰( ۱۱۰۱۲۳۰۰( 
کلی است‌زردرنگ که بمندی کندازکو بط 
وی هرود ۶ به نسیت دیگر اقام‌خود 
بر گ بسیارداشته باشد که درمحاور دبارما 
۲نر اه‌زاره گو یند . (غباث‌اللغات) . جوحم 
[ج 7 ] ۰ (منتهی‌الارب) . ورومضاعف ۰ 
(دهار) کلنار.(برهان).مضاعف.سوری‌پر پر - 
|| کل صد بر ی ۲سمان [ کت ل ص‌ ب 
_ک] کنابه از | فتاب عالمتاب است (برهان). 
کل صدبر گک ومشك وعنبر وسیب 
باسمین سفید ومورد بزیب ۰ رود کی. 
بسیار کل آورده بودند و آنچه از باغ من 
گل صدبر گ ,خند یدشبگیر بخدمت‌سلطان 
فرستادم . ( ببهقی چاپ مرحوم ادیب صس 
۳:۹ 
چرا این مردم دانا و زيرك سار و فرزانه 
به تیمار وعذاب اندر» ابا دولت به‌ببکاراست 
1 باژذ(۱)اوصد بر کنهابازیتون و بخت او 
بر آن‌زیتونو آن گلبن بحاصل خنجك و خار است. 
خسروی ۰ 
باد نوروز سحر که چویبستان بگذشت 


کل صدبر گت 


بخش 


آب از چشمه - 


كبرون جست زییراهن‌خار . 
انوری . 
برنگ وبوی آن حور بری‌زاد 
کل صدبر گک يك دسته بدوداد. 
و س‌ورامین . 
درحت حعك گشته تر شد ازسر 
گل صد بر کت و نسرین آمدش بر . 
و س‌ور امین . 
«زارت صف کل ده‌یده ز سنك 
زصد بر گ ودو روی واز هغت رنك . 
کر شاس‌نامه . 
گلی صد بر گت باهربر کف خاری 
بز ندان کرده گنجی درحصاری . 
نظامی . 
چو آن گل برك دویان برسر خاك 
گل صد بر کت را دیدند غمناك . 
بط 
چون بود صد برك دلدار مرا 
نیست عم بی بر گی‌کاد »را عطار. 
که تواند که دهد ميوء رنگت از چوب 
یا که داند که بر آرد گل صدبر گ ازخار . 


تشلاگ. : 


15 دیرگ تدانم بچه رونق بشکفت 
با صتوبر بکدامن قدو قامت برخاست ۰ 
سعدی - 
ساقیا می ده که ابری خاست از ساغر سبید 
سروراسر سیز شده صدیر گت را چادر سید ۷ 
حسن دهلوی . 
درولات فارس انواع گل‌نیکو بسیار بم ی 
از آنجمله کل زرد د بر گ می‌باشد . 
صد باره. [ س د ] رص ۳۹ 
سیار چاك خورده : 
غبرت حق بود با حق چاره نیست 
کودلی کز حک ی هب۳۱ ۳ 
مواوی . 
ای خرافه صد باره ما د وی )۱ 
صد‌یایه . [ی ی] () هزاریا . امادبع 
وار بعیت. جانوریاست. دارای‌سم (المنجد). 
هزاریا . رجوع به هزاریا شود. 
صد بر ه. ۳ ب ره زد ۳ (س مر کب) 
باصدیر . دارای صدیر. || (قید) به شتاب . 
پاشتاب . با سرعت : 


باره پاره . 


جنس وی جنس صد بره پر د 

بر خیالش بند ها را بر درد مولوی. 
صد پیوند . [س د ] (,۱) گیاهی 
است که در تازی عصافیر الراعی 
( آنندراج ) باصطلاح عامهٌ فادس عصی 
الراعی است (فهر ست حزن الادویه) . 
صدتو . [ س ] (ص مر کب ) صد لا 
روی‌هم گذارده کنایه ازلاهای بسیار است : 
نبینی که در مت تخ ۶ 2 

بیوشندخفتان صدتو حریر سعدی. 

سس تن 


صد تومانی . (گل ۰۰۰) [س] (۱ 
م رکب )گلی است که آانبرا فاولنا (۳) 
گونند .|| کل معین التجاری (۰.)۳ 
صدتومنی . [س م ] (۱ مر کب ) 
رجوع به صدتومانی شود . 
صدتومنی.[س + ](۱ع)نام کوچه ایست 
در نحف اشرف . 

صدچراغ . [ سح ] (۱) ساب 
آنندراج از خیرالمدققین آرد که : صد 


نام دارد . 


چراغ آن باشد که از چوب صورت‌درختی 
سازند صاحب اغصان کثیره و بر هر شاخی 
جاها گذارند که چون بر آن جا ها تا خ‌ها 
گذاشته برافر وزند مانند درختی از اس 


نمودار گردد ۰۰.۰ واغلب بمعنی‌چرام بسیار 
است و بمعثبی که گذشت چهل چراغ است 


نه صد چراغ : 
کل سرخ چون کله بندد بباغ 
فروزد ز هرخیمه‌ای صد چراغ .۰ نظامی . 
کدو گر شود لس افروز باغ 
بود پیش مستان به از صدچراغ . 
(ملاطغرا بنقل از نندراج) . 































در ایبات فوق گویا مصود از 
چراغ فراوانست . رجوع به‌صد شود 
صدح . [ص ] (ع م) . بان 

دن مرد و خروس و جزآن ( او ۳ 
الارب) . بانگ کردن خر و کلاق ( تم 
البصادر بیقی  )‏ بانگت کردن خروء 


(زوزنی) ‏ بانگ فاخته (مهذب‌الاساه) ۰ 
صد ح . [س" د ] (ع۱) جای عالی . 
(منتمی‌الارب) ۰ || بشتهة خورد وسخت و 
سنگین ( منتهی‌الارب ) . الا کمة الصفيرة: 
الصلبةالعجارة(قطر المعیط) .|| تمرم ارست 
سرخ‌تر از عناب (منتهی‌الارب) ۳ 
است سیاءیهنا (منتهی‌الارب) . حجرعر یش 
(قعار المعیط).| [علم [ع ل] رات 
منتهی‌الارب ) ۰ _م دحان ن جم . ِ 
صدحان . [ س_ ] (ع ار ) ج ۰صد" 
(منتهی‌الارب) . دجوع به صدح شود .. 
صدحة. [ سح ] (ع را 
که بدان زنها مردها را بند کنند ( 
الادب) ۰ رجوع به صد حة و صدحة‌شود 
صدحة .[ سح ] (ع .) معرتافص ور 
که بدان زنعا مرد ها را بدند و ۳ 
الارب). رجوع به‌صدحة [س دح ]وصد. 
[سح] شود . ۱ 
صدحة . [س دح ](ع۱) 
ی رجوع به صدحة و دح 
كٍِ_ ۰ص خ ] (۱ع) 
دهستان کاه بخش‌داورزن شهر-تان- 
رجوع به سدخرو شود . 
صدد . [ ص د ] ( ع مص ) .۰ : 
(منتهی‌الارب . غیات!للغات . دهار) : ۱ 
با دوی ( منتهی‌الارب ) .مقابله وا 
چیزی(غیاث اللغات) مقا بله زر 2 جنی )ا 
والئل ( میذب الاساء) ۰ | از 
نمودن » در بی کاری شدن (عیا 
| بصدد بودن و درصدد بر [: دن 
چیزی را کردن »در پی تحص 
رک( 
نه در صدد عیون اعمالم ‏ 
هازعدد وجوه اعیانم ۰ ۰ 
متابیهلولان او بر زا تک 
هند ,صدد ملك و معرضش 


می از 





۵ 


قضیت میرود ۰ ( ترجه 





(۱) کار( 


)۳( ۵ 


























۱ 





ستو نهائی کهدردیوارخانه بناشده‌است‌نیست 
و دارای بستانها و اراضی مر وعه میباشد 
و مسیحیان آنجا از کلیسای یعقوبیه میباشند 
( ازفاموس مقدی ).. 
صد درحه ۰ (۱) ۰ [ض‌در ج] مقصم 
بصد درجه ۰ صدقسمت : گرماسنج صددر جه 
|| (هندسه) يك صدم درجه . 
صد‌در صد . [س دس| ( تید ) جله ای 
است رکه در تداول عامه افادت تا کیدورفع 
تر دید کند ؛ صد درصد چنن است » مسلما 
بر هه جر ناس | لش + 
ره 
صددرم ۰ [ س,د ر ] (۱) وزنی است 
معادل سیصده بیست مثقال یعنی نیممن تبر یز 
صددرواژه . [ى د ز] (اج)بونانی 
هکاتم بلس(۲) نام شهری است که‌دردورة 
سلو کیان و اشکانیان رونقی داشته است . 
در باب حل این شهر عقایسد تلف است 
ولی | کثر عقیدهد ارند » که در جئو ب‌غر بی 
دامنان کئونی‌بوده است . درعصر ه‌خامنشی 
ارتباط این‌شهر با ایالت ری بوسیلهٌ راهی 
برفرار بود . بهتگام حلاٌ اسکندر چون 
مقدونیها در آنحا آزوفهً فراوان داشتند » 
" اسکندر چند روز در این شهر بماند و 
ضیافتی داد ۰۰ درواژه از نقاطی است 
دربار اشکانی پس ازحر کت ازتیسفون 
درتا ستان در | نجا توقفی‌داشته‌است ۰ بسال 
۰ ۳( ۱۹۳۲-۱۹۳۱ ) میلادی . 
د‌ درضیدت() برآیاشف محل اان‌شهر 
درجنوب دامغان بحفاری بر داخت .رجوع 
بایران باستان (صفحات ۹۲ ۱۲۱۱و 
۲ شود . 
0 ۰[ ص ] (ع) دو شاهی تا 
زمان اعلیعضرت فقید رضاشاه بهلوی رائج 
رد وده عدد آن یکتران (بکر یال) ارزش 
اور تداول عامه آنرا محفف ساز ند 
و ستار گویشند لد ش باشنه صناری 
ری) ی باشنه آن 
بتکفش چسبیده است پهن ولی 
, ی وبقدر سکه‌صددیناری 


1 وج هد" حبه م اف 









ن درصدر بنشاند(بیه‌قی 





۱ لای جلس : مرف ۱ 


بصف النعال فقیهان نشینم 
که درصدر شاهان نماند انتفاعی . خافانی. 
امرور کدخدای براعت توئی بشرط 
توصدر دارو ایند گر ان وقف آستان . 
خاقانی 
رت سس در کل 
نتوان شد بصدر صفهُ باز ۰ نظام قاری . 
خورشید وار نور دهد برهه جهان 
جشیدوار چون بنذیند بصدر بار 
وی ۰ 
تخته بند است آنکه :ختش خوانده 
صدر پنداری و بردر مانده . مثثوی . 
|| اعلای مقدم هر چرز واول آن (منتمی- 
الارب )۰ج » صدور .|| بز رگ » مهتر» 
رئیس » سرد : 
مقتدای حتکت وصدر زمن کز بعد او 
گر زمین راچشم بودی برزمن بگریستی. 
خاقانی 
عشق اورا مردصاحب درد باید تك.مکن 
کاندرین آ خر زمان‌صدر زمانست | نچنان. 
خاقانی . 
مر منندو صدر منندو بثاه من 
سادات ری » امه ری » اتقبای ری . 
خاقانی . 
صدر وزرای عصر ابونصر آن 
کافز وده تک مقدارم . مسعود سعد . 
بحسب فخر امیران بزر گ 
به نسب صدر وزیران کبیر .سوزنی. 
و هریك از.اصحاب دیوان او صدری بود 
بااصل وحس‌وعلم .( فارسنامة ابن بلخی 
ص ٩۲‏ ). 
امام الهدی صدر دیوان حشر . سمدی . 
صدر عمار و محد عبادان 
قربة من وراء عبادان ۰ کمال اسماعیل ۰ 
|| سینه ( ترجان علام جرجانی . تشریح 
میرزاعلی ص ۵ ۱۰ - مهذب‌الاسعاء) . سین 
کر 
و کلها نافعة من اوجاع الجنبیت وااصدر 
( ابنالبیطار ) . 
صدر مشروح صدر تاج الدین 
ست تاج صدوروفخر کبار ۰ خانانی. 


امیر از سر سلامت صدر وراستی اندرون 


کفت‌اندیشه آن داشتمته 1 لب فرستم 


(ترچه یمینی س۵ ۱۷ ) ۰ || مجلس»حفل: 


همان ناصرم من که خالی نبود 
ز من مجاس میروصدر وزیر ۰ ناصرخسرو. 


هر که بیعقل» صدرشاهان جست 
1۰ " پیل برنردبان برد بدرست . سنائی . 


۱ ۳9 نکهمردم‌را 


باه ۳ بصدر بادشا ین 











. سعو دسعد: 


جام‌را صدر تومنظور 7 


ِ 
مشتلهادت 
نِ 2 





جودرا بزم تو مشهور ترین منهعا ج است ۰ 
مسعود سم ۰ 
بك زمان صدر وی ازاهل هنرخالی نت 
همچو خالی نمدی تخت سلیمان ز اصف. 
وی 
در مدحت صدر و منم شوشتری بأف 
دیگرشعرا ۲-تری‌باف چونساج . سوزنی. 
گر بصدر او درآید سائلی عریان چوسیر 
با حریر وحله 4 برته رود همچون پیاز . 
موزنی ۰ 
این منم یارب بصدر مهتر کهتر نو از 
از ندبمان افته برخواندن مدحت جواز . 
وی 
و اتمه خوبی که در آن صدر بود 
ور خبالات شب قدر بود . نظامی . 
سدره ز آرایش صدرت زهی‌است 
عرش در ابوان تو کرسی نهی‌است . 
نظامی . 
|| وزیر » دئیس : صدری شهم و فاضل و 
دبیر وبا کال خرداست( بیهقی چاپ مرحوم 
ادب ص ۳۹۲ ( ۰ 
فتعم البقبه هذاالصدر (بهتی ص ۳۸۸ 
ونومید هستیم ازفضل ایزد عز۳ وک که 
آنها را بمن باز رساند تا هه نبشته آید و 
مردمان را حال این صدر بزر گگ معلوم‌تر 
شود . ( بیه‌قی ض ۰۲۹۷ 
زنت ملك خداوندی‌و اندر خورملك 
صدر دیوان شه شرقی و آنرا زدری 
تِ 
بشکر صدر زمان هرزمان زبحر سخن 
صدف مثال دهان را بدر بینبارم . 
خاقانی . 
صدری که جز بصدر بزر گیش 
اقبال را مقام ووطن نذست. مسعودسعد. 
شمس دین ساب آفاق چءال اسلام 
در دیوان وسرخیل و سیع‌دار جنود . 
سمدوا . 
هرجا که بادشاهی و صدری و سرورست 
وتان در فد باه تفت . 
شعدی , 
|| دست , مسند . مسندوزارت «پس بیدون 
از صدر ؛ بنشست ودوات خواست ( ببهقی س 
۱۰۳ ونر باری) یرجه 


رفت و اورا دید در صدر وه به بشت از 


میات 9۸ یه - 
0 )۱ 





حصدر 


چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را 
بر گوشهةٌ صدر نشسته (بیه‌قی ص ۰6۱۷۱ 
صدر وزارت مشتان است نا ۳۹۳۱" 
سزاوار او گشته است ... بزودی انتجا 
رسد (بیهقی ص۰ ۳۷). مصلی تماز افکنده 
0 
آنگاه امیر محمد را ... بردست راست 
وی بنشاندندی چنانکه زانوی دی بیرون 
صدر بودی ( بیهقی . چاپ دکتر فیاش 
ص ۱۱۲) ۰ 
آکنست ازتازك واز ترك دراین‌صدر بزرك 
که نه‌اندر دل وی دوست‌تری از زرو سیم . 
ابوحنيفةٌ اسکافی بنقل بیهقی. 
زومحم‌تر ماك هر کز ند صدر و5 
زو مبارزتر ملك هر گز نبیند اسب‌وزین. 
ری 
عزم ای دارد که غزنت دا بیارایدبروی 
رای دارد که‌بر صدر بدر گر ددمکن . 
صح 
باز بنشست بصدر اندر باجاه وجلال 
باز زدتکه بگاه اندر باعزت وشان . 
و 
ای‌سز اوار بدین جاه و بدین قدرو شرف 
ای سز او ار بدین‌دست و بدین‌صدرومکان. 
تت 
هر که این بالش واین در طلب کردهی 
از پی سود طلب کرد نه از بهرزیان . 
تِ 
چند گامی است که در آرزوی‌روی‌تو بود 
صدر دیوان و بزر گان حراسان ها 
هت 
ای جشید و بصدر اندر چشیدسیر 
ای نه خورشید و بزم‌آندرخورشیدفمال. 
ی ۶ 
صدر وزارت آنچه همیجسته بودیافت 
ای صدر کام یافته منت بسی پذیر . 
و 





روز بخشش نه‌همانا که چنو بیند صدر 
ور و نه‌هماناً ار بندزین . 
فرخی ‏ 
ای صدر وزارت بتو باز امد صاحب 
رستی زغم وزاری وایمن شدی از غار . 
فرخی . 
او بصدر اندر شایسته چودرمفز خرد 
وان پملك اندر بایسته چو دردده,صر . 
وی ( 
چون عاشقان بدوست بناز ند زوهمی 
صدر و سریر وجام می و کار» هرچهار ۰ 
ری 
زیا بخر د با ید بودنت وبحکمت ۱ 
زیبا توبه تختی و بصدری و نهالی. ‏ ۱ 
ناصر خسرو . ۱ 
آمد بصدر خویش چوخورشیدزی ل 
خورشید خاندان نبی سیداجل . سوزنی. 





زینسان که او بصدر خودآمد کجابود 
خورشیدرایر ج جل‌رتیت ومحل. سوزنی. 
زاقبال بر کمال شهنشاه شرق و چین 
زینت گرفت صدر وزارت بصدردین . 
صوزنی ۰ 
منت خدایرا که بصدر وسریر خویش 
آمد » از آنکه رفت بصد بار خوبتر . 
سوزنی . 
بروز گار تو هرجا که صاحب صدریست 
زجاه و قدر توموقوف آستان ماند . 
سعدی .۰ 
صدر دیوان عالك بتو |راسته باد 
خاصه آن محترمانرا که‌قیام‌اند و قمود . 
سعدی ۰ 
نه هر کس سززاوار باشد بصدر 
کرامت بفضلست و رتت بقدر. سعدی. 
فکف مرا که در صدر مروت نتعسته وعقد 
فتوت بسته . گلستان ۰ ||(عمص)باز گشتن 
(منتمیالارب ۰ تا جالمصادر بیهقی . مصادر 
زوزنی . ترجان علامةٌ جر جانی) با ز گشت 
و منه طو اف‌الصدر بعنی زبارت باز گشت 
(منتهی‌الارب) .|| برون آمدن .|| -رزدن 
از .|| برسینه‌زدن(منتهی‌الارب).|| دسیدن 
سینه را بقال‌صدره ای ضربه فاصاب صدره 
( منتهی‌الارب ) . || دردافردن سته 
(منتهی‌الادب) ۰ || ببشگاه ( منتهی‌الارب . 
رشجئی . مهذب‌الاسماء . دهار. زغشری). 
|| (ع) مرقد . روضه - تربت » 
نعت صدر نبوی به که پغفربت گویم 
بانك کوس ملکی به که بصحر اشنوند . 
خاقانی . 
چون زراء مکه خاقانی بهشرب‌دادروی 
پیش صدر مصطفی تانی‌حسان دیده‌اند . 
خاقانی . 
ا گر براجد متار خوانند این‌چتن شعری 
زصدر اوندا ۲آبد کاقداحسنت‌حسانی . 
خاقانی . 
|| دارای منصب صدارت .کسی که تعبین 
قضات ومتولیان وقف هد او بوده‌است : 
ز گلیایگان رفت مردی به اردو 
که قاضی شود صدر راضی نمیشد 
بر شوت خری‌داد و ستد قضارا 
اگر خر نمی‌بود قاضی نمشد . 
رجوع به‌صدارت ... شود ۰ || در عروض 
مصراع اول هر پیت مقابل عجز . اول‌جز» 
از مصراع اول دربیت (تعریفات چرجانی) 
جزء اولازمصر اعاول (الععجم ص۲۳ چاپ 
مدرس رضو ی))ومر اداز لفظ صدرو ابتداءاول 
مصراع‌است .... و می‌شاید که‌هر دو آغازرا 
صدر گو یندیا بتدا. (المسجم‌س ؟ ۲)دراصطلاح 
عروضیان ر کن اول از مصراع اول‌بیت‌را 
نامند چنانچه‌در رسائلعر وض تازیو پارسی 
ببان شده است( کشاف اصطلاحات الفنون). 
| انداختن الف قطن در عروض (متهی- 
الارب ۲ ِ ۱ 


مس 


|| هر چیز که مقایل روی تست (منتمی 
الارب) ۰ || اول نامه ( مهذب الاسماه ) : 
عنوان نامه و آغاز آن . مفتتح نامه - آنیه 
در مقدمةً نامه قبل‌ازشرو ع مطلب نو بند. 
در اساس‌الاقتباس آمده , 

وا کتر اقاویلخطا بی‌ر ا* صدری؛و اتتصاصی» 
وخاتمة باشد. و صدربشابت رسمی و نشانی 
بود غرض را ... پس بابد صدرمتمل ور 
بر تعرریش بمقصود » و تلویح آنچه باقی 
اجزاء بر آآن‌مشتمل‌خواهدبود . مثلاچنانکه 
تصدیر فتحنامه‌با نکه + الحمدله معز اولیانه , 
و قاهر اعدائه . و تصدیر ذ کر مد حجکسی 
بانکه تعظیم فضلا و اکرام علما ازلوازم 


باشد . و تصدیر شکایت با نکه 









































دیر یست تا 
کفته اند : دشمن دانا بهتراز نادان‌دوست,. 
و بر جمله تصدیر پامثال واحادیث و اببات . 
بسندیده باشد. وبایدکه افتتاح نکندپلفظی 
که بقال‌ندار ند؛ یابه ایر ادقبیحی‌یامکر وهی . 
بل ابتدا بسن خوش و فال نیکو و ذکر 
عاقٍ خير کند » چه اگر اول تأئید آن‌در 
نفوس‌افتضاء نفرتی کند » باشد که بآ خر آن 
نفرت مانع تصدیق باشد . داتناع حاصل 
نیاید و تصدیر بمشاورات خاصتر بود : 
چه تصدیر اقتضاء عظمت مطلوبکند» پس 
بامور عظام اولی» وامور عظام بمشاورات 
۰ چنانکه گفتیم .و در رسائل 
خطابی مکتوب‌هم طول تصدیر شاید . اما 
در ملفوظ بهتر چنان بود که هرچه پشتر 
ابراد متصود کند » به ملخص‌تر وه 
عبارتی » چه طول تصدیر دلیل جبن : 
یا شناعت قول بود » مگر که قائل‌را: 
فعل‌بیان باید کرد. و باشد که تصد 
فضلیت خود و رذیلت خص مکنند »و 
نادر بود. و اما در اءتذارتر ك تصدی 
بود» چه مستمعان انتظار جواب دا ند 
مشفول‌شدن بچیزی دیگر بر تءلل< 
پس افتتاح بحاصل جواب و لب دفم 
"گرد »و بعد از آن بیان آن! 1 
استدراجات مشغول شد .۱ ۱ 
تصدرر پسندیده بود * وبرمشکره 
اول تعظیم قبح کند» پس 7 
این است سخن در تصدبر. 
ص ۰۱۷٩‏ | ستار 

الکرسی . رجوع به 
| سدرانقدم »ای ی 
الارب) . | صدر ا! هم . 


خاصتر است 


۳ 


ندانگشتا 


امثال‌هند). بزر 
صدر.(ش ]( 
جوفه شهر سد 
پاختر ی < 








۱۹ 


روملحملی به خان دره و کوهستانی- سر دسیر 
ساام-سکنه ۳۲ آب ازدره‌خان- حصولغلات 
شغل‌زراءت و گله‌داری‌صنایم دستی‌جاجیم- 


بافی - راه ارابه‌رو (فرهنك‌جغر افیائی‌ایر ان 
جلد 4) 


صدر » [ می ] ( اح ) قلةٌ خرابی‌است 
بن قاهره وانله و این ساعاتی دراین ست 
از آن نام برده است : 
سری موهنا والانجم‌الزهر لا تسری 

و للافق شوق الماشتین الی الفجر 


تأهب من صدر تخب به الکری 


غما زال ی بات منز له صدری . 
ه الللدان ) ۰ 
صدر . [" ( ) رجوع ب4محمد بن 


ابی بکر بن ۳ ی شود . 
صدر . [ ی ] (21) (میرزا صدر 
الدین‌ممد ۰۰۰) وی‌یکی اژشعرای فارس 
و ازنژ اد جابر ین عبدالله انصاری‌است . جد 
اعلای او را امیرتیموراز کرجستان باصفهان 
برد و اولاد و احفاد او در اصغهان برتبه 
وزارت نایل گشتند. بدر وجد مادری صدر 
در آشوبی بقتل رسیدند واو درعهد شباب 
از راه‌کایل بع‌ندوستان گر یغت و مدتی‌هم 
در کشمیراقامت کر د. آ نگاه بشاهجعان | باد 
و از آنجا به لکهنو رفت وبقیهٌ عمر را در 
نجا گذرانید . ازوست : 
زآنروز که از برم شد آنماه 

میریزم اشك و میک 
اشتکی و چه اشك ؛ اشك حسرت 


1 


آهی و چه ٩۰۱‏ آء جانکاه . 

( قاموسالاعلام تر کی) . 

صدر. [ س ] (اح) (سیدصدرجعان..) 
وی یکی ازشعرای فارسی زبان و ازدم 
تصبهُ به‌انی 


باشد؛با کیر شاه منسوب بود و پپمض‌مناصب 


ازخطهُ اود در هندوستان می- 


عاله رسید و بسال ۰ ۵-راهی ه.ام 
کیلانی,بسعت سغارت بایران رفت و در 
بازوکشت از این سفر ترفیسم رابت یافت . 
صدر بغایت سخی بود و بسال ۱۰۲۷ 4 
-نی که از تکصد وت سال متجاوز بود 
در گذشت. اوراست : 
شکری‌زان اب(۱) شوه ین‌چون نصیبمن نشد 
دست برسرهبز نم دائم ز<سرت‌چون‌مگس. 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صدر. [س ] (۱<) وی‌به لاجوردشوی 


(۱) لم و . 








مشهور است » فرزند ابهر است و مردی 

خوب است اما شعر خودرا تعر یف بی‌نهایت 

کون و سیار معتقد است. ازاوست این 

مطلم ؛ 

4 میکنم ‌ دباری که یست بار زحا 

کجاست خاك رهش تا شوم غبار | نجا . 
(مجا! 


م۵ 
ن‌التغائس 


صدر . [ضص ] (۱خ) نام وی حاج سید 


اسماعبل فرزئد سید صدر الدین ین سید 
صالح بن سید حمد شرف الدین بن سید 
ابر اهیم ذین العابدین است . وی از اکابر 


علمای امامت فرن چهاردهم ار مر اجع 


و و 


تقلید و مردی عابد و متورع ی بو 


بسن ٩‏ سالگی پدر را ازدت بداد وسید 
محمد علی معروف به فا محتهد بر ادر وی 
تربیت اورا مهده گرفت. عدرمقدمات و 
اند کی ازسطوح را نزد برادر خویش فرا 
گرفت و دیری نیز نزد شیخ محمد تقی 
صاحب هدایه المستر شدین به تعلیم برداخت 
ودروس سطح را براو خواند وبفرا گرفتن 
درس خار ج برداخت وبسال ۸۱ ۱۲هجری 
اموال خودرا ب‌براددان خویش وا گذارد 
و بعتبات رفت و فقه واصول را نزد حاج 
میرزا محمدحسن شیرازی وشیخ راضی فرا 


گرفت » وهم بدانجا بعلوم منقول پرداخت 











اثص ِ ‌ 
صد تدم ۳ 1 
۳ سید وصم ۵ کا 

( ازر بحانهالاد ِ ۱ 
رب 





سیدحمد عاملر 


دی‌بن کاظمی‌مو سو ی 





تثبت او ابو محمد وملقتب ,صدرالدین و 


مشعور » صدروازا کابر علمای امامیه اس 





وی بش‌ازرسیدن بسن باو غ ازندووصرف 
ومعانی وان وبدیم و منطق فراغت بافت 
ودر کاظین اک فتن فقه واصول‌برداخت 
و درهیجده سالکی 
حکمتراازشیخ محمدتقی گلیایگانی‌متوفای 


به تجف شد وکلام و 


۳ مهجری فرا گرفت و خارج فقه را 
نز دئلامذهٌ صاحب جواهر وخار جح اصول را 
نز دتلامذة شیخ انصاری آ موخت وعلم‌حدیت 
ورحال ور باضیات وعلما لحروف رابرافاضل 
عصر خواند وشطری ازعلوم غریبه را نیز 
ازشیخ عبدال<-ین هندی تعلیم گر فت‌سوس 
بسال ۹۷ ۱۲ از نحف»سامرا » شد ونزد 
مرحوم حاجیهیر زا حسن‌شیرازی تلمذ کرد 
وبسال ۱۳۱۰ بکاظمین باز گشت وبتألیف 
احاء 


و تدریس پرداخت . از | ثاراوست : 


النفوس بادب‌السیدین‌طاوس. بغیة‌الوعاة فی 


سید <سن صد زر 





صدر آباد 
طبقات مشایخ الاجاز 2 
الک ر ام لفنونالاحلام . تسین‌الا باحةلامصلن. 
حصیل الفر و عالدينية فی‌فته الاماءعة تکملة 
امل‌الامل درسه مجلد بزر گ . جامم اخبار 
الغيبة . حاشيه تلخیص الاقوال راز 


ال تقو ۳ 





ائق الو صول الر 
الرثاد فی‌شر ح نجاةالعباد. 


بیل‌النحاة. حالس الموّمنین 








۱ ۰ 
سل الصا لحین. 


محتلف‌الر جال. 


و فدات‌الاممةالمعصو مین . 





صول‌من‌طر بق الجمهور . نزهة 


1 
ماو 1 


هل‌الحرمین فی تار ی عمر ان اله‌شیدین 


الدرابة . وی در بازدهم رییم‌الاول 


سالع ۱۳۵ هحری سن هشتاد ودودالگی 
5 


در گذشت ۰ (ا 


زر؛ حانةالادب ض ۶۱۱۲ 


> 





ازتالقات اوست : اصول دی . حاشه بر 
کفابةالاصول . خلاصة القصول . حگم 
ماء العساله . المع‌دی . رد مش . شیهات 
وهابیه . محتصر تاریخ اسلام . ( از ريعانة 


 )۶ ۱۱۵ ۲ الادب‎ 


حدر .۰ [س د] ) اج) ابو بکر +ن *و-ی 





است ازقراء بت‌المقدس 





ولاحق بن حسین) بن عمران بن ابی‌الورد 
صدری مکتی بایی عمرو بدان مشوست ۰ 
وی یکی از کذابان است ونسختی نهاد که 





شناخته نبست چون طغر ال 

دای وی درد وا خو «ش را به‌سصد 
سر ار یت 
ان مت اند 


وی ازضر ار بن‌علی‌قاضی 


و ازاو و سف ن حمزة روات کند ودرحدود 





سید صدر الدین ددر 


صدر . [ ص] (راخ) صدرالدین‌ین حاج 
سید اسماعیل عاملی‌الاصل کاظمین الولادة 
ومقیم ومتوفی بقم نسب وی‌با بر اهيم اصغر 
ی این جعدر ت و میگر دد 9 


فرزند مو 
سیدودر ؛ فقه » اصولی ۰ ادب وشاعر و 
درفنون ادب ماهر واخلاقی چیل‌داشت‌وی 


از بلاد 
عراق عر ب‌متولد شد وادب وعلومریاضی 


بدال ۱۲۹۹ هحری در کاظمین 


را از اساتید وقت فرا گرفت و مدتی در 
حوزء والد خویشو | خوند خراسانی (ملا 
محمد کاظم ) ومر حوم سید کافام پزدی تلمذ 
رد وار نان ات و۱۳ 
باز گشت مدتی در خر اسان اقامت کرد و 


صیس بةم شد و بتدر س ورعات حال‌طلاب 
علو م دی آن‌حوزه برداخت ودر دی ماه 


۲ مععقم در گذشت . 





سال ع ۳۸ بتواحی خوارزم د رگذشت . 
(معجم البلد ان) : 

صدر ۰ [صد ](ع۱ مسص) اسماست‌مصدر 
صدر را (منتمی الاادب) ۰ 

صدر . [ ص د ] ( ع۱ ) روز چهارم از 
روزهای نحر ( منتمی الارب ) ۰ || اسم 
چم صادر ( منتهی‌الارب ) ۰ || ( مس ) 
باز کشت از آب و حج (منتهی‌الارب) . 
صدر) . [ ی] (اح) ( ملا .۰.۰ ) نام 
وی مد فرزند ابر اهیم بن حبی شم ازی 
وملقب بصدر الدین وصدرالءتالهین‌ومعروف 
فلا-فه وحکمای 
بازدهم هجری‌است. وی‌علاوه 


بصدرا و ملاصدرا وازاکایر 
اسلامی قرن 


۲ در کلام وفلسقه در حدبت و تسیر 








۶ر ان نیز بارع بود. صدرا نز دشیخ بهائی 


ومبر داماد ومیرفتد 


رسکی‌تلمف کرد وجمی از 





دت 


زر گان قلسفه‌و<:ث نز دوی بتحصیل اشتفال 
داشتند » از انحمله است ملا مس فض 
کاشانی و ملا عبدالرزای فیاض لاهیجانی . 
صدرا را کتب ورسا؛ل متعددی است که از 
۲ نجمله‌است : الاسفار الاو بعة - اتعادالعاتل 
والمعقول . اتصاف الماهیة بالوجو د . اسر از 
الایات و انو ار البینات: | کسیر الما قین فی 
الامامة ده 


ن . التصور وااتصدیق که در 


معرفه‌طر یق الحق والیقین 
وجود الانا 
]سر الجوهر الاضید در"هر ان ؛عابمرسیده 
تقسیر آیةالکرسی ۰ تفسیر | یه النور. 
تفسیر آة و تری الجبال ت<سیها جأمدة . 
تفسیر سور الاعلی وسجدة والیقرة تا۲ با 


است - 


1 و نواقردة خا-ثن وسورةالجمعة وسورة 
الحدید و سورة از از ال وسورة الضذحی و 
سورةالطارق وسورة الطلاق وسورةالفا تحة 
وسورةالواقعة ومورقس. الجیروالتفویش. 
حاشیه برالهیات شفا وتجر ید خواجهوتفیر 
بیضاوی ورواشح سماویهةٌ میر داماد وروت 
شهید (شرح لعه) و شرح تجر.د قوشچی 
و شفای ابوعلی . حدوت‌العالم ءالکر ۱ 
الحکمة العرشیه . رسائل که حاوی هشت 
رسالهً متفرقه ازرساله های ملاصدراست , 
ی - شرح 0 الاسران ۳ 
الشو اهد الر بو ببة 
فی|لمناهج السلو کیة . القواعدالملکوتبه . 
کسر اصنام الجاهلية,المید» والعاد. العائل 
القدسية . المشاعر .مفاتیح الغیب . ملاصدرا 


شرح اصول" 
شرح الهدابة الاثربة . 


هفت پار پیاده ," حج رفت وپارهفتم بال 
یکه‌ز ار وینجاه هجری در بصره در گذشت 
وهم بدا نجامدفون است . صاحب نَخبه‌ا لمقال 
گوید : 
ثم این ابراهیم صدرالاجل 
فی‌سفر ااحج‌مر یض(م یضل؟)(۰ ۰ ۱۰) ار تجل 
قدوه اهل‌العلم والصفاء 
بروی دن ااداماد والیهائی . ۱ 
اب رباعی اژملاصدراست ؛: 
آنان که ره دوست کز بدند هه ۱ 
در ؟وی شهادت آرمیدندهه 


پا ی ۷ 













دزمعر که و بل عق است 


هر چند باه او شعبدند هه . 


برچند 
( از ريحانة الادب ج۲ ص۱۰ )۰ 
صدر باه .[ص](۱ع) ده حروبهابست 
از بخش حومة غهرستان نائیت ۰ (فرهیک 

اه 

صدراباد ء [ص] (اج) دی ازدهستان . 
ندوشن بخش خضر آ باد شهرستان بزدینج . 
مزار کزی‌جنوب‌باترخضرباد ۸ هو ۰ 
کزی راء ابر قویه به ندوشن» کوهستانی - 
معتدل - مالاربائی - دارای ٩۱‏ ۱سکلنه- ‏ 
آب ازفقنات - .ول غلات ‏ شغل اهالی " 
صنایع دستی. کر‌باس بافیم» ,راه فرا 
(: رمک اقا ایران ج۱۰) گ 
صدر آباد . [س ] (۱ع) دمی‌ازد 
حومه بخش ارد کان متصل براهفر عی|۱ 





۱۹ 


جلگه - گرم - معتدل - مالاریائی - دارای 
۰ که .آب ازقنات - حصول غلات - 
کنجد پسته - شفل اهالی زراعت - صنایم 
دستی زنان - کر باس بافی - راء فرعی . 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج۱۰) ۰ 
صدر آباف ۰ [ت] (اج)دهی از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد ۲۲ 
هزار کگری شمال باختراشکذر - ۱۲هزار 
گزی جنوب باختری‌جادة یز دجلکه - معتدل- 
دارای ۲ سکنه 1۴ ازقنات - محصول 
غلات - شغل‌اهالی‌زراعت - راه ماشینر وه 
دب-تان دارد (فر هنکگ جغرافیائی ابران - 
ج ۱۰ 
صدر داد » [س] ((۱ج) ده کوچکیاز 
دهستان آنار شهر ستان رفسنحان ۰ هر از 
گزیهال خاوریر فسنجان ۳ ۱هز ار گزی 
خاور شوسهً رفسنجان برزد سکنه ‏ ۶ 
(فر هنک جغر افبائی ایر ان - ج۸). 
صدز آباه » [س ](۱ج) دهی ازدهستان 
شابور بخش مر کزی شهرستان کازدون 
۰ کزی شمال باختر کازرون » بیث 
شوسهٌ شیر از » بوشهرو کازرون به فهلیان» 
جلکه - کرمسیرومالار بائی‌سکنه ۵ ۱ آب 
ازر ودخانهٌشایور- محصول غلات تر باك صیفی 
جات شغل زراعت راه مالرو - ( فرهنگ- 
جنرافبی ایزان ی ۷) 
صدر آباك ,[س] (۱ح) دی ازدهستان 
اصفاك بخش بشروء» شهرستان فردوس 
۰ ار ی تال باخم ی بشر وب -ر را 
مالر وعمومی بنگنان» جلگه - گره‌سیرسکنه 
۰ تن فنات - فلات پنبه» آرزن » باغات » 
ابر بشم» تریاك. شغلزراعت و کر باس‌بافی» 
راءهالر و(فر هنک جنر افیائی‌ایر ان ۹ ( ۰ 
صدر آباد . [س ] (راج) دهی‌جز» بخش 
زر ند شهرستان ساوه ۸ هزار کزی شمال 
خاوری مر کز بش بکهزار کزی راه 
عمومی. جلگه, معتدل‌سکنه ۰۱۰۰ قنات 
لب شور محصول غلات» پنبه » چغفندرقند . 
بن‌شن. شاه دانه. باغاتانگور. شغل‌زراعت 
و گله داری ۰ دبستان چهار کلاسه دارد . 
مزرعهٌُ عباس آ باد جزء‌این ده است (فرهنك 
جفرافیائی ايران ج۱) ۰ 
صدز آباث.[ س](.۱ع)دهی‌ازدهستان‌درب 
قاضی‌بخش حومُ شهرستان نیشابور۰ ٩۰۰‏ 
گزی‌جنوب نابور جلگهممتدل-سکنه۳ ٩‏ ۱ 
قنات - غلات‌تر باك شغل‌زراعت ودادوستد 
در نیشابور - راهمالرو (فرهنک‌جفرافیائی 
ابر ان ج‌ (٩‏ ۰ 
صدر آباد ۰س] (اح) دهی ازده‌ستان 
فسارود بش داراب شور ستانف-۰۱ ۳۰۰۰ 
کزی باختر داراب جلکه -- گرمسیر و 
مالاریائیآسکنه ۲ ۸-آب ازقنات - محصول 
غلات‌نبه‌تر باك حبو بات‌شفل زراعت‌قالیبافی 
راه فرعی ( فرهنگک جثرافیائی ابران - 
9۹۹ 





صدر آیاف. اس ] (راح). دمی‌ازدهستان 
توتتوگان حص مروازی هرستان فا 
۱۳۰۰۰۰ کری جنوت خاور ف-ا ...1۰ 
کزی جنوب شوه داراب به فا جلکه - 
معتدل ومالاریائی- ستکنه ۹ فارسی ۲۰ ب 
از قنات محصول غلات بنبه حبوبات -تر باك 
سبز ,جات شغل زراعت قالیبافی راه فرعی 
(فر منک جغرافبائی ایران ۷ 1 ْ 
صدر اعظم . [ ی ر ۱ ظ ] (ص 
مراک ) دئیس الوزرا ۰ معدت وزس ؛ 
وزیر اعظم . | خواجهٌ بزرك . 

صدر |لاسلام . [س رل ] (۱ج) 
رجوع به طاهر بن محمود ۰۰۰ شود . 
صدر الاسلام ۰ اس رال ۱ (۱ج) 
بزدوی. اوراست : امالی درفروع ( کشف- 
الظنون ) . 

صدر الافاضل . [ ض رل ۱ رض ] 
(راح) نام وی لطفعلی فرزند میرزا محمد 
کاظم امیت السفر اء شیروانی و اصل او از 
تبر یز و بادیب معروف و تخلس شعری 
وی‌دانشاست. سال ولادت او بنقل الذر بعه 
(ج٩‏ ص ۳۱۲ ۲۸ ۱هجری است ولی 
مرحوم قزوینی باتکاه نامه‌ای که از مرحوم 
حاج محتشم السلطنهٌ اسفندیاری در این 
باره دربافته اند تولد اورا بسال ‏ ۱۲۷ 
قمری‌نوشته‌است (محلهٌ باد گار ساله شماره 
+ وه) دهم او نویسد که صاحب ترجهءمدة 
تحصیلات خود را درمدرسةٌ سیهسالار قدرم 
ببایان رسانید ونزد مرحوم میرزاابوالحسن 
تلو ۱۳ د . در الذر م» زرد که معقول 
را برمیرزاابوالحسن جلوه و | قاعلی‌زنوزی 
خواند و او را در بارةٌ استاد اخير رئائی 
است . مر حوم فز وینی‌نو سد که وی ازءید 
مظفر الدین شاه چندتن از شاهز اد کان 
قاجار را تعلیم می‌داد یس معلم اد شاه 
کردید و گوید در ادپیات عرب فی‌الواقع 
در عصر خود عدیم النظیر بود . درالذز سه 
از تصانیف وی مفتاح خط کوفی و مقدمً 
اعلاح المنطق و ایضاح الادب ) مطبوع 
بدال۰ ۱۳۱)را ذ کر کرده‌است . قزوینی 
نویسد که‌وی‌در روز چهارشنبة 4 ۲ آ ذرماه 
۱۳۰ شم-ی مطابق ششم شعبان ۱۳۰۰ 
قمری در گذشت ۰ 

صدر الافاضل .[س رل 1 ش ] 
( اح ) قاسم بن حسین‌بن اجد خوارزمی 
نحوی حنفی مکنی پابی محمد و ملقب به 
مد الدین و معروف به صدر الافاضل از 
ادبای ننامی عصر خود در نحوو خطب و 
فنون شعر یه وعلوم ادییه وعر ببه وحیدعصر 
و مردمك چذم زمان خود بود . ازتألیفات 
اوست ؛ بدایع الملح . التجمیر که شرح ابید 
کتاب مفصل زمحشری است . التوضیح در 
شر ح‌مقامات ۰ السپیکة که شرح وسیط کتاب 
مفصل است . الزوابا فی الغبابا در نحو . 
شرح الابنية ۰ شرح الاحاجی لازخشری : 


۱ 
۱ 








خر ح سقط از ند نام ضر ام |[ عط د 

صقط ااز ند ابوالعلای معری واورا 
۳ 

ری آشت ۶۰ 1۹ 


۳ 7 
الادب جح ۲ص ۶۱۲ ۳ 
صی‌ر الست .| رب 

۱ 


رجوع به‌صدر ِ 


صد ر الاب (ص ل رح ( و 
ما رتفا ( جر یفام العتان شود: 
صدرالد حاحة ون ار دددج 

( ۱ ) ازاه طلاحات فلکی است . نام چند 
ستاره است در یه ات4 رجوع 4 


توابت درهین افت‌نامه شود. ب 
صدرالدیی ۰ [س ردرد(21) 
رجوع به علی‌بن‌ناصر بن علیالحسینی ۰.. 
شود . 

صد رالدین. [س ار د _د] (۱ع)محمد 
(میذا ۰۰..) رجوع به‌صدر شود . 

صدر الدین ۰ ۱ ضّ د د ۱ ) ۱ 
(شیخ . ۰ رجوع بعدرالدین نیشابوری 
شود. 

صدرالدین ۰[ ی ردد] (.اخ) 
(میر .۰..) وی بکی از مشاهیر خطاطان 
ابرانی و بسر میرزا شرف جهان قزوینی 
است , شاه‌عباس اوزا مأمور کرد تا تذکز2 
دواتشاهی‌را استساح ثماید ولی باتمام آن 
توفیق‌نیافت و بسال ۱۰۰۷ درحال ءز بمت 
به‌شهدمقدس در بدطام در گذشت (قاموس- 
الاعلام تر کی) - 

صدرالدان ۰ 1 شش دار 5 ۳ (۱) 
شاعریست و عوفی در لبابالالباب آرد: 
صدر الدین ملك الکلام عمر بن‌محمدالخرما- 
پادی » مذ کری لطیفه گوی بود که جرم 
خورشیددرمیدان ببان‌چو گان عبادت» اورا 
گونی‌سموّد ۳ به کمال فصاحت‌و بزر گی‌اقر ان 
را یس گذاشته و پیشینیان را در خجلت 
بان خود بمانده » ودر سمرفند ,خدمت او 
رسیدم | کرچه در علو سخن غلومی کرد 
اما مالی‌ومنالی‌نداشت. بار گیر بیان اوفر به 
بود اما لاغز کسه افتاده بود بدان دیب 
از سیر فند جرلزکتی زرد ودر خر اسان ]مد 
وه بلخ کار تست و آنجا دو لتها دید 
ووقتی برس هرد نکر می کیت و سخن 
1 
دستارزا برمیان دوابر و نه‌ادی ودر آن‌غلو 
کر 
که دستار بر ترنه که روزی‌خدامی‌دهد. وی 
بدیهة این ریاعی پگفت ؛ 


م شده نود و بوسته عادت ,داشتیکه 


دی . رقعه اءشتند بجوت تخجیل او را 


بك شور حدیث من‌و اشعار منست 
در هر انجي بل ز گفتار منست 
کر بیش نوم یاسپس ای مرد سره 
پالان زن تو یست» دستارماست ۰ 
و وقتی‌مقر یان او دیر کردند چون بر سیدند 


٩ کفت‎ 





صدرالدین 


گربرسر آنی که قدم رنجانی 

زود آی که بی سنگی من می‌دانی 
بریان دارم‌دلی درین مهمانی 

گردیر آمی سرد شودبریانی . 

(از لباب الالباب ج۱ ص۲۰۱ - ۰/۲۰۳ 
صد رالدیین.[س آر د. د]((اع) اير اهیم . 
وزارت میرزاشاهرخ داشت و بموجب فرمان 
وی بمیان هز اره رفت و آنانر! ازسر کشی 
ازداشت 1 حبیب السیر چاب خیام 3 ۳۹ 
۱ ) وهم او نویسد : 


مولانا صدرالدین 


صفحات ع ۵۵ ؛ 
بعاو تسب وسموحسب و 
شرافت دودمان و جلاک خاندان ۱۳ 
اعبان سمر قند امتباز تمام داشت ودراوائل 
ایام دولت خاقان عالی منزلت منظوو, نظر 
عنابت‌شده رابت صدارت برافراشت‌هو اره 
علما و افاضل 
و تر بیت‌اکابر و امائل مقصوربود و درصرف 
حاصلات موقوفات ملاحظهٌ شروط واقفان 
کر ده از مقتضای شرع :جاوز نمیکرد و 
:| | خرایام‌حیات مورد عنایت بادشاه بود . 
وی بسال ۲ ۸۳درنسا و ری (ظ نسا) بدن 
هشتادوسه سالگی‌در گذشت( ازحییب | اسیر 
چاپ خیام ج ۳ ص ۱۳۹ - ۱۰ ).۰ 


همت عالی نهمتش بر رعایت 


صدر الدین.[ سر د _د] ((۱<)(امیر...) 
ابر اهیم مشه‌دی. درحبیب السیر آارد که وی 
عمدءٌعلماء زمان وقدوء سادات فضیلت‌نشان 
«و دودرزمان خافان منصور ) سلطان‌حسین 
بایقرا ) سالها در مدرسة سلطانی و بدیعیه 
و خانقاه| خلاصبه‌درس می گفت و بسال٩ ٩۱‏ 
در گذشت (ازحببب | اسیر 
س ۳۹۲ )۰ 

صدرالدین ۰[ س رید ]| ( ۱ج) 
(شیخ ۰..) ابن شیخ صفی‌الدین. پدر وی 
هنگام‌ار تحال‌منصب ارشاد بوی‌عنایت فرمود 
وصاحب حبیب السیر در ارات و مقام او 


چاپ خیام ج 4 


داستانها آورده است . رجو ع »حبیب|اسیر 
چاپ خیام ج 4 ص۰ ۲ - ۲۳ شود. 
صدرالدان ۰ [ 1 ۱ _د] (را<)احمد 
خالدی زنجانی ملقب به صدر جهان . وی 
بروز ششم ذی حجه » سال 1٩۱‏ بوزارت 
1 توخان بن اباقاخان رسید و به صدر 
جهان ملقب گشت وچون‌باید وخانبسلطنت 
رید اورا ازشغل وزارت معاف داشت و 
اونرد غازان رفت وبه‌تحريك اوعلیه بایدو 
پرداخت‌وچون غازان سلطنت بافت‌وزارت 
بدو داد ولی بداندیشان او را متوم کر دند 
که باحالفان درساخته است وغازان غرعود 
تااورا سیاست کنند لیکن بیش از اجرای 
حکم برائت او آشکار گردید ومورد عفو 
#لز اهر در او مسر سل هد 
مدداً بوزارت رسید واین دباعی در این 
لاه سر ود یو ات ۱ 
باطبویوخی تیان زد 

شهباز سعادتش به‌برواز آمد . 





تاتهتیت روزو مهو سال کند 
اقبال ز در صلح کنان باز آمد . 
درجادی الاول سال ۰۹۹ سدفط‌الدین 
ومعین الدین خراسائی از وی نزد یادشاه 
سعایت کر دندوروز چه‌ارشنبه هغدهم رجب 
این سال مقید کشت وروز یکشنبه بیست‌و 
کم در جوی جاندار بقتل‌رسید (حبرب|اسیر 
چاپ خیام ج ۳ صفحات ۱۲٩‏ و ۱۳۰ و 
۸ ۱ ۱۸۱۷۱ 
و ۰۱ ۱۰۰۱ ( 
در دستورالوزراء آرد که وی از قضات 
زاد گان زنجان بود وددعتفوان اوان شپاب 
بخدمت ام طغاجار پیوسته نیابت اورا قبول 
کرد و چون درزمان ارغون خان طفاجاز 
امیر الوس گشته حکومت مالك از روی 
استقلال‌تعلق بدو گرفت. خواجه‌صدر الدین 
احمد در تصرف اموال‌اینجوها -ا کممطلق- 
العنان شده معام او سمت نظام و انتظام 
پذیرفت و در کرم وسخاوت گوی سبقت از 
همگان ربود و هرچه حاصل کرد در وجه 
انعام سادات وعلما وفضلا ومشایخ مصروف 
گردانند . یکی از شعرا درمدح او بنظم 
اورده است : 
بسینه صدر :وان شد در افان 
که صدر نامور درهغت کشور 
کسی باشد که باشدبیش‌جودش 
چو خاك راء یکسان گوهر و زر 
اگر صدری نمی‌دانید کردن 
بیاموزید از صدر طفاجر 
سیهر مکرمت احمد که , بر بود 
کلاه مووری ازچر ح اخضر. 
(رجوع بدستورالوزراء چا نفسی صفحات 
۰ - ۳۱۳) شود 
صدرالدبن. [ص" راد د )(۱ج)سید(...) 
اوجی. در تاریخ عصر حافظ آمده است که 
چون امیرمبارزالدین‌در کرمان درنزدیگی 
فهر خویش دارالسیادة بنالارد سید مدر- 
الدیناوجی وفرزندان اورا که بصحت نسب 
وزهد وتقوی معروف بودند ازیزدپکرمان 
دعوت کرد و درجنب دارالسيادة منزل‌داد 
(تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۱۸ 
صد رالدژن. [س ر دد](اخ)پوشنگی. 
رجوع به‌صدرالدین رییعی شود. 
صدرالدیی . [س ر" دد ](راخ)تبریزی 
ابن محمدرضا نایب الصدر. اوراست لتاب 
لتی که بسال ۱۲۲ برای عباس میرزا 
نایب لسلطنه بنام‌فرهنکک‌عباسی تألیف کرده 
است ‏ (رجوع هر ست کتابخانه مدرمه 
عالی سبه‌سالار و دجوع به داندمندان 
۲ذربایجان شود ) . 
صدرالدین. [س د دد](اج) ربیعی 
( مولانا 7 ) ۰ وی در قصبهٌ فوشنج 
بامر خطاپت مشفول بود و بواسطهٌ جودت 
طبم وحدت ذهن در سلك ندماء و خواص 










۹۹ 1 


ملك قخرالدین محمد کرت انتظام یاقت و 
به‌اشارة ملك کرت نامه بروژن شاهنامه در 
تاریخ ملوك غور بنظم ورد ودر آن مدت 
که بانشاء این کتاب مشغول بود ملكابواب . 
انعام و احسان بروی گشاده می داشت ی 
وه ر ماه‌هز اردرم زر نقدازخز انه بدومی‌رسید ‏ 
لیکن ربیعی پغفایت عیاش و بوالقضول و 
معر بدبود وهر چه‌بدست میکرد براه شراب 
وشاهدمیداددیگر با چیزی میطلبیدسر انجام " 
ملك از صحت او متثفرشد و او ید خصت 
بقءستان رفت و ملازمت شاه علی‌این ملك 
نصر الدین‌سیستانی پیش گرفت ۰ روزی در 
پیش شاه علی زبان بغیبت ملك فغرالدین ‏ 
بگشاد وشاه علی ازوی براجیده ودوست 



























دینار بدو داد و گفت از ان ولایت بمون 
رو که حر یف صحبت‌نتوانی بود. بعضی‌نواپ ‏ 
شاه‌علی گفتند از کمال خردمندی ماع 
می‌نماید که چنیت شاعری را که درضراین وا 
رشان یرای ار ۱۳۳ 
مبراند. شاه‌علی گفت هر چندر بیعی فوشد 
بلطف طبع ءوصوفست اما بی وفا- 
حق ناشناس» چه پس‌از, ده سال که م2 
انعام وا کرام ملك فخر الدین بوده بد,: 
او را نکوهش کرد و هیچ شت یت 
0 از ما نیز بر نجد جای دیگر 
ن خیائت بگقاید ‌ 
۶ عیب د گریا پیش آورد زا 
بیگمان عیب تو پیش د گری خواهد بٍ 
القصه ربیعی از قهستان به‌نیشابور شد 
۲ نجاعز بمتعر اق کر دملك فخر الدین 
حالات اطلاع بافت و اندیشی د که رُ 
بعءراق‌ر-د درجلس ار کان و لجایتواطا 
اورا به بدی یاد کند پس مکتو 
نوشته واظهاراشتیاق کرد و و 


جهت رعایت حزم عز م جزم ن 
برود و عر یه مصدر بقطمة 
آخرش ایست نزد ملك فر 
سلامیکه بر قصر ادراك ۱ 


چو صد سنچر اس 
و بیام داد اگر با 








۱۳1 





تا او را بقتل‌رساند. شبی ربیعی باجعی از 
باران بشراب نشست وچون مست شدزبان 
بدعوی بی‌معنی 7کشاد وهر ,ك از حریفان 
مان ورد اس زبردند .در جر 
کفت اگر مواف‌باشید باندك روز کادی 
ولایتی ضبط کنم وخلقی را مطیم فرمان 
کردانم حاضران بااو بیمت کردند او هر 
یك از ایشان را نامی‌نهاد روز دیگر یکی 
از شا کردان رببعی که ازوی رنجیده بود 
نزو ملك فغرالدین رفت و ماجرا بگفت 
ملك متغیر شد وتاج‌الدین بلدوز لعمان را 
بگرفتن آنان مامور گردانید و دبیمی با 
هفتادتن از باران گرفتار شده چون ملك 
فخر الدین به برسیدن برغوی‌ایشان پرداخت 
همه انکار نمودند مگر رببمی که از غایت 
مستی امثال این مقال برزبان میراند آنگاه 
ملك گفت تابه‌ضی را بوست ؟زدند وفوجی 
را گوش وینی بر بدند و ربیعی رابزندان 
انداختند. وی درزندان ابیاتی‌درمدح ملك 
سرود و استخلاص خود خواست لبیکن 
مفید نیفتاد ۰( ازحبیب‌السیر ج ۳ ص۲ ۳۷ 
چاپ خیام) . 
صدر ادن .سر درد (۱<) رواسی. 
از خلفای شیح زین‌الدین خافی و حاوی 
علوم ظاه‌ری و باطنی بود. در اوائل حال 
چندین سال در مدینه اقامت جست و در 
مصر و شام اربعینبات بسر آورد وچون از 
عربستان صراجعت کرد در ولانت اسفراین 
که منشأً ومولد او بود سااکن کشت و بارشاد 
پرداخت ودر زمان سلطان سعید (ابوسعید 
فرژند میرزا سلطان محمد ) از اسفراین 
بهر ات شد واو در بار؛ وی عنات واحسان 
ک . صدرالدین دهم ماه رمضان سال 
۱ درگذشت وسلطان جنازة اومشاعت 
کرد ویروی نناز خواند ( ازحیب الیر- 
چاب خیام جع ص ۳ ۱۰ در حالس النفائس 
آمده : 
وی‌,سیار زیاجال و ارچند ودرادای‌معارف 
و حقایق‌دل,سند بود وفقر به جلس‌شر یف 
او رسیدم گاهی به‌نظم نیز اشتغال داشت 
ان مطلع ازاوست : 
زهی ازعارضت چثم مر انور 
همیشه ازجالت چشم بد دور , 
درشهر هر ات در گذشت‌ونعش اورابولات 
شغان بردند وپدانجامدفون است .(مجالس 
التفاس ص ۲۸ و ۲۰۲ )۰ 
صد رالدین ۰ [سر" د‌ دا (شیخ ۰۰ ( 
(۱ع) روز بعان بن‌احمد ثانی واعظی‌ملیج» 
نبکو صورت فصیح اللسان » عذب البیان 
و خداوند جاهی رفیم وجدی منیم بود . 
سلاطن وامر | ویرا بزركك می‌داشتند. وی 
در جامع عتیق وسنفری ند کیر داشت ودر 
محافل عظیمه دارایمنصب وعظ بود. ازاو 
کرامات بسبار روایت کنند ازجله آنکه 


یت 





۱ 
۱ 


برای طلب باران بمنیر شد و در بایان 


دعای خود گفت ؛: بر ورد گا ک 


را عزت تو 4 

از منبرفر ود تبایم تا مرا به باران تر کنی. 

مردم را این صوکن صخت عچیب آمد و 
5 


فی‌الحال‌باران ببارید چندانکه اوراتر کرد 
وی‌بسال ۱۸۵ در گذشت واورا بائیت بای 
بدر وی دفن کردند» اوراست ؛ 
سقی‌اله اقواماخلو ابحبیبم 
وفازوا برضوان‌وعیش ملد 
رجال نسوا دنیاهم و تزودوا 
تقاة و تقوی‌الله خیرالتز ود 
رجال فنواعنهم فابقوا و احضر وا 
مشاهد قدس ااء احد المتوحد 
(شدالازار ص ۸ ۹-۲ ۰۲ 
صدر الدین ِ 9 د‌ د] ر21) 
ساوجی, ب» نقل‌حبیب‌السیر» وی از جلهٌ فضلای 
زمان هلا کوخان بود وبحدت ذهن‌سلیم و 
جودت طبع مستقیم و وفور قوت حافظه و 
وقوف برعلم عروض وقافه اتصاف‌داشت. 
ودر تاریخ گزیده مسطور است که ,جز» 
اب را بت حوالندن باد میبرفت و 
در زمان هلا کوخان در شام مقیم بود وه 
سحر متهم گشته بقتل رسید . فصيده حسنا 
در علم عروض و قوافی از جلهٌ منظومات 
اوست (حبیبالسیر ۳ ص ۲۰۷ ۱۰۸۵9 
طبع خیام ) . و رجوع به‌تاریخ گزیده س 
۸۰۷-7 شود . 
صدرالدین ۰ [س ر دد.] (ع) 
(امر. ۰۰ ) سلطانابراهیم الامینی فرز ند 
ميرك جلال الدین بن ميرك محمد امین بن 
مولاناصدرا لدینابراهیم . نسب او ازجانب 
پدر ومادر عالی است .وی درصنوف‌علوم 
کامل و از امثال و افران فائق و در شُیوءٌ 
نظم ور ماهر و درجد وهزل پلیغ است ۰ 
در اوائل حدال چندی م.-لازمت شاهزاده 
سلطان مظفر حسین میرزا را داشت و بسال 
۰ ازجانب‌خاقان منصور (سلطان‌حسين 
بایقرا ) منصب صدارت خاصه بوی مفوض 
کشت وتا] خر روز کار او ومچنیت درایام 
مظفر حسین میرزا بدین شغل قیام داشت و 
چون سلطنت خراسان" بابی الفتح شیبانی 
رسیدصدرالدین چندی مورد موّاخذه‌قرار 
کر سس مر وی زکشت و شال ٩۱۰۱‏ 
مورد عنابت‌شاهاسماعیل وانع وبسال۰ ٩۲‏ 
از هرات جانب اردو رفت و تألیف تاریخ 
شاهی بدو حول کشت . از جل» موّلفات او 
رسالهایست درمعارضه مور ومکتوب ودیگر 
رباعیاتی درترجه دیوان امیر المنیك علی 
علیه ااسلام . ( ازحبیب|اسیرچاپ خیام ج 4 
س ۰۳۲۸-۰۳۲۷ 
صدراللاین بش دادد| (( 21))) 
شیخ الشیوحن مد بن شیح الشیوحخ عىاد 
الدین مجءود بن جوية الجوینی ۰ وی در 


مذاهب بار غ شد و فتوی داد وادزش گت 


و متامی ارچند بافت , الملك الکامل او را 








هن 





3 خلمة4 ف, ستأد از وی ,دم 
خواهد وفر را که دمناط رامتصرف 
شده نودند مراند » لتَکن صدرالدین,را 
موصل مر کت فا رصد وسال ۱۱۱۷۰ 4 


- 0 ۳ 
هفتاد و سه سالدر در دذشت .۰( حسن 


۹ )+ 
صدرالدین . رد در (ع) 


المحاصّره س 


عبداللطیف بن»دمد » عوفی درلیابالالاب 


او را نيك ستوده و فضل و سخاء او را 


کند و و او را شعری است 
و نظم و ش 


توصیف 
مطبوع و در تازی و بارسی 
قدرت او کامل و داعی 7 
کلمات اور ده است ۰ 
از ابات وی‌آورده است : 





اشهءار و تصفح 


۰ یساس خرال را 


دلیرا راه مرن پرده بساز 
مطربا زخم مرن زخه نواز 
ره حالی و رفتان در دواد 
چشمعا خفته و در ها همه باز 
چکنم وای که 
هت 2۹ و مرا فصه دراز 
منشان هیچ قدح را ز طواف 
تا که بر خاست صراحی به نماز 
شمه حسن تو ای ماه فلك 
سر طراز همه خوبان طراز 
بی سیب گرم مشو سرد مگوی 
نرم شو اسب جفا تیز متاز ۰ 
( از لاب الالباب ج ۱ص ۰۲۱۰ 
مرحوم قزوشی در تعلیقات همین ملد آرد 
که وی از اعاظم روّساء اصفهان و ازفضلا 
و ادباء معروف و او دا بعربی و پارسی 
اشعار وب است و ظه‌یرالدین فاریابی را 
در حق او هحوی است . وفات صدر سال 
۰ مهحری انفاق افتاد . (لباب الالباب ج- 
۱ ص ۵۵ ۳ ( ۰ 
صدرالدین ‌ [ص ر د.د] ( ۱ <)عبدالملك 
این عیسی, ٍن درباس کردی موصلی‌قانی 
القضات دبار مصر مکنی بابی‌القاسم . وی 
بسال ٩‏ ممتواد شد و در نزد ابوالحسن 
مرادی‌فقه آموخت ودرماه رجب ساله 1۰ 
مصر در گذشت (حسن‌المحاطره ص۱۸۰ 
۰۱۸۰ 
صدرالدین . [س رد د] (اغ) علی 
فرززد سعدالدین مسعود . وی بس‌از کشته 
شدن پدر غویش بوزارت تکش رسید و 
تا آخر ایام حیات او بدین شفل اشتف ال 
داشت و در رعایت تربیت اصحاب فضیلت 
سعی وافر می کرد ( از حبیبالسید ج ۲ 
ص۶۱ 1 طبم خیام ) .و در دستورالوزرا 
آر د که چون تکش‌خان در گذشت و سر 
بزرك او قعلب الدین مد فراز سلطئت 
یافت وزارت به صدر الدین داد تا آنکه 
وزارت به مجمدین صالح رسید ( دستور 
الوزرا»ء چا نفیسی". کنابفز وش اقبال 
ص۲۳۲ ۲۳۳۰) ۰ 


صدرالدان 


صدر الدین ۰ [س ر درد] راج) فارسی. 
وی از خوشنویسان معروف ایران و 
ازمردم خراسان است . درخط ثلكث و نسجخ 
شهرت داشت ودر ٩۰۹‏ هجری نسخهة از 
مصحف شر بف :و شت ومعانی قرآن رادر 
بن -طرها بخط ریز ورنك سرح وتفسیر 
فارسی [ نر ا درحاشیه نکاشته این مصحف 
شرف در کتايغانة اناصوفیه محفوظ است 
(از قاموس‌الاعلام تر کی) - 

حدرالدین ند د.د] (۱خ)فوشتجی. 
رجوع صدرالدین ریعی شود . 

صدر الدین ء[س ر دد] (اح) قونیوی» 
محمد بن‌اسحاق .مولف حبب‌السیر رد ؛ 
سح درمیدان رک علوم ظاهر ی و باطنی 
وفنون عقلی ونقلی قرب السبق از امثالو 
اقر ان می ربود و مولانا قطب‌الدین علامه 
شیرازی علم حد یه نز دای تا و اراک وت 

در نقحات الانس است که شیخ صدرالدین 


شیخ محبی 


در الک 
و تربیت ازوی یافته و او را موّلقاتی است 
چون تغسیر فانحة الکتاب ومفتاح الغیب و 
نصوص و فکوك و شرح حدیث و نقحات 
الهیه واو بر مو لوی‌جلال‌الدین نماز گز اشت 
) از حبیب السر ج ۴ چاب خیام صفحات 
۸۰ )۵ 

صاحب کشف الطنون این کتب راازمو لفات 
او شمرده است : تبصرة المبتدی 2 
المنتهی بفادسی دراصول معارف»مفاوضات 
دلچم بوجود و ماهیت . جامم الا صول؛ 
ار سالةا لهادبة.الر سالةا لمر شدبه. نفثهالمصدور 
و تحفة المعکور . اعجاز ااببان فی کشف 
بعش اسر ار ام القر ان . مو اخذات » ومرك 
اورا در موردی بسال 1۷۳ و در مورد 
دیگر سال ۷۱ ٩‏ نو شته‌است ‏ 
هدات در ریاضش العادفن ]رد : ابوالمعالی 
ممد بن اسحاق بن ممد بن :وحف این 
علی‌القو نبویازمشاهیرعلءای‌عظام و ازاکابر 
عرفای والا مقام بود و او را جناب شیحخ 
محبی‌الدین عربی تربیت فرمود . مولانا 
جلالالدین رومی‌را باوی کمال‌وداد واتحاد 
می‌بود چنانکه روزی‌مو اوی بمحفل ‏ نجناب 
وارد شد » وی بنابر تعظیم مسند خود را 
بمولوی باز گذاشت‌وخودبکناررفت.مولوی 
برمسند شیخ ننشست او گفت چرا بر روی 
مسند ننشینی. گفت خدا را چه جواب دهم 
که برسحادة تونشینم جناب شیخ سجاده را 
بدور افکند وت سجاده که تورا نشاید 
ما را نیز نشاید. باری درمیان؛ او وخواجه 
نصیر الدین‌طوسی علیه الر حمه اسئله واجو به 
واقم‌شد وخواجه اورا تمجید کرد آ نجناب 
را در علوم بتخصیص در تصوف و حقایق 
تصانیف پسندیده است از | نجملهاست . 
شرح تعرف وشرح رسالاٌ موسوم به شجرة 
نسمانیه که شیحخ وی دردولت عشمانیه تمنیف 


فرموده . مقتاح الغیب * از اوست : 
آن نیست ره وصل که انگاشته‌ایم 
وان نیست جهان جان که بنداشته ایم 
آن جهمه"۱> حضر ورد زو ات ات 
در خانهٌ ماست ليك انباشته‌ایم . 
(ریاض!لعار فیت‌چاپ‌سنگیص ۰ ۱۹) ۰ 
صدر الدیی . [ س ر" دد. | (میر ...) 
(اج)جذوب. درمنار میرفخر منزل داشت 
و در اوایل حال بکسب کمال مشغول بود 
و بآن مشعوف . چون تحصیل کمال نمود 
جذبه از عاام غیب باو رسید و او دا از 
خودی خود برهانید . و از عم والم خودی 
خلاص گردانید وچون جذبه براو غلیه می. 
رل 1 ما ولیکن در 
این <ال سخنان خوب می گفت و شمر های 
پخته نیز از او ناشی می گشت و این ست 
اوراست + 
ب و دندان آن مه با چه ماد 
چو قندی بر بو جح دانه دانه . 
(محالس النفاگی ص ۲۰۲ و ۲۰۳). 
صدرالدین 0 دد ] (راح 4 
( مولانا. ۰۰ ) محمد . وی ازاعاظم علما و 
اکابر فضلای زمان و به تقوی متصف ودر 
فقه حنفی بفایت ماهر و در سایرفنون‌عقلی 
و نقلیسر | مددانشمندان بود. وی نز دمولانا 
معزالدین‌شیخ حسین و مولانا زاده ومولانا 
عثمان و مولانا کمال‌الدین مسمود شیروانی 
وشیخ الاسلام‌مولاناسیف الدین | مد تفتازاتی 
تلم دو درس ره غیائیه بتدر س‌بر داخت. 
(ازحبیب السیر ج > چاپ خیام‌س ۳۹۷). 
صدرالدیی ۰ [ص ر"ددر ] (راح) 
حمدین سید عالحبن سید محمدین‌سیدزین 
المابدین موسوی عاملی . وی درقلعةققیب 
قرب معمرك از قرای جبل عامل شام‌متولد 
شد و بسن چهار سالگی بود که پا پدر و 
کسان خویش به بغداد رفت ودر کاظین و 
مشاهد شربفة عراق نزدسی‌اری ازعلما تلمذ 
کرد و پیش از رسیدن به سن بلو غ درك 
مجلس سید بحرالملوم نصیب وی گر دید. او 
در فقه و اصول و حدیث و فتون ادب و 
عروض‌وعلوم اوائل بار ع گشت. اوراتقریری 
نیکو و قریحتی صالب بود ۰ مصنفات وی 
بصیرت و علو مقام او را معلوم می دارد 
سیس باصفهان شد ودر انجا اقامت گز یدو 
بسال ۱۲ ۱۲ ازاصفهان بعراق رفت وجمعهً 
چهاردهم‌محرم ۱۳ ۱۲ به‌نجف در گذشت 
از تألیفات اوست : اسرة العترة فی ابواب 
الفقه . القسطاس المستقيم » فی‌اصول‌الفقه . 
المستطرفات . منظومه‌ای دررضاع وشرح 
آن..کتابی در ی 
قر آن‌است» رسالهً در حجیت ظنون خاصه ؛ 


رسالة فی مائل ذی ار آسین . رسالهٌ در 
شرح مقبولاٌ عمربن حنظلة رسالهٌ عمليةً 


فارسی موسوم به فقوت لایعوت و او را 





























قصائد و اشعاری نکو است ( 
الجنات ص ۳۳۳ ).. 
صدرالدین و دا 
محمدین عبداللطیف 1 بن محمدین 
الخجندی که‌در سن؛ٌ ۲؛ ۵ اصفهان‌را2 
محمد و ملکشاه پسران مود بن ۶ 
ملکشاهسلجوقی‌نمود لهذا ساطا 
محمد برو خشمنات کشته ناچاز او و برا 
وی جال‌الدین ازاصقهان بیرون‌رفته بخده 
جال الدین جواد وزیر موصل و 
معروف ناه بر دند . 

( تعلیقات مرحوم قزوینی برجلد ارل پاب 
الالباب ص ۳۰ پنقل از تاریخ ! 0 
عمادالدین کاتب ص ۲۱۹ - ۲۲۱ 
صدر الدین تص ره 39۹5 ۳ ۳ 
محمد بن فعرالملك مظفر بن نظام | 
وی ببس و شدن پدر خویش بد 
قدائان متقلد وزارت سلطان سنجر 
تکبر و نخوت"راء مه طاعت ۱ راخ 
اموالسلطانی‌دایری کرد وهنکامیکه. 
غزئیت را محر کرد صدرالدین 
کرانمايةٌ را که درخزائن آلسبکتکین 
بتصرف آورد وچون این داستان 
رسید بقتل او فرمان داد وسیاهیا 
گرز وجماق بکشتند ( از حبیب‌الوز 
خیام ج۲ ص۰۱۳) » ورجوع به 7 
الوزراء چاب نفیسی کتابفروشی 
۱۸۹-۸ ) شود . ۱ 
صدر الدین 237 ‌ د رد 
ر قاضی ویر مجید بن قاضی | 
عبداله الامامی . وی پس‌ازمر ؟ 
در هرات منصب قضا داشت و 
و حدت ذهن متمف بود و ۱ ت 
دلفر یب به نظم در میآورد. و 
شوال‌سال ۸۳۸ بمرض 
و در گازر گاه م بحظیرة قضا 
شد ( حبیبااسیر ج 4 گ 


صدرالدین » [س ‏ , 








شاءمعمود رسانید و کیفیت این خیانت بر ضمیر 


شاه مود روشن شده خواجه را مءزول 
"گردانید ( از د-تور الوژرا » ص ۲۰۲) 
ورجوع ب فهرست تاریخ عصر حافظ ج ۱- 
شود . 

صدر الد.بن. آس" ر " دا (ر۱<) محمد 
بافر رضوی قمی. صاحب‌روضات ویر اسخت 
2 و کوید از بزر ؟-ان علما و اعاظم 
محققی بود و در اصفغهان نز د بسیاری از 
فحول علما لد کرد وسیس بهقم شد و در 
نجابه تدریس‌برداخت وهنگام بر وزنالرء 
افاغنه از قم به همدان و از آنجا به نجف 
رخت بر بست و در رو ثهر نزد جاعتی 
ازار باب فضیلت بتلعذ اشتغال جست و ب-دن 
1 سالکی بتال یت 
( روعات‌الجنات صس ۳۳۲ )۰ 

صد رالد .ان. [آس راد دا (اع) محمود 
این عبدا للطیف بن محمد ین ثابتالخجندی. 
وی مدتی‌در بغداد ناظر مدرم نظامه بود 
سیس بر باست‌شافعية اصفعان منصوب گر دید 
و بسال ٩۲‏ ۵ سنقر طو بل‌شحنه اصفهان بسبب 
عداوتی که مبان ایشان بو د اورا کشت 
( تملیقات مرحوم قزوینی بر لباب‌الالباب - 
ح ۱ ص ۵ 9 ۳( 3 

صدر الدین 2 زر 
موه‌وب‌بن عمر بن‌موهوب الجزری. وی در 
جادی الاخر سال ٩۹۰‏ در جزیره متولد 
و از علم سخاوی و شیح عزالدن بن صد- 
السلام فرا گرفت ودر فةء ومذهب واء ول 
ونجو بارغ شد رطلاب بسیار ازد وی علم 
آموتند وفتاویمشهوراورا کرد آوردند. 
وی قضاوت مصر بافت ودر نم رجب سال 
11۰ بمر گگ مقاجات بوکادصت ( رو 
لین 6۱۱۳۹۱ 

صدر الدران ۰ از ی د‌ د] (ع) 
نیشا بوری . عوفی در لباب‌الالاب ویرا به 
لقب ددر اچل وصدر اللة والدین وملك- 
الادات ستوده و گوید » صدرالدین از 
معارف‌سادات و صدور کار وفضلای‌روز کار 
وصاحب دیوان استیفای نیشابور بود و در 
فطل بفایتی که جلگی افاضل خر اسان‌بتقدم 
ار اعتراف می کردند واز در بای فضل او 
اغتر اف می ءوداد وتاربخ خوارزمشاهی 
نیشت بمبارتی که «وان عتبی ازخجلت په‌ینی 
در عرق غرق می شد و او را اشعار تازی 
بغایت(طیفا- <. ومعنوع و بنده گاه گاهی 
بخدمت‌او رفتی وازوی‌افتباس فوائد کردی 
چند شعر تازی از وی شنیده |مده است‌و 
این دوبت درقطعةٌ می کوید ومئلی»عر وف 
را درآن تذمین می‌کند ؛ 
ار وت تعام ما تلقاه عن کب 


ام تبتدم فرح فی هه الداد 





الست تذ کر ماقد قبل فی مثل 
العیر ,شر ط والمکواة فی‌النار .. 


و ازوی سماع افتاد که وقتی 





شد در ائناء راه این رباعی انفاق افتاد : ۱ 
تار بخ در این زمانه ان آمد 


کوئی ۹ برای من هتکن امد , 





از جور سیهر سبزه‌وار ۱ 





باسفر ائین اعد . 


کو بان کوبار 








صزوارواسفرائت و دوبان سه ولات‌است 
مخت تنکو نشان داده است هر جند ازراه 
طیبت بیان می یی وچنان می نمود که 


او را در این معنی فکر تی نودست اما 
سخت مطبوع افتادست . 
نقل کر ده‌اند ه 


گر دهدت روز ؟ار دست و زان زینهار 


و هم از وی 


دست درازی محوی چیره ز بانی مکن 
باهه عاام بلاف باهمه خاق از گز اف 
هرچه بدانی مگوی عرچه ,توانی مکن. 
وازتاج‌الدین وحیدقاقمی شنیدم درنیشابور | 
می گفت این دورباعی سرد صدرالدین گفته 
است در اواژل ایام جوانی : ۱ 
ای مهر کسلءشی تو در کینهٌ ماست 
آماج؟ه تبرغمت سینهً ماست 
حال دل مستمند بی چازه برس 
ازهجر انت که باردبر ننهٌ ماست. | 
و99 أ 
ای از من دل سوخته ببز ار شده 
وی من زغمت شکسته وزارشده. 
بفروخته عالم بجفا برمن ومن 
سودای ترا بجان خر بدار شده 
و در ] خرعمر از شذل استا استعقا خواست | 
و بر اد دل به نشست واز سرمنعب برخاست | 
وآن شغل بدر آن درج سیادت واختر آن 
برج سعادت سبد اجل عهادالدین حوالت 
فررمودند و اورا معء‌ذور داشت و او شب و 
روز ,تحریر تاریخ سلطان سکندر مثفول ۱ 
بود. وثاق اوجمم فضلا وس‌تم‌علءابودی و 
|ختلاط افاضل بخدمت او بسیاراتفاق افتادی. 
وقتی این داعی قطمةٌ گفته بود و در اول 
و9 بیت تجنیس خط را رعایت کرده 
مطلع آن اشیت : 
رمانی زمانی بالم‌عاتف والاحی 
فا در تبث تال سالی: 
و درخدمت او انشاد کردم گفت مراغز لی 
است اما :جنس آخره‌عراع و خر بت‌را 
رعایت کر ددام افش در دم فر مو ده 
قامت قبامة قلبی اذرای و ثنا 
قد هز من قامة صدع الثقا و ثنی 
و قداوی طرفاالسحار 9 رنا 
نحوی‌سبانی و قلبی باله‌وی مر نا... 
و اورا اشهار تازیمطبو ع مصنوع وفدول 
منور لط یف بسیار-ت فاما اشمار بارسی‌ازو 
مشتر روایت نکر ده اند بدین قدر افتصار 
افتاد ... ( ازلباب‌الالبابج ۱ص ۲ ۱-۱ 


و( 
مها ۳ 1 
۹ شود 
صدرالدین وذان » [س ر 
زذا] ( .اح) رجوع ب وزان 
صدرالدین ۰ [س رد د] (۱ج) ۱ 


سمر فاد رجو عر ,4اظاماملاث. . . شود 


صد را للان. [س ر دد] (ا)ونس 





ُ مان و 
و «+وء 
۳ 1 
سیف الدین احمد تفتازانی استماع که 
ابر فخر الدین وز بر حضرت‌رسالت (ص) 





را بخواب‌دید و برسید که با رسول‌الله امبر 


صدرالدین بو :س‌فر ز ندشمادت؟فرمود ری 


و روز دیگروی در تعظیم او غایت مبالغت 
داحتاک 


وزارت داشت دس 
اراک رانا کشت ان بو 


را بجا آورد وتا صمت 
اوعقدم 
ود ود درادن بر درگذشت: 
(ازحبیب|اسیر چاپ خیام.ج 6 ص۹٩‏ ). 
صدر الدیی . [س در د دا (امر ۰) 
(اخ) بونس‌الحسینی. ولد امیررضی‌الدین 
عبدالاول بن امیه معين الدین مرتعذی بن 
امبرصدرالدین یونس. وی با وجود شرف 
نسب بوفورفضلو کمال متصف بود وسألها 
در مدارس سیز برامان و بدیمه و غیایه 
تدریی می کرد و هذکام استیلاء محمدخان 
شیبانی برخر اسان منصب احتساب یافت و 
دو سال بانهاءت امانت بدان کار برداخت ۰ 
سیس باستدعاء قتبر میرزا حا کم بلخ بدان 
صوب شد ومذصب شیخ‌الاسلامی بدوارجاع 
کردید. وچون‌دیوسلطان به حکومت بلخ 
اقل درارت آررف برد رام 
بد گوئی کردند وحاکم بلخ دیرا ب۷ پ-ر 
او موسوم به سید ابو الوفا بکشت (احیبب 
الیر ج؟ چاب خبام ص ۰۲ ۳) ۰ 

صدر الشر بعة . [س ر شش ع ]((ع) 
برهان‌الدین محه‌ود بن صدز الشریعه . وی 
جد صدرالشر بعة عمیدالله بن‌مسعو داست؛ و 
نبوغ اودرحدود سال ۱۳۰ هجری بود . 
اورا ۱ --؛ وقایةا رواية فی‌مائلالهدایة که 
آنرا شر وحمفصلی است (معجما لمطبوعات- 
ستون ۱۱۹٩‏ ۰ 

صدرالشر :4۶ ۰ [س رش ع] (6۱) 
عبیداللّه پن‌مسمود بن تاج ااثریمة محمود 
ابن صدر الشر بم» محمود بن صدرالشر یمه 
اجدین جال! لدین‌عبید ان |لمحبو بی‌البخاری- 
!(حنفی . وی جدر ااز بدران خو یشب اث 
بر د واز جدش تلِ ااثر عة محمود عل-م 
فرا گرفت و بفراهم آوردن نفائس و چم 
فوائد او عنایتی وافر داشت ۰ کتاب وقابة 
تسف جد دود را" شرحی نیکو, نوشت 
سیس باختصار آن پرداخت ونقابه نامید . 
اورا کتابی است در اصول و تلقیح نام 


داردوشرحی‌نفیس بنامتوطیح بر آن نوشت 
وه درالتريعة بسال۷ 4 ۷در گذشت. مررقد 
او ویدران وفرزندان وی درشر ع | باد به 
بخار است.(ممچم | لطبوعات‌ستون۹ ۰6۱۱۹ 
زد کلی نوسد. وی از علمای حکمت و 
طعیات واصولف2: است و ازمصنفات اوس - : 
تعدیل العلوم والوشاح فی علم المعانی 


(الاعلام زر کلی ص ۰ 1۲).. 
صدرالشیر ازی . [س‌ رش ش](۱<) 


رجوع به صدرا ... شود. 

صدر) لعذر )ء .(ص رال ع](() مر کب 
جای عو | است نز د منحمین . 

هدر القناقة . [س رداق )(امر کب ) 


اءلای نیزه (مهذب‌الاسماء) . رجوع‌بصدر 


شود 
صدر اامتآلهین . [س درالم تال ل] 
راج) دجوع بهه درا. ۰ . شود . 

صدر النهار. [س در نن ] (را مر کب) 
اول روز ۰ آغاز روز . 


صدر اول ۰ [س_رآوو ] (رامر کب) 
در تداول عوام ۰ آغاز» دیر باز» ازروز کار 
قدرم : از صدر اول همین طوربوده است . 
از صدر اول خراب ؟ 
صدربار . [س_د] (امر کب) پیشگاه . 
بالای جلس صدر مجلس : 

در خدمت تو آمده مدوم شهار 


ر ده‌اند . 


سته ه صدر بار توچون ی ۳۹ 
صوزنی ۰ 
خورشید وار نور دهد بر مه جهان 
جمشید وار جون بنشنید به صدربار . 
صوزنی ۰ 
دصر و وت 
صدربیت .[س_رب ] (امر کب)پیشگاه 
خاه . پیش‌خانه . رجوع به‌صدرالیت شود. 
صدرجعان ۰ [ت رح ] ( 1 ) لقب 
اشخاس‌مته‌دد. رجو ع بغهررست لباب‌الا لباب 
و رجوع به صدرالدین احمد خالدی . 
شود . 
صدر خجندی .[ سبح ] (2۱) 
رجوع به‌صدر الدین عبداللطیف بن محمد... 
شود . 
صدر حجندی . [تان ج] () 
رجوع ه صدرالدین محمدین عبداللطیف 
۳ 
صدرخجندی ۰ [س رخ ج] (۱ع) 
رجوع به صدرالدین‌محمود بن‌عبداللعایف 
شود . 
صد: دیوافه.(س _د ت](۱ع) (مولانا..) 
میر علیثیر نوائی درمحالس النفااس 
وی کاتبی‌خوب بود وشعر وءعما زیبامیگفت 
معمیات باسم نودونه نام حضرت حق‌سبحانه 
و تهالی گفته است و از جل این‌معما باسم 
العلیم ات : 
سریبای او فدا نا کرده تو 
چون دسالشس رانا کرده تو. 


و سد : 


وی دیوانه و عاشق شیدای سید شریف 
(معاصرشاه ا-ءاعیل) بود . سید روزی در 
اوان حسن وجال پاهزار غنج ودلال پیاده 
در کوچه می‌زفت »ولانا صدر غافل رسید 
وسیدرا در پل گرفت و بوسه‌ای از رخ 
زیبای وی گرفت . علامان سید چون این 
بدیدند ویرا بآزردند و اولت می‌خورد و 
می گفت آن اوت باین لت ارزان باشد و 
سین هر کاه بدو اه ازو عتد ماه ار 
شربف اورا می آزردند. مولانا برنجید و 
گفت : 
مرو بر در خانه‌اش ای سفنه 

چوشر درشریف است لاخیرفیه « 
( از حالس التفاکن ص ۳۸) ۰ 
صدر شهید . [س رش ] (۱<) حسام 
الدین عمر بن عبدالعز یز ین عمر. وی از 
اکابر حنفيةٌ خر اسان است مولد او بسال 
۳ هجری است‌و بسال ٩‏ ۳ ۵ درسمر قند 
بقتل‌رسید و به بخار امدفون است. اوراست : 
الجامم درفقه » الغتاوی الصفری » الفتاوی 
الکبری ۰ عمدة المفتی و المستفتی » شرح 
ادب القاضی تالیف خمتّاف » شرح جامع 
الدغیر وجز آن(الاعلام زر کلیس ۰6۷۱۷ 
در تعلیقات مجلد اول لباب الالباب عوفی‌از 
تاریخ سلجوقه آرد که وی بسال ۰۳ 
درجنگ قطوان کهبین سنجر و گورخان 
خطائی رخ داد بدست گورخان کشته شد 
(لباب الالباب جاص ۳۳۲). 
صدر شیرازی ۰ [س رد] (اخ)رجوع 
+" صدرا . . . شود . 
صدر صدور .سر س] (سمر کب) 
رئیس روژساء » ,زرك بزر کان : 
بشنو از اخبار آن صدر صدور 

لاصلوة تم‌الا بالحضور. مولوی. 
رجوع به‌صدر شود . 
صدرطلب. [ص ط](ص‌مر کب) جو بندة 
صدر ۱ طالب بالانشینی است . 
صدر قزویی ۰ [یدت] (۱ع)مرزا 
محمد حسین بن‌میرزا فضل‌اله , هدایت در 
ممالفصعا آرد که پدر او معام شاهزاده 
نایپ‌اللطنه وخود وی روز گاری زد او 
معزز و مکرم میزیست . در آن اوقات 
مأمور بت فارس یافت وفرمانفرمای آن ایالت 
حسرنعلی مبرزا ازوی احترامی شایان کرد 
ونویسد که من (هدایت) در آن اوان بدو 
احلاصم حاصل کر تم رو ۱ ۱۱۳ 
در دیوانخانه عداات صدردیو ان بو دسیس 
ازجانب ناصر الدین شاه بسفارت‌دولت‌روسیه 
مأموریت بافت.پس ازمر اجعت صدروظایف 
و هستمریات الاك محروسه گشت و کنون 
دو سال است که متولی باشی حضرت علی 
ابن موسی!ارضا است؛ و در کمال و فضل 
معروف و مشهور میباشد . کاهی بنظم 
قصده و غزل بر داخته دک از الیرم 


است : 


























بی‌تاب شود خاطر از آن ‏ 
بیخواب بود دیده‌از آن‌تو" 
اف بود چشم تو ۳ 
مز کان دراز تو بود 2 ۱ 
عناب لبت قوت دل وقوت جات ۰  .‏ 
در حسرت آن دلشده بر گونه عذار 
بیمار صفت‌رفت» قرار دل‌فراو 
۲ دیده‌ام آن جم بلو رین چو ۳ 
( از ممم القصعاء ج لیا 
صدر کاقب.[س رت ] (اخ) وی‌مرد: 
آشفته روز کار بود وبیشتر خدهت اتر ااه 
می کرد و ۱ کر لوندتی میسر می مد اد 
خط وشعر نمی‌افتاد وخوان سا ۱ و 
ساخته بود که بهیج کار اختیار ز 


هر گزدل مارا بغمی‌شاد نکردی 


5 ۳ 


4 اس م۳ 0 الا 
ت می نشیند ۶ 
ای صدر نشن هر دو عالم 
محراب زمن‌و آسمان‌هم . : 
در نفس آباد دم نیم سوز 
بر لبط ۳۳ 
زر ویو بار گاه قبول " ۲ 
نظر کنند به‌بی‌چار کان صف 
در آن حرم که ا‌ندش چهار 


دز بدیوان غزل صدر ۹ 
سااعا بش کی صاحب دیوان 
وت به صدر شود ۰ || وزیر : 
نیک مکش ف 


ِ 
۰ , 
رجوع به صدر 


|| مقدم . برتر کش 








۶ 


۱۷" 





صدرق. [سر ](ع))سینه(منتمی‌الارب): 


|| سرسینه ( منتهی الارب ) . مااشرف من 
اعلی صدره ( قطراامحیط ) بالای سیته . 
(مذب الاسماء) سینه بوش (غیاث‌الاغات) ‏ 


کرته خر د(غیاثاللغات). نیم تن (غیاثاللغات)). 


شاما کچه : ۲ لاچهٌ صدر 
(میذب‌الاسماء) . جامهٌ که‌سینه را پوشاند ؛ 
اعورت بهشتی در صدره بهای 
هر کز مباد روزی ازتو مراجدائی 
هرس 


سینه بتسد زنان 


دی زلشکر که آمد آن دلبر 
ر درة سبزباز کرد از بر ۰ فرخی . 
بنز د من آمد زر" بته روزی 
تکی‌صداره بوشیده بکرانگک اخطر ۰ 
(۱بوسراقه امین درود گر ). 
چون صدرة توبافته ازيثبة فناست 
دردل طمع قبای بقارا چرا کنی ۰ سنائی. 
بدامان شب بارةٌ در فزاىد 
از آن‌صدره روز نعصانماید. خاقانی. 
جوشن عقل داده‌اند ترا 
صدرءة کام | گر ندوخته‌اند. خافانی . 
دوش 5" صبح چاك زدصدره چرح چنبری 
خضر در آمد از درم صبح‌وش ازمنوری. 
خافانی . 
بجای صدرة خارا چو بطریق 
پلاسی بوشم‌اندرسنک خارا.خاقانی. 
و دره‌ها دیدمت ملمع نقش 
جبه ها دیدمت میلول کار. مسعو دسمد . 
گر سرو ء دره پوشد توسرو باقبائی 
ور ماه باده نوشد تو بارح چو ماهی . 
عبدالولی جبلی . 
صدره کندند وبی نقاب شدند 
وز لطافت چودر دراب شد ند. نظامی. 
سدره شده صدرة پیراهنش 
هر شاک بان زده دردامنش.نظامی. 
بگوش صخرة صما اگر فرو خوانم 
زذوق چاك زند کره صدرة خنارا . 
کال یار و 
اکن سرای ستکوت شدم وصدره صابری 
در پوشیدم تا کار پفایت رسید (تذ کر 
الاولیا) . پیراهن پی‌سعادتی درسر کش ۰ 
صدزة جفا چاك زن (مجااس ععدی). 
صدر دروی , [س_ده ر] (ع) 
رجوع به حیدرین مد خوانی ... شود. 
صدری » [س] (مدوب بصدر) رجوغ 
بصدر شود . || نسیتی است بصدر و آن 
قربهایست از قر ای ببت‌المقدن ( الانساب 
سعمانی). ||(,۱) قحمی برنج که در گیلان 
وه‌از ندران زراعت می‌شود . 
صدری . آس ] (.اع) از شدراینمانی 
واز اهالی‌اشتیب است و بدرس شیخی‌افندی 
مداومت داشت . وی بدال ۹۹۳هجری در 


استانیول‌دز گذشت(ام وس الاعلام‌تر کی)۰" 





۱ وا نا زور 








۱ 
۳ 
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او را دیوانی است هت ر کی ( کشف 


الظنون) . 


صدری ء [س ] (۱ج) رجوع به نو 


کاتت شود . 

صدری » [س ] (.2۱) وی از شعرای 
عشمائیاست . نام او ببری وبه توقادلی‌زاده 
شهرت داشت و بعود سلطان بایز ید + .ان 
تانی میز بست وبا وزرا و اعیان معاشر وبه 
آنان احاطه کامل داشت وادعای 
ی الاعلام 


احوال 
مهارت در رمل می کرد ( قامو 
ری 
صدر د4.[س_ر ی ی ](اخ) ده کوچکی 
است از بش شیب آب شهرستان زابدل 
۱۲ هزار گری شمال باختری سکوه»-1 
هزارارکزی با +تر خوسه زاهدان بزابل.سکنه 
سه‌خانوار (فرهنك جغرافیائی ایران-ج۸). 
صد‌سال‌سیاه.آسل] (رامر کب)هر گز. 
۳1 ۰ هیچگاد » هیچوقت و این ماس 
استه کو بنده خواهد نفرت و تاخشنودی 
خودرا رساند » میخواهم صدسال‌سیاه‌نباید. 
هر ۲۹ رغبت دیدن او را ندارم. 
صد ساله . [ س ل با ل ] (س‌مر کب) 
دارای صدسال . مرد صد ساله . مردی که 
عمر او به صد سار رسیده‌است .||باء بودی 
بعناسیت صدمین سال تولد با وفات‌شخصی 
با حدوث واقعه با تأسس‌امری(۱). 
صدسئون .[س س](امر کب) |قصر 
باخانة که دارای ستونه‌ای متء‌دد باشد . 
یکی بانك برزد بخواب اندرون 

نان شد ان خانه سد سترن 

و 

صد تون .[سس ](تصر...) (راخ) در 
دست چپ ایدانه رت مذرق ( دومن 
قصر بارواقع است و کتیبه نداردءلکن بمناسبت 
صنهءت همیزه‌اش فصر « صدستون » نامیده 
شد ده قصرمذ کور بادو سر در بزر گگ ۰ هم 
سطح بناشدهر بنابر این وست‌تر ازایدانه‌واقع 
است ؟ باوجود زبادی عده ستو نها ؛ سطلح 
مجموع این بنا از سطح تمام بنای اپدا نه 
ک‌تراست . گذشته ازطالار مر کزی‌جائی 
را بطور تطع آشخیص امیتو ان‌داد» 9 
رواق شعالیرا » زیرا بواسطه کاوشه‌ائی 
که سابقاءمتمدالدوه (فرهادمی زا) یا 
کرده « اطلاع دیگر چنان در زير خاك 
-آواد پنهان شده »که دیگر در هیچ جا 
خات قدیم را تمیتوان دد . روا شبالی 
ازيك جفت گاو بشت 
در ضلعیت جثبی رواق 4۲۰ جرزهای آنما 


بشت بندی‌شده بود ودو در» 


نقش جسیعی ازدو نف مستحفظ دارد » ثابت 
میکند ۰ که لااقل‌دواطا ؟و چك درزوابای 
بثا نظوردد بر ج ایدانه وجود داشته » سثف 
طالار مر گزی بر ۱۰ ردیف ستون قرار 





م۷۱ 














جرد بو گا 
گرفته وه أ ۱ ستو 
باستگهاء اما وتو نج 
مثل ناقی عمارا اثر حربق تظ.ه 
4 تراب شده و این 
مان حریی معوور اد اکندر 
مر 
ستو ها ستونوای ط الا ی یداه 
شبیه است اما در هر ددستون وحود 
بازده دروینحره وطاقچه که ازستکک در 
طرف تر اشمده شده » دیوار هماراء 
میتوان وارسی کرد » در هر دیوار دو در 
است و جرزهای نها قوش بسیار مومی 


مزین ۰ نقش‌جر زهای‌دودری ۰ که ازطالار 
رو برواق شمالی 
ملس بارشاهی‌را ء جناتکه در-ان مُرد 


باز میشود » چهار مر تبه 


و ملل مذاهده افتاد » می نماید این محلر 

نیز بوسیله رشته‌های کل وبوته بنطته‌های 
تلف تقسیم شده . در بالين پنج ردیف 
متحفظ رو بروی تد ار استاده » در 
وسط معبری باز گذاشته‌اند » که از آن‌می 
باست بحضور شاهذشاه رسید » در بالادیده 
میشود » که شاهنشاه روی کرسی با :و نفر 
از امر اء مملکت زیر شادروانی نش-ته » 
دونغر ازارباب مناصب در دوطرفش قزر ار 
گرفت.اند ویکنفر مادی » که:دارای منصب 
بزر گی ات درحضور شاه‌بار یافته . بالای 
این محلس هبگل بالدار رمز اهور مزد" 
مذ‌رش است . دو دربه قرینهٌ این دودر » 


درجدار عقب ساخته شده وباز چهار بار 





شادروانی ذغسته 
و تنعارك سشخدمت درعقب ابستاده : 


7 سب لعلنت برتختی فرار گرفنه » کهدر 
نقوش‌مةا برشاهان هم‌دیده میشود ودر کته 


اسنحا 


دار یوش در رنقش رستم کات ( کاد بیادسی 
کنونین 1 بعنی تخت نأمیده شده . این تخت 
بتخت های‌مشو‌و ر ار ککدرطهر ان؛ خصو صا 
بتخت مرمر کریم خان زند » شباهت‌دارد . 
کف این تخت برس» ردیف جسمه » که >یة" 
۸ ۲ تااست‌وملل تلفه‌مالكرا نشان میدهد 
قرار گرفته . چهاردهتن برنش راست‌جرز 
وچهارده تن دیگر درنبش چپ نقش‌شده * 
این نقوش‌میر ساند.» که این نوع بناهاتعبر بار 
بود؛وظاهر آرواقهای عمارت به سلام عام در 
جشنهائی مانند عید نوروز اختصاص داشته 
و[ نچه » که در<جاریهای جلو اپدانه دیده 
میشود ۰ درمین‌جا بعمل‌مبآمده ۰ اسج‌وس- 
دهیو که بدرو اژه داده‌اند ۰ ,مین مناسبت 
بو ده ۰ منی‌دری ۰ که از آن «تام‌عالك» 
نمی نما بدد گان آ نها میگذرند.. 
روانه نس هام بوده وطالار مر کزی‌جلس 
خاس » چنانکه در قصور خلفا درسامره و 


بنابر این 


در فدور بادشاهان مذول ثبر در هند یز 





)۱( 


صدف 


دیده میشود . چهار در دیگی در طرفیت 
طالار صد تون شاهنشاه را »که بجدال 
مشفول است می‌نماید در .ك جا بايك گاو 
کوهی؛ درجای دٍگر باشیری؛ پعد پادیوی 
بالدار» که سر شیردارد ودم و نج عقاب و 
بالاخره باهیکل‌دیگری » که عرش مر يك 
مر غ شکاری‌ودمش‌دم عقرب‌است . دراینجا 
دور چهارخوان ( جدال ) ۰ که بعضی از 


آن درتصر کوچك داربوش دیده میشود 
کامل‌است مىتو ان حدس‌زد که مق ود ازاین 
تصوه باشد ۰ بان معنی ۰ که شاه 


ویر رمزی 
بمت ایند اهور مزد با چهار لوق 
در نزاع است ۰ ( ابران باستان 


۳ - ۱:۸۰ چأب اول 


اهر .عن 
ج ۲ س 
صد شاخ کر دن.[س ت د ](ص‌مر کب) 
5 : 

صدیاره کردن (برهان) . 
صد صد , [س صس ] (قبد) صدتا صدتاو 
مقصود تکثیراست معنی فراوان : 
تت خویش يك دیده نمائی 

بعیب دیگران صدءد گذائی. نظامی. 


رشاقان سرائی 


رو »دهد ازهر سو جدائی.نظاعی. 


زهر بنث» کآید جهانرا بکار 
گزین ۳ صد صد هه بیشه کار .نظامی. 
صدصد . [ص‌ص ](ع۱ خ) زنی است . 
(منتهی الارب) ۰ 
صدع . [س ] (ع مس) . شکافتن چیزی 
را یا دویاره ساختن چیزی را چنانکه جدا 
نگردد » (منتهی الارب) + عکافتن (تر ان 
علامهٌ جر جانی ) (ءصادر زوزنی )۰ (اج- 
المصادر بیهقی)۰| |دو کروه کردن گوسیندار 
(منتمی الارب) . بدوفرفت 1 دن #7کوسفتد 
(تا ج المصادربیه‌قی). || قصد کسی‌را کردن 
جهت کرم وجود او ( منته‌ی الادی) ؛ | 
سغن حق‌را آشکارا گفتن(منتهی‌الارب). 
|| کاررا بهحل اورسانیدن (منتهی الارب). 
|| فرمان بجای آوردن ( ترجان علامٌ 
جرجانی)(مصادر زوزنی).|| آشکارا کردن . 
پیدا کر دن ( منتهی‌الارب) .(تاج الصادر 
به‌قی) )۱ حکم راست‌دادن(منتهیالارب). 
|| میانه راهء‌رفتن (ءنتمی‌الارب).||خواستن 
چیزیر | (منتهی الادب) ۰ || ممتاز ساختن 
حق دا از باطل (منتمی‌الارب) ۱۰| () - 
شکاف (منتهی‌الارب ۰ ترجان علامً جر جانی. 
مهدب الاسماء) ۰ ترك . || فرقه و گروه‌از 
هر چیزی (منتمی الارب) ۰ || کیاه ومنه : 
والارض ذات الصدع سمیت بذاك لا 
بصع الارض ای بشتها ( منتهی الارب) . 
یاه ( ترجان‌علامةٌجر جانی). نبات (مهذب 
الاساء). || بز کوهی و آهو و گور خر و 
ثتر جوان قوی و توانا (منتمی‌الارب). بز 
کوهی نه بزرك ونه‌خرد (مهذب الاساه). 


|| بقال : الناس علیه صدع واحد یعنی‌مردم 
بروی جم‌اند بدشمنی 1 منتمعی الادب )» 
مر د نازك بدن لطیف اندام (منتمیالارب) ۰ 
صدع . [س د ] (ع۱) بز کوهی و آهو 
و گورخر وشتر جوان قوی وتوانا (منتی 
الای) ۰ ۱ مرد نازك بدن اطف اندام 
( منتهی الادب ) ۰ || دیم و چرك آهن 
(منتهی‌الارب) ۰ || ميانة میان دو چیز ازهر 
ا نوع که باشد مثلا مبانهً دودراز وتا و 
ميانةٌ دوجوان وپیر ومیانةٌ دوفر به ولاغر و 
| میان دو کلان وخرد (منتهی‌الارب) .الشی 
| اامتوطبینالطو یل‌والتصیروالفتی‌والسسن. 
( (قطر الععیط). 

صدع. [_س](ع) .جاعت مردم(منتمی 
الا"رب) .|| بارء‌ازهرچیزی(منتهی‌الارب). 
صدع . [س د ](ع۱) _ج» صدیع (منتهی- 
الادب) ۰ رجوع سیم شود . 

صد عاث .[س د ](ع1) تفر ق‌وبرا کند گو » 
یقال : ینم صدعات فی‌الر آی وااهووی»ای 
تفرق (منتی‌الارب) " 

صدعة . [ی ع] (ع ). کل شتر 
(منتعی‌الارب) .|| دمهٌ گوسفندان هی 
الارب ) ۰ رمه (مهذب الاسماء) .| نیمه از 
هر چیزی شکافته بدونیم (منتهی‌الارب) . 
صدغ . [ص] (ع مس) . دوش بادوش 
بر ابر دفتن با کسی (منتمی‌الادب). ||داغ 
ونشان کر دن‌شتر را (منتهی‌الارب).|| کشتن 
| مورچه را (منتعی‌الارب). || بر گردانیدن 
را را از کار وراندن ی الارب 
|| بازداشتن ظالم را ازظام او ( منتهی- 
| الارب). || برنگردانیدن چیزی‌را (منتهی- 
الارب) ۰ || () مابین چشمو گوش مردم 
| (منتهی‌للارت). (سرلتواهی) (متدمه 
ترجان‌القر آن ) .میان گوشه ابرو و گوش 
است و آنرا شقیقه نیز گویند(یاثاللغات). 
| میان دنبال چثم و کوش (مهذب الاسماء ) 
پنا کوش ( تفلیسی ) . کسلالك ( ذخيرة 
خوارزمشاهی ) و رجوع به صدفه شود . 
|| موی بیبچه برصدغ فروهشته ج » اصداغ 
| (منتهی‌الارب) . الشعر المتدلی علی‌الصدغ 
| (بحرالجواهر) . موی پبچید ه که آویخته 
باشند بر آن موضم (غیاث اللغات). زلف 
( مقدمةٌ ترجان القر آن . دهار ۰ مهذب - 
| الاسماء. تفلیسی ) .موی بنا کوش : 

( ستی‌اله لبلا کصدغ الکواعب 

: بتی عنبرین موی ومشکین ذوائب. 
(سلمان ساوجی) 3 

| صدغتیی .ی غ ت ](ع 1 هردو 
. عدغة (غیاث اللغات) . رجوع به صدقغة و 





صدغ وصدغرن شود . 
صدغة . [س غ] (ع ۱) جای نرم که 
میان گوشهابرو و گوشا-ت(غیاثاللفات). 
رجوع به ددغ شود. 
















































صدغیی ۰ [حرغ ] (ع ‏ تیا 
دوصدغ . دوپنا گوش دجوع به 
و صدغتین شود . 

صدف . [س د] (ع _ا) لاف مروا 
(۰)۱ صد قه یکی 2 ۰اصداف ( منتهی - : 
الارب . دمار ) - در تحفة حگیم مو ِ 
۲ مده‌است که باحلز ون‌مرادف است‌و گو ند 
حیوان او محصوس به <لزون ویودت‌علب . 
او #صوص صدف است و مراد از مطلق 
صدف مرو ار بد است . دد سیم سردو خ<شت , 
وسوخته او حتف وجالی و مسدد و-اب 
اسهالو نزف الدم‌ونفث الدم وجهت تقویت 
لثه ورفعزخهای کهنه و ۲ کله وجلای دندا.. 
و نفوح او جهت رعاف و بخور او جهت 


بواسیر و طلای او باسفيدة تم مر غجهت 
سوختگیآتش وباادویه منا-به جه ت کلف 
و بوق‌ورونق بشره وا کتحال او جهت‌ترحه . 
چشم وموی‌زناد نافع وضماد سوخته خف 
الغراب وباسر که جهت ثألیل ودانهٌ بو اسر 
مجرب دانسته‌اند وقدر شر بتش ۳ 
و بدا اش شاخ کاو کوهی سوختهاست وم 
بارس کرد که ه ۳ 
او بسته نشده باد چون ب-وزانند 
او رفم‌خنازیر می کند وجالینوس‌می 
که صدف هندی محرق بالخاصية رفع 
نوّاد می کند وچون صدف دا نرم سا 
سا نا گوش طلا کنند رقم 
دائعی نز ای ند (تعنة عکیم مولی) ‏ 

درترجه صید نه ابوربجان ۳ ۳ 
صدف سو خته دندانع‌اسید وبا کیزه 
وچشم را ار وشن کند وسییدی که 
پدید آید بپرد وسپیدمعر 2 سوخته‌راه 
خاصیت است‌واکر عضوی بر[ 
شود صدف را سوزد وباسر کیت او 
بب‌امیزدوبر سو ختگی 71 تش ط.ا ۱ 
شود و اگر گوشت مق 6 
بکو بد وباسر کین»کاو بیاه‌یزد ۱ ۳ 
چم سا موی زناده را از ر 

دارد ( ترجه صیدنه ۳ رو 
و در بحرااجواهر آرد صد 
است که در درون او درولوّا 
و احد آن‌صدنة و تا مد 
و فارسی آن کوش 
خواه‌ی دا برطبق 
صیدنه آمده برای . 
) عرالجواهی ). . بث 
درلاروس‌بزر گت: 





.)۲( ۰ 












7 ۳۳ 


وآبی‌وخا افستریات و بء‌صرف خاتمسازی 
وساختن بسیاری از زینت الات فار یف و 
ورس د کمه‌سازی می رسد . مر کز عمدهٌ 
آن‌فر انسه اسصت ومرا از دیگری لاش 
در آنجا تهیه می شود معمولا مان نقاطی 
استزک» در آن مروارید های ظر یف نیز 
بافت می گر دد »انند کالدونی‌جدید» شمال و 
مشرق استرالیا » تائی تی » جزایر کامبیه و 
وال مکريك و ماداکادکار ۰ نا کر از 
ازمنةٌ بسیار قدیم مورد توجه بود و مورد 
استفاده قرار می گرفت . از اواخدر قرن 
بانزدهم مسیحی کله نا کر شایم ومر ادف 
"له چینی استه‌مال شده است و اذ آن 
ظروف ظریف و جامعای زیبا که بر دوی 
آن گاهی نقره و جواهر نیز می نشاندند 
و گاهی آییثه و وک[ ]1 دسته چاو 
می ساخته‌اند . در فرن شانزدهم نا کر 
برای ساختن بسیاری ازاشیاء ظر یف مورد 
استفاده قر ار گرفت ودزخانم کاری ومر صم 
مازی نیز از ان استفاده شده است . 
درشرق ازنا کر برای ترصیم مبل استفاده 
فر اوان می‌شد . در فرن هفدهم از اکر 
فنجان هم ساخته‌اند .در قرن نوزدهم آ را 
برای ساختن جعبه و جسعه های کوچك و 
قوطی سیکار ويك‌نوع خاتم کاری حصوص 
بکار بر دئد » بدان بدن که قطعات صدف 
را بر یده و بر روی کاغذ مي چسبانیدند و 
آنرا باب طلا رنگ آمیزی کرده و بر 
روی مبل الصا می کر دند واین‌طرز کار 
از ایتالیا آغاز شد. 
ازابتدای قرن‌بیستم تابامروز ازنا کر برای 
خانم‌سازی وساختنمهره‌های شطر نج ونظایر 
آن استفاده میشود . ( از لاروس بزر کت 
فرانسه ) گاه درتداول فارسیزبانان صدف 
ک ان وحبوانی را که دارای صدف است 
اراده کنند ودردا-تانه۱رند که صدف در 
شهر نیسان‌بروی آبآبدوده‌ن گشایدو قطره 
از با ان‌بدرون گیردو از آن‌مروارید بوجود 
آید » رجوع به لو ورجوع ب6مروارید 
دراین اغت نامه شود. اطوم (منته‌ی‌الارب). 
ام تومه . (منتهی‌الارب ) ۰ تعشم ( منتمی - 
الارب) . گوش ماهی . 
کرفته یکی جام هر يك به کف 
بر از صرح بافوت 1 در" )۱ صداف ۰ 
فردوسی ۰ 
راست گفتی کنار من صادفعت 
کاندرو بای -ویشص/ ساحت/5ه: 
فوتی 13 
معدن کوهر بودآری عدف لیکن یکی 
تعارة باران بباید تا در او گر دد ؟هر ۰ 


عنصر ی + 


(۱) در.وی ۰ ن. ل۰ 


۳۳۳ 








چون‌صدف زبان‌بر کشاد و جواهریاشیدن 
کرفت ۰۰۰( بیهقی . چاپ مرحوم ادیب 
ص ۳۱ ).۰ 
ثکر که صدف ز قطرء بادان 

در بحرچگونه‌می کند اوّلوٌ . ناصر خسرو. 
مت بتوایات این صدف زیزا 
0 


اصی حترو ‏ 


ای جان تو در او اطیف مرج 


ار 2 است و تن صدف دوه 
درشخص مردمی وتو دریائی ۰ ناصر +سرو. 
تن صدفت ای‌پسر بدین وید انش 
جانت بپرور درو چو لول مکنون . 
ناسوی تس و 
قیمت در ه از صدف بأشد 
صناه 


تیر را قیمت از هدف باشد . 


چو بخنده باز یابم اثر دهان تنگش 
3 


گ 


هر نماد ۳ هی توس . 
خافانی . 


صدف 


این پرده گرنه بحر محیط است پس چرا 
اصداف ملك را کهر اندر نهان اوست . 
خافانی . 
هم بمولد قراد نتوان کرد 
که ودف حبسخانهةٌ درراست . خاقانی . 
سالکاثرا که چو دریا همه سر مستانند 
چون صدف غرةهٌ » ءطشان بغر اسان یابم . 
خاقانی . 
چون بدر با صدف ماند نه در 
ژحمت ساحل عمان چکنم . خاقانی . 
دریا کنم اشك و پس بدریا 
در هر صدفی جدات جوم . خافانی . 
غواس بحر عشقم بر ساحل تعنی 
چندرن صدف گشادم هم گوهری ندارم . 
خاقانی . 
شاه جهان ابر ذات و بعر صفاتدت 
ز آن‌صدف ملك ازوچنین کعر آورد. 
خاقانی . 
باد ,عاری فشاند عبر بحری بصیح 
تا صندف آتشین کرد بماهی شتاب . 
خافانی . 
ماهی چو صدف کرش فرو خورد 
چون یونسش از دهان بر اقکند . 
خاقانی . 
هفت اندام ماهی از سیم است 
هفت عضو صدف وس۳۳ چراست . 
خافانی . 
غاشیه دار است ابر بر وتف ات 
غالیه سای است باد بر صدف بوستان . 
خافانی . 
بدریای ژرف آنکه جوید صدف 
پبایدش جان بر نهادن به کف . اسدی . 
کرشکری بانفس تنگک ساز 


ور ؟هری‌با صدف مدنگ ساز . نظامی. 

















بطاه 
:ظ 
9 
نبرد ظامی 
هم صدف ده نهر باك را 
از ره وبازرهان خاك را . نظامی, 
همان رونق‌زخوبش | نطرفدا 
که از باران نیسانی‌عدف را ۰ نظامی . 


1 ۹۳ چه فرااران نود 

در ز یکی قطرة باران بود ۰ نظامی . 
از صدف باد گیر نکتهٌ حلم 

که برد سرتآوهر بشششس. ان‌سیتا. 
تاد چونعدفهمواره درمدحتو آن 
مر کشیده چون کشف در خاره‌از بیم تواین. 

عبدالو اسم جیلی. 

چو خودرا جشم حقارت ند ید 
صدیف درو ترش بحان برورد . سعدی. 
در بیا بان خشك وریکک ردان 
تشنه را دردهان‌چه درچه صاعی تالطای 
هر شحری را تمری داده‌اند 

هر صدفی را گهری داده‌اند . خواجوه 
زمان خوشدلی‌درباب در یاب 

که دام درصدف گوهر نباشد ۰ حافظ. 
فلكرا کهر در صدف چون تو ست 


فر بدون وجم را خلف چون تون 





حافظ . 
|| کران کوه ( دهار » ترجان علاٌ 
جرجانی) ناحبه‌وجانب و کرانهٌ کوه .(منتهی- 
الارب) .|| بر ید کی کوه . (منتهی‌الارب). 
|| کردا گر د چشم( مهذب‌الاسماء )۰ || هر 
چیز که بلند بنا باشد از دبوار و مانندان 
(منتمی‌الادب) . ["نچه بلند است ( مهذب 
الاساء) ۰ || کران* کتف از سربازو 
( منتعی‌الا "رب )۰ || گوشت‌پاره مانابکر- 
کرانك که در شجه سر نزديك کاسه سر 
روید (منتهی‌الادب) ۰ || هدف ( منته‌ی- 
الارب/ ۰ || نوعی از پبالٌ کوچك بجعت 
شرابخواری ( قیاث‌اللغات) ۰ || سه‌ستاره 
است بشتکل مثلت بر آدور طب که نها را 
صدف قطب کویند ( غیاث‌اللغات ) . 

|| ( مس ) رانها نزديك و سهعا دور دود 
نو‌ادن اسب دراندك مچیداکی درهر دو ند 
دست(منتهی‌الار ب) بیرونر ویه‌میل کردن‌سم 
ستو رجانب‌راست آن(منتهی‌الارب). از عبوب 
خلقتبی است در اسب و آن نزديك بودن 
دو ران و دور بودن دو سم وبیچید گی‌از 
سوی دو بند دست بدانسان ؟ه بندهای دو 
دست آن گشاده دیده شود ( صبح الاعشی 
ج ۲ ۲۱ )۰ || روی گردانیدن‌از کسی 





صدفی 
( منته‌ی‌الادب ) . | هر کشت وملل زور کی 
( منتهی‌الارب » مصادر زوزنی ) ۰ || بر- 
کردانیدن کسی‌را( منتهی‌الاارب ( ۰ || کام 
خردانهادن ( مصادر زوزنی ) . 
صدی . [ ص د ] (.اج) دهی ۱ 
نز ديك قیروان ( منتهیالاارب » معجم - 
البلدان ) . 


صدف . [ص د ۱( )رای 


۰ || ناحیه وجانبو 


کوه ( منتمی‌الارت) 

کرانة کوه ( منتهی‌الارب ). 

صدف . [ص د ] (ع.ا) بریداکی دوه 

( منتهی‌الارب ) || ناحیه وجانب‌و کرانةً 

ی || مرغی است با 
ی از ددکان (منتهیالارب) طائر او 

سیم و ۱۳ رالمحیط ) . 

صدة ([ص د](ع ۱) برید کی وه 


( منتهی‌الارب ) ۰ || ناحبه و جانپ و کرانة 
کرد 1 منتمی‌الاارب ( ۰ 
صدف . [س د ] (.۱ع) بطتی است 


از کنده والحالمتسوب اند موی تحت موات 
( منتمی‌الارب ) . 

صدف ‏ [ زد ]ا((۱ع) تا 
۲ ۱ معحم البلدان ) 

صدف ] تشیی. [ س د رف ت ] (ص 
مر کب) کنایت از آ فتاب‌عالمتاب‌است(برهان) 
|| کتایه از روز ( انجمن آرای ناصری ). 
صدئان . [ 3 ](۱ ع) دو کوه‌اند 
با هم ملصق میان ما و بأجوج و مأجوج 


به نیو 
۳ 


( منتهیالارب ). 

صدفان . [س د ] (ع ا) دو کرانة راه 
در " دو کر انةً رود ) منتیمی‌الارب 
صدف‌البو اسیر. [س د ف ل ب ] 
(ا مر کب ) معروف به خف الفر اب است . 
بخور و ضماد محرق اوباع-ل جهت بواسیر 
وثالیل و زحیر نافع است . (ت«قه تک 
مومن) ر کة ۰ درسواحل بحر اجروقسمتی 
از حجاز یافت شود و دنگ آن فرفیری 
مایل بیاهی است و در قلزم آنرا رکنة 
نامند ( از این بطار )۰ 
صدفالفرفیر. [س دف _ف] ( اس کب) 
وفر فورنیز گویند.نوعیازصدفهایل بسیاهی 
ودر غایت صلابت و بخورش مر ج مشیمه و 
رافع اختناق رحم وا کتحال سوختة او در 
غایت جلاست (تحفهٌ حکیم ممن). 
صدف دهان . آس" 3 د](ص 9 ۳ 
دار ندة دهانی چون صدف ۰ | سخن نفز و 
دا رجوع بهصدف دهانی شود . 
صدف ددانی ۳ د] (حاصل- 
مص) . دارای دهان #چون صدف بودن. 
دهان چون صدف داشتن . و در ست زیر 
مقصود سخنان نفز و پرمعنی گفتن است : 
چه‌سود ریزش پاران وعظ برسر خلق 
هد و1 بارادت صدف دهانی تست ۱ 


سعدی . 





صدق رنگ . [س > د] (س مر کب) 
برنگک صدف» بمانند « دف :||دیده صدف. 
رنگ ۰ چشم » مانند صدف ازجهت ریختن 
اشك مروارید گون : 
مجنون ز دو د.دد صدف رنگه 
می‌ربخت نتار در بفرسنگک . نظامی . 
صدف روز . [س د _ف] (امر کب) 
بمعتی صدف [ تین است که کنابه از خورشید 
انور باشد (برهان) : 
خال چو عودش که جگر سوز بود 
غالبه سای عصدف روز بود . نظامی . 
رجوع به-دف آتشین شود . 
صدف زانو . [س د_ف] (۱ مر کب) 
کاس زانو : 
بسکه قواصی دریای تفکر کردم 
سرنهان شد جواگور درصدف زانوها . 
(ناصر علی به نقل آنندراج) . 
رجوع به صناف شود ۰ 
صدف-ان . [س د] (س مر کب) بمانند 
صدف ؛ بکردارصدف » صدفگون : 
کو ساقی دریا کشان کو ساغر درنانگان 
کزعکس آن گوهر فشان بینی صدفسان‌صبح 
را. خاقانی . 
رجوع به صدف شود . 
صد ف‌صد و جه‌ارده عقد.[ ص درف 
س اد ج دع](امر کب) اشاره به قر آن 
ید است چه قر آن یکصدوچهارده سوره 
دارد (برهان ۰ انجه‌ن رای ناصری ) 7 
صدف فاگ .[صس د ف‌ف ل ](۱ 
مر کب ) . کنایت از فلك!لافلاك است که 
فلك اعظم باشد . ( برهان . انجمن آرای 
ناصری).|| آفتاب (برهان) .| ماه( برهان), 
ا| مکلی‌زا کویند در جاب شمال از 
ستارءة بنات النعش و سه ستارة دیگر 0 
بصورت صدفی بنماید ونقطهٌ قعاب درمیان 
آن واقم است (برهان) : 
بیش که غمزه زن شود چشم ستارة سر 
برصدف فلك رسان خنده جام گوهری . 
زار 
دجوع به صدف شود . 
صدف کون‌ساغر. [ س د غ] (س - 
مر 5ب) یباله را کویند که از بلور ساخته 
شده باشد (برهان). ساغری که درسفیدی 
چون صدف است : 
بس زر رخسارگان دریا کشان سیمکش 
برصدفگون ساغ_ گوهرفشان افغانده‌اند . 
خاقانی . 
صدف مروارید ۰[ س د ی م ] 
(ا مر کب اضافی) رجوع به عندف شود . 
صدف مشکیی .[س‌د ف موم ] (۱ 
فرافت) ۰ کات از اسمان اعت باعتبار 
؟بودی (برهان) . 
صدف وار . [س د ] (ص مر کب ) 
پتردار صلف ۰ سانند صدف و 









































شود وج وار در میان حجر 
د نمتنگ حدف وار درو تخت 
(ماوامس | 
او در آورده درشکنج کلاء ب 
من صدف‌وار مانده درین چاه . ای [ : 
زمیت در مشث پیمودن بخروار تس 
هوا درغاله سودن صدف وار . نظامی. 
سعدی دل روشنت صدف وار _ 
هرقطره که خور دکوهر آورد . ستدی ۰ 
ددف‌وار باید زبان در ؟شیدن ۰ 
که وقتی که حاجت بود در چکانی ۱ 
99 
صدف وار 2 شناسان راژ ۳ 
دهان جز بلولوٌ نکردند باز ۰ بوستان ۰ 
رجوع به صدف سان‌و صدف گون و مت 
وش شود . ۳2 
صدفو ره . [س د] (۱ج) رر ۳ 
با ند لس از اعمال قح البلو ط(مء البلدان).. 
صدف وش . [س د و] (س مرکب) ‏ 
بماشد صدف کار ۱۳ ۰ صدنگون ِ 
معطی آن چودریا دارنده 2 1 
رادان : آن صدف وش ازدل بتیم پرور ۳ 
شرف‌الد.ن شفر 
رجوع به مدف سان‌ودف گون و دف راز 
3 ی 


صدفة ۰ [- د" ف ] (عا) فرور:: 


۴ 


ربیاو 


اندرون کوش (مهذب الاسناه) ۰ "ما 
صدفة . [س د ف ](ع ) واحده 
است ( منتمی الارب ) ۰ || وزنی ا- 
اوزان و بر«و نوع است » صدفة ال 
وهی‌ار بعة عشر شامو نات (ظاهرا 
و صدفة ااصغیرة وهی ست ,شاموا 
سیم شامونات (رالجرامار 
صدفه[ س فتن ] (مس 
تصادفا نا گوانی ۰ 
صدف‌ه زار بیدق ۳ 13 
] ( مرک کنارازست 
است (برهان - انچم [ 
صدفی . [س 7( [ 


به صدف , زر< 
به کو 


برنگ صدف * 





۹ ۹ 
قسمی اسطرالالی ۶ ۶ 


صدفی . [س د 





در قاموی الاعلام ی وفات ویرا بسال 
۷ نوشته و گوید : او از اصحاب امام 
شافعی بود ولی ظاهراً اورا باصدفی‌بونس 
این عبدالاعلی اعساه ده است . 
صدفی ء [س د] (1ح) بو نس‌بن عند - 
الاعلی‌بن موسی بن میسر 2 مکنی بابیموسی 
متولد بسال ۱۷۰ ه بعصر وی ازبزر کان 
فقعاوعالم باخبار و حدیث وعقلی و افرداشت. 
صحبت امام‌شافعی دررافت وازاو حدیث‌فرا 
رات و سال ۲۱ ۵ بءصر در گذشت 
(الاعلام زر کلی ص ۱۱۸۷ ).۰ 

صدفی . [سد ] (اح) ابوایوب تابمی 


۳ 
صلق . [ رس ]((6 امس ). راستی 
(منتهی‌الارب ۰ دهار . غیاث اللغأت) || (مص) 
راست گفتن (ترجان علامهٌ جر جانی, مصادر 
ژوزنی. تاج لمصادر بیهتی) .صد کت * و 
آن اخبار از بر عنه باشد چنانکه هست 
(تعر یغات) مطابقت حکم باو اقع(تعر یفات) 
در تعر یف صدق گو ند که صدق خبر مطابقت 
حکم است باواقم و کذب خبرعدم مطابقت 
آن‌باواقم است. توضیح مقال‌اینکه خبری 
که بر نسیت ثبو تی بین دوچیز دلات دارد 
چون زید قاثم‌است ویابر نست سلیی چون 
زید قائم نیست‌قطم نظر از نسیت ذهنی ناچار 
بین این موضوع ومحمول درخارج نسیتی 
ثبوتی ریا سلبی‌است چنانکه زبد درظرف 
خارج باقائماست ویاقائم نیست بس‌مطابقت 
ارس ذهنی که از کلام مفی‌وماست بانسمت 
خارجی بیت موضوع و محمول » صدق 
نام دارد وعدم مطابقت انا است . اما 
نظام در تمریف صدق گوید : صدق خبر 
مطابقت آن با اعتقاد مخبر و کذب آن‌عدم 
این مطابقت است » چنانکه اگرخز کوید 
آسمان زیر پای ماست و بدین خیر معتقد 
باشد صدق است و اکر ۲کود اسمان 
فوق ماست و بدان‌مءتقد نباشد کذب‌مباشد 
ونظام بدین آبة استشهاد کند از سورة 
منافقون : ادا جاء ك المنانقون الوا 
نشهدانك لرسول‌الله والله یملم انك لر سوله 
والله بشهد ان المنافقت لکاذبون و معنی 
آه اینست که هنکامی که منافقان نزد تو 
(بیغمبر) مي ‏ یند و گویند کو اهی می‌دهیم 
همانا که تو فرستادة خدائی‌وخدا میداندههانا 
توفرهتاده او هستی و خدا گواهیمی‌دهد 
که همانا منافتان‌درو غ می گویند » پبر‌مناط 
صدن مطابقت خبر است‌با تقد حجرزیر! 
ا گر مناط مطابقت آن بانسیت خارجی 
بود این خبر نبایستی پکذب متصف شود 
زیرا که محمد پیغمبر است و ا+بار منافقان 
بانسبت خارجی معاابقت دارد واز این‌دلیل 
چنینپاسخ داده‌اند که آنچه متصف به کذب 
است نبوت»,غمبر نیست بلکه شهادت منافقان 
است + نبوت آ:-حضرت وآن با وافسم 


یس 





مطایقت ندارد , چه شیادت منافقان از 
صمیم قلب وخلوص اعتقادنمیباشد (تلخیس 
از مطول تفتازانی ) و رجوع ,» کشاف 
اصطلاحات الفئون ذیل کلء4ٌ صدی شود . 
در اصطلاح اهل حقیقت قول حیق است‌در 
مواطن ملاكت و گفته‌اند آنست که درجانی 


و ا 0[ : 
جز دروغ تورا نرهاند راست گوئی. 


فشری دود صذی آنست له دراخوال 
توشوب ودر اعتقاد توریب ودر اععءال تو 
عب نباشد : 

ِ 


دردی از صدق و اعتقاد ون 





خویشی خوش رابحق :سلیم.ناصر خسر و 
نه درو غ است خواب باکان ز نك 
از سر صدق خواب دیدستند. خافانی- 
دلت آفتابی کزوصدن زابد 
که جز صادق این , الذکائی نیابی . 
خافانی 
لت سمی سوت ميگويم 
زیت انس صواب بعننم,-آفانی. 
منصف که بصدی نقس خودرا 
خائن شمرد امین شمارش . خافانی . 
ور از دیر زی کمبه بی‌صدق بوئی 
اک وف ول تفاي تناس -اقانی . 
با ۲ نچه ملك عادل انوشیروان کسری بن 
قبادرا سعادت ذات ۰.. وصدیق اهجت .. 
حاصل است ( کلیله) . وصدق این خب رکه 
ازمعجزات یاقی‌است_جهانیانر| مقلوم ,شود 
( کلیله). شتر به حدیت دمنه بشود .»: ودر 
سخن اوظن صدق و اعتقاد نصیحت بنداشت 
( کلله) . ودر عرص هوا وولای او قدم 
صدق می گذار ند( کلبله) . وتصدیق اخبار 
که محتمل صدقو کذب باشد( کلیله). طبقات 
مردم از صدق بعین و خلوص اعتقاد دست 
بمبالفه؛ او بازیدند (ترجهٌ یمینی ص٩۹‏ ۲۷). 
آزسر صدق ویقیت وبرای نصرت دین حمله 
کردند (ترجهٌ بمینی ص ۲۰۸). 
ترا صدق بوبکر وعلم‌علی 
ترا فل عشمان‌وعدل عمر. (مسعودسعد). 
کگفت شاه ماهمه صدی وصفاست 
۲ نچه برمامیرسد ] نهم زماست . مولوی: 
از ۱:۲ که همت دروشاننت وصدیق 
معا‌لت ایشان( گلستان). بیمن‌قدم درویشان 
وصدق نفس ایشان ( کلستان) : 
بصدق وارادت مبان سته‌دار 
زطامات ودعوی زبان بسته دار. سعدی. 
بصدی کوش که خورشید زاید ازنفست 
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. 
حافظ . 
ای کل خوش نسیم‌من بلبل خویش رامسوز 
ور صدی می دید شهمه‌ش دهای تو. 
۱ حافظ . 
|| صدق کلام ۰ راستی گفتار . صدق 
کفتار ۰ راستی کلام ۰ راستی‌سخن. || صدق 
عالب ۰ درستی و راستی مطلب ۰ صدق 
نیت » درستی نبت » راستی یت . اخلاص؛ 








صدتات 
۱ 
خلوس.. || ( رام ). سییتی, ورورشتی 
بقال هو رجل‌صدی وصدیق صدی مسا 
عنی او د صاحت درشتی و سحدر 
و کذا لمرآم صدی وحبار صد 4 





بهر من دریس آیند کان (منتهی 
۱ نام تیکو (منتمی‌الار ب) ۰ 
صدق ۰ 1 ص‌ 1 (س) راست ) مهذت 


الاسماء) ..راست و سخت و درشت مقال : 





هذاالرمح ااصدق یعنی نيزة راست وسخت 
و درشت و کذا الرجل الصدی بالتوصیف 


یعنی 
وی اد رازر درد دهی ( منتهی‌الارب) . 


مر‌ددرشت وراست وچون بدان‌اطافت 


نيزة راست وسخت (غبأث اللغات ۰ مهذب - 
الاسماء).|| کامل‌ازهر چیزی(منتهیالارب). 
|| دجل صدق اللقاء والنظر» مرد سخت 
ملاقات وسخت نظر (منتهیالارب). || صادق 
در ملاقات وصادق در نظر (منتهی الارب). 
|| (مص)ر است شدن در سخن(منتهی الا ب). 
راست کفتن (عنتمی‌الارب) . راست شدن 
(منتهی الارب) . راست ححکردن حدت را 
(منته‌ی‌الادب) ۰ || رات ٩‏ دن سک رز 
(منتهی‌الادب) 4 ||۲ کاهیدن کسی‌را بدان 
چه در دل است ( منتهی الارب ( | |ر است 
گردانیدن وعد(تاج|امصادر بیهقی, ءصادر 
زوزنی) . 
صدق . [س ] (ع۱) ج ۰صدق [س ] 
است (مذتهی‌الارب). رجوع بصدق‌شود .|| 
ج » صداق[ ص باس ] (منتهی‌الارب).رجوع 
بصداق شود.|| _ ج» صدوق(منتهی‌الارب). 
و فد 
صدق . [س د] (ع)ج » صدوق [س ] 
(منتی‌الارب) . رجوع بصدوق شود.||ج * 
ءداق [س یایس ] (منتهی‌الارب) رجوع 
بصداق شود .|| ج دق [س ] ( منتمی- 
الارب). رجوع بصدوق شود . 
صدق . [س د](ع۱) شب آ ش‌افروختن 
مغان » واين غلطاست وصواب بسین مهمله 
معرب سده است(منتهی‌الارب) . 
صدفاء . [ س‌د ] (ع۱) ج ۰ صدرق 
(منتهی‌الادب) . رجوع به صدیق‌شود . 
صدفقان .[س د] (ع۱) 3 ۰ صدقة [س" 
دق ] (منتمی‌الارب) : 
نالد همی بز ادی واگرید همی بدرد 
آنکس که بافتی صدقات وز ات تو. 
مسعو دسعد , 
ژبان رسیده را تفقد نماید که اعظم‌صدقات 
است (مجالس سعدی) . رجوع به صدقة 
شود . || ج. صدفة [س ق ] (قطرالمحیط) 
(منتهی الارب). ورجوع به صدقة شود. 


صدقه 


صدقات . [س د] (ع.ا) ج » مدقت[س 
داق] ) (قطر المحیظ منتهی‌الاآرب.ترجان 
علامةٌ جر جانی) . رجوع به صدقة شود . 
صدقاث .[سد"](ع.)ح»صدقة[س ق ] 
( منتهی‌الارب . قطرالمحیط ) رجوع به 
صدقه شود . 
صدقات . [سد] (ع۱) ج ۰ صدقة[س" 
] (قطر المحیط . اترب‌ااموارد) دجوع 
به صدقه شود.|| ی صدقه [ص" د] (منتمی- 
الارب ) رجوع به صدقات شود . 
صدقات . [س ] (ع.۱) ج» صدفة [س] 
( قطر المحیطظ . منتهی الارت )۰ 
صدقان.[س"] (ع۱) ج ۰ صدیق (منتهی 
الارب ) . رجوع به صدیق شود . 
صدق ‌الله العلیالعظيم . [س‌ دق" 
للاهال ع یال ع ] (جله فملیه‌وصفی) 
راست کفت خدای بلند (رتت) بزرت. 
صدق انجام 1۰ 1۳2] ( 0 
چه به یایان‌ر است آید.| |راست : کلام صدق 
انجام لولا الساطان لا کل الثاس بعضوم 
تا مواکد این معثی است (حبیب‌السیر) ۰ 
صدق‌سر | ۰ صت | (ص‌مر اکب)راست 
الکو » راست سرائنده : 
تکنم مدح سرائی بدروغ 
زبان‌صدق سرایست صا. 
ای 
صدق‌نگار . [ سن](س‌مر کب) راست 
نو س-. حقیقت نوس . درست نویس ۰ 
صدق وصفا . [ یس ](س)ازاتباع 
است . خلوص . راستی . حقیقت : 
هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز 
زروی صدق وصفا گشته با دام مساز . 
حافظ , 
صدقون . [س] (ع) ج» صدق [س ] 
ات ( منتهی الارب ) ۰ دجوع به صدق 
شود . 
صد :4 ۰ [س دق ] (ع1) ۲ نچه‌بدروش 
دهی در راه خدای تعالی (منتهی‌الادب) 
آنچه براه خدا بفترا دهند و بسکون دال 
خطاست ( غباث اللغات 1 هرچه بدهند ه 
برسبیل وجوب ( مهذب‌الاسماء ). آرازش 
(برهان) تسك . مولف کشاف | صطلاحات- 
الفنون گوید : صدة با دوفتحه مشتق از 
صدق» بخششی را نامند که بعذظ و راحراز 
ثو اب باشد. نه بمنظورا کرام» زیر | چنین 
بخشایشی‌راستی وخلوص نیت بخثاینده را 
حکایت کند . کذا فی‌جامم الره‌رز (انتهی) 
و صدقات‌وقر بانی‌ر و ان‌شدبی اندازه (بیهقی). 
يك‌روز آن‌جا باراف‌کندو بسیارصدقه فرمود 
درویشان را (بیقی ص۹۸ ۱ چاب مرحوم 
ادیب ) یوسف بسیارشادی کرد و بسیارچیز 


(۱) جزجی زیدان بعلورکلی ماخف ژکادرا از ۲۶اهل تسنن گرفته که در ناره‌ای هو ازد با رای غلای ۶ 


رجوع به زکاة دراین لغت نامه شود . 








بخشید خادمانر او بسیار صدقه< اد( بیم‌قی) اورا 
بخانه بردند و صدقات و قرابی روان شد 
(بیعقی) در صدقة بی‌نیت . یشتر 
تباشد ( کلیله). آن بقعه ازو ذ کری جاری 
وصدقةٌ باقی‌ماند . (ترجه یتیس ۶۶۱ 
این شوح دیده را بصدقهً گور بدرت 
آزاد کن (کل‌تان) .|| صدقه سری»جانی. 
رایگان . || صدقةً کسی رفتن . قربانت 
شوم وتصدقت شوم آغتن . ||از صدقاسر 
غلان ۰ معنی از توجه او ؛ ازعنایت او » از 


. . قایده 


لطف او ؛ ازصدقهةٌ سرشمانان می‌خوریم * 
یعنی ,طفیل و جودشما زنده‌ايم. ازتو الا 
بر خودداديم ۰ 
صدقة . [ ص‌دق ] ( ع۱) ز کات ج * 
صدقات ( منتهی‌الارب . مهذ:‌الاسماء ) - 
مولف‌قاموس‌مقدس ]رد : این لفظ درعهد 
قدیم وارد نشده است ۰ لکن از بعضی 
اشارات معلوم میشود که ترحم برفقرا 
از جلهٌ واجبات می‌باشد ؛ از جلهٌ اوامر 
واجهٌ اسرائیلیان وا گذاشتن کوشه و 
کنارهای ‌ارع بود که آنها را در 
موقم حصاد مافت فده خوشه ی 
نکنند و بجهت فقرا وا گذارند .۰( سفر 
لاویان ٩۰:۱۹‏ و ۱۰ و ۲۳ : ٩۲۲‏ سفر 
تئیه 9۱۱۰۱۰ ۱۹:۲) و مأمور بودند 
که از نو بر محصو لت خودشان درحضور 
کاهن آن عصر پیاورند که او ب<نور 
خداوند تقدیم نماید(سفر تفنیه ۰:۲ ۱۳-۲) 
واز حکامات روت معلوم میشود که عادت 
خوشه چینی که‌در(این؟)ابام هم‌معمول است 
در آن زمان هم دواج داشته و هرسه سال 
یکمر تیه هم می با بست‌عشر محص لات‌ارضی 
را به لاویان ویتیمان و غربا و ببوه زنان 
بدهند . (-غر تشنبه ۱۳۶ ۳۹( ودم 
چنین کسیکه برفقرا تصدق دهد پسندیده 
باشد ( دوم تواریخ ایام ۳۱ :۰ ۰۱۷ 
مزامیر 2۱ ۰ ۰۱۱۲۱ )٩‏ درهیکل نیز 
هندوقی قرارداده بودندتاعطایا و تصدقات 
را در | نحا ت 3 » اولاد فقر | که از 
خانوادة محترم وشریفی .می‌بودند نر پیت 
نمابند و تصدی از جلهٌ اعمال صوصهٌ 
فریسیان بود که خود بدان نعایتمر اقبت‌و 
فغررا داشتند و عیسی مسیحایشانر | مجش 
دادن صدقه سرزنش‌وتو بیخ نفرموده پلکه 
بو اسطة فخرا یشان بو د که‌متعر ض‌حالا یشان 
کردید . ( انجیل متی ۰۲:1 ۲۹:۱۰ - 
و( تواریج ایام ۱ 6-۱) (قاموس 
کتاب‌مقدس) ۰ ودرتار یخ تمدن اسلام| رد : 
صدقه وز کاة ده اسمیاست که یك‌معنی‌دارد 
وازم‌سلمانان متمول گرفته و بفقرای اسلام 
داده میشد . 


صدقه از کاة درمر کز (دارالغلافه) دبوان 


0 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 






























مخحوص داشته و شعبات !ان درتمام. 
(شهرها وده ها ) دایر بوده‌است ومأمور 
غصوسآنرا جم وتفریمیکروند . 
۲ نچهز کاة بآن‌تعلق‌میگیردچهار چیز | ۳ 
چاریایان » زروسیم » میوه » محعول دا 
و کار؛ ز کاة چاریایان بشتر و گاو و گوستنر . 
تعلق میگیرد وحضرت دول اکرم ( بامر 
خدا ) میزان آن دا تعییت فرموده اند و 
اینك (ترجذ) متن نامه ای که ابوبکر ور 
مورد زکاة بانس بن مالك هنگام اعاماو 
به بحرین نوشته است : 

۱۱ [ 
فریضه ایست که رسول خدا صلی‌اثُ عله 
و سلم بقرمان خدا بر مسلمون فرش تج 
وچیزی از آن نباید کم و زباد بشود و1 
فر بضه چنون است : ۳ 
تا 6 ۲شتر و کعتر از آن برای هرینج شتر 
يك گو-فند» از ۶ ۲ سس ۲ ۳۳۶ ۲ 
مادةٌ دوساله » از۳ تا  *‏ شتره ا 
سه‌ساله ماده» از ٩‏ :۱ ۰+ختريك ۳ 1 
پنج ساله ۰ از ٩۱‏ ۷۵۱ شتر يك شتر 
پنج ساله ۰ از ۷ تا ۹۰دو کره ع 
از - ۰ ۱۲ ب‌بالا ازهر چول شتر یگ( 
شتر ماده واز هر پنحاه شتر بر شتر نر ‏ 
ساله . هر کس‌چهار شتر داردز کاة ذم 
وهمینکه پنج‌شتر پیدا کرد بایديك که 
ز کاةبدهد اما ز کاة گوسفند چنین۱-- 
در صحرا مبچرد و آب مح[ 1 
۰ کوسفند يك ؟و سفند » از 
تا ۲۰۰ گو‌فند د و کوسفند » از ۲۰۰ ۲ 
۰ کوتهندسه کو ده ۱۱ ۱۳ 
به‌بالا برای هرصد گوسفند ,ك 
اگر از چهل یکی کم بود زک 
ا گر کوسفند دستی آب وعلوثه م 
هر «ویت کوسفند بك کوء 
نود گو-فند ز کا: ندارد. 
فقیهان راجم پز کاة 
نکاشته‌اند و در هر ضورت ام ۳ 
الاغ ز کاة ندارد ۰ ز کاة نقرء » از 
درهم ببالا برای هر صد درهم دو 
نیم درسال ( ۰-۱ ) و از « 
بیائتز کاة‌ندارد (۱) 
مثقال نیم مثقال درا 


سایر کالاهای‌تتجارتی ند 


بطریق ] بیاری 


ِ 
1 


ض‌ 





۱۷۷ 


ز كاة واجب بشود هر وسقی شصت صاع 
است وهرعاع ینج رطل(۱) و ثلث رطل 
عراق است ۰ خرما وانگور نیزمانند سایر 
میوه‌ها مشمول همین احکام میشود . حکم 
کاة جو و گندم و برنج و تخود و لوبیا 
عینا مانند احکام ز کاة مبوه میباشد , 
مرف ز کاة صر با در فر آن ید بیان 
شده چنانکه در سورء توبه میفرماید : 
صدته برای فقیران » مسکینان و مأمورین 
چم آوری آن ودل‌بدست آ ورد کانو بر ای 
آزاد کردن بند کان و بدهکاران و در راه 
خدا و آوار گان است (۲). بنابراین ز کاة 
به هشت سیم تقسیم میشود ازان قرار : 
۱ - سوم فقیر ان‌یعنی کسانی که‌هیچ ندارند. 
۲ - سوم مسکینان ۲۰سانیکه هزینة آنان 
بیش از در [مدشان است . 
سوم این دو طایفه ۷ رعات اوضاع و 
ا-وال نباید از ۲۰۰ درهم افزون شود 
چه در | نصورت خودشان باید ز کاة بده‌ند 
ومستحق ز کاةنمیشو ند وبنا برروایت قاضی 
ابو وسف در کتاب موسوم به ) خراج 1 
فترای اهل ذمه (بهود ونصاری) ,بگفتهعیر 
جزء مسا کین بشمار میآمدند» اما کلم فقرا 
فقط شامل فقرای اسلام میشده است . 
۳ - حقوق مأمورین جع و تفریق زکاة 
مطابق خدبت واستحقاق آنان وا کرسهم 
هر يك از آنان بیش از میزان حقوق و 
استحقاق [ نان بود مازاد را بسهم‌دیگران 
م4 افز ایند ۰ 
6- سهم دل‌بدست ]ورد کان - اینان کسانی 
بودنداکه عضرت وسول و خلقا سهمی از 
ز کاة بآنان میدادند تا مسلمانان را [زار 
پر سانند و با در اسلام خود بایدار بمانئد 
و باکسان خود را بسلمان شدن تشویق 
نمایند و ال این دسته خودشان مسلمان 
نیودند از ءسلمانان سوم نمیبردند بلکه 
از غنیمت وفبی" سوم میگرفتند . 
* - سوم مصوص برای خریدن بندگان 
و آزاد کردن آنها . 
1- سوم حصوس برای پرداخت وام » وام 
دارانی که توانائی برداخت آن‌را ندارند. 
۷-سوم محصوص هزین محاربه درراه‌خدا. 
۸- سوم #صوص هزین راه آوار گانی که 
ازو طن دورماند.| ندووسیل باز گشت ندارند. 
مأمورین صدةء (ز کاة ) ازخود اختیارانی 
داشتند که مطابق احکام وق ز کاء را 
جح کنند و بستحقین‌پپرردارند مگراینکه 
دستور حالف آن از طرف خلیفه سادر 
شده باشد . ولی مأمورین اموال غنیمت و 


(۱)هررطل ازيك کیاو کدتر است. مترجم . 
والذارمیت وفی سبیل‌اله واین‌السبیل . 





کی 





فیی فعط با اذن صر یح خلیفه ویا جانشیت 
او میتو انستند درآن نوع اموال تصرف 
کنند ( ترجه تاریخ تمدن اسلامی جرجی 
ژیدان ج ۱ ص۲۰۶ - ۲۰۷ ) و رجوع 
بهز کا2 شود . 
۳ بحدی که عامل صدقات 

[نچه ماندازمنش ستد بز کات ۰ نظامی. 
|| صدقه‌يتلة ۰ صدقه که دهنده را باز رجوع 
در آن جایز نبود ( منتهی‌الارب ). 
صدفة . [س دق ] (راخ) کوچه ایست 
مرو (ممجم البلدان). 
صدق4 . [ صس دای ] (ع۱ر) کابین 
زن ۰ج ۰ صدفات [س ] (منتهی‌الارب).. 
دست یمان (منتهیالارب) کادین ( مهذب 
الاسماء . ترجان علامهٌ جرجانی ) کاب 
(مهذب‌الاسماء) .صدای » شیر بها » مهر. 
صدقه ۰ 1ص" و (ع 0 دست 
پیمان ( منتهی‌الارب ) . 
صدقة . [س ن ] (عس ) تأنیت‌صدق 
[ ص ]۰ رجوع به صدق شود . 
صدف4ه . [ س دق ] (اخ) ابن ابی‌الکرم 
الیعقوبی» وی به بغداد نزداین فضلان وجز 
اوفقه | موخت و بمصر شد وقضاء اءمال اشمونن 
یافت. سپس به پغداد به نظامیه باز گشت و 
قضاء یعقوبی بافت ۰ ( حسن المحاضره ص- 
۷ )0 
ص43 ۰ [س دق ](۱<) ابن احمدین‌علی 
قاضی» اوراعت: رتبه الماسح و فخر القاسم 
( کشف‌الظنون) . 
صدفه.[ ص دی](اج)ابن‌الحین الحداد» 


مورح است و به بغداد بسال ۰۷۳ هجری 


در گذشت.اوراست: ذیلی برتاریخ زاغونی. . 


(الاعلام‌زد کلی ص٩۹‏ ۲ ِ( : ارت 
الظنون ذیل‌تاریخ ثابت‌بن‌فره نوسد, علی 
ابن‌عبدالّه بن نصر حنبلی‌معر وف بابنزاغونی 
مکنی بابی‌الحسن متوفی بسال ۰۲۷ هجری 
ذیلی تا بدین سال ( )٩۲۷‏ بر آن نوشت 
عتل صدفه ان داد ملقت به عنیّف تا ال 
۰ بر آن ذنلی نکاشت و بسال ۰۷۳ 
در گذشت 1 

صدفة.! س دی (۱<) ابن‌حداد . رجوع 
به صدقةن الحسین شود . 

صدفة .[س دق] (اع) ابن‌خالد. مولی 
امالبنیت مکنی بابیالعباس تابعی‌است ۰ 
صدفة . [س‌دق] (اع) ابن دیس بن 
صدقةبن منصوراسدی. وی‌ازامر ا» بنی‌مز بد 
است ۰ یس از بدر بسال ٩۲٩‏ ولات حله 
بافت . سلطان مسعود سلجوقی بر آان شد 
که آن بلدرا ازوی‌انتز اع کند. صدقه با او 











«ما [ 


لفت باسلجوقیان بر خاست ۰ (حبیبالسیر 


ج ۲س 4۳ ۵ طبم خیام) . درطقات‌سلاطن 
اسلام آ ورده : وی ششمین امیر از امر ای بنی 
مزید حله است و از سال ۰۲۹٩‏ هجری تا 
سال۲ ۳ ه هجری امارت داشته است (ترجه 
طبقات سلاطین اسلام ص ۸ ۱۰) ۰ 

صد49 .[س دق ](اح) ابن‌صالح مکنی 
بابی الزتباع تابعی است . 

صدف4.[س دق ] (ا<) ابنعیدالثالسمین. 
رجوع به‌ابی‌معاو ره عدفه , 
صد 4 . [صدق ] راج) ابن فضلمکنی 
بابی الفضل مروزی » تابعی است . 

صد49 .[س دق ](اخ) ابن‌محمد جندی 


۰ شود. 


شاپوری مکنی بابی محمد ۰ ابی نعیم [رد : 
وی بتجارت باصفهان مد وازعبدالواحد بن 
ح-ن بن احمدین خلف حدیث کند . (ذ کر 
اخبار اصیهان ج۱ ص۳۰۹۰) ۰ 

صدفة . [ سدق ] (راخ) ابن منجاین 
صدق4السامری. وی‌طبیب بودو بخدمت الملك- 
الاشرف موسی‌ایوبی بیوست و بساله 1۲ 
بحر آن‌در خدمت‌اودر گذشت.الملك الاشرف 
اورا محترم و کرامی میداشت وبروی اعتماد 
که صدقةرا تصانیفی‌است » از ] نجمله 
است : النفس» شر حالتوراة » واورا نظمی 
است که بیشتر ان دو بیتی‌است ۰ (الاعلام 
زر کلی ص ۶۳۰ ) ۰ صاحب کشف‌الظنون 
در ذیل کتاب النفس ارت‌طو نو بسد اورا 
شرحی است بر کتاب نفس و بسال 1۲۰ 
در گذشت » ودر ذیل فصول بقراط شرحی 
بنام وی براين کتاب ثبت کرده ووفات‌اورا 
بسال ۰ ۲۲ 0 نوشته است . ودریاب‌شروح 
توراة وید صدقة بحران بسال ششفند و 
بست واندی (نیف و عشرین وستمائة) . 
در گذشت ۰ 

صاحب عیون الانباء وبر | سخت ستوده و 
گوید: | !مك الاشرف رادر صناعت طب بدو 
اعتمادرود و صدقه‌ازوی جامگیو افرو صلات 
متواتر داشت ۰ وی ؛سال ششصد وبست و 
اندی به حران درگ فت و مالی فراوان 
بجا گذاشت واورا فرزندی نبود» ازسخنان 





(۲) انما الصدقیات للفترا» والسا کین والعاملوت علیما والوْلفة قلوبهم وفی‌الر قاب 





صد 4 
اوستکه از خط او سرد (صات < 
عیون‌الااء ) : روزه بازداشتن بدن ازغدا 
وتگاه داشترن حواس از خطا واعضاء از کناه 
است و آن بازداشتن هه ]نعاست از ۲ نچه 


ی 


آدمی وا لد داد حدا محعول دارد* 
و کوید : همه طاعات دیده میشود جز 
روزه که آنرا جز خدا نمی بیند چه روزه 
عملی‌است درباطن مردبصبر وروزه را سه 
درجت‌است ؛: صوم عموم وان تاه داشتن 
شکم و فرج ات از قضاء شهوت و صوم 
خصوص و آن نگاهداشتن گوش ودیده و 
زبان وسایر جوارح است از گناه واماصوم 
خصوص خصوص » صوم دل است ازهمم‌دنیه 
وافکاردنائی و نگاهداشتن دل ازماسوی‌اله 
و گوید رطوباتی که از بدن بیرون می‌آید 
هر گاه مستحیل نبود و آنرا مقری نبآشد 
باك است چون اك وعرق ولعاب و اب 
بینی و ۲ نچه رامقراست وم‌تحیل بودنجس 
است چون بول وغایط . 
ازاععار اوست ه 
سلوه لم‌سدنی تیهاً ولم هجرا ۶ 

واورث الجفن بعد الرقدة السهرا 
وقد جفانی بلاذنب ولاسیب 
وقد وفیت بمیثاقی فلم غدرا ؟ 
باللرجال قفوا و استشرحوا خبری 
منی ففیری ام بعدتکم خبرا 
آن لت ذلااقسا عزاً علی‌وان 
دانیته بان او انسته نفرا 
هذ! هوالموت عتدی کف عند کم 
هبهات ان -توی‌الصادی ومن‌صدرا. 

و اوراست : 

الراح بدت بر یجها الر یحانی 

آم‌افتخرت بلطفعاً الروحانی 
لماسطعت نورها الئورانی 

رقت وصفت خلائق الان-ان . 
ازتالغاتاوست :۰ . تعالیق‌فی الطب» ذ کر 
قبها الامر اض‌وءلاماتها ۰۰ . مقالة فی‌اسامی 
الادوبة المقردة . مقالة اجاب فهاعن مسائل 
طبیةساّله عنها الاسعدا لمحلی‌البهو دی. مقالة 

فی‌التوحید وسمها کتاب الکنز فی‌القوز . 
کتاب الاعتقاد . ( عیون الانباء ج ۲ ص 
۰-۰ ۰۲۳۳ 

صدقة . 1 آصسزدی 1 (اح ( ابن منصور 

ملقب بسیف الدولة . وی فر زند منصور بن 
دبیس مکنی پاپی کامل و ملقب به پهاءالدولة 
است ‏ بسال ۶۲۹ بس‌از مرک بدرانال 
حله بافت ومدت ده‌سال حکومت آن‌ناحیت 
داشت چون اعراب خفاجه ولایت او غارت 
کردند واز آنجا بکر بلاشدند ودست بفتنه 
گشودند » صدقه سیاهی مأمور دفع آنان 

,کرد وجمی کتیر ازایشان را بقتل,رسانید: 
بسال ع ٩‏ ع سیف الدولة باسلطان بر کیارن 

خلاف آغاز کرد وخطبه بنام سلطان محبد 
خواند و نایب بر کیادن را از کوفه برائد 


وبسال» ٩‏ ء شهر حله‌را عمارت کرد ومتازل 
یادشامانه بنا فرمود و بال ۶۹5 یکی 
از امراء بر کیارق بیقداد خد و ایلفازی 
ان ارتق را که ازقل سلطان مد حا کم 
بود عذرخواست » ایلغازی بسیف الدو له 


بناه برد واو در مقام امداد بر آمد و در 

نواحی بقداد دست بقارت کشود . خلیقه 

قاصدی نزد وی فرستاد تا دست از اراد 

خلای بازدارد. صدقه مذیرفت بدان‌شرط 

که خلیفه گماشتة بر کیارق را از بغداد 

اخراج کند واو بناچاد بروز دوازدهم 

ربیم الاخری مان سال غداد را ترك 

گفت .]نگاه صدقه پسر خود متصور را 

مصحوب ایلغازی بملازمت مستظهر با 

ادسال داشت وازرفتارسایق خو ش‌معذرت 

خواست. صدقه بسال ٩۹‏ سب راتسخیر 

کرد و بسال ۹۹ بصره را یتصرف آورد 
و سال ۰۰ برقلعةً تکرءت استلا یافت 
و بسال ۵۰۱ ابودلف سرخاب‌بن کیخسرو 
که سلطان مد وی‌را حکومت ساوه‌داده 
بود » از وی بگریخت و بصدقه پناهنده 
گشت و سلطان قاعدی فرستاد و او رااز 
صدقه بطلبید واو عذری بگفت و ابوداف 
را بفرستادة سلطان نداد و بت الحانبن 
مالفت آغاز گشت و سلطان در همان سال 
به بغداد شتافت و دیگر بار فرستادکان 
به حله روانه داشت و صدقه راییام داد 
که عازم غز وروم هستم‌مناسب‌است که‌تو نیز 
با جمی از سیاهیان بما به پیوندی. صدقة 
پاسخ داد چون ماج سلطان را بر خود 
متفیر می بینم شرط عقل نیست که بخدمت 
او پیوندم لیکن از فرستادن کمك مضایقت 
نیست . سلطان این عذر نیذیرفت و چعی 
از سیاهیان را بفرمود تابر حله هجومبر ند 
وخود نیز درهشتم رجب‌همان سال‌از بعداد 
بصوب حله حر کت کرد و در کنارة دجله 
مترال اد زر در نوزدهم آن ماه بین - 
الجانبیت جنگ در پیوست و دفة بقتل 
رسید ( از حبیب السیرمجلد دوم ص 4۱ ۵- 
99 طبع خیام) ودر صفحةٌ ۰ ازهین 
مجلد از تاریج امام یافعی قتل وی را در 
روز جعه سلجخ جادی الاخری تال ۰۰۱ 
نوشته است و گو بدصدقه شیعی‌مذ هب بو ده 
ومدت بیست ودوسال امارت کرد. ابن‌اثم 
در حوادث سال :۹ ارد: دد این 
ال امیر صدقة پن منصور بن دبیس بن 
مزید صاحب حله ازطاعت‌سلطان بر کیار 
خار ج‌شد وخطبهٌ ویرادر بلاد خویش‌قطم 
کرد بنام سلطان محمد حطله خوانداز 
سبب آن بود که وزیر اعز ابوالمحاسن 
دهستانی وزیر بر کبارق کس نزد صدته 
فرستاد واز او هزار «زار دیناد و چندی 


بت نس 






























دینار خراج یس افتادة خزانهً سلطا 
بطلیید و بیام داد که اگر 2 
فرستیم و آنمال از تو بگییم. وم 
فرستاده این رسالت بتهاد صدته :مدا 
بر کیادق را تطع کرد وننام " 
خطبه خواند وچون‌بر کیارق‌به بقدادرسر 
رسواها فرستاد و او را بحضور خواند و 
صدقه نیذیرفت. پس امیرایاز کس نرد او 
فرستاد و او را بخدمت سلطان خواند , 
ضانت کرد که هرچه خواهد از سلطا 
برای وی بگیرد. صد هه کعت حاضر: ۱ 
اطاعت سلطان نکنم ۰ مکر آنگاء ک / 
وزیر ابوالمحاسن‌دا بمن بسیارد وا کراین 
نیذیرد هر کز تصور حضور مرا نکند و 
اکر وزیر را بمن سیازد او را در اطاعت 
بندة خلس باشم » سلطان نیذیرقت وصدق 
همچنان از او ببزید و کس بکونه ترستاو 
ونائب سلطان دا از آنجا براند و کوثه را 
بملك خود منض م کرد ( ابن ائ ص۱۲۷ 
ج ۱۰ طبم مطبعً ازهریه) و ر 
صفحات ۱۷۰ و ۱۸ مین ملد 
به الاعلام زر کلی ص ۰ ورجوء 
قاموس الاعلام تر کی شود . درا 
سلاطت اسلام آرد : صدقة اد 


بای تخت خودرا در نزدیکی حث 
شهر حله بنانهاد و آن شهررا با ۱ 
و رونق تجارت تا مدتی‌مشهو عالم 
وی یکی از شجمان معروف‌تار : 
ومو رخین وشمر امحامداورا یاد 

تلم بتی‌من بد بس از صدقه رو؛ 
( تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
۰۸)-« , 
صد:4. آص درف | (اح 

از مالك بن‌دینارو از اوزیا ۳ 
کند ( مبونالاخبادرج ۲ ‌ 
صدقه .[س دق ](۱ 
از روات قرائت 1 
بحیی بن حارث ذماری 1 
صدفة .[س دق ] (۱- ۷ 

تس ۰ تابمی است . 





۱۷۹ 


مشمار انشاه و اشتیفاء قصب‌السبق ازامثال 
واقران می‌ر بود. وی درشهور سال ۳ ۰٩۱‏ 
بحکم مستر شد مشید قواعد وزارت شد و 
مدتی‌در کمالاختبار بدان امر خطیر اشتفال 
داشت ومآل‌حال‌او بو ضوح نپیو ست(دستور 
الوزراء طبم نفیسی‌س ٩۲‏ ). 

صد قه خو اسنی»[ص دق خات ] (مصس 
0 5 کدائی کرد ۰ تکدی کردن ۰ 
در بوژه کردن ۰ رجوع به صدقه شود. 
صدقه‌دادت.[س دق ] (مسب رکب) 
تصدق ( مصادر زوزنی . تاج العصآدر 
بهة ۰ دهار). تز کیء(تاجالمصادر ببه‌قی). 
چیزی در راه خدا دادن" : چندان صدئه 
دادند که آنرا اندازه نبود ( بهقی چاب 
مرحوم ادب ص ۵۱۷) رجوع به صدته 


شود . 
صدقی ۰[ س] (.اح ) وی از فضلای 
استر ‏ باد و ام اوسلطان‌محمد ودرفن‌قصیده 
گوئی استاد و در دارالمومنیت کاشان 
در گذشت 
بار سته چشم بدور عدالتت 
گنجشک رابخانه چشم | شیان‌دهد 
(۲ تشکدء آذر ذیل شعرای استر آباد) . 
ورجوع به قاموس‌الاعلام تر کی شود . 
صدقی ۰ [س] (اع) (ملا۰۰۰) فرزند 
شهرهرات است » طالب علمی وارداماخالی 
ازنشانه ( نشاة ؟) جنون‌نست . ازاوست 
عرق نشسته زیندم رح نکوی تورا 
زمن مر نج که میخواهم آ بروی‌تورا . 
(محالس‌النفاگی ص ۱ ۰ ۱( َ 
صدقیاء [ ] (ع) آخرین (تن) از 
ملسلةً و اویسر پوشیا وعمبه‌و- 
بااگین ونام حقیتی وی متانبا بود و نو حد 
0 نام اورا به صدقیامپدل 


ت. از اوست : 


کر واورا به تخت نشانید . وی در بست 
و يك‌سانگی جلوس ؟ 
از ۹۸ تا ۸۸ه پیش از مسیح پادشاهی 
کرد. (دوم تواریخ‌ایام۳۰ :۱۱)وی‌مردی 
نادان و سخیف الرأی بود و بروز گار او 


رد ومدت بازده سال 


اسباط فاسد گشتند وویر اچندان| قتدارنبود 
کهارمیار اباك کند و بیمیران درو غ گورا 
بر آن داشت که اسباط رابفر یفتند واز این 
کار زیانها بدید شد . بسال نهم سلطنت 
خویش برنبوخد نصرعاصی کشت و نبوخد 
نعر به بهودیه لشکر کشید وهمة شهرهای 
۲نجارا مسغر کرد و بدال بازدهم ساعانت 
او که با قرن چهارم پیش از مبلاد معایی 
بود پادشاه باپل‌اورشلیم راپگرفت ۰ صدقیا 
بارجال دولت خود بخیال‌افتاد که شانه‌فر ار 
کند» لکن‌عساکر کندانیان ترا دی : 





ار بسا در بافتند و صد‌قیا را کی کم دراو2 
» زبله بحضور نبوخد نصر بردند واوورا 
بر بیوفائی ویمان شکنی که کرده بو دسعخت 


سرزنش کرد و بفرمود که بكية 





ن کار زشت 
فروندان آوزا بش‌چشمش هشن » خیش 
فرمان داد تاچشمان اورا کندند وبند نهاده 
مغلولا اورا به بابل بردند (دوم یادشاهان 
۰ - ۱۱ و دوم تواریخ ایام ۰۳۰ 
۲- ۲۰ ) وبدینطور نبوتی که در باره 
اوشده بود که سابل , بر ده خو اهد شد اما 
[نرا تخواهد دید کامل کشت ( ارمسا 
۲ و ۰۳۰۳ مقا بلحز قیال ۲ ۱۳:۱) 
(ازقاموس کتاب مقدس) ورجوع به‌تاموس 
الاعلام تر کی ومحمل التواريخ و التصس 
ص ه ‏ ۱ شود . 

صدقیا.[ ‏ ] (اخ) یکی از رسای 
دبوانخانة بویا کم ( ارمیا ۰:۳۰ ۱۲ [ 
(قاموس کتاب مقدس) . 

صدفا. [ ](.ع) یکی از مدعیان 
نبوت که نبوخد نصر. ( نبو کد نزر ), امر 
قتلش‌داد (ارمیا ۲۲۲۱۰۲۹ ۰ (تأموس 
کتاب مقدس ) . 

صدقیا . [ ] (اغ) یکی از کسانیکه 
عهدنامه را مهر کر دند (نحیا ۱۰ :۹ 
(قاموس کتاب مقدس) .. 

صدقیا ء [ ] (.اخ) یکی از مدعیان 
نبوت که درایام آ <اب بود (اول پادشاهان 
۰ ۱ 9 ۳ و دوم تواریخ ایام ۱۸ : 
۳۰ ۰( از قاموس کتاب مقدس).: 
صدقیان .[س د] (اج) دمی‌ازدهستان 
لکستان بخش‌شاهیور شهرستان خویه /۰ 
هزار ؟کزی شمالخاوری‌شاهیور - تاشاهیور 
راه #وسه دارد. جلگه - معتدل» مالاربائی 
سکنه 1۱۳۷ 
غلات حبویات - شغل زراعت و گله‌داری 2 


۰ب ازقنات وچشمه - محضول 


صنایع دستی جاجیم بافی - دبستان دارد . 
(فرهنگ جغر افیائی‌ایران جلد 4) . 

صدقی‌زاده.[س_د] (احمد رشیدافندی) 
بکی‌ازعله‌ایعشمانیست ودرءهدسلطان مود 
خان‌نانی بسند مشیخت‌نایل گشته. وی بسر 
صدقی افندی قاضی اردو بود ودد ۱۱۷۱ 
هجری تولد یافت. علوم رسمی‌رادرمدارس 
دینی طی کرد وبعد از فضاهای بلاد اربعه 
وه واستانول‌درسنه ۱ دد آ ناطولی 
سیس در روم ایلی قاضی‌عسکر گر دید ودر 
سال ۱۳۲۳۸ بمسند مشیخت ا-لامی نتایل 
آمد و قریب ۱۱ ماه در این مقام بود 
سوت بر گی‌رابه‌تبول 
اودادند. وی‌از کار کناره کر فت‌وعازم یبلافی 
شد که در <سارروم ایلی‌داشت ودر ۰۰ ۱۲ 











طو غلو 
صاحت 
صِ 
صدیی کر ه [س‌ند ](۱<) 
زاصادی ود ۱ 
فاق» بو فورخصایل محموده وشماءل‌مسمود 
محسود اهل فا ودرطربق طر بعت طاق» 
بخدم مت فخر العا » مبرز امد یملقب به 
مظفر علی ۳ ف گردید»! خلا 





3 صد تعلی‌ش 
این بیت ازاوست : 
گر از ییمانما باده دادی جله را سر 
زعقل وهوش درعالم نماندی ذرة باقی . 
( ریاض العارفن طبع کتابشانة مهدبه سال 
۰۱ خورشیدی ) . 
صد کار ۰ [ص ] ( 
کازه ۰ 


س مر کب ) : چندین 
دارنده چندین هثر : 
منم در کازخود صد کار و بی کار 
بگاه معر دل صدیار وبی یار 
وس ورامن . 
|| ()کر بسیار : 
زبهر مردم بیگانه صد کار 
بنام وننگ باید کرد ناچار . وس‌ورامت . 
و صد در این ست ها افادت کیی رکننا ۳ 
)۱ احتمالا درببت زبر مع « بش‌دهد : 
رغانش همچو تیغ زنگ خورده 
بنأخن سر بسر صدکار(۱) کر ده 7 
صد کله4 بطامیوس ۰ [ص‌ ك رل ی 
بعبال ](اخ)()اشر: فیاحکام الجوم ۰ 
نام کتابی است از بطلمیوس دراحکام نجوم 
وخواجه نصیررا بر آن شرح وترج<»ایست. 
ص دگان . [س ] (۱ع)نام وزن‌صوصی 
تست صد درم : 
در ترازو ندید صقان تن 
کشت دلتنگ از آن و کرد آهنگک . 
طای 
مردبقال درتر ازوی 9 
سنک صدکان نماد از 5 م و بیش .سنائی 
ورجوع بصد درم شود . ۱ 
صدگان ۰ص د] () مت : 
صد کل.[ س ک ] (راج).دمی‌ازده‌ستان 
القورات بخش حومٌ شور ستان بيرجند 
۰ کزی شمال خاوری, بر چند . 
کوه‌ستانی.معتدل.سکنه ) -٩‏ قنات - غلات- 
فل زراعت - راه مالرو دک 
جفرافیائی ابر ان ج ٩‏ )۰ 
صدم . [س] (عمس ) کوفتن ( منتهی- 
الارب ) 85۰ با گوفتن ) تاج ال‌مبادر- 
هقی . مصادرزوزنی) . بقال: صدم‌الجدار 


() چات دش ( وه ) مجو بط ماب رید ین وی چون: ات : 


نش همچو تیغ زنگ خورده ‏ بناخن -ربسرافگار کرده . ویس ورامیث چاپآفای مینوی س؛ .)٩‏ 


راصق (۳) 





صدوف 


صدما اذاضر به پسده .( پحر الجواهر) .|| 
(۱) کوس(برهان).| |زدن‌چیزی سخت رابه 
چیزی‌سخت‌مثل ان(منته ی الارب). | |رسیدن 
کادی بز دك (منتهی الارب) .کاری صعب 
رسیدن (تاجادصادر بیهقی مصادر زوزنی). 
||اداندن سخت (منتهی‌الارب) . 
صدم .[س د] (۱) صدیك.واقع‌درمر با 
۱ 
صدعات . [س د۲(ع۱) ج_ » صدمة . 
رجوع به‌صدمة شود . 
صدمت . [س 2] (ع )۲ سیب ( دهار ) 
آزار : 
ا گر طاقت نداری صدمت ییز, 
چر اباید که برموران نمی پای . سعدی. 
|| (مس) . ذرب . کوب؛ بصدمتی کها گر 
کوه آهنین بودی از جای‌بر "ندی( کلستان). 
رجوع به صدمة شود . 
صدمتان .[س ء ]وس دم ](ع) . دو 
سوی‌پیشانی باهردو کر انة 1 ن (منتهی‌الارب) 
جانبا الحاجبین (بحر الجواهر) . هردو وی 
پیشانی وهر دوسوی رو (معذب‌الاسه). 
صد‌مر ده . [صم د] (قیدمر کب) بقدر 
صدمرد » باندازه صد مرد : 
اگر زاید بود صدمرده کوشد 
که‌تو ,ون کنی‌تااو بیوشد. نظامی . 
صدمة ۰ [س + ] (عا) مصیبت (منتهی 
الادب) . وفیالحدبت : الصبر عندا لصدمة - 
الاولی ۰ ای‌الصبر یحمد عنداول الرزية 
(منتهی الارب).|| آسیب . کز ند : 
وک عو ی که از صدمةً اجل 
سرا نداده‌اندبر ات مسلمی. 
دجوغ به صدمت شود .|| (حاصل مس ) 
مرت ی ی ۱ 


| (مس) سخت زدن ( مقدمٌ لفت میرسید 





هریت بر برد تفت عر )| ع ۱ 
راندن (منتهی‌الارب).|| يك نوبت کوفتن 
دوچیز باهم ( غیاث اللغات )۰ || آ سیب 
رساندن (غیاث اللغات). رجوع به صدمت- 
شود . 
صدمه خوردن . [سم > ] (مس 
مر کب) آسیب‌خوردن »۲ سیب‌دیدن. طر بت 
خوردن ۰ رجوع به صدمه و صدمه دیدن 
ود 7 
صدمه دیدن.[س مد ] (مس مر کب) 
صدمه خوردن ۰ آسیب دیدن ۰ زاردیدن. 
رجوع به صدمه و صدمه خوردن‌شود . 
صدمه زدن. [س م زد ] (مس‌مر کب) 
اسب زدن . رجوع ب‌صدمه شود . 
صدمه کشیدن.[س مك (ك)د ](مس- 
مرن آزار. دیدن » تحمل مشقت کردن» 











رنج وزححت دیدن . رجو ع به صدهه‌شود . 
صدمین ۰ (۱) [س د](۱) واتم‌درمربة 
صد . رجو ع به صد وصدم‌شود . 

صدو. [س دو ] (ع مس) دست بردست 
زدن چندان کهآ واز بر آید (منتهی‌الارب). 
صوییت ۱ ۱ ۳ 
قران که به‌رك ردو بست ملد جدا جدا 


جلد کرده باشند ودرمجالس فاتحه و ترحیم 


قراكت کنند» وهر پاره يك حزب‌است یعنی 


يث چهارم جزه . 
صدو <ارده عقّد . 1 ص‌د 3 ع] 
(دعر کب) کزان محیداست که دارای صد 


و چهارده سوره است . رجوع به صد 


شود : 
صدوح . [س ] (ع مص ) باتك کر دن 
خروی ( مصادرزوزنی) .|| (ص ) سخت 
بانی وفر بادل(منتمی‌الارب).الصیاح ‏ لشد ید 
الصوت (قطر المحیط) . 
صدود »[س ](ع۱) ج» صد. رجوع به 
صد شود . || (مس) روی بر گردانیدن‌از 
چرزی‌واعر اض کر دن(منتهیالادب) بگشتن 
(تاج المصادر بیه‌قی) بر کدتن ( ترجان- 
علامهٌ‌جرجانی) بازداشتن کسی را ازچیزی 
و بر گر دانیدن (منتمی‌الارب) . 
صدود . (س ] (ع ص) . حیله کر محال 
گو (منتعی الارب) ۰ || (ل) چیزی که بر 
یه بمالیآنرا »یس بآن سرمه کنی‌چشم 
را (منتهی‌الارب) . 
صدور .[ت] (ع) ج ۰ هدر آب ] 
بزر گان . وزداء ( منتهی‌الادب . ترجان 
علامهً جرجانی) : این روز که صدوردیوان 
و دبیران برین جله نیشتندی وی درطارم 
آمد (بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ٩‏ ۳ ۱). 
از بر ده‌متدوری‌بیرون امد که همه بزر کان 
و صدور اقرار کر دنداکه در اشر اف که 
۲ نچنان ندیده است و نخواهد دید (بیعقی 
ص ۱۶۲ 
ری نيك وبدوليك صدورش عظيم‌نيك 
من‌شا کر صدورشکایت فزای ری . خاقانی . 
صدر مشروح صدر تاج الدین 
کوست تاج‌صدور وفغر کبار . خاقانی. 
ارام و ۱ 
پایگاه توپیشگاه صدور . 
آن ملوك و آن‌صدورازبعد آن‌سلطان دین 
درصلات شاعری کردند سنت را قیام . 
سوزنی . 
خدایگان صدور زمانه شس‌الدین 
عماد وقلهً اسلام و زوار . سعدی . 
اجل واعظم آفا شه‌س دوات ودین 
که برد نام تکی نامی ازملوك وصدور . 


دج ۰ 


مسعود سعد , 








































8 ۸ 
|اج_ صدر» سرانگشتان‌تدم . صدووالتدم , 
سرهای ان؟شتان یای ۰ || صدورالوادی» ‏ 
اعلای وادیو پیشگاء وی - (منتهی‌الار, ۳ 
|| _ ج صدر » متون » صفحا : + وذ کریامی 
وسیاست اودرصدور توار بح مثبت .(کذا 1 

|| (مص) باز کشتن . (تاج‌المصادر بر 
مصادر زوزنی ۰ ترجان علامهٌ جرجانی ) . 
| |حاصلشدن ۰ حادث شدن (قطرا المحیط). 
ازجای بیرون آمدن (عیاث اللفات) : 
پس یضد نور دانستی تونور 1 
ضدرا ضد مینماید درصدور ۰ مولوی ۲1 
| نشأت کردن. نشو.. (قطرالمحیط) .|| باوز 
شدن از ۰۰ . (قطر المحیط) .||صدور برات 
با صدور حواله عهدء ۰ برات یاحوال 
عهدء کسی نوشتن که بیردازد .|[نوشتن و 
تکمیل ورقه‌ای بمنظور تر تیب آ ثار» وس 
بر آن مانندصدورشناسنامه . صدورالشت . 
صدور ورقهٌ مالکیت . صدور ورقه ازدوا - 
وغیره که عبارت از نوشتن وتسجیل وامضا 
کردن این‌اوران بصورت قانونی است تا" 
تحویل درخواستاکننده شود ۱ 
صدوع ۰ [س ](ع.۱) _ ج‌صدع ۰ رجوع 
به‌صدع شود . || (مس) میل کردن ؛ 
کسی ( منتهی الارب ) ۰ چسبیدن 
ص۳ ) تاج الء‌عادر بیهقی ) || بز 
بیابان را . ( منتهی‌الارب . قطر المحب 
|| شب زا باه دفتن ( تال 
بر گردانیدن کسی با چیزی را ( م 
الارب . قطر المحیط ) بازداشتن 
چیزی دا (قطر الحیط) .]| دردسر: 
اکر موردرهوای سایهٌ شاح 2 
نفسی‌بر آرد از عدوع صداع 
( المشاف الی بدایم‌الازمان‌س4 
صدوف.[ س](ع۱) زنی که ر 
باز گرداند (منتهی‌الارب). آن‌ز ۲ 

بکرداند ازشوی‌خویش (مهذبا 

علم است مرزنان‌را (منتهی‌الا۱ 
گنده بوی‌دهن (منتوی‌الارب 

المنتن الر اجة . (قطر المحیط) .۰ 
صدوف . [س] (۱ع) از زنان : 
از نساك است ( البیان والتیت 
رحمانبه تاهره ج ۱ ص ۸۳ 


1 





۱۸۱۱ 


صد وق .[ ص] (ع ص) همیشه راستگوه 
الدا؛مالصدق ۰ (اقرب‌الموارد). داستگوی 
(معذب‌الاسماء) .|| (۱) دوست ج » صدق 
[سد ] وصدق [س] . ( منتهی‌الادب )۰ 
صدوق ۰ [ص] (راع) دجوع به جمفر 
ابن محمد بن موسی ۰.. و رجوع باین 
قولوه ...شود . 
صدوق . [س] (۱) مد بن علی بن 
حسین‌قمی‌مکنی باپی جمفر» ر جو ع بابن بابو به 
درهمین‌امت‌نامه و رجوع به روضات الجثات 
وربحانة الاادب شود . 
)مهس مدا و 
بهمر اهی صادق وشلوم به بیءبری به شهر 
انطا یه فرستاد .مردم شهر تکذیب آنان 
کردند » درود کری حبیب‌نام بدیشان‌ایمان 
آوردو بعضی گفته‌اند که آ نان در زمان 
فترت بوده‌اند ( تاریخ گزیده ص ٩٩‏ )۰ 
ورجوع به مجمل‌التو اریخ والتصص ص ٩۳‏ 
شود . 


صدوقی ء [س ](۱<ارجوع بصدوقیان 


شود . 

صدو فیان(۱) » [ ص](2) ازفرتههای 
کنوستيك و مردم.انی شریر بودند و سر 
خوك می‌برستیدند ( ترجه ایران در زمان 
ساانیان چاپ دوم صس ۳۳۷) ۰ 

صد و قیان . [آس](۱ع) طایفةازیه‌ودند 
درعهد جدید مکررا مذ کور می‌باشند 
اما مبداً اشتقاق این اسم و معنایش مبعم 
است + لکن‌رای حکم] نکه‌ایشان از صادوق 
کاهن متسلسل‌شده متدرجا بدین اسم‌شه‌رت 
بافتند( کتاب اعمالرسولان :۷ ۱)وخود 
صادوق رئیس کهنه بود که-لیمان ملك بمد 
ازعزل‌ابی یاثار بجایش‌مقرر ومنصوب‌داشت 
(اول بادشاهان ۲ ۳۹)این‌طابف؛ صدوقیان 
جع قلیل و دارای اقتدار ,یار نبودند و 
اغب تمایل بقلسفه داشتند. وخیالات‌وافکار 
ابشان در بارة دین ظاهری‌بود » بدین لحاظ 
چندان درمنان عوام شهرت نیافده بودندو 
تعلیعات اشان دارای چوارماده عمده بوده 
اولا انکار نوامیس و شرایم سماعی بعنی 
تفسیر شریمت مکتوبة که برغم فریسیان از 
موسی دست بدست مأخوذ و شندش بو 
مب سید 

تانب قبول تعلیم موسی به‌تذها وازاین‌معلوم 
میشود که ]شاردعت عهد ندیم را رد می 
کر دید وفقط اسفار حضرت موسی‌را قبول 
داشتند . 

تالا ۰ انکار قیامت اموات یعنیایشان‌معتقد 
بودند که نفس هم باجسد فانی‌میشود(انجیل 
متی ۲۳۰۲۲ ) و از ترار معلوم بعد از 
آنکه اتکار قیامت را نمودند البته منگر 
تعلیم ثواب‌وعقاب واعتقاد بعلانكة وادواح 








نیز می باشند( کتاب اعمال رسولان ۳ ۲ :۸) 
راسا اعتقاد بر 
مءطلقه و بعبارة اخری تغو,ش تامه از بر ای 


وجود آزادی و محتارت 


بنی نو ع بشر و حدی دراین اعتقاد راسخ 
بو دند که نزديك بود توجه وعنات حضرت 


اقدس را بت بعالم نیز منکر شوند . و 





حطرت‌مسیح بقدر که فرسان ,دا حرش 
مینمود صدوقیانر | ملامت نمی‌فررمود » لکن 
ایشان نیز بای نهایت 
بافر سیان درموقع شک 
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ضدت را داشتند و 


ت وصلیب کردنش 





موافقت کر داد وحنانا وقیافاهدوقی‌بودند. 
این طایقه درصفحات تاریخ ذ کری‌ندارند 
اما آنهایکه فعلا باین 
می‌باشند ( ازقاموس کتاب مقدس) ۰ 

صدوقیه. آس یی ] (۱خ) دمی کوچك 


است اژدهستان اوه بنج » بش 


اعتقادند صدوفقی 


۹ 
هرن تحت 
1 ۲ مزا کزی خاور 
سعید | باد - سر راه مالر ونگار چشمه سدو 
سکنه 2۷ تن .(فرهنگ جغرافبائی 

ج‌ 0/۳ 

صدوی ] () از شعرای ایران 
وازمر دما-تر آ باد است ودر کاشان‌میز یست 
و بسال ٩۰۲‏ در گذشت 
گرعاقلی مباش مقید بهیج‌جا 


نعنیدة که ملك خدا بندهٌ خدا 


شهرستان سبرجان و 


ابر ان- 


. اوراست : 


بحرقناعت است که درمو ج آمده 
عریان تنی که هست منقش ز بودیا . 
( قاموس‌الاعلام تر کی). 
چنی‌است. درقاموس‌الاعلام ولی درتذ ره 
تصر | بادی » تدم در دادرم عم 
الخواص » ریاض العارفیت ۰ مجمم القصحاه 
شاعری بدین ست دده نشده . 
صده . [ص د] (۱) مالة ‏ || قرن ۰ يك 
صدسال . || باد بودی بمناسیت صدمین-ال 
تولد یا وفات شخصی یا حسدوث یا تأسیس 
امری . رجوع بصد ساله ... شود . 
ردو تسه ود 
صد هدر صده ۰ سس دراد 1 (قید) 
صدنا صدتا » صدصد : 
همه فیلسوفان صده در صده 
بپائینگه 0 تخت اوصف زده . نظامی . 
واین لغت دراین بیت افادت بخ ند 
صد هزار برذق . 
(ا مر کب) ستار گان : 
شامی‌و کمال تست مطلق 
دارندهء صده‌زار بیذق . خافانی . 
صدی . [س د ا] (ع ا) انمکای آواز 
در کوه و گنبد وجز آن . بنات جبل » بنت 
ااجبل. رجوع به صدا شود ۰ || وعی از 
ماهی‌سیاه دراز(منتمیالارب. تطر المحیط)» 
|[مر داطیف‌تن(منتهی‌الارب.قطر المحیط) . 
|| تن آدمی بعدازمر کگ‌او (منتمی الارب . 





[س ه ب ذ ] 








الارب) . طا 


المحیط) . 





بر 1 بد چون بوسده 
(منتهی‌الارب ۰ قطر الم< 0 و رجوع به 
به الیبان والتیین طیم مطیعهً 





رد 


قافره ج ا ذیل ص ۲۳۲ شود 
دانا ءصالح شتران ( منتهی‌الارب . فطر- 
امعیط) .]یال « صم صداه و 
صداه » یعنی هلاك گرداند اورا خدای .| 
(-امس) تشنگی (منتهی‌الادب) .|| (مس)۰ 


تشنه گر دیدن(منتهی‌الارب) . ععش. 


۰ ‌ِ 
کذا اصم الله 


صدی . [ص‌د](اخ)نام شمشیرابوموسی 
اعری است (منتهی‌الادب) - 

صدای ۰[ ضص د ی ی] (.اح) نام اسیی 
است (منتهی‌الارب) ۰ 

صدی . [ص د ی ء] (اع) آبیا 
(منتهی‌الارب). نام۲ بی‌است در شعرورقةبن 
توفل (معجم‌البلدان) ۰ 

صدی , [ص د ی ی] (۱ح) ابن‌عجلان 
ابن‌وهب الباهلیمکنی دا بیامامة ۰ وی‌صحابی 
است‌ودرصفین باعلی بوده ودرشام سکورنت 
جست ویحه‌ص بال ۸۱ هچری در کشت 
واو آ خر کس |زصحابه است که بشام بمرده 
وبرا در حیحین ٩۰‏ ۲ حدیث است (الاعلام 
زر کلی‌ص۰)4۳۰ ومر گ اودرزمان‌خلافت 
عبدالملك بن مروان بود (مجمل التوادیخ 
والقصص‌س ۵ ۳۰). ورجوع بالاصابة ج ۳ 
ص ۰ ۲ ورجوع بابی امامة شود . 
صدیا . [ ی ] (ع ص ) تأنیث صادر و 
صدیان ( قطر المحیط ). رجوع به صدیان 
شود ۰ 

صدیان . [ص ] (ع ص) تشنه (منته‌ی - 
الارب. قطر المحیط . مهذب‌الاسماء). 
صلیان . [ س"] ( راخ ) موضی امت 
(منتهی‌الارب). موطمی است ناو هی است 
(معجم البلدان) . 

صدیء ۰ [س" (ع ص) فلان 1 
صه۳ ۰ سنی‌اورا ننگک ناکین بی‌للازم‌است 
(منتمی الارب) ۰ 

صدییة ۰[ ص ۰ ] (عس ) بدی‌صدبثة 
من الحدید » دست من بوی زنگ آهن 
گرفته است (منتوی الارب) . 

صدید . [س] (ع ا) زرد آب (منتور- 
الارب ۰ رینجنی ۰ ترجان علامهٌ جرجانی . 
فباث اااغات . موذب الاسهاء ) ؛ 


)۱( ۷6 








صدیق حسی‌خان 
باز کافر خورد شربت از صدید 
هم ز قو تش زهر شد در وی بدید . 
مو لوی . 
اادم خون بریمآمیخته ۰ خونابه.رطوبة 
سالة ۰ تستحیل الیها اللحم الفاسد(بحر 
الجواهی )۰ || زب گرم دترت ( منتمی - 
الادب) ۰ ۱ ناله (منتمی‌الارب) ۰ || فر باد 
(منتمی‌الادب) ۰ 
صدید ۰ ] س](عمص) بانگ‌وناله کردن 
(منتهی‌الارب). بانگ کر دن(دهار.ترجان 
علامهٌ جرجانی ۰ تاج المصادر بیهقی ) . 
صدید . [س] (۱) اسم سریانیاتمداست 
(تحفه حتکيم موّمن) 3 
صدیذاث ۰ [س ] (۱) ()منصبی‌است 
درهند ام منصیی است 


که صاحب ان منصب را دولك دام مقرر 


. مو لف‌غباث رد : 


باشد» چون يك روییه را چهل‌دام‌می‌باشد» 
بس دولك دام را ینجهزار روییه میشود 
(از غباث اللغات) . 
صد‌بره ۰ [ ص‌د دا (راح)دهی‌ازدهتان 
رای ترا شاد کان شور ستان خر مذهر 
۸ مزار گزی شمال خاوری شاد گان 
کار رودخان» جراحی و راه خلف ۲باد 
به شاد کان ۰ دشت گر مسر مالاربايي‌سکنه 
۰ تن . آب ازرود خانهً جراحی‌محصول 
غلات شغل زراعت وحشم داری . صنایم 
دستی عبابافی- راه درتاستان اتومیل‌رو. 
ساکنین ازطایفاع-ا کره هستند. (فرهتك. 
جغرافبایی ايران ج )۰ 
صابیحع ۲ [س] (ع ) شیر دوشنده سرد 
شده که پوست تنك مانندی پرروی ان 
سر شیر بسته باشد (ازمنتهی‌الارب).اللبن - 
الحلیب وطعتا فبرد فعلته الدوایه (قطر - 
المحیما) .|| بز کوهی‌جوان(منتهی‌الارب). 
|| مرد مي» خلقت. (منتهی‌الارب).| جامه 
که زیر زره ,وشند (منتهی‌الارب).|| نيمة 
ازهرچیز شکافته بدرنیم ( منتی الارب) . 
ا| کل شتر (منتهی‌الارب) .|| رمة کوسفند 
(منتهی‌الارب . مهذ...الاسماء) ۰ || بامداد 
(منتمی‌الارب) ۰ روث‌دائی صبح ( مهذب - 
الاسمام). سپیده دم (دها) .|| پیوند نو در 
خان؛(ظاهر آجامه) که( نتهی‌الارب)رقعةد 
جدیدة فی توب خلق (قطر المحیط) . || هر 
نیمه از جامه با چیزی در ,دو یارم شده 
(منتهی(لاآرب) ۰ کل صف ن وب اوشی» 
"یشق نصفین (قطراامح.ط) . 
صديغ .[ س] (۱۶) مرد:اتوان‌وضیف 
(منتهی‌الارب). مر ۱ ضعیف (« هذد .الا سماء). 
|ا یت دوده ر متتهیالادب ۰ مهب 
الاسماه) . 
صدیق . [ص] (ع ص) دوست (منتهی - 
الارب ۰ ربنجنی . مهذب الاسماء ۰ بر جان 
علامهٌ‌جرجانی) ج؛ اصدقا. و صدقاء [ص‌د ]و 
صدقان | ص] جج: »۰ ادادق (منتعی الارب). 








دوست خالص ضد عد و » یکدل ۰ کدله 5 
هوالذی لم‌بدع شیاً مما اظهرء باللسان‌الا 
حققه بقله وعمله (تعر یفات‌جر جانی) : چون 
ایشانرا درنگری بازچون ایشان زود زود 
خدمتکاران صدیق در گاه دوباست بدهت 
نیایند (بیهقی چاپ مرحوم دیپس ۱) ۰ 
چون نیندیشی از آن‌روز که‌دستت نگرد 
نه رفق‌و نه ندیمو ته صد ری و نه حمیم . 
تا جر 
صدیق . [ س ] (۱ع) دمی ازدهستان 
با اندوز چای‌بخش حومه شهرستان‌رضائه 
۰ مهزار گزی جنوب باختری رضایه - 
۲ هزار گزی جنوب راه ارابه رو زیوه - 
دوهستانی- سردسیر. سالم - سکنه ۵ ۰۲آب 
ازچشمه -- محصول غلات توتون- شغل 
زراعت و گله داری صنایع دستی جاجیم 
بافی رم مالرو 1 
(فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4 ).. 
صدیق . [س ۵ ۱۳۸ تعمر دی 
( ضد کذب ) (ممجم‌البلدان) . 
صدیق ِ ی دا ) ك) دوم است 
(مسجم‌البلدان) . 
صدیق.[ى د] (اخ) ابن موسی. حدث 
است (منتهی‌الارب) ۰ 
صدیق . [ى د _د] ( ع .نف ) مرد 
بسیارصدق . دائم الصدق ۰ آنکه قول‌خود 
را بفعل خو دراست گر داند(منتهی‌الارب) 5 
سخت راستگو ( ترجان علامه جر جانی . 
مهذب‌الاسماء) .بسیاررا-تگو(غیاتللغات): 
توفق رفیق اهل تصدیق شود 
زندیق دراین طریق صدیق شود . 
خاقانی . 
اندر این هفته هشت نه صدیق 
مصطفی را بخو اب دىدستند خاقانی : 
۱ آکسی زا 5و ند در تصدیق [ نچه 
بررسولخدا صلی ال علیه وسلم آعده است 
کامل بودبعلم قول وفعل‌بصفاء باطن وقربی 
که اوراشتا باظن یس و ۳۳ 
است که وز کثاب خدا مر به‌ای بیت نبی و 
صدیق فاصله نشده‌است که فرماید , او لك 
الذین انعم‌اله علیهم من‌النییین والصدیتین 
والشهدا» والصالحین .۰ . کذافیاصطلاحات 
الصوفية ( از کشاف اصطلاحات‌الفنون). 
صیق ‏ [سدد](ع.اج) یکی ازدرجات 
خه دینی‌مانو به است : معلمیت درجهٌ اول 
مدمسین. دویم ۰ فسسین. سوم » صدیقون. 


صدیق . [سدد] (اع) لب ابوبکر 
این ابی قحافة است : 
و گر بصدق بماندی کسی پدین صدیق 
و کر بعدل بماندی کسی بدین عبر . 
۱ 
صدیق بصدن پیشوا بود 
فاروق زفرق هم جدا بود . نظامی . 


۳ 







,۶ 
2 
تر بات در دمان رسول آقرندتی 7 
صدیق راچه عم بود اززهر جانگز):. 


ی 


دجوع بامی‌یکر بن ابی قعافة وو . ۱ 
صدیق . [سدد ] (اج) لب ر فیط 
پیعامیر : 
بوسف صدیق چون‌بریست تعق 
ازقضا موسی یغمیر بزاد. خافانی . 
خاقانیا چه تزسی از اتوای کت ۱ 
چون در ظلال یوسف صدیق دیگری .۰ 
خاقانی .. 
آنرا که بصارت نبود» بوسف صدیق ‏ . 
جائی بفروشد که خریدار نباشد. سعدی. 
دجو به یوسف : .. شود ۱ 
صدیق ۰ آ[ص ر _د] )۱ در بعضی‌ما حذ ۱ 
حرف زندیق (مائوی)آمده‌است ۰ رجوع 
به مانی و مانویان شود . 
صدیق. [سدد] (۱ع) مکنی بابی‌هند. " 
تابمی است (متهی‌الا رپ ً ت 
حدبق ۰ [س د‌ِ کی](ع۱) تصغیر صد بق 1 
است.. ( منتهی الارب). ۵ منت 
صدیق آباد ۰ [س ] (۱ع) ده کوچکی 
است از بخش ورامین شهرستان تهسران " 
۰ مزار گزری جنوب ورامین ۱۲ هزار ‏ 
کری جنوب راه شوسه وراه آهن ورامین " 
به سمنان . معتدل مالاریائی ‏ دارای ۱۱٩‏ 
سکنه ۰ (فرهنكت جغرافیائی ایران ج۱) 
صدیقان . [ س‌دد] ()_ج صدیق : 
عالم‌اندرمیانٌ جهال . مثلی گفته‌اند 
کلستان . 
اکرمن خدای را عزوجل چنین پرستیده 
که توسلطان را » از جلةً صد: 
تان, تصحیح ,فروضی جو و( 
بر وخیم ص 4 ). ۰4 
صدیق| کبر .[سدردرقاب] 
لقب امیرالموّمنین علسی علیه‌السلام | 
دجوع ب‌علی بن اببطالب (ع)شود. 
صدیی حس خان . [س ی 
محمدین علی بن حدن بن علی: 
الحسینی مکنی بابی الطیب 
۸ مهچری در قنو ج 
۱ ی ۳۳ 
کابر وطن خویش يمن 
بدهلی که در آن تکام #- 





























جارا وطن < 


فراهم آورد و به ز؛ 





۱4۸۳ 


می کرد و تألیغات او بالغ بر ۲۲۲ مجلد 

است ؛ واز ] نجمله‌است : ۱- ایجدبهالعلوم 
در سه قسم ۰ 

قسم اول بنام‌الوشی المر قوم در بیان‌احوال 
علوم از فلسفه وتوحید ولغت وتاریح . 
سم دوم السحاب المرقوم «ر انواع فنون 
واصناف علوم . 

ق-م سوم الرحیق المختوم من تراجم ائمة 
العلوم » و او کتابی نيك مفید است. مولف 
ان کتاب را بسال ۱۲۹۰ فر اهمآورده 
است . و جزه سوم ان سال ٩۰۱‏ ۱۲ در 
بهو پال در ۰ ٩۷‏ صفحه به‌طیع رسیده است. 
۲ - الاداعء لماکان و مایکون بن سدی 
الساعه . 

۳ - الاقلید لادلة الاجتهاد والتقلید . 

ء - ۱ کلیل الکرامة فی‌ببان مقاصدالامامة. 
» - الانتقاد الرجیح فی شرح الاعتقاد 
الصحیح ۰ 

5 - البلغه فی‌اصول اللنة . 

۷ - حسن الاصوة بما ثبت من‌اله و رسوله 
وه 

۸ - حصول‌المآمول من‌علم الاصول . 

٩‏ - خبلة الا کوان فی‌افتراق الامم علی 
المذ اهب والادیان . 

۰ - الخطة فی ذ کر الصحاح الستة . 

۱ - خلاعة الکشاف .... 

وی بسال ۳۰۷ ۱هجری در گذشت.رجوع 
به(معجم | لمطبوعات‌ستون ۱۲۰۲-۱۲۰۱ 
و رجوع بالاعلام زر کلی شود) . 
صدیقة . [س ی ] (عس) تأنیت صدیق؛ 
رجوع بصدیق شود . 

صدمقة . [ س‌دردق ] (ع س ) تانیت 
صدیق [_س‌دد ] . رجوع به‌صدیق‌شود . 
صدبقة » [ی‌ددق ] ((<) از القاب 
فاطمه(ع) دختر بغمیر اسلام صم است : 
کفوی نداشت حضرت صدقه 

گرمی‌نبودحیدر ؟رارش.ناصر خسرو. 

رضوان بهشت خلد نیاردسر 

صدیقه کر بحشر بود یارش. ناصر خسرو. 
رجوع بفاطمه شود . 
صدیقة . [سد.دق] (اع) لقب مریم 
مادعا سوت 222 
شود . 
صدبقة ۰ [یرددق] ) اج [ از اولاد 


سلیمان واز ماوك‌بنی اسر ائیل است‌وظهور 
شعیای نبی‌درءهداو بود. رجوع به حبیب | لسیر 
ج اس ۱۳۱۰-۱۳۰ طبع خیام شود . 
صدیقة , [سد.دق] (ع) لب مائشه 
زوجُ پیغهبر صلی‌الله علیه و ]له وسلم است؛ 
رجوع به عايشه شود . 

صدیةه طاهرة . [ _یددت‌یه ] 
(۱خ) لقب‌ناطه (ع) دخترمحمدین عبدالثه 
عم. رجوغ به‌صدیته وصدیقٌ آبری وفاطمه 


۳ 


سود . 





صدمقة کبری. [ض‌د دق عرك ] (۱ج) 


لقب فاطمه دختر ممدبن 


ین عدالله صم است » 


رجوع به صدیقه و صدبقهً طاهر ه وزجوع 


به فاطمه شود . 
صدیقی بحری ۰ [صی‌ب] (۱ع) 
دجوخ بایی المو اهب صدیتی ۰ .. شود 


صدیقوت ۰ [س‌ددی ی] (مس سناعی) 
صدیق بودن ۰ رتبتی است بر تر ازءولایت 
ویت‌تر از نبوت (از کشاف اصطلاحات - 
الفنون بنقل از کلیات ابی البقام) و اجتماع 
اهل تصوف است که صدیقیت نزدیك‌ترین 
مرتبه‌است به نبوت ( انیس الطالبین بخاری 
نس خطی مولف )) رجوع به صدیق و 
صدقان شود . 
صدرقین ۰ [س‌درد] (ع۱ ) ج صدیق 
است ۰ در حالت نصبی و جری . رجوع 
بصدیق شود . 
صديك ۰ [ ی ی ] ( ۱ مر کب ) يك 
قعت از صد فست » عانم » من 
0 نیتم » بکصدم 
رود کی استاد شاعران جهان بود 
صد وگ از وی توگی اسانی پر کشت . 
ثی‌مروزی . 
نبد کرش ز آن ما صد کی 
نه خست‌از دلیران او کود کی . فردوسی. 
همی خورد بهمن ز کور اند کی 
ز رستم نید خوردنش صد یکی . 
فردوسی . 
نه صد بك از آن‌سیم درهیچ ؟ ِ 
نه ده يك از آن زر" در هیچ کان 
فرشبی. 
کر ز غعم صد کي شر ح‌دهم رو 
آه دهد پاستم کوه بجای‌صدا . خاقانی. 
صد يك ز مدح او نشود گفته 
زر در دهان هزار زبان باشد . 
‌جو د سعد , 
صد يك از آنکه تو بکمین شاعری دهی 
از بلعمی‌بعبری نگرفت رود کی ۰ سوزنی . 
صدیم . [س ی" ] معرب سدیوم. رجوع 
سوم شود ۰ 
صدیم .[ ] (اعخ) موضی است در 
نفتالی (صحیفة یوشم ۳:۱۹) ودورنیست 
که همان منرعةٌ کفر طین باشد که 
بمسافت ه میل در مفرب طبر ره واقع است. 
(قاءوس مقدس) ۰ 
صدینة . [س ن ] (راح) نام قبیله ات 
در بربر » وهم نام موضعی است که این‌قبیله 
بدان فرود آمده اند ۰ رجوع به ( معجم 
البلدان ذیل کلم بر بر ) شود . 
صذوم . [ی] (راع)شوری‌است‌بحس: 
|| لغتی است درسذوم (منتهی‌الارب) . 
صر. [س ر د] (ع ۱) دلو مسترخی و 


فروهشته‌شده که بر آن دسته بندند تابرابر 











را تابشنود(منتهی الارب) . راست بدا" 
و روش رز (تاج‌المصادر بیهقی . مصادر 
زوزنی) .|| فریاد وبانگ سخت بر آوردن 
(منتهی الادب) . 

صر » [س دد] (ع ۱) سزمای سخت . 
(منتهی‌الارب. دهار. ترجان علامهٌ‌جرجانی). 
سرمای سخت که کشت دا بسوزد ( بعر 
الجواهر). شخته (0). دح صر» بادسخت 
بانگ (منتمی الارب . قطر المحیط) . 

| باد نيك‌سرد(منتهی‌الارب. قطر المحیط). 
بادسرد (دهاد). || مرغی است زرد رنگ 
کوچك مثل کنچشگ ( منتهی‌الارب ) . 
زردوك ۰ | (حامس ) . 
(منتهی الارب . قطر المحیط) . 
صراء» [ س ] (ع .ا) ج_» صراية است 
( منتمی‌الارب ) . 

صراء.[ س‌ررا] (ع.۱)صخرة صراء سنگ 
سخت(منتهی الارب). صماء(قطر المحیط). || 
حبه صر ۰ مار که‌دو انیذیر د(منتهی الارب). 
صراء ۰ [س درد ا] (ع ۱)_ج صاری 
(منتهی‌الارب) ۰ رجوع ه صاری شود . 
صرائد. [ص .۳ (ع ۱)_ج‌صریدةاست 
(منتمی الارب) . دجوع به صر ید شود . 
صرانح ۰[ ص ,] (ع .ا) مج صریج 
(منتمی‌الارب) . رجوع به‌صریح شود. 
صراثر .ی ای () اج ساززسارد] 
(منتمی‌الارب) . رجوع به‌صارة شود . 
صرالق ۰[ -](ع۱) _ج صریقة 
(منتهی‌الارب) . رجوع به صريقة شود . 
صراب ۰ [ص] (ع ) کشت که آنرا 
بکارند بعدبر داشتن خر یف (منتهی‌الارب) ۰ 
صرابة » [ _س ب] (ع _ا) خنطس که 
مایل بزردی باشد (منتهی‌الارب). 

صراة ۰[ ض ] (ع۱) ناقه است که 


آنرا نادوشده باشند ۷ بزر گت اسان )" 


سختی سرما 


برش ناید (منتهی‌الارب). || نطفة صر اةه 
نطف؛م<بوس و باز داشته شده(منتهی الارب). 
صراة ۰ | ص]( ع ,۱ ) یافوت آرد :که 
صراة دوذه‌راست به بفداد » صراء کبری و 
صر اقصفری‌ومن(یافوت) جزیکیرا نشناسم 


صر اخة 


و آن نمری است که ازنهرعیسی از بلدی که 
ثرا زمحول تاعتک که مشود و بان 
بلد و بفغداد .كت فرسنکی است و ضیاع 
بادور بارا سیراب کتد واز آن نهرها جدا 
واز قنطرةٌ 
عباس وصبیبات ورحاالبطر یقوعتیقةو جدیدة 
بگذردو بدجله‌ریزدوا کنون جز قنظرة عتیقه 
و جدیده بر آن نمانده است واز صر اةنم‌ری 


شود تااآتکه به شداد رسد . 


بدء اند له آنرا خندق طاهر بن 
حسین گو ند اول آن اسقل ازفوهة صراة 
است که از جانب حربية کرد بفداد گردد 
وبر ان قنطرء باب الحرب است واز پیش 
باب البصرة بدجلة ریزد و اهل اثر کویند 
صر ا: عظمی را بنوساسان کندند » از ان 
7 تبطی‌هارا بر اندند. (معجم‌البلدان). 
صراة حاماسب . [س :](۱ع)ازفرات 
مایه گیرد وحجاج بن یوسف مدينة نیل‌را 
که بزمیت بابل است بر آن بتا کرد (معحم 
البلدان )۰ 
صراتی. [ص](ع | منسوب) نسبتیاست 
به صر اة » رجوع به صراة شود . 
صراقی ۰ [س] (اخ)جعفر بن‌محمدالیمان 
الموّدب‌المحز می. وی ازابی حذافة حدت 
کند واز وی محمد ين عبدالله بن عتأب 
روایت دارد ۰ (معجم‌البلدان) . 
صراح ‏ [س] (ع_ا) خالس و بیآمیغ 
(منتهی الارب) - 
صراح ۰ [ ص ] (ع _۱) خالس هرچیز 
(غیاث‌اللغات). خااص‌وبی آمیغ ازهر چیز ی 
(منتمی الارب). خالص (نشواللغة ص ۰ ۱- 
مهذب‌الاسماء ) محض » خالس » غیرمشوب: 
هر خبط عشوا وقولی برععیا کذب صراح 
و محض افترا» (جهانگدای جوینی) ۰ از 
صراحی خون صراح جوشید وایشان راح 
پنداشتند ( جهانگشای جوینی ) || کاس" 
صراج .کاس بااکره و خالس از آمیختگی 
(منتمی‌الارب) .]]می‌خالس(دهاد) ۰ می بی 
آب . می‌صافی (زنحشری) .|| سخن‌خالس 
دبی آمیخ (منتهی الادب ) . || اسم است 
مواجه»را یعنی‌روی باروی (منتهی‌الارب). 
|| ( مس ) رویاروی دشنام دادن کسی را 
( منتمی‌الارب ). ورجوع به صراح [ص] 
شود .. || ( حامس ) روشنائی ( یات 
اللغات) . 
صراح ۰ [س] (ع مس) رویاروی‌دشنام 
دادن کسی دا (منتمی‌الارب) ۰ ورجوع به 
مراح[ی] شود: | () آشکارا (متتمی 
الارب ( 
صراح»[ ص د د] (ع :۱ ) نوعی 
ملخ که خورده میشود . (منتهی‌الارب) : 





بح مس 


صراحت‌لهحه ۰[ ص ح ت د ج ] 
( حامس ) رك گوئی » بالعر احة » مقابل 
کنایه گوئی . 
صراحة ۰ [س ح] (ع _امس) خلوس و 
بی آمختی ری ارم رب 
بی آمیغی » روشتی ۰ ۲شکاری ۰ || (ص) 
ویژه شدن ( مصادر زوزنی. تاج المص در 
به‌قی . دهار) . خالس شدن . || <الس و 
بی آمیغ گردیدن نسب سی(منتهی‌الارب). 
مقایل کنایت 
صراحی.. [ص] (1) عریی ,ان صر احية 
[ سای ]تس از اروف تیه ابو 
لک نه بزر گگونه کو چك و گلو گاهی 
تنگ ودراز که در ان شراب بامسگری 
ور ودرحلسی | رند واز آن درییاله 
وجام و قدح ریزند » این درید گویده این 
لغت عربی نیست . آوند شراب : 
صراحی دز آن بزم خون میگر بست 
که زاینها یکی هم نخواهند ( بست 
فردوسی (۱) ۰ 
نه‌دام الامدام سرح زکرده صر احیها 
نه نله بلکه‌حجر خوش بساطاو کندتایله . 
عتعل گ ۰ 
آن حلق صراحی‌بن کز می بفواقآمد 
و صرفه کنانْ ازخون بیمار بصیح اندر. 
ی 
جهرء من جام وچشم‌من صراحی کن که «ن 
چون صر احی بر سر جام توجان خو اهمفشاند. 
۱ 
بزبان صر احی ولب جام 
هاتف صبح را جواب دهید . خاقانی ِ 
کریه تلخ صراحی ترك شکر خنده‌را 
خوش ترش چون طوطی از خواب گران 
انگیخته . خاقانی . 
چون خون سیاوشان صر احی 
خوناب دل ازدهان فرو ربخت . خاقانی . 
آدم چوصراحی بود وروح چومی 
قالب چونی وروان صدائی درنی ۰ خیام . 
ساقی برمن چوجام روشن بنعاد 
جانم بعوای خدمتش تن بنهاد 
عقلم چوصراحی ارچه گر دن کش بود 
حالی چو بیاله دید گردن بنهاد . 
یال استاعل ‏ 
شاید که چون صراحی خونم همی خورند 
زیرا که سر ندارم و گردن همی کشم 
ال ا ما۳ 
مصحف وشمشیر بینداخته 
جام وصراحی عوضش ساخته . نظامی . 
صراحی چون خروسی ساز کر ده 
شرا وس آذر! بوفت واز در دد ۶ نظامی . 


)۱ در فیش‌های موجود بنام فر دوسی ثبت است ولی در فهرست ولف دیده نشد , 

















































صراحی‌های لمل‌از دست. ساقی ‏ 

ند کشت باد این‌عیش ت 
صراحی را زمی پرخنده ما۳ 
بمی جان و جهانرا,زنده میداعی. 


بسی که باخو یشتن بگوئی راز 
چون صراحی باشك بیجاده . سدع 
دراین زمانه رفیعی که خالی ازخللاست . 
صراحی می‌ناب وسقينه فوّل است . 
او ۹ 
سبو بدوش وصراحی بدشت ومحتب از ۲ 
نموذ باه اگر پای من بسنگ بر آی ۹ 
[ تن 

لب برلبش چوساغر خلة بی بکام وشاهی ‏ 
از دور چون صراحی گردن دراز کرد 


صر احیات. [ی ی,ا](ع۱) جرا 
رجوع بصراحی وصراحية شود . . 
صراحی کشیدن. | كت "(ه)ت] 
مر کب) ازصراحی نوشیدن : 
دل که بیابان گرفت چشم ندارد برا 
3 صراحی »۳8:6 ندا 


رجوع بصراحی شود . کف 
صراح ی گردن ۱۳۳ 1 
م رکب ) با گردنی جون گردن ء درا 
ره دراز وک 
اغتر صراعی کواونا دانبکیب نع 
باینبه بازی می کنی گر دن داز 

منسوب به عبدالوا. 
ازصراحی گردنان دارد کسی‌را دا 


رجوع به صرانحن‌شود.. ۲ 
صر احية . [ ی ی] (ع 
و یاکیز ۰ ) ۳ 
وابی آمیع . ِِ 
صر احية ۰ فص 2 
(منتهی‌الارب)- آوندشرا ۱ 
بهصر احی شود . 

صر اخ ۰ [س ]| 0 
ست ( منتهی الارب 
الاشتاه " صیاح. 
ان کرد( مه 
میت ) ابقر میات 3 
صر ا سرد] (ع 


۱۸۰ 


آن لوف‌را صر اخة گویند که بزعم قدمادر 
روزمعر کان آوازی کند که هر که شنود 
در آن سال بمیرد ( برطیق عقاید ایر انیان 
باستان) . رجوع لوف الحية شود . 
صراد . [ ی ] (ع,س .) ن ف است از 
صرد (معجم‌البلدان) ۰ رجوع بصر دشود. 
صراف ۰ [س] (۱ع) مو طمی است درشعر 
شماح (معجمالبلدان) . 

صر اد [ش] (اخ)نصر گوید هضبه‌است 
پدر یز حوآب دردیار کلاب (معجم‌البلدان) . 
صراد ۰ [آس ] (۱خ) موضعی است در 
نردیکی ر<رحان» بنی ثعلبة بن‌سعد بن‌ذبیان 
را (معجم‌البلدان) . 

4( و زد کیان 


تعیم » تابمی است 


و 


صر اد ء [ض در د!] (ع) ابر تنکک بی 
آب و باران ( مقتهی الارب ) ۰ابرتتک 
بیآب ( مهذب الاسماء ) . 
صرادحی ۰ [صد] با [س د یی ] 
(ع ص ) ضرب صرادحی » ضرب سخت و 
نمایان . (منتهی‌الادب) ۳ 
صراد . [ص] ج ۰ صرورة . ( منتهی - 
الارب ) . 
صرار ۰ [س] (ع .۱) رشته که بر بستان 
اشتر بندئد .ستان بند ناقه . ج »اصرة 
[1_ص ر د] (منتهی‌الا رب). || جایای 
بلند (منته‌ی‌الارب) . 
صراد ۰ [ص د د] (ع۱) تزدك(۱) 
(ر نجنی)ج زد (دستور اللغه). ز جر ه . ژله 
[ر د] , چیک (تحفه) . صراره 3 ر 
درد ] و این غ صراراللیل است . 
صرار ۰ [س ] و [س] (.اح) دودیاری 
است به حجاز (منتمی‌الا رب) ۰ 
صر اد » [س] (۱ع) موضعیاست نز ديك 
مدینه . ( منتهی‌الا رب ) . گفته اند صرار 
موضعی است در سه میلی مدینه بر طریق 
عراق . (قولخطاپی) (معجمالبلدان) ۲۰ بی 
است درحر 5 شرقیه ( منتهی‌الا رب ) نصر 
کوند آ رش است قرب مدینه که در زمان 
اد اند » و آن برسمت‌عراق 
است (معجم البلدان) | اطمیست درشامی 
مدینه . (منتهی‌الادب) گفته اند اطمی‌است 
بنی عبدالله «هل‌را وذ کر آن درایام‌عرب 
واشعار ایشان بسیار آید (معجم البلدان) . 
|| نام کوهی است . صر یر گوید : 
ان الفرزدق لا یزایل مه 
حتی ,زول عن الطاریق رصرار" . 
(ممجمالبلدان) . 
صرار اللول ۰[ س د د اد لد ل ل[ ] 
(ع _ا) به‌شب‌بانگ کننده(دستورالاخوان)» 
| لجدجد(قطر الحیط . اقرب‌الموارد)واسمه 
شبیه بسوته وهوا گبر من الجندب * وبمش 





العرب ,سمیه الصدی ( اقرب الموارد ) . 
|| مخ سیاه که‌شب‌بانگ کند.(منتهی‌الا رب) 


و بفارسی جروا-تکک گوبند (داظم‌الاطیاء ). 





سوستک . جانو کی 4 بثب پاک کند . 
تزد [ت](۲).جزد [ ج]. وه‌وجراداسود 
یتکون فی الزرع (زشری) . جير جيرك . 
صیسرت . سر دك ۰ سبركگ . علی وزرحه , 
رجوع به جزد ورجوع به تشوءالْهالعر ببة 


ص ٩‏ شود . 


صر اراللبل 
صرارة » [س ر] آنکه حجنکرده‌باشد 
( منتمی الا ارب ) | تک کرد رن 
نگردد ( منتمی الا" رب 1 ۰ ۱ اج صر ورة 
بهمی معنی (ازمنتهی‌الا رب) ۰ 
صرادة ۰ [ ی دراد ] (۱) اشعال 
الصر ارة التیلها صر بر( سمعانی 0۵۳۰۱ 
صرارة ء ص د | ( اج ) نهر یست ۰ 
( منتمی الا ارب ) . 
صرارق. [س ۳ (ع ۱( صر ار .بزدك 
تزدك(۱) جزد ۰ دجوع بهمر ار [ صر ادا 
شود . 
صرادی . [س ی عء] (ع ) کشتیبان 
7 
ج » صرادیون ۰ ( منتهی الارب) . 
صرادی ۰[ ص در ای ی](ع ۱) 
نیت است به کفشها» صر ارة یعنی‌دادار 
درهنگام راه بمودن انسان. ( سهعانی 1 
صرادی ۰ [ص ردای‌ی](۱1) 
ابو یکرمحمدین بکر بن‌فضل. فرزند عاحب 
ترجه آتی است . از سعید بن هأشم بن 
مرئد و طبق؛ وی روات کند ۰ ایو کامن 
بعثر ی -واید از وی حدیث نوشتم . ابن 
ما کولانیز وی‌رااد کت (سمعانی) ْ 
صرادی ۰ [ ص در ای ی ] (۱) 
ابو القأ-م بکر بن غغل بن‌موسی‌غالی‌صراری. 
ازمقدام بن داود روات دارد ۰ (سمعانی). 
صرادی ۰ [س ی ی] منسوب به صز ار 
[س] موضعی نزديك مدینة . 
صرادی ۰[ ى ی ء] (.اع) ممدین 
عبداله. وی ازعپدالطهپن»بدالرحمان ین حسین 
ازطاءین ابی‌دیاح دوایت دارد » ویزیدین 
هاد و بکر بن مصر ازاو ۰ وبرخی پدر اورا 
ابراهیم آورده اند و این م۱ کولا 5۴و ید 
عبدالله درست‌است ونسب اومحمد بنعبد ال 
ابل حن؛ن علی بنابی‌طالب صر اری باشد ۰ 
(سمعانی س ۳۵۱ الف) 
صرادوون ۰[ ف ی ی](ع۱) .ج 
صراری » کشتی بانان . (از منتمی الارب) 
|| رج عاری . رجوع به‌صاری شود . 


ربق پپرهان قاطم مصحح د کتر معین « «پزداك» شود. 
(۲) تزد و تردك مصحف « پزد »و « پزدك » باشد . رجوع 4 برهان قاطع مصحح د کتر معین ۰ بزدك * شود. 








صراصرة . [س س ر] (۱<) تر کمانار 
صراط. [س] (ع ا)راء راست (مهذب. 
لاسام اه (ترجان جر جانی)(منتهیالارب) 
قارم ام (ازمشتهی- 


الارب سس ,تزط 


بهیج صر اطی ‏ مستقیم 


بر ودونث : 


0۰ 4 


اعدنا الصر اناالمستقيم ۰( فانحة - قرآن ) 








صراط مستقیم . راه راست : 
ای که دردنیا نرفتی برصراط مستقيم 
درقیامت بر صراطت جایتشو شا بیم ‏ 
طبیات سعدی . 
حروف جلهً «صراط علی حق نمسکه» را 
آهل جقر حروف وراه نامند ( ؟شاف 
اصطلاحات الفنون ص ۳۹۱ ج ۱ )2 
| سك دسر ده بر دشت دوز کاذ کر 
آن درحدیث صحیح وارد است . (منتهی- 
الارب ) . وباسین هم لغتی است در ان ۰ 
(منتهی الادب) . پلی است که برسردوزحخ 
باشد و آن ازه‌ویباریکتر است و ازشم‌شیر 
تیزتر . (ازمنتخب .غیاث ) قنطرة دوخ . 
(دهار) .پلی که میان به‌شت وجهنم است . 
پلی میان بهشت ودوزحخ . جسر ممدود بر 
متن ج نم ادق‌ازموی واحد ازشمشم. اهل 
بوشت ,سب اعمال بدونيك خوزش از آن 
گذرند برخی مانند برق خاطف و برخی 
مانند .باد وزان و برخی چون اسب یزرو » 
و کنه‌کاران را پای بر آن‌بلفزد . (دستور- 
العلماء ) . گفت آن حضرت صلی‌اله علبه و 
4 و سلم که زده خواهد شد صر اط بر 
بت دوزخ ۰ پس میباشم من اول کسی که 
بگذرد آنرا.ومشوور اسدت ؟4صراط تبز 
تر است ازشه‌شیر . وباریکتر است ازموی 
ودرحدشی دیگر آمده‌است که بر بعضی‌مر دم 
همچنین است . و بر بعضی مثل وادی تم 
واین چنانست که میگویند ول وقوف در 
محشر بر بعضی مقدار بنحاه زار سالست 
و بربعضی مقدار دور کمت نماز ۰ واین بثا 
برثغاوت اعمال وانو ارایمان ادت . وآمده 
است که چون‌امت بر صر اط بلغز ند ودرمانند 
قریاد کنند : وامحمدا ؛بس ۲ نحضرت ازشدت 
اشفان باواز بلند ند کند و گوید :ارب 
امتی امتی . -وّال نمبکنم ترا امروز انفس 
ونه فاطمه‌را که دختر منست . این مبالغه‌از 
غایت اهتمام است‌از آن حضرت درباب‌امت 
وامتخلاس یشان » ودعای رسل درآ نروز 
این است که : الوم سلم سلم؛ ودرحدیت 
دیگر ]مده است که پیغمبررشما قاثم باشدبر 


عراط و بگو ید؛رب‌سام‌سلم,وقولآ نحضرت 








صراف زان 


برای طلب سلامت خواهدبود وازرسل‌نیز 
مچنین .و در حدیث آمده ات که کسی 
نيك دهدصدةه‌را میگذرد بر صر اط» هکذا 
فی مدار ج النبوة للشیخ عبدالد‌الدهلوی 
( کشاف اصطلاحات الفتون ) : پل صراط 
دا در ايران پاستان چینوت (۱) وچینود 
گفته‌اند : 
پر امید آنکه یایم روز حشر 
بر صر اطاز ۲ آش‌دوز ح‌نجات > نا خشرو. 
بگذرند ازسر موئی که صراطش دانئد 
پس بصحرای فلك جای تماشا بینند . 
خافانی . 
هزار بار بيك‌روز عقل‌را ز صراط 
رح نقس وهوا فرود زنم ‏ عطار. 
بندند باز بر سر دوزح بل‌صر اط 


هر سر وک مقیم جنان شود . 





بععر دوز 


سعدی . 
ابکه دردنیا نرفتی بر صراط مستقیم 
درقيامت بر صر اطت جای تشو یشست‌وبیم . 

سعدی ۰ 
صراط . [ص ] (ع۱) شمشیر دراز . 
بسین هم لغتی‌است دران (منتمی‌الارب) . 
رجوع به‌سراط شود - 
صر اطالمسنقيم. [ص‌ط لمت ](ع۱) 
راه راست . طریق هدی : 
درصرااطالمستقيم ای دل اکشی کمراهیست 

حاو قا . 
رجوع » صر اط شود . 

۱ دین حقی که خدا جز آن دین از مردم 
نیذیرد و آن را صراط گفتند چون سالك 
را به‌بهشت رساند همانطور که راه رهرورا 
بمقصد رساند . (مجمم البدرین) قوله‌تعالی: 
لاقعدن لهم هر اطك ال‌ستقيم» درراه‌ر است 
ایشان کمین‌میکنم(شیطان). درحدیثزرازه 
است که شیطان درراه تو و مانند تو کین 
معوید ماد یگر ان‌یس کار یشان‌ساخته‌است 
(مجمم‌البحرین) ۰ 
صراط مسنقيم ۰ [ص م ت](ع۱»ر زت) 
صر اطالستقيم . رجوع بهمین کلمه شود . 
حصراط مسنقوم ۰ [آص ۳ تِ (ج) 
چند منظو مه است از چله مثنو یی است از 
امیر حسیثی شاعر متوفی ۷۲ ۰ رجوع 
به حبیب السیرچاپ خیام ج ص٩۷‏ ۳ شود . 
صراع ۰ [س] ( عمس ) کشتی کردن و 
فد ۳ (آ نندراج) 2 
صراع ۰[ ] (۱ع) ابن نیتان ازاولاد 
نقاان ازدوازده سبط بنی اسرائیل است . 
رجوع بحبیب سیر چاپ‌اول تور ان‌ص ۸ ۲ جزء 
اول جلد اول شود . این کلمه در چاپ خیام 
صورت حراع‌دیده مشود ۰(ج 1۱ ۷). 
ضراعة .رد اع] (ع) آنکه ها 
اقران خودرا اندازد ۰ (منتهی‌الا رب) . 








صراف ۰ [ص ر د ا](ع ن ف)صینةمبالغه 
ازصرف . صیرفی (زغحتری) (دهار)صیرف 
(منتهی‌الارب) . نقاد ۰ نقاد دراهم . 

|| انتساتٍ به اشتغال بعمل خرید.وقروش 


طلارا می‌رساند ۰ (سمعانی) ۰ || دانتدهعلم " 


صرف . ||سره گر . سره کنندء سیم وزر ‏ 
مر ۱ سیم‌سره کننده (منتهی الادب)) 
گرداننده . کرداننده درم باز فردانتا» ۰ 
درم گزین . گاه‌ید . گهند . جع.ذ . قبطار. 
قسطر ۳ » صرافون : 
ای بررسته صرافان بر» ءن بر درتیم 
کود کی ددم پاکیزه‌تر از دریتیم ۰ 
3 مسعودی . 
سائل ازبخشش تو کشت شريك صراف 
زائر ازخلعت‌توهست ردیف بزاز ء فرخی. 
. گاه صرافست‌و که بزازوهر کز کس‌ندید 
رایگان زر صیرفی ورایگان دیبا بزاز . 
متو چهری . 
شکوفه مچو شکاف است وعیغ دیاباف 
مه وخوراست همانا بباغ درصراف . 
ابوالموید . 
چگونه داند انگشتری که ز کر کیست 
چگونه داند صراف خویش‌را دینار 
چونیست دانش بر کار خویش دایره را 
چگونه باشد دانا بخالق بر گار ۶ 
تاکز رو ره 
چگونه داند انگشتری که زر گر کیست 
چگونه داند صراف خویش را دنار. 
ناصر خسرو . 
گروهی‌زیر کان*ر اب راك مردخوانده آند 
و ناقد عقل و ور وهی عراف داتس 
و گروهی معیارهتر . ( نوروزنامه ) . 
کمبه صرافی د کانش نیم‌بام آسمان 
بریکی دستش محك زر اسمان[مده . 
ای 
هوارا دست بر بستم » خر درا ای بش کستم 
نه صرافم چه‌خواهم کرد نقد انسی وجانی. 
خاقانی . 
تایافت محك شب‌از پلیدی 
صراف فلك د تان برانداخت . اقانی. 
جان برتو کنم نثار نی‌نی 
صراف سفال بر نتابد 
کان خن ماوزرخویش داشت 
هردو بصر اف سخن پیش داشت . نظامی. 
صراف سخن پلفظ چون زر 
در رشته چنین کشید گوهر . نظامی . 
صراف سخن باش وسخن بیش مگو 
چزمکه پرستد وان بجسص مر دی" 
مرن جان من آب زر بر بشیز 
که هر اف دانا نگرد بچیز . بوستان . 
خوش حافظ وین نکته‌های چون زرسرخ 
تکاهدار که قلاب شهر صر اف اس 
حافظ . 





(۱) بعلوی 010۷21 ۰ دجوع به برهان قاطع مصحح د کتر معین «چینود» شود . 





صراف ۰ [س] (ع مس) بکتن 
ماده (زوزنی) . خواهش : 
حک ماه ) از منتمی الارب ). ِ 
عسن سک لدم (از منتمی. الادب) 
صريفة . || میادلة - صراقة . ۱ 
ءز اوله! اصر ف بیت! امین و الودی فر 1 
بیت‌النقود البختلفة . (الجماهر ۲ با 
صراف ۰ ( خیخ ابراهیم ین حسیت) یکر 
از کبار مشایخ دور سلطان محمد خارن و" 
مریدان آق شمس‌الدین است . اصلا" از " 
سیواس و مدرس مدرسةً «خوند خاتون» 
درقیصریه بو دیعدآفصید که یکی ازترایط 
این و ظیفه خی المذ هب بودن است ووی‌خوو . 
شافعی بود ‏ پس ترك صدرسه وا ۲ 
بسائقه جذبة که در اندرون آن خسته 
پید اشده بو د بعز م‌ملاقات‌مشایخ ار دب 
گ ودر بیت‌راء اوصاف شمایل ای مس- 
الدین را شنیده بقصیهً نی پازاد بسرای . 










1 
ه 















ملاقات او مد وارشاد افت‌و مدت‌د. 
درخلوت‌وریاضت مشفغول‌عبادت صرق 
واصلن در آمد » در تاریخ ۷ ود 
قصبه کذشته شد تربتش زیارة 
است . |ثری موسوم به گلزار در پارم‌اط 
سلوك نکاشته . است.(قاموس‌الاعلام‌تر " 
صرافان ۰[ د د ا] (۱)_ 
صر اف : بازارصرافان . || برهی[ 
بسن بیست میرسید قرض ‏ 
نصف شاقل بخزانه؛ خداوند 
( سفر خروج ۲۱۵-۱۳۰۳۰ 
در تزدیکی هکل می نهستند 
نقره را که محل احتیاج مردم 
لدم بر ای دم ۳ 


و البته بواسطة ختدمت 

















میگرفتند و چون صر"افان متدا 
را در خود هیکل بنا کردند عل 
ایشان دا از آنجا بیرون فرمود 
۲ و سقس ۱۵۰۱۱ ) ( قا 
مقدس ) . رجوع به بانکدار 
صرافت »ء [س ف ۱ ( مم 
کردن (غیاث)خالس کردن 
ومبادله هرچیز (ناظم الاطباء) 
بودن (غیاث) و دود تداو 
مبل «بصر افت‌طبم + 
کاری افتادن » آنرا 
صر افخانه.[- 

















۱4۷۲ 


(انوری بنقل انجهن آرای ناصری ) مولف 
آنندراج این بیت را به ملا مثیر سبت 
داده است . 
صرافه . [ س درف ] (ع۱) محل 
معاوضه تقود » صر افخانه (ناظم‌الاطباء) ۰ 
صرافی .[ ی ر دا ] (حامس ) کاد 
صراف . شثل عراف : اما صرافی بهتر از 
کشا 7و اشرطط نیست که هر که 3 
ورماند کناسی کند واز صرافی دست بدارد 
(کیءبای سعادت) .|| (۱) محل کارصر اف. 
دکان صرافی ۰ (ناظم الاطباء) . 
صر ام [س] و [س] (ع ) وت‌بریدن 
خرما ( مهذب‌الاسماء ) هنگام درو خرما 
( منتهی الارب ) || هنگام رسیدن خرما 
(منتهی‌الار ب).هتگام رسید کی بر یدن بار 
نغل . || ریزهای درخت برنده (منتوی - 
الادب) . هیزم‌خرد ۰ || (ع مص ) _د رو ۰ 
|| افروختن آتش.. 
صرام ۰ [ تس ] رج صرم (دهار) . 
صرام ۰[ ص ] (ع 1 ) نام جنگ بدان 
جهت که میبرد قرابت ومودت. دا (منتهی - 
الارب ) || (ص) مرد توانا و سخت بر نده 
(منتهی‌الارب) مردقوی‌بر بریدن ۱(||۰) 
داهية ( منتهی‌الارب ) بلا (منتهی‌الارب) ۰ 
سشتی || باقی ماندة شیر که بار دیگر 
دوشیده شود در وقت حاجت و ضرورت و 
منه‌المثل ۰ حلیت‌صرام ۰ پعنی "عذر پنهایت 
رسید (منتهی الارب) .|| شیری که بسیار 
غلیظ شده باشد در ستان حبوان . 
صرام ۰[ ص ر ر ۱.(]۱) چرم فروش 
( السامی فی‌الاسامی ) ۰( معذب الاسماء ) 
(حسن خطیب کرمانی) ۰ نسبة الیبیم الصرم 
و هو الذی بفءل به الخفاف والاوالك . 
(سمعانی) . 
صرام . [ د د ] (لع) ابویکرمحمد 
این | حمدین اسماعیل ین خالد صرام-ختیانی 
جرجانی . وی‌ازمحمدینا,وب‌رازید یبن 
هام وایو اسحاق شیبانی وجز ایشان‌روایت 
دارد . وابوالقاسم حمزة بن بوسف +همی 
حافظ ازوی روایت کند . در دبیم الاول 
) ۳۰۸ ( در گذدشت ودر باب الخندق دفن 
صرام .[س رد ا] (اخ)۱بوحامداحمدین 
اسهاعیل‌بن جبرئیل نیشا پوری متری صرام 
ازترا» بزر گک ومجتود وعبادت شهار بودو 
در‌جد مر بعه ندشا ,ورقرائت داشت‌وچون 
ضیف گشت در خانه او بروی فرائت 
میکردند . وی‌ازاحمدین نصروحسن بن‌فضل 
روات دارد ۰ وابر اهیم بن محمد بن بحبی 
ب ازوی‌روایت کند . اوبسال(۳۳۲) دره‌شتاد 
ودو سالگی در گذشت ‌ (سععانی) 5 


ان 





صرام ۰ [س د د ا] ( ,1 ) ابوالحسن 
محمدبن خلف 


3 اش ار 
بن عصأم بن احمدا فر ایضی 


ااصر ام . وی‌ازاهل ,ارابودو بخراسان آمد 
وس‌ای شد . از هل بن متودکنل وسمل 


این بشرو قیس بن انیف و صالح بن محمد 





بغدادی ومعأذ بن‌مشنی و بشر بن »وسی‌اسدی 


وجز ایشان روات‌دارد . وابو بکرفضل‌ن 
جعقر بخاری وابو عمرو احمدین »حمد بن 
عمر مقری و سرش ابوسعید محمدبن حسن 
این محمدبنخلف وجز ایشان ازوی‌روایت 
کنند. وی:سال(1 ۱ات کرد(سمعانی) 
صر ام. آس اد رو 1 (۱ج) ابو نصر محمدین 
وتات و شب یلام »از 
صالحیت بود . و کثیت پدرش ابوالفضل و 
جدشبوعمرواست . حا کم ابوعبداله حافظ 
اورایاد کرده گوید : ابونصر بن ابوالفضل 
صرام درسته * هراه من بود ...ابونصر 
درلیلٌ تروية ( ۷ ذیحجة ) سته ( ۳۸۲ ) 
در,گذشت (سمعانی) ۰ 

صرام ۰[ ](.اخ) ابن بلخی کوید: 
صرام و بازرنگک دوناحیت است مان زبر 
وسمیرم . هواء آن -ردسیر است بفایت و 
قهستانی » آب‌دشوار و آب هاءروان » سال 
تا سال برف از کوههاء آن دور نشود و 
تخجیر بسیار باشد ومنبع رود شین ازباز- 
زنگ است وحومه و ناحیت صرام است و 
مردم | نجا بیشتر ین مکاری باشند (فارسنامه 
صع ۱) - این کلمه در اصبل چرام بوده‌و 
مدرب گر دیده است ء مستوفی آرد ؛چر ام 
و بازرنگ دوتاحیت است میان زیزوسمیرم 
ارستان و هوایش بنایت درد سیراست » و 
بش از ازنکرهها ااکتر اوفات از ترف 
خالی نبود وراهها سخت ودشخوار بود» و 
آب روانش بسیار است و نخجیرش نیکو 
باشد » ومردم [ نجابیشتر شکاری( کذا) باشند 
( نرهة القاوب - مقالت ثالثه ص ۱۲۸) و 
رجوع به چرام شود 

صرامت . [سم ](عمص) جلادت (تاج- 
المبادر ببعقی) ۰ دلری و چالا کی ) از 
منتمی‌الارب). دلاوری (غیات) , شجاعت. 
جلدی ۰ || قطع کردن(غیاث ازصراح) . 
بریدن (غیاث ازصراح) ۰ || (,ا) بزد گی 
(غیاث از کتاب محمو ع اللغات) : 

اونك خان چون دای و روت و شجاعت 
وفرو هیبت او میدید از صراءت وشجاعت 
او تعجب مینمود ۰( جوینی ) ۰ 

چه توسن روز کار در زیردان سیاست و 
صرامت او ذاول‌شود ۰ ( جرینی ) ۰ 

و بکهاتد صرامت آزا کفاً وافران‌مستئنی 
ومتاز ۰ ( جوینی ) ۰ 

ومتالید ملك در بنجه * صرامت وت او 


میاوم ۰ ( جوینی) : 











بزر۲ 


که برزمین سخت روید (ناظم الاطیاه) . 


۷ استاده » 
صر اه 4 ( رجوع بصراة 
شود . 


ضرایا. [ی ](۱) ج» صر "۰ ( 
صر باء (منتهی‌الارب) ۹ صر بة . 
صرایح ۰ [س _ی] (۱) دجوعبصرانح 
شود . 

صرابد ء [س_ی] رجوع»صر ائدشود . 


دهار). ج» 


صراير ۰ [س_ع] (() دجوغ ه صرائد 
شود . 

صرایق . [س ع| (ا)رجوع بهسرائق 
شود . 

صرایم . [سی] (اع) نام جایگاهی 
مربوط به‌یکی از وقایم عرب است «رجوع 
4 صرائم شود . 

صرابه ۰ [ص" ی] (ع) حنظل ذره‌شده 
(ممد الاسام), حدظل و آب زن (منتمی- 
الارب). ج » صراء . حنظلی است که مایل 
بزردی شده باشد . 

صرب , [س] (عل)صمع-ر حغ(محمود- 
ابن‌عمر دبنجنی) (معذب‌الاسماء). صمغ ۱ 
رنگ سرحسخ‌درختطا(متی ارب 
۱ شیرهای ترش ۰ || شیر که درمشك‌نگاه 
دارند . شیر دوشیده بر شیر جفه برش 
(منتهیالارب). شیر که درمشك کرده‌توشه 
سازند آ نرا (منتهی الارب).| |( عمص)شیر بر 
هم دوشدن ) تا جالسبادر بهقی) ۰|اجم 
ود شیر درمشك تا ترش شود ۰ بول 
بازداشتنی . نگاه داشتن/ بول۰| بستن 
ر م کودك از روان شدن تافر به شود . 
باز 0 بول را وبند کر دن بقابضات تا 
فربه شود (منتهی‌الادب): || کیاه خوش و 
بر گزیده آوردن زمین (منتهی‌الا دب) ۰ 
صرب . [س] (ع) خانه‌های چند است 
مرءرب داء (منتهی‌الاآرب). خانه‌های اندك 
از اعراب ضعیف وناتوان . خانه‌های چند 
مر ضعفای عرب را 7 
صرب , [س در ] (.عمس), فراهم آمدن 
جفرات ساختن‌شیررا (منتهی‌الارب). || با 
داشتن بول را (آنتدراج) ۰ || بند کردن 
. (منتهی‌الارب )۰ || 
جم کردن شیر در مشك تا ترش شود 
(آنندراج) ۰ || ج» سر به۰ 

صرپ ۰ «[سا ](ع ۳ 1 تشر رش 
(آنندراج) : 


بقایضات تافر.به شود 











صر بستان 


طوبج آش] (۱<) (قائل ۰.۰) سامی 
کوید ,نام تومی‌است از اتوام اسلاوهای 
جنوبی ودو شعبهً دنگر مسمی بکرواتها و 
اسلاونعا ۰ در کوشه شمال غربی 
جزیرء بالکان ونقاط نز ديك بآن ازاتریش 
و مجارستان و بالاخره‌درساحل شمال‌شر قی 
از دربای ۲درباتيك وحوزء صاوه سکونت 
گز بده‌اند و فعلا [ در آغاز قرن بیستم] 


ازشه 


کشورهای صرب-» بوسنه » هرسنگ ۰ قره 
» دالماسیه " وروی و اوه 
حل سکونت صر ,ها مساشد. عده تفوستان 
تریب به ۸ میلیون است» وطن اصلی‌صر با 
در شمال سلسلهٌ جبال کاریات در کالیسیا 


حطلاء 


بود ودر قرن هفتم میلادی بسوی جنوب 
غربی مهاجرت کرده » از دانوب گذشتند 
و باراضی فعلی‌شان که مسکن دو ق-وم 
الری و کلت بود در آمده و با آنها در 
آمیختند * بس زبانشان‌برزبان آنان فائق 
آمد وچندین گروه هم‌در طر فیت بالکان نفو 
کردند و با تاتارهای محلی وبا آنان کهاز 
جهات ولکاباین‌نواحی آمده بودند | میزش 
یافتند و در نتیجه قوم پلفار حالیه بوجود 
آمد . بدین وجه » بلغارها ازنواد تاتار و 
صرب » وصر بها »از امتزاج و اختلاطاصل 
صرب با اقراد کت وایلیری بدند |مده‌اند. 
صربها و محصوصا آنانکه در بوسنه و 
هرسك و قره طاغ و داله‌اسیه سصکونت 
دارند و با ابلیریها یمنی آرناودهای قدیم 
اختلاط و -مزش بدا اکرده‌اند مانتد 
سار "اشلاژها ۱۳ فرادی 8کو تاه قد داتند 
بالسکس بلندقامت وتناور و دارای حر کات 
بهلوانی و قهرمانی میباشند . ادبیات زبان 
صرب تازه است ۰ ارتودو کس‌ها ز بان خود 
رابالفبای‌روسی و پیروان کاتوليك‌بحروف 
لا تن‌مینو بسند . بیش از نیم میلیو ن‌مسامان‌هم 
در بت صربها هست که در بوسنه و 
هرسك سکونت دارند واسنان هم میخو اهند 
زبان خود را با الفیای عربی بتویسند 
( تاموس الاعلام تر کی ) فعا یز امة 
مسلمانان‌صرب ویو کلاوی ملیز بان‌های 
ری و کر و عربی صادر متکنتن . 
ادییات فارسی نیز در صر بستان در عهد 
تر کان عثمانی مدتها ترویج ميشد و برخی 
نسخه‌های مخطوط از کتب فازسی که در 
صربستان نوشته شده هنوز در کتاب‌خانه‌ها 
دیده مشود . برای نمونه‌رجوع به‌الذرعه 
ج 4 ص ۱۱۷ شود . . 
ریت 
شود 
صربخة . [س" ب" ] (ع ) نیکی . 
جالاکی (مهی‌لازب ).ال واترن 
(اقرب الموارد) ۰  ".‏ 





صر بستان . [س‌ب] (1۱خ) یاصر بیه(۱) 
وبز بان‌صرب‌سر بیا(۲) یکی ازدول کو چك 
شبه جزيرة بالکان و از کشورهای قدیم 
ار ویای وسطی‌واقم درساحل‌راست دانوب 
است ۶ مساحت ان ۸۷/۷۳۰۰ هزار گر 

بت ۱-۷6 

مراشد وپایتعت آن پلگراد است(رجوع 
پنقشة یو گوسلاوی شود ) » قرنها با قبایل 


مریم و نفوس آن 


وحشی مذازعه ك و هو اره واسته 


بامیر اطوری 


غبره بوده است . 


شرق و بونانها وبلثار ها و 


صر بستان درقرن دوازدهم استقلال بافت‌ودر 
قرن چه‌اردهم در زمان حکومت دوشان 
(۰ ۰۰-۱۳۳ ۱۳) بقدرت رسید.تر کها 
س ار حتف < اکوسور» برآن ساط 
یافتند(٩‏ ۳۸ ۱)و باوجود طفیان « کاراژ - 
تورد» ( ۱۸۰۶ ) تا سال ۱۸۱۰ آنرا 
کاملا حفظ کر دنددر سال ۸۱۷ ۱ «میلوش 
اوبر_نوویش > از صربستان شاهزاده 
نشینی متقل‌ایجاد کرد که کاملا نقوذ ۰ باب 
عالی(۳) ) حکومت عشمانی ) را در ۲ نجا 
برسمیت شناخت چهل سال بعد (۱۸۰) 
قر ارداد باریس بنام ضمانت ارویاجای نفوذ 
ساطان‌ر ادر شاه اده‌نشین من‌بور گرفت‌ودر 
منکام طغیان « بسنی> و « هرز گوین »۰ 
صر بستان علی باب‌عالی ( حکومت‌عثمانی ) 
اعلام‌محالغت کرد. سیاهیانش در آغازمغلوب 
شدند اما روسیه‌دخالت کرد وعاقبت برسیاه 
عذمانی ظفریافت و طبق قرارداد برلن به 
ر بستان استقلال کامل داده شد (۱۸۷۸) 
این کشوريك حکومت بادشاهی بنفم خاندان 
اوبرونویجتشکیل داده در سال (۱۹۰۳) 
استقر ار بافت.درسال ۲ ۹۱۳-۱۹۱ ۱جنگ 
ضد عثمانی اورا عظمت بخشید وبدنبال آن 
واقبه اتف ۱3 
۸ راروشن کرد . صر بستان ازطرف 
شمال توط ( [ لمانا - اطر بشیها)و از طرف 
جتوب توضط بأعارغا پل از اور[ 
میز طولانیم:لوب شدل(؛ ۱۹۱-۱۹۱) 
بسال ٩۱۸‏ ۱توصط فاتحان فرانشه‌دسیری 
سروسامان گرفت و ب-ال ۱۹۶۱ مر کز 
حکومت جهوری یو گوسلاوی گر دید . 
صر بستان از سنهٌ 2۱۹۶۱ کی از شش 
جهوری ملی کشور فدراتیو بو گسلاوی 
میباشد و خود مشتمل بردو قسمت است : 
جهوری‌متحدة ملی بو گسلاوی مر کب‌است 
از جهوری ملی صر بستان » جهوری ملی 
کرواسی ۰ جهوری‌ملی اسلوونی*چووری 
ملی بستی و هرز گوین و چهوری ملی 
مقدو نیه وجهوری‌ملی مونته نگروجه‌وری 


)۴( 12-۳9۲6, 





)۲( ۰۰ 


۸ 




























ملی صربستان شامل ابالت خود تاو 
«وویووانا » وناحه خود غتار « کورسوو. 
متوهیا» نیز میاشد (مادء ۲ قانون 
مصوب ۱۹۶۲ ( وهر بك یرو ۱۳3 
ملی‌دار ای‌قا نون اساسی2 صوس بخودمشد. .. 
كت ۱ آن تانون) چم بل ۱۳ 
متحدة ی و گسلاوی عالی تریین مر‌جم‌قدرت ‏ 
حا که دولت است وآن دارای دومچلس 
است : «شورای متحده» و «شورای‌ملل» . 
نمایند گان مجلس اول از طرف تمام مردم. 
کشور برای هر ینجاه هزار تن يك نماینده: 
انتخاب میشو ند وتمایند کان مجلس دوم از 
طرف مردم هرمتطقه جدا » چنانکه مردم. 
هر جمی‌وری سی تن ومر دم هرایالت خوود. 
حتار بیست و مردم هر ناحيهٌ خود تحتار 
بانزده‌تن انتخاب مبکنند (مواد ۹ تاو 
مان قانون)مجمم ملی هرشش مامی‌دورة 
بك ماهه جلسات دارد ودر تیه مد کل 
رئيسة مجم‌ملی وظایف آنرا انجاممیدهد, 
انتغاب و انفصال دولت بوسیلة: ۱ 
صورت میگیرد ومسئول آن میباشد » هریت 
از جمهوریه! دارای مجمع ملبی ج 
خصوص وهیثت دوات حصوص میب 
وزارتخانه های جمهوری متحده از 
ذیلند , خار چهءدفاع » او تباطات در یادا 
بست » تجارت خارجی . وزارتخانه ای 
جمهوربهای جزء ازین قرارند : 
داخله » داد کگستری صداعت » معا 
بازر کانی » ارزاق » کشاورزی » کاره 
عام!لمنفعه ( مادة ۸ هان تانون) 
هر ج+»وری وایاات بوسبلاةً ِ 
انتخاب میشو ند ۰ ُ 

















سامی پيك نو یسد : 
۲ این اواخر [ اوائل نزن 
شاهزاده ثذین تابع تر کیه بود 
قرارداد بران ازدوات مزبور جدا و 
استقلال شد و بس از چهار سا 
۳۳ ت 
در رویز دوخ 
واقم ۳ 


کیت له مره و2 


است ۰ 





۱4۹۹ 


آن درجاب جنوب وئز ديك ورانیه است » 
در طرف شمال 
صاوهو بائی‌تر از [ نجا بوسیلةٌ محر ای‌دانوب 
از کشور انریش و مارستان جدا شده در 


سوی شرق ابتدا بواسطةٌ رای دانوب‌از 


تا بلگراد بوسیلاٌ مجرای 


رومائی‌جدا گردیده وحدود دائوب ازمصب 
تبمون‌مفروزگر دد.طرف بالا از وی مذرق 
با بلغارستان » از دو جهت جنوب و جنو ب‌غر بی 
باولابت فوصوه ( کسبه) از کشور عثهانی 
ی خطهٌ ارنمودستان » و از سمت مرب 
نیز به بوسثه محدود است » و اهر درنه 
قسمت اعظم حدود غر بی آثر اتشکیل‌میدهد 
و حدود شرقی و غر بی و جئوبی در ا کش 
نقاط تابع جریان رودهاست ۰ بدین جهت 
در هر طرف م.رژی طبیعی بنظر میرسد . 
مساحت سطح آن‌بالغ بر ۸۰۸٩‏ هز ار گز 
مر بم وشمارء نقوس آن ۲۱۱۲۷۰۹ تن 
آس ۰ 
اوضاع طبیعی کو هها وذه رها : 
اراضی صر بستان بسیار برجسته ونا هموار 
است . از هر طرف کوه‌ها این سر زمین 
کوچك را احاطه کرده است چنانکه‌جناح 
شرقی سلسلهٌ جبال آلپ از خاك بوسنه و 
ارنمودستان گذشته واز جهت جنوب غربی 
صر ستان بداخل این کشور امتداد مییابد 
ودرطرف مشرق آن رشتةً ازسلسلهً جبال 
بالکان دیده میشود ودر شمال شرقی رشتهً 
ازسلسلهٌ جبال کار بات معبری تشکیل میدهد 
و سیس بطرف دانوب ارتفاع میگیرد . 
این کوه ها از سه جهت متلف در داخل 
کشورمذ کوردارای‌شب ورشته‌های بسیاری 
است که‌بانکد گر تلاقی م کت ودرنتچه 
مناطقی کوهستانی شامل دشت‌ها» گردنه ها 
ودره‌ها که درعین حال زیبا وخوش منظره 
است بوجود می‌آورد. این کوه ها چنان 
بهم پیوسته‌است که تعیین مبداً ‏ نها دشو ار 
منفرد بنظر 
کوهه‌ایواتع در طرف 
مذرب این کشور عبارت است از : ,اور ۰ 
پلانینه و غولیه پلاینه که در حدود عثمانی 


است و غالبا بصورت کوهی 


میرسند . بلندترین 


است و ارتفاع کوه نخستین به ۱۷۰۰ و 
دومی به ۱۸۱۹ گز میرسد . در قاط 
شمالی تر نزديك به حدود بوسنه * دو و ۰ 
۱ باغودینه ومالی وجود دارد؛ و 


5 - ادثفاع 9 9 درل الما ای دا 


کوه‌دیده» شود ارتفاع بلندثر ان نقطه‌از 


ات 9 





کوه‌فیائونیی واقع درجهت جئوب‌در مرز 
عشمانی به ۱۸۲۲ گز میرسد »و بلندی 
مرتفعترین قلاٌ کوه استاره بلائینه واقم در 
جهت شرقی ۰ در رز بلفارستان ۲۱۱۹٩‏ 
کر است »واین قله مر تفع ترین قلل کدود 
طر ی است . سلسله‌جنال گولوبیشه میم‌متر ین 
کوهه‌ای واقع در شمال شرقی و بیوسته 
بحبال کارابات است که ارتفاع بلتدترین 
قله آن ۱۷ ۱ کزمی باشد در صر ستان 
رودها ونهردای فراوان وجود دارد.ق-م 
اعظم مرز های شمالی و اند کی اژحدود 
شرقی این کشور بوسیلاٌ رود دانوب 
افراز میگردد " بدین جهت تمام صر بستان 
در اندرون حوضهٌ دائوب واقع ونهر صاوه 
که‌از شعب دانوب است حدشمال غربی آن 
زا تشکیل می‌دهد» ونهر در رنه‌ازشی‌صاوه 
قسمت اعظم‌‌ژهای غربی‌را بوجودمیا ورد. 
از طرف راست در داخل خاك صرستان 
نیز یکی دونوربدان می‌پیوندد . علاوه بر 
این سه نهر مرزی » چند نهر دیگر نیزدر 
این کشورو جوددازد که‌برود دانوب‌میریز ند 
که بزر کترین آنها نهر موراوه نام دارد 
وقست بزر گت کشور در حوضه موراوه 
واقم است . نهر موراوه از ۲ بهائی که از 
کوه‌های حدود باغارتان جار ستتشکیل 
زو عرص ستان سم - شمامیر ود 
و بنام‌مو راوه بلغار خو انده‌می‌شود ودراواسط 
این کشور به‌موراوه صرب که ازجهتفرب 
جاری‌است می بیو ندد» ورود | ببارازسنجاق 
برشتنه از ولایت قو دوه به موراوه صررب 
داخل‌شده‌در نهر ودموراوه بسیار بزار ک 
می گردد و بطرف شمال‌مبرود ودر خط سیر 
آن چندنهردینگر یز ازجانب راست وچب 
بدانمتصل‌می‌شودو پس ازعبور از بغازهای 
تتگ بدشت سمندره‌میرسدودر [: نحادوقسمت 
شدءه نی در نزدیکی سمندره و دیگری 
اند کی بائین‌تر برود دانوب میریزد . تمام 
یت جنوبی مرستان بعنی زپادهازنمف 
آن درحوط» موراوه واقع وهمه [ بهای آن 
وارد این نهر می‌شود . درقسمت شمالی‌این 
سرزمین نیز چندنو‌روجود دارد که مستقیماً 
به دانوب میریزد وموم‌ترین آنها نورهای 
ملاره است که درقسمت سفلای مصب»وراوه 
وارد «بشود 10 ‌ ت » که در غر ادیشته 


دد ۳ هم که ازطرف مذثرق 


بو بلفارستآن را جدا میدازد ولردایت: | 





وداج 


نهر میشود» ورس دومحر ای ار 
نهری نام قواو باژه وجود دارد واین 
ازچند رودخانه که از کوهه‌ای ما لین‌جارزی 


اسعت تشتکل شده ۰ 4 اهر صاودمیر نراد »در 
طر بستان در باچه‌های مهمی نیست وتنوادر 
نواحی مر تفع جنوب شرقی چند دریباچه 
کوچك وبر ک‌ها وجود دارد ودرنزدیکی 
بستر های دانوب و صاوه چند مرداب ودر 
بت این دو نهر جز بره های کوچك » دیده 
مستود ۶ 

اب ودوای صر وستان : 

موای صر بستان معتدل و ملایم است . در 
تاستانها درجهٌ حرارت از ۵ ۲ ۳9 
ودر زمستانها بدو درجه زیر صفر می رسد 
ولی همه ساله‌یکسان نیست و اغلب بر اثر 
باد ها اختلاف دیده میشود » صر بستان از 
نظر موقم با معالك جنوپی لروپا همانند 
است . ولی ازحیث هوامشا»ارو بای وسعطی 
است . کوه‌های جنوبی آن مانم جریان باد 
می‌باشد ۰ درفصل‌زمستان بادهای شمال‌غر بی 
وشمال شرقی بشتر است که نخستین‌موجب 
نز ول برف میشود و دومی هوای صاف و 
سرد بوچود می آورد . باد های جنو بی 
کاهگاهی جریان دارد وموجب کرمی هوا 
و نزول بارانست هنکامی که بادهای غربی 
وجنوب غربی از طرف دریای ۲درياتيك 
میوزد هوای بسیارخو بی تولید می‌کن که 
در فصل زمستان سب باریدن باران و در 
تابستان موجب‌خنکیه‌وا میشودو بطور کلی 
باران دراین منطقه بحد اعتدال‌است . 
محصو لاث و ثباتاث : 

اراضی صربستان و بخصوص دو وادی 
موراوه و صاوه بنیار حاصلخیز 
ایتکه کشت و کار بطرز قدیم انجام میگیرد 
بازهممحصولات‌فر اوانی‌دز [ نج بعمل‌می آید 
که‌قسمتی از آن جز ء.صادرات است » قر بت 


است .تا 


يك دوم محصولات صر بستان ذرت است ۰ 
که رقم عمدة مصرف اهالی آست ویس از 
تأمین احتیاج عمومی همه ساله قرریب ده 
دوازده‌هز ار طونبلات از آن صادرمیشود» و 
دیگر از محصولات عمدة آن گندم است 
که سالی قریب چهل پنجاه‌ه زار طونیلات 
آن صادرمی گردد . محصول‌جو » چاودار 


وحبو پادیگردردرجسوم است . صادرات 
نف در درک چ يك‌مابون نك 


مس دوه 





صر پستان 
باعچه های سبزیکاری و درختان میوه دار 
آن.:-یار و حصوصا زرد وی فراوانی 
دارد که عشکیيده آن صادر میشود و 
قسمت عمده آن بمصرف داخلی میرسد . 
سیب » کلابی ۰ کیلاس » انجیر ۰ پادام » 
شاهبلوط و میو جات دیگر نیز در آنجا 
ممل‌می ۲ .د . محصول ینبه هم بر آثر تج به 
نتیجه مطلو بی داده است . بعاور کلی نود 
درصد ازاهالی صرب برز گراند و نه تنها 
روستائیان بلکه بیشتر قصبه‌نشینان‌نیز باین 
بیشه‌اشتغال دارند . دردورة حکومت عشمانی 
صربستان بکثرت مراتع معروف بود ولی 
از آن به بعد مراتم بزمیت های مروعی 
تبدیل شده‌است» ولی‌بااین وصف هتوزهم 
دارد و حیوانات اهلی آن 


۰ اسبهائکه در جهت‌مشرق 


مراتم فراوانی 
فراو ان است 


یشم 
کوسفندان ["نجا زباد ولی کلفت وز بر است. 
رها در جنگلهابر ورش می با بند و بلوط 


جنگی می خو رند وسالی ده دوازده میلیون 


و اطراف زابچار است یبد نیشت . 


فرانك از آن باتر یش صادر میشود . 
زنبور عسل و کرم ابریثم بسیار کم است . 
سابقا جنگلهای فراوان داشته ولی براثر 
عدم مراقبت فعلامقدار کمی از آن باقی‌است 
وتنعا درجنوب غر بی‌و جنوب » و درنواحی 
فوقانی حوضهٌ نهر درینه جنگلهای وسیم 
دیده میدود چوپ های جتهل آن بشتر 
بمصر ف سوخت‌میرسد وچوب مرف نجاری 
وااز اس وازد ماکتند . تانات و 
اشجار صر بستان از یکطرف با لمان و از 
طرف دیگر باقطار بالکان شبیه است . در 
صر بستان معادن‌فر اوان و جود دارد : زغال 
سنك»لینیت» گر افیت آن ,سیار ومعادن آهن» 
مس »سرب » ثقره » آنتیدون »زیبق » 
مغناطیس» تیکل » کبالت و طلا در نقاط 
تلف آن موجود است . روه‌یان‌قدرم‌برای 
استخراج معادن درصر بستان‌ادارءخصوص 
داشتند و اجاقه‌ای معادن آنان تا امروز 
باقیست » ولی امروز بازار استخراجازرونق 
افتاده است . مرمر های ااوان » ا<جار 
لیتو گراف هم در آنجا فراوان است » و 
همچنین آبهای معدنی و چند جام معدنی 


سودمند در آن موجود است  .‏ 


(۱) البته مراد کارا دولتین درمهیدشاهی یلاس مه : ۰ ۱ وم 


سازمان دولتی (۰)۱ 

صر بستان دارای حکومت مشروطه است . 
یادغاءه کشور از خاندان اوبرتوویج است 
ویللنت ای موروی ات وهی وت 
ازهشت تن » وزیر » و يك جلس میعوثا 
مر کب ازع ۱۳ عضو» ويك شورای دولتی 
مورب ار ۰ تن عضو امور کشور را 
بدست دارد . کسانی کهسن آ نان یش از ۲۱ 
صال بوده و مالیات سالیانة ایشان به ۳۰ 
فرانك برسد حق انتخاب کردن دا دارند 
وو کلابایدتحصیلات‌عالیه‌راطی کرده‌باشند . 
نمایند کان1۶ ر ومدیر ان ناحیه ازطرف مر دم 
انتخاب میشو ند . دورء خدمت سرنازی آن 
یکسال ودورةردیفی ٩‏ سال است . هرمرد 
صر بی بدون استثنا از ۲۱ سالگی تا ۳۱ 
سالگی‌جزونیروی نظامی و ردیف میزاشد.. 
بعدآده‌سال‌در تف اول وده‌سال‌درصنف دوم 
عساکر ملی محسوب میشود که جعا بیست 
سال جزو عسا کرملی است . درقدیم الایام 
صر بستان‌و نقاط مچوار آن مسکن مردمی 
از اقوام بلاسگ که از نو اد امالی قدیم 
ترا کیا توداللعابوده۱۳ سح رز انوا 
کلت هم از جهت شال غربی بدین نقاط 
آمدند . آنگاه رومیان آن سرزمین را 
تصرف کردند وعده بسیاری از آنان در 
این ناحیه متوطن کشتند و ضتاً بومیان‌هم 
عادات لاتنتها را "کست 
در قرن‌هفتم میلادی »هرقل ازامیر اطوران 
قسطنطنة روم صریها را برای سصر کوی 
از حوالی 
ملسلهٌ جبال کاریات بصربستان آمده در 
] نجامت و طن‌شدند » و بصورت قبیل‌زند گی 
می کردند . هر قبیله غیرازرئیس خویش با 
کسی ارتباط نداشت ويك سالار و دئیس 


ب رده بودند , 


آواره ها دعوت کرد و اینان 


بزر گ موسوم به « ژویان > در دشنیجه 
در کنار درینه داشتند ولی تنها اسمی بود 
و نفوفی نسبت بروسای دیگر نداشت . 
صر بها مدتی بنام امیر اطوران روم جنگ 
می کردند و بدال۹ ۱۰۱ میلادی‌امیر اطور 
واسیل بدولت بلغا ر خاتمه‌داد » و جنک بایان 
یافت و صربستان بصورت یکی از ایالات 
بیزانس در آمد . درقرن نهم‌میلادی صر رها 
نصرائیت را پذیرفته » وتابعیت بیز انس را 
نمی‌خواستند و برای رهائی از چنك آنان 
























تلاش م کر دند. . عاقیت «استفان : 
ک یی از رژماعو 2۲ ۳ 
۰۹ میلادی این ی 
و کشور را از چنگ بیکاتگان در آو 
و رژسای دیگر را هم مقلوب ۳ 
یادشاهی خود را اعلان نمود » و ا 
دوشان یکی از احفاد وی تا سال ۳۰ 1 
میلادی حکمرانی داشت و قوت و 
قراوانی بدست آورد + صتم 
وارنمودستان تتالیا وقست شالی , 
رانزمتصرف شد ودولتی نیرومند بوجوو 
آورد و کشور بزركت خود را بچند ق 
منقسم ساخت . پس از وفات وی 
اوروش بنجم چون کفایت اداره ار 
علکت بزر کت را نداشت 25۰ ب 
ملوك الطوایف در آمد ویس از مرك وی 
چون فرزندی نداشت بسال۱۹ ۳ ۱مبلا 
خاندان نماینا منقرض گردید و مرا 
«وو کاچیت» حکومت‌را بدست ۱ 
دبری نیائید که‌در جنك با عثماثیا 
شت و زمام <: 


لازار هر بلیانوویج افتاد واو ه 


خورده ودر گذشت 


بزرك قوصوه از سلطان مراد 
یافتو بقتل رسید و بسال ۳۸۳ 
استقلال و دولت قدیم صر بستان : 
صر بهامقاومت‌های کر دندوا و 
ونا کز براطاعت عثمانیان را پذیر 


۱۹۰ 


که‌امتبازاتبشتر ی بدست آوردولی‌رو-ای 
دیگر صر بستان بااو همداستانتبودند و کاد 
رقایت آنان ,جائی رسید که موجب جنك 
و افتشاش داخلی گردید و بسال ۱۸۳۹ 
میلوش زمام اموررا بدست فرزندخودداده 
وخوشتن ازصر بستان خارج کشت . دولت 
روسیه با خاندان او بر نوویج موافق نبود 
لذابسال» ۶ ۸ ۱میشل هم رامپدررا گرفت * 
و آ لکاندر پر قرءیور کی مذ کوربحمایت 
کابينهٌ بطرز بور کک جانذین وی شد و 
اصلاحات بسیاری در صر بستان‌پدید آورد. 
درجنگک کریمه برخلاف میل روسیه "بی 
طار فی کز بد.بر طبقمعاهدء پار بس‌صر بستان 
با رست تحت کفاات دولامضا کنندةبیمان باشد 
وبالاخره بسال ۰۱۸۵۸ اسقو ,چینه‌میلوش 
او بر توویج پیردا بپر نسی‌دعوت کرد . وی 
هم بسال۰ ۱۸۱ در گذشت ویدرش میشل 
دوباره به بر اسی‌صر بستان‌نایل گردید ۰ در 
زمان ین شخص بسال ۲ درقلعه بلگراد: 
در ببن عسااکر عثمانی وسکنة شهر نزاعی 
در گرفت وشهر را به توپ بستند » و بسال 
۷ عسا کر عثمانی‌قلاع‌صر بستان‌راتخلیه 
کر دند و در تاریخ ۱۸۸ طرفداران 
۲ لکساندر فره بور کوویج پرنس میشل‌را 
پقتل رسانیدند» ولی در آن موقم پابعالی 
و استوبچینه میلان پ-ر ع ۱ سالهٌ وی‌رابه 
پرنسی معین کر دند . در نتحه دست‌خاندان 
بورکوویج کوتاه شد . بسال ۱۸۷ 
صر بستان بادولت مطبوع خود]غازالفت 
ی شب تاد عنای ان درعو 
بدرون کشوردر [مدند. زایچارو | لکسیناج 
و نقاط دیگر را گر فتند و با وساطت دول 
ارویائی متار که ومصالحه‌منمقد گردید » ولی 
صر ها دست نگشیدند و از جنك روسیه 
استفاده کرده ببا دولت عشمانی درافتأدند 
ولی سودی نبردند. و معاهدة ۲ یا ستفانوس 
نیز سهمی برای آنها قائل نشد » امابرطبق 
عهد نامه برلن نقاط نیش » شهر کویی » 
اسکوواج وورانیه بصر بستان ملحق گردید 
ودر اثرهمین پیمان از تابمیت عذمانی‌خار ج 
و بشگل دولت مستقلی درآمد و بسال 
۲ برس میلان پادشاه شد و دول 
اروپائی‌اورابرسمیت شناختندو پسال٩‏ ۱۸۸ 
صر بستان ب» بلنارستان اعلان جنگ داد 
و پس از نیروزی موقت شکست خورد 








ولی در سایهٌ اتریش چندان صدمه ندید . 
میلانشاه بسال ۱۸۸۹٩‏ میلادی بنفم پسر 
رد سال شود [ لکاندردست از 1 
برداشت و ازصر بتان خار ج‌شد (ازقاموس- 
الاعلام تر) 7 

صربی.[ص ب] (ع۱) دجوع به 
ذیل قوامیس عرب دوزی ج ۱ ص 1 ۸۲ 
شو د . 

صربعر ۰[ ص" ] (اخ) لقب پدر صردر 
شا مرف تن ان #دوند : 
لان اباه‌کان یلقب صر بعر » لشحه . ومعثی 
لغوی کلمه چم کنندة بعر ور(یشکل) است. 
صربوقا ء [ ] بسریانی صدف قرن 
را نامند . 

صربة ء [س در ب ](ع ا) کیاه نیکو و 


بر گزیده (منتمی الارب ) ۰| 





چیز یست 
بمقدار سر گربه و در آن چیزی مانند 
دوشاب میباشد [نرا میکنند و می‌خورند . 
( منتمی الارب ).( آنندراج ) ۰ چیزیست 
بمقدار سر گر به که در آنن مایعی است 
مانند دوشاب انرا مکنده میخورند . 
( ناظم الاطباء ) .ج » صر ب [ص د ] 
|| شم ترش (معذب‌الاسهاء) . 

صربة » [س ب] (راخ) جایگاهی است 
در سر 

صربی ۰ [ی با (ع ] بحیة [ب د] 
لانعم کانوا لا حلبو نها الا الضیف فیچتمع- 
اللين فی طرءه ۰ ( اقرب الموارد) . 
وآن ماده شتر ار سفند ات وی در 
جاهلیت هر گاه ده بطن میزاد کوش اورا 
شکافته ۰ -رمیدادندتابرود وبچرد هرجا که 
خواهد » ونمی‌دوشیدند او را مگر برای 
مان پس جمع میشد شیر در ستان وی 
کویا باز داشته‌شده است »یقال أقصربی 
تشه 
باشد (منتمی‌الارب) . 

صر یه ء رجوع بکامةٌ هر بستان شود . 
صرتی. [س](۱) فسمی بارچ؛ ابر یشین 
خطدار. در زبان عر بی‌عامیانه صرتی [س" 
ر ر ] نامند کتاب ( اول بادشاهان ۰۷ 1۱ 
دزی ۸۲۱۰۱ )۰ 

صرح . آس ] (ع۱) کوذت, کوشك - 
بلند (ر پنچنی -ز غذری - ترجان‌جرجانی- 
دهار) . کاخ ( زغدری ) . خان بزر کک - 
قصر . هرپنا که پلند باشد ۰ هر بنا که عالی 








پ ری 
باشد» || منار کوشك . السرای ۶ السرابة . 
(ندوء اللغة ص )٩۵‏ ج صروح (ربنجنی) . 
( زمحشری ) ۰ || به‌خت : 
این دمن نست کان | ید بشرح 
بست کان اد بشرح 


ر 1 له " 
هیت بر | از فعر چه بالای صرح . مو لوی .. 


مش ) دا کزدن»: ۲ع کون 
(منتهی‌الارب) . 

صرح. [س د ] خالصوبی آمیغ ازهر چیز 
و گزیدة آن (منتعی‌الارب) . (منتخب) . 
(لطایفاللغات) ۰ (غیاث اللغة),( نوا للفة 
ص ۰؛ ۱).||شیرروغن گرفته ۰ (آتندراج), 
| مردیا کیزه که نس‌او بدیتگر ان نامسته 
باشد ( نندراج) ۰ || خالس شدن سرمه - 
صرح ۰ [ص ] (راخ) با صرحا. نام کاخی 
است افسانة که برخی بناء آنرا به بخت - 
نصر وبرخی به فرعون و برخی ب» کیکاوس 
ذسبت‌داده‌اند.درقر آن | مده‌است : فأوقدلی 
باهامان علی الطین فاجعل لی‌صرحا لعلی 
اطلم الی‌اله موسی ( قر آن ۰۲۸ ۳۸) 
وقال‌فر عون‌یاهامانابن‌لی صرح لعلیابلغ - 
الاسباب.اسیاب1اسهماو ات فاطلع !لی الهموسی 
(قر ان ۰:۰ ۳۸ ۳۹۵) : صاحب حمل 
انتواریخ موّلف در قرن ششم گوید : و 
کیکاوس‌در بابل بناء بلندبهوا بر شدذیر آورد 
و چتی[گو ند له ثرا ععرفوت خوانند » 
اثر آن بعضی تل نمرود گویند وعوام تل 
قرقوب خوانند ومن آن دیده‌ام : وبهری 
صرح خوانند معرب کرده اززبان نبطعراق 
که کو شك‌راصرحاخوانند. (محمل‌التو از ییخ- 
والقعس چاپ بهار ص۷ع) . نام کاح بخت- 
نصر که نرديك باپل باشد , بناثی است مر 
بخت‌تصررا آزديك بابل ۰ (اترب‌الموارد). 
(منتمی الارب). خوندمیر کوید : وبناء‌صرح 
هم در آن ایام [درروز کارموسی‌وفرعون] 
بوقوع پیوسته » و کیفیت این قضیه چنان 
بود که فرءون‌برزبان آورد که من‌میخواهم 
بآسمان بروم وازخدای موسی خبری یام 
واین اندیثدرخاطر امبار کش فرار گرفته 
هامان باشارت آن بی سر و سامان به‌بناء 
عه‌ارتی درغات رفعت مشدول اشت وخشت 
پخته اختراع نموده * بعدازانمام آن‌موضم 
که بقول صاحب جعفری هزار و دویست 
ارش ارتفا ع‌داشت ۱ فرعون بر ۲ أجا سهء‌ود 
نمود آسمان‌را مچنان دید که ازروی‌زمیت 
ملاحظه کرده بود لاچنرم خائب و شاسز 





۳۹۳ 


بیایان ( کذا) آمدوهمان لحظه صرح بجهت 


رسیدن بر چبر گیل قطعه قطعه کشته‌هر پاره بجائی ۱ 


افتاد وهر استاد ومز‌دور که در آن بنا کار 
رده بود روی به شی‌المه‌اد تهاد ( 
السیر جزء ۱ جلده ص۳۳ چاپ‌اول تهر ان 
و۱ ص٩۸‏ چاپ خیام ).. قیل‌اها ادخلی 
الصرح فلما راته حسیته لجة و کشفت عن 
ساقیها قالانه صرح مردمن قواریر(قر آن 
۷ 9 
سلیمان بفرمود مردیو انرا تا یکی عرحی 
کردند ومعنی‌صرح بناباشد » بفرمودتاییش 
وی‌اندر ویش کوی وی اندز جای کردند 
(ترجهٌ بلعمی طبری). 
صرحاء » [ص ] (ع.۱).ج » صریح 
(منتهی الارب ) ۰ 
صرح ممرد , [ص_ح مم در ] ( ع۱ 
رات )ان قصر رخشان و ساده و هموار 
( آنتدراج ) || کنایت از فلك است 
(غیاث‌اللغات) (آنتدراج ) . 
کفتی که صرح ممرد است یا جوشن مزرد 
( ستدباد نامه ص ۱۲۱ )۰ و شعوری در 
لسان‌العجم آن دا صرح ممدد ضبط کرده 
است ,. 
صرحة ۰ 1 ص ح] (ع) میان سرای . 
0 مهذب الاصماء ( ِ عرصه سرا ۳۹ 
میان عرای ( منتهی الادب) ۰ || بارز و 
آشکارا ..خرج اهم صرحة برحة بر آمد 
بر ایشان ظاهر ونمایان(منتهی‌الادب) ۰ || 
زمین استوار ودرشت‌همو ار (منتهیالارب). 
صرحیان ۰ [صح] ((ع) از قرای بلخ 
است . وظاه را تصحیف صرخیان باشد ۰ 
صرحية ۰[ ] (۱ع) وادی‌میان مدينة 
و خییر است ۰ رجوع به حبیب السبر چاب 
اولتهران جلد۱ جز۳۶ ص ۱۳۱شود. این 
-کلمه درچاپ‌خیام ج ۱ص ۷۲۱ ۲ «حرضه» 
نوشته شده است . 
صرخ . [س] (.۱) کوهی است بشام 
(منتمیالادب) ۰ ۱ 
صرخاب . [ ص] (_اج) طبری» رئیس 
غرقهٌ اززيدية : الخشبية ۰ اصحاب صر خاب 
الطبری‌ووقت خروج» سلاح ایشان ازچوب 
بود ( بیان‌الادیان ص ۳) . ظاهرا کلمه 
معرب سرخاب است : خشبیه یا سرخابية 
پموان سر خاب طبری از فرقزیدیه که 
بکمك‌ختار بن‌ابی عبیدثقفی خر وج کردند 
وچون سلاحی جز چوب ( خشب) نداشتند 
باین نام خوانده شده‌اند وبرخی کنته‌اند که 
چون ایشان چوبٌداری را که زید بن علی 
بر آن ۲ویخته شد نگهداری کرده بودند 
بلین اسم خوانده شده‌اند ( ضمیمة ترجمةً 
ملل ونحل شهرستانی از آقای جلالی‌نائینی 
۱۵ ) (مفاتیح‌العلوم خو ارزمی) . 
صرخابية . [سی ی ] (اخ ) فرقأ از 
زیدیه . رجوع به‌صر خاب طبری‌شود . 





ِ 
۱ 


۱ 
۱ 


صرخبة . [ص ب] (ع۱) سبکی . 
جالاکی ( منتیالارب) ۰ |سیل . 
صر حد . [س <] (ر۱) اسم‌است مرخمر 
را ( منتهی‌الارب ) . و آن شراب منسوب 
بشهر صرخد باشد . رجوع به عر خدیه 
شود . 
صرخد . [ ی ح] (اع) شهری‌چسییده 
به بلادحوران ازاعمال‌دمشق و آن‌قلعه‌ایست 
حصین وولایتی نبکو ووسیم . شر آپ‌متسوب 
بان معروف است . شاءر گفته‌است ۰ 
ولذر لطعم الصر خدی تر کته 
بارض العدی من خشية الحدثان ‏ 
) معجم البلدان "۰ 
شهر بست بشام وشراب‌رابوی مندوب کنند 
(منتهی‌الارب) . (قاموس) « وضع بالجز پرة 
(ممذب‌الاسماء) .ودر | جا آب فلس مگ 
ذچه از بار ان‌درصحرا و باده‌ها سود 
«قرا و «متان » دوقربه از این‌شقر میراشند 
(عیون الانباء ج ۱ ص ۳۰۷) ۰ 
صرخدی. [سح یی](۱ع) نجم‌الدین 
حمز ین عاید صر خدی . ابن ابی اصیبهه 
از وی دوات کرده است ( عبون الاناء - 
3 ص ۷ ۰ ۳( 2 
صر حدبة . [س خ یی ] () شرابیست 
منسوب به‌صر خد . وهو موضم بالجز یره ۰ 
(مهذب الاسماء) . 
صرحة . [س خ ](ع ز ) بانگ و آواز 
سخت ( منتهی‌الارب ) ۰|| ( مص ) بانگ 
کر دن( تاجالمصادر بیعقی ) بانگی وفریاد 
کردن ( منتهی‌الارب ) ۰ دجوع به ذیل 
قوامیس عرب دزی ج ۱ ص ۸۲۷ شود . 
|| اذان(منتهی‌الارب) ۰ فغان کر دن(غیات). 
۱ 
.|| لوف الحية . 
صرخیان . [س] (اخ) یاصرخیانك . 
قریهُ ازقراء بلخ ونسیت بدان صرخیانی و 
صرخیانکی است ) سمعانی ورق 0۳2 
گویا معرب سرخیان باشد . 
صرخیانك . [س ن](۱ع) با رخیان . 
رجوع بصرخیان شود . 
صرخیانعی . [ س‌ن ] منسوب به 
صرخيانك ( سمعانی ). رجوع به صرخیانی 
شود . 
صرخیانی ۰[ ص ] ( .۱) موب به 
ضرخیان وصرخيانك ( سمعانی ) . 
صرخیانی ۰ [ س" ] (.ع) ابو بکر 
محمدین حامد صر خیانیویازابو اسحاق بن 
ابر اهیم‌بن احمدینمجمدالمذ کر البروزی و 
از دی تاضی ابوسعدعیدالکريم بن احمد ن 
ابر اهیم وزان طبری روایت دارد (سعانی 
ص ۳۹۱) . 
جبزم ۴ [س ر ] (ع مس) سرمازده شدن 
(منتمی‌الارب) . || پشت ریش کردیدناست 
۱ (منتمی‌الارب) ۰ زخم‌شدنمو نع زین || 










































پاره‌باره بر آمدنم-کامت لک (, ۲ 
۱ بازماندن دل کسی از کسی وس 
(منتی‌الارب). || در آعدن تیروو رز .. 
) منتهی‌الارب ) گذارده‌شدن تر | 
دن‌تیر. از اغات اضداداست (متي ال 
۱۱ حرما یافتن . ۰ 
صرد. (ت] ریس ۳ 
(تاجالمصادر بهتی) ث بگذشتن تیر و ۳ 
بدان‌ماند (المادرزوزنی) ء بری ۰ * 
تم ازنشانه ( ملهی الارپ ). | ۱۳ 
(تاجاامصادر یهقی) سر دشدن (الصاور" 
ذوذنی) ۳ ۱ (ع۱ ( صاده . خالس از 1 
جب(منتهیالارب) .مسرب سرد .را 
ید متقول + جریا 
جی پل از کوه (متمی‌الاو ) م 
رود ی ۱ 
میخی درسنان که نیزه بدان مغ 
(منتمی‌الارب )۰ || تر ی 
گران (منتهی‌الارب) . سب 
صرد »[س رد](ع ری ۱۳ 
سرد؛ یوم صرد؛ شدییدالبرد(اقر سالو ۲ 
|آمرد توانا بر سرما (منتهی‌الاوب). | 
ژده . ( معذب‌الاسعاء ) الضمیف ۲ 
( از اقرب‌الموادد) .|| وفرس صرد 14 
بت دی | زر ۳ 
براکنده شده ک بوم نشود(منتهی 
صره ۰ [ساد] (عا) مرغی ۱ 
کنجشکتراشکار کند . بفار: 
(منتهی الارب) ۰ شیر گنچش 
باکیوکا (ر چدْ ۷ مرغی است 
3 ی کات 
بزك . کزند . ستوچه . کال (ترچا 
غیاث). ج صر دان (ز حشری) (مهذ 
(منته‌ی الأرب).طاش ییا 
ضخم المنقار بصطادالعصا 
طائر برید صییده و هو طائر 2 
(نتهی‌الارب) . 







صردفاشان 
از به شدن جراحت .سییدی پشت دیش 
اسب که بعداز به‌شدن مماند (منتهی‌الارب). 
نشان دیش‌اشتر (مهذب الاصاء) . 
صرداء ۰ [س ](۱ع) کوهی است(منتمی 
الارب) ‏ 
صرداح» [س] (ع4) سردح . جبای 
هموار (منتهی‌الاآدب) . زمین سخت .زمین 
مستوی ( معجم البلدان ) . 
صرداح ۰ [س] (احخ) جائیست گورند 
عبارتست از قلعهٌ که جن آنرا از برای 
حضرت سلیمان بناء کردند . اما این قول 
صحیح نیست چونکه آن بنا موسوم‌است به 
صرواح ۰ (معجم‌البلدان) . 
صر دان. | س] )6( ج صرد [ص د | 
صرداث .[س" د] (ع۱) دور کک بزیر 
زبان. دورك سبززیرزیان (عذب‌الاسماه). 
|| جموع ,دو ستاره درصورت قوس که‌بر 
بای راست اسب جای دارند . 
صرد . [س] (1ع) ابن‌شمیل‌بن ملیل بن 
عبدالّه بن‌ابی‌بکر ین کلاب کلابی . ادراك 
پیشمبر کرد ۰ ونام فرزندش عبداارجان در 
ات فتوح بادشده و محدث مشهور(عبدین 
سلیمان کلابی ) شیخ بخاری از نواد کان 
اوست . این‌سعد اورا در ترجه عبدة باد 
امن کوید : اسلام‌را دركت 1 واسلام 
آورد (الاصابة ج۳ ص ۹۹ ۲ قسم‌سوم) . 
صرد .(س د] (اج) این‌عبدال ازدی . 
ابن حبان او را جرشی خوانده گوید : 
صحبت داشته ۰ این اسحان درمغازی گفته: 
صرد بنزد بعمسر امد و اسلا آورد و 
پیغمیر اورا بر مسلمانان قوم خود امیرقر ار 
داد و دستور جعاد مشر کان داد و سیس 
داستان دراز [ ترانقل کرده گو ید : واین 
بسال دهم هجرت بود . واقدی ارد : وقتی 
پیشمبر در گذشت صرد حاکم جرش بود . 
ابن شاهت واین‌سعدنز اورا باد کر ده‌اند ۰ 
(الاصابة ج ۳ ص ۱ ۲ ۶-م اول) ودداین 
سال ) صال دهم هجرت) و فدازد برباست 
صرد با ده واندتن بنزد بغمیر آمد و اسلام 
آورد و پیغمبر اورا بریاست مسلمانان قوم 
خود امارت داد و وی را بجنک مشر کان 
فرمان‌داد. صردطائف* خثعم را درشهر جرش 
یکاه محاصره درد وسیس بصورت فرار 
عقب نشست و مینکه نها ازحعار بسون 
آمدند دو باره باز گشت‌و بسیاریاز انشان ر| 
بکشت . اما مردم جرش در این وقت دو 
تن نماینده بنزد پیذمبر فرستاده بودند که 
باوی مذا کره کنند »پیغمیر خبر جر کت 
صردرا نایشان داد وچون باز گشتندد,دند 
همان روز که پیفمبر خبر داده است باران 
ایشان کشته شده‌اند ۰ پس بمدینه باز گشته 


۱ رس 





ورجو ع به قاموس الاعلام تر کی شود . 
صردح . [س د |( ع۱) جای هموار 
(منتهی الارب).زمین‌ههءو ار (مهذب الاسماء). 
زمین سخت . صرداح . 
صر در » [س" رد د رد( _اج) علی بن 
حسن بن علی بن فضل کاتب وشاعر معروف 
ب» صردر و مکنی بابی منصور و ماقب به 
الرئیس یکی از نجباء شاعران در عصر 
خویش بود . میان جودت سبك و حسن 
معنی‌جم کر ده وشعر وی را طلاوتی رائق 
و بهجتی فائق است . دیوان شعر کوچکی 
دارد وچه نیکو سروده است درقصيدة : 
:-ائل عنك بانات(۱) بحزوی 
و بان الرمل معلم‌ماعنینا 
وقد کعف الغطاء فمانبالی 
اصرحنابذ کرك ام کنینا 
ولوانا انادی باسلیها 
لقاوا مااردت سوی‌امینا 
الاله طیف منك بستی 
یکاسات السری(۲) زور اومینا 
مطیته طوال الیل جفنی 
قکیف شکاالك وجی و اینا 
فامسینا کاناما افتر قنا 
واصبحنا کاناما التقینا 
ودر شیب ود : 
امايك آن دحل الشباب وانما 
ایکی للان متقارب المیعاد 
شعر الفتی اوراقه فاذاذوی 
جفت علی | ثاره الاعواد. 
ودرحق کنیز کی‌سیاه چه نیکو گفته است : 
علقتها سودا» مصقو لة 
ی وا 
ماانکسف الیدر علی ه 
و نوره الا لحکیها 
لا جلیاالازمان اوفاننا 
مورحات بل الم .۰ 
وی دااز آن جه‌ت صر در گفتند که بدرش 
را بجهت شح وخست که داشت «صر مر > 
لقب داده بودند وچون پسر در شمره‌هارت 
یافت وی دا صر در گفتند. شر بف ابو جعفر 
مسعود بیاضی شاعر مشهور عصراو وی دا 
هجا کرده ؟کو ده ۱ 
لثن لب الناس قدما اباك 
و سوههنش» طرپعرا 
فانك تنثر ماصره 
عقوقا له و تسمیه در ۱ ۰ 
[ یمنی ااگر مردم یدرت را سابقا از خست 
که داف ردو رنده بشتکل لقب دادند 
ابنك تو آنچه را که وی فر اهم آورده 
بود پخش میکنی و در مینامی ] ولیکن 
این مورک بنده بی انصافی 8 و شعر 
او کسم نظیر است اما دشمن از آنچه 












در 





او مه چه‌ارصد بود (وفات‌الاء 
۶ ۳۹۹-۳۹ چاب :هر ان). ص 

ٍ 
محمد بن‌محمد بن‌جهیر را انذاه که بو زارت 
رسید ازواسط قصیدء‌فرستاد که آغاز آن 
چئین است : 


لجاج4 قل مایفی 





واه نق لس 
(وفیات‌الاعیان چاب تور ان ج ۲ ص۸۰ ۰۱ 
سن وی را هشگام مرك شصت و بنج سال 
نوشته‌اند . 

صر دغه ۰ [ص" داغ 1 1۳2 ) کوشت 
بارة بی استخوان زیر هردو طرف بهنای 
گردن سفن وان مراوستدان راه 
منز له بادره است مرانسانرا واین مرو ست 
ازامالی هجری (عنتهیالارب) ۰ 

صردف ۰ [س د ] (۱) شهری درخاور 
جند ازیمن (معجم البلدان) . 

صردفی ۰ [س د] (.ع) اسان بن 
ءعقوب صردفی‌فقبه ۰ وی کتابی درف اش بنام 
«کافی» تالف کرت وقر او در صردف 
ین احت و بدان‌منسوب باشد .(معجم البلدان). 
چلبی ءو لف « کافی الحساب > را صرد. 
الیعنی نامیده گو بد: صالح‌بن عمرمیتکستکی 
متوفی بسال (۷۱) و فخر الدین ابوبکر 
محمد بن حسن 
بهاء الدول» هر رك شرحی بر آن نوشته‌اند. 
صر دقاشان. [ سد] (<) (دستاق.۰) 


ازديك کاشان موغار چشمه هست وخاصیت 


جی حاسب وزیر 


او آنکه هر چه در ]نجا اندازند ازسفال و 
کلوخ و کل و ظرفیای شکسته متلائم و 
جتمع گرداند ومنقلب شود بسنگ تاغایتی 
که درویشان و ضمیف حالان آن دیه و 
مسکینان و هم-ایگان ]نجارا چون ظرفی 
مانتداه ووووزه وسو ومانتان تفالیت 
ااا کته شود آن اجزاء خرد و 
ش‌هسته‌ر| بر وضع هیثت اصلی برهم نهاده 
در آن چشمه نهند بقدرت لایز الی ملتثم 
؟شته بعداز زمانکی درست گردد بهتراز 
ان وضع اول ۰ ( ترجه محاسن اصفعان 
آوی ص ۰۰ - 4۱) وبرستاق صرد قاشان 
پالقرب من‌قربة موغار عین ماء من خاصیتها 
اثه بتلائم میم مابلقی فیه من خزف ومدر 
وطت فیجعله حجراً حتی ان ضعاف اهل 
التری المجاورة اها و فتراءهم اذا انکر 
اوم من الماعون الخزفی اوالحجری شی* 
,نشدون بعضاجز ائه الی‌البعش علی‌ما کان 
من هیأْته و یضمونه فیه فیلتثم و یصیر بعد 
سويعة کاجودما کان‌صعة .(محاسناصفهان- 


مافروخی ص ۰۱٩‏ 











۷۱۹ 


صرده.[ ] (اخ) ( جنک کننده ) 
موضعی است در افرائیم درحوالی اددن ۰ 
( اول پادشاهان ۱۱ ٩:‏ ۲) ودورنیست که 
بان صرتان مذ کور در بوشم ۱:۳ 
با صر تان مك ر5و را در اول بادشاهان ۷ : 
باشد ودرسفر داوران ۷ : ۲۲ واول 
بادشاهان ع : ۱۲ مد کور است لکن 
احتمال کلی میرود که تمام اینها يك مکان 
باشد (قاموس کتاب مقدس) . 

صردی ۰[ ]()۱بومعاذ. تابمی‌است 
رجوع به‌ابومعاذ شود . 

صر دیمینی ۰ [ 
کف الظنو ن‌ولیکن مصحف صر دفی است. 


آ (اج) چنین‌است در 
رجوع پاین کلمه شود . 
صرر . [س د] (ع)_ج صرء (دهار) 
(منتمی‌الادب) ۰ 
صرر [س د] ( ع۱) خوشهة که اماده 
میدن گرادف بامادامی که در آن گندم نه 
بر آ مده باشد . صررة > «کی(منتهی‌الادب) 
و رجوع به اقرب‌الموارد شود.. 
صرر. [ س ر](2۱) قلعهٌ ازیمن‌از نواحی 
ابت ۰ (معجم البلدان) ۰ 
صررة. [ ص رر ] یکی صرر است . 
(منتمی‌الار ب) . 
صر ص ۰ [ 
دزی ( ص ۷ ۲ ۸ ۰ 
صر صر . (س ص ](ع.ا) بادسرد .(معذب 
الاسماء ) . باد سخت ( دهار ( . باد سخت 
و سرد .( ترجان جرجانی ) . (حیات) ۰ || 
,اد تئد ۰ تندیاد ( غیاث ( ۳ باد بلند آو از 
(قاموس) . باد سخت آ واژ. باد شدرد آواز ۰ 
باد سخت آواز (منتهی الارب ) ۰ || باد 
سحت سرد هتم للارت 1 
جال خواجه رابینم بهار خرم‌شادی 
که بفزاید با بانها و نگز ایدش صرصرها . 
منوچوری ۰ 
یکی‌پران‌تر ازصر صر یکیبر ان ترازخنجر 
سیم شیر ین تر ازشکر » چهادم تلخ چون‌دفلی. 
منوچهری . 
دربر گث ریز عمرعدو صر صر‌اجل 
نوروز را عبیعت فصل خزان نماد . 
ترجه میتی ص ۱٩۹‏ ۰ 
خشم تو بخیزد همی چو صر صر 
احوال مرا برغبار دارد . مسعودسعد . 


ا[ 0 ماهی خشك شده ۹ 


چون بگاء دزم زغم خنجراو بر‌شد 
ساعت حمله عنان رخش او صرصر کرفت . 
مسعو دسعد . 
ازفز ع راه گشته لرزان انجم 
وز شنب شب شده گریزان صرصر . 
مسعو دسعد ۰ 
بو است جست ز من عقل و هش چو در من جست 
ز چپ ور است‌چو برق‌وچوصر صر | تشو آب 
مسعو دسعد . 


(۱) ن. ل.: هزمان . 








(۲) ن ل ؛ بزند . 


وچون صر صر ونکیا درسیسب‌وییدا رهفتن 
ساخت . (ص ۰۸ سندبادنامه) . 
کامکاری کی بود دریش تیفت خصم را 
پایداری کی بود درس ریا 
معزی . 
هو جولان کندجاییکه‌باد صر‌صراست. 
معزی . 
هردم(۱) بوزد (۲)بعادیان بر 
ازمضرب (۳) حق بادصرصر. ناصر خسرو. 
توتنعا کر بکوشی باسیاهی 
چوقوم عاد بربالای صرصر 
چناندان باز گردانی که از بیم 
برادر سبق جوید بربر ادر ۰ ازرقی - 
2 چندانیکه هست 
کی اکتا( صرصرش ید ابدست . عطار . 
رت جستن بازخود افز ون تری ماندبدان 
پشه را درسر خیالات نبرد صرصرست . 
ععار ۰ 
لنگرشکوه باد کند دفع‌پس چرا 
درچارانگر است‌روان بادصر صرش. خاقانی. 
جز تیغ کفر شویش گاز رکه دیده آتش 
جز تمردیده دوزش درزی که دیده مرصر. 
خاقانی . 
هو دهدایت است شاه » اهل صر بر عادیان 
صر صر رستخیز دان وت رای شاهرا . 
خاقانی . 
ت‌ دل را چو دیح صر صر کند 
شاح جانرا ریاح بفرستد . خاقانی . 
دورانافت است» چه جوئی سواد دهر 
ایام صر صراست » چه سازی‌سرای‌خالت؟ 
: خافانی . 
خواستم کز پی صیدی بیرم باشه مثال 
صرصر حادته نگذاشت که پر باز کنم . 
خافانی . 
اوهود ملت آمد برعادیان فتنه 
الا سیاه خشمش من صر صری ندارم . 
خانانی . 
رخش هام گفت که ما باد صررصریم 
مفلوج کته جرد ز ژور و توان‌ماست. 
خاقانی . 
باد صر صر کو درختان میکند 
با کیاه پست احسان می کند . مولوی . 
کرچه صرصر پس درختانمیکند 
با کیاه سبز احسان می کند . مولوی . 
صرصر چو زند ببوستان کام 
هم پخته فتد ز شاح و هم خام » 
امیر خسرو دهلوی . 
شارشك پیل را بسنان برزمین زند 
لیکن نه مرد پنجه و بازوی صرصراست. 


لش ی : 
بجز صرصر باد پایان شاه 
ان تاد را برندارد زراه. نظامی. 


(۳) تل ه مقرب . 





۳ و سقای سر ۳ 


۳ 






















زص 


پشبرنگی رسی شبدیزنامش ۰ ۲ 
که عم وت تباید کرد کامش . 
اندر نك »احورفانچدی 0 1 

در جولان گرد کرد ن نک 


هرییل که ران توبرانگیشت بحیله . . 
باتازش صر صر شدو توکس 

4 مسموو 
"کوییند(صل ات [ز 2 از دیشة صر" 
سرد باشد که راء وسطی را به جنس فا 
القعل بدل کرده اند چنانکه ور 


تجفجف کرده اند . ریح صرصر و : 
سخت سرد . اين السکیت گفته ۱ 
بارة دیج‌صرصر دوقول باشد » بخ 
از صریرالباب _اازعر "2 بمعنی صدا 
اند ) معجم الیلدان). واما عاد» فاها 
بریح صرصر عاتية ۰( قر آن سور 
۸ ).انا ارسلناعلیهم ریحا صرور 
فی‌بوم نحس مستمر (قر آن - قمر ۰ 6 

)٩‏ فارسلنا علیهم ریا صرصر] 
نحسات(قر آن .-ورء فصلت ۰ ۱ 
|| خروس (منتهی‌الارب) .|| شترا 
|| نزديك . ج صراصر (معذب | 
صرصر ۰[ سس ] (۱ج) دو 
شداد طلیا وسئلی و ان 9 
علیا ( منتمی الارب ) ۰ دودیه 
پغداد است . صرصر علیا وصرم 
هردوبر کر ان پهرعیسی باشندو 
صرصر خوانند وثهر رابآن دو سبت دا 
اند . میان صر صر سقلی وپقداد دوفر 

باشد عبیداللهپن‌حر گوید و 
و یوم لقینا الخثه‌می وخیله 


بعداد است ازنواحی صر ه 
تور الملك درطرف 








صرصل 





واعبان از آن بر خاستهاند ۰ (معجم الپلدان). 
و یز رجوع به تاریخ گزیده س ۲۷۱ 
و اخبار الدولة السلحوقية ص۱۳۹ و نزهة 
القلوب ص ۱۱ و۲۱۰ و اخبار الحکماء 
قفطی ص ۶۳۱ شود . 
صر صر ۶ ](2۱) دراسخه حبیب - 
آلسیر چاپ اول سنکی تهر ان آنرا از بلاد 
اقلیم چدارم شمرده است ودر چاب خیام 
بشکل خر خر نوشته شده است و با مقابله 
۷ معجم‌البلدان چاب مصر ج ۱ ص ۹ که 
کوید : ببتداً من ارش الصین و التبت و 
الختن‌وما بنها من المدن... ظاهر آ مصحف 
«ختن » باشد . رجوع به حبیب‌الدیر چاپ 
اوللتهران خاتمهٌ س۰ 4۰ وچاپ خیام ج 4 
۱۳ سود 
صر صر. [ ص‌ص‌باسص.ص](عا) جانور کی 
است صر صورنام (منتعی الارب) ۰ سوسك. 
موسر . سد راکگت. ج » صرااصرء نوعی 
ازحشرات دارای بااه‌اثی که ازجلو بهم 
افتاده واز عقب‌تاشده در تمام کر ةٌارش‌منتشر 
است محل زندکی ]نها درحفره‌هائیست که 
درزمین حفر کنند(۱). ملخ سیاه که‌در زمین 
بانك کند (دهار). انطا کی گوید : حبوانی 
تور کر از کی باند آواز مصوصا در 
تاریکی درخانه‌هادافت شود . خشك و 
است‌دردوم ۰ | گر خشكت‌شودو بامثل آن‌فلقل 
ساییدهشود وبیاشامند بادهای غلٍ ظوقولنج 
را برطرف -ازد پس از آنکه ازعلاج آنن 
نازمید باشند . و اگر در روغن بجوذانند 
صمم‌رابار کند 1 ۳ درنی گذارده 
شود ودرزیرمتکای کسی که نداندبگذار ند 
خواب را میرف ری نت۳ عرص 
انطا کی ص۸ ۲۹-۲۲ ۲) حیو انیست شبیه 
بملخ و ب-یار کوچك ودرخانه‌ها شبها صدا 
پسیارمیکند ودر اصفعان ز نجره ودرتنکاین 
-ك نامند دردوم گرم و خشك وسررتقت 
کردةاواز-»عدد تاده عددپاهم عدداو فلفل 
جهت دفع قولنج صعب وریاج ۶ظمحجرب 
دانسته‌اند و مشوی او جهت درد مثانه و 
قطور جوشانیده او در روغن زیتون‌جهت 
کدلاتی سامعه نافم وچون دوسه عدد اورا 
درمیان نی‌وامثال آن گذاشته دهن ابو به 
را موم رد را سر نایم گذارند و 
اونداندمانع خواب او گردد . (تحف؛ حکیم 
مومن ) زیز گویند و آن حیوانی است 
"کوچك مانند ملهی ؟وچك که شب آواز 
کنند و پدیرازی جرواسك گویند . و 
دیستوریدوس گوید چون بریان کینند 
و بخورند درد مثانه را سود دهد , 
جالینوس وید بسد از آنکه خشك شود 
کسی که تولنج داشته باشد یکمدد با يك 
دان؛ فلفل بخورد.شر بتی‌سه‌عدد اذاین<یوان 





/ 

















و ۰۱۱ ۱و 


:ود با ینج‌عد دیاهقت(۲)عدد بامثل‌وی‌فلغفل 


دروقت هیحان درد وصعوبت آن نافم‌بود . 





و صاحب منهاج کوید چون 
دوکوش چکانند درد سا ان 
( اختیارات بدیعی ) . 

صر صران . [س ض](ع ,ا) نوعی از 
ماهی تابان هموار(منتهی‌الارب) . نام ماهی 
ال است . صرصرانی ۰ ( انندداج ) ۰ 
رجوع ه صرصرانی شود . 

صرصرالی . [س تا (ع را) نوعی 
ازمامی تا بان موار (منتهی‌الارب ) ۰ ماهی 
المس . صرعران (آنندراج) . رجوع به 
صر هر ان شود . || اش ند بدر ار بختی 
(بعنی‌خراسانی) بود و مادر عربی (ا!-امی 
فی‌الاسامی ) . ( معذب‌الاسماء) .ج*» 
اثبات ( موذب‌الاسماء). شتر جنس 
میان بذتی‌وعر بی دأشتر بزرگک دو کوهانه 


سر رن 


(منتمی‌الاآرب) . 
صر صرافیاث . [س س ی ی ] (ع) 
5 صر صر ائی (منتهی‌الادب) ۰ 
صرصرانگیز ء [س‌س] (ع ن ف ) 
طوفان کننده . بوجود]ورندة غوغا : 
آتش تیغ صرصر انگیزش 
زهرء بوقیسآب کند. عافانی,» 
صرصرة . [یص در ] (ع ۱) دجوع » 
صر ور هرخواد ۰ 
صرصر تك . [ص ص‌ت] (ص مر کب) 
تب دو. صاحب سند,ادنامه در وصف اسب 
آرد: آهن تم . فولاد رگ » صاعته 
انگز» صر درتك (سندبادنامه ص ۲۰۲) ۰ 
با باه هر صر تك او روز ملافات 
در رژم ودک وخ او » دشمن کاهست ۳ 
سوژنی. 
صر صر صفت.[ صٌ ص"_ص ف] (ص‌و ۱ 
مر کب ) همانند باد صر‌صر» تندوتیز : 
هر صر صفت‌د: صفدری*تیغش چو تیغ‌حیدری 
برسینهٌ دبووبری» ازخلد ابرار آمده . 
خاقانی . 
صرصر کوه بیکر. [س ص د بت ] 
(امر کب) کنات ازاسب ور ری هگزز 
و جلدباشد(برهان). (انجمن | رای‌ناصر ی). 
صرصره . [س‌ص د] (ع مس ) بانك 
کردن باز(دهار). بانگ باز(معذب‌الاساء), 
رمسمیالارت ). حت اک کردن 
( منته‌ی‌الارب )۰ بانگک کردن ور کاك 
(منتهی‌الارب). بانگ کردن چر غ ومانشد 
آن (منتهی‌الارب) ۰ 
صرصری . [س ص] (۱) منءوب به 
دیهی در دو و بغداد معر وف به 
مرمرالدیر۰(سمحانی) 
صرصری . [ص‌س] (احع) ابواسحاق 
ابر اهیم بن عسکر بن ممدین ثابت ۰ باقوت 











۱۹۰ 
9 ۱ 
کوید : وی صدییما بود و مردی صاحب 
مرا را دور مدح 
وی قصابدی است . ءال فاسم واسطی در 
تاه سور ده اسر : 
اقول لمر تاد تقسم لحهه 
علی البیدٍ مابیت التری»والتی 


صر صری ۰ 


اسمادیل بن حس 






هشام صر صر ی . ش 
: 
از ابو عبدالله حسین بن 


دین 


9 
عبیدالله بن آاملا کاب و 


حمز وین فاسم هاش‌ی و جز اشان روات 


دارد» وابو بکر احمدین‌محمدین غالب بر قانی 
ومحمد بن احمد پن شعیب رویانی وابوالحسين 
محمدبن علی‌بن می‌تدی بالّه ازوی روایت 
5 ره ازوی روات کند 
|بوطاهر احمد بن محمد بن عبدالله قساری 
خوارزه‌ی است . در بغداد درجادی الثانبه 
۳ درگذشت وجنازه اش را به عر صر 
بر ده دفن کردند وامام ابوحامد اسفر اینی 
بروی نماز گز ارد (سهعانی) . 

صرصری . [س ص] (ع) جالالدین 
ابوز کر با یحبی بن یوسف صر صری‌طر بر 
حنبلیمتوفی (۱ 19 )۰ وی دیوانی دارد در 
زهد ومدایح پیغعبر ( کف الظنون ) ۰ 
زرکلی اورا انماری واهل دیهی نزدیک 
بفداد داذته گوید : دیوان وی معطوط 
است ( الاعلام زر کلی - ص ۰۱۱۸ و 
رجوع به تاریخ الخلفاء سبوطی ص ۳۱۲ 
شود ۰ 

صر صری . [ص ص] (۱ج) نجم‌الاین 
| بور بیم‌سلیدان بن‌عبدلقوی‌طو خی صر صری؟ 
فقبه واز دانشه‌ندان . در فريه طوخی از 
اعمال سر سر درعرایمتولد۳زر دود 1۹۱ 
به رد اد شد ودر ؟ ۷۰ بدمشق رفت و در بلد 
العلیل (فا-طین ) در گذشت ۰ اوراست : 
« بنیة السایل‌فی امهات | لمسائل » و « الا کسیر 
فی‌قو اعد التفسر > و «الذر عة الی معر فة 
اسزار الشر سهة» و «تعالئق علی‌الاناجیل» 
و 2 شرح المقامات الحر بر بة > و « محتصر 
الجامم الصحیح للتررمسذی » در دو جلد 
خطی ( الاعلام زر کلی ص۸ ۳۸ بنقل از 
شذرات الذهب ) 

صرصع .[ سس ] (غ مس) س و کند 
ناد کردن . رجوع به دزی ص۸۲۷ ج ۱ 


شود . 
صل 2۰ 6۳۱ ) مر صال. زنجره 


رجوع ‏ دزی ج ۱ ص ۷ ۸۲ شود 





)۱( ۰ 





۱۹۹ 





صر صو ر. [ص] (ع ( نو ناتك.الو احد 
صر صورة ( اسخه خطی معذی‌الاساء ). 
|| جانور کی است (منتهی‌الارب) .|| اشتر 
بز کك هیکل (منتهی‌الارب) .||شتر بغتی 
(منتمی‌الارب) . 
صرع ۰[س ] و [س] (ع مس) افکندن 
( ترجان جرجانی ) . ( دهار ) بیو کندن: 
(زوذنی). برزمین افکندن کسیر (منت‌ی- 
الارب) . نک افکندن ی رت 
افتادن و ازیای در آمدن .| |شعررا مصر ع 
گردانیدن . دو مصراع گردانیدن بت را 
(منتهی‌الادب) ۰ دومصر اع سأختن هر بیت 
را (1نندراج) .|| صاحب دو در گر دانیدن 
باب را ( منتهی‌الارب ) ۰ در خانه را 
دوطاق گر دانیدن ۰ 
صرع ۰ [س ] (ع۱) مثل ومانند (منتهی- 
الارب) ۰ ||مقابل و برایر (منتمی‌الارب) . 
۳۹09 ای حذاوه ( منته‌ی‌الارب ) ‌ 
لنکه چیزی . ||بامداد و شبانگاه .عنی از 
بامداد تازو ال یك‌صرع واز زوال تأغروب 
ی 
اتبته صرعی النهار . آمدم اورا بامداد 
و شبانگاه ( منتهی‌الارب ) ۰ || گونه از 
گونه های چیزی ( منته‌ی‌الارب ) . ۰ 
اصرع و صروع ( منتهی‌الارب )۰ نوع از 
هرچیزی || تر کتهم صرعیت یعنی منتقل 
میشو ند حالی بسا دیگر (زمنتهی الاب) 
(ناظم الاطیاء) ۱ رنگ : هوذ وصرعن . 
دارای دو رئك است (ازمنتهی‌الارب) . 
صرع . [س ] و (ع.) ببماری‌تناوبی که 
بااختلاجات و تشنجات همراه است وحس و 
ناسائی فوراً و کاملا در آن مفقو دمیگردد 
( ناظم الاطبء) ‏ ابلیسیا(۱)) مرش کاهنی 
) بحرالجواهر ) ۰ آفت دیو ۰ نام بیماری 
که اعضاء نفسانية را از افعال باز دارد 
بازداشتنی ناتمام . ( بحرالجواهر). مرضی : 
است که حرش مداد نا گهان بیفتد 
واعضاء وتن او به بیچد و باضطراب آید 
ودر آن حال فاقد عقل باشد ۰ پیمار بیست 
که از باعث‌سدة دماغی ازخلط غلیظحادث 
شود یس اعضاء نسیه را ازافعال وی منم 
غیر تام نماد (منتعی الادب) . نام مر ی که 
صاحب خود را برزمین می افکند . بهندی 
آنرا مر کی گویند (غباث اللغات) ۰ درلفت 
افتادن و نزدیزشکان عبار تست ازییماریی که 
حادث شودسبب دا دماغیذناقصه که روح 
نفسانیر امانم از نفوذشود » وازینر و اعصاب‌را 
بتشنج آورد . بجهت انقباش‌مبدآومانع کر دد 
حس‌وحر کت وجندش‌وانتصاب را . واین‌نام 
ازقبیل تسه ملزوم باسملازم باشد . و کاه 
سس متام ویو 





این بیماری بنام ام الصبیان نامیده شود * 
بوادطه آنکه اغلب عارض کود گان کردد 
و ثرا مرض‌کاهتی نیز گوبند . زیرايارء 
ازمصروعان اخیار شیب کنند. واتکه سده 
ناقصةٌ درتعر یف قید گردید برای ۲ نست 
که اگر "سدة کامله باشد » ایجاد بیماری 
صکته کند .. واین‌قیدبرای احتر از ازسکته 
است . وصر ع بلغمی وسوداوی هر دوباشد 
زیرا سد» ازبلغمی‌وسوداوی‌خار ج نباشد. 
وسدءة عغراوی ک‌تر افت شود .و صرع 
دهوی عکن است باشد . آذا فی شرح - 
القانو نچه.(از کشاف اطلاحاتالفنون)(۱) 
کی ستاند عکیم فرزانه 
داروی صرع را ز دیوانه . سنائی . 
چو صر ع آمیخت باعقلی سر ما ند ه‌دستاری 
چو دزد او یخت بر باری نه‌خرماندنه‌بالانش. 
خاتانی , 
وینك غز ان معزم عیداست‌و بهر صرع 
بربر اک رز نوشته طلسم مزعفرش . 
خاقانی . 
صرع ۰( ص اد] (ع.۱) ج_ صروع . 
) مدای الارب ( ۰ 
صرع ۰ [س] سج صرایم (متماللادب). 
|| دهانهٌ اسب . ( دزی ج ۱ ص ۸۲۷ )۰ 
صرع . [س] (ع ا) مرد کشتی کیر . 
(منتهی‌الادب). || تاه درس (منتهی‌الارب). 
صرعان ۰ [ص] (ع ) د وگل شتر که 
یکی‌از آ نعامی آ ید ودیگری‌میر ود (منتمی- 
الارب) || بامداد وشبانگاه (مهذب‌الاسماء) 
یعتی ازبامداد تازوال بك‌صرع است و از 
زوال تاغروب صرع دیکر(منتهی‌الارب) . 
|| دوزوشب(منتهی‌الارب). || دوحالت ودو 
دضح (ناظم‌الاطباه) ۰ 
صرعات. [ص] (ع) دومرد کشتی گیر. 
دو حریف . یقال هما صرعان ای حریفان 
(ازمنتهی الارب) ۰ (ناظم الاطیاه) . 
صرعه . [ ] و [س] د [س] (ع.) 
دجوع باصیط 3 ٩‏ 
صرعدار اس ۱ 
صر ع زده : 
کویی خم صرعدار شد چرخ 
کان زرد کف ازدهان برانداخت . 
خاقانی . 
فلك چو عودصلییش براختران بندد 
که صرعدار بود اختران بوقت زوال . 
خاقانی . 
خور در تب وصرعدار یایم 
مه در دق و نانوان ببیتم ۰ خاقانی ‏ 
خم‌صر عدار آ شفته‌سر» کف بر اب آوردهز بر 
و آن خبلككمستسقی نگر» درسینه صغر اداشته . 
خاقانی . 










































صرع زده.[ س ز ۰ 
عصروع : عشی عل_ 3 
دارای سباری صر ع بود | 
قطرب (منتهی‌الارب). ۳ 
صرع ستا رکان ۰ [س"_ع ‏ 
(امر کب) ؟نایه از ارزش وچگنزی. 
ستاد گان باشد (برهان‌قاطم ).(آنتدرا ی 
لرزش, و چشمك‌ستار کانو: ۳ 
(انجمن آرای ناصری)ه .. .  .‏ 
بر صرع ستار کان دم صبح ‏ . 
اد ۳ 
صرعون ۰ [س ] (۱) شهر: 
که در اعمال نیئوی بوده در مق 
وخراب شده » گویند ۰ دراین. 
وجودداردو آ ورده‌اند که‌جاعتی از ۳ 


(معجم البلدان) ۰ ورجو ع به قامو 
تر کی شود . ۰ 
صرعة ‏ [سع ] (ع )آنکه 
بسیار افکنند (منتهی‌الارب) . 
مردم برزمین زنند وسیار اقکنند 
صرعة ۰ (س د ع] (ع 
مردم دا بسیار اندازد ( 
اعظم رجل‌فی‌الخلق لا"نه 
الغضب و یقور ها وه‌وا کبر 
اذا تسکن من‌البلو غ‌الیه ۰ (ا 
ص۲ ۸) ۰ 
صرعة . (س" ] (ع ۷ 
) منتهی‌الارب) ۱ (ع. ژ 
(منتهی‌الارب ) ۰ ِِ 
صرعة .[ سع ](ع 
افتادن و منه المثل سوء]| 

حسن‌الصرعة و بروی با 
صرعه 1۰ ]() ( 
(بوشم ۰۱۰ ۲۳) ( ند ۳۳ 





صرف 
صرعی . [س ](ع.۱) کسبکه مرض 
صرع دارد ۰ کسی که او را مرش صرع 
باشد (غیاث) ۰ ( آنندراج) ؛ 
ببهش نیم وچو ببهشان باشم 
صرعی لیم و بصرعیان مانم 
شیفتم چون خری که جو بیند 
رک 
بر اگ شاحد کر چو آب حبات 
صرعیان را دهد ز صر ع نجات , نظاامی. 
صرعی ۰[ ع] (ع ) _ج صریع . 
انداختکان ۰ افتاد کان (ازمنتهی‌الارب). 
صرعی » [س عا] (ع) بامدادوشبانگاه 
اتیته صرعی النه‌ار ۰ آمدم اورا بامداد و 
شبادگاه (منتعی الارب) (ناظم الاطباء) . 
صرعی ۰ [س ع] (ع .ا) کار( منتهی - 
الارب) ۰|| انجام کار ( منتهی الارب ) . 
حالت کارهای مردم : ما ادری هو علی‌ای" 
صرعی امره ای‌علی‌الاعطاء ای‌لم سین كِّ 
امره علیالرد(منتهی‌الارب) نام الاطباه) . 
صرعیناء ( ](.ع) جایگامی 
این قطاع [آنرا در کتاب الابنية باد کرده 
اسع ه (معجم البلدان) . 
صر غمشیة . (۱ ۰..) جایگاهیاست: 
سیدمد مر تضی در تاج العروس ارد :و 
منهم |بوحثيفة العمید امیز کاتب بن الهمید 
امیر عمر بن غازی الفارایی الاتقائی شارح 
الهداية دری پالمادرانی و بالصرغتمشية . 
تاج المروس ذیل لفت‌حنف. چلبی‌در کشف. 
الظئون ذیل «العدایة> نیز ازری باد کرده 
ولیکن نام این محل را نباورده‌است . 
صرف .[ س](عمس) گردانیدن(ترجان. 
القر آن‌جرجانی)» بگردانیدن (زوزنی ). 
گردانیدن چرزیرا (منتمی الارب) . باز 
گردانیدن کودکان را از مکتب (منتهی- 
الا رب )۰ بگر دانیدن چنانکه بلا را . 
الدفع والرد ( تعریفات جرجانی) ۱۰ 
منصرف ساختن. تغیتردادن : ازحضرت ملك 
مثالی بصرف او ازقیادت وسرداری ار 
ان دوان کر دند , ترجه بمینی ص 
۳۹ 6 :از گون ۳ ردن چیزی رد 
۳ در داج). | 0 . بکارداشتن 
کردن ‏ صرف وقت کییدن ۰ صرف 


. مسعو دسعد , 







































و کنت تجیرعن صرف اللیالی 
غماد مطالبالك بالتر ات . بهقی ص ۰.۱۹۲ 


ازین صرف دهر و تکایوی دوران 
غرش چیستآنرا که این کرد باور. 
ناصر خسر و 


ای در کنف تو عالم ایمن 

ازحیف زمان وصرف دوران. خافانی 
صرف , [س] (ع) فضل وفزونیبمضی 
بر بعضی در قیمت و به-ا . فضل و فزونی 
رتبه ( منتهی الارب ) ۰ آنچه در ءوض 
ای ون باعیار سکه دهند . حوط: ] لچه 
صراف بر گیردخودراچون نو دی ر ابنة‌ود 


دیگر تبدیل کند. 


ژافی ول و قمتی ه در بازار <ریداو 


اختلاف ما بن بای 


فروش میشود . مازاد که صر اف ستاند گاء 
خرد کردن باتبدیل پولی طلا را بنقرء با 
مس وغیره وعکس آن آنچه در تبدیدل 
نقدی پنقد دیگر صراف یا غير او زیادت 
ستاند . سود صر اف و جزاو : 
این معامله صرف دارد ۰ وبا داشتن ودادن 
و کرد صر ف شود . 
دردیکه مراهست رهم نفروشم 
ور عافیتش صرف دهی هم نفر وشم 3 
اف 
صرف » اس ] 012 دراصطلاح (فقه ( 
بیعی که من ومشمن آن طلایانقرءاست ؛ در 
صرف علاوه برشرائطی که اجتماع ] نهادر 
افر اددیگر بیع لازم‌است ۰ ءن ومثمن باید 
در ملس معامله تسلیم و قبض شود. وفی الشر بمة 
بیح‌الاثدان بعضه ببعش (تعر یغات جر جانی) . 
پالفتح وسکون الراء عنداهل اللفة معنیان 
احدهماا لفضل ومتعاسمی التطوع من المبادات 
صر فا لاه زیادعلی الفر اش وثا نیما لنقل» 
وعندالفةها» هوبیم الشن‌بالئهن جسابچتشس 
کبیعالذهب بالذهب او بغیر جنس کبیم الذهب 
بالفضة»سمی بالص, ق لاه لا تفع بمینهولا,طلب 
منه الا الز بادة اولانه یحتاج فیه الی‌النقل 
یت هب نت الی در مل آلافرای ۰ 
لانه پشترط فیه التقابش قبل الافتران. 
کذا فی حدم الب کات . اقلا" عن‌التیین 
وشرح الوقاية ۰( کشافاصطلاحات‌الفتون 
ج اس۱ ٩۲‏ چاپمطمًاقدام) رجوع به دو 
کری ترجه شرایم ج ۱ ص4۰۸ شود. 
صرف ۰ ۰ [س] (ع ۱) پول. نقد . وجه . 
ون این بطوطه وید : و معدن النحاس 
ر- لکد یاون بهالی البلد فسیگونه 
۳ احءز صنمو | منه قضباناً 
1 * بمضیا رقاق و بشما 
ره ی ۰ ,تون ها 





۱۹۲ 


الرفاق بحساب ستمانة و سیعمانة بثقال » 
) این بطو 4 ۱ 3 

|| حیله ( موذب الاسماء) . (منتمی‌الادب) 
( غیاث اللغات ). چاره . || توبه ( مهذب 
الاسماء): در حدیث بمعنی تو ه است (منتوی 
الا رب). (عیاث). ||حادنة . نائية . 
(مهذب الاعماء ). 





واه 
ج ».صراوف ( فاگ )؛ 
سیب . داهیه . بدی . | چیز «ست صرح 
بدان ادیم پیرایند ( معذب الاسماء ) . 
رنگی است -رح که بدان پوست و شراك 
تمل را رنگ کنند (منتهی‌الارب). 

صرف . [س ] (ع مس) ( علم ۰۰۰) و 
آثرا عام تصر یف نیز گویند . در نفائس 


الغدون آرد : تصرف عبارت از معرفت 
اصولیا-ت کهدر آن کیت ابنية کلماتعرب 


و کیفیت اوژان و تغیرات لاحقه بدان را 
بدون اعتباراعر اب وبنا معلوم کننند ومقصو د 
از ابثیه صیغ کلمات عر بست و کلمه هر چند 
اسماء و افءال و حروف راشامل است اما 
بجهت قلت تغبیر وتصرف در حروف بابنبه 
حروف التفات نکنند وابنيه اسم » ثلائی و 
رباعی وخماسی است . وابنيهٌ فعل ثلاثی و 
رباعی بودوفعل خماسی نیامده است بتخاطر 
نقل آن » و بیان اوذان ابنیب» و تعبیر از 
حروف اصول را به فه» ع »ل کنند 
چنانکه گویند جمل بروزن فءل و نصر 
بروزن فعل [ف "ع" ل)] وجهت رباعی و 
اسی‌لام تایه وثالثه درآ خر زیادت کنند 
چنانکه کویند جعفر بروزن فعلل [ف ل] 
وسفر جل بروژن [فه ‌ ل ل ] وهرچه 
غیراز این‌حروف باشدآ نر | زیادت خوانند 
و آن زواید را بمینها عندالموازنة بیاور ند 
چنانکه گویند اکرم بروزن افعل است و 
ضارب بروزن‌فاءل" ومتروب بروزن‌مفعول 
«مگر در دو موضع یکی در مبدل ازتای 
افتعال که آنجا تأرا بعینه بیاورند چنانکه 
وید ادبار [ اد لك د ] بروزن 
افتعل است ودوم در مکرر چنانکه گو بند 
جلبب بروزن‌فعلل‌وا گر در بنا » قلبی‌واقم 
شدهء اسی وزن‌آن بر آن وجه کنند که‌قلب 
واقع است ۰۰ 

ویسمی بملم‌التصر یف ایض « وهوعلم باصول 
تعرف بها احوال ابنية الکبلم التی لیست 
باءر اب ولابناء. کذا قالابنالحاجب. فقوله 
عام پمتزلة الجنس » لانه شامل‌للملوم کلها : 
وقوله تعرف بها احوال ابنية الکلم بخرج 
الجمیم سوی الندو . و ثوله لیست پاعراب 
ولابثاه خر ج التحو . وفائدة اختیارتعرف 
علی تعام ۰ تذ کر فی‌علمالمانی ۰ثم‌المزاد 
من بناء الکلمة و کذا من صیتها و وزنها 
هیثتا الثی. ییکن ان بشار کها فبه غیرهاا 





۱۰4۸ 


وهی‌عدد حروفها الر تبة . وحر کاتهاال‌مينة 
و-حونصا مم اعتبار حروقها الز اندة 
والاعلیهه کل فی موه وه برد ملد 
علی هیثة و صفغة بشار که فیها عضد" . وهی 
کونه علی‌ثلائة احرف . اولها مفتوح و 
تانیها مضموم » و اماالحرف‌الاخیر» فلاتءتبر 
حرکاته و سکونه فی‌البناء » فرجل" و رجلا 
و رجلر علی پنار واحد . و کذا جل علی 
بناء ضرب » لان الحرف الاخير متحرك 
بجر 25 الاعراب وسکونه وحر کة البناء و 
سگونه . وانما قلنا جمکن ان بشار کها » 
لانه قدلایذار که‌افیالو جود کالحيك بکر 
الحاء وضم الباء » فانه اممیأت له نظیر. وانما 
قلنا حروقها المر تية » لانه ادا تغیر النظم 
والترتیب تغیرالوزن ۰ کما تقول یس علی 
وژن فعل وایس علی وزن عقل ۰ وانما قلنا 
مم اعتبار الحروف الزائدة والاصلة لانه 
بقال‌ان « کر م>»علی وزن‌فعل » ولابتال‌علی 
وزن فعلل او افعل اوفاعل مم توافق - 
الجمیم فی‌الحر کات المعينة والسکون . و 
قولنا " کل‌فی‌موطمعه » لان‌نحو «درهم» لیس 
علی‌وزن قمطر » لتخالف مواضع الغعحتن 
والسکونین .و کذا نحو ؛ بیهار » مالف 
لشریف فی‌الوزن. لتخالف موضمی‌الیااین. 
وقد بخالف‌ذلک فی‌اوزان التصغیر. فیقال 
اوزان التصفیر » فعل" [ فع ] و فیعل" 
[ف ع ع ] و اعیعیل فیدخل فی‌فعیل" 
رجیل" و یر" و غیر ذلك و فی قعیعل : 
"اکیلب ءحمیر و نجوها و فی فعیعیل : 
آمفیتیح وتمیثیل و نحودلك . ویعرف وجع» 
فی لفظ الوزن . فعلی مذالاحاجة الی 
تقبد الاحو ال بکونها لاتکون اعرابا 
ولا بناء ۰ اذهما طاریان علی خرحروف 
الکلمة » فلم پدخلا قی‌احوال الابنية لکن 
بقی ههنا شی" . و هو انه بخرج من الحد 
معظم ابواب‌التصر یف ۰ اعنی‌الاصول‌التی 
تعرف بها ابنية الماضی والمضارع والامر 
والصفة و افعل التفضیل والالة والبوضع 
والعصغر واامصدر » لکونها اصولا تعرف 
بها اپثية الکلم »لا احوال ابنیتها ۰ فان 
ار یدانالماضی و المضار ع‌مثلا حالان‌طاریان 
علی بناءالمصادر ۰ ففیه بعد لانعما بناءآن 
مستأنفان پنیا بعد هدم بناء المصدر و لو 
سام » فلم عدالصادر فی احوال الابنية ثم 
الماضی والضار ع والامر وغیر ذلك ممامر 
کم انها لیست باحوال الابنبة علی‌الحقبقة. 
بل‌هی اشیاء ذوات ابتية علی مامرمن تسیر 
البنام .پلیی قدیقال لضرب مثلا" ۰ هذا بنا 
حاله کذامازً ..ولایتال ابداً ان ضرب‌حال 
بثاه + وانما بدخل فیاحوال‌الابنية : الابتد] 
والوقف والامالة و تخفیف الهمزة والاعلال 
والایدال والجذف و بعش الادقام . و هو 
ادقام: بعض حروق الكلمة قور بهمیش. ‏ وکذا 


بعض التقاء الا کنین . وهو اذاکان‌الا کنان 
من کلمة کنافی « قل > و اصله قول » 
والوقف والتقاو هما فی کلتین والادغام 
فیعا لیست باينية ولااحوال ابنية لعدم‌اعتبار 
نود کة الحرف الاخیر و سکونها . اللهم 
الا ان بقعال ارید بالیناء الحروف الرتية 
بلا اعتبار الحرکات والسکنات . کذاذ کر 
المحقق الر ضی فی‌شرح الشافية . والجواب 
عن‌ذلك پانه ارید پايتية الکلم ما بطرو" 
علیها » ای‌علی الکلم مناعبآت‌والاحوال 
عرفت ۰ فهی نفس احوال الکلم . 
فالاضافة بيانية . کما فی‌قولهم شجر الاراك 
قمعنی احوال اپنية الکام علی هذا احوال 
هی اينية الکام . فلا بخرج من‌الحد معظم 
ابو اب‌التصریف‌من ابنية الماضی والء‌ضار ع 
ونحوهها . و بالجملة فعلم‌الصرف علم‌باصول 
تعرف بها اينية الکلم . م انه کما ببحث 
فی‌العلم‌عن الء‌و ار ض الذاتية لموضوعه کذلك 
بحث فیه عن‌اعر اض تلك الاعراش » فدخل 
فی‌ابنيةالکلم : الابتدآو الامالة ونحوهما عا 
هومن احوال‌الا بنية.و یو بده‌ماوقحفی الا صول 
من آن‌الصرف علم تعرف به احوالالکلمة 
بناء وتصرقاآفیه . ای فی‌ذلك الیناً لااعراباً 
ویناء . و کذا بدخل فی‌العدالوقف لانه 
من ا-وال الابتية ۰ بمررضها باعتبار قطمها 
عما بمدها » لاباعتبار حر 25 الحرف الاغیر 
اوسکونه . والا لغرج بعض اقسام الوقف 
من‌الوقف . کالحذف والابدال والز بادة » 
فتدبر ۰ وذ کر التقاه السا کنین فیالکلمتین 
والادغا, فهما استطر دی ۰ کذ کرالجزگی 
فی‌المنطق. وهذا الجواب ما استخر جته ما 
ذ کروه فی‌هذا ابقام . فعلی هذا موضوع 
الدرف هوالكلمة من حیث ان لها بناء . 
وقد عرفت انه لاحذور فی‌المبحث عن قید 
الحيثية اذاکانت پیاناً للوضوع . فلاحذور 
فی| لبحث‌عن الا بنية قی‌هذاالعلم ۰ و یوّیدهذا 
مامر فی تقسیم العلوم العر بية من آن‌الصرف 
یبحث فیه ءن‌المفردات من حیث "صور ها 
وهی :»۱ . و کذا ماذ کرالمحقق عبدالحکيم 
والمعانی والبیان والبدیع والنعوء بل‌چیم- 
العلوم الادبية تشترك فی ان موضوعها 
الکلمة والکلام . انما الفرق بینهاپالحیثیات 
انتمی ۰ و فی شرح الشافية للجاربردی. 
آن‌مو طوعه الابنية من حیث تعرض‌الا<و ال 
لها . والابنیةعبارة عن‌الحر وف والعر کات 
والسکنات الواقعة فی‌الکلمة فیبعت عن - 
الدر وف من‌حیت‌انها ثلائة اوار بعة اوخست» 
و من حیث انها زائدة اواصلية . و کیف 
یعرف الزائد من‌الاصلی . و عن الحر کات 
والسکنات من حیت انها خفيفة اوثقبلة , 
فیخرح عن هذاالعلم معررفة الابنية ویدخغل 
فیه معرفة اخوالها لان‌الصرفت علم رتواعد 













































کل 


تمرف بعا احوال الاب ۳ 
بهاالماتی والمضارع والاعر العاضر ۲ 
غبردلك . فان چنیم ذلك احوال ر 
احوال الابنية » لاالی نقی الابنية . انتم 
فعلی هذا اضافة احوال الابنة لس 
و یر دعلیه ان الما صی‌و نحوه‌لیس ناه ولاحال 
بل کی شیی ذویناء کما مر ۳ 
ما وقم فی بیس کت الصرف ۰ مر ار 
موخوعه الاصول والقواعد + حسق تال , 
موضوع علم صزف » آن‌اصول چند, - 
که ازوی درین علم بحث کردء اند . و 
اثات احوالات بر وی کر اند و »راد 
باصول آن‌مسائل کلیه اس که متفر ع < 
بر آن‌مسائل» جزئیات آن مسائل. مثلات 
از اصول این فن این قاعدة کلیه 24 
اذا اجتمم الواو والیاء ۰ و سبتت احدیی 
بااسکون قلبت الواویاء ‏ و ادغت الاو 
فی‌التانية . و جزئیات وی . مثل مرمی 
مروی ۰ کنه در اصل مرموی و مرا 
نود" کهاین «عل ۳5 
موضوع عنوانی کرده شد که این 
فرع آن »«سئله " کلیه است که آن: 
ان دو مثال متحعقق شده ً: > 
مسئله را له ملاحظه نموده است و 
موضو ععنوانی کر ده . اثبات ا-وال؛ 
اعل کرده شد » از آن حشت که 
متحقق مشود درضمن آن فرع که مر 
ومروی است » یعنی صادت میاید بر 
ومیاد.» حدود ماتیتنی‌علیه مسائله کجدا1 
والاسم والفءل والدرف و مقدمات عم 
ای اجزاء علل السائل کقولهم :۲ 
یوقم الاعلال غی‌الکلمة لازالة الثقل 
ومسائلهالاحکام المتعلقة بالعو 
الكلمة اماحر داومز ید . اوجز گه 
ابتداء ااعلمة لا یکون سل" 
کتوامم.الاصم اما 7 ائی اور 
اوءر ضه ۰ کتولوم ۶ الاعلال ۱ 
۱ ض 

الحذف اوالاسکان . و غایته غاية | 
حیتیستا ج البه جیم العلوم. 
کملم التفسیر والحدیث وال 
قیل ان الصرف "ام" 2 
قال الر ی اعلم آن التصر 
اجزاءر الندو بلا خلاف 
والتصر یف علیط ح 
تبنی من‌الكلهة ناه 
مابنیته : م ۳ 


قیاس کلا 









والتصر یف علی ماحکی سیبویه عنوم‌جزء 
من‌الصرف الذی هو جزء من اجزاءالندو 
آنتهی ۰ 

چلبی ۲و ند 

عم ااصر ف ؛ و هو عام یعرف منه انواع 
اامفر دات الموضوع-4 بالوضم النوعی و 
مدلولاتها والهیات لاصلبة العامة للمفردات 
والهيآت التفييرية و کیفیةتغیرانها عن‌هیا نها 
الاصلية علیالوجه الکلی بالمقا یس الكلية . 
کذافی الموعوعات و الکتب المصنفة فیه : 
اساس الصرف . الب-اسظ شرح التصر یف 
الببان فی‌معرفة الاوزان . تصریف‌المازنی 

تصر یف الملو کی . تصر یف الافعال . جامع 
الصرف . الشافية العزی عنتود اازواهر . 
عتود الجواهر ۰ القصاری . لامية الافعال . 


المشبوط . المط-لوب . 


الهء‌تصود . مراح ۰ 
مناژل الاینية . نزهة الطرف 


الهاروئة . صرف جدید( کشف الظنون) ۲ 


۰ الشجاح 


جرجانی گوید : 
علم یعرف به احوالالکام من‌حیثالاعلال. 
(سینت). , , 
صرف » [ ص ر‌ ۵ ۲ج صر بفه 
(منتعی الادب) ۰ 
صرف ‏ [ص] (ع) بی آمیغ ( معذب 
الاسماء). بحت . محش. خااص. ساده . ثاب. 
صافی . ویژه ۰ بی ميزش ( ناظم‌الاطباء) 
باك . یا کیزه . فقط . یکتا . یگانه.خلوس 
(ناظم الاطباء) 0 پیب ( معذدب الاسماء ) 
(منتهی‌الارب) ۰ (غیاث). خالص از هر چیز 
(منتهی الادب) ۰ هرچیز که خلطی در آن 
نباشد . کل‌شیء لاخلط فیه ( بعرلجواهر). 
| |شراب‌بی آب. شر اب خالس(منتهیالادب) 
و(غیاث). شراب بی آمیخ (دهار) . بادة بی 
آب. می بی آب(ر پنجنی).(غیاث). نيامیشتن 
شراب را بچیزی(منتهی‌الارب) .]| بعصرف 
شنیدن نباید باور کرد ؛ بعجرد شنیدن .. 
آنجایگه که ابر بود ز آهن 

بی‌شاك زخون‌صرف بود پاران . فرخی. 


ِ 
سفت بسیار کس بود که خورد 


قدح ژه‌ر صرف وزان نمرد. سنائی . 
خاك عرفی بقعرمر کز دو 
نور محضی باوج گردون تاز ۰ مسعود . 


این گنج صرف داردو آواز درمیان نه 
و آن همچو صغر خالی و آوازة مور . 
ی 
بی‌صرفه درتنور کن آن زدصرفرا 
کوشعله‌ها بصرفه وءوا برافکند.خاقانی. 
وشراب رف کهن مرو مقداری اندك . 
(ذخمة خوارزهشاهی) ۰ اندرتابستان شراب 
ممزوج بیشتر من‌اجهارا موافقترازصرف 
باشد ۵ (ذخبره خوارزشاهی) واز مستی 
خاصه شراب صرف وازمستی‌دمادم بر هیز 


۳۳ 





۹ 


کند .(ذخيرةخوارزمشاهی). وشر ابی دوسه 
رف قوی بازخورد سو دمند بود (ذخرءٌ 
خوارزمشاهی ) صرف و دنگت باندازه و 
معتدل باید خورد .(ذخيرء خوارزه‌شاهی). 

سرشت ونهاد وی ازخلق وخلن 
ز اصاف صرف است و از عدل ثأب . 
سوزنی . 

ساقیان صرف ارغوانی نگ 

کر دند بر تر ام جنگ . 


نظامی ‌ 


راست 


<ر بف دوست کر از خو شتن خبر دارد 
شراب صرف محبت خورده‌است تمام * 
سعدی ( طیبات ) . 
و کر بجام برم بی‌تو دست درمجلس 
حرام صرف بود بی‌تو باده وشیدن ۰ 
صعدی ( بدایم آ): 


می صرف‌وحدت ۲ ی و٩‏ و 


که 4 دنیا وعقبی فراموش کرد . بوستان. 
می‌ممز وج رااز صرف بعتر میتوانم‌خورد 
زیاد ازچشم باشد فیض لعل | بداراو - 
صائب ( ۲ نندراج ) . 
|ازود »زور محض (ناظم‌الاطباء). ||وجود 
صرف ورف الوجود. وجود محش ومجرد 
ویکتا ویکانة (ناظم‌الاطباء) : 
صرف . [س زر ](راع) قببلهایست(منتهی- 
الارب) . 
صرفاً » اس اف نً (مأخوذ از عربی 
قید) محضا » خالصا . || تنها . فقط .:صرف) 
برای انجام این مقصود .۰.۰۰ صرفاً چنن 
است . 
9 .[صس با _ص] (ع.۱) شب وروز. 
(اقرب‌الموارد) . 
صرفان . [س د ](ع _ا) مر کث(منتمی- 
الارب ۰ اقرب الموارد ) .| مس و قلعی» 
(منتهی الارب) ۰ التحاس‌والرصاص (افرب- 
الموارد) . اسرب که قلعی 1 برهان 
اطع ) .|| نوعی ازخرما .( برهان قاطع - 
م.ذب‌الاسماء). نوعیازخرمای گران سنك 
سخت مضغ که پیشتر ازجهت کفایتبخرج 
صاحب عیالان بسیار خرج و مرزدودان 
وبند کان ۲یدیاآن صیحانی است وازامثال 





اعاست , فان روبیت شم بالسینت و 
تو کل بالشتية . (منتهی‌الارب) . 
صرفالحدبث. [س ف ل -](حاصل 
مس مر کب) زیادتی در سخن و آراستگی 
و رای آن بزنادت مأخوذ از صرف - 
الدراهم که زیادت قیمت بمض آن بر بعش 
اعت و کذلك صرف الکلام ومنه الحدیث 
من طلب‌صرف الحدیث ای‌تزبینه بالز بادة 
فیه (منتهی‌الارب) ۰ 

اه زب ی دنا رم 
حوادث وشداند زمانه . (منتهی‌الارب) . 
صرف براث ۰ [س رف ب] (,امر کب ) 
هره‌ای ۴ غخس بخاطر برداخت وجه 





صرف کردن 


حواله ای که هدوز موعد آن ثرسبده از 
دارنده آن اخذ می کند . 

صر فلیجاده رن . [ مر 
(ا هر لب) آکنایه ‏ 


(برهان) : 


با با صاقی آن 


ص رف در ] 






زشراب زعفر انی باشد 


صرف حاده رنگک 


بمود ورگ بایم 


ن قزاعد سک تام 


رجوع » صرف [س] شود . 

صرف جیب ۰[ ص رف ] (,ا مر کب) 
در اصطلاح عهد قاجارب4 وجهی که برای 
بخشش شاه بادست خود منظور ند : 


صرف خوار » [س] (س‌مر 
خوار. -ودخوار .آنکه مرف پول کیرد 


کم 


همه صرف خواران صرف منند 
قباله نوسان حرف منند . نظامی ۰ 
صرف‌شدن » [س‌ ش د] (مس 3 
بکار رفتن . هزینه شدن . خر ج‌شد 
صرف شد ان بدره هوا درهوا 
مقلس‌وپدره ز کجا تا کجا . نظامی . 
سعدی ا؟ ارخون‌ومال رف ی 
آنت مقامی بزر کک وینت بهایی 
سعدی . 
دست رنج توهمان به که شود صرف بکام 
دانی آخر که بناکام چه خواهسذ بودن . 
حافظ . 
|| طی‌شدن .سبری شدن . گذشتن : 
عمر گرانمایه درنن صرف‌شد 
تاچه خورم صیف وچه پوشم‌شتا . سعدی . 
کنونکه رغبت خیراست وروزطافت نیست 
دریخ زقد چوانی که صرف‌شد بمحال . 
سحدی .. 
صرف شد درطلب وصال تو 
تاهمه سعی | کر بخود ره ندهد چه حاصلم. 


حاصل عمر 


سعدی.. 
بکو تابه از زند گانی بدستت 
چه افتاد تاصرف شد زند کانی . سعدی . 
3 حاصلی کر اه شمادیم مفتنم 
از ععر آنچه صرف خورو خواب میشود ۱۰ 
ِِ 
۱ 
بکار بردن ۰ هزینه کردن . خر ج کبردن ۰ 
مصرف کردن. نفقه کر دن: و يك‌دینار از آن 
انارات بخزانةٌ خویش نگذاشت و بهیج‌سیا 
نداد لاه مه در جات صرف کرد . 
(فارسنامهٌ ابن‌بلخی طبع کمبریج ص۱٩)۰‏ 
نداشت چذم بصیرت که گرد کردو نخورد 
بر دگوی میتادتوله صرفالرد و تاد 
سعدی . 
باءتماد بقا نقد عمر صرف مکن 
که ءن قریب تو بی‌زرشوی واوبی زار ۰ 
هم سم ی 
عنان بدست فرو مایگان مده زنهار 
7 در‌صالح خود کی کظ ترا 


آب ۰ 


9 
ااعی کردن.,-یری دردن گذراندن : 
دراین کردند ماهی عم خودصرف 
وزین حرقت نف‌کندند يك حرق . :ظامی. 
شب سه‌ساعت پامرحق کن صرف 
سه حساب (۱) و کتاب و دفتر وحرف . 
اوحدی . 
شب وروز خافان در الیو د صرف 
ک شه‌را دهد پایمردی شکرف . نظامی . 
خر برا ابلی تعلیم می‌داد 
براو بر صرف کرده عمر دام . سمدی . 
عمری د گر پباید بعد ازفرا مارا 
کین عمر صرف کردم اندر امیدواری . 
سعدی . 
زند گانی‌صرف کردن درطلب حیقی نباشد 
گر دری خواهی گشودن سمل باشدانتظاری. 
سعدی + 
تابدین ساعت که رفت ازمن نیایدهیج کار 
راستی‌خواهی ببازی صرف کر دمروز کار ۰ 
سعدی ۰ 
|| عزل کردن ۰ از کار بر کناد کردن : 
اندر-واستد تاحقسن عرر را 3۱۹۳ 
که او عاجز بود. ( تاریخ سیستان چاب 
مرحوم بهار ص ۱۹۸ )۰ سیستان امد و 
دس رگزه شود که فطل و دار و 
(تاریخ سیستان ص ء ۰ ۰۱ || فعلی‌یااسمی 
را بصیفه‌های تلف در آوردن تا از آن 
معانی متغاوت بد-ت ید رجوع بصرف و 
تصر یف شود .۰ 
صر فندة » [س فد ] (اج) قریهایست 
ازقرای صور ازسواحل بحر شام ۰ (معجم- 
البلدان ( 1 
1 
است بصر فندة . رجوع بدان لفت‌شود. 
صر فندی . [س ف ] (اخ) ابراهیم بن 
اسحاق بن ابی الدرداء صر فندی انصاری 
متکنی بابی‌اسحا. وی بدمشق ازابی‌عبداله 
معاویةین صالح‌اشعری و مد بن‌عبداار جان 
ان اشعث وعمر بن نصرعیسی و یز یدین محمد 
این عبدالصمد وابوجعفر محمدین یعقوب‌بن 
حبیب وابوزرعةٌ دمشقی و عباس بن ولید و 
بکارین قتیبه و جز آنان حدیث شنید . از 
او ابو الحسین پن‌جمیم وعبداله بن علی بن 
عبدالرهان بن‌ابی العجائز وشعاب بن‌محمد 
ابن‌شهاب‌صوری‌روایت کنند. (معجم البلدان 
ذیل کلمهٌ صرفندة ) . 
صرفندی ۰[ سف ] (اع ) مد بن 
ابر آهیم بن محمد بن‌رواحة بن محمدین نعمان 
ابن بش انصاری . وی بدمشق از بامه‌ر حدیت 
شنید و از او ابراهیم بن اسحاق بن ابی‌الدرداء 
وابوبکر محمدین ,وسف‌روایت کنند(ممجم 
البلدان ذیل کلم صر فندة ( ۰ 
صرفندی . [ی ف] (,۱خ) محمد پن 
(۱)ظ ۱ به حباپ. . 


اجدین محمدین ابر اهیم بن محمدین نعمان 
انصاری . وی بدمشق و جز دمشق از 
ابوعمرو موسی بن عیسی ین متذر حمصی 
حدیت گفت. ازوی ابوالحسن بن احمد ون 
عبدالرحمان‌ملطی رواءت کند . ابوالسین 
دازی بدمشق ازوی حدیث نوشت‌و گو ید 
وی‌از مردم صرقندة است وان حصنی است 
بیت‌صور و صیدا» برساحل وبسیار بدمشق 
می‌آمد و بیدون می‌شد( معجم البلدان ذبل 
که صر فندد ) . 
صرفندی . [س ق] (.۱خ) محمد بن 
رواحة بن محمدین نعمان بن‌بشیر انصاری . 
وی بدمشق ازابی مهر حدیث شنید و بسال 
۲حدرث گفت. ازاو ابراهیم بن‌اسحاق 
اینابیالدردا» روایت کند ۰ (معچم‌الیلدان 
ذیل کلم صر فنده ( 
صرف نظر . [س رف ن ظ] (,امس) 
چشم پوشی » اعماض ۰ کذشت - تمية. 
حِِ عیف . دجوع به صرف نظار کردن 
شود * 
صرف نظر کردت ۰[س ف‌ن ظ" 
ك د] (مس مر کب) صرف نظر . چشم 
بوشی. اغماض . تعمية , ععش‌عین . رجوع 
به صرف نظرشود . 
صرف و ن<و . [ص" فن] )۱ دوعلمند 
از علوم ادپی که در تداول با یکدیگر 
ذ کر می‌شوند. رجوع به کلم صرف و کلدة 
نحو شود . 
صرقة. [س ف] (بع را) متولی است 
از منازل قمر وآن بك ستاره است دوشن 
ٍسزبرة وتسمیة آن بدین‌نام از آ نجهت بود 
که باطلوع آن سرما برود (منتهی‌الارب). 
ستاره ایست دوشن ازقدراول برذتب‌اسد » 
ماه در جهت جنوب حاذی او شود و آن 
منزل دوازدهم قمر است ( جهان دانش 
۱۱) .۰ منزل دوازدهم از منازل قمر 
پس‌از ذيرة و پیش ازعوا» . منزل‌دوازدهم 
است از منازل قمر و آن از آخر.زيرة 
است تا چهار درجه و هفده دقیقه وهشت 
تاه از ستبله و نرد احکامیان متزلی تور 
است . ذنب‌الاسد. قطب‌الاسد . نام کو کبی 
از دب | کب (نفایس الفنون) : 
بی صرفه در تنور اکن آن زر صرف دا 
کوشعله ها به صرقه وعوا بر افکند . 
خاقانی . 
همه باسازو پر گوهر بسان چرخ با کو کب 
بر اذبروین پر ازصر فه‌بر ازشعری‌پراز کیوان. 
مسعود سعمد . 
|[ نيك بختي زمانه (منتمی الارب) . نساب 
الدهر * الذی یفتر عن‌البرد اوعن الیر" 
(اقرب الموارد ۰ ) ۰ || مهره‌ایست که‌پدان 
زنان مردان را بند کنند (منتهی‌الارب) . 
||فائده سود" بهره ۶ 





































خصم صکدل ز-سد تالد ج 
تور بی‌صرفه‌دهد وعوع عواشنوی 
عذرا رخ سنبله در تطرق ‏ 
می‌ صر فه نکر دانه 
گراین صرنه تگهداری هه 
ته دیتارت زیان باشد" ۱ 
ترسم که صرفة نبرد روز باژخوا 
ندارد ۳ با ۲ 
بوددرخالدانم‌ه که پا گر دون 


ودر تداول‌با کر دن و پر دوزووا: 
ترکیب شود . || بصرةة شم 
شماصت » برای شا سود داردا 
باسوده باقائده. بدون‌صر فه..بی: 
بی‌سود || بخل وتنگی درخ 
اللغات ) . حیله و مکر (غیا 
|| کمان -جك دار سیاه که ج 
نرسد ( منتهی‌الارب ) ۰ القوء 
سودا» لاتصیب سی‌امها اذا 
سورد .| خشتره .مت 
یداه دوشیدن ناته را 

۱۳۹ تاگاه گر 23 2 
|| افزونی (غیات اللفات) 
التات) || عدل (قباث | 
(غیات اللغات ( ِ ۳ 
صرفة . [س در ف] ( 
ازنواحی‌مآب نز دبک بلق 
این نون بدانجاست . 
صر فه ء [س _ف] (۱<) 
از دهسضارر گز ود بخش. ۱ 
جیرفت ۱۸ هزار گزی" 
۲ هزاو کزی باعتر 














سح محر 
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که کمک مک مک مت محر در کر دمص 
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نشانه های اختصاری 


ا 
اخ < اسم خاص (علم ) ۱ 
ام رکب - اسم م رکب ۰ 
امس < اسم مصدر #7 
ج ۰ - جمم( پیشاز لغت جمع) 


< جلد ( پیش ازعده) 


ج < بمم: .... (پیش از لغت مفرد) ۷ 
اما ۳ ۱ 


س - سطر 

ص - صفحه (پیش از عدد) 
ص - صفت (نو ‏ کلمه) 
ص م کب < صفت مرکب 


من ۱ 
پیج یوج ۸ج 39 
مص - مصدر ۳ 
مص ل - مصدر لازم 


مص م < مصدرمتمدی 
ن ف < نت تفضیلی ( صيغة تفضیل) 
۱ , 


۳ 
سوق 
۳ 


و 


2 ح ۹ 9 





۳۰۱ 


استراحت فرمود ودر | نجا قدری ماندام 
ده‌صر فد حالیه بر اب رآس صر فند بمسافت 
.ك میل بساحل مانده واقم است ۰ 
(قاموس کتاب مقدس) 1 

صرفه بر ء[ سف ب ]( ع ن ف مر کب) 


سودیر » صر اف : 


-ت نقدزمانه 


نس دوجو کءتر 





صرفه بران داااز این عیار چه خیزد . 

خاقانی. 

صر فه بردن . [س فب د ] ( مس‌ل 

مر کب)سبقت:ءو دن وییشی گرفتن(برهان) 
گرفتن (انجی آراه) : 


2 9 9 ۳ ۰ 
تر سم 4 صررفه نبرد روز بازخواست 


کی 


نان حلال شیخ ز اب حرام ما . حافظ . 
راه عشی ارچه کمیت‌گاه کماندارانست 

هر که دانسته رودصر فه‌زاعداثبر د.حافظ. 
دام سبت است مکر بارشود اطف خدا 

وراه آدم‌نبردهر فه زشیطار رجیم. حافظ. 
|| تفع بردن و فائده کردن ( برهان ) 
نفع بردن (انجمن راه) . 
صر 4۵ جو.[س ف ](ن‌ف‌مر کب)متتصد. 
آنکه در خرج کردن اندازه نگاه دارد. 
پس‌انداز ند . 
صر فه حو ی . [س ف ] (حاصلمص) 
در خر ج اندازه نگاهداشتن ۰ پول دا بی 
جا خر ج تکردن . اقتصاد. بس‌اندازی 
صرفه حو ی ؟ردن ۰ [س فك د] 
(مصممر ؟ب)خر ج باندازه کردن. اقتصاد. 
رجوع ,+ صرفه جوئی و صرفه نگاه‌داشتن 


سور ۰ 
صر فه‌داشتی.|س ف ت ](مسلمر کب) 
فائده داختن . سود داشتن‌ر جو ع به صرفه 


شود . 
صرفه کاری . [س ف ] ( حاصل مس ) 
صرفه جوئی. اقتصاد. باندازه هز بنه کر دن. 
احتیاط وملاحظه درخر ج : 
شه غزنوی گرچه تقصیر کرد 
تلافی خدیو جهانگیر کرد 
از آن صر ف» کار ی شد این‌سود او 
که مذمو م شد نام محمود او . 
ظه‌و ری به نقل( آ نندراج) ۰ 
صرف همت کردن 5 [ص۳ اف همم 
د | (مسلمر کب)همت بر کادی گماشتن . 
صرف وقت کردن درپی کادی ۰٩-وخش‏ 
کردن درچیزی یا دریی چیزی ۰ 
۲ صرفه نگاه دادن 3 اصاف‌ بت ۱ 
( مس ل مر کب) درخر ج ملاحظه کردن . 
عرفه جوثی ؟ردن . صرفه جوئی. باندازه 
خرج کردن . رجوع بصرفه جولی‌وصرفه 
جو؛ی درد شود . 
صرفی ۰ [س"یی] (امنسوب) منوبب» 


وین 





صرف ۰ |( عالم به علم صرف ج صر فیون 
وصر فیین ؛ 

صرفی . [س ] ( .۱ ) شاعری است . 
صاحب ممم الخواص ارد وی ژولده 
موی وبا وضع درویشی وبی سرویائی راه 


#ضارا با وی رقت 


میرفت . بدز و یشی نبود . 
شدیم عافت بجور خواجه ژاده‌تاب‌باورده 


به نحوی جر رک کرد که ممئون ومنت‌دار 


کمتر سی صرفش رابدین نحو 


می‌داند اسم وی بامسما مه 


شد بم 
اب وطبم شعر 
اوهم صحیح والم بود . از اوست : 

ح 


که‌عاشی سر 5وی ناژ درد 


بهز ار امیدو اری سر رهگذار گیرد . 


چه دمی ,ود 


(از رم مجمم | لخو اص‌ص ۷۸ ۷۹-۲ ۰6۲ 
صرفی. [س ] (۱)شاعری است‌ومولف 
]تشکده نویسد : نام او سلاح. الدین و 
وود ورا با --واجه سلمان نسیتی آست 
الحق شعروی خالی از امتباز نست وی‌از 
تلامذة مولانا محتشم کاشی بود ازاوست : 
باتو رشکم کشد وبی‌تو جدالی‌چکنم 
می کشم اینهمه از دیدن ونادیدن تو 
۹ 
چو زرفتن تومردم تونشاط کن کههر گز 
بمراد خاطر خود به ازاین سفر نکردی 
29 
صرفی زعشق دوست بنوعی امردة 
کز دشمنان بمرك توخرم شود کسی 
(از | تشکدة آذر ذیل شهرای‌ساوه) 
صادقی کتابداردر جمم الخواص آرد : وی 
شاعرخوبی است . فقیر بااو ملاقات‌نکردهام 
ولی این ابباتش را شننده‌ام : 
سفر زمانه دایم چومنت‌غر یب دارد 
سر آن‌دیار گردم که‌توآش‌غریب‌باشی 
بگذر ز چارتمن بگذار تا بعیرم 
من ناتوان که باشم که توام طبیب باشی؟ 
اگرت نیب از آن لب نرسدمرنج‌صرفی 
گنه کسی چه باشد چوتوبی‌نصیب باشی؟ 
۵ 
غمی کز مرك دشمن دارم اینست 
که ترسم در غم او مرده باشد 
ت و 
شتند و سوختند مراای همابر و 
کز قسمت تو هیچ دراین استخو ان‌نبود 
کویا که میدشند.,مرا,هر کر اینچنین 
غوغای عام بردرزندان من‌نبود « 
(جمع الخواس س ۲۲۲) ۰ 
ورجوع ب قاموس الاعلام تر کی شود . 
صرفی . [س دی ع] ( ,امنسوب ) از 
نجائب منسوب‌اندب-وی‌صرف که قبیله ایست 
(منتهی الار ب).و کو ::دصدافی است(افرب 
المو ارد) . 











ت 





حون شو و 


صرق . [س د| (عس) تنك ازهر چیزی. 
(منتهی‌الارب) 
صرق [س د] (ع)._ج عریقهء‌رجوع 
«صر سقه شود . 
صر فاعه [س ۶] (عا) الدقلاع : طرف 
ولاخن که بانکک کند . ( منتهی لا دب )۰ 


طرفه الذی .صوت عند نفضه فی‌الهواء . 
(اقرب‌الموارد) ۰ 
صرقعة.( ی ی ء](ع مسم)درهم‌خانیدن 
انگشتانو بانگ آوردن ازوی ۰( عثتهی - 
آلارتا). آتکشت شتکستن . 
صر فقو لا۰[ ] () بسریانی اتزروت 
است. (فهرست زن‌الادوبه) . 
صر لاب . [ص ] (۱) محفف اسطرلاب 
است : 
همی بازجستند راز سیهر 
بصرلاب تابر که گردد پمهر . 
فر دوسی ۰ 
رجوع به‌اسطر لاب شود ۰ 
صرم .[س ] (عمسم) نيك‌بریدن چیزی 
و هی این اج - 
المدادر بیقی ) . بریدن وقطع کردن . 
(غباث النات ) (مس () پریدن اکسی 
(مصادرزوزای. تر جمانعلامة جر جانی. سخن 
کسی بر یدن ( تاج |لصادر بیعقی, منتهی- 
الارب ) ۰ |] درویدن خرماین‌را . (منتهی- 
الارب) . بریدن خوشه خرما ( زوزنی ) . 
بر بدن بار خرما ) تا جالصادر هقی تر جان 
علامةً جرجانی ) ۰ | بریدن کوش دبینی‌و 
آنچه بدان‌مان. .(مصادر زوزنی) .]| بریده 
شدن رسن ومنقطع گر دیدن او ۰ (منتهی- 
الارب)۰ || (مصل) درنگی کردن وانتظار 
نمودن ازد کسی .(منتهی‌الارب) *|[(مشم) 
در ودن کشت ( ترتعان علامهٌ جرجانی,) . 
(منتمی‌الادب).|] درا ء طلاح خیاطی تنگگ 
کر دن‌جامه . (ذیل‌توامیس دزی) ||مستور 
کردن . مخفی -اختن ( دزی) ۰۱| لکام 
زدن(دزی) (عسل) مسدودشدان (دزی) | 
بمعثی صر امت جرلت‌وشهات:(دزی) | (۷) 
چرم پیراسته «(منتوی‌الارب). چرم.(مهذب 


صروحة 
الاسیاه- یات اللعات ).: || خادسق مسرب 
است یعنی کر ما(۱) ( المعرب‌جوالیقی‌طیم 
احمد مسند شاور صس ۲۲۰ عبر ۳ ) - 
صرم.[ ](۱ع) دمی جزء دهستان 
قهستان بخش کهك شهر ستان قم ۰ ۱هزار 
گزی شمال‌خاور كمك ٩‏ هز ار گزی‌جنوب 
غر بی‌راهء‌قم کاشان - معتدل - دارای* ۰ ۱۳ 
سکنه آب قنات - محصول غلات پنبه باعات 
انار. انجم شثل ,زراعت - کر باس بافی - 
راء مالرو از طریق ورجان میتوان ماشین 
برد مزرع» بارانه مینارد - خورنجه - چهل 
بند گان - کرانه سای [ باد حذراباد جزء 
این ده است . (فرهنک جنر افبائی ایران 
ج۱) ۰ این ر-تاق‌شش دیه‌است ومجوع 
این شش ده سهلية وجبلیه صد فررسح‌بوده 
است از ۲ تجمله خورهاباد ( تار یخ قم‌س ۱۷ 
وهمدانی در کتاب خواد آورده‌است که‌صرم 
از ناحیت‌قم‌است واهل آن دیه‌را «هره‌ایست 
دعوی‌می کنند که آن طلسم‌سرماست‌چون 
فصل ربیم باشد و ترسند که کشت ایشان 
و مبوهء‌های اشان ازسرما نقصان باید این 
مهره را بیرون آرند و بر سر نیزه بندند 
کشته‌ای ابشان بسلامت بماند وهیج‌نقصانی 
در آن واقع تجود وضریها آذراا ناش تکند 
باذن اله‌تعالی و قدرته . (تاریخ قم ص 1۷) 
صرم . [ی] (ع۱) ج صرماء [س ] است 
( منتهی الارب) ۰ رجوع بدان لغت شود . 
|| سيخك در مرغ و خروس خانکی (۲) 
|| صرمالديك » درتکلم عامیانه شام *میوه 
گل سرخ و سرم الديك هم آمده است . 
( ذیل قوامیس دزی ) گونه گلسرح که‌در 
ابتدا سبز ودر آخر سرح شود ودر دون 
تخم دارد وشیرین است ۰ || سیخاك خرروس 
رجوع بصرم [س] شود . 
صرم . [س] (ع۱) نوع و گروه مردم 
وجز ان ج‌ اصر امواصارمو اصاریم.(منتهی- 
الارب) ۰ || موزة نمل‌زده (منتعی الارب). 
خانه‌های مردم جمع یکجا .(منتهی‌الارب). 
صرم . [ د] (ع.۱) _ ج صرمة[صم] 
(منتمی‌الارب) ۰ رجوع بصرمة‌شود . 
صرما . [ ]() بسربانی کاشم رومی 
است که‌سیسالیوس نامند . ) فه ر ست‌حزن- 
الادو به ( ۰ 
صرماء . [س ] (ع.۱) دشت بی آب ِ 
( منتهی‌الارب ) ۰ || ناقة کم شیر (منتهی - 
الارب ) 
صوامات پامرتتال(م 6 سر مورا 
رجوع بصرمة [ص] شود . 
صرماتی . [س ی ی] (ع۱) کفاش . 
(ذیل قوامیس دزی) . 


(۱) خطاست چهآتکه جرم بمعتی گرما وعرد سرماست واما صرم چرم است بتصر یج "لسان العرب وقاموس که گو ند 
آن معرب چرم بود لکن این گفته را دلیلی نیست چه ماد کلمه عر بی است: فادت 
صرم گفته‌اند که پاره پاره میشود ( تعلیقات المعرب ص ۰ ۲۲ )۰ 


مدعی است 





صرمایاتی [س ی ی] (عص) کفاش . 
ذیل القوامیس دزی) . 

صرماية » [س‌ی] (ع ) کفشس ۰( ذیل 
القوامیس دزی) - 

صرم ۰[ ] (۱) اين بربوع یکی از 
اصحاب رسول خداست و آنحضرت وی دا 
سعید نامید. اژاوفرزندان وی روایت کتند. 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 

صرمرات ۰[ ] (۱) فوتنج نمری (۳) 
حبق التساح » خبقة‌التماح .قزر تجمشك . 
بقلةالعدس . مو تج (دزی . فرهنک‌فر انسه 
بقارسی نفسی) . 

صومنجان . اس ار( ۳۱ منود 
است واز بلح به‌شمار [ بد و عحمان ار 
صرمنکان خو انند. (معجم البلدان).درمنتهی- 
الارب چاپ تهران آنرا بفتح میم ضیط 
کرده و گوید : معرب جرمتگان است . 
صرمة .] س ] (ع1) آنکه خشم 
اوزود نرود . بقال هوصرمة من‌الصرمات » 
ای‌بطی الر جوع من‌غضبه ۰ (منتهی‌الارب). 
صرعة. [_سم ](۶) کفشس(ذیل‌القوامیس 
دزی). کفش‌ساغری.(دزی). || له گو سفند. 
(دزی) . || گلهٌ اشترازده تاچهل . (مهذب 
الاسماء ) . کلةٌ شتران ما بیف بیست عدد 
تا سی یا پنجاه پا چهل یا ما بیث ده تاچهل 
: مان ده تاچهارده‌با ثرده.(منتهی الارب)- 
اه ۳ 

صرمة ۰ [ عم ] (۱ج) پدراست مر صرمة 
را که‌پدر پدرهاشمبن حرملة است . (منتهی- 
الارب) . 

صرمة . [س م] (۱خ ) اين ابی انس . 
رجوع به‌صرمة این انس شود . 

صرمة ‏ [س م] (ا) بن‌انس بن صرمة 
صاحب رسول خدا (ص) رجوع با بی‌قیس 
صرمة دراین لغت نامه ورجو ع به ( عقد - 
الفرید ج ۱ ص ۱۷ وج ۲ ص ۰۲9۷ 
طیع محمد سعید عر یان‌ورجوع به (المعرب 
جوالیقی ص ۸۷) و نزهة القلوب ج ۳ ص‌ 
۲ ) طبع لیدن ۰ و رجوع به ( الاعلام 
زدکلی ج ۲ ص 4۳۱) شود . 

صرمة » [سم] (اخ)بن قیسء رجوع به 
صرمة بن انس ... شود . 

صرمة .[س] (اخ) انصاری» رجوعبه 
ابی فقس صرمه شود . 
صرمه کش ۰ ام ك] 1 مت ) 
شفشا هنج» شقشا هنگت» رجوع بدین‌لغات 
شود . 

صرمی . [س ما] (اع ) نام مردی . 
( منتهی الارب ) 


)۶ ( ۰ 







































صرمية ۰ [ سای ] (۱) مر 
فارسی (ذیل‌القوامیس حزی). .. 
صرنا . [س] (۱) دجوع به‌سرنا شوو . 
صرنای . [س ] ۱) مسرب و مرک 
سور ۰ جشن ونای این کلمه بصورتهای 
اتعمال شده است . سر نای » حور 
سورنای ۰ طورنا » زرنی * ژورنی 
زورنا » سورناه سرنانی. ج» صرنایات‌قم ‏ 
ازنای (ع) ( ذیل‌القوامیس دزی ج ۱ مر" 
۰۱ «دجوع سنا شود و] ۲ 
صرفج ۰ [ ] () معرب سرنج ‏ 
بنویت زدن بهر والا ولنج ۱ 
زدهمیخ جمل ازدوجان مرن 
(نظام قاری س .)۱٩۲‏ 
دچو ستت و 9 
صرنفح . [ س‌ رف ] (ع 1 ) 
ار ۳۳ ِ (منتهی‌الارب) ۳ 
صرنقح . [سدق] (ع۱) مد سر 
شر کر و ابا کتک ۱5 قر یب ِ_ 


*ِ 


بچیژی که دارد دس کسلی تزامند 
طمع آن نکند . ( منتهی‌الارب) ۰ ||" 
ذیرك . (منتهی‌الارب) ۰ || (س) 
(اقربااموارد) . ۱ ۷ 
صرو.( د] ( ع مس م ) نظر کردن : 
دیدن . (منتهی‌الارب) ۰ . ,. , . 
صرو.[س ] (,۱) بسنی‌ش وکران‌است و7 
بیخی باشد که ازیزد وتفت اور و 
گوینددورساست و آنگیاهی باشد 
بیخ ن‌رابخوردجنون به6م رم 
صروات ۰ [س د ](عا) گویا. ج 
است که بوآحف بر کشته است 1 
است ازسواد حلهٌ مز بدية ۰ ( 
صرواح . [س] (۱ع) سار 
یمن در نزدیکی مأرب گویند 
سلیمان‌بن داود است . این در 
خویش ازشاعری وا 
حل صرواح فابتنی فی ذرا 
حسث اعل. "ضما 
(معجمالبلدان) . حصنی اس 
کر دةدیوی از برای بلقیس ( 









الادویة) . ۱ ۰ 

2 9 
صروح ۰ [ص] (ع) : 
دجوع به‌صرع ۹ 


صروحة . [سح" 
وبی آمیغ گرد؛ 
لارب) .||( 
چیزی . ( منت 
(تا جالمصادر: 


یا ۱ ( 








۳.۳ 


صرود . [س ] (ع) سر دسر . (منتهی- 
الارب » معذب‌الاسماء) : صرماش نه‌سرمای 
صرود که ازمهر بر آن تکر کف از دمناغ 
ن اصفهان ص٩)..‏ 
صرود ‏ [ص ] (ع1) . حج نا کرد . 
(منتهی الارب). ۱ مر دی که ۳ 
(منتهی‌الار ب) . 
صرورة ۰ص ] (ع ص ) آنکه حچ 
نکرده باشد ۰ (منتهی اللارب. مهدب الاسناه). 
مرد حح‌نا کر ده (دهار) ۱ مردی که کرد 
زن نگردد . و قبلااصرورءالذی لم بتزوج 
من ار جال و الاء و قبل هوالذی بدع - 
التکاح متبتلا و منه‌الحدیث لاصرورة فی - 
الاسلام ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
صرودی . [سی ی] (ع ص) آنکه 
حج نتکرده باشد ۰ (منتهی الارب - مهذب- 
الاسماء) . 
صروع ‏ (س] (ع.) ج» صرع [س] 
(منتمی الارب) رجوع بهدرع شود . 
صروع . [س] (عس) نيك کشتی کي . 
(منتهی‌الارب ) ۰ نيك اندازنده مرردم را . 
ج » عرع [صد ] . (منتهی‌الارب) . 
ک ۱ ۵ )سور 
ناف که دندانش بسیاز با تکت, کند .,(منته‌ی- 
الارب) : 
النافةالتی لنابها صریف ۰ (اقرب‌الموارد) - 
شترماده که دندان مر ککد ککر زند ۰ 
صروف . [س] (ع مس م). خواهش 
تردن سک ماده . ( منتهی‌الادب) ج [ 
(ا) حوادت ۰ حدنان دهر و نوات ار 
"در دشهای روز کار . شداید روز کار ۰ 
حوادث ۰ (غیاث‌اللغات) : 
نه برآنم که کشد هیچ زمن 


ریزد (ترجمهٌ محاسن 


ناه که دندان آن آواز دهد . 


آنچ برما زصروف زمنت . 
(نقل از جهانگشای‌جوینی) ومتر صدصروف 
روز کاز بر ,هانه و مالفت گورخان . 
( جهانگشای جوینی) . و بصنوف دروف 
فتن ومحن گر فتارودرمعرض تفرقه وبوار... 
(جهانگشای جوینی) ۰ || صروف الدهر و 
صروف دهر » حدثان دهر . 
صروف. [س در ](۱ع).(د کتر یمقوب..) 
وی بسال ۱۸۶۲ میلادی در قریهٌ حدث 
(درسفح جبل‌لبنان) متو لد شد. . پدراوویرا 
پمدرسةٌُ امریکائیان در عبیه فرستاد سیس 
بدانشاه آمریجانی داحل شد انتگاه دو 
سال در مدرسه های صیدا وطرا بلس درس 
کفت و بسال ۱۸۷۱ له المقدماف را در 
بیروت انتشارداد و بحال ۱۸۸۸ نراب‌صر 
منتقل کرد و شورت آن به» جا رسید 
عروف ا هفته آ خر عمرخویش بکارانتشار 
مجله مشغول بود ۰ مجلٌالمقتطف ومقالات 
علمی ۰ تار یخی ۰ فلسفی آن‌نیازیبتوه یف 
ندارد ۰ آثاروی ۱ 

۱ - تحلیل اتاپ سموم - منسوب په چا بر- 
بن حیان که بسال۱ ۱۹۲ در له المتتعاف 





انتشار بافت است . 

۲ تحلیل کتاب لباب‌الاداب تألیف اسامت 
بن منقذ کنانی مولف بال 
که بسال ۱:۰۷ ۱۹۰۸ در المعتطف 
۳ -سوالنجاج تعربب کتاب د کتر سمیلز 
طبسم روت 
۰ بایان یافت 

+ - سیر الا بطال و القدماء|لعظماء که باشتر اك 


۹ مهحری 


2۱9۸۰۸۹۰ وطبم سوم آن در 
مصر بسال 
د کترفارس نمر آنرا تعریف کرد و شامل 
قصص بو نان قدیم است وبسال ۸۳ ۱۸در 
۶ صفحه دربروت بطیع رسده‌است . 
صروف بسال ۱۹۲۷ میلادی در گذشت . 
(معحم المطبوعات ستون ۰ ۸-۱۲ ۰/۱۲۰ 
صر و فا (دهر. [س ف دد] (ع ) 
حدنان‌دهر :نو اب دهر ۰ گردش روز گار. 
رجوع به صروف دهر و صروف شود . 
صروف‌دهر . [س ف د] (رامس کب) 
حدثان دهر» واف دهر ۰ رجوع ه‌صروف 
وصر وف الدهرشود . 
صروم. [ص] (ع 
الارب) ۰ || مرد تواناء (منتمی‌الارب)۰ || 
ناقه که وارد حوض تشودتا که خالی‌نگر دد. 
(منتمی‌الارب). || (س) نيك بر نده. (عنتهی- 
الارب) . 

صروة ۰ [ س و ] (ع۱) گیاه دیزه . 
(منتهی‌الار ب) . 

صرویة ۰[ ](2۱) یاصروية [یی] 
(شکافته با حروح ) خواهرداود ومادرا,وب 
بود. اول-موئیل1 ۲ ٩۰‏ واول‌تواریخ ایام 
۰۳ ۱ (قاموس کتاب‌مقدس). 

صرة ۰[ سر د] (ع ۱) همیان دراهم 
و مانند آن ۰( منتهی‌الارب ) . همیان زد. 
( دستورالاخوان )۰ زربسته در گوی:» 
(زغشری) . همیان . (غیاتاللغات) . کی». 
( مهذب الااسماء رصن زر . تسه سیم 


) تبغ بران(منتهی- 


وزر : 
از زرد و سرح مرد نیفر یبد 
ناراست صرء وی وقنطارش . ناصر خسرو. 
جز دین نتاند از کسی این 
راضی نشود بصد ره وصره ۰ ناصر خسر و. 
آن م3 و جام بین بهم گوئی دست شه‌وذه 
صر3ة ز سیم ده دهی صره زر شش سری. 
خاتانی . 
واطراف چنان فراهم ومنفنش که گوگی در 
صرهپستی ( کلیله) . نقدی -ره از آن صره 
برداشتند ۰( کلیله ) . ودر صحبت‌او پنجاه 
صره و در هر صره ده هزار دینار مل 
فرمود.. ( کلیله ) . و از جیب او صر ةٌ 
دنانم درافتاد که زباده و بیشتر از خر ج‌او 
بود ۰ ( تاریخ قم س ۱۰( طبر هز ار 
دینار زرازدوژن بردن داشت .( گلستان)* 








دل برخون نامدم 
عطار 
و ۱ ۳ هلو هر وند از کان 
صر د سیم و زر کجا یابد . اب یمیت . 
|| بلغنده ۰ (دستور الاخوان)". 


صرق , | س رد ر] (ع حاصل مص)سختی 


آند وه : (منتهی الا رب) + ااست ی جتی . 
(منتهیالارب) ۰ || سختی کرما - (منته‌ی- 
الارب) (وستورالاشو ان) ۰ || (۱)درختی 
ات که رازن ۳ 


باشد . (منتهی‌الارب) ۰ || بانگ وفرباد . 

(منتهی‌الارب) ۰ بانکک (دستورالاخوان). 

|| جاعت مردم وجز آن . (منتهی‌الادب) ۰ 

۴و سدع رکه تنل وسنک از نو ۱ ما ستعانش, یز از 

شیر گردد ۰ (منتهی‌الارب) ۰ ||معر#افسون 

که بدان زنان مردان را بند کنند و له 

اکیند و ( منتهی‌الارب) . خرزه للتا سید : 

(اقرب‌الموارد) ۰ || کل شتر. (, دستور - 
الاخوان) . ||(س) ترشروی(منتهیالارب) 

ی 
صرما با سرما که کشت ,و نبات وا سوزد 

)۱۰| () بانگ و آواز 
اس (منتمی الادب) 

صری.[ س](ع مصم) بر یدن‌جیزی را ۰ 
(منتهی‌الار ب).قطم کر دن.(منتهی الادب)۰ 
بریدن. (تاج‌المصادر بیهقی) .|| بند کردن 
منی را در پشت خود باینکه باز ایستد از 
نکاح ۰ ( منتهی‌الاوب ) .|| صلح کردن ۰ 
( منتمی‌الادب) ۰|| جدا کردن دوخصم:را 
ازهم.(منتمی‌الارب). | [داندن ودفم کردن 
بدی وجز آن ازکسی, . (منتهی الارب)». 
| فراهم آوردن ۲ (منتمیالادب) 5 ۱ یناه 
دادن ۰ (منتهی‌الارب). ۰ || نجات بخشیدن 
کسی را . (منتهی‌الادب) پ | باز داشتن 

(منتهی‌الارب .|| نگاهبانینمود ن .(منتهی- 
الادب) ۰ || و اداشتن. (تاجاله‌صادر یهقی) . 
|| یاد گررفتن .(منتهی‌الارب) .|| (مس ل) 
کار گذاری کر دن .(منتهی‌الادب) .|| بیش 
در آمدن.(منتوی‌الادب)۰ بس‌ماندن»(منتوی- 
الارب ) ۰ بالارفتن ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ || 
فرودآمدن ۰ از لغات اضداد است:(منتهی- 


) منتهی الارب 


الارب). || مهر بانی نمودن 1 
۱ محبوی ماندن در دست ؟ ۳ به گرو با 
عام است. .قال: صری فلان فی‌بد فلان اذا 
ی محوسا. (منتمی‌الارب) * 

صری. [ ص دا ] (ع .۱ ) بقي چیزی 
(منتهی‌الادب) ۰ || لبن" صری شیر بر گشته 
مز ه (منتمی‌الارب ) ۰ || آب ابستادة رنگ 
و بوی بر گردانیده ۰ (منتهی الادب ) ۰ || 
(مسل) صری‌الماء صری » بر گشته رنگک 
و بوی گردید ۰ (منتی‌الارب) ۰ 

صری . [ س درا ](ع ۱ نافه ومانند 


آن که آ نرا نادوشیده باشند تاشمر در پستان 


صریر 


وی‌جم شود و بزر گت بستان 
(منتمی الارب) . 

صری ۰ [س در را] ( ازنو ع مضاف) - 
( حاصل‌مس ) نیلف زیمت برکاوی . یال 


و الله انها منی ضری ای عزامه و جد.. 


وپر شیر نمید 


(منتمیالارب) - 


صری ۰ | ص ر را] (ع حاصل مص) از 
نو ع مضاعف نيك عزیمت بر کادی(منتهی- 
الارب) . 

صری .[س ی ی] (ع ص) اقدام کنندة 


برزن پدر خود . (منتهی‌الارب) . 
صری ۱۰ ص رز ر با ص از یار 
مذاعف) در,هم صری درم اتکی زور59 
بر ناخن زنند . (منتهی‌الارب). درمی بان 
کننده چون بینداز ند (ر بنجنی) . 
صریاء ء [س ] ( ع ص ) ناقة صریاء » 
ناقهٌ که از نادوشیدن بزر گت یشتان و برشیر 
باشد ۰ ج"» صرایا ۰ (منتهی‌الارب) . 
صریب. [ص] (ع.۱) شیر ترش. ج»صرب 
[ض] (مشمی‌الازی) : 
صریح. [س ] (عص) خااس‌ازهر چیزی. 
(منتهی الارب) ۰ خالس (دستورالاخوان) . 
محض. || ظاهرو ]شکارا . (غباث‌اللغات) . 
بی بر ده" نواست کندء » رك » هوندا ه 
تاباشما صر یج بگوید که هان وهان 
عبرت ز خاك ما که نه از ما جوانتربد. 
خاقانی . 
همی برمز چه گو یم صریح خواهم گفت 
جهان ملك ملکی در جهان ملك افزود . 
مسمود ۰ 
شد ولایت صریح من گفتم 
ظاهرست این سخن کنات نبست . 
صریح گو ید گفتارهای او کاین مرد 
بغیرت از امر او بحکمت از حکماست . 
سار 
میم رل ایا کی 
که مقصود از آن فی نفسه روشن باشد . 
برلثر اکترت استعمال . خواه از حه‌حققی 
وخواه از جهت مجاز . وحکمه ثبوت‌موجه 
من غ حاجة الی النية اوالقرينة . و تقابله 
الکنایة واین تمزایفست که در کتب‌حنفیان 


برای لقظ صریح تعیین شده است . اما 
مر‌اداز «فی‌نف» > دراین تعر یف ۰ عتی 
آن اف ۰ لفظی مستعمل باشد ۰ و کنایه 


لفظی‌را گو بند که مقصود از آن فی نفسه 
۲شکار نباشد خواه ازجهة حقیقت و خواه 
از حیث مجاز و از قید « فی نفسه» درین 
تعریف نیز احتراز از بوشید گی مقصود 
از ذریح است بوادطه غرابت افظیاغفلت 
شنونده از وضم با از قرینه یا اثال. آن 
و نیز احتتراز ات از روشنی و پیدائی 
مقصود! دز کنابه بواسطه قرو بیان" 
پس آزیشرو لفظ مفسر و معکم داخل 





صریح و مثل جمل و مشکل داخل در 
کنایه خواهند بود کنا فی‌التلویح. و 
اما در عضدی گفته است که صریح از 
اتسام متطوق است چه منطو هر یح و 
۱ 
۵1 لفظی اطلاق شود . درعباب 
کوید . تا کید لقظی باز کشت لفظ اول 
آنرا 
غیر صر یح گویند ومعنوی نیز خوانند و نیز 
صر یج بر قسمی از اق-ام اعراب‌اطلاق گردد. 
(از کشاف اعطلاحات‌الفنون) . 

||(۱)مر دیا کیزه‌نسب‌وبی آمیغ نسب.(منتهی- 
الارب) ۰ شیر که کفك آن فرو نشسته باشد. 
(بحر الجو اهر) . 
الاسماء ) . شیرروغن بر گرفته . (منتهی - 
جرب )۱ مرکرموی ‏ ۹ک93۳ 
مهذب الاسماء کتابخانةٌ مولف) ۰ 

صر یح.[ ص](۱ خ) نام اسب عبد رغوث‌بن 
چرس (منتهی‌الادب) ۳ 

صریح . | س ] (۱ع ) نام اسبی مر بنی 
نوش را. ( منتمی الارب ( 

صریح . [ص] (۱<) نام اسبی .||مربنی 
لخم را . (منتهی‌الادب) . 

صرا ۱ 
صر یج * آشکارا رجوع به صریح شود . 
صریح اللهجة . [ ی ح د د ح] 
( ص مر کب ) رت کوی » آنکه سخن 
بکنات نگوید بلکه آنچه در دل دارد 
آشکارا بیان کند. || بی با در گفتار . 
رجوع به صریح شود . 

صر بح لملك ء(س "حلم] (امر کب) 
این اصطلاح در تاریح غاذانی درردیف 
قباله وصك (چك) آمده و مقصود از آن 
واضح نیست : از جله معظمات امور ... 
یکی دعوی باطل است بعلت قبالات کهن 
وصکوك وصریح الملك مکرر که دردست 
هر کس‌مانده باشد.(تاریخ غازانیص۱ ۲۲ 
باچون.املاك بسیاری دارد صریح الملکی 
ساخته و باز در(دو ؟) نسخه کرده (تار یخ ِ 
غازان نی همان صفحه) و 
۳ وصریح الملك یابعضی از آن‌در 
دست بایم باورخ4 اومانده . (تاریخ‌غازانی 
مان صفحه) ۰ 

صريحة . [ ی ح](عس) تانیث صریح» 
خالس وبی آمیغ . (منتهی‌الارب) .رجوع 
نه ضرعم جود, - 


صریخ . [ ص ] (عن ف)فریاد رسنده . 


صریح نامیده شود . و بفیر لفظ اول 


شبر کف بتشسته .(مهذب - 


(منتوی‌الارب). قریادرس. (مهذب‌الاسماء - 


دستورالاخوان - ترجان علامه جر جانی ). 
مغست. ||فر یاد خو اهند» . (منتمی‌الارب) 2 
|| (() آواز فریاد خواء . (منتهی‌الارب). 
ی * کاهترسرا بامصییت. 

ید . [س در ](ع.۱) ابرتنك بی آب. 
0 الفیم الرقیق 2 
(اقرب الموارد) . 




























صریدة ۰ آس د] (ع۱) مش سرع 
ج»صر اید . (عنتم . رالادب) النسجة ۱ 2 
انحلها البرد واضر بها. (اقرب‌الواوو)ز ‏ 
صریر ۱ 
وبانگ سعت بر آوردن (منتهی‌الارب). | 
بانگ زدن کوش کسی از باعت. تن 
(منتهی‌الادب) ۰ || سر ما زده شدن یاه 
(منتمی الادب) ۰ || جرست کردن قلم ود 
و پالان شتر و محمل و آنچه بدان ماند . 
( مصادر زوزنی ۰ تا ااعصادو سمتی) || / 
(() بانگ کلم منتمیالارب . ۲ 
الاسماء) . آوازقام کهبوقت نوشت 
(غیات اللغات) : 
لشکر عادندو کلك من‌چو صرصر از 
نسل یأجوجتد ونطق من چوصوراندر 
3 مافاز 


هت آید. 


وی بصدای صریر خامهٌجان بعش تول! 
تاج ده ارددر تخت نثاردوان . خافاز . 
صریر خامةٌ مصری میانةً مت ۳۳۹ 
صهیل ابرش تازی مان هیجا. . خاقا ی 
توص ماند بکمان ن فلك 1 »اعجبآنك ‏ 
زو صرير قلم تیر بجوزا شنوند 





+۳2 


۳8 
از وزیران مشرق رعغرب اقا 
بصریر قلم گرقت سریر ۰ 
صورت عقل را بدار الملكت ت 
ره اد ۳ 
کفت آن قصب که‌بانیرو بود خی 


را شاید که قلم بقوت رانند یه 
ونبشتن ایشاتر! حشمت بود . ( 


|| آواز » آواز آب ۰ آواز دو 


خنیا کرزن» صریر دوك ا- 
تیرالت جعبةً ملوك ات 


تست نگ همی‌رفت . 
وهم آن کزمار باشد ۳ 
که همی جنبد ( تن 
ا بدانگ در منت 
منی.الا سای 2 
گشادن ۳ 


ای زسر یر زرت ۰ 


وی زصر یر درت , 
چورادی خاقائی وا 





آن نواحی از دبیب عقارب وصر برجئادب 
خالی گشت. (تر جه بمینی‌س ۳ ۱ ۲ ).|| بانگی 
محمل ومانند آن ۰ (منتهی‌الار ب) .|| آواز 
نعلت ( غباث اللغات - مهذب الاسماء ) . 
صریرا ۰ [س] (۱) نام کلی است که 
آنرا بستان افر وز و تاج خروس خوانند 
(برهان - فه‌رست مزن‌الادویه) ۰ || بنات 
وردان.(فهر ست مزن‌الادوبه) ۰ || بادروج 
(الغاظ الادوة - فهرست مزن‌الادو:2) 
صر بر ة ۰ [ص ر ] (ع۱) درهم نقد کرده 
ده . (منتهی‌الارب) ۰ ||[ نکه‌در صره‌بسته 
باشد . (منتهی‌الارب) . 
صر برة . [س رد ](ع۱) تنگ خوی 
5 عقل ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
صربع .[س ](عن مف) افکنده,(منتهی- 
الارب):|| افتاده._ج؛صرعی | (منتهی- 
الارب). بفکنده. (معذب‌الاسماء).انداخته: 
نون الهو ان من‌اله‌وی مسر وقه 
فصر یم کل هوی صر یم هوان 
(سندباد نامه س ۰۲ ۲ )۰ 
||(ا) کمان نات اشیده با کمانی که چوب او 
بردرخت خشك شده باشد .(منتهی‌الارب): 
|| تازیانه . (منتمی الارب) ۰ || چوب بر 
درخت مك شده . ( منتمی الارب) ۰ | 
شاح درخت که بردرخت یم سیم زیر 
شاخهای دیکر آویزان مانده وآن نرم‌تر 
از شاخهای دیگر مباشد وازآن مسواك 
سازند. ج » صرع [ص ] . (منتهی‌الارب) . 
صربع » [سرد] (ع۱ ) نيك اندازنده 
(منتهی‌الارب) .|| آنکه همه اقران خودرا 
اندازد ۰ (منتمیالارب) . 
صریع الدلاء . [س ع دد] (اح) علی 
پن عبدالواحد ۰ شاعری است از مردم 
بغداد » بمصر آمد والظاهرلاعزاز دین‌الله 
و بسال ۶۱۲ هجری در کناعت 
او را دیوان شعری است ( الاعلام - 
زر کلی ص ۱۸۰ ).در فوات الوفیات نام 
اورا محمد ین عبدالوا<د نوشته و چین 
آرد ؛: وی شاعری بی‌باك بود و درشعراو 
هزل وه‌جویغا لب است‌مقصورة ابن‌در درا 
مقصورة معارضه گر ده ودر آن گویده 
من‌لم بردان تنتقب نعاله 
یحعلهافی کفه اذامشی 
ومن ارادان بعون رجله 
فلسه خبرله من الحفا 
رس 
فاسأله من ساعته عن‌العمی 
من ا کل الفحم تسودفمه 
وراح صحن خده مثل|لدجا 
من صفم الناس دام دعوم 
ان بسفعوه فعلیهم اعتدی 
من ناطح الکبش 


بجر رأسه 
وسال من مفرقه شبه‌الدما .۰.۰ 


۱ 








ع 


(وفات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۷) .و رجوع 


المحاطر ه ص ۷۷ شود . 


صربع ااغو انی ۰ (ضص عغ ] (اع) 


مسلم بن‌و لبد اتصاری مره یم الغو ان 


بحسن 


وی ازشمرای دولت عباسی است. بدر او 


مولای اهاز بود سیس مو ی ابی امامه 


اسمد بن‌زرارةخ<ز ای ٍ ریم‌شاعر ری 
مقدم و تبکو اسلوبت ی کفتاری 
۳ رح زرفرک ات برد توت را 
يك دارد و ,يشتر روات اورا دراین نهج با 
ابونو ای مقارن دانند . صربم سال۸ 
مج 

بکوفه متو لد شد وهم بد [نجا نشأت بافت: 
وت او نخستن لس است که شعر معروف 
بدیم را بسرود و آنر نام نماد و 
جاعتی از او پیروی رادید که از هه 


ر‌ 


| بدان 


مشهورتر ابونو اس‌است . وی به‌برامکه و 
صیس بفضل بن‌سهل پیوست. واز او بهره 
برد وفضل اورا اعمال جرجان دادو در آن 
عمل مالی‌فر اوان بدست ]ورد وچون‌مردی 
بخشنده بود [نرا تلف کرد ودیگر بارنزد 
وی‌رفت, فضل اور اضیاعی باصفهان‌دادوچون 
فضل بقتل‌رسیدصریم بخانهة بنشست‌و کسی 
را مدح نگفت تا انگاه که بمرد . دبوان 
وی بسال ۵ ۸۷ ۱-م درلیدنو بسال ۵۱۳۰۳ 
درهند بطیم رسیدهاست. (معجم | لمطبوعا-- 
ستون ۷5 ۱) درعقدالفر بد آرد؛ که دعبل 
بن علی کفت روزی درپاب الکرح میرفتم 
کنیز کی زیبارو ومشکین چم رادیدم که 
بوصف نیاید ومیان ما خنانی رفت او را 
بخواندم و بدنبال مُن افتاد و در آن وقت 
یت تنگدست برد » باخوگفتم تب ان 
صریع‌الغوانی جائی نیست »یس نزد وی 
شدم وحال بگفتم وتنکدستی خویش ]شکار 
کردم صرییم گفت من یز خواستم ازتنگگ 
دستی خود نزد تو شکوه کنم بخدا که نزد 
من جز این مندیل نیست . گفتم همان بس 
است و هتدیل را بکه‌تر ازدینار بفروختم و 
گوشت‌ونانو نبیذ خر بدم و بخان‌رفتم و آ ندو 
رادید که‌در گفتگوهستندهسلم خبر بیررسید 
آنیده رفته ود بگفتم ۰ گفت طعام‌وشر اب 
وهم نشینی باچنین زیبا رخساربدون نقل و 
ریحان وبوی خوش چگونه سزد ؟ برو و 
کار دا بیایان رسان من برفتم و بکوشیدم 
تا نچه میبایست آماده کردم چون بخانه 
رسیدم درباز بوددر آمدم کسی را واثری 
رانیافتم باخویش بگفتم‌صاحب شرطه ] نانر ۱ 
9 ارفته است و با دریغ 
سر کردان پماندم سیس گفتم چرا خانه را 
ج-تجو نکنم شایداثری بیابم؟پس‌بگردش 
پرداختم ودرب سر دابی را بیافتم کهآ ندو 
با[ نچه بکارشان می‌بود بدان درشده بودند 
پس سر خودبدرون کردم ومسلم‌رابخو اندم 
پاسخ نداد همچنان‌تاسه‌بار اورا آوازدادم 
سیس او این بیت را برخواند؛ 


و حسرت تا شام 




















و گفت دء ا و ۱ 
: 
! رک ۹ 1 > 
ا ۹ 
د وهر 1 اسمو 
0 ۱ ۱ دنا 
کار خ, بش ۱ 1 اچنان 
( عمر رو 7 ر درا اع 
ازآن نترشد چون بح شد مسلم بیرون 
شد ومن اورا براین کار سرژش کردم 
ح 


طفت ای شو ح روی خانهٌ من مندیل من 
طعام من » شراب من تودر این میانه چه 
کارة گفتم‌حت‌قیادت وفضول خواهم.صری 
روی بکنيزك کردو گفت بجان‌من‌سو کند 
حق قبادت و فضول اورا بده! گة 
قادت او کوشمالی 


ت‌ اماحق 
اوست و حق فصول 
او قفازدن وی میباشد.مسلم بمن رو ۲وزد 


وگوش‌مر بمالند وبرمن قفازد ۰۰ .تلخیس 
از (عقدالفر ید ص ۱۱۲ ج۰)۸ 
هم در عقدالفر بد از عتبی آرد که هارون- 


الرشید فرزندان 7 وشیعیان آنانرا 
می شت و صریع الغوانی را نزد وی به 
تشیم متوم هارون وی را 
بطلبید وصرییع بگریخت سپس پفرمود تا 
انس بن‌ابی شیخ کاتب بر امکه را بیاور ند 


رده بودئد . 


واویز بگریخت دیری نگذشت که جر ۶ 
صریم الغوانی دا به پفداد نزدقینُ (۱) 
بیافتند وچون هردو را نزد هارون بردئد 
بدو گفتندیاامیر المومنین‌دو مر دراپیاور دند 
بر سید کدام دومرد ؟ گفتند اس بن‌ایی 
شیح ومسلم بن‌ولیدرا گفت سیاس خدایرا که 
مرا برایشان پیروز کرد ای غلام [نأن دا 
حاضر ساز چون بروی در مدند مسلم را 
نگریست که رز "ی اودیگر گون شده» یس 
بروی رفت آورد و گفت ایه با مسلم تو 
گوئی: 
انس الهوی ببنی علی فی‌الحشا 
واراه بطمح ءن ننی‌العباس 

کگفت بلکه من کویم 9 
انس‌الهوی بنبی العءومة فی‌الحشا 

مستوحشاً من سائرالاناس 
واذا تکاملت الفضائل کنتم 

اولی پدلك یاینی العباس 
هارون از سرعت بدیهت او تمجب کرد و 
یکی از حضار گفت با امیر المومنین اورامکش 
که اشعر مر دمان است واورا بیازمای کهاز 
او عجبی بینی. هارون گفت چزی درحق 
انس بگو (کفت با ام المومنین :8 را از 
دل من بر ان تاخدا در روز نیازمندی م 
را از دل توبراند چه من هر گز به محضر 
خلیفةً ها وان ان انشاد کرد 1 


صريمة 


تلمظ السیف من‌شوق الی‌انس 

فالموت بلحظ والاقدار تنتظر 
فلیس یلع منه ماروّمله 
و امر فده رأبك القدر 


امضی من‌الموت مسقوا عند قدرته 


صرل زا 


ولیس للموت عفوحین یقتدر 
هارون وی دا پشت صرخویش شاندتاان 
چهرا بر انس‌میرودنه‌بیند وچون ازفتل‌انس 
ح 

ات بهترین شعر خودرابرمن 
که از خواندن قصيدة 


می‌برداخت مبکفت‌دیکر بحوان ۳ 


ی 


دا 


خوان و هر اد 


۳ ن الو حل) کفته بخوان 
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چه‌من ۱: .اه کودك بودم آن‌راروات 


کردم واو غعری,را که اول آزن این‌بت 


است : 
ادهرا علی ااراح لاتشریا قبلی 

ولاتطلبا من‌عندقاتلتی ذحلی 
جواند دچون لین 
اذ ۱ ما علت مناذوابة شارب 

7مشت بنامشیالمقیدفی‌الو حل 
هارون بخندید و گفت [ یاراضی نیستی که 


بت رسد : 


اورا مقید کردم تا در وحل راء رود -پس 
اور اجایزة بفرمودورها کر د.(عقدالفر یدج- 
۲ س ۰۲ - ۰۳ : 
روزی‌صر یم حسن بن‌هانیر ادیدو گفت‌هیچ 
بیتی ازتونزد من ازسقط خالی نیت دفت 
در کدام مت ؟ صر ی "گفت هر بیت خواهی 
بخوان و او بر خواند : 
ذ کرالصبوح بسحرة فارتاحا 

وامله ديك الصیاح صیاحا.. 
صریم کفت : سخن بخلاف کفتی چگونه 
خروس بامداد اورا از بانك ملول کند؟ 
بلکه اورا مژ ده به صبوحی دهد که بخاطر 
آن شادمان شده است . حسن کفت تو از 
شعر خود 
برخو اند : 
عاصی‌الغر ام فراج غبر مفند 

واقام بی عزیمة و تجلد . 
حسن گفت سخن بغلاف گفتی ت و گوئی : 
عاصی‌الغرام قر اح غیرمفند 
سیس گوئی : 
واقام پیت عز يمة و تجلد . 


بر من بخوان دریم الوانی 


و اورا در مقام واحد رائح و مقیم قرار 
داده ای ورائح جز مقیم است . (عقدالفر ید 
ج ۰ ص ۰۱۸۱ دوزی حول عا؛شه 
دختر مهدی که زنی شاعر بود نزد گروه 
شعراشد که صر یح‌الفوانی درل آ نان بود 
و کنت,: چیه مرف عم و ساوم:ر ساننا و 
کوید ای ک ام نت تیلم وکتن لو را 
حب دینارانت. گفتند سوان راو خواند: 
انیلی نوالا وجودی لنا 

فقد بلفت نقسی‌التر قوة 





(۱) اما . 








صرییم گفت : 
و ای کالدلوقی حیکم 
هویت اذاانعطت 
( عقدالفرید ج 
۲۲ . وازاوست درو صف حرب : 
تلقیالمنية فی امثال عدتها 
کااسیل بقذدف جلموداً بجلمود 
تجود بالتفس اذشح‌الضنین بها 
و ااعود بالتفی اقصی غابة‌الجود- 
(عقدالفر ید ج امامت ۸۱ 


وصد دینار, بگرفت 


دس 
توصفت تخد راگن وکوک : 
لیس‌السماج لمکثرفی قومه 
لکن لمقتر قومه‌المتحمد . 


(عقدالقرید ج ۱ ص ۱۸۰) 
صریم ازغایت شهرت در ادب فارسی نیژ 
نامبر دارست رود کی گو ید : 
سصحت شکوهم که عجزمن شماید 

گرچه ۳ ابا (۱) فصاحت سحبان 
ماو چهری خود را بدو تیه کند : 
رسیدم پنزدءك تو شعر گویان 
چونزديك هارون صریع الوانی 
و 
کر تلد جر براست و حبیب است یت 
درراه نا گفتن او گردد لنگی 
صریف . [س] (ع مص ل) بانك نیش 
جر ح‌دلووقت آب کشیدن (منتهی‌الارب). 
آواز کردن نای چاه و ۲ نچه بدان مان.د 
( مصادرزوزنی ۰|| آواذ کردن دندان 
شتر . (مصادرزوزنی) ۰ || (۱)سیم خااص و 
منه ما انتم ذهبا ولا صر یف و لکن انتم 
الخزف )1 | بانگ در 
(منتهی‌الارب). || وازچرخ دلو. (منتمی- 
الارب) ۰ بانگ بکره . ( معذب‌الاسماء ) - 
|| شیر گرم دوشیدء . (منتهی‌الارب) ۰ شیر 
تازه.(مهذب‌الاسماء) ۰ شیر تازه که هنوز گرم 
باشد . || شراب پا کیزه. (معجم‌الیلدان) . 
راب آن ساعت که از خم بیرون آرند . 
|| بانگ دندان‌شتر . (منتهی‌الارب . مهذب 
الاسماء) . || شاح خود خشکیده ازدرخت 
بقارسی خود خوش است . (منتهیالارب). 
صر یف ۰ [س ] (۱ع ) موضمی است از 
نباج بر ده‌میلی آن‌و آن بلده ایست بنی اسید ین 
عمروین تمیم را برسرراه ومرتفم است و 
پدانجا نخلی است ۰ ( معجم البلدان . 
منتهی‌الارب ).. 
صریفوت ۰ [ص ] (۱خ ) قریهایست از 
قرای و اسط . (معجم البلدان) ء 
صریفة . [ص‌ف ](ع ۱) شاح خشك 
ازخرما ۰ ( منتهی‌الارب ).۰ || نان تنك . 
(منته‌ی‌الارب) - 
صریفیی - [س] (اع ) از قرای کونه 


است . (معجمالبلدان) . 





صریفینی . ۳۳9۹ 































رس مرو 
ی ریا یز رو 
شود . د وان 
صریق ‏ [س ] (ع۱) ویو 
دحوق ۳ شود.. 

ء [ص ق](ع تس 
رون ۰ 
صریم ۰ [ت ] (ع۱) بارة جدا ۳ 
توده بزر ک ومنه اقمی صریم یعنی ماود 
ریگ توده ( منتهی‌الارب ) ۳ بامداو, ‏ 
(منتهی‌الارب) ۰ روز .(مهذب الاسماء) . 
شب از يك » ازلغات اضداد است .(عنتیی. 
الارب)۰ شب .(مهذب‌الاسا).|| و 
( منتهی‌الارب ) ۰ || چوبی اس تکه بروهن 
بزغاله بندند تاشیر تصکت #) (د متهیالارب )۳ 
| خرمن‌نا کوفته ۰ (مهذب‌الاساء) || زمین. 
سیام سوخته که هیچ نروباند . (عنتهی - 
الادب) ۰ || بریده ازهز چیژزی ی 
الادب) ۰ | و قواهم با صرریم سعر یمنی | 
خابب وخاسز بر گر دید تلاوت ۳ 
|| (ن‌عف): بر بده (ترجان علاعةٌ جرجانی 


8 


|| دروده .(ترجان علامهً جرجانی) ۰ 
صریم . [س] (۱ ) موضی است با 
وادی است به‌یهن :(معجم‌البلدان): 
است ‏ (منتهی‌الارب) : 

صریم . [سد] ((ع) بن معشر, 
بن تمیم از بتی تغلب "* شاعریست 
عمانی‌الاصل و دربادیةّالشام بمرد. 
لقب داشت از آنرو که در.شمر ‏ 
است ان للشبان افنونا : (الاعلا 
ص ۳۱ ِِ- ۳ 
صر بم . ء [س] ( ع) بت 

ازتعیم از عدنان جدی, جاهلی ۱ 
بسران وی عید ال ن اباش, و 
وابن + غارر ئیس‌صفار بةاند لا 
ِ ۳۲ ۰ 


صريمة ۳ 8 





اس 





سکنه ۱۵۰ 


محصول؛ غلات . ژر اءت‌وحشم دازی‌صنایم 
۲ تِ‌ 


. آب از رودخانه جراحی - 


دستی عبا بافی راه در 





ن اتومیل‌رو . 
ی ایران 3 6( رب 

صر دمةالحدی ۳ اس مت ل ج- د |( ۱) 
یاه‌ی است مدر و ملیت طبم و ترچ 
مشیمه .(منتهی‌الارب) ۰ ساطان الجپل( ۱)* 
سلطار, الغابة ( ۲ ) شجرء الطحال » 
صاحب :-فه آرد ؛ که بر ک آآن شبیه بلبلاب 
کبیر و از آن کوچکتر وشاه‌ایاوفلیظ 
و گره‌دار و برمجاور خود می‌پبچد و کلش 
سفید و خوشبو و ثمر آن مثل لبلاب وبا 
لزوجت و اندك حراقت و منبتش جبال و 


(فرهنشکگ جغر افیا 


مواضم درشت است ,در ازخر دوم گرم و 
خشك و حر ارت اوغالب بر ببوست و تخم 
آن مدر بول و ملین طیم و حرج مشیمه 
ومفتح وشرب اوهرروز کمنقال باشراب 
و امثال آن جهت عسر نفس و تنقیهٌ رحم 
ورفع سپرزوسموم منید وبوی کل اومقوی 
دماغ ومورث نشاط ومحرك‌باه ومضر گر ده 
ومصلحش عناب وشر بش ۱ دودرهم است . 
(تحفةً حکیم مومن) . 
صریمی . [س] () بحرین ورقا» 
وی ازتمیم و ازاشر اف دایرعصر اموی‌است 
اوبا امية‌بن عبدالله امیرخراسان بود. سصبس 
دریکی از جنگها به معلب پیوست . بسال 
۱ هجری صءصمةین حرب‌عوفی اوراغیلة" 
بخراسان بکشت 0 ) الاعلام زر کلی ص - 
2۱۳۹ 
صربن [ص در | (1ح) شهری است 
به‌شام ۰ (منتهی‌الارب ۰ معجم البلدان) . 
صعص . [س ص ] (ع ) حدث کودك 
وبلیدی او ۰ (منتمی‌الارب) . 
صصط . [س س] (مس م ) تر کردن ۰ 
نم دادن ؛ آغشتن ۰ اندودن . ) دزی ص 
۱ 
ای ۳ با 
(دزی س ۸۳۲-۸۳۱) رجوع به طبطاب 
شود . 
صطیل, | _صط ] (۱) محغف اصطبل است : 
افریقیه صطیل ستوران بار کش 
عموریه گریز گه باز و باز دار . 
منوچهری . 
کوش بعتی ازتعالواها کراست 
هر صتوریرا صطیلی ,دیگر است . 
مولوی . 
رجوع بهاصطبل شود . 
صطخر . [سط] (۱خ) غفف امطخر 
است ۶ 
چو شد روشنك سوی شور صطخر 
پذیره شدش هر که بودیش فغر . 


)۳( ۰ 











سوی طسفون شد زشهر مطخر 
که گردن کشان را بدان بود فخر . 
ژ کرمان بیامد بعهر مطغر 1 سار 
سر بر تهاد آن اس تاج فخر . 
فودوسی * 
چنین تا »شهر صطخر [ مدند 
ز شاهان همی داستانها زدند . 
فرادوسی - 
رجوع باستخر شود . 
صطر . [س باس ط] (ع .۱) رستة از 
هر چیزی .(منتهی‌الارب). || خط . (منتهی- 
الادب) .|| (مص) نبشتن (منتهی‌الادب ) . 
صطر » [ص طا (ع ۱) یزغالهٌ یکاله 
(منتهی‌الارب) . 
صطرخ ۰ [صط] (۱) محتف‌اصطر خ 
است : 
چو درکام او دید کر دنده چرح 
بیخشیددار | بگرد و صطرخ . فر دوسی. 
رجوع به استخر شود.. 
صطفورة . [س ر ] (اخ) شهری‌است 
از نواحی افریقا .(معجم البلدان) . 
صطل . [س ] (مس م) محظوظ کردن.|| 
محظوظ کردن از جهت تحسین (دزی ج ۱ص 
۲() سطل(دزی -ج ۱ص ۸۳۲) . 
صطل . [س ] و آس ط] (ع _۱)-طل؛ 
رجوع بهمین کله» شود . ج » اصطال . 
(دزی ج ۱ ص ۰۸۳۲ 
صطم ۰[ ] (ع مس). بستن چنانکه 
پنجره را ۰(دزی ج ۱ ص ۸۳۲).|| آب 
فولاددادن‌سطم + صطم الفلاح السکهة » 
علق علی‌راسها الفولاذ لتطول وتقوی‌علی 
شق‌الارض.(محیط المحیط) ۰ (دزی ج ۱- 
ص ۳۲ ۸) ۰ 
صطنعه , [ی ط ك ] () مبلهٌ چوبی. 
بعضی معتقدند که این کلمه ازاغت اسیانیائی 
طرنکت(۳) بمعنی میله برای بستن و کلون 
آکر دن در امد واست ۰ (دزی ج ۱ص ۰/۸۳۲ 
صطور .| س] (ع۱) ج» صطر است . 
رجوع به صطر شود . 
صعاء .[س] (ع .ا)_ج» صعوة [ سر ] 
است » رجوع بدان لفغت شود . 
صوعاند ۰ [ص ۳ (۱ع) موضعی است . 
(معجم البلدان) . (منتمی الارب) . 
صعائد . [س-] (ع) ج» صمود[ س] 
است ی الادب) . دجوع بدان لت 
شود . 
صعالق . [س ] ( ۱ع) موضمی است 
به زجد در دیار بنی‌اسد که در آن جنگی 
بود ۰ (معجم البلدان) . ورجوع ب‌منتوی- 
الارب شود . 


۰ب زما0۵ ع سق]. 


)۲( ۵ 











غامضه بقم بها فتنة فی العلماء .( منتهی - 


الارب ) و النطق اغلوطهای آن. 
(منتهی الارب) . رجوع به صعب شود . 
صعاب . [ س] (21) کوهی است میان 
یمامه و بحرین ۰(معجم البلدان) . (منتهی - 
الارب) . 

صعاب. [س](۱ح) گفتهاندریکستانهانی 


است بین بصره و یمامة ۶ عبور از آن 
دشوار بود ۰ حادت بن ام ین مرة پن 
ذهل بن‌شیبان درروزی ازایام پکردر 1 نجا 
ِِ 


کشته شده وتغلب در آخر روز به‌هز مت 
شده است . (معجم‌البلدان) . 

صعاب ۰ [س] (20) نقصطه است که در 
آن دلیری از دلاوران بکر بن وائل که 
خرن بن دهرنام داشت » بدست خلیفة بن 
مخبط بقتل رسید .(معجم البلدان) . 
صعابیب. [س] (ع.) ج. -مبوب[س ] 
است . (منته‌ی الادب) . رجوع بدان لغت 
شود . 

صعاتر. [س_ت] (ع۱) ج» صعتراست» 
دی صعر سفن 

صعادة .[ ] (ا<)شهر کیست بناحیت 
پارسخرم و | بادانو بدریا نز دیک.(حدود- 
العالم ) . 

صعادی ۰ [اص د ۱ (راخ؟ موضعی است. 
(معجم البلدان . (منتهی‌الارب) . 
صعادی.[س ی ی) (ع ا) جل‌صعادی» 
شتر دراز «(اقربالموارد) . 

صعادی4 . [ س ی ی ] ( ع۱)ناقة" 
صعادية ‏ ماده شتر دراز.(منتهی الارب) 
صعار . [س ع ع] (ن ف) متکبری که 
م‌دماثر | بچشم حقارت بنگرد ( منتهی - 
الارب) ۰ 

صعارپر.[ی ] (ع۱) ج» صرور[ س] 
است . رجوع بدان لغت شود . 
صعاصع .[ س رس] (ع.) ج .۰ ععصم 
[س ص ] است » رجوع بدان لغت شود . 
صعاف . [س] (ع .۱) ج. صمف [س] 
(منتهی‌الارب). رجوع بدان اغت شود . 
صعافق ۰ [س .ف] (۱) قومی ازص‌دم 
بمامه اند . (تعلیقات المرب ص٩۹‏ ۲۱) ۰ و 
بعضی گویند صعافق کسانی پاشند که بی - 


)۱( ۱۵۵۵۵۱ ۱ 


صعب العبور 


سرمایه به باژار در ایند و با بازر گانان 
شربك شوند واز سود آنان نصیب برند. 
(حاشيةٌ تعلیتات المعررب ص۲۱۹ به نقل‌از 
جهر د ). ورجوع به صعافقة شود . 
صعافقة . [س ف ی ] (راخ) اخوالند 
مرینی مروان دا و ایثان را بنی صعفوق 
هم گو ند مازلا رت) ۰ 

صعافقه . اس _ف ی ] (ع۱) قومی که 
بدون رآ مال در بازار بهر تجارت روند 
وفر اه تجار چز بر راب کته یشان 
داخل وشريك ] نهاشوند. واحد آن صعفقی 
[س ف] .( منتهی‌الادب) . ورجوع به 
صمافق وصعفقی شود . 

صافا . ام ۱۱۱ 
صعفقی وصعقوق است . 

صعاق . [ س] (ع )۲و از تندر .(اقرب 
المو ارد) .۰ 

صعاق . ["ص] (ع مس ل ) آواز سخت 
کر دن کاو .(اقرب‌الهوارد) - 

صعاق .[س] (ع مصل) بی‌هوش‌شدن ۰ 
(تاج الصادر بیهقی) . 

صعاليك . [ی] (ع ۱) _ج» عملوك 
[ س]. (منتهی‌الارب) . قرب سه‌هز ارسو ار 
آورد .۰( ترجه یمننی ص* ۷) . رجوع به 
*ملوك ود . ||خان‌الصعاليك [ آن ص - 


مرد ازصاليك ومفسدان | ن‌طایقه 


ص] (۱خ) موضعی بوده است در سامرا 
(سرمن رای ) که چون حبی بن هر ئمه بن 
اعبر‌امام هادی‌علی‌بن محمد (ع) رابسعایت 
عبداث پن محمد و بامر متو کل از مدینه 
سامرا برد «ر آنمکان که موضمی ناخوش 
بود فرودآورد . ( رجوع به حبیب السیر- 
ج۲ ص٩٩‏ طبع‌خیام شود . 
صعب . [س] (ع ص) دشوار.( منتهی - 
الارب) ۰ (غیاث اللغات) . عسر [ع _س] 
" عویس » مقابل سهل» مقابل اسان » تند » 
ناهمو ار » ناخوار » دشخو ار : 
ه رکه همی خواهد از نخست جهانرا 
دل نهد کارهای صمب و گرانرا . 
منوچهری . 
صعب چون بیم‌و تلخ چون غم جفت 
ره چچون "گو روشتکت چون دل زفت ۰ 
عنصری ۰ 
شتکر و منت حدلرراازکاعر 
آنهمه حال صعب کشت سلیم ۰ 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیپ ۸ ۳۸) ۰ 
در يك روز ویکساعت سه علت صعب افتاد 
که ازیکی از آن به نتوان جست (بیهقی- 
چاپ مررحوم ادیپ ص )٩۱‏ ۰ بشراب‌ونشاط 
مشغول گشت و هوایش سرد بود و حال 
بجایگاه صعب رسید .(بیهقی). 
باسر کشی که دارد خوئی چه‌تند خوئی 
الحق, فتاد ما را حالی چه صمب حالی . 
خاقانی 
طمع آسان ولی طلب صمب است 
مبی یافت از طلب بتر است . خاقانی . 





تس جح ور سس یی ی ی 


کار صعب آمد بهمت برفروز 
کوی نی امد ز و ای تو کشت ۲ 
خاقانی. 
فتنه تا اند کی بود صعب است 
سهلش انکار تا فراوان شد . خاقانی - 
طعنة بیمار پرس صمب‌تر از ترس 
کاین عرض از گنه نیست از وطن آورد. 
خاقانی . 
صعب باشد پس هر آسانی 
تعندی که خار باخرماست . مسعو دسمد. 
ان نگوید در این همه عالم 
که از این صعب تر بلا باشد . 
مود سعد ء 
محمد بن طفریل فرمان یافت هم اندر این 
ماء‌ازعلتی صعب که اورا سمو" بودبروز گاد 
(تار ی سیستان تصحیح مر حوم بارس ۰ ۰ ۳) 
وفضل بن‌هید پیمار صعب شده بود و-وی 
پدر بیارس‌نامه نبشته(تاریخ سیستان تصجیح 
مررحوم‌بهار ص ه ۳۰( رک در گاه‌ملو ات 
را لازم گید واز تحمل رنجهای صعب... 
"جش ننماید . (کلیله) . بعلت صحب گرفتار 
شد و »مالحت خوش جز مماودت هو ا» 
جر هستازم نشناخت . (ترجهٌ بمینیص ۰ )٩‏ . 
بار امانت چو گران بود و صعب 
من سبك از بار گران کم شدم . عطار. 
برانیکمردی فرستاد کس 
که « میم فرو مانده فریاد ری . 
صمب گر دد بتو آن کار کهاش گیری صعب 
سهل باشد بتو آنکار که اش داری سهل 
اين .مین . 
زیر کی‌را گفتم این‌احوال بت خندیدو گفت 
صعب روزی بو العچب کاری پر بشان‌عالمی . 
حافظ . 


سعدی . 


دشن ار دشمنم ند فن اوست 
کار صعب است دشمتی از دوست . 


|| قوی . نیرومند . انبوه . 
آنراکه کس بجای پیمبر جز او نغفت 
با دشه‌نان صعب پهنگام هچر تش ۰ 
ناصر حس و . 
بنگر بدین رباط و بدین صمب کاروان 
تاچو نکه سال و ماه دوانند هر دوان . 
ناصر خسرو . 
هند بگشاده و زابل همه بگفاده بود 
لشکر صعب سوی ترك فرستاده بود ۰ 
منوچوری . 
باید که‌مرد بداند که این دودشهن‌دشمنانیند 
که اژ ایشان صعب تر و قویتر نتو اند بود. 
(یعقی ) . خاطری همراه من کنند که از 
دشمنی صعب‌اندیشنا کم .( گلستان) .شنیدم 
که ملك را در آن قرب دشمنی روی نمود. 
رگن 
کار بشه‌شیررسید فردا جنگ صعب خواهد 
بود .(بیهتی‌چاپ مرحوم ادیب ص۰۰ ۳) . 


وجنگی‌صعب رفت میان ایشان ۳" فارسنامه" 
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این بلعیی ۰ ۱) .|| با مهایت 
بهیج روز کار من اورا باخندم قراح ندیر 
الا نیمه تبس مکه صب مردی یود( 2 
ص۰۱) . || مماند » لجوج : ُ 
صبی تو منکری گر ای کار ۲ 
نزديك تو صعب نیست متکر ‏ 
| 
۷" سر رو 
|| (۱)آنکه رام نباشد .(ر بشجنی). سس کنو 
ازمردم .(منتهی‌الارب). سر ۱ و 
اللغات) ۰ || شترخلاف ذاول . ( منتم 
الارب) . خودسر . (مهذب الاساء) . 
بیشه ‏ (منتی الارب ) .|| نزد پلشا ز 
که در ربططرفهٌ آورد لفظی : مثل تر 
و تجنیس وممذو ی‌مثلایهام و خبال .( کساف 
اصطلاحات الفنون) . 
صعب . [س ] (۱ع) قلمه ایست از قلاع 
خیبر که بسال هفتم هجری سیاهبان اسلا 
در نبرد خیبر آنرا بگشادند. رجوغ ی 
حبیبب السیرچاب خیام 0 ۳۷۷ و 3 
صعب . [س ](۱ <) مو طمی است 
(منتمی‌الارب). لافی‌است به یمن« 
الیلدان) ۰ 
صعبات.(س ] (ع!) ج.» صمبه [- 
است .( منتهی‌الارب ). رحوع بدان 
شود ‌ 
صعب . [س ] (۱ع) ابن‌جثامة | 


اللیثی ازشجمان صحابه است ۳ 
ءصر پیغبر (س) حاضر بود 
اصطغر شر کت‌داشت ودر حد 
اصت اتکی صعب بن جثامه ۳ 
ر-و امی‌شدند.وی درحدود سال: 
در خلافت عشمان در گذشت ‏ 
بیش‌از خلافت عدمان بمرد واو 
است در سسجی۳ (الاعلام زر 1 ی ۴ 
و رجوع بالاصاب2 ۳ ۰ 
الاستیعاب ج ۱ ص ۲ ۳۲ وتار بخ 
۰۱ ۸۰ ورجوی ۶ ۳ 
یایب ۱ 

صعب ۰ [ ] (اع) 
مالك » از کهلان؛ از قحطا 
است . (الاعلام زر 


ب۳ ۵ 








۳۰۹ 





صعب العلاج ۰ (۱) [ صب ل" _ع ] 
(م مر کب ) (۱) دشوار درمان پذیر * 
هرصی 1 
بزودی درمان نیاید و معالحهٌ آن دشوار 


بسماریی که بآسانی 4 انعود" 


باشد . 

صعبلقیاد. [سبل_ق] (س مر کب) 
مقابل سلس القاد [ س_لس‌ل ]. آنکه 
دشوار متامت هوای دنگری کند 
صوباامنال ۰ [س بل م] (س‌مر ب) ۰ 
آنچه رسیدن بدان دشوار باشد . 
صعبالوصول . [ سب ل و ] (س 
مر کب) دشواررس» دشو اریاب » دیر یاب » 
آنچه باسانی وصول نشود . 

صعبر » [س ب ] (۱) درختی است مانا 
بکنار,(منتهی‌الادب) ۰ درختست ۰ (مهذب- 
الاسماء) . 

صعبری» [س ب] (عص) چابك‌وزبرك. 
(مهذب‌الاسماء) . 

صعبوب ۰ [س ] (عس) دشوار ۰ سخت 
ج » صعابیب ۰ (منتهی الارب). 

صعبود. [س] (ع۱) کوچك سرازمردم 
و جزآن منم الا رات نشو اللغه صس- 
۷ 

صعبه . [س ب ] (ع ص) تأثیث صعب » 
دابتصعبة» چارو ائی‌سر کش.(منتهی‌الارب). 
|| (۱) ذن تندوسر کش.(منتهی‌الادب) . 
صعبة . [س"ب] (اج) دختر عبدائة پن 
مالك حضر می امت.وی پنةل اسدا لغا بة خو اهر 
ان فتبه درون 
الاخدار ارد : صعبة از بنات فارس بود» 
ابوسفیان ویرا بزنی گرفت ولی‌هندچندان 
اصر ار ورز.د تااورا طلاق کفت وعبید له 
اورا بکرفت ولی ابوسغیان دل بدو. بسته 
بود ودر-ق او گفت : 


علاء بن حضر می است . 


اناوصعية فیماتری 
بعیدان والود ود قریب 
فالایکن نسب اقب 
فعندالفتاء چال وطیب 
لها عندسری بها نخرة 
بزول بهایذپل او عسیب 
فیالقصی الا فاعجبو | 
فللو بر صارالغز ال الر بیب. 
(عیون الاخبار ج 4 س ۰۱۰۱ ورجوع 
به المعرب جوالیقی ص ۱۲ شود . 
صعبی ۰ اب ۱( حامص ) صدوت . 
صعب بودن,. دشوار بودن. بزركت بودن : 
ازصعبی هزیمت وبیم نشابوریان که ازجان 
خود بترسیدندی در آن رذان و باغهاخود 
را افکندند ۰( بیع‌قی چاب مرحوم ادب ص- 
۳۹ 


طمم آسان ولی طلب صعب است 


حعی ات از طك بتر است, 


بایسیب صعبی درد » قوت آن اندام ساقط 





شود . (ذخمء خوارزمشاهر ) . 

صعبية . [س_بی ی ] ((1ع) آبی است 
مربنیخفأف را .(منتهی‌الارب) . و آن چاه 
ها است کهآب آنها بکار زراءت‌رودو آن 
آبی گواراست . (معدم البلدان) ۰ 

صعت . [س] ( ع س ) میانه قد . ورجل 
صمت‌الربه» مر دلطیف سنه ولطیف‌درون. 
(منتمی الارب) . 

صعتر. [س"ت ]() سعتراست که پودینهة 
کوهی باشد.و آنر اصعتر ال«ءارنیز گو بند. 
آشامیدن ان باتراب گزند کی جانوران 
را سودمند بود ومعده وجگررابغات نافم 
ورائحهٌ آن هوام دا کر یزاند و تغم 2 
در جیع افعال قوی‌تر .(منتهی‌الارب). ودر 
ذیل کلمهٌ سعتر آرد: بودینةٌ کوه‌ی‌منتج و 
محلل پلغم و ریاح و مشهی و ملطف اغذيهٌ 
غلیظه و منقی معده و خوردن ادو هه مسهله 
با آب سعتر مطبوع مانع قی وغرج تمام 
ار است و دافم تخمه و عفونت غذا. 
(منتهی‌الارب) ۰ آدیشن ۰ اوشن ۰ یوشن . 
زعتر ۰ اوریقانس(۲) نضف . 

اسم کیاهی است که بتر کی ککليك اودی 
و باصغعهانی | ویشم نامندبری و بستانی‌است‌و 
بستانی‌را بغارسی مرزه نامند و بر گک بری 
بعضی مدور وقسمی ریزه و طولانی واقسام 
او تند و خوشیو وگل هه کبود است » در 
آ خر دوم گرم وخشك و کوهی او گرم و 





خشك تر و در افعال قوی تر از بستانی و 
مجفف و مفتح ومقطع و با تریاقیت ومحنل 
بلغم ودیاح ومشهی‌وملطف اغذبه غلبظه و 
منقی معده وجگر وریه ازرطوبات ومانم 
صمود بخارات بدماغ و گل او با سر که و 
نمك مسهل سودا و بلم و خوردن ادویهٌ 
مهله با آپ صمتر مطبوخ مانم مفس و 
رج اقسام کرم ودافع تخمه وعفونت غذا 
وترش شدن آن وجهت غثان ووجمالفوّاد 
و فولنج آغلی وریحی و بلغمی وباماست جهت 
قولنج سوداویهسته‌ری‌از جر بات و باعسل 
جهت گز یدن‌هو ام و طبخ او با انجیر جهت 
ربوو سرفه وباآب کرفس جهت حصاة و 
عسر بول و بامثل او عناب که باچهارده وزن 
او آب جوشانیده(۳) باشندو بر بع‌ر سیده باشد 
دن خون مجرب 
وبا دوغن زیتون جهت انواع مس‌وسر که 
که دراو خسانیده باشند از آن سکنجبین 
بسازند یابه تلهالی بنوشند جهت‌سیرز جرب 
وباپنی تازه جهت تسمین بدن و اکتحال 


پالخاصية جهت رقیق 











‌ 4 
صعنر هر اقلیا 
1 او جهت»ناس‌وقطور او بت کر ان 
۱ او بل‌اودا 
وعرق الشاء و امثال آن و با رو 
/ هت بر |۱۸ 
دروم ایشا 
0 ت بس 





خائیدن آن جهت و 





اشتعا و روغن او شر با وضماداً جهت رعشه 
وفالح ولرزو درد مفاصل بهترین روغنهاو 
مضرربه (4) ومصدع محر ورین ومصلحش 
سر که و قدر شریتش تا بنج مثقال است و 
مرپای او باشکر که بدستور کلقند بسازند 
جهت منم صعود خارات بدماغ و نزول 
آب و ریت ذهن و نیکو کردن رخسار 
وسموم هوام وسایر امراض قوی‌الاثراست. 
(از تحف؛ حکیم موّمن ) . و رجوع بترجة 
طریر انطا کی وترجه صيدنه ابو رسحان 
بونی شود . 

صعتر اغریا » [س ت_را ](ا)صتر بری» 
اوریقانی اغریا (۰) ۰ فاناغس . 

صعتر الحمار » [ست دلح] () و 
صمتر الحمیر» اسم عر بی حاشاست.(فهر ست- 
غزن الادویه) ۰ تومس )٩(‏ . 
صعنرالحود. [س ت رل ] (ا) صعتر- 
الشعواء ۰ نوعیاز آویشن که بسفیدی‌زند . 
وشن کبابیان(۷) . رجوع به‌صتر الشموا» 
شود . 

صعنر الشامی. [ س"ت رش شا ] (۱) 
فو تینج بری (فهرست زن‌الادویة). رجوع 
به صعترشامی شود . 
صعثر )لش و اء.[س تدش ش](۱)بوشن 
کبا بیان صعتر الحور»رجوع به صعتر العور 
شود 
صعتر الفرس ۰ [ص‌ت رل ف ] () 
جلنجویة است » رجوع بدان لغت شود . 
صعتر ایر افلاو طیقاء[_د] (۸()۱)تونیلاه 
صعتربری.[س ت رب د_د] () ندغ. 
صعئر بستافی ۰ [ س‌ت‌د ب ] (۱) 
شطرية (). 

صعنر شامی.[ست د] () بودن*‌بری . 
رجوع به صعترالشامی شود . 

صعتر فادسی ۰ [ست_د] (,۱۰()۱) 
آویشن شیرازی ۰ آویشن است که رنگ 
آن بسیاهی گراید . 

صعترة » [سّت د](عمس)چر بدن‌زنبور 
عسل‌صعتر را .(منتهی‌الارب):||زینت دادن 
چیزی‌را و آراسته کر دن . (منتهی‌الارب) ۰ 
صعترهر اقلیا » [ستده] (()(۱۱) 
نوعی صعتر . 


ان ۰ ۰ (۱۲) امعصعان۱۱2 باه ۱۵۵۵۱۵ (۱) 
۰ 0169 0۵18۵0 (۷) ۱۷۰ ومیاط۲ (د) 


)٩( ۰ )۱۰( 0۱۵۵۱ ۰ )۱۱( ۵:۱8 ۱ 


(4) اربه ن .ل . 
0۱ () 
۱6۲۵۵6۵۵ :۵ (۸) 


تفت 


صعحعة 
صعتری. [س ت یی] (عس) مردچايك. 
(منتهی‌الارب) ۰ || دلاور ۰ (متمی‌الادب)۰ 
|| جوانمرد . ( منتمی الادب ) ۰ || شوح 
بی‌باكت . (منتهی‌الارب ) . شاطر» سعتر ی . 
صعد . آس ] راج) موطعی است و در 
شمر کثر]مده اسشت» 
وعدت نحوایمنها وصدت 
عن‌الکثبان من صمد وخال . 
(سجمیلدان) ۰ 
صعد . [س] (ع) نیزه که 


باشد . ( مهذب‌الاسماء ) ۰ رجوع به صعدة 


راست رسته 


شود . 
صعد . [س ع] (ع ص) دشوار. عذاب 
صعد . عذاب شان که دران راحت نباشد . 
(مع ذب‌الاسماء) عذاب سخت . قال‌الّه تعالی 
سلکه عذابا صعدا . ( منتهی‌الادب) 2 
صعد . [س ع ] (ع!) ج» صمود [ س ] 
وصعید [ص ] . (منتهی‌الادب) . 

صعداء . [ ص ] ( حامص ) مشقت و 
دشواری . (منتهی‌الادب) . 

صعد]ء . [س ع ] (ع) دم سرد دراز . 
(منتهی الارب).نفس در از. (مهذب‌الاسماه) ۰ 
تنفس الصعداء ای التنفسالمدود ۰ (بحر - 
الجو اهر) ۰ تنقس‌طویل عدود » دم سرد * 
آه دراز . 


صعد اث ۰ اس ع] (ع 0 ۰ ج: صعید. 
(منتهی‌الارب) ۰ 


صعداث . [صس ع ] (ع ۱) ج » صعدة 
[س" د] (منتهی‌الارب) ۰ 

صعدد . [ س د" ]( حامس ) دشواری 
ومشءات . (منتهی الادب) ِ 

صعدد . [ص د ] (اح ) موضمی است . 
(منتمیالادب) 1 

صودخ ۰ [س د] (ع ماده خر.(منتمی- 
الارب) ۰ || گورخرو گورخران . (عیاث- 
اللغات) ۱۱ آلت ودست افز از ی 
الارب).|| نیزةراست وراست رسته که‌محتا ج‌به 
تنقیف نباشد . ( منتهی‌الارب ) . رجوع به 
صمد شود )1 زن‌راست قامت. ج » صعدات 
آس] ۰ (منتهی‌الادب) ِ دنی راست بالا : 
(مهذب‌الاسمام) . 

صعدة . [س د] (راخ) آبی است میان 
دوعلم بنی سلول . (منتهی‌الارب . معچم - 
البلدان) 3 

صعدة . [ص د ] (راج)بی است مربنی 
عوف را. (منتهی‌الادب) ۰ 

صعدق . [ص د ] (راحخ) نام اسب دوب 
بن هلال است . ( منتهی الارب ) ۰ ۱ ماده 
بزی است . (منتمی‌الارب) ۰ 

صعدة . [ص د] (۱ج) باقوت آرد: 
خلافی است بهیمن . بت آن وصنعاء شصت 
فرستی وت آن وخوان شانزده فرسنك 


است . و از حسن بن محمد مهلیی ارد : 
صعدة شهری آبادان و بر جعیت است با 
نعت‌وخیری فراوان وبازر گانان ازهرشهر 
برای 
اد یم‌ویوست ست کاواست که بکار نعل( کتش)رود 
و آ ن‌دراقلیم دوم‌است سرض ۲ ۱درجه وهمةٌ 
ارتقاع آن صدهز ار دیناراست از آنشهر 


روی بدانجا آرند ودرزآن دباعخانه را 


تا اعشبیه بیست ویتج میل است و اذ 1نجا 
تا خیوان ۲۶ میبل ۰ ( مسیم دای ) ۰ و 
در الحلل الستدسه آرد: آن بر ارتفاع 
۲۰ کر از سطح دریا واقم است . 
(الحللالسندسیه ج ۲ ص۱۱۱ ۰ ودجوع 
به‌سقر نامه ناصر خسرو چاپ برلن س ٩۱‏ و 
۲ شود . 
صعدة عارم هر (2) 
موضعی است و فراء در امالی خود انشاد 
کند : 
فوافی بخمرسوق صمدة عارم 
حسوامالسری ماتستطاع مار به . 
(معجم البلدان) ۰ 
صعدی.[ی] (ا) نبت است به صعدة ۰ 
رجوع به صعدءة شود . 
صعدی . [س] (۱ج) محمد بن ابراهیم 
اين مسلم بطال مکنی بابی‌عبدا . وی به 
مصیصه فرود آمد واز علی بن‌مسلم‌هاشمی 
ومحمدبن عقبة بن علقمه واسحاق بن وهب 
علاف وممدین جبد رازی وسماد بن سعید 
ابن خلف حدیث کند . وی‌بقصد حح‌بدمشق 
آمد . ازاو محمدین سلیمان ربعی وحزة بن 
صترکی ۲ حافظ وجز آن دوروات کنند. 
(مسجم البلدان) . 
صعر . [س ع] (ع مس ل ) کژ کردن 
رخسار از کبر . (منتهی‌الارب) .|| کو چك 
شدن سر.(منتمی‌الارب).|| (مسم) خوردن 
ضعاریر را که صمتی‌است ا(متهیللارب) * 
|| (حا مس ) کجی روی با کجی يك از 
دوجانب روی با بیمار ئی‌است‌درشتر که بدان 
جهت گر دن دا پیچ دهد . (منتهی‌الارب ) 
(اقرب‌المو ارد) ت 
صعر ان ۰[ ص ] ( _اخ ) موضعی‌است . 
(معجم البلدان - منتمی‌الادب) 2 
حصهرر . [ص ع در د](ع ) صعرور 
است ۰( منتهی الارب ( . دجوع بدان لغت 
شود ۰ 
صعررة . [س د د] (ع مسم) کرد 
ساختن چیزیرا «(منتمی‌الارب) ِ 
صعر وب »  [‏ ] (ع _ا) کوتاء سر از 
مردم وجز آن .(منتهی‌الارب) . 
صعر ود.[س ](۱)صمغ بسته‌ومنجمدوصمم 
درازو باريك‌درهم بیچیده «(منتهی الارب). 
|| چیزیست زردرنگ سطبر خشك با اندك 
نرمی . (منتهی الارب) ۰ || نمی که اول از 
سوراح پستان برآید یا فله فشرده یعنی 
آن که اول دوشیده شود از لیا »,(منتعی- 


الارب). || باردرختی‌است که بابهل وفلفل 

































وتحو آن ماند درسختی با 
جچ۰ صعار یر .(عنتهی الارب) . 
صعرورة . [ ی د ] (ع ) 
کو کر دان (منتهی الارب) . 
صعصع . [ص‌ص یا ی ص] ( ع ۱) 
متفرق و پریشان م ( مت الاز 399۳ 
مرغی است خال‌دا رکه ملخ را شکار - 
ج‌ وت (منتهی الارب). 
صعصعة . [ ی س ۰ ۶( سی) 
جنبانیدن . (منتهی الارب - تاج التصایر 
بیهقی) .|| متفر قویریشان کردن .(م: 
الارب) . برا کنده کردن ) تاج ۱ 
بیهقی) ۰ |! جدا نمودن .(منتهی‌الارپ) 
|| تر کردن سردا بروفن (سملار4 
|| () کگیاهی است که شکم راند (من 
الارب) . 
صعصعة سس ع] (ح۳ ب/ 
البدی . ز کدی تو ید« و ۱۳ 
عبدالقیس و خطیبی بلیغ وعاقل بود . او 
را شعری است . درنبرد صفین حاضر 
واورا بامعاوبة مواقفی‌است . شعبی 
از او خطبه می آموختم . مفیره بامری 
ویرا از کوفه به جزیره یا به بحرین: 
کرد ودر حدود سال 1۱۰ هجری دام 
در گذشت ت .(الاعلام زر کلی ص ۳۲ 1 
واین‌ندیم اورا ازخطبای عرب‌ضر ۳9| 
( الغهرست ص ۱۸۱ ) موّلف عقد 
نویسد: وی ازبتی عجل وازعبدال2 
اصحاب علی است. رجوع بفهر 
طبع محمدسعیدا لعر بان ور جو ع به <, 
چا خیام ج ۲ص ۰۷ و ۸ ۳9۶۲ 
به جملالتو ار یخ و القصص‌ص ء 
به‌ناسخ التو اریخ جلد احوال 
علیه‌السلام شود. محدث قمی[" 
از اصحاب امیرالمومنن عله 
عارفیت بحق ۲نجناب واز بز 
ایماست و چندان فصیح 
امیرالمومنن او را خطیب 2 
و بمهارت در خطب و 
ثنا فرمود و بقلت موّنة 
سود .اش کل و 
از کوفه به ثجف بردند 
مشاعت کنندکان بود و< 
فار غ شدند وی مشتی. 





۳۲۱ 


صعصعة . [ سس ع] (راخ) ابن‌معاویة 
پدر قبیله ااست ازهو ازن .(منتهی‌الارب). 
و بعضی قائلند که کرد ها ازتخمةً کرد بن 
مردبن‌صعصمة بن هوازن بوده‌اند .(تاریخ. 
397 تألیف مر<و)م باسمی س ۱۱ 6 ۰ 
صعصعیه . [ی ص" ی ی ] (۱ج)۲بی 
است به‌بادبة به نجد » بنی عروین کلات را 
درعرف الاعلی.(معجم‌البلدان) . 

صعط . [س] (ع ءص م ) داروی بینی 
ریختنی در بینشی کسی ریختن .( منتهی - 


الارب ) . 
صوف , [ص] (ع ا)مرغی‌است کو چك ۰ 
(منتعی الارب ) . ۱ نوعی از شراب اهل 


سن که ازشهد کیرند يا انکور را شتکسته 
در ظرفی اندازند تا جوش زند و کفنتک 
اندازد ۰منتهی‌الارب) ۰ || (مص ل) لرزه 
گرفتن . (منتهی‌الادب) ۰ 

صعفان. [ص] (ع ۱( مرد آزمندشراب 
صعف .(منتهی‌الارب ) . رجوع به صعف 


سود ۰ 

صعفر» [س ف] (ع ) بیض‌السسک . 
(بحر الجواهر) تخم مامی اشبل . ظاهر ا 
صمقراست . رجوع به صعقر شود . 
صعفرق . [س ف ر] (مس ل) بیچیده 
شدن گر دن .(منتهی‌الادب) ۰ || (مس م) 
رسانیدن خران را سم و بر کنده کردن . 
(منتهی‌الارب ) . 

صعغصةه . [س فس ] (ع۱)سکیاجه » 
یعنی شوربای باسر که آمیخته » لغت یمانی 
است ۰ (منتمی الادب) 2 

صعفض . [س ف ](,۱) از کلمات تذکار به 
ابجدی نز دمسلمین مغرب‌زمین بجای‌سعقص 
متداول. رجوع بهذیل برهان قاطع تصحیح 
آقای دکتر معين ( ج ۱ ص ۷۷) شود . 
ح.عفقة . [س ف ق] (ع مس ل) لاغر 
تن شدن . (منتهی‌الارب) . 

صهغقی ۰ | ص ف ] (ع) دزدیلید کار. 
(معذب الا سماء) ۳ قومی که بدون رآس- 
المال در بازار بهر تحارت روند ودر گاه 
تحار چیزی را خر بد کنند ابشان‌داخل و 
شر يك ]نها شوند . (منتمی‌الارب). دجوع 
به صعافقة و صعافق شود . 

صعفوق .[ س ] (ع ۱ ) مرد نا کس. 
(منتمی‌الادب) . دزد بلید کار ۰ ) مهذب - 
الاساء) ۰ || درالععرب آمده : صعفوق نامی 
اعجمی استو درب ابر دز لفتان دود 
آورده است. بقال بنوصعفوق حول [ ای- 
خدم ] باليمامة ( المعرب‌جوالیقیص۰)۲۱۹ 
و‌صحح کتاب در ذیل همین صفحه نوسد 
که صاحب لسان الءرب نیز آنرا اعجمی 
دانسته ۰. ولی‌حق‌اشت که این اسم‌عربی 
است چه درجورة آرده صحفقه نز اری‌جسم 


هد 


است واشتقان صعفوق زاین کلمه است ۰ 





(ذیل ص۲۱۹ المعرب) رجوع به صعافق 
وصعافته وصعفقی شود . 

صعفوق ۰ [س ] (۱ح) قریه ایست به 
یمامة واز آن قناتی شکافته است که بهنهری 
بزر کگ روانست ویعضی صمفوفة خوانند 
وتارا بخاطر تأثیث آرند . (معجم‌البلدان) . 
صعفوقة . [ت ق] (.اخ) رجوع ب» 
صعقوق شود . 

صعفة . [ی ف] (ع ) لرزه که ازیم 
یاسردی وجز آن گیرد .(منتهی الارب) . 
صعق . [ص با ص ع ] (مص ل) بیهوش 
گر دیدن ۱ (منتهی الارب) ۰ بهوش شدن. 
( بحرانجواهر - ترجان علامهٌ جر جانی ) . 
بیه وش‌شدن ومر دن .(دهار). ببهوش شدن 
وبمردن:(مصادرزوزنی) .|](۱) در اصطلاح 
صو فیه مر تب فناست درحق. کذافی کف اللغات 





ِ‌‌ 


وفی‌الجر جانی. صعق عبارتازفانی‌شدن در 
حق است » هنگامی که تجلی ذاتی حق 
بوسیلهٌ انواری که جز ذات حق ما سوی ال 
را محترق کند بربند گان خاس حق وارد 
شود.( کشاف!صطلاحات! لغنون). || (مصل) 
سخت آوازشدن. (اقرب‌الموارد). 

صعق .[ ص ع ]. (حامس ) سختی 
آواذ. (اقربالوارد) || (۱) آوازسخت . 
(منتمی‌الارب) .|| صدمه . (منتهی‌الارب) ۰ 
مر کی (اقرب‌الموارد  )‏ 

صعق . [س ع] (ع) آنکه بشنیدن 
آوازسخت ببه‌وش گردیده باشد .(منتهی- 
الارب ) » منتظر ومتوقم صاعقه از شدت 
هول . (منتهی اللادب) ۳ مرردسخت آواز . 
(منتهی الارب) ۰ 

صعق . [ ی_ع] (۱ج) لقب خویلد بن 
نفیل (منتوی‌الارب) ۳ 

صعق - [ ص رع با _س ,ع ](ع ) 
دلاوری ود بنی کلاب‌را ۰(منتهی الارب) ْ 
صعق . [س] ( اع) نصر کوید :آبی 
است مر بنی‌سلمة‌پن‌قشیررا .(معجم البلدان). 
صعق ۰ [صع ] (۱ع) آبی است بجنب 
مردمة بر جانب راست آن و آن بیست‌چشمه 
است وبنی سعیدین قرط ازبنی‌ابی بکربن 
کلاب‌را بود . (معجم البلدان) . 

صعقر . [سق ] (ع) بیضه‌های ماهی . 
(منتعی الادب) . ورجوع بصعفرشود . 
صعقة . [س"ق ] (ع مس ل ) بیهوش 
کردیدن . (منتهی‌الارب) ۰ بیهوش شدن. 
( تاج المصادد بیعقی مقدمه لت هیر سید 
شریف) ۰ || (حا مس) بیهوشی . (غیاث - 
اللغات - منتوی الادب) 1 

باز از آن صمته چو باخود آمدم 

طور بر جابدنه انز ون‌ونه کم ۰ مثنوی‌مواوی: 
|| ()]تش که از آسمان افتد .(منتهی - 
الارب) ؛ 

کرجهان فتنه گیرد ازچپ و راست 

و آ تش سمقه بش‌ویس باشد . سعدی . 

|| دم صور . (منتهوی الادب) ۰ 





صعللاء » [س ] (ع ا) بار يك سرو ؟ 





ازمردم وخرما زر 


۱ خ, مادء 





صعلكة ۰ [س لت" ] (ع مس) 
لارب) 


کرت کسی را . (منتهی الا 


درو ش 
قاس 
ساختن برای‌اشکنه وبر آوردن‌سر ان‌را.. 
(منتهی الارب) ۰ صعلك الثريدة جعللها 
رآسا ورفع رآسها .(اقرب‌المو ارد) .| فر به 


5 





ردن نره » شتران دا ۰ (منتهی الارب). 
صعا ول [س](ع.)درویش. ج»صماليك 
(منتهی الارب) ۰ فقیر ودرویش ۰( غیاث 
اللغات) درویش . (مهذب‌الاسماء )۰ ولالی 
1 حخ بحکم‌بین الغنیو الصعلوك . (سند بادنام 
عربی )۰ واشترك فیه‌االغنی و الصعلوك . 
(رحلهٌ این‌جبیر) .|| دزد .(مهذب‌الاسماء) . 
و مالك العرب » ذوّبانها . (منتهی‌الارب) : 
در آن رباط صعلو کی متوطن بود چون 
آن عدت واهبت ومال و منال بدید طمم 
برست ۰.۰ (سند یادنامه ص ۰۲۱۸ || 
جوانمرد عیار» شجاع » جنگاور : 
نشود مرد بردل و صعلو ك 

پیش مامان و بادر سه ودوك . سنائی . 
از جلهٌ شا گردان اجد خر بنده که صعلوك 
وعبار خر اسان بوده‌است ۳ تاریجخ سلاجقةً 
کرمان) . 
صعلو لك .[س ](راح)(دز. ۰.) قلعه‌ایست 
برجانب شمال اسفراین ۰ (نزهة‌القلوب ص 
۳۹۰-۹ ۰ 
صعلوك . [س] ( 21 ) وی از جانب 
احمد بن اسماعیل والی طبرستان بود ؛ 
چون --ین بن‌علی الاطروش خروج کرد 
صعلوك بگر بخت وخبرخروج او باحد داد 
(حبیب السیر چاپ خیام ج ۲ ص ۳۰۲). 
مواف زین‌الاخبار این مرد را ابوالعبای 
صعلو كت شت درد است (ص ۷ ) 
ورجوع باحوال و اشمار رود کی. نفیسی . 
ص ۳۷٩‏ شود . 
حعلو 2 . [ص"] (راح) ابوجعفر ۰ چون 
احمد بن‌اسماعیل بسال ۲٩‏ بری شد وآن 
ناحیت صافی کرد وی‌رابری خلیفت‌خویش 
کرد وخود » هرات شد .(احوال واشعار 
روداکی . نفیسی . ص ۰۳۷۷ 
صعل وگ . [س] (راح) امیری ازامرای 
کیلان بود که بهنگام فر ارساطان محمداز 
مثول ویرا استقبال کرد وسلطان هفت روز 
نزد اواقامت داشت ۰ ( جهانگشای جوینی 
۱۱ ۱( ۰ 





ضعوخ 

صعلو 2 . [س ] (اعخ) محمد پن علی . 
موّلف حبیب السیر آرد : نصربن اهد بن 
اسماعیل سامانی ویرا بچای سیمجوردواتی 
والی ری ساخت واو همچنان سود تا سال 
۰ سمبیمار شدسیس متوجه خراسان کشت 
و یدامغان در گذشت . (حبیب السیر ج ۲ ص- 
۸ اپ خیام) . 

صعلو لك . [س ] (راح) ملك بهاءالدین - 
وی یکی از ملوك‌خر اسانست که‌ایلی‌مقول 
پذیرفته ,ود وجنته‌ور اورا بخدمت اگتای 
قا آن فرستاد.( تار یح‌مغولص ۱ ۱)ورجو ع 
به‌جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۲۲ شود . 
صعلو کی . [س] (1) رجوع بابو 
سل محمدين سلیمان این هارون ... شود. 


صعلو کی. [س ] ((خ) سمل بن‌سلیمان 


صعلو کی . رجوع به ابوالطب سمل بن 
سلیمان ۰ شود . 
صعلة . [س ل] (ع.ا) خرماین کج که 


بیخه‌ای شاح وی خالی از بر کک باشد با 
خرماین اکزبی کت . (منتهی ار )1 
|| باريك وخردسر و گردن از مردم و از 
درخت خرما وازشتر مغ ۰ (منتهی‌الارب). 
|| خرمادة پشم ریخته . (منتعی الادب). 
صعمور . [س ] (ع۱) دولاب یادلو آن. 
(منتهی الارب - اقرب الموارد) ۰ 
صعناب .[س] (ع مس) صعنب الثریدة » 
فراهم آورد میان اشکنه راو جداو عتاز 
کرد سر آن دا . ( منتهی الارب ) . جم 
وسطها وقورر آسها «(اقرب‌المو ادد).رجوع 
به صعنبة شود . 

صعنب . [س ن ] (ع۱) خر دسر ازمردم و 
جز آن . (منتمی الارب) . 

صعنبة . [س نب ] ( ع مس ) فراهسم 
آ وردن‌میان اشکنه را وجدا و متاز کردن 
سر آنرا. (منتهی‌الارب) . ورجوع بصعناب 
شود . || منقبض و ترنجیده شدن .(منتهی- 
الادب) ۰ 

صعنبی . [س‌ن با ((ح) قریهایست به 
یمامة و اپومحمدین اسود گوید : دربلادبنی 
عامر است و در کتاب فتوح آمده است که 
عشمان بن‌عفان خباب‌ین‌ارت‌را قریهٌ درسواد 
باقطاع داد که آنرا صعنبی می گفتند . 
(معجم البلدان) . 

صعو . [س] (ع) ج صعوة [ س و ] 
(منتمی‌الارب ) . رجوع به صعوة شود . 
|| (مصسل) خرد و باريك شدن سر کسی. 
(منتمی الارب) ۰ || بانك کردن چوزه . 
(منته‌ی الارب) ِ 
صعو ۰ [ی ] (۱خ) وی‌جد جعفر پن‌محمد 
این ابراهيم‌بن حبیب صیدلانی مکنی پابی 
بر و معروف باین ابی الصعو است . 
( الانساب سمعانی ص ۳۵۲ بر گت ب ). 
صعوات.[س ](ع) کفته‌اند. ج_ ۰ صموة 


(۲) ژورك .ن .ل . 


أ [ص و ] است . (منتمی الادب) . 
صعوبات.(س ](ع۱) ج_»صموبة [س 
ب] است . رجوع بدان لغت شود . 

| صعوبة . [سب ](عمصم) دشوارشدن 

کار و مشکل گردیدن . (منتهی الادب) . 

دشخو ار شدن ء(تاج المصادر بیهقی- مصادر 

ذوذنی) . دشوارشدن . ( دهار ).۰ ۱ (حا 

مص) دشواری ۰( غباث اللغات ) . صختی. 

عسرت . ناخواری خلاف . سهو لت : 

سهل باشد صعوبت ظلمات 

گربدست آید آب حیوانم . 

||سر کشی و شموسی . ضدذل . 

صعود . [س] (عمصل) ببالا برشدن . 

(تاج‌المصادر بیهقی- تر جان‌علامةً جر جانی). 

ببالا دفتن ( مصادرزوزنی) ۰ (غیاثاللفات) 

بالارفتن . (بحر الجواهر).بر آمدن.(منتهی- 

الارب). (بحر الجواهر). برشدن » عروج » 

ارتقاء » مقابل نزول . 

صعود . آس ] (ما) جای‌بلند (منتهی- 

الارب ) ۰ || عقبةٌ دشوار ۰( ترجان علامة 

جرجانی ) .عقبةٌ دشوار گذار ۰ ( منتهی - 


ستندی:": 





الارب).||راء بلند دا ۰(دهار)) || امر 
دشوار ۰ (منتهی الارب) ۰ || ناقهٌ که بچةً 
ناقس زاده پس آنرا بر بچه سال گذشته 
مهر بان‌تاشیر دهد (۱8) الناقة تخدج فتمطف 
علی ولدعام اول.(اقرب‌المو ارد) . اشتر» که 
بچه بیفکند وبربچهٌ دیگرشیردهد . (مهذب 
الاساء )۰ || ( حا مس ) پلتدی » شد » 
هبو ط.(منتهی الارب. غیاثالاغات) :|| (مص)) 
مشقت «(منتهی‌الادب) , 
صعود . آس] ( _اعخ) کوهی است در 
دوزح .(مهذب الاسماء . منتمی‌الادب) 5 
صعو د.[ص ] (۱ح) حافظ میرمحمدعلی.وی 
کی ازشعرای‌هندوستان است و سب او بامام 
جعقر صادق علیه ا لسلام پیو ندد. یکی از اجداد 
وی‌ازا بران بخطهٌ گجر ات‌هندوستان‌مهاجرت 
3 و صعود درشهر اجدآباد از آن بلاد 
متولدشدودرشاهجهان ] بادمیز یست.اژوست: 
زسکه حدنبود وصف دلستان مرا 
هميشه جنک بود با زبان دهان مرا 
شبی بخانهٌ من گر ترا گذر افتد 
بجای کمبه برستند آستان مرا . 
(قاموس الاعلام مکی ّ 
صعوداء.[س ] (ع.ا) عقبه دشو ار گذار. 
(منتمی الادب) ۰ 
صعود تدویری ۰ [ س" _د ت ] (۱) 
بودن کو کب است در نطاق سیم‌وچهارم 
تدویر ۰ 
صعو ۵ حاملی ۰ [س _دم] )0 بودن 
۳ است درنطان سیم وچه‌ارم حامل. 
صعود شمالی . [سد.ش] (۱) بودن 
کو کب فوق الارض درجانب شمال است . 


صعو د کر دت.[ص ک د ](مص(م رکب) 



























برشدن. بر آمدن. بررفتن. ارتع 
بصعود شود . ۳ 
صعود و نزول . [ مد ورن ۳ 
ص) بر شدن و قرود آمدن ۰ بالارفت ۳ 
و بائت آمدن . 
صعوط . [ت] دی .۳ 
ریختنی . (منتمی الارب) - 
صعون . [س و" ن‌ن] (ع۱) شتر 
بار يك گردن خردسر یاعام است. ت 
لارب) - اشتر مرخ خردسر - (مهنس ۱ 
الاسماء) . ۱ 
صعو فة ۰ [سد نن ] (ع))تأیت‌صمو 
رجوع بصعون شود . 
صعوق . [س و ](ع۱)مرغیاس تکوپ 
فارسی سنگانه و هندی عولا ۰ ۳ 
صعاء . و صموات ( منتهی‌الارب  )‏ ی 
است ‏ رابر گنجشت که سین سرخ داوو: 1 
(عباتاللغات) ۰ بدارت ) ربنچنی . ی 7 
الا سماء). نز ندادمر ی است.(مهذب‌الاسماء). 
مرغی‌است خرد که‌سری‌سرح دارد 
العر وس) ۰ دال بر ه ۳ (زخشری ) 
[و ص ] . (منتهی‌الارب) ۰ سریچه . دختر 
صوقی . عائشه لب جوی . دم سیجه . تر 
ترك . تزندر ۰ تز ۰ تز ۰تی ۰ (۱) ۰ 


زعدل تست بعم بازوصعوه دریرواز ۰ 
زحکم تست شب وروزدا بهمبه 
توب 


شبانگه بس کران باشی ِ ۸ 
چو -مو هر صبوحی ر اسبك باشی: 
شارت چوموّذن بسحرحلق " 
آنژولك(۲)و آن صعوهاز 7 

۰ 
حال ذره بآ فتاب رسان ‏ 








۳۹ 


بسی نماند که درعهد ر آی ورأفت او 
بيك مقام زشینند صموه و شاه . 
سعدی ۰ 
ساحر انش بنده بودند وفلام 
اندر افتادند چون صعوه بدام . 
مولوی . 
ليك لقمهٌ باز آن_ صموه یست 
چاره رن اا روغن 7 است . 
مثئوی . 
عقاب نجا که دریرواز باشد 
کجا ازموه صبدانداز باشد ۰ وحشی . 
|| شترمادة خردسر ۰ (منتهیالارب) . 
5 (۱) نکن ان هفت‌شهر 
موّتقکات است و آن ولایتی بود که چون 
دا لو ط رایع ی‌داداور! بدانجافر ستاد, 
(تاریخ گزیده ص ۳۰ 
صعوی » [یس] (ع1) مسوب به صمو. 
جوا به ضو شود . 
صویب ۰ [س ع] ((ح) کوهی است‌و ان 
را صعين هم گویند. (منتهی‌الارب). 
صعید . [ص] (ع۱) خاك یاروی زمین. 
ج »۰ صعد [ س ع ] وصعدات [س"ع ]. 
(منتهی‌الارب) ۰ دوی‌زمین .(ترجانعلامه- 
جرجانی) . دوی زمین وخاك برروی‌زمن 
(مهذب‌الاسماء). خاك وروی زمین. (فیاث 
اللغات) ۱ راه . (منتهیالادب) 5 
صعید ۰ [تی] [را] وابی‌است ندیه 
وادی‌القری و در آن مسجدی است رسول 
خداص را که‌هنکامرفتن به‌تبوك | نر اعمارت 
کرد ۰(معجم البلدان - منتهی‌الارب). 
صعید ۰ [س] (۱ع) اصمعی در کتاب 
الجز بره هنتگامی که منازل بنی‌عقیلوعامل 
را استقصاء کرده بقيهٌ ادش عامل را صعد 
دانسته است ۰( معجم ‏ لبلد ان ). 
صعید . [س] ( ح) بلادی بزر کت و 
واسع بود ب‌صر ودر آن چند شهر بزرك 
است واز آن‌جله اسوان و آن‌اول‌این بلاد 
ازناحیهٌ جنوب است . سپس قوص وقفط و 
اخیم وبهنسا وشو‌رهای دیگر باشد وصعید 
برسه قسمت منقسم شود : 
۱ - صعید اعلی و حد آن اسوان و آ خر 
آن نز ديك انیم است . 
۲ - ودیگر ازاخميم است تا بهنساء . 
۳- صمید ادنی و آن از بهنساست تا 
نز ديك فسطاط . 
ابوعیسی‌التویس یکی از کتاب اعیان آرد 
که : سعید ن‌صد وینجاه و هفت قریه است 
وصعید در جنوبی فسطا ط ولایتی استی که 
دو کوه آنرا احاطه کرده است ونیل میان 
آن دو کوه جاریست و تریه‌ها وشهرها بر 
دوسوی آن بهنیل گر دو باغها و بستانهانی 
که بجانب آن بود سر زمین میان واسط 
وبصره را نيك ماند . و صمید را عجائبی 
بزر کت و آثاری قدیم است . درشهرها و 





کوههای آن مغارهاست بر از لاشه‌های‌مر دم 
ی پوشیده 
۰.1 


ویزندکان وگن به‌ها وسگیا:ه؟ 


در کفن‌های سخت درشت از 





که عدل‌هائی‌را مائد که در آن ازمصر قماش 
آرند و کفن بر هیک قنداق مولود است 
و یوسیده نشودوچون گفن ازحیو ان ؟شایند 
هیچگونه دنگر گون نشده باشد . ۵ 


ح 


گو ید « دختر کی‌را دیدم که کفن‌او کشوده 


ر وی 


بودند ودردست وبای وی اثر خساب حنا 
بود . وچنان شنندم که مردم‌صعید بساچاه‌ها 
کت و بات رسند سبس بدانحا اکرر ها 
بینند تراشیده از سنگ روشیده به سنك 
دیگرو چون سر آن بگشایند و هوا بدان 
رسد ازهم بباشد ازیس [نکه يك باره‌بوده 
است وچنان بندارند که مومیای مصری را 
ازسر این مرد گان گیرند و آن از معدنی 
فارسی نینکوتراشت ودر صعید سشکی است 
بمانئد دیئارهای سکه‌زده وبر آن وباعیاتی 
است مانند ستکه و ستک آن بسان عدس 
است و آن ,سیاراست وچنان دانند که آن 
سنکها دینارهای فرعون‌و کسان اوست که 
خدای‌تعالی | نرا مسخ کر ده است . (معجم- 
البلدان). ورجوع به قاموس‌الاعلام تر کی 
شود 
صوعیک|ء ‌ آس ع ] (اح) موضعی است. 
(منتهی‌الارب) . 
صعید ادفی ۰ [سد ان] (اح) رجوع 
به صعید شود ۰ 
صعیداسفل ۰ [سدرآف](ع) دجوع 
به صمید شود ۰ 
صوعیل اعلی ۰ [س درا لا] (راج) رجوع 
به‌صعید شود . 
صعید مصر ۰ [س دم] (اح ) دجوع 
به‌صعید شود . 
صعیراء. [ سع] (اخْ) زمینی است 
1 
البلدان ) ۰ ابوزیاد انشاد کرده است : 
فاصبحت بصمنبی‌منها ابل 

و بالصعیراء لها نوح زجل . 

معجم‌البلدان 5 

صع . [س غغ] (ععصسم) بسیارخوردن . 
(منتهی‌الارب) . 
اس له نید 
الادب) ۰ 
صغاثر. [س ت] (ع.۱) ع» صفيرة است. 
رجوع به صغایرورجوع به صغيرة شود . 
صغاب . [س] (ع۱) بضه‌های شیش ۰ 
(منتمی‌الارب) ۰ 
صفاد [س] (رع) یکی از دستانهای 
دوازده گان؛ بخش مر کزی‌شهرستان[ باده. 
حدود ومشخصات آن بقرار زیر است :از 
شمال کوه بید علم و مادوان ۰ از باختر 
ارتفاعات خاروه» ازجنوب کوه کمرچناران 
و کل‌يك از خاور جلگ ۲ باده ۰ این‌دهستان 





"۳ 
وا 
معتدل ما ِ 
ژراه 

اعت ۰ وا 

۱ ن . 

1 ۱ ۱ هد ۲ 

ن در حدو 1 1 
عبار نئد از«صة د - بهمن - شو 
قسمت جنوب و باختراین دهستان 





شش بلو ای ازایل قشقائی یلاق می‌کنند. 
(فر هگ جفغر افیائی ابران جلد۷). 
صفاد . [س ](۱ <). دهی‌ازدهستان حومهةٌ 
بخس مر ری شهرستان فا ۰ ۰ کی 
باختر فسا . جلکه - معتدل ومالاریائی‌سکنه 
۰ -1ب از قنات محصول لات حبویات 
بنه - ترباك . شغل زراعت . راه فرعی ۰ 
(فررهنگ چفرافیائی ايران ج ۷) ۰ 
صعاه . [ ص ] (,۱) ده مر کز دهستان 
صفاد بخش مر دزی شهرستان ۲ باده:. 
۰ گزی باختر [ باده کنار راه فرعی 
آباده به صفاد . جلگه - معتدل - سکنه 
۰ . اب ازقنات » محصول غلات ترباك 
انگور شغل زراعت باغبانی صنعت دستی 
قالی‌و کیوه‌بافی. دبستان دارد . (فرهنگ - 
جغرافیائی ایران ج ۰۷ 
صفاده . [س در](۱ج) دهی ازدهستان و 
بخش خفرشهرستان جهرم ۳۰۰۰ گزی 
جنوب باب‌انار ۲۰۰۰۰ گزی‌شوسه شیراز 
ب»خفر وجهرم جلکه - گرمسیر و مالاریائی 
سکنه ۲۳۱ ۰ آب ازقنات ورودخانه قره- 
آغاج محصول بادام مر کپات انار تر ياك و 
جزئی غلات شغل؛ باغبانی و زراعت - راه 
مالرو . (فرهنک جنر افیائی‌ایران ج ۷) ۰ 
صغار . [س] (ع۱) ج» صنیر. (منتهی- 
الارب) ۰ مقابل کبار : 
خلق ندانم بسخن گفتنش 
درهمه کیتی زصنار و کبار . منوچهری . 
بدین صفات جهانی بزرك دیدم وخوب 
درین جهان د کر بیعدد صفارو کبار . 
ناصر خسرو . 
هه داده گردن بعلم وشحاعت 
وضیع و شریف وصنار و کبارش . 
با و 
قیصر رومی بقصرمشرف او در 
روز مظالم ز بند گان صفار است. 
اصر خسرو . 
جزعی خاست ازامبرو وزبر 
فزعی کوفت بر صفار و 
مسمودسمد . 


عغری 
اکایر هه عاا م نهاده گگزدن طو ع 
بر ۲ستا ن جلالش چو بند گان صنار.(۱) 


سعدی . 
صغاد.[س ](عمصل).خوارشدن.(منتهی- 
الارب . تر جان‌علامه جرجانی. تا جالمصادر 


ببه‌قی. دهار. مصادرزوزنی).||مائل بفروب 
شدن | فتاب . ( منتهی‌الارب ) . ۱۱ ۳ 
مص) خواری . ( منتهی الارب - قیات - 
اللغات - دهار - مهذب‌الاسماء) .|| کوچکی 
(غباث اللغات) .|| (۱) سقم.(منتهی‌الارب . 
عباث‌اللغات) . 

صغار . [س] (ع ص) خرد . ( منتمی - 
الاازب- بحر الجو اهر مجذب‌الاسهاهء) . صفیر 
(اترب‌المو ارد) . 

صغارة . [س در ] (عمصل) خوارشدن . 
( منتمی الارب ) ۰ || مائل 
آفتاب .(منتهی‌الارب - اقرب‌الموارد) ۱۰ 
خود کر دیدن ۰( مستهی الارت ۰/0 /((۱۳ 
مس) خردی . (منتهی‌الارب) ۰ || خردی 
قدرومنز لت ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 

صغان ۰ [س ] (اخ) معرب چفان است . 
رجوع به‌چفان شود . 

صغانه . [س ن ] (ع.۱) از آلات سرود 
است. معرب چفغانه. (منتهی‌الارب) . چفانه. 
( مهدب الاسماء - الامی ) . کنانچه . 
(زخشری) . 
صفغانی و [ص] ) اامسوت): منسوب‌است 
پمدینة صفانیان . ( منتهی الارب )۰ تسبت 
است به صغان 
صاغانی نیز گفته‌اند و آن خلطی است. 
ن لغت نامه شود . 


بغروب شدن 


ح< چنان و در این نت 


رجوع » صاغان دراین 
صغانی . [س ] (راح ) احد بن محمد . 
دجوع به‌اجد بن محمد صاغانی شود . 
ابن حسن . رجوع به دضی الدین صفانی 
شود. 

صغانی ۰[ ] (راخ) فضل بن عباس 
مکنی بابی‌الفضل . ازمشاهیر فقها ومحدئین 
است ودرفقه و حدیث [ثاری معتبر دارد . 
وی سال ۲۰ هجری در گذشت 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 

صغافی . [س ] (اح) محمد ین اسحا . 
رجوع به‌محمدین اسحاق صفانی شود . 
صغافیان . [ س ] (اح ) معرب چفانیان 
است . رجوع به چفانیان شود . 
صغایر . [س عب] (ع ۱) ج صفیرد. 
رجوع به صفیره و صفاثر شود . 
صغبان . [س ] (,۱) سکبینج است 
(فعرست حزن‌الادویه) . دجوع به سکبینج 


وسکبينة ورجوع به‌صفبین شود . 





صغبلة . [س بل ] (مس ل) سبك چرب 
کردن طعام را . (منتهی‌الارب) - 
صغبیی ۰ [س] (ع ۱). سکیینج است - 
(منتهی‌الارب - قهرست خزن الادویة)رجوع 
به سکبینج وسکبينة ورجوع به صغبان‌شود. 
صفغد . [س ] (اخ) رجوع به‌سقد شود . 
صغدبیل . [ی د] (۱) شهری است 
بارمينية رح از جانب شرقی مقابل 
تفلیس و آنرا نوشیروان بنا کرد ...(معجم - 
البلدان ) . نام شهری بارمنیه (دمشقی) در 
دشت خز رازافليم پنجم است . انوشیروان 
عادل‌ساخت ۳ نزرهة القلوب ج۳ص ۵ ه ۲ 
صغدناقو س . [س" در](ا)نام‌سفدیان 
است به نقل|بوریحان بیرونی .(ابر ان‌باستان 
ص۰4 ٩‏ طبع اول) رجوع به سفدیان و 
رجوع بایر ان باستان (صفحٌمذ کور)شود ۰ 
صعدی . [ س] ( ۱ منسوب) نسبت است 
به صعد < سغدی . رجوع به سغدی شود . 
صعدی . [س ] (۱خ) صالح بن‌عمران. 
رجوع به صالح بن عمران سغدی شود . 
صغر . [س غ](حامس) . خردی‌باخردی 
تن .( منتهی‌الارب) . خردی و کوچکی . 
(غیاثاللغات) . ؟وچکی ۰ کم‌سالی‌مقایل 
کبر [ك ب]: 
همی اد دارم زعهد صفر 

که عیدی برون آمدم بایدر . سعدی . 
|((مس ل) خرد کردیدن ۰ (منتهی‌الارب). 
|| خوار شدن . ( منتهی‌الارب ) ۰ || مائل 
پفروب شدن آفتاب . (منتهی‌الاوب - اقرب 
ااموارد) .| |صغرسن؛رجو ع بهمین کلمه شود. 
صغر ۰[ س ] (ع مس ل ) خوارشدن . 
( منتمی الارب ) ۰ || مائل بغروب شدن 
] فتاب .(منتهی‌الارب - اقرب‌الموارد) ۰ || 
(حا مس) خواری . ( منتهی‌الارب ) ۰ || 
() ستم (منتمی الارب) ۰ 
صغر . [ص غ] (ع مس)خر دکردیدن. 
(منتعی الارب) . 
صغر . [س_غ] (راخ) کوهی است بین 


مدینه و بیالة برابر عبود و راه مدینه بین 


این‌دو کوه‌است . (معجم‌البلدان ذیل عبود 
وصغر) . 
صغر . [س غ] (ع _ا) جاعت .(منتمی - 
الادب) . 


صغر. [ ی ع)] (۱ح) رجوع به زعرشود. 
صغراء . [س" غ] (ع ۱) ج » صفر . 
(منتهی‌الارب) . رجوع به صفیر شود . 
صعغرات . [ص] () معرب جفرات است 
یمتی ماست . رجوع به‌جفرات شود . 
صغراغون . [ص] (۱) نام مرغی است 
زردرنگ . (۲ ندراج) . 


(۱).صقار در این بیت بمعنی مفرد استعمال شده است . 


















صغران . [ی](ع مس ل)خروا کت 5 
(منتمی الارب) ۰ | خوار خدن (متمی 
الارب ) ۰ || ماقل خن تا بر رو 


(منتمی‌الادب) ۰ || (س) خرد .( متهی 
الارب) . 


صغران . [ س ] را ۳ ۱ 
موضمی است .(منتهی‌الارب) . ۲ 
صغرسی ۰ [س تن( 
مر کب) خردی عمر وخردسالی . (عیان _ 
اللغات - آ نندراج) |] صفرسن کرفتن» ور 
پل امروز گرفتن 0 از مراجع 
دسمی‌قضائی است میتی بر ایسی ۳۳ 
میززانی که درشناسنامٌ او قید گر دیدم : 
مقدار کم‌تراست » سیس ادارة آمارمکض 
است حکم حکمه را درشناسنامه و سوایق 
متقاضی ثبت نماید . 
صغرنبض ۰ [ ی خ ردان ] ( حامس 
مر کب) ناقص بودن‌نبش دردرازی 
و بلندی . رجوع به رک شناسی امه " 
س ۲۳ چاپ انجمن | ثار ملی شود . 
صغرنة . [ در ن] (ع مس هه خر 
را » بچگی‌زدن (دزی ص۸۳۳)| ما 
بچه؛ با زی کردن (دزیس ۸۳۳) اس 
کودک بوجود آوردن (دزی ۱ 
صفرق [س دا (ع س) کواه تر: 
انامن صغرتهم ای اصفرهم و کذا اثامن 
الس‌غراد.. (منتمی الارت) ۲ ۳۲ 
صغرة [س غ د](ع۱)ج» 
(منتهی الارب ) رجوع به صاغر 
صغری . [س دا] (ع س ) : 
(منتمی الارب) . زن کوچکتر می 
مونت که کو چک باشد ( غیاث اللفات | 
خردتر» کوچك تره صفیدتر ۰ 
بروجودخوی شکه عالمی سغری‌استا 
کماشت کهاین نقش که کماشت»(تر چا 
||( )در اصطلاح اهر‌متعاق 
اصفر در آن‌باشد ۰ یکی از 
اصغر .رجو ع هقی 33 
|| غیبت صفری » در نز 
برمدتی‌قر بب هفتاد وچهار 
که امام دوازدهم آ نان 
العسکری از دیده‌ها ناید 






























ن 
ٍ 








۳۱ 


سمری است(۱)غیبت کبری نامند بر ابر آن 
هفتادو جهار سال که غیت صغفری است » 
(تلغیس از منتهی‌الا مال) . نقل صاحب - 
منتهی‌الا مال در تحدید مدت غیت صغری 
در عورتی 0 است که آغاز غیمت 
صغری را از سال تولد امام عصر عنی‌سال 
۲۰ بدائیم ولی باید دانست که امام حسن 
صتکری سال ۰ ۰ هحری در گذشته‌است 
ودر فاصلهٌ این بنج سال جمسی از اصحاب 
امام حسن عسکری امام عصر را در خانهً 
پدر ونرداو دیده‌اند ۰ بنا براين | گرغیبت 
صغری را بدان‌معنی که ذ کرشد. تفج کنیم 
میبایست ۱غاز آنرا از سال ۲۰ هجری 
بعنی سال وفات امام حسن عسکری (ع) 
بدانیم بس هدت غست صفری محموعآشصت 
وه ویا شصت وهشت‌سال‌خواهد بود. رجوع 
به غیت صفری ورجوع به مهدی شود . 
صغری .[ی‌داد] (ع ص) ممال صفری 
[ص را] : 
به تیرماه بعاری شگفت حضرت را 

گشاده چهره تر از کارنامهٌ مانی 
بزر گو ادا شهراکه شهر غزنت است 

چه شهر عالم کبری بعالم صغری 
ابوالفرج رونی(دیوان ۰۱۲۰-۱۱۹ 
تفت سک سود « 
صفری. [س را](1<)(فاطٌ ...) رجوع 
4 فاطمهٌ صفری شود . 
صغریاث . [س د] [ع.۱] ج» صفری. 
یت 
صغریو کبری . [س‌را 2 آکرا(۱) 
دومقدمةً قضیه که ازتألیف ان قولی(نتیجه) 
بوجود می ید . چون العاام متفیر" و کل 
متغیرحادث . مقدمةٌنخست را صغری‌ومقدمةً 
دوم را کبری‌نامند واز تر کیب این‌دوقضیه 
نتیجه بدست آید که فالعالم حادث» رجوع 
به قضیه شود . 


صغصاغ . [س] (ع مس م) شانه کردن 


موی کسی‌را.بروغن اندودن.(منتهی‌الارب) 


۱ ق رد اشککنه را . ) منتهی - 
۳ 

صغل . آص 9 [ع ‏ مرد خرد وحقیر 
جنهٌ لاغر باریث قدم مضطرب خلقت‌بی ]رام 
بدخوی بدخوار ۰ (منتوی الارب) ۰ آنکه 
بز ادبر آ مده‌باشدبه تن خرد (مهذب‌الاسماء). 
صغلو تیه . [س ی ع] ( ).ده 
کوچکی است از دهستان مرغعك بخش 
راین شهرستان بم ۷ هزارگزی جنوب 
خاوری راین - کنار شوس؛ جیرفت به بم 
سکنه۰ ۲ تن (فرهنگ جفرافیائی ایران - 
4 

صغو . [س] (عمس ل) میل کردن‌یامیل 
کردن کام دهن ویکی از دو جانب وی ۰ 





(منتهی الارب ) ۰ || مائل شدن آفتاب به 
غر وب (منتهی‌الارب) ۰ || مائل شدن نجوم 
به غروب ( منتهی‌الارب ) ۰ || ( _امس ) 
میل» یقال : صفوه معك » یعنی میل اوبسوی 
اس (منتمی‌الارب) 2 
صغو. [_س](عامس)میل(منتمی‌الارب). 
صفو . [ی "غ و و] (ع مس ل ) میل 
کردن یامیل کردن دهن و یکی اژدوجانب 
وی . (منتهی‌الارب) .|| مائل شدن آفتاب 
به غروب ۰ (منتهی‌الارب) . || مائل شدن 
نجوم به فروب (منتهی‌الارب) . 
صغوا..[س] (راخ) سنوی بهنق‌سکری 
موضعی است درقول » تأبطش را : 
واذهب صریم نحلن بعد ها 
صفوا و حلن بالجمیم الحوشبا . 
(معمجم البلدان) . 
صعواء . [ص] (ع ۱) آفتاب مائل بفروب 
(منتهی‌الادب) ۰ 
صفوالبشر [س نو لب ] (ع را کر ان 
چاه (منتهی الادب) ۰ 
صغو الد (و. [ص و د‌ دا (ع ,) کنارة 
دلو که دوتا باشد .(منتهی الارب) : 
صعوالمغرفة . [_س ول م رف ] 
(ع ) شکم کفلیز (منتهی‌الارب) . 
صعْی . [ص] (ع مس ل ) میل کردن 
(منتهی‌الارب- مصادرزوزنی).| | بچسپیدن 
(تاج‌المصادر بیهقی - ترجان علامه‌جرجانی) 
|[ (مس م) شنبدن . لفتی است در ص غ و 
(منتمی‌الارب) 6 
صعغی ۰[ ص ی ی ] ( ع مص ل ) میل 
کردن .(منتهی‌الادب) .|| میل کر دن کام 
دهن ویکی ازدوجانب وی(منتهی‌الارب) . 
|| (مصم ) شنیدن . لفتی‌است در ص غ و 
یی ار 
صعی ۰[ _س خ ن ](ع مس ل ) میل 
کردن (منتهی الادب) ۰ || میل کردن کام 
دهن ویکی ازدوجانب وی(منتهی الارب). 
صغیر .[ س] (ع س)خرد .(منتعیالارب - 
ترجان علامهٌ جرجانی- مهذب الاضماء ) . 
خرد و کوچک (غباث‌اللغات ) ۰ کوچك. 
( مفاتیح العلوم خوارزمی ) مقابل کبیر : 
چون نکگه کرد بدان دختر کان مادر یر 
سبز بودند يکايك چه صفیر و چه کپیر . 
منو چهری ۰ 
برشاح نار بشكفةٌ صرح شاخ نار 
چون از عقیق » نر گس دانی‌بود صفیر . 
منوچهری ۰ 
|| صفیر الانسان » نابالغ ۰ خردسال . 
بمردی نار سبده » کودكت » خواب نادبده ۰ 
ای پسر همچو میرمیری تو 
او کییر است و تو امیر صنیر . 
ناصر خسرو . 








صف 
و مب 2 حا 
اه 
و 

ی ن و۰ و با 

رد | هر 2 

مت ستوده باقد 

باشد وحر لت‌جشم حالاع2ه ال.( 5 
خو ارزمغاه |ام و »خر قه 5 
صفیر . [ 1 ۱ حْ) لقب محمد ب 
ملوك بنی نصر غر ناط جو ء مج 


صغیر - [س غ یری] (ع۱) تصنیر صفر 
است . (منتهی الارب) . 
صغیر .[س غیریی ] (ع۱) به سه با » 
نیز مصغفر صغیر است ۰( منتهی الارب ) ۰ 
رجو به‌صعیر شود . 
صغیر الاصف . [س دن,ن] (1) نام 
قسمی خط عربی اختراع ذوالر باستن‌فضل 
این-هل . ( الفهرست ابن ندیم س ۱۳) ۰ 
صغيرق . [ صر ] (ع ص ) تأنیت صفیر » 
دجوعبه صغیر شود .|| کناه خرد.(مهذب - 
الاسماء). مقایل کبيرة : 
اقرار کرده بر گنه خود به‌سروجهر 
نی شرم از صغیره و نه از "کیره تنگ . 
صوزنی . 
بك صغبره مر | رهنمای شیطان بود 
بصد کبیره کنون رهنمای شیطانم . 
صوزنی ۰ 
رجوع به کبيرة شود . 
صف . [س ف ف] (ع۱) قوم صف‌زده 
و در صف ایستاده . ج صفوف [ص ]. 
(منتهی‌الارب) ۰ رسته ( ربنجنی ۰ ترجان 
علامهٌ جرجانی - مهذب‌الاسماء - السامی) ۰ 
حصی [ ح] ۰ (منتهی الارب) ۰ حلاق [ح] 
(منتمی الارب) . سکاك [رس] . ( منتهی - 
الارب) +2 ۰(صحاح الفرس) 3 
صف دشمن را ناستد یش 
ورهمه آهنین‌ترا (۲) باشد . شهید . 
صف دشمنان سر بسر بردرد 
ردتخیی سوی‌هیچکس ننگرد , 
میان دوصف آن دوشیر دژم 
همی بود بایکدیگرشان ستم ۰ فردوسی: 
که ما درصف کارزار و برد 
چتگونه بر آریم از آ ورد گرد. فردوسی» 
درباغ کنون حریر پوشان بینی 
برکوه صف گهر فروشان بینی. 
منو چوری * 
توکوثی بباغ اند آنروز برف 
صف نار بود و صف عرعران ۰ 
منوچهری ۰ 


فر دوسی. 


(۱) ریحانة الادب نیز سال وفات ویرا نیمه شعبان ٩‏ ۳۲ دانسته و صاحب نخبة المقال نیز همین تاریخ را طبط کر ده و کوید: والسمری 


عادل ذوالءزم 


(حبیب اج ج ۲ س ۱۱ چاپ خیام ) . 


وقد توفی «لسقو طالنجم> 2۰۳۲۹ ۰ ولی صاحب حبیبالسیر فوت علی‌بن محمد را نیم شعبان سال ۸ ۳۲ نوشته است , 


(۲) این کلمه در صحاح‌الفرس خطی نسغه کتابغانة مژلف نزا ضرط شده است ۰ 








حفا 


سح ی و خی و رو ار مس 


زیر تو تخت زرین برسرت چتر دیبا 
زینسوصف علامان ز 1 نسوصف جواری. 


منو چهر ی . 


صف پیشین شیمیان حیدرند 
جز که شءت دیگران صف التمال . 
۳ 
بنمایم دوازده صف راست 
همه تسییح خوان بی اواز ۰ ناصر خسرو. 
می <یر آن‌وبی‌سامان وپژمان حال گر دیدی 
| کر دیدی ,صف دشمنان سام نریمانش . 
ناصر خسر و. 
بونصر ازصف بیرون آمد و بتازی رسول 
را تکفت تابرنایخاست ۰۰ (بیه‌قی طبع- 
مررحوم ادیپ ۳۷۷) ۰ 
در صف وسجده ازقدو پیشانی ملوك 
نون والقلم رقم زده بر استان اوست . 
خاقانی . 
قفل که برلب نهی ازلبمشوق ساز 
ای که ازسر کنی درصف عشاق نه . 
خافانی . 
سس کوص او خم فلك است 
ساقی کاس اوصف ملك است . خاقانی . 
هر شب که بصقه‌های افلاك 
صفهازده میهمان به‌ینم . خاقانی . 
ان کت زه در صف علامانش 
صدرستم سیستان ندیدست . 
چه‌باشد که خاقانی ازصدر خاقان 
ای تست ۱ صف کونند . 
خاقانی . 


خاقانی . 


هراارزت صف‌ ول دمد. زستیت 
زصد بر گ و دو روی و زهفت رنگ . 
اسدی . 
ابلهانه جواب داد ازصف 
کزپی خرةه و جاع وعلف . سنائی . 
ژور دارد سود 
مرد را مر غ دل نباید بود . سنائی . 


اندر آن صف 


مور که مردانه صفی می کشد 
اذیی فردا علفی می کشد . نظامی . 
مردی نه وخدمت مردی نکردة 
و آنگاه عف صفهٌ مردانت رزوست . 
سای 
چه مردی کند درصف کارزار 
که دستش تهی باشد و کارزار. سعدی. 
وباآ راستن» بستن» درست کردن» دریدن » 
داست کردن » زدن » شکستن ۰ کشیدنو 
غیره تر کیب کردد » رجوع بذیل هر يك 
ازاین کلمات شود . ۱ (() جنگ » نبرد 
مجازا : 
بیش تیغ توروز سف دشنن 
هست چون پیش داس نو کریا .رود کی. 
|| (۱) بازارهراسته : خواهندمفر پی‌درصف 
بزازان حلب دیدم ۰۰۰ ( گلستان) .|| (۱) 
دحته » دسته زنبور عسل با حشرات دیگر 
کهباهم زند گی‌میکنند.(دزی)||( )سومین 





بخش یل گروه .(دزی) .||()اتعادبیت 
قبائل .(دزی) ۰ || صف اسبان‌ومرغان وهر 
چه صف زده باشد » عر [ع زر ]. (منتهی 
الارب) .|| صف ساطیت. رجوع بسماطین 
شود. || صف مردم ۰ رزدق [د د] .(منتهی- 
الادب) ۰ || صف مورچه ۰ نیسب[ن س] . 
(منتهی الادب) ۱۳ صف نماز» ردء که مردم 
برای نماز بندند در مسجد و جز آن . 
صف .[س ف‌ف] (مصسم)در صف جک وجز 
آن‌ایستاده کر دن‌قومرا.(منتهی‌الارب).رسته 
کردن.(تاجالمصادر بیهقی-مصادرژوزتی).|| 
صفه‌ساختن‌زین‌را . ( منتهی الارب - تاج 
المصادر به‌قی) || کوشت درسیخ کشیدن 
(منتمی الارب ) . گوشت تنك باز کر دن 
تابریان شود .(تاج الصادر بیهقی) .|| در 
دوشیر دوشه بازاید پی یکدیگر دوشیدن 
ناقه را . (منتعی الارب) ۰ || گستردن‌مر غ 
هر دو بازورا . (منته‌ی‌الارب). مقابل‌دف» 
آدام بودن وسکون‌بال گاه پریدن چنانکه 
در دال و کر کس وپاز وجز آن ازجوارح 
وطیور . وان برنده که صف آن بیش از 
دف آن بود حراام کوست اس ||بمف 
شیدن شتران پایه‌ارا . (منته‌ی الادب) . 
||(مسل)مزیت داشتن» بر تر بودن.(دزی). 
|| خود را بجای بلند کشانیدن ( دزی ) . 
صف » [س ف ف] (۱ خ) ضیعه‌ایست در 
معرة که سیف الدو 2 آنرا به متنبی‌باقطاع 
داد واو از | تجا بدمشق واز دمشق مصر 
گر یخت . (معجم البلدان) . 
صف . [س ف‌ف] (راخ) سورة شصت و 
یکمن از قر آن مدنیه پس‌ازعتحنه وپیش 
از جعه و آن چهارده آ.ت است . اول آن 
سبح له مافی السموات و مافی الارض و 
هو العز یز الحکیم . 
صف . [س ف ف] ( ع۱ ) ابوان خانه و 
دالان ن (غیاثاللغات) .رجوع به صفه‌شود . 
صفا . [س ] (عمسز) روشتی . (منتهی- 
الارب). صافی‌شدن . (مصادر زوزنی - تاج 
المصادر بی‌قی). پاك وبی‌غش‌وبی کدورت 
شدن. (غیاث‌للفات)|| (حامص).پا کیز کی. 
(دهار) .با کی؛مقا بل کدورت» مقابل تب گی: 
دیدی اندر صفای خود اون 
شد دلت فارغ از جحم و نیم . 
ناصر خسرو . 
ولیکن تو آن می‌شمر یارسا 
که باطن چو ظاهر ورا باصفاست . 
ناصر خسرو . 
روح القدس آن‌صفا کزو دید 
از مریم پاك جان ندیدست . خاقانی. 
کرم جستح ازفید انا 
زین تیره مشرب صفائی نیایی . 
فروغ فکر وصفای ضمیرم ازغم بود 
چوغم بمرد » بمردآن هه فرو غ وصفا. 
خاقانی . 























ی 


آب خضر وآینه‌جان 


ای خسروی که خاطر تو آن 
کروی تمونه ایست پهر کشو 


داد صفاءان زابتدام کدورت 
کرچه صفا باشد ابتدای 
وخمر کلمات او بر راوق نقد و ا: 
صفا یافته . ۰ . (ترجه یمیتی نت ع 0 
۵ ۵ ۲ ( ۳ 2 ی 
باصفای دل چه‌اندیشی زحس‌وطبم: 
یار درغار است با تو غار کو پرما 


دراین نزدیکی آبگیری دانم که 
بصفا زدوده تر از گريهةٌ عاشق ۱ 
( کیه ) صفای آب آن چون 7و 
بی‌شلت تعیین صورتها نمودی . (کلیله)" 
دل چوصافی شد حقیقت را شناسا ره 
از صفا آ ئینه منظورنظرها ء 

ظهیر 


تامل در آئینة فلکتی ض‌ 
صفائی بتدریج حاصل کنی ۰ - 
بيك‌خرد» میسند بروی‌جفا . . . 
بزر گان چه گفتند خذ ماصفا 
ات صفای وقت عز پزت را امش 
کدورتی باشد اختیار باقی | 


چو هر ساعت از تو بجائی رو 
بتنهائی اندر صفائی ه بینی ‏ 
|| (حامس) خلوص » یکرا 
اخلاص » مودت (محصوصا 
زصف تفرقه بررخیز و برصف 
که ازرندان شاه | ساسیا 


چون بای در کند زسر صفٌ صفا 
سربر کند بحلقاٌ ام 










۳۷ 


صبیولان ایدل که صبر سیرت‌اهل صفاست 


چارةٌ عشی احتمال»شر طمحیت وفاست . 
سعدقی . 


طریق صوفیان ورزم ولیکن از صفادورم 


صفا کی باشدم چون من سر خارمی‌دارم . 


و 
از آن روهست. بازان راصفاها با می‌لعلش 
که غیر ازر استی نقشی‌در آن‌جوهر دیگیر د. 
حافظ . 
از ((-<امص ) با کیز کی . صفای خانه 
۲بست وجارو . || طراوت. ||وباآوردن » 
دادن » داشتن » کردن ۰ مواکنت وراد ۰ 
شوت یل این لمات ود . 
۱ ازصفا افتادن » بی روئق شدن : 
چوبی دعاغ شدی ؟لشن از صفا افتاد 
حنایه بند که بخت بهار بگشاید . 
تأثر.(بنقل آ نندراج) , 
|[ با صفا» با طراوت » نزه [ نز ] . 
خرم . دلکش ؛ من در خانة بودم بغایت با 
صفا ,.. (انیسالطالبین بخاری نس خطی 
مولف‌ص ۰ ۱۷) ۰ || با اخلاص» با مودت : 
ندانی فلانت چه کفت ازقفا . سمدی . 
|| بی صفا» بی‌طر اوت » کدر.|] بی|اخلاص ۰ 
وت 
تشنه بر خاك گرم مر دن به 
"کاب سقای بی‌صفا خوردن . 
در کوهو دشت هرسیعی صوفیی بدی 
گرهیچ سودمند بدی صوف بی صفا . 
س-دی , 


سعدی ۰ 


مگر کان سیه نامه بی‌صفا 
بدوزح رود لعئت اندر قفا . سعدی . 

برده زرتکار در برداشت 
ناگه از دوی بی‌صفا برداشت . سعدی . 
صفا . [س ]() سنگ سخت . (منتمی - 
الارب).سنگ غزان.(ترجان‌علامه جر جانی). 
| نم آهنگی از آهنک های موسیقی .| 
(<ا مس) صلح ۰آشتی» سازش: می‌خواهم 
ایشانر اباهمدیگر صفادهم ... (انیس!اطالبیت 
بخاری نسخ؛ خطی موّلف ص ۱۱۰). 
مرابااهل خود بحثی شد ودر اندك‌فر صتی 
بازبا اوصفا کردم... (انیسالطالبیت ایضاس 
۱۱7 ۰ فرمودندفلان کس‌بایکیخصومتی 
واه شاد زار 

صفا دهم «(انیسالطالبی) ۰ 





[س ](ع.)ج صفاة.(منتهی‌الارب).. 

















ترزکتم بوادی رحرحان نساء ًم 
و بوم الصفا لاقیتم الشعب اوعر | ... 
(معجم‌الیلدان) . 
صفا . [س] ( راحخ) بادی است در بلاد 
تمیم ۰ (معجم‌البلدان) ۰ 
صفا . [س] (۱ع) مکان 


ابوقبیس * بین آن و م‌جدا لاجر 


نلند ست از کوه 





رام ءرض‌وادی 
است که راه وبازار ست. نصیب کوید : 
و ی‌الصفا والمروتن ذ کر تکم 
بمختلف من بین ساع وموجف 
و عند طوافی قد ذ کرتك ذ کر 
هی الموت بل کادت علی‌الموت تضعف... 
(معجم البلدان) 9 
ودامن کوه ابوقیس‌صفاست و ۲ نچنان‌است 
که دامن کوه را همچون درجات بزر کک 
الکرد رن وستگما بتر تیب رانده که بر ان 
۳۹۲ روند خلق »ودعا کنند و آنچه 
می کو بندصفا وصروه کنند [ نست.(سفر نامه. 
خسروچاب بر انس )٩۸‏ ۰ کوه صفا بطرف 
شرقی مسحد حرام است ۰( نز هةالقلوب - 
چاپ ارویا ج ۳ ص ۱۷).. 
کگفت هش چو کردی سعی 
از صفا سوی مر وه بر تقسیم . 
ناصر خسرو . 
این برفرازنکه تو گوئیش حاجی است 
انکار کو(۱) بمکه ود کن وصفا شده‌است . 
ار 
رفته‌و سمی صفاو مروه کرده چاروسه 
هم بر آن تر تیب کز سادات و اعیان‌دیده‌اند. 
خافانی . 
چودل کمبه کردی سرهردوزانو 
کم از مروء باصفائی نیابی ۰ خاقانی . 
دندانهای بر جش بكيك صفاومروه 
سر کوچه‌هایشرش صف‌صف‌منی ومشعر. 
خافانی . 
بزمزم و عرفات وحطیم ور کن ومقام 
بعمره و حجر ومروه وصفا ومتی . 
ادبب صابر ۳ 


" احرام چه بندیم چوآن قبله نهاینجاست 


در سعی‌چه ؟وشیم که ازمر و, صفارفت . 
حافظ . 

صفا . [ص] (۱ع) دهی ازدهستان اوغاز 

بعش باجگیر ان‌شهرستان قوچان ۳۹۰۰۰ 

گزی جنوب باختری باجگیران سرراه 

مالروعمومی‌باجگیر ان بهبی بهره. کوهتانی 

سر دسر . مه ۰.۱۰۲ چشهه غلات 


تر باك شغل زراعت مالداری قالیچه کلیم 
" جوراب‌بافی .راهمالرو.(فرهنگجنرافیائی- 
ایران ح ۰٩‏ 


صفا . [س] (اع) دهی از دهستان دار 





ین / " بش بافت شهرستان سیرجان ه ؛ هزار 






.سر راه مالرو بافت . 








و۶ 

هش ۷ 

ت‌ 

۱ 5 5 2 

حبو ل آها اع اه غالر و 

حم ۱ / 
(فر هگ اران ج ۸ )۰ 

صفا ح مزا 9۶ )هلت 
» هذر علی شاه از از ندران 7و لد 

وی بسال ۱۲۱۲ +جری و وفات 
۱ بوده أست ودر تکه صفائنه چنت 
وه طبركت ری مدفون‌است ۰(از سمدی :۱ 


جامی ج ص ۰۲ )و رچوع ابه 
الحقایق (ج۲ ص ۱۰۷) شود. 
صفا . [س ] (۱ج) نام وی میرزا ابر اهیم 
واز اعاظم اهالی دار العلم شیر ازو از لسلهً 
سادات دشتکی و بوفور ذهن وجودت طبع 
ممتاز و از فر زندان غباث الدین منصور و 
علونسب وی در آن دیار مشهور ۰.۰ و 
حر رفی‌شوح طبم وخندان وظر یفی حر یف 
ونکته‌دان ود * بصعیت امل کمال‌راغب و 
آنان نیز صحبت ویرا طالب بودند . مکرر 
صعبتش افاق افتاد الحق حضرتش در 
کمال فطانت والناست وطبع آو درنهات 
رت و سلامت نود ... در خر نادری 
بعالم بقا شتافت . ازاوست : 
ایکه بی‌قدر ترین ذرة خاك درعشق 
شود از شعشعةٌ حسن تو خورشید سریر 
ایکه برچیث جبین همه خوبان جهان 
طعنه برمحفل ناز توزند موج حصیر 
چند روزیست که بر صفحةً نظارة تو 
صورت عجز کند خامهً مز کان تصویر 
که شبیخون زده برمردم‌چشمت بفسون ؟ 
که تگاه نو بعجز آمده چون‌طفل اسبر . 
(تشکدة آذر ذیل احوال شعر ای‌معاصر 
مولف) و رجوع به قاموس الاعلام تر کی 
شود . 
صفا.(س ]اج لت شمون‌است کطرس 
تسیر فرموده و آن کلم بونانی است بمعنی 
سنکک . بوحنا ۳۰۱ (قاموس کتاب‌مقدس). 
صفا آباد ۰ آس ] (اح) ده کوچکی است 
از دهستان دو آب بخش اردل شه-رستان 
شهر کردء ۲ هزار کزی شمال باختر اردل 
ء مزار گزی‌راه عمومی مالرو کوهستانی - 
معتدل - دارای ۶۳ سکنه .آب ازچشه - 
محصول غلات - شغل امالی زراعت - راه 
ماارو .(فرهنگگ جنر افیائی اير ان ج ۰ ۰)۱ 
صفا]وردن .[س رد د](مسم مر کب) 
خرم ساختن ۰ شادمان کردرن بامقدم خوده 
رسیدن گل و نسرین پغیرو خوبی‌باد 
بنفشه شادوش آمد»سمن صفا آ و رد. حافظ, 
صفا آوردید » خوش آمدید . باقدوم خود 
مارا رت آورنات . 
صفاء [ی] (ع ر) رجوع به صفا شود . 
صفالح .[ش ] (ع ۷) رج» سفيعة 
(منتهی‌الارب ) . رجوع به صفيحة شود . 





صفادانی 


صفائح . [ ص ء ] (اخ) موضعی‌است . 
(منهه یالادت )۰ 
صفاتجی.[س -] (عا مشوب) منسوب 
(۱) طلی باچیز دیگر که ورقه 
ورقه‌باشدل( ۱): عنبر صفانحی»زر نیج صفاگحی. 
طلق صفا؛حی : واجودها الصفاحی الذی 
۰ ۳ از 





به سنا | 


یستعمله النقاشون (دزی ج۱ س 


این بیطار) واجوده ما کان ذاصفاتح (هین 


صفحه ازهان کتاب) . 
صفاءذهن . [س - _ذ] (امعنی مر کٍِ 
عبارت است از استعداد نفس آدمی برا 


استخراج امر‌مطلوب . [ 1 ۳ 
الفتون . تعر یفات جر چانی ) و رجوع به 
صفای ذهن شود . 

صفاثر [ر ت.](ع ۱( ج» صفیرة. رجوع 
بدان لغت شود . 

صفائق .[س] (ع۲) ج 


رجوع بدان 


» صفوق[س ] 
(منتهی‌الارب) . اغت شود . 
صفاثق . [ ی ۰( ع ۱) _ج » صفته 
(ست) (منتهی‌الارب) . رجوعبدان‌لغت 
شود . 
صفاالاطیط . [س ف ۱ ]( ۱) 
موضعی در شعر ای القیس 
فصفا الاطیط فصاحتین قماسم 
تمشی النعاح به مم الارام . 
3 اللدان) . 
صفاءالذهی . [سء ذذ ]( ام کب ) 
رجوع به مغاء ذهن وصفای ذهن شود . 
صفاء ‏ ء [ص »] ( .1) موضعی‌است . 
(منتهی‌الارب) . 
صفائی . [ ص](۱خ) یکی‌ازشمر ای‌ایران 
وازاهالی خراسان میباشد وازاحبای مولانا 
جامیست . ازوست : 
سوختم چندانکه بر تن‌نیست دیگرجای‌داغ 
بعدازاین‌خو اهم نهادن‌دا غ بر بالای‌داغ - 
(قاموس الاعلام تر کی) . 
صفاقی ..[ س ] ( _اخ ) جوا ساده 
بود اما بصحبت جوانان شعف تمام داشت 
واز جله چیز هائی که مناقی طبع -ادة او 
ازو زائیده شده این ست است : 
می‌نماید کاء جولان نعل‌شبر نگش بچشم 
چون مه نو کز نظر سازند مردم غاییش 
در سمرقند فوت شد .( حالس النفا؟ 
ص ۸ع) ازاندیجاناست (-اشی مان صفح) ‏ 
ای 
به اهد نراقی ... شود . 
صفائی اصفهانی ءصت ی ۲ 
(راج) «دات در جمم القصحاء آرد : نام 
وی ملا حمد وازمعاصران محرد » در سیاق 
وموسیقی ماهر ودرنگارش نسخش قدرتی 
کامل ظاهر بوده گاهی نظمی نیز می‌سرود 
ازاین چند بیت از خبالاتش که بسندیده 
افتاد زباده ندیدم : 








نمازدیگر دی آن نگارسیمیت بر 
مرا بو عدة دوشنه وعده داد د گر 
ز کاروان نسیم دو جعد متتگکیتش 
مشامم آرزوی دل‌هی گرفت‌خبر 
هزار نافه بسوی تتار برد صبا 
ز چین طرء او برققای یکدیگر 
چویاس وعدة آن مه گذشت و زآمدنش 
گذشت باس د کر بر امیدبوك و مگر 
دراضصراب زمانی چو گم شده فرزند 
به‌پیج وتاب زمانی‌چوداغدیده پدر... 
(ر ازیع‌القدحا ج ۲ ص ۲۱۲ ۲- ۲۱۳)- 
ورجوع بهریاض‌العارفین شود . 
۳ . [س ] ((خ) اندجانی» رجوع 
صفاتی سینوبی. [ ی ] (۱) وی 
در اوائل کار سلطان سلیم تدرم در گذشت 
اورا دیوانی‌است. دوبیت ازوی در زبده- 


الاشعارعبدالحی‌فاش آمده پست دزد 


الظنون) . 

حفائی کره‌افی ۰ [س‌عرت] (اج) . 
(علا ۰ - ۰ ۲)۰وونند مردی نامرافا ت از 
اوصت ۶ 


ابروان عالمگیر 
دمی زخنده نیاید به‌یکد گر لب تیر . 
(مجالس التقاشی س ۱۰6) ۰ 
صفائی . [س ](۱ خ) محمدسفی‌بن مزا 
شرف الدین وفائی . وی یکی از شعرای 
ایر ان و ازمر دم تم است . و بندوستان‌رفت 


زشوق مشت مان 


ومدتی در اک در خدمت نواب اصف 
الدوله ,ع‌ادر گذراند و با دختر میرزا علی 
خان برادر ذواب سالار جتککت ازدواج 
کرد و بخاطر این وصلت بمصائب بسیار 
دچار گردید . دیوانی بز راك دارد . ازوست: 
کیان در سار ۱۳۳۱۳ 
که بر دل نشان خدنگی تندارد. 

( قاموس الاعلام تر کی). 
صفاقتی . [س] (اخ) . مصمافی افندی 
وی از شعرای عشمانی و از مردم استانبول 
است‌ودر دفتر دیوان هابون برورش‌باوت 
و به‌ماموریت‌های متعددرفت و بسال ۱۱۹ 
در ۳ شت .اشمار فراوانی دارد واوراست 
تذ کر شعرا از تاریخ ۱۰۵۰ ۲ ۱۱۳۳ 
(ازقاموس الاعلام تر کی) . 
صفائی بزدی ۰ [سکری] (اخ). 
هدایت درممعالقصحاء آ رد : نام وی میرزا 
محمد علی ونو سندة صدربزدی بود چندی 
هم خدمت نواب شاهزاده مد علی میرزا 
را کرده 2 درسفینه ان ابیات بنام او دیده 
شد : 
لشکری ورد توت ۲آودفز ون ازده هز ار 

سر بر پا گرزآهن جلگی با 9 
از خروش کوسشان پیدا نشان نفخ صور 

وز شر اد تیغشان ]شوب روزرستخیز 





سس سوت 


«--------عع ‏ << __________ _____«__ _«_«« « عع 











ی 


خنگها درزیرشان چون کوههای یاد. 
تینما دوقعتکان جوم اما ۳ ژ 
تیغ شهر آ شوب شد ناگه بر آمد از , 
هجو برق شمله‌باروهمیو بحر موه 
وی ال ء ‏ ۲ ۱د رگذشیت. (مجمم | ۵ 
۳ ص ۳۱۱ - ۲ 
صفائیه . [سی‌ی] ( اع) دهیمر" کر 
دهستان صقاگه تسم هندیجان شهر 2 
خرمشهر ۲۰هزارکزی شمال هندیجان _ 
۳ هزارگزی‌باختری‌راء‌فرعی دهعلابتدو 
دیلم - جلگه - گرمسیر -- دارای ۳۶ 
سکنه آب از رودزهرء - محصول 2 
راء درتابستان اتومبیل‌رو ساکنین از, 
افثارهستند . ( فرهنگ جغر افیائی! 
ج )۰ 
صفائیه ۰ (س ی ما ] (ا) نم و 
دهستانیهای بخش هند یجان‌شهر ستا 
است . این دهستان بیث دهسنانهای 
چم شمیان ودر کنارخاوری‌روو زهرء 
وهوای آن گرمسیر ومالاریائی 1 
۰ قریةٌ ؟وچك و بزرك تشکیل 


جمیت آن در حدود ۱۰۰ ۱ تن 
































آب قرای از رود زهره - 
کندم وجو دیمی است . شغل عمدا 
اغلب زر اءت‌میباشد ازقر » مهم‌این 
آبادی در بهك دارای 0۰ 
است . (فرهنگ جفرافیائی ایرآن ج 1] 
صفا پر ورد ء [ص پ و ] 
مرخم) صفا پرورده »۲ نچه با[" 
شته باشد»آ نچه با صفا پرور 
می‌عاشی آسا زرد به» هر نگ 
درد صفا پرورد به » تلخ شکر 7 


حفادادن . [ س د] (مس 
۳ تک روک » (ردن؛ نظیف‌ساختن» 
از : 


۱ سروریشد1 صفا داد 11۳ 
موی بای مس 


بودن : 
چرا با 1 








۳۹ 


شوم کرخاك ره در گردمن رومیتوان‌دندن 
یش رت و کلم برباد ر خساری صفادارد. 
ملا قأسم معتمدی ۰ (بنقل [ نندراج ) ۰ 

صفآرا . [ س ](ن‌ف‌مر کب) آرایندة 
صف » مرتب سازندء صف ۰ آنکه صف 
لشکر با سر باز با صفوف دیگر را مر تب 
می کند. ور جو ع به‌صف آر ائی‌و صف آرالی 
کردن شود . 

صف آدائی . [س ] ( حا مس ) عمل 
صف آرا . رجوع ب‌صف آرا وصف ارای 
شود. 

صف آد ای کر دن ۰ [س ك د] (مص 
ممر کب ) مرتب کردن صف » [راستن 
صف حزحزة [ح ح ز ] ودرتداول امروز 
مجازاً بمعنی هدید کردن کسی را بعه‌لی 
بکاد می رود ۰ برای من صف دائی 
میکتل . 

صف]رای. [س ] (ن‌ف) صف آر اینده. 
مرتب کننده صف ۰ آرايندة صف ۰ آنکه 
در شجاعت زیب ور یورصف باشد : 

به تیرقهر بلان‌صف زر ایو گر ز گر ان‌سنتکت 
گردان قلعه کشای ۰۰.۰( حبیب‌السیر جزء 
سیم از مجلد سوم ص ۱۲۳ )۰ 

صفات ۰ [س] (ع۱) ج ۰ صفت : 

آن سیه رنگ و این عقیق صفات 

کان بأقوت بود درظلمات . 

نه فکرت بغورصفاتش رسد . 
رشته حبات آن جوان بسندیده صفات را 


نظامی - 


سعدی . 


بانقطاع رسانبدند. (حیب‌السیرجزء چهارم 
ازجلد سوم چاپ اول تهران ص > ۳۲ )۰ 
رجوع به صفات شود . 

صفات  [.‏ ] (برج کشيك) شهر و 
برجی است که در کوههای اموریان در 
نزدیکی تادش واقم‌است (سفرداوران ۱ : 
۷) بلمر و دريك کمان دارند که ان 
سبتبهٌ حالیه‌است که دروسط دشت‌بار آ وری 
است . ( قاموس کتاب مقدس ص ۰ ۵۵) . 
صفات اذلی ۰ اس ت آذی ی] (۱) 
رجوع ب‌صفات باری ... شود . 

صفات بادی ۰ [ست ] (امر کب ) . 
ء فات در باری‌تالی سیط است ودرعکنات 
مر کب » یعنی هنگامی که کویند باریتعالی 
عالم » قادر » مر ید ... است نفس علم و 
اراده و قدرت را صفت نامند ۰ اما در 
عکنات صفت ۰ تبوت عرضی است براق 
ذات » مثلا" «عالم» هر گاه صغت باری- 
تعالی باشد مقصود نفس‌علم است که باذات 
اومتحد میباشد و رک صفت انسان ود 
معنی آن.ذاتی است که علم برای آن 
ثابت میباشد وهچنی است در قادر و ۰۰۰ 
و بمبارت دبگر صفات باری‌تعالی از نفس 
ذات منتر ع است و ذات وی برای انتزاع 
این صفات کافی است و نبازی به عروش 


ان 





امری زاد ندارد لیکن در 





ذات در انتزاغ صفات کافی نیست بلکه 
امری زائد برذات است که مصحح انتزاع 
صفت می باشد مثلا عروض علم برذات زید 
مصحح انتزاع صفت عالم برای زید است. 
(تلخیص ازمبدء ومعاد ملا صدرا) ۰ 

فرق اسم و صفت : اضافهٌ ذات باری- 
تعالی دا ,یکی از صفات‌عامه یا خاصهٌ وی 
اسم کو بند مثلا اضافٌ ذات او به صفت‌عامة 
رحهت اسم رحان و اضافه آن ه صفت 
بر اسماء الله 


خاصهٌ رجت اسم رحیم است 


مک | نه بسهءط .اما اب7۰ 





ن ی 
وک ات وی دب ,رلکن درع‌کنات 





ام را نامهای ذات "گوایند و صفت را به 


5 


*بوت امری برای ذات » مثلا زد را که 
نام ذات است اسم گویند وعاام را که نام 
ثبوت علم برای ذات است صفت نامند . 
یس در کنات اسماء بسیطاند و صفات 
مراکب ولی در واچب اسماء مرکنند و 
صفات سیط . 

قسيم صء ات بادری ۶ صفات باریتعالی 
4 تقسیم نخستن بر دوفسم است ؟ 

۱ - صفات ثبوتی . ۲ - صفات سلبی . و 
باعتبار دبگر صفات ثبوتی را صفات جال و 
صفات سلبی را صفات جلال نامئد . 
صفات ثبوتی يا صفات جال » صفاتی 
را گونندکه ذات باری‌تعالی بدان متصف 
ات مانند علم وقدرت . 

صفات سلبی با صفات جلال » صفاتی‌است 


که ذات باری از ]نع منزه است چرن 


تر کیب ومانندآن . وصفات ثیوتی سه فسم 


اه 
محطه . ۳ - ذات اضافه . 


۳ ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حعبقبه محصبه صفتی است که بذ ات نسم ت 


داده شود واضاأنه درآن معتیر دست مأنند 
حمات . 

۰ ۰ ۰1 ۰ 
واضافیه محضه مفاتی است که مفووم 
آن اضافی بود و بدون طرف اضافه تحقق 
نیابد چون خالق »رازق که تا لوق و 
مرزوفی نباشد صفت‌رازقت انتراع شود 
وذات اضافه صفتی است که انافه در 
مفی‌ وم آن معتبر است‌امادر تحقق ال معتبر 
نیست چون عالم که در مفعوم آن اضافه 
موجود است ولی درتجقق وجود آن؛اضافه 
معتبر نبود. ازاین‌سه قسم اضافیهٌ محطه عین 
ذات نیست و زاد برذات ات وچون این 
صفات موجب کمال نیست خلوذات از آ نها 
موجب نقس نمیباشد . 
صفات حقیقیه وحقیقیاٌذات؛اضافه بقول! کش 
عین ذات است , 
تد کر ؛ باز گشت صفات اضافیه بقیمومیت 
است وباز کشت صفات حقیقیه بصفت حیات 
زرا علم و قدرت و اراده برحیاتهتوقف 


بود . 














له بما بالذات با" ردد » حال این علت ۱ 
ذذات واجب است با واجب دیگر با معلول 
ذات واجب» وهرسه باطل بود چها گرذات 
وی »علت باشدلازم آید که ذات واحد 
هم غاعل وهم قابل باشد واتحاد فاعل‌وقابل 
محال ا-ت . 
واجب دیگر یز 


تمتو اند علت باشد 


وت ادله فطع آوحید » وجود 






واجت دیفر سس 35 ۳3 آنَّ علت 


معلول ذات واجب است لازم ۲.د که واجب 
رد 
کمال حتاج عکن 


در دقات ن باشد و امن 
مال‌است زرا شبی» بااحتیاج بواجبعکن 
است تاچه رسد که محتاج عکن باشدوچون 
هر سه تالی باطل است مقدم یز آنه وا 
بو دن صفات بر ذات‌است باطل‌مساشد. 

۲ - واجب بایب | کمل اقسام وجود باشد» 
پس ار ذات واجب در مرت دات فاقد 
صفات باشدوذات دیگری افت شود که‌در 
مره ذات واجد صفأت کمال بود » ناچار 
این ذات | کمل است از ذاتی که در مرتبهً 
پس‌از ذات واج-د مات کال ارات ور 
صورتبکه و اجب‌الو جود بادا امل وجودها 


باشد . و خلاصه معنثی عبت صفات‌و ذات 





این است که واجب ذات واحدی است که 
پذانه منشأً انتاع مفاهیم بسیار است و در 
انتزاع این مفاهیم احتیاج ه ضم حیثیاتی 
بذات یست . بدین جهت منشاً انتراع علم 
مثلا منشاً انتراع ودرت و سایر صفات 
نیز هست » پس هر چند صفات از جهت 
مفعوم هم باذات وهم با یکدیگر تلفند » 
ازجعت مصداق عیت بکدیگر ند وباذات نیز 
۹ هستند و جنانکه فارابی گفته اس : 
ذاتیست که تمام آآن علم است وتمام آن 
قدرت وسائر صفات‌است هانشکه ذاتی‌است 
و صفتی بااشک» بعش ذات علم‌است و بعش 
و ی ناب بانتا 
بما بالذات‌عنتهی شود.یس باید ذاتی که کلیه 


ذات اراده . 


علم و کلیهٌ قدرت و ۰۰۰ باشد و ود داشته 
باخد وهمان و اجب است‌وعینیت ذات‌باص فات 
باابن بیان احتیا ج باستدلال ندارد ۰ 

اما اشاعره و کر امبه صفات را زائد برذات 
دانند.اشاعر ه کو ند ا کر صفات باری تعالی 
ژائد برذات نباشد لازم است که ذات 





صفاتبه 


را صفاتی نباشد و نداشتن صفات حّمال 
نقص است ونقص برواجب محال 

در باسح ا» ن‌استدلال ل گفته‌اند» » عیشت ذات با 
صفات موجب خالی بودن ذات ازصفات و یه چه 
ذات | ثار صفات‌راداراست‌وا گر | ثارصفات 
را نداشت خلو ذات از صفات لازم میآمد» 
و متکلمان می گو بئد : 

حصفغات و تی عبارتند از : 

۱ - قدرت واختبار- زیرا عالم حادث اصت 
وا کر خدا قادر نباشد » لازم ۲ بدقدرم بودن 


وث باری» چون هردو باطل است 





۲ - علم - زیرا ۳ ل او محکم ومتقن است 
وهر که چنن و سرزند بالضرورة 
عالم ات . 

| خداوند قادر وعالم‌است 
بالضر ورة 


۳ حیات - زیر 
و قدرت وعلم‌فر ع حیأت‌است بس 
حی است . 

ء - اراده و کراهت - زیرا تخصیص‌افعال 
بوقتی حصوس و معین ناچار علتی دارد و 
آن علت اراد خداست ونیز خداوند اص 
ونهی فرموده است و امر و نهی مستلزم 
اراده و کراهت است و نیز اىجاد بعضی 
عکنات رادون بع‌خی دلیل ارادة اوست. 

ه ‏ ادراك - زیرا خداوند زنده است یس 
صحیح است ک‌مدرك باشد وچون‌درقر آن 
صفت ادراك برای خدا ثابت است ,سلازم 
است که آنرا ثابت بدانيم ۰ 

1 - قدیم بودن - زیر | واجب الو جوداست 
وعدم برواجب محال باشد . 

۷ - تکام - عنی خداوند سخنرادرجسمی 
از اجسام بوجود می آورد وخدا برهر چیز 
فادر است ونیز مسلمانان متفقند بر ثبوت 
تکلم برای وی. 

۸ - صدق - زیرا کذب قبیح است و خداوند 
از قح منزه است چه صدور قبیح دلیل 
نقص است ونقص بر خدامحال مسباشد. 
صفات سلبیه 
۱- مر کب نیست . زیراهر مر کبی‌محتاج 
اجزاء است و هر محتاجی #حن است و 
خداوند هکن نیست . 

۲ - جسم وعرض نیست ۰ زیرا اگرجسمبا 
عرض باشد باید در محل باشد و از محل 
انقکاك نیابد » پس‌مورد حوادث واقع‌شود؛ 
پس حادث گردد . 

۴ لا وال فا و 
صفات عارض مز اجند و خدارامناج نیست. 


. هشت صفت است : 


؛ - در محل وجه‌تی نیست » پس حلول و 
اتحاد فلط است . 

» - محل حوادث نیست » زیرا محال است. 
که باری تعالی ازغیر منفعل شود . 

1 - مرئی نیست - زیرا هرچه بچشم آید 
در جهتی است وهرچه در جهت است‌جسم 
است وخدا جسم نیست . 


۷ - شريك ندارد ۰ هم بدلیل نقل و هم 





بدلیل تمانم که عقلی‌است ( مقصود ازتمانم 
بازداشتن هريك دیگری‌راست ازعمل). 
۸ - نداشتن ءعانی واحوال ۰ یعنی صفات 
او عن ذات اوحت مثلا عالم و قأدر بودن‌او 
بو سیلهٌ قدرت وعلمی کهزائد برذات‌اوباشد 
تیست 9 4 لازم می مد که در اتصاف 
بصفات مذ کور محتاج بمعانی باشد و هر 
محتاجی سکن است‌وخداوند از امکان‌منزه 
است . ( ازشر ح تجر ید علامه) . 

صفات ذات وفعل. در تعر بقات جر جانی 
گونده صقات ذاتی‌خداصفاتیا-ت که باری 
تعالی بدان متصف است وبضد آن متصف 
نیست چون قدرت وعظمت و مانندان . 
صفات فعل . صغاتی است که شاید 
پرورد کار بضدآن متصف باشد چون‌رضا 
ورهت وسخط وغضب‌ومانند آن . (انتهی ) 
اسماء و صفات خدا در رد عرفا . 
عرفامیگو بندا گر ذ ات‌رابشر طلالحاظ کننده 
مرتبهٌ احدیت‌است که آنرا مقام جم‌الجمع 
نامند و اسماءو صفات‌هه در ذات مستهاك‌اند 
وظه‌وری ندارند وا گر ذات را با جع 
اشیاء لازمةٌ آن لحاظ کنند ؛ آنرا مرتبهةً 
واحدیت و مقام جع گویند ودراین مر تبه 
بمصداق کل‌یوم هوفی شان ذات‌را تجلیات 
وشئو ن,مست که آن‌ها را صفات واساهء‌نامند 
وصفات یاایچاپی‌است‌یا سلبیو بتقسیم دریگر 
با صفات حتيقیهٌ بدون اضافه‌است»چون‌حیات 
و وجوب با اضافیةٌ محضه چون اولیت و 
خرت ۰ باذات اصانه است چون ر بو بت 
وعلم و ارادة و دیگر صغاتی که از این 
قبیل‌اند» وتءام صفات» ایجابی باشندیاسلبی» 
نوعی از وجودند زیرا صعه وجود عدم و 
معدوم را نیز شامل است ومرتبهةٌ الوهیت که 
جامع تعام ت-جلیات مذ کور ات اولیث 
ری ات دروجود بیدا شده وبرزح 
پیت حضرت احدیت ذاتیه و بین مظاهر 
خلقیه ات وهر گاه ذات با یکی از صفات 
معین اعتبار شود » آنرا اسم نامند زیرا 
رجان ذاتی است دارای رت وقهارذاتی 
است دارای قهر واین‌اسماء ملفوظه نامه‌ای 
اسماء العی ه-تند . وصفات را از آنجوت 
که احاطهٌ آن تام و کلی باشد با نه بدو 
قسم تقیم کرده اند . 

۱ - امهات صقات که عبارت اند ازحیات» 
علم » اراده ۰ قدرن » سمع, * بصر و کلام 
که نها را ائمةٌ سیعه نامند . 

۳ بقيهٌ صفات که بدانها مثر وط وفر ع این 
صفاننده باز کشت آنها بامهات صقات است. 
اسماءا یه نیز باعتباری بچهار اسم باز میگر دد 
و ان‌چهاراسم اول و آخر وظاهر و باطن 
امهات اسماء اند 
چه باز گشت هد اسماء باین چهار اسم‌است 
وم آن در اسم ال یا رجان است . قل 
ادعو االثه او ادعوا الرعان اباما تدعو | فله 
الاسماء الحستی. از [غرح فصو ص] ۲ 


اس و این صفات 












































صفات بو تیه [س مت , 
( مر کب) رجوع به صفات باری ‏ 
حفات حلالیه . [ رم رتچ" 
۳ ب) رجوع به‌صقات باری .. 
ت حمالیه ۰ص تج ای 
رس دجوع بهفات باری ... 
ت ذاقیه . [ رس تر ی ی ] (۱ 
۳ دجوع به صفات باری شود . .. 
صفات سلبیه » [س ت_ی ی ی ] ( ۱ 
0 به صفات باری شود . فش 
ات فعلية وس ات ی ی 1 

مک رجوع ۳ باری شود .. ای 
صفات‌فغیخ . [ ](۱ ۴ 
است که فرعون یش او 1 نکه و۳ 
فرمانقرمای مصر کرد بدان نام ید ( 
بیدایش ۶۱ ۰ 46) ویعضی را کمان 
است که اسم مذ کورازعبرانی مشتق 
و معنی آن کاشف‌الاسرارات و ۱ 7 
آنرا لفظ دانند که معنیش - 
میباشد . ( از قاموس کتاب مقدس). 
صفات واجب ۰ [سرت.ج] (۱» 
رجوع به‌صفات باری شود . . . 

صفاقی . [_-] (اع) (مولاا 
شاعر ان سلطان بعقوب خان ۱ 
هیده وسماتی بسندیده ِ و 
ازوست : 1 

سوختم چندانکه بر تن نیست درا 
بعد ازاین خواهم نوادن‌داغ بر 
(عالسانفاتس 
صفاتی. (س] (ملا..) (ع) 
است که حالا بیدا و 1 
اوست ۱ 
پسکه درسره‌وس روی تاره رد دید 

بشت[خود] برمن‌وروسوی 

(مجالس النفا؛ 
ودرس ۰5 ۲ همین کتاب (تر 
محمد) این ببت را بد 
بسکه درسرهوس روی 7و 
پشت سوی من ورو 
ثبت رده و آنرا از 
داند و گوید ازاونور 
است و در این زمانه تاژه . 





۲۳۳۱ 
صورت بر ای خداو ند تعالی |ثبات‌می مود ند 
و بتأویل آنها می‌برداختند ومیگفتندچون 
این صفات در شر ع وارد شده ما آنها دا 
باسم‌صفات یره ميخوانيم . چون معتز اه 
از خداوندثفی صفات میکر دئد و قدمای‌اهل 
حرش وسنت در اثبات نها صعی داشتند 
این طایفه اخیر را بهمین نظر صفاتیه و 
معتز له را معطله خوانده اند . کار بعضی 
از اثبات کنند کان صفات. با نجا کشید 4-۲ 
حتی صفات ابزدی را بصفات محدثه نیز 
تشیه نمو دندو جمعی‌نیز بهمان صفاتی‌افتصار 
کردند که افعال بر [ نهادالاست ودرخبر نیز 
وارد شده ودر این مررحله بدو فرفه منقسم 
گر دیدند : جاعتی آن صفات را ازروی 
احتمالاتی که از لفظ آنها برمیاید تأویل 
می نمو دند و جاعتی دسر می گفتند که 
مقتضای‌عقل بماچنین می‌فهماند که هیچ چبز 
بخدای تعالی‌مانند یست وهیچك از لو قات 
باو شباهت ندارد و از این رو بقین حاصل 
مشود که ما از ادراك معنی بعضی الفاظ 
که دراین باب وارد شده عاجز.م و نبا ددر 
تأویل [ نها بکوشیم‌مثلا درباب قول‌خداو ند 
که : « الرجن علی العرش استوی > و 
«خلقت بیدی» و «جاء ربك » و امثالانها 
ما مکلف نيستيم ؟-ه تفسیر این بات را 
بداثیم و[ نهارا تأویل کنیم بلکه تکلیف ما 
اعتعاد داعتن است باینک» برای خداوند 
شر بك ومانندی نیست واین جله ازراه‌یقن 
برمامبر هن کشته‌است جمی‌دیگر ازمتأخرین 
بر آ نچه اسلاف یشان در باب صفات گفته 
بودندزوائدی آورده گفتند باید آبات را 
مانطور که ظاهر آنها حا کی است گرفت 
وبدون تأویل ۲نهارا بشکلی که و ارد شده 
تفسی کرد و بماندن در حد ظاهر نیز | کتقا 
ننمود « این طایفه برخلاف عقيدة اسلاف 
فاد بت زرف شداند . 
وتشبیه صرف حتی‌درمیان ,عودهم عمومیت 
نداشت بلکه يك دسته ازایشان که قرائئن 
و ید اون فا دی را 
توراة برخوردند که بر آن‌دلات‌داشت بآن 
برداختند. |مادرمیان‌مسلمین ازشدعه جاعتی 
راه غلو رفتند وعده ای راه تقصیر . باین 
شکل که طايفة اول بعضی از ائمٌ خود را 
در صفات بخداوند تعالی تشبیه در دند و 
طایفٌ دوم خداوند را بيك تن از لوق 
مانند ساختند وچون معتز له ومتکامیناوایه 
ظاهر شدند بعضی از شیعه از راه غلو و 
تقصیر بر گشتند و ,اعتز ال "کرو یدزد و در 
تفسیر بظاهر ازجاعتی از اسلاف تبعیت کر ده 
گر فتارتشببه شدند . اماازاسلاف کسانیکه 
بتأویل نیرداختند ودستخوش تشییه نشدند 
یکی مااك پن انس است که در پاب یه 
«الر «ن علی‌العرشاستوی» میگفت‌معنی 
استوا معلوم است ولی کیفیت آن معلوم 


نیست وایمان بآن واجب و سئوال از آن 


پ_ِآِ 









اصفهانی و .بیروان ایشان » تا دوره 
بعبدالله بن سعید کلامی وابو العباس قلانسی 
وحارث‌بن اسصد حاسیی رسید و این جاعت 
که بهمان عقّاید اسلاف بودند بعلم کلام 


دست زدند وعقابد سلف‌را با حجج کلامی 













و بر اهین اصولی تقر بر نمودند و از 


۹ 3 3 
بعضی (تأب نو شتند و بعضی ز 


وچون ابو الحسناشمری بااستاد خود در باب 
«صلاح» و «املح» اختلاف پیدا کرد و 
بس ازمناظره و حاصهه با او » ازاو جداشد 
باین طایقه کروید و با ادلهٌ کلامی بتأید 
اقوال اشان برداخت و اراء آن دسته را 
جزء مهب اصل جاعت و نت قرارداد و 
عنوان صفاتیه لقب بروان اشمری شد و 
چون مشبهه و کرامیه نیز از اثبات کنند گان 
صفاتند اشان را هم ماجزو صفانبه بشمار 
آوردیم . ۰ شهرستانی ص ۱۶ 2 
مقالات اشعری ص ۸۲ ٩‏ ببعد ۰ (ازخاندان 
نو بختی ص۸ ۰-۱۱ ۰)۱۱۹ دربیان‌الادیان 
صفاتبه را ازشش فرفه جبره شمرده است 
( ص ۲۷ کتاب ) . المنجد رد : صغانبه 
فرقهٌ هستند که انکارصفات خدا کنند و جز 
بذات الوهیت اقرارندارند . 
صفاح ۰[ ص] (ع۱) بر صفح اضت . 
(منتهی‌الارب) . رجوع بدان لفت شود . 
|| چیزی است شبه بسحه که بر رخسار 
می‌بر آید و بسیب آن و خسارفر اح می گر دد 
وان دراسبمکر وه ات . (منتهی‌الارب) 
صفاح . [س] (اح) قومعااند درسرحد 
نعمان . (منتهیالارب) ۰ 
صفاح . [ص] (راع ) موضمی است بین 
حنین و انصاب حرم بر جانب چپ آنکه 
از مشاش بمکه در آید و فرزدق» حسین 
ابن علی را درطریق عراق درآ نجا دیده 
و گوید : 
لقیت الحسیت بارش الصفاح 

علبه‌البلامق والدرق ... 
وابن مقبل راست درص‌نيهٌ عثمان‌بن عفان : 
فنعف وداع فالصفاح فمکة 
فلیس بها الادما وحرب . (معجم‌البلدان) ۰ 
صفاح . [سف ف] (سیف باه از صنح) 
غفار ۰ صفوح ۰ عفو" » در گذر ندة کناه .۰ 
سندة رم ؛ مر زکار ۰ 
صفاح . [س"ف فا](ع.۱) سنک‌ریزه‌های 
بهناور ودرازصفاحة [س ف فا ح ] یکی 
(منتهی‌الارب). سنگ پهن.(معذب الاسا). 
|| شتر ان بز ر کت ووهان. (منتمی‌الادب). 
صفاح . [س ف فا] (راخ ) نصر گویسد 
موضعی‌است نزديك ذروه ۰(معجم البلدان). 
صفاحاث . [سف ف] (ع۱) ج,» صفاح 
[سف فا] ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ دجوع به 
صفاح شود . 
صفاح ۰[ ] (اح) ابنعبد مناةالشاعر 
از بنی کلیب بن حبثية بن سلول از بعلون 


۷ 











خزاعه است .(ع2 ْ 
العربان ج ۳ 
صرع ۱ج [ ] (ع ‌ِ 
صفاج!:4,| (۱ع) ده ۲ 
2 
دوی ۹ 
مر اغه ۱ الب 
3 ۰ زی , ار! 
1 ۱ معتدل - 
صو ل‌غلات 

بادام حبو بات - کرچك - شئل زرا و 


گاهداری - صنایم دستی جاجیم بافی - راه 
مالر و - امامن‌ادة در يك هز ار گزی] بادی 
دارد . (فر هنک جغر افیائیایران جلد ع) . 
صاخیزی .ی ) (-م۳) سفار عاستن 
از » طراوت داشتن : 
شکرریزی کوش لب مفوم 
صفا خیزی موج غیفب مفوم ۰ 
ظهوری ترشیزی . 
صفاد . [ص ] ( عرا) دوال ۰ (منتهی- 
الارب) ۰ || بند با زنجير که بان ا-ير دا 
به بندند. اصفاد ج. ( منتهی الارب) لین 
(معذب‌الاسماء) . پای بند . 
صفادادن . [س<] (ع مس مرکب) 
با کیزه کردن» جلادادن ۰ ۱ ستردن موی: 
به سلمانی رفت و سر و صورت را صفا 
داد . || روشنائی باطنی به کسی دادن + 
معنویت وطهارت ضمیر به کسی دادن : 
به خردی بخورد از بزر کان قفا 
خدا دادش اندر بزر کی صفا . 
سعدی . 
صفار . [ت ] (ع) ج ؛ صفارة [س] 


رجوع بهصفارة شود .|| [ نچه‌درین‌دندان 


| ستورباقی بماندا زک وجز آن.(منتهی‌الارب). 


ورجوع به صفار[س ] شود . 

صفاد . (س] (ع () گیاه بهی‌خشله, 
(منتهی‌الارب). ورجوع به صفار [س ] شود. 
صفار ۰ [س] (ع 1) مار شکم و کرم 
آن . (منتمی‌الادب) . ماری است درشکم 
که بددنده‌ها ید وبهتهاه اور ستکی نر1 
برد و کو یندجانوردیگری‌است که‌دنده‌ها 
واستخواه‌ای بهلورا که سوی شکم است 
می کزد و گفته‌اند کرمی است درشگم . 
(اقرب‌الموارد). || زرد آب شکم.(منتهی- 
الارب) ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ || کنه :(منتهی- 
الارب) ۰ ۱۱ آبچه دربن دندان ستورباقی 
بماند از کاه و جز آن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ و 
رجوع به صفار [ _س ] شود|| کرمکی 
که در سم ستور وسیل شتر ان پیدا شود . 
(منتوی‌الارب). دویبة تکون فی|لحو افرو - 
الناسم ۰ ( افربالموارد ) ۰ || کیاه بهمی 
خشك . (منتهی‌الارب) , ورجوع به صفار 
[س | شود . || بانگ و فر باد . (منتهی- 
الادب) ۰ الصفمر. (اقرب‌الموارد)۰ |[زردی 





صفار بان 


که برلون و بیوصت بر ۲ بد.(اقر ب‌الموارد). 
زریر ۰ ( مهب الاسا* ) - زردی 45 
بر بشره افتد و آن مرطی است »برقان - 
|| آسهة کندم . (مهذب‌الاساء) . وقع فی- 
لير الصفار» هو فرة تقم فه‌قیل آن سمن 
وسمته آن یمتلی" حبه . (رب )۶ 

صفار . [ص ف نا (ع تافت) روی گز. 
(منتهی الارب.مع ذب‌الاسماه). 
(مهذب‌الاسماء ) . 


ودرالانساب سمعانی 


حّ صفارون ۱۰ متا ۰ 
ضیط این کلمه دا یشم 
صاد نو شته‌است و گو بدیقال امن ببیع الااونی 
2 ۰( الانساب ورق ۳۰۳ الف ). 
صفار . [ی ف فا] (_اخ ) پشته‌ایاست. 
(معجم البلدان) - . 

ه . [ ف فا] (راح) اقای سعید 
نفیسی نوشته اند ۰ 
کره‌ها نام او نیست و تنها درفرهتگها 
اشمار اورا شاهد لغات اورده اند و چون 


لصتفر / 
الصفر ؛ 


از شاعرانی است 4 


درتذ 


در فرهتک اسد6 هم مار هت ۱ 
است که در قرن چهارم بوده واشعاری که 
۱ 
در لغت سارنج که مرغکی کوچك است . 
تو کودك خرد ومن چنان سارنجم 
جانم بر ی همی ندانی رنجم . 
دز کلمه متیر که واحد وزنی بوده است هر 
بك هفت درم ی 
بارب چه جهانست این بارب چه جهان 
شادی به‌ستیر بخشد وغم بقیان 
در لفت تاخ که نام در ختی اضت 5 
عشق آتش تیزو هیزم تا منم 
گر عشق بماند این چنین وای تنم . 
وچون هرحه‌یت‌بوزن رباعی است‌ییداست 
که وی برباعی سرودن بیشتر مایل بوده 
است ۰ (احوال و اشماررود کی‌ص ۰ ۲۲ ۱). 
صفار . [ س‌ف فا ] ((1خ) ابراهیم بن 
اسماعیل ین اجد مکش بابی اسحاق . وی 
بسال ع ۰۳ دد گذشت . اوراست : صك - 
الحنة ۰( کشف الظنون). 
ضفار : آتوتف فاحل ملک 
ابن عبدالله بن بوسف » رجوع به اهدین 
محمد ین عیدالله بوسف ... شود . 
صفار . [س ف‌ف] ( (خ ) اسماعیل بن 
محمد بن اسماعیل مکنی باپی‌علی. وی از 
مردم شداد وعالم درنحووغر بب لفت بود . 
اور اش‌ری‌است . تو لد وی بسال ۷ ۲است 
بسال ۱ ۳ هدر گذشت( الاعلام زر کلی ج ۱ 
ص ۱۲ ۱( . باقوت نسب ویرا چنین‌نو سده 
اسماعیل بن حمد بن اسماعیل بن صالح 
اپن عبدالر ان ۱ ولغت علامه 
بود وبه‌ثقت وامانت مذ کور. چندان‌صحبت 
مبردرا در یافت که بدو مشهور شد و از او 
روایت کرد . دار قطنی ویرادرك کرد و 
اورا به وثاقت بستود . صفغار ۸4 رعمضان 
دا روژه گرفت ود نت متعصب بود. خطیب 
مر گ اورا بسال ۱ع ۳ و مولد اورا بسال 


|روی‌فر وش. 


۳۲:۹ ای زج و سای 
۱ معروف کرخیاست . مرزبائی گویده صفار 
اين اشعاز را از خحویشتن برمی بر حوان1 ۶ 
اذا زرتکم لاقیت اهلاً و مرب 
وان غیت حولا" لااریه آم‌رسلا 
وان جثت ام‌اعدم الاقد جغو تتا 
وقد کنت زوارا فنابالنانقلی 
افیااحق ان ارضی بذلك متکم 
بل الضیم ان ارضی بذا منتکم فعلا . 
( معجم الاد:ا ۰ طبم دارالآمون ج ۷ صس 
۱۳ ۳ ورجوع به ریحانةالادب ج ۲ ص 
۳ شود ( صا وده کشف الظنون گو بد 
شف‌الظنون 
طبم دوم ستون۸ ۸ج ۱ذیل کلمةٌ جز ء) . 
صفار . [س ف‌فا](اخ) بلغی‌حنفیمکنی 
بابی القاسم . اور است : الدلتعط فی‌الفتاوی 
الحنفیه وی بسال1 ۳۳ه در گذشت( ؟شف- 
ااظنون ) . 
صفار . [س ت‌ها] (۱ع) محمد. پن احدد 
موّ دب. و لک محاسن اصفهانو را ازشعرای 


اور | جزئی‌است درحدیت .( 25 


معاصر خود شمرده است که بتازی شعر 
می-ر وده‌اند (محاسن اصفهان ص و ۳( ۰ 
صفار . [س‌ ف فا] (۱ع) لیث بن معدل 
رجوع به صفاریان و رجوع به لیث شود. 
صفارد ۰ص د]( ۱( ج» صفرد. رجوع 
به صفرد شود . 

صفارد . 1 ](۱ <) مو طمی‌است که بش 
اجان اورشلیم در | نجا بودند ( عوبدیا : 
۰ ۲بعضی بر آنند که ان ساردس می باشد 
ودیگر ان ] نرا صرفه وعدة آنرا بلاد اسپانیا 
می‌دانند ۰ ( قاموس کتاب مقدس) . 

صفار و د.[س ] ((ج) نام رودخانهاست 
از رودخانه‌های مازندران که قراء رامسر 
از آن مشروب میشود .(سغر نامهٌ‌مازندران- 
راییتو س و۱۸ و فرهنگ جغرافبائی 
ایران ج ۳ ذیل رامسر) . 

صفارق . [س ر ] (ع۱) کیاه یذمر بده و 
ها . (منته‌ی‌الار ب) . 

صفارق . [س د] (ع.۱) کیاه یژ مر بده و 
خر (منتمی‌الادب) 

صفارق.[س ف فار ](ع) کون .(منتهی- 
الارب) است . (لغة سو ادیه . اقرب‌المو ارد)- 
|| چیز کی‌است میان کاو اك ازمس‌ومانندآن 
که کودکان بدان کبوتران را صفیر کنند 
تاپیر ند باخرر انا آب‌خورد.(منته‌یالارب). 
| |سر نای(مفاتیج ) . سورنای . سوسوتك . 
صفادی. [س ف‌ا] (ا2) خلف‌بن احمد 
ابن علی بن لیث صفار. وی بسال ۰ ۵ ۳ پس‌از 
ضعف کارسامانیان ولایت سیستان یافت و 
از عهدة ادارةآن نيك بر آمد و کرمان‌را 
از ال بویه بگرفت و ضمیمهٌ ولایت خود 
کرد » و آل بویه دیگر بار آن ولایت را 
از وی بازستدند وخلف تا سال ۳۹۰ در 
امارت یود »-یس کار را بسر خودطاهز 
وا گذارد و درحدود -ال ۳۹۲ در گذشت 


































(الاعلام زرکلی ص ۲۹۳) ور 
این‌احد صفارشود . ِ 
صفاری . [س قا] (۱خ)طاهربن < 
این احمد بن‌علی بن لیت * رجوع ؛ 
این خلف بن‌احمد... شود . 
صفاری. [س ث‌ف](۱خ)طاهربن 
رجوع به صفاریان و دجوع به طاهرین 
محمد ۰ .. شود . 
5 [س‌ف فا] ( )وین 
رجوع به صفاریان شود . 
حفادی [س" فنا] راج) لت بن علی» 
رجوع به صفاریان شود . ۳ 
صفار . [س فنا] (۱<) یعقوب‌بن‌لت . 
رجوع به صقاریان . . . شود . ب 
صفاریان . [س ف ا] (اع) یاآللت 
۱ صفار. نام سل از مدو اکایر ارع ان 
که درحدود نیم‌فر ن بر قسمت‌شر قی‌ازایر از 
حکومت داشتند . سرسللةٌ این خا 
قوب بن لیث است . : 
در باب لت بدر عقوب مورخان را ساره 
گونا گوناست. صاحب تاریخ سیستا 
ویرا تا کیوصث الامیبر دبدیشان 
معتل"ب ای بو افاقان 9 
ار دشیر بن‌قبادبن خسرو ایر ویز بن: 
خسروان بن انوشروان بن‌قبادین فیروز, 
ٍزدجردبن بهر ام‌جور ین بر دحور بن! 
شابور ذی‌الا کتاف ن هر رین ذ ۲ 
بهر امبن بهرامبن هرمزالبطل‌بن شایور: 
اردشی. بن بابك بن ساسان بن ‏ 
مد وهای اسف ۳ 


بن ۳ ین نیا 
کی‌فشین ن س ایکه بن 
نوذرین منوش بن منوشرود بر 
ابن ر وسنج بن ایرج بن افر 
ابتیان بن جشد ( کذا ) ۱۱ 

جهان بن اسعهر ( کذا ) 
فراوك‌بن سيامك بن 
و نك پیداست که این ژ 
دیکرنسبنامه ها که امر ای 


استقلال جدد این کشور : 
پرداختند ۰ اصلی ندارد 


برداختن آن ناچار : 
پند ار دیرین ایرائی سا 
باید از تمه شاهان ‏ 





۳۳ 


زانه را به‌مان حال نهادن و برون شدن » 
در تاریخ گزیده (س ۳۷۳ چاپ عکسی) 
و دیگر آمده‌است ۰ ودر تاریخ گز بده 
ونقل از اوصاحب حبیت ااسیر آرندک-4 
بامدادان خز انه‌دار اژدیدن ثقب ومجآبودن 
گوهر ها حیرت کرد وخبر ند درهم برد 
ودرهم بفرمود تا درشهر ندا دادند که 
اس که این ور ده است این باشد و 
بملاژمت ملك شتابد ۰ لیث نزد درهم شد 
وماجر | بگفت . درهم را انصاف و نمک 
شناسی او خوش آمد و او را در سلك 
یساولان خویش کرد و روز بروز بررتبت 
وی بیفز ود تابمنصب امارت لشکر رسید : 
(ازتاریخ کز بده چاب عکسی ص ۳۷۳ و 
حبیب السیر ج ۲ ص ۳۵ چاپ خیام ) . 
رجوع ‏ لیث کرد . واين لیث راسه پسر 
بود: یعقوب وعمرو وعلی .۰ بس از مس گت 
لیث یعقوب جای وی بگرفت ِ 
قوب بی لیث : وی بنقل صاحب تاریخ 
سیستان از عباران سیستان بود . عباران 
یاجو انمردان بافتیان ازمر دمان‌جلد وهو شیار 
وازعو امالثاس بو دند کهرسوم وعادات‌خاصی 
داشتند «(ر جوع ه عیاران شود) اسان در 
هنکامه‌ها وغوغاخودنمائیمی کردندو گاهی 
بیاری امر اوزمانی بمخالفت با آ نان بر می خاستند 
پروز کار بتی العباس عیاران در سیستان و 
خر اسان سبارشده بودئد و تشکیل‌دسته؛ائی 
می دادند وهردسته ر؛ رئیسی بود که بقول 
صاحبت تاریج صیستان آنرا سرهنتک می- 
نامیدند. صاحب تارییخ -یستان‌درذ کر احوال 
صالح بن نصر گوید کار صالح بن تصر 
به بست بز رک شد بسلاح وسیاه وخزینه 
و مردان و همه قوت سیاه او از سقوب بن 
لبث وعباران سیستان بود و این اندرابتداء 
کار بعقوب بود .(تاریخ ان س ۱۹۳). 
سپس پفرمان صالح با کثیر بن‌رةاد ودرهم 
بن نصر بچنکگ عمارخارجی شد که بتاحیت 
کی برون آمده بود وعمارهز یمت شد . 
( تاریخ سیستان ص ۹۳ ۱۹-۱) ۰ 
چون کار دالح #وی 5شتدست بغارت بگشاد 
و هه اموال که بغارت می گرفت خود بکار 
میبرد. یعقوب ودیگر عیاران دا گران آمد 
وبروی بشوریدند وبا او حرب کردند و 
صالح پهزیمت شد واشکریان و عیاران با 
درهم پن الثضر پیعت کردند و یعقوب 
سیهسالار وی کشت وچون درهم مردی و 
شحاعت معتوب وشکوه او اندردل مردمان 
بدید » ترسان شد وبخانه نشست و خود را 
بیمار نشان داد » بمقوب برنشست » ودرهم 
را یام داد که برباید نشست که بابیناری 
پادشاه نی‌روزنتوانی بود ۰ درهمسپاه خو یش 
را فرمان داد که عقوب را بکشند» بعقوب 
چون آن بدید هم ۲نجا جله برد و بسیار 











مر دم بکشت ودرهم اسیر 





س ۳ ۱ 
بر سیک ول مان 





محرم سال ۷ ؛ ۲مأنده بامعتوب م 





(از تار رخ سیستان ص ٩۷‏ ۱ - ۰ 
نختی بت بو د که بایمقو ب کردند,امارت 


و حامدینعمر سر باتك( ۱) ,امه - 





ری شرط 


نضر از زندان مقوب 


آمد و عقوت آم 
را داد ۰ پس‌ددهم بن 
بگر بخت و نز دسر باتك‌شد بکلاشیرو 


سر با 
وتوا ند اند شور ار سوب 
بر ند ۶ قوب بر نشست و بدانجا شد و 


محمدین رامش بااو ونخستن کسی که بیش 





1 ۶۱-۱ 3 ‌ ‌ 
او | مدسر باتك بود شمشبر کشنده‌بیش آمد 


محمدین رامش بااو برون شد وسر بامك را 
بتکعت واه او هز ت شد 
بنگرفت و اسیر کرد وسلاح و ستور ومال 
سربا مك 





وب هه را 


بر گرفت و نذار الاماره باز گت 





و کارسیستان بر اوراست شد . بس‌مردمانر ا 


بخو اندو شواخت‌واسیران را برون گذاشت 
وخلعت داد وسو کند وعهد ها بر گرفت و 
همه بااو دل یکی کردند وسیاه زا روزی 
داد وس سوی عمار خارجی فرستاد که 
سم ازاان بسلامت‌ما ند ید که جز ةبنعبدالله 
هر گزقصداین‌شهر نکرد وهیج مردسکزی 
را نبازرد و براصحاب لطان برون شده 
بود که شمایداد هر ورعت سیستان 
اه او سلدت ودند ۰.۰ ۰ ااکتون حال 
9 
آمر الموّمنینی ازسر دور کن وبرخیز باسیاه 
خویش‌دست بامایکی کن که ما باعتقادنیکو 
بر خاستیم که سیستان راتکسی ندهیم وا گ 
خدا نصرت کند بولابت سیستان‌اندرفزائیم 
وا گر اینت خوش نیاید بسیستان کسی را 
میازار و برهمان سنت که اسلاف خوادج 
رفتند همی‌رو - عمار بیام بازداد 1 
#- اما ترایش نازاريم و وسان ترا یس 
یعقوب خر اج بیرون کر دوولایتها بدادودیوان 
بنهاد ) از تاریخ سستان ص ۰۲ ۳-۲ ۰ ۲( 5 
چون کار یمقوب بیستان قرار گرفت عمر و 
را بر-یستان خلیفت کرد وخود درجادی - 
الا خر۸ ۲ بحرب صالح بن نضر شد که 
به بست قوی گشته بود ومیان ایشان‌حربها 
بسیار برفت وصالح‌بن نضر به شب بگر یخت 
وبست به یمتوب بگذاشت و خود براه 
پیابان به سیستان آمد و هیچکس را خبر 
نبودتا درشب بدر ] کار اندر آمد به رجب 
سال ۸ ۲ .مردمان بنداشتند به سقوت 
است که از بست باز آمد وتا عمرو بدانست 
که حال چیست مردمان برالکنده بودند و 
طب بود . وعمرو بناچار خانه خودرا که در 
وی ده بود حصار گرفت صالح پیدامن 


خانه بگرفت وععرورا از حصار برون آورد 


(۱) این کله» درتاریخ سیستان بصورت های : سر باتك . سر بايك . سر باك آمده است . 
نُ مه 


(۲) این نام درتاریخ سیتان نضر و نصر هردو آمده‌است رجوع به صالح بن نصر شود . 











متّوت 
هه ۱ 

د و موب 

داد و 

۰ قوب 

عزبز بن عبدالله را برسستان خلیفت کرد 


و خود با دو هزار سوار ساخته به ست 
تاختن کرد صالح بدانست وتگرشت ونزد 
زامیل‌شد سقوب نه او رکافت ویر وزشنه 
شش روز "گذشته از رمضان سال ۲۰ 


یدش ره 2 





ن امد پس بروز پنجشنبه 
هفت روز از ذوالحء سال ۲۹ هحجری 
عبدالله را بر سیستان 





خلیفت کر دو به ب-ت‌اندر شد بادوهز ارسوار 

و بدر مبر کان فرود آمد و صالح بالشکری 

انبوه بیرون رفت و خواست که بگریزد 

9 2 یراد هپت و زنل به 

یاری عالح آمد با پیلان بسیار. چون کار 

بر یمقوب سخت شد پنجاه‌سوار بر کز داز 

میانةً لشکر وخود با ایشان بیرون شد و 

حمله اندر آورد وزنبیل رابیفکندو بکشت 
و همه سیاه هز یمت شدند ویمقوب را مالعا 

واسب های کرانبهاو اشترواستروخرواسبان 
پالانی بدست‌افتادوحاجب صالح بن نضر(۲) 
آسبرشد وهمه باران‌صالح بز نهار نزد قوب 
| مدند وصالح با پنجهزارسوار بهز یمت‌شد 
و برادر زنبیل بزنهار نزد یعقوب آمد. 
پس ,مقوب شاهیت بن روسن (روشن )دا 
در بی صالح فرستاد او صالح را دستگیر 
کرد و بسیستان آورد ودربند افکند واو 
راز هقده روز که اورا به سیستان آورده 
بودند بروزشنبه هفده روز از مجرم سال 
۲۱ ؟ذشته در بند بمقوب فرمان بافت 
( از تاریخ سیستان ص ۲۰ - ۲۰۶۰ ) 
سیس مقوب بحرب عمار رفت و بر وزشنبه؛ 
دوش مانده از جادی الاخر سال ۲۰۱ 
سیاه عمار را تست و عمار گشته شد و 
خوادج دل شکسته بکوههای سفغز ارودرة 
هند قانان رفتند » بس سر عمار را شهر 
وردند و بدر طعام بر باره نهادند وتن او 
پدر ] کار نگونسار ببآویختند ( از تاریخ 
سیستان ص ۰۰ ۲ - ۲۰۷) ویمتوب‌چندی 
در سیستان بود که خبر رسید صالح بن 
حجر عاصی شد برخد . بعقوب روزدوشنبه 
دوشب مانده‌از ذوالححه سال ۲۰۲ بحرب 
صالح رفت وء‌زیز بن عبداله را برسیستان 





صفار بان 


خلیفت کرد وصالح بقلعهً کوهة (۱) بود 


و هیچ خبر نداشت تا بعقوب یامن قلعه 





ستد ۰ خویشتن‌را بکشت واورا ازقلعه فر و 
افکند ند وقلعه بدادند و زنهار خواستند و 
صالح را به پست آوردند و بگور ؟ 
مقوب بقلءه معتمدی نشاند وباز بسیستان 
آمد چه‌ار روزمانده از جادی الاولی‌سال 
۳ و بروزشنبه بازده روز گذشته از 


ر دند 


شمبان سال ۲۰۳ قصد هرات کرد و آمیر 
هری‌حسین بن عبدالثبن طاهر بود خلیفت 
محمد بن طاهر » بعقوب داود بن عبدالّه را 
رمستان خلت 58 
و حسین را که بهری حصار گرفته بود 


بگرفت . سیس خبر یافت کهابر اهیم بن الیاس 


ردوخود بهری شدو 


بن اسدسیاه سالار خراسان بحرب‌او آمده 
است بعقوب علی بن‌اللیث برادر خود را 
با زندانیان وبنه بهری گذاشت وخود به 
پوشنگ شد و سیاه ابراهيم را هزیمت 
کرد و ابراهیم بگریخت و سوی محمدین 
طاهر شد و گفت با این مرد بحرب هیچ 
نیاید که سیاهی هولناك دارد و از 0 
هیچ باك نمیدار ندوبی تکلف حرب‌همی اکنند 
صواب راتکه اورا لمات ی رد۳ 
او و آن خوادج بدو دفع باشد . .. محمد 
رسولان و نامه وهدیه‌هافرستادومنشورسیستان 
و کابل و کرمان و بارس بدو داد و یمتوب 
"رام شدوقصد باز گشتن کرد ونامه‌فر ستاد 
سوی عثمان بن‌عفان. بخطبه ونماز وعتمان 
تاسه آدینه خطبه کرد ویعقوب فر ارسید و 
بعضی از خوارج را که مانده بودند ایشان 
را بکشت ومالهای آنان‌بر گرفت‌وشاعران 
اورا بتازی ستودند : 
قدا کرمال اهل‌المصر والبلد 

بملك یمقوب ذی‌الافضال‌والعدد... 
عمقوب عاام نبود ودر نتوانست یافت‌و گفت 
چیزی که من اندرنيايم چرا باید گفت‌یس 


محمد بن وصیف سکزی که د,بررسایل او 
بود اين اییات بیارسی سرود ۰ 
ای‌امیری که امیران جهان‌خاصهوعام 
بنده وجا کرومولای وسگ‌تد(۲) وغلام 
ازلی حظی‌ورلوح (۳) که ملکی(4))بدهید 
بابییوسف یمقوب بن‌اللیث همام 
پلتام آمد زنبیل ولتی‌خور (9)بلنگ 
لترء شد لشکرزبیل وهبا کست () کنام 
اءن الملك بخواندی‌تو اما بیقن 
باقلیل الغگه کت‌داد در آن لشکر کام )۲( 
ءمرعمار ترا خواست وزو گشت بری 
تیغ تو کرد میانجی بمیان,ددودام 














عمر او تزدتو آمد که‌توچون نوح‌بزی 
در 1 کارسر اه تن او پاب‌طعام . . 
و ینام کرد خارجی که بصح نز دیعقوب آمده 
بود چون این شنید لقت : 
هر که نبود او بدل متهم 
براثر دعوت تو کرد نعم 
عمر زعمار بدان شدبری 
کاوی‌خلاف [ وردتالاجرم 
دید بلابر تن وبرجان خویش 
کشت بعالم‌تن اودرالم 
کرد عرب راخدای 
عهدتورا کرد حرم‌درعجم 
هر که در آمدهعه باقی شدند 


۳ 


بازفناشد که بدیداین حرم . 
ومحمد بن محلد (غلد ؟) سکزی که مردی 
فاضل بود در وصف او بگفت 1 
جزتو نز ادحوا و آدم نکشت 

شم نعادی بدل‌و برمنشت 

معجز پیغمبر مکی توئی 
بکنش وبمنش و بگوشت 

فغر کند عمار روزی بزر ک 
گوید آنم من که یمقوب کشت 

رفتن قوب بکرمان . 
بعقوب روزشنبه هشت‌روزمانده ازذوالححه 
سال 4 ۵ ۲ بکرمان وپارس شد و عزیزبن 
عبداللّه را خلیفت خود کرد و چون به بم 
رسید بااسه‌اعیل بن موسی که ملجأخوارج 
عرب بود حرب کرد و اورا اسیر گرفت و 
از آنجا به کرمان رفت . عامل کرمان 
علی‌بن الحسین‌بن قر یش» طوق بن‌المفلس 
را بحرب وی فرستاد و از هرطوق را در 
نبرد بکشت و سیاه او هزیمت شدند و باز 
زنهار خواستند و آنانرا زاعار داد چون 
علی‌بن الحسین بشنید ب» شیراز <د و چند 
که توانستاشکر فراهم آورد و کفجان(۸) 
را باخویشتن یار کرد و بنزديك شیراز 
با یمقوب حربهای سخت کرد و سیاه علی 
بوز مت شدند وعلی بن الحسین اسبر شد 
در جادی الاولی سال ۲۶۵ و معقوب را 
مالهای بی اندازهصت شد راز وتا 
هدیه های بسیار نزد المعتز باه فرستاد از 
مر کبان نبکو و بازان شکاری و جامع‌ای 
مرتفم ومشك و کافور و آنچه ملوك‌را باید 
و بروژ ینج شنبه بنج روز مانده از رجب 
دال ۲۵۵ به سیستان باز آمد . (از تار بخ 
سیستان ص۲۰۸ - 4 ۲۱) ۰ در این ایام 
پر ژنبیل که بقلم بست زندانی بود 
بکریخت و سیاهی بزرکک فراهم آورد 
ورخدرا بگرفت یعقوب حدان بن عبدالثرا 





)۱( هقی چاپ تهر ان کوهتر . چام کلکته کوهشیر . قلعتی بودازقلاع غزنیت ۰۰۰ ( 
































برحیستان خلیفت کرد وروز 
روز ازفی‌استبه قل 02 
برفت ۰ چون تزدیکی رخد. 1 
زتبیل بگر بخت و یکابل 2 ویمقو 
اورفت . چون‌بحاساب (؟) رسد پر 
و راهء بسته شد و بسیستان با ز گشت 
اندر خلج وتر کان بیار بکعت وم 
شان بیاوردوروز ۲ دینه چهارده روز گز < 
از شوال ۲۵۰ بسیستان آمد وا 
بود وبهری شد و هری حسون بن عیوا 
بن طاهر را داد وسیزده ووز 7 
لاوز که وبسیستانآمد سین پروژیة 
بنج روز مانده ازمحرم سال ۹ به کزفا 

شد . (از تاریخ سیستان ص ‏ ۰-۲۱ ۲۱ 
چون بکرمان رسید حمدین وا 
او آمدباسیاء خویش بطاعت وفرمانبر 
وهده‌ها ومالهای بسیار شش بو 
و یعقوب بارس او را داد و دسولی فر, 
سو هتم کا این وقت خلیفه اوبو, 
وبتداه بر ۱۳ 
وی تمد فرتستا و وا بمکه قر 


مکه براه مردمان قرو برند» 


وبتان به‌معتمد رید شاد شد ب 
خویش ابواحدالموقق‌را که طا 
و ولیءمد معتعد بود بر-ولی- 
فر-تاد و اسماعیل بن امحای 

ابو سعیدالانصاری‌را ومنشور 1 
تخارستان و پارس و کرما 
سند همر ا مه ۰ بعقوب 
آناثر | بنواخت وخلعتها و 
و بخوبی باز گردانید وخود 
روز گاری ببود سپس را 
مانده ازر پیمالاول سال ۸: 
دریی پر زنبیل ۰ چون 
وی قلعةً نای‌لامان‌را 5 
آنجا بایستاد وحرب ‏ 
بگرفت و بشدبر نماد ویر 
1 9 داودین عبای « 


(۲) چ: چنین است در متن تاریخ سیستان . سکث بند - سکانند حدس مرحوم بهاز . (۳) خطی 1 
(ه) اد ملکت ۰ ()خودد» . () مياکشت ؛ مس : 
(۸) کو چان .کوج وبلوج مترادفان اند . 1 





مر 78۳۳ 













۳۳۰ 


شیعت ممقوب "گشته و ازییش دل بر او 
نهاده بودند . (از تار یج سیستان ص1 ۱ ۲- 
۳۷ 

وباز خبر رسید که عبدالر حیم الغارجی که 
از کوه کر وخ بر خاسته خوه 
المومنی خواند والهتو کل علی‌اله لقب 
کزده‌است وده هز ار مرد ازخوارج فر اهم 
آورده و کوه‌های هری وسفز ار وواحی 
خراحان فرو گر فته وتاختنها همی کندوسیاه 
سالاران خراسان .و .بزر کان" ازو - عاجز 





ش راامر - 


شده‌اند. «عقوب قصد او کرد واو بکوه‌اندر 
شد وبرف صعب افتاد و مقوب ائدر برف 
پااوحرب کرد وهیج باز نکشت بر آن‌سرما 
وسختی تأعبد الر حیم‌بیامد بز ینار اوواندر 
فرمان او امد ویعتوب اورا زنمار دادرس 
از آن ب,عاعت بیش وی مد واورا ععدو 
منشوردادوعمل‌سفزا, و بیاباذهاو کردان بدو 
دادو خودبهر ات‌تر از گر فت و یکسال بر نیامد 
که خوارجعبدالر حیم‌را بکشتند وابر اهیم بن 
اخضْررا بر خویشتن سیو‌سالار کردند و 
ابراهیم باهدی» های بسیار واسیان و سلاح 
نیکو پیش ععقوب آمد بطاعت . مقوب 
او را هم بر ان فمل بداشت و بنواخت و 
نیکوئی کفت و کفت توویاران تو باید دل 
فوی کنید که بیشتر سیاه من و بزرگان 
خوارجندوشه‌ااندرین میان بکانه نستید . 
اگر بدین عمل که دادم بسر نشود مردم 
زیادت نز دبك من فرست تاروزی اشان و 
هرعمل که خو اهند بدهم ۰ این کوهها و 
ببابانهامرزها است که شما بابد نگاهدار بد که 
ما قصد ولات بیشتردادیم وهمه -ال»ابنجا 
حاضرنتو اییم بود.ومرا مرد بکارست خاصه 
شما که همشهر یان منید واین مردم توبیشتر 
از بسکرست ورص! بهیج روی عکن نیست 
که پدیشان سیب رسانم ۰ ابراهیم با دل 
قوی باز گشت و نزد باران شد و بزودی 
باز آمد با همه سیاه و یعقوب همه یاران و 
مهترانشان خلعت داد و عارض را فرمان 
داد تا نامهاءشان بدیوان عرش نیشت و 
پیستگانی‌شان بدا کرد بر مراتب وابراهیم 
را برایشان سالار کردند وایشانرا چیش- 
الشراة نام کر دند ویمتوب به سیستان باز- 
7 سیزده روز مانده از جادی الاولی 
سال ۲۰۹ و روز کاری بسیستان ببود. 
بازتصد خر اسان کرد و حفص بن زونك را 
خلیفت خویش کرد برسیستان و روزشنبه 
بازده روز بافی ازشعبان سال ۲٩٩‏ برفت 
ودا» نشابوربر گرافت وچنین کفت که (عالت 
عبدالین محمد صالح «می روم وعبدالله ین 
خحد تاو ود پنزدیك محقدین طاهرز 
چون یعقوب بدرنشابور آمد رسول فرستاد 
سوی مجمدبن طاهر که من بسلام ترخواهم 
آمد ۰ عبداله‌پن محمد محبد طاهر را َفت 
مدن اووسلام او صواب نیست؛ -یاء چم 








با او بحرب بر رب ثنیم او 


ظفر باید و ما را بحان 


و بداعفا 





7 ۰ 
عمدالله چنان دید بر خاست 







بعقوب بدزئیشابورفر ود امده بود » مجمد 
ی طاهر هبه وزرا وحجاب را بش موب 
فرستاد ود.کرروزخودبر شست ونزد موب 
شد چون فرود آمد و خواست که باز گردد 
یمقوب فر مود عز یز بن عبدالّه را که ابناثرا 
همه محبوس کن بز همه را بازداشت و 





بندها بر نهاد محمد طاهررا وخواص اورا - 
(از تار یح سیستان ص ۲۱۷ - ۲۲۰ . 
سیب دستگیری محمد طاهر : 
وسیب این بند بر نهادن آن بود که در آن 
ایام که یمقوب بحرب زنبیل به بست‌شدو اورا 
مکشت.زوزی سوالی‌سوادب-متتکر شود 





ودییری از آن‌خویش همی کشت . بسرائی 
اندر شد که از آن صالح بن اضر بود و 
باندك روز کار از وفات صالح آن ویران 
گشته بود . دبر توا اد بر دیو ارخانه 
دوبیت نبشته بود بر خواند و سر بجنبانید. 


یمقوب پرسید چیست ؟ باز گفت و ترچه 


کرد وبیتها این بود : 
صاح‌الزمان بال برمك صيحة 

خر وا لصیحتهم علی‌الاذقان 
وبال طاهر سوف سمم صيحة 

عضا حل هم من‌الر جان ۰ 
پس دییرقصهٌ برامکه بر یعقوب از اول تا 
۲ خرباز گفت وسبب محنت و کشتن و بر 
کندن خان ومان ایشان ومعنی دیگر بت 
ازحدیت طاهریان باز گفت » یمقوب گفت 
ما را معجزه از این بیش نباشد که 
۳۳ را اینجا بویرانی اندر آ ورد 
تالین دو بت برخوانيم و بدانیم » وحی 
بغیران دا باشد این است له سیب بر 
کندن طاهر یان و جورایشان اژ مسلعانان 
من خواهم بود » تو این دو بت بر جای 
نوس ونگاه‌دار تا ان روز ۶ از تو باز 
خواهم. دبیر آن بر کاغذی‌نبشت‌ونگاهداشت 
آن روز که بندبرمحمدین طاور ناد » دییر 
را بخواند که این بتها که ترا آنروز به 
بست ودیعت دادم پیار ۰ بیته‌ا پیش وی 
آورد ۰ گفتا نگفتم که من باشم آن کس؟ 
پس دیم. دا گفت این دوییت بر محمد پن 
طاهر عرضه کن وبگوی که چه باید ترا و 
حرم تراتابسیستان روی و[ نجا می‌باشی و 
هر که ترا با اوخوش باشد بر جای نویس 
تا با ت و آنجا فر-تم و نیکو هی دادم تا 
خدای‌تعالی چه خواهد . 
بس آن دو بت برمحمد بن طاهر عرضه 
کردند بگریست و گفت لامرد لقطاءاله » 
| کنون فرمان خداوند راست ومابند؛او يم 
واندر دست اوئم . انس ورد دیش 


یمقوب فرستاد ۰ ,عقوب فرمان داد تا آ نچه 


وی وشته بود درمی را دو کردند وفرمان 








ز می دو ند عتعوب عهد 





من ندارد وخار 


ومنشور امیرالمو ۰ 
یمقوب حاجب را کفت منادی کن‌تابزر کان 





وعلماء وفقهای .شابور وروّساء ایشان فردا 
اینجاجم باشند تأعهد آمیر المو منین براشان 
عرضه کنم . حاجب فرمان داد تا منادی 
7 ۰ بامداد بزد کان تیشابور بدر گاه 
آمدند ویععوب فرمان داد تا دوهز ار غلام 
هه لاح بو شبد د و باستادند هر بك‌سیری 
وشمثیری وعمودی سیمین بازرین بدست 
هم از آن‌سلاح که از خزانهً محمد بن‌طاهر 


بر؟وز فتا یو دنا بتها بور ۰ وخود برسم‌شاهان 





بنشست و آنغلامان‌دو صف پیش او با ستادند 





فرمان داد تامردمان اندز [مدئد وییش او 
بایستادند گفت بنشینید ۰ پس حاجب را 
کفت آن عهد امیرالمومنیت بیار تابریشان 
بررخوانم » حاجب اندر آمد و تیفی یمانی 
بی‌آورد وییش معقوب نهاد. یعقوب تسغ 
بر گرفت و بجنبانید آن مردمان ببه‌وش 
گشتند » گفتند مکر بجانماء ماتصدی دارو ؟ 
یعقوب گفت تبغ نه از بر آن آوردم که 
بجان کسی قصدی دارم » اما شما شکات 
کر دید که یموب عهد امیرالمومنین ندارد 
خواستم که بدانید که دارم ! مردمان باز 
جای وخرد [مدند . 

بعقوب گفت امیرالموُمنین را به بفدادهاین 
تیغ نشاندست ؛ کفتند بلی گفت مرا هم 
بدین جایگاء این تیغ نشاند ۰ عهد من‌و آن 
آمیر المو منین عکی‌است . وبفر مود تأهرچه 
از آن مردم ازطاهریان بود بند کردند و 
بنکوه اسیوبد فرستاد و مردم را گفت من 
برای دادبر خلق خدا و بر گرفتن اهل‌فسق 
وفساد برخاسته‌ام و ا کر چنین نبودم ایزد 
تعالی‌مر | چنین نصر تعا نمی‌داد وه نشابور 
بود تا خبر عبدال بن محمدین صالح آمد 
که از دامغان به کر گان رفت و حسن بن 
زید بااو یکی شد وسیاه چم می کنند 
یمقوب سیاه بر گرفت وازنشابوربه کر کان 
شد . چون ب نزديك کر کان رسید ایشان 
هردو به طبرستان شدند: یمقوب از پس 
ایشان بتاختن برفت و فوجسی سیاه پربنه 
بگذاشتند که شما خوش خوش از پس‌من 
هی آئید وخود برفت و » ساری بایشان 


د ی وون لوب دا بدیدند ری حرب 


صءار بان 


هز یت کردند . حسن بکوه دیلمان‌وعبد اه 
مرز بان‌طبرستان 


را بگرفت وبند ۲ 





مجمد بدر با | اندر شلد 


عبداننه رد و ۶۷ ول 5 
یعقوب بیاوردند واو یفرمود تا گردن وی 
بزد ند واز ۲ نحا به نشابور آمد . 

(اریج مان ۱۰۰۳۲ ۱ 
چون بنشا یور قرار گرفت سالو 


تدبیر گردند که اشمرد صاحب قر ان‌خواهد 





ان خراسان 


۳ ۹ لام 
بود ودولتی بزر دگ دارد صواب‌ان باشد 


که بزیثار اورویم پس گروهی از سر - 


کرده‌های آ نان 


خجستانی‌در زمر آنان بود. 


نز داوشدند واهدین‌صدالله 
یعقوب‌ایثانرا 
بثواخت و خلعت داد و باخود هه سیستان 
آورد. 
که خو ادج 5 


سیس بفرمود تأسر عبدالرحیم را 
شته بودند بر گر فحل و با 
رسولان و نامه ند ام برالمو من معتعد و 
موفق بر ادر وی که ولی عهد بود فرستاد 
ودر نامه بند کردن محمد بن طاهر را یاد 
کرد.. خلیفه رابند ؟ردن محمد بن طاهر 
خوش نیامد اما کشتن عبدالرحیم‌وفر ستادن 
سراو قبول افتاد و مرمود تاسر عیدالر حیم 
شداد 1 دانبدند ومنادی ک دند که این 
سر ی 5۳ به دءوی خلافت م می زد 
و یمقوب بن لیث او را بکشت وجواب 
نامه ها به نیکوئی فرستاد 
که بعقوت قوی کشته بود و صولب استمالت 
او دید چون ر-ولان باز آمدند عقوب 
قصد رفتن کرد سوی فاری دوز دوشنه 
دوازده روز مانده از شعبان سال ۲۲۱ و 


اد زود 


چاره نداشت 


ازهر بن بحیی‌را برسیستان خلیغت 
این سفرعلی بن‌الحسین بن قرش واهدین 
عباس پن هاشم ومحمدین طاهر (۱) بایعقوب 
بودند چون یمقوب بام‌طخر رسید خلیفت 
محمدین واصل‌نز داو | مد و قلعه‌و خز بنه ومال 
یعقوب ان 
همه‌مال وسلاح بر گرفت وسیاه رابدان]باد 
کرد و خلعتها داد و آن خلیفت رابتو اخت 
ونیکوی کرد و محمد بن زیدوی خلیقت 
بعقوب 9 و یعقوپ اورا از | نجا 


محمد بن واصل نزد او سیرد. 


معزول کرد » او بر یعقوب خشم گرفت و 
بکرمان شد واز آنجا نزد محمدین واصل 
رفت وخلاف خویش بایعتوب ۲شکار کرد 
ومحمدین واصل دا برمحاربهٌ یعقوب دلیر 
۲رد وکا ساخت که حرب کند . (ازتاریخ 
سیستان ص ٩‏ ۲۲ - ۰ ۲۲) ۰ 

چون یعقوب نزدیکک شد ۰ م-مد زیدویه» 
محمدواصل را گفتا کنون که اوقوی گشته 
استا حرت کردن بااورا صواب نمی بیتم » 
محمدین واصل نیذیرفت ومحمدین زیدوبه 
جدا گشت و باسیاه خو یش بنواحی فارس 
پنذست وازمر دمان‌مال همی‌ستد» پسمحدبن 
واصل بحربمتوب مد و بر سیدبتو بندجان 
از آ نجارسولٍ فرستاد هروا حط رائز ديلك 


| 0) 





عقوب * یعقوب سیاه را فرمان داد تایجای 
هایی که اوفتتدمان دوک وی ۱ 
فراز امد بیش عقوب هیچکس ندید مگر 
علامان ی :عقوب رحول‌راتواخت 
وئیکوئی کرد و گفت من از سیستان سیاه 
بأوردم وبا این دای سامدم تامحمد ن 
واصل بداند تام از بهر دوستی وموافقت 


او آ مدمودل بامن‌یکی کند چه‌او بزر گتر ین 
کس‌بایر ان‌شهر وخراسان است تامن آنچه 
کنم بفرمان او باشد وبداند که احد بن 
عبدالله خجستانی از من بگشت وناچارمگر 
او مرا میاه دهد تاخحجستانی را دريايم 
۳ تام کید ۲ 
رسول خوشدل باز کشت ومحمد پن واصل 
رااز نچه دبده بو د خبرداد و گفت اگر 

اوبتازی بیکاعت اورا از جهان‌بر کنی 


مس ۱۳ بررندست وقصد سقوب کرد 


و یعقوب براو بیرون شد و به بیضا » فراهم 


او هید خراسان برمن 


رسردزد وحربی سخت افتاد ومحمدین‌واصل 
راخبر نبودتاسواری ده‌هز ار از آن‌بعقوب 
گرد او بگرفتند » وبا حمد بن واصل سی 
هز ار سوار بود وبا یعقوب پانزده هزار 
سوار » تا محمد ین واصل تگاه کرد ده 
هز ار مرد بيك جا از آن او کشته شد» 
مد بن واصل بهزیمت برفت و معقوب بر 
عقب او بشد تا او بکوه درشد ودر لته 
نیز ده هزار مرد از آن او سیر بگرفت‌و 
یمتوب بر امعر م (رامعرمز؟ ) فرود آمد و 
معتمد ا-ماعیل بن اسحاق قاضی رابرسالت 
نزد قوب فرستاد بسال ۲۱۲ با عهد 
خراان و طبرستان و کر کان و فارس و 
کرمان وسند وهند وثرط مديئة السلام و 
خلعت» یعقوب اسماعیل را بنواغت وخلعت 
داد و به تیکوئی باز ان و محمد بن 
زیدویه از فارس ,خر اسان و از آنجا به 
قهستان شد و کر یختگان گروهی برمدمد 
بن واصل فراهم آمدند ومححد به تسا واز 
نسا بسیر اف رفت ۰ یمقوب عمر پن عبداله 
رابا دوز ارسو اردریی اوفرستاد وعز یز بن 
عبداله براثر وی رفت وبنهٌ او بگرفت واو 
بکر یت وعزیز ویرا دنبال کرد . محصد 
بن وال بکشتی نشست و بدریا درشذ و 
کشتی‌های اواز کشتی«ای صادان بود بی 
شراع واات . همه شب اندر کشتی بدریا 
همی گشت و بامداد برآثثار سبراف بودو 
کردان را درآ نجا میتر ی ود اتقو[ 
راشدی گفتندی وی محمد بن واصل را 
بگرقت و کس نزد عزیز پن عبداله فرستاد 
و اورا ۲ گاء کرد کر ۱ غانم سکری را 
که سرهنگ خوارج بود فرستاد تا محمد 
بن واصل را اسیر بیاورد و عزیز اورا در 
محرم سال ٩۳‏ ۲سر برهنه نزد یعقوب آورد 
ای بن الجد ون بن‌قر.ش دستوری‌خو است 








دا بزندان درانداختند ۰ پس‌این دونقل بایکدیگر سا 

















































تا محمد ین واصل دا بر آن 
دستوری داد تابدید » وقرمان 
را بز ندان کر دند اک م۳ 
محمد بن واصل که قرمای تا دو قلمه 

بکشانید ۰ گفت فرمان دارم واو 
محکم برد برسن کوم که‌ستدن آن 
نشدی ۰ پس خلف ین‌لیت اورا ای تلم 
برد و ۲واز دادند ونگاهبان برقلمه‌یر: ۴ 
محبد کفت قلمه را بگشایند ۰ اه 
شمشیری و لختی هیزم از آنجا بیفک 
بانگ داد که محمد # 1 
شمشیر بکشید وبدین هیزم بسوزانیر" 
در قلعه بگشایم . خلف لیث اوراباز آور 
و یعقوب ویرا بدست اشرف, ف بن یوس 
داد تا پیکیای بر آ وت » تا اقرار 
علامتی دارم بگویم تا قلعه بگشا: 
بگذاعتند ا غلامی بدان علامت بفرم 
ودر قلعه بٌشادند وس بی دوز هر روزبا 
استر وپانصد اشتر از بامداد تا شبات 
از ۲ نجادرم و دینار وفرش ودیباو ‏ 
قیمتی واوانی زرین و سیمین بر کر فت 
نچه بر جاماند از خورشهاء بسیار . 
ی هه ۳ قراآن نکرد . 
وچون .قوب بشیر از رسید برادرو: 
بن لت عتم دراد و محمد پسر خود را: 
کرفت وبه سیستان شد و یعقوب از را 
او بو حشت افتاد . : ۱ ۱ 

سیس عمقوب محمدبن واصل را بت 
تنج وبر اه اهو از بیرو: 
مقد مه 4 اوابومعاذ بلالبنالازهر بود. 
و بجندی شایور فرود آمد با 
نجا ببود ورسولان‌فرستادند. 
وهند وسند وچین وماچین و 


هدبه‌ها وطاعت و فرمان او 
همه جهان اندرفرمان اوشد: 
الدنیا خواندند وابوا احدمو 
بشتید و نامه وی یعقوب 
کن وییاتا دیداری کنیم و جها 
که همه جهان متابم و شد 
فرمان دهی بر آن جله 
ما بخطبه اج وگن ولا 

مصطفائیم وتوقوت دین 
کفارجه‌ان اثر تیغ 1 
همه اسلام واجب" 
تاترا درحرمین 
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لک معتمد بیرون شدند و حربی صعب 
کردند .یس موب خود جله کر د و از 
سیاه ین سیار گشته وهز مت شدند 

ات ود افتند و 


ود تأسقوب از ۲ احا برگرفت 


وت 
رون 
ویعقوب از آنجا بجندی شاپور باز آمد و 
قصد غزوروم کرد که هر-ال بنزوی رفتی 
بدارالکفر چون از آ نجا باز کشتی باژولات 
اسلام سادی و ومد 3 ی 9 ۳ اهمل 
تهلیل نباید کشت . و عمروین‌لیث بنامة 
بعقوب بجندی شایور فرا رسید و موب 
بآمدن اوشادمان شد . 
پس معقوب را علتی صعب پدید آمد وروز 
دوشنبه ده روز مانده از شوال سال ۲۵ 
فرمان یافت و خبر مر گگ او روز مکشنبه 
دوازده روزمانده ازشوال ۲۵ به‌سستان 
رسید (۱) هفده سال ونه ماه امیری کرد و 
خراسان و سستان و کابل و ند و هند و 
فارس و کرمان همه عمال وی بودند و 
بحرمیت هفت‌سال خطبةً اوهمی کر دند واز 
دبگرجای‌ها اندراسلام همه طاعت و فرمان 
وی پیروی کردند و از دارالکفر هرسال 
اورا هدیه‌ها همی فر ستادند وماكالدنیاهمی 
نوشتند اورا بروز گاری دراز وا گرتمامی 
مناقب اواندر نبشتی بسیارقصه‌ها بودی (از 
تاریخ سیستان ص + ۲۲ - ۰۲۳۳و هم 
صاحب تاریخ سیستان درسرت او وسد : 
ت و کل وی چنان بود که هر گز درهیچکار 
هرهچ کیتدیر نکرد الآ رکفت 
و کول بر باری تعالی است تاج خو اهدر اند و 
درشبانر و زصدوهفتاد ر کمت‌نمازز یادتکردی 
ازفرش وسنت واز باب صدقه هر روز هز ار 
دینارهمی‌داد واز باب جوانمردیو آزاد گی 
هر کزعطا کم ازه‌ز اردیار و صد دینار نداد 
وده هز ارو بیست هزار و پنجاه هز ار و صد 
هز اردیثار و درم سیار داد و بانصد هزار 
دینارعبداللهین زیاد را داد ۰ واژ باب‌حفاظ 
هر کزتا او بود بوچه نا حفاظی بهیچکس 
ننگر بدنه‌زیزن‌ونه‌زی‌فلام. بکشب بماهتاب 
فلامی‌را از آن خویش نگاه کرد ۰ شهوت 
برو غالب شد گفتا چه باشد توبت کنم و 
غلامان آزاد کنم . باز اندیثه کرد که‌این 
همه نعمت ایزد است نشادد ۰ بآوازی بلند 
بگفت لاحول ولافوة الا بالل‌العلی العظیم 
تا همه غلامان ببدار شدند » او باز کشت 
بامدادان همه بسرای فمکین بودند کسی 
ندانست که‌چه بو دست‌فرمان داده ستکری 
واه نجاس برید خادم سیکری را او فت 
زی اغاس باید رفت به فرمان ملك . گفت 
فرمان او راست اماجرم من پیدا باید کرد 
که چه بباشد . خدادم پیش رفت و بگفت 
قوب گفت نه بس باشد جرم او ؟4من‌اندرو 
نیارد می دبدن ازخو بی وی؟ شتلر ی کفتا 











که اندرین نه خرد باشد ونه هت" ۳ 
چنان خداوندی دارد ه چندین 

کند بدست آلعی قکند که خدای نداند و 
برمن احفاظی کند . بعقوب را بگفتند ۰ 
گت تکار ند اما جمد وطره او ناژ کنید 
ومهتر صر ای کنید و تخواهم نیز بش من 
ید و دی یش او امد نا ا 





که امیر فاری فرمان بافت عقوب کفت که 
شاید ان شغل را ؟ گفتند سبکری کامرد 
با خرو است عهد نشتند و خلعت دادند 
سکری کفت که بنده می رود نداند که 
حال چون باشدوسپیدی برش اندر آورده 
دستوری دیدار خواست واندر بیش اوشد و 
او را بتواخت و باز گردانند .اما اندر 
عدل چنان بود که‌یر خر اء "کوش زد 
بیای خضرا 
رفتی وسخن خویش بی‌حجاب بااو بگفتی 
وآندر وت نمام اکردی جناتکه از شر ست 
و اجب کردی . 

جله بود که روزی‌بر 


ی رز 


اما اندر اهتمام بر ان 
آآر تر[ 
کوی سینك ندسته واز دور سر برزانو 
نهاده اندیشه کرد که آن مردرا غمی‌است 
اندر وقت حاجبی را بفرستاد که آن مردرا 
پیش من آد بباورد ۰ گفت ای ملك حال 
من صعب‌تر از آنست که برتوانم گفت 
سرهنگی از آن ملث هرشب یا هر دوشب 
بردختر من فرودآید ازیام بی‌خواست ءن 
و دختر , وناجوانء‌ردی هی ۸:37 و ابا 
او طاقت نیست . گفت لاحول ولافوة الا 
بالثه چرا مرا نگفتی » بروبخانه‌ذو چو او 
ی 
شمشیر بینی باتو بیاید وانصماف تو بستاند 
سالک خدای فرمودست ناحفاظان را 
مرد برفت ۰ آن شب نیامد ۰ دیگرش آمد 
مردی باسپر وشه‌شير آنجا بود بااو برفت 
و سرای اوشد تکوی عبدالله حفص بدر 
بارس وان و کرو کون هد 
کی شمشیر تار ک دش برزد و بدو نیم 
کرد و گفت چرافی بفروز چون بفروخت 
کگفت آم ده ات بخورد گفت نان آورو 
بخورد » پدر نگاه کرد یمقوب بود. بس 
آن مر درا کفت بالله العظیم که تا بامن 
ان سغن بگفتی نان و آب نخوردم و با 
خدای‌تعالی قلن ار ده بودم که هیچ نخورم 
تادل توازین شفل فادغ کنم 
مرد گفت اکنون این راچه کنم ؟ گفت‌بر 
۳۹ اورا مرد رام رون آورد گفت 
پر تال بار کت بنداز ۰ بفکند »لت 
تو کنون باز کرد ۰ فرمود که 
منادی کند اه هر که خواهد که سزای 
نا حفاظان بیند بلب پار کین شود و آن 
مردرا اند ۰ 


بامدادان 


)۱ چذیل است درهءتن وچنانکه مشاهده مبشود ۳۳ -هری تاج ات : 


توت 











فت الحمه لله و چون مرد 





تند وسخنان 


خویش 
ت پدانستم بیش نباید . 
بکفت و اونزد 
بعقوب رفت له این مرد برها, آزورده‌است 
باید که تکوید عقوب کفت هه بکفت. و 
شنیدم ۰ کارحمتان ادر سه چیز بسته‌است 
.ارت والغت و معاملت وه.سه را بر-یدم 
عمارت حدیث امبر ا ست برد مآکه اندر 
مظالم هیچ کسی ازامیر آب کله کرد ؟ کف 
چگ 


اندر حد بث عءارت ۳ 





۰ دانستم 
نیست ویرسیدم که کودکان بیای چوب‌عمار 
و دانستم کهالفت بر جاست‌چه 
آغازته‌صب‌را کو دکان کنندبیای چوپ عمار 


ویرسیدم که روستائیان,پای‌منار کهن بودند؟ 


ح‌ِ 


دفت 


0 ۷ بررعت جورتست چه 
ت زبادت و ببدادی باشد تدبیر 
رک ای متارة که کنند و آنجا مع 


شوند و بمظاام شوند ۰ چون داد نیابند هم 





نا ایند و ندب گرنختن کنند » چون 
تبودند آ نجا دازستم که بررعیت‌جور نیست 
. ودیگر آنکه غلامی 
را سی‌چوبةٌ تیم داده بود ودوجمبه که بسر 


۳ 


سم از 


مس پیش‌اذ چه پرسم 


ماه هرروز یکی تیم از این جعبه بر 
وفرا دست من ده و شبانگاه بدنگر جعبه 
اندره و بگوی هرروز ؟» چندین بر کرفتم 
و چندین ماندست غلام هر روز تیم پیش 
آوز دی وفر ادست اودادیو بگفتی که چند 
اول 


راستی باید کرد و کار آن روز باد کردی 


است قوب گفتی ادا راست است 


و آنچه عکن شدی از آن باب تمام کردی 
تادیگر روز وشهار روز وماه وسال بدان 
نکامداشتی : و بسیار گفتی که‌دولت‌عباسبان 
برغدر ومکر بنا کر ده‌اند نبینی که‌بابو سلمه 
وبومسلمو آل برامکه وفضل سمل باچندان 
نیکوئی کایشانرا اندر آن دولت بود چه 
7 ماد که بر ابشان اعتماد کند 
دیگر که خود بیشتر بجاسوسی رفتی و 
بحرس داشتن اندر سفرها و دیگر هر کز 
بر هیچکس از اهل تولیل ک+ فصد او 
مت لکشت و پیش نا حرت فا 
کردی حجتهای بسیار بر ؟رفتی و واگ 


حفار بان 
تمالی دا گواء گرفتی وبدار الکتر حرب 
تکر دی‌تاا تسام بر ریشان عرضه کردی‌وچون 
کسی اسلام آوردی مال وفرزنداونگرفتی 
وک ی از آن مسلمان گشتی خلعت‌دادی 
ومال وفر زند او باز دادی . 
بر که را 
کم از باخصد درم وسعت بودی ازاوخراج 
دستدی واورا صدفه دادی . 
(از تاریخ سیستان ص ۳ ۲ - ۲۱۸ 
لبث از نوادری است که کاهگاه 


در صحنهٌ گیتی 


دیکر آنذکه اندر ولات خویش ه. 


عقوب‌ین 
پدید میشوذد و از خود 
آثاری بزر ک و جاویدان بجا می نهند 
مقوب با کوشش وت و پشت کار عجیبی 
توانست‌خودرااز رتبهٌ چنان پست بجایگاهی 
چنین منیم برساند . با تتبم و دقت در 
احوال یعقوب معلوم می شود وی بکشور 
خو دعلاقهً وافر داشته است وددف او این 
بود که‌استقلال ازدست رفته اير ان‌رابدست 
آوردو کشورایران را ازچنگ بنی‌العباس 
خارج سازد . ؟وشش وی در احبای زبان 
قارسی و به بغداد براین‌مدعا 
دلیلی ر وشن است.یاقوتابیاتز بر ر ادر تر چهٌ 
احوال المتو کلی ثاعر که به بعقوب‌پیو سته 
بودآورده است و کو بد هنگامی که خلاف 
میان ,عقوب ومعتمد بریا بود وی این‌اشعار 
را بسرودواز جاثب یعقوب بخلیقه فرستادند 
و اين ابیات نیز تصمیم وی را بررهاشی 
ابر ان از چنگال بنی العباس می‌رساند . 
انا اين الا کارم من نسل جم 
وحائز" ارث ملوك العجم 
وی الذی بادمن عز هم 
و عفی علیه طوال القدم 
وطالب اوتارهم جهرة 
فمن نام عن حقوم لم انم 
بلذاتهم 
و نفسی تهم بسوق الهم 
االس کوزء امر رفیم المماد 
طویل النجاد منیف العلم 
من ذی العلا 
بلو غ مر ادی بخیر الم 
معی علم الکائنات الذی 
به ارتجی ان اسود الامم 
نقل لبنی هاشم امین 
هلموا الی الخلم تب الندم 
ملکنا کم عنو و یاج 
طعتا وضر با سیف خدم 
فعودوا الی ارضکم بالحجاز 
در الضباب و رعی الغنم 
سرير العلوت 
بحد الحسام و حرف القلم 
(معجم الادباء ج ۲ص ۸ اطبم دار المآمون) 
عمر وبی‌لیث . دومین پادشاه از اسن 


خاندان عمر وین لبث برادر بمتوب‌است . 


هم للانام 


وانی لامل 


فانی ساعلوا سر 


میا مه ۳۳| 
(۱) ظاهر عبیداله (حاشیهٌ ص ۵ ۳ ۲) . 








صاحس تاریخ سبستان آرد : 

چون ,مقوب در گذشت عمرو وعلی هردو 
حاضر بودند وسهدوفرمان‌علی برسیاه‌روان 
تر بود چه‌عمر و بخشم به هیحان رفته بود 
و آنجا نوفرارسیهه ومیان دو برادر حدیت 
همی رفت و کار برعمر وقرار گرف-واونامه 
ثبشت موی معتمد باطاعت و رحول معتمد 
فرارسید وعهدی توبر عمل حرمین و شداد 
وقارسو گرمانو اصفهانو کوههاو گر گان 
و طبرستان وسی-تان وهند وسند وماورا» - 
التهر و گذت که‌این همه اسلام و کف ر تورا 
دادیم بر آن جله که هررسال مارا بیست بار 
هز ار هزار درم فرستی . عمرو آن عملها 
از رحول بیذیرفت و عبدالّه (۱) بن 
عبداله بن طاهررا خلیفت خویش کرد بر 
بغداد و خلعت داد و آ نجا فر-تاد اندر صفر 
۰ و ستونه‌ای زرین و مالهاء بز رگ 
فر ستاد فرص معتمد و معتمد را برادر وی 
بجنون متهم کرد و بزندان انداخت واودر 
یایان سال ۱۰ ۲ درزندان ببرد . و موفق 
عمرورا برعمل خویش بداشت و او موفق 
را مال بسیار فرستاد و پرمردمان عدل و 
نکوئی کرد بیارس و سیاهر! خلعت و مال 
داد وعلی‌بن لیث پشیمان بود که چرا کار به 
برادروی افتاد و چیزها همی گفت . عمرو 
شنید وعلی را بند برنه‌اد وولایت فارس به 
عمروین محمدین لیث بن دوح داد و خود 
بیامد بسیستان ومحمدین لیث واحدین عبد 
العزیزرا حوالت کرد که مال سوی موفق 
برند وصاعدین مخلد را مأمور آنان کرد و 
روزیکشنبه سه‌روزمانده ازرجب سال ۲٩‏ 
به-یستان | مد وعلی‌بن لیث را خلاص کرد 
ومال بسیار پداد ودل او خوش گردانید و 
م<مدین حون درهمی را بر -یستان خلیفت 

یر و نامه بامير المو منون نوشت و نظ-ر 
خواست ازخراج سیستان هز ارهز اردرهم 
وموفق نظر بدادوعمر وسوی خراسان رفت 
روزشنبه‌هشت‌روزمانده ازرمضان‌سال ۲5 
با عده وعدتی‌تمام وهیأتی بز ر گوار پسراو 
محبد پن‌عمرو پسراو بر یمن او وعلی‌بن‌لیت 
برادر وی بریسار او بود و محمد بن حسن 
درهمی‌را مالی بسیارداد . چون به نشابور 
رید اجد ین عبداله خجستانی خلاف 
آشکار کرد و نشابور حصار کی ات و عمرو 
بدرشهرفرود آمد . علی پن لیث در نهان 
کس سوی خجستانی فرستاد که من یار 
توام وبابرادر خلاف کرد وچون بروز پنج 
شنبه شش‌روز گذشته ازذوالعجةً سال 17 ۲ 
حربورد تخد وا بر این حال واقف نبود 
وهزیمت شد و خجستانی همه لشکر کاه و 
بنهٌاوغارت کرد ومالی بزر کی بدست آورد 
وعمروبهری شد ودیگر بار برادرخود علی 
را بند پر نهاد و خجستانی براثر عمرو تا 
















































بهری یامد . عمرو فری مار 
+عسانی الست که هری از آو توا 
ستد راه سیستان یش گر کت وقور و۱3 
ازرییم الا خرسال ٩۷‏ ۲ بدر -ر 
ومه‌مدین حسن درهمی که عامل ۶ 
شهرحصار گر فت وعبداقه بن محمد نم 
که و کیل عمروبود پسیستان و شرب 
خادان بن هسروو بت المال بگفادند و 
میاه وا روزی و خلمتها و صلتهای 
بداد ند وفردفان شهر نگامداشتند و پیو 
حرب کردند وعمرودرنهان ازهری 
مرد.می فرستاد و خجستانی داخر و 
چون دانست که شهررا نتواند گشاد 
خو.ش را به‌غارت کر دن و خراب تمو 
نواحی فرمان داد ۰ ( تاریخ سستا 
- ۰۲۳۳۸ 
#س خجتانی را خر آمد ود 
بوسف قصد شابور ؟ کر 
بگیرد وخزاین اورا بردارد بس روز مد ۳۳ 
ده روژ باقی از دبیم الاخرسال 1۷ 
سیستان بر فت‌واندرین‌میان ابو طلعه 
این مسلم و محمد بن زیدوبه بنزد ع 
آ مد ند بهری و عمرو هر دو را خلم 
واصرمبن سیف چون خر بشنید نزد ء 
شد و خلعت ونواخت ونیکوئی‌دید. 
پس عمر و بوطلعه مثصور پن م 
سیاهسالار خراسان کرد وخود 
سیستان شد یس خبر یافت که خلیفت و 
بارس مال -اطان‌را نف ستادد 
سوی‌صاعد ین ملد و حد بث تا 
خراسان اد کرد و ۳ 
بن عبدالعز یز و محمد پن لیث ۲ 
من است ۰ ۲نجا پاخجستانی " 
دارند . (تاریخ سیستان ۳۳۸ 
واندرین سال سیاه‌سالار محید ‏ 
که امير مصر بود بمکه آمد ور 
عام عمرو بمکه ایام موم 
از چون مد بن 
مال 2 تقصیر کر ده بود عبر ۱ 
من بمکه خلل اندر آمد و- 
آندیشد چه خو استند : 
موسم بر یمین مثبر بدا 
مکه‌نگذاشت وسخن. درا 
مردم مکه خلیفة عمرو 


سك ِ 













۳۳۹ 


کره وراه تگردانید وبکر کان شد. چون 
بر اکشتن خجستانی به گر گان آمدمحمدین 


غمر و بن لیث خلیفت خو.ش فضل بن,وسف را 
4 هری فرستاد واندر ذوالقعده سال ۲۹۸ 
به هری درشد وعمرو نامه به مردم ه-ری 
نوشت که فضل را اظاعت کناد وفذل را 
امه کزد که جد و اجتهاد کند وچون‌راقم 
واشت ک وغل به‌هر ی شد مجند دن‌مهتدی 
را بعرب او فرستاد » چون محد بغسری 
رسد مردم هری قصد اشتن فضل اکردئد 
فشل به سیستان,باز کشت ورافع پمرو شد 
بحرب بو طلحه ویس ازحرب بسیار بو طلحه 
بوز مت شد و به خارستان رفت ورافع به 
هری رید و روز گاری بدانجا به‌بود . 
عیس به فکر گر فتن صیستان افتادو بدانسو 
شد وتابه فراه بیامد بزر کان لشکر انکار 
کردند که این نتواند بود واواز آنجا ه 
هری بازگشت : 
سین عبرو نصر پن‌احمدرا پاسی‌اهی بروم 
فرستاد بحرب احمد بن لیث کردی ونصر 
احمد را آسیر کرک در عتیق بن محمد را 
برامهرم فرستاد بحرب محمد بن عبدالله و 
عیق» محمدرا بگرفت ومالها و ستوران او 
نزد عمروو آورد ۰ (تاریخ سیتان ۲۳۸ - 
۰ ۲ باز موفقءهدومندور ولوافرستاد 
عبر و را برهه دار اسلام و دار الکفر و 
فر مان داد که همه اندر فرمان اوبایدبودو 
هرچه ازهند وترك و روم گشاید اوراباشد 
ونامهٌ احمد بن‌این ابی الاصیم رسید که 
اکنون کار فارس و عراقیت وعرب وشام 
ویمن همه راست است . بخراسان بازباد 
کشت و غاژیانرا بدارالکفر باید فرستادتا 
فتوح همی باشد پس عمرو نصربن احمدرا 
بر پارس و کر مان خلیفت کر دو بر وز پنجشنبه 
ده روز گذشته ازجادی‌الا خر سال۲۷۰ 
به سیستان اندر آمد و روزی چند به بود 
روز دوشنبه دو روز گذشته از شعبان‌سال 
۰ بخراسان رفت و محمد بن عمرو را 
بر سیستان خلیفت کرد وبه‌ری شدورافع 
را در شوال ۲۷۰ هزیمت داد و بلال بن 
ازهررابه نشابورفرستاد و بزر گان نشابور 
نزد بلال شدند و طاعت عمرو نمو دنند 
(تاریخ سیتان 2۲۰ ۱ ۲)..و اندر 
ل ۲۷۱ صاعد بن ملد بدر گاه خلیفت 
بد کوئی از عمرورا آغاز کرد واحمد بن 
عبدالعز یز را که سیاه سالار یمقوب بود 
زمان ویارس نامزد کرد و عهد و منشور 
داد ۰ نصرین احمد چون این‌خبر بشنید از 
از پارس بکرمان آمد وعمرورا[ گاه کرد 
ععرو علی حسن درهم را پاسپاهی پپاری 
نصر فرستاد تابا احمد بن عبدالعز یز حرب 
کنند وتا علی آ نجارسید حرب کرده‌بودند 
ونصر "گزازیشته ود و کار احمدین عبدالعز بز 
محکم شده و برادر اوبکر بن عبدال‌زیز 
بس فارت و دیران کرد و عاعد 








ازةر ار گرفت وا< 





شد ویو طلحه بز , 


نت 





آهدبسیستان . چون عمر وچنان 


دا بر خر اسان خلیفت کرد وخود به‌فارس 


رفت وبسر خوزش محمد ببن عمرورا بم 


مقدمه فرستاد روز اول محرم سال ۲۷۲ 





چرن صاعد بن مخلد < مشند 
بسن عاس را با ه+تاد هز ار سوار حرب 
عمر وفر ستاد وخلف بن لیث ازعمرو آزردهو 
بدر کاه خلیفه شده‌بود و خلیفه اورابئواخت 
و سالار دوهز ار سوار کرد چون لشکرها 
فراهم ر سیدند محمدین عمر و برمقد»» بود و 
عمر واژیس لشکرمی آمد . خلف‌ین لیث‌را 
مر دحم بجنبید وغواست که برسیاهعمرو 
ویسر وی وءردم سیستان شکست یدیس 
سرهنگان سیاه را نیکوئی کفت و بعمرو 
امندوار کرد ومال داد تابااو کی گشتند 
ٍس بر ترك بن عباس وسپاهی که از آن 
امیر المومنین بود ند شبیخون کرد وهمه سپاه‌او 
را بکشت‌ومال‌وخزاین وستوران وزرادخانه 
بگرفت وترك‌بن عباس بهزیمت نزدلدشد 
(از تاریخ سیستان ص ۲۱ - 6 ۲). 

و عمرو پارس بگرفت و موفق بدو نامه 
نوشت که مال پذیرفته ساند فرستاد ویسر 
خود را وی من فرست عمرو سیاه‌بیرون 
فرستاد سوی برجان و محمد بن عمرو را 
بر مقدمه فرستاد و بوطلحه را برائراو و 
سیاهیان بسیار فو ج ازیس فوج چون‌موفق 
پشنید خود باصدو پنجاه هزار سواد رون 
شد ۰ چون محمد خبر وی بشند باز کشت 
و بوطلحه‌باسیاهی بزر گگ نز دم فق بر گشت. 
چون بوطلحه وسباه باز گشتند عمرو به 
کرمان *د وموفق براثر او بیامد و عمرو 
به بیا بان کرمان رفت ومحمد بن عمروپیمار 
کشت و بروز آدینه بازده روز مانده از 
جادی الاو لی‌سال 4 ۲۷ فرمان بافت‌وعمرو 
روز دوشنبه دوشب گذشته از جادی‌الاخر 
سال ۷ ۲ به سستان آمد وموفق نامه‌های 
نیگو نوشتن گرفت سوی عمرو بصلح 
چه دل موفق بحدیث مصر و شام مشنول 
گشته بود ودااست که چون عمرو خلاف 
آشکار کر اشان خلاف آوردند ۰ پس 
اهدین ابی الاصبع را ه رسولی فرستاد 
از کرمان به سیستان تاه مسلمانی براو 
مقاطعه کند ۰ اجدین‌ابی الاصبع روز آدینه 
هفت روز از صفر ۷۰ ۲ گذشته به‌سیستان 
اندر آمد وعمرو اورا کرامت کردوبنواخت 
و کرمان وفارس وخراسان ," ده بار هزار 
«زار درم مقاطعه کرد وسیستان خودخاس 
او بود وخلعت ولوا وءهد آورده بوداورا 
داد وءهدبرمردمان بررخواند وععرواهدین 
ابی‌الاصبع را بانصد هزار درم بداد و به 
نیکولی باز گردانید وموفق فرمان داد:انام 








پیوست ۰ چون موفق خر 





تانام ععرو از اعلام محو کردند به بفداد 
بشوال صال ۲۷۹ وعمرو را خبر ابود و 
هدیه ها می‌فرستاد نز د موفق و چون خبر 
یافت او نیز نام موفق از خطبه بیفکند . 
اد بن‌عبدالعز بزاز موفق دستوری خواست 
پ 


لشتکری‌ساخبه وانبوه بامد و جون‌دولشتکر 
به بکدیگر رسیدند احمد بن عبدالءز یز 


رب عمرو رود و رخصت بافت وبا 


بی هیچ حربی به‌زیمت باز گشت و عمر و 
تایح 





ازیی‌او شدومردم بسیار وبنه و کالا 





وسلاح بگرفت . چون موفق به بغداد آمد 
وداستان هز یمت احمدین عبدالعزیز بشنید 
تافته کشت وبر آن شد 4 خود به شیراز 
آید لکن او را علتی صعب پیش آمد و 
بروز پنجشنبه هشت روز گذشته از صفر 
۸ در گذشت . 

(از تاریخ سیستان 2۷ ۲ - ۰/۲۶۹ 
معتضدیس از موفق بخلافت رسیدواسماعیل 
بن‌اسحاق قاضی را برسولی فرستاد سوی 
عمرو وصلح کرد بااو وه مرادهای عمر و 
بحاصل آ ورد و بفرمود تانام او برهمان‌جایها 
که بود بنوشتند وبار دیگر او را بحرمین 
خطبه کردئد وخلعت وهدیه های بسیار و 
لوافرستاد بولاءت‌فارس و کرمان‌وخراسان 
وزابلتان وسیستان وکابل وشرط بغداد و 
فرمان داد که بحرب رافع بن همه پاید 
رفت » عمرو به پذیرفت و سال ۹ از 
فارس باز گشت . 

بس عمرو متصورین محمدین نصر طبری‌را 
بمرو فرستاد وفرمان داد که علی بن حسین 
مرورودی را بهر جای هست طلب کن ۰ 
منصور اندر آن فرمان مداهنت کر دوعمرو 
راوخ گر فت « 

منصور بر آن‌شد که نزد عمرو نیاید وعمرو 
کس فرستاد تااورا پیاورند و او بگریخت 
ونزد رافع‌بن هراعه رفت و رافع بدوقوی 
شد واز گر گان قصد نیشابور کرد . 
(ازتاریخ سیستتان ص۲4۹ - ۰.۲۰۰ 
چون دولشکر برابر شدند . وحربی صعب 
کردند رافع بهزیمت بگر گان شد وعدرو 
ااسفراین از بی او دفت و لبث ومعدل دو 
پر علی لیث که در سیاه هرئمه بودئد 
اسر شدند و ععرو آن دو را به نشابور 





حفار بان 


آورد وخلعت داد ونیکوئی کرد و گفت 
سوی پدر روید » کفتند نه ها بند گانیم 
همین‌جا باشیم‌وعمر ومحمد ین شع‌قو ررا بطلب 
علی بن الحسین بمرو الرود فرستاد و علی 
بگر یشت‌وبه بلخ شد وعمرو در طلب دافم 
قصد مرو کرد و رافم به سا سك راو 
جازه ونامه تزد سرهنگان فرستاد که بطلب 
او روید . رافع چون بدانست به بایان 
سرخس رفت وء.ءرو در بی او شد واو از 
از ۲ نجا ,بطوس واز طوس به نشابوررفت 
و بحصار اندر شد وععر در پی او به‌نشابور 
رفت وان هه در دبیم الا خر سال ۲۸۳ 
ت داد - 
(از تاریخ سیستان ص ٩۱‏ ۲ - ۲۰۲ . 
یس دافع علامتها سیید کرد و خطه بتام 
محمد ینزید خواندوطه معتضد بگذاشت 
۱ رافع قصد بارها کرد که ازهر-وی 
تزدعمر وهمی آ وردند وعمرسیاه وسرهنگان 
فرستاد و جنك بربا شد ورافع هز یت شد 
و به‌بیابان خوارزم‌رفت ودرا نجا غلامان‌وی 
قصد قتل او کردند واوبا ابشان, حرب کرد 
وغلامان کالا و بنة وی ببردند و بتر کستان 
شدند و رافم تنها بخوارزم آمد مردمان 
بدانستند ومحمد بن عمرو خوارزمی عامل 
عمرو وی را به شوال سال ۲۸۳ بکشت 
صیس نزد عمرو آمد و عمرو اورا خلعت 
داد و بخوارزم فرستاد سپس خبر رسید 
که اسماعیل احمد قصد سیستان دارد 
عمرو محمد بن بشر را با سیاهی بسیار 
فرستاد تابااسماعیل حرب انا . اسماعیل 
مردی جنگی بود و مه سیاه او نیز چنان 
بودند وروز وشب نماز ودعا می کردند و 
قر آن‌می‌خواندند ۰ یس ۱-ماعیل نیز قصد 
ایشان کرد ونبردی سخت کردند ومحمدبن 
بشر کشته شد وعلی بن شروین و گروهی 
بسیار اسیر شدند واین در آ خر شو ال‌سال 
۰ ۲ بودچون عمروخیر بافت و بر ابزر گ 
مد ونامه بمعتضدنوشت وولابت‌ماوراالنهر 
بغو است‌و گفت! گر مر اابن‌شنل‌ده‌دعلوی‌را 
از طبرستان بر کنم واگ تدهد ناد 
اسماعیل احمدراپر کذم و عببدالله بن‌سلیمان 
را نیز اندرین باب‌نامه بنوشت. چون‌عبیدالله 
نامه بخواند او دوست عمرو بود گفت چه 
حاجءست آن مهتر را بدین ومن دانم که 
امیر الموّمنین را خوش نیاید » سیس نامه 
را بمعتضد عرضه کرد و او لختی سر فرو 
انکند آنگاه گفت‌عمر ور اچنانکه‌در خواست 
است نامه کن وچنن دانم که هلات او در 
این است و اسماعیل بنا<حد را نامه‌نو س 
که ما دست تو رااز آن عمل که داده 
بودیم کوتاه نکر ده‌ایم والسلام . 








عسدالله بن سلیمان عمرورا پاسخ نوشت که 
امیرالنومتین ۲ نچه و استه بودی‌تمام کرد 
اما اندر آن خوش نیو دوعهد ولوابقرستاد 
عمر و چون نامه بدید میاه فراهم آورد 
تایحرپ اسماعیل شود وعلی بن حسین در 
هم‌را بر مقدمه فرستاد وخود بگر گان‌ببود 
در این وقت خیررسید که دو شاه هندی با 
هم بکی گشتند و عامل او را از عزنن 
بر ندندعمر و تنك دل‌شد » از | نسو اسماعیل 
بن احمد:در عاوراء التهر منادی "کرد که 
عمر و بیامد که اشحارا بگیرد و مردمان 
را.بکشد و مالها فتیمت کند و زنان و 
فر زندان رابرده‌بر دمر دم چون‌این بشنیدند 
هر چه اندر ماور اءالتهر مرد کاری بود بر 
خاستندو بحرب عمر و | مدند تا در دی 
کشته شوم پهتر از آنکه اسير گردیم. 
عرو به‌بلخ اندر بود واسماعیل به در بلخ 
ونبرد های بسیار کردند واسماعیل گروهی 
از سرهنگان عمرو را از وی بگردانید و 
ایشانر! از خدای تعالی بترسانند و گفت 
ما مر دمان غازی ام و مالی ندار.م و این 
مر د دنبا طلب همی کند وما اعرت ازماچه 
خواهد . وروژی حر بی صعبت 8 درل بادی 
درآمد چون صاعقه که روز شب گشت 
ولشکر ععرو هزیءت گردند وعمرو حرب 
همی کرد تابگر فتندش بروز سه شنبه مکشب 
مانده از دبیم الاخر سال ۲۸۷ ۰ 

(از تاریخ یستان ص ۳۹۲ - 9 ۲) ۰ 
چون ع-رو اسیر گشت مردمان باطاهر بیعت 
کردند سس نامه عمر و از ده 
شغل من به بیست‌بار هز ار هز ار درم‌راست 
شد که مرا بگذارند و این مال نزد امیر - 
الموٌّمنین فر ستندواسه‌اعیلعمر ؛ رادرسصرای 
نصر بن احمد فرود اورده بود چون ناعه 
برسید سرهشکان را خوش نیامد بیرون 
کذاختن عمرو وروز می گذاشتند تا نامه 
دیگر از عمرو برسید که بیست بار هزار 
هزار درم اکنون برده بار هز ار هز اردرم 
رانت‌شد باید که این جله بفرستند واین 
را خطری نیست . چون این نامه رسبد 
-رهتگان » طاهر ویمقوب‌را گفتند کهبهیچ 
حال صلاح نیست که او خلاس باشد. سیس 
طاهر پرادر خو دیعقوب را بر-یستان خلیفت 
ره به نشاط مشفول کشت وسبکری 
کار را بدست گرفت . سیس طاهر و قوب 
حفص بن عمرالفر ار را سوی‌عمر و فرستادند 
وعذر نقرستادن مال بیاوردند و گفتند که 
احمد و محمد سر ان شه‌قور و محمد بن 
حمدان بریادشاهی مستولی گشتند .و فاد 
در ولابات وخزینه راه یافت وما بکار آ نان 




































مشغول بودیم » اکنون جهد کنیمتا7 تچهرو 
خواستی بفر ستیم وحمدین وصیف سجزی. 
خمری هر تاد ۲۱۳۹ این بت ها از که 


است » 
شش بنده سیب از بخشش است 
کار قضام بوداو توا هی ۳ 
بود نبود از صفت ایزد است 
ده در ماندء بچاره کیست 
اول محلوق چه باشد زوال 
کار جهان اول و آخر یکی‌است 
تول خداوند بخوان فاستقم 
معتقدی شو بران برباست 
و حفص اورا صفت حال چنانکه رفته بوو. 
باز گفت وعمرو چون این ببتها بخواند دل 
از <هان که 
(از تاریخ سیستان ص95 ۲ - ۲۰) 
سیس نامه معتضد نزداسماعیل بیامد و 
را بطلبید واوچاره نداشت ۰ پس عمرو ر 
کف مرا کات( ۶ بردست من گرز: 
شوی .و چون کرفتار شدی نا 
فرستم و نخواهم زوال دولت شما بر د. 


برراه سیستان فرستم با سی سوار ۰ ها 
کن تا کسی بیاید وترا بستاند تامرا 
باشدو تر ازیانی نرسدیس اورابهمراء۱ 


من بر سر یادشاهان چون استا 
برسر کودکان چون کودکان 
استادرهابا ند کی خواهند که با ۲ 


را اشتری دوحوهان هدیه فرء 
بمانند ماده پیلی بزرك ۰ نروز 


بر آن اشتر در بهداد بردند و 


المعتز بدید ودانست که آن 
فرستاده است پس‌این بتها 


باز معتضد او را پیش ی 
: ۳ 
وامیدهاء نیکو داد ِ 


ابا 


بات روز 1 شنبه عت از 
جادی الاخر سال ۸۸ ۱(۲) ۰ 

(از تاریخ سیستان صس ۰ ۲٩‏ - ۰/۲۲ 
سبرث عمر و ۰ 


صاحب‌تار بخ سیستان | رد ۰ اما چون‌بمقوب 


برفت عمرو جهد کر د تابیثتری از آثین و 
سیرت وو, نگاه دارد وهزار رباط وبانصد 
مسجد آدینه ومناره کرد جز یلها ومیل‌های 
بیابان و کار خر در دست او بسیار رفت و 
وید بش داشتکه بدان نرسد 

واورا متی عالی بود چنانکه مردی او را 
تدای دیباء زر بفت آورد بیست من بسنکی 
فرمود تا بررسیدند که اورا اندرین چند 
خرج شده است بپر سیدند گفت دو هزار 
دیثار . اورا بست. هزار دینار بدادو گفت 
اگر این دیبا بيك غلام دهم دیگران بی- 
نصیب مانند پس بفرمود تابرشمار غلامان 
پاره کر دند وهر یکیرا باره‌ای بداد وعمرو 
هیچ صعیف رانیازردی و کفت به‌اندرشکم 
گنجشک ناشد . اندرشکم کاو کرد 1 
و کفت مرغ پمرغ توان گرفتن ودرم‌بدرم 
گردتوان‌ساختن‌مردان دا بمردان استمالت 
توان کردن و گفتی اگر بیرخر بار نکشد 
راه برد . 

(از تاریخ سیستان ص۲۱۸ - ۰/۲۹۹ 
طاهربن محمدبن ۶»روبن لبث : 
چون عمروبن لیث باسارت افتاد طاهر و 
یعقوب دو بسر محمد پن لیث با سرهنگان 
بهزیمت بدراسان شدند و عمال خراسان 
بهری فراهم آمدند واز ]نجا سوی‌سیستان 
رفتند . پس‌سیاه عمرو باطاهر بیعت کردند . 
واواهدین شهفوررا وزارت داد و آنروز 
که با طاهر بیعت کر دند اندرارك جدا کانه 
بخزینه سی و شش بارهز ارهز ار درم بود 
دون دینار وجواهروخزانها پر بود و بقلمة 
اسیهبد ودیگرقلعه‌ها گنج خانه وخزینه بود 
وجامه وسلاح وستوران ازشمار بیرون بود 
و«باع وعقارومر کبان نیکووده هز ار غلام 
سرای بود دون برونی‌وطاهر روز سه‌شنبه 
سیزده رو زمانده ازجادی‌الاولی‌سال ۸۷ ۲ 
به‌سیستان در آمد واجدین شهفور نامه به 
معتضد و عبیدال‌بن سلیمان نوشت و خبدر 
اسارت عمرو بداد و سیاه طاهر را تعقیب 
گردند وسبکری برطاهر وسیاههستولی‌بود 
ونمی‌خواست که اهدین شهفو روزارت ند 
ونامهٌ که او می‌نوشت نهان می کرد و سر 
انجام بر او تدبیر کرد ودست وی از کار 














ملك کو "اه ساخت وخو ددر کار استقلال تمام 
بافت ( از تار بخ سستان ۳۷ - ۲۱۰) و 
درروز آ دینه ده روز گذشته از محرم سا 

۷ خطه عمرو ازهمه مندر ها بیفکندند 
وطاهر و مقوب ( برادر طاهر ) دا از یس 
خلیفه خطبه کر دند ومکتة هت اور ون 
هم در آ ثر وز که مءتضد در گذشت وطاهر 


عزم فارس کرد و 


» مدمه هدب فحمد بر 
لبث را با ده هز ار سو ار بقرستاد و چون 


خر طاهر, 





امل شبر از عیسی بن المو ۸ 3 





رسید از | نجا رفت وطاه, 





با سا 
کرش وسشعست ومالها قحمت ٩‏ وب 


ءِِ 8 ۰ ۱ 
نامه صداللهن. مجمدد. صلمار.ه وس 
1 ل ن‌ بردست 


ابو الشجم بدرا لصف به‌طاهر رسید که امبر 





۱ 
+اس 


الءوٌمنین همی خواهد که‌فارس خو بش 
دارد عیدرا وخز انه را » و این ولاتها ستو 
داده است و تورا واجب کات که این ماه 
ن نامه رسید و بدر 


ازاودریغ داری چو بدر 


۳ : > 
شبراز فرود امد دس ها همی 


شدند وهی 
آمدند اخر بدر گفت تواین‌ثرمان نگاه‌دار 
تا خلافی نباشد که او | کنون تازه بخلافت 
نشسته است ومن چون باز گردم بگویم تا 
فارس نیز بتوارزانی دارند وطاهر به کرمان 
ومکران وسیستان وخراسان 
بدر ,بصلح باز گشت در شوال ۲۸۹ چون 
بدراز فارس برفت طاهر بفارس شد ورسول 
فرستاد سوی مکتفی و فارس 
مکتفی عهد بفرستاد و فارس بدو دادوطاهر 


خر سند شد و 


بخواست و 


لیث‌بن علی «ا به برجان فرستاد و به‌نواحی 
فارس عامل روانه‌داشت وخود به‌لهو مشغول 
شدو کارهمه بر سبکری قرار گرفت لستتبری) 
طاهرشب «کشنبه غرة دجب سال ۲۹۱ 
به‌سیس تن آمد وهیچکس 
وشب به‌شر اب و لهو پرداخت نه مشایخ‌را 
باردادی ونه‌لشکری را واستران و کبوتر 


ی را بارنداد وروز 


دوست داشتی همه روز آن ت ۴دردی و 
بدان نگاه کردی ومحمدین خلف ین لیث‌را 
بخواند و بر همه سرهنگان مهتر کرد و 
مقوب بر ادرطاهر نیزیکساعت بی حمد خلف 
صبرنکردی وخواهرخویش دا به‌زنی به 
محمد خلف داد و سیتکری دا این خوش 
نیامد (ازتاریخ سیستان س ۰۲۷۰-۲۷۲ 
طاهر روز بحشنبه هشت روز مانده از 
ذوالدجه سال ۲۹۱ »بست رفت و بعقوب 
را برسیستان خلیفت کرد و دو برادد این 
اختاف را اندریادشاهی وشهر ورعیت باك 
مد اشتند ومی باست که این علکت بشود 
واتفان‌های بد همی افتادواشان بر نا بودند 




















. وماهی بکبار لام رفتندی و بی 


خردان روزوشب شکم خود برساختندی . 
مك چ: دبر ین جمله به بست بو دسیس به‌سیستان 
ت‌رفت بروزسه‌شنبه ده‌روزمانده 


ازر بیم‌الاول صال 
تا 


۱ سمت شدو سس 





۲ ویعقو ب ازیس‌وی 
ن‌خالی کر دند وستتیری 





هیچ نفر ستاد ودخل ازسوی او منقطع شد 
صیس «اهر ویعقوب به سیستان آمدند و 
طاهر از ماه دبیم الاخر 
سال ۲٩۲‏ رفته قصد فارس کرد ویعقوب 
را برستان خلیفت ساخت 

ببود باز بروز شنبه هشت روز مانده از 
دیع الاخر سال ۲۹۲ قصد رخد کرد و 
محمد پن خلف بن‌لیث‌را بر سیستان‌خلیفت 
نمود ومحمد مردی کاری وباخرد تمام‌بود و 
از آنجه میرفت غمکن همی بود چون کار 


پروز شنبه نیمی 


۰ یوب چندی 


بداست 8ات فریقین را بنواخت . 

چون طاهر بیارس برسید -بکری‌راآمدن 

وی بارس خوش نبامد و ترسید که اورا 

عزل کند مرت 

پذيرة او فرستاد و گفت توا کنون‌بامدی 

و اولیا وسرهنگان سیاه و امیرالمومنین به 
بغداد اندر تو طمه‌ها کنند و ابنجا چندان 
مال نیست که این کارها کفایت کندو گفت 
که جهد باید 9 تا باز گر دد تامن‌مال 
تست( 

احمد نزد طاهر شد و ابن سخنان بگفت .۰ 


احمد بن محمد بن لبث را 


طاهر پنداشت که نصیحت میکند. بیذیرفت 
و وی ستان لکشت و روز بنحهنه 
دوازده روز کذشته از رمضان ۲۸۲ 
(ظاعر] ۰/۲۹۲ و ببازی ونثاط و صرف 
مال برداخت و بخردان سیاه از عاقبت 
ترسیدند و بدانستند که‌یادشاهی نماند با 
کبوتر بازی و دوز وشب ب‌شر اب خواری 
پرداختن ۰ 


(۱) در کشته شدن عمرو اختلافی است ۰ بعض تک ور رن افتا ددع افیاندر میا بخواست و 2 


بر چشم نهاد و دست دیگر 


کر اعنی رد یکچثم را گلو 


باید برید چه عمرو . 


بکچشم بود. صافی این کار را 0 


معتضد همین دم خو اهد مرد و چون مکتفی به بغداد رسید از وزر قاسم بن عبیدالثه حال عمرو بر سید وزیر گفت زنده است مکتفی را 
خوش آمد چه عهر و او را هدبه ها فرستاده بود» آنگاه که مکتفی بری اقامت داشت ۰ اما وزبر را زنده بودن او خوش نمی آمد و 


درسات کس فرستاد تا اورا در زندان بکشتند . (حاشیه تاریخ سیدتان ص ۳۳ به‌نقل از ابن وگو ند در 


هنگام تک خلیفه 


از دی قفلت گر‌دند و او در زندان از کرسنگی بمرد . و آنچه در این کتاب از خبر بدر.الکبیر نوشته است کویا مأخذی ندارد و بتدایپر 
قاسم پن عبیدالله شبیه است و بدر نیز بدسیسهُ وی پقتل رسید ( از حاشیهٌ تاریخ سیستان س ۳۹۳ )۰ 





صفار بان 


بس اباس بن‌عید آلله که مي‌تر عربوص‌دی 
کاری و باخرد بود دستوری خواست ونزد 
او رفت و گفت این یادشاهی ما به شمشیر 
بستدم وتو به لو همی خواهی داشت یادشاهی 
+عزل نتوان داشت . بادشاه را دادو دین 
بابدوسخن وشه‌شیروتازیه . طاهراین صخن 
نیو شید واورا دستوری‌داد تاسوی کرمان 
فت ودر خزینه مال نماند ودست بفروختن 
اوانی سیمینه وزربنه دراز کردند و طاهر 
بفرمود به‌بست نه گنبد بر آوردند و بستانعا 
برامن آن ساختند وعطیه‌های بی‌جابخشید 
( تاریخ سیستان ص ۲۷ - ۲۸۰) .و 
مکتفی 
و مقتدر جای وی بگرفت وطاهر را عهد 


در ذوالححة سال ۹۵ ۲ فرمان بافت 


عملها فرستاد و طاهر آورنده را خلت 
بخشد ومقتدر را مالی بزركت فر ستادو طاهر 
را خبر رسید که رب علی به «نه »> آمد 


در وقت برون شد وبا لیث بن‌علی صد و 


بنجاه مرد بود وچنان نمود که یامن یاه 
بسیار است ونامه مبان ایشان بیوسته گشت 
ولیث چنان نمود که من نزدیك‌توهمی ایم 
بخدمت واندرسرمال‌می فر ستادنز دسر هشکان 
طاهر و طاهر را خبر نود تالت از دنه » 
برفت و بروز دوشنبه هشت روز مانده از 
صفر ۲۹ به سیستان آمد وبمیدان کوشك 
یعقوبی شد ویمتوب برادر طاهردر کوشك 
بود کسان :عقوت لب را نت داستت و 
کلوخی برسر او کوفتند واو سر شکنته 
باز گشت‌و ,شارستان‌رفت و بفرمود تادرهای 
شارستان بر ستند و طاهر خبرشد واو را 
بمحاصره افکند و از سبکری مددخواست 
واو سیاه پفرستاد وحرب برپا گشت وطاهر 
در نفقات درماند و مردمان دل بالیث یکی 
کردند که او مال بسیار می‌داد تنها محمد 
بن خلف ين‌لیث واحمد ین سمی دل پا او 
داشتند پس طاهر را حقیقت حدال معلوم 
کشت سرانجام بالیث سازش کرد که‌عمل 
بست ورخد اورا دهد ولیث بیذیرفت و به 
روز آدینه ش روز گذشته از جادی - 
الا خرسال ٩‏ ۲در شارسیتان گشاده کشت 
پس طاهر پفرمود تا همه سرهنکان بسلام 
لبث علی رفتند لبث نگذاشت که هیچکس 
از شارستان واز سیاه‌او تزدیك طاهرشود 
در این دوز ۰ سیس طاهر معدل بن علی 
را که بنهان بقر اهم 7 سیاه رفته بود 
وطاهر اورا گر فته وادر شد آفتکننه نود 
بردن آورد و ستا ی داد و سوی برادر 
فرستاد و حاجبان فرستاد که سوی مس 
روند » لبث علت همی آورد که بر نس 
خویش ایمن نیستم بس طاهر را معلوم‌شد 
که مردمان بالت کر شده‌اند ۰ یس عزم 
دزست تراد که از مستان )رد وا مال و 
عیال بپرد ۰ یمقوب گفت نباید . یس روز 
چهار شنبه بازده روز مانده از جادی‌الاخر 
سال ۱ عقوب علیبن حسن درهمی را 





بنشاند وجفا گفت و قصد حرب لت کرد 
آخر طاهر ویمقوب را خذلان گرف-‌وهر 
دو از سوی در طعام ازشهر برون شدند 
وسر کوره وبازار در طعام بسوختند و به 
کر کوی رفتند واز آنجا به « نه » شدند 
تانز د شت‌تر ع روند. 
( از تاریخ سیستان ص ۰۲۸-۲۸۱ 
وچون طاهر ویعتوب قصد سبکری کردند 
فورجه بن‌العسن نامه وجازه بطاهرفرستاد 
و اورا سو کند داد که نزد سبکری نرود 
که او همی خواهد که اورا بند کندوزد 
خلیفه فرستد . یمقوب بدانست وبر آن شد 
کهو باسبکری‌حرب کند. سیکری‌سرهنکان 
اورا بفریفت و سر انجام بمقوب وطاهر را 
بکرفت وبند نهاد و بیفداد فرستاد و خبر 
؛-یستان رسید ومردمان غمگیت شدند و 
سست خوردند ولت تورست وووفت فا 
را نتوان دیگر گون صاخت ۰ ايزد تعالی 
داند که من اندرین بی کناهم ۰ بر من 
اعتماد نکردند و خویدتن عرضه کردم 
نیذیرفتند پس محمد و صیف سجزی این 
بیت‌ها بگفت : 
خلکی بودشده بی قباس 
عمرو بر آن ملك‌شده‌پودراس 
از حدهند تابحد چن وتركت 
ازحد زنك تابحد رومو کاس 
رآس مات وبشد علکت 
زر زده شد زنحوست‌نحاس 
دولت ,عقوب دریغا برفت 
ماندعقو بت پعقب برحواس 
عمر وعمر رفت وزوماند باز 
مذهب رویاه به سل و نواس 
ای ما کامد وشادی گذشت 
بود دلم دایم آزاین پرهر ای 
هرچه بکردیم بخواهیم دید 
سود ندارد زقضا احتر اس 
ناس شدند نسناس آنکه هه 
وان » هه نستاس گشتند ناس 
دور فلك کردن( کردان؟)چون آسیا 
لاجرماین‌اس (آص ۶) همه کرد اس 
ملك اباهزل نکر د انتساب 
نور زظلت نکند اقتباس 
جهد وجد یعقوب باید هی 
تا که زجده بدر آید ایاس 
(از تاریخ سیستان ص ۸۰ ۸۷-۲ ۲) 
در الاعلام زر کلی آرد طاهر بسال ۲۹۰ 
ولایت سیستان یافت وچون از اداره آن 
ناتو ان‌بودیعضی نز دیکان وی‌بر اوبشور بدند 
واسیر کشت و بسال ٩۷‏ ۲ ویرا به بفداد 
بردند مقتدر اورا عزل و حبس کرد سپس 
بسال ۰ اورا خلعت داد و در شداد 
بود تادر گذشت (الاعلام زر کلی ص > ء ۶ 
لیثبن علی ۰ 
وی يك چند باسبکری بود واین سبکری 


...سس ...سس .سح ۱ ۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


ِِ 


وزار- طاهرداشت وسراتجام خلای 7 ۰ 
وبااو حرب کرد وسبکری عمل مکرران را ۱ 
سل وسد وسلاح برو, بفرستادچو, 
آ نحا شدعیسی بن معدان مال سه‌سالهو 

ها ومال ببار بدو داد واورا باز گردانر 
و گفت‌اینجا جای تنك است و لشکر ابشجا 
بودن قحط خبزد من خود مال هی دهم 
هرچند باید. لت باق کعت و ۱۳ 
سید وه بجیرفت شد و گفت مگران بدست 
عیسی بن معدان نباید گذاشت وبی مال با 
نباید گشت و گفت دیکر باو بسکزان پباب" 
شد . سین لبث پاسبکری بیارس شدویبر 
را آنجا بگذاشت و باز بجیرفت شد و تا 
ذوالحبه سال ۲۹۰۵ انجا پبود واز آتجا ‏ 
به یم شد وفورجه و متصور ی ۳ 
بکرفت‌ومال ایشان بستد ومتصوررابتکشت ‏ 
و سیرجان شد وعبداله بن بحررا بکشت و 
مال او بر گرفت و خبر به سبکری رسد 
سیاه بحرب‌لیث فرستاد و بر وز حرب‌فورجه 
بکر یخت ونزد سبکری شد وسرانجام لیث 
بااندك مردم و پامال بسیار درحرم سب 

۰ ۲ب « > آمد و طاهر راخبر دادند » 

















































اندر وقت‌برون آمد سوی--تان وعلر ن 
حسن درهمی‌واحمدین -می‌ودیگرسرهتگار : 
بااو بودند وهمچنان 7ابقوقه آمد وبالیث‌به 
۰ ی 
علی صدو بنحاه مرد بود وچنان مود 4 
بامن سیاه بسیار است و نامه ميان ایشان" 
یوضته "گعت ولیث چنان می‌نمود که مر 
نزد تو یم بخدمت واندز سر مال‌میفرستا: 
وسرهنگان‌طاهر را میفریفت وطاهر 
نرودیس لیث از * نیه »۰ بر فت و به سیستا 
روز دوشنبه هشت روز مانده از 
# 

۰ و بکسر بکوشك یعقوبی 
عقوب برادر طاهر در کوشك بود 
1 
یمقوب از بام ستور گاه لیث را کلو خو بر 

زدند و او سر شکسته باز کشت و 

شارستان که‌تو کرده اند بدر پارم 
وبمسجد آدینه‌شدو آنجا فرود آمدو 


که از «نیه » زب 
نماز پیشن ۰ ومردمان شارستا ۲ 
کر دندوطاهر خبر بافت برائر او 
و پیر امن‌شارستان‌فرو کرفت وبهة 
طعام فرستاد واحمدین سمیر] : 
ماز ین محمد را بدر کر 
در می‌را بدر نيشك . ء 
باره نماد و بر کار ف 
نامه کرد کهمددفرست و 
قتال وفورجه بن ‏ 
وحرب آغاز شد و 






















۳۳۳ 





مردمان ربش بامردم شارستان یکی شدند 
و از وعت و لشکر ای وا دل برطاهر 
تماند » وطاهررااین حدشها معلوم شد پس 

پرعلی‌بن حسن درهمی اشارت کرد که با 
لت صلح کنیم واورا عمل بست‌ورخددهيم 
وسر انجام کار بر این‌قر ار گرفت.لکنچندانکه 
و ردنت به بست ترقتوطاهر 
را معلوم افتاد کم دمان بالیث 
ن با بر ادرخودازسیستان برفت . وچون 
ایشان برفتند لیث از شارستان 
آمد وخانهای ایشان 
او را شیر لباده نام کردند که لبادةٌ سر ح 


یکی شده‌اند 


+مدون 
غارت کرد و آن دوز 


پوشیده بود و کار سیستان برایث راست‌شد 
وخزاین طاهر بکرفت و برحرم او اجری 
فرمود وخود بروز پنج شنبه دو روز مانده 
ازجادی‌الا خر سال ۹٩۰‏ ۲ بقصر یعتوبی اندر 
ششست و روز آدینه او را خطبه کر دند به 
سیستان (تاریخ سیستان ص ۸۰ ۸-۲ ۰)۲ 
وچون خبر بزاپلستان رسید اضطر اب افتاد 
ومردم گفتند ما برعهد طاهر یم و محالفان‌او 
را هرمان نبریم و چون سبکری طاهر و 
بعقوب برادر وی را بند نهاده و به شداد 
فرستاده بود» لیبث معدل برادر خود را 
بزابلستان فرستاد تاغالب برادر سبکری‌را 
بچنك آرد واو غالب را بگرفت وبند کرد 
و به سیستان نزد لیث فرستاد سیس لیث 
پروز چهار شنبه نيمه جادی الاخر 
سال ۷ دد یی سیتکری بارس شد 
علی 
پرادرخود دا برسیستان خلیفت کرد و بهبم 
رفت ویازده روزبه بم ببود و از آ نت برسر 
سبکری رفت وروز شنبه هفت روز گذشته 
" ازشعبان برابرهم افتادند ورو زدوشنبه‌حرب 
کردندوسبکری,.زیمت‌شدولیث روزیکه‌نبه 
سبزده روز گذشته‌ازرمضان باصطغر در آمد 
و سبکری بروز دوشنبه » روز گذشته 
ازرمضان سال ۲۹۷ هزیمت کرفت و لب 
روزیکشنبه سيزده روز از رمضان گذشته 
به اصطر در آمد واز ۲ نجا به‌شم ازشد "بنج 
۰ _ آزرمضان ودیوان نهاد و مالعا و 
اج جبایت کرد . سپس نامه بوزیر مقتدر 
۷ فرستاد که من بطلب 
نیامده‌ام بلکه سبکری را خواهم 
پاسخ‌داد بگشیه بنده است . اما 
د ساطان خراب کردن نشاید و 


با هفت هزار سیاه ومحمد بن 


۳ سس 


۰ مان بو : و بشیر از 





۱ 
۱ 








ذوالقعده بهز مت رفت . 


سیس لت ومونس صلح آکردند اماسپکری 
را خوش امد و گفت من بنفس خودحرب 
کم و از شما یاری نخواهم چون ایث خبر 
محمد بن زهم بشند برراهی ند 


رراهی 
صانکوهه] باز کشت و سیاه اورا: رنجهای 


ت ودرشت 


بسیاررسید وعبدالث‌پن محمدالقتال باسیاهی 


اندك وبوق وطبل 





س ی ابشان آمد 
و یاران علی از بانك آن بوقها و طیلها 
ی بر ختند و گفتند سیاه ,-یاز است ۰ و 
مونس پیامد وسیکری برمقدمهٌ او روز يك 
شنبه فرة محرم سال ۲۹۸ برایر شدند و 
جنکی سخت کردند وازهردو گروه‌بسیاری 
کشته شد ویاران لیث هز بمت کردند و او 
برجای بماند و بسیار کس بکشت تاهیچ 
سلاح بدست اونماند و اسیر ماند علی بن 
مویه اورا و سرهتگی چند از سیاه او را 
بکرفت و بنه او عارت کر دند ومعدل بر ادر 
وی با فوجی سیاه به‌نشابور افتاد و لیث‌را 
بیغداد پردند و |نجا محبوس بماند . ( از 
تاریج سیستان ص ۸۷ ۲ - ۲۸۹ و دجوع 
له (الاعلام م زر کلی ص‌ ۳۳۳ شود . 
۱۳ 
چون خبر گرفتاری لیثین علی به‌سیستان 
رسید ۰ محمدین ایث مردم سیستانرابخو اند 
و گفت تضاکار کرد اکنون شما چه صواب 
پینید . پس مردمان بر اواتفاق کردند و 
بروزیکشنبه غره محرم سال ۲۹۸ با او 
بیمث کردند و این محمد مردی کافی و 
وافی و سخی بود چنانکه می گفتند جود 
حاتم ووفاء سموئل بن عاد و شحاعت عمرو 
پن معدیکرب در اوست ۰ چون با محمد 
بیعت کردند اوخزانه‌های برادر بر گرفت 
وروزی سیاه می داد و همی بخشید و کار 
باوراست شد چنانکه شاعر گفته است : 
الا ان‌الامیرابا علی 
علا قملا الی اعلیالسماء 

هو اللتالذی بحییاامعالی 

با فناء العداة وبالستاء 
لقد بدآالانام بجود کف 

کم فا‌لبرية با لها 
پس‌معدل کر مان‌راغارت کردو بامالی بزركت 
زد برادر شد و برادر اورا بئواخت و باز 
اندیشه کرد که مگر او طعع ولایت کند 
پس ویر ا بند بر نهاد و به ارك فرستاد و 
مو کل بر او کرد و هر روز آنچه بایست 


۱ همی فرستاد وندیمان ومطر بان و کنیز کان 


وغلامان‌نزد او فرستادو گفت توخوشخور 
ومن چنین آردم تافتنه نخیزد که اکنون 


7 نیاید که دیگر الفتی پیدا آید . 


سو-تان وبست و کابل وغزنین خطبه 
مد بن ی رن 














بروزشنبه بازده روزمانده از جادی‌الا خر 
ساأل ۸ ۲۹٩‏ 
53 ز گذشته 


درفت » بس روز بتجشنبه سه روز 


ملق تیر | نداختن 


ن روزمردم حشری‌هز«ت 


‌‌ِ م 
دوسیاه دبدار ثر دندوچت‌هها در 


از دجب باران 
آغاز کردند ۰ 1 


حسین ۰ 


کردند و بح چون هز بمت د.دند 
راندن گر فتند ومحمدین علی روز آ دنه در 
شهر آ مد ومردمان را تدیر آارزد که چه 
باید کرد ۳ بر آن نعادند کّ برادر را 
پیرون باید گذاشت تا دست تو بدو قوی 
باشد . محمد برادررا آزاد کرد و سیار 
کت کر کی ۱ 
قصیه نگاه داردتامن شارستانر انگاه‌دارم . 
برادر گفت نيك است‌وفرود امد که قسیه‌نگاه 
دار دمعدل بن‌علی |ندرساعت‌طیل بز دودر های 
شارستان فرو گر فت و بر برادرخلاف پیدا 
گت ۶ ون چنت رشن مد دانست که 
جنك کردن دردوسوی نتواند. پس روز 
هفتم شهر بگذاشت وبرراه کش 4 بست‌شد . 
ودربست برمردم جور وستم آغاز کرد و 
بکشت و غارت برد و مردم را عذابهای 
کوناگون کرد بغاطر ستدن‌مال ومردم از 
جوراوبه‌ستوه [مدند وانتظاررسیدن احمد 
بن اسماعیل و سیاه خراسان می بردند . 
از آنسو اد بن اسماعیل اژهری بسوی 
-یستان می‌رفت چون به ار آمرسید خبر بست 
بشنید راء بگردانید و به بست شد و فوجن 
سوار را بطلب محمد ببن علی فرستاد و 
سیاهیان ویرا به‌رخد بگر قتند و بند کردند 
و به‌بست آوردند و اهد او را با خودبه 
هری برد ونامهٌ مقتدر باهد رسید که محمد 
بن علی را بفرست واوویرابه بفداد فرستاد 
(ازتار یخ سیستان س ۰-۲۸۹ ۲۹۰) وبا 
قاری مد ولدات یهن از ال 
یمقوب منقطمع کشت و خطبه بر آل سامان 
خوانند . 

ءعدل‌بن علی‌بن ابث : 

چون هعدل خلاف بر بر ادر آشکار کرد به 
سیستان <صار کرفت وحسین بن علی مرو 
رودی بروز شنبه دوازده روز گذشته از 
رجب ۲۹۸ بدر کر کوی فرود آمد . 
چون‌خبر رسیدن |<مدپن اسماعیل ود-تگیری 
محمدبن علی بر سید . معدل دل تنك شد و 


صلح پیش آورد و کثبر ین احمدین شهنور 


و مشایخ شهر رادر میان آورد و ایشان 
صلح فرو نهادند و و۳ های مغلظه در 
میان کر دند ومعدل از شارستان قرودآمد 
پس روز دنه دوم ذوالحجه سال ۲۹۸ 
سیء‌جور بامارت سیستان به نشست و احمد 
بن اسماعیل ازبست برفت و به سیستان‌نیامد 
ونامه نز د حسین بن علی‌مرو رودی فرستاد 
که باز کرد و معدل بن‌علی را با ود به 
هری بیار . پس احمد ین اسماعیل معدل‌را 
از هری به بخاری فرستاد و کسهاء او را 
بیستگانی کرد واورا خاصه هرماه سه‌هزار 
درم فرمود (از تاریخ سیستان ص ٩۱‏ ۲- 
۳ 
پس از استیلای سامانیان صفاریان تامدتی 
بر ادعای حکومت سیستان باقی بودئد 
و بعضی نیز چون عمروین عقوب‌بن محملاین 
عمروین لیث مکنی بابی حفص و احمد پن 
محمد ین خلف ین لك مکنی بابی جعفر 
و خلف بن احمد و طاهر بن خلف چندی 
بدین مقام رسیدند برای اطلاع از ترچهٌ 
آنان رجوع بذیل اسامی هريك » در این 
لغت نامه شود . 
برای اطلاع میسوط از احوال صفار بان به 
تاریخ گزیده . روضةا لصفا . تاریخ یمقو بی 
کاملابناثیر. تاریخ طبری‌چاب دخوبة ج ۳ 
ص ۱۱۱۰۰ ۰۱۹۲ مسعودی چاپ‌بار س 
ج ۸ ص ع به بعد و فیات الاعیان چاپ 
تهران‌ج ۲ ض 2۷۳ نولد که (۱) طرحی 
ازتاریخ مشرق ص ۱۸ به‌بعد سر گذشت 
صفاریان تالیف بار تلد(۲) ج ۱ص۱ ۱۷ به 
بعد . لنک(۳) در مله|نجمن شرق شناسان 
3 ص ٩۲‏ ۱مقالهٌ (۳1۵۱۵ ۱۷۰ ۲۰) 
در داثرة الء‌عارف اسلامی قاموس الاعلام 
تر کی رجوع شود . 
صفاریت . [س ] (ع 1 ) ج صفریت 
[س] رجوع به صقریت شود.. 
صفار یز اس ] (اج) دهی از دهتان 
مهر بان بخش کبودر اهنگت‌شهر ستان* دان» 
ء ءهزار گزی شمال باختری قصبهٌ کبودر- 
اهتک ‏ ۷ هزاار کدی شا حارری 
خير ارخی - تیه ماهور - سرد-یر - دارای 
۰ سکه ۳ ازرودخانه کزل ابدال- 
محصول غلات دیم جز ی انگور لثات - 
شغل امالی زراعت و گله‌داری - صنایم 
دستی‌زنان قالیبافی داد مالرو ۳ تابستان 
ازخبر ارخی اتومبیل میتوان برد . 
(فرهنک جفرافیائی ايران جلد ۰ ) . 
صفارية . [سی ی ] (عا) مرفی است 
ازانواع عصافیر » یاهمان صافر است(منتهی- 
الادب). تبشر آت ب ش‌ش] . (منتمی - 
الادب) ‌ اصقم َ (منتهی‌الادب) . نجشك 





)9( ۰ 
)٩( ۲۱۵۱۵ ۰ 


۰ () 
۰ و۷۱ ۳۵۱۱6۱ (۸) 


زرد .(مهذب الاسماء) . چکاوكت زرد . زرد 
چغو » زردك . 
صفارية .[س ف فای ی] (۱ خ) رجوع 
به‌صفار بان شود . 
صفازدن . [ س زد ] ( مس ل مر کب ) 
صلا زدن ۰ خوش باش زدن ۰ خوش باد 
زدن : 
دامنی بر تش گل چون صبا باید زدن 
سیرچشمان گلستانرا صفا باید زدن . 
میرزا رضی دانش . (بنقل | نتدراج ) . 
صفاسر) . اس س ] (۱ <) (نام قدیم آن 
خوئد محله) دهی از دهستان حومة خش 
رامسر شهرستان شهسوار ۳ هزار گزی 
شمال باخعری رامس نار سره ۳۳ 
به رودسر دشت معتدل مرطوب مالاریائی 
سکنه ٩:۰‏ - آب از رودخانهٌ صفا رود - 
محصول : برنج - مر کبات - چای . شغل : 
زراعت - ادار دارائی - انبار پیله و چای 
در این ۲ بادی‌است . 
(فرهنک جفرافیاتیابران جلد ۳) ۰ 
صفاصف . [ سس ] (امر کب) صفهای 
پشت دم » صفها بدنبال هم ۰ صف در صف. 
رجو ع به صف و صف آندر دف شود . 
صفاصف . [س ص] (ع .ا) ج» صفصف 
[ص ص ] (معجم البلدان). رجوع به صفصف 
شود . 
صفاصف . [ صس_ص] ((ج) وادیبی است 
جانب فرودین افکان ۰ ( ممچم البلدان ) . 
صفافیح . [ س] (ع) ج صفاح [س" 
ف ۳ است (منتمی‌الادب) . رجوع بدان 
لغت شود . 
صفافیق . [س] (( خ) موضعی است در 
شعر خراشة .(معجم‌البلدان) . 





انتهاتی ۱۱ موو میباشد 


)۳( ۰ 


ایقسمت اضل ومیداً قولونهای تزولی وخاصر: لکنی و رودة راست میباشد 





اهاکز۵ عصاما۱6 (۷) 


































صفاق . [س] (ع .۱) یوست تنك زیر 
یوست که بروی موی دوید یا پوستی که 
روده‌هارا گرفته یامد یوسصت شکم (منتهی- 
الادب) . یوستی که بر گرد روده‌ها واحشا 
باخد واین يك پرده‌است ازسه یر ۰ 
(عیاث‌اللعات). بوست‌اندرون‌شکم .(مهذی 
الاسماء) . بوست درونی شکم . توعی از 
غشاست لحکن فوی‌تر از غشا ( ذخیرءة 
خوارزمشاهی) . واصل صفاق ازسوی بالا 
ازحجاب رسته است و کرد هه زندرون 
شکم کستریده است وازسوی زیر اندرزیر 
مثانه | مده‌است ... (ذخيرة خوارزمشاهی). 
پادیطون (4) (بحرالجواهر) . 

صفاق (۰) پرده ایست سلولی که منضم 
باعضای داخل بطن ولکن می‌باشد . این 
اعضاء عبارتند از قسمتی از دستگاه هاضه 
که در پائیت حجاب حاجز است و عده‌ای 
از اعضای دستگاه ادراری تناسلی . 
پردة صفاق ازدو ورق تشکیل شده استء 
یکی ورق جانبی‌جداری(۱) یا صفاق‌جان 
(۷) که سطح داخلی جدار بعلن ولکن 
دا می‌پوشاند دیگری ورق احشائی (۸) 
۷ صفا احشائی (و) که احشاء » داخل 
بطن و لکن را مفروش می‌سازد . 
دو ورق احشائیو جداری بتوسط چین‌هائی 
بیکدیگر متصل می‌باشند وبین آنها فضائی ‏ 
مجازی‌موجو داست بنام فضای‌صفاقی(۰ ۱). 
این چین‌ها حاوی عروق و اعصایی |س 
که ازجدار بطن ولگن‌شروع شدءوباحشاء 
متوجه می گر دند و خود نیز از دو ودق 
تشکیل شده اند چین‌های صفاقی نسبت بوه شمی 


۱ 1 )۲( ۰ 








۳۳۰ 


که دار ند باسامی کل معر وف‌اند بدین 
شرح ۰ 
۱ - بند (۱) چت صفافی است که جدار 
را بقسمتی از لولهٌ هاضعه متصل مینماید . 
بئد ازدو ودت تک شده و در طخامت 
آن عروق و اعصاب قرار دارد . بند های 
من‌بور عبار تند از ؛ 
بئد معده (۲) » بند دوازدهه (۳) ۰ بند 
,روده 4(۰) بندقولون (۶) بعضی از 
چین های صفاقی اعضای تناسلی دا نیز بند 
می‌نامند مثل بند تخمدان . 
۲- رباط (1) چین‌های صفاقی می‌باشند که 
بک جدار و اعضائی که جز و اولهٌ هاضمه 
نیست قرار دارئد مثل رباط بهن (۷) 
که زهدان را بجدار مر بوط میسازد . 
9 چادر بنه (۸) چین صفاقی است که دو 
عضو داخل بطن ( از دستگاه گوارش ) 
را ببکدیگرمر بوط می‌سازد مانند چادر بنةٌ 
کوچك )٩(‏ با چادر بنهٌ معدی کدی( ۰ ۱) 
»- تیغه(۱۱) یانیام (۱۲) در بعضی مواقم 
دو با چند ورق صفاقی که در محاورت 
یکدیگر قرار گرفته‌اند بهم متصل شده 
تفه واحدی‌را 27 تشتکی( می‌دهند . عده‌ای‌از 


آنها بآسانی از یکدیگرجزا می‌شوندولی ‏ 


برخی کاملا بهم چسییده ویرقابل تفنکك 
می‌باشند (کالبد شناسی توصیفی کتاب هفتم 
دستگاه کوارش شمارة ۲۲۲ ازانتشارات 
دانشگاه تهران ص ۱ ۱۱9۵۱۲ من 

صفاق » غشائی است مصلی که جدران بطن 
را مفروش کرده (صفاق جداری) و تقر یبا 
بتمام اعضای محتو بهٌ در جوف بدان احاطه 
نموده‌است (صفان‌حشوی) ومانندسایر اغش 
مصلیة کیسةٌ‌پدون ثقبهایست که تمام آن‌اعضا 
را پوشانیده بدونآنکه درجوف آن واقع 
شوند . بس دارای سطح ملسقی است که 
التصاق آن بواسطهً سج حجرویست که 
پرحسب مواضم تکاثف آن تفاوت میکند 
وسطح] زادی که املس‌وعاس حود1ست . 
بر ای‌سهولت در تحقیق‌اینغشا» ب‌تراشست 
که از يك نقطه شروع کرده آنرا تعاقب 
نموده تمام اجزائی را که مستور !(ر ده بنان 
نموده | خربهمان نقطه اولی دجت لیم و 
برای‌تسهیل این‌مقصودبدثل « کرویر » آنرا 
بقسمت تحت نافی وقسمت فوق نافی منقسم 
قسمت تحت افی - در موضم ناف جدار 
تدامی بطن را بوشانیده وبسه رشته ملاقی 
میشود کدیکی در مر کز ترار گرفته رای 
نافی است ودوتای دیگر در طرفین واقع 
وشربانمای نافی‌اند صفاق درروی این‌سه 
رشته سه شکنج داسی شتکل | حداث میتکند 


)۵( ۸۸69۵ ۰ 
)٩( ۵۱۱۱ 60۰ 
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4 و 


۳ ۰ 
قدامی بط باعظم 


عانه فضای م11 





بالای هار از اشغضای مثلت داخل مثانه 
میشوند و همینتکه صفاق از طرفت حوض 
بروی مثانه ملتوی گت در هر طرف 
احداث دو شکنح مینماید که در خلو" 
سین سّ 

تمایان تر و موسوم بر باطهای خلفية مثانه 
آثك لقله متانه ثنه آوسد تطی تلق و 

/ ِ ّ بی و 
۲ 


۲ 


مثانه 





ارفیت ترا بوشانیده و برروی اعضای 
محتو یه در جوف حوض منعطف میشود و 
در مردان مصادف با مستقيم شده سطح 
قدامی آنرا پوشانیده قعر کیسة مستقیمی 
مثانه را که بواسطهٌ لفافة برستاتی صفاقی 
بموضع خود استوار شده مشکل میتماید . 
این قعر کیسه کاهی تا محاذات محزنهای 
یی مشود دوازده صدیک متر از 
سطح خلفی مستقیم عاری از صفا است 
بنا برین میتوان در خلف خیلی بالاتر از 
قدام بمستقيم رسید و از برستات گذشته 
داخل مثانه شده بدون انکه صفا 
جروج شود 
بر دوی سطح قدامی رحم منعطف 
شده دوثلث فو قافیعنق‌رحم وسطح قدامی 
پس کنار فوقانی‌وسطح خلفی [ فر امیبوشاند» 
ببهبل کبرسید تلث فوقانی سطح خلفی 
]ثرا پوشانیده بروی مستقیم بر گشته قعر 
ی راز هر ۱ 
مینماید » و باید اشاره کنیم که تمام ج-دار 
قدامی‌مهبل عاری از صفاق است . درطر فین 
رحم ملاقی‌سه عضو که درقدام رباط مدور 


در رای زان تاره 


ودر وسط شییور فالب ودر جزو خلفی 
تخمدان است‌میشو ده بو اسطاٌشکنج مشت رکی 
موسوم برباط عریض این سه عضو را 
میبوشانده‌واین شکنج درزاویهٌ خلفی رم 
که حاوی عروق رحمی تخمدان می‌شو د 
صتت امتتردد . شابان دقت است که در 
محاذات شییور سوراح میشود و فقط در 
همین يك موضم از پدن است که غشاء 
مصلی باغشاء حاطی مر بوط میشود پس‌از 
تشکیل رباط ملق‌مستقیمی بهمان حر کت 
صمودی خود بروی جدارخلفی‌بطن آمده 
زاویٌعجزی‌فتری‌راپوشانیده ازقدام اورطی 
واجوف صاعد وحالبین‌وعرونمنو یه گذشته 


بفترة دویم قطن که رسید از خلف بقدام 


)۳۴( ۷۱۵9۹0 ۰ 
)۸( ۰ 


)۱۱( ۰ )۱ ۲( ۰ 
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حقتر است موسوم 
4 حفرء ار یه وحشی وائسی موسوم بحفرة 
ت ۰ وبرای تکمیل این بیان 


ک نی 7 
009 


اربیه انسی حفرة سیمی ات که در میان 


ار ببه انسی اس 
لازم اس 





-» در انسی حفرة 





کنار وحشی عضلهً مستقیم قدامی بطن و 
شریان نافیسدود واقم و آنراحفرة مثانی 
ار بیه بامثانی‌عانی (بیشا) نامند . وضم‌صفاق 
جداری درراست وچپ بيك نهج است اما 
صفاق حشوی بالعکس از راست ملاقی 
اعور و ازقدام آ نگذشته و !ترا بکودی 
حرففی امن متصل نموده و کامی بجز 
بکنار خلفی بتمام آن احاطه میکندور باط 
معلق اعوررا مشکل‌مینماید . درروی‌ضهیمهٌ 
دودی اسمت باشخاص حالت ان حیا 
مشود .گاهی برای آن ماساریقای‌صفیری 
مسازد و گاهی را باعور مچسباند . 
بالجمله ازقدام قولون صاعد گذشته وفقط 
وقتی که این روده متسم شده دیده مشود 
"که رباط معلق فولون را مشکل رده 
وچون بازدوبردة صفاق‌ازهم بسیار دورند 
میشه میتوان از طرف خلفی داخل اعور 
شد بدون اینکه صفاق یاوه شود و قولون 
نیز بلافاعله محاور کلیه است . وضم رباطات 
قولوني بر حسب اشخاس و اسنان محتلف 
میگردد درطرف بار پس از ۲ نکه رباط 
معلق مستقیمی‌را مشکل نمود ه 5 حرقفی 
قولون احاطه نموده ۰ رباط معلق آنرا 
ساخته بقولون نازل رسیده سیر آن بع‌مان 
قسم است ک-» در قولون صاعد ذکر شد . 
قست فوق نافی صفاق -- از ناف که 
گذشت ازتحت بفوق رفته درخط متوط 
ملاقی ور یدنافی بارشتة لیفی که قائم مقام 
انست شده شکنج داسی شححل موسوم 
برباط معلق کید را احداث میکند ؟ور ید 
نافی قاعدة آنرا تعاقب کرده یکیازطر فیث 
آن بجدار بعطن و طرف دیگر بسطح 
فوقانی کید متصل شده سطح را بدو جزو 
غیر متساوی منقسم مینماید . در یمین رباط 
6۰ (۱) 
۰ (۱) 
۱0۰۱و فمواوتم .8 (۱۶) 


)۲( ۷690 06 





و ای 1۳ 


معلق دیافرغما را یوشانیده بمحاذات کنار 
حلقی کید "له رصیدآرفوی ست متدعات 
شده ورقةٌ فوقانی رباط اکلیلی ور باط مثلت 
امن دا مشتکل کر ده سطح محدب کید را 
مستور و بکنار قدامی آن آمده تام با 
ناقصا مراره را پوشاننده بشیار عرضی کید 


*» رسید باعر وق صفراوبه ملاقات مئماید. 





شیار عرضی ازقدام آن عروی و 
عروقی کیدیه گذشته‌پاول قسمت ائثی‌عشری 


در 9سا 


رفته بقوس صفیر معده رسیده ورقه قدامی 
ترب‌معدی کدی راساخته‌سعاح قدامی معده 
رامیپوشاند ۰ این‌ورقه را ددبیان صفاقی که 
در ,سار رباط معلق کید است باز مذ کور 
خواهیم داشت . در مین شیار عرضی کبد 
همان معبر خود را گرفته ورقة تحتانیرباط 
اکیلی کیدورباط مقلت ایمن‌را ساخته جزو 
تحتانی دیافرغما را مستور و کلية راست و 
محفظُ فوق آ نر امفروش نه‌وده بروی‌قولون 
صاعد رفته واز ثقبه وانسلو دوباره بحوف 
خلفی ثر بها نفوذمیکند . در سارو باطمعلق 
کید دیافراغما را پوشانیده ورقةً فوقانی 
قمت چی‌رباط اکلیلی ورباط مثلث ایسر 
از آن حاصل مت ود 4 سطح قدامی طرف 
چپ کبد را پوشانيده و بروی کنار قدامی 
آن منعطف شده تا شبار عرضی رفته در 
آنجا برتشکیل ورقا قدامی ثرب معدی 
کندی اعانت کرده بروی سطح قدامی‌معده 
میرود . قسمتی ازصفاق که بمر ی‌رفته مطح 
قدامی آنرا پوشانیده بروی سطح قدامی 
معده رفته و از آنجا بطریق ذبل حر کت 
میکند. ۶ 
بقعر کیسة بزر کت معده که رسید بعرون 
قصیره بر خورده در قدام این عروق ور 
قدامی رب معدی طحالی را ساخته نصف 
قدامی سطح داخلی طحال. و کنار قدامی و 
سطح وحشی و کنارخلفی و گاهی هم نصف 
خلقی سطح داخلی آنرا پوشانیده طرف 
خلفی عروق طحالیه را مستوروورةة خلفی 
ترزب محدی طعال را مشکل میتماید و بعد 
از این مت کورخواهد شد که سطح قدامی 
عروق طحالیه و سطح خلفی عروق قصیره 
از ورف؛ عفاقی که جوف خلفی تر بها را 
ساخته مقروش شده اند پس رب معدی 
طحال از چهار ورقهٌ صفاق مر کپ است 
(کردیر) ولی ما ميگوايم که این ثرب از 
دو ورف که عروق قصار را بوشانیده‌اند 
مشکل شده دوورقاً دیگر که ورید وشریان 
طحالیرا مسدود نموده‌اند درطحال‌شکنچی 
شبیه بر باطیهای قو لو نی احداث میکند . 
(۲) ازسعاح قدامی معده که نازل شد معبر 
نزولی خود را گرفته ازجلو قولون عرضی 
گذهته:ازقدامالین عضو با بیت مغاه دقای 
و چدار قدامی بعن نسبت باشخاص کم یا 
زیاد نازل شد و تا حاذات تنکه فوقانی 
حوض میآید . واین قطعه ورقةً قدامی ترب 








کر است در طرف تحتانی بروی خود 
منعطف شدهء‌ولی بوره سابقه متصل نگته 
بلکه چنانچه مذ کور خواهد شد بواسطهٌ 
دو ور مصلی از آن منفصل است . 
پس از تحت بفوق تا محاذات قوس عرضی 
قولون رفته در [ نجا از قدام بخلف مابل 
شده نصف تحتانی این روده دا بوشانیده 
ورقهٌ تحتانی رباط معلق قولون عرضی را 
ساخته و باورق؛ٌ طرقی ایمن ماساربقا محتلط 
شده منتهی میشود . صفاق را در روی 
عروق صفراویه و قدام وریداجوف صاعد 
گذاشتيم حال‌میگوا ثیم‌در اینم وضع قتجه ایست 
و موسوم به نقیةً « وانسلو > و این دهان 
جوف مصلی بزر کگ یادهان استطاله‌ایست 
که‌موسوم بجوف خلفی تر ب‌است . این اقبه 
نیم دایره وقطر اطول آن تقر یبا سه صديك 
مطر ارقدام پعروق صفراویه وورید باب از 
خلف باجوف صاعد از تحت بائنی عذری 
و ازغوق بعنق مراره و قاعده قطعهٌ سییل 
محدود شدهء‌است ۰ ازان‌قه است که صفاق 
بجوف خلفی تر,ها داخل‌وخار ج میشو دیس 
از آ نکه درروی وربدیاب وجاری صفر اوبه 
منحنی‌شد » سطح خلفی | نهارا مستورنموده 
ورف خلفی ثرب معدی کدی را ساخته 
بقوس صنیرمعده که رسید سطح خلفی‌معده 
را مفروش و بقوس کبیر متد شده بسطلع 
خلفی ورقةٌ قدامی ثرب کبیرمتصل و ازقدام 
قولون عرضی عبور نموده بموازات ورقةً 
قدامی ثرب کبير نا نقطهُ انحنای آن نازل 
وباان منحنی شده بورقهً خلفی تکنه داده 
تا سطح تحتانی قولون عرضی با آن‌هراه 
است . در این نقطه سطح قدامی ویس از 
آن سطح فوقانی قوس قولون‌را پوشانیده 
افقا بخلف رفته ورقٌ فوقانی رباط قولون 
عرضی‌را مشکل مینماید . بستون فقری که 
رسید ازنحت بفوق منعطف شده از قدام 
قسمت سیم انتی‌عشری و بانقراس و عروق 
طحالیه واجوف اعد واورطی وستونهای 
دیافرعماءبور کرده بجزوتحتانی‌نقبه وانسلو 
واصل میگردد ۰ 
کفتیم که اینورقه از قدام عروق طعالیه 
میگذرد » با عروق مذ کوره تاناف طحال 
مرافقت کرده بسطح خلفی عروق قصیره 
بر گشته ورقة خلفی شکنجی را که ترب 
معدذی طحال‌نامیدیم ساخته قعر اکس و۹ 
معده ویس‌از آن قسمتی از سطح تحتانی 
"کند را که درجوف خلفی تر بع‌است وقطعةً 
سییژل را پوشانیده بشیار عرضی رسیده 
بصفاقی که بجوف‌خلفی تربها داخل‌میشود 
متصل‌می گر دد . ازاین بیان معلوم میشود که 
ثرب کبیر از چهار ورقه مر کب و از" امن 
چهارور ته دو کي متداخل مشکل میک ردد: 
یس که خارجی‌تراست از صفاقی کهسعلح 
قدامی معده را پوشانیده و یس داخلی از 
صفاقی که سطح خلفی آنرا مستور نموده 






































حاصل شده است . ونیز از آنچه ذ کر عد 
مستقاد میقود که صفای را شکنجه ای 
متمددیست که باسامی محتلقه موسوم و 
غارتند» 5 
اولاازار بطه - که ازعضوی بجز از جدار 
بطتی متد ودارای عروق نستند وعبارتند 
از رباط اکلیلی و مثلت کبد و رباطمای 
خلفيةٌ منانه و رباط عریض که عروق‌وعی 
تخمدانی محتوی در قسمت انسی و خلفی 
آننداواین قسمت‌را باید درضمنعکنجهای * 
قسم سیم باسم ثرب ری تخمدانی م گور 
داشت . 

انیا ازماسار اما .از جدارهای بن‌یکی 
از اعضا کشیده شده‌اند و جلوی عرر 
اعصاب از عضوند و عبارتند از ؛ 
(۱) ماساریقای حتبقی ۰ شکنج وسیمی 
است از قدام‌ستون فقری ممتد شده التصاق 
مر کزی آن تنگ و کم اما محل ارتباعط 
معوی آن بسیار عریش مثل این است که 
منتنی شده کنار تحتانی ماساریقا متصل بتمام . 
طول مماء دقاق است . ۱ » 
(۲ رباط معلق قولون صاعد و نازل در 
صورتی که‌موجودبا ند یعنی‌فقط در صورتی . 
که صقای از قدام این دو قسمت از معاء 
عبور نکرده باشد . بد تنل" 
)۳( رباط تولون عرضی و قولون حرقفی. 
و رباط مستقیمی است . ۳ 
(6) از اینقسم باید دانست شکنج صفاقم 
را که طحال‌را بجدار خلفی بعلن‌متصل‌نموده 
و حاوی عروق طعالیه است . جزو : 
این شکنج بر باط‌حجاب حاجز ی طعا 
جزو تحتانی آن بر باط بانقراسی م 
موسوم است . ۳ ۱ 
تلتً از تربها - شکنجهای حاوی عروا 
که از عضوی بعضو دیگر عتد و 
مابین دو قسم کنجهای سابق‌الذ 
عبارتند از : ۲ 
(۱) ترب کبیر از قاعدة کلیه . 


وق و 


قولون میرود ثرب معدی قولونی 
(۲) ترب معدی کبدی یا ثرب م 
(۳) ثرب معدی طحالی است" 
که محیط برعروق قصیره‌ائد حا 
ما مه و ۱ 
رب کبیرند میتوان از آشار 


نمود . (جواهر التثر یج میرژاعا 
۹۶ ۰( ۷ که بر 








۱ 







۳۳۷ 


است و گوید از شهر سوسة که بر کنار 
دریاست به صفافس رسیدیم و ابیاتی در 
توصیف وذم این‌شهر آورده است ۰ (رحلهً 
ابن ,طوطه طبع مطیعاً آزهر ه س ۰)۸-۷ 
صفاقة . [س ق ] (ع حا مس ) . شوخ 
روئی: (منتهی‌الادب) ۰ ||مسکمی » قرصی» 
زیر بارثر فتن: || صختگی جامه,(منتهی الا ب). 
سفتکی و یختکی‌جامه . یقال : توب صفیق 
وهی خلاف السحیق ( بحر الجواهر ) ۰ || 
(مسل ) سخت روی شدن ( تاج‌المصادر 
بهقی) ۰ شوح وبی‌باك کر دیدن ۰ (منته‌ی- 
الارب) ۰ || سخت بافت کردیدن جامه - 
(منتهی الادب) ۰ 
صفاك . [ ص ف فا ] دمی از دهستان 
میان آب بلوك‌عنافجه بخش‌مر کز ی شهر ستان 
اهواز ۳۲ هزار گزی شمال اهواز - ۳ 
هزار گزی خاوری راه آهن و کنار رود 
دره وس کراهسیر -سکنه مکی -آب از 
رودخانه در محصولغلات ولو بیادر-احل, 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری - صنایع 
دستی قالچه - راه در "ابستان اتومبیل‌رو. 
تیه معروف کتیبه از آثار ابنيه قدیمیاست 
ساکنین از طایفهٌ دغاغله هستند - جنگل 
بسد درساحل رودخانه دارد . 
رای ابران یج 
صفا کادی ۰ [س] (رحا مس) صفادادن » 
جلادادن » زدودن از : 
هست هر اه راصیقل دیگر صائب 

جز بغاکستر تن نیست صفا کاری دل . 

اتسال 





( بنقل آنندراج ) . رجوع به صفا دادن 


شود . 
صفا کردن ۰ [س تک ] (مس‌مر کب ل). 
آشتی کردن» صلح کردن با 
آنکه بی‌جرم بر نجید وبه تیغم زد ورفت 
بازش ]رید خدا را که صفائی ۳ 
۱ ۱ حافظ . 
بار باده و آماده ساز لس مش 
کشیخ صومعه بانفس‌خودصفا کردست . 
عرفی ( بنقل آ نندراج ). 
کاش آن شوح جفابیشه وفائی بکند 
۰ بامن پیدل و آرام صفائی بکند. 
امیری لاهیجی . (بنقل آنندراج). 
باز درخاطر من گذشت که اندك خصومتی 
بود و زود صفا کردیم ۰ ( انیس الطالبین 
نس خطی کتابخان؛ مولف ص ۱۱ )۰ 
۱ در تداول صوفیان کناناد نوعی مصافحه 
است که پنجه های یکدیگر را بهم داخل 
یادن وهر يك دست دیگری‌را می بو سد, 
||درتداول عامه‌مردن ۰ فلانکس‌صفا کرد + 











صف گر ای ۰ص ک]| (۱ح) یکی ا 


: ۹ ۱ 
خانهای (ر مه و سرنورالدین صة 


ی و 





ازسلامتگر ای زاده‌هاست.وی پس از و فات پدر 
متولد شد وعموی اوبهادر گرای تر ستا؛ 
را بمهده گرفت دردورء اولخائی 
سلیم گرای سمت نور الدینی یافت . سیب 






معز ول شد ودرفضای قر ین 
و سال ۱۱۰۴ )۱ هحر ی ,عد از سعادت 
گرایخان بخانی 21 رسیده و با صدر 
اعظم حاجی علی باشا بسفر نمسا مأمور شد 
وبا جمی‌ازعسا کر تانار ,بر کو کی رفت اما 
تشک وی گر تختند و از طرفی هم اهالی 
کریمه به طلب -لیم ؟رای اصر ارداشتند 
وصفا گرای معزول و» رودوس نمعید شد. 
سیس آزاد گردید و بسال ۰ ۱۱۱ هجری 
در قرین آباد در گذشت وی شصت سال 
زند گی کرد و تنها ده سال خان بود . (از 
قاموسالاعلام تر کی) . 
صفامه ۰ [ ] ((ح) شمبهُ ازقبیلً 
بنی ر کب ازبنیاشعر(تاریخ قم ص۸۳ ۰)۲ 
صفآوار .۰ [ص] (ن ف مر کب ) 
جنکی » صف‌شکن » مبارز : 
بدانگه که سالش ده وچار شد 
سوار و دلیروصف آوارشد . 
کرشاسب‌نامه ۰ 
صفاوت . [س و ] (ع ص) فعالةاست از 
صف و ضد کدر .(معجم البلدان) . 
مستمعی گفت هان صفاوت بفداد 
چند صفت برسی ازصفای صفاهان . 
خافانی . 
دل توبا صفاوت عقل است 
تن تو درلطافت جانست . مسعود سعد . 
صفاوق . [س و] ( ۱ج ) عمران ی کوید: 
موضعی ات ۰ (معجم‌البلدان) . 
صفاخ . [س ] ) 1( 0 
که هیچ رویاند ومنه‌المثل لاتندی صفانه 
عنی نمی‌ترآودستگ او . صفوات [س ف ] 
و صفا [س] ج صفا وصفی [س ی ی ] 
وسفی [س] جج . (منتهی‌الارب) . 
صفاق . [صس] (ع ۱) واحد صفا ست . 
( منتهی‌الارب ) . رجوع به‌صفا شود . 
صفاهان ۳4 ۳۱ ((ع) محفف اصفعان 
است ۶ 
تب زده زهراجل خورد و گذشت 
کلشکرهای سفاهان چکنم 
هادی امت ومهدی زمان کز قلحش 
قعم وجال صفاهان بخر اسان یایم . 
خاقانی . 
ای خر اسان ترا شهاب نز بست 
وی صفاهان تر امحال نماند . خاقانی . 
زیبوزی چرح پروزه رنگ 
نبودش بسی در صفاهان درنگک . 
نظامی 


ترجه تاریخ طبقات سلاطین اسلام ۱۱۰۲ ثبت شده است ( س ۰۲۱۰ 


۳ ,پیش نسخ چنین آمده است و در پیش دیگر خراسان ضبط شده : 














دو از ده‌مقاممو سیقی.ر جو عبذیل د آهنگک» 
در من لعت‌نامه شود.. 
صفایا ء [س] (ع۱) جر صفیه . ( منتهی- 
الارب ) . بر گزيدة رئیس از غنیمت پیش 
ازقسمت » کانت لرسول‌الله ثلاث صفایا مال 
بنی‌النضیر و خیبر و فدك .|| خالصه‌ها » واز آن 
جله است صفایای ملوك ۰ رجو ع به صفیه 
[ ص‌ی ی ] شود . 
صفایا » [ ی ] (ع .ا) ج_صفی [س ی 
ی] است ۰ (منتهی‌الارب) . دجوع به‌صفی 
شود . 
صفای اصفهانی . [س‌ ی اف ](۱ج) 
اشراق خاوری درشر ح حال وی وسد : 
اگرچه تند باد حوادث چنان ساط [ثار 
این عارف مفلق و شاعر شیوا را درهم 
بچید که متأسقانه اسم او هم معلوم ثیست 
و مجاریاوقات‌حیاتش بطور سط دردست ه» 
اما نچه بر نکارنده موافق نقل افتاد 
ادیب نیشابوری‌هو بداست »نس ت که صفای 
اصفعانی تولدش دراصفء‌ان ودرحدودسن 
یانزده سالگی وارد خر اسان گردیده و در 
همان اوان |غارشاعری نهاده است . 
هنگام ورود بغراسان در یکی از مدارس 
قدیم منزل گزیده و رخت بساحت عزلت 
کشیده بود و جز بامرحوم ادیب نیشابوری 
با کسان دییگر طریقهٌ معاشرت و آميزش 
واقعی نمی‌بیموده . کاهی برای اجتماع 
قوای فکر یه ورفم اغتشاش حواس ظاهره 
و باطنه استعمال اسرار (حشیش) مینمود و 
باصطلاح متذوقین آتش بهسبز خیمةٌ دستم 
می‌زده و بو اسطهٌ اثرات سریعه آن گیاه در 
سن جوانی سرازافق جنون ببرون آورد و 
۳ بآن حد بیگانه ازخود گردید که بدون 
ملاحظه و احتفاظ صراسم مروت با در بازار 
و برزن می‌نه‌اد . غالب دواوین شعرای 
عرب وعجم را ضبط داشته وبس ازعر وض 
آنمرض محتویات حافظه‌اش بکلی نابود و 
معدوم گردید . ادیپ نیشابوری می‌فرمود 
صفای اصفهانی‌دراین اواخر که مبتلابچنون 
گردندام بود کاهگاهی بامن ملاقات میکرد 


صفای ذهن 
وچون می‌ندست بدون قصد انشا می گفت: 


امیرمعزی خوب شاعری بود 
چه گفته ! ... پیام دادم ... پیام دادم... و 
جزاین دو کلمه از او هیچ تراوش نمی کرد 
ویس اون آغاز گر به نهاده وبا دو دست 
بررسرخویش می‌زد ۰ یبن از دوال که‌مبتلا 
بدرض مذ کوربود درمن چهل‌واندسالگی 
متوجه بعالم بقا شد و روی از جهان فانی 
برتافت سال وفاتش مطابق نقل استاد در 
سال هزار وسیصد و نه هجری بوده است . 
(مجلهٌ ارمغان سال هفتم شمارة ٩‏ - ۷). 
آقای محمود فرح درسفینه آرد : نام وی 
محمد حین و از شمرای فرن سیزدهم و 
اوال فرن‌چهاردهم هجری‌است. صفاسنو ات 
آ خر عمر خود را درحدود سست و دو سال 
در مشهد میز.ست و مرحوم موتمن‌الملك 
(م ۱۳۰۸ تی) در بارء او عنایتی داشت . 
شیخ علی اصفر آریا که مرید وراوی 
اشعار صقاست حکایت کند کا شاعر بسال 
سال ۱۳۲۲ قمری به بیماری ذات‌الر به 
در گذشت و در مدرسه موّتمن | سلطنة که 
پشت ایوان عباسی صحن کهنة مقدس بود 
وااکتون خراب اس دی سر سل ۳۰۰ 
متصل به پایهٌ گلدستة طلای عباسی است و 
نیز نویسد که مستشارالملك فرزند موتمن- 
السلطنه پاتکاء خاطره خود سن اورا علی- 
الظاهر ببن شصت و هفتاد نو شته است . 
دیوان وی بدستور موّتمن‌السلطنه بخط 
میرزا ابوالقاسم خوشنویس باشی آستان 
قدس بر ای‌چاپ نوشته شده وهنوز هم در 
خانوادة ابا خان باقی است و آقای حاجی 
حسین |قا مك از آن استنساخی کر ده‌اند 
ونسخه ات در کتا بخانة ملك است .. 
۲ نچه ازاحوال صفا نقل کنند این است که 
دریایان عمرصفای ظاهرش با لود کی‌های 
ترياك وحشیش مکدر شد وتحمل معاشرت 
وی دشوار بود وخود نیز تنهائی را بشتر 
دوست داشت و بهمه چیزوهمه کس بی اعتنا 
بود ... در شمارة ٩‏ - ۷ له ارمغان سال 
هفتم ۱۳۰۰ مقاله‌ای بقلم آقای اشران 
خاوری بنقل از مرحوم ادیب نشابوری 
دراحو ال صفا درج است که مسلماً تاریخ 
فوت اورا که ٩‏ ۱۳۰ نوشته‌اند وعمر اورا 
ک * سال دانسته‌اند درست نیست و 
دلائلی که فوقا نوشته شد و تواتری که 
آ ار آن ازعهد صباوت درذهن خود بنده 
باقی است خلاف آنرا ثابت هی کند. ولی 
آنچه مر بوط به نسیان و د گر گونه بودن 
احوال اوازاثر حشیش در آن‌مقاله نقل‌شده 
بامسموعات خود بنده مطابقت دارد.(سفینة 
فو دئل ص ۵۱۵ 65۱۸ ار ارس ۰ 
دل بردی ازمن به‌یفما ای ترك غارتگرمن 
دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل 


بسن 





عشق تودردل نهان شددل زارتن‌ناتو ان‌شد 
رقتی چو تیرو کمان شد ازبارعم پیکرمن 
می‌سوزم ازاشتیاقت در تشم ازفراقت 
کانون من هستهٌ من سودای من آذرمن 
من مست صعبای باقی ز آن سانگین‌رواقی 
فکر تودریزم ساقی ذکر تورا مشگرمن 
دل درتف عشق افر وخت گردون لباس‌سیه 
دوخت 
از اتش آء من سوخت درآسمان‌اختر من 
گر وتان خحل‌شد دل‌فتنه آب و گل‌شد 
صد رخنه برماك دل شد زانديشة کافرمن 
شکرانه کز عشقمستم می‌خو ارم ومی برستم 
آموخت درس الستم استاد دانتور من 
سلطان -یروسلو کم مالك رقاب ملو کم 
درسودم وئیست س و کم بین نشمةً عزمرمن 
درءشق سلطان بختم درباغ دولت درختم 
خا کسترفقرتختم خاك فنا افسرمن 
با خار آن یارتازی‌چون گل کنم ءشتبازی 
ریحان عشق مجازی نیش من و نشترمن 
دل را خر ,داز کیشم سر گرم بازارخویشم 
اشك سیید ورح زرد سیم من است وزرمن 
اول دام را صفا داد و آینه ام را جلا داد 
و آخریباد قنا داد عشق توخا کستر من 
تا چند درهایهو تی‌ای کوس متصوری‌دل 
ترسم که ریز ند بر خاك‌خون‌تودرمحضر من 
بارغم عشق اورا گردون نیارد تحمل 
چون می‌تو اند کشیدن این بیکرلافرمن 
دل دم زسرصفازد کوس توبر بام مازد 
سلطان دولت نوا زد ازفقردر کشورمن. 
ونزاوراست : 
تجلی که خود کرد خدا ديد ما را 
بدین خانه بيائید و به‌پینید صفا را 
گدایان سلو کیم وشهنشاه ملو کیم 
شهنشاه کند سلطتت فقر گدارا 
طییبان خدائیم و بعر درد دوائیم 
بهرجا که بود دردفر ستیم دوارا 
بنبدید درمر گ وزمر دن مگر یز بد 
که ما باز نمو دیم دردارصفا را 
حجاب رخ مقصود من وما وشمائید 
شمائید بینید من وما وشما را 
خدا در دل سودازد گانست بجویید 
بجوئید زمین را و میوئید سما را 
صفارا نتوان دید که درخانةً فقر است 
بدین خانه پيائید وبپینیدصفا را 
واین‌دو بیت ازاودرمجلهٌ ارمغان آمده‌است : 
صفا نور سیط است و محیط است باضداد 
شما طلمت محضید که بر ضد صفایید 
کسانی که طلبکارخدایند خودآبند 
شا زن‌صفتان دشمن مردان خداشد . 
(مجلهً ار مغان شمارة 1 - ۷ ۰ سال ۷). 
حفای تفر ثی.[س کر ت_د] (اح ) نام 
وی میرزاعبدالحمید ودراخلا هیده وحیده 
از پویند کان فقرا و گو بند کان شعراست . 
از حسن خط صاحب حظ اوفي و از اطف 


۱ شکارشاهان کور و کوزن و آهوی ورا 
















































یم حاوی حد اعلی است ۰ پهس 
کتابت وجوه معاش حاصل‌می کند واز: 
ملازمت خدمت ملو كت تن می‌زند. < 
قانم «سالکی بی‌مانم استء 1 
مراوده دست دادم . طبیم روائی 
دیوان شعرش مفقود شده ممهذا بن ۲ 
ست بنظم آ ورده ۰ ازاوضت حرلفز ملال , 
چه لعیت است که بر سطح کوی آبنه و ک 
بسان لعبت بازان بر آورو 

گمی بجلوه در آید بشبه مفعاً سم 
گمی بدیده نماید بسان حلقاً زگ 

۲ کید زخاورزی‌باختر شبی‌جولان .۰ 
ثیرسد و نهراسد زراه و از فرستگت 
ستاده اند دلیرانو اوبیویه ستان 
نشسته اند سوادان‌و اویرز ین آونگ 

کی بشکل کمانگردد و کهی‌چوسیر 5 
کمان که دیدو سیر تندروچوتر خرن 
چونیم ساغر سیمین شود فراز قدح ‏ 
کهی بکام شراب و کهی بجام شر نگ 
کمی‌شود متمایل بکاو و برء و شیر 
گهی بود متقارن بکو دم و 

همه بساحت کردون سف رکن دکه بوو 
فضا ی کیتی بر آن شکرف یک : 
جوان شود چوزلیخا بسجز بوسف 
از آن سیس که چو به‌قوب یبروچفته و 
بشام عید پدید آید از کنار انق . 
شه مظغر متصور ناصرالدین شاه 
که کف اوچومحیط است وتیغ او 
شکار او همه ببل‌و نهنگ باشد و 


دهد بزایر گوهر بمشت‌و زر 
دهد به شاعر عنبر بکیل وس . هت 

) ازجیج الفصحاه ج اس 
صفایح ۰[ ی ی ] (ع۷). 
رجوع به صفائح ورجوع به 
صفایحی. [س ی] (۱م 
به صفائحی شود . : 
صفایحی. [ ی _ی] (۱ 
افندی . وی چندی قضاوت و 
اوراست ؛ ابقاظ الاخوان لد. 
ومایقتضیه حال الزمان. ک 
ملك واصناف آن ومعنی < 
باورده است . این کتا 





۳۳۹ 





که بروی طاری گر دد حاصل آید . 
(نفاتس الفنون فن‌حکمت عملی ج ۲ص ).۰ 
وی ود » وسط است میان,.التهابی 
که بسب ماوزت مقدار ازمطلوب‌بازدارد 
را ظلمتی که در نفس حادث‌شود چناننکه 
بسب آن در استنباط نتلیج تأخیر افتد . 
(ح ۲ ص ) دجوع به صفاء ذمن شود.. 
صفایر .[صیی] (ع .) ج. صفيرة است. 
رجوع به‌صفیر ه شو د . 
صفای قلندری »[ى یت د د ] 
(مسل مر کب) چارضرب زدن( آنندراج). 
ممنی‌ریش وسبیل واپرورا تر اشیدن ؛ واین 
آئن قلندران نامقیداست ۰( نندراج ذیل 
چهار طرب) : 
می‌برد رنگ ازدل شانی 
این صفای قلندری که تراست . 
شانی تکلو (بنقلآنندراج) . 
صفای او اسانی و ص یل ](21) 
نام وی میرزا علی محمد وبرادر که‌ترمیرزا 
محمد جعفرملقب به حکیم‌الهی خلف الصدق 
زیدةا لفضلامیرزا حسنعلی است .این‌سلسله 
پیوسته درایران بفضل‌و کمال وجاء وجلال 
معروف و پدران ایشان نزد سلاطین 
انثار به وقاجاریه بعزت موصوف بوده‌اند. 
حکیم الهی بحسن اخلاق و شيوة وفاق 
شهرت داشت ومیرزا صفا در آغاز جوانی 
۱۳ 
کرد و رنجها بردتاجمم هنر و نزن کمال 
شد . قطع نظر از فضایل و خصایل بلند و 
ارچند در حن خط مسلم زمان و وحید 
اوان کشت . مدتها در تهران و کرمان 
پحسب میل بسر برد وا کتساب کمالات کرد 
واکنون درتهر آن‌مرجم اهل فغل‌ودانش 
است گاهی نظمی می‌سراید و ارباب کمال 
راکه نظر برمعنی باشد از این مقال لختی 
بحال او راه خو اهند برد . 
ازاوست‌درمدح حضرت رسول(ص): 
وزو ات 
نور رسول خدا محمد و آل است 
آل کدام ؟ این‌عم او اسدالثه 
بضعةٌ اوو آن دوشیل‌شب,الاست 
نهتن پاك د کر که آخر آنان 
قائمعصر آن قوام‌ماضی‌وحالاست 
احمد مرسل نبی خاص خداوند 
ای که عطای تور اسبق ب-وال است 
زآن اب اکرهر فشان بگاه تکلم 
نظم کلام است باعقودلال است 
خاك رهت را +واص چشمُ ضراست 
خضر ترا ریزه خوار خوان نوالست 


شنت 





بوسف دربان بار گاه جلالت 
ار سی "کر باس [ستان جلا لسب ۰ 


جزو مدیحت کتاب رب‌جیداست 


ح<بت4 معا است 


مدح ترا فایل ان 
شاعر ساحر بمدح احمد و آ ام 
شعر چنن شعر ثیست» سحر حلااست ۰ 
روج رهی ایرحول خاك رهت باد 
۲کرچه ال بلند وفکرمحال است . 
) ازجم الفصعاء ج ۲ ص 2-۳۳۳ ۳۳). 
صف لنعال . آس‌ف‌فتان ن]( امر دب) 
صف آخرین که بجانب بیرون باشد » که 
اهل جلس متصل آن نعلیت از با گذارند . 
(نندراج) ۰ آنجا که مر دمان کفشو نعلین 
ازیا برون آورند و درون روند : 
صف پیشین شیمیان حیدرزد 
جز که شیعت » دنگران صف‌النعال . 
تا و 
بصف‌التعال فقیهان نشینم 
که درصدرشاهان نماند انتقاعی. خاقائی . 
ورجو ع به صف نمال شود . 
صف‌آندر صف .| دص ] (رامر کب) 
صف‌های ,شت‌هم » صف ازیی‌صف » صفا- 
صف : فرشتکان عرش آشیان پیر امن وی 
صف اندرصف عا کف ووا صف ( ترجه 
تاریخ یمینی ص 46۸) ۰ رجوع به صف 
وصفا صف شود . 
صف بر کشیدن . [ س‌ب ك د] ( مس 
)صقر صف آرائی کردن : 
شی‌نشاه ایران چوزانگونه دید 
رال هی خواست صف رافشد . 
فردوسی . 
رجوع به صف شود. 
صف سنه . [صب ت ]( ن مف ). 
صف‌زدن » به رده استاده : 
چون ,در که سربر آرد از کوه 
صف بسته » ستاره گردش‌انبوه. نظامی. 
دو ۲ سفت و ۱ 
صف بندی. [س ب](حامس) رده بندی 


صف‌سازی » صف آرائی ۰ بصف در آمدن 


سیاهی‌بانماز گز اران‌یا کسانباچیزهای‌دیگر. 


صفت . [س ف] (ع مس م) درعربی 
بصورت « صفة » و در فارسی « صفت» 
نویسند . چگونگی کسی کفتن و آن‌مشتق 
از وصف است (مقدمةٌ لغت‌میرسید شریف) 
بیان کردن حال و علامت ونشان چیزی . 
(فیاث اللغات) . بیان حال ( منتهی‌الارب ) 
صور [س د ] ( منتمی‌الارب ) مثل(مث ] 
(منتهی‌الارب) ستودن ‏ 

















درصفتت و ده ام 
2 فا | ۳ 
مان ( - ۰ 
ت‌ ی 
قات: !کر مد ره ص 
ماغتی ( مد 
۹ ک / کل ۹ ۱ 
۳ رصفت لب شر 
ء 
‌ ی و 
د (سهعی این 
صفت جهر یود ودنک جوا 


باید درد (بیهقی ص 2۰۳ )۰ 


فول و عمل هردو صفتهای ست 
وز صفت مردم بزدان جداست . 
ناصر خسرو . 


گفتی که چه نامی ازدلت برس 


1 من صفت منی نیابی 2 خاقانی . 
ای بصورت ندرم خاك شده 
بصفت سا کن سماك شده . خاقانی . 


ای صفت زلف تو ارت ایمان ما 
عشق جهان سوز تو بر دل ما پادشا 
خافانی . 
صفتی است حسن او را که بوهم درنیاید 
روشی است عشق اورا که بگفت برنیاید.. 
خافانی . 
بطبع آهن بیتم صفات مردم را 
از آن گریزان ازهر کسی بری وارم. 
خاقانی . 
اصلها ثابت صفات [ ندرخت 
فرعها فوق الثریا دیده‌ام خاقانی . 
دلهاء دوستان همین صفت دارد که به بسط 
عوارف و نشر صنایم و بذل رغائب بدست 
آید (ترجه یمینی ص ۱۹۷) ۰ 
سی‌سرفیل حصن‌هیکل کوه‌صفت دریا گذار 
از آن کفارسلطانر ۱ بدستآمد(ترجهٌ یمینی 
ص ۰.۲۷۳ 
صفت کورتهاء پارس » ولایت پارس پنجح 
کورنست (فارسنامهٌ اين بلخی ص ۱ ۰۱۲ 
شب صفت برده تنهائی است 
شمم در او کوهر بینائی است . نظامی . 
پا کبازای طربقت را صفت دانی که چیست 
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن ۰ 
سعدی . 
بسکه درمنظر تو حیرانم 
صورتت را صفت نمی‌دانم . سعدی . 
هرس صفتی دارد و رنگی ونشانی 
تو ترك صفت کن که ازاین به‌صفتی نیست. 
سعدی ۰ 
دهقان پسری رافتند بداب صفت که حکبا 
کفته بو دند ( کلستان) ۰ 


۱ 


|| (+) پیشه »شقل » ضتعت کار ۰ 


کازر کاری صقت آب شد 


رنگرزی ببشه مهتاب شد . نظامی . 


امشب بصقت شمم شب افروزم من 


می گریم و می‌خندم و میسوزم من . عطار. 


خشك ابری که بود ز آب تهی 
تاد ازوی صفت آب دهی . جامی . 
ی 
|| معتی » واقم » حقیقت » باطن : 
در صورت اگر زمن نهانی 
ازراء صفت درون جائی . 
|| شکل »رن » گونه» 
هزاران صفت کل دمیده ز سنك 


نظامی 


ز صد برك و دو روی و وز «فغت رنك . 


سعدی . 
۱ درتر کیب‌باسم ملحق گردد ومعتی مانند 
همانند » بکردار ... دهد : 
یعقوب دلم ندیم احزان 
بوسف صفتم مقیم زندان . خاقانی . 
صبح هارون صفت چوبست کمر 
مرغ نالید چون جلاجل زر . نظامی . 


این فریدون صفت بدانش ورای 
وان بکختروق داکت‌کهای ۰ 
نظامی صفت با خرد خو گرفت 
نظامی مگر کاین صفت زو گرفت . 
درتن هرمرده دل عیسی صفت 

از تلطف تازه جانی کردة . 

جدالدین عزیزی . 

(بنقل لباب الالباب) . 
تا عذر زلیغا بنهد منکر عشاق 


«وسف صفت از چهره بر انداز نقابی . 


نظامی . 


نظامی. 


سعدی ۰ 
چون قامتم کمان صفت از عم یده شد 
چون تیر نا گهان ز کمانم بچست بار . 
سعدی . 
۱۳ 
شورین صفتی بر مارد سعدی ۰ 
آرزو میکندم شمع صفت پیش وجودت 
که سرا پای بسوزند من بیسر و پا را . 
سعدی . 
سلطان صفت همی رود و صد هزار دل 
با او چنانکه دریی سلطان رود سیاء . 
سعدی . 
توئی سایةٌ لعف حق برزمین 
پیمیبر صفت رحه؟العالمن . سعدی . 
| این صفت» این‌سان؛ بدین‌صفت » بدرین- 
سان * بدین‌وضع » بدین‌حال 
رام بدین صفت مبادا 
کرتشم بت ولگ ند دی 
جلوه کنان می‌روی و باز نبائی 
سرو ندیدم بدین ففت ممایل.سعدی . 








|| با تر کیب بر بصورت مضاف (برصفت) 
آید یمعنی بسان » مانند: 
برسر آن جیقه گروهی نظار 

برصفت کر کس مرداز حوارٌ . نظامی - 
برصفت شمم سرافکنده باش 
روز فرو مرده و شب زنده ,اش . نظامی. 
|| بی‌صفت (ص‌مر کب)۰ بی‌نشان» بی‌علامت 
بی بر ایه . || درتداول عامه » و * می- 
شحصت ۰ پست » بی‌مه چیز و پاضفت ضد 
آنست درهین تداول . | در صفغت آعدن 
(مسم مر کب) بوصف آمدن قابل‌توصیف 
مودر ۶ 
چنانکه در نظری درصفت نمی ای 
منت چه وصف بگویم تو خود در آینه‌بی 
|| دون صفت (ص مر کب) پست. فر ومایه» 
پالعکد ع از دون صفتان بی‌ایمان ... در 
حر کت آمد (حبیبالیرچاپ سنگی جز»» 
ج ۳ ص ۳۲۳) ۰ رجوع ,صفة شود . 
|| (دستور زبان فارسی) کلمه است که 
حالت وچگونگی چیزی با کسی‌را برساند 
واقسام آن ازاین قرار است : صف- فاعلی 
صفت مقعولی . صفت تفضیلی ۰ صغت‌نسبی 
« صفت فاعلی > ۱ در 
با دارندة معنی دلالت کند و علامت آن 
عبار تست از : 
۱ - (نده) که در پایان فعل امر در آید 
مانند : پرسنده . خواهنده . شناسنده . 
بافنده . تابشده . 
گر گران و گر شتابنده بود 

عاقبت جو ینده یابنده بود 

۲-(آن) مانند : خواهان. برسان. دمان 
دوان ۰ دوان ۰ بویان 
۳ (الف ) که آن نیز در یابان فعل اس 
درآید مانند, شکیبا » زیبا . خوانا . گویا 
بینا . پویا . جویا . 
؛ - (1دا) غالبا در آخر فمل ماضی‌مانند, 
خر دار . خواستار . بر خوردار . نام بردار 
گرفتار . فروختار . 
* - (کار) که بیشتر در آخر فعل امر و 
ماضی در ید مانند : آموز کار . برهیز 
کار . ۲ فرید کار ,تکار . کرد کار 
پرورد کار . 
یز 
شو دماننده ستمکار . فر اموشکار. مساه کار 
۷ - (کر) هم در آخر اسم معنی مانتد ؛ 
و ی 
رامت . 
صفت فاعلی کبه به (نده) منتهی میشود 
غالبا در عمل و صفت غیر ثابت استعمال 
میشود مثلا « رونده یعنی کسیکه عمل‌رفتن 
را انجام دهد . خواننده کسیکه بخواندن 



























چیز یمشقولاست. ولی: 
صفت رابجای‌نام اتز ار | 
ند دان ام ۱ 


عضوی که ار س دیدنست . 
ازگی شاه قرماید این پنده را 
گوینده در اين شمر بمعثی بات 
اینصورت از معنی فاعل تیروتصت ۰ . 
صفاتی که به (آن) منتهی مشود ی 

حال‌رامیدهد مانند : سوزان . الان 
دوان . فروزان کدازان 2 
سوختن‌ونالیدن ورفتن ودویدن وا ۳ 
و گداختن . 1 
صفاتیکه به ( الف ) ختم_ میت 
ثابت را میرساند مانند , 2 


3 


صفت ثات است. بدین جهت 
هیشکیازآن فومیده مپشود. 
کارو گارو کر بختم مبعود بل 


همیشه پس از کلماتی| تعما 
مشتق شوند ولی کار غا لب 
وغیرمشتق بکار میرود. ۷3 ِ 
شغل را که 4 


قصم روک مد 1 
9 
ود 


۱ خون ( 
۲ ۳ تقدیم صفت 
مانند , ِ 
جهاندار محنو 
3 شادی بهر 
۳- باتآخیرص 








۳:۱ 





هر گاه صفت فاعلی بامفعول یایکی ازقیود 
ماناد بیش‌و کم وبسیار وییش ویس ونظایر 
آن تر کیب‌شود علامت صفت حذف‌میشود 
مانند , کاحوی . بیشگوی ۰ کم گوی . 
ب-یاردان ۰ پیشر و ۰ پس زو ۰ 
مفانی که بالف و نون ختم میشود هر گاه 
مکررشودمه‌کن است علامت صفت را ازاول 
حذف نمایندمانند: لرزارزان. جب جنبان. 
لکان را مزا درس اشتکوس 
تنی ارزلرزان و رح سندروس . فردوسی. 
سیه جلب جنبان شدو باز کشت 
هی بود تاروز اندر گذشت . دقیقی 
ان وس مان ۶ 
پرس‌برسان میکشیدش تابصدر 
۳گفت گنجی ءافتم زر 
کر نمودی عیب آن‌کار اوترا 
کی رسک تزی تسیل و 
مولوی . 
«صفت‌مقعولی » صفغت مفعولی ب ۲ نچه‌فعل 
بر او واقم شدء باشد دلالت میکند مانند : 
پوشیده . برده . یعنی آنچه بوشیدن‌وبردن 
براو واقم شده و علامت آن (۰) ماقبل 
و حست وه در خر فعل ماصی در ند 
چنانکه گو ثم ۶ برده. یزان ه کت ]نت 
ماضی بردو خواند (ه) اضافه کر ده ایم 
تر کیات صفت مفعولی ازاین قراراست : 
۱ -آنکه صفت را مقدم داشته اصافه کنند 
مائند : بروردة نعمت ۰ | لودة منت . 
اآارفت ان وکمدو 
تا تکشیه دروفان تو نانشت ۰ انوری. 
۲ با تقدیم صفت و حذف حر کت اضانه 
مانند : آلوده نظر . 
چشم آلوده نظر ازرح جانان دوراست 
بررح او نظر از آینهٌ پاك انداز . حافظ. 
۴ - آنکه‌صفت را در آخر آورند وهیچج 
تغییری ندهند مانند : خواب[ لوده. شراب 
۲ لوده . 
دوش دفتم بدر میکده خواب آلوده 
خرفه تر دامن و سجاده شراب آلوده 
6 مانند قسم دوم ولی باحذف علامت صفت 
مانند : خاك آلود . نعمت برور . 
دستیخت . در امثله ذیل : 
آتش خشم تو برد آب من خاك آلود 
دی تسد خیم 
سمدی ۰ 
ای آنکه نداری خبری ازهنرءن 
3 خواهی که پدانی که نیم نعمت پرورد 
هبآن روشنك رارکه.دخت .منت 
بدان ناز کی دستیخت منست. نظامی . 





ه يا تأخیر صفت و حذف « ده »> از 


بایان آن چنان‌که؛تر کیب صفت فاعلی‌شبیه 
باشد مانند : بثاه برور ۰ دست برو 
ای نظامی بناه برور تو 


بدر دس مر انش 


مه را دید دست بر ور نا 





دست از ان جنك داشته باز . نظام 


که یناه پرور ودست پرور که پمعنی پناه 
برورده ودصت برورده استعمال شده است 
نیم سوز وناشنای . وروشناس که در زبان 
فارسی متداو است هم از این قبیل میباشد. 
هر گاء‌بخو اهندصفت مفعولی را که‌تخفیف 
یافته چم بندند آ نر ابحال اول‌بر میگردانند 
مثلا : 
دست پرورد گان . نام یافتکان . و اشکه 
خاقانی کو ید 
فاقه پر وردان‌چویاأکان حواری روزه دار... 
نادرست و بروی‌از ان روا نباشد . ولی‌در 
تخت صفت فاعلی "بر کردانندن حال 
اصلی لازم نیت چنانکه گویم : گردن 
۴کشان . سرفرازان . نامداران.کام جویان . 
وام خواهان . 
« عصفت تفضیلی » صفت تفضیلی آنست 
که در آخر ان لفظ ( تر) افزوده شود و 
مفاد آن ترجیح مو صوفست بر شخص دیگر 
که در وجود صفت با او شريك و همتاست 
و آن تنها باخر صغت و کلماتیکه در معنی 
صفت باشد یوسته شود مانند :"5و بنده تو. 
شتانندهبر ۰ فرانتدهر کر انتدمر مهرد 
رن 
خردز آ تش طبعی آ تش تر است 
که مر مردم خام را او یزد . 
ناصر خسرو . 
صفت تفضیلی بیکی ازسه‌طریق استعمال 
شود : 
۱- با (از) چنانکه گوئیم ؛ 
خرد ازمال سودمندتر است 
تدپیر اندك ازلشکر بسیازمفیدتر است . 
دوش خوابی دیده ام گونيك دیدی نیکباد 
خوابنهبل حالتی کان از کر امت بر تراست 
انوری ۰ 
۲ - با ( که) مانند ؛ 
دانش بهتر که مال . سیرت بسندیده‌تر که 
صورت ۰ 
۳ - با اشافه چنانکه گوئیم : 
تواناترمردم اسی است که دانالی اوفزونتر 
باشد واین استعمال درز بان فارسی متدادل 
بو ده ولیاکنون دمتر مع‌ولست ۰ وهر گاه 
بخواهند صفت تفطنیلی را اضافه کنند 
(بن) در آخر آن میآورند مانند ؛ 








ورس ی ی ۱ عر د: 
ن گ 
۱۱ ۲ 
۳ 
) دراه ۱ 
۱۳۹9 
هر داه (من) و قعه 
ورف ات 5 
۵ ‌ 
صفت تفسملی را اضا ست ۳ 
ورند م 





۱۱ - 


پزد رین مردان وفاضلترین رجال امروز 
اوست ۰ و بدون اضافه باید لفق مفرد 
استعمال شود چنانکه : 

تواناترین مرد . بیناترین شا گرد . 
«صفت نسبی > صفت 9 نسمت 
بچیزی يا ( ی ) علی دا برسانند و آن 
عبار تست‌از : 

ای ار وی ره ورت ای 
پارسی . اصفهانی . نیشابوری و نظایر آن 
باء نسیت همو اره بمفرد ببوسته میشود و 
کلماتی از قبیل : کاوبانی . 
کانی . بهلوانی. نادراست و بر ان قاس 
نتوان کرد . 

۲-(۰) حفی و یر ملفوظ مثل : 
دوروژه . که : کال . صده . دهه . 
هزاره و این هاء غالا در ترانات عددی 
استعمال شده است مانند : نبرده 

راز 


و 


نبرده قاو کلاه مرا 
اه دول منت ز 
۴- سفالت. جوین."گندمین. بلورین.؟گلین. 
و گاهی این‌اداترابا (م) جع کرده در آ خر 
کلمه آ ورند مثل ۰ پلورینه. زرینه . سیمینه. 
پشمینه . 

ء -(کان) مثل : گرو گان ۰ بدر کان : 
«صفات تر کیبی » صفاتیرا که از تر کیب 
دواسم یا اسم واداتی بحصول آید مر کب 
یاصفت تر کیبی خوانند و اقسام آن بقرار 
ذیل است : 

۱- تر کیب تشبیهی که از بهم بیوستن 
مشبه به بمشبه یامشبه به بوجه شبه حاصل 
شود مانند,» سروقد , مشگموی . 

که معنی آن چنین است ۰ کسیکه قد او 
چون سرو است و موی او چون مشث,و 
مانند ۰ کلرنك و مشت‌بوی/-» معنی ال 
چنین است ؛ مانند کل از حیث ر نك وچون 
مشك ازجهت بوی ودراین هردوقسم باید 


مشبه ب‌مقدم باشد . 





صفت 


4 رم کح دواسم بدون ادات : 
جفاییشه . هنر پیشه . 
۳ - تر کیب دواسم باضافةٌ ادات مانند : 
نیز ه بدست . 
سبهدار صهر اب نبزه بدست 
را 
داغ برران . مانند این بیت ؛ 
لکام فلك کیر تا زبر رانت 
کنو استری داغ برران نماید ‌ 
خاقا ز 


فردوسی ۰ 


6 رک ۳ با ادات و آنرا اقسام 
سیاراست ازاین قرار : 
۱ - ازتر کیب (ب) با اسم : 
بنام . بخرد. با ین . بنفرین : 
شناذ آن بنفرین شوریده بخت 
این قسم درنظم قدیم متداولست وا کنون 
جز درچند کاءه معمول نیست . 
۲- تر کیب (با) واسم. بانام . با عقل ۰ با 
ورع . با شعور . با احساس . با غیرت . 
۳ - تر کیب ( هم ) و اسم که اشترا کرا 
میرساند: ۳ . هر اهی. همنشین. ستشست. 
کار . . هدل . 
ِ ۱ 9 
ناچار . نامرد . نه‌مرد : 
کرازتوعاجزم این حال را چگونه کنم 
به‌پیش خصمان مردم بپیش عشق نه‌مرد 
سنانی 
- تر کیب (بی) واسم بیخرد . بیهوش. 
پیشعور . بیدانش ۰ بیکار ۰ بینام ۰ پینشان » 
پیخانمان . 
فرق میان (پی) و(نا) آنستکه (بی/یبوسته 
پرسراسم در آید و بدان معنی وصفی دهد 
ولی ( ا) هم با اسم رهم بصفت پیوسته 
گرده واستسال ان باصفت ترا ۱ 
هر گاه تر کیب اذ(بی) واسم در غیر معنی 
وصفی بکاررود پس از آن (از) بیفز ایند : 
بی از آن‌کاید ازاوهیچ خطا از کم وبیش 
رل کید اوستم دهرزميم . 
ابوحنيفة اسکافی . 
این ادوات پنج کانه در آغازاسم در[ ید و 
آنرا بیشاو ند میتوان گفت ِ 
تا 
هترمند . خردمند . زانمند . تروتمتد. 
ادرا کمند . 
با و کیل قاضی ادرااکنند 
اهل زندان درشکات آمدند. 
در شش کلمه این ادات تشک ( اومند ) 
استعمال شنه ات ٩‏ کتوهند ۰ زاومند ‏ 
دانشومند. حاجتومند. نیازومند. گمانومند. 
۷- تر کیب (ود) با اسم . 
هنرور . دانشور . سرور . دادور . جانور. 
نامور. بارور. و گاه ماقبل‌این‌ادات مضموم و 
(و) سا کن شود : کنجور. رنجور-مزدور. 


دستور. آزور : 


خاكت ۳ 


واین عمل قیاسی نیست 

زد : بخترافیادة 
مستی علت رت ۲۵ 

نمناك . شوختاك . دیمناك . ستگنات . 
خوابناك . دردناكت . سهمناك و کلمهٌ 


(طر بناك) نادراست وقیاس را نشاید . 
این ادوات" شه کانه بآخواسم پیوندد و 
۲ نر ا(ب‌اوند) توان‌خو اند.ودرزیان‌یادسی 
(بساوند) و (بیشاوند) بسیاراست و هريك 
معنی حصوص و موارد خاص دارد . 
تصره ۱ - هر گاه کلمه دارای معتی‌وصفی 
باشد و در زبان پارسی کنونی برای آن 
فان با و کی 1۳77۱۹۱۱۳۳ 
(صفت سماعی) خوانند : 
کران. سب انك. ند. وشت حری .تفت 
فراح ۰ بلند . کو تاه . 
۲ - کلماتی که بررنك دلالت کند بیشتر 
صفت سماعی است : 
سیید . سیاه . سر ح . زرد . بنفش . سبز . 
9 .و گاه قیاسی :ثیلی . آبی.سرمه‌ای 
۴ - صقات‌سماعی‌هنگام رک مقدم باشد: 
گرانستیکت سکن و فا 
زرد روی . سیاه چشم . 
واین قسم در استعمال بشترست . 
و گاه موّخر باشد . چشم سپید . بالا بلند . 
رح‌زرد واین نوع کتر باشد . 
« طرزاستعمال‌صفت » صفت بیش ازموصوف 
و بمد از آن نیزمیآید چون : 
باغ دیبارح پر ند سلب 
لمبکر کشت ولعبع‌اش عجب 
نیلگون پرده بر کشید هوا 
باغ بنوشت مفرش دیا . 
فرحی ‏ 
وهر گاه موصوف مقدم باشد تک اضافه 
اشتعمال مشود و کر وا اضاهه بر راو 
موصوف وارد میگردد ۶ 
ابا شاه محمود کشور کهای 
ز کس کر نترسی بترس از خدای . 
فردوسی ۰ 
که حرف (محمود) دارای کسرة اضافه 
است. درک موصوف بو اویاالف ختم‌شود 
در آخر آن (ی) افز وده میشود مانند : 
خدای بزر گ . بالای بلتد . قبای دراز . 
شیه‌ای تار . 
ووقتی که,ها» مفی‌تمام شود یاء ملینه‌افز وده 
شود چون : 
بسخا مردة صدساله همی‌زنده کند 
این سا معجز عیسی‌است همانانه سخاست 
صفتهای مر کب غالبا بو اسطهٌ یکی از اجزاء 
خود بموصوف مرتبط میشود و بنابراین 
از صفت و موصوف تشکیل مییابد چنانکه 
و مرد روشندل . که روشتی صفت 
دل است و محمو ع روشندل . 
صفت مرد. مطابقهٌ صفت بامو صوف رو انیست 

































و چون موصوف چم بلمه,سوت 
آورند و مين روش مان نویسندگان و 
شاعران معمول بود وهم | کنون متداولست 
و بر خلاف‌این نیزمواردی درستن بز ر؟ا 


دیده می‌شود که صقت‌را ۳ 
آورده‌اند مانند , 


شدند آن جوانان آزادکان 
سح کسی ناسزا دایکان ۰ 
قر دوسی. . 


ومانند : 
نشستند زاغان بباینشان ۱ 
چنودایکان سیه ممجران . 
منو چهری . 
ودر تار یخ بیهقی آمده است و 
اکتون امران ولایت کیران آمدند . 
و اين مواضم پیروی را نشاید . 
هروداد صفت و موصوف هر دوجع عر: 
باشد فاد مو صوفرا بر صفت مقدم داشته و 
اضافه کرده‌اند مانند : قدماه ملوكوعظیاء 
سلاطین. بجای ملوك قدماء سلاطین ء2 
كِ شاه ارعیر ک بر تیس لا ۳۵ 
عظماء سلاطین بخصائص عدل و احسارم 
متقدم بود ( مرز بان‌نامه). ۲ ۰ 
وقتی که موصوف موّنث وعربی باشد. 
۲ نر امذ کر باید آورد وفصیحان دیرین 
روش را معمول داشته‌اند و موّنث آورده 
مت رک دحم ماش ات 3 تا ند 
برخلاف روش فصحاست . 
‌ 
هر گاه موصوفی دارای چند صفت 
آنرا بیکی از سه طریق استعمال 
الف . مو صوف را مقدم دارند. و صفات 
بیکدن؟ ار اضافه کنند چون : 5 
خداوند خشندة دستگیر 8 
کریم خطا بخش بوزش پذیر 
ومانند ؛ ِ 





درعهد بادشاه خطابخش جرم . 
حافظ قرابه کش شد ومفتی 


ب‌ - آنتکه صفاته دابهم 9 ۱ 
یکی بهلوانیست گردو دلیر . 

بتن زندءپیل وید 
ومانئد ۰ 


بادة باید تلیغ وخوش و رت 


ومانند : 10 
مرد نبکواعتقاد تکو 
را وزبری 5 0 
ج- آنکه بعضی 
وبعضی را پس‌ازآن 


در آخر موصوف 
۳ , 




























۳۹۳ 





دهم بدین روش است : 
فرزندتو این تیده‌تن خامش‌شا کی‌است 
یا کیزه خردئیست 4 این گوهر کویا 
ناصر خسر و ۰ 
وهر گاه صفت ومو صوف‌متعدد باشد عتکن 


کی ازنچند طرییانتسال 


1 نمود : 
الف ۰ ]که هرصفتی باموصوف ود کر 
شود مثل : 


بجان وسر شاه سو کند خورد 
بروژ سیبدوشب لاجورد . فردوسی . 
ب . موصوفها مقدم وصفتها مو خر باشند و 
دراین‌صورت یاهر دوصفت بهردوموصوف 
عکن است راجم شود یا آنکه هر صفتی 
بیکی از موصونها تعلق کیرد . 
مثال قسم دوم : 
دریای سخنها سخن خوب خدایست 
پر گوهر و پرلوّلوٌ ارزنده و زیبا 
که ارزنده و زبا عکنست صفت هریک 
از گوهر ولوّاوٌ باشد و رواست که ارزنده 
صفت گوهر وزیبا صغت لوا فرض شود و 
پراین فرض حذفی لازم نیست. ولی بفرض 
اول باید کفت که صفتها ازاول بقرينةٌ دوم 
حذف شده است . 
مثال قسم دوم : 
<< بجائیم هو ازه تازان براه 
بدین دوئوند سپیدو سیاه . فردوسی . 
که مقصود از دونوند سپید و سیاء روز و 
شب است وروا ناهد که" سیید وسیاه صفت 
هریك ازدو نوند واقع ٍ 
ویز عکن‌است‌يك صفت دارای‌دوموصوف 
و مانند : 
آتش وباد مجسم دیده‌ای کز گردو خون 
کوه البرز ازسم وقلزم زران‌افشانده‌اند 
9۹ خاقانی . 
۱ در موقعیکه موصوف را و اهند اضافه 
۲ صفت دا میآورند ویس از آن عمل 
فه را انجام میدهند و این مطرد و در 
1 نظم و نش متداو است . 


> 






















تن وخزد ۱ 

۲ له اصر حسرو ۰ 

, در مضی مواقم اضانه را روصف 

داشته‌اند چون : 

خون سیبدادم بر دورخان‌زردم 

و سیید باشد خون دل مصعد 

ست خون را بدل اضافه کرده‌وصفت 
ی است وچون خون دل 

:4 است متو | (مصمد)را صفت و ع 





شد آن رنج من هفت‌ساله بباد 
و دیگر که عیب آورم بر ناد . 
فر دوسی ۰ 


ودراسکندر نامه قدیم ازمو لغات قران بشید 





با شم نظیر گفته فرردوسی را می‌ببتيم ؛ 


شه ملك چون این شند عج ماند و 
بترسید گفت ان ومان ما هه را ن ساله 
بر د .که دراین دومثال نخست رنج وخان 
ومان را اضافه ده و صفت را پس از 
اضافه آورده‌اند و تغاوت آن با مثاله‌ای 
اول آنستکه در کفته فردوسی و عبارت 
اسکندر نامه صفتمضاف اله واقع نشده و 
در شعر فردوسی وسعدی صغت متاف‌اله 
واقم کردیده است . 
باء وحدت با با در آ خر صفت در آ بد حناککه 
کوئیم ؛ مرد فاضل ی است » طبع لطیقی 
دارد وا کنون این طربته دد زبان فارسی 
معمول است با در آخر موصوف مذ کور 
افتد چون : 
که آمد بر ما سیاهی کران 
هه رزحویان و کند آوران ۰ فردوسی . 
. در آثار پیشینیان این روش متداولتر 
است ولی‌الحاق 
نیز مستعمل بوده است مانئد : 
دید شخصی کاملی برمابه ای 
آفتابی درمبان ساه‌ای . مولوی ِ 
هر گاء مقصود ازصفت بیان جنس و نوع 
مرو پاش قعتر ]ن ظ و رود 
استعمال کنندودو اول آن لفظ از ین آ ورند 
چون : 
سماع است این سخن درمرو و اندر تیم بز ازان 
هم اندر حسب آن معنی زلفظ ال سمعانی 
که جلدی زیر کی‌را گفت من یالانشی دارم 
ازین تندی و رهواری چوبادو ابرنیسانی 


ای 





ء وحدت ,صفت و»‌وصوف 


ونظیر [ نست : 
ازین خفرفی موی کالیده ای 
بدی میزا کفه بر روی مالیده ای . 
سعدی , 
9 
ازین مه بارةٌ عا بد فریبی 
ملایک صورتی طاوس زیبی . سعدی . 
و گاهی‌صفت را بدون کلمه (ازین ) یاخالی 
ازیاء وحدت استعمال آموده اند مانند : 
پامد نس آن بی دزقش ستر(9* 
بلیدی سگی‌جادوئی تک رد . دقیقی. 
ومانئد ‌ 
ندیم شه شرق شیخ العمید 
مبارك لقائی نکومنظری . منوچهری . 
ودرین دومورد موصوف معرفه‌است 
وقدم دوم چون ۰ 
۱ ی 4 علمانه یکی . 
منوچوری ۰ 
صفت ذرکلرنشده 








مشی 
می ثنذهه در بن 
دم که و 
موسان : 
۰ ظر سس (5 
([ مرن امه ۸ 
ومانند این 
د ار وم از 
خدنگی راسنت رو کت در 
,ار است در 
موقعی که صفات منادی باشند ۱۶ الا آنهارا 


:هم ععلف ناموده ائد : 





بر دل زرستما 
فروزنده تخمه نیرما 
کواشیر کیرابلا مهتر 
دلاور جهانگیر کند آورا . فردوسی . 
و ظاهر در موق ندا والحاق یاء وحدت 
بر يك از صفتها وموصوف مقصودشمردن 
و تعداد اوصاف باشد . و غالبا موصوف 
ذ کر نیشود . چون موصوف بایاء وحدت 
باشد بیشینیان غالبا ميانة آن صفت فاصله 
میا ورده اند . 
مانئد : 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی 
نخست این جهان را شست از بدی. 
فر دوسی ۰ 
بدو گفت شاخی گزین راست‌تر 
سرش برتن وتنش بر کاست تر 
خدنگی بر آورد بیکان چو آب 
نهاده بر اوچار بر عقاب . فردوسی . 
ومانئد : 
فلك گردان شیریست ر باینده 
کدهمیه رشب زی‌ما بشکار | بد 
بست جهان تبره‌وس زرف بدودر 
ز هار که تیره نکنی جان مصفا 
ناصر خسرو . 
ودر تاریخ بیهقی آمده است ( دیگر دوز 
بادی سخت باشکوه) 
و 
واجب چنان کند که دوستی را از جله 
دوستان بر گزیند خردمندتر و ناصح تر و 
راجح تر .و نیز مانند : 
اوزنی داشت صخت بکار | مده وبارسا . 
ضءیر من از میانهٌ ضایر موصوف ومضاف 
وافع میشود چون 
هردمش پامن دلسوخته لطفی د کر ست 
این کدا بین که چه شایسته انمام افتاد . 
حافظ . 
در سایر ضایر صفت در حکم توضیح و 
بمنزله بداست چنانکه ؛ 
شما فریفتگان پیش او همیگفتید 
مزار سال فزون باد عمر سلطاثرا. 
ناصر خسرو . 
لاجرم سوی توآزاده جوان بارخدای 
ننگرد جز ببزرگی وبچشم تعظیم . 


فرخی . 


صذت مشبهه 


از دستور زبان فارسی تألیف پنج استاد : 
ملكالشعر ابی‌ار.عبدا لعطیم‌قر یب. بدیم اازمان 
فروژانفر . جلال همائی. رشید یاسمی. 
صفت . [ س ف ] (۱) هروی آرد : 
قریه‌ایست درجوف مصر نزديك پلییس که 
گویند کاوی را که بنی‌اسرائیل بذیح آن 
مأمور شدند بدانحا فروخته شد و در 11 
قبه‌است معروف قبةالقره که تااصروزباقی 
است . (معجم‌البلدان) . 
صفت . [س ف تت](ع.۱)مر دتوانا[ی] 
تن آوریا مرد با کوشت گرداندام با مرد 
توانا[ی] درشت خلقت . (منتهی الارب) - 
رجوع به صفتات وصفتان شود . 
صفتات ۰ [ص] (ع ۱) مرد توانا[ی] تن 
وریامردبا گوشت گررداندامیامردتو انا[ی] 
درشت خلقت . (منتهی‌الارب) . دجوع به 
صفت [س_ف بت وصفتان شود . 
صفنان ۰ [س_فتت] (ع.۱)مردتوانا[ی] 
تناور با مرد با گوشت گرد اندام یا مرد 
توانا[ی] درشت خلقت . (منتهی الارب) - 
رجوع ب»صفت [ص_ف « ت]وصفتان شود. 
صفتنان . (سف_ف](ع) مردتوانا(ی] 
تناور با مرد با گوشت گرد اندام یا مرد 
توانا[ی]درشت خدقت.(منتهی الارب).ر جو ع 
به‌صفت [ص ف.ت ت] وصفتان شود . 
صفتانه . [ی‌ف] (ع ا) تأنیت صفتان 
است رجوع به‌صفت [م ف تت] شود . 
صوْةا اصفا ۰ 1 سک 39 ت ص ص ] 
)۱ ج( نام محلی است دردامنه کوه سر خاب 
دربن رد 
صفةا لمشدع 4 .[رف ت لم شرب ب" 
۳ یام" نت 5 ا ( )) رجوع به‌صفت 
مشبهه شود . 
صفت تفضیلی . [س ف ت ت] (۱ 
مر کب) رجوع به صفت و رجوع بافعل - 
التفضیل واسم تفضیل شود . 
صفت‌فاعلی. [س ف تع ] ((مر کب) 
رجوع به صفت شود . 
صفت کردن . [س فك د] (مس م - 
مراکت) . نعت » انتعات - (منتهی‌الارب) . 
اتصاف.(تا ج المصادر بیهقی). ستوردن کننی 
با چیزی دا به‌نیکی یا زشتی یا بزرکی ۰ 
چونین بتی که منت صفت کر دم 
سر #ست بیش هیشنه بنشسته . 
عمارٌ ءروزی . 
که داند صفت کردن داد تو 
که داد و بر ر#گراست بناد توم. 
فردوسی 2 
میفترکرد از آن چارییکر شاه 
ی دا 
نظامی 
واین اسب ابی‌الفضل را بنزديك یکی از 
خلفا صفت کردند ( تارییخ قم صس ۳۳۸ 


۱ 
۱ 





کمال حسن روبت را صفت کردن نمی‌دانم 
که حیران بازمی‌مانم چه‌داند گفت‌حیر انی- 
سعدی .۰ 
صورت بوسف نادده صفت ی کرداند 
چون بدیدند زبان هه از کار برقت . 
سعدی ۰ 
دیگر نظر نکنم بالای سروچمن 
دیگر صفت نکنم رفتار کيك دری ۰ 
سعدی ۰ 
وکارها کر دند برسرخاك او که صقت‌نتوان 
93 , (تذ کر الاو لیاء) اک را صفت 
کردن » تحلیه . || صفت کردن پشجاعت * 
تشجیم . (منتهی‌الارب) ۰ 
صفت مشبع4 . [س فت مب ه یا 
مش ب به ] (خ ) در عربی » صفت 
مشبعةٌ بفاعل . و آن صفتی است مشتق از 
فعل و زاابرا از آن جهت بدین نام خوانند 
که در افراد و تثنیه وججم وتذ کیر وتأنیث 
مانند اسم فاعل است ونیز مانند اسم فاعل 
قائم بذات است نه‌واقم براو. صفت مشبعه 
از فمل لازم آید وصلهً «ال > واقم 
نشود و گاه حالف فعل خو دعمل نصب کند : 
در کشاف اصطلاحات الفنون آرد : صغت 
مشیعه آسی است مشتق ازفعل لازم که 
دلالت کند برقیام صفت در موصوف خود 
قیام تبوتی » ومعنی ثبوت ۲ نست که بحسب 
وضم برای ثبوت باشد نه بحسب استعمال . 
کذا فی فوائد الضیائیه . ومعنی ثبوت آن 
نیس ت که معنی صیفه استمر ارثبوت درچیم 
ازمنه باشد » بل آن موضوع است برای 
قدرمشترك» ونفی آن ازجیم ازمنه جایز 
نیست» چه آن‌حکم به ثبوت است ومیبایست 
در زمانی وقوع یابد و بحسب ظاهر ثبوت 
1[ درجیم زمان باشد تا« نکه سای را 
تخصیص آن قائم شود چنانکه گوئی کان 
هذاحستاً فقبح» کذافیالعباب » وحاصل این 
کفتار این‌است که ثبوت مقابل حدوث 
نیست بلکه بمعنی معااق ثبوت لت له 
شاملاستمرار وحدوث‌هردواست . ( تلخیس- 
از کشاف اطلاحات‌الفنون ) . 
ابن عقیل در شرح ابیات ابن مالك دراین 
ردو 
صفت مشبهه صفتی است که جر" فاعل ان 
بدان مستحسن باشد چنانکه درحسن الوجه 
و متطلق‌اللسان که اصل آن سح وجهه و 
منطلق" لسانه است . وجر" فاعل اسم فاعل 
بدان جایز نیست ونمیتوان گفت زیدضارب 
الاب عمرواً و مقصود از آن زید ضارب- 
ابوه عمرواً باشد ویا زید" قائم الاب غداً و 
مقصود از آن زید قام ابوه غدآباشد . 
واین مالك بدین معنی اشارت کند : 
صفة استحسن جر" فاعل 
معنی بهاالمشیعة اسم‌الفاعل . 
صفتمشبعه از فعل لازم مشتق است‌ومعنی 
آن ثبوت صفت است برای فاعل آن در 





































ت 


زمان حال . صفت مشیعه از فمل تلامی گام . 
بروزن فاعل" آید و آن اندك است و کار 
براوزان دیگر مانند جیل وحسن  .‏ . 
اما ازئلامی سنرید فیه بروزن ام فاعلآن 
باب بودچون‌منطلق . واین‌مالك بدین‌معتی ‏ 
اخارت کند دراین بت : 
وصوغها من لازم لحاضر ۴ 

کطاهر القلب چیل الظاهر .. 
عمل‌صفت مشبهه مانند عمل‌اسم فاعل‌متعدی . 
است یعنی‌رفع ونصب چنانکه درزید" حسن ‏ 


وجهه که درحسن ضمیر مرقوع فاعل صفت 
است ووجه‌منصوب است بر تشبیه بمفعول 
صفت مشبع» مانند اسم فاعل باید پرما " 
قبل خود معتمد باشد چنانکه در باب اسم. 
فاعل گفته است : 4 
وولی استفع‌اماً او حرف ندا ِ 
اونفیاً اوجاصفة اومسندا: 
و بدین نکته درباب صفت مثبیه اشارت 
ند رنه ابیت 
وععل اسم فاعل المعدی 
لها علی‌الحد الذی قد < 
معول صفت مشبعه بر آن مقدم نمی 
بنا براین نمیتوان گفت زیدالوجه <سن: 
صورتبکه در اسم فاعل تقدم معمول چ 
بود مانند زید" عمرواً ضارب وصفت 
جز در سببی عمل نکند مائند زید" 
وجهه و نیتوان گفت زید حسن" ۰ 
لیکن‌اسم فاعل در سببی واجنبی هردوعمل 
کند چنانکه در زید ضارب غلامه و ز 
ضارب ع-روا» واین‌مالك بدین معثی| 
کت ۰ 
وسبق ماتععل فیه مجتنب ۰ 
و کونه ذاسبيية 
در باب اعراب معمول صفت مشم 
ابیات کوید : 
فارفم بها وانصب وجرمم ال 
ودون ال معحوب ا 
با مطافا او محرداً ولا 
حرر یه بیح) ال : 
ومن اضاقة تالیهااوما_. ‏ ۱ 
لم_یخل فهو با 
توضیح 1 5 معمول مت ۰ 
حالت است ۱ 
۱ - رفم بنا برفاعلیت 
بمفعولیته رگاهمعر فة 
بود ۳ - جر باضافه و درا 
یابالام است ویابدون لام 
هر يك از این شش‌صو 
ویا بدون لام است 
صورت باشد 9 


3 


حود انیم 





تا 












صفد 


۲ اینکه صفت بالام بود و بمعمول‌خود 
که رد از لام است اضافه شود چون : 

الحس" 
ازلام باشدچون الحسن و جه اب_ونه‌صوزت 
آن احسن است و ان صوری است که در 


جه, ویامع‌مول مضاف به اسم مجرد 


آن بك طمیر باشد ودو صورت آن حسن 
است و آن صوری است که در آن دوضیر 
باشد وچهار صورت ان قبیح است و آن 
صوری است که از یر خالی بود ۰ ( از 
این عقیل و بهجةالمر ضیه وصمدبه). برای 
صفت مذبهه درفارسی رجو ع به‌صفت‌شود . 
صفتو تیه » رس ف ی ی ] ( .)۰ 
ده کوچکی است از دهستان کشیت بخش 
شهداد شهرستان کرمان ۰۰ هزاز گزی 
جنوب خاودی شهداد -- سرراه مالرو 
شهداد کشت : سکنه ۰ تن . 
(فرمنگ جنر افیائی ايران ج۸) ۰ 
صفته . [س ت ](حامس) غلبه وچیر گی. 
(منتهی‌الارب) . 
صفتّیت. [ص](ع.۱)مردتوانا[ی] تن آور 
رد شت گرد اندام با مرد توانا[ی] 
درشت خلقت (منتهی‌الارب) ۰ رجوع به 
صفتات و صفت [ص _ف ت ت ] و صفتان 
شود . 
صف تیخ . [س _ف] (ا مر کب) کنایه 
ازدوطرف تیغ است و آنرا صفح؛ُ تیغ هم 
"و بند (برهان قاط . انجمن | رای‌ناصری). 
صفح . [ص] (ع _ا) کنارة هر چیزی 
(منتهی‌الارب) ۰ || بهلوی مردم ۰ (منتمی- 
الارب ۰ مهذب الاسماء ) .|| رخساد مردم. 
بقال . نظر الیه بصفح وجهه ای بر ضوجهه . 
(منتهی‌الارب . معذب‌الاسماء) ۰ || رخسار 
شمشیر ویهنای آن .( منتهی‌الارب ) ۰ || 
بهنای هرچیزی .(منتهی‌الادب) ۰ بهنا ۰ || 
صفح الجیل ین کوهبایائیت کوه یاجای‌همو ار 
از کمر آن وروی کوه ۰ (منتهیالارب ) . 
بر کوه (مهذب‌الاساء) .|| ناحه » سرزمین. 
|| (مسل) روی گر دانیدن.(منتهی‌الارب). 
|| در گذشتن از کسی ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
در گذشتن از کناه (تر جمان‌علامة جرجانی). 
در گذشتنازخطا.(غیاث اللغات). فا گذشتن 
ازجرم . (مصادر - زوزنی) ۰ عفو» تجاوز » 
ماجری‌در نوشتن»||اعر اش .(منتهی‌الارب). 
اعر اس کردناز کسی باازچیزی. (تر جمان 
علامهٌجرجانی . مصادرزوزنی ۰ تاج| لمصادر 
یعتی) ۰ || (مس م) ترك دادن . (منتهی- 
الارب) ۰ || ترك کردن. (منتهی‌الارب) . 
|| وادد کردن شتران دا برحوض (منتهی- 
الارب).||رد کردن‌سائل دا و باز گردانیدن 
او (منتمی‌آلارب ) . رد کردن سائل را . 
(تاج‌ال‌سادر ببه‌قی) ۰ وا کردانیدن کسی‌را 
ازحاجت خویش . (صادرزوزنی) ۰ ||زدن 
کسی را + بهنای شمشیر. (منتهی‌الارب). 
ششم به پهنا بر کسی زدن . (تاجالمصادر 








۳ ۰ ||- بر اب کر 

شراب . (منتهی‌الارب) . 
ری اه ۰ ۱ 
مردم را مك يك . (منتهی‌الادب) ۱۰ 
دادن ور را ی ۹ (منتهی‌الارب). 
| اظر زرد ر 
های آن ۰ (منتهی‌الارب) . 
صفح ۰ [ص ف‌ ۲ (ع 





عاام - 
در ظاهر ک 


۲) بهناء بقال: و 
اش. (منتهی‌الارب) .. 
صفح . ۳ ((ع) نام مر د 
کلب (منتهی‌الارب) . 
صفحات . [س‌ف ] (ع ۱)_ج صفحة. 
رجوع صشحه شود 
صفح بنی الهزهاز ۰[ ی ح ب ] 
(اح) ناحیتی است ازنواحی 
باندلس .(معجم‌البلدان) 1 
صفحتان . [س ح] (ع 
خرج ودر حد.ثك 
احد کم ثلثه احجار » حجر ین للصفحتن و 


جمت] ته صفح اء یعر فا < 





جز برءخضراء 


1 ( دوسوی 


استنحاء است : اولا بحد 


حجر للءسر بة .(بحر الجواهر) . 
صفحة . [س ح ] (ع۱) کنارة هرچیزی. 
(منتهی‌الارب) بر» کنار»جانب. ج» صفحات: 
|تشتکده شود دل سوزان نهادمرد 
زآن ] بدار صفحهٌ سندان گداز تیغ . 
مود سعك , 
لعل نااوشته صفحه خنحر 
سا ۵ 
|ايك سوی روی وءك سوی ورق.(معذب 
الاسماء - ر بنجنی). ج صفحات: چهرهاچون 
صفحٌ کتاب دیگر گون نمود (ترجهٌ_بمینی 
ص ۰۲ 4) .|| بر گ »۰روی» رویه » ور : 
خالیست بدان صفحاٌ ۰ سیمین بنا کوش 
۷ له از غالبه بر اسمن ات آن ِ 
سعدی ۰ 
عرقت برورق دوی نگارین بچه‌ماند ؟ 
همچو بر صفحهً 8 قطرةٌ باران بهاری . 
سعدی ۰ 
| صفعة الرجل » ءرض صدره . ( اقرب - 
الوازد) ۰ بهنای‌سینه. بشرة پوست چهره 
۱ امانون ۰ صفح-4 مدوری که 
از کاتوچو وغم آن سازند » ثت و تولید 
را رو ۳۳ 
العنق » دو جانب آن ۰ (بحرالجواهر) . 
صفحه . آس ح] (اخ) دهی‌از دهستان 
نهر هاشم بعش مر کزی شهر ستان اهواز 
۳ ۳هزار کزی جنوب خاوری اهواز -۱۰ 
هزار گزی‌خاورراهآهن اهو از به خرمشور 
و کنارکارون.دشت - کرمسیر- دارای۰ ۱ تن 
سکنه .آب از کارون - حصول غلات- شغل 
زراءت و گله‌داری ۰ راه‌در تابستاناتومبیل 
رو - آسیاب آن قدیه‌ی است . این آبادی 
از دو محل بنام ۱ و۲ بفاصلاً ۲ هزار کز 
دوراز هم قرار گرفته است . 
( فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۰5 








,طو ر ستو نی< 





که مطلوب است 
صفحه بندی. ۳ (حامس)عمل 
ستون‌ها ۳ در مطیعه 


صفحه بند ‏ صورت 


صفحه در آوردن ۰ بصورت صفحه پیوستن 
ستو نه‌ای‌مطا اب چیده شده درچاخانهرا .از 
ستونهای چیده صفحه بم پیوستن. این کلمه 
باشدن و کردن صرف شود . 

صفحه بندی کردن ۰ آس ح ب ثد ] 
(مس مر کب م )در تداول مطابع ستواهای 
چیده شدء جدا را بیکدیگر پیوسته ازآن 
برای چاپ صفحه آر 
صفحه ملساء . س_حیم] ((ع) نزد 
حککل ۶ متکلمان صفحهاست که اجز ا» 
مفرونه آن در وضم مت-اوی و متصل بود 
چنانکه بن ایناجزا فرجه ها نباشد » خواه 
آن فر جه‌ها نافذ باشد که م-ام نامند یاغیر 


تیب دادن . 


نافذ که زوایا نامند » چنین است در شرح 
مواقف (از ؟شاف اعطلاحات الفنون) . 
صی خاصه ۰ [س _ف ف ص‌ص ] 
(ا مر کب) کنایه از خبل پیغمبران و انیا 
صلو ات‌اله علیعم اجمیت باشد ۰ ( بر هان . 
انجعن آراء 0۳ 

صفد . [س ف] (ع مس م) ۰ بند کردن 
یچ وحکم نمودن ۰ (منتهی- 
الادب) . ی ب(تاج المصادر بهقی- 
مصادر زوزنی ) ۰ || ( ل) بند . ( منتهی- 
الارب . دهار . مهذب الا سماء . ترجمان 
علامه جرجانی ) . ج » اصفاد ۰ || عطا. 
(منتهی‌الارب .مدب الاسماء)* 

صفد .| س ف ۱ (21) سامی بتك 
آرد : قصیه‌است مر کز قساء صفد در 
سنحاق عکا از ولایت بروت ۰ ۰ هزار 
ری مت اوقت له ان 
در این مکان ستکونت داراند و رآذوهی 
است قرب وود کل بر تراز سطح درب 
واقست وخرابهٌ قلعه‌ای ازدورة صلیبیان در 
آن دیده می‌شود و جائی بسیار با صفا و 
راکوت است ومنظرة دریاچه طبر یه وجبال 
کیرات اسان ی دهد و کردااگرداان‌را 
باغها و باغچه‌های سبز و خرم فرا گرفته و 
درختان زیتون دشت وهامون را طراوتی 
داده است ۰ جمی ازعاما از [ نجابر خاسته اند. 
بسال ۰۹ ۷ زاز له شدیدی در 





صفر 


۰ تن در زلزلهً دوم 
ن حادثه 


ویر ان شد . این قصبه از قلاع سیار تدرم 


همد روی داد و ۰ ۰ 
نابود شدند وقلعه‌ومدرسه آن دراین 
است ومدتی دردست صلیبیان بود . صلاح- 
الدین ایوبی» ملك معظم و بیبرس آنر افتح 
کردند. ابن شهر سقط رآس جمی ازعلا 
است و در اندرون قصبه غاری نام ار 
عتوب موجود است و,ب‌ودیان آنرا محترم 
می‌دار ند . 

صفد . [ س ف ](۱<) قضای-غدیکی از 
سنحاقهای بنجکانه‌ایست که سنحایق عکا را 
تشکیل می‌دهد ودر انتهای شمال‌شر قی‌سنجا 
واقع وازطرف مشرق بولایت سور واز | 
سوی شمال بسنجاق بیروت وازسمت مغر ب 
به عکا وقضای طبر به محدود است . اراضی 
شرنقاط پوشیده ازدرخت 
و کلهاست وزمینهای این ناحیت حاصلخبز 
است و نهر شريعة درحدودشرقی آن جاری 
است . دریاچة حوله‌هم در مین منطقه است. 
وت در | نجا جربان دارد که 
پدریاچهُ طبر به می‌ریزد .( ازقاموس‌الاعلام 
تر کی). 

صفدار . [س ] (ن ۳ ( دارندهٌ صف . 
دارنده لشکر : 

شاه محمود سیف دوات ودین 


آن‌نام و ارودرا ؟ 


چند ین 


شه صفدار وخسروصفدر . مسمود.-مد . 
صقر . آس" دا (ن ف) از هم درندةٌ 
صف (عباث! الغات). شکنندة صف ۰ بر هم ۱ 
زنندة صف لشکر درروزجنگ : 
گردون سازد میشه کارت تتکو 
زیرا چون توندید شاهی‌صفدر . فرخی . 
که کن وبار کش و کار کن و داه تورد 
صفدر وتیزرو وتازه رح وشیر آواز . 
منو چهری . 
بسحر گاهان نا گاهان آواز کلنك 
راست چون غیو کند صغدردر کردوسی. 
منو چهری . 





سوم در که او خدنتگ و بال 
برپلتگان صفدر افشانده‌است . خاقانی . 
هندوی‌میر اخورش‌دان آن دوصغدر کزغزا 
هفت درا را برزم هفتخوان افشانده‌اند . 
خاقانی . 
گرذال نهاد پر سیمرغ 
ار هلت در ۱۳ اه 
نیمه قندیل عیسی بود یا حراب روح 
با مثال طوق اسب شاه صفغدر تاختند. 
خاقانی . 
قد چون تیرم کمان شدوزدودیده خو نگشاد 
دیده گوئی زخم تیرخسرو صفدر گرفت . 





تاب وغا نیاورد قوت هیچ صفدری 
گرتوبدین مشاهده جله بری بلشکری . 
سعدی . 
زانکه پیش این سرافرازان همه‌افسانه شد 
آنچه کردند ازدلیری صفقدران باستان . 
سعید هروی (بنقل ازترجهٌ حاسن اصفهان 
ص‌‌ ۳۹( ۰ 
...این سرورسر برسعادت وسیادت وصقدر 
ومی‌تر دست مسندسعاد تست (از ترجه محاحن 
اصفهان) . گفت ما ترا درین میدان صفدر 
تصور کرده بودیم تو دف شکن بودة . 
(انیس‌الطالبیت بخاری نسه خطیءو لف)» 
رجوع به صف و صف دری شود . 
صفدر ۰ آس د ] (ح) لقب علی علیه- 
السلام است » ودرتداول این لقب‌غالبابدنبال 
حیدر | ید : 
روشن وصافی وبی‌قر ارت و گفتی 
هست مگر ذوالفقار حیدر صقدر . 
مسعو دسعد ۰ 
شیر خدا و صفدرمیدان و بحر جود 
جان بخش در نمازوجه‌ان-وز دروفا . 
سعدی . 
دحو) به حدر صقدر شود 
صفدر . [س د] (اخ) . دهی‌جزءبخش 
جعقر [ باد شهرستان ساوه . لته مدا ۶ 
سکنه ۳ تن . قنات - غلات‌پنبه - بن‌شن - 
شغل: زراء ت» گله‌داری- راهء‌مالرو. قشلاق- 
عده ازایل بقدادی است . 
(فرهتکی جنرافیائی ایران ج ۱ ۰ 
صفدر ۰ [س د ] (ح) یکی از شمرای 
هندوستان وازاهالی بلگرام بر وایتی‌ساندی 
است . ودرفرخ ] باد در گذشته » ازوست : 
چشم دارم که روم جاب سلطان نجف 
سرا دیده کنم خاك پیابان نجف . 
( قاموس‌الاعلام تر کی ) 
صفدر جنگ . [س د دج ] (ع) . 
رجوع بهابوالمنصورخان ورجوع بقاموس- 
الاعلام تر کی شود . 
صف‌در صف ۰ [ص دص ] (ص‌مر تک 
صفعا پشت-رهم » صف‌پس_ صف ابستاده : 
طرقداران که صف درف کشیدند 
ز هیت پشت ای خویش دیدند . 
نظامی . 
رجوع به صف شود 
صفدری . [س د] ( حامس ) درییدن 
صف » شکافتن صف * :م زدن صف‌روز 
سرد : 
سروری بی بلا بسرنشود 
صغدری بی‌مصاف بر ناید . خاقانی . 








مسعود سعد . رجو ع به‌صف و صف درشود . 
فتح وظفرهر دودورایت کشند صفدی . [ی ف ](1ح) دجوع به 
و سغدرطفر لتکین ۰ انوری صلاح الدین‌شود - 
۰ (۷) (۱) عونت (ه) ۲ (4) 





بعا ۳ 



































صفدی.[س‌ ف ] راج) 

سیداحمد است . مولف سلافة العصی" 
شیخ ما علامه محمد شامی این اشعا: 

وی برمن انعاد کرد : 
صه با حمام فلست المشوق 
ولابات حالكت فها 

۳ 
ودمع الا سی‌غیر دمم ال لال . 
(سلافة العصر س ۴۹۹). 
صفدی . [س ف ] (1ع) عبدالقادر 
دربن حست 9۳90 ازم‌شاهیر و بزر" 
ادباست ودر صقد معلم اطفال بود . ا 
تأئي؛ معروف است و جعی از ادبا 
شرح کرده‌اند. عمری کمنام و جهوا عال 
9 تاآنکه شر یف علی بن مصمون 
المفر بی تائیهُ او را انتشار داد و ۶ 
عظیم یافت . وی در اوائل قرن دهم 
میز یست :(از قاموس‌الاعلام تر" 
صفدی »[ یف ] (اح) نابلسی. 
نیمه فرن هفتم هجری می‌زست . 
صالح نجم‌الدین ایوب وبرا بکتابت 
و سال ٩۶۱‏ ه اورا فرمود تا در 
وتوابع آن بنکود واو »تتاب ۶ ر 
را (اویخ الوم وبلاده) نامید ۱۰ 
بسال1 ۳۱ 2۸۹۸(۱) درع ۰ 
مصر ۳ طبو 
ستون ۰۱۱۳۱۰۰ اپ 
صفر . [.س] (ع) خالی از هر جبز 
(منتمی الارب). تهی و خالی. (غیار رز 
|| دجل صفرالیدین » مرد بیج 
الارب) - مج ال 
صفر .[_س](ع ا) خالی» تر 
صونیا (۱) در ریاضی هند 
زرو (۲) در فرانسه و در عین حا 
کلهات‌غر بی‌سیفر ا(۳)" تز یفر(ع 
آنها است ورجوع به 
وزرو(۷)داثرةالسارف 1. 
قدما علامت صفر بمنی‌نها؛ 

این علامت را مندیان 

صونیا یعنی تهی و ور 
هندی را بعر بی ‏ ترجه نقل 


و۱ 


ایند 



















































۳۷ 
8 نا 


پگذشتی وصفرجای تو یافت 
۱ زهرچه زب جهانست وهر که زاهل‌جهان 


خاقان 
این کنج صر ف دارد و آواز درمیان نه 
وآن همچو صفرخالی و آوازه مزور 

خاقانی . 

کالف چون بشد از منزل يك 
ی الف کرد تیات.. خافانی . 
الحق از ۲ حاد ملك خصمتو صفر است‌و پس 
کرچه رود در حساب هیچ بود دررقم . 
خافانی . 

۱ این جهان نفی است درائبات جو 
صورتت صفر است در معنت [دو ۰ 
۱ مولوی . 
۱ در اصطلاح اهل تقوم علامت ستارةٌ 
آزهره است , ( غیاث اللغات ) 2 ۱۰ علامت 
برج حمل است درتقوم و بهمین جهت از 
لفظ صفر کنایه باشد برج حل .( فیتاث - 

اللنات) . 

ازصفت‌هم صفرم وهم منقلب‌هم] تشی 
گونی اول بر ج گردونم نه من‌دوییکرم. 
خاقانی ۰ 
"۳ برج فلك صفغر است‌چون تو بهرفتر 
" اولیت پایه گرفتی صفر بع‌ترخان‌ومان . 
۳ خاقانی . 
صفر کن این بر ج زجرم هلال 
از کن این پردة زشتی‌خیال . نظامی . 


صفر ء [ص](عمس ل) خالی شدن‌خنور 


و ۱۰ زرد آب جم شدن‌در 


3 زکسی (منتهی الارب). 
[س] (ع ۱) خالی‌ازهرچیزی . 


الم ية س۱۰) : 


۰ [س یاس] (ع۱) دوی .(منتهی- 
ذب الاساء) . [ س] روئین که 


ی‌کانسی گو بند .(غیا۵ اللغات) + ذ کر 


(ند اکرة ضریر انطا کی . 
که بزردی‌زند . مفرده 


اژصفر کجا صفات جویم. خاقانی . 


مرا چوصفر تهی دازو چون الف تنها . 
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صفر ۰ آس" ف] (ع ) بیماری 0 
روی صاحب خود را ی ند .(منتهی 
الادب). صفرة تعلو اللون و اله 0 
الجواهر) . پیماری زریر» ژردی . و 
1 عقل .( منتهی‌الارب ۹ ب‌الموازد ‌ 

| عقد (منتهی الارب ۱ اقرب‌الموارد) . 

بیم » رو ع .(منتهی‌الارب . و 
|| نفس و دل . ٩‏ (مُنتهی‌الارب . 
آقرب‌الموارد ) ۰ بقال لابلتاط بصفری» ای 
لابلز بنشسی اه ۳ 9 
درشکم مردم می‌چسبد باستخو انهای بهلو 
و مبکزد آنرا » یا کرمکی است که میگزد 
استخوانهای پهلو وسر آنرا با کرم شکم . 
(منتهی الارب). کرم‌شکم. (معذب‌الاسماء). 
دود یقم فی الکبد و شراسیف الاضلاع 


آسارعاست 


فصفر عنه الانسان جداً و رما ۶تله ) بحر 
الحو اهر ( ۰ هم شدن زردآب در شکم 
( منتهی الارب ) ۰ اجتماع الماء فی البطن 
*کمانمرش للستسقی . ( بحرالجوآهر ) ۰ || 
(حامس) کرسنگی . (منتهی‌الارب) . 
صفر . [س ف ] (2۱) نام دومیت ماه از 
ماههای عربی پس‌از حرم و پیش از دبیم 
الاول و در جاهلیت آنرا ناجر گفتندی .ج 
اصفار . جنک صفین درغرء این ماه بتال 
سی‌وهفتم هجری‌بود. و بقولی‌ولادت‌حضرت 
باقر (ع) دراین روز است و روزهفتم صفر 
شهادت حسن بن علی علیه| لسلام است. بسال 
پنجاهم وروزولادت موسیبن‌جعفر(ع) امام 
هفتم شیعیان است بسال ۱۳۸ ه وعامهٌ مردم 
روز سیزدهم صفرر انحس‌شمار ند . و بیستم 
آن ار بت است یعنی چهلم‌شهادت حسین 
علیه‌السلام و روز بیست و هشتم آن‌رحلت 
رسول! کر م(سص)است‌وروز آ خراین‌ماه‌بقولی 
روزشه‌ادت حضرت‌رطا(ع)میباشد . مولف 
غیاث‌اللغات آرد : این نام مأخوذ است از 
صفر [س ] بمعنی خالی چرا که چون این 
ماه صفر بعد از محرم واقم است قبل از 
ظهور بیغسرما (س) قتال درماه محرم حرام 
بود. ازاین‌سب درماه صفرمردم عرب‌بر ای 
فتال مبرفتند و خانه‌ها زا خالی متگذاشتند . 
وبعضی نوشته ند که بوقت وضع کردن اسم 
این ماه موسم خزان و ایام بر کک ریز بود 
وبر گت درختان زر دمی‌شدنده لهذا این‌ماه 
را صفر نام کردند » در ینصورت ماأخوذ از 
صفر [ س ] است که بمعنی زردی باشد. 
(غیاثاللغات).ظاه رآ این وجه تسمیه بر اساسی 


۰ 
سست ۶ 


از پس هر مبارکی شومی است 


وزیی هرمحرمی صفراست . خاقانی ۰ 


ز دهع بمعرم_بدهی 


و چون خسیسان بصفر بازمگیر . خاقانی 


درصفر سیم شده است 


ان ن کبود ِ ۰ خاقانی ۰ 














صفر . اص _ف] (ع: 


ب‌الاسماه) . 


صفر. [س_ف] (۱ج) نص رکوید؛ آوهی 
است ب»زجد دردیار بنی‌اسد.(مءجم البلدان). 
صفر ۰[ س ف ف ] (ع ,ا) گویا ج_ 
صافر است چون شاهد وشهد [ ش م2] 
و غایب و غیب [غ ی ی ] و صافر خالی 
بود و هو مر ج‌الصفر . (معجم‌البلدان) ِ 

صفر . [س ف ف] (۱ع) موضعی است 


بیت دمشق و جولان و آن صحرائی 


لیات من 


است 
که بروز کاربنی‌مروان بدانجا وقعا مشهور 
بوده است و انرا در اخبار و اشعار خود 
آورده‌اند . (معجم‌البلدان) 5 
صفراءء [ س ] (ع ص ) تأئیث اصفر 
است : 
همه دشت و که‌سار گرما گرفت 
زمانه زخود رنگ صفرا گرفت . 
فردوسی ۰ 
بيك صفر | که بر خورشید رانده 
فلك را هفت میدان باز مانده . 
با 
رجوع به اصفر شود . 
صفراء ‏ [س]ا(سفر)(ع۱)خلعطی است 
زرد رنگ ازاخلاط اربعه که بغارسی آنرا 
تلخه کو بند و بهندی یته نامند ( از غیاث- 
اللغات) صفرا بامر ةالصفر ۱(۰) مایعی زرد 
مایل بسبزی با مه تلخ که از کید تراود . 
زرد آب . مولف ذخيرة خوارزمشاهیآرد: 
صفو کیلوس اندرجگرسه بهره شود ؛ بهره 
کفك شود و آن صفرا باشد و بهرةٌ درد 
شود و آن سودا باشد و بهرةٌ خلط صافی 
ره 
خوارزمشاهی). ونیز نویسد ه صفرا دو گونه 
ات طسو تاطیيمي. طبیمی خلطی آست 
رد او تلخ است و تولد 
او آندر جگر باشد و سبك تر از خون از 
بهر ۲نکه کنك خون است و رن خاصس 
او زرد است و از خون روان -ر است و 
و آنرا خزانه ایست با جگر پیوسته و آن 
زهره است تا اندر خزانه گرد میشود . 
در کشاف اصطلاحات الفنون از قائونچه 
زرد زره اطباء نم خی 
است که آنر انلخه نیز کویند و آن بردوقدم 
است؛ طبیمی‌مانند کف خون‌طبیعی که سر ح 


)۱( ۶, 








صفر ابر 


و دوشن و خفیف و حاد است و غیرطبیمی 
و ان چهار قسم است اول مرة صقراء دوم 
مر محیه که بصفر |» محیه نیز نامیده میشود . 
سوم صفرا* محترفه و 
مر صقر ا» تر کیب.افته » چهارمزنجاربه : 
صفر ای مرا سود ندارد نلک 
دردسرمن کجانشاندعلکا . ابو الم 

طبم چوخاقاینی بسته سودا مدار 


کراثیه که از صقر اء 


بشکن صفرای اوز آن‌لب‌چون ناردان . 
خاقانی . 
خیله امت ژنگی عفتادار کز بکر 
وقت دهان گشا هه صفقرا بر افکند. 
خافانی . 
ترا مقامر صورت کحا دهد انصاف 
ترا هلیلهٌ زرین کجا بردصفرا ؟ خاقانی. 
صفراهمه بترش نشانند ومن زخواب 
چون طفل ترش‌خیزم و صفرا بر آورم ۰ 
خاقانی 
چو شیریتی و ترشی هست در کار 
ازین صفرا و سودا دست‌مگذار . نظامی . 
اینهمه صغر ای‌تو باروی زرد 
سر 4۶ ابروی تو کاری نکرد . نظامی . 
هستم از عناب تو صفرازده 
این همه صفر ا ز عنایم ببر . 
از قضا سر کنگین صفرا فزود 
روغن بادام خشکی مینمود . مولوی ۰ 
مثل: صفرایش به لیءوئی‌می‌شکند . 
یعنی سهل البیم است (امثال وحکم دهخدا) 
| محاز درفادسی» خشم: ۰ 
مردی‌ام درشت سخن و با صغفرای خویش 
بس نیایم (بیهقی طبع ادیپ ص )4٩۰‏ ۰ 
کندی مکن» بکن‌چوخر دمندان 
صغرای جهل را بترد تسکین . 
ناصر خسر و . 
فا ساختن وخوی خوش وصفرا هیچ 
تا عهد میان ما بماند بی‌هیج ۰ 
کل رتست 
صفر ای تو گرمشام سوزاست 
لطفت زیی کدام روزاست . نظامی . 
خرم ترم آنگه بین کز خوی توام غمگیت 
کزهرچه کنم تسکین صفرای تو اولی‌تر 
خاقانی . 
صفرای تو گرمشام سوزاست 
لطفت زیی کدام روزاست . نظامی . 
|| کيسة صفرا » مراره . زهرة ۰ || ملخ که 
از سضه فار غ شده باشد (منتهی الا ب) ۳[ 
کیاهی‌است ریکستانی که‌بر ک آن بر گ 
کاهو ماند . ( منتهیالارب ) ۰ ابوالعب اس 
کنته نباتی‌است که در زمینه‌ای رملی‌مير و بد» 
بر کک آن باريك شبیه بپای کبوتر وشاخ - 
های آازز, باريكت و مزغب و کل اد زرد و 
نرم و طعم آن باندك تلخی است و جهت 
استسقا آب | نرا می ] شامند انتفاع مییابند . 








(تمهه موی وه اک( 
درریک ینبوع ونواحی آن‌روید بر کهای 
کگ رجل‌الحمامة مانتده 
بود » با شاخهای شبه به شاخهای سراج- 
القطرب وجلگی گیاه زردبود و اب آنرا 
بمستسقی [ شامانند سود بخشد وطعمی مایل 
به‌تلخی دارد ۰ (ابن بیطاد) ۰ || ان از 
چوب‌درخت نبم باعام است ِ (منتعی‌الارب). 
کمن :(مهنبالاصاء )| زره لا 
دهره برانداخت صیح زهره بر اقکند شب 
کر اف کش ره هر ۱ 
ایب 
درون جوهرصفرا همه کفراست وشیطانی 


آن باريك وبه بر 


گرت سودای‌دین باشدقدم بیرون‌نه ازصفرا. 
| هوس » سودا: 
ای عفی‌ابه خواجکانی کزسر صفرای جاه 
خوانده‌اند ا‌وزاناراله بر خضرای من . 
خاقانی . 
۱ دراصطلاح مدنان جامه‌ابست که در ان 
خطهای زرد باشد . ( کشاف اصطلاح - 
الفنون) . 
صفر اء ۰ [س ] ((ع) (وادی ...) ازناحبة 
مدیثه و خرماین و زراعت فراوان دارد و 
در طریق حاج است »و بیث آن وبدريك 
مرحله است . رسول خدا (ص) بارها آ ثرا 
پیمود . عر امین اصبغ سلمی کوید « صفر |" 
قریه‌ایست دارای خرماین ومزارع فر اوان 
و آب آن همه چشمه بود و آن فوق ینبم 
ازجانب مدیته است و بان بطرقف بح 
جاریت . ( ازمعجم‌البلدان ) ۰ بیرونی در 
الجماهر از کندی رد : معدن چست در 
قربه صفر اء اسصت و آن سمسافت سه روزراه 
تامدینه بود ۰ ( الجماهر بیرونی ص؛ ۱۹). 
صفراء ااز فحادی . [س ‏ زز عی] 
(ع _امرکب) صفرا است که از احتراق 
اخلاط حادث شود . ( بحر الجواهر ) . 
صفر اء الکر اثية ۰ [س ع لد" ك یی] 
(ع _امر کب ) صفرا المحیه است آنگاه 
که محترق شود . (بحر الجواهر) . 
صفر )ء المحیه ۰ [ص علم عی ] (ع ۱ 
مر کب) صفراایست که باپلفم غلیظ اختلاط 
باید . (بعرالجواهر) . 
صفراء سوخته. [سترت" ] (امرکب) 
کفك‌جکر آنگاه که گرم‌تر باشد : وه گاه 
که جک رگرمتر باشد کنك او بیشتر اد 
و کرمتر آنرا صفراء سوخته گویند (ذخيرة 
خوارزمشاهی) . رجوع به‌صفرا شود . 
صفرائی. [س ](۱)(ع_امنسوب) منسوب 
به‌صغراء » زردآبی : 












کلکت طبیب آنس‌وجان تر بالت1 
صفررائبی يك‌ازدهان‌قی کرده سووار -- 
و آن دوغن دا باماس -قرائی اتدرماان 
(نوروزنا) 
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بست چون زرد گل بزعتائی 
کهربایر نگین صفرائی . 
رجوعبه صقر اء شود . 
صفر آباد . [ س" :۳ 
دهستان قمرود بخش مر کزی ۷ 
قم» ؛ ۲هزار کزی ی 
معتدل دارای ۰ ۳٩‏ تن سکنه . آن . 
محصول غلات» لبنیات - صنایمقالیچه ۳ 
شغل زراعت کله داری - راء مرو ۹ 
ساکنی از طايقة شاهسون هستند : 
(فره‌نگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صفر آباد . [س ف] (۱ع) . دمی 
دهستان‌فراهان بالا»بعش قرمهین‌شهرست 
اراك - ۱۸ هزار کزی جتوب . 
فررمهعین . کوهستانی - سردسیر ‏ 
۲ >نن- قنأت- غلات- بن‌شن- بنه. 
صیفی‌جالیز- شغل زراعت و کله دار: 
قالیچه بافی. راه مالر و» و ازفرمهین! 
میتوان‌برد. (فر هنک جفر افیائی ای ان 
صفر آباد . (س ف ] (اع) 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان ۱ 
هار گزی‌خاور کوزران- کثار رو 
مرك وراه اتومبیل‌رو ۰ دشت 
دارای ۸۰ تن سکنه - مسلمان -. 
آب ازرود مرك - محصول غلار 
دیم- لسات شفل امالی زرا 
راء مالرو - تابستان اتومبیل میم 
بك‌قهوه‌خانه کنارراه‌دارد. زمستان 1 
حدودنفت شاه میر وند .(فر 
ایران ج ۰6۵ 
صفر آباد . [ 

























ص" ف] ‌ خ) د 
ده‌ستان<و مه بخش مسحد 
اهواز ۴ هزار کزی جنوب 
کنار اتومبیل‌رو مسجد . 
کوهستانی- کرمسیر- دارای 
آب از کارون بوسیلاٌ لوله . 













۳۹۹ 


ترش روئی است زر صفر ابر 
وقت صفرای تو زربابستی . خافانی . 
زر چو نمی روغن صفر | کراست 
وی شورف موه صفرابراست . نظامی» 
ورجوع » صفرا وصفرا شکن شود . 
صفرا بر سرزدن » [س ب س ز د] 
(مس‌مر کب) تندو بی‌دما غ‌شدن.(۲ نندراج). 
ردو تهصرل عود.. 
صفر افسته .[ص بت ](۱ج). دهی جزه 
دهستان حومةً بخش آستانه شهر ستان 
لاهیجان» ٩مز‏ ار کزی‌شمال آستانه ۳هز ار 
گزی خاور داء فرعی حسن کیاده جلگه ؛ 
معتدل» مر طوب . مالار یائی‌سکنه ۱٩۲‏ تن 
نهر حشمت رود . برنج - کنف ‏ لبنیات . 
شغل زراعت و گله داری ۰ راء مال‌رو . 
(فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۲).. 
صفرا بسر آمدن ۰ [س _ب‌س م د] 
(مس ل مر کب) اندوهکین شدن: غمنا کت 
شدن . دود از کله بر آمدن : 
در حال خویشتن چوهمی ژرف بنگرم 
صفرا همی بر آید زائده بسر مرا. 
ناصر خسرو . 
رجوع به صفر | شود . 
صغر) جنبیدن ۰ [س "ج د ] (مس- 
ل مر کب) خشمگین شدن . به عضب 1مدن : 
پوسهل را صفرا بچنبید وبانگ برداشت . 
(بیعقی چاپ مرحوم ادیب ص ۱۸۱). 
رجوع به صفر| شود . 
صفرا زده . [ص ز د ] (ن مف) که 
صفر ا براو غالب شده باشد . زرد شدة از 
غلبهٌ صفر | » زرد شده . زردفام : 
می‌چون شفق صغر از ده مستان‌چو شب‌سودازده 
و 1 تش‌دراین خضر ازده‌دستی که جر اداشته . 
تا 
سودا زده باقمر نسازد 
صفرا,زده را شکر نسازد. 
بخوبی او کی رسد آفتاب 
کی باوء کرداست و صفر ا زده . 
مير حن دهلوی . 
(بنقل آنندراج) . رجوع به‌صفرا شود . 
صفرا شکستن . [س_ش ك ت] (مس. 
‌ مر کب) اندت مایه طعام خوردن تاطعامی 
دیگر رسد ۰ نهاری [ن" ](دجوع به لغت 
فری‌اسدی ولفت‌نامهحاضرذیل لغت نهادی 


نظامی ۰ 


شود) . صبحانه باز بر قلیانی‌خوردن || رفتن 

صفرا ۰ زائل شدن صفر ا : 

تابکی سودا یزد تاچند خون دل خورد 
تلخ کامی کو بيك لیموش صفرا پشکند . 

بافرکاشی ۰ 

(نش آنندراج) ۰ 

صفرا شکن ۰[ تس" ش آد ] (ن ف) 

زائل کنددة صفرا ۰ برندة صغرا ۰ خوردای 








)۳( ۵۰ 


باداروئی که صفرا را به برد : 





سر کیج کن هزار صفرا 

صفرا شکن هزار سودا . نظامی 
آلبالو صفر! شکن ۰ صفر اشکنه آلبالو . 
صفر اغون » [س ] (۱) ه لت بو: 
نام مرغیست پمقدار کنجشك و آنرا بعربی 
عصفو رالشوك خوانند و بءضی کویند نوعی 


از مر غ صیاد اس 
متنسکی 
صفراغون طاء 
سیاهی که اکثر در <الیز ها م 


ک: 
آنر۱ صفراگون بکاف _فارسی‌نیز گو بند 


به سند فرهنگ شموری‌مبگو بده 





اشد و 


و بسند نعمت‌الله می‌نویسد که برنده‌است 
که آثرا بعربی سلوی و بهندی: بتیر 
خوانند. ( برهان حاشیةٌ چاپ کلکته ) . 
نام پر نده ایست سخت خرد لیکن بزر کت 
از عصفور ملکی واز جنس صعوه است و 
و آن نیکوتر وسودمند تر از هرچیز بود 
خردساختن سنگ کلیه را و آنر | نیم بخته 
خورند بهتر بود ويخته باشراب صاف یابا 
آب عسل‌خورند . (بحر الجواهر) . خو اجه 
ابوعلی رال علیه گوید : مکی است» 
اورا بلفت‌فر نگ صفراغون گویند ۰ آنرا 
خشك کنند وبکوبند واند کی بدهندسنگک 
را که در کرده ومثانه و دیکر اندامها 
برون آورد . (ذخورة خوارزمشاهی) ۱۰ 

دای ت صت فرب به گنجشك 9 
دمسیچه‌نامند . رم ۰ 
گوشت خام و قدید ومحرق او باماءالمسل 
جهت سنک ممثانه وعسر بول بسیارنافع است. 
( تحفه حکیم موّمن ) ۰ دزی این کلمه را 
بانسر الیحر»عقابا لبحر (استخو ان خو اد) (۱) 
تطبیق کر ده‌و گویداین کلمه ازحالت‌مفعول به 
کلم لاتینی "اسغیرا گوس(۲) گرفته شده . 
(دذی ج ۱ ص۱۰ ۰)۸۳ طر وعلودیس(۳): 
عصفغورالسیاح . 
صفرا ۶ردن ۰ | ص ك د] (مس ل م) 
کنابه ازخثم کردن واعراش نمودن باشد . 
خشم کردن . (انجمن آرای ناصری) : 
حاسد ملعون چرا خرم‌دلوخندان شود 

آکرزمانی بت خواجه‌تندی‌وصفرا کند: 

منو چوری ۰ 

تندی‌و صفرای بخت خو اجه‌یکساعت بود 


ساعت دیگر بصلح و دوستی مبدا فد 


منوچهری ۰ 
وز راز خدا اگر نه ۲ که 
بر ججت دان چرااکنی صفر |۱:. نأص ر خضر و 
ناجسته به آن‌چیز که او با تونماند 
بشنو سخن خوب مکن کار ه‌صفر ۰ 
ناصر خسرو ۰ 
مردرا سودای دانش دردل‌و درسرشود 
چونش ننگ وعار نادانی بدل صفرا کند . 


ناصر خسرو . 


| 
ْ 





)۲( 11 ۰ 


منم در کام این ایام سکر 
چرا برمن لند ببه‌و ده صفر | ؟ 
الالدین عدالرزای . 
باده باما کم خوری وطر فه ] نك 
عر بده همواره باما می کنی 
ورهمی کویند باتو این‌ستن 
خشم مک ی و صغر ا کی 
هروی . 
ببچاره چرح صفرا کرد 
زآهن است دل کت سودائی . 
ی مت 
دم مرن خون می‌خور وصفرا مکن 
ثه با باد موغا چون کنی ۰ عطار . 
ای‌باد برقع برفکن آن‌روی] تش‌ناك‌را 
ای‌دیده گر صفرا کنم [ بی‌بزناین‌خاك‌را. 
امیرخسرو .(بنقل | نندراج) ۰ 
|| استفراغ وقی کردن .(برهان). 
صفرا کش ۰ [ سك ] (ن ف ) کشندة 
صغرا . زائل کنندة صفرا. رجوع بصفرا 
شود ۱(||۰) کنایةازطعام‌ناهار که بوقت‌صبح 
خورند.( | نندراج) . رجوع,صفرا شکستن 


فخرالدین 


زبسکه برمن 





شود . 
صفران ۰ [س ف ] (ع ا) تشنه 
(منتهی‌الادب) | نام دو ماه از سال در 
جاهلیت یکی را از آن دو در اسلام محرم 
نام نهادند . (منتهی‌الارب) . محرم وصفر. 
صفراوات ۰ [ب ] (ع) موضعی است 
در نردیتکی مرااظهران بن مکه وعسفان 
(معجم البلدان) . 

صفراوی . [س] (۱ج) عبدالرجان بن 
اسماعیل بن‌عثمان صفر اوی عالم‌درقراات؛ 
اورا کتابی است موسوم بهالاعلان. مولد 
و وفات اودر اسکندر 4 است‌و بسال 1 ۳ 1 ه 
در گذشت ۰( الاعلام زرکلی ص ۰۸۷ 
رجوع به قاموس‌الاعلام تر کی شود . 
ضفر او بة ۰ [س کی ](ع_امسوب)تأئیث 
صفر اوی ۰ رجوع به عفراوی و صفرا 
شود . ۱ 

صفر الید.[ سر ل ی ](عس‌مر آب)تهی 
دست ۰ بی‌چیز ؛ اتلد تست خالی ۰ 
رجوع سندود. 


۰ 1 ۵۱16 رع۵:۲۵ (۱) 





صفر بیگی.[س ف ](۱) دمی‌ازدهستان 
نازلو بخش حومهٌ شهرستان رضائیه » ۱۳ 
هار کزی شمال خاوری رذائه - 
بك هز ار ویانصد گزی باختر راه‌ارابه‌رو 
آده برضائیه . جلگه - معتدل مالاریبائی - 
سکنه 15 ۲ تن آب ازچشمه ونازلو چای - 
محصول‌قلات تو تون کشمش حیو بات‌چفندر 
شغل زراعت - صنایم دستی جوراب بافی- 
راه ارابه‌رو - 
( فر هنک جفرافیائی ایران جلد 4) 
صفرت . [س" ر] ( حامس ) رجوع به 
صفرة شود . 
صفرخواجه. [س ف ج] (.۱) دهی 
جزء دهستان | کراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران ۰ ۱۱۰۰۰ ای بأختر 
کرج ۲۲۰۰۰۰ گزی جنوب راه شوسةٌ 
کر ج‌قزوین- جلگه -معتدل- سکنهه ۵۱ تن 
قنات - بهار از رود کر ان - غلات - بن‌شن 
صیفی‌چفندر قند - باغات‌انگو ر-شغل‌زراعت 
گله‌داری راء مالرو . ازطریق احمد آباد 
ماشیت میرود . 
(رهنک جنر انیئی ایرانوج ۱) 
صفرد . [س د](ع.ا)چکاوكو آن‌مرغی 
است که عامه ابوالملیج گو بند و منه المثل : 
اجین‌من‌صفرد. (منتهی الارب). کبکنچیره ج» 
صفارد ۰(مهذب الاسماء).زردكت (زغشری). 
قیره . ره ۱5 ۶ 
صفر ذائی ۰ [س ف ] (۱) دهی از 
دهستان د لاور بخش دشتباری شهر ستان 
چاء‌بهار ۲۲هزار گزی باختردشتباری - 
کنار راء‌دج بقصرفند . جلکه - گرمسیرت 
مالاریائی - دارای ۵۰ ۱تن‌سکنه . آب از 
باران - محصول : غلات - ذرت - لبتبات - 
شغلاهالی زراعت » گله‌داری - راه : مالرو 
ساکنن از طابقهً سردار زاگی هستند . 
(فرهنگی جفرافیائی ایران ج۸) . 
صفر شاه ۰ [ص ف] (۱ج) دهی از بخش 
کودان شهر ستان شاه آاباد 7 هزار گزی 
جنوب کهواره -- کنار رود خانهٌ زمکان - 
کوهستانی --سردسیر - دارای ۰ تن 
ستکنه داب از چشمه - محصول غلات‌صیفی 
توتون حبوبات محتصر میوجات شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری -- راه مالرو . تو تون‌این 
۲ بادی بخو بیمعر وف است - ازتيرة گهواره 
هستند . ( فرهنگ جغر افیائی‌ایر ان ج ۵). 
صفر شاه حنفی وا ۰۶ ۱۳2۲ 
( .۱ع)( مولی ... ) اوراست: تفسیر سورء 
تکاثر که در ذی‌الحجة سال ٩۱٩‏ از آن 
فرافت یافت ۰ ( کشف الظنون) . 
صفرق ۰ اس و در ر] ) عع ( فالوده . 
(منتهی‌الارب) ۰ || گیاهی‌است .(منتهی - 
الارب) . 
صفر قلعه . آس ف ق ع](اخ)دهی 
از دهستان لطف [باد بخش لطف [باد 





شهرستان دره کز » ۰ صفر گزری حور 
لطف [ باد » سر راه اتومبیل رو دره گز 
جلگه- معتدل . سکنه ۳۳۸ تن - چشمه - 
قنات علات تریاك‌شغل : زراعت . راء مالرو 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ٩‏ )۰ 
صفرقلی کندی . [س ف ان دك ] 
( .۱ ) دهی از دهستان نازلو چای بخش 
حومهٌ شهرستان رضائیه ء ۱ هزار گزی 
شمال خاوری رضائیه - ۱۰۰۰ گزی 
باختری راه ارابه رو آدء رضائه جلگه -- 
مستئل سالم مسککله دا انآ ازنازلو 
چای - محصول غلات چنغندر توتون 
حویاتفدش سول زراعت - صنایع‌دستی 
جوراب بافی - دراه ارایه رو " 

(فرهنگ جغرافیائی ایران‌جلد 4) . 
صفر کردت.[ سك د] (مس م م رکب) 
کنایت ازخالی کردن است. چه صفر بمعثی 
خالیو ته‌ی باشد ( برهان قاطم ۲۰نتدراج . 
انجمن ارا): 

صفر کن این برج ز جرم هلال 

باز کن این پرده ز مشتی خبال . نظامی . 
رجوع به صغر شود.. 

صفر لو . (س_ ف](۱ع) دمی‌ازدهستان 
اجارود بخسش گرم شهرستان اردبیل ۲۱ 
هزار گزی شمال گرمی - ٩‏ هزار گزی 
شوسة کرمی بیله سوار» کوهستانی- گره‌سیر 
سکنه ۱۰۰ تن -آب ازچشمه ‏ محصول‌غلات 
حبوبات - شغل‌زراعت و گله‌داری راهمالرو 
(فرهنگ جفر افیائی ایران جلد 4). 
صفرلو.[س "ف] (راغ) ده جزء دهشتان 
کیوان بخش خدا آفرین شهرستان تبریز 
۳ هزار کزی شمال خاوری خدا آفرین» 
۹ هزار گزی شوسٌ اهر کلیبر» کوهستانی 
کرمسیرمالاربائی‌سکنه ٩۱‏ تن -آب ازرود. 
خانه‌ارس - محصول غلات بنبه - شغل‌زراعت 
و گله‌داری راه مالرو ۰ ( فرهنك جغرافیائی 
ايران جلد > ).. 

صفرة ۰ [س د] (عمصل) یکبار گرسنه 
شدن . (منتمی الار, ب( ۰ 

صفرق ۰ [س د ] (اخ) حفصی گوید : 
موضعی است به یمامة .(معجم البلدان) . 


صفرة . [ سر ] (حامس) صفرت,زردی . , 


(منتمی‌الار ب . غیاث اللغات . مهذب الاسماء): 
در تفسره صفرت او نگرست بدانست که 
جوان درب مطبقعشق است .(سندبادنامه - 
ص۱۸۹) .|| (مصس) زرد شدن ۰( ترجان 
علامهً جرجانی) ۰ || سیاهی » ازلفات اضداد 
است.(منتهیالارب) ۰| (۱) علم است‌بزرا 
(منتهی الارب) . 

صفرةالبیض ۰[ "س رءل] (ام رکب) 
زردة خایه .(مهذب‌الاسماه). زردءتخم‌مرغ. 
صفرع الشمس ۰[ ص ر- وش "ش 
(۱) توش آفتاب . تیش آفتاب . تابش 
خورشید . 


(قعارالسحیط) . ا| بچه کوسیندان که ور 













































صفری ۰ آس ف ک] (,) اولازمم. ‏ 
(منتهیالارب) - اولالازعتة وتکون‌شه رآ 

طلوع سهیل زاده باشد» یس قبقلی . 
( منتهی اللارب )ناج الفنم مم طلوع 
یل وهو بد ایتی را و363 
|| بادان که در اول خریف بارد . (منتهی  _‏ 
الارب) ۰ باران که در کرما آید.(مهدب _ 
الاسماه ) تتانی که در ال خر 
(قظر التحیط ) ۰ || دقتن گرها ۱۳۳25 
سرما .(قطر المحیط)- .۷ 
صفری . [ س ف ی] (اع) تیه 
از شمبه‌جارة ایلعرب ازایلات خحسه فازس 
(جفرافیای سیاسی کیهان س۸۷). 
صفری .[س] (۱ منسوب) روی فروش, . 
(معذب الاصاء) « رحو ه صقی قو ۱۳۵ ِ 
صفریت . [س] (ع ۱) مردتاح بسیاز 
عیال‌تهی‌دست.تاء زا ایداست.(منتهی| الارب) 7 
الصفر بت الفقیرو الا زایدة»(قطر المحط): 
ج » صفغاریت . درویش ۰ (مهذب‌الاسیاء) 
صفرية . [س ف ی ی] (ع۱ ) گام 
است که دراول خر یف بر آید یاآن ایام 
مت الارب:) .| ۳۳۱ 
سرما . ( منتهی‌الادب ) ۰ || اول از 
آن یکما 


رجوع به صغر ی شود . ۷ 
صفرية . [س ف ی ی] ((ع). 
است ممانی که در حالت بسریت آنرا : 
کرده و بجای شکر در سویق انداژا 
(منتمی الارب) ۰ ۱ 
صفرية . [س"ی ی] (1خ) 
زیادین اصفر ۰ یکی ازیانزده فر 
(ببان‌الادیان‌س ٩‏ 4 تصحیح مر 
آنانرا بدانجهت صفریه وا 
رخسارشان زرد بود » و کنته: 


محند سعید عریان ج ۱ من ۱ 
ص ۰/۲۲۲ ۱ 

کر ازخو ار ج منسو پِ 
با بسوی زیاد اصفر » یا بدان 
زرد رنگ‌اند یا جهت خاا 
دین . (منتهی‌الارب) ۰ فر 
اصحاب زبادین الاصفر 
خوارزمی) ‌ , صقر یا 
کناهکاران مشرك . 











































۲۳۱ 


ای خبل ادب صف‌زده آندر کنف تو 
ای علم ژده بر درفضل تومعسکر , 
و 
چون ندیذند شاه را درغار 
بر درغارصف زدند چومار . نظامی . 
کرد رخت صف زده‌است لشکردیوویری 
ملك سلیمان تر است کم مکن انگشتری . 
حافظ , 
رمیرع) وعست اس ۰ 
صف‌ژده ۰ [س زد ] (ن مف) رده‌بسته. 
صف بته » صف کشیده ؛ 
هه موبدان پیش تختش رده 
هم اسبهبدان پیش اوصف ده . 
فردوسی 
زر ازاژدهادلان صف زد گان چومورچه 
خانه مورچه شده چرح‌ورای معر که. 
خاقانی . 
صف زده بیثم بری رویان به پیش‌صدراو 
چون‌سلیمانست گوئی خواجه و ایشان‌بری. 
وی 
ی ات( )ده بز. 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
رشت » ۳هزار کزی باختر رشت * يك‌هز ار 
گری جنوب شوسٌ دشت به فومن - جلکه 
معتدل مرطوب مالاریائی سکنه ۰۷۲ تن 
استخر - برنج - توتون - چای - سیگار - 
صیفی - شغل زراعت راهمالرو . 
( فرهنگ جقرافیائی ایران‌جلد۲) . 
صف شکستن . [ی شر ك] (مس م 
۶ اکن ادردن صف . منمزم 
کردن صفوف دشمنان ؛ در هم شکستن 
صف : 
سهل شیری‌دان که صفتا بشتکند 
شیر آنست آنکه خودرا تک 
مولوی . 
رجوع بهصف وصف‌شکن شود . 
صف‌شکن » [س ش یا _شك ] (ن ف) 
شکنندة صف » بر هم زنندة صف دشمن . 
دلیر . شجاع : 
خلق پرسیدندکای عم رسول 
ای هژ بر صف شکن شاه فحول . 
ِ مو لوی. 
شاه : شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان 
ی ان 1 
حافظ . 
کت با تو را در این میدان صفدر 7عور 
و ۰ بودیم نو صف شتکن بودة رد 
بف بخاری نس خملی مژاف) ۰ 
اکم اهواز بود باسپاه صف‌شکن 


رمزمی آمد : (روضةالسفا) . رجوع 








و صف شکن وصف شکست 


صف‌شکو ف , [سر 


۵ ٩ 





ش ](ن 


صف . بر هم زنندهة صف , درندة 
دشن 
فلادید در اشکر افتاده نوف 
از ان وخم وان له صف شکوف 
اسدع 


دجوع به صف و رجوع به شکوف شود 
صفصاف , [ مر تا 1 درعت ند . 
( منتمی الارب . غیات اللغات ) بید صیید 
( دینجنی) خلاف [ ع ] ( بحرالجواهر - 
تذ کر ضریر انطاکی) . 
صفصاف » [س ] (راع) شهری است از 
ثغور مصیصه . 
۹ در[ نجاغزوی کرد . (معجم‌البلدان). 
در مجمل‌التو اریخ والقصص رد ؛ هارون 
این شهر دا ویران کرد وسروان حفسه در 
جله قصيدة گفتست : 
ان امیرالمومنین المصطفی 
قدتر كالصقصاف قاع) صفصفا . 

(جمل‌التواریخ و القصص ص 6 4 ۳) . 
صفصاف مثقق . [س فم ش تن ] 
() بید پیدخشی ۰ رجوع به بید پیدخشی 


سیف‌الدولتین حمدان بسال 


شود . 

صو‌صافة ۰ [س ف ](ع))واحدصفصاف. 
(منتهی‌الارب) . رجوع به صفصاف شود . 
ا| سسکا . (منتمی‌الارب) ستکنا ۰ وان 
لت قبف است . (معذب‌الاسماء) . رجوع 
بهسکیا وسکیاجه شود . 

صفصف . [ی‌س ] (ع) زمین هموار . 
(منتهی الارب. غیأثاللغات.مهذب‌الاسماء) . 
زمین‌هامون ونرم ۰ (دهار) . (تر جان علامة 
جرجانی) . || قاع صفصف» زمین‌هموار بی 
کیاه ]|قام مفعفکردنجانیباشهری؛ 
جائی با شهری را غارت کردن و با خاك 
یکسان نمودن : 

چون غلام بخانه رسید سرای خویش چون 
قاع صفصف خالی بافت .(ترچهٌ یمینی سر 
3 

کاروان سبزه تا ازقاع صفصف رد ارم 
صف صف از مغان دوان بر کاروان 


افخانده‌اند . خاقانی . 
|[ کنارة کوه . (منتهی‌الارب) . 

صفصف . [س ص ] (ع۱) گنجشک . 
(منتمی‌الارب) . 


صفصفة . [ س‌ صف ] (ع مس ل) تنها 
رفتن درزمت هموار . (منتهی‌الازب) ۰ || 
(مسم) چر | نیدن صفصاف را.(منتهی‌الارب). 
|| (۱) سکباجه که نوعی از آش است . 
(منتمی‌الادب) .رجوع به سکناجه شود . 
|| بانگ گنجشك . (منتمی‌الارب) . 

صفصلی. [س_س ل ل] () کیاهی‌است. 











(منتهی‌الارب) . صاصلیاست ۰( فهر سر- 


زن‌الادویه) . رجوع به‌صاصلی شود . 
صفع [س] (عمص م). سیلی‌زدن کسر 
3 ۳ ارم زدن بر کردن کسی‌را (منتهی- 


الارب) . سیلیژدن .( دهار . فیاث . 7 
الصادر بهتی ۰ .مصادر: ژوژئی ). قنا که 
زد لسی را » طیانچه ژدن ۰ مشت برقفای 
و |ایفت گردنی 4 
صد هزاران صفع را ارزانم 
گرزبون صفعها گر دانء 
گفت صوفی را چه باك ازصفع حیز 
با چنین بیمار کمتر کن ستیز . 
مثنوی مولوی چاپ‌علاءالدوله ص ۷ ۰) 
برقفای صوفی | نحیرت پرست 
راست می اد از بر ای صقع دست ت 
مولوی . 


م ۰ مولوی . 


رجوع به صفعه شود . 
صفعان . [ی] (ع ن ف)رجل صفعان * 
مر دسیلی ز ننده . (منتهی‌الادب) ۰ 
صفعة . (س ع] (ع) واحد صفعاست: 
تا شد ازضرب صفعة وسیلی 
گردن شیرخوار گان نیلی . سعدی . 

دجوع باصعع سود 

صفغ . [س] (ع مس م) سفوف‌ساختن. 
(منتهی‌الارب) (۱)(آنندراج) ۰ ||مالیدن 
بدست . (منتهی‌الادب) . 

صفف , [ صف] (ع۱) جامه که زبرزده 
بوشند ۰(منتهی الادب)) 0 

صوف .[س ف ] (ع 0 3 صفة. رجوع 
به‌صفغةٌ شود . 

دس 
دیگری‌زدن‌در بیع یا بیعت .(منتهی‌الارب). 
| فرود آمدن کر وهی ازاشخاس . (منته‌ی- 
الارب) ۰ || زدن مرغ هر دو بازو را که 
آوازبر آید . (منتهی‌الارب) ۰ || فروهشته 
شدن زهدان از بچه ناقه تااین که سمیرد بچه. 
( منتهی‌الادب ) ۰ || رفتن و سیر کر دن .. 
(منتمی‌الارب) ۰ || (مسم) فراز کردن در 
را . (منتهی‌الارب) ۰ || کشادن در دا ۰ از 
لغات اضداد است. (منتهی‌الارب) ۰ || فرو 
خوابانیدن چشم را. (منتمی الارب ۰ تاج- 
الصادربیهقی) ۰ || جنبانیدن تارهای عود 
را. (منتهی‌الارب). || جنبانیدن باددرختان 
را . (منتهی‌الادب) ۰ | بر کردن کاسه دا . 
(منتهیالارب) . || زدن کسی را باشمشیر 
(منتهی‌الارب) .|| از خنوری بخنوری‌دیگر 
کردن شر ابرا .(منتهی‌الارب). دست بر 
هم زدن چندانکه آوازبر آید . ( منتهی- 
الارب) . دست برهم زدن ۰ ( تاجالمصادر 
بیه‌قی- مصادرزوزنی) || زدنی که آواذ آن 
شنبده شود .( نا ج‌المصادر به‌قی) ۰ || باز 
کردانتن . (ستمی الازب) ۰ کرداینن 1 





0 زد ی در سم الا ۵ اقمحه اباه ودر قح 





) سفوف گزدآنرا ۰ 


0 غنیا 


(تاج المصادر بیهقی). وا گردانیدن.(مصادر- 
زوزنی) .|| (<امس)فروختکی باخرید گی. 


(منتهی‌الارب) ۰ || (۱) جای . (منتمی- 
الارب) ۰ || روی کوه یابن کوه . (عنتمی- 
الارب) ۰ || رخسار اسپ . (منتهی‌الارب). 


اابآبزر د که از بوست نوتراود بعداز آ نکه 


آب بر او باشیده باشند. (منته‌ی‌الارب). بوی 
بد دباغ ۰( منتهی‌الارب ) ۰ || کران* هر 
‌». ی . ( منتمی‌الارب) || کنارة گردن . 
( منتهی‌الارب ) ۰ رجوع بمادة ذیل شود . 


صفق .[ س ف] (ع۱) آخر دماغ . 


(منتهی‌الارب). || کر ان هر چیزی. ) منتمی- 


الادب) ۰ 1 اب زر د که اژچرم نو که قر 
آن آب ریخته باشند بر آید . ( منتهی- 
الارب) ۰ || بوی دباغ ۰ (منتهی‌الارب) . 


| اچرم تابر استه که از آن این اب «تر زود 
( منتمی‌الارب ) ۰ || آب که در مشك نو 
بوی گر فته‌وزرد شده باشد . (منتهی‌الارب). 
|| آب کهدرمشك‌نو کر ده بجنبانندتازردشود. 
(منتهی‌الارب) . رجوع بمادة قبل شود . 
صفق . [ ی] (ع _۱) کر انة هرچیزی. 
(منتهی الارب) . 
صفق. [ ی ف] (ع) ج» صفوت[س] 
است. رجوع به صفوق شود. 
صفق ۳ ص ۱ (ع ۱ ( بك در دروازه. 
(منتهی‌الارب) . 
صفقاالعنق.[ی ‏ ل عن](ع ام کب) 
دوجانب گردن: ضر به‌علی‌صفقی‌عنقه(اقرب- 
الموارد). دو کنار عاکرادن َ (منته‌ی‌الارب). 
هردو سوی کردن ازسوی گلو . (مهذب - 
الاسماء ) . 
صققة : [ی] (عسیل) دش بر ۳۵ 
دیگری زدن‌در بیم با بیمت .(منتهی‌الارب). 
یکبار دست زدن دربیم (منتهی الارب) . 
یکبار دست زدن در بیعت و بیع ۰( صناه 7 
اللغات ) ۰ يك عقد .( مهذب‌الاسماء) . در 
لغت زدن دست‌است بهنگام عقد ودرشر ع 
عقد باشد .(تعر یفات‌جرجانی) . در لفت‌زدن 
دست‌خود بدست دینگری است هنگام خر ید 
وفروش یاهنگام بیمت کردن ودر شریمت 
پیمان‌بستن باشد . فقها گفته اند : در موقع 
یمان بتن قبل از خاتعه یافتن صیفهً پیمان 
نباید دست متعاقدین ازیکدیگر جدا شود . 
( از کشاف امطلاحات الفنون): || (ع.۱) 
بسم (منتهی‌الارب) . سودا ۰ صفقة رابحته 
بیع سودمند .( منتهبی الارب ) .|| صفقة 
خاسرة » بیع زیان کار ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || 
یوم الصفقه یکی از روزهای معروف عرب 
(معجم البلدان) ۰ 
صفقی ۰ [س_ف ق تا ] (ع _ا) بمعنی 
صفق[س ] است .(منتهی‌الارب). رجوع به 
صفق شود . 


)۱ این واقعه بسال ۳۲ برش از مبلاد بوده‌است. ) بورداود . فرهنگ ابران باستان ج۱ 








صفقی‌العنق » [س ق ید ع" نت ] 
(ع ۱ م رکب ) سفقالعنی درحالت تب 
وجری - رجوع به صفقاالعنق شود . 
صف کشیدن .[س كت (بات)د ] (مسل- 
۳۳2 رده بستن » بصف استادن سیامو 
نماز گزاران وجز آن ؛ 
سیاه از دو رویه کشیدند صف 

هیر رز دا و زوبت بکف . 


دو لشکر برابر کشیدند صف 
همه جانها بر نهاده بکف . فردوسی . 
طرفداران که صف در صف کشیدند 
ز هیبت پشت بای خویش دیدند . نظامی. 
مه در زیر تخت بای شاه 
ید( ۸ ۱۷۱ چون ستاره و ماه . نظامی . 
مهتران ۲مدند از پس‌و بیش 
1 برمراتب خویش . نظامی. 
دجوع به‌صف وف بسن ود : 
صف کشیده.[س ت (یااه)د |( نعض) 
رده بسته . بصف استاده : 
وت ۱ 
پیاده به پیش اندرون رزمواه . فردوسی. 
کنیز کان بگرداو کشیده‌صمف 
ز کر کی و تعامه و عای او . 
منوچهری . 
نمایند در چشم من همچنانك 
کشیده زشطرنج بر تخته صف. 
مسعود سعد , 
رجوع بصف وصف کشیدن شود . 
صف گر فته .[ ص کث‌رر_ ت ] (ن‌مف) 
صف‌زده » صف بسته » رده‌سته : 
او می‌شدو جان بکف کر فته 
ایشان بسو پیش صف گرفته . نظامی . 
رجوع به صف شود" 
صفی ۰ [ص يا ی ف] (ع .۱) پوست 
خایهٌ مردم ۰( منتهی‌الارب) ۰ بوصت خابه . 
(مهذب الاسماء) . جلد بيضة الانثیان وهی 
کیس الانثبوت .(بحرالجواهر) .|| خنور 
چرمین(منتهی‌الارب). ||ریهٌ شت رکه بوقت 
بانگ ومستی ازدهن بیرون رد ۰ (منتمی- 
الارب) . شقشتة . رجوع به صفنة شود . 
صفن ۰ [س] (ع ۱) خنور ازچرم که در 
وی آب کنند . (منتمی الارب) .|| توبرة 
شبان وشتربان که زاد و اسپاب خود در 
وی‌نه‌ند.(منتهی الارب). رجوع به صفنةشود. 
صفی ۰ [س و آص] (ع) سفره .(منتهی- 
الارب ( ۰ 
صفی . [س ف] (ع ) آنچه در وی 
خوشه باشد از کشت ( منتهی الارب ) . 
|| خانة زنبور که برای خود بابچه‌ها ساخته 
وتر تیب داده باشد ی الارب ) 
صفنان . [ س ] (ع,۱) ج» صفن [س] 
(منتهی‌الارب) ۰ رجوع به صفن شود . 


فردوسی . 





































1 


صف نشیی ۰ [ت _ت] (ن ف) 
صف نشینان نیکشواء و پیشکاران بااد " 
دوستدار ان‌صاحب اسر ارو <ر یفان‌دوستگام. . 
حافظ  .‏ 
صف‌نعال. [س ف.ف ن] (عارکب): 
صف آخرین که بجانب بیرون باشد ک 
امل مجلس متصل آن نعلین از یا گذارند. " 
( قیات اللغات ) . پای ماچان . کف شکن ,. 
انتهای‌جلس. نز دك کفش کن. مقابل صدر, 
وز گاه بیفتد بسوی چاه فرودین 7 
وزصدر برانند سوی صف تعالش ,. 
ناصر خسرو . 
چون حاضر کردند ودرصف نعال بداشت " 
شاه کفت ...(سندبادنام»ص ۲ ۲طبم ۳ 
1 
بود که صدر نشینان بار گاه قبول 
نظر کنند به بیچار کان صف نمال . 
۰ 0 
بس برفت و درآمد و بصف نمال بنشست 
گفتند این نه‌جای تست .(تذ کر ءالاولیا). 
بدر میجویم از آنم چون هلال 
صدر می جوم در این صف تمال . 
مولوی . 
نیست دستی که کشد دست مرا بارانه 8 
وز چنین صف تعالم سوی پیشانه برد . 
مولوی . 
باستانه نشینان بچشم کم منگر 
ره بصدر زصف تعال می] 
مطیمای اصفهانی .(بنقل آ نندراج). 
رجوع به صف‌النعال شود . ازنا 
صفنة . [س ن] (ع) سقره .(م 
الادب) .|| ریشتر که ازدهان بیر 
(منتمی الارب) ۰ دجوع به صفن 
توبرة شبان وشتر بان که زاد وادوا 
در آن نهند . (منتهی الارب) . آو 


صفنة » [ س ن ] (۱خ) موضعی 
بمدینه (معجم البلدان ۰ منتهی‌الا 


باشد( کتاب صفنیا ۱:۱)ت 
قبل ازمسیح یعنی‌درابتدا 
یادشاه قبل‌از آنکه ۱ 



















وبتوسط بوشیا تکمیل بافت(دوم بادشاهان 
۳ وه) نبوتش مشتمل بردو مطلب 
ودر سه باب مندر ج است از آن جله نبواتی 
است که بر ضدبت برستان,هو داو بت برستان 
حوالی آن یعثی مو آب و عمون وحبش و 
نبنوی‌وهم برضدروٌساء و کاهنان و پیغمبر ان 
شر ارت بیشه می‌باشد . در باب ۱۰۲ - ۳ 
طوایف را بتوبه وانابه دعوت می‌فرماند. 
دریاب ۱:۳ - ۷ اورشلیم را از سیاست 
آبنده متنبه می‌سازد اما کلام خود دا با 
مواعید بر کات آمیز ومژده ختم می‌نماید. 
طرز عباراتش بعبارات ترمیا شاهت دارد 
ژیرا که در سالهای اول بایر میا معاصر بود 
وتاریخ او بعداز آن معلوم نیست .(تاموس 
کتاب مقدس ص ۵٩‏ ۵۷-۵ 9) . 
صفنیا ۰ 1 1 ((ح) پسرمعیا که در زمان 
سلعائت صدقیا کها نت‌می نمو د(دوم‌بادشاهان 
۷۵ 2 ۲۱ ارمبا ۱:۲۱ ۲۹9 : 
۲۹۰۷۵ و ۳:۳۷ و۲۰۰۲ -۲۷) 
(فاموس کتاب مقدس ص ۰٩‏ ه) . 
صفنیا ء [ ] ((ع) لاوی قماتی (اول 
تواریج ایام 1 ۳۹ (قاموس کتاب مقدس 
ص‌ 1 ه‌ ۰( ۰ 
صفنیا ء [ ] ((ح) پدر یوشیا کتاب 
ز کریا۱:5).(قاموس کتاب‌مقدس‌ص 1 9 ۵). 
صفو . [س ] (ع مس ل) صافی وبی ابر 
گردیدن هوا . ( منتعی الارب ) ۰ صافی 
شدن,(مصادر زوزنی).|| بسیارشیر گردیدن 
ناقه . (منتهی‌الادب) ۰ || (مس م ) گر فتن 
خلاصهٌ دنگ را ۰ ( منتهی الارب ) ۱۰ 
(حامس) روشنی . (منتمی‌الارب) . نابی . 
وی کی .بی آمیغی ۰ خلاف کدر ۰ || (۱) 
خالس وبر گزيدة از هر چیزی .(منت‌ی 
الارب ) . چیزی بر گزیده . ( دهار ) . 
صفو ء ۰ آس ](ع۱) رک سخت تابان. 
ج صفوان . (منتمی الارب) . 
صفوات.[س ف ](ع۱)ج ۰ صفاة.ر جوع 
بدان کلمه شود . 
صفوان. [س دس ف ](ع1)ج» صفواء. 
(منتمی‌الارب) ۰ رجوع بدان کلمه شود . 
|| سنگ ساده و لغزان ۰ (ترجان علامةٌ - 
جرجانی). سنگ هموار .(غباث الاغات) .|| 
بوم‌صفوان» روزسرد بیا بر .(منتهی‌الادب) 
روزی صافی و( مهذب‌الاسماء) ۰ | 
روز دوم از ایام سرما . (منتهی الارب) 3 
صفوان . [س ] ((ع) موضمی‌است در 
این ست از تمیم بن‌مقبل که ابری را 
ستاید : 
وطبق ابوان القبائل بعد ما 
کسااار زن من‌صفو ان‌صفواً وا ؟درا. 
) معجم البلدان [ 0 
صفوان ۰[ ] (۱ع) اين اددیس بن 
ابراهیم پن عبد الرحمان پن عیسی التجیبی 
مکنی پاپیبکر. یاقوت آرد ؛ 


دی اديبي کاتب وشاعری سریعالخاطر بود. 








او ازیدر خود وازقاضی ابر 


غلیون وابوالو لید بن رشد فرا 3 فت . او 
تک از افاضل ادباء معاصر اندلس! 

تو لدوی‌سال۰٩ه‏ بود وسال ۰۹۸ . 

دز گذشت» وسن او بچهل‌صال نر سیدهبو 
اوراست» کتابزاداامسافر ور حله . المحالة 


دردو مجلد که طرفی ازنثر و نظم وی در 


این 3 اتان آآمده ادت: از 


ر‌ 


اوشت ! 
قدکان لی فلبا فلا فارقوا 
حو ی جناحا للغرام وطارا 


وجرت صیا 


ات للدمو ع فاو قدت 

بن‌الجوانح لوعة واوارا 
ومن المجاب آن فیش مدامعی 

ماء ویشعر فی صلوعی نارا 

(معجم الادباء طبم مار کلیوث ص ۲۱۹ 
ج > ورجوع به‌فوات الوفیات ج ۱ ص ۱۹۳ 
شود) در کف الظنون نوسد؛ اوراست: 
بدایاً المتحيرة وعحالة المتوفرة . و رجوع 
به تحجیبی شود . 
صفواث ۰ [س ] (1ح) ابن‌امیةین خلف. 
این وهب‌بن حذاف‌ین جج القرشی الجمحی 
مکنی بابی وهب . وی ازروٌسای فریش و 
در آغاز دعوت اسلام از حالفان بزر گت 
پیغمبر (س) بود . یس ازشکست‌مشر کان در 
ند د بدرصفوان عمیر بن وهب‌را بر انگیغت 
تا پمدینه شود وییغمبررا بکشد وبدو قول 
داد که اک به محمد دست یابی وّام توبه 
پردازم وعیال تورا کفایت کنم . سبس عمیر 
را براشتری نشاند ویمدنه فرستاد . عمبر 
ی و 
افکنده» بیغمبر اور ایررسید: بچه کار آمده‌ای؟ 
گفت: اسیری‌نزد شما دارم مدم تا او را 
آزاد سازم. فرمود: این شمشیرچیست که با 
خودداری؟ گفت: فراموش کردم تا آنرا 
بزمین نهم .فرمود در حجر با صفوان چه 
هشمانی ستی ؟ گفت : کدام پیمان ؟ فرمود: 
آنکه وام تو بدهد وعیال تورا نگاهمدارد. 
عمیر گفت؛ بخداسو گند توپیمبری و اسلام 
آورد . بغمبر فرمود اسیراورا آزاد ند 
وبدوقر آن بیاموزید . سیس‌عمیر بمکه رفت 
و ؟روهی بسیار بردست او مسلمان شدند . 
) امتاع‌الاسماء ص ۱۰۰ ۰ محمل التواریخ 
والقصص ص ۱ ۲ - ۷ ۲) ۰ پس‌ازصلح 
حدیبیه چون بسال هفتم ازهچرت پیغمبر و 
مسلمانان پمکه در آمدندوبلال بر بالای کمبه 
پانگ تکبیر برداشت صفوان گفت سیاس 
خدا را که بدرم بیش ازدیدن چنین روزی 
برد (امتاع‌الاسماء صس ۳۳۹) پیغمبر او را 
درزمر موّلفة قلوبهم شمرد (عقدالفر ید ج 
۱.س ۲۱۳ وج ۳ س ۲۱۵ والاعلام 
زر کلی ص‌‌ ۳۳ 
کر تاو وش 
ابن‌وهب برای وی امانی بگرفت ودر بی 
او رفت واو بمکه باز کشت ودر نبرد با 
هوازن شر کت کرد و مچنان کافر بود 











ص ۳۱ ۲ چاب عبگ 

صفو ان ۰ [ی ] ((ج) این 
مت بابی‌عمر » وی دسی ات که چون‌در 
غزوه بنی‌المصطلق عائشه از قافله وا ماند 


مر 


معطل سلم 


اورا سوار کرد وبیاورد و منافقان بروی 
تهمت بستندوقر آن به‌برائت اونازل گشت. 
(تاریخ گزیده س ۱ - ۰۲۳۱ 
این‌سو یدای دل من که حمیرا صفت است 
صافی از تهمت صفوان بخراسان یابم . 
خافانی . 
صفوان ۰ [ت ] (اح)ابنمعران. دجوع 
بهصفو ان جال شود . 
صفوان ۰ [ س ] (راخ ) انصاری » وی 
معتز لی‌واز شعرای این فرقه است و او دا 
قصیدها ست که واصل‌بن عطا و معتزله را 
دراان‌ستاید. (ضعی‌الاسلام 9۳ 6 
صفوان جمال .[س ن ح ‏ ۲] (ع) 
ابن مور ان اسدی » وی ق جلیل و از 
گزید کان اصحاب‌امام‌صادق وامام کاظم(غ) 
است ویفایت نرد این دوبزر گوار کرامی 
بود. شیخ اشی باسنادخود ازحسن بن علی 
ابن فضال ازوی روایت کند که بر مولای 
ما ابوالحدن اول (امام کاظم ع) در آمدم 
مرااگفت ای صفوان هنه چیز تو نتکوست 
جز .ك چیز» گفتم‌فدایت شومآان کدامست؟ 
گفت ابنکه شتران خود را ه هارون به 
کرامی‌دهی . گفتم بخدا سو کندآنرا جز 
بر اه مکه بکر ایه‌نداده‌ام و خودنیز عهده‌دار 
آن ءیشوم باکه‌غلامان خودرابا] نافرستم 
فرمود ای صفوان آیا کرايهٌ تو نزد آنان 
می‌ماند ٩‏ کفتمآری . فرمود آ یادوستداری 
که زنده مانند تا کرایه تو را پردازند"؟ 
گفتم آنری.فرمود کسیکه بقای [ ثاثر اخو اهد 
از[ نهاست و کسیتکه از آنهاست در نش 
است. صفوان گو ید همه شترهای خود را 
فروختم » پس هارون بدانست ومرا بطلبید 
و گفت شنیده‌ام شتر ان خو یش‌را فروخته‌ای 
گفتم آری . پرسید چرا ؟ گفتم مردی 
بیرم وغلامان من ازءهده کار خویش بر نعی- 
آبند گفت نه‌چنین‌است من می‌دانم موسی- 
اپن جعفر ترا چنین فرموده است گفتم مرا 
باموسی بن‌جمفر چکار؟ کفت این‌سخن بگذار 
اگر حسن صحبت تو نبود ترا می کشتم . 
( روضاتاجنات چاپ ال ص ۰۰ ذبل 


صفون 
ترجه محمدین اجدین عبداله‌ین قضاعة) از 
صفو ان ادعیه وز بارات ورواباتی‌منةو لست . 
صفو انة . [س‌ن] ( ع۱.) سنگت سخت 
تابان ۰ (منتهی‌الارب) . 
صفوافی» [س کی] (۱خ) محمدین احمد 
ابن عبدالله بن قضاعة. رجو ع ب4محمد ین احمد 
این عبدالله بن قضاعة ... شود . 
صفو افية . [س ی ی ] (۱ع) از نواحی 
دمشق‌است خارج باب‌توما ازاقلیم خولان. 
(معجم البلدان) . 
صفو اق .[س ] (ع۱)سنک سخت تابان . 
(منتهی‌الارب) . 
صفوث , [س و ] (ع) صفوة » خااس 
وبر ثز یدة چیزی : 
وزنور روی صفوت لعل تو ]ورد 
دريك مکان هم آتش وهم کوثر آینه . 
خاقانی : 
دریای عقلی درداش صحر ای قدسی‌منز لش 
از نفس کل آب و گلش»صفوت درا جز اداشته. 
خاقانی . 
صبح همه جان‌چومی می‌هه صفوت چودوح 
جرعه شده خاك بوس خاك ز جرعه خراب 
خاقانی . 
آب را تا لطف وصفوت ناررا تاب وتیش 
خاك را حلم ودرنك وباد را خشم وشتاب» 
جاودان بادی بعالم پادشاه کامر ان 
خاك حلم‌وباد شو کت آب لطف‌ونار تاب . 
صوزنی . 
چون خاك وهوارا بشود رتیت وصفوت 
چون چرح و زمین‌را بجهدراحت و آرام. 
مسعود سعد , 
چون زراء صدق وصفوت نزمن آ یدنز شا 
صدق بوذرداشتن باعشق سلمان داشتن 
سنائی 
گفت لابد دردرا صافی بود 
زین دلالت دل بصفوت می‌رود * 
مولوی . 
رجوع بصفوه شود 
۱ صفوت آدمیان . بیغمبر اسلام : در خبر 
است ازسید کائنات ومفخر موجودات ورهت 
عالمیان و صفوت آدمبان و تمه دور زمان 
صفوت‌پاشا . [سر] (اخ) یکی از 
وزرای بزرك دور سلطان عبدالحمیدخان 
است که بر تبه صدارت عظمی رسیده . بدر 
وی محمد خلوس آغا از مباشران و مدیر 
کلهای نعت‌قضاها بو د. صغوت پسال ۱۱۲۰۳۰ 
در استانبول متولد شد و بسال ۱۲۷ 
بسن ۱۷ سالگی سمت منثی گری دیوان 
هایون را داشت و دو سال بعد ‏ بمنصب 
مترجمی پاب‌عالی رسید وبسال ٩۲‏ ۱۲برتبةً 
خواجگی وبسال۰۳ ۲ ۱بارتبه ثالث بو کالت 
مترجمی‌دیوان مایون نایل‌شدو بسال۸ ۰ ۱۲ 
برای‌عزل پرنس کیقا وانتخاب‌پراس دیگر 
مأمور بکرش گردید و بسال ۳( 





بمنشی گری‌وزارت خارجه‌وسیس بمنتیگوی 
چهارم مابین مایون وبسال ۷۱ ۱۲بعضویت 
ملس تنظیمات رسید » سیس پستشاری 
وزارت خارجه و و کالت آن نابل گشت و 
بسال ۱۲۷۲ بستشاری صدارت عظمی 
منصوب‌و بسال ۷۳ ۲ ۱در کمیسیون‌اقتصادی 
ارویائی که‌بموجب معاهدء‌پار,س در کشور 
منعقد شده‌بود عضویت‌یافت وبه‌بکرش‌رفت 
ومتجاوز ازيك سال در آنجا اقامت گزید 
سیس بر ای‌رسید کی بمسثلةً دو کشورمآمور 
کنفرانس پاریس کشت و سال ۱۲۷۰ 
بعضو بت ملس تاظیمات و و کالت وژارت 
خارجه و بوزارت‌تجارت منصوب‌شد و بسال 
۰۹ با رتبهٌ وزارت ریاست مجلس والا 
رایافت » سپس برای باردوم مسند وزارت 
تجارت را اشغال کرد و بسال ۱۲۸۱ سفیر 
پار بسوعضو بت ملس والا گردید و بارسوم 
بوزارت تجارت انتخاب و سال ۱۲۸ 
بوزارت فرهنگ و و کالت وزارت خارجه 
نایل شد» سپس بعضویت کمسیون شورای 
دو لتی و اصلاحات‌مستشاری صدارت عظمی و 
وزارت عدلیه‌وو کالت رباست شور ای‌دولتی 
ومشاغل‌دیگر نصب‌شد ودر صغر سال ۱۲۹ 
ریاست شورای دولتی بافت ودر خلال‌این 
احوال مذا کر مصالحةً روس پیش [مد 
ویامر شاهانه بادرنه رفت هنگام عودت بار 
چهارم بمنصب عالی وزارت خارجه‌متصوب 
کشت ونم باحفظ همین رتبه مسندصدارت 
عظمی را اشفال کرد و بدا از این مقام 
منفصل‌شد. وی بارهامناب‌عالةٌ گونا گون 
یافت وحائژ درجات عالیه شد و باخذنشانهای 
تمظیم ورام یل گردید و بسا ۱۶۰۱ 
در گذشت‌ودرمقبرة سلطان محمودخان ثانی 
دفن‌شد بءضی‌اشمار ومنشات ازوی بجامانده. 
( از قاموس الاعلام تر کی) . 
صفوح . آس] (ع س) جوانمرد بخشندة 
نو کنندء. (متمی‌الاوب) .کی سح . 
تال مار ۳ 
۱ (۱) زن روی گردانتدة باز دار نده . 
(منتهی‌الارب) . 
صفوح . [ص] (ع مس ل) رفتن‌شير ناقه 
وخشك شدن آن .(منتهی‌الارب) . 
صفور . [س] (ع مس ل ) خالی شدن 
خنور ۰ (منتهی‌الارب) . 
صفور . [س ] (۱ع) دختر کاهن مدیانی 
بود که در ازدواج موسی در آمد و برای 
وی دوپسر تولید کرد . (حزقیال ۲۱۰۲ 
و ۲۲) (قاموس کتاب مقدس ) . رجوع به 
صفورا شود . 
صفور . [س] (۱ع) پدر بالاق شهریار 
مو آب بود (سفر اعداد۲۲: ۲ و؛4 و۱۰ 
و٩‏ ۱و ۲۳ : ۱۸)(صحفةً بوشم» ۲ )٩۰‏ 
(سقرداوران ۱) . (قاموس کتاب مقدس) . 
صفود . [ص] (۱ع) قریه ایست درسواد 
امه که در آن نخله‌است که آنرا کیدات 






































نامند و آن‌نیکو ترین تمر دنیاست . 
اابلدان) . 

صفودا ۰ [س] (۱ع) دختحضرت‌تی 

وزوجهٌ حضرت موصی است. که در 1 

هشت سال شبانی‌شعیب باازدواج با او ایل 

عد . (فاموس الا مار و ۱۳۳ 

ِ م۳۳ 
رجوع به تفاسیر شود : 

موسی ازبعر صفورا کند آتش خواهی . 

و آن شباننش هم از بهر صفورا ینند, 

خاقا 

در هوای عشق آن نور رشاد 

خود صفوراهردو دیده باز داد . 

۲ مولوی . 

رجوع به صفور شود . 

صفوده ۰ [س ] (۱ع) دجوع به صفو ۲ 

شود . 


۰ ([ص] (ا) دجوع به صنورا 
۵ . [ ص ی ی ] (ع ۱) : 


ام . (منتهی الارب) . 3 ۰ 
صفو ریه . [س ف فو ر | (۱ع) ۸ 1 
قریهبزر کی است درقضای اصرءازمن 
عک تایع ولات بروت از فلسطین ۳ 
هزار کزی شمال غربی ناصره و ۱۲ 1 
کری جنوب شرقی عکا واق ۱ 
قاموس‌الاعلامتر کی) . شهر بست ازنواحو 
اردن بشام قرب‌طبر یه (ممجم البلدان) . 

صفوف . [ س](عس) ناقة صفوف 
که چند قدح شیر دهد ازيك دوش 
از کثرت‌شیر صف اقداح می‌بندد. 
دست خود صف می بندد بوقت ‏ 
(منتمی الادب) ۳-۹ خر "45 دا م مها 
باز هد در حال دوشیدن . (مهذب 
صنوف .[س] (ع) ج ۰ 


۰ 


است . ( 


عفوق 2) ۳ 1 
تقی . (منتهی‌الارب) ۰ || کا 


شزو . مهذب الا 
تأبان بلتد . (منتهی الارب). 
ار تفعة (اقرب المو ارد)" ۳ 
ناتمام‌انداخته باشد و آنرا. 
گردانند تا شیر دهد «( 
بدین‌معنی‌در تاج العر وس 
قطر المحیطدیده نشد وظاهراً 


ه > 
دح داده است . 


صفوان : [س (۳ 2 


یی استی و سر سم 
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صفوق ۰[ ص با س با_ص و ]۸ 0 
خااس وبر گزیدة چیزی .(منتهیالارب) . 
(بعر الجواهر) : بر کژیده و آنچه صاف 
باشداز تیم گی‌وفش. (غیاتاللغات). خالص 
(مهذب الاسماه) .|| (امس) بر کزید کی. 
( فیاث اللغات ) ۰ بی آمیفی ۰ یا کی 
کی , نابی: برقشی. خلاف کدورت. | 
(مس ‌( خلاصهٌ کردن (غباث اللغات) )۱ 
صاف شدن . (فیات‌اللغات) . صافی شدن. 
(دمار ) ۰ 
صفوق» [ص و] (۱ع) دهی‌ازدهستان‌بالا 
ولابت بخش حومهٌ شهرستان تر بت‌حیدر یه 
و ری ال تر بت,جدریه ۲۰۰۰ 
کزی شمال شوه عمومی تربت بباخرژ - 
جلگه - معتدل‌سکنه1 ٩‏ ۱ تن» قنات - غلات 
بیش ترياك - شغل زراعت کله داری - 
راء مالرو ۰ ( فر هنگ جغرافیائی 
و 
صفوخ اللدنن آص 9 اتبد دا (اع) 
رجوع به یادشاه خاتون شود . 
صفوءاله ء آس و" ت ل" لا ء] (اج) 
لقب حضرت آدم. 
صفوةالله . [س و ت د" لا.] (اع) 
پیغمپر اسلام ۰ 
صفوی .[س ف عی] [سف ](ع ۱ 
وب ) : منسوب به شیخ صفی‌الدین . 
اردبیلی کسی ند وی به شیحخ صفی 
می‌رسد . رجوع به صفی‌الدین اردبیلی و 
صنویه شود . 
صفویان . [ س‌ف] (اح) جع صفوی. 
و به صفویه ود . 
صفوبه.[س ف ی ی] (اخ) سلسله‌ای 
از بادشاهان ابر ان‌اند که از۰۷٩‏ هقری 
تاه ۱۱۴ ه درایران سلطنت داشتند ودر 


ایران - 


" این تاریخ از افغانیان شکست خوردند و 


پادشاهی آنان منفرض‌شد . بازماند گان این 
خاندان‌چند سالی‌دیتر هم‌در بعضی‌ولابات 
محموصا ماز ندران تصر قدرتی داشتند 


ولی‌ازسال۸ ۱۱ معنی‌سال جلوس‌نادرشاه 


دست این خاندان بکلی از کار حکمرانی 
گرا گر دید (ت ای طبقاتسلاملیت» 
اسلام ص۲۲۸ - ۳۰ ۲) ۰ 

سلاظن ی سلسله عبار تند از : 


ادوارد برون نو بسد : 
ظهور سللهً صفو به در اب 
این کشور و #سانکگا 





اروبا نز واقعه تار ید 







گردد که هنوزهم تادرجه مومی ی 


غلبهٌ عرب در اواسط فرن هفتم مبلادی 
-لطنت ساسائیاثرا بر انداخت وتا نیمافرن 
هفتم هجری که خلافت عربی بدست لشکر 
مقول نابود شد این 
ولایات - 
درست‌است که بیش‌و یس ‌ازاین وافقعه سلسله 
های مستقل بائیمه مستقل‌در ایر ان‌بادشاهی 
داشته‌اند ولی آئها نیز اکثر ازنزاد ترك 
یا تاتار بوده‌اند چون غزنویان وسلجوقیان 


6 ات 
شور را ولاتی از 


خلیقه ساخت . 


و خوارزمشاهیان وخاندان چنگیز وتیمور 
وااگر سلتلة ایرائی‌الاصلی مانندآل بوبه 
وجود داشته است فقط برقسمتی از کشور 
قدیم ایران فرمانروائی داشته‌اند . صفوبه 
خاندائی بودند که ایران را بار دیگر 
ملتی فائم بذات » متحد » توانا و واجب 
الاحترام کردند ومرزهای این کشور را 
بحدود امر اتوری سا-انی رسانیدند ( در 
سلطثت شاه عباس اول) .( ازتار یخ ادیبات 
برون ترجه مرحوم یاسمی س ۱ )۰ 
نسب صفو یه : 

نزاد صفویه به شیخ صفی‌الدین می‌پیو ندد 
واو یکی از مشایخ معروف بزرك صوفیه 
( 
صبح دوشنبهٌ ۱۲ محرم سال ۷۳۵۰ هجری 
در گیلان بسن‌هشتادوینج سالگی‌در گذشت 
مشهور آنست که صفویه خاندانی هاشمی 
هستند ونسب آنان به‌پیشمبر اسلام‌می‌پیوندد 
برون در تاریخ ادبیات نویسد این شخص 
(شیحخ صفی ) مدعی بود که به بیست پشت 
بامام هفتم موسی کاظم میرسد ( تاریخ 
ادبیات برون ترجه مرحوم یاسمی‌ص4 ۱). 
موّلف حبیب السیر آرد : تسب اشرف شاه 
دین ناه ) شاه اسماعیل ( به پنج واسطه 
بحضرت ولات منقبت امامت مرتبت واقف 
اسر ارازلی شیح صفی‌الحق والحقيقة والدین 


ال جلوس 1.۷ هوق 
‌ ‌ بط 9 
2 فِ در ‌ 
۰ > 1۹۰ 3 
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‌ ۰ ۱۰۳۸ 7 
‌ ۰ ۱.۲ ‌ 
‌ ۰ ۱۰۷۷۲ 2 
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۳ ۳ 4 بن آ:و محمدالقاسم 
ابن ابی القاسم حزة بن امام الهمام موسی 
الکاظم علیه السلام .( حبیب السیرچاپ‌خیام 
ج ۶ ص ۱۰-4۰۹ 

برون در تاریج‌ادبیات آرد : بنقل‌الیعقوبی 
مورح معروف امام موسی کاظم غیر ازعلی- 
الرضا که پس‌از وی بامامت رسید فرزند 
دیگر موسوم حمزه داشته رد 
ن دیگر که در سالا سس ب شیحخ صفی 

مذ کور شده (وپنج تن آنها محمد بدون 
هیچ امتیازی وتمینی بوده‌اند ) مبهم تر و 
گمنامتر از آ نند که بتو ان‌هوبت نهارامعلوم 
تد 

قدیمتر ین جد صفو به که دارای لبوسمتی 
بوده فیروز شاه زرین کلاه است 4 بثابر 
قول صاحب سللة الئسب حسب الاشارة 
پسرابراهیم ادهم که میگوید پادشاه ایران 
بوده‌است » حکومت ولایت اردبیلوتوابع 
آن بروی مقرر گردید , واز اسر 
مزبور منشاً بزرگان صفویه ومسکن آن 
دودمان شده است . اما ابراهيم ادهم هسر 
چند معروف است وه از نراد بادشاهان 
بوده وازتاج و تخت گذشته و بجمعدرویشان 
در آمده واز اقطاب و اولیاء الّه است‌ووفات 
اورا در شام سال ۷۸۰ میلادی‌دانسته‌اند 
ولی در هیچ تاریغی دیده نمیشود که از 
اخلاف‌او کسی ,سلطنت ابران یاجای‌دیگر 
رسیده باشد . فیروز شاه بس‌از زند کانی 
وکامرانی در رنگیت کیلان بدرود حیات 
ازیسر و جانشین وی عوض الخو اص‌چیزی 
مذ کور نیست جز اینکه در اسفرنجان از 
توابع ار دبیل‌میز بسته‌وهانجا رحلت کرده 
است . پسروی‌محمد که قر آن‌رااز برداشت 
بحافظ ملفب شد ۰ کون جن او را در 
هشت سالگی در ربوده وهفت سال اورادر 
میان* خود برورش داده‌اند و قر آن را به 
مساعدت آ نها حفظ نمود . 

دون دیگر که بس‌از حافظط رئیس‌خانواده 
شدند صلاح الدین رشیدوقطب الدین |جد 
ظاهرا در دیه کلغوران بزراعت مشئول 
بوده‌اند تا اینکه هجوم وحثیانه کرجیان 


صفو به 


شخص اخیرالذ کر را محبور کردباخانواده 
ویسر یکماهه خود امت الدین جبرئیل به 
اردبیل بگریزد ء دراالن مکان هم از تعرض 
مصون نماندند و گرجیان ۲نها را تعاقب 
کردند . فراریان در خانه در زیر زمیت 
پتهان کشتند . جوانی از خویشان اوخود 
رابدم شمش ر‌مهاچن داده و کندوی برد کی 
بمدخل خانهةٌ زیر زمینی افکند وخوددرجةً 
شهادت بافت . قطب الدین نیز سختی از 
کردن مروح شد و برحتی از آم زک 
رهائی یافت نوة وی شیخ صفی که درزمان 
حبات اء متولد شده بود بعد ها گفت که 
چون جدش او را بدوش کشید چهار 
آتکشت و جلف" خود دا دز فرحه رات 
فرو مینمود . جانشین فطب الدین بسر وی 
امین الدین جبرائیل مردی بود متدین 
و متشر ع و متورع واز یدان خواجه 
کمال, الدین عر بشاه بود . بزراعت رغبت 
تمام داشت وزئی دولتی نام تزویج کرد 
و فرزندی برای اوزاد که اوراصفی‌الدین 
نام نهادند . بااین شخص دودمان صفو از 
تاریکی و کمنامی نسبی‌خار ج شده بشهرت 
و 2 
مو لف سحلسلة الشسب بتعبن سال ولادت 
اکتفا نکرده بطریق ذیل میلاد اورا معین 
میت‌اید . 
در آنوقت شیخ‌شمس‌الدین تبرریزی پنجسال 
بود که از دنیا رحلت کرده بود و همچنین 
دوازده سال شیخ محی‌الدین اعرابی و سی 
ودو سال شیخ نجم‌الدین کبری و در وقت 
رحلت مولای رومی رال علیه حضرت 
شیحخ بیست و دو ساله بود ودرزمان رحلت 
شیح سعدی شیرازی چول و بك ساله ودر 
سلط هلا کوخان برابران بنجاله بود .. 
با امیر عبداله شیر ازی و شیح نجیب‌الدین 
بزغوش وعلاء‌الدو له سمنانی و شیح محمود 
شبستری و با شیخ محمد گججی تبر یزی 
معاصر بودند ۰۰۰ و پیش از حضرت شیح 
سه پسر بود و يك دختر وبعد از شیخ دو 
پسر دیگر شد ۰۰ . شیخ قدس سره شش 
ساله بو د که‌پدرش امین‌الدین جبر یل بر حمت 
حقتعالی رسید »> ۰( تاریح ادیبات برون 
ترجه مرحوم یاسمی ص ۷ ۲۹-۲) ۰ 
لیکن بعضی دراین سلسله نسب و بلکه در 
سیادت این خاندان تر دید کرده‌اند . 
از | نجمله سید احمد کسروی درعلة آینده 
ملد دوم شماره مسلسل ۱۱۷ ص ۰ ۳۰۱۷۰۳ 
چنین | رد ِ 
نگارندة این مقاله تا یکسال پیش هر گز 
خیال نکرده‌بودم که سیادت‌بادشاهان صفوی 
و انتساب ایشان بامام موسی (ع) بی‌اساس 








باشد و تا آنجا که اطلاع دارم هیچکسی 
تا کنون چنین تصوری نکرده نه ازمولفان 
ابران و نه ازشر فشناسان فرنگ ۰ وظاهر ] 
جعتی برای این تصور نبود زیرا دودمان 
صفغویه ازدوست سال‌ییش از آنکه سلطنت 
و پادشاهی یابند از معروقترین خاندانهای 
ایر ان بوده‌اند. شجرة نسب‌ایشان‌هم که شیخ 
۱۳ 
بیست ,شت فاصله بامام موسی(ع) میرساند 
مضبوط و در بیاری از کتایه‌ای تاریجخ 
منقول‌است . بلکه‌اسکندر بيك موّلف عالم 
آراء «اتفاق جمهور علمای انساب» را بر 
صحت آن نسمت‌ادعا مبکند ۰ ومیر ابو الفتح 
مولف صفوةالصفامیگوید: «در کب معتبر 
اتساپ حمت تقر بر و تحریر بافته» است . 
ِا با اینحال جای تردیدی در صحت 


| . سیادت آن خاندان باقی بود ؟ لکن باهمه 


ایتحال پارسال هنکامیکه نگارنده بتألیف 
رسالهٌ «زبان باستان آذربایگان» مشغول 
بودم و شرح زند کانی شیخ صفیالدین‌را 
بمناسبت دوبیتی‌هائی که‌بز بان آذری‌سروده 
می‌جستم‌نا گهان باین <قیقت‌شگفت بر خوردم 
که شیجخ صفی‌الدین درزمان خود «سید» 
نبوده ۰ عنی نه او خوشتن ادعای سیادت 
داشته نه‌دیگران اورا بسیادت میشناخته‌اند 
ویدران اوازبومیان قدیم [ذر بایجان بوده 
جز نو اد آریائی نداشته‌اند ۰ ویس ازمر کی 
شیخ‌صفی بوده که‌جانثینان او بداعيهٌ سیادت 
برخاسته باخواب مریدان چنین نسبی برای 
خود دزست ور د م11 ۰ وشجر سادت‌اشان 
که در کتا با آورده اند محمول و نی‌اساس 
است و تقریر و تحریر آن نسب «در کتب 
معتيرة انساب > یا < اتفاق جه‌ور علمای 
انساب > بر صحت آن که میرابوالفتح و 
اسکندر بيك گفته‌اند جز دروغ نمیباشد ! 
بسی عجیب است که از شخ صفی‌الدین تا 
شاء‌اسماعیل که دویست-ال زمان وینج‌پشت 
پدر فاصله بوده سه تبدیل مهم در احوال 
و شئون خاندان اشان روی میدهد . 

۱- شخ صفی‌سیدنبوده ۰ فرز ندانش‌ادعای 
سیادت کرده پیش می‌بر ند . 

۲- شیحخ صفی‌شافعی بود» فرزندانش‌مذهب 
شیعه را پذیرفته با زایت تعصب به ترویج 
و نشر آن مذهب میکوشند . 

۳ - شیخ صفی جز زبان فارسی و آذری 
نداشت فرزندانش تر کی را زبان خاندانی 
پلکه زبان سلطنتی و درباری میگفتند . 
از کشف این حقایق بویژه ارقضيه سبادت 


حیرت بمن غله نموده تا دیری باور کردن 


نمیتوانستم زیرا خاندانی بدان شهرت و 
۰ سا« ««ح۰«ط«حببس ص۳۳ 
(۱) قید « قالب > برای انست که در بعضی نسخه های قدیمتر از جمله در نسخةٌ که در کتابخانه مدرسهٌ ناه 
"طور دیگر است و فیروزشاه زرین کلاه را پسر « محمد بن ابراهیم بن جمفرین اساعیل این محندین احند! 
این نکته را نیز باند گفت که چنانچه سیادت شیحخ صفی راست بودی از او تا امام موسی که پانصد سال فاصله 


پشت فاصله نبودی زیرا این قاعده در میان مورخان معمول است که برای هريك قرن سه یه 

















































معروفی‌چگونه توانسته‌اندبادعانسب 
بر ای‌خود درست کنند وحادته پاین ِ- 
چگونه از زبانها افتاده و از یاد ها 
شده که در کتایها تنوشته‌اند ۶ 


و 
حتی ازدشمنان آن خاندان‌اعتراض ی 
برصادت اسان نشده اس . ۱ 
لیکن دلائل واضحه که پدست آمدم بور 
بالاخره مرا از حیرت دو,آورد و در رال 
آ ذریاشاره با ینهطلب کر دء‌وچون ازمو و ۱ 
شرح خارج بود فرصت شر حدلائل نداءت 
ولی چون خاندان صفوی در تاریخ ایران 
اروزی‌دارای‌همه گو نهاهمیت اندوه رگونه 
کت وتحقیق در بارء آن خاندان درو ۹ 
توجه واقبال میباشد بویژه درمو ضوع توا 
وتبار زیرا صرفهة تاریخ ايران درآنس تک 
بادلائللو بر اهین محر ز گر دد که‌شاء۱ 
و شاه عباسی ازبومیان کمن این آب وخ 
بوده جز تبار و نژاد کورش و داریو 
نداشته‌اند ابشت که در این‌مقاله « نو اد تا 
صغویه > را موضوع قرار داده کف 
تحقیق خودرا بمعرض مطالعةً عموم مآو 
ودلائل قضه را تاحدی که مناسب 
صفحات مجله باشد شرح خواهم داد . 
وگو 
شجرء نسب صفویه - قدیمتر ین 
شجره سیادت صفو هرا درایران 7 ان باف 
« صفقوء الصفاء > تألیف ابن بزاز 
است و صورت آن در غالب(۱) ‌ 
کناب یو ار اتسار ۱۳9۱ 
شیخ صفی‌الدین ا-حا بن الشیخ امین 
جبر ائیل‌بن الصالح بن قطب‌الدین 
صلاح الدین رشید بن محمد ا 
عوض‌بن فیروز شاه زرین کلاه بن : 
شر فشاء‌بن محمدبن‌حدن بن‌محمدبن | 
این جمفر بن‌محمد بن اسماعیل پن! 
احمد الاعرابی بن ابی محمد الما 
القاسم حمزةین موسی الکاظم 
دیکر نیز از قبیل‌خواندمیر 
میر یحبی‌قز و ینی‌درلب التوار بخ ومچ 
در صفوةالصفاء و اسکندر بيك در 
وشیخ حسین کیلانی درسلسلة| 
مین شجرة نسب را از کتا 
اختلاف جزئی که ظاهرا 
ناسخین است نقل کر ده‌اند . 
ومیر ابوالفتح گفته اند 


۶ 


* 


باینصورت ساخته و بیا 
نگارنده شحرءه مذ ‏ 


ساحت , 





















































۳۰۷ 


قسمت استن ازشیح صفی تافیر وزشاه» در 
این قسمت گفتگوئی نیست و ظاهرا مسلم 
است که فیروزشاه پدر هفتم شیح بود . 

ِ #سمت دوم از اسماعیل بنمحمد تاامام موسی» 
این قسمت نیز باحتصر تصحیحی(۱) مسلم 
ات و در کتب انساب توان یبافت . 
قسمت سیم که فاصلةٌ میان 
حاوی‌هفت نام (ازمحمد بن‌شرفشاه تامحمدبن 
اسماعیل ) میباشد بکلی مشکوك فیه است 
و با همه جستجویی که کرده‌ايم مکشوف 
نقده که راستی کسانی با آن نامها وجود 
داشته ۳ جزه اسامی خیالی مباشند 9 

ولی بهرحال برما بقیت است که مين بدران 


این دو قسمت و 


شیخ صفی و فرزندان امام موسی پیو ند 
واتصالی نبوده وشجر ة نسب مبورمجوول 
ودروغ است چنانکه‌هین مطلب دا روشن 
خواهم ساخت . ولی جون/کتاب این بزاز 
قدیمتر ین کتابی است که نسب‌سیادت صفو ره 
را نوشته و دیگران از آنجا نقل کرده‌اند 
وهمچنان قسمتی از دلائل ما برعدم صحت 
سیادت] نخا ند ان حکایاتی است که از خودهمان 
کتاب خواهم | ورد اشتکه مقدمة شرحی 
در بارة کتاب مر بور وموّ لغش نٌاشته سس 
باصلمطلب خواهم بر گشت . 

اپن بزاز و کتابش ۰ درویش توکلی بسر 
|-ماعیلمعر وف بابن بز از ازصدم اردبیل و از 
۳ میدان‌شیح صد رالدین بسر شیج صفی‌الدین 
بودهء‌و کتابی بنام صفوءالصفا در بیاناحوالو 


کتاب کادرسال ۸ ۳۲ ۱ در بمیشی بچاپ رسیده 
و نتخه‌های خطی آنهم کمیاب :میباشد 
قدیمترین کتابی است که اخبار شبیخ صفی و 
پدرانش را حاوی مساشد . ولی متأسفانه 
آن اکتاب چنانکه بوده بما 
نسخه‌هائی که دردست است مر بدان‌خاندان 
صفوی همه گونه تصرف کرده‌اند . 

این قضیه شرح مفصلی دارد واجال مطلب 
آنکه چون اخلاف شیخ صفی از يك‌سوی 
بادعای سیادت برخاسته وازسوی دیگر از 
سنی کری بمذهب شیعه گرائیده‌اند مرریدان 
آنغاندان هرعبارت وحکایتی در کتاب این 
بزاز که دلالت " برعدم سیاأدت وتشیم شیخ 
صفی‌داشته تغیی‌داده بااز کتاب برداشته‌اند 
۳ ت وءبارانی موافق میل و ت 


نرسیده و در 


سر تا نوشته در 
های قدیمتری که‌نادر أ ءافت‌میشود(۲) 
ت آزاینقر اراست ۰ « سوال کردند از 
قدس سره که چه مذهب‌داری نرمود 
ببار صحا به ودرمذاهب هرچه اشد و 
بود] نر اخیارمیکرد وبدقایقاقاویل 
در مذاهپ است کار میکرد ا 


کرامات ومقامات شیح تألیف نموده . این " 


نسخه از سه نستاٌ که داشته نوشته بود که شیخ باشق 


بحدیکه روزی دست مبار کش بدخ- 





خود بازافتاد وضو بساخت دیگر مس ه. 
ناف وزانوی خود ناقض وودااستی وه 

چه در بك عذهب‌حر ام بو دی همجون کود ت 
اسب حرام دانستی وازآ" ن اجتناب‌مودی > 
این‌مطلب محر زاست ٩‏ 
داشتند چنانکه سمدامه 
مستوفی در نزهة القلوب آصر بح اوه و 





بخ صفی ومربدان 


او مذهب شافعی 


نقض و ضو بالمسز نان ونظر بنامحرم ازاحکام 
مذهب شافعی است » منتهابنابگفته این بز از 
شیخ باحتیاطات مذاهب دیگراهل سنت‌هم 
عمل میکرده لکن در اه چایی و عالب 
نسخه‌های خطی عبارت فوق‌الذ کررا یکلی 
برداشته بحای آن نوشته‌اند : « مذهب و 
مشرب حق‌حقیق جعفری‌علیه الصلوقو السلام 
راداشت طایی التعل بالتمل مطابق وموافق 
فرمایش 
اما بمدلول‌التقية دینی ودین آبائی درتقیه 
نمودن و بصداق استر ذمبك و ذمابك و 
مذمبك کتمان مذهب خود نمودن مبالنهٌ 
تمام داشت » این بك تمو ه ومثالی است‌از 
تصرفاتی که مریدان صفویه در کتاب ابن 


۲ تحضر ت‌قدم م بر میداشت‌ومیگذ اشت 


بزاز بکار بر ده‌اند . ازانجا اندازهٌ صحت و 
اعتبار کتاب من بور بدست‌ما ید ومعلوماست 
که هر گونه حکایت وعبارتی هم که دلالت 
بر سیادت |نخانواده داشته باشد محل 
اطمینان نیست . از جله شجرة سیادت شیخ 
صفی که مأخذ نخستین آن کتاب این بزاز 
است ودیگر ان ازان کتاب نقل کرده‌اند 
چنانچه دلیلی هم برعدم صحت آن نداشتیم 
در خوروئوق واطمینان‌نبود چه رسد با نکه 
پا دلائلی محرزاست که شجرة مذ کورء را 
ساخته دک این بزازافزوده‌اند وازجلةً 
دلائل سه فقره حکایت است از خود مان 
کتاب که‌دلالت‌صر « حه بر آ نچه گفتيم‌دارد. 
چنانکه بکابكآنها را 0 
میگذرانیم 
شم 

در ن-خه‌های کنونی صفوةالصفا فصل اول 
پاب اول با ذ کر « شجرة سیادت > شیخ 
صفی افتتاح بافته متعاقب آن سه حکایت 
ذیل نقل میشود . 
حکات نخستن : سلطان المشایخ‌فی العالمبی 
شیحخ صدرآلدین ادام له ب رنه فرمود که 
شیخ قدس سره فرمود که در نسب ماسیادت 
همست لیکن سوال نکردم که علوی با 
شر یف وهمچنان مشتبه ماند 
نوم من بث اصناف الانام 

کرام من کرام من کرام 
خوانندکان دفت در این حکایت بکنند . 
شیخ صدرالدین از بدر خود 0 
میگفت در نسب ما سیادت است و میگو ید 








دارند !| بانباید کة 


ویر کتاب این بر ازالعاق کرده اند ؟ 
حکات دوم » سید هاشم بن سید حسن - 
المکی بحطور افاضل و اعاظم تبری زگفت 
که شیخ قدس سره فرمود من سیدم و آن 
چنان بود که نوبتی بحضور شیخ به تبر یز 
رفتم توفیر و اعزاز من تمام فرمود و هن 
درسن عنغوان‌شیاب بودم. بس‌شخصی سفید 
رش در آمد شیخ چندان تعظیم وی‌نفر مود 
سوّال کردند که شییخ این جوان دا اءزاز 
بمبالغه کرد و این شخس را نکرد شیخ 
فرموداین‌جوان هم معمان‌است وهم خویش 
من »من عرییششیخ بردم که شیح‌سیداهت 
وعلوی؟ قرود بلی»لیکن نیر سیدم که <سنی 
باحسیتی . شعر و 
تیرسیدم ز حال فرغ این اصل 
که از طو بی است باازسدره این اصل . 
چون این‌حال بحضور اعاظم تبر یز بفرمود 
ودر این تفکر بودم که چرا از شیخ نسب 
حسنی وحسیثی تیرسیدم تااتفاق چهل روز 
مرض اطلاق شکم برمن مستولی شد و 
هیچ معالجه مقید نمیامد» بعد ازچهل روز 
شیخ راقدس سره درخو اب دیدم که ببامد 
وانگدت مبارك برموضم وجع برناف من 
نهادحالی شفا یافتم . شعر : 
ناتوانان جهان بشتاپید 
نوشداروی دل و جان انحاست 
ه رکه را جان‌و دای هست سقیم 
9 نبائید که درمان اینحاست. 
وهم در این حال بمن گفت چرا بفرزندمن 
صدرالدین‌نگفتی که حسینی‌ام » و این اشتباه 
یز ازدل من زایل شد . شعر : 
فلاح الحال کالاصباح صدقاً 
برفع الاشتتاه وقال حقا» 
این حکایت هم درخور دقت است : 
اولا - سیادت شیخ صفی حادلهٌ عجیبی و 
باصطلاح‌این زمان «خبر تازه بود» که سید 
هاشم بحضور اعاظم تبر یز نقل‌میکرده ! ثاناً 
برفرض ثبوت سیادت معلوم نبوده که<سنی 
دا ییا 





ب عمدة الطاب بر مباید که «اسماعیل بن احمدین محمد قاسم بن حمزه> صحیح است و «الاعرابی» لقب قاسم بوده است . 
در نسخه مدرسه ناصری و ن-خٌ که درتدلك قای ملك‌الشراء بهار است این عبارت هست و طابم ره حاشیه 
ق و اشد مذاهب چوار گانه عامل بود . 








صفو به 

رفع کند حتی شیخ صدرالدین هم اطلاعی 
نداشته ۰ آ یا باوجود آن شجرء نسب این 
تردید چه معتی داشته است ؟ 

حکات سیم : «سید زین الدین گفت نوبتی 
فرزند شمح قدس سره خواجه یی الدین 
پیش والدة کر یمه خود رفت و کفت‌ازبرای 
خویشان‌من‌سفره می‌بایدوالده گفت خویشان 
تو کدامند . گفت سید زین‌الدین و جاعت 
سادات که [مده‌اند. گفتا یشان‌سیدندچگو ه 


قوم‌تو باشند؟ شیح قدس سره شنید فرمود 
راست مبگو ید ایشان خویش مااند وما را 
اسب سیادت هست . 
ملت عالی نسب دارم ما 
نیت فخر عرب داریم ما 
از این حکایت هم واضح است که حتی ذن 
پسرش تعجب‌می‌نموده است باید گفت « اهل 
الیبت ادری بم‌افبه > . 
( تا اینجا از مجلٌ آینده نقل‌شد . و چون 
بعداً مرحوم کسروی وال بنام «شیخ صفی 
و تبارش > تألیف کرده که مشروح تر از 
مقالةٌ مذ کور است » دنبالهٌ تحقیق وی رااز 
رسالهً مز بور نقل ميکنيیم ) . 
آن کفتهُ شیح « مارانسب سیادت هست» 
دلیل دیگر است که آنهنگام کسی شیخ 
را سیدی نمی‌شناخته است . 
این شه حکایت گذشته از آنکه دروغ 
بودن‌سیادت شیخ‌صفی را روشن‌میگرداند 
تاریخچه‌ای نیز از پبدایش دعوی سیادت 
واز چگونگی آن بدست میدهد . 
شیخ صدرالدین پسر شیخ صفی بااینکه 
,کرصی یشوایی را از پدر بارت رده و 
از خوشیهای آن نيك برخوردار میبود 
بهوس می‌افتد که از تبار سیادت واز بر 
گزید گی که سیدان میان مر دم‌مبداشته اند 
مچنان بهره یابد .لیکن‌دعوی چنین‌تباری 
بیکبار »۰ آسان‌نمی‌بوده و باهمه سخن‌شنوی 
که پوان از صدرالدین میداشته‌اند چنن 
دعویی ببکبار پیش نمیرفته. می‌بایست نهالی 
کارد و آنرا بیروراند و کم کم درختی 
گرداند اینست‌روزی درمیان سخن که گو با 
گفتگو از تبارشان‌میرفته چنین گفته «شیخ 
قدس سره فرمود در نسب ما سیادت هست 
ولی سوّال نکردم که علوی یاشریف» هم 
چنان مشتبه ماند > این دعوی تا باین 
اندازه شگفتی نمی‌داشته ویجروان که بگفتةً 
پر کمان درو غ نبردندی این را بآسانی 
پذ یر فته اندبلکه‌یکی ازابشان(سیدعز الدین) 
بیاوری صدرالدین برخاسته وچنین گفته که 


(۱) چنانکه خواهیم دید درتومارها خواجه علی‌را « علی‌العدری‌الصفوی > » پسراو شبخ جمفر را « جفر الملوی 1 


« موعوی » نوشته باشند . 





(69 ملا این شعر : 


اونیز از شیخ‌شنیده که میگفته : «مارانسب 
سادت‌هست > . بدیشان‌نهالی که‌صدرالدین 
میخواست کاشته شده و در دلهای بروان 
جایی برای تبار سیادت ۲ نخاندان ( علوی 
با شریف) باز گردیده . پس‌از زمانییکی 
از پموان که در آغاز جوانی زمان شیحخ 
صفی را دریافته وبااو بسفر تبریز رفته و 
اکنون «جهان دیده » ای می‌بود 
خشنودی و خرسندی صدرالدین را جسته 
و داستانی گفته که در سفری که بعمراهی 
شیح بسفر تبریز رفته بوده ازاو برسیده : 
<یا شیخ سیداست‌وعلوی» شیخ فرموده 
دپلی > ولی ی 19 لا 
حسیتی > ۰ 

ولی‌می با بست‌دانسته‌شود که حستی باحسینی» 
ان (کبرج را نیز همان بر جها ندیده گشاده 
ویاد دییر داای ‏ د ۱۱۳ 
می‌بوده درخواب شخ را دیده که بدرد 
او درمان یر و آنگاه چنین گفته , 
«چرا بفرزند من صدرالدین نگفتی که 
حسینیام> بااین داستان باز نهال شاخی 
دوانیده و پیشرفت دیگری در راء آرزو 
رخداده . 

تا اینجا در زمان صدرالدین انجام گرفته. 
پس‌از آن دانسته نیست در چه زمانی‌واز 
چه راهی‌شناخته شده که اینها «موسوی» 
اند ونامهای پدران شیح تا موسی الکاظم 
يکايك دانسته کردیده و بدینسان نهال 
سیادت درخت برومندی شده و ام کار 
تناوری وریشه دوانی آن بجائی رسیده که 
پکفتهُ اسکندر بيك ومیرابوالفتح « جهور 
علمای انساب > در باره اش يك سخن 
"گردنده اند و این تبار < در اک یرد 
انساب سمت تحریر وتقریر > یافته است . 
آنچه ما گمان می‌بريم در زمينة رسانیدن 
تبار بموسی الکاظم نام شیخ صدرالدین 
که‌موسی بوده گره گشائی کرده» چگونگی 
آنکه شیجخ «درالدین را در نوشته ها 
« صدرالدین الصفوی > می نو شته‌اند و 
سیس که او مرده ویسرش خواجه علبی 
جانشین گردیده اینرا « علی الموسوی 
الصفوی> نوشته‌اند ( ۱) بیداست که از 
«موسی > فرزند موسی صدرالدین میبوده 
(چنانکه خواستشان از «صفوی» فرزندی 
شیحخ صفی می‌بوده) لیکن بر خی ازپیروان 
داندته و با نادانسته از آن فرز ندی موسی 
الکاظم راخواسته‌اندو کم کم این رادرمیان 
مر دم پرا کنده ودر دلعا جا داده اند چون 
در آن زمانهابیشتری ازخانو اده‌های‌سیدی 





نرسیدم ز حال فرع این اصل . که ازطو؛ 
با این شعره ‏ فلاحالحال کالاصباح صدقا ‏ برفم الاشتباه وقال -قا یا این شعر: ‏ ملت عالی‌نسب داریم‌ما ۰ 















































« شجره نسب > ( یاتبارنامه ) داختندی کی 
پدران خودر تا ییکی از امامان بنام شمرد تدم 
را و۳ از یردان صفویان نتواسته از 
آن خاندان بی‌تبارنامه باشد و آن دعر ء 
نسب > را که درپیش آ ورده‌ايم ساخته پکتاب 
این بزاز افزوده‌اند وگو این در مان 
زمان خواجه علی با در زمان بسرش خی 
ابراهیم رح داده است . 

شگفتتر اینکه باهمهٌ دستبر دها که در کتاب 
این بزازرح داده "این سه حکایت در مرو 
نسخه‌های کهنی که دیده شده هست . ور 
حالیکه این سه حکایت ۰ .چنانکه نوشتم . 
ساخته بودن تبارسیدی را با شکارمپاورد . 
پیداست که اینها را هتکامی ساخته و در 
تصااب جای داده‌اند که داستان سیادت تازه 
آعازمییافته وبا همین حکایتها بوده که بان 
شرفت داده‌اند . 
ولی پس‌از آنکه داستان بیش‌رفته وسیادت 
خانو ادءصفوی از بیگمان ترین‌چیزها گرد ید 
دیگر نیازی باین حکایتها نمانده بود و پلکه 


بس‌می بایسته بنهارااز آن کتاب‌دور گردانند 
ولی همانا در نیافته‌اند و نف‌مده‌اند . 
شکفتتر از مه کار میر بو الفتح است . چه او 
این حکایتها را باز گزارده و تنها کاریک 
انجام داده این بوده که حکایتهای . ۴ 


سیادت پیش رفته و چندان استوار 
بوده که چنانکه خواهیم آ ورد دشمنان 
خانواده نیز دراین باره سخنی نمی بار- 
وبا این حال آن حکاتها بات ۶ 
میبوده . درخور وت 1 


آ ورده بود وبا این حکایتها ازریشه د 
است . آنچه ما میدانیم اگرشیخ 
این باه سخنی گفتی در میا نژییروان را 
شدی وشنوند گان آن تنها پسرش , 
الدین ودوتن از پیوان نبودندی 
داستان درهمان زمان‌شیخ پیش رفه 
سال دیرتروا گذارنشدی ۱۰ 
ازسرتابای انسه حکایت سا 
بلکه می‌باید گفت این سه 
کتاب ابن‌بزاز نمی‌بوده « 
آنکه دروفست بکتاب این ۱ 
گردیده 2 دلیل این سخن 








۳۰۹ 


وبشعرهایی که ابن بزاز درمیان با دریایان 
دیگرحکایتها آورده و ببداست که سشترش 
از خود اوست * مانند کی تمىدارد . دوم 
جنانکه سس خواهیم آورد از جله‌های 
کتاب ابن بزاز بیداست که اوشیخ صفی‌را 
از فرزندان ابراهیم ادهم می بنداشته و 
بداستان سیادت بروایی نمیداشته است . 
۳ از اشجا نکته دیگری روشن میگردد 
وآن اشکه هوس سیادت که از صدر الدین 
سرزده پس از پایان یافتن کتاب ابن‌بزاز» 
و دیرتر از سالهای ۷۵۹ و ۷۱۰ بوده 
وچون صدرالدین زند گانی درازی داشته 
ویس از بایان کتاب این بزاز سی‌وچندسال 
دیگر (تاسال ۹۶ ۷( زنده میبوده این‌سخن 
دوری نمیدارد ۰ بس میتوان کفت دعوی 
سبدی ازنیمه‌های زند کانی صدرالدین آغاز 
افته و این سه حکات را در همان زمان 
بکتاب این بزاز افز وده‌اند . اما « شجرء 
نس» که ما آنرا درهمهٌ نسخه های کهن 
مي‌يايیم بیگمان پس از زمان صدرالدین 
ساخته شده » و چنانکه کفتيم ما آنرا بدید 
آمدهٌ در زمان خواجه علی با پسرش 
شیح ابر اهیم ميشماريم ۰ رو یهمرفته بداست 
که داستان سبادت کمکم ببش رفته و در 
ساءهٌ گذشت زمان درداها سا کرت ۰ نچه 
از کتابهای تاریخی برمیآید تازمان شیخ 
جنید و شیخ حیدر هنوز این تبار در بیرون 
ازمیان پیروان شناخته‌نمیبود ۰ (۱) و کسی 
از تاریح نویسان آن زمان ( که از جنید 
و حبدر سخن رانده‌اند) نامی ازسید بودن 
نبودن ایشان نبرده‌اند . 

۰ ‌ ۰ 
میباید کفت داستان سیادت باهمةٌ بیشرفتش» 
شبته‌ای صفوی بخودنمابی با آن نمی بر داخته | ند 
و تدها بشناخته بودن آن در میان پیروان 
بس می کرده‌اند (چنانکه ما همين را ازشاه 
اسععیل نیزمیشناسیم ودرجای خود خواهیم 
آورد ) ۶ 
چیزیکه‌این گفتارراروشن میگرداند] نست 
که بنوشتةٌ اسکندر پك شیخ حیدر «طاقیةً 
تر کمانی» بسر میگذارده است و سیس 
خوابی دیده که « منهیان عالم غیب او را 
مأمور گر دانبدند که تاج دوازده ترك که 
علامت اثنی عشر بت‌است ترتیب داده تارك 
اتباع خود را با ان افسر بیاراید » . از 
این نوشته پسداست که شی:های صفوی و 
خویشان ایشان هنوز تا زمان شیخ حبدر 
جدایی‌در رخت و کلاه‌باد.یگر ان نمیداشته اند 








و نشانه سیادتی بخود نمی بسته‌اند . 


میتوان گفت که این دشواری درعار نا 


زیرا از مکسو سیادت در مبان 


میبوده . ‌ ن‌ 
بروان شناخته کرد یده و ازسوی دبک بات 


از ژبان مر دم داشته به ست 






در رخت و لاه دل 
میتوان گفت که [ نشو ا: 


(گردانیدن کلاء خود و بروان جز برای 





رهایی از این دشوازی نمیبو ده اننها همه 
کمانه‌ایست که توان برد و خدا مبداند که 
راستیها چه میبوده . 

دلیله‌ای‌دیگر :از [ نچه‌تااینجا کفتيم داستان 
سیادت صفو یان‌روشن‌شد . ولی‌چون برخی 
دلیله‌ای‌دیگری‌هست که‌چگو نگیر اروشنتر 
میگرداند بیاد | نها نیز خواهیم پرداخت . 
نخست ؛ شیخ صفی را چه در زمان خود و 
چه پس از آن » چه در زبانها و چه در 
آوشته ها » جز با لقب «شیخ > نخو انده‌اند. 
همچنین پسرش صدرالدین و بسر او علی 
را جز با لقب « شیخ > یا «مخواجه » 
ننوشته‌اند . 

لقب « سید > برایاءشاندر کتابی بی بکسوبانه 
دیده نشده . 

این دلیل دیگر است که شبخ صفی و چند 
تثی ازجانشینانش درزمان خودشان بسیدی 
شناخته نمیبو ده‌اند . زیر اهنوزیش اززمان 
شیح ۰ این‌شیوه درایر ان‌میبوده که سبدائر |» 
چه از صوفیان و چه "از دیگران » جز 
با لقب «سید» یا ه امیر » یا «شاء»(۲) 
نخو انند . برای آنکه این سخن را روشن 
گردانیم ابنك دراینجا نام ده‌تن ازصوفیان 
دا می‌بریم که با آنکه ازبزر گان آن گروه 
میبوده‌اند هیچگاه «دشیحخ » با «خواجه» 
نامیده نشده‌اند . 

(۱) سید جال‌الدین تبریزی(۳) پیر شیخ 
زاهد وازشیخهای «سلسلةٌ طریقت» شیح 
صفی - در صغو ةالصفا و کتابهای دنگر نام 
او را سار برده‌اند . 

(۲) سید ءز الدین سوغندی در خر اسان 
نزديك بزمان شیحخ صفی میز بسته . 

(۳) سبدمحمد مشعة بنیاد گزارمشعشعیان 
خوزستان . 

(6) امیرقاسم (یاشاه قاسم) انواد تبریزی 
از شا گر دان شیخ صدر الدین. 

(۰) مير قوام الدین مرعشی شناخته شده 
مر بزر گک بنباد گزارخاندان مرعشی در 
مازندران . 


(۱) از همینجاست که آنان را با لقب « شیخ > خوانده‌اند نه پالقب « سبد » . 





(0) میر عمت‌النه ( یا اله) 5 
(۷) سند محه 
(۸) سید حیدر آملی 
(4) سید حیدر ؟ 
(۱۰) میرم 5 ۱ 
/ فاسم 

طّ ۱ ۳ صغوی تازمان 
3 سر سا 7 ۱ خو 41 
نداشته اند . چنانکه خود شاه اسماعیل را 


هنکامیکه برخاسته بود « سیخ اوفلی 


میخو انده‌اند (4) . لب های « سلطان > 
نا «شاه» که | کتون در برشی کتابها در 
بش ویس امی‌ای اشان می یابیم در زمان 
یادشاهی بازماند کانشان با نان‌داده‌اند . اشها 
نیز همچون لقب « سید » افزوده میباشد . 
اسکندر پيك‌درعالم آ را در بارةشیخ ابر اهیم 
بسر خواجه علی باین سخن خستو بده چنن 
هینو سد ۶ 

« در زمان حضرت اعلی شاهی بشیخشاه 
اشتهار دارد > ۰ (۰) 

یك چیزشکفت آنکه من روزی این دلیل 
را یاد میکردم یکی پاسخ داد ۰ « شیخ 
عبدالقادر گیلانی سید می‌بود ولی اورا نیز 
جزبالقب شیخ زخوانده‌اند» این ایر اد مرا 
واداشت که در بارةٌ شیح عبدالقادر بحستجو 
بردازم وشگفت بود که ددم سیادت اونیز 
داستانی مانند داستان شیح صفی داشته . 
باین‌معنی که شیخ عدالقادردرزمان خو دش 
سید نمی‌بود و کسی اورابسیدی نمیشناخته. 
از بسرانش‌هم و دعوی سادت تکرده 
این قاضی ابو صالح بود که دعوی سیادت 
کرده وچنین تباری بخود و پدرانش بسته 
است . این‌را دردو کتاب ارجداری » یکی 
ماج الطاب> ودتگری « شحرةالاولاء» 
(3) ۲ شکارنوشته‌اند . 

شگفت‌تر آ نکه عبدالقادررا کتابی بود بنام 
«المو اهب‌الرجانیه » در کتاب «روضات - 
الجنات» دیباچه آنرا چنین میآورد : 
بقول الغو ث‌الاعظم و بازاللهالاشهب الافغم 
ابو محمد محبی الدین عبدالقادر ین ا-ید 
ابی صالحالملقب بجنگی‌دوستن موسیبن 
عبدالله ین حبی الز اهد بن محمدین داودین 
موسی‌بن ععبداله پن موسی بن عبدالله پن- 
الحسن المثنی بن الامامالعمام |لحسن بن علی 
ابن ابی‌طالب(ع) ۰۰۰ 

پیداست که این تبارنامه ساخته است که 
سیس تکتان عبدالقادر افزوده‌اند ۰ بس از 


)۲ کویا لقب «شاه» که بزر کان صوفی بخود میداده‌اند پس از زمان شیح صفی دواج گرفته . 
(۳) در میان شیخهای « سلسلاٌ طریقت > شیخ صفی تنها او سید میبوده و اينشت با آنکه دیگران همگی را « شیخ » مینویسند اورا 


جز « سد > ننوشته‌اند . 


و مردم « شیخ اغلی > میخوانده اند . 


(:) اوخودرا در شعرهایش « سلطان حیدراغلی > میخواند : « جهانی دوتی سلطان حیدر اغلی > . 


00 « شیخشاه » لقب شیخ ابر اهیم شروانشاه میبوده که در زمان شاه اسماعیل میز بسته . 


دانسته یست بهرچه لقب اورا بشیخ ابراهیم نیای خود داده اند . 
(1) نسخ؛ خود « شجر:الاولیا » را در دست نمبداشتم » در « روضات الجنات » دیدم که از آنکتاب آورده است . 


ق 








صفو به 





هر باره‌داستان‌سیادت‌عبدالقادرمانند داستان 
سیادت سح صقی بود , 

دوم ۰ اززمان‌شیح صغی وفرزندان او برخی 
تومارها وقباله‌ها دردست است که نام شخ 
بایکی ازفرزندانش با لقبه‌ابی در ا نها رده 
شده وماچون‌مینگر : 





4 تنهاوارء «سبد» را 
در نها نمی‌بابيم » ازهمة آن لقیها چیز یکه 
سیدی وا - ٩‏ 42 دور باشد - بقهماند 
نمی بیم . ازجله توماری هست که ِِ_ِ_ 
« لخاهس من صغر سنةً سیم عشرة وسیعمأة» 
به « دار ا لملك سلطانیه » نو شته‌شده وزمینه آن 
خریدن دیهی و «وقف» کردن آن بزاویةً 
شیخ صفی‌می باشد وخوده آل‌تمفا» و «ثبت 
دفتر دیوانی > را با خط متولی داراست . 
در آن تومار لقبهای شیخ صفی را چنین 
می‌شمارد: « سلطان المشایج وا لمحققین قطب- 
العار فیت‌سالك حجةا لبقین صفی الدین زادالله 
بر کته » دروققنامدیگری که بتاریخ « صفر 
آئتی وتسنین وسیعماع» نوشته‌شله درزمتة 
«وقف» کردن « جزوی > از قر آن به 
«دحظرءة مقدسه» شیحخ صدرالدین» لقبهای 
اورا چنیت می‌شمارد : « افضل المشایسخ- 
المتأخرین قطب السالکین فخرالناسکین 
شیح صدرالملة و الحق و الدئیاو ا لد خلدت 
میامن انفاسه‌الشربفة الی بوم‌الدین > . 
در « کتابخانه سلطنتی» کتامی هست بنام 
«صر یحالملك > ۰ دبه‌هایی که ببار گاه شیح 
صفی دراردییل «وقف» شده بود قباله ها 
و وقغنامه‌های آنها دراین کتاب گردآورده 
شده. در | تحاقباله‌ها ووففنامه‌هابی از جهانشاه 
قراقویتلوواززن او پیگم خاتون هست که 
دربسیاری از | نها نام شیخ جعفر (۱) پسر 
خواجه علی را برده لقبه‌ای بسیاری برایش 
می‌شارد « : 
مثلا در یکجا بتاریخ سال ۸٩۱‏ مینو سد : 
«جناب شیخ‌الاسلام اعظم مرشد طوائف- 
الامم رفیمالقدروالهمم خلاصة اطوار بنی 
آدم جامم العلوم والحکم معدن اللطف 
والجود والکرم افتخارم‌شایخ‌المالم نظام - 
الحقيقة والغريعة والدین جعفرالملوی- 
الصدری‌الصفوی ادامالنه ظلال لاله علی- 
معا هدر سای سید 


)۱ شیخ جمفر یسر خواجه علی وبرادر کوچکتر شیخ ابر اهیم میبوده وچنین پبداست که پس از مر کت شیخ ابراهی م که 
جانشین پدر گردیده چون جهان شاه قراقوینلو که یادشاه آن زمان بود با شیخ جنید میانة خوبی نمیداشته و از بسیار 
می‌بود این شیحخ جمفر بات دم بسته خود گردانیده است . 
(۳) خطایی درغلام آل حیدر 

(03 بازماندة نوشته لقبهای سازنده مسجد وتاریخ ساختن است ۰ این نوشته را خود من درساوه اژروی سر در مر 


باشد ( لغت نامه 4 





العالیی» . 
در دیگری بتاریخ سال ۸۶۷ می‌نویسد: 
«عالیجناب شیخ‌الاسلام اعظم نقباء الا کابر 
بت‌الاعم مطلم‌طو الم‌سعادات ومتبعل و امم 
کرامات نظامالحق والشريعة والدین‌صدر- 
الاسلام والسلمیت الشیخ جمفر الصدری- 
الصقوی اسبع له ظلاله علی العالمین» . 
ازاینگونه قباله‌هاوتومارها از آن‌زمان بسیار 
توان یافت . ازاینهمه لقبها و ستایش‌ها که 
شمرده شده » از هیچک سادت فهمده 
نمیشود(۲) ۳ انها دلیل های دیگریست که 
سیدنبودن‌شیخ صفی‌وفرز ندان‌و نو اد گانش 
را میر‌ساند . 
بی‌بروابی که شاه‌اسماعیل سیادت‌منشموده : 
یکچیز دانستتی [آنکه شاه اسماعیل که بنباد 
پادشاهی صفو بان را گزارده‌سیادت‌بروایی 
نمیداشته و در یی نشان دادن چنان تباری 
نمی بوده . درشمرهایش خودرا < غلام ال 
حیدرء ومر بدوچا کرولالای‌قنبر > میخوانده 
که از يك سید شاینده نمی‌بود(۳): 
از لقیه‌ایی که بر ايش میشمارده‌اند نیز سبدی 
فهمیده نمیشود . مثلا مسجد ساوه را درسال 
ء ۲ در زمان یادشاهی او ساخته‌اند و 
نوشتهً سصردر آن چنین است : 
قداتفق بناء هذاال‌جدالمالی واتمامه فی 
زمانالدو لها لسلطانالاعد لالاعظم! لخاقان- 
الاشجم الافغم مالك رقاب الامم مولی 
ملوكالعرب والعجم ظل‌اله فی‌الارضین و 
عون‌الضعفاء وغوث‌الملهوقین باسط بساط 
الامن والامان قامم قواعدالظلم والطغیان 
موسس ار کان‌الدین والدولهة مشید نان كِ 
الماك و الملةا لسلطان !بو الء‌ظفرشاهاسمعیل 
به‌ادر خان خلدالله ملکه و سلطانه و افاش 
علیا لعالمیت عدله و احسانه . )ِ( 
ولی‌شاه طهماسب بو ارو نه پدر خود بروای 
بتیاری بسیادت‌مید اشته ودلبستگی بنشاندادن 
آن‌تبارمی‌نمود که خودر | «طهماسبالحسینی 
الموسوی‌الصفوی» می‌تو یسانیده و امامان 
را نیای خود میشمارده (۰) . 


غلطی که در وازةٌ د الدولة > دیده میذود همچنان میبوده . 


(۰) « تذ کر طهماسب > که در جلد دوم 


باو گفته‌اند «فرزند ۱» . 


را جز از نجا برنداشته‌اند . 


الشمس و همچنین جدا گانه بچاپ رسیده دیده شود . در[ تجا 
)٩(‏ میرابوالفتح دا میدانیم که پایةُ کتابش صفوةالصفا بود اسکندر بيك نیز ج 
زند گانی پدران شیح صفی را از کتاب ابن بز از برداشته بیگمانست که «شجرم» را نیز از آن کتاب بر 

نز حال اسکندر بيك را داشتهاند که چون درنوشتن تاریخچةٌ شیخ و پدرانش نام صفو الصفاً را می بر ند با 
(۷) درعمدة الطالب در با او مینویسد :2 وعقبه کثیر پپلادالمجم > 


)۲ ولی‌نسبت « علوی > شاید درین مورد 
مرید وچاکرولالای قتبر . 










































چنانکه گفتیم بادستوراو بود که میرابوا۱ 
به < تنقیح صقوءالصفاء > پرداخته 
چه میداند که با دستوراو نته‌هاء 2 
دا از کتاب این‌بزازنابودتگردانیدم باشتد. 
سیادت شیخ‌صقی در کتابهای «انساب» , 
چنانکه در پیش گفته‌ایم میر ایو الفتح : ۹ 
« تنقیح صغودالصفاء » چون «شچرءسیادت» 
شیخ صفی را آورده میتوسد ۰ سیب 
عالیحضرت شیخ قدی ره بر وهی 
مذ کورشد در کب مستبره انا ؛ 
سمت تقر بر و تحر بر یافته > . ۹ 
اسکندر بيك‌درعالم آرا می‌نو سد ۶ باق 
جهورعلمای انساب ازاولاد نامدار حضرت 
کاظم علیه‌السلام » است . 1 
کاش این نورسند گان روشن گردانیدندی 
که در کدام کتاب‌ها این تبار نوشته شدم و 
نامهابی‌را از «علمایانساب» یاد کردند که 
آنچه ما میدانیم ونوشتیم تبارنامهش 
سرچشمه‌ای جز کتاب ابن بزاز نداشته. 
چنانکه خود میرابوالفتح واسکندرييك || 
همان کتاب بر داشته اند )٩(‏ ۰ از او 
در کتاب‌این بز زاین تبارنامه‌را بنام, 
از يك « کتاب‌نسبی > نیاورده بلکه 


اشتهاردار ند » تبار شیح‌را بامام 


رسانیده‌اند » وییداست که خواست 
« جمی > بر خی ازبیروان‌خاندان 


و میر ابوالفتح آن « 
« علما » بود که فرزندان » 
را تاینج وشش نواد بلکه 
پیداست که (امام) موسی 


۲ ۰ 















۳۰۱ 


انساب > نوشته‌اند ۶ ۱ [یاشمردن «علمای 
انساب > فرزندان موسی الکاظم و ناد 
های انشانر! دلیل است که براستی تبار 
سیادت شیخ صفی داتفا » کرده‌اند . 
ور حالیبکه کمترین یادی اژو و از پدران 
اش درئوشته‌های آنان نیست ؟!1نگاه 
ا گر سیادت شیخ صفی « در کتب معتبرة 
انساب بتفصیل سمت تقریر و تحر یر یافته > 
بود و « چهور علمای انساب » در بارةٌ 
آن انفاق میداشته‌اند »پس بهر چه شیح 
ور مان خود بسیدی شناخته نمی بود؟! 
رن «اشتباه » شیحخ صدر الدین در 
بارة ایتکه علویند باشر یف » حسنی‌اند یا 
حسیئی چو شو دی مبداشته ۱٩‏ .. 
پس آن نیازمندی بخواب دیدن سید هاشم 
مکی ازچه راء‌مسوده ؟ 1 .. یکی از « رک 
انساب» که شناخته میباشد « عمدة الطالب 
فی‌انساب آل اپی‌طالب» است که مولف 
آن « السد چال الدین احمد بن علی بن 
الحسین > در عر اق‌میز بسته ودر سال ۸۲۸ 
(نود وسه سال پس‌از مر ک شیحخ صفی ) 
در کرمان در گذشته . پیکناننست که این 
تبارشناس » خواجه علی نوة شیخ راکه هم 
زمان او می‌بود شنیده ومیشناخته ۰ با این 
همه نامی از خاندان صفوی در کتاب خود 
نمی‌برد ۰ باآنکه هه خانواده های بنام را 
از نو ادحمزة بن» و سی‌شمرده است.بیداست 
که سبدی صفویان تا آن زمان شناخته 
نمی‌بود ۰ و گر نه این تبارشناس یادیازآن 
کرده بادی دروغ بودنش دا باز نمودی 
( چنانکه درو غ‌بودن سیادت‌شیح‌عبدا لقادر 
را پاز نموده) . 
تبار . راست شیح صفی : 
اکنون به بینیم تبار راست شیخ صفی چه 
میبوده ؟. ۰ درفصل یکم از باب یکم صقوة 
الصفا که از تبار شیخ سخن میراند پس از 
آوردن « شجرةه سب > و آن سه حکایت 
و تروش چنب 
(آغاز می‌باید ۰ 
وچون نسب فیروز را که درذ کر نسب‌رفت 
صورت حال او ۲ نچنان بود وقتی کهلشکر 
داد پا پادشاهی از فرزندان شخ ارباب 
الطریق ابراهیم ادهم قدس سره ازطرف 
سنجار خروج کردند و آذربایجان‌رابکلی 
بگشادند سکان مفان ومردم آران‌والبوان 
و دار بوم تعامت کافر بو دند. چون‌استیلای 
این لشکراسلام براین‌اقاليم شداین‌مواضم 
را تعالیم اسلام کر دند ودر مسلمانی آ وردند 
صیر ۱ 
عام ورایت دین بیدا شد 
۱ ۱ عالم از زینت آن زباشد. 
دچون آسخیر این نواحی میسرشد ولایت 


۳ 


جاررا «سنجان» نیز می گفته‌اند . 


اردبیل و توابم آن برفیوز شامرحمةالله 
علیه مقرر داشتند و فیروز مر د 


صاحب ثروت ومکنت بودواز صات و 








حظی عظیم داشت و سم ت مواشر 





که داشتند در کنار بسع 


آنرا رنگن خوانئد ومعلف قوی | 





اختبار (رده ومدت حیات خود ۳ بو د 


از فواضل اموال وجود او فتراو خعلق 
متحظی می‌بودند تاداعی حق را اجات 
1 


همائا این نوشته درخود کنا 








۳ 


بزاز 


فا 
نمی‌بوده ۰ بس‌از افزودن آن سه حکایت و 
«شحرة الب > جلهً این بز ازراهم‌دیگر 
کر بدو دلیل : 

است ؛ از نابسامانی آغازش پیداست که 
دستی در ان برده‌اند , 

دوم : آمدن لشکر هرز با ذر بایجان و 
دست یافتن ایشان بمغان و آران و دیگر 
جاها درو غ ۲ شکار یست . زیرا فیروز شاه 
که در هفتم شیخ صفی می‌بود » از روی 
حسایبه ما در بارةٌ تبار نامه ها میداریم و 
بر ای‌هر صدسال سه‌تن‌شمار.م اودر ‏ خرهای 
قرن پنجم هجری میزیسته ودر آن‌زمان 
که منگام‌یادشاهی سلجوقیان می‌بودتاديخ 
ذر بایجان سیارروشنست واز چنین‌لشکر 
کشی نشانی در آن هنگام ها نتوان یافت. 
ازاین گذشته مردم آران و مغان از قرن 
مای یکم و دوم هجری مسلمان می بودها ند 
و ننازی بلشکر کشی کردان‌بر ای‌مسلمان 
گر دانندن‌ایشان نمی‌بوده . 

سشتت 5 این دروغ دا بهر 
چه ساخته‌اند ؟ ۰۰1 

۱ وان دلداده‌ازدروغ ساختن 
بسود پیران خود با کی نداشتندی » لیکن 
می‌باید دیدسود این دروغ بخاندانعفوی 
چه مسوده ؟ ... 

۲ نجه ما کمان‌میبریم ابر اهیم ادهم که نامش 
درمیان صوفیان شناخته می‌بوده و اورا از 
بادشاهان میشمارده‌اند که تاج وتخت‌رارها 
کرده بصوفیان بیوسته » شیخ صفی خودرا 
از نواد او میینداشته است و آن دروغ دا 
بهر این ساخته‌اند . 

پس می‌باید کفت :نوشتة ابن‌بز از بدیندان 
]غاز می‌بافته : « فیروز شاه از فرزندان 
شیخ ارباب الطر یق ابراهیم ادهم قدس 
سره بودوقتی پالشکر کرد ازطرف‌سنچار 
خروج کرد .۰ .> 

آنچه بان کمان مایارری مبند ]نست که 
در بكك نسخه کهن از صفو ةا اصفا( 6 5 در 
دستست در تبار نامه شیخ صفی ۰ فیروزشاه 
را چنین یاد میکند ؛ 

«الکردی‌السبحانی ببروزشاه زرین کلاه». 


















سته 
ستان ازسنحجار با از برامو نهای 
آن آمده بوده اند و چنانکه نوشته شده 
دور نیست که فیروزشاه مرد توانگر وبنامی 
مبوده است . 

نامه عبیدالله‌خان « 

چنانکه گفته‌ارم سنادت صفوی که از روی 
خواب و باز گویی ومانند اینها یدید آمده 
وبنادی نداشته دشمتان آن خاندان ازاین 
داستان ۲ گاه نبوده‌اند و اشست با همه بد 
زبانیه‌ای بسیاری که در بارةپادشاهان صفوی 
کر ده‌شده‌دراان باره‌چیزی بز بان‌نیاورده‌اند. 
تار بخئوسان عشمانی که هر کونه تکزهش 
با نخاندان زا شمارده‌اند ما در این باره 
چیزی در کتابه‌ای ایشان نمی‌يابیم . 
داستان را بخاموشی گذرانیده‌اند ۰ از بکان 
که باصفو بان دجنک بوده دشمتی سختی 
مىداشته اند ء نامه‌ای از یکی از آ نان در 
دست میداریم که‌می بینیم تما ر سیادت خر ده 
تگرفته‌ولی نکوهش میکند که ازسید چنان 
کارهای تیاستی بود . 

ان نامه از عبیداله خان بادشاه بنام اژبك 
است که در سال ٩۳‏ در پاسخ نامه شاه 
طهماسب کم نوشته است وما تکه‌هایی‌دا 
از آن در باییت می‌آودیم : 

دک نوشته بودند ۱ (علی هر که درافتاد 
بر افتاد و هر که موّمن و مسلمانست و امید 
نجات[ خرت‌دارد بت | صحاب کبارحضرت 
رسول‌راازدست :میدهد وحضرت هیر الموُمنین 
علی علیه السلام یکی از آن مذ کورانند 
با اولاد امجاد ابشان مالفت کردن در 
تعادل از دیانت و اسلام دور است ۰ اما 
با آن طایفه محادله و گفتگودادی م که مذهب 
و ملت پدران خود را گذاشته تابع پدعت 
وضلالت شیاطین‌شده‌طر یقهٌ <ق‌را بر طرف 
کرده رفش و تشیم اختیار نموده با وجود 
که میدانند. رفش کفر اعت این کفر را 


شب و روز شعار خود ساخته دم ازاولادی 


آن بزر کوارمز نند بمضمون کر بیه انه‌لیس 
من اهلك حضرت مرتضی علی از آن نوع 
فرزندان ببزار ات جر صادق در 
کلام مجید خود خبر میده دکه اذا نفخ فی 
ااصور فلا انساب بینوم ,ومئذ ولایتسائلون 





این همان نسخه‌است که در بارة « مذهب شیخ صفی » نیز جدا از نسخه های چاپی ونخه های خطی دیگرمیباشد : 





صفو به 


در روزجزا بر سش ازعمل خواهد بود از 
اب و تسب نخواهد بود . 
کیش شیخ صفی : 
شیحخ صفی درآ خرهای زمانمغول میز سته, 
واو با سلطان ابوسعید آخرین پادشاه پنام 
مغول در يك سال بدرود زند گی گفتند . 
در آن زمان از کیثهای اسلامی سه کیش 
شافعی » حنفی » جمفری ۰ در ایران رواج 
میداشت. باین‌معنی‌مر دم بدودسته میبود ند « 
سنی و شیعی . شیعیان پیر و ان جعفر بن‌محمد(امام 
ششم) شیمیان می‌بودندی » و سنیان برخی 
از نامام شاقمی و ری از ۱۳ 
مسئمو د ند ۰ 
جای خوشنودیست که یکی از کتابنویسان 
نيك ۲ نزمان » حداله مستوفی » در کتاب 
جفر افیایی خود که «مقالهًسوم نز هت القلوب» 
باشد و آنرا در سال ۰ ۷ برداخته » در 
گفتگو از بیشتر شهر ها و شهرستانها یاد 
کیشهای آنجا را نیز میکند . 
چنانکه ميدانيم خانوادةٌ چنگیز خود کیش 
ویژه‌ای نمبداشتند . از ارو شاهان و 
شاماد گان فراوان آن خانواده درهر کجا 
که مودند هر کی 3 برای خود بر 
می کزید . چنانکه برخی بت‌برست وبرخی 
نصررانی و برخی مسلمان مبیودند . درایران 
نیز چند تن از ایشان مسلمان گر دیدند : 
نخستشان نکودار اغول و دومشان غازان 
اغول بودند که‌چون یادشاهی یافتند سلطان 
احمد و سلطان محمود نامیده شدند . اما 
سومشان که‌ساطان محمدخر بنده(باخدامتده) 
ملدر غازان‌حان م ودمی ون در 
پر ۳ 
دیری نگدشت که بر اهتمایی بر خی ازامیران 
خود بشیمیگری گرویده پا فشارانه برواج 
ان کیش کوشید . در سکه ها نام دوازده 
امام را نوسانیده فرمود در همه شهر ها 
«خطه» بنام امامان خوانند و بمردم بغداد 
واسیهان وشی از که سرازاین فرمان ببچیده 
بودند بسیارسخت گرفت . حسین‌ین یوسف 
حلی را که بزر گترین متهد شیعی آن 
زمان و شناخته شدء بنام «علام»» میبود 
از حله بسلطانبه خواسته و در مدرسهٌ 
« پاب‌البر > که خود ساخته بود یکی از 
«مدرسین» گردانید و زر و سیم و کالای 
خراوان باو داد وتا زنده مبود از کوشش 
برواج کیش شیعی باز نایستاد . 
یس پیداست که درزمان مفول شیعیگری ۰ 
نخست درسابه آ زادی که بکیشها داده شده 
بود و دوم بیشتیبانی این سلطان محمد 
پیشرفت بسیاری در ایران کرده بود » با 
ایتحال‌هنوزسنیان پیشتر میبو ده‌اند . چنانکه 
از نوشته های جداله مستوفی و ه-چنن 
از گفته‌هایابن بطوطه» جهانگر د بنام‌مفر بی 


که در آنزمان ها بایران رسیده فهمده 





میشود. در آخرهای زمان مغول در ابران 
كِ- شافعی شناخته‌تر ویروان آن درهمه 
جا پیشتر میبو ده‌اند . پس از ان‌جایگاه دوم 
دازکش خی مدا ۱۳ 
حنفی میبود . 

پویژه در آذربایجان که میهن شیخ صفی 
میبوده که شافعی بیش از دیگرجا ها رواج 
میداشته ویس از آن کیش حنفی درجایگاه 
دوم میبوده . 

کانیکه از صوفیگری ۲ کاهند میدانند 
صوفیان خود باورهایی میدارند و آیینی 
بر ایز بستن‌پدید آورده‌اند . در آن‌جهانکه 
صوفیانند گفتگویی ازدین با از کیش نیست» 
و در زیستن نیازی بان دیگر نمباشد . 
بگفتة خودشان صوفیان « اهل باطن » اند 
داز پیروان دینها و کیشها که «امل‌ظاهر > 
نام داده‌اند بیزارمیباشند . بلکه بسیاری از 
پروان صوفی خود را والاتر از پیغمبران 
که بتیاد گز اران‌دین بوده‌اندشمارده» گردن 
گراددن بدینی با کشی را شانتدة خود 
ات 

بااینحال پیران صوفی » برای آنکه از آزار 
و گزند«اهل ظاهر » آسوده مانند ویابرای 
اشنکه بیدین شناخته نشده مابهرمیدن مردم 
نباشنده دینداری آ شکارساخته کیشی‌را بدود 
می بستهاند.ییداست که‌می بایسته‌از کیشی که 
در همان شور وشعرستان رواج میداشته‌در 
نگذرندوجزهمانر ابرنگز ینند.زیر ادرجاییکه 
همه کیشها درنزد ایشان یکسان‌می‌بودء‌چه 
می‌بایسته که کیش دیگری بر گزینندوخود 
را برنج و سختی اندازند از ابتجاست که 
صوفیان آ در میان شیعیان بوده‌اند کیش 
شیمی وآنانکه در میان سنیان میبوده اند 
تر سنی داشته اند . 

هم از اینحاست که شیحخ صفی و یی وان‌او 
در گس شافعی می‌بوده‌اند . زیرا چنانکه 
گفتیم در آن زمان در ایران بسویژءه در 
آذر بایجان و بویژه در اردبیل این کیش 
رواج بسیار میداشته . حمدالله مستوفی در 
بارة مردم اردبیل میتویسد : « وا کشربر 
مذهب امام‌شافعی‌اند مر ید شیخ صفی‌الدین 
علیه الرحمه‌اند>» . 

سنی شافعی بودن‌شیخ‌صفی درخور گفتکو 
نیست . ولی چون پس از زمانی جانشینان 
او بشع‌گری‌در | ماه وان نخو استها ند که 
نبای بز رکه ایشان که بنیاد گزاد آن 
خانواده می بوده بسنبگری شناخته باشد » 
از اینرو از هرراهی کوشیده‌اند کهیرده 
ویک شیخ کشند» بلکه گاهی‌شیخ را 
ازدواج دهند گان کر نشان‌دادها ند 
ازاینجاشیخ صفی‌درمیان مردم شیعی‌شناخته 
گردیده .وما که اینسخنهارا ازسنی بودن 
اومیر انیم ناچارسباری نخو اهند پذیرفت ۰ 
اشمت بعتررمیدانیم دلیلهابی که دراین باره 
هست يکايك بشماريم : 


سس ‌۰(۰(2(2ح((۰(۰ط۰طسآحثأثسشثشح(ح(نً۱ً٩س۳۳۳۳۳‏ ۳ 






)۱( حدافاستتوقی که‌مومای ۶ ۳ 
چتانکه توت اوراآوردیم» مردم ار دیل . 
را < شاقعی ومر‌ید شیخ صقی » می, 9 
در این نوشته سخنی از کیش خود عیع. 
نمیراند . لبکن پیداس تک کرشیخ همست 
شافعی نبودیآنر! باشکار آوردی . گذعم 
از آنکه <یدشیمی ویجدان سنی> درخوو 
باور کردن نیست . 
۳( «سللة طریقت» شیخکه ابن‌بزاز ور 
کتاب خودیاد کرده‌ازسسلةً بنام سترانست 
وبرخی ازشیخهای آن » ازجله شیخ ابو 
النجیب سهروردی و دیگران » از علسای 
بنام شافعی می‌بوده‌اند ۰ پس ییگمان تک 
خیح صنی هم شافعی » یا بادی ستی‌میو در ۱ 
است . 
(۱)۳بن بز از چنانکه‌نوشته راست‌اورادربارء 
کیش حیح از نسته‌هایه کنر ]ور 3 
آ شکارمیکوید که شخ « مذهب خیار صعابه» 
رامیداشت «ودرمذاهب هرچه اشد واحو: 3 
می‌بود آنرا خیارمیکرد» و «روزی وست ‏ 
مبار کش بدختر طفل خود باز افتاد و 
بساخت» و دنظر بناحرم وعورت خووناقش 
وضودانستی> . . 
در این جله ها گذشته از آنکه ستی بوون 
شیخ را شکارمینو بسد این کارها که اژویاد 
مکتدرزز «احکام>» شافعی مبباشد . . 
4( در باب چهارم صفوة الصفا که دربا 1 
« کلمات‌و تحققات » شیح صفی است حد رن اس 
که باد شده همه حدیشهای سنیانست ک از 
زبان انس بن مالك و این عمر بو 
کتابهای صحیح مسلم و صحیح بسا 
احیاء العلوم غز الی و دییگر کتابهای . 
آورده شده . ۱ 
اینها دلبلهائیست که سنی شافعی بودا 
صفی‌را رسانیده جای کمان دیگری 
باره نمیگزارد ۰ ِ 
وا ی 
چنا نوشته‌ایم مير ابوالفتح در دیاچ 
« تنقیح صفوةالصفا » میکوید: - 
صفی و جانشینان او « در زمان 
و «دراوان فساد اهل بغی و عناد» م 

















































ازهمین گفته‌بیداست که ش 
او سنیگری از خود آشکار مت 
واین دلیل دیگری بستی بودن 
اما داستان «نقیه» از ربشه در 
زیرا شیخ‌صفی‌درزمان لعانء 
میزیسته که کفتیم پافشارانه ب 
میکو شیدودرسکه نامی‌ایاماما 


آزاری اه 








۳۴ 


در زمان مغول همه کیشها در ایران آزاد 
می بودند. سخن‌میر ابو الفتح ازدر وغهاست 
که پیروان نااندیشیده در راه پیشرفت کار 
پیشروان میساخته اند . 
شکت است که میرابو الفتح که داستان تقیه 
را در دیباچه کتابش مینوسد در متن آن 
چون بسخن از کیش شیخ میرسد میگویده 
و سوّال کردند از شیخ قدس سره که شییخ 
را مذهب چیست فرمود ما مذهب اهل بیت 
پشبر را داریم ...> ا کر شین «درزمان 
مالفان» می‌بوده و « تقیه » مینموده پس 
این پاسح را وه دادم است ۰۰۱5 . 
شکت‌تر آنکه در کتابی(۱) رباعی یائیت 
را بنام شیخ صفی یاد میکند : 
صاحب کرمی که صد خطا می بخشد 
خوش باش صف ی که جرم ما می بششد 
هرک س که جوی مهرعلی دردل اوست 
هر چند گنه کند خدا می بخشد 
دانسته نیست که شیخ که بگفتة میرابو الفتح 
در « زمان تقیه » میبوده چگونه این دو 
بیتی را سروده است . 
ازاین شگفت‌تر سن عبدی نو یسنده کتاب 
۳ تکملة‌الاخبار » است که شیمی گردیدن 
سلطان‌محمد خدا بنده رانتیحهً «تقوت قطب- 
الاقطاب‌شیح صفی‌الدین اسحق الموسوی 
الکسیی التلوی» میشمارد: 
اینها نمونه‌هاییست که این نوسند گان از 
هیچ‌دروقی دربارة بزر گ گردانیدن شیخ 
صفی وخاندان او باز نمی استاده اند و 
ناسنجیده بهر سخنی بر می خاستها ند . 
اکنون باید دید بازماند گان شیخ کی و 
چگونه شیعی شده‌اند ؟۶ ۰.1۱ .در این باره 
چیزی از کتابها پدست نمی‌آید و برای 
کمان ودریافت نیز چون دستاویزی نیست 
و میدان بیکبار تهیست راه بجایی نتوان 
برد ۰ زیرا آ نچه دانسته‌است از نسوشیخ 
صفی در آغاز های قرن هشتم سنی شافعی 
می‌بود وازاشسو شاه اسماعیل درقرن دهم 
از جنگل گیلان شیعی بسیار تندسنی کش 
بیون آمده. درمیان‌این دوزمان ک‌نزديك 
بدو ی خاندان صفوی درتاریکی 
افتاده دینج تن از شیخهای ایشان که‌دراین 
دورة تاریکی » یکی پس‌از دیگری به 
پیشوایی بر داخته اند (صدرالدین+علی» ابر اهیم 
جنید » حیدر ) ۲ کاهی روشنی از کیش 
ایشان‌دردست مانیست . تار بخنو یدان زمان 








پادشاهی که از گذشتکانآنغاندان سخن 
رانده‌اند گفته هاشان از روی وشامد 
کوییست ودرخور باور : 


از تاریکی حال آن کذد 
بهر حال این‌داستان شگفتیست. که شبتما 





صفوی باهه» صوفیگری به " 


نشا 





ن داده‌اند . داستان شک 


0 مه 0 1 
تس یی "دس 5 مده 


نچه توان گ 


بر د چندچزاست: 

یکی آنکه سرچشهةٌ شیمیگری همان‌دعوی 
سیادت بود . پس از آن که باین دعوی 
بمشر فت‌داده‌اند بشعت‌بری هم گر اییده‌ائد 
زیرا مان سیدی وشیعی بودن به‌میستگی 
هست وسیدسنی 2 ۰ 
دوم آنکه گرایش بشیعیگری با هبوس 
شاهی در زمان شیخ نید توآم پدیدآمده 
بدینگونه که چون جنید بهوس شاهی‌افتاده 
۳ برخاستن میشده » بهتر دارسته "که 
شستک عم از خود نماید و انرا دستاو بزی 
گرداند .زیرا شیعیگری تاایتزمان‌پیشرفت 
بسیاری در ايران کرده بود.. 


کمتر توان پیدا 


سوم آنکه چون جنید وحیدرهر دوبادست 
ثر وانشاه سنی کشته شده‌اند و در کشتن 
حیدر آق فویونلویان سنی بشروانشاه 
باری ور ده‌اند انتها خوند ان شده که 
صفویان بشیمیگری گر ایند و « لالحب‌علی 
پل لیغش‌معاویه» شیعی کردند . 

چهارم | نکه شاه اسماعیل درهنگام درنگ 
خود در گیلان که ازشش سالگی تاچهارده 
طای ء هش ال هه بتارم رز 
علی‌شاه کیلان میبود کیش شیعی پذیرفته . 
زیرا مردم گیلان از نخست کیش شیعی 
میداشتند و کار کیایان فرمانروایان آنجااز 
سادات زیدی میودند . 

پنجم آنکه همه این شوندها در کار بود تا 
خانوادة صغوی شیعی کردیده‌اند ۰ باین 
معنی نخست بشوند دعوی سیدی گرایشی 
سکره یب طنمه بویژه که چنانکه 
کفتیم کیش شافمی میداشته‌اند واین کیش 
بشیعیگری نزديك میبوده . سیس درزمان 
شیح جنید چون او هوس شاهی در سر 
می‌داشته و آمادةٌ برخاستن ميشده و هس 
شیمی این زمان نیرو گرفته بود (۲) » از 
اینرو از سنیگری باز گشته وشیمیگری از 
خود نشان داده . سبس چون شیح جنید 
وهمچنین پدرش حیدربا دست‌شروانشاهان 











شتارها و در رفتار,عا 





که بآن 
برخاسته است ۰ (4) . 

۲ نچه در بابان باید دانست اشت که 
شیعیگری‌درایران بیش از زمان‌شاه‌اسماعیل 
خود پیش رفته وسنیگری ناتوان گر دیده 
بود وشاه اسماعیل کاری که کرد سنیان را 
هه وس فان #اع ور 
ردان ۳ آخرهای زمان معغول را دیدیم 
که سنیان » بویژه شافعیان» بیشتر ازشیمیان 
می‌بو دند ۰ ولی‌از آن‌هنکام تازمان‌پیدایش 
صاهااع دک #توتهانی رتتاد. و 
در نتیجهُپیشامدهاو شو ندءایی شیمیگری‌زمان 
بزمان بروا ج افز وده‌وهما ناتازمان‌شاهاسماعیل 
شیعیان کف بوده‌اند . 
مردم ابران از آغازاسلام دشمنی بابنی‌امیه 
کرد با علو بان مدردی نموده بودند و 
برخی ازاستانها ازماز ندر آن‌ودیلمانو کیلان 
با دست علویان اسلام پذیرفته جز آنان را 
و 
خانواده هابی از دیلمان - از ال بوبه و 
کنکریان (0) ودیگران بیادشاهی رسیده 
و تا تواسته از شیعیگری هواداری نان 
داده بودند . 


به یشوایی نشناخته بودند . 


ازانجا تغم شیمیگری ازنخست در ابران 
کاشته شده بود که ا گر چير کی سلجوقبان 
سنی نبودی ازهمان قرنهای نخست بروش 
پرداخته درسراسر کشوررواج پیدا کردی 
وه در کیش شیمی‌راه گر بز از باباهای 
دشوارمسلمانی - از نماز و روزه وجهاد و 
مانند اینها - کشاده می‌بود و با دلخواه 
بسیاری ازایر انبان‌سازش بیشتری‌میداشت. 
ایشت در زمان مغول چون آزادی بمیان 
آمده بود شیمیگری بخود ددایران رواج 
می‌یافت که شیعی‌شدن خدابنده مونه‌ای از 


آاست ۰ 


)۱ ر رو اطایفالخیال » که محمدبن محمد عارف شبرازی در زمان شاه‌عباس دوم نوشته است . 

(۲) بویژ» پس از چير گی‌فره تویوناویان که شیمی خوانده می شدند و هوادادی از آن کیش می‌نموده‌اند . 

(۳) آق قویونلویان تنها در سر گذشت شیخ حیدر دست داشته‌اند . 
)14 دز رفتار بای شاه اسماعیل را باسنیان در کتابهای فارسی نيك ننوشته‌اند وهواداران آن خاندان به برده کشی "کو شیده|ند . شاه‌اسماعیل 


یذ شته از( نکه‌در ,سیاری ازشهر ها ملایان سنی ودیگر ان را کشته‌است از کاره‌ای بد او سوزانیدن یاجوشانیدن زند گان‌واز کور در آوردن 
ی دوازده امامی و کنکریان باطنی می بودند ۰ برای" [ گاهی از تار نخچ؛ٌ کنکریان « شهریاران 








صفة 
پس از بر انداختن مغولان از شیعیان در 
این گوشه و ] نگوشه ایزان خناندانهای 
پادشاهی - ازسر بداران خراسان» مرعشیان 
در مازندران » کیایان در گیلان» مشعشمیان 
در خوزستان و ارستان » قره قویونلویان 
در ۲ ذربایجان و در عراق و فاری یدید 
آمدند که هر یکی بنوبت خود برواج 


شیمیگری کوشیدند . 
مور لک و فرزندان او نیز بشیعتگری 
نز ده بکترمیبودند.: ی گفتگوست که‌ازپیدایش 


این‌فرمانر وایان 3 درایر ان بیشرقت 
بتار کر ددبود ۰ بو یه که‌در | نزمانها دوری 
میانهٌ صنی وشیمی باندازه‌ای که امروز هست 
نمی‌بوده و « تبری » یابد زیانی با یاران 
بشبر که شاه اسماعیل رواج داد انروز 
رواج نمی داشته و از اینرو سنیان با سانی 
مي‌توانسته اند بشعیکری کرانند ۰ ناه 
کیش‌شافعی که بیشتر ایر انیان پیروش‌میبودند 
نزدیکترین کیش ها بشیعیگری می‌بود و 
پیشوای آن کیش امام محمد ادریس از 
غرزندان عبد المطلب بوده و از خویشان 
علویان شمرده میشد و شعر هایی ازو در 
ستایش‌امام علی‌بناببطالب در کتابها نوشته 
شده . میتوان گفت ياية شیعیگری که 
دوستداری امام علی بن اببطالب می‌بود 
شافعیانمبداشتندو با سانی‌میتو انستندی‌شیعی 
کر 3 
اینها همه باوری بشاه اسماعیل کرده و کار 
اور ادر برانداختن حنیگری [سان گر دانیده. 
بااینحال شاء اسماعیل ازخونر یز بهای بسیار 
ثبز باز ناستاده . 
(رجوع به کتاب شیخ‌صفی وتبارش تألیف 
مرحوم کسروی) شود . 
صفة . [س ف ] (ع مس ) چگونگی 
کسی گفتن و آن مشت 
( مقدماةً لفت میرسید شریف) ۰ بیان کردن 
حال وعلامت ونشان چیزی. (عیاث‌اللغات). 
عان‌حال. ) منتهی‌الا ارب 1 وصف . صور 
آس" و] ( منتمی الارب ) ۰ مثل [م ث] 
(منتهی‌الارب) || نشان . ( دبنجتی ) ۰ || 
چگونگی»چونی.نعت. || پیرایه. ج ۰ صفات. 
رجوع به صفت شود . 
|| صفت جمال‌زن باوی بگفتن» تشبیب(تناج- 
البصادر بیهقی). || صفت علاج کردن * 
استبصاف. || صفةالدنیا» اطلس جنر افبائی. 
(فهرست‌ابن‌الندیم درشر ح‌حال‌قرة بن‌قمیط 
الحرانی چاب مصر ص ۳۹۷ ( ۰ 


تق از وصف است . 


| صفت با وصف در افغت مترادف است و 
میتی مفتویان نب ۱ ۳ 
برای شیی» و بیان معنی درشیی» » و بعض 
متکلمان بت صفت و وصف فرق گذارده و 
گفته‌اند وصف قائم پموصوف است وصفت 
قائم بواصف وقول‌قائل «زید عالم > وصف 
زبداست باعتبار آ نکه آن کلام واصف است 





و صغت او نست وعلم وی که قائم بدوست 
صقفت"اوضت. 4 وت "وی ۰ ( ازءکتاف 
اصطلاحات‌الفنون ) ۰ 
||مراد به‌صفت درقول فتهاء «صفت‌صلوت» 
افعال واقمه درصلوة است » واجب باشد با 
نه .( کشاف اصطلاحات‌الفتون) - 
|| صفت کاهی بر حنول اطلا شود و گاه 
بر | نچه درمةهومیت مستقل نیست‌وذات‌مقاپل 
آن باشدو گاه برخارج حمول‌اطلا شود 
ومقابل آن‌جزء است. (از کشافا صطلاحات 
الفنون) رجوع به‌وصف و نعت شود . 
|| نسةٌ طیيب. دستورطبیب » فلما قطم‌عنه 
(عن اسحاق‌بن عمران الطبیب) الرزق خر ج 
الی موضم فسیح من‌رحاب‌القیروان ووضم 
هتالك کرسیا و دواة وقراطیس فکان بکتب 
الصفات کل بوم بدنانیر ... ( عیون‌الانناه - 
ج ۲ ص ۳٩‏ سطر ۱۷) . درذیل‌قوامیس 
دزی «وصفقة» بمعنی‌دوا آمده (دزی ۲ 
9 ۸( ۰ 
صفة. [ ](۱ع)(برج کشیك)یکیازشهر 
های کنعانبانست که‌بمدازمقلو بی‌حروب گشت 
(سفر اعداد ۲۱ : ۳- سقرداوران ۱: ۱۲) 
و مجدداً ۲ باد شده حرمه خوانده شد (اول 
سموئل ۰:۳۰ ۳( ویکی ازشهرهای,ه وداست 
که در جتوب واقم و بشمعونبان داده شد 
(صحفةً _بوشم ۱۲ ۰ دننسن 
این اسمرا اسم گردنًطولانی وسختی‌دانسته 
که آانرا الصفه کو شد و در حدود عربه 
بطرف کوهستان بهودا واقع میباشد لکن 
ربتسن و پلمر وترمیل وغیره صفهة را آثار 
خروبهً وسیعی‌دانسته‌اند که به صباتامعر وقست 
وفیماییت بشرالصبا وعین قادش واقم است . 
در همین صفة بود کهاسر ائبلیان چون‌میخو استند 
بقادش روند جواب داده شدند (سفراعداد 
6 ۵-۰ ؛ سفرتثنیه ۶۰۱ ۶)(قاموس- 
"کتاب مقدس) . 
صفة . [ص ف ف ](ع ۱) نشستتگاه 
سوار از زین اسب .(مهذب‌الاسماء) . صفة 
السر جبیشزین.(منتهی‌الارب). زین بوش. 
(ممل‌اللفه) . مدرعة [م ر ع] . (منتمی- 
الارب ) 
|| صفةالدار» پیش دالان ۰(عنتهیالارب). 
|| ابوان مسقف . ابوان . بهو . سقف‌دار. 
شه جم بر آن صفه رفتش زراء 
بیاسود لختی در ان سایه کاه . 
فردوسی . 
آن کن که بدین وقت همی کردی هرسال 
خزیوش و بکاشانه شو از صفه فروار . 
فرخی . 
یکاخ اندرون صقه های مزخرف 
در صفه ها ساخته سوی منظر . . فرخی ۰ 
چون مان سرای برسیدم یافتم افشین را 
بر کوش صدرزشسته ونطعی پیش‌وی فرود 


۱ 





















صقه باز کشیده ۳۳ 
ص ۸ 
دراین‌صفه‌خوانی‌نهاده بودندسخت بز وگ 
(بیهقی ص ۹ ). امیر سه شثبة هزوم 
شهر جادی الاولی در این صفةٌ تو خوا ت 
نشست (یبهتی ص ۳۹ ). ۲ 
پس ازجلس باربر نست‌بمیدان یکه نزديك 
این‌صفه بود «(بیمقی س .)۳٩‏ 
بازوی دسول کرقت » ویرا از میان صفه 
نزدیك تخت | وردو بنشاند یسوریو " 
دو سه جای زمینه بوسه داد و پر کی / ۰ 
بایستاد .(بیهقی ص ۰ ۳۸) . 
پیشگاه صفه قاضی صاعد بریا بخاست و بر 
ی 13۳03 
و از ثار او در عمارت دنیا هیچ ثیست 
فصر شیرین داساک سب ۱۳ 
(فارسنام ابن بلخی ص 0-۲ 
و سرایی کرد. آنجا در پایان کوهی که ن 
همه جهان مانند آن نبودست و صفاً 
سرای آنست که در پایان کوه دکهما: 
است ازسنکگ خارا . (فارسنامة ابن بلشی 
ص ۱ ۱۲).. 
ايشت همان صفه کز رهیح ای ۳۳ 
بر شیرفلك حله شیرتن شه شاه 


آستان خاس سلطان سلاطین داده 
پس بباد عام پیش صفه مهم 


صفهای مرعان کن نکه درصفه هاء 
چون عندلیبان صبحگه فصال " 1 


به‌وش چو باغ رضوان یا مت 
کز منطق ااطیورش اسان تا 


وچون ازدهلیز بصفه و از 
ماری سیاه دید کشته . 
۲ )2 ۱ 
کر مرا یز 


0 و 


الاولیام) . ‌ 

























































نش 


|| صفةالدهر. پارة اززمان. (منتهی‌الادب). 
|| اندك ازهرچیزی ۰ || صفهٌ جام * سر پیت 
جام . ا,وانی که در آن رخت بر دنند و 
یوشند» درون دفتن و بیرون‌شدن ازعام‌را. 
صفی ۰ [س ی ء] (ع.۱) دوست خالس 
(منتهی الادب) . دوست صافی ۳ ۳ ِ 
اللغات). دوست گزیده . (مهذب‌الاسماء) . 
دوست‌یگانه ,(دهار) . خالص و کر بده از 
مرچیزی . ( منتهی‌الارب ) ۰ : 
(غیاث اللغات) ی «بی آمیخ : 
آن بگهرهم کدر وهم صفی 
هم محك وهم زر:وهم صیرفی . 
خود حقیقت معصیت باشد خفی 
بس کدر کانر| تو پنداری صفی . 
مولوی . 
باآن غلیظی مختفی است 


از ده ۰ 


نظامی . 


نود حس 
چون خفی‌بود صیائی کان‌صفی است 7 
مولوی . 
هرچه برسفره وخوان تونه‌ند 
هرچه در کام و دهان تو نه‌ند 
بخوری خواء کدر » خواه صفی 
کاو وخر نیست بدین خوش علفی . 
جامی . 
| گزیده ازغئیمت که امام پیش از تقسیم 
برای خود اختیار کند ۰ (م یارس 
عبا ست ازچیزهای تفیسی که یم ر(ص) 
تکفا زغنانم بدست‌می] وردو پیش 
تقسیم | ن‌ر اخاص خو دمی‌شهر د ۲( رای 
صطلاحات الفئون ۰ تعریقات جرجانی) - 
ااناقهً بسیارشد. ج ۰ صفانا .(منتهی الارب). 
راد 
الارب) ۰ ||خرماین که صر نتواند کرد از 
۳ . (مع‌ذب‌الاسماه) . 
0 ی ی] ( با صفی‌اله لقب 


و تم توبر ند رزق 

ال دی وی توئی از ادم صفی . 

1 -وذلی « 

۱ ی نی 

نم ی . مواوی 
1 مودجوع او یی نو 

۳ 
فی تا ۹( [س ] 


تا 0 دح (شیع...) 0 به 
۲ ار دولی رم : 





1 ۰ در زمان ملوات سفوی 
7 داشته . 





صعی . [ س] (راحخ ) شاعریست. آذر 
بیکدلی در آتشکده آرد + نام وی میر 


بطبم وقاد و ذمن 


بلاد بود» سخه اشمارشملاحظه نشد . ۱: 


صفی‌الدین نقاد مشهور 
چند بیت ازودرتذ کره‌هابنظر 
شد. ازوست : 

ازضعف ناله کردم وسویم نظر نکر د 

بار ال من بااثر نکرد 


آاواره کشت و خات شد 


تشنید 
سر آمد عمر ودل 
تن هم 
رفیقان يك بيك رفتند وازییمبروم من هم . 
بردارنقاب ازرح وحیرانی من بیث 
بگشا گره اززلف ویر یشانی من‌بیت. 
شاعر دزد ما کیان باشد 
که یز برش نهند بضه 2 قاز 
فاز | خر بسوی آب رود 
ایکون دریده مائد باز . 
( [تشکده آذر ذیل شعرای نشابور) ‏ 
صفی . [ت ] (اح) ( شاه . 
یادشاه از خاندان صفوی است ونام وی 


شین 


سام میرزا فرزند صفی‌میرزا است ۰ س از 
مر گ شاه عباس پنا بروصیت وی اورا که 
۷ سال بیش نداشت در جادی الاولی 
۸ به بادشاهی بعاند رد و مر محمد 
باقر معر وف به میرداماد خطلیه سلطنت را 
خواند . درسال اول سلطنت وی مردی که 
اورا غر یب شاه تامیدند در گیلان بدعوی 
سلطنت بر خاست او و لاهیجان را 
رت کرد و از دولتبان شکست‌خورد 
و باسارت افتاد ودر اصفه‌ان بقتل رسید . 
سیس دیگری بنام عادل شاه قیام کرد 
9 
در سلطنت این باءشاه ابوالغازی والی 
خوارزم بخراسان تاخت و برادر خود 
(( بفتح مرو اس لکن هر 
دوسىاه |زسیاهیان‌شاه ۳ خوردند 


و اسفندبار برادر خود ابوالغازی رادست 


بسته نزد یادشاه ابران فرستاد ودر قلعهٌ 
طيرك محبوس شد ودست از بکان از صفحه 
خر اسان 5وتاه گر دید ۰ 

درسال ۱۰۳۸ سلطان عثه‌انی دو سیاه به 
بغداد وموصل فرستاد و خسرو پاشا پفداد 
را معاصره کرد ولی بفتح آن موفق نشد . 
بسال ۱۰۳۹ شاه صفی بر ای نجات غداد 
به عراق‌رفت وچون سیاه‌یان عشمانی‌در زدو 


خورد با حاکم بنداد تلقات سنتگینی دیده 


و دند فرار ازور دند ۰ 


شاه صفی بسال ۱۰۲ هجری جعی از 


شاهزاد گان صفوی را کور کرد. 


رضاقلیخان هدایت درملد هشتم ازملحقات 


روضةااصفا نو سد + درسالیکهز اروچهلو 


ی بسمایت و بد گوئی بعضی اصا 





۰ 


ععی 
سخنانش دروغ بود» شاه صفی دست قه-ر 
پرافنای چراغ چشم وشعله وجود اعبان 
ملتن حطور وابلاظ خاوان معقوریر کشا 





بمانند سلطان العلما خليفة السلطان اعتماد 
الدوله داماد. شاه مغغور و سه بسر میرزا 
رفیم صدر ويك یسرمیرزا رضی‌صدرسایق 
ودو بسر میرزا سن متولی باشی مشهد 
مقدس عمه زادهای خود را غالبا مکفوف 
و مکحول ویسران قورچی باشی را خاصة" 
مقه‌ور و مقتول کردند و عمهً خود را که 
از بدو سلطنت بانوی حرمرای عظمت 
بود ازحرم بخار ج‌فرستاد» بااس‌ای‌بزر ک 
دل بد کرد و جعی را معزول و برخی را 
مقتول مود . 

ونیز هدات‌نو سد : دراین‌سال‌فرمان‌لازم- 
الاذعان طادر شد که در :جدید عمارت 
بقءهٌ نجف اقدام شود و آب از فرات به 
صحرای نجف آورند . (انتهی) . 
بساله ء ۰ ۱ سلطان‌مرادخان عثمانی شخصا 
بفتحایر وان آ مد و آن‌شهر دایس‌ازماصره 
گرفت واز ارس گذشت ولشکر به تبریز 
فرستادوعهار ات حتکومتی وله شن‌غازان 
را غارت و ویران کردند » ونیمی از شور 
را تش زدند اما چون سلطان هنکام 
عبور از ارس در آب افتاده و مار شده بود 
و زمستان درپیش وخبر نزديك شدن شاه 
صفی میرسد لشحکر عثمانی ه شتاب از 
[ذربایجان گذشت وشاه صفی در ذیقعدةٌ 
۵ ایروان‌را گرفت و ۰۰۰۰ تن‌از 
عشمانیان‌را اسیر کرد وچندتوپ بزر گ از 
آن ایشان را باصفعان فرستاد . 

بسال ۱۰۸ -لطان مرادخان به تسخیر 
بغداد شد و ایرانبان ۰۰ روز پابداری 
کردند و مد شاه صدر اعظم ترك را 
کشتند ولی عاقبت ناچار 
و بغرمان ساطان هز ار تن اززواد کربلا 
ونحف را بدست جلادان دادند و بيك‌فرمان 
برآنان را ازتن جداساختند . 

در شعبان 4 ۱۰ پیمانی میان دولتین بسته 
شد که بغداد از عثمانی و اروان ازابران 


باشد . 


شاه صفی در ۱۲ صفر ۱۰۵۲ در کاشان 


در گذشت و جسد او را به قم بردند. وی 
مدت سیزده سال و یم ملطنت کرد و در 
اینت ودررهی از امرا و زد کان "کشور 
را نابود کردند و ميچيك از اعیان دولت 
در زمان این‌پادشاه برجان‌خود ایمن‌نبود * 
بکی‌ازمر دان‌نامداری که بدست او کشته‌شد 
امام‌قلیخان فانح‌جزیره هرمن است. 





صفیآباد 
صقی ۱( ۱ 


شعرای ایران واز سادات شهر ری بوده 
کوشه نشینی اختبار کرد بزیارت حج‌نایل 
شد . ازوست : 
هر گز دل هیچکس میازار صفی 
تا بتوانی دلی ندست ۳ 
سررشته کار خود نگهدار صفی 
زنهار صغی هزار زنهار صفی . 
(از قاموس الاعلام تر اکی). 
صفی . آس] (۱ خ) (مولانا .۰.۰) پسر 
مولانا حسین واعظ است و قات جولی 
درویش‌وش ودردمند وفأنی صفت است‌ودو 
بار بجهت شرف صحبت خواجه عبیدالله از 
هر ات بدار الغعح سمرقند رفت » گو بند که 
بغرف قبول عتاز و بسعادت ارشاد و 





نا 
تلقن سر فر از گشته بخر اسان آمدوطیعش 
خوبست. اینمطلم ازوست ؛ 
باب لمل و خط غالیه کون آمدةٌ 
عحب آراسته ازخانه برون آمدة. 
(ترجهةٌ حالس التفائس ص۸٩)‏ ۰ 
صفی . [س ] ((ع) . نام وی شیخ مد 
واز شعرای ایران و ازمردم شیراز است» 
در علم حساپ بدطو لی داشته و به‌ندوستان 
رفت و بسال 4 ٩۷‏ در دکن در گذشت . 
ازوست : 
رخسار تومصعفی است بی‌سهووغلط 
کش کلك قضا نوشته از مشك فقط 
چشم ودهنت ابت ووقف ابرو 
م کان‌اعر اب وخال وخط حرف‌ونقط » 
(قاموس الاعلام تر کی) . 
صفیا . [س ](۱ع) اصفهانی» درعمل‌رمل 
۲ کاهی داشت طبعش خالی از لطفی نیست 
با حکیم شفای معارضه داشته شعرش 
اشت : 
مکن نا گشته‌از خاطر فراموشان‌فراموشم 
که‌چون ازخاطرت رفتم ز خاطرمافر اموشم 
ببازار محبت ازیی‌سودای دل‌رفتم 
دچارم شد خر بداری وسوداشدفر آموشم. 
ای ولتت متقاب 
آزادم و کنج قفسی میطلیم 
غریاد که فریاد رسم خاموشی است 
خاموشم وفر یادرسی میطلیم. 
(تد کرد نصر [ بادی ص ۵ ۳۰) 
ورجوع بقاموس الاعلام تر کی‌شود . 
صفی آبك . [س](اع)دمیجزددهتان 
زدقاقچای پخش نویران شهرستان ساوه . 
۷ هزار گزی جنوب خاورنو بران -۵ ۲ 
هزار گزی راء عمومی کوهستان - سردسیر 
صکنه ۶ تن .قنات رودخانه مزدقان - 
غلات - حبوبات - بادام انگور مبوه‌جات - 
پنبه قالیچه جاجیم‌بافی شقل زراعت . کله. 
داری. ازراه شوسه ماشین میتوان برد . 
(فرهنک چنرآنینی ایران جلد ۲)۱. 





صف ی آباك . [س] ((ع) . ده کوچکی 
از بش جمقر [ باد شهرستان‌ساوه سکن آن 
۰ تن . (فرهنگ جفرافیائی ایر ان ج۱). 
صفی آباد ۰ [ص] ((ج) . ده ازدهستان 
کوهسارات بعش مینودشت . شهرستان 
گر کان ۲۲ هزار گزی جنوب خاوری 
مینودشت ۲هزار گزی دوزین - کوهستانی 
معتدل‌مالاریائی- سکنه ۱۸۰نن آب از 
چشمه‌سار . محصول غلات ارزن ۰ لبشات 
ابر یشم . شغل‌زراعت و گله‌داری - صنایم 
دستی زنان بافتن بار چه‌هایابر بشمی‌وشال. 
راد ۱۱ 
(فرهنک جغر افیائی ابران جلد ۳) . 
صفی آباد ۰ آص ] (اج) دهی ازدهستان 
خالصه بخش‌مر کزیشهرستان کرمانشاهان 
۰ مزار گزی شمال باختری کرمانشاه . 
درانتهای کوه خورین - دامثه - سر دسیر . 
دارای ۱۲۸ سکنه آب از چاه ورازور 
محصول غلات حبوبات دیمی حتصر میوجات 
لبنیات شغل‌اهالی زراعت راء‌مالر و درفصل 
خشکی اتومبیل میتوان برد . 
(فرهنگ جفرافیائی ايران ج*) . 
صفی آباد ۰ [ص ] ( ده ازدهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج . 
۷ هزار گزی جنوب خاوریاوه . » هزار 
گزی جنوب باخترراء اتومبیل‌رو کرمانشاه 
به‌باوه . کوهستانی - سردسیر دارای ۱۱۱۷ 
تن سکنه . آب از چشمه - محصول غلات 
توتون - لبنیات - شغل اهالی زراعت - 
راه مالر و . ( فرهنگ جغرافیائی ابران- 
ج 9). 
صفی آباد . [س ] (اح) دهی کوچکی 
است ازدهستان زنگیآباد بخش مر کزی 
شهرستان کرمان 4۰ هزار گزی شمال 
باختری کرمان - » هزار گزی شمال راه 
فرعی زرند کرمان . دارای ٩‏ ۱ تن‌سکنه . 
( فرهنگ جغرافیائی‌ایران چ ۸ )۰ 
صفی آباد[ی ] (۱ع). نام یکی‌ازبخش 
های تابعةٌ شهرستان‌سبزوار است که‌درشمال 
خاوری آن‌شهرستان وافع حدود آن‌بشرح 
زیر است . 
ازطرف شمال بکوء شاه جهان از جئوب 
بتکوه طس واندقان از خاور بدهستان 
سلطان آ باد وبخش سرولایت از شهرستان 
نیشابور ازباختر به بخش اسفر این موقعیت 
طبیمی- سه دهستان پنم اما طبر مفو 
۲ باد در کوههای شاه جهان و کوه‌اندقان 
و طیس و کوههای صفیآ باد واقم هوای 
آنها سردسیر آب مزروعی آنان اغلب‌از 
رودخانه وچشمه‌ساز تأمین. و دهستان حکم 
که در جلکة جوین واقع است هوای آن 
معتدل آبازقنوات استفاده میتماند. 
سا کنین دو دهستان صفی | باد ازدهنه شور 
تا کوه شاه جهان از طوایف تویکانلو 





































میباشند ارتقاعات : رشته ارتفاعات 
جهان که از شمال دهستان بام از 
بطرف خاور امتداد در شمال بخت 
سر ولایت بکوه تبشابور اتصال‌پید اکن 
این رشته دارای‌دره‌های عمق و گدارهای . 
متعدد است که دراه آ نها صعب‌العبور و 
باینجهت محل مناسبی پرای دزدان و 
سارقیت است رشتة دوم بنام کوم خرو ور 
جنوب باختری دهستان‌بام از باختر بطرف ‏ 
خاورامتداد بافته که قرا» دهستان‌صقی] با . 
در جاور این کوء مباشد.. ۱ 

رشتهٌ سوم کوه طبس درشمال سبزوار از 
کدار نوده تا کوه الر امتداد دارد . 
رودخانه : دورشت» رودخانه بام‌رودیامو صفی 
۲ باد که هردو آ نها از کوههای باختری‌نیشابو ۲ 
سرچشمه گرفته ورود باهم از شمال کوم ‏ 
خوراب ورود صفی آ باد از شمال باختری 
صفی آباد از کلاتهُ آقا زاده عبور در۳۰ " 
کیلومتری بندمهار بارود بام تلاقی پس‌از . 
از طی ۱۰ کیلومتر درخاك جاجرم برو 
جاجرم ملحق واز پشت کوء هر ده گذء: 
در انتهای آن بشور کال متصل میشود - 
راه‌شوسه‌ای ازسبزوار بحفتای و راه فرعم 

از حجت [بادتابام اتصال دارد که‌کا ول 
ها از آن رفت و آمد مینمایند ورامده 

از جنوب صفی آباد تامیان آباد مر کز 
اسفر این احداث شده فقط در موقع 
بارانی کامون ها از آن استفاده 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰٩‏ 
صفی آباد . (س ] ((ح) ده کوچ؟ 
است از دهستان حومٌ باختری شهر. 
رفسنجان ء ۱ هزار کزی شال با 
رفسنجان - ۷ هزار گزی شمال 
رفسنجان بیزد دارای 4۸ تن - 
( فرهنگ جغرافیائی ایران - ج۸ 
صفی آباد. [س ] (1۱ع) دهی ازدهستا 
حومٌ بخش مر کزی شهرستان بم ۰۲ 
کزی باختر بم - کنار شوسةً 
جلکه - کرمسیر - دارای ۱۶۲ 
آب ازقنات - حصول‌غلات خرما. 
اهالی‌زر اعت‌راء‌فرعی. (فر ه 
ابران - + 


صف ی آباد . [س ] (2)- 


۱ 


















































۳۹۷ 
۳ 


ممتدل ستکنه 6 ۳6 تن قنات غلات تراك 
چفندر تخود شغل زراعت مالداری قالبچه 
بافی راء اتومبیل رو - (فرهشکجذر افبائی 
ایران ج )۰ 
صفی آباك » [س ] (۱ ع) دهی‌ازدهستان 
میان] باد بخش اسفر این شهر ستان بجنورد 
و ٩:۵:‏ رای تجئوب خاوری اسفر این 
جل؟ه - معتدل- سکنه ۳۳ تن قنات غلات 
بن‌شن پنبه شغل زراعت مالداری راه 
مالرو ( فرهنگ جنرافیائی ابرانج ۰٩‏ 
صفی آباد » [س] (اع) . قصبهٌ مر کز 
بخش صفی [ باد شهر ستان‌سبز وار ۰ ۵۰۰ ۶ 
کزی شمال‌سبز وار -رراه اتومبیل‌رو بام و 
مبان آباد کوهستانی - معتدل - سکنه 
ان رودخانه قنات - علات 
بن‌شن خشکبار میوه‌جاتشغل زراعت کسب 
وتجارت مالداری قالی وقالیچه و کر باس 
بافی راه اتومبیل‌رو ادار ات‌دو لتی بخشداری 
بست دبستان دفتر ازدواج وطلاق دارد. 
(فرهنگ جفرافیائی ابران ج ٩‏ )۰ 
صفی آباد ۰ [ص ] ) ل‌ ( نام دهستان 
مر کزی بخش صفی[ باد شهر ستان‌سبز وار 
است که از ۱۰ آبادی بزرك و کوچت 
تشکیل مجموع نوس آن ٩۲۰۱‏ تن 
سا کنین از طو ایف تو یک نلومیباشد (فرهنکک 
جنر افبائی ابران ج٩)‏ ۰ 
صفی آیاد . [س] (۱خ) دهی‌ازده-تان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان نیشابور 
۲ کگزی جنوب نیشابور جلکه‌قسمتی 
درشودزار واقم - گرمسیر سکنه ٩‏ ۷تن 
قنات غلات شغل زراعت راه اراه رو . 
( فرهنك جغرافیائی اير ان ج ۰٩‏ 
۳ صفی آباد ۰ [س ] (اع) . ده حروبه - 
ایست از بخش حومة شهرستان نائن . 
(فرهنگگ جفرافیائی ایران - ج ۰۱۰ 
صفی آباد ان [ راج) دهی ازدهستان 
پرژاوند شهرستان اردستان ۰ زار گزی 
باردستان - ۱۹هزار گری‌شمالشوسه 
1 کوهیایه باصفعان کوهستانی- معتدل - دارای 
۰ تن سکنه آب ازقنات - محصول غلات 
۱ - شغل اهالی زراعت - راه مالرو . 
هنگ جنرافیبائی ایران - ج ۰۱۰ 
آباد . [س] (اع) دمی از بخش 
رستان یزد ۲۰ هزارگزی جنوب 
۳ ۳۰۰ ی و زر 
باد بابر قوجلگه معتدل مالاربائی 
ان قبکنه اب ازفنات - محصول 
ره بار - شنل اهالی رزاعت - 








ند ۳7 ۳1 
به عبدالمومن بفدادی شود . 
صفی‌الدیی» [س ی ددا(۱) دجوع 
به محه ین عبدالر حیمالوندی شود. 
صفی‌الدی . [س ی‌دد] (۱ع) 
رجوع به صفی‌الدین مود بن ابی‌بکر 
ارموی شود . 

صفی‌الدیی ۰ [س ی دد ] (اخ) ابن 
فخر الدین الطر بحی. صاحب روضاتالجنات 
او را به علم و 1 و تقوی ستوده است 
و گوید از بدر خود روات "ند و او را 


عم البحر ین ازتألیغات و الد 





حو اشبی است بر 
وی»و نیز اور است:شر حرسالهالفخر یة. ازژوی 
شیحخ عبدالواحده بن محمدتوانی رواه ت کند 
( روضات الجنات ص ۰۱۰ ذیل ترجهةً 
فتر الاین طر یحی) ۰ 

صفی‌الدین . [س ی‌ی دد ] (ع) 
(ملا) این محمد الگیلانی ۰ زرکلی در 
الاعلام نویسد وی طبیب بود و که 
سکونت جست و در آنجا بسال ۰ ۱۰۱ ه 
در گذشت. اورا در طب وجز آن مولفاتی 
است » از موّ لفات وی شرح قصيده خمربهً 
ابن فارضش است . ( الاعلام زر کلی ص-- 
۳۳ 


صفیالدبی ارددرلی ۰ [صآد د‌ ناد ] 


(اح) جدسلاطین صفو به‌است»حدالله‌مستوفی ‏ 


در تارییخ گز یده آرد : وی مردی صاحب 
وقت بود و قبولی عظیم داشت ۰ ( تاریح 
گزیده ص ۷۹۳ ) . هدایت در ریاض - 
العارفت نوید : 

شییخ المارفین و برهسان الواصلین القطب 
الا عغیاء فی‌الافاق صفیالدین اسحاق» سبت 
نجناب بحضرت امام ههام موسی الکاظم 
می بو ندد واجداد ءظامش‌هادیان راه بقن 
واحفاد کراءش‌حامیان‌دین مبین» نجثاب را 
درمبادی‌سدوكتاشتیان صحبت‌اوابا واصفیای 
معاصرین بود وبشوق خدمت‌ایشان مراحل 
بسیار پیمود . در شمراز با مشایخ صحبت 
داشت و برهنهائی آنها طالب شیحخ زاهد 
کیلانی‌شد . درماه صیام بصو معة سح رید 
بس ازملاقات ار ادت آو راک نت تمرف 
مصاهرت یز متاز گردید. کو بنداسبت 
جنابزاهد بدوواسطه بر کن‌الدین سجاسی 
میرسد . کر امات ومقامات نجناب فزون از 


ارادت 


ءهدة حوصلهٌ این کتاب‌است وحاجت به تحر بر 
ندارد و مبرزا محمد نقی‌کرمانی در بجر مب 
الاسرار بچند واسطه نقل کرده که حضرت 
مولوی معنوی ,ظه‌ورشیح خبرداده است. 
بهر صورت زیاده بر سی سال بهدایت وارشاد 
طالبان اشتغال داشتند و زیاده ازصد هز ار 
رت فرمودند در سنا ۰ وفات 
بافتند.! گر چه سخن اومنظوم نیست در تذ کرة 
واله این بیت بنام اوست : 











صفی لد 


ن اردبیلی 





بر قول فرزندش صدر الدین 
دراهمیت ومهءروفت اوشکی 
من هیچ مدر کی نيافتم که شیخ صفی نیز 
مانند اخلاف خود باین شدت یرو عقاید 
شیمه بوده‌باشد تنها سند طمیفی‌هم که قابل 
اعتناء است عکس این‌را ثابت میکند زیرا 
که روسای‌از یکه درمکتوبی که بطه‌ماسب 
و لدشاه‌اسماعیل نوشته!د مییگو پندشنیده‌ايم 
شیحخ صفی سنی ثابت‌العقیده بوده است و 
اظه‌ار تمجب مبکنند ازاینکه شاه طعماسب 
نه ازحضرت مر تضی علی پیروی می کند و 
نه از جد اعلای خود متامت دارد . 
(تاریخ ادییات برون ج ۶ ص ۶ ۰۱ 
تاریخ ثابت می کند که شیخ صفی‌الدین 
عزلت گزین بزر گوار اردبیل که سلاطین 
صفویه نام وئس خودرا از او گرفته‌اند 
فی‌الحتيقه در زمان خود شخصی متنفذ و 
وزیر بزراگ 
رشیدالدینفضل‌الله بادعیه وشفاعات او توجه 
داشته واین معنی ازمموعةً رسائل او و از 
دو رتعه‌ای که یکی به شیخ نوشته و در 


داح قدرت بوده است . 


دیگری توصیه‌ای دربارة شیخ کرده است 
معلوم مشود . دررقعه رنه به‌پسر خود 
میراحد حا کم اردییل پوشته است وصست 
می کند که از رعات عموم امالی غفلت 
کی وغموسا نوعی سازی که جناب‌قعلب 
فلك حقیقت وسباح بحارشر بعت»مساح‌مضمار 
و 5 شیخ‌الاسلام والمسلمن » برهان- 
الواصلین قدوة صفهًصفا » کلین دوحهٌ وفا » 
شیح صفی املة والدین ادام‌له تمالی بر کات 
انفاس»الشر یفه از توراضی و شا کر باشد . 
(ایشآسه ۲9-۲ ۰ 
درزند کانی ظاهری شیخ صفی‌خاصه بعداز 
آنکه دست 
اردیل سااکن شد حوادث و وقامی رح 
7 موقر و عزلت کزین و 
محترزاز بازی‌بود. درهمان روز کار کود کی 
توجه خاصی بامورمذهبی نشان‌دادو مشاهدة 
خاهورات غیببه و عوالم غیر مرثیه توفیق 
یافت , 


ت ارادت بهشیخ زاهد داد و در 


درذیل صفحه بنقل از عاام آرای عباسی نو اسد صبح دوشنبه ۲ محرم ۰ ری در گدشت ۰ 
اینی که بعضی برای رد سیادت این خاندان ذ کر کرده‌اند رجوع به‌صفویه درهمین لفت نامه شود : 





صفی‌الدان 
چون دراردبیل مرشدی صاحی‌حال‌نمیدید 
و 1وازهٌ شیحخ نجیب‌الدین بزغش‌شیر ازی‌را 
شنیده بود میل بزیارت او کرد و بالاخره 
مادر را راضی نمود بشم از دفت ولی شیحخ 
رحلت کرده بود. درویشان‌ومشایح آن دبار 
خاصه شیخ سعدی شاعر معروف را ملاقات 
کرد ومعاشرت او بسند خاطرش نبفتاد و 
ظاهرا با شیخ سعدی درست ممامله نکر د و 
نخه ا-مار او را که بخط خود تقدیمش 
ذمودئیذیرفت. عافقت بسر وجانثین بزغش 
موسوم بظهیرالدین شیخ صفی را گفت 
امروز کسکه رفع حجاب نموده ترابمقصد 
رهنمون کر دد فقط شیخ زاءد گیلانی‌است 
که در کیلان قرب ولایت شما پر اب ددیا 
خلوتی‌دارد» وحلةً جال شیخ زاهد را باو 
وصف دراد ۰ 
شیخ بس از چهار سال بخدمت شیح زاهد 
رسید و ازاوپذیرائی کامل دید. درایئوقت 
شیخ ی شصت سال داشت . سست و دو 
سال بقبه عمر او را شیح صفی در خدمتش 
پسر برد . شیحخ زاهد صبيهٌ خود بیبی‌فاطمه 
را بشیخ صفی‌داد وازاو سه سر بو جود امد 
که بکی‌صدر الدین‌است که بمدهار تیه ارشاد 
تا شیخ بنقل موّ لف سلسله النسب در 
۰ ۷۳ در گذشت» وی-روی شیحخ صدرالدین 
جانشین او کشت 
شیخ صفی ابیاتی بزبان گیلانی و فارسی 
سروده است . هر چند یکی از رباعیاش 
دلالت بردوستی علی علیه‌السلام دارد (۱) 
لکن معذلك برای من ثات 4۱۳ ارهم 
مثل اخلاف خود در مذهب شیعه دارای 
عقیدة راسخه بوده باشد . 
شیخ صفی‌الدین بی‌اندازه بتوسعه سلسلهً 
تایعه خود کمك نمود وتکی از ادلهٌ ما ۳ 
قوت نفوذ اوقول مولانا شمس‌الدین برنیقی 
اردبیلی است که در سلسلةا لب منقول 
0 
«ازراه مراغه وتبریزشمارطالبان ومشتاقان 
نمودم» درسه ماه سیز ده‌هز ارطالب باین‌يك 
راه بحضرت شیخ آمدند و شرف حضور 
مبارك‌دریافته وتو به کردندو ازباقی اطراف 
باین قیاس» اکر نگوئیم هه این مریدان 
از آسیای صغیرمی آمده‌اند لااقل باید گفت 
که بسیاری ازسا کنین‌ولابتمذ کوده‌بوده» 
وهم از اين ایام پییوان شیح صفی در آن 
ولابت مسکن گزیده و بقسمیاستقر اریافتند 
که بعدها بزر کترین اسپاب تشویش‌شاطر 
سلاطین عشمانی‌شدند ۰ ( از تار یخ ادیات- 
باون ج۰ ۶ص 6۳۳-۳۲ برای تفصیل 
احوال‌شیح رجوع شود به‌صفة‌الصفا تألیف 
ابن بزاز. ۱ 


(۱) صاحب کرمی که صد خطا می بخشد 


هرچند گنه کند خدا می‌بخشد.. 


حفی‌الدبی ۰ 1 سل 5 ی ح ۵ ّ (راج) 
ارموی » رجوع به صفی‌الدین حمودین 
ابی‌بکر ارموی شود . 
صفی‌الدیی » [س ی دد] (۱ج)اسحا. 
رجوع به‌صقی‌الدین اردییلی شود - 
صفی‌الد.ن الحی. [س ی دد] (<) ۰ 
در مجالس‌النةالس نام وی چنین بت شده 
لیکن ظاهراً وی همان شیج غی‌الدین 
ابحی است چنانکه مسحح کتاب نیز در 
حاشه ص ۱۸۳ تصریح کرده است که در 
نسخهٌ اسلامپول شیخ صفی‌الدین ابحی آمده 
است . در مقدماً ترجه حکیم شاه مد 
قزوینی ازمجالس‌النفاشس آرد ۰ درزمائکه 
حضرت مير درهری بوده حضرت قدسی- 
منزلت شیجخ صفی‌الدین‌الحی بخدمت‌آورفته 
وداعیهٌ مر بدی اوداشته وچون بصحبت مر 
تعسته ومیردر صحبت گرم "کشته از استلاد 
وقت صحبت نز ديك شده که ذماز بیشین فوت 
شود. شیخ صفی‌الدین برسبیل تنبیه گفته که 
وقت نمازفوت مشود » امیرقدس‌سره فرمود 
که نمازرا قضا هست وصحبت را قضائیست. 
شیحخ چون اینسخن را ازوشنیده رنجیده 
وترك صحبت او کرده وبصحبت شیخ زین- 
الدین خوافی رفته ۰ زیرا که او بسیار 
مواظبت برطر یقهٌ اهل‌سنت وجاعت مینمود 
واو شیخ صفی‌الدین را در خلوت نشانده 
چون برباضت خلوت دل او عافی کشته 
دانسته که مره میر در کف قایی و 
دقایق بیشتر ازم تب شیخ‌است»لاجرم بشیمان 
گشته ولیکن دوائی نداشته ۰ ( مجالس- 
التفایس مصحح علی اصغر حکمت‌ص ۸۳ ۱ - 
۸ 
درحبیب السیر نیز صفی‌الدین ابحی ضبط‌شده 
رت سیدی دائشمند بود . (حبیبالسیر 
چاپ خیام ج ۳ ص 4 ۰) . 
صفی الدران بسئتی ۰ ای اد رن 
ب] (رج) . هدایت درممالفصعا آرد: 
خواجةٌ نامدار وفاضل عالیمقدار شاعر بخته 
طبع‌شیر ین گفتارفصاحت‌شمار بشیواستادان 
باستان مدحت گذار بود واین‌ابات ازنتایج 
طیم اوست : 
شدست سمان تخت وخورشید افسر 
کرا باشد این افسروتخت در خور؟ 
مکر سایهٌ کرد کار جهان را 
که‌اوراهمی‌زیبداین تخت افسر 
زهی چون خرد درهمه جا ستوده 
خهی چون قضا برهمه کس مظفر 
چه خواند تر اعقل روح مجحسم 
چه گوید ترا روح‌عقل مصور 
بیش خطیب ید ازشوق نامت 
کر آهن بدوزند در پای مثبز 
خوش باش صفی که جرم ما می بخشد 


( حاشهٌ صس 4 ۳ تاریخ ادبیات برون ج ع ).۰ 






































چنان شد که از بیم عدل توزین ی 
اطبا نکویند نام زور . . 
الا تا بود بر فلك هفت کو کب 
الا تا بود بر زمیت هفت ک 
ترا باد این هفت کشور مسلم ۱ 
ترا باد این هفت اختر و 
(ممم‌التصحاء ج ۱ ص ۳۱۳). 
صفی الدین حلی ۰ [ ی ید و 
رح ل ای] ((ع) عبدالعزیز ین سرایا بر 
علی‌بن ابی‌القاسم | لسنیسی!اطامی . ویعا" 
عصرخود بود در کوفه متو لدودرحله (بین 
کوفه و بغداد) نشأت‌افت و به‌تجارت‌یر وا 
وبه‌شام ومصر ومردین و دیگر اما کن 
کردوستیپیادشاهانار 2 ۳ 
نا گفت وایشان ویراصله‌های گران‌داد: 
سین بسال ۷۲ به قاهرم عشد و سلطاره 
ملك ناصررا پستود . تولد او بسال ٩۷۷‏ 
ه است وبسال۰۰ ۷ در گذشت . اوراسته 
دیو ان‌شعر . العاطلالحالی ۰ رساله‌فیا جل 
والوالی . الخدمةالجلیلة. رسالة فی وصف. 
الصید بالبندق (الاعلام‌زر کلی ص ا 
موّلف روضات الجنات ویرا تيك ,- 
است و گوید عالمی‌فاضل ومنتپی‌از 
تلامذة محقق نجم‌الدین جعفر بن 
است . اورا قصيدءٌ بدیعه در ه 4 ۱ 
مشتمل بر * ۰ ۱ نوعازانواع بد, 
وی از بزر گان شعرای شمه بود و 
بزر گی وافلاق او بین‌الفریقین 
و گوید صاحب امل الا مل بر 
زرد است که چرا درتفزلات 
و امردان‌را فر او ان‌می‌ستاید ولی. 
را نزد آنان تأویلها است . ۹ 
اراا ۱ ۲ ج 
ولیس صدیقا من اذا قلت لفظة 
توهم من اثناء موقمعها امرا 
ولکنه من ان قطعت بنائه :1 
تیقنه قصدا] 
واوراست درمدح اهل‌الیت 
یا عتزدالمتعتاویا من هم 
یفوز ‏ 
اعرف فی‌الناس بحبی ( ۰ 
اذ یعرف النام 




















۳۹۹ 
<< ۳ 


مانند او ثمی و شت‌ودراین فن ازهسکان بر 
ترشده» ونزدخلیفه معانتی بافت . اوراادابی 
بسیار و حرمتی وافر واخلاقی ,سندیده‌بود 
بعال 1۸٩‏ درشهر تبر یز اور املاقات کر دم 
- در کود کی به بفداد شدم وجون فته 
شافمی آموختم بر وز کارمستنصر مسر به 
رفتم و بمحاضرات و آداب و عر پیت و خط 
برداختم و در خط بکمال رسیدم . سیس 
عود ژدن فرا گرفتم ودر این صنعت‌قابلیت 
من بشاز خط بود ولی در آنوقت جز 
به خوشنویسی شهرت نیأفتم » سیس خلافت 
به مستعصم رسید واو خز انه 5 
کرد وبفرمود تادو کاتب بکز 
او اختیار کند بنو یسندودو آنوقت ازشیخ 
ری الدین کر بر ثر نبود و شهرت من 
بيايه او نمیرسید پس صا نیز بدان کار 
#صاستد و خلیفه نمبدانست که من عنود 
واختن‌دا نیک می‌دانمو در بغداد کنیز کی 
بود بزیبائی مذی‌ور وغنانيك می‌دانست و 





مب‌را عمر ان 


بنند و | نچه 





خلیفه اورا دوست می‌داشت و ویرا عطای 
غراوان میداد وخدم و کنیز کان واموال‌وی 
بسبارشد. روزی چنان افتاد که کنيزك در 
محضر او به‌لحنی نيك‌وغریب‌غنا کرد. خلیفه 
پرسید این آهنگ کرا باشد؟ کفت معلم 
من صفی‌|لدین‌را. خلیفه بفرمود تامر احاضر 
کردند و عود نواختم ویرا خوش آمد و 
مرا فرمود که ملازم حلس او باشم‌وروزی 
غراوان وعطای ب-یار مقرر کرد ومن‌بااو 
بودم و حاجت مردمان را دوا می کردم و 
خلیفه بهر سال مرا پنج هزار دینار مقرر 
گرد ار بررآوردن حاجات مردمان 
نیزهین مبلغ‌و بیشتر پدست‌می آوردم. حیس 
زد هولا کو رفتم واورا غنا کردم و اودو 
ببرابر آنرا که مستعصم می‌برداخت بداد 
سیس بخدمت عطا ملك جوینی‌و بر ادروی 
شمس الدین شدم و کتابت انشاء را بغداد 
بمهده. گر فتم ومرابر تب منادمت‌در آوردند 
و انعام و احسان را برمن مضاعف کردند 
ویس‌ازمر گ علاءالدین وقتل شهس‌الدین 
سعادت من برفت و روز کار بر گشت ومرا 
فرزندان و نوادگان مر سید . 
پف‌صفی الدن‌طقطقی گو ید: صفی‌الدین 
غم سیصددنار از مجدالدین‌غلام 
دن‌میبود و دین بزندان 


جه ی ادن عبدالمومن درفن ادوار 
۹ نیددواربی ‌ِ بودو 





بربط واختن کرد وبتا بر ات 





روح افز ای اصلا در متولان 


تأمیر اتمی ک 


حالش‌نیرداخت» آخرالامر یکی از ال 





رد تاوقت فروب 


هوش شمه از فضایل ۲ 


استاد ماهر 





بگوش یادشاه قاهر رسانید و املخان 


خته ما! 


جناب را خوشتر ۱ لس 





خطیر از ار تقاعات و مه 


ساخت که هرساأله 


ت مداد مقرر 
بوی رسانند و آن‌عارنه 


مدتی مدید بخواجه صغ ی‌الدین و اولادش 





میرسید ودر زمان اباقاخان که رات دولت 


محبد ارتفاع بافت 


خواجه شمس الدین 
خواجه بملازمت آستان وزارت آشبان 
شعافت وزیر صافی ضمیر ولد ارشد خود 


و 


خواجه شرف‌الدین هارون را شا کردش 


ساخت و استاد صغی‌الدین در آن اوفات 
پتصئیف ر ساله شر فبهربرداخت.(حبیب | لسیر- 
طبع خیام ح ۳ص ۰۱۰۷ 
اوراست : « الرسالة الشرفبة فی 
التأليفية » و « اللادوار > . 
صفی‌الدین ء(ص کی دد] ( اح)محمود 
ن‌ابی بکر ارموی. اوراست: ذیل‌بر النهابه 
فی فرب الحدیث تألیف ابن اثیرجزری * 
صفی‌الدین بسال ۷۲۳ در گذشت ( کشف 
الظنون ذیل النعاية فی‌غریب الحدیت) 
صفی‌آلدبی بزدی ۰ [س‌ی ددرنی ] 
(ا) شاعر بست. صاحب لباب‌الالباب آرد: 
صفی یزدی که بصفاء دل وخاطرخورشد 
را طعنه‌زدیو ببوسته‌جز برجادةوفا وسحادةٌ 
صفا نبودی درعهد ملك طغان شاه قر بتی 
یافت وا گر چه در لباس ا؛.» بودی اما 
درزی متصوفه رفتی» واین‌ابیات دلفر ب‌از 


۳ 


آن وی است : 
زان بشاکهنا که لابند 

دزدد شکری زان دولب پرخنده 
لشکر که زنگبار بر گردر خش 

ازمشك طناب‌در طناب‌افکنده ... 
هم اواو ید : 
نه یکی‌روز زوصل‌تونشان یافتهام 

نه‌یکی شب زفراق‌توامان یافته‌ام 
دوش ازدست فمت این‌دلغم پروررا 

خون‌چکان نمره‌زنان‌جامه‌دران یافته‌ام 

هیچ عاقل نکند باورم ای‌دوست کهمن 

دل دیوانهٌ خودرا بچه‌سان یافته‌ام 
نظری کردی‌روزی بمن سوخته‌دل 

هر چه‌دادم من ببچاره از آن‌یافته‌ام 
بدوجو برمن| گر هردوجهان گم گردد 

چون ترا افته‌ام هردوجهان یافته‌ام. 

(لباب الا لباب‌طبم‌لیدن ج 6۲۷۹-۲۷۸۱ 
ورجوع به‌جمع الفصحاج ۱س ۳۱۳ وریاش 
المارفیت شود) . 
صفیالسباب . [س ی یس_س] ((ع) 
موضمی‌است بمکه. رجوع به‌سباب شود ۰ 
صفی‌ال4. [س یل لاء](۱ع) لقب آدم 
ابوالیشر علیه السلام است ۰ رجوع ه آدم 
یی 3 











ی ش .قرب الوا ۵ 


25 ب‌الاسماه) | 
ستتر 











حج»صفقایم . 


تا 
صفی حلی . 9 ی,کح ل لی] (۱ ( 
دجواع به سلی‌النین حلی شود . 

حفیحة . [ ی ح ] (ع .) شمش 
(منتمی‌الارب) ۰ || دوی بهن آزهرچیزی. 
(منتمی‌الارب) ۰ || تختهُ در (منتهی‌الارب). 


بعناور 


ااستک من (متمی‌الارب) ۰ | 
الوجه» بوست [روی] (منتهی‌الارب )۰ ج » 
صفایح. || هر يكازهشت استخوان که جمجمه 
مان ات ورزر هه زر فد ند 
| مقصوداز آن درعلم ا-طر لاب جسمیست 
که حیط باشد باو دوداثرة متساويةٌ متوازبه 
و سطحی که واصل باشد میان دوحبط این 
دو دایره و صفیحه که بر آن آفاق اقالیم 
سیعه نوشته باشند] نرا صفیحهٌ آفاقی نامند 
جاتنه عبدالء‌لی بیرجندی در شر ح بست 
بابذ کر کرده‌است (از کشاف اعطلاحات 
الفتون) . 
حفیحة . [ی ح] (۱خ) موضعی است 
در بلاد پنی‌اسد. عبیدین ابرص گوید 
لیس دجم علی الدفیت یبالی 
فلوی ذروة فجنبی ذیال 
فالروات فالصفحة قفر 
کل قفر و روضه معلال . 
(معجم‌البلدان) . 
صفی خافاو ۰ [س] ( ۱ج ) دهی جزء 
دهستان حومةٌبغش‌مر کزی شهرستان اهر» 
۰ گزی جنوب خاوری اهر - يك 
هزار گزیخط شود اهر کلیبر- کوهستانی 
معتدل - سکنه ه ۳ تن- آب ازچشمه- محصول 
غلات وحبو بات - شغل زراعت و گله‌داری. 
راه مالر و(فر هنک جر افیائیابران ن جلده ). 
صفی خانی ۰ [س ] (راخ) تیه از اهل 
بهارلو از ابلات خس؛ٌ فارس (جغرافیای- 
سیاسی کیه‌ان س ۸) ۰ 
صفی ۰ [ س] (راخ) خلیل‌بن ابی‌بکربن 
مجمدبن صدیق‌مر اغی؛فقبه حنبلیمتر ی. وی 
بسال با نصدو نود و اند متو لدشد, ازخر ستانی 
واین‌ملاعب حدیث شنید و برموفق, مقدسی 
فقه آموخت و قرائت براین باسویه خواند 
واو آ خر ین کسی استکه‌بروی‌قرائت خواند 
و در قاهره در جلس اقا نشست وپاونور 
دیانت وورع‌نیا بت‌تضایافت. وی‌درذو القعدة 


صفی 


صال ۵ ۱۸ در گذشت ازاوم‌نی وابوحیان 





روایت کند .(حسن الحاضر ه ص ۲۳۲) . 
صفیر ۰[ ] (ع ا) بانگ و فریاد 
مرغان یا عام است (منتهی‌الارب) آواز - 
طائران و این معرب سل است ( عاث - 
اللغات) » سوت» هشتك » شاه فوت : 
بلبل بشاح:سرو بر آرد هی صفیر 
ماغان پابر نعره پر رند از آبگیر. 
منو چه‌ری . 
بللی را که ه رسد 
از دم او صفیر نتوان یافت . خافانی. 
صفر صلصل ولحن چکاوك وساری 
نغمهً هزار آوا. 
خافانی . 


تفر فاخته و 


پلبل ابنك صفیر مدح شنو 

کندناا سوی حقه باز و ۰ 
+ قانی . 
درخت و مر غ شدند از یی تو باغ باغ 
0 شاد نقاب و کی کشنده صغیر 
مسوو دسعد . 

کفت بدستور چه دم می‌زنند 
چیست صفیری که بهم می زنند . 


نظامی 

صفحر مر غ ۸ نوشانوش ساقی 
ز دلها بر ده اندوه فراقی 5 نظامی . 

شد صغیر باز جان در برج دین 
نعره های لااحب الافلین . مولوی . 

سٍ‌ صفیر و خدعه مرغان توئی 
هم بلیس و ظلمت کفر ان توئی. مولوی . 

زآنکه صیاد آورد بانگ صفیر 
تا قریبد مرغ را آن مرغ پیر. مولوی . 

حیف باشد عفیر بلبل را 

که زفیر خر اژدحام کند . سعدی . 


صفیر پلبل شوریده و نقیر هزار 
بر ای وصل گل آمد بر ونزبیت‌حزن . 
حافظ . 
من آن مرغم که هرشام و سح گاه 
زبام عرش می‌آید صفیرم . حافظ . 
|| موت سوتك (مجلةٌ موسیقی شمارهة 4 صس 
۸ ). || ( مس ل ) آواز کردن مرغ 
هک ۳۳۳۲۲ 2 
(منتمی‌الارب).| |(مص م) بانگ کردن خر 
را و خواندن او را سوق اب تا بخورد 
(منتهی‌الارب) . بشخولیدن . شخولیدن . 
صفیر . [ ص ] (عبری _ا) علامت استه زا 
ور بشخنداست (حزقیال ۷ 1:۲ ۰۳ کتاب‌میکاه 
٩‏ ۱). (قاموس کتاب مقدس) . ||علامت 
ندا نمودن وخواندن است (اشعیاه ۰ ۲ 
و۷ ز کریا۰ ۱ ۸۰) . (قاموس کتاب 
مقدس) .|| یکی از الفاظی است که افادة 
تحقی نماید(ایوب ۲۷ ۰ ۰۲۳ اول‌یادشاهان 
۹ رما ۰۸:۱٩‏ حزقیال ۲۷ : ۰۳٩‏ 
میکاه 7 :۱) وازبرای وضماحضارتو کر 
نیز در مشرق زمین معمول و متداول است 


(اشمیا ۲۰۰۶ و۰۷ ۰۱۸ کریا» ۸۰۱)- 

(قاموس کتاب مقدس) . 

صفیر » [س ] (۱ع) نام وی شمشاد و از 

مردم قم‌است. از اوست : 

دلم را بازده یش تو بیکارست می‌دانم 
ترا زین‌جنس بیمقدار بسیارست می‌دانم. 

دور نگی که تا کد نم شکوه زدرد دوریت 

۲ مرا هجر تو درحضورتو. 

(اتشکده آذر ذیل شعرای قم . قاموس- 

الاعلام تر کی) . 

صفیر | ۰ [س" ف ](۱) بوزن خیرا«درختی 

است که صباعان بچوب آن رنگ میکنند 

و اهل مصر آنرا عود القتبه نأمند . بر گت 





آن‌شبیه ببر گک خر نوب شامی‌است واز آن 
متن تر و با نقطهای سرح و سیاه . 
) فهر ست محزن‌الادوبه ) . 
این ببطار براء ین جله افز ایند مردم مغرب 
اوسط این‌نامرا بدرختی که در بر بر املیلس 
گو بت نهند . (مفردات این‌بیطار) . 
صفیر بر آوردن ء [ص ب د د ] 
(مس م مر کب) سوت زدن. صفیر کشیدن» 
سوت کشیدن. مکا» [م ] . 
صفی رخوان . [ س ] (ن ف مر کب ) 
صقر زننده ۰ نوا کننده ۰ آواز خوان » 
نغمه‌سر | ۶ 
بی مدح<ت توبباغ دانش 
يك مرغ دغیرخوان مبینام . خاقانی . 
رجوع به صفیر شود . 
صفیرزدن . [س زد ] (مس م مر کب) 
شخولیدن ۰ سوت‌زدن» سوت کشیدن» مکا: 
چون صفیری بز ند کيك دری درهزمان 
بز ند لقلق بر کنگره بر ناقوسی 
منوچهری . 
اسبی که صفیرش نزنی می‌نعورد آب 
نه مرد کم اژاسب ونه می تراد مت 
مئو چهر ی ۰ 
گرشیرخوازه لاله سر خست یس چرا 
چون شیر خواره بلبل کوهی زند صفی . 
منو چهری . 
چون عفیرش زنی کزت نگرد 
اسب 5و را نظر بر ۲ بخوریست ۰ 
خاقانی . 
بال بگشا وصفیر ازشجرطوبی زن 
حیف باشد چو تومرغی که اسیر قفسی . 
حافظ . 
تراز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 
ندائت که دراین‌دامگه چه #تاده است . 
حافظ . 
رجوع به‌صفیر شود . 
صفی . [یس] ((خ) دشتی ۰ نصر آبادی 
آرد : میرصفی جوان آراسته در ظاهر و 
باطن خوش خوی وخوش روی بودوسعت 
مشرب او بمرتبةٌ بود که برحمت صرف 
مغرور شد. ازآه‌ر نظر پوشیده بود. مدتی 
دراصفهان بود از صحیت او که کمال تمك 














































داشت محظو ظط شدیم. از سخنا با 


(مهتاب شب چهاردهم طبیمت را م یکزو) 
توت ز ِ 


شستی‌ببوالهوس نگشادی که بیکان " 
ازاستخوان‌من‌چ و کمان نالهر تخاس 
خدا تصیب کند آرژوتکرده خصالی 1 
مکرراست صالی‌است کهدرخیالور 7 ۳ 
(تذ کرة تصر آبادی ص و و و 
صذیر کشیدن.[س له" (بات)د ]( 
مر کب)سوت‌زدن.سوت کشیدن.|| کنا 
رسوا وذلیل نمودن ۰ (۲ نندراج ) . سوت 
رت بعلامت تحقر : 
درچمن هر که باو همراه می‌بیند مرا 
ازیس سرچون‌رقیبان می کشدبلیل: 
سلیم . ( بنقل آنندراج), 
صفيرة ] (ع۱) ریک توو: 
بز رگ میان دو زمن (منتمی الارب 
(امس) زردی ۰ یرفان ۰ یرقان ۲ 
(دذی ج ۱س ۸۳۹) ۰ || (حروف . 
حروفی است. که هنگام نطت. بد 
آواز یدید آید» و آن‌زاء » صاد,سین| 
( کشاف اصطلاحات الفنون ذبل‌حر ف): 
صفیره ۰[ س د ] ((ع) ده کوچکر 
دهستان‌باوی بغش‌مر کزی شهرستا 
۸ مزار گزی خاوری امواز - ه 
گزی‌شمال‌راءفرعی اهو از بر امه مز 
۰ تن سکنه ( فر هنک جفرافب 
:9 
صفیری . [ ی کی] ]۱ 
(حروف ...) رجوع به صفیر 
صفیر ی . [س] (۱ع) دجوع ‏ 
جونیو ری شود . 
صفیر ی ب [س ۰]() آبن‌مو 
یکی از شمرای ایران و از 
است. اژوست : 
زییام من جوایي نشنبده قام 


۳ 


ِ 
9 





۳۳۱ 





صفیءلیشاه ۰ [ ص ع] (.اخ) حاجی 
مرزا محمد حان اصفهانی ملقب به صفی - 
علیشاه از معاریف مشایخ متصوفه طهران 
وازفضلا وعلمای ذیشان» درسوم شعبان‌ستهً 
هزارودویست و پنجاه و بك هجری قمری 
متو لد شد ودر اوایل امر مدتی درشیراز و 
کرمان ویزد وهندوستان بسر بر دو بالاخره 
به‌طهر آن آمده در نحا اقامت گزید 9 
بعدها کم از خواص مر بدان وی قطعهً 
زمینی بمقدار دوهز ارذر ع بوی تقدیم نمود 
واودر آنجا خانقاهی وسیح بنا ناد و قریب 
هشت سال در آنجا ب-ر برد و در روژچه‌ار 


شنبه بست و چهارم ذی‌العدة سنهٌ هز ار و 





سیصدو شانز دة هجری وفات بافت ودرهان 
خانقاه مدفون کردید. ویرا 7 
است ازجله تغسیری منظوم از بحر رمل 
مسدس بوزن متنوی مولوی که در طهر ان 
بطبم رسیده است . صاحب ترجه درجوانی 
ازمریدان حاجی میرزا زین العابدین ملقب 
و شاه در صاحب طرائی‌الحقانق 
بوده است و بعد ازوفات او درجزوارادت- 
کیشان‌حاجی ] قا مد شم ازی ملقب بمئور- 
علیشاه عم رحمت علیشاه مذ کور در آمد. 
(شرح احو ال‌صاحب‌تر جه مشر و حاً ومفصل" 
درطرائق الحقائقی ج ۳ ص ۲۰۳ - ۲۰۷ 
مذ کوراست رجوع بدانجا شود) . (وفیات 


سقات عدیده 


ععاصرین بقلم مر حوم‌محمد قزوینی . لا 
اد کارسال پنجم شمارهٌ وه). 




















مرحوم یاسمی د ئ 3 
1 ِ 
معاصر ) ه ضمیمه ترجه تار ی ۱ 
7 5 ۱ 
ت 9 > كِ 
ویسد ۰ حاج مع شو حرط 
اصفهانی در سوم ۱ 3 
اصغهان متو لد ۱ یا 
۰ قرء رات 
قبرة او د اهی اسضت احته 
۳ 
مر ندانش درمحله شاه | بادتهر ان‌ساختهاند 





ارادت می و 
نعمت الاهی می شناختند . صبق علنغا 


ی ی 


مر دی دانا وسخن سنج ونء 








است ۰ ۲ ثاراوز بدةالاسرار و بحرالحعایق 
وعرفان‌الحق ومیزان‌الغرفه و تفسبر ودیوان 


غزلبات و قصاید است که همه بطبع رسیده 





است . م‌متر بن ار او تقسیر فر تست که 
بنظم آ ورده وحاوی‌اشعار خوب ومعیح‌است 
پس ازاومرحوم علی خان ظهیرالدوله در 
این طر بقه مقام ارشادیافت ۰ اورا نیز اشعار 
بسیار هست و چند مثنوی دارد که چاپ 


شده است . 


صفی‌علیشاه 


ك‌ِ 






یاسمی ص 15 - ۱۷).. 

صفیف . [س] ( ع۱) گوشت به سیخ 
در کشیده جهت بریانی . (منتهی‌الارب) . 
ماصف من‌اللحم علی‌الجهر لیشوی .(بحر- 
الجواهر) . گوشت نمك سوده . (معذب- 
الاسماء) . کوشت که برریک تافته بربان 
ات || چیریه دراافتاد #فذارند 7 
خشك شود با برخدرك آ تش نهند تا کباب 
ک (منتهی الارب) .ماصف فی امس 
لیجف. (اقرب‌الموارد) ۰ || آرام و سکون 
بال پرند گان به‌شگام پریدن . 

صفیق ء [ص] (ع ص ) وب" صفیق ۰ 
جامهٌ مخت باف . ( منتهی‌الارب ) . جامهٌ 
سفت پافته وتنك نیافته باشد. (فیاث اللغات). 
جامه تنك بافته . (مهذبالاسماء) . هنگفت 
بافته » برشته بافته » ریز بافت ۰ || وچه 
صفیق » روی‌شو حو بی باك. (منتمی‌الارب). 
روئی سخت پوست. (مهذب‌الاس.!ء) . روی 
سخت که حبا نداشته باشد . (غیاث اللغات) . 
بی‌شرم ۰ بی‌حبا . وقیح . 

صفی قلی بيك ۰ [س ت" ب] ((ع) 
نصر بادی کو ید : صفی قلی بيك خلف 
مرحمت پثاه محمد علی بيك مر حوم مدتی 
کرت براق پادشاه‌قدردان شاه‌عباس ماضی 
بود» بعلت قابلیت پمرتبهٌ مصاحبت ومجالست 
سربلند کردیده زیاده برامراء عظام قرب 
:8 رسانید. بعدازفوت آن بادشاه جثت‌مکان 
درزمان شاه صفی ,حجابت بهندوستان رفته 
تخدمت را بداخواه بتقدیم‌رسانیده بعداز 
آآن وزیر اصنهان شده در زمان شاه جن 
مکان شاه‌عباسثانی‌بنظارت بیوتات سر افر از 
و مدتی قبل ازحال تحر بر فوت شده. 





صفینه 
مرد دین‌دارخیررسان بود چنانچه چندرباط 
ساخته‌و | ؛ار خیر از او بسیارمانده‌است . صهی 
قلی‌بيك مذ کورجوان قایل معقولی بوددر 
ظاهر وباطن کمال قبول واهلیت داشت. در 
زمان شاه جنتمکان شاء‌عباس ثانی بوزارت 
دارالعبادیزد سر افر از گر دیده در آن‌حیت 
قوت شد . طبعش خالی ازشوخی نبوده . 
این ابیات ازوست . صفی تخل داشت : 
سروش بهرمکان که زجا میشود بلند 
تاسای فرش نا ۳۰۵ 
سر گشته‌ایم گرد جهان همچو اسمان 
تا دست وی اوز کجا میشود بلند 
چون برق ۲ ازسر افلاك بگذرد 
دودی کز ار دل ما میشود بلند 
عم را نصفته‌ايم بخلوت‌سر ای دل 
ای‌ناله دم ون [۳ه صدا میشود بلند. 
و ۶ 
دردسر هیچ کس 
به که نبیر سی خبرهیچ کس 
زنظرخویش ۱ گر گم شوی 
1 نشوی درنظرهیچ کس 
عرض مکن حاجت خودرا صفی 
جز بدر او بدر هیچ کس ۰ 
(تذ کرءنصر آبادی ص ۷۲ - ۳۳( ت 
ی قلی ببك ۰ [س قب] (1) 
نصر 1 بادی رد : صاحب< جقع‌هیه 20 تواب 
اشرف راز قیله را ۳ 
امر مذ کور چنانچه بسند خاطر باشد سعی 


ت۳۹ 


در تعشست 


می‌نمایدودر کاردانی و حساب فه‌می‌مشی‌و رو 
معروفست. چون,-ر قابلی‌داشت خدمت‌خود 
راجهتاو استدعانمودهدراین‌سال بری ازعمر 
نخورده فوت شد بازخود دخیل کارشده‌با 
وجود کبرسن آرام ندارد وطبعش خالی 
از اطف نیست شعرش اینست : 
ترفت از دل گردون غبار کينةً ما 
شکست دربغل سک[ بکینه ماء 
ند که نصر [بادی مس 57-۵ 
صفی‌قلی بيك . [س تب ] (اج) نصر 
۲ بادی گو بد: ولد مك سلطانجارچی باشی . 
ملك سلطان ازرستاق اصفهان بود بوسیلةً 
ملازم‌شاهعباسماضی شده رفته رفته بسیب‌حسن 
خدمات‌ورشد » جارچی باشی‌شده کمال اعتماد 
داشت چنانچه در مصلحتهادخیل بود. صفی‌قلی 
بيك مذ کور جوان شوخ شلاقی‌بود. نقدی 
پیت وزیر لله بيك را بسبی در روز دوشن 
پکست» قلت مسا » شاهر اد ها ماد 
عباس چشم اورا کنده . فقیر درصحبت او 
رسیدم نهایت قابلیت داشت . در نظم ونثر 
طبعش خالی از لطلف نبود ۰ طنبور چهار 
تاررا خوب می‌نواخت ودر علم موسیقی 
نهایت ربط داشت. مثنوی گفته ارن‌دوبیت 


از تست 


دش عارضت 


نه ابر است بردامن کوهسار 
بود گردی از کادوان بهار 
چدن بهر سنجیدن آب ورنگی 
ترازو ز گل کرده‌ازژاله سنگک . 
و ۶و 
جلوه باسروتوچون دست در آغوش ؟ند 
آب چون آینه رفتار فراموش کند. 
دریگن ازشسراو کوشرد تمد (تذ دره تصو 
آبادی ص ۲-۶۱) - 
صفی قلی بيك . [س ق ب ] ((ع) 
تصر آبادی وویند ‏ حت تا ۳۱۳ 
چر کن ولد قراخان . ايشان از اعاظم 
چر کسند. والد اشان بوسیله حسن‌خدمات 
بیگلر بیگی شیروان شده بعداز آن معزول 
شده استرااد باو عنات شد در آن حن 
خبطی بدماغ او راه بافته خود را کشت . 
اخلاف مثاراله ممگی‌درهر فن کامل بودند 
خصو صاصفی‌قلی‌بيك که درفن سیاهیگری 
وا کش کالات از اقران ددیش بود ۰ ما 
ازچشم زخم دوران در دماغ او خبطی 
بهم‌رسیده لباس‌درویشان پوشیده کم‌جرف 
و خاموش‌است. طبعش کمال لطف در تر تیب 
نظم دارد وشعرش ات : 
فارعند از گفتگویءرض مطلبلالها 
چشم کوبای تو می‌فهمد زبان‌حالها 
مینماید چونر ک یاقوت ازیشت لبش 
سبز ‏ خطی که خو اهدرست بعدازسااها . 
وگو 
گردون پی‌شکست دل ما فتاده است 
این‌شيشه را بساقی کوثر سیرده‌ایم . 
و۵ 
الهی درسر بر نتم داحب کلاهی‌ده 
زدردو داغ‌عشقم تاجو آعخت یا دشاهی‌ده 
اکر بینی بسرح وزرد مایل طبع شوخم‌را 
سرشك ارغوانی لطف کن رخسارکاهی ده 
مزن مه رخموشی بر لبم درپرسش محر . 
شکا بتهاز خو ددارم یات هط و 
(تذ کرة نصر آبادی ص ۳) 
صفی قلیخان ۰ [س ق ] ۱ 
نصر آبادی آرد ۰ صعی 
ذوالغتارخان حاکم قندهار : 
مردانگی وم .مور 1۳ د 
در جنگ قلماق کاری که ؟سی؛ 
آورد. عالیجاه اف وردی ان 3 
طوری دیگر خاطر نشان. 
نموده او را بجنون 3 : 
سلطنت درون بااو بود 
شمرش اشست ۶ 


[س" 


درحقیقت دشمنی مارا جورا 
زردی روی‌مر ااز د 
9 


ار آرا 


نیست ده 

























































هءِ‌ 

ای بار خدای ؛ کارسازنده توئی 
بتواز مراز ]نکه نو از ندم 

برخاك ره مذلت افتاده منم 

برمسند عزوجاه بایندء و ِ 1 

(نذ کرء ۳۳ 
صفيقة ۰ [س ت ] (ع۱) حادته(مني 
الارب) . ۱ 
9 [ت ] (راج) ر ۱ 
ن شاه‌عباس اول است که 1 ی 
2 پدر بقتل رسید .( قاموس‌الاعا ک 
ترکی) . 
صفین ۰ [سف‌ف] (اج) و اعراب 7: 
اعراب جوع ومالا یتصرف است . ابیوائز 
شقیق بن سلمة را گفتند اشهدت ۸ 
کفت؛ نمم‌وبشت الصفون . و آن موی 
است قرب رقه برشاطی" الفرات از جا 
غربی بین‌رقه وبالس و بدانجا حرب 
بود درغرة صقر بسال ۳۷ بین‌علی‌رضی ان 
عنه و معاویه و در شمار اصحاب هر 
اختلاف است گفته اند معاو به با یکصد. 
هزار بود وعلی بانود هز ارو گفته ۱ 
پا یکصد وپیست هزار بود و معاویه 
هزار واین درست تراست . و درا 
از 3و الک هفتاد هزار تن 


ق 


بست و بنجهر ار 7 تن از نشکر 
و ینج هزار کس آ تک لا 
لشکر علی بیست و ینج صحاباً بدری 


قتل رسید ومدت توقف آنان 
ده دوز بود ونود جنگ بداتجا ر 
شعراء وصف صفین بسیار گفتهان 
9 
زانم بعقل صافی کاندددین 
۱ 
روز صفغین و بخندق پسوی ك 


عامی مس 19 









۳۷۳ 


صفرنة . [ یف ن ]() تصفي صفن [س" 
ف] سفره‌ایست که بسان عیبه‌بود . (معجم- 
الیلدان) . 
صفيلة » [س ف ن ](اخ) بلدی است به 
عالیه از دیار بنی‌سليم [ س" ل ] دارای 
خرماین وابونصر آ رده صفینه‌دهیاست بحجاز 
ببسافت دو روز از مکه دارای خرها ین 
وکفت ها ومردم بسیار . کندی آرد آنرا 
کوهی است که ستار گویند و بر طریق 
زییدیه اضت و چون حاج تشنه شوند بدان 
عدول کنند وعقبه‌صفینه‌را <اجعر اق بیمایند 
و (اعبور از آن ) دشوار است ( معجم - 
البلدان) : 
زاب وخاك سارقیه تا صفینه پیش چشم 
بس دوا» الملك و تر باقی که اخوان‌دیده‌اند. 
خافانی . 
صفی یارخان . [ س] (راح) دمی از 
دهستان کوی آغاج بغش‌شاهیندژشهرستان 
مرافه ۲ دزار گزی جنوب خاوری 
شاهین‌دژ- ۳هز ار گزی جنوب‌راء ارابه‌رو 
شاهین‌دز به‌تکاب. کوهستانی - معتدل‌سالم- 
ستکله ۱۳۷ تن- آب ازچشنه - محصول 
غلات بادام حبو بات کر چك - شغل زراعت 
و کله‌داری - صنایم دستی‌جاجیم‌بافی - راه 
مالرو ۰ (فررهنگ حغرافیائی‌ایران ج 4). 
صفية . [یعی ](ع) تانیث‌صفی. ج» 
صفیات . رجوع به صقی شود . || خرماین 
پسپارپار .(منتهی‌الارب).|| ناقة بسیار شیر . 
(منتهی الارب): || کزیده ازفتیت. صفایا 
ج (منتهی‌الارب) ۰ آ نچه بر کز بند ریس 
راک از غثیمت پیش از آنکه قسمت کنند 
ازبرای خود » صفایا مج (مهذب‌الاساء) . 
صفية . [س" ف ی ی] (ع ) اول ایام 
صرما . (منتمی‌الارب) 4 
صفية .[س عی ] (اح) وی‌یکی ازمثاهیر 
محدثات و دختر باقوت‌ین عبدالله الحبشی و 
از شیوح امام سیوطی بشهارمیرود ۰ سال 
۶ هجری تولد بافت ۳( قاموس‌الاعلام 
تر کی )۰ 
صفیة . [س" کی ] (راح)دختر ابی‌الماس 
ابن امین عبدشمس و مادرام حبیبه زوجة 
رسول‌خدا(س) است(<بیب| اسیر چاپ خیام - 
۱ص ۶۲۷۲ ( ۰ 
صفية . [س کی ] (اح) دختر ابی‌عیدة 
نقفی خواهر تاره از صحایات است و با 
عبداللهین عبر ازدواج کرد و محضر بغمر 
را درك نءود ولی بروات حدت از وی 
نایل نگشت ۰ ( قاموس‌الاعلام تر کی ) . و 
رجوع به حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۲ صس 
۷۲ شود . در عیون الاخبار آمده : 
عبدالله پن‌عمر صداق صفیه را ده هزارددهم 
فرار داد ( عبون الاحباد ج 4 س ۰۷۱ 
صفية . [س کی ](۱خ) دختر بچیرهذلی» 
بکی‌از صحاییاتاست وحدیثی‌در باره آبزمزم 
روایت کرده‌است. (قاموس‌الاعلام تر کی) : 
۷ 





صفبة ۰ [ص" ی ی" ا (ع) دختر بشامه. 
وی بکی از صحاییات و خواهر اعودین 
بشامه‌است. بیفمبر (س)می‌خو استو یر | بز نی 
بگیرد (قاموس‌الاعلام تر کی) و رجوع ب» 
امتاع الاسماع ص ۳۹ شود . 

صفبه . [ص ی ی ] ( ۱ 1 دختر حیی 
ی ی ] بن اخطب و یکی از ازواج 


مطهر #حضرت‌نبوی است. اصلا از نی اسر اثیل 





واسرای‌خیبر وزوچه کنانةین الحقیق بودو 
ودرفتح خیبر حضرت‌ییغمبر اورا گر فته‌و آزاد 
رد و پزمرة ازواج در آورد ( قاموس- 
الاعلام تر کی) موّ لف‌حبیبا[-ير آرد: وی 
از ,هو د بتی النضیر ازسبط هارونست ومادر 
اوضرة نام داشت. دختر شموال وصفیه در 
آغاز زن سلام بن مشکم بود وبین ایشان 
جدائی‌افتاد و کنانةین الر بیع بن ابی‌الحقیق 
ویرا بخواست و کنانة در زوة خیبر بقتل 
رسید وصفیه اسیر شدو بیغمبر(ص) اورا آ زاد 
فرمود و بعقد خود در آورد وصداق اورا 
عتق فر ارداد و در این هنگام صفه هقده 
ساله بود. صاحب تاریخ گز بده وفات او را 
سال ۳۲ تون وازوو ین بسال» ۵ وبا ۲ ۵ 
در گذشت و بگورستان بقیع مدفو است 
(حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۱ ص ۰۲۸ 
زرکلی در الاعلام (ص ۶۳۳) وفات او را 
یه 
صفیة . [ی عی] (اخ) دختر خطاب؛ 
یکی از صحابیات و خواهر عمر است و با 
قدامة ن فطمو نه ازدواج کرد 1 (قاموس- 
الاعلام تر کی ) . 
صفية . [ س ی ی] (اخ) دخترشرف. 
الدین اعدین اجد المقدسی و زوجهٌ شیخ 
بهاء الدین ابن الغر و از مشاهیر معدنات 
اکت؟ه مت مددی در موطن خویش 
قدس علم حدیث دا تدریس میکرد و بسال 
درام وت درگذشت (قفاموس ‏ 
الاعلام تر کی) . 
صفیة . آس عی ] (۱خ) دختر شیبةه 
یکی از صحابیات و راویه احادیت است . 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صفية . [ ص ی ی ] (راخ) دختر شبن 
جال‌الدین خلوتی است ؛ زنی زاهده عایده 
:ود . بدر او در ائثای حت) در وکذ شت و 
بموجب وصیت او صفیه بع-د ازدواج شیح 
سنبل سنان‌د: آمد (قاموس‌الاعلام ۱9 
صفیة ۰ [س کی ](.اخ)دخترعبدالمطلب 
| بن‌هاشما لةرشية الهاشمیه یکی از صحابیات 
و عمهٌ حضرت رسالت یناه و والدة زیم بن 
عوام بوده.ازعمه‌های پیفء‌بر (س) یگانه خاتونی 
است که اسلام را پذیرفته » در جاهلیت با 
حارث بن حرب برادر ابوسفیان ازدواج 
کرده بود؛ بعداز وفات وی عوامبن خویلد 
با او ازدواج لاد و از اين ازدواج زیر 
و عبدالکبه بوجود آمد ‏ در سال بیستم 
هجری درحن ۷۳ سالگی در گذشت ونیز 





صقاب 
خواهر بطنی حضرت حمژه است (قامو سل 
الا علام تر کی) و رجوع 4 حمس‌السیرچات 


خیام‌ج ۱ ص ۰۶۳۱۰۲۸۹ ۵۳۳۰۵۳۲ 


شود. او را قصیده است در ره 





۱ رجوع به تاریخ گزیده چاپ عکسي ‏ 
4 ۱۰ شود). 
صفیة ء [س ی ی ](راح) وی از مشاهبر 


معدلات است و به « ست ااشام » شهرت 


لافت دح 


امام حدالدین احمد بن محمد 





. وی سال ۱۷ متولد شد 





وعمر خود را بتدر.س حدیث وزهد وتقوی 





کر و بسال ۷۰ هجری عازم حج 
گر دیدودرمدین#منوره‌در گذشت. (قاموس- 
الاعلام تر کی) . 

صفية . [س ی ی ] (۱ خ) دختر معاویتین 
ابی‌سفیان است ۰ (- بیب السیر چاب خیام ج ۲ 
ص ٩‏ ۱۲). 

صفية . آس‌ی ی ](ع) باهلیه. ویییکی 
اززنان‌شاعر است.درعیون‌الا خبارناماو آمده 
وقدمه‌ای‌را که دررتاء خو اهرخویش صروده 
در آ نجا ثبتاست .( عیون‌الاخبار ج ۳ س 
1 

صفية . [ص‌ی ی] (۱ خ)خاتون» دختر- 
الملك العادل ابی‌بکربن ایوب صاحب حلب 
است. وی امیره‌ای عاقل وصاحب حزم بود 
مدت شش سال در حلب پادشاهی کرد 
ولادت او بسال ۰۸۱ م و وفات وی بسال 
۰ ه بحلب بود ۰ (الاعلام زر کلی ص 
و 

صفية . [ س ی ی ] (راع) زاهده. زنی 
مشهور به زهد و صلاح و در عهد سلطان 
ابو سعیدازملوك ایلخانیان‌درایران‌میز بست؛ 
قونقرات‌خاتون همشيرة یادشاه مذ کور با 
وی روابط صمیمانه داشت و بزبارت او 
میرفت . (قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صفیه‌ساطان . [س ی ی س] (اع) 
۳ از زوجات سلطان مراد خان اله و 
والدءة سلطان محمد خان الث‌است. ازز نان 
بسیارزیبا وخر دمند بود ومدتها میل شدید 
پادشاه را بخود جلب کرد و در زمان وی 
و هم در زمان فرزند اونفوذ واهمیت‌ب-یار 


داشت .(قام وس الاعلام ۳ ۰ 


صفية . [س ی ی ] (راع) عم بیفبر, 
رجوع به صفیه دختر عبدالمطلب شود . 
صفية ۰ [س یی ] (اع) قرشیه . رجوع 
به صفیه دختر عبد| امطلب ۰ شود. 
صق ۰[ ق ق ] (ع مس ل ) بانگ 
اکن آفتاب پرست .(منتهی‌الادب ( ۰ ۱ 
(ا) میخی که در جای سخت به کره و زور 
کوفته‌شود. (منتوی‌الارب) ۰ ||درا‌طلاح 
:جو بد علامت خاصه است برای‌وفف» ابا 
بشرط وصل قبل . 

صقاب . [س] (ع .ا) ج»صقب [ ص/ه 


رجوع به صقب شود . 








تس ان 


دقاپ , [س] (ع مس ل) دروی با دوی 
شدن .(منتی‌الارب) ۰ || (۱) سقاب است 
که علامت‌مصیبت باشدمرز نان رادر جاهلیت. 
(منتهی‌الادب) . 
صقار . [_ى ] (ع۱) ج » صقراست؛ 
رجوع ه صقر شود . 
صقار . [ ص ق قا ] ( نمت فاعلی ) صيهً 
مبالغه » چرعدار (دهار . موذب الاسماء ) . 
چرخ‌داد.|| بسیارلمن کننده .(منتهی‌الارب). 
| خن چین(منتی‌الارب) .|| کافر (منتهی- 
الارب) ۰ || دوشاب‌فروش. (منته‌ی‌الارب). 
صقارق » [ی رد ] (ع_۱) ج »صقر است 
(منتهی‌الادب) . ر جوع به صقر شود . 
صقاری م [ ی را ] ( ع ۱) قولهم جاء 
بالصقاری و البقاری » بعنی آورد دروغ 
صریح را . (منتمی الادب) . 
صفارق اس( ۱۳ 
(منتهیالادب) 2 
صقاع . [س] (ع مس ل) بانگ کردن 
خروس . (منتهی‌الارب . معذب‌الاسماء) . 
صقاع . [س](ع) بر قع.(منتهی‌الارب). 
روی پوش .(مهذب الا-ماء) . || خررقه که 
زیر معجر افکنند تا ریم .گید ۰( منته‌ی- 
الارب ) . || آهتی است بجای کام لکام . 
( منتهی‌الارب) . حدیدة فی‌موضعا لحکمة 
من اللجام (اقرب الموارد) || داغی است 
سس سر شتر (مته ی الا )۱ 
صقال . [س] (عمسم) . زدودن شمشیر 
و آینه و جز آن .۰( منتهی الارب . یات 
اللغات ) . صیقل زدن . روشن کردن : | 
( حامس ). زدود کی .( منتهی الارب ). 
روشنگری : 
پر صقالت بود روی از گشت چرح 
7 روی بر صقالت چون ز کال 
ناصر خسرو ِ 
ای کوهر معانی زان تیغ گوهری 
خنجر بده بحنجر بد گوهران‌سقال. 
ناصر خسرو . 
همچو این تاريك رویان روی من 
رم ود ۱ 
ناصر خسرو . 
نه خنجر فههم صتقال دارد 


نه آ تش طبعم شرار دارد . 


مسعو دسعد ۰ 

درصد مصاف مر که گر کند گشتهام 
روزی بيك صقال بجای آیدم مضا . 
مسعو دسعد ۰ 

از مالشی که یافت دلم دوشنی گر فت 
روشن شود هر اینه آیبنه از صقال . 
جدهگر. 
|| شکم .(منتهی‌الارب). الجنب والخاصرة. 
(بعرالجواهر ) ۰ | سفال الفرس : نیکو 
سیاست وصیانت کردن آن ۳ منتهی‌الارب). 
صقال . [ س ق تا ] (ع . تعت فاعلی ) 





مبره‌زن ( دبتجنی ) . مهره کش . (غیات- 
اللغات) ۰ |[ روشنگریمنی آنکه آهن‌روشن 
"ند ( ربتجتی ) شحاذ ۰ جلاء [ج للا] . 
صقالبه. [س لب ](ع ۱) ج_۰سقلابی» 
رجوع به صقلاب وصقلابی شود . 

صقالت ۰ [_سل ](ع»سل)صیقل آردن. 
(عبات‌اللعات ۰نندراج ) : جوهر مظلم او 
درصقالت وصفوت‌ حدی می کشد که عکس 
نمای محاسن و صور کم فاحسن عور کم 
میزاکر درد . (سند بادنامه س 9۲) . 
صقال طرفتی ۰[ ۳۱ 
مص مر کب ل) روشن شدن . جلا یافتن . 
زدوده کشتن ۰ 


۰ انکه ذرونت یکنه تبره شد 


ترسمت آئبنه نگیرد صقال . 
سمدی . 

صقب ۰ [ س] (ع مس م ) بمشت زدن 
کسی را . ( منتهی‌الارب )۰ || پلند کردن 
کسی‌را .(منتهی‌الارب) ۰ || فراهمآوردن 
چیزی را .( منتهی‌الارب) ۰ || (مس ل) . 
بانگ کردن‌مر غ .(منتهی‌الادب)۰ || زدن 
برچیزرست خشك .(منتهی‌الارب). الضرب 
علی کل شی" مصمت (اقرب‌الموارد) ۰ زدن 
بر روی چیز ساکن خعك ( تاج المصادر- 
بیه‌قی ) ۰ زدن بر چیزی خشك ( مصادر 
زوزنی) ۰ || () دراز باقر بهی ازهرچیزی 
یادر از بانز اری‌ولاعری ج» صقاب [_ ص] و صقبان 
[ص ] (منتهی‌الارب).||شتر کره» ج» صقاب 
[ _س ] و صقبان [ "س ] (منتهی‌الارب) ۰ 
|| ستون خانه با ستون دراز در مان خانه 
ج » صقوب [ص ] (منتهی‌الادب) . ستون 
خانه (مهذب‌الاسماء) ۱ 
صقب . [ س ی ] (ع مس م) نزديك 
گردیدن ( منتهی الارب ) . نزديك شدن 
(تاج المصادر بیهقی) || (حامس) نزدیکی 
(منتهی‌الارب).دوری. از لغات اضداداست . 
(منتهی‌الادب) ۰ || (س) نزديك (منتهی- 
الادب ) 5 نرديك کماقال‌النبی (س): الجار 
احق بصقبه » ای بقر به . 
صقبان . [س](ع ).۰ مب (متتهی- 
الارب) ۳ 
صقح . [س ق] (ع مس م) بی موشدن 
پیش سر. (منتهی‌الارب) . 
صقح . [س] (ع۱) ج» اصتح [1 ق ]. 
رجوع به اصقح شود (عنتهی الارب) . 
صقحاء . [ت ](عس) تاثیت اصقح‌است. 
پیش سر بی‌موی .(منتهی‌الارب). رجوع به 
اصقح شود . 
صقحة . [س تن ح](ع۱ مس) موی 
دفتگی پیش سر ( منتهی‌الارب ) 
صقر [س ] (ع .ا) چرغ (منتهی‌الارب- 
زج , قاات) . رخا[ موم 
شکاری از باز وشادین وجز آن »ج » اصقر 





مم 


۷ 






[1 ت]۰ صتورلس ] ۰ صتوره [ س رب 
صقار [ _ص ] سقادء [رسز ] صقر [ ع" ] 
( منتمی الارب ) . هر مرعیکه شکا کنو 
(عیاتا للغات)» باز» ابوشجاع» ابوالاصبم: 
ابو المنال» ابو الجراء * ابوعمر» ابوعمران: 
ابواله‌ضر جی . ابن‌احلی (المرصع) و 
گر همی ترساندت مر دم زفتر ص 
هچ و کبکش صدستن ای نره صقر. ‏ 
زکراتکسحت این ازدها از دست فبیج. 
یش کردد ز مال و جاء صتر. 
مولوی . 
باشقی (تحفة حکیم موّمن) . مرقی است که 
کنجشك صید کند و بیارسی باشه خوانند " 
و به تبریزی یانینا گویند و ابوعماره نیز 
گویند و گوشت‌و ی گرم وخشك بود چون | 
بیز ند وخشك کنند وسحق کنند ودودرم از (. 
وی پآب سرد پیاشامند بناشتا سه روزسرا ‏ 
سرد وربورا نافم بودوزهرة وی نافم بود 
جهت ابتدا و نزول آب درچشم کشند قوم 
باصره بدهد و سر کین وی چون بر کلف 
مالند زود زایل کند .( اختیارات بدیمی ) . 
درصبح الاعشی آ مده:جع آن‌بر اصقر [1 ]- 
و صتور [س ] و صقورة [ص‌ر ] آید و 
عرب این نوع‌را حر [ح‌رر] نامد وا کدر ‏ 
واجدل گوید. در(المصا یدو المطارد) 7" 
آنرا بغالالطیر گویند چه ازهمهٌ پرندکان" 
بر آزار شکیباتر ودر برداشتن غذای‌خشن 
تواناتر و از همه الیف تروبر پرندکان 
دلیرتر است و ماج آن از بازی و شاهین 
خنك تربودو بدینجهت بر آهووخر کو" 
بر آغالد وبر یر نده چنین نباعد چه از آن 
بجهد و بخصوص از بازی راهیرتر بود وبا 
مردمان زودتر خو گیرد و خرسندتر 
وخنك مزاج تر بود . آب نباشامد هر 
که روزهابگذردونوعی ازآن به 5 
وصف شود ومسکن آن غارها و شکا 
کوء باشد وبه سر درختان و بلندی 
ها نشود وعرب آن صترها که وا 
بکریز اندب-تایدو آنر | کهیر ند گان! 
بکر یز اندمذمت کندو گوید آن 
و فلاح نیاید وصقر »کر کی وما 
بط و دیگر پرند کان آبی دا 
وصقر در پرش ازههٌ بالدادا 






















مرصا ای 


۱ لا ۱ ی 7 












۳۷۰ 





مایل پسپزی باسرح مایل بسیاهی(احوی) 
وسیید وابلق باشد و گوید مستحب است که 
صفرسرح گون» بزرك‌سر» فراح چشم» تمام 
منقار»دراز گردن» به‌ن‌سینه * معتلی»الز وره 
بهن میان » بزرك ران » کوتاه سا » 
دراز بال ۰ کوتاء دم » سبط الکف » درشت 
انگشت » فیروزجی گون ۰ سیاه زبان باشدو 
نشستن آن قریب به قفا باشد و فراهم 
آمدن این صفات خر امیدن ووثاقت‌وسرعت 
آورد ۰ ادهم بن حرز گوید؛ نعستی کسی 
که باصتر بازی کرد حارث بن معاوية ین 
ند "کننای است . روزی به شکار شد . 
دو شکارچی را دید که دام‌های چندی بر 
پا کرده بودند و گنجشکان در آن دام ها 
سفتادند . این هنکام صقری از هوابطلب 
گنجشکان بیامد حارث بفرمود تاداع ها 
برای‌شکار صقرها بر یادار ند وچند صقر شکار 
کرد و کویند شکار کردن صقر طبیعی‌وی 
نراشد پلکه بدو آموزند بدلیل آنکه‌چون 
جوجه بازرااز لانه آن بگیرند وتر بت کنند 
نیکوترین شکار را بگیرد چه شکار طبیعی 
اوست اماصقررا | گر ازلانه کیرندو بزر کی 
شود جز خوراك‌خود شکار نکند . (ص, 
الاعشی ص رت ۱۲ 
(منتهی الارب) . شیر سخت ترش .(مهذب- 
الاسماء) ۰ || دوشاب . ( منتهی الارب ) . 
1 دوشاب خرما . ( منتهی‌الارب» مهذب - 
الاسماء ) ۰ اااب 9 دید رنگ و ص‌ه. 
(متمیالاوب) :|| نیسای لبد (1) 
وهما صقران . (منتمی الارب ) ۰ الدايرد 
خلف موضم لبدالداية وهما ائنان .(اقرب- 
المو ارد) ۰ 
صقر . [ی] (عمسم) زدن کسی را به 
چوب‌دستی . ( منتهی‌الارب ) ۰ ||شکستن 
سنگ را به تبر بز رک . ( منتهی‌الارب) 
سنگ را بمیتن‌زدن.(تا ج المصادر بیقی). ۱ 
افروختن آتش را . ( منتمی الارب) ۰ || 
زدن کسی را برزمت . (منتمی الارب) . 
|| لمن کردن کسی را که مستحق لمن 
نباشد . (منتهی‌الارب). || (مص ل).سخت 
شدن ترشی‌شیر . (منتی‌الازب) .|| سنغت 
نرم تابش آفتاب . (منتهی الارب) . صقر 
الشمس‌صقرآ" اشتد وقعها (افرب الموارد). 
|| کرمای آفتاب 3 آثرکردن (تاج 
تیش ۱۱۰( حاسن) زن ی 
(منتهی الارب) ۰ قیادت برحرم خویش . 
( ادن هی ) ۱۰ شعز" ماه 
تبز نظر . (منتمی‌الارب). ای حدیدالبصر 





شیر نيك ترش. 


(أقرب الموارد) .|| مویز :(منتمیالارب). 


صقر ۰ [س] (اخ) تاره ایست به مروت 
از زمین عمامة مر بنی‌نمیررا .(معچم البلدان) 
انجا قار دیگری است که آنرا نیز 
و داعی نمیری گفته است ۱ 





جعلن اربطا بالیمت و رمله 


وزات لغاط بالشمال وخاة 

وصادفن بالصقر ین صوب سحابة 

۳ جشما غدبر وخافقه . 

(معجم البلدان) . 

صقر . [سق ] (ع!)بر ک عضاءوعرقط 

که افتاده باشد . (منتهی‌الارب) .ما انحت 

من ورق العضاة والعرفط (اقرب الموارد). 
۱ عسل رطب ومو یز ومنه: هذاات‌راصة 


من‌ذاك» بمعنی| کثر صقر » ای‌عسلا (اقرب- 


المو ارد) ۰ || نام‌جهنم» لغتی است درستر. 
(منتهی الارب) . (اقرب‌المو ارد) .| مو بز. 
(منتهی‌الارب) . 


صقر . [س ت] (ع۱) خرما که از وی 
دوشاب سازند.(منتهی الارب. بحر ال<و اهر ). 
|| خرمای دوشاب ناك .(منتهی الارب). 
صقر ۰ [سق ](ع) کذب‌صریح» متال: 
جاء پالصقر والبقر » یمنی دروغ صریسح 
آورد و آن‌نام چیزی‌است که دانسته‌نشود. 
(منتعی الادب) . جاء بااصقر والیتر» ای 
الکذب (مهذب الاسماه) . 

صقر ابا م (.۱ع) دهی بوده است 
از رستاق‌وره‌توابع‌قم (تار یخ‌قمس ۸ ۳ ۰)۱ 
صقر اث.[س ](ا)معرب‌جفرات»بوغورت؛ 
ماست‌ترش. رجوع بصقر اط وجغر ات‌شود. 
صقر اط . [س ] (۱) معرب جف ات‌است. 
ماست ترش. رجوع به صقرات و جفرات 
شود : 

صقر ان ۰ ( .2۱ ) از قراء ساوه توابع 
قم (تادیخ قم ص ۰ ۰)۱ 

صقر قرش ۰ |س دق د ] (راخ) عبد 
الرهان بن معاوية بن حدیج کندی ی 
[ت] قاضی‌مصر وازعلماء بز رگ نجاست. 
قضاوت و خلافت سلطان برای وی فراهم 
کشت ودرحدتث ثقه بود. سال ۵ هحری 
در گذشت : (الاعلام زر کلی ص ۲ ۱ ه‌( ۰ 
صقر وبقر.(ست وب ق ](ع) ازاتباع 
است » دروغ واضح » رجوع »صقر [ص 2 
ق ] شود . 

صقر ة . [سر ](ع_امس) سخت نرم‌تابش 
آفتاب . (منتهی الارب ) . تبش افتاب و 
سختی آن (معذب الاسماه) ۰ || ( مصل) 
دما افتاب ۳ اثر کردن ) تاج 
المصادر بیهتی) 3 

صقرق . [س ق د ] (ع.)آب باقیمانده 
در حوش که شاشیده باشند در آن سگان 
وروباهان ۰ (منتهیالارب). 

حقرة ء [س تقد ](ع س) امراة صقرة» 
زن نیز فهم‌سخت پینائی .( منتهی‌الادب). 
صقع . [س] (عمسم) زدن کسی‌را وبا 
برسراوزدن . (منتهی‌الارب). چیزی‌سخت 
برجای ی زدن (مصادرزوزنی)۰برمیان 
عرزدن (تاج الءصادر بیهقی) ۰ || برخاك 








. || دفتن یا ماکل 


ای کشت 


ی 
از راه جیرو برم؛ 








(منتمیالار ب).| بیه‌وش گر دیدن.(منت‌ی - 
الارب) . 
صقع . [س ت ](عمصل) .میان سراسب 
سیید شدن . (منتهی‌الارب) .|| فرودریدن 
چاه . ( منتعی الارب ) . ریهیده شدن چاه 
(تاج الصادر بیهقی). || بندآ مدن نفس از شدت 
سرما . شبه غم بأخذ النفس لشدة البرد 
(اقرب الموارد) ۰ || گفته‌اند آن زدن بر 
هرچیز مصمت خشکی‌است و گفته‌اند زدن 
است به بسط کف . (منتهی‌الارب) . 
صقع . [ت ] (ع1) کرانه . (منتمی - 
الارب) .|| کوشة زمین. ج »اصقاع [ 1 ] 
(منتهی‌الارب) ۰ ناحبت (مهذب الاسماه) . 
سوی . ورجوع به‌صقم واجب شود . 
صقعاء . [س ] (ع۱) تأثیت اصقح است که 
جانور سر سپیداشد . (منتهی‌الارب).عقاب 
سرسفید.(معذبالاساء). | آتاب(منتهیء 
الارب ) ۰ 
صقعب . [س ع ] (۵س) دراز .(منتهی- 
الارب . مهذب الاسماء) . بانگ کننده از 
شترماده واز دروازها ۰(منتهی الارب) ۰ 
صقعب . [ص ع ] (.اج) ابن زهیر» 
عبداله این زهیرا بن‌سلیم» وی خال ابی‌خنف 
است از زید بن اسلم و عطاء بن رباح 
روات کند. این‌حبان اورا درثقات آورده 
است «(تاج‌العروس ج ۱ ص ۰۳۳۹ 
صقعر . [س ع ] (ع۱) آب سرد. 
(منتمی‌الارب) ۰ || اب تلخ سطبر (منتوی- 
الارب ( 2 || آب بر گردیده رنگ وراه 
(منتهی‌الارب) . 
صقع‌ربوبی ۰ [س ع. د] (۱مز کب) 
رجوع به صقم واجب شود . 
صقعرق ۰ [ ص ع در ] (ع مس) بان 
کردن‌تودر کوش‌دیگری . (منتهی‌الارب): 
صقعل ۳ [س ع‌] (ع1) خرمای خشك 
با خرمای خشك که در شیر تازة تر نهند . 
( منتمی الارب ) . خرماء خشك ( مهذب- 
الاسماء ) . خرمای خشك که اندر شیر اناژه 
نوند و بعضی گویند صقعل خرما و مسکه 
است که با هم خورند ( ازبجر الجواهر ) . 
صقعلة , [ س ع](ع1) شرية 
صقعلة ۰ شربت خنك (منتوی‌الارب) ۰ 





چاپ نهران بجای لبد »کید چاپ شده ولی بامراجماً به کتب لفت معلوم است که سه و کانب میباشد . 











صقع و اجب . [س ع ج ](لمر کب). 
آنگاه که فلاسقه و متکلمان بخواهند کلمةٌ 
مکان و محل و جای ومترادفات آن را در 
مورد باری تعالی بکار بر ند کلمه صقح‌را 


استعمال‌می کنند و صقم ربوبی با صقع و اجب 


کویند ظاه را این کلمه‌را نعست شیخاشراق 
در این مورد بکار برده است . 

صقعة . [س ع] (ع ۱) سییدی میان‌سر 
از جانور . (منتهی‌الارب) . 

صقعی . [ رن ی ء] (ع1) اول نتاج 
است هنکامی که [ فتاب سبخت کرم (کذا) . 
( منتهی‌الادب ) . اول النتاج حین تصقم 
الشمس فیه رس الیهم ۰ ( اقرب الموارد) 
قال بای رال لام تست ده 
الشمس روّس‌البهم صقعا وقال غیره هوالذی 
یو لدفیالصقرية . (تاج‌العروس) . شتر کره 
که درایام صقیم‌زاده باشد و آن ازب‌ترین 
نتاج است . (منتهی‌الارب) ۰ 

صقغ ۰ [ص ](ع ا) ؟رانه . گوشه » لغتی 
است در صقم (منتهی‌الارب . اقرب‌الموارد). 
(دحو صقم شود . 

صقف . [ ص ] ( ع.ا) اسمان‌خانه . ج» 
صقوف [ ص ] و اصل در آن سین است 
(منتهی‌الارب) . سقف ۰ 

صقل . [س] (ع مس م) زدودن چیزی 
را ( منتهی الارب ) بزدائیدن ( دهار ) ۰ 
بز دائیدن‌چیزی(مصادرزوزنی). روشنگری. 


زدودن کارد و شمشیر. پرداخت ۰ دوشن 
کربدن . صقال : 
صقلش از مالش سر یشم و شیر 

کته ۲سنه‌وار عکشس بذبر نظامی ‌ 
نداند چو رومی کسی نقش بست 

ک صقل‌چینی بود چیره‌دست . نظامی 


|| لاغر گردانیدن ناقه‌را . (منتهی‌الارب). 
|| زدن کسی را پزمین . (منتمی الارب) . 
|آزدن کسی‌را بچوب‌دستی (منتهی‌الارب). 
صقل . [س](عا) بعلو. (منتهی‌الارب) 
پهلوی مردم (مهذب‌الاسماء) ۰ || تهیگاه . 
(متتهی‌للابت ) ماه اس( مب 
الاسماء ) » لغتی است در سقل ( تهیگاه ) . 
( تاج المصادر بیهقی ) ۰ || سيك از ستور 
( منتمی الارب) ۰ 
صقل » [ س _ت] (عص) محتلف دررفتار. 
(منتمی‌الارب) ۰ || (۱) اسب کم گوشت . 
هی ارب ۰۱ ۱ اسب دراز تلم و 
میان ( منتهی الارب ) ۰ اسبی پهلو آور . 
(مهذب‌الاسماء) . 
صقل. [س" ق] (اع) نام شضشیرعروقین 
زیدالخیل است (منتمی‌الارب) . 

صقلاء » [ س ] ( _اخ ) موضعی است . 
(منتهی‌الارب . معجم البلدان) . 

صقلاب ۰ [_س ] ( ع ص ) بسیار خوار 








||سر ع(منتعی‌الارب) ۰ ||سرسخت(منتهی- 
الارب) . || شترسخت خوار(منتهی‌الارب). 
صقلاب . [ ی يا _ص] (اخ) کلم معرب 
است و صقلب [ صٌ ل ] و بندرت صقلاب 
[ ص ] و نیز سقلاب [ س ] یا صقلاب 
1 رصن ] آمده است )۱( ۰ رت صتقاله 
[ص.ل ب]. این کلمه بدون‌شكماخوذاز کلم 
یونانی اسکلابنوی ( ۲ )۰ اسکلابوی(۳) 
میباشد . (دائردالمعارف اسلامی فرانسه) . 
موّلف قاموس‌الاعلام آرد : 

اعراب اسلاو ها را باین نام ( صقلاب ) 
میخو انند و درائر بعد مسافت وفقدان وقایع 
تار یخی مشه‌ور » معلومات جغرافیون عرب 
در حق ایتان سیار مشوش است . اهدین 
فضلان الا ت 3 در حق اینان 
اطلاعات و اخباری بالیه کدرم و وی از 
طر ف المقتدر باه خلیفهٌ عباسی بسمتسفیری 
نز د بادشاه‌صقالبه اعز ام شده‌بود . (قاموس 
الاعلام تر کی) . وم لف حدودالعالم آرد « 
صقلاب ناحیتی‌است مشرق‌وی پلفار اندرونی 
است و بعضی از روس و جنوب وی بعضی 
از دربای کرز است و بعضی ازروم ومغرب 
وی وشمال وی همه بیابانهای ویرانی شمال 
است . و این ناحیتی است بزر گ و اندر 
وی درختان‌سخت بسیار است‌پیوسته وایشان 
اندر مبان درختان نشسته اند و اشان را 
کشت نیست مگر ارزن - و انکود تست 
ولکن انگبین سخت بسیاراست . نبید و آنج 
بدو ماند از انگیت کنند و خنب نبیدشان 
از چوب است ومرد بود که هرسالی از آن 
صد خنب نبید کند ۰ ورمه‌های خوك دارند 
همچنانك رمه؟ 9و تاد و مرده را سوزانند 
وچون مردی‌بمیرد | گرزنش‌مر اورا دوست 
دارد خو یشتن‌رابکشد . وایشان همه‌پیراهن 
وموزه تایکعب یو شند . وهمه [تش‌برستند 
و ایتانرا الاتهای رود است که بزنند که 
اندرمسلمانی نیست و سلاحشان سیر وزوبن 
و نبزه است و بادشای صقلاب را بسموت 
سو بت خوانند وطعام ملوك‌اشان شیراست 
و هه بزمستانها اندر کاز ها و زیر زمینها 
باشند و ایشانرا قلهه ها و حصارهای بسیار 
است وجامه اشان بیشتر کتان‌است ویادشاه 
را خدمت کردن واجب دارئد اندر دین.و 
| یشانر | دوشهر ست و ابنمت:نخستین‌شهر ست 
پرمشرق صقلاب . و بعضی بروسیان‌مانند 
خرداب شهری‌بزر کست وص‌تقر بادشاست 
( حدودالعالم طبم تهران ص ۱۰۷ )4 
این‌نام بمجموعهٌ اقوامی که درارو یا ازسر حد 
های ونسی )۳ تا اورال و بخشی بزر کت 
از آسیای مر کزی وجنوبی پخش شده‌اند» 
اطلاق مبشود . ازنظر نژ اد قوم اسلاو هند 
وارویائی است (برهان قاطم تصحیح ] قای 
د کترمعین حاشيهُ 4 ص ۰۱۱۷ رجوع 


(منتعی‌الارب) ۰ || سیبد (منتهی الارب) ۰ | به اسلاو در همين لغت‌نامه شود . 
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۱۳۹۹ 
صقالاب ۰ آص ۱ خ) نام‌سرداو بختن 
۳ 1 خ‌( مسردار بختنصر 
صقلایی ۰ [ س کی ] [س ](امنسوب) . 
نسبت‌است به‌صقلاب. رجوع به صقلاب‌شود . 
ااموی صقلابی» موی بود. |[روی صقلاپی» 
۳ 
صقلان . [س] ( ۱ع) حاجب مروان‌ین ‏ 
محمد بوده است سس چا خیام ‌ 
ان 9 6 ۰ 
صقلب ۰ [ى ل ] () دجوع به صقلاب 
شود . 
صقلب ۰ [ ص ل ] ( اخ ) شهری است 
باندلس از اعمال غن-ترین و زمین آن 
پا کیزه و حاصلخیز است ودر آن چشمه‌های 
جارس . (معجم البلدان) ۰ 
صقلب . [س ل ] (,۱ع) موضی‌است به 
صقلة (معجمالبلدان) . 
صقلبی . [ س ( عی][س ](امضوب) 
نست است به صتقالبه (الا نساب سععانی) ۰ 
رجوع به صقلاب شود . 
صقلبی»[ سل یی](اخ) عبدالرحان‌بن 
حبیب فعری. وی قاثدی شجاع بودهنگامی 
که داخل اموی بر انداس استیلاداشت وی 
درافر یقابود ومردم را به بنی‌عباس خوانده 
اندلسیان بجنگ او بر خاستند واوبه کوهي- 
درئاحیت پلنسیه یناه برد . اموی هزاردناز . 
برای سر وی جایزه گذاشت و مردی از 
بربر ویرا نا گهان بقتل رسانید . قتل وی 
بسال ۱۰۲ ه رح داد (الاعلام ز رکلی ص ‏ 
۹۰ ۴ 
صقلغ . (.اخ) ۰( فروریختن چشه ) 
شورهائی‌است که در طرف جنوبی به‌وا 
واقع است صحبفاً پوشم ۳۱۰۱۰ که 


ازچندی به شمعون داده شد صحیفةً 


۷۲ ۲۱۱ و دوم‌سموئیل 
۰ و ۶ ۱۰۰ واول توادیخ ۱ 
۰ - ۲۰ ودر زمان بعدا 
هم آپاد بود نحمیا ۲۸۰۱۱ و له 
کمان چنانست همان عسلوج اس 
وادی عمیقی بمسافت ۱۲ میل. 


شرفی۰٩‏ ۱۹ مل یو 
جبرین واقع می‌باشد و آن در 
که در تزدیکی‌تلول الشغله م 
خرابه‌هاثی است که بر 





۳۷۷ 


۰۰ 


منک آنها را برده‌اند لکن علما در 

ان ۲را» اتفاق ندارند . علیهذا موضم 

صنلغ به یقن قطمی‌معلوم نمیشو د. .(قاموس- 

کثاب اس 

صقلة. [سق لد ](ع) > 
بصافل شود . 

1۳۳ [صل ](ع.)بهلو.( تا 

|| سبك از ستور ۰ ( منتهی الارب ) . 

تهیگاه ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 

صقلی ۳ [صیی] (_امنسوب) فسبت اسنت 

به صقلية. رجوع به‌صقلیه شود . 

صقلی ۰ [س_قل لیا ره توت ۶ 

ابن ظفر درهمین لفت. نامه شود 


صقلی + | (اع) ‏ رجوع به 


ابو عبدالله محمد بن ممدشود 


ج» صاقل است. 


ادر سی 
صقلی ۰ [س.تلی] 8 
ااحسین الاعلی السعدی. وی یکی‌ازادبای 
جز بر #صقلیه (سیسیل))و کاتب‌دیو آن‌فا ئز بوده 
بقاضی جلیسی شهرت داشت وبسال ۰*1۱ 
هجری در گذشت و متجاوز از ۷۰ صال 
پزست وبقوت طبم درشمعر اشتهارداشت. 
(تاموس الاعلام تر کی). 
صقلية . [صتلدی ] (اح) جزيرة 
سیسیل واقع در بحرالروم میان شبه جزيرةٌ 
ابتالیا وتونس . موّلف حدود العالم آرد: 
نام جز برهایست بدریای‌روم بنزدیکی‌رومیه 
کومی بزر گ از گرد این جزیره آید و 
غزینهٌ رومیان‌اندر این جزیره بودی اندر 
قدیم ازاستواری این جزیرء ۰ درازای او 
هت منزل است اندر بهنای بنج منزل . 
( حدود العالم ) رجوع به سیسیل شود . 
در اقرب الموارد آمده : این‌خلکان بط 
آنرا صقلة بفتح صادوقاف دانسته . 
صقوات ‏ [س ت ] (رخ) دمی‌ازدهستان 
پیضا بخش اردکان شهرستان شیراز 
۰ کزی‌جنوب‌خاور ارد کان۰ ۱۰۰ 
گزی راه فرعی‌بیضا به‌زرقان. جلکه.معتدل 
و مالاریائی سکنه ه ۱۱تن. آب ازچشمه 
محصول غلات - چغندر . شغل : زراعت . 
صنعت‌دستی: گلیم بافی. ر اه:مالر و(فر هنگف- 
جفرافیائی ار آن ج ۷). 
صقوب . [س] (ع۱) _ج ۰ صقب [س ] 
است (منتمی‌الارب) ۰ رجوع بصقب شود.. 
صقور . [س](ع۱)_ج» صقر [س ] است 
( منتهی‌الارب ) : صاحب اترار چون‌دیدو 
دانست که بغاث الطیور را باخالب صقور 
تبانچه زدن محالست( جهانگشای جوینی). 
وحریس بر صید فهود وصقور (جهانگشای- 
جوینی) ۰ دجوع بصقر شود. 

" صقور . [ سوق ] (ع۱) زن جلب 

۱ (منتمی‌الارب) . 

" صقورق , [س در ] (ع۱)ج صقر است. 

(منتمی‌الارب) ۰ رجوع بصقر شود . 

عقوف. [س ] (ع۱) ج» ستف. (منتمی- 


الادب) «رجوع بسقف شود . 













صقیره . [سق د ] (ع۱) نوعی خر داز 
جو ارح طبوز . 
صقیع . [س] (ع) بحك که شبهای 


ماه افتدبر زمین‌مانند یرف . (منتهی الارب). 
ثم بو د سید که بامدادان بر دیوار ۱ وسیزی 
نشیند. دشك . (فرهنگی اسدی تخحو اثی). 
شب‌نم. اه ۰ یرم ۰ بشم .||نوعی‌ازژنبور. 
(منتهی‌الارب) ۱۰| (مص ل) بانگ کردن 
9 . (منتهی الارب) . 

1۳ ص‌‌ ۳ (ع ن مف ) زدوده. 
مت الادت ) 
( غاث‌اللغات) . دوشن رده . مهره زد . 
ب منطبم شود دررطوبت جلبدی 


زدوده شده و روشن. 


مصقول: 
ازاشباح واجسام‌ملون بمیانجی<سمی شفاف 
که ایستاده بود ازاو تاسطوح اجسام‌صقبله. 
(چهار مقاله) . | سح را . (منتهی الادب). 
تیغ زدوده ۰ (مهذب الاسماء) : 
رای را زنده تو بجهاندی وبزدودی همی 
زنگ کف رازر وی بیدیتان بصمصام‌صقیل . 
رید 
شکسته گردن گرد کشان بگرز کران 
زدوده آينة ملك وا به تیغ صقیل . 
مسعود سعد , 
صقیل [س ]( رجوع بهابو الکمیت 
الصقیل . 
له( اب ود 
واسطیمکنی بابو بوسف. رجوع‌با بو یوسف 
حجاج شود . 
صك . [س ۵ك](ع ) چك. ج» اعك. 
صکوك . صکاك . ( منتهی‌الارب ) . نامه . 
قاله . ( غیاث اللغات) ۰ ( زمشری ) . 
چك. (دار).| ی لك » شب برات یمنی 
۱ 
م ) سخت زدن چیزیرا و ؟وفتن. (منتمی - 
الارب ) کو فتن و زدن . (غباث‌اللغات) ۰ 
زدن. (تاجالمصادر بعقی ) 3 جنگ کردن 
و کوفتن. (مصادر زوزنی) ۰ زدن . کوفتن. 
( ترجان علامهً جرجانی ) ۰ || فراز کردن 
در را .(منتهی الارب ( ۰ صکککت الباب ای 
اطبقته (تاج‌الصادر بیهقی) ۰ || نبشتن چك 
زا ۰ (منتمی‌الارب) . 
صکا ء [ س ك کا] (اح) از قراء غوطه 
است «(معجم البلدان). 
صکاك . [ ص ك کا ] (ع نت فا) چك 
نویس .( مهذب‌الاسماء ). کسیکه قباله‌های 
شرعی‌نو بسد .(غیاث اللغات) . قباله نو یس . 
صکاك . [س ] (ع.۱) هوا » سکاك به‌سین 
مثله .(منتهی‌الارب) . 
صکاك . [س](ع .۱) ج. «صل. (منتمی- 
الارب) ۰ 
صکصونیا . [ س ](خ) رجوع به 
سا کسون شود . 
صعك . [ سك" ] (ع مس ل) سست 
زانو گردیدن .(منتهی‌الارب) ۰ 








صعم [س ] ( ع م 6 دام 5 

وراندن #ی‌الادب ) ۰ اسب 
مر! ندندا درازست . 

(منتهی‌الارب) کم الده 
منی رسید اورا سختیه‌ای زمانه . (منتهی 

الارب) 

ص 1 ۱ ۱ ۱ ۳ 

ومانند ان الارب) 

صکمة . [س م ] (ع مس ل) کوفتن 


ت وماندد 


صیخت و4 سر ن‌ .(منتهی‌الارب) 


صکو » [س ] (ع مس م) . لاذم گرفتن 
کی را روم ار 


صعو۵.[س ] (ع۱) ج_ »صك. (منته‌ی- 


الارب) . رجوع ب‌صك شود ۰ || (ع مص 
5 
(منتهی‌الارب) . 


صعه . [س ك ك] (ع۱) سختی کرمای 


نیروزوآن مضاف بسوی‌عمی اند گو نند 
لقیته صکة عمی یعنی دیدم او را ددشدت 
گرهای نیم‌روز. عمی‌نام مرردیست ازعمالقه 
که غارت کرد قومی را در نیم‌روز و ازبن 
بر کند آنهارا .(منتهی‌الارب) . 
صکيك . [س] (ع مس ل) سست زانو 
کردیدن (منتهی‌الارب) ۰ || (س) ضعیف 
و اتوان (منتهی‌الارب) ‏ 

صل . [س ل ل] (ع ) مار با مارباريك 
زرد رنگ با مار خرد که فسون نیذیرد. 
) منتهی‌الادب) ۰ مار اهنده ‏ (دمار). مار 
بار يك‌زرد 4 مار یست بار يك 
و زرد که ببحض کزیدن بکش ت ماد 
را در چهار محال اصفعان میان شلم زار و 
چقاخور از راء کوهستانی دیدم بباریکی و 
زردی سبحه های شاه مقصودست چنانکه 
وی روغنی است در شیشه.(موّلف لغت نامه ). 
و رل ال اسل اصلال بعنی او ماری است 
از مارها یعنی در خصومت ونزاع وجزآن 
ت با اد ۰( منتهی الارب ) ۰ || بلد 
(منتهی‌الارب) . || سختی (منتهی‌الارب) ۰ 
| وا نت وهمتا ) منتهی‌الارب) ۰ | شمدیر 
بران .(منتهی‌الارب) ج» اصلال[1 ] (منته‌ی- 
الا رب) 7 

صل ۰[ س لاد ]ر(مع 1 درختی است 
(منتمی‌الادب).|| که است.(منته ی الادب): 
۱ ودر اصطلاح تحو ید علامت وصل است ۰ 
صل .[ص لد ] (ع .۱),بادان فراخ: 
( منتمی‌الادب ).۰ || بادان کم و بریشان * 
ند است ۰ (منتهی‌الادب) . آواز آمین . 
|| (مس م) صاف و روشن کردن شرابرا 
( منتهی‌الادب ) ۱۰ جدا کردن حبه را اژ 
خاك بر یختن آب (منتهی‌الادب) . |[رسیدن 
حادنه و بلا کسی را (منتهی‌الارب) ۰ 

صل » [س ل ل] (ع با ) بر کردیده بو 
و مزه از کوشت و جزاآن (منتهی الارب) ۰ 


بکشد. منا نن 


صلات 
صلا . [س ] (ع مص م) افروختن آتش 
با تس (منتهی الارب) . برافروختن تش 
را گویند بجهت سرمای سخت ( برهان) . 
||( )بریانی(منتهی‌الارب). (غیاث‌اللغات). 
|| ۲ تی که‌بدان گرم‌شو ند (معذب‌الاسماء). 
گرم کردن با تشی(مصادرزوزنی) ورجوع 
۱ 
صلا . [س ] (مس م ) آوازذ دادن برای 
طعام خورانیدن یاچیزی دادن بکسی(غیات 
اللغات) . در سراج آمده: صلا بفتح آواز 


؟ ؟ 


ردن‌بسوی سی برای دادن چیزی‌خواه 


سور در مت 2 
عر بیه بدین معنی دیده نشد (غباث اللغات)) ۳ 
فر یادی باشد که بجهت‌طمام دادن‌بدوویشان 
وفقیدان و چیزی فروختن کنند (برهان) . 
مبر بیخ آمال تادل نر نجد 

که از خوان دونان صلائی نیابی . 
خاقانی . 

تیغ کبود فرق خون صوفی کار آب کن 
زاغ سیاه یوش را گفته صلای معر که ۰ 


طعام باشد خو اهغر آن م 


خاقانی . 
هن صلای خشك ای بیران تر دامن که من 
هر دو فرص کرام و -رد آسمان آ ورده‌ام. 
خاقانی . 
زخءٌ مطر بان صلای صبوح 
در زبانهای مزمر اندازد . خاقانی . 
ازچشم زیبق آرم ودر کوش ریزمش 
تا نشنوم ز سفرة دونان صلای نان 
خاقانی « 
ایدل صلای قرصةٌ رنگیت آفتاب 
کز ره بلای آ خور سنگین کشيده‌ايم . 
خاقانی . 
شهریست پرظریفان و زمر طرف نکاری 
باران صلای عشق ف استگرمی ری ۰ 
حافظ . 
شکفته شد کل حراو کشت بلبل مست 
صلای سرخوشی‌ای صوفیان باده پرست. 
حافظ . 
گر چنین خوبان صلائی جام الفت می‌دهند 
بلبل حجوب مارا پال 
صائب . بنقل آنندراج . 
ز غىزه‌اش مطلب رخصت نظاره کلیم 
صلای سیر گل از باغبان نمی آید.. 
کلیم کاشی ۰ (بنقل آنندراج) . 
وبا دادن » دردادن »زدن ۰ گفتن » صرف 
کردد. رجوعبذیل این لفات شود .|| آواز 
دادن برای نماز . اعلام مرده‌ان برای نماز 


جر آت می‌دهند , 


واجب‌روزانه‌ونمازعیدو:ءازمرده. و آن‌خقف 
الصلو عاست,ر جوع به الصاوةشود. | |( ۱)میانة 
پشت مردم یاازهر چهارپابه (منتعی الارب). 
|| طرف سرین یا فرجهةٌ میان شرم و دنب 
با آ نچه جانب راست‌و چپ دنب است و ها 
صلوان (منتهی الارب) ۰ زیر سرین مردم 
و آن اسب و آنجا که دنبال اسب برویآید 
( مهذب الاساء ) . زیر سرین و آن دوبا 





باشد وصلا کل حیوان وسط ظهرء - 
(بحر الجو اهر ) . 
صلا . [ی] (ع مس م) کشیدن کرمی 
آتش را (منتهی‌الادب) ۰ || سوخته شدن 
باتش (منتهی الارب) . 
صلا . [,س] (ع مس م) افروختن آتش 
باتش (منتهی الارب) . || کشیدن گرمی 
آجی را (شت از ۳ 
بآ تش (منتهی الارب) ۰ || بریانی(منتهی- 
الارب). 
صلائف , [س -] (ع۱)_ج» علفة [س- 
لف ](منتهی‌الادب) .زن بی به‌ره‌ازشوی. 
رجوع به صلفة شود . 
صلائق. [س -](ع _۱)_ج» صلیقه[ ص] 
(منتمی‌الارب) ۰ کوشت‌بریان بخته.رجوع 
به صلیقه شود . 
صلاعق ء [ص ۰] (ع ۱ ) بسعتی صلاية 
است . (منتهی الارب) . رجوع به صلاية 
شود . 
صلاءق. [ص ۰] (۱<) ابن‌عمروین‌مالكت 
از بتی اود ازمذحج . وی شاعری مانی و 
جاهلی وسیدقوم خودودر جنگها سیهسالار 
آنان بوده . اویکی‌از حکمای شعر ای‌عصر 
خو یش است ومشه‌ورتر ین شعر او «لایصلح- 
الناس فوضی لاسرا لهم .. 
حدود سال‌پنجاهم پیش ازهسرت در ؟گنذخت: 
(الاعلام زر کلی ج ص> ۳+) - 
صلاب ۰ [ مس ل لا ] (ع ا) ا-طرلاب 
بود . صاحب برهان وبه پیروی ازاو مولف 
آنندراج آنرا بروزن کلاب ضبط کرده 


اسصت . 


۰ مبباشد در 


همی باز جستند راز سیهر 
بصلاب تابر که گردد بمهر ۰ فردوسی . 
هه رنج و صلاب برداشتند 
بدان نیز یکهفته بگذاشتند . فردوسی 
متجم بیاورد صلاب را 


بینداخغت آرامش‌و خواب را . فردوسی. 


بیاورد حنلابو اختن گرفت 
ز روز بلادست بر-ر گرفت . فردوسی . 
برفتند پوبان بر شهریار 


مان زیج‌وصلاعا در کناو: 


فردوسی ۰ 
بصلاب ؛کردند ز اختر تاه 
هم از یج او می بجستند راه . فردوسی. 
بدان منگر که سرهالم کار خویش تالم 
شبی تادی بدشت اندر ابی‌صلاب‌وفر کاام. 
[به اطا 9 
بگفت ایند صلاب بر داشته ۱ 
بُرةادیده بان دیده. بگماشته تب 
حول باسعا ارالارت شود . 


صللابت سب (ع )ربب 4 
صلابة شود ی 







































صلابة. (سی ب] (امس) . 
(غیاث اللفات) ا[ ( مس ل ) - 
(غیات‌اللغات) . سحت # وصلابت 


سب ایا ۳۱۳ 


۳ * قرصی ۰ ۳ طان 
معلوم شد زبان اصحاب اغراض وعذل عذ 
بسته 
مجنون جو حلابت یدر دید 
در پای پدر چو سایه غلتید . نظا 
||صولت »مابت » ترسنا کی" 2 
قذرت : 1 
کرک واکی رسد طلابت شیر 
نازرا کی‌رسد اعیب شخیش . را 
(بر طبت هه بدل لت فر سا دیلو 
عتبق‌صغوت وصدری(؟) عم طلایت وی 
بشرم و حلم چوعتمان» علی بعل, 
درو ان‌خطلی سوزنی‌متعلق بکتا بخانة مر 
هريك بعلابت گرازی ‏ ۳ 
برده سر اشتری بگازی 
پشه چو برد بزند بیل وا 
باهمه تندی و صلابت که اوست ۸ 
عقل بای د که باطلاتت*طفی ۳ ۱۲ 
۵ کم #تیر 
نادعاهارن شتن 7 
تعان صلح جویتد"( کلستان ) .| 
قدرت » تواناگی * قعاره ۷ 
لجام در سرشیران کنذ صلابت عشق 
چنان کشد که شتزرا م 


رف ور 


ردان ۲ 
۱ 





مچنین تابرسید بکناو 7 
صللابت اوبرستگ هی آمد: 
|اهی آن‌تعرض لها عسر 
عن التفیضٌ و المی التة 
)سکیا 
بدید ۲ ید دیق ی 
دشوار سازد . 
صلاية . [س"ب ] 
]آنندراج و ناظم ا 
۳ سلابة 


ال 





۱۳ 


۹0۹9 


اس ۳ نم به صلاخ و 
صلوة شود ۰ 
صالات ۰ تس ] ( ح) ده کوچکی 
رن دورو 
باری ) ۲هزار گزی شه 
وارای 4*۰ تن 
اران ج ۰)۳ 
| )ده کسوچتکی از 
رهستان وردسه -ورتیچی بخش چهار 
رانگه شهرستان ساری ۰ 4 هز ار گزی 
شمال باختر کیاسر - دارای٩‏ 4 تن‌سکنه. 
( فرمتکگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صلاح ۰ , [س ] (حامص) نیکی » ضدفساد 
که تباهی باشد ,(منتهی الا ب شاس ات 
ندفاد ( مهذب الاسماء ). عبش [ ع ].. 
(منتهی الارب ) ۰ عبش [عن].(منتهی- 
الارب) . مصلعت ۰ بسامانی : 
خداوندداند که‌مر ادرچنون کارهافر ضی نیست 






سککنه ( خ ۳۳ ما؟ 


جز صلاح‌هز دوجانب نگاهد اشتن| ( بنهقی چاب 
مر حوم‌ادیب صن 4 ۰)۱ بدین لشکر بز ر کت 
که بامن‌است‌هر کاری بتوان کرد به نیروی 
ایزدتعلی ولیکن صلاح‌می جو یم (ببهقی ص- 
۲۳۰ البته تباید که از شرط ‏ عهدنام» 
چیزی زا تغبیر و تبدیل افتد که غرض‌هه 
صلاح‌است (ببه‌قی‌ص ۱۱ ۲) . امر وزصلاح 
در آن‌بود که ویر | نشانیده آید (بیهقی‌ص- 
۲۳) امد جواب‌داد فر مانبر دارم‌وصلاح 
من‌آمر وز وفردادر آ شت که و اجه بزر کت 
یند (بیهقی س ۲۷۲). حق مسلءانی‌وحق 
مجاورت ولایت‌از گردن‌خویش بیزون کر دم 
آنچه صلاح خود در ان دانید میکند 
(بهتی ص۰۰ ۳). 
چونکه نکوننگری جهان, چونشد 
خبر وصلاح از زمانه. بیرون شد.. 
ناصر خسرو . 
جانت سوارست وتنت اسب او 
جز بسوی خبر و صلاجش‌مران 
۱ ناصر خسرو . 
فلسفی دین مباش خاقانی 
کصلاح محوس بهز آنست . خاقانی ۰ 
منشور تا ز گی , و امیریت تازه کشت 
وین تاز گی زبهر صلاح .جهان ماست + 
‌ خاقانی . 


رهواری سفینه چه‌بینی که گاه غرق 


بهر صلاح لنگی لنگر نکوثر است . 
۱ ۰ ۰ : خافانی . 
زهد بس کن رکاب باده بکور 
له تکیرد صلاح جای صبوح . خاقانی- 
لنگی است صلاح پای لنگر 
کات کزان الب عاننی 
حالی بصلاح آن لابقتر که تدبیر اندیشی 
(کلیله). هیچ پار وقرین چون صلاح‌نیست 
(کلیل) , فراغدل من وصلاح"شیردا آنست 


۱ ایزد تعالی ۰« صلاح و سلامت بر 


ن فریمت همایون مقر ون گرد اند( کلبله 





و گ ر‌ +عصبلاح 
کی 

مغر ون باشد | درچشم ودل او اراس 

‌ 

ر‌دائم (کلبله) . رفیق لاح 

عقاف را ساختم (کلیله) ۳ 

قدر متفت یاید که در صلا 





1 1 ۲ 
در آانچه بصلاح معدث 
9 ۳ 


ت بو ندد. ( کلیله) . 
همه حکم اورا امتثال 


عفاف پیش کر فتند (ترجة 


نمودند وراه صلاح 
اهل صلاح در مساجد و ۳ ستها بدعاً 
بر داشتند (ترچه بینی)۰ 
همه انديشه صلاح وفساد 
در یتیت تو و کمان توباد 
مسع‌ود سم . 
فلك ,یحرب‌تو آنگه دلیرشد که ترا 
نیافت بای ال و نداشت‌دست صلاح. 
مس‌عود سك , 
دولت بکارخانه تو درصلاح ملك 
پیوسته بارخنجر نصرت نکارباد . 
مسعود سم , 
خداوندا بالطافت صلاح آر 
که مسکین و پر یشان دوز کادیم 
سعدی . 
مش کی از مشایخ کله کردم که فلان 
بفشساد من گواهی داده‌است گفتا بصلاحش 
خحل 3 )1 تاظن صلا ح‌درشان 
وی زیادت ند . ( گلستان) .ظاهر ایشان 
بز «ور صلاح آآراا ‏ ( کلستان ) 
صلاح کار کجا ومن خر اب کجا ؟ 
ببین تفاوت‌ره از کجاست تا بکجا .حافظ . 
|| شاستگی.سز اواری .درخوری» اهلیت . 
|| (مسل)نيك شدن (مصادر روزنی ۰ تاج - 
العصادر بیهقی - ترجان علامهٌ جرجانی ) - 
||عبار تست‌ازییمودن راه رستکاریو برخی 
گفته‌(ند صلاح استقامت حال باشد بر آنچه 
شرع وعقل آدهی‌را بسوی‌آن دعوت کند 
وصالح کسی را نامند که براداء حقوقی که 
۲ فر ید گارو آفر بده‌شد کان برءهدءّاودارند 
قیام ورزد کذافی کلیات ابی‌البقاء ( کشاف 
اصطلاحات الفنون).|| بصلاح باز آ مدن» بهبود 
یافتن ۰ به شدن . || بصلاح باز آوردن. 
آشتی‌دادن» بصلح اوردن ۰ تاباز زیادین 
همام آن حالفت‌را بصلاح نت 
مان ) ۲ اهر 
داروها وقذاهای آن سازند تابصلاح از 


ب‌اری اک امد ۱ 


آید (یهتی) . بدین تدبی بصلاح باز آمد 
(ببهار )وسلامت یافت (ذخيرخو ارزمشاهی)) : 
||اصلاح شدن؛ درست‌شدن؟ بسامان آمدن؛ 
بلعمی"گفت که هیچ نماند واین کار بصلاح 
باز آمد (پیهقی): 


صلاح . [س"] (اع) نام مکه شرفعااله 








کنار کارون - 
اهو از | باد 

صکنه.1 
اما 





ی زراعت و 





اتومبیل رو ( فرهنگک جغرافیائی ایران 
ج‌ ‌( ۰ 

صلاح . [س ] ((ع) ۱ 
الدین مر بدی حسنئی ۰ 
ساداتاس 


ن تصر 
فاضلی ممائی و از 
ت .۰ وی درصنماء متولدشدو کتاب 
» از ۲ نحمله شرح فصول درعلم 
. وی بسال 
۰ هجری تولد و سال ۱۰۷۰ 
در گذشت . (الاعلام زر کلی ج‌ص4 ۰)۶۳ 
صلاح . [س ] ((ح) ابن مبارك بخاری 
نقشبندی ازمتصو فهٌ بزرك‌قر ن هشتم‌هجری- 
اوراست: انیسااطالبین وعدة السالکین‌فی 
مناقب خواجه بهاء‌الدین که بسال۵ ۷۸ از 


ها کرد 5 


اصول بود واو را نظی 


کتابت آن قارغ شده است . نسخه ای از 
این کتاب در کتا بخانهة دهخدا موجوداست. 
صلاحالدیی . [س ح د _د](ا خ)اربلی 
اعدین عبدالسید . مکنی پابی‌العباس یکی 
ازمشاهیرشعر اوادبا وازخاندانه‌ای بزر گک 
اربل است و بسال ۰۷۲ تولد یافت و 
حاجب ملك معظم مظغرالدین بن زین- 
الدین صاحب اریل کشت سپس مقتضوب 
گردید وبزندان افتاد پس از رهائی بسال 
ملك قاهر بهاهء‌الدین بشام 
رفتو بخدمت بر ادر اوملك مغیث بن‌ملك‌عادل 
در آمد و هنکام وفات وی بصر منتقل شد 
و مورد توجه بسیار ملك کامل کشت و 
بسال ۸ ۱۱ مغضوب‌در گاه گر دید ودرقاهره 
بز ندان افتاد و بسال ۱۲۳ پس از بنجسال 


زندانی 


1۰-۳ :مر اهی 


بودن بوسیلاٌ بیتی که بزبان 
نو از نده‌ای سروده شد رها؛ی‌یافت ودوباره 
باوج اقبال و بجاه وجلال پیشین نایل گردید 
ودرسفری که ملك کامل بروم کرد ملتزم 
ر کاب بود ولی در اشکر گاه بیمار گشته و 
دراثنای عز بمت به رها دربیرون شهر رها 
در گذشت . (قاموس‌الاعلام تر کی) . 

صلاح‌الدین ۰ 1 صٌ جح لب أ (رح) 
ایوبی ملك ناصر یوسف بن ایوب شادی 
مکنی بابی المظفر . وی موّسس دولت 
ابو بیان است که درمصروشام وحجاز ویمن 
حکمر انی داشتند و بشمب زیاد منقسم شدند 
و بقبلً بز رک روادبه منسوب بودند , 





صلاحالدیی 


مسعط رآی ۲آباء واجداد وی قصبةً دون 
واقم درجهت اران از [ذربایسان است . 
شادی جد صلاح‌الدین با دوپسر خود نجم- 
الدین ایوب و اسدالدین شیر کوه از آن 
قریه پیفداد و از آنجا بتکریت رفت و در 
تکریت دن دی اب وان ۳۱ 
مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان 
ممودسلجوقی شحنه عراق‌بو د داخل‌شدند» 
وحفاظت تکر بت بمهدءّبر ادر بزر گ‌نجم‌الدین 
وا گذارشد . درخلال این احوال‌عمادالدین 
دنی حااام موصل ان و ۱۳۰۹۳ 
نجم‌الدین هنکام عبور او ازدجله کمکهائی 
بو ی کرد ودر اثراین حسن خدمت رت 
وبا بت فد با و سح 
بعليك حقاظت آنرا بعهده وی وا گذارد 
بعد اژوفات عمادالدین ت۳۹ دو برادردر 
خدمت سر اونورالدین محمود باقی ماندند. 
صلاح‌الدین یوسف سال ٩۳۲‏ هجری در 
تکریت متو لدشد ۰ پدروی اورا در سليك 
ودمشق تربیت کرد واودر جنگهای علیبی 
دلیری و دلاوری زیاده از حد نشان داد 
سال ۸ در معیت عم خود اسدالدین 
2 بمصر رفت و در سالهای ۵٩۲‏ 
و ٩۱۶‏ برای بهم زدن اتقاق شاور وزبر 
مصر با اهل صلیب دو بازیمصر سقر کرد در 
سفر سوم عموی وی اسد الدین شیر 5و ه 
بجای شاور وزارت العاضد لدین‌اله خلیقهً 
اخر فاطمیان را بات . صلاح‌الدین ت 
بدرجه پیشکاری و معاونی نایل شد و در 
همان‌سال اسدا لدین‌در گذشت و صلاح‌الدین 
جانشین وی گردید وعلما و ادبای کشوررا 
بسوی خویش جلب کرد ومردم را طرفدار 
وهواخواه خود نمود. و برمکنت و قدرتش 
افزوده گشت. بسال ۰۷ ۵ العاضد لد ین الله‌وفات 
یافتو صلاح‌الدین حای‌اورا اشغال کر دیعنی 
ملك مصر گردید و وسم خطبه خوانی بنام 
فاطمیان رامن-وح وبنام المستضی» بنوراله 
خلیفهٌ عباسی معمول ساخت و بجای مذهب 
تشیم مذهب‌تسنن وطریقة شافعی‌را رسمیت 
داد. صلاح الدین بحسب‌ظاهر تابع نو ر الدین 
اين عمادالدین‌زنگی صاحب‌شام وحلب بود 
ولی در حقیقت استقلال داشت سیس بسال 
٩‏ نورالدین زنگی در گذشت و چون 
دی بلاعقب بود خطةٌ شام هم بتصرف 
صلاح الدین در آمد و بمداً جزیره و دبار 
کی انا نز ارید تصواف زنایدان موصل و 
دنگر ملوك طواف در آورد و قبل از 
این‌وقایم تورانشاه بر ادر زادة خودرا بعن 
فرستاده ۲ نجا را :سیر درد ۱ 
اتوام و عشاثر خویش را بسمت حکومت 
‌ امارت روانهٌ دمشق » حلب ۰ جا. چهص 
و دیگر بلاد نمود چون اهل صلیب بيارة 


)0۱ مناقب افلا کی ونفحات‌الانس ودر مناقب افلا کی نام پدر اورا بدینطریق نوشته‌اند : 
)۲( تفحات جامی ومتاقف افلا کی : 


این کلمه چیست . 





از سواحل قدس و شام استبلا بافته بودند أ 
وی ,قصدممانعت بکرات‌هله وهجوم شدید | 
آغاز کرد : اعکسنت عخایمی ندانها داد . 
در آ تزمان‌مت‌صبان‌صلیبی مانندبلای‌نا گهان 
از هر طرف فررنگستان بمالك مسلمانان 
هجوم آورده بودند ولی در سايةٌ رشادت 
وشجاعت صلاح‌الدین آن افت ازمسلمانان 
رفم شد و چند تن از سلاطین و پرنسهای 
نامی ایشان اسیر این قهرمان گردیدند و 
صلاح‌الدین پس از ۲۲ سال‌حکومت بال 
٩‏ هحری در ۰۷ حالکی در گذشت . 
او مردی جسور » شجاع » عادل » کریم » 
روف دانا بعلوم زمان وحتی‌علم طب" بود 
وفضایل ویرا ارویائیان هم انکارنمبکنند و 
الغضل ماشهدت بهالاعداء جتگهای صلیبی 
وسیلةٌ ترقی وتمدن اروپائیان شد و دراثر 
مذاهدء ۲ تارعمران و بادی درعالك اسلامی 
درعهد لاح الدین از خواب غفلت بیدار 
شدندو بسامان دادن کارهای خودیر داختند. 
(قاموس الاعلام تر کی) . 
دجوع به ایوپیان ورجوع به حبیب السیر 
ودستور الوزرا شود . 
صلاح الدیی » [ص ح دد] (۱) 
حاجی صالح از مماليك بحری از ۷۲۸۳ "۱ 
۸ و التبم ظفراز ۷۹۱ ۱ ۷۹۲هجری 
قمری ( ترجه تار یخ‌طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۲ . 
صلاح الدین حبودی ۰ [ سح د 
درن "ح] (۱ع) اين عبد الخالق بن یحیی 
القاسمی الحسنی الحبوری . وی شاعری 
بمانی واز علماء ومضوب به حبور ازارش 





من و اورا دبوان شعر و تصانیفی است که 
از | تحمله شرح تکملة الاحکام است . وق 
بسال ۱۰:۷ هجری قمری در گذشت.. 
(الاعلام زر کلی ص۵۰ ۳ع) . 
صلاح الدلن تا 3 دید (راع) 
خلیل بن [ بك صفدی . رجوع به‌صلاحالدرین 
صفدری شود . 
صلاح‌الدان .([صس ح دد] (اح)خلیل 
اشرف از مماليك بحری از ۱۸٩‏ ا ۱٩۹۳‏ 
هجری (ترجهٌ تارییخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۱) . 
صلاح الدیی : [ ی هد( 
داود ناصر چهارمین بادشاه ایو بی دمشق از 
؛ ۷ ۱۷ ۱۲ هجری قمری (ترچه‌تاریخ- 
طبقات سلاطین اسلام ص 1۷) . 
صلاح الدیی . [ ص ح د د] (اغ) 
زر کوپ. وی یکی‌ازمشایخ صوفیه است و 
خرفه او بچند واسعطه به شیح ضاء الدین 
ابو نجیب سیر وردی می‌رسد ومولاناجلال- 
الدین رومی در بادی اص بدو ارادت می- 
ورزید. رجوع به‌فهرست فیه مافیه شود . 








ماغنیان و بجهت اتحصار نت 
(۳) بروایت افلا کی نام آن دیه کاثل بوده است . 


۳۸۰ 

جامی در نقحات الائس آرد ۰ 

غیخ صلاح فریدون‌ین القونیوی السروق 
بزر کوب رحمهاله تعالی . او در بدایتسال 
مرید سید برهان الدین حقق ترمذی بوو 
روزی خدمت مولانا از حوالی زر کوبان 
می کذشت از آواز ضرب ایشان در وی ۱ 
حالی ظاهر خد و بخرح (کذا) درآندو ‏ 
شیح‌صلاح الدین بالهام از دکان بر ون‌جست 
و سر در خدمت مولانا نهاد ویرا بر کناز 
گرفت ونوازش بسیار کرد داز وقت ناژ 
پیشین تانماز دییگر خدمت مولانا در سباع 
بوده واین غزل فرموده‌است , . 

یکی گنجی بدید. آمد ددین دکان‌زر کوبی 
زهی صورت زهی‌معنی ذهی‌خوبی‌زهی خوبی 
شیح صلاح الدین فرمود ۱.۶ دکان وا شا 
کردند واز دو کون آزاد شد. ودرصحبت 
مولانار و ان‌شدو خدمت‌مولانا عان عشقبازی 
که با شیخ شمس الدین داشت با وی بیش 
گر ف- ومدت‌ده‌سال‌باوی موانست‌ومصاحت 
داشت . روزی‌ازخدم- موّلاناسوال کروزد 
که.عارف. کیست.؟ کفت. آنکه ازسر تو 
سخن کوید وتو خاموش باشی و آن چنان 
مرد صلاح الدین است وچون سلطان ولد 
بدر جهٌّبلو غ رسید خدمت مولائا دخترشیخ 
صلاح الدین را با وی خطبه کرد و 
عارف از آن‌دختر بود وخدمت شیع سا 
الدین در قونیه مدفونست در جوار مولا 
بهاءالدین ولد قدس‌الله تعالی روحهیا  .‏ 
9 الانس جامی چاب هند ۰۱۸۸۰ ۱ 






ص ۰ ۰۳- ۳۰۵ )۰ 

آةای بدیم‌الزمان فروزانفر در «رسالهً ور 
تحقیق احوال و زئد کانی مولانا جلال_ 
الدین مد مشهوربمولوی > چاب‌دوم تهران 
صفحه ٩۲‏ آورده‌اند و ۱ 























«علاح‌الدین فربدون (۱) از مردم قون 
و ابتداء (۲) مرید برهان‌الدین محق بود 
ودوستی وییوستگی اوبمولانا در بندگی و 
ارادت برهان آغاز آکوردند و در مدت 
مسافرت مولانا بدمشق و باز کشت او و 
وفات برهان» صلاح‌الدین دریکی ازدهات 
قونیهء(۳) که موطن یدر ومادراوبود تو 
داشت وباشارت پدر ومادرمتأهل شده 
واز آن اطو ارو احوال که بر مولانامیگذ 
وی را اطلاعی حاصل نمیشد. «ا 
بشهر قونبه آمد ودرسجد بوالفضل بچ 
حاضرشد و آن روز حضرت مولانا 
میفررمود وشورهای عظیم میکرد و | 
معانی بیحد بقل میکردازنا کاه حالا 

از ذات مولانا به غیخ صلاح‌الد 
کردهانا که نعره بزد,ویر خا 
پای مولانا آمد و سرباز ؟ 
مولانا بوسه ها داد» صلاً 































ارادت میورزید ومولانا هم عنایت از وی 
ریم یلاعت لیکن دراوائل حال مولان 
با حرّیفی فوی ینجه‌تر ازشیح صلاح‌الدرن 
دچارشده بودوازین<هت باوی نمی بر داخت 
وچون روز گارئوبت به صلاح‌الدین داد و 
مولانا از دیدار شمس نومید کشت بتمامی 
ول وهمگیهت روی درصلاح آورد واورا 
بشیخی و خلیفتی و «سر لشکری جنود ال » 
متصوب فرمود و باران را باطاعت وی 
مأمورساخت . 
چنانکه مولانا در بیان حقائی و ممانی 
پام‌طلاحات صوفیان و تعبیرات آنان مقید 
نیست در تر بیت‌مر یدان*م پیر و اصول‌مر بدی 
و مرادی نبود و از فرط استغراق و غلبهٌ 
عشق سراین و آن و کاهی(۱) سرمعشوق 
نیز نداشت و خودبدستگیری‌طالبان نمییر داخت 
و پیوسته پس از دیداد شمس این شغل دا 
یکی از باران گزین که آئینه تمام نمای 
شیخ کامل بودند وا گذارمیکرد رخودیفراغ 
دل چشم بر جلوهٌ معشوق نهانی میکماشت 
تصب ملاح الدین بشیخی وییشو ائی‌هم اذین 
نظر بود ولی‌یاران مولانا که در آتش عشق 
نگداخته ودر بوته رباضت و سلوك ازغش 
هوی ووهم پاك برنیامده بودند بجزمولانا 
و گر وه و این 
راهرچند بر کزیدوی بودبرای د-تگیری 
وراهمائی سزاوار نمیشمردند وبدین جهت 
پاردیگرمر یدان ویاران سرازفرمان مولانا 
پیچیده بدشمتی صلاح‌الدین بر خاستند . 
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صلاحالدین‌مردی(۲)امی_بودوروز کار در 
قونیه بشغل زر کوبی میگذرانید ودردکان 
و اسب اواعتی ازعمررا صرف 
تحصیل علوم ظاهر و قیل و قال مدرسه و 
بحث ونظر که بمقیدث(۳) این طایة» حجاب 
رزهاست تکرد. بود و حتی 
اینکه از روی لغت و عرف ادببا صحیح و 
رست هم سخن لمیر اند و بجای قفل قلف 
بعوض مبتلا (4) مفتلا م ی گفت و دیگر 
وی‌ازمردم قونیه وباا| کثرار ادتمندان 
مولانا از يك شهر بود و مردم قونیه ازء 
آغاز کاد او را دیده و از احوالشآ گمی 
۳ شتند ومطا یی مثل غمروف] پسکه ازدرخانه 
برد گل آلوداست؛همشهری‌امی‌خودرا ۱ 





9 کسی 





عامی حض و ساده و نادان 
فا نقل می کنند « العلم هوالحجاب الا کبر » ومولانا در بیان این عقیده گوید »؛ 
با نهالی کارد اندر مذرسی 
ضم‌نا کشته‌پاش . کاغذ اسپید نا بنوشته باش 
افتر پنجم » چاپ علاءالدوله صفحٌ ۶۸۲ پ 
, دوابت میکند : « روزی مولانا فرمودآن قلف‌را بیاورید و در وقتی دیگر فرموده بود که فلانی‌مفتلا شده است بوالفضولی 
4 قفل بایستی گفتن ودرستآ نست که مبتلا گویند . فرمود که آن چنانست که کفتی اما جهت رعایت خاطر عزیزی چنان گفتم 






و ار 
عفر درد 
لا حالدین 
ن و ضدی را 

مشباس صّد دیگر مات ند 
مو لانا بکوری چشم مثگران حسود » دیده 
بر صلاح‌الدین کماشت و همان عشق , 
دلباختگی که باشس د با وی شاد 


نهاد و از نجا که صلاح‌الدین 
و رم و جذب و ارشادش بنوع دیگر بود 
شورش و انقلاب مولانا آرام تر گر دید و 
از بیقراری بقرار باز امد وبرای شکستن 
خارهجران شس ازییمانة و جود اورطله‌ای 
مرك مینوشید هرچه بر ارادت مولانا 4 
صلاح‌الدین میافزود دشمنی‌یاران هم‌فزونی 
میگرفت ودر پشت سر وپیش روی ملامت 
میکردند و سغنان کزنده و زشت در حق 
صلاح‌الدین می گفتند و آخرالامر بر آن 
شدند که صلاح‌الدین را از میانه بردارند 
این خبر بگوش صلاح الدین رسید خوش 
بخندید و گفت بی فرمان حت ر کی نجنبد 
وا کرفرمان رسد بنده‌را ناچارمطیم فرمان 
باید بود لیکن اگر ابشان قصد کشتن من 
دار ندمن جز بخیردرحقا,شان‌سخن نخواهم 
بت ۰ 


ظاهرأ] شکارشدن این قصه درعزم دشمنان 


۰ صلاح الدین‌فتوری افکند بنابروایت و لدنامه 


وقتیکه مولانا و خلیفهٌ او از آنان اعراض 
1 مدد فیش از جان مریدان کسست 
وناچار ازدر توبت وانات‌در |مدند وعذر- 
خواهان بنزد مولانا اآمده از کته و قصد 
بدعذر حوااستند واونر عذرشان بذیرفت . 
و چون میج يك از تذ کره نویسان این 
قصه‌را بشرحترازسلطان ولدذ کر نکرده‌اند 
اینك اببات ولدنامه‌را باختصاری که متضمن 
بیان مقصود باشددراین‌نامه مندرج میسازيم. 
اببات و لدنامه : 
تست این را کرانه‌ای دانا 

باز گو تا چه کفت مولانا 
گفت ازروی مهر با باران 

نیست پروای کس‌مرابجهان 
من ندارم سر شما بروید 

از برم باصلاح دین گروید 








کاغذی جویداکه‌آن بنوشته نیست 
تا مشرف گردی اذن والقلم 


و سر نهد ۱ کر ما 





ور نه دنو ید 
شور ش شم 


د‌شیخ دشت‌ازوسا ان 
و آن‌همرنجر کفتگوسا کن 
زانکه‌بد نو ع‌دیگر ارشادش 
بشتر بود از همه دادش 
شیح با اوچنانکه باآن شاه 
شمس تبر ی خاص خاص‌الله 
خوش در آمیخت همچوشور وشکر 
کار هردو از هد گر شد زر 
نظر شیخ جله بروی نود 
غیر ازو نز دشیحخ لاشی بود 
باز در مشکران غر بو افتاد 
باز درهم شدند اهل فاد 
کفته باهم کزان ییکی‌رستيم 
چون نکه ميکنيم درشستیم 
این که آمد زاولین تبراست 
اولین نور بودواین‌شرراست 
داشت اوهم بیان وهم تقربر 
فضّل وعلم و عبارت و تحریر 
پیش از ین خودنبودکان شه‌ما 
بود ازو بیشتر بعلم و صفا 
سفت می آمد و غبین که چرا 
جوید آن شیح پیش کمتر را 
کاش کان اولیف بودی باز 
شیح مارا رفیق وهم دمساز 
نبد از قونیه بد از تبریز 
بود جان‌پرورو نبد خون‌ریز 
همه این مرد را همی دانیم 
و ردو وم 
خرد در یش ما بزر گ شداست 
او هعانت لور سرت شداست 
نه‌ورا خط وعلم و نه کفتار 
برما خود نداشت او مقدار 
عامی حض و ساده و نادان 
پیش‌اونيك وید بده یکسان 





آشاره پدین ببت مولانا است ۰ چنان درنیستی فرقم که معشوقم همی گوید بیا با من دمی بنشین سر آن هم نمبدارم . 
"در مناقب العارفیت ذ کر شده «اغلب طاعنان و طاغیان شیخ را عامی ونادان میخوانند » و در ولد نامه نیز آمده است « 
۱ پیش او نيك و بد بده یکسان 


تخم کارد موضمی که کشته نست 
تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم 


دائماً درد کان بدی زر کوب 
همه همسایگان ازو در کوب 
نتو اند در ست فاتحه خواند 
"کر کندزو کسی‌سوالی‌ماند 
کای عجب ازچه روی مولانا 
که نیامد چو و۳ دانا 
روز وشب میکند سجود اودا 
بر فزو نان دین فزود او را 
هر چه دارد هه دهد بااو 
از زرو سیم و جامه‌های نکو 
پیش ازین جاش بود صف نعال 
فغر کردی زما میان رجال 
چون شود ابتکه ماورا اکنون 
شیحخ خوانیم با زشیخ افزون 
زین نمط فحشهای زشت ودرشت 
گاه گفته بروش‌و که بس بشت 
جله را رای این چنین افتاد 
کهچو زاسب مراد زین افتاد 
سر ببازیم زنده‌اش نهلیم 
چون از وجان فکار وخسته دلیم 
هه گشتند جمم درجائی 
که‌جزاین نیستمان گزین‌دائی 
که ورا ازمیانه بر گیم 
عشق آن شاه را زسر گیریم 
همه سو کند ها بخورده کزین 
هر که گردد» بقین بود بی دین 
يك مریدی برسم طنازی 
شد ازیشان و کردغمازی 
او مان احظه نزد مولانا 
آمدو گفت آن‌حکابت را 
که هره جم تصد آن دارند 
که فلان‌را زنتدو آزارند 
پمد زجرش کشند ازسر کین 
0 الیل نمان کنندودفن 
پس رسید این بشه صلاح اآلدین 
نور چشم وچراغ هرره بین 
خوش بغندیدو گفت آن کوران 
که ز گمراهیند بی ایمان 
ند آنتقدر ری ۶۱51 
که بجز ز امرا و نجنیدکاه 
تیا ازین که مولانا 
آرد مصوعم ازهه تنها 
خود ندانسته این که آینه‌ام 
تست نعش مر! معاینه ام 
درمن او روی خویش می بند 
خویشتن را چگونه نگزیند 
عاشق او برجال خوب خود است 
برد گر کس گمان مبر که بداست 
مشفتم من بر آن هه‌چو پدر 
ار ۳۰ 
که رهند از بلای نفس عدو 
کارهاشان چو زر شود نیکو 
خشمگن شد از آن گروه لشیم 
گعت واقف زراز شیح علیم 





(۱) فیه مافیه ۰ طبع تهران صفحة ۱۳۷-۳۶ 








۱ 





را ۲۱ 
عحبت له را چو گردیدند 
ره ندادند دیگر ایشانرا 
آن لثیمان کور وبیجان را 
مدتی چون براین حدی ثگذشت 
هه‌راخشك گشت روضه و کشت 
مدد از حق بدوبریده شدآن 
لاجرم پرنرست در بستان 
روزها شیخ را نمیدیدند 
مه شب خواب بدهمی دیدند 
اخر کار جله دانستند 
مچو ماتم زده بهم شستند 
گفته باهم | گر چنیت ماند 
چه شود حال ما خدا داند 
همه چم آمدند بردراو 
می‌نهادند برزمین سر و رو 
گفته ازصدق ما غلامانیم 
شاه خود را سشق جویانیم 
لابه‌ها کرده زین نسق شب وروز 
با دو چشم پر آب ازسر سوز 
چون شنیدند هردوزاری را 
ساز کردند چنك باری را 
در کشادند وراهشان دادند 
قفل‌های بپسته بکشادند 
تو به‌هاشان قبول شد [ندم 
شاد گشتند ورفت ازدل غم . 
علاوه برروات و لدنامه و مناف‌العارفت از 


آ نار خود مولانا نیز استتباط میشود که .. 


عده‌ای ازمر یدان بجهت قلبةٌ حسد و هم- 
چشمی بگزند و آزار صلاح‌الدین همت 
بسته وازاطف وعنات بی ددیغ مولانا در 
باب وی بی اندازه خشمگن بوده‌اند و 
مولانا بانواع نصایح آنان را بمتایعت و 
پیروی صلاح الدین‌میخوانده‌است وخصوصاً 
در کتاب فیه مافبه (۱) فصلی است بعر بی 
راجع بیکی از مریدان گستاخ بنام اببن 
چاوش که نخست بارازدوستان صلاحالدین 
بوده و پس از رسیدن وی بمقام خلیفتی‌و 
شیخی بمعاندت ودشمنی دراستاده است . 

عثایت ولطف مولانا بت بصلاح الدین 
تا بحدی رسید ک‌پیوستکان وخویشاوندان 
وحتی فرزند خود ساطان ولد را فرمان‌داد 
تا دست نباز در دامن وی زنند وبنده وار 
در پیشگاه عز تش سر نهند و بدین جهت 
پیوستگان و فرزندان مولانا سراسر وی 
را بجای پدر گر فتند و برهتمونی او در 
طریق معرفت قدم میزدند مولانا هم که 


, دلیاخته واسیر زنجیرعشق کاملان‌و و اصلان 


حق بود پشت برهةً بادان وروی‌در صلاح 
الدین داشت و اسات ۶ قرلات بنام دی 


موشح میساخت واينك قریب ۷۱ غزل در 


کلیات که مقطم آن بنام‌صلاح الدین‌مباشد 
موجود است واز | نجا که ظهو روجلو#عشق 











در مولانا بايرده دری وعالم افروزی توام 
بود وسر در کتمان‌واحتجاب نداشت درهر 
مجلس ومحفل ذ کرمناقب وکمبکردوتواضم 
(۲)ازحدمییر دچندانکه صلاح الدین‌منفسل 
و شرمار میگردید وبطوری که درداستان 
شمس الدین دیدیم بی محایا در کوی و 
برزن پا او نیز عتایت و ارادت مورزید 
چنانکه در آن غلبات شور و ساع که 
مشه‌ور عالمبان‌شده بود ازحوالی‌زر کوبان 
میگذشت مکر آواز ضرب تقتق ایشان به 
گوش مبار کش رسیده‌ازخوشی آن‌شرب 
شوری عجیب در مولانا ظاهر شد وبچرحخ 
در امد . شیح نمره زنان از دکان خود 
بیرون آمد وسر درقدم مولانا نهاده یود 
شد مولانا او دا در جرخ گرفته شبخ از 
حضر تش امان خواست که سا طاقی ساع 
خداوند گار نیست از آ نکه ازغایت ریاضت 
قوی ضیف تر کیب‌شدهامهمانا کاپشا گردان 
دکان اشارت کرد که اصلا ایست نکنند و 
دست ازضرب باز ندارند تا مولاناازساع 
فارغ شدن مچنان از وقت نمازظهرتانناز 
عصر مولانادرسما غ بوداز نا کاه کو ند کان 
رسیدند وان غزل آغاز رادید 

یکی گنجی یدید آمد در آن‌دکان زر کوبی 


روزی حضرت خداوند کاردر سماع بود و 
ذون‌های عظیم میراند و شیخ صلاح|لدین 
در کنجی استاده بود از نا گاء حضرت 
مولانا این غزل را فرمود ‏ 

نیست در آخرزمان فریادرس 


رس راو ده ۶ 


دم فرو کش تا نداند هیچکس 


سينة عاشق یکی بیست خوش 


چون ببینی روی اودا دم مزن 
کاندر آ گینه اثردارد ز 
ازدل عاشق بر آید ۲ فتاب 


در شب اول عروسی این غزل را بنظ 
.0 

در اورد : ۱ 

بادا مبارك درجهان سوروعر و 


ودرشب زفاف این غزل فر مو 
مبار کی که بود درهمه عرر 

درین عروسی ما باد 
وناچاراین وصلت مابن سنه / 


زهی‌صورت زهیمعنی زهی‌خو بی‌زمی خوبی ‏ 


جز صلاح الدین صلاح | لدین وبس ‏ 


۹ ۸ 






















۳۸۴ 
5-۱ 


ائفا افتاده‌است . ازفر طعلاق4 ای که‌مو لانا 
بخاندان شیخ صلاح آلدرین داشت بوسته 
فاطمه خاتون را کتابت وقر آن تعلیم میداد 
و وقتبکه او از شوی خود سلطان ود 
رتجده شاطر کشت مولانا بدلجوئی وی 
دراستاد وفرزند را بنتکوداشت او مأمور 
کردو يك نامه( 6 از | ثارمولانا دردلجو ی 
فرطمه خاتون ونامهٌدیگر در تو صیه او بسلطان 
ولد موجود است که چون <ا کی از کیفیت 
ارتباط مولائا باصلاح‌الدین می‌باشد در 


موضم خویش مذ کورخواهد شد . 


وفات شیخ صلاح‌الدین :۰ پس از ۲ که 


مولانا وصلاح‌الدین بایکدیگر تتگاتنتگک(۲) 


زد وس انقطاع ده سال تمام صحست داشتند 
نا کان صلاح‌الدین رنجورشد و بیماریش 
سخت دراز کشید چنانکه بمر کک تن‌درداد 
وبروات افلا کی از مولانا درخواست که 
اوئیز برهائی وی از زندان کالبد رضا دهد 
مولائا سه روز سادت صلاح‌الدین ثرفت و 
این نامه بنزديك وی فرستاد : خداوند دل 
و خداوند اهل دل قطب‌الکونین صلاح- 
الدین مد الظله که شکایت میفرمود از آن 
ماد که درناخنهای میار کش متمکن شده 
است چندین گاه عافاه‌ال ففی معافاته‌معافاد- 
المومنین اجمع واحدکالا لف ان امرعنی ِ 
ای -روروان باد خز انت مرساد 
ای چشم جهان چشم بدانت مرساد 
ایآنکه توجانان سمائی وزمین 
جزرحمت وجزراحت‌جانت مرساد 
999 
خبرت بان مرضی قد مرضا 
استاهل ان | کون عنه عوضا 
اسالك العی ان بکون‌المرضا 
ها سا ورها 
299 
رنج تن دورازتوای توراحت جانهای ما 
چشم بد دورازتوای توديده بینای ما 
صحت توصحت جان وجهانست ای قمر 
صحت جسم تو بادا ای قمر سیه‌ای ما 
عافیت پادا تنت را ای تن تو جان صفت 
کم مبادا سایةٌ لطف تو ازبالای ما 
تا توس بر با اد 
کان چرا گاه دلست وسبزة صحرای ما 
رنج توبرجان ما پادا مبادا بر تنت 
تا بود آن‌رنج توچون عقل جایآرای‌ما 
صلاح الدین بدان رنجوری درگذشت و 













شیخ با او چو در دوتن یکجان 
بنابراین چون وقت وفات شیخ 


مود در جنازه من 
۳ ند کاولبای +-دا 





بود آسوده و خوش و شادان 
صلاح الدین متفق عله است (۷ 1( و تمام مدت مصاحبت هم بیش از ده سال نبوده چنانکه گذشت باید 
آنان بسال ٩۷‏ آغاز شده باشد . 
لب وقذوی با دق رت وی کورم بر ید رقس کنان خوش و شادان و مست و دست افشان 
شاد و خندان روند وی اقا . مر گشانعبش‌وءشرت‌وسورست 


چون رفیقش نگار وب کش است ‏ همه از جان ودل وصیت را 


چون وصیت کرده بود(۴) که درجنازء وه 


ائی عزا معمول ندارند واو را که ساا 


علوی اتصال بافته واز مصس 


عانه هه 
مان 


ار ‌ 
رها شده برسم شادی و رو با خرو 
سماع دلکش بخاك سیارند « مولانا یامد 
وسر مبارك را باز 5 


ر ده‌نمر ه‌ها مبزد وشور 


فامت ی درو فرمود تانقاو. ونان و سارت 


آورند واز نفیر‌خلقان قىامت برخاسته بودو 








میرفتند وجنازهٌ شب 


ح 


در 


را اصحاب کر ام سر 


تً 
فته بودند وخداوند گار تأتر بت بهاءو لد 


چرح ژنان و سماع انان م 






ودر جوار 





سلطان العلماء بعا» و لدبعظمت تمام‌دفن کر دند 


و لت فره هر رم الت رم سنه سم و 


[ 


سین وستمائه » ومولانا در مر ثتش این 


غزل برشتةٌ نظم در کد. 








ای زهجرانت زمین و | سمان بگرسته 
دل‌میان‌خون نشسته عقل‌وجان بگررسته ... 
شیخ صلاح‌الدین مردی زاهد ومتعبد بود 
و در رعات دقائی شر «عت نهات مرافت 
پعمل میآورد « مگر در قلب ایام اربمین 
زمستان فرجیش را شسته بودند و بر بام 
انداخته ازنا گاه صلای جعه دردادند وجامه 
هاش منجمد شده بود وهمچنان برتن خود 
پوشیده بمسجد رفت جاعتی گفته باشند که 
بر جسم سح مبادا سرما زیان کند فرمود 
که زیان جسم اززیان جان وترك امررحان 
|سان‌تر است » ازنظرفطرت وطبیعت نیز 
آ رامش و سکونی هرچه تمامتر داشت و 
بهمیت جهت مولانا در قرب و اتصال او 
پالسبه ساکن و آرام گردید و آن آتش که 
از اثر صحبت گیرای شمس‌الدین در جان 
مولانا افروخته و زبانه زنان شده بود باب 
الطف و باران فیش وجود صلاح‌الدین ۳ 
حدی فروندست و گوئی این امن و فراغ 
موقت مقدمه‌حصول انقلابی | تشین وشوری 
عظیم‌تر بود که شورانگیزان غیب درنفس 
حسام‌الدین چلبی از برای دل سودا زده 
و جان نیم سوخت؛ مولانا تهیه میدیدند . 
صلاح الدین . [ س ح دد ] (۱ع) 
صفدی خلیل بن اييك بن‌عبداله . وی‌ادیبی 
مورح ودارایتصانیف سودمندو بسیاراست 
بال ۱۹ هجری قمری در صفد ازاعمال 
ی ول باه و 
در دمشق به ت<صیل پرداخت ودرفن دسم 


ماهر کشت سپس ادب و تراجم اعیان 





۱ (۱) این هر دونامه را افلا کی در مناقب العارفت آورده است . 
(۲) علاوه بر روایت افلا کی از ابیات ولد- نامه یز همین مدت بصراحت معلوم میگردد : 
مت از همد۳و شده ده سال 


صللاحلدیو. کل 





درتراجم عور واخبار آنان . 


لا 


عمیان . الحان 


رسائل وی بمعاصران خود. 





مج‌وعه بزر کک درشعر وادب واخد 
العت المس< 


و رفن شرح لامیةالعجم در دو 
جلد . جنان|لجناس در ادب . نصرة الثاثر 
فی نقد المثل الساثر . تقئیف السمع فی - 
انسکابالدمم. دمعةالبا کی . اعیانالعصر در 
تراجم ات وی درك جزء . دبوان - 
الفصحاء که‌حموعه|یست‌درادب. تمام‌المتون 
فی شرح رسالة ابن زیدون و آن جزرساله 
تکیت یت از ار 
است . جلوة المذا کر در ادب . المحاراة 
و المجازاة. فش الختام‌فیالتور بةو الاستخدام» 
ورسائلی‌دیگر که از نجمله است : الر وض 
الناسم . الوصف والتشبیه . وصف الهلال . 
وصف الحریق . و رسأئل دیگر ودر شعر 
وی رفتی‌است . 

(الاعلام زر کلی ج۱ ص۲۹۲ - ۰.۲۹۷ 
صلاح‌الدین. [ص اح د د] (1<)علائی 
خلبل بن کیکلدی بن‌عدالهُ علائی‌دمشقی» 
محدئی فاضل و بحاث بود سال 1٩‏ هجری 
قبری بدمشق متولد شد وهم در آ نجابتعلم 
بر داخت وصفرهای دراز کرد سیس در قدس 
اقامت‌جست ودر صلاحبه بسال ۷۳۱ بتدر یس 
برداخت وهم بدانجا بسال ٩۱‏ ۷در گذشت 
از کتب اوست : القواعد فیاصول‌الدین . 
الار بعیت فی‌اعمالالمتقین . الوشی‌المعلم‌در 
حدیث . المحالس المتتراه السللات . 
النتفحات | لقدسية . منحه الرائش درفر اش- 
کتاب المدلسین . مقدمً نهاية الاحکام . 
برهان تسیر فی عنو ان التفسیر. کشف النقاب 
عماروی الشیخان للامحاب . رسالهٌ که در 
آن احادیثی را که بخاری ومسلم برای هر 
صحا بیاحعا کر ده‌اند آ ورده . اثارةالفوائد 
المجموعة . احکام العرا-یل. حکم اختلاف 
المجتهدین وتألیقات دیگر . 

(الاعلام زد کلی ج ۱ ص ۰.۲۹۹ 
صلاحالدبین کل ۳ ص ج/ ‏ لك | 
(راح) . دی از دهستان بلدة کجور بخش 





داشته بی‌خار هجر وصال . 


(۳) مأخذ این گفتار ابیات ذیل است از ولد نامه : 


جایشان خلد 
پشنیدند بی ریا به صفا 


عدن برحورصت 


صلاحیت 


مر کزی شهرستان نوشهر ۳۰ هزار گزی 
خاورنوشور - کنار شوسةٌ نوشهر به‌بابلسر 
دشت - معتدل مرطوب مالاریائی - دارای 
۰ تن سکنه- آب ازرودخانة کجور - 
محصول برنج حتصر مر کبات - شثل اهالی 
زراعت و تهیه زغال‌چوب - دبستان و ۱۲ 
باب د کان دار شوه دارد . 
( فرهنکگ جغرافیائی ابران ج ۳). 
صلاح الدین ۰ [ص اج د د ّ (راج) 
کورانی‌حلبی» وی‌قاضی واز کتاب‌مترسلین 
واورا شعری فراوان‌است. مولد او ب‌حلب 
بود و هم بدانجا بسال ۱۰۶٩‏ هجری 
قمری در گذشت . 
(الاعلام زر کلی ج ۲ ص ۰۳۰ ۰ 
صلاح الدبین معله . [ ی 22 ۲2 
ح ل ل ] ( .اج ) دمی ازدهستان رودبی 
بخش‌مر کزی‌شهر ستان‌ساری ۷هزار گزی 
شمال‌ساری- دشت- معتدل‌مر طوب‌مالار بائی 
دارای» » تن سکنه- آب ازرودخانه تجن 
محصول ینبه - غلات برنج صیفی- شغل‌اهالی 
زراعت - راء مالرو . ( فرهننگ جغرافیائی 
لیات ج ۲ 
صلاح الدبی . [س ح دد] (اج) . 
محمد منصور از معاليك بحری از ۷۱۲ تا 
۶ هجری حکومت‌داشت (ترجةٌ تارییخ 
طبقات سلاطن اسلام ص ۷۲) ۰ 
صلاح الدان ۰ 1 ض 3 د در 1 (راج) 
موسی » رجوع به قاضی زادة رومی‌شود . 
صلاح الدیی . [س ح درد ] (اع) 
توسف ۰ رجوع به صلاح آلدین‌ایو بی‌شود 
صلاح‌افندیش ۰ [س"۱] (ن ف مرخم) 
مصلحت جو . خیرخواه . 
خیراندیش . رجوع به‌صلاح‌دانستن وصلاح 
اندیشیدن ورجوع به‌صلاح شود . 
صلاح اندیشیدن .[ ی اد] ( مس 
مر کب م)خیرخواهی کردن. خیر اندیشیدن. 
ند بیر. نصیحت دن. دجوع به‌صلاح‌اندیش 
ورجوع به‌صلاح شود ۰ 
صلاح؛ینی. [س ] (حامس) خیر خواهی. 
مصلحت جو ئی- رجوع به‌صلا ح‌شود . 
صلاحپذیرفتن ۰ [س‌برت] (مس 
۳ بسامان شدن . درست شدن . 
آراسته شدن : متکلم را فا کی ۳ 
نگیزد سخنش صلاح نپذبرد . ( کلستان) ۰ 
صلاح پیه‌سی . [س ب ی] (۱) 
دهی جزه دهستان گرمادوز بش کلیبر 
شهرستان اهر ۳۰ هزار گزی شمال‌خاوری 
کلیبر» ۳۰هزار کزی شوس؛ٌ اهر کلیبر . 
کوهستانی - معتدل - سکنه ۰۷ تن . آب 
ازرودخانه سلین‌چای وچشمه - حصول‌غلات 
شغل زراعت و گله‌داری - راء مالرو . 
(فرهنکت جفرافبائی ایران چ 4). 


صلاح اندشنده . 








صلاح دانستی . [ ص نت ] (مص م 
مر کب)مصلحت‌جستن. خير خواهی کردن . 
رجوع به صلاح و صلاح اندیشیدن شود . 
صلاح‌دید . [ی] (مس مرخم) تجویزه 
مصلحت‌دیدن . صلاح جستن . صوایدید . 
رجو) به لح و صلاح داستن و لاح 
اندیشیدن شود . 
صلاح‌دیدت . [س د] (مس م م رکب) 
مصلحت دیدن . مناسب دانستن . موافق 
رآی وعقل دیدن چیزی یاکاری را : 
چویای صید را دردام خود دید 
در آن جنیش صلاح آرام خود دید. 
زر وه 
رجوع به‌صلاح وصلاح دانستن شود . 
صلاح صفدی . [س س ف] (اع) 
رجوع به‌صلاح‌الدین صفدی شود . 
صلاح‌فربدون .۰ [س_ف] ((ع) ابن 
القو نیوی. رجوع به صلاح‌الدین زر کوب 
شود . 
صلاح کردن . [ س ك 5 ] ( مس م 
مر کب) مشورت کردن . رای ژدن . تدبیر 
کردن « | کنون باز گرد تا من با وزیر ان 
خود صلاح کنم (قصص الانبیاء) . رجوع به 
صلاح شود . 
صلاح کرمانی ۰ [س_ح ۵] ((ع) 
ملقببه‌ر کن‌الدین » وزیراتابك مظفرالدین 
ابوشجاع سعدبن‌زنگی . خو ندمیردرحبیب- 
السیرجز» چهارم از جلد دوم ص ۲۰۱ نام 
اورا صالح رد۲ رده و هو در دستور- 
الوزراء صس ۲۳۷ چاپ تهران گوید , 
کن‌الدین صلاح کرمانی دراوایل اوقات 
سلطنت مظغر الدین ابوشجاع -عدین 
زنگی بای بر مسند وزارت نهاد و بعد از 
چند گاه از آن شفل معز ول گشته » عمید - 
الدین ابونصر اسعد قائم‌مقام اوشد . 
( دستورالوزراء تصحیح آقای نفیسی ص 
۷ )4 
صلاح‌لو . [س ] (۱ خ) دهی ازدهستان 
قلعه برزند بخش گرم شهر ستان‌ارد یل 
۰ زار گری شمال باختری کرمی - 
۰ هزار کی شوس اردییل گرمی . 
ها ۱ دی ات از 
چشمه - محصول غلات‌حبو بات - شغل‌زراعت 
ند 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج 6). 
صلاح ومصلحت . [ص و مل ح با 
س حملح] (را مر کپ) از اتباع است 
تدبیر کردن . رآأی‌زدن ۰ مصلحت دانستن . 
راهنمائی کردن ِ بی‌صلاح ومصلدت او آب 


" نمی‌خورد و همیشه ازاومصلحت جو ید , 


رجوع به‌صلاح ومصلحت‌جوئی شود . 
صلاحی. [س ] (امشوب) نسبت‌است به 
صلاح رجوع به صلاح شود . 


9 






ما 

صلاحی.- [س] ((ع) خیخ‌عیداثاتندی, ‏ 
وی یکی از متأخران شمرای. عتانی و 
مشایخ طریت‌عتایه از اهلیبابکسیری 
است . اوبسال ۳۰ ۱۱ هجری‌متو لد شد, 
ومدنی منشی‌ور یس دفتر صدراعظم حکیم 1" 
اوغلی علی‌باشا بود ۰ سیس بادرنه عزیست 
1 بدست شیح جال الدین عشاقی تو به 
یافت -: 1 نگاه دیگر بار یمعیت یاشای 
مذ کور پبصر سفر کرد . هتگام با ز گت 
بسال ع ۱۱۷ بمشیخت آستانة طاهر آقا 
ندایل شد و بسال ۹۷ ۱۱د رگذشت. چند 
رساله واشعار بسیار دارد . 

(قاموس‌الاعلام تر کی , 
صلاحیت ۰ [س لاح ی ] (حامصل) 
شایستگر * درخوری » سزاواری» اهلیت. 
این کلمه را اغلب به تشدید باه تلفظ کنند. 
ولی خطاست . در تاج المروس آمده , 
صلاحبةالشی"تخففة کطو اعیةو لیس فی کلامهم 
فعالية مشددة کذا نقلوه : 1 
وچون به‌نماز برخاستند بیش‌از آ نکر دک 
عادت او بودتاظان‌صلاحیت درحق او زیادت ‏ 
کنند (کاستان ) . || صلاحیت ( اصطلاح 
ح گس ( ۱ 
تعر نف : صلاحیت در[ تین دا در سی‌عبار 7 







































1 
از اختباری که قانون بداد گاهی میدهد که 
پموجب آن بدعوائی رسیدکی کند. 
بعیارت دیکر شاستگی انونی 2 ۱۳ 
برای رسید گی بدعو ای‌خاصی درا 
حقوقی صلاحیت نامیده می‌شود ۰ .۰ 
بنا براین‌داد گاهها فقط نسبت بدعواهائیکه 
قانون اختیار سید گی با نهاداده صلاحبت 
دارند و نسیت بدعواهائیکه فائون 
چنین اختیاری بانها نداده غير صالم 
هستند . بدیهی است که اختیار من‌بور را 
قانون یابموجب حکم خاص بداد کاهی فير 
داد کامهای عمومی میدهد » مانند اینکه 
قانون‌خاصی اختیار رسید گی به پارةامور 
را بداد گاه اختصاصی دارائی یاب 
وا گذارمینماید ویابموجب حکم عام 
رسید کی بتمام دعاوی‌را بجز ز 
قانون استثناء شده بداد ک-امهای 
داد گستری میدهد » چنانچه مادة ۱ آلئیز 
دادرسی مقرر میدارد : ... . . 
«رسید کی بکلیٌدعاوی‌مدنی‌راجم بداد 
داد کستری‌است مگر درموارد 
ون دیگری معین کر ده:۱ ت ۴ 
تشخیص صلاحیت در آئین دادر 
به تشخیص انواع دعاوی و اق 
داد گاه‌ها است که باختصا رد 
می شود : ۰ 
تعر یف دعوی ؛ دءوی ؛ 
عبارت‌از اختلاف ومنا 
























































۳۸۰ 


مرافمه است موسوم به تعقیب یادادخواست 
بوده ودعوی بمعنای اخص نیز باولمشود 
واوای‌ط رف مقابل که‌عکسالعمل(وا کنثر ) 
واو خواست بادعو ای اقامه شده است ؛ آنرا 
دناع باجو اب ) باسح [ نامند . جم بین 
وادغواست یادهوی‌به‌منایاخص از یکطرف 
ودفاع از طرف دیگر » دعوی بهعنایاءم 
را تشکیل میدهد .۰( آئین دادرسی مدئی 
و کتر متین دفتری اج ص ۲۹۱-۲۱۰ ). 
معلومست که دعوی بمنظور تثبیت حقی که 
موردتجاوزیاتضییم واقم شده انجام‌مگیرد 
نا براین دءوی باحق ارتباط کامل دارد 
و اقسام مختلفة دعاوی باعتبار اقسام تلف 
حق پیدا می شود »مثلا : دعوی مر بوط 
بحق مالکیت » دعوی مالکیت و دءوی 
مر بوط بح تصرف » دعوی تصرف و 
دعوی مر بوط بعق عینی » دعوی عینی و 
دعوی مر بوط بحق شخصی ودینی »دعوی 
شخصی یادینی »نامیده می‌شود . ولی هر- 
دارندمٌ حقی نمیتواند حق خود را اعمال 
نباید باینمعنی که شخص با حق تمتم وحق 
استبفاء هردو را:داراست که در ابنصورت 
میتو اند نسبت بآن حق اقامهٌ دعوی نماید 
مانند غیرمحجورین» بااینکه تنها حق تمتم 
داردمانندصفار ومحجور ین که نمی توانندحق 
خوددا اعمال نماد ونست بان‌اقامه دعوی 
کنند وبدینجهت قانون بر ای اقامٌ دعوی 
ثرائط زیر دا لام دازسته‌است : 

1 حقی که در داداکتری اعمال و اظهار 
می‌شود باید منجز بوده » معلق و مشروط 
نباشد . 


- پاید اهلبت قانونی داشته باشد . 
وه برشرائط یاد شده باید نوع دعوی 


قانون آ ین دارسی فقط بذ کرانواع 
‌ نظر صلاحیت داد گاهها | کتفا 
1 ۰ بندی کرد است .ولی 
استادان حقوق از نظرهای مختلف دعاوی 
بندی‌میکنند که اهم آ نها از اینقرار 


روتوم حترفی-کا 


لا تقدیم می‌شوند . ودیگر از 
اعمال می‌شود » کداز 














مختاط 

۳ - دعاوی منقول » دعاوی غیر منقول . 
۳ - دعوی تصرف » دعوی اصل مالکت. 
) تلخیس از آئین دادردی - د کتر متین 
دفتری ) . 

چنانکه 25 


تیم‌دعوی بمعنای اعم دفاع رانبز 
شامل می شود لذا بر ای تشخیص صلاحت 
افسام مختلف‌دفاع با پاسخ را نی باختصار 
میاوریم ل 

دفاع با پاسخ از ادعاء خواهان بچند نحو 





متصور است . اول دفاع بمعنای اخص که 
فقط پاسخ از ماهیت دعویاست . 

دوم - ذ کر ایرادات ضمن یاسخ از ماهیت 
دعوی که در اینصورت علاوه برپاسخ از 
اصل دعوی و انکار صریح آن ذعبت 
بصلاحیت داد گاه سا اهلیت خواهان نیز 
اس ۳۳ 

سوم - ذ کر ایرادات بدون پاسخ ازماهیت 
دعوی که در اینصورت بدون اینکه دربارةٌ 
اصل دعوی اظهار بکند نست‌بعدم صحت 
اقامهٌ دعوی ایراد میکند و جریان دعوی 
را نو من 5و۱ غیر صحیح می شمارد . 
چهارم - طرح دعوی متقابل (۱) چنانچه 
ماد ۲۸۶ آئت دادرسی مدئی بابتعبارت 
« مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای 
مدعی اقامةٌ دعوی کند وچنین دعوی رادر 
صورتیکه بادعوی اصلی ناشی ازيك منشاً 
بابادعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد 
دعوای متقا بل نامند و بان دءوی در همان 
داد ؟اه بادعو ای اصلی رسید گی می شود 
مکر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت 
داتی داد گاه خارج باشد . بین دو دعوی 
وةتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ 
تصمیم در هريك موّثر در دییگری باشد » 
آنرا مقرر میدارد. 

| کنون که اقسام دعاوی باختصار معلوم‌شد» 
باید صلاحیت داد کاههای محتلف رانسبت 
بدعاوی» مورد بررسر قراردهیم ؛ موضوع 
صلاحیت داد گاهها را برای رسید گی به 
دعاوی باید از دونظر موردبحث قرارداد: 
اولازنظر صلاحیتمطلقه یا صلاحیت‌ذاتی 
(۲) دوم ازنظر صلاحبت نسبی (۰)۳ 

در کنات نت دادرسی مدنی در توضیح 
دو موضوع فوق وفرق میان آن دوچنین 


آمده‌است ۰ 
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از صنوف داد کاهها 


درهر صئف 
درجات )0 باه هائی ( مو جود است که 
مانند پله دای نردیام است و سلسله4 
مراتب قضای بر آن ثرار گرفته است 
۴ - درهر صنف و هر درجه از داد کاهها 
متصود از 
نو ع داد کاه وجهةٌ ان از لحاظ عموصیو 
اختصاصی است . داد گامها از حبت نوع 


نوع آنرا باید تشخیس داد . 


بداد کاه‌یهای عمومی‌وداد کاهی‌ایاختصاصی 
سیم همشو ند : 

پس‌از نکه مرجم قضائی دعوائی را از 
حیث صلف ودرجه و نوع داد گاه حرز 
نمودیم دنگر از قواعد صلاحیت مطلته 
فارغ هستیم وباید بتشخیص صلاحیت‌نسبی 
مرجع به پردازیم یمنی‌معلوم نماگیم دربن 
داد گامه‌ائی که از لحاظ صنف و درجه و 
نوع برابر هستند کدام يك نسبت‌بخصوص 
آن دعوی مرجعیت قانونی دارد ۰ مثلا 
درکن از قواعدصلاحیت مطلقه بدست مد 
که دعوی در صلاحیت داد گاه استان‌است 
باید مطابق قواعد صلاحیت نسبی تشخیص 
داد که بداد گاه کدام استان از استانهای 
کشور باید رجوع شود .» 

چند سطر بعد درفرق‌میان این‌دوصلاحیت 
آمده : «هر گاه داد گاهی بر خلاف‌قواعد 
صلاحیت ذاتی (مطلقه) وارد در دعوائی 
بشود مرتکب نقض یکی از قو انینمربوط 
بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذانی 
از قواعد اساسی سازمان داد کستریاست 
ویهمیت جهت است که ایرادعدم صلاحیت 
داتی را هه می‌توانند بکنند یعنی‌هم هسر 
يك از اصحاب دعوی وهم دادستان و هم 
راساو مستقلا دادرس با هشت داد گاه به 
علاوه این ابراد را در تمام مراحل(حتی به 
طور ابتدا در مرحلا پژوهش و فرجام) 
میتوان نمود ۰ بعبارت‌دیگراین یك‌ایرادی 
است که رفع شدنی تمسم ت وعدم صلاحیت 
ذاتی باطلی است که حق نمی‌شود . اما 
این بطلان تا وقتی است که دادرسی در 
جریان است ونسبت بآن حکمی که دارای 
قوء قضیةٌ حکوم ,واباشد صادر نشده‌باشد 
ولی وفتی که حکم صادر از داد گاه غیر 
صالح بو اسطةً گذشتن مدت قانونی‌بژ وهش 
وفرجام بءنزله حکم نهائی رید بدیه‌ی 
است دیگرراهی بر ای اير اد عدم صلاحیت 
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صالاحیت 
ذاتی باقی نمی‌ماند و آن ابراد قهرا رفم 
می‌شود وچارةٌ جز قبول واجراء چنین‌حکم 
نبست . اما تر تیب صلاحیت نسبی از ان 
قر‌ازا تست 
البته خلاف قانون است اما نهبك تخلفی که 
بنظم عمومی اخلال نماید » چه هر چند در 


تخلف از صلاحیت نسبی هم 


انتغاب مرجم دعوی پارة خصوصیات آن 
از قبیل حل وقو ع خواسته با اقامتگاه‌اصحاب 
دعوی با حل وقوع عقد منشأً دعوی‌وغیره 
دران رعات نشدم باشد نالادرء دور و 
در داد گاهی طرح شده است که از حیث 
صنف ودرجهٌ وقوع »مرجمیت قانونی آن 
صحیح بوده است »عدم صلاحیت ن-بی | کثر ] 
بحقوق مدعی علیه (خوانده) |خلال‌میتما ید 
چه قواعد مربوط بصلاحیت نسبی بیشتر 
برای حفظ مصالح مدعی علیه وضم شدهو 
اهم آن این قاعده اشت که داد گاه محل 
اقامت خوانده اصو لا داد گاه صلاحتدار 
محسوب می‌شود . باین لحاظ ابراد عدم 
صلاحیت نسبی ازحقوق خصوصی خوانده 
وبطور کلی از حقوق طرفی است که ابر اد 
بنفم او مقرر گردیده است واین‌ایراد از 
غیر طر ف ذینفم مسمو ع نیست» بعلاوهایر اد 
عدم صلاحیت چون جنبهً خصوصی دارددر 
تمام ادوار دادرسی از نبوده محدود به 
زمان ونوبت است ۰ ( ]من دادرسی مدنی 
د کترمتون دفتری‌ج ۱س ۰ ۳۳۷-۳۳). 

تا کنون صلاحیت بطور کلی مبنی برمعنای 


وسیم داد کاههااعم ازداد گاههای‌داد کستری ۱ 


یا ادادی و داد گاهه‌ای عمومی‌واختصاصی 
وغیره اختصاراً بیان شد و اينك صلاحیت 
ذاتی‌و ن-بی‌را درمو ردخصوص داد گاههای 
مدنی داد گستری باجال بان میتکنم ‌ 
صلاحیت داد گاهه‌ای مز‌بور طبق قوانین 
حتلف تغییراتی بیدا کرده ۰ قانون سابق 
عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد ز سر 
میدانست : «عدم صلاحیت محکنه صلحه 
محدود نسبت بامور راجعةٌ بابتدائی - عدم 
صلاحیت محکمةٌ حقوق نسبت بامورتجارتی 
و جزائی - ویامحکهةً جزائی و تجارتی نسبت 
بحقوقی وبا معکنة ابتدائی نسیت‌باستیناف 
وبرعکس ویا محکناً عدلیه نسبت بامور 
راجع بمحا کم اداری > ودر قانون آئْن 
دادرسی مدنی فعلی صلاحت ذاتی چنن 
تعرف شده است : 
« صلاحت داد کاءشهر ستان نسبت بداد گاء 
استان و بالعکس و داد گاههای کاس 
صلاحیت ذاتی است »> ( فقرة اول از مادء 
۷ ان دادرسی مدنی ) علت اقتصار 
صلاحیت‌ذاتی درقانون فعلی چندامر میباشد: 
اول آ نکه چون‌درسازمان قدیم داد کستری 
در داد گاء صلحیه قاعدة وحدت فاضی ودر 
کم ابتدائی‌قاعدة تعدد قضات‌جاری بوده 
ومعلوماست کاین‌قاعده مر بوط بنظم عمومی 
است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم کی 





خلل‌وارد میسازد وچنانکه قبلا گفتیم هرچه 
مر بوط بنظم عمومی است » جبزء صلاحیت 
ذاتی بشسادادت ۰ و درفاتون قعلی ازجم 
میز ان‌خواست» میان داد گاه بخش وداد گاء 
شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای 
دعاوی راجعهٌ بداد کاه بش قرار داده و 
گرنه ازلحاظر-ید گی‌بدعوی هر دومرحله 
پدوی هستند ۰ بنابراین طبعا صلاحیت نها 
نسبی است ۰ چه قواعد آن مربوط بنظم 
کی سر 
دوم[ نکه طبق‌قانون فعلی دعاوی‌بازر گانی 
نیز درداد گاه داد گتری رسید گی مشود 
وحکهٌ‌بازر گانی و جودندارد لذا موضوع 
| ینکه صلاحیت‌محا کم حقوقی باکمة تجارت 
وبالهکس ازبیت رفته و دیگر بحث ازاینکه 
صلاحت داتی انسیی است متتقی داهن 
سوم آ نکه‌نسیت داد گاهه‌ایمدنی وهی 
که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محدوب 
شده درفانون‌فعلی‌و جودندارد » زیرا طبق 
مقررات فعلی وزارت داد گتری بعضی 
داد کاهای شهرستان را بامور کیفری 
و برخی را پامور مدنی اختصاص میدهد 
ودرعن حال مکن است محکممدنی تامور 
جزائی ومحکمةه جزائی بامورمدنی رسد اک 
کند » وداد گاء مدنی دروقتی که رت 
تامور جزائی میکند داد گاء کیفری است ۰ 
چنانچه داد گاه کیفری در وقت رسیداگی 
بامورمدنی داد گاه مدنی محسوب میشود . 
بنابر این‌مو ضو ع صلاحیت بین‌دو نو ع‌داد گاه 
من‌بور طبق قانون مطرح نیست . 
درهر حال‌قانون [ ئین دادرسی‌مدنی‌صلاحیت 
ذاتی داد گاهه‌ای محتلف را در مواد ۱۰ 
تا ۱۲ بطریق زیر بیان کرده : 
ارت کر نخستین بدعاوی مدنی‌اصولا 
در صلاحیت ذاتی داد گاههای شهرستان و 
داد گاههای بخش است . 
۲- پژوهش احکام وقرارهای قابل‌پژوهش 
دا- گاهع‌ای بخش در صلاحیت ذاتی 
داد کاههای شهرستان است . 
۳- پژوهش احکام وقرارهای قابل پژ وهش 
داد کاههای شهرستان و احکام و قرارهای 
قابل‌پژوهش داد کامهایبخش درموردیکه 
داد گاههای نامیرده بدعاوی راجمه 
بداد گاه‌های‌شهرستان رسد ار‌مشانند در 
صلاحیت ذاتی داد کاهعای استان است . 
واز آ نچه گفتیم معلوم شد که اساس‌صلاحیت 
ذاتی سه امر است : صنف , نوع » درجةً 
داد کاههاء مثلا صنف‌داد گاه‌را آ ئین‌دادرسی 
چنین تعبیر کرده صلاحیت ۰« داد کامهای 
داد کستری نسبت‌بسراجم غیرداد گستری» 
صلاحیت ذائلست وراجم بدرجهٌ داد کاهها 
گفته < رسید کی ماهیتی بهر دعوائی دو 
درجه ( نخستین و پژوهش ) خواهد بود 
مگر درمواردکه‌قا نون استشناه کرده باشد» . 
و در موضوع نوع دادگاه چون سل" 













۹ 
داد کاههای اختصاصی وجود ندارو » 
آن مطرح تست ب . باین مد ۱۳ 
داد گاههای اختصاصی طق قانون منعل 
شده بنابراین دعاوی مر اجعةٌ بانها یز 3 
از میان رفته و بالنتیجه بحت صلاحیت بین 

داد گاههایم,ر رباداد کاههایدا کر 9 
موضوعا منتفی شده است ... ۱ 
( تلغیص از قانون آثیت دادرسی مدنی و 
پکتایت ۲ تین‌د ادرسی‌مدنی کتر متون‌دفتری 
ج‌ 0 

نظر قانون در بین داد کاههائیکه از حبع 
صنف و درجه و نوع برایر هستند کدام 
بر ای خصوص هر دعوالی مرجعیت دارد » 
درمورد دیو ان کشور که متدصر بفرد است 
بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد " زیرا 
داد گاءءتعددیست ۰ درخ و ص‌داد کاههای 
استان‌نیزمادةه ء ان دادرسی‌مدنی بطور 
کلی مقرر داشته که «یژوه‌ش احکام وتراز 
های‌صادر ازداد کامهای شم رستان‌در داد کار 
استانی بعسل میآید که داد ؟اههای نامپروم 
درحوزء آن واقم میباشند» وجریان قواعد ‏ 
صلاحیت نسبی را بت داد گاههای میور 
بطور روشن بیان کرده است. باقی میبائد ‏ 
داد گاه بخش وداد کاه شورستان که صلاح_ 
نسبی بین اين دو نوع داد گاه از دوجهت 
مورد بحثاست؛ یکی از جهت میز ان‌خوا 
که مرحلهٌ نخستین دعاوی از لحاظ بو 

بت داد گاه بخش وشهر ستان تقسیم وتانون . 
آئیت دادرسی از ماد ۱۳ تا ۲ مبزان ۱ 
اسان زا ده ات ۳ 

و دیگر از جهت صلاحرت محلی یعنی ‏ 
از آ نکه معلوم شد دعوائی از لحاث 
خواسته ونوع درصلاحیت داد گاء بش با 
شهرستان است » باید بداد گام ؛ 
شهرستان آدام حوزه تضائی رجوع* 
از جهت اول دعاوی راجعه بداد گاه » 


4 
بت 








































دو نوع است : ۱ 
یکی آنکه میژان خواسته تاحد م 

صلاحیت‌داد گاه بخش_قر ار گر فته ومازا 
درصلاحیت داد گاء شهر ستان‌و آن‌میز 
حدتصاب‌داد گاه بخش خو انند . دب 
که از جهت وجههً خاص خود در" 

داد گاه بخش قرار گرفته از اسقر ار 


دعری داجم تصرف است از 
و دعوی رفم مناحمت وعائمت . 
۲ - دعاوی راجم بحقوق 
۳ - دعاوی راجم پاشیا 
ندارد . 
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ک دردعاوی نامبرده میز ان بهای خو استه 
موردنظر یت بلکه قانون | نر | درصلاحت 
وارگاه بعش قرار داده است ۰ 

ابا از جهت دوم ( قو اعد صلاحیت محلی ) 
بك اصل کلی در آئن دادرسی در تمام 
ورس معمول است و آن اینکه داد گاه 
انامتگاه خوانده(۱ )صلاحیت دارد . قاعدةٌ 
مربور یکی از قواعد جهانی است که در 
تیام کشورها محری است و در داد گاههای 







































رم و کلیسا یز جاری بو ده‌است. قانون آئن 
دادرسی مدنی فاعدةه ص بو ررا درمادة ۲۱ 
چنن مقررداشته: «دعاوی راجعهٌ بداد گاه 
مائی که رسید کی نخستین مینماید باید در 
همان داد گاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در 
حوزة آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی‌علیه 
در ابران افامتگاه ندارد در صور تیکه در 
ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در 
داد گاه همان محل باید اقامه گردد وه 
ور ایران نه اقامتگاه و نه محل صکونت 
موقتی داشته ولی در ایران مال غير منقول 
دارد دعوی در داد گاهی اقامه میشود که 
مال غیرمنقول در حوزءة آن واقم است و 
هرکاممال فیرمنتول‌هم نداشته باشد مدعی 
میتواند در داد گاه محل اقامت خود اقامةً 
دعوی کند» * مادةٌ من بورجامم تمام‌فر وض 
میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره 
خواهان در داد گاه محل اقامت خود اقامهً 
دعوی کند» بدیهی‌است که این حکم استثناء 
ازقاعدة صلاحیت داد گاه اقامتگاه خوانده 
است . #اعدة من‌بور دونو ‏ مستثنبات دیگر 
هم دارد : 

۰ اول - مو اردنکه قانون داد گاه معینیر اغیر 
از داد گاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته 
است بدشقرار : 

۱ - مواردیکه که طق مادة ۰ قفانون 
مدنی ۰ متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب 
اشند ‏ 

۲ مورد که خواندهاقامتگاه معینی ندارد. 
۳ - موردیکه خوانده اعم از ایرانی با 
ببکانه در ابران افامتگاه ندارد. 

- دعاوی راجم بامو ال غير منقول‌خواه 
راجم باصل مالکیت یا حقوق عینی دیگر 
شد . 

۰ - دعاوی راجع بتر که متوفی 

دعاری بطلان تقسیم. 


۳ - اختلافات مر بو ط باجر ا» احکام که‌از 


اجال نا ابهام حکم با می 





شود . 
دوم مو اردنکه قانون بخو اهاناختیا رانتغاب 
بین دو با چند دادگاه داده است ۱ 
آسترار» 

۱ -دعاوی‌بازر کانی و چنین دعاوی‌راجم 
بامو ال منقول 5 


شده باشد . 


4 از عقو د وفرارداد ناشی 


۲ -دعاوی که خواست؛ آن محتاط ( مال 
منقول وغی منقول) و هر دو ناشی از يك 
متشا باشد . 

۳ - تعددخو انده‌ها و تعدد امو الغم‌منقول. 
در تمام موارد 


باد شده از قاعدء کلی 


صلاحیت نسبی که اقامت گاه خو انده باشد 





خار ج شده و بهمین جهت | نهارا استثنا آت 
صلاحیت نسیی گویند . ( تلعیس ازقانون 
آئن دادرسی مدنی ور تیتدادرسی 
»دنی داکتر متن دفتری ج ۱ ص 1۳ ۳- 
۰ 

انحراف از صلاحت : 

منظور ازانحر اف از صلاحیت [ نستکه اصحاب 
دعوی بتراضی داد کاهی را غیر از آن 
داد کاهی ؟ه‌قانون برای رسید کی بدءوائی 
صالحدا نسته | نتاب نما بند در موردصلاحت 
ذاتی تراضی اصحاب‌دعوی برای انحراف 
از داد گاه صالح‌مفید نیست » زیر اانحراف 
از قواعد صلاحیت ذاتی‌خلاف نظم‌عمومی 
است وهرچه بنظم عمومی اخلال‌و اردسازد 
باطل و کان لم یکن میباشد . اما در مورد 
صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت سمیزان‌حد 
نصاب و صلاحیت‌محلی) درهر دوجاانحر اف 
از صلاحیت نسبی بتراضی اصحاب دعوی 
جایز است و داد گاه غیر صالح در صورت 
تراضی اصحاب دعوی باید رسید کی کند 
و ,همین معنی مادة ء ۱[ ین دادرسی‌مدنی 
آشارهلا ده مقررمیدارد که « داد گاه‌بخش 
در صورت تراضی طرفن بهر دعوی تاهر 
میزانی که باشد رسید کی خواهد کرد» و 
بدینطریق انحراف از صلاحیت نسبی به 
میزان حدنصاب را جایز دانسته است و در 
موردصلاحیت محلی نیز قانون ئین‌دادر سی 
مادة ‏ ء مقرر میدارد که « در تمام‌دعاوی 
که رسید گی‌بآن از صلاحت‌داد گاه‌هائیست 
که رسید کی نخستین‌مینمابند طر فین‌دعوی 
کتواست براسی آترده نلادوتاه دتبری 
که در عرش داد گاه صلاحیت دار باشد 
رجوع کنند» . بنابراین طرفین دعوی 
میتوانند از داد گاه عالح محلی بتراضی 
صر فنظر رد بداد گاه دیگری که بر ابر 
آن باشد مراچعه نماپند والبته‌اين انحراف 
در مرحلةٌ نخستین رسیدگی جایز است نه 
در فرجام و پژوهش وتراضی طرفین باید 








صلادرد ادن 


مو چت سندرسمی باشدبا در 


اظهار 


شستوو دا دوش 
نما ندو امضاءو تصدیق شودو بالاخره 


سند عادی اه 
بِ دی کافر 





از صلاعت نی به 
طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست 


ز شمرده شده است . (تلخص از 





قانون ۲ 
وت متن دفتری ج ۰۱ 
صلاحیت‌دار .[س ی | (نف)صالح. 
شاسته برای رید ی بکاری .لایی بر 
انجام عم 


ثین دادرسی و کتاب گنه دادرسی 


ی » درخور کاری: داد گاه‌ صلاحیت 
دار » صالح بر ای رسیداکی 
صلاحی کوسی ۰[ س ] (۱) طایقةً 
از طوایف بلوچستان مر کزی‌باناحبه بمیور 
(جفرافیای سیاسی کیه‌ان س .)٩۹‏ 
صلاحية .[س_حی] (عمس) صلاحیت. 
رجوع بصلاحیت شود . 
صلاحیه : [س عی ] (خ ) نام قصبه 
ایست درمصر سفلی » دد ٩ه‏ هزار گزی 
شمال شرقی بلبیس از جهت شام و آن در 
حکم کلید مصراست . صلاح الدین ایو بی 
این بلده را بنا وبنام خود منسوب کرد . 
(قاموس الاعلام تر کی) . 
صالاحیه ۰ [س عی ](اخ) قضائیست در 
انتهای سنجاق شهر زور از ولایت مو صل 
که مر کز قصبهٌ کفری است »از طرف 
شمال‌غر بی بقضای کر کوك واز-وی‌شمال 
شرقی بقضا و سنجاق سلیمانیه و از جانب 
جئوب بولابت داد محدود است.نهر دئاله 
در حدود جنوبی آن دوان است وچندین 
تور نیز اراحی این قضار اسیراب مینمایدو 
بنهر فوق و اردمیگر ددزمینی حاصلخیزدارد 
گندم » جو » خرما » لیمو » وغیره در آنجا 
بعمل می‌آید . 

(قاموس الاعلام ) : 
صلاخد. [س_2] (ع۱) شترقوی‌سخت 
باتیز خاطر چالاك . (منتهی الارب) . 
صلاخد. [ سح ] (ع۱) ج » صلخد 
[س ع ] . (منتهی‌الارب) . دجوع بصلخد 
شود . 
صالاد . [س للا] (ع.۱)عود صلادءچوب 
که ین نگیرد ۰ (منتمی‌الارب).لانقدح 
1 
صالادادن . [س د] (مس مر کب م). 
آواز دادن برای طعام وجز آن.خواندن . 
طلییدن : 
مهین‌بانو چو بشنید این سخن را 

صلادر داد غمهای کهن را . 

رجوع بصلا شود . 
صللا دردادن. آس د د] (مس‌مر کب) 
آواز دادن بر ای‌طعام وجز آن . طلبیدن: 


نظامی . 


خواندن « 


,6 0 باانناوعو -۸۵۱۵۲ (۱) 


صلاخ 


(مر بستم بعشق این داستانرا 


صلای عشق‌دردادم جهان‌را.:ظامی . 


چوشیرین گشت شیرین ترزجلاب 


صلا در داد خسرو را که دریاب . 


نظامی . 
صبا برقع کشاده ماد گانرا 
صلا در داده کار افتاد کانر۰۱ نظامی . 
و گر دردهد يك صلای کرم 
عز ازیل گوید صیی بر سفلی . 


وصلای زک در داده 
( گلستان) . رجوع بصلا شود . 
صلادم . [س" د] (ع ۱) اسب استوار 
سخت سم (منتهی الاارب) ۰ || شور بیشه(منتهی- 
الارب) ۰ || (س) سرسخت(منتهی‌الارب). 
صلادم . [ ی د](ع ۱)ج» صلدم[سد] 
(اقرب الموارد) ۰ دجوع به‌صلدم شود . 
صلازدن.[س ز د] (مس. م. مر کب) 
آواز دادن برای طعام ۰ آوازدادن.بانگ 
دادن. خواندن سوی چیزی : 
برره قول کاسه گر کوس نوای نوزند 
برسر خوانچهٌ طرب مرغ صلای نوزند. 
خافانی. 


خوان نعمت نهاده 


مر غ خوش می زند نوای صبوح 
بشنو ازمر غ هین صلای صبوح . خاقانی. 
زانکه زنی نان کسانرا صلا 
به که خوری چون خرعیسی کیا . نظامی. 
بهر گوشه دومرغك کوش بر ؟وش 
زده‌بر کل صلای نوش برنوش . نظامی . 
هردو بشبگیر نوائی زدند 
خانه فروشانه صلائی‌زدند . نظامی . 
در سرای مغان رفته بودو آب زده 
ندسته ببرو صلائی بشیح وشاب زده . 
دم ازسر این دیر دیرینه زن 
صلائی به شاهان‌پيشینه زن ۰ -افظ . 
من ازر نگ صلاح [ ندم بخون‌دل ,شستم‌دست 
که چشم باده بیمایش‌صلا برهو شیاران‌زد. 
حافظ . 
نینداری که از قید جنون عشق دلگیرم 
صلابرسنگ طفلان می‌زند آواز نخجیرم. 
حسن تائیر (بنقل آنندراج). 
رجوع به صلا شود . || بانگ در دادن 
برای نماز ۰ واز دادن برای نماز : 
روزت صلای شام هم از بامداد زد 
تودر نماز دیگرو پیشین‌چه ماندة . خاقانی. 
رجوع به صلا شود . 
صلاصل . [ ی س ] (ع س ) حار" 
صلاصل » خر بسیار بانگ‌وفر یاد . (منتهی- 
الارب) 5 
صلاصل ۰ص ص ] راح) آبی است 
عامر را در وادی که ترا جوف امنددر 
آن خرماین‌های بسیارومزارع‌فر اوانست. 
نصر گویده آبی‌است بنی عامر بن جذیمة 


ازعبدالقیس را. کوید کرو هی ازمبدالتن 





تزد عمر آمدند و در بارة صلاصل از او 
داوری طلییدند . یکی از آ نان این ایات 
را از تلید عیشمی بروی برخواند و عمر 
[ 1 را ازقرزندان عامر دانست واول این 
ابات این است ۰ 
| ۱ نتنا بو قیس بچمم عررمرم 
۱ وشن" وابنا» العمور الا کابر 
| فباتوا مناخ الصیف حتی اذازقا 
۱ مم الصیح فی الروض المنیر العصافر 
ا نشانا الیها وانتضنا سلاحنا 
یمان ومآتور من الهند باتر 
ونبل من الر ادی بایدی رماتتا 
وجرد کاشطار الجزور عواتر 
شفینا الغلیل من سمیر و <مون 
وافلتنا رب الصلاصل عاأمر 
ان ان الخیل ان معلقوابه 
بکن لسیل الجوف بعداً بر 
ینادی بصحراء الفروق وقد بدت 
ذری ضبع آن افتح الباب جابر 
۲ (معجم الیلدان) ۳ 
صلاصل . [ی _س](ع) ج ۰ صلصل 
[ ی ص ] فاخته. ( غیاتاللغات . دهار) . 
ج.» صلصال [ ص/ رجوع به صلصال‌شود. 
|| موهای پیشانی اسب . ( غیات اللقات . 
۲تندراج) | قدحها(غیات اللغات. آنندراج). 
صلاصل ت |[ترد ص] ( راح) آبی اسصت 
بنیاسمر سمر ازینی عمروین حنظلة را ( معجم 
البلدان) . 
صلاطح . [ س _ط ] (ع س ) بهناور 
(ستمیلارب) .| ملاطت:بلاطح ["ب ] 
از اتباع است . (منتهی الارب) ۰ 
صلاع.[س](۱ع) کرمی آفتاب. (منتهی- 
الارب) . 
صلاع ۳-1 د لا (ع .۱ ج» صلاعة 
[ص] تیغ بهنا (منتمی‌الارب) ۰ || سنگک 
بهناسخت (منتمی‌الادب) . الصخر العریش 
الشدید ( اقرب الموارد ) ۰ سنک یهن 
(مهذب الاسماء) . 
صلاعه ء [ ی ل لا ع ] (ع _ا) مفرد 
صلاع است . (منتهی‌الارب) - 
صلاف » [ ی ل لا] (عن ف) لافزن 
(مهذب الاسماء) . 
صلافح . [ ی _ف] (ع ا)دراهم»واحد 
ندارد ۰ (منتمی‌الارب) . 
صلافی ۰ [ص] (ع .0ج » صلف [س" 
ل] (منتهی‌الارب) . رجوع به علف‌شود. 
صلاق . [ص ل لا](ع ص)خطیب‌صلان 
بسمنی خطیب مصلق [م _ل] است(منتهی- 
الارب) . رجوع به‌مصلق شود . 
صلاق4 . [س ت] (ع _ا] آبی که‌درجائی 
دير مانده وستوران بروی گذشته و آعد و 
خواث ده باشند (منتهی الارب) . 
صلاقیم ۰ [ص] (ع.)ج_ »صلقام [ س] 
(منتهی‌الارب) ۰ دجوع ب‌صلقام شود . 


و یقن 







































مر کبم) ۰ آوازدادن‌بس ای‌طعاموز. 
ملای سرد مر ۱۳ 


نه سر میکشم نز صلامی: 
خا 


جبریل برموافقت آن دهان یالت " 
میگو ید ازدهانملائك صلای ار . 

تچ 

بدلداریش مرحیائی بگفت و 
برسم کریمان صلائی بگفت , سعدی .. 
صلاح ازما چه‌مییجوثی که مستانرا صلاگفس 
بدور تن کر ۳ سلامت‌را دعاگفتر ‏ 
سعدی 

رجوع به صلا شود ۰ || آواز دادن 
نماژ ۰ 
عابلبله موذن شد و - 2 
حلقش ز صلاگفتن انکار نمود 1 


صلال . [س ] (ع .) ج صله [. 
ك (منتمی‌الارب) ۰ رجوع به ملة « 
صلال [ص] (ع ( آستر م۳ 
موزه . (منتهی‌الارب) . 
صلال [س دلا] ع )آب ‏ بر تردید 
رنگ و مره وطیت صلال کل که 
بانگ [ید . (متهیالاری) ۲ 
صلالة . [س ل] (ع _۱) آسترموزء ۷ 
ساق موزه (منتهی‌الارب) . ۰ ج ۱۰ 
بمب ,لرل ره 

صلالة . [س ] (ع )7۲ 
از ریختن یم و جز آن ۳ 


و ۰ 


ات [س ]( ۳۱ 
ما . دجوع بیان 
صلامة [س یاص یا رص م] ( 
کروه مردم صلامات ج ( 
مهذب‌الاسماء) . ۳ 
صلاوة . [س و ] (ع ۱ 
( نندراج). رجوع بهصلاب 
صللاق . [س ](ع۱) دعاء (اء 
ا| دین (اقرب‌السوارد) ۰ || 
الموادد ) ۰ || استففار ( | 
حسن ثناء ازخداو 
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پذیر فته كِ دیگر عبادات یذ بر فته ك 
گر بادات ینت 
نکردد و نماز ها را شمار بسیار است » از 
فریطه و سنت و نیز هريك را شرایطی و 
احکامی است که تفصیل آن عیناً از کتاب 
ترجهٌالنه اي شیح‌طوسی نقل مشود ؛ 
دانستن نماز دانستن فریشه ها و سنتهاء 
بباز است وان بر دو قسم است » قسمی 
ات اه مش از حال نمازست وقسمی 
مقارنست با حال نماز اما آن ق-م که پیش 
از حال نمازست پنج چیز است . چوار چیز 
از این پنج گانه مشتمل است برمفروض و 


مسنون و پنجم مسئوست نه مفروض . 


دانستن عدد های نماز حوم دانستن وفتهاء 
نماز چهارم دانستن قبله واحکام آن و قسم 
پنجم دانستن بانگ نماز وقامتست واحکام 
هردو . اما دانستن طهارت بکفتيم بتمامی 
و آن قسمتهای دیگر که باقی بماند ما هر 
قسمتی را بابی مفرد بگوئيم و آنچه دروی 
باشدبتم‌امی ذ کرش بکنیم وجدا کنیم میان 
فریشه‌هاوسنتها وسیس بکویم] نچه مقادن 
حال نماز باشد ازفرایش وسنتها ۰ انشاءالله. 
باب اول در اعداد نماز ها و عدد ر کعات 
نماز از فر یضه‌ها وسنتعا ‏ 

نماز بر دوقسم است فر یضه وسنت وهر يك 
از این دو بر دو تسم است فربضهٌ حضر و 
سنتش وفر یضه سفر و-نتش. امافر بعف»حطر 
هفده راعت است : چه‌ارر کعت نماز بیشن 
زا بدو تشهد ۰ یکی تشهد دردوم ر کعت 
یی سلام و دوم تشهد در چهارم ر کمت با 


۹ رکعت باسلامی ازیسش . وفر یه نماز 
همچنانیکه فر بضاّنازپیشین‌ودیگر. و 
نماز بامداد دور کعت برك تشيد و بك 
باید کرد . (اما سنتهاء حضرسی وچهار 
تاست هشتر مت پس اززوال فتاب 
ازفر یضه ۰ و هشت ر کمت پس از 
و قبل از نماز دیگر» وچهارر کعت 
نماز شام و دو ر کمت نماز نشسته. 

ود وش و رت بشمار میرود 


نب بر ر سل است. نز 


اول دانستن طهارت و احکام وی ۰ دوم _ 


۱ 











باب دوم در اوقات نمازها : 


بدانکه هر نمازی رااز نمازهای فر ,طه‌دو 
وفتست ک 
]9-1 

ب‌ 


و وفت آخر وفت 


اول وتکی آخر و وت اول 
است که وبرا عذری تاشت 
071 است که ویرا 


عذری باشد از بیماری با-مر باجز از آن 


وت 


وروا نبود آنکس را که وبرا عذری‌نناشد 


که نماز از وقت اول تاخمر کند تا بوقت 
آخر بااختبار» یس! کر تخیر کند مخطی 
باشد و فضیلتی ءظدم را اهمال کرده باشد 
و گرچه بدان مستحق عقاب نشود زیرا که 
خدایتمالی وبرا عفو کنداز آن. اما تکس 
که وبرا عذری بود روابود که تاکن 
تا باخر وقت برهمه حالی و بدانکه وقت‌نماز 
و 5 زوال افتاب بود و 


ژوال آفتاب که‌بدانند. اما باسطرلاب‌بدانند 
یا بدايرة هندسیه یابتر اژوی آغتاب یامردم: 


روی قراقبله کند و آفتاب را نگاهدارند 
چون را وراست تابد پداند که | فتاب 
را زوال ببوده است وچون ژوال آفتابب» 
دانست واجب ید بروی نماز پیشین‌هر که 
که این کس از آن بودکه توافل نکند. 
پسا گر از آن بود که نوافل کند از پیش 
فر یه نافله‌ها بکند پساز زوال» وچون‌از 
نافله‌هایر داخته باشدفر بضه بکند بی‌تأخیری 
واین در روزی بود که نه روز آدینه‌بود 
اما | گر روز آدینه بود واجب باشدبروی 
ترد آنکه زوال باشد فریضه کردن و دوا 
نبود » وی بنافله مشنول شود و ب-روی 
واجب‌باشد نافله‌ها کردن بیش‌از زوال با 
بس ازنماز دیگ 3 واین‌وقت که ما تا سس 
بکردیم وقت آنکس استکه ویرا عذری 
نبود » که! گر ویرا عذری باشد وقت وی‌از 
وقت زوال دیر بود تا آنکه آفتاب زرد 
شود وا خر وفت نماز پیشیث آنکس را که 
عذری‌نبود آنگهیست که افتاب چهار قدم 
بشود. ووقت نماز دیگر آن وقتست که از 
نماز پیشن بپردازد در روز آدینه وجز 
آدینه. وا گراز آن بود که نافل‌ها کند در 
جز روز ]دینه باید که‌از میان نماز پیشین 
ودیگر هشت ر کمت نماز بکند ویس نماز 
دیگر بکند بلافصل. واین آنکه بود کهویر ا 
عذری‌نبود» وا گر ویرا عذری بود ویر 
ی باشد از این وقت در تا بآخر سس 








هروقت 4 خواهدنماز دیگر ؟ندوبااختیا 


هیچئن‌نکند. واول وقت :ءاز شام ؛وقتست 


۳ 


آتاب فر و شود وعلام 


اد [دستکه 





آن4ترصه افتاب فروافتاده 


افتد وعلامت 





الا که عذری‌بود» ورخصت کرده‌اند مسائر 


را که تأخیر نماز شام کند تا دبمی 


, از شب 


بشدن» ووفت‌نماز خفتن از آنوقت درست 





که شفق فرو شود و آخرش تاثلثی ازشب 
بشود. و روا نبود تأخیرش کردن تا آخر 
وقت الا ازعذری را » چنانکه در بیش به 


4 ۰ و روایتی کرده‌اند که وقت نماز 
خفتن تا نیمه شب هست و احتیاط آزستکه 
ما یگ 


بذفتیم درییش. وروا بود نماز خفتن 
بکردن از پیش آنکه شفق فرو شود در 
سفر وعند که عذرهای بود وروانود به 
اختبار. واولوفت نماز بامداد آن وفتست. 
که فجر بر آید وین شود در کنار های 
آاسان» و انوقت وقت نکس است که 
ویرا عذری نبود و آنکس که ویرا عذری 
بود از آن وفت در وفت اوت تا افتاب 
بر آمدن ۰ چون افتاب بر آید نماز فایت 
شد ووقت نافلهٌ نماز بیشین ازعند زوال در 
بود تا آنکه سایه دو قدم شود چون‌دوقدم 
شده باشد و نو افل تکرده باشد ابتداابه 
فریضه بتکند از نخست وئوافل را تأخیر کند 
5 کت با دور عم 
رده نود تمام بکند وقر ااتش سبك بخو اند 
پس فریشه بکند وهمچنیت بکند نوافل‌ماز 
دیگر ازمیان آنکه از فريضَهةٌ نماز پیشین 
پرداخته باشد تا آنکه که سای چهار قدم 
شود » چون‌چهار قدم شده باشد وهیچ‌نافله 
نکرده باشد ابتدا بفریضه بکند و وافل 
را تأخیر کند پس | گرازنوافل‌چیزی کررده 
باشد باقی تمام کند ویس نماز دیگر بکندو 
نوافل نعاز شام ازیس فریضه شام بکند تا 
آنگه که شفق فرو شود» ا گر شفت فرو 
شود ووی نافله نکرده باشد تآخیر نوافل 
کند ار سس 
دور تشه ی ان نان سس 
است و اگر از آن بود که وی قضای 
نمازی دیگر کنداین دور کمت آنگه کند 
که از قضای نماز برداخته بود و ختم نماز 


نماز خفتن بکند . و وقت 


بدین دور ؟عت بکند ووقت نماز شب‌ازیس 
نیم شب بود تافجر بر آمدن وهرچند بفجر 
دهاش بو داش اکن قجز 
بر آید واز نمازشب هیچ نکرده باشدابتدا 
بنه ز بامداد بکند تا ثّب را تخیر بکند 








صلاخ 


وا گر از آن بود که فجر بر آمد واو تماز 
ر ۲ کرده بود تمام بکند و 


نماژ بامداد کند 


شب چهار 
قرائتش-.ك بخواند» ویس 

تس ۳ ۳ 
ك بکند وافتصار 


برالحمد تنها 9 ر و ع وسجود دراز 


منز دءك‌رسیده باشد نما 






نشود» وروانبود 


ی 
ح 


ترصد از وی فایت شود اترای 


ی الا مسافربرا 
را که 


ماز ش دراول 


بر خاستن رطو سی 


ن سادت کت ۱ 


4 درسر او باشد. وا 





نم 
۳ را در بامداد شا کند فاضلتر بود 
از آنکه دراول‌ض تکند. ووفت دور دست 
تکه از 


بردازد وا کرجه بش از آن بو د که فجر 


نت داز نامداد او فتس نماز شب 


بر آمده باشد وا گر فجر براید و از نماز 


هت ود ده اش 
ب هیچ تخرده ! 


روا بود ویرا این 


کردن‌از نوقت‌د رکه‌فجر بر آمده 


وت 
دور (عت 


باشد تاآنگه که 


0 مد .۰ 
سرخی بر امدن» وچون 


حرخی بر آمده باشد از سویمشرق‌واجب 
باشد که نخست‌فر بضه بکند. وهر که رانماز 
خر بضه فابت‌شده‌باشد هروقت که بادش یبد 
تماز بکند اگر شب بود ا گر روز مادام 
یر ال که ]زد 


جنک شده باشد وقت فرظ حاضر نخست 


تاوقت 
ان نما که فات شده است 
و گر در نءاز حاضر استد در اول وقت و 
بعضی کر ده باشد وهنوز نیرداخته باشد از 


آن بکند پس 


نت 4 نیت با تماز فابت شود » وچون‌ازآن 
غار ۶ شود نماز حاضر بکند . اما دور کعت 
احرام ودورست طواف ونماز جنازهو نماز 
وف درهر وقت شاد ردنت مادام تا 
وت ره کی تساه باس ۱۳۳۹ 
چا نماز هاء ثوافل فابت شده باشد قضاش 
یکند هروقت که 
مادام تاوقت فریضه نباشد يا نزديك فتاب 


خواهد از شب ا از روز 


بر آمدن با افتات فرروشدن له ( رح 
مکروه است قضاء نوافل کردن و نوافل 
کردن در این دووفت . وروایتی ‏ مده است 
که رواست در این دووقت 3 کش 
بکردیم نوافل کردن. و گر کسی برین کاد 
کند محطی‌نباشد ولیکن احتباط بر | نستکه 
ما بگفتیم ومستحب لته اب سار که 
حر شب فایت شده باشد بروز قفا کند و 
۲ نچه بروز فایت شده باشد بقب‌قضا کند 
وگر کسی 


جعمد یا به نسیان و 


نماز فریضه بکند پیش از وقت 
پس بداند واجپ باشد 
بروی باز سر گرفتن نماز» و گرهتوز در 
خماز باشد ونیرداخته باشد از نماز که وقت 
نماز دراد روابود آن نماز ازوی و روا 
نبود هیچکس را که در نماز شود الا پس 


از علم بوقت نءاز در آمدن با غالب ظنش 


(۱) مطابق نسخ؛ عربی اعادة نان واه لازم است نتب چیه اه همه مر بم جعلستوه 39 
چنان بوده و از همه آسانتر آنکه فلط کتابت باشد . 





بود که وقت در امده است . 

پاب سوم درقبله شناختن : 

قله شناختن واجب است از بهر آنرا تا 
در نماز ها روی قراوی کنند وتزد آتکه 
ذیج کنند بهایم را روی فراوی کنند وتزد 
آنکه مردم را مر کی بحاضر آید وچون 
دقن‌مرد گان کنند روی شان فرا قله کنند 
وروی قرا قبله کردن واجب است در هه 
نماز هاء فر یضه وسنت باتتکی که باشد و 
ی نود. وقبله کمبه‌است » ولکسه 


۳ که وی در محجد الحرام 


آنکه عذری 
قله نک 
بود و 9 که از مسجد ااحرام بیرون 
۲مد قبلهٌ وی مسجد است چون در حرم 
باشدوچون از حرم بیرون شود فریضه ان 
بود که روی قرا حرم کند و قبله غناختن 
بمشاهده حاصل ۳۹ را که بوی 
تزديك باشد. اما | تکس‌را که ازوی‌دور بود 
ویرا علم بدان حاصل ید بعلامت ائی که 
و بر اسصت . و ازعلامات قبله ده 
زوال آ فتاب‌رانگهدارد که چون زوال ببود 
درحال‌روی‌فر اعت ۲ فتاب کندچون‌برابروی 
راست تاأبد بداند که وی‌روی‌فر اقبله کرده‌اعت 


(اند : 


و کر هدن وقت‌فحر بود فجررایردست 
چپ کیرد وروی فرا قبله کند» و گر بوقت 
1 بود که آفتاب فرو شود شفق‌رایر دست 
راست کیرد و گر شب بود جدی را برصر 
دوش راست گير دواین نشانهاء آنکس‌است 
که وی روی فر اد کن عراقی کند ازاهل 
عراق وخراسان و پارسوخوزستان» و آ نچه 
بدان پبوسته است. اما اهل یمن روی فرا 
ر کن یمانی کنند» واهلشام روی فرا ر کن 
شامی کنندواهل مفرب روی‌فرا د کن‌غر بی 
کنند . و چون از حرم دور شوند علامات 
ایشان جز ازاین علامات باشد . وهر که که 
مردم در سابانی‌حاضر اند واسمان به آبر 
پوشیده باشد بادر خانه بازداشته باخند با 
جایگاهی بود که بر قبله دلیلی نیابد ووقت 
نماز در آید» باید که يك نماز از چهار سو 
چهاربار بکند اگر مهلت دارد و تمکین 
یس ! گر نتواند از آنکه ضرودتی بود با 
خوفی بود يك نماز فراهر سوی که‌خواهد 
کند ور وا بود. و آنکس که روی فرا قبله 
کند از اهل عراق ومشرق بروی باشد که 
اند کی بسوی چپ میل کند تاروی‌فراحرم 
کرده‌بود6 بدین خبر امد اس از که 
علیهم السلام وا کر کسی نماز کند فر اغیر 
قبله بعمد واجب باشد بروی بازسر گرفتن 
تماز» یس,۱ کر فسیان افتادم باشد با شبهه 
پیش آمد. باشد ویس پیدا شود که‌وی‌نماز 
نهفر| قبله کرده‌است وهنوز وقت مانده‌باشد 
واجب‌باشد بروی بازسر گرفتن نمازه و کر 
وقت بشده باشد بروی واجب نباشد با سر 
















































گرفتن نماز » وروایتی کنند که چون 
کنندویشت بر قبله کرده باشند ویس بدانند. 
ووقت نمانده باشد واجب باشد بروی نما ۴ 
باسر کرفتن »و این احوط تور است و 
بروی عمل است وبا کی نبود مسافرانراکه ‏ 
تماز تافله کند برسر اشتر و روی قراکند 
هرا 4 آختر تر روی فرا کند که این 
۱۳-۱ تو لوا فثم وج‌اله وروایتی ٩‏ 
کرد اند ازصادق علیه اسلام که‌و ی گفت 
این خاصت در نوافل دز حاصل سقر و 
امامر بضه‌ها را لابدبودروی فرا قبله کردن 
بهمه حالی 

پاب چهارم در بانگ نماز و اقامت  :‏ . 
بانک‌نناز واقامت ه دو دعت اس 52 ۲ 
در فریضه هاء و پنج نماز و نباید که ترت 
هردو کند باختیار و سخت تر تأ کیدش در 
نماز بامداد وشام است ود ات افتصار 9 
براقامت کند در همه نماز ها روا بود وبرا ث‌ 
و گر قامت‌را نیز ترك کند نمازش ووابود " 
ویروی واجب تناشد یاز سر گرقس 9۱ 
آستکه درس افص در ده باشد واهمال‌سنتی 2 
و روا نود ده 
جاعت‌ترت انند و کر 0 
نبود و ۱۳۹ بانگتماز کنلا و اقامت تا 
تنها نماز کند ویس قومی بیایند و خواهند . 
که نماز جاعت کنند بروی نباشد بانگنماز 
واقامت با-ر گرفتن هر دو بدان بانکنماز ار 
واقامت که‌رفته باشددرنمازجاعت باشند(۱) 0 
و گر جاعتی در مسجد شوند و آن اما 
ابغان بدو اقتدا کنند در جاعت نماز ؟ 
باشد و ایشان خواهند کهجاعت کنند بر ایشان 
نباعد بانگ نماز واقامت کردن» یکی 
ایعان فراانتشص عود وجاعتی ند ۱ 
و کر کسی‌بانگک نماوافامت بعندتراله؟ا 
و در نماز شود پاید کیان کردار ز 
و بانگ نماز و اقات بکند یا اقامت ؛ 
مادام 7 تا بر کوع نشده باشد و 
س رکیرد و کر ترك هر"دو مد کزییا ۳ 
جهت آنکه فر موش کرده باشد 
شده باشد نمازتمام کند و بروی اعاد 
و اگر کسی اقامت بگوید و د 
ویس حدئی بکند که بدان حدث ۱ 
بروی نماز با سر ک وتو 
اقامت با سر گرفتن الا که 
اس ۳ مس 





۲۳۹۱ 
























































ردان زا نعنو انند و بناید 
که بانگ نماز و اقامت نکند الا انکسی 
6 بدین ری واوی باهند و کر بانک نماز 
کند کسی که بدین وی وا نباشند از ,م, 
رال بانگ نماز و افامت تکند ۳ اک 
5 از لاسی اک بدو اقتدا کنی 
رد بانگ نماز و نه اقامت 9 
معش ننازر-یده باشی و گز نمازفایت شود 
از بهر خویشتن بانگ نماز و اقامت بکند 
و اگر در مسجد شوی و امام آن بود که 
بدو افتدا نتکنی و ترسی که | کر ببانگ 
نماز و اقامت مشغول شوی نماز فایت شود 
روا بودآنتکه ترا اقتصار کردن بردوتکبیر 
وبرین‌قدر که بگوئی قدقامت‌الصلاة قدقامت 
السلاة پس در نماژ شوی وروایت کرده‌اند 
ک باید تویگوئی آنچه وی تر کش کرده 
است از گفتار حی علی خیرالعمل و با کی 
نبود کهکود کی که بالغ نباشد بانگ نماز 
8( 137 کر ردان کنند فاضل‌تر 
بود و روا نبود بانگ تماژ کیدن بیش از 
3 ار کی بانگ تناز کند 
وقت چون‌وفت درآید 7 3 
239 درنماز بامداد بانگ نماز پیش ازوفت 
: بگفتن خاصه الا[ نستکه مستحب است اعادتش 
کردن بس از آنکه فجر بر آید ووقت نماز 
درآ ید و فاضلتر آنستکه مردم بانک نماز 
یت الاکهوی برطه‌ارت باژد برهمه حالی 
ویارکی دنمان گند ورا کب 
باشد یا میرود و نباید ک. اقامت کند الا که 
بر ای یستاده باشد ۱ و 
۱ نک‌نماز کند ورویش فراقبله نبود الا 
آنستکه چون شهادتین گوید روی فر اقبله 
ند و او ات نکند الا که رویش فراقله 
اشد و با کی نبود که سخن گوید در حال 
نماز و روا نبود سخن گفتن در حال 
و چون امام بگفت قدقامت الصلاة 
ام باشد سخن گفتن برحاضران الا سخن 
,چبزی بود که‌تعاق بنماز دارد از آنکه 
اییش دارد با صف راست دارد و 
واجب است در بان نماز و اقامت 
۱ ی ود بر حرفی باز | بد 
!9 تقدیمش کند و ] نچه 
ند ترش کند و روا نبود 
ردن در بانگی نماز پس ۳1 
خواهد که قومی را خبردهد ببانگ 
۳ فِ و بکوند 








بکند و پس 





نماز دیگرچون 
شش رالعت نکند ازیستن نانک نباز کند 


اقامت کند وهمینن کند در 


و س دو ر کمت وک تکند فک اقامت 
۳ 


کند و چون مردم در میان بانکگ نماز و 
اقامت مسحده اکن در سحده کگوند اللهم 
اجعل قلبی باراً و عملی ساراً و رزقی داراً 
واجعل لی عند قبر نك محمد(ص) مستقرا 
وقراراً وستحب است که مرد آواز بردارد 
ببانگ نماز درسرای خویش که‌آن بماری 
را پترداو بنانگ نماز و قامت سی و بنج 
فصلست هو ده فصل بانگ نماز است وهفده 
فصل افامتموذن بگو ید : الا کیر. الا کیر 
چهار بار اشهد ان لاله الااه. اشهد ان 
محمد] رسول‌الله . حی علی‌الصلاة . حی علی 
الغلاح. حی‌علی خیرالعمل. الّه اکبر. لااله 
الا . دو بار و قامت ه.چنین باشد . الا 
اآانستککه اقامت را دراو لش دو بار باید گفتن 
اه | کبر اه اکپر و در آخرش اقتصار 
باید کرد بر یکبار لاله الاالثه و بدل دو 
تکبیر که دراول باتک نماز باشد اینجا در 
اقامت گوید قدقامت‌الصلاة پس از آنکه 
حی‌علی‌خمر الععل بگفته باشد و این فصول 
که ما ذ کرش کردم در بانگ نماز 
و اقامت بروی کار کرده‌اند و اختبار 
این کرده‌اند و روایتی کرده‌اند که صی‌و 
هفت فصل است ۰ ودر بعضی روایات‌دیگر 
آمده است که سی وهشت فصل اشت و در 
بعضی روانات ۲ واما آنکسی که سی و 
هفت روایت کرد در اول اقامت‌چهار تکبیر 
بگوید وباتی مچنان بگوید کهمابکفتيم و 
آنکس که روایت کرد سی و هشت فصل 
اضافت کند باین که ما بگفتيم یکاردیگر 
لاله الااشث در خر اقامت و آتکس" که 
چهل ودو فصل روایت کرد در خربانگ 
نماز کوید چهار بار ودر اول اقامت‌چهار 
بار ودر آخرین مچنین چهار بار ودو بار 
لاله الا اه درآ خر افامت و کر کسی بر 
ی ازاین روابات کار کند بزهکار 1 
اما, آ نچه روایت کرده‌اند گفتن ان علیا 
ولیل و آل محمد خر البر» این آنتکه 
پروی کار نباید کردن در بانگ نماز و 


0 وه کی تروی کر ند طور 


ند وبا کی‌نبود که مردم درحال استمجال 














بأخشو ع 
7 ست‌ها و ۳ و 
ویس‌دست‌ها بر دار بتکیمر تا بر اب 


از بالای کوش 











به‌تکییر وهچنان کن 
سیم بردار ومچنان کن وچون سه تکیر 
بتکو اللهم ات الملك الحق 
المبین لاله الا انت سحانك و بحمدك, 
عملت سوء وظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی. 
انه لاشفر الذنوب الا ات . 

پس دو تکبیر دیگر کن و بگو لبيك و 
پديك و العرلیس اليك. 


کرده باشی 


سمد يك و الخیرفی 
والهدی من هدیت عبدك و ابن‌عبدت بین 
بدبك منك و بك و لك واليك لاملحاء ولا 
منجا ولامفرمنك‌الاايك سبحانك و حنانيك: 
سبحانك تبار کت و تعالیت -بحانك‌رب‌الست 
الحرام ویس يك تکییر دیکر َّ و بکو 
رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذربتی ربنا 
و تقبل‌دعائی ر بنااغفر لی و لوالدی و للمءومنیت 
یوم یقوم‌الحساب . پس‌يك تکییردیگر بکن 
و بگوی وجهت وجهی للذی فطر السموات 
والارضش علی ملة ابر اهیم وددن مد (س) 
و منهاج امیرالمنین علی و الائمة الحق 
من و لده| حدعشر حنیفامسلمآوما انامن | لشر کین 
ان‌صلاتی ونسکی ومحیای وعاتی له رب- 
العالمن لاشر بك ل» و بذلك امرت وانااول 
السلمیت . اعوذ بالله من‌الشیطان الر جیم . 
بسم‌الله ار نار <یم و بسا لجمد للله بر خو اند 
وا کر بگوئیو<هت وجهی‌للذیفطر السموات 
والارض علی ملة ابراهیم و دین محمد و 
و 7 
بود واین‌هفت تکیم از وی يك‌تکیر فر بضه 
لت و روا نود ترکض انردن وادتگر 
سنت است و عبادت و دست برداشتن باهر 
3 سنت است وفضیلت درنه‌از و ا گر 
مردم دست بر ندارد بتکیبر نمازش باطل, 
نشود وپایهایت نز ديك یکدیگر بنه‌وازمیان 
هر دومقدارسه انگشت فراح باوازکر فته سکن 
تابوجبی وابگشتان هردویابت فرا قبله کن 
وباید که نگریستن تو در حال قیام پجایگاه 
سجود بود و از دست چب و راست منک 
که نقصان بود در نماژو بازیس نگریستن‌نماز 
را پپاطل کند وواجب آیدبر توباسر گرفتن 
نمازوبر تو است که چون روی بنماز کنی 
,دست بازی نکنی ونه بریش و نه بسر وه 


ودهان دره بر نیاری و بر نع‌زه(۱) وچیزی 
باز نگیری که کر دن این چیززها 
نقصان بود درنمازا گرچه نماژرا تباه تکند 


پدر دمان 


و جون 
بتکییر بررداری از بهر ر کوع چون تکبر 
بکرده‌باشی و از کی بد 
شوی وهردو کف دست برزا وها نه‌چنانکه 
ک 


از فرائت بیرداخته باشی دستها 
۱ د؟ 
رداخته‌باشی‌بر لوع 


شو ند وزانوها در کفت ۱35۲ 


کا ۳ 
اتکشتها کشاده وزانوهات بازیس شکن و 
بشت راست نکن و 5 #99 شبده‌دار و 


تاو و تک 


بات بود پس 


باید که 





ی و در مبأن هر دو 





ین ی ۳( 

ر دوع باز کن و چون با قیام شده باشی 
ِ 

اکن باش ویگوی 


سمم‌الله لمن حمده الحمد للله رب‌العالمیت 
اماکتر واه ورلسر وا ۳ 
ویس دستها بتکبی بر دارو تکبیم بکن 
از تکیم بیر داخته باشی خو بشتن در افر اسجود 
وثبا ید که 


زمن بری الا در حال 


جون 





هل واز نعست دستها برزمین بر 
نخست زاو ها بر 
رورت وچون سجود شوی هر دو دست 
انگشتان بعم باز گرفته وبرزمیت نه‌ددییش 
زانوها دربر ابررویت وسجود باید که پبر 
هفت عضو بو دیدشانی ودوات دست وزانو 
ودوسرانگشتان من ازهردویای که‌فر بضه 
است و بینی بر زمین نه‌ادن سنت ات و 
باید که درحال سحود از بکدیکی برداشته 
باشی اندام‌ها وهیچ چیز از,هلویت بر هیچ 
چیز ننهاده باشی و بازویت بر زمین ننه‌ی و 
بررانعایت نتهی وشکءت بر بازوها(۲) باز 
ننهی ورانما باقها بازنت‌ی بل چنان پاید 
که معلق باشی وهیچ چز از تو بر چیزی 
خنهاده باشد قس تسبیح سجود بکنی‌چون 
از تسبیح فارغ شوی سر ازسچود برداری 
و بازنشینی چون راست شده باشی بگوی 
الا کبر و باید که نشستن توبرران چب بود 
پشت پای راست بر کف یای چپ بود و 
مگوئی ِ استففر اللّه دبی وآتوب‌البه وبا کی 
نیود که مر بع نشینی یا درمیان دوسجده بر 
صریای بنشینی ودرحال تشهدروا نبود یس 
بدوم ر کعت برخیزی‌ودوم ر کمت همچنان 
کل ما وصفش بکردیم الا |انستکه 
دروی قنوت بکنی پس از آنکه از قرائت 
میرداخته باشی و دستها بتکییر برداری و 
یگوئی رب اغفروارحم وتجاو زعما تعلم انك 
انت‌الاعز الاجل‌الا کرم‌واین کمتر چیز یست 
که دردعا» قنوت بخو اند و گر برین زیادت 
کند ازدعا فاضلتر بود وروا بود در قتوت 
اقتصار کردن برسه تسبیح و چون از دوم 
ر کعت بیر داخته باشد تذمد بتفتند وااگر 





(۱) تمطی 
(4) نگیت . 


(۲) داتهات . 








نمازدو ولافت بود چون از تشهد بیردازد 
سلام بازدهد وا گرحه ر کعت بود یا چهار 
بسیم ر کمت برخیزد و بگوید بحول‌اله و 
قوته اقوم واقعد وهمچنین گوید چون از 
ر کمت دوم برخیزد وندازتمام بکند براین 
وصف که ما بکر درم وسلام بازدهد وا گر 
تنها باشد یکیارسلام بگوید دربرابرقبله و 
بدنبال چشم اشارت بکد بادست راست! گر 
امام باشد همچنن کند الا انتکه چون 
امام باشد برویش اشارت ها دست راسصت 
"کتد وااگربی شارباشد لا بر 
بکوید و از دست چپ یکی دیگر اگر 
سس هت تِِ دریگر تک سرت 
انکد هت دسر وت روا 
بود یکبارسلام دادن وچون از مازیر داخته 


جب مردی بود پن 


باخد تعقیب نماز بکند و ما تعقیب را بیدا 
کنیم در بابیعقر دانشاءالله وروا نبود تکفیر 
در نماز یعنی دست بر هم نهادن و هر که 
تکفیر کند در نماز باختبار ویرا نماز نناشد و 
تا کر دی 
است روی فرانماز کردن بهفت تکبیر 
چنانکه از پیش بگفتیم در هقت حانگاء در 
اول هر فر یضه ودراول ر کعتی ۱ 0 
احرام ودراول دی ازدور کمت زوال و 
در اول ر کعتی از وتیرم ,و در لول 
ر کعتی از نماز شب و در اول ر کعتی از 
وتر ودر اول ر کعتی ازنوافل مغرب‌وا گر 
کسی نکند و اختصار بریث تکبیر احرام 
بکند و پس ابتدا بقرائت بکند روا بود و 
زن نماز همچنان کند که مرد الا ]آنستکه 
زن دویای بهم باز نهد در حال قیام واز 
بکدیتر راز تصات ودسها ره 
وچون بر کوع شود دستها از بالاء زانو 
بر نهد تاسیاری‌چفیده تباشد که عجز وی 
پرداشته شود وچون بنشیند پره‌ردو صرین 
نشیند همچنانکه مرد وچون بسجده رود از 
نعست‌فر و نشیند ویس بسجده شودو بر زمین 
یهن باز شودوچون به تشهد بنشیند رانهایهم 
باز نهد وزانوها از زمین بردارد وچون 
برپای‌خیزد در روی نیفتد تا عجيزة وی 
برداشته نشودوبا کی‌نبود که مردم دعا کنند 
در نمازدرحال‌قنوت‌و-ز قنوت‌بد آنچه ویرا 
باید از حاجتعاء دنیاوی و آخرتی از آنچه 
خدایتمالی بمباح کر ده است ویرا وا گر دعا 
پتازی نداند روا بود که بز بان خویش دعا 
کند به‌رزبان که باشد وبا کی نبود مردرا 
که نکر ید در تماز یا کریه فراز آورد از 
ترس‌خدایتمالی واز ترس عقایش وروانبود 
که‌ازمصائ دنیا بگر ید وچون درنمازعظه 
وی فرود آ ید بگوید الحمدللله رب‌العالمین 
وچون بروی سلام کنند ووی در ساز بود 
با کی نبود که مثل آن در جواب رد کند 


۱ 





۴ 
وبگوید السلام‌علیکم ونگوید علیکم‌اللام. 
رکوددکزه یه تاک ۳ ساله 
بود از بهر ادب را وبدان بگیرند چون‌نه 
ساله شود از بهر تضیلت وستت را والزام 
کند چون بحد کمال رسد از بهر فرش و 
وجوب را وبا کی نبو که کودت دا یامردان 
نماز جاعت کندولیکن در صف او ل تمکینش 
نکنندومکر وه بود که باد قرا جاءاءسجود 
کنند دو, نماز یش!ا,گن کند وا رک 
(۳) و با کی نباشد که مردم ر کات : 
بانگشت بشمارد یاچیزی 5 باوی بود از 
ستک خرد یااستخوان میوه یا آنچه مانند 
آن بود و باکی نبود که مردم نماز کنند 
ودر دمن وی چیزی بود از معركت(:) با 
مروارید مادام که ویرا ازقر آن خواندن 
مشتول بتکند بااز نماز ک» اکر متتولش 
بکند روا نود تان؟طرادنْ باوی ۰ 
در قرائت در نماز و احکامش ورکوع 
وسجود و آنچه کویند درهردو و تشهد : 
قر آن‌خواندن واجب است در نمازهر کس 
که تر کش کند متعمداً ویرا ناژ ناه ۱۱ 
اکر نسیانش افتد پس یادش آید پیش از 
ر کوع واجب باشد برو ی که قر آن بخواند . 
واگر پس از رکوع بادش آید در نماز 
بگدرد و بروی جزی تاد ۱۳۹۲ 
چیزی که از ترآن خواندن ویرا روا 
باشد در فرایش الحمدست یکیار با يك 
سورة دیگر باوی باحال اختیار وروا نبود 
زیادت کردن بر آن ونه نقصان کردن‌اژوی " 
وهر کسی که نماز کند بالحمد تهی بعمداً بو 
عذری نمازش روا بود وبروی واجب‌نباش 
باس رگرفتن الا ۱نستکه ترك افضل درد 
باشد وروا نبود اقتصار کردن ب رکمتر ۳ 
الحمد درهیچ حالبی از احوال و هر کس 
که الحمد نداند یایعضی داند بدائچه : 
نماز می کند نمازش روا بود ولیکن: 
باشد بروی که الحمد بتمامی بیاموژد ۳4 
نماز کند وچون عکنش نباشد ۳ 
نباشد وا گر کسی جز العمد نداند پاک 
نبود و برا اقتصار کردن برالحمد 
نباشد بروی زیادت پرالعمد پامم 
نمازش تمام بود وقر آن خوا 
شهادت بگفتنش اشارتی‌بود بد 
بدل وروا نبود باالحمد دو سور 


دد مایت یی 






























بروی چیزی نبود و 
کر دن بر بعضی سورت‌وو؟ 









































۳ 


اد وورالفت باز بسین از فر بضه‌ها اقتصار 
۲ پر الحمد تنها باسه بار مکو بدسیحان اله 
وج ول ۱۷ را 0 هر کدام 
ی خواهد بکند که محر است دز آن اما 
نیاز ناف دا لت نود 1 اقتصار کند 
و و لیکن فاضلتر آن بود که 
نی دیگر باوی اضافت کند وب لبود 
و وونل بشتر از بك سوره بخواند 
مین اگر کمتر از يك سوره بر خواند 
سکن بر يك آیه وخواندن پسم‌الثه كِ 
1 اارجن الرحیم واجست درهمه نمازها بیش 
از العمد وس‌از الحمدچون سور 7 تی‌دنگر 
اهد خواندن ومستحیست ماش اارحین 
اارحیم بآ واز بلند گفتن درهمه نمازهاا گر 
وناز ان ببود که در وی قرائت و 
پاید خواندن و گر چندان بخواند که وی 
شور روا بود و لیکن فاضلتر ]نستکه ما 
کم وه راک که بسم‌الثه را درنمازترك 
1 و پیش از الحعد بایدش ازسوره 
,| نماز نباشد وواجب باشد بروی باسر 
1 ارفتننماز و گر درحال تقبه بود وروابود 
ک 





4 چندانی تن وی شنود و کر چه‌نماز 
ازآن بود که قرائتش بلند خواند وا گراز 
آن بودکهباقی‌ازسورتی بروی مانده باشد 
خواهدکه در ثافله پاالحمد بخواند واجب 
شد بروی گفتن بسم‌القه پلکه ابتدا پکند 
از ن جایگاه که خواهد خواندن رابود 
گنس از پس الحند کهاکر اسی 
5 گوبد نمازش باطل شود وه‌ستحب 
میان‌الحمدوسورتی که خو اهدخواندن 





ره وتکییر رکوع و باید که قرآن 
پخو انند وحروف بجایگاه خویش 


پس اگر راست نشود ویرا ازآنکه 
۳۳ بو دبیاموزد بر استقامت 


۰ وی آنچناز که 

ند و گر کسی در فریضه سورتی 
ند از پس الحمد و خواهد که با 
تی‌دیگر شود روا بود ویرا مادام تااز 
جات الا خلاس 


د انا انز لناه 1 
1 ,ون است ومردم 








و روا نود 4 سورتهاه دراز خوانند در 


فر وضه چنانکه بخواندن ۲ 


0 
ن مشغول شود 


نمازش نا 


ثابت شود بل صورتها بخو 





ت خواند و درنمازبامداد 


مانند سورهالءزمل و الم ثر وعل اتی علی 
الانسان وعم بت-ائلون ومانند 1 


خو اند واه ندب 





است واتتحراب وا کر 
افتضار بر الحمد و قل هواللّه بکند درهمه 
نمازها روا بود وی‌اان و مستحت است که 
در نماز بامداد رود 
اتی علی‌الانسان 


ز «نحشنه و دوشنه هل 
خوانند و همجنن مستحی 
۱ 


آشت. که شب ادینه در نماز شام و خفتن 


سوره الجمعه و سورء الاعلی خواند و در 
نماز بامداد روز ۲دنه سورء الحمعه و قل 
هوالله خواند و درنماز پیشیت و دیگر روز 
ادینه سورة‌الجمعه و المنافقون خواند اما 
قرائت‌در نو افل ازهر کجا که‌خواهد بخواند 
چندانکه خواهد وروا بود عزائم خواندن 
در وی و اگر بخواند از عزایم چیزی و 
بءوضعم سود رسد نا نوزکه تسجدی شود 
بس سر ازسحده بردارد و بگوید الله | کیر 
وبریای خیزد وسوره تمام بکندا گر خواهد 
و ا گر سجده درآ خر سوره بود وتو اهد 
که سورتی دیکر خواند از سجود بر پای 
خیزد و الحمد بخواند پس بر کوع شود 
و مستح است که در نوافل دوز سورتهاء 
کوتاه خو اندو افتصار کردن بر سورةالاخلاص 
فاضلتر بود ومستحب‌است قل باایهاالکافرون 
خواندن درهفت جابکاه دراول رکمتی 0 
دو ر کعت زوال و دراول ر کعتی ازنوافل 
مغرب و اول ر کعتی از نماز شب و دراول 
ر کعتی ازدو د کعت فجر و دراول ر کعتی 
آازدو ر کت بامداد چون روشن شده باشد 
و در دو رکعت طواف و در دور کعت 
احرام وروابت کرده‌اند که دراین‌جایگاهها 
در ر کمت اول قل هرالّه احد بخواند ودر 
دوم قل یا ایهاالکاف_ون و اکر کسی برین 
روایت کار کند باکی نبود و مستحب است 
که مرردم در دو ر کعت نخستین ازنمازشب 
درهرر کعتی سی بارقل هوالله احد بخواند 
ودرباقی نمازشب مستحب است که سور تهاء 
دراز خواند چون سورة الانعام و الکهف 
و الانساء وحوامیم و ۲ نچه مانند این باشد 
هر که که وقت فراحخ دادد پس اکرنزديك 
بود جر نمازحبك بکند و باید که قرائت 
ب» آواز بلند بخواند و در نمازشام وخفتن 
و بامداد اگر متعمداً پلند نخواند واجب 
باشد بروی نماز باس گرفتن و در پیشین و 
دیگرنهفته بخواند وا گرجهر کند درپیشین 
و دیگر متعمداً واجب باشد بروی اعادت 
نز گردن و اگر چهر کند درآ زک 








۳ میانه بخواند و مستحی 


را همچذین که آنکس 


است‌امام 


دریس وی 

باشد شه‌ادتی بشنو اند در حال تشود و 
1 > ۰ ۰ - 

بر أ ِ ده از دس وی است تیست که 


ویر ویشنو اند ری تباید 4 بر دهد ن مردم دهن 


بندی بود درحال قر آن خواندن بس اکر 
بود بروی بود 45 دور باز کندا گر رمنم کند 
ارت اس اگر منم تکند اک نود 
ولیکن فاضلتر هه ما بگفتيم و هر که 
که امام را درقرائت غلطی افتد آنک سکه 
ازیس وی بود رد کند باوی وچون نکس 

را که‌نمازمی کند خواهد که فرا سشتر شود 
در نماز ازفرائت بازایستد و فراییش شود 
و چون بجایگه رسیده باشد با سر قر ائت 
شود و با کی نبود که مردم در نماز قر آن 
آو محف ‏ -واند هر زکه اک از بر نداند 
ور کوع فریضه است در هرر کعتی ازنماز 
۱۰۹ نماز کند ور کوع تکند متعمدا 
وناز نلعد و لایر نیا تروکش زکند 
از یس این احکام آن بگوئيم انشاء اللّه و 
پاید در حال ر کوع بر آن صفت بود که 
ماوصفشی بکردرم و تسبیح‌درر کوع فریضه 
است و هر کس که ترت کند متعمداً ویرا 
نمازنبود وا کرناسیا تر کش کند پیدابکنيم 
از مس ان و چ-زی از سبیح در 
ر کوع که جایز بودآ نستکه بگوید سبحان 
ربی العظیم و بحمده و فاضلتر [ نستکه سه 
بار بگوید و اکرینج بار یا هفت بار بگو ید 
فاضلتر بود و اگرسه بار بگوید سبحان ال 
هم‌روابودوا گر بدل‌تسییح بگو بدلاال الااله 
والله ۳۹ روا بود و مستحب است که در 
رکوع بگویدالاهم لك‌ر کعت ولك خشعت 
و بك آمنت و لك اسلمت و علبك تو کلت 
انت دبی خشم لك سععی و صر ی وشع‌ری 
و بشری و مغی وعصبی و عظامی وما اقلته 
قده‌ایغیرمستتکف و لامستکرولامستحسر 
سبحان د بی‌العظیم و بحمده . سه بار یا پنج 
بار :ا فت بار پس کر نکوید و اقتصار 
کند بر يك تسبیح بروی چیزی نبود و 
و مکروهست که مردم ر کوع کنند و دست 


در زير جامه بود بل مستحب است که دب سمته 


صلاخ 


بیرون بود یا در آستیت بود پس ۱ گر نکند 
نمازش را خلل نیارد و چون سر ازر کوع 
بردارد بگوید , 

سم ال لمن جده الحمدلله رب‌العالمین اهل 
السجود والجیروت والکیریا» والعظمة . و 
آواز بر دارد اگر امام یود و اگر پس 
نماز بود نرم بگوید و پس دستها بر دارد 
بتکبیر ازبهر-جود چون تکبیر کر ده باشد 
خویشتن را بخود بگذارد و فرو افکند 
خویشتن را همچنانکه اثتری میان ریت 
فروخسید وباید که سجود برهفت استخوان 
بود چنانکه بگفتيم وسجود فریضه 


است و در هرر (عتی دو حجده لاک تم 


رات کند هر دوسحده را یا یکی را ۳ 


ویرا نمازنیود و گرناصا ترتآکند حکسص 
بگوئیم و تسبیح در سحجود نیز فرضه 
است ا کر کسی ترك کند متدمداً وبرا نما 
نبود و کر ناسا ترلت کند رن بگوئیم 
و کمترچیزی از دبیح در سجود که از آن 
کمتر روا نبودآنستکه بگوید سبحان دبی 
الاعلی و بحمده وسنت آنستکه سه بار : "وید 
وفاضلتر آ نستکه هفت بار بگوید و مستحب 
که درسجود ,گوید اللهم لك عجدت 
و بك آمنت و اك اسلمت و علبك تو کلت 


و انت ربی سجد وجهی للذی‌خلقه وصو ره 







است 


وشق سععه و بصره تبارك الله احسن الخالقین 
سبحان دبی الاعلی حور یکبار با هبار 
با بنج بار با هفت پار و جایگاه سجده از 
دا که موی سرست تاییشانی هر آنجا که 
از وی برزمین‌افتد روابود وا گر برپیشانی 
دعلی بود با یر احت‌وسسود تمتوان رد 
باکی نبود که بر یهلیو های پیشانی سجده 
7ند یش گر نتواندسجده کند برزنخدان 
و دوابود ویرا آن سجود و اگر جایگاه 
دمل را چاله بکند و دمل را در وی نهد 
پا کی نبود وروا نبود که پیشانی خود دا 
عکن نکند از زمیت درحال سود باختیار 
وم‌تحجب است که جایگاه سجود و حات‌گاه 
پای راست بود ونباید که بلندتر بودازآن 
پس اگر بلند تر بود بمقدار يك خشت 
تاکی نود و زوا نود که بت ای بود 
وبا کی نبود که دم دعا کند از بر دن 
ودنیا در حال ر کوع‌وسجود درهمهاحوال 
نماز وتهدفریضه است در نماز اگر کسی 
ترك کند متعمداً ویرا نماز نبود و اگر 
ان کند پیدا بک تس ار 
این انشااله وفرقی‌نیست میان تشهد اول و 
دوم در وجوب وفریضهٌ هردو و کمترچیزی 
که مردم را روابود دو شهادندت وصلوات 
برحمد و آ لش‌وا گرزیادت کند بر آن‌فاضل 
تر بود ومستحب است که مر دم در تذهداول 
بگوید : بم‌الله و بالثه والحمد له والاسیاء 








[ الحستی کلها ثه اشهد ان‌لااله الاانه وحده 
لاشر یك له واشهدان محمداً عبده و رسوله 
ارسله بالحق بذیرا و نذیرا بی‌بدی‌الساعة 
(۱) (اللعم صل‌علی محمد و ال محمدوتقبل 
شفاعته فی‌اعته وادقع درجته واکرهم این 
را درد دتگر تعهد وهه تماز های دیسگر 
وید امن نبود جر [نکه مستحب است 
که در تشهد | خرین کوید بسم‌الته وبلثه و 
| لحمدلثه والاسماء الحسنی کلها لثاشهد ان 
لاالاالنه وحده لاشر يكل» واشعد ان‌محمداً 
عبده و رسوله ارسله بالهدی ودین الحق 
لیظهرء علی‌الدین کله ولو کره المتر کون 
التحیات له والصلوات الطیبات الطاهر ات 
الزا کیات الناعمات العادیات المبار کات ل 
ماطاب وطهر وز کی وخلس ونمی وماخبت 
خلغیر النه اشهدان لاله الا اش و حدلاشر يك له 
و اشهد ان مدا عبده‌ورسو له ارسله‌بالحق 
بگیراً ونذیرا بین دی ااساعه واشهد ان 
الجنه حق وان النار حق‌وان الساعة آتبه 
لاد یب‌فیها وان امیبعت من‌فی‌القبور) اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و بارك علی محمد 
و ال محمد وارحم محمداً و آ ل‌محمدکافضل 
ماصلیت و بار کت و تر هت و تحننت علی 
ابراهیم و آل ابراهيم فی العالمین انك 
هید میدالسلام علك مها النبی ورحمةالله 
و بر کاته السلام علی‌جیم انبیاء اُوملاتکته 
ورسله السلام علی‌الا؛ة ااعا دین المءهد ین 
السلام علیثاً وعلی‌عباداله الصالحین پس‌سلام 
بازدهد چنانکه درپیش بگفتيم . 
درفر ایش نمازوسنتهایش‌وهر ک سکه‌چیزی 
ترك کند از وی متعمداً با ناسا : 
هر آنکس که طمارت‌ترك کندمتعمد] و نمازن 
کندواجب باشد بر وی نماز باسر کررفتن و گر 
ترك طهارت ناسا کر ده باشد ویس‌بادش 
آید ییاز آنکه نماز کرده باشد واجب 
بود بروی نماز با سر گرفتن و کر یادش 
نیاید بروی چیزی نباشد و نءاز روا باشد 
وک "کی شاز ند بیش از [نکه وت 
در آمده باشد متعمد آواچب باشد بروی‌نماز 
سکیف وا دامبا 1۵۱ ۱ ۳ 
بادش ]ید یس از آنکه وت در آمده باشد 
ووی در چیزی باشد از نماز واجب نباشد 
بروی باسر گرفتن نماز(۳) و کر ناسیابود 
بسن روشن شود ویرا آن اگر وقت‌مانده 
باشد واجب باشد بروی با سر کرفتن نماز 
و گروقت بشده باشدبر وی‌چیزی نباشد و گر 
"شی‌تماز کند تیاه نانک نماز وافاد ۳ 
متعمدا نماز وی ناقص بود ا کرچه واجب 
نباشدبروی‌باسر گر فتدش‌ونیت کر دن واجب 
است در نماز ا گر كِ نماز کند بی‌یت 
ویرا نماز نبود وواجب باشد بروی با سر 


)۱ بت ااهلالت از ده مورد استفاده افتاده از اصل عر بی تصحیح شد . 


۷۵ وقت در آمدن وقت وی از نماز پرداخته بود واجب باشد نیز باز سر گرفتن ا گر کسی نماز کند 
(۳) از ترج» حذف شده با از قلم کاب افتاده بو 


مسا واجب بود بروی باز سر گرفتن ئ 














































کرفتن نناز و گر کسی دو تماژی شوه و 
وقت آن تماز حاضر ۲مده‌باخد به تس 
نماز یس یادش آی دکه بروی تماز دیگر: 
هت واین نماز حاضتررا وقت تتگت وس 
باشد باید که بدین تیت بانماز فایت خووو 
»سا آن نا ساضی بکند و نکن اک 
قریضه.است (6) ( کر 3 ۳ 
واجب بود باس کرفتن داکر بفراموشی 
بود نیز با کت نماز واچب بوجای 
اگر پیش از د کوع یادش آید وچه گر 
بس‌از د کوع وا کر فرایادش نیاید بر او 
چیزی‌نبود) وا گر تر کک قرائت کندمت 

واجب باشد بر وی اعادت کردن واکرترت 
"مت هرافت ارت زیادت برالحمد بود 

فرایش نماز وی ناقص بود وبروی تباغدیا 
سر گرفتن واگر بسهوتركت کرده باشد و 
یادش نیاید تابر کوع شود چیزی بر وی 
نباعد چه! کر بادش آید وچها گر بادش, 
نياید ور کوع واجپست درهر ر کمتی اگر 
کسی بر کش کتلمتسید۱ وأجب باشدبروی 
باسر کر فتن‌نمازو گر بسهوترك کردهباعد 
ودر حال سجودش اد آید واچب باشد بر 
وی نیز با سر گرفتن نماز پساگر یادش 
نياید :1 آنکه ر کعتی دیگرنماز بکند 
سیم ر کمت شود و پس یادش آید با 
کر کعت نخستین فرو انداژد و بئان 
چنانکه پندارد که وی دور کعت تماز کر 
است همچنیناست چون ترك رکوع 

باشددردوم ر کمت(۳) ( وویر ادر ۲ 
آید دوم ر کمت فرو اندازد وسیم 
با دوم ر کمت کند)ونمازتمام بکند 


چیزی نباشدو تسبیج در ر کوع فر یضهاس- 
اک کسی‌متممد ات رک کند ۱ ۱۳ 

واگره ناش زترلک ,کردم باع ۱۳۹ 
آید یس از آن چها گر یادش نبا 


د کعتی,دویار اکن کت ترك کند 
را با + یی را از دوگان9 بعمداً وا 

بروی نماز باسر گر فتن و کریکی: 
تر ك کر ده باشد ناسینا ویس یادش 
از آنکه پنشسته باشد یاب رخاسته 

از ر کوع باز جای شود 
کند چون ازوی بر داخته : 
باسر نماز شود وقرائت باسر ک 
اگر نماز از آن بود که ‌ 
وا گر یادش نیاید تا + 





















































ِ 
۳۹۰ 


۲ ( ۳ کش کند بر وی چیزی نباشد 
پیشانی خویش عکن نکند از 
وال سجود متممد] ویر! نما نبود 
اکر اسیان افتاده باشد بروی چیزی 
تعهد در نمازفر یضه است و کمتر 


+س 


بود ود 
ک ور تشهد واجب است دو شهادت 


وگ رکسی ترك کند هر دورا متععدا 
باشد نماز با ان بس زک 
ی کرده بود قضاء هر دو بکند وبر 
وی واجبباشد اعادة نماز کردن وهمچئین 


۲ رکش کند متعمدً واجب باشد بروی 
أ رفن نبزد ا کر تست رت براده 
اهد پس از که سلام باز دهد قضایش 





د وروی چبزی نباشد وسلام باز دادن 
بت است و فرض نیست ا گر کسی ترك 
لکد متعمداً فضیلتی ضایم کرده باشد 
بازش باطل نشود و گر کسی ناسیا ترك 
کند سلام را نمازوی تمام بود وهفت تکییر 

با ویک او کر افتتاح همه سدت 
ات وهمچنین دست برداشتن ن باهرتکییری 
اسب کر کسی تراك کند متعمداً با 
دود نبازش زو گر کسی بلئد 
الدن در آن نماز که بلند. باید حوآندن 
ی کند با بلند بخواند در آن نماز که 
این متممد] واجب باشد بر 
ری ۷ سر گرفتن نمازو کر ناسیا کند بروی 


اشد وقنوت درهمه‌نمازها سنت‌است 


ت 





ها مو کدتر است وازفر بضه‌ها در 
نماز که ی ول یت 


: 7 پس از ر نت مستحب 
بکردن و گریادش نیاید از پس 
کمت سیم شده باشد در نماز 
بس ز ] نکه‌ازنماز بیردازدقفضایش 
زیس فرایش و نوافل سنت 
ی بکند ویرا بدان مزدباشد 
بروی چیزی نباشد . 
ز واحکامش و آنچه واجب 
سر گرفتن 
ی که درر کعت ننستين ازهر فر بضه 
ند اند کهوی‌یکر کمت کرده‌است 
آ بروی با سر گرفتن نمازو 
درنماز بامداد بثك افتد 
نداند ؟» چند ر کعت کرده 
ری با سر رفن نماز 
ناو بامداد بکند و 


بلوات بر ی برو آ لش فر یضه است‌هر 1" ۳ 
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زد ودور 





مضاف 


الحمد تنها ,و اند 








کند ودر هرر ی 

اگر نماز چهار باشد این 
ر کعت افاه # و اک قفا دورو ور 
رده باشد این دور کعت تمامی تماز بود 


وا گر 


چهار وظن وی 


کعت کرده 





بشكك افتد و نداند که نماژسه کرده با 
درهردو راست بود بنا بر 
چهاز کند وسلام باز دهد و پس برخیزد و 
بتک اکعت استاده بادور کعت نشسته بکند 
ا گر نمازچهارر کعت کرده باشد این‌هردو 
نماز افله او شود ولاکر سله رات کرده 
باشد تمامی نماز او بوده و ا گر بشك افتد 
ونداند که دور کعت کرده است یاسه وظان 
وی در هردو راست بود بتا بر) سه کند 
وبرخیزد یکر کعت دیگر بکندوا گر کسی 
بشك افتدو نداند که (دو ر کعت کرده‌است 
یاسه داچه‌اروظن‌هاء اوراست بود بنا برچه‌ار 
کندوسلام بازدهد یس برخیزد ودور کعت 
نماز استاده ودور کعت تسه ۳51۱ 
چه‌ارر کعت خو انده باشداین‌هر دونماز نافله 
باشد و کر دو راکعتاکر ده۴بوت اس ادو 
ر کمت‌ایستاده‌تمام نماز بودودور کت نهسته 
نافله اوشود و گر سه ر کعت ک ده باشددو 
دای نماز نفسته تمام نمازاو بود ودور کعت 
نعسته‌نافلً وی‌باخد) وا گر کسی بشك افتد. 
ونداند که بکر کعت کرده است تاسه با 
چهار واجب باشد بروی با سر کرفتن نماز 
از بهر آنکه دور کعت نخستون ویرا درست 
تست وا کر بشك افتد ونداند که نماز چهار 
کورام با پنج وظن وی درهردوراست بود 
تشهد بخواند وسلام‌بازدهد ودوسحدءٌسی‌و 
بکند که هر دوبررغم دیو باشد پس ار 
بادش آید پس از آ نکه وی‌نمازپنج کرده 
است نمازیا سر کیرد و گراکسی بشك افتد 
در تک نخستین ونداند که تکنیر کرد با نه 
پاید که تکبیر کند و در نماز بگذرد و گر 
کسی بشك افتد درقرائت 
خوانده بانخوانده یش از راکوم بان که 
قر آن بخواند پس بر کوع شود و اگر 
(سوره بخواند و پس پادش آید که وی 
الحمد نخوانده است باز کردد و الحمد 
خواند ویس قرائت کند و با ر کوع شود 
واکر) درر کوع یادش آید که وی الحمد 
خوانده بود بروی چیزی‌نباشد وا گربشك 
افتد درقرائت ازپی ر کوع درنماز بگذرد 
وبروی چیزی نباشد وا گر کسی‌درر کوع 


با درسجود بشك افتد دردور کعت‌نخستین 


ونداند کهفر آن 











شك وی‌درسیمر مت 
ود با در چها وی برباء د‌ 
اید که وم و هه و6 :13 وم 
ادش ۲ ر دوع ت ذویشتن 
زافر | صععده هلد یی آننکه م ارد از 
ر او ع ۹ ش آ[ یس از آنکه 
سرازر کو ع 4 بود که وی اند کوع 
فر اس کیرد و گر بشك‌افتددر 
حال سجود درز کوع درنماز بگذرد و بر 
وی چیبزی باشد و افتد دز تسیح 

بح 
داوم یس از آنکه سر بر‌داشته مود از 
ر کوع درنماز بگذرد و گر بشك افتد در 
سجده ووی نشسته باشد با بر خاسته باشد 
وهنوزبر لو ع نشده باشد باز جای شود و 
دو سحده ککند س ا گر بادش آید که 
وی ال دود کر ده بود ۳ 3 رد 
9 مش افتد یس از 9 


شده بود درنماز بگذرد وبر وی‌چیزی‌نباشد 
و گردریکی سحده بشك افتد - ووی نشسته 
باشد یا برخاسته باشد وهئوزبر کوع زشده 
باشد باید که سحده ند و گریاد ید 
ی ان اند وی ان تفه ادر ده مود 
بروی چبزی‌نباشد و گرشکش دريك‌سجده 
پس از رکوع بود در نماز بگذارد بر وی 
چیزی نبود و حکم آنکس که در تسیح 
سجود بشك افتد همچنان حکم آنکس 
ات ۰3 وی در ت-بیح رکوع بثك افتد 
و کر السی درتهد بشك افند ووی ندسته 
باشد باید که تشع‌د بخواند و کرشکش در 
تشهد اول بود پس از آنکه ب-یم ر کعت 
برخاسته بود درنماز بگذرد و بروی چبزی 
نبود و گریادش آید پیش از ر کوع که 
وی تشهد نخوانده است بنشیند و تشهد : 
بخواند یس بر خیزد و فرائت بخواند و 
ر کوع بکند و گریادش نباید تا بر کوع 
شود درنماز بگذرد و چون سلام باز دهد 
قضاء تشهد بکند ودوسجدة سوو بکندو گر 
کسی درنماز-خن بسهو بگوید واجب‌باشد 
بروی که ازیس سلام دوسجده سهو بکند 
وارستن گفن متعمدناشد بروی بود ۹۲ 
تماوبا سر کیرد و گر گسی دز دو رت 
نخستین سلام بازدهد ب-هو ازنمازی که آن 
چهار ر کعت بود یا سه ر کمت بود نباز 
تمام بکند ودوسجده سهو بکند و گر علام 
بعداً بازداده باشد تماز باس کیرد و این دو 
سجدة سهوازیس سلام باز کند وازیس هر 
دو سجده تشهدی سبك پباید خواندن و 
سلام دادنی بعد از نذهد ودرنمازنافله سهو 
یست وا گر کسی‌را درچیزی از نو افلسهو 
افتد بنا کند به آنچه خواهد و مستحیست. 
ویرا که بنابر کمتر کئد ودر سهو نیز هو 
نباشد وا کر کسی دا در سهو سووافتد در 


صلاح 


نماز یگذرد ویروی چیزی‌ناشد وا گر کسی 
را سهو بسیاربود درنماز(۱) بکوید اعوذ ] 
له من‌الثیطان‌الر جیم و نمازسيك بکند رِ 
سهونبت بر آتکس که ازیس امامی که 
اقتدا بدو کند نمازمی کند همچنن سهو 
ثیست بر امام هر که 37* یبس نمازان ویرا 
نگاهدار ند وا گر امام را وهمةٌ پس نمازان 





را یا بیشترین ایشان را سهو افتد نماز با 


ره رات احتباط را و را درنماز 
حدئی‌افتد که طهارت را بشکاقد بععد با به 
نیان نماز باسر گیر ند و گر حدث وی در 
تشهد بود بس‌ازشه‌ادتین واجب نبودبروی 
با سر گرفتن نماز وا گر پیش از شهادتین 

گر فتن 


بود واجب بود با سر ثرفتن نماز و گر در 
نمازخون ازیینی بباید باز گردد و جایگاه 
وید | گر خون‌بوی رسیده 
باشد وپس نمازتءام بکند هر که که از قبله 
برنگردیده باشد باسخنی نکفته باشد که 
نمازرا تباه کند یس اگر ازقله بگردیده 
باشد باسخن گفته باشد متعمدا نماز ناسر 
کیرد وا گردرجامه پلید نماز بکند ودانسته 


بود که دروی نحاست است فمازبادر "گیرد 


بشو بد وجامه ب 


و گرپیش از آن دانته بود ویس فراموش 
کرده بود ونماز کرده بود با آن جامه و 
سس بادش آمد که در آن جامه نجاست بوده 
است نیزنماز با سر کیرد پس ا کر ندانسته 
بود ونماز کرده بود و پس از آن بداند 
بروی نناشد با سر فرفسن نیز وهر اند 
داز کند باجامه مغصوب با برجایگاهی 
مغصوب واجب باشد با سر کرفتن ناز و 
قهقهه درنمازواجب کند با سر گرفتن نماز 
وتسم بواجب نکند و گرمردم را حاجتی 
بازدید آید در نماز اشارتی بدان حاجت 
کند نا دست بر دیوارزند چون خواهد که 
۳3 را بدار گرداند بر حاجت خوش 
و با کی نبود و هرانکسی که درنماز دهان 
دره (۲) بر آورد یا انگشتان شکند یا بر 
دست راست با بر دست چپ نکرد نقصان 
نماز بود وواجب نکند با سر کرفتن نمازرا 
وباطل نکند که از پیش نکس که نماز 
می کند چیزی بگذرد چون سگی با اسبی 
یا مردی یا زئی یا حیوانی دیگر و میان 
خویش و میان راهگذر چیزی نعد اگر 
چوبی خرد بود با خشتی فاضلتر بود وا کر 
درمازععاسه فرود ۲ ید و بگوید الحمدلله 
رب العالمیت با کی نبود ویرا از آن وا گر 
کسی تروی سلام کند و وی در نماز بود 
همچنان رد کند بگوید سلام‌علیکم ونگوید 
علیکم‌السلام وا گرانکس که نماز می کند 
چیزی فراییش وی آید که وی‌از آن‌بترسد 
چون کژدمی یا ماری با ددی یا جز از آن 
باید که از خویشتن دفع کند با بکشد و 
نمازثبر د سس اکرکن نبود مگر بریدن. 


)0 در نماز بسیار بود . 
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۰ ")یا خیازه. ‏ : ظ 


نمازباید که نمازییرد ویس با سر گیرد پس 
از آن ۳ در از بود و اسیی بیند 
از آن -وشتن که دها شذ. باشد 
يا وام دادی بیند که ترسد از وی فایت 
شود یامالی بیند ترسد که بهرزه خواهد 
شدن روا بود ویرا که نماز ببر د و آن‌چیز 
را حکم بکند ونماز با سر گیرد و بروی 
چیزی نباشد وبااکی نبود آنکس که نماز 
کند کيك و سرشك و سبج را بکشد 
ومانند آن از مودیات وناند که سرد نباز 
کند وموی در جعده بسته باشد اگرچنان 
کند واجب بود پاسر گرفتنش . 

در آ نچه روا بود باوی نماز کر دن از جامه 
و جایگاه و آ نچه روا نبود وا نجه روا بود 
بروی سحود تردن و آنچه روا نبود . 
روانبود نماز کردن باجامه که نجاست بوی 
ریده باشد و بدان عالم باشد یاغالب 
ظتش بود هر که ان کت باوی و حااش 
چنین باشد که ما وصفش بکردیم واجب 
باشد بروی با سر گرفتن نماز و گر بداند 
که درجامه نجاستی هست ووی هنو زدر نماز 
است و پرداخته نیست باید کهآن جامه از 
خویشتن بیندازد وبا جامةٌ دیگر که باوی 
باشد نماز کند یس !کر بروی الانك جامه 
نباشد بشود و جامه‌بشوید وناز ازسر گیرد 
وروا نبود نماز دریو-تهاء مردار و بدباغت 
باك تعو. حیاز۳ از آن حیوان ناشد که 
کشتاوری بروی افتد با نیفتد وروا نبود 
نماز کردن بریوست و بر آن چیزی که 
ک؟وشت وی‌نخور ندچون سک و خوك‌وروباه 
وخر ؟وش‌ومانند آن ۱ گر چه کشتار کرده 
باشند و دباغت کرده و کر ۶سی نماز کند 
باوی واجب باشد بروی باسر گرفتن وروا 
نبود نماز کردن دم را با ابریشم حض 
که اکر با ابریشم حض نماز کند باختیار 
واجب باشد بروی باسر گرفتن وا کر نماز 
کردن وی بان در حال ضرورت بود با 
حال حرب واجب نباشد بروی با سر گر فتن 
نماز وهر که که‌جامه را تانش با بودش‌بنبه 
بود با کتان وباقی ابریشم بود با کی نبود 
با وی نماز کردن و مکروهست که مردم 
نماز کند در پیراهنی که قب و دامن وی 
و سر آستین هایش دبا یا ابریشم محض 
بر وی دوخته باشند و روا نبود و نماز 
کردن در خز که وبر خر گوش و رویاه با 
وی نقش رده باشند و روایتی کر ده‌اند که 
روا بود و آن روایت بر تقیه گر فته‌اند واما 
باختیار روا نبود چنانکه بگفتيم و باکی 
نبودزنانرا که نماز آنند باجامهٌ ابریشم و گر 
بر هر کتندا از آن فاضلتر بود و روا نبود 
نماز کردن درخزخالص یاخزی که چبزیاز 
ابریشم باوی آمیخته‌باشند وبا کی نبودنماز 
کردن باننگ وسور و بر هر چیزی که 


























گوشتش نخورند و روایتی کر 
رخحصت داده در آن که ناژ بااین. 
بود واین دوایت برحال اضطر ۱ 
ای موی 3 

ودر ویر هر چیزی که کوشتص بنووزو 
چون ؟شتار کرده باند و دباغت کرو و 
ا گر نداندکه کشتار تست کی وت 
در بازار مسلمانان بخرد از آنک سک 
مردار بحلال ندازد و روا نبود خریدن از 
آنک که وی بحلال دارد یامتهم باشد در 
آن و مکروهست تماز کردن یاجامةً ساء 
الاععامه و موزء که با کی نبود با ۱ 
اکر چه سیاه باشدو با کی تبود دریك‌با 
نماز کردن درآن الاکدر زیر ش‌میز 
بود که عورت بیوشد ومکر وهست کاس ۲ 
از بالاء بیراهن میزر فرا اکیردومکروم 
اشتمال‌صما در نماز وان ۹ برد گر ] 
بخویشتن بر گیرد و هر دو سرش از. 
دستش بگیرد وس هردو سر بریکی‌دوش 
افکند چنانکه جهودان کنند را 
مردم نبود الايك جامه با کی نبود کب 
از آن جامه درمیان‌بندد و بعضی, 
افکند واگر باوی الايك علوار 7 
پوشد و ریسمانی یاشلواو یز 
افکند باچیزی که‌مانند آن بودو 
مر دم را که داز کند باعمامه که 





وزن آزاد نماز نکند الابا دوجا 
بشقتم کند ویکی در پوشد و ا 
پرستار دا ون بالغ را که ماز 
ونباید که ۱۳ 
وباید که پیشانی اوازبهر سجود 
و دمانش ازبهر قرائت قر آنن 





























زن را ادیم در بستن درنما 
و بروی تبابود در بسته الا 
الا درحال حرب و نماز نک 

وه بانمل سندی ومستحیست : 
تعل عربی وبا کی نبود نماز 
هر کاء که سا دارد ومکر 


وروا نبود نماز _کردن: 
زیرش پوست روباه بود. 
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که مرد با جامهٌ زن نماز کند چون از او 
این باشد اکر گبریٍ جامه کند از بهر 
ای مستحبست که باآن جامه نمازنکند 


الا بس‌از آنکه بشویدوهچنین است‌چون 


جامه از میخو اره بعاریت گیرد ویااز 
۹ وی چیزی از تحاسات محلال ۸ و 
له از تخت باب :توید و رپس 
باوی‌نماز کندوزن نماز نکند چون‌در دستش با 
پایش چبزی‌بود که آن‌چیز بر خان کند( ۱) 
پسااگر پرخان نکند با کی نبود باوی‌نماز 
گردن وبااکی نبود که مردم نماز کنند و 
در آستن دی مر غی دود وترسد که ضاء 
شود و مردم نماژ نکند با جامهٌ که بر وی 
صورتها بود وروا بود نداز کردن با آن 
جامه ونه‌باآن انگشتری که بروی صورتی 
بود و نماز نکند در خانهاء غایط و نه در 
کرماوه و نه‌دراشتر تر کده و نه‌درجا یکامی که 
درخانهةٌ مورچه باشد ونه جایگاهی که آب 
رود ونه‌در زمین برف وئه و 
ار آلسی در ؟ورستان نماز کند باید که 
از میان وی و کور بوشنده باشد و کرچه 
عصای بود يا مانند آن پس اگر نتواند 
از آن بکردن باید که از میان وی ومیان 
ککور وان دود از پشش و از دست 
راست و چب هم چنین و باکی نبود 
13 دریسش بود وروات1ا دهد ور مت 
داده در آ نکه روا بود نماز کردن فرا گور 
های‌ائمه علیهم السلام و آن روایت برنوافل 
گرفته‌اند و گرچه احتباط آن که ما بگفتیم 
وزمین شوره دروی نمازنکند چون پیشانی 
برزمین تتواند نماد پس ا کر تواند بیشانی 
برزم:»ادن با کی نبود نماز کردن‌دروی 
ق نمازتکند بس!#گر نتواند برزمن 
نماز کردن با کی‌نبود که ازبالایآن 
زقی ؛ تیفکند و بروی سجود کند سس اک 
نیاید برف تکوبد و بروی -جود کند و 
۱ کل سجود نکند پس | گر ضرورت بود 
کردن در زمینی که وحل بود و آب 
باشارت نماز کند و بروحل و آب سجده 
د و روا نبود نماز کردن در [ تشکده‌ها 

رخانه ها که در وی خمره بود و نه بر 
وبا ک ای‌نبود بر پشته‌ای‌ر اه تماز کرادن 
ی ابود نماز کردن در مسجد های 
کنهتهای جهودان ونمازکند در 





اه آن جایگاه را با آب فروزند 
شود دروی‌نماز کند ونمار تکند 


تباز تکنند و در اقلا وی 
مره باجز از ان و نه در 








بود و ثر هردو در 
آزافعست هرد تم 
حال هر 
قر ایض 
با اختبار وبا کی رو وا نز 
تردن دروی وهر که که صْر ورت بود نماز 
کردن بربالای کعبه پاید که برقفا خدید و 
دروی به بت‌الممور ؟ مد و باشاره نماز و 
و مستحیست وافل 3 ردن در اندرون کمه 
و مکر وهست نماز 
وادی حّجنان وذات!اصلاصل و بیدا ووادی 
الشقر و مکروهست نماز کر دن در مرابط 
اشتر و خر و استر و اسب و رن( کی سدع 
برحال خویش ترسد با کی نبود که در وی 
نماز کند پس‌از آنکه بآب‌پز ند دبای نبود 
نءاز کردن درمرابط گوسفندان برهمه‌حالی 
ات بود که 
تری بیرون میدهد از بالوعه که پول در 
وی نت و نلاز کنند در حانه ود در وی 
کبربود وبا کی نبود که جه‌ودی یا ترساقی 
بود ونمازنکند فرا قبله که مصحف کشوده 
در پیش وی باشد و با کی نبود چون در 
غلاف بود و ازبهر ان مکروهست تادلش 
مشغول نشود بنظر کردن دروی وروا نبود 
سجود کردن الا بز مین یآ نچه زمین ویرا 
بر یانیده باشدالا که‌چیزی بو د وبرا بخورند 





دو نماز نکنند وه 





ردن در راندرون " تعبه « 


بو ددرحال 


کردن در چهار جایگاه 


با در بوشند و روا نبود سجود کردن بر 
قبر پس ااکر ضرورت بود و با وی چیزی 
نبود که بروی سحدکند بر نبود وروا 
یود سجده کردن بر جامه که از ابر یشم ۳ 
م يا کتان با پنبه کرده باشد الا در حال 
0 
و با وی چیزی نباشد که بروی سجده کند 
او نبود هر بر بن‌جامه‌هاو با کی 
نودسجود اردن؛ ر حشبش زهینچون بکم(۲) 
و مانند آن و با کی نبود سجود کردن بر 
کر ج(۳) و آجرو بر سنگ وچوب‌وروانبود 
در 9[ که وبا کی‌نبود 5همردم 
يك مت ‌سنگت خرد بر بساطی کند وبر دی 
زد و سجده نکند پرساروج وپاکی 
لبود سجده کردن برخره و آن <صیری شرد 
بو د وهمچنان ن که بروی مردم بریسمان ن کرده 
باشند و روا نبود اکر بدوال کرده ناشند 
وروا نود باکر در بر زر ۱ تحت باکی 









_" 
صلاخ 
ود سجود 9 ود 
۱ هِ- 
و تا ۳ ۱ حه 
۱ ۱ 
ْ ن #ر او 2 
0 9 شد 
۴ ۱ 
ت روا 
نبود سجود ق الا که 
۱ نر دا ند ا ار مردم از ای 
رَ وا ین با دب 
سر ری لبود له سحده بروی کند 
د‌ من خو یش سحده کند 
2 ون 
و تر یا وی جامه مود بر دف خو ش‌ححده 
بکند و ور لسی درجایگاهی برچ 





برف بود و باوی چ-ژزی نود بررویه 
سجده کند وبرزمین قادر نبود با کی نیو 
سجود کردن بروی و با کی نبود مرد وژن. 
تماز کتد و ایشان خضاب بکرده ناشند و 
بر ایشان خر قهخضاب بودهر ۱ 
در نماز آدینه و احکامش : 

کر درئماز آ دینه فر بضه است چون, 
شرایط وی حاصل ۲ بد و از شرطهاه 3 
آذتکه امامی عادل بود آن جایگاه 
آتکس که امام ویرا از ی 
فرا داشته بود وعدد مردم هقت کس باشند. 


اک الاک اک از هفت و 
بنج اس 


ویرا باشندسنت باشد ومستحست نماز آ دینه 


واجب نبود بر ایشان و هر که که 


گردن وبا حصول این شرایط بیفتد از نه 
اس یی پیرو طغل خرد و زن و بنده و 
آنک سکه بسفر بود و کور و لنگ وییمار 
وآنثکس رااکه راه وی یش ازدوفرسنگ 
باشد و اینها را که ذ کر بکردیم الا آنکس 
که ازتکلیف بیرون باشدچون‌طفل ۰ چهار 
کعت فریضه لازم[ید ایشان دا پس اگر 
به نماز | دینه حاضر آبند واجب باشد در 
نماز آدینه‌شدن وروابودایشانرا کهءدور کعت 
کت رز ااکن لصر ایک رالست وا بر 
ایشان حاضر آمدن چنانکه در پیش بکفتيم 
و روا نباشد که در يك شهر در دو جایگاه 
نماز آدینه کنند و کمتر راهی که در میان 
دو مسجد آدینه نود ناید که سه میل باشد 
با بیشتروا گرامام حاضر آید درشه‌ری روا 
ناشد که بشنماز ی کند وسی دیکر جز از 
وی الا که ویرا بیماری بود که وبرا از آن 
متع کند وچون مردم خواهند که‌نماز کنند 
بمز کتی بزر کی شوند و نوافل آدینه پیش 
از زوال بکنند و این فاضل تر است خاصه 
در روز آ دیثه‌اما دردتگر روز روا نبود از 
نش زوال نوافل کردن وا کرشش ر کعت 
بکند نرد که آفتاب فراح بر آید و 
شش (رزکعت دبگرچون آفتاب الا کیردو 





صللاح 


دو ر کمت (نرد آنکه ژوال باشد و شش 
ر کمت دکر ازمیان فر یه پیشین و دیگر 
بکند با کی نبود و گرههٌ توافل را با ۶س 
نمازدیگر دارد روا بود ویرا آن الافاضلتر 
آن 4 بگند تیم وهر که که زوال افتاب 
نود ووی از نو افل هیچ دم باشد تا پر 
نمازدیگر افکند 
تِ 


روز [ دنه چهار ر لعت بغزاید 








و در نوافل 
روز | دینه برزنان 


لازمست فسا 


۲ 


واز سنتهاء 
نو آ زاد کان‌درسفر وحذر 
از 


ومردان و بند 
باتمکن بود از آنن و وفت غس( 1 


آنوقت دربود که فحر بر ۲ ید تازوال|فتاب 


خم اس سب ‌ 
بودن هر که زوال افتاب نزدبختر ود 


فاضلتر بود فا زوال افتاب بود و وی 


بتکند 
7 4 


و رو 


عگل نکر دم باشداز بس زوال قضایش 
رن 
اکن وا گر 
آدینه آب نیاید یا تکیت نیابد از 1۳ 


برسفری بود وار سد 
آب کردن روا بود ویرا که روزینجشنبه 
سل کند وم-تحب‌است که مر دم‌روز ۲ دیته 
خویشتن را يا کیزه گردانند وموی سر به 
بالائین 
موی بکیر ند و جامه باتک ما در بوشند و 


ز کند و چون 


تراشند و ناخنان بچینند و از لب 


دق بل 
روی بسچد بزر گتر نهد برسا کنی‌ووقار 


چیزی از طیبت بخو مش 


رود ودعا که حصوص است در آن‌بخواند 
و باید که امام چون زوال نز ديك بود 
بر متبر شود و خطبه بر گیرد بدان متدار 
رت دو خطبه بکند زوال | فتاب بو ده 
باشد وچون وال آفتات بباشد فرود ]ید 
ونماز بکند وباید که دوخطبه بکند واز 
مبان هر دو فسلی بکند بدان که با بنشیندیا 
صورتی‌سبث بخو اندودر خطیه جدخدابتعالی 
کند و صلوات برپیغمبر صلی‌الّه علیه‌و ]له 
وسید وامام مسلمانان رادعا بگویدو وعظ 
وزجر واندرز وتخو یف بکند ورام شود 
مهن گفتن بر آنکنن که خحطنه سرد و 
واجب باشد که کوش‌باخطبه کردن ازبهر 
]ثرا که‌دو خطبه بدل‌دور کمت‌است که بیفتاده 
وست وهرااتکس که ندو حطه : سد نبا 
وی تحام بود هر که که امام از آن بود که 
پدواقتدا کنند و گرامام را باید که در دوم 
کت بر کوع شده‌باشد نماز آدینه ازوی 
غایت شد و بروی باشد که مازییشین چهار 
رتکد و اند رنه صفت آن امام که 
ار ی کنر چنین باشد اولا آزاد وبالغ 
ود و باك بود در ولادت و دور بود از 
جیماریها چون کلی ودیوانگی ویسی وباید 
که مسلان بود و موّمن و معتقد حق و 
مرتکب نبود هیچ چیز را که بدان در جلا 
خاسقان شود و در خطبه داستی باشد و 
خر بضه‌ها را دراول وقت ادا کند و مستحب 
باشد ویاا که عمامه دارد اکر زمستان بود 
و کر گرمابود وبرء یمنی یاعدنی بر خویشتن 
افکند و چون چنین باشد واجب کند گرد 





آمدن و اقتدا» نماز بدو کر دن و گوش با 
قرائت وی کردن و ه رکه که خلل کند 
بچبزی از این که ما وسفش بکردیم واجب 
نباشد گرد آمدن و حکم روز آدیته حکم 
دیگر روز ها بود در آنکه فریته چهار 
ر کت لازم باشد وا گرمردم نماز کنند از 
۹3 بدو افتدا نکند در زماز آ دنه 
از بهرتقیه | گرعکن بود ویرا نمازخویش 

ش نماز وی دارد بکند و گر عکن 
نباشد دو ر کعت با وی بکند و چون امام 
سلام باز دهد بر خیزد و دو وت دیگر 
بکند تا تمامی نماز وی بود و چون ام ام 
نماز دو ر کعت کند باید که قرات باواز 
بخواند و در رالعت آول اعد و سورد 
الحمعه بخواند و در دوم الحمد و سورة 
المتافقون بخواند ودوقنوت بکند یکی در 
رکعت نخستی پیش از ر کوع و دوم در 


ر کمت دوم پس ازد لو ۹۶ 1۳ 


نماز کند باید که این دو سوره بخواند که 
ما بگفتيم در یر سورتی 
جز از این دوسوره سبق‌اللسان افتد ویرا 
و یس یادش آید پاید که رجوع کند با 
سورةالجم» هر که که‌ازنیمً سوره نگذشته 
باشد چه ا گر از نیمه سوره بگذشته باشد 
)2 تمام بکند و بنافله انگاردوفر یذه 
با سر کیرد بدین دوسوره که ما بگفتیم و 
این برع ال ۱۱ وف و 
این دوسوره بخواند نماز وی ماضی بوده 
لیکن ترك افضل کرده باشد وچون چهار 
ر کعت کند بر وی الا يك قنوت نباشد و 
مستحب است که جهر کند بقراکت بر همه 
حالی ونماز آدینه نود الا بخطه و لک 
نبود که مومنانن در روز گارتقیه جایگاهی 
که ایشان را ضرری نبود نماز آدینه بکنند 
پدوخطبه پس اگرنتواند خطبه کردن روا 
بود که نماز بجماعت بکند ولیکن چهار 
ر کعت بکنند ونمازروز دینه با عدم امام 
درمسجد بزر کترفاضلترست از نماز کردن 
ام ۱ 
بکند چون امام سلام بازدهد او برخیزد و 
رکمتی دیکربا آن مضاف بکند و دروی 
جهر کند نمازش تمام بود وا گربا امام يك 
ر کعت نهاز بکند و سجود کردن نتواند 
چون امام برخبزد وی سجود بکند و پس 
بامام دررسد پس ا گر نکند و باژ ایستد تا 
امام دردوم ر کمت بر کو ع‌شود وی‌با امام 
ر کوع کند چون امام بسجده شود وی‌نیز 
بسجده شود واین دوسجده از آن ر کت 
پیشین کند وچون سلام بازدهد بر خبزد و 
ر کمتی دیگر بکند پسا کر بدین دوسجده 
یت نکند که از ر کمت پیشین است بر وی 
باشد نماز با سر گرفتن وروا نبود بانگی 
نماز کردن ازبهرنمازدیگر روز آدینه بل 




































۹ 

چنان بایدکه از ی نماژ پیشیت یرداژو . 
۳ . 

بس نماز 

درجاعت و احکام آن و حکم‌امام ومأموم  ,‏ 
جاعت کردن درهمه نمازها قریضة مس ۱ 
است و مندوب و در وی فضلی ب ۳ 
و کمتر چیزی که بدان جماعتها پندو . 
دوکس باشند و چون دو کس حاضر 
آیند یکی فراییش دود و آن دیگری 
سوی دست راست باستد و نماز یاه 


بکنند و گر جماعتی باشند یکی از ایشان ‏ 
2 


ف 


فر اپیش‌روددزمیان با,-تدودیگران دریس 

دی‌دریکمف باینتند لا کبرهتهاختآ شک 
امام در میان یشان بایستد درصف وا کر 

امام در کناره بایستد ویس نماژان‌بر دست ۰ 
راست‌با کی‌نبو دو باید کهآ نکس کییشنمازی . 
۳ قرائت از همه قوم بهتر خواند یس 
۹1 در قرائت خواندن‌راست باشندآتکس ‏ 
فراپیش شود که فقه بهتر دائد وا گر درفقه 
راست باشند آنکس که همجرت وی ببشتر . 
بوده باشد واگ در هجرت راست باشند . 
آنکس که بسال معتر بود و اگر در عال 
راست باشند آنکس که رویش نیکو تر بود 
فراپیش شود ونباید که کسی فرایی شکسی 
شو ددرم‌جدوی باسرای وی ,ادر پادشاهی ‏ 
وی وچون قوم حاضر آیند ودرقوم‌مردی 
از بنی‌هاشم بود اولیتر بود به بیش نمازی 
هروقت ک‌قر ات بهترداندوبا کی نیو 
که پیشنازی زنان کندوهمچنین ! 
که زن پیشنمازی زنان کند ونشاید که ز 
پیعتمازی رادار کند وت ۲ 
که تیمم کردهباشذ بیفتاژی قوم یک 
اشان وضو کر ده باشندو مچنین مکرو 
که مسافر پیشنمازی جنران بو[ 


ده 


پیش شود فرض خدویش بکند وسلام با 
دهد واز آن قوم کسی فراپیش شود 
ایشان تما م کندوهر که که مسافر از» 
نماز کند چون فرش خویش کرد 
سلام باز دهد و با ایشان نماز تا 
الا که برخیزد و با ایشان نماز 
نیت نمازی دیگروتطوعی کند 
نبود که پیشنه‌ازی کندآنکه ۱ 
و نه اعرابی بر مهاجران و 
آزادکان و روا بود که 
موالیان‌خویش کند هر " 
بهتر داند و پاکی نب 
کور هر که که ک 
























































1 
با مالف تو 
4 1 نیو بدو اقتدا نکنی ونماز 
کی ازیس فاسق وا گرچه موافق تو باشد 
ورافتقاد وییششمازی تکند کی که کل بود 
پیس با دیوانه و کس و مد زو 
ان و از ند کسی که «ددارد 
ی که ایشان بند ندارند و نه 
۳ وی مفلو ج بود از بر کسائی که 
ندردت باشند و نماز مکر ی ناصء 


باشد در مذهب تو از 


‌گ و 
ءازبی کسی کهتولی بامیر الم منین‌علیه لسلام 
کید هر که که از دشمنان وی تبری نکند 
لا درحال‌تقیه وروانباشد نماز کردن ازیس 
9 هت |[ لاف کند در امامت دوازدهائمه 
علیهم !لام از کیسانیان وناوسیان وفطحیان 
وواففبان و جز از ایشان از فرت 


روا نبود که ااوداحی که ببلو غ تر سیده 


شمه و 
اعد از ی اکند ونماز مکن ازیس‌آن 

که در پدر و مادرعاق بود ونه‌ازیس 
تکس که قاطم رحم بودو نه اژیس 


۱ ه سفیه بود ونماز کر دن روا نود ازیس 


آن 


اغلف یعنی ختنه نا کرده و چون فراییش 
شود آنکس که وی بشر ایط امامت بوداز 
توالت وان چهاکر از از آن 
ورد جهر گزند دروی باجهر نکنند بل با 
رشن 7سبیح و تحمید میکند و گر نمازاز 
ن بود که چه‌ر کنند رت 
کابوس شودیس! کر قراءت‌امام بر تویوشیده 

آنکگه خویش فرائت بخوان و 
شنوی ازتراغت امام روا 
قفرائت نخوانی وتو محر باشی 
ات وامستحب ات که الحمد تنها 
آنی در ان نماز که امام در وی جهر 
ک وت ووگر نو انی بر توچدزی نبود 
ناز کنی ای ی بو که بدو اقتدا 
خویش بخوانی برهمه حالی 
۳ وک هر آکند 2 

لقن ماه تمه بود روا بود ترا 
ات مانند حدیث نفس وروا نبودترا 
و کت نی برضه -الی و هر که 


۱ " داددر از آن وهر گه کدریس 
ات بپرداخت پیش از امام باید که 
که تن زا نتب 
4 از آن-وره کهمیخواند 
مازقرائت خویش ببر دازد 


سر ان انجمد خواند از - 





تک 


اعتقاد ایثان 


ی شنمازی «کند: ویر ظام 
بود و دی 


که حالف ابش 


بیدا شود اشارا 


نماز 





ان بوده ات دراعتتاد 
ایشان ماضی باشد وهر که که مر دییشتمازی 
کند و دوی فر ا قبله تسده ءاشد بعمدا 


بروی باشد نماز 





باسر کر فتن و بر 





ن‌ 
چیزی :ءاشد هر که که ندانته باشتد یس 
ار ای اش اسان کي وا ناش 
بازسر گر فتن نماز ومر که که امام ویس‌نماز 


ندانسته باشند حکهء‌شان [ -تکه در باب‌قبله 
گفته شد ومر که که امام <دئی بکند در 
زماز که بدان حدث نماز بریده شود باوضو 
مشکافد باید که مردی را فرایرش کندتاتمام 
بکند نماژ اشان ومسحب اسعت که آن مرد 
آن بوداکه پا قامت حاضر بوده باشد یس 
ااکی عاحیی تتریس الق زا تهرن رکنم عوا رل 
که ویرا یکر کعت يا دو ر کعت 
قابت شده باشد روا بود چون اءشانرانماز 
تمام بکنداشارتی کند آنن اشاره سلام‌دادن 
آاعان وود ای فاد شنت انار 
ایشان تمام بکند و هر که که امام نا گاه 
بمیرد از قبله پدور کنند ویرا و کسی را 
فراییش کنندتانهازایتان تمام بکند و آنکس 
که دست‌بوی زده,اشد غ-ل بکند و آتکس 


از ان بود 


که‌تکیرر کوع درا بد ات رکعت دربافته 
اگر «کبیر ر کوع درنباید آن 
تکیت ادص ی کی 
ر‌ کوع‌دریابد وازوی تا ,صف مسافد ی:وده 
روا بود ویرا که بر کوع شود ودرر کوع 
برود | بصف برسد با ر کوع تمام بکند 
چون امام سر از ر کوع با راست کند وی 
بجدء شودوچون امام بدوم‌ر کءت‌بر خیزد 


باشد پس 


وی در صف رساند خویشتن راو آ نک س که 
ترسد که رکوع ازوی فابت شود روا بود 
ویراکه .ك تکبیرهم از بعر د کوع وهم‌از 
بهر افتتاح بکند و گر نترسد لابد باید 
ویرا ازدو تکبیر وا کر کسی دا .كر کعت 
یادور کمت باامام فایت شود آنچه دریاید 
باامام باول نماز خویش بکند ویس از نماز 
بکند ۲ نچه فابت شده باشد ویرا ومثال‌این 
چنان است که کسی باامام نمازپیشین یادیگر 
یاخفتن کند ودو ر کعت از وی فات شود 
نچه بوی درنیابد الحمد و سوره بخواند 
در هرر کمتی اگر تواند پس اگر نتواند 
اقتصار برالحمد تنها بکند و چون امام 
سلام باز دهد وی دو رکمت دیگر بکند 
و در وی الحدد تنها خواند یاتسبیح بکند 
و گر پا امام یکر کعت فایت شده باخد در 
دوم الحمد و-وره بخو اند وبا امام به‌تشهد 
اول پنشیند و تشهه بشو اند بل حمد خدایتعالی 
کند تِ وچون امام به سیم بر خيزدوی 


ت نیز بر د د ودوم وی بود وچون امام سیم 


صلاخ 


اکراده باشد وین بتغهد فرانشیند واتقهدی 
سیك,خو اند و پس بچیارم باامام دررسدوسیم 


وی بود وچون اعام بحشهد باز دسین نشند 





وی نیز بذشیند و <مد خدامتعاه ی عیکند و 
سبیحش و چون امام سلام باز دهد وی 
برخیزد ور اعتی دیگر بکند تشهدبتواند 
وسلام باز دهد و 8 وی ناو کند 
یک که بدو اقتدا کند سراز ر کوع 
بن ثداژد از بش افام اسر سر برردارد:و 


ده باشد باید که سر با ر کوع 


برداشتن امام 


فراموش کر 
رد باس بر داشتن وی ناسر 
بودو همچنین کند در حال سجود وااگر 
سر برداشتن‌وی عمداً کر ده‌بو د سر باسجود 
نیرد ,ل‌موتوف با« رد تاامامی دروی‌رسد 
وااگر امام از آن :ود که بدو اقتدا نکند و 
صراز ر کوع پاداست کند پیش‌از وی بااز 
صجود باید که با ر کوع نشودا؟ 


و ناس 


و ده و آاکر متععداً زیرا که آن زیادتی 
ءاشد درنماز وهر کس که امام را دریابد که 
سر برداشته بودازر کو عباامام بسجده‌شود 
ولیکن بات سحود را درشمار کیرد و 
پایستد تا امام برخيزد بدوم ر کمت وی را 
دوا بود آن وا گرامام را درناید در حال 
ات 
تشمد با وی بنشند تا علام باز دهد چون 
امام سلام بازدهد وی بر خیزد وروی فرا 
:ماز کند وچون امام بر کوع شود و آواز 
قومی‌شنود که درم‌سجد همی آبند بر وی بود 
* که ر کوع را دراز کند اندکی تا ایشان 
بوی رسند در آن ر کوع وسلام باز دادن 
امام یکباربود دربرابرقبله و بچشم اشارتی 
ما‌دست رات اکن و از جایگاه نمازش 
مدشود تا که هلای‌د وی چیزی‌از 
تمازفات ‏ کرده باشد, تمام بکند و باید که 
امام یس ذمازانرا شه‌ادتن بشنواند در هه 
۳ وبرایشان نیست که پیشنمازرا چیزی 


ممد سس 


بعنوانند وروا نبود آنکس که نماز پیشین 
ی بود که وی با امام نمازدییگر بکند 
وبدواقتدا کند و گرنیت کند که آن پیشت 
وی است اگرچه نماز دیگرامام بود روابود 
و کر کسی تنهانماز کرده باشد ویس‌جاعت 
دریا بد روابود ویرا که همان نما باسر گیرد 
چه اکر امام بود یا مأموم ودرصف پیشین 
ته بایبتند کودکان و بندکان و زنان و 
مخنثان و باید که از میان دو صف متدار 
خفتن کوسفندی بود وبا کی نبود که مرد 
نها دريك صف بایستد ه رکه که صف پر 
شده باشد پس ۱ کرصفها پر نشده باشند 
مکروه باشد ویراآن وبا کی نبود درمیان 





صالاخ 


استونها باستادن و مکروهست امام را دو 
حرابی که در دیو ار بود باستادن و گر تماز 
را تاه تکند وجبایت ناد هی که که از 
میان امام ان ککه ند-ازمیکنه و ازمیان 
امام باارمیان‌عف حاثلی بود چون دیواری 


و گر کسی 


وی‌نمازجماعت نباشد وو-ت کرده‌اندزنان 
را که نماز کتند اکرچ» مبان ایشان ومیان 
امام دیو اری بود ودوا نبود که امام مر 


در ص متم ووء نناذ کنه تاز 


جایگاهی بلند بود چون دکانی با بامی یا 
مانند آن وچون زمین راست بود کی 
نبود امام را بر آن بای-تادن | گرچه‌بلندتو 
بود از جایگاه پس نءازان باندك و پس 
نمازان را باکی نبود که برجایگاه بلند 
استند وار سس اما دادکند ارکا 
زیر تر از آن بود و هر که که دو کسی 
نماز کنند وهریکی ازدن دو کانه گو ید من 
(مام بودم نمازهر دورو بود ذیرا هر یکی 
از آن دو کس احتباط نمازیجا آورده‌باشند 
ازقرائت وود ور کوع ونیت وجزاز آن 
و گرهریکی‌ازین دو کس گوید که‌من پس 
نماز بودم برهردو باشد نماز باس رگرفتن 
زیرا که هریکی از این دو کس‌کاو تماز با 
صاحب خویش افکنده باشند واو کان تمامی 
بجانبا ورده ویااکی نبود که مر دعلام بازدهد 
پیش ازامامو بکار خو «ش شودچون‌طرودتی 
بود ویراآن وبروی نباشد بایستادن از بهر 
تعقیب اماموچون‌درمسج دهاز بماعت کرده 
باشد » مکروه بود همان نماژ یکبار دیگر 
بجماعت کردن بعینها ۰ پس | کرقومیحاطر 
آبند و خواهند که جاءت کنند یکی ازآن 
قوم فر اپیش شود و بانگ نماز نکند و نه 
اقامت هم بر آن یانگ نماز و اقامت که در 
م‌جد ازییش رفته است تماز سکنند مر که 
۶ صف ان 5 مد د باس وک ۹ 
کستشته: هلو باشد و مر دم یز ٩کنده‏ کشته 
لابد بود بانک نماز واقامت کر دن وه رکه 
که مردم در نماز نافله استند و یس تماز 
فر ضه را قامت بو ] دد زوابود وبرا که نافله 
یرد و در جاعت شود و )کر در قریضه 
استاده بود و امام امام عدل بود روا بود 
ویرا که فریضه نیزیبرد و باوی دو جاعت 
شود پس اگر امام عدل نبود و آنکس 
بود که بدو افتدا صکند نماة خوش تمام 
بکند ودو ر کمت سبك وبنافله‌انگارد و در 
جاعت شود و اگر از آن بودکه بدو اقتدا 
نکند بر نماز خویش بنا کتد و چون از 
نماز خویش بردازد سلام باژدهد و با امام 
برخیزد و باقی از باوی بکند و نافله 
انگارد و ا کر حال تشهد ری اتفاق افتد 
که حال قیام اوبود باید که در تشهد خویش 
اقتصار بر دو شهادت بکند و باشاره سلام 
باز دهد و با امام برخیزد و روا تبود امام 
را که یشنمازی فوم کند قدست الا که 


برهتگان باشند که آنکه همه تهسته بکند 
و امام فراییش نشود الا که مقدار زانوی 
و چون قامت تناز امام بر آیك آی اعام که 
بدو اتتدا میکند روا نبود که نافله کنند و 
هر که که زن بامردان نماز بجماعت کنند با 
ایشان در عف نیایستد و لیکن باید که از 
پس همه صقعا ناستد وچون درصف سین 
پایستاده باشند ویس قومی بیایند وخواهند 
که دز آن صف ایند بان وبان ناهد 
که باز پس تر شوند پآنکه پشت برقبله 
کنند وچون نماز کنی از پس غالف ووی 
-ورتی بخو اند که در آن سوره‌سجدة واجب 
باشدووی جده نکند تواشارتی فراسجده 
کن روا بود ترا آن ‏ 
در توافل و احکامش : 
پیدا بکردیم اوقات نوافل و عدد ر کماتش 
در شبانه روزی و لیکن اینجا ترتیبی نهیم 
بروجهی که-زاء اینجایگاه بود. چون‌زوال 
]تاب بباشد هشت ر کمت نماز زوال بکند 
ودروی هر-ورتیو آیتی که خو اهدبخواند 
و در هر دو ر کت سلامی بدهد و در هر 
دو ر کعت قنوتی بکند و هشت رکمت از 
یس فررضه پیثین بکند و چهار ر کمت از 
پس فریضه شام بکند بدو تشهد و دوسلام 
ودور کمت نذسته بگذارد ازیس نمازخفتن 
بك ر کت شمرده‌اند و این دو ر کعت از 
پس همه نماز کند اگر خواهد که نماز کند 
و ازین دو ر کعت با بسترشود ومتحیست 
که به تخسبد الا بر طهارت اگر فراموش 
کرده باشد وبوقت خواب یادش آید باید 
که تیمم بکند از بستر خویش و گر کسی 
بترسد که بآخر شب دار نشود بگوید 
بوقت خواب : قل انما انا بشرمئلکم بوحی 
الی تا بآخر سوره و بگوید , 
اللهم ایتظنی لمبادتك فی وقت کذا ۰ که 
چون این دعا خوانده باشد بدار شود 
انشاءاله و چون درنیمه شب شود بنمازشب 
برخیزد و در اول شب نماز شب نکند الا 
مافری باشد که در آ خر شب‌نتو اندبر خاستن 
و چون بر خیزد و مسواك بکند و باختیار 
دست بیندازد وچون در نءاز ایستد افتتاح 
کندبهفتتکبیر بر آن تر تیب که گفته‌ايم که 
سنتیاست آن کردن ویس‌هشت و کمت‌نماز 
کند ودر دور کعت نخستین الحمدب‌وقل‌هوالث 
بخو انددراولر کمت‌ازهردوودرر کمت دوم 
الحمدو قل یاایها الکافرون بخواند ودر شش 
ر کمت دیگر هرسورتی که بخواهد بخواند 































واگر خواهد دراز بواند واگر خوامر 
ی وچون پر دازددور ؟ع-ع سس 
وسلام‌باز دهد ازیس دور کمت‌شفمومت 
که در وی سورء الملت وهل‌اتی , 
9 وقت تنكگ بود معوذتین بخواندویس 
بر خیزد بوتر کردن و توجه بنماز بکندیر 
آن شرح که ما بگفتيم و چون بتاز ع ‏ 
بر خیزد و وقت چندان نباشد که وی‌هرتر 

تماز کردی وترسد که فجر بر آید نماژ سا 
کند واقتصار بر الحد تنعا ۳ 
ترسد که فجر بر آید دو ر کمت شفم رک 
وازش‌وتر بکند ودو رکمت فجر بکند و 
پس قریضه بامداد بکند وازیس آن هشت 
ر کمت راقضا کندوا کر از آن بوک 3 
ر کت تماز شب کرده بود وفجر برآید 

تمام ببکند وباقی نماژ شب سبك‌بکند ویر 
فریضه بکند وروایتی کرده‌اند که‌نماز: 
کردن پس‌از آنکه فجر بر آمده 
باشد از پیش فریضه واین روایت ر: 
است در کردن نافله بوقت هر که که‌باول 
وفت بود وچون وفت تنك شد,ه باش 
نبود وبا اینهمه‌نباید که بعادت کندوا 


7 


روابود 


از نماز شب فر اموش کند پس از آن" 
کرده باشد یادش آید آن دو ر کت « 
قضا کند واز پسآن و تر اس کیرد و ؟ 
کی را تشهد دد افله فراموش 2 
پس یادش آید پس‌از آنکه بر 5 
باشد که ویتشهد نخوانده است 


فجر کند اگر چه فجر برنیآمده باشد/ 
مستحبست که بریهلو خسید ودر آن مالک 
بر بهلو فته باشد دعای که معرا 
آن بخواندوا کر بدل بریهلو 
کند نیز روا باشد و باکی نز 
نوافل ندسته بکنند اس پر پا 


کمتی رکعتی بکنند وحا! 


وش رسد ودر پیشخ 


روا بود که کامی ۹ 
خورد ویس باز چا 
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حححححتح حه وب ببس ببس ببس ب ی ۱ 


(۱۳۳-۱۲۵۸ هحری شمسی ) 


زیر نظر 
1 استاد دانشکده ادیات 
1 ) دانشگاه تهران ) 


۰۰۰۰۰۰ 


شمارة مسلسل : ۴۴ 


شمارء حرف «اص > : ۶ 


تهران. بر ماه ۱۳۳۸ هحری‌شمسی 


چایخانة دولتی ایران 


ی جح جح تا مج مرح 








رض - رضي ال عنه 

ره < و حةالله علیه 

س < سطر 

ص - صفحه ( پیش از عدد) 


ص - صفت ( نو ع کلمه) 


ص ۰ سم - صلی‌الله علیه و آله و سم ( پس از نام 


رسول اکرم ( 


دی 0۳ 


ن تف -نمت تفضیلی (صیفة تفضیل) . 


هر کب اسف < ۳5 ۷ 
ظ - ظاهرا 11 
۲ 

۶ 
تِ ۱ 1 
9 ۷ 


مص << مصدر 






مص ل < مصدر لازم 
مص م < مصدر متعدی 


مص م رکب - مصدرم رکب 


ارسال قرمایند » درصورت صحت عنفاً بنام ۳ در « ذیل لت موی 3 و اه 


‌ هی سرد 






۳۰ 





صلاة استخاره ۰ [ م۱۱۱۰ 
کت ( نمازی است بدو ر کمت 4-4 یت 
استخاره . در کشاف اصطلاحات‌الفنون از 
جا بر آرد ؛ بیغمبر(ص) مارا با ئیناستخاره 
اشنا 3۱ ٩‏ ومی | موخت مچنانکه‌قر ات 
سوره‌های‌قر | نیه را » ومیفرمو دهر گاء شما 
را امری مهم پیش آید » دو ر کعت نماز 
به بت نماز استخاره بجای رید ویس از 
پابان بافتن نماز این دعا را بخوانید : 
اللهم‌انی استخیر ك بعلمك و استقدر ك بقدر تك 
واسئلك من فضلكالظیم فانك تقدرولااقدر 
وتعلم ولااعام وانت علام الغیوب. اللهم‌ان 
نت تعلم ان هذاالامر خیر لی فی دینی و 
مماشی وعاقبة امری (اوقال فی عاجل امری 
درم لی ویسره لی ثم بارك لی 
فیه وان 5 شت تعلم ان هذاالامر شر" لی افی 
دینی ومعاشی وعاقبة امری (اوقال فی‌عاجل 
امری و اجله) فاصر فه عنی و اصرفنی عنه 
واقدرلی الخیر حیث کان» ثم رضنی به ۰ پس 
ازاختتام این دعا عملی را که در نظرداری 
انجام دهی نام بیر . بخاری این حدیث‌را 
در صحیح خود ورده است وشیحءبدالحق 
دهلوی شرحی برای این حدیث آورده 
که خلاصه آن ات اکن حضرت تعلیم 
می کرد صحابه را دعای استخاره و نماز 
]ترا چنانچه تعلیم می کرد ایشانرا سورة 
از قران که میفرمود آنحضرت چون 
فد لند مکی از شما بکاری بعتی کاری 
که نادر باشد وجود ان و اعتناء باشد 
بحصول آن مثل سفر وعمارت و تجارت و 
تکلج وخرید وفروش شیتی معتدبه نه مانند 
ا کل وشرب معتاد و خرید و فروش اشیاء 
حقیره بعد از آ نکه ازقبیل‌مباح باشد وتردد 
بود درخیرت وشریت آن * پس دور اکعت 
نماز نفل بنیت استخاره بگذارد ودرحدیت 
دیگر آمده که 
شود و در بعضی روایات تخصیس سورة 
قل یا ایها الکافر ون و قل هوالله احد نیز 
آمده و مأئور از سلف نیز همين است . 
انتهمی . (از کشاف اصطلاحات الفنون) . 
صلاة اشراق . [س لال ] (امر کب) 
رجوع به صلاة طحی شود . 
صلا) لاستسقاء .یلا ء لا ت](۱ 
مراک) عادد استسقا . نماز باران خو استن. 
خواندن این نمازهنگام ک 
و کمی بادان مستحب است و کیفیت آن 
مائند نماز عید است » جز آنکه بحبای 
قلوت از خداوند تمالر 
باریدن باران را مسئلت کنند وهر دعا که 
ویرا ممکن باشد بخو اند وا گر نداند نچه 
ازاخبار اهل‌بیت در این 
ترید . ومسئو ناتا ین نماز آنست که‌مردم 
سه روزروزه‌بدارند وسوم روز برون‌شوند 
ومستحب است که سوم روز در دوشنبه‌بود 


واگر عکن نشود بجمعه اندازند وباید که 
پای برهنه وباوقار بصحر | شوند ودره‌سجد 


بخواند ازفر آن ۲ اچه‌میسر 


م‌شدن آ ب‌رودخا ها 


عطوفت خواهند و 


باره رسیده‌است 











ثماز نگزارند ویران و کودکان و ناتوانان 


را باخودبرون بر ندوذمان‌را هر اه‌ن-ازند 


و بسن کودکان و مادران جدای افکنند و 
چون امام ازنسازفار غ کر دد ردای‌خو یش 
دک داند سس زو بقبله بکند وضدباز 
باواز بلند تکبیر بکوید و صد بار بطرف 


ح‌ 


راست تسبیح 


تهلیل کندمچنین بآ و از بلند» سیس‌رو مر دم 


وید و صد بار بطرف چب 


کند وصدیار مد خدا کو ید ومردمان اورا 
در امن‌جله متاست اند سبس ما 4 خواند 


ودر تضر ع مبااغه لد و اگراجات 





افتد برون شدن را مکررر سازند تارحمت 
ایشانرا در بابد وخواندن نماز هتگام خشكت 
شدن چشمه ها وچاه ها نیز سنت است . 
(تر جه از شرایع الاسلام کتاب صلاة ) . 
صلاخ الاوابیی ۰[ لا 5 ل" آووا ] 
۳۳) نماز چاشت . (منته‌ی‌الارب) . 
رجوع به صلاع شود . 

صلاخ الاولی. [س لا ءل لا] ( ۱ 
" ) ۰ نما بسشین . لاه ظهر - نما 
ظهر . رجوع به صلاة شود 

لاه اضر[ احدر لش ] 
(۱ مر کب) نمازمفرب وفجر که میان‌تاریکی 
وروشنی گذارده می‌شو ند .(منتهی الارب). 
صلاخ الخسوف .(س لا ۶ ل" <] (ا 
سک )) نماز ماه گر فتن . رجوع به صلاة 
وف شود . 

صلاق الضحی . [س لاش "ض-ا] 
(ا مر کب) رجوع به صلاة ضحی‌شود . 
صلاق الظهر .[س لاخ ظ ] ( ۱ 
مر کب) نمازپیشین» رجوع به صلاة شود 
صلاخ العتمة . [س لا دل ع ت ۸] 
( ام کب ) نماز خفتن . رجوع به صلاء 


شود . 

صرلاق) لعشاء .[ س لا ۶ل _ع] ( 1 
مر کب) نمازخفتن . رجوع ب‌صلاة شود . 
صللاة العصر. | ص لا ء ل ع ] (1- 
در کب) نماز عصر » نماز دیگر ۰ رجوع به 
صلاة شود . 


صللاق] (هیدیین.[س لا لد ] (امر کب) 


نمازعید فطروفر بان. رجو ع به‌صلاة عیدین 


۳ 


ود 

صلاخ الفحر.|[س لا ل ف ]( 1- 
مر کپ) نماز بامداد» صلاة صبح» نماز صبح . 
رجوع به صلاة شود . 

صلاخ القصر. | س لا دق ] (.۱- 
مر کب ) داز شکسته » نماز کوتاه » نماز 
سفر » صلاء مسافر » نماز واجب که مکلف 
در سفر شکته خواند . رجوع به صلاة 
شود . 

صلاخ الکسوف . [ص لا دل ك ] 
(ا مر کب) نماز آفتاب گرفتن . رجوع به 
هلاه اس وف شود : 

صلاخ االیل .[س لا ء لد د ] (.ا- 
مر کب ) نمازشب ۰ رجوع به صلاة شود . 





صلاة حخوف 

صلاخ المسافر .ی لا ول" مرف ] 
(رامر بب) امازقص مازشت؟ بارک 
هاء که هد 

۹ 2 ه چهار 
‌ خوانده میشود. رجو قعبر 
صلاخ المغرب ۰ [ ار ۱ 

ثِ) سللاة ۱۱ الاو 
جو ۲ 2 + 





صلاخ او سطی اص لو[ ط 1 


9 
ر لب ) ماز دیثر ؛ و نماژ دیثر را 

له رو بان ۳ 
صلاة الوسطی خوانند . . . چنان گفته اند 
صلاة الوسطی:ءازعصر بود .( ترجه 


تاریخ طبری) رجوع به‌صلاة وسطی‌شود . 


صلاق قسپیح .[س لاد ت] (م رکب) 


این نمازی 1 اه تفت ان مانند داز 
جعفر است . لکن صاحب کشاف اصطلاحات 
الفئون آنرا بدین نام ذ کر کرده و گوید 

از را به عباس نن عبدالءطلت 





تعلیم داد » رجوع به صلاة جعفر شود . 
صلاخ تع‌حد . [س ل عبت له ۱ 
(امر کب)رجوع به‌صلاة لبل وصلاة‌اللبل 
وصلاة شود . 

صلاخ حعفر [س اج فا](ع) 
نمازی است که گویند پیغمبر (س) آنرا به 
جمفرین ابی‌طالب تعلیم فرمود و آن چه‌ار 
رات است بدو تشهد ودوسلام با ک 





حصوص که در ادعبه شت‌است. 9 
شود به‌مفاتیخ‌چاب گر اوری اسلامیه ص 4 . 
در کشاف ا‌طلاحأت الفنون را صلاد 
تسبیح نامیده و گوید پیغعبر(س) این‌نمازرا 
به عباب ین عبدالءعاب آموخت . 
صلا جمعه [ى لا ق ح ع ] (۱ع) 
رجوع 4 صلاة شود . 

صلاعحاحت ۰ [س لا: ج ](امر کب) 
نماز حاجت » نمازی که خواندنآن بهنگام 
درخوا-ت حاجتی از خدا صنت‌است. مو اف 
کشاف اصطلاحات الغنون آنرد: دره‌شکاد 
در پاب تطوع , از عبداٌ ابن ابی اوفی 
رد که : رسول الّه صلی‌اله عله و سلم 
فرمود اسی را که حاجتی سوی خدا یا 
خلق باشد وضو سازد ودروو دقت بجای 
۲ررده سیس‌دور اکعت نماز شت نماز<اچت 
بگزارد و برحق تعالی جد و ننا فرستد و 
بررصول درود گوبد | نگاه این دعا بخو اند: 
لااله الاالث الحلیمالکریم . سبحان الله وب - 


العرش‌العظيم .۰ والحمدله رب العامیت . 
اللهم انی اسألك موجبات رجتك و عزائشم 


مغفر تك والغنيمة من کل بر ۰ والسلامة من 
کل ام » لاتدع لی ذنباالاغفررته » ولاها 
الا فر جته» ولاحاجة لك فیهارضی‌الاقشیتها 
با ارحم الر احموت. . 

صلاة خوف . (سّلاء ] (۱ع) با 
صلاة مطاردة » نمازواجب که هنکام جنگ 
وبوقت بیم ازرسیدن دشمن خوانند و آن 
کیفیتی تحص و س‌دارد. رجوغ شود به ترجا 


صلاخ سوف 


نهاية شیخ طوسی ج ۱ ض ٩۰۰‏ چاب 
دانشگاه و کتب فقهی دیگر . 

صلاضحی . [س لا ء خر -ا] (اج) 
نی نمازچاشت . بدانکه متعارف میان‌مر دم 
در اول نهار از نواقل دو نماز است یکی 
در اول روز بعد از طلوع ]فتاب و بلند 
شدن وی قدر يك دو نیزه و ایترا صلاء - 
الاشراق کورند . دیگر بمد از بلند شدن 
آ فتاب مقدار ر بع اسان تا انتصاف آن 
و اترا صاوة الضحی ونماز چاشت کویند . 
و درا کثر احادت مین اسم صلوةالضحی 
شامل هر دو نماز در هر دو وقت آمده و 
در بعضی احادیث صلوة الاشران . و در 
تفسیر پیضاوی آورده که آنحطرت 
نماز ضحی را گزارد و گفت هنه صلوة 
الاخراق وآن در آمدن ۲ نحضرت درخانةً 
ام هانی روز فتح مکه در وقت چاشت بود 
و در حدیث آمده که هر که میگز ارد نماز 
فجر در جاعت یس نر بنشیند برای نت 
خدا تا آفتاب طلوع کند و بگذارد 
دور ات ۰ باشداور امثل اجرحج وعمره. 
و بصعت رسیده که حضرت پیغمبر صلی ال 
عله و [ له و سلم . درهر دووقت نماز کرده 
وامت را بدان ترغیب نموده وظاهر آنست 
ک این يك وفت است و یك نماز که او 
وی اشراق ا-ت و آخر وی تا قبل انتصاف 
نهار و چون در پعضی اوقات در هر دو 
وقت نماز گزارد » ازینجا کمان بردند که 
ك اسشجا دو وت ودو نمازاست و آنچه 
که کفته‌اند که علما را اختلافست در صلوة 
ضعی بعضی اثبات کرده ویعضی نفی نموده 
و بیضی سنت گفته و پعضی بدعت . پس 
ظاهر آنست که این اختلاف در نماز: اخیر 
است که آنرا نماز چاشت میگویند نه در 
نماز اول که آنرا نمازاشراق مینامند . چه 
اینرا بعضی از ستن مو کده دانسته انذ . و 
احادیث در عدد ر کعات تلف آمده . در 
بعضی‌روابات دور کعت آمده ودر بءضی‌ شش 
ودر بعضی هشت و در بعضی ده و دربعضی 
دوازده و برهر کدام توابهای عظیم وارد 
گشته و در مواهب لدنه کفته که وارد 
شده است در نماز چاشت احادت ليرء 
صحیحه مشهوره . تا آنکه اخباردر این باب 
بدرچه تواتر معنوی رسیده و گفته اند که 
این نماز انبیاء سایقین است که پیش ازآن 
حضرت بوده‌اند . هکذا فی مدار ج آلا ود 
فی بیان عبادات الثبی ۰ ودرذ کر فتح مک 
معظمه مذ کور است که تحقیق آنست که 
گزاردن نماز چاشت از آن حضرت دائی 
تبوده اما نمازی که آترا نماز اشراق گویند 
دائم بود و بر سرتا کد بو انتهی من 

مدارج الشوة . 
( کشاف اصطلاحات الفنون) . 


صلاق عیدین.[س لایة د] (امرکب) 
صلاة | امیدین‌نماز که‌درعیدفطر وقر بان کنند. 
در ترجه نمایه آمده:نما زهر دوعیدقر بضه‌است 
بشرط وجود امام عادل باوجود آنکس که 
امام ودرا از بهر بپیشنمازی مردم فر اداشته 
بود و لازم آید نماز هردو عید بر آنکسی 
که ویرا نماز آدینه لازم آید و بیفتد از 
آنکس که نماز آدینه ا: وی بیفتد و هر 
آنکسی که این نماز از وی فات شود بر 
وی قضایش نبود و اگر بمصلی نشود از 
بهرعارضی باید که این نمازاندرخانه بکند 
همچنانکه باامام کند که سنت وفضیلت باشد 
ودوا نبود نمازهردوعید کردن الا در زیر 
آسمان درصحرا درم شهرهاچون توانائی 
بو دو اختبار الادرمکه که[ نجادرم دا لحر ام 
باید کردن و مستحیست که سجود نکند الا 
بر زمن و بانگ نماز افامت نیست در نماز 
هر دوعید و بگوید : سه پار الصلاة و وقت 
این نماز آن وقتست که آفتاب فراخ شود 
و دوزعید پیش از نمازعید نماز نافله نکند 
و ته از بش نه از ابتدا و نه قضا الا" از 
پس‌زوال الا بمدینه خاصه که نجامستحیست 
که در مسجد پیغمبر صلی‌اله علیه و آله دو 
رااکمت نماز بکند پیش از آنکه بمصلی‌شود 
و باکی نبود قضاء فرایش کردن پیش از 
ژوال و مستحیست که مر دم بمصلی شوند 
پیاده با خضوع و ساکنی و وقار و ذکر 
رو خدایتعالی و امام را مس که 
پای برهنه برود ومستحبست که پیش از رفتن 
بمصلی درر وزعیدروزه کشان چیزی‌بورد 
و مککر و هت درعید کوسفند کشان ای 
از آنکه از مصلی با کرده وام کت 
که افطار روز فطر برچیزی بود شیرین و 
کوسفند کشان بر چیزی بود که 
ار ٩۳‏ ده باشند اگر وی قربان کرده 
بود و چون ذماز عید و نماز آدینه بهم گرد 
شود در یکروزهر کس که بتماز عبد حاضر 
آمد یر باشددرحاضر آمدن نماز آ دینه‌ودر 
خانه نشستنو برامام بود که درخطهایشانرا 


روز عد 


بیاموزد این‌علم ازیس نمازعید ومستحیست 
که مردم در روز هردوعید غسل کنند پس 
آذاازتک فحر برامد پاش ور ۱۳۳ 
بخویشتن باز کند وجامهٌ پا کیزه‌تردرپوشد 
و نماز هر دو عید دو ر کعتست ندوازده 
تکیر هفت در ر 5 ۱3 نخستین و پنج در 
ر کعت درم » ونماز ابتدا کند بتکییر احرام 
و گر خواهد وجهت وجهی بشواند و پس 
سورة الحمد و سور الاعلی بخواند ویس 
مش(۱) تکبیر بکند ودر میبان‌هر دوتکییر 
دعا بخواند بمعروف, در آن و کر جز از 
آن دعا بخواند روا ود پس تکبیر هفتم 
بکند و بر کوع شود و چون بدرم ر کمت 


برخیزد بی تکبیر پس العمد بخواند و از 


(۱) ظ اشتباءکنب است وسبق قلم چه عبارت شیخ ام یکی خس تکبیرات » است: 
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پسش و التمس وضحها بخواند یش چها 
تکبید بکند و در میان هز دو کی ووام 
بخواند و یس تکبیر ینجم بکند ور و 
شود چون از نماز بیر دازدامام» خطنه 1 

و روا نبود خطبه خواندن الا از یس قار . 
و اکر کسی بنماز حاضر آید و نباژي‌کند 
یر باشد در سماع خطبه کردن و بازخازه " 
شدن و امام در -ال خطبه بر مانتد متبری 
شود از گل کرده ومتبرازجایگاه بر نذیر ند 
و مستحبست که مردم شب عید روزه گشان . 
پس از نماز شام وخفتن وئماز بامداد وناز 
عید بگوید ۰ ال اکی را اکیر لاله ای 
واه اکبر امه | کیرعلی ماهدینا وهای 
علیمااولیناودرعید گوسفند کشان نیز تکییر ‏ 
کند مثل آن .از پس یانرده نا اکز پا 
بود پس اگر در شهر های دیگر بود از 
پس ده نمازءگوید وابتدا بشاز پیشین‌بکنو ‏ 
در روزعید تا تمامی‌ده نماز بگفتن * «ددین 
تکبیر زیادتی بکند پس از آنکه بگوید م 
وله الشکر علی ما اولینا بکوید »و رزفنا 
من ؛عممةالاتعام » و آن‌مردم که خواهند از 
شهر بیرون شوند در روز عید بباید که از 
پس فجر بنشوند تا نماز عید نکنند و ر 
پیش از آن بشوند با کی نبود واید که 
مردم باسلاح ب‌صلی شوند الا خوفی» 
دشمن . ( ترجه النهایه چاپ دانشگاه 
س ۰)٩۳-۹۱‏ ۳ 
صلاخ کسوف .[س لارة ك ] (امر ۲ 
نمازآفتاب گرفتن . نمازی کابهشگام ‏ 
آفتاب‌خوانند . وبو‌شگام کر فتن‌ماه و 
زازله وهر حوفآسمانی نبز. درترجً ز 
آمده ؛ فر یِضهٌ واجبست و روا نبود تر" 
کردن برهیچ حالی ومستحیست که ای 
نماز بجماعت بکنند وا کر تلها ند 
آنکهآاب بگرفه اش با داد 
دوسوخته باشند بجملگی واجپ 
آن کردن با غسل و گر تركت 
بفراموشی کرده باشد وحال 
ما وصفش بکردیم" بروی بود 
7 بی سل » و1 بعضی ‏ : 
ماهتاب سوخته باشد واءاز بء 
باشد بروی باشد قضاه نماز کر 
و گر بسهو ترك کرده باشد. 
تبود ووفت این نماز تِ َ 
بگیرد یا ماه تا آن‌وقت که ابتدا ؟ 
کشودن و چون ابتدا 
وفت رفت » وگر قت 
فریضه بود باید که | 
بکند وبراثر آن نما 
ابتدا بنماز ک 
در آ ید بردوفر ب 
مب و 







































نمازشب وا کر نماز شب‌فایت شو دقضایش بکند 
بسا آن با کی نبودواین از ده( ۱)ر کعتست 
بچهار سجده ويك 7 تشد پنج ر کوع کند 
وور پنجم بسجود شود وس برخرز د وپنج 
رکوع دیگر بکند تست فم اسجود ,شود 
ودر ر کعت اول الحمد بو اند و سورتحی 
دیگر اگر خواهد و اکر خواهد بعضی 
سوره بخواند روا بود وهر که که خواهد 
ک در ر کعت دوم بقیهٌ آن سوره بخواند 
باید که سورة الحمد تخو اند بقبهً سوره به 
7 وابتدا از آن‌جایگاهی 47 بوی‌رسیده 
بود بتکند وا گر خواهد که سورتی دیگر 
خواند الحمد باید خواندن و پن سوره 
خواندن وحکم دیچر ر کعتها هچنین‌است 
ودر هرر کمت پیش‌از ر کوع قنوت‌بکندو 
رب بك قنوت ,بکند در دمدم 
رکمت نیز دوابود وهر که که سرازر کوع 
پردارد بگو ید + له | کبر » الا درينجم و 
دهم که آنجا سمع ال لمن حمده بگوید و 
تخب باشد که مقدارنمازش چندان بود که 
کسوف باشد ومقدار ر کوع وسجودچون 
متدار قرات بود؛ ومستحیست که در نماز 
؟سوف سورتهاء درازخواندن چون‌سورة 
الکهف والانبیاء وهر که که مردم از نماز 


پاشد مستحیست نماز باسر گر فتن ویراوا گر 
اتتصار بر تسبیح وتحمید بکند با کی نبودو 
باکی نبود که مردم ای کوک بر بشت 


فک ند ۳ نهایه چاب‌دانشگاه 





را از عید 1 تا مرده ۲ میسازد. 
نکه برفراز مناره یامآذنه یا مکان مرتفعی 
بانگ بلند الصلاة میگوید نا مردمان 


صالاة کشی. [س 2 ] (حامس) عمل سلاة 
ی « رجوع بصلاة کش شود . 
لاق کشیدن ۰ [س لاك د] ( مس م- 








نزد عایشه وزید, 
بجهت آآنکه بیشا! 
لیلی و دشگری 
ویس ازوی دو نماز 
ععتر و مرب وه 


ایشا 





ن‌ است ونزد 





۳ له ۱۱,۰ 
عباس رصی‌الله تعال 


, عنه ذماژ صبم است 


زرا چه آن در میان دونماز روز ودونماز 


3 "۳ و و 
ش اهت و نماز صنح حد مش 


نها زیرا چه‌وقت آآن‌من‌وجهر وز است‌یعنی 
در اعتبار شرع بجهت آنکه اعتبار روز 
درشر ع ازابتدای وقت صبح صادی است . 
ومن وجه شب است بعنی ان لت و 
عرف» زیرا چه‌اعتبارروزدرءرف واغت از 
طلو ع افتا س.ی 
وتابعیت وابو حنیفه واحمد وجزایشان » نماز 
عصراست پس در قر بت مجید نیز ح بر 
این خواهد بود ۰ عنی‌قو له تعالی: -افظو! 
علی| لصلو ات و الصلو ةا لوسطی و دلائلایشان 
احادث سیاراست ازجلهٌ آن «عن‌علی ع ان 
رسول‌اللّه‌صلی‌الهءلیه وسلم قال یوم الخندق 
حبسو نا عنالصلوةالوسطی » صلوةالصر 

ملا له بیو تهم و قبو رهم‌نار آ* متف علیه. یس 
در ین‌صورت‌مالاختلاف نما ندوغالا اختلافی 
که در مبان تن 
وافم است بیش 
باجتهاد خود که در تأویل قر آن جبد کرده 
بودند ویعد از ثبوت حدیت متعین شد که 


۰ امانز دا و 


پیش ازشنیدن این حدث بود 


مراد:ء‌ازعصراست . هکذافی‌شر ح‌المشکوة 
للشیح عبدالحق‌الدهلوی 
( از کشافاطلاحات‌الفتون ) . 

صلایان . [س ] (۱ع ) دهی از دهستان 
ثءبلوك بخش قاین شهرستان بیرجند . 
۶۰ گزی شمال باعتری قاین . 
۰ کزی شمال شوسه عمومی گناباد. 
قاین - جلگه - معتدل - سکنه 6 تن . 
قدات_غلات- تر باك - شغل‌زراعت. مالداری. 
راه مالرو . 

(فرهنگک جنرافیمیابران ج .)٩‏ 
صلایق ۰ [ ی ] (ع !) صلائق ؛ 
نان‌تنك .(مهذب‌الاساء). رجوع به صلائق 
شود . 
صلاية .[س ی ] (ع.۱) صلاه ة » پیشانی . 
(منتهمی‌الارب) ۰ || سنگ پهن بوی‌سای . 
(منتمی‌الارب ) . مدق لطیب و قیل حجر" 
یسجق علیه‌ااطیب اوغیره ج صلی [س ل 
ی ی] وصلی [ص ل یی] (اقرب‌المو ارد) 
هک بدست گرفته داروسایند وسنگت 
بهن که بر آن دارو سایند (غیاث‌اللغات) « 
یکی از دو سنگ که بدان چیزها سایند و 





سنگ زیرین 
الجواهر) ۰ الذهر . 


لاجر 










ی 


مر کب م) بمالیدن در هاون و جز 1 


ن‌- 


رجوع به‌صلایة شود . 
صاب ء [س] (ع مص م) بردار کشیدن. 
(منتهی‌الادب). بردار کر دن. (غباث اللغات) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی» تا جالمصادر ببهقی» 
مص.ادرزوزنی): بضی ازشر بود که آسان تر 
بو داز بعضی‌چنانکه ضرب از قتل و قتل از صلب 
وصلب ازتمثیل . (ابوالفتوح رازی) و با 
کردن صرف شود . || بر آوردن چربش 
استخوانهار اوسوختن [ نرا .(منتمیالارب). 
یات کردن گو شترا .(منتی‌لارب) | 
ساختن‌دو چلیپ بر سر داو .(ازمنتهی‌الادب). 
|| (مصل)مداومت کر دن تب وسخت‌شدن آن. 
(منتهی‌الارب). شب گرم شدن:(تا جالمصادر 
بیهقی ) ۰ تب گرم آمدن ۰ (مصادرزوزنی). 
سخت شدن تب . 
صلب . [س ] (۱ج) وادی صلب بيت آمد 
ومیافارقیت است . (معجم‌البلدان) ۰ 
را 
(منتهی‌الادب) . 
صلب . [ص ل ] (ع.۱) ج» صلیب 
[ص ] ۰ ( منتهیالارب . اقرب‌الموارد ) . 
رجوع به صلیب شود . 
صلب. [سآل د] (عس) - را 
الادب) ۰ || استوار ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || 
سنکک فسان . (منتهی‌الارب) . حجر المسن. 
صلب . [ س ل] (ع۱) چر بش استخوان 
وفیالحدیث لماقدم مکة اتاه اصحاب| لصلب 
ای‌الذین یجمعون العظام و ستخرجون 
ود کها و یأتدمون به ( منتهی‌الارب ) " 
استخو ان پشت.(منتهیالارب)* مازوی پشت 
(معذب‌الاسماه) عظم‌من لدن الکاهل الی لس 
(قاموس) .|| زمین‌درشت ۰ (منتهی الارب) ۰ 
صلب.[س ] (عس)رست .(منتمی‌الادب). 
|| سخت . (منتهی‌الارب . غیاث اللغات) : 
آنکه در بخشش رادست وبرادی چوعلی 
آنکه درمذهب صلیست و به صلبی چو عمر . 
فرخ ی 
ساکن وصل و امین باش که تادرره دیین 
زیر کان باتو نیارند زدازعلم نفس۰ سنافی. 





صلت 


|| (۱) استخوانهای پشت از دوش تاین 
سرین. ج» اصلب [1"ل ] و اصلاب.(عنتهی 
الادب ) . مهره های پشت یعنی استخوان 
پشت (غیاث اللغات) . عظم من لدن‌الکاهل 
الی اجب (قاموس/ : 
کعبه در ناف زمین بع‌ترسلالة‌است ازشرف 
کاندر ار حام وجود از صل فرمار. |مده . 
خاقانی ۰ 
سالها باید آنکه مادر دهر 
زاید از صلب توچومن فرزند . 
بناف قيهٌ عالم بصلب قام ک ی 


خاقانی. 


به بشت را نم چرح و سحدء مهتاب . 
خاقانی . 
از افق صلب شير بارمه‌نو 
آمد وعید جلال براثر ۲ ورد.خاقانی. 
چنگ در صلب و رحمها برزدی 
تا که شارع دا بگیری از بدی . 
مولوی . 
کرزیشت آدمی وزصلب او 
درطلب میباش هم درطلب او. مولوی . 
زابر افکند قطر هُ سوی‌یم 
زصلب آورد نطفهٌ درشکم . سای ۱3 
از آن سحده بر دمی سخت نیست 
که در صلب او مهره یت لخت نیست . 
سعدی . 


نهد لعل‌و پیروزه درصلب سنگ . سعدی . ا[ 





||اجای درشت سنگ ناك .(منتهی‌الارب) 
زمین درشت .(معذب‌الاسماء) .|| زمین‌بست 
درشت . (منتهی الارب) ۰ || حسب وشرف 
آبائی . (منتهی‌الارب).|| (حامص) تو انائی 
(منتی الارب) . 
صاب ۳ [س ] ((<) جوه‌ری آردک ان 
وضعی‌است‌بصمان [ص مما] (معجم البلدان). 
صلب ‏ [س ] (۱خ) کوهی‌است بنی‌مرة 
این‌عبای را (معجم البلدان) ۳ 
صلبات .([س ](ع1) ج » علیب .(منتهی- 
الادب . دهار) رجوع به صلیب شود . 
صلبان » [س] (اخ) دووادیند در بلاد 
عامر. نصر گویند آن صلب‌است وچیزدیگر» 
وصلب غلبه یافتهاست .(معجم البلدان) . 
صاب المعحم , [س‌ب لم ج ] ( ص 
من کب عزاین النفس . ( متتمی ۱۷ 
نادرالو جود . 
صاب کردت. [س ك د ](مسم مر کب) 
بردارزدن . رجوع بصلب شود . 
صلبوب . [س] (ع.) نای . ( منتعی - 
الارب) مز مار ۰(اقرب المو ارد). 
صلبوت . [سل ] () جعة السلبوت * 
روز جعهٌ که وفات عیسی در آن‌روزبوده 
زآنکه عیسیت راسوی لاهوت 
هست درراه جعة الصلبوت . 
حدیقهٌ سنائی. چاپ‌مدرس رطوی ص ۰۱۱۲ 
صلبوخ ۱(۰) نام جزیرة کوچکیاست 
بین شط العرب که یکی از دهستان های 





بخش مر کزیشهرستان | باداون‌است این 
دهستان در بأختر ۲ بادانو اقم‌است‌هوای آن 
کرمسیر ومرطوب آب آن ازشط العرب 
است . در این جزیره ۳٩‏ قریة کوچکت 
متصل بعم وجود دارد. جعیت آن‌درحدود 
۸ هزار تن میباشد ‏ شغل اهالی زراعت 
وماهیگیری » محصول عمدة آن خرماست 
قر ای مهم آن عبار تند از تعیمه -,رضا گامی- 
چومه - راس - سا کنین ازطایفةً فرهانی‌و 
موطوری‌هستند . 
(فرهنگ جغر افبائی‌ایران ج٩).‏ 
صلبة » [سب ] (عص) تأنیت صلب‌است» 
مخت : ذرات صغار صلنة . رجوع به صلب 
شود 
صلبة . [سل ب](ع)) ج » صلب [س] 
است . رجوع بصلب‌شود. 
صلبی . [س ] (ع.امنسوب) منسوب به 
صلب » ابی[1]» پدری مقابل بطنی» امی 
بر ادر صلیی » برادر پدری » بر ادرصلبی 
و بطنی» بر ادرابوینی» بر ادر پدری‌ومادری. 
صلبی . [س ] (_امنسوب) منسوب بصلب 
که‌بطنی است ازبنی‌سامة(الانساب‌سمعانی)- 
صلبی . [س‌لل یی] (ع۱) صلب [سص" 
دل ] .سنک فان سنگی که بدان جلا 
دهند . ( منتهی‌الارب ) ۰ رجوع به صلبية 
[ص‌ل ل ی‌ی] شود . 
صلبية . [س کی ] (راح) نام پرده هفتم 
ازهفت‌پردة چشم که‌اندرون همدیر ده‌هاست 
(غیاث اللغات) . طبقهُ از هفت طبقه چشم 
که منشاً آن اطراف غشاء صلب دماغی 
است که بریشت عصبه وفه است . 
صلبية . [س دل عی] (ع۱) سنگ 
فسان (اقرب الموارد ۰ منتهی الارب ). 
رجوع بصلیی [ص للی‌ی] شود . 
صلت . [ سل ](۱) صلة [صرل ] جایزه. 
باداش: پس کو توالرا گفت اثرما به‌لشکر 
گاه آی باجلاً از سرهنگان قلعه تا خلعت 
وصلت شانیز برسم رفته ید ( بیهقی‌چاپ 
مرحوم ادیب ص ۰ ۲) کارها می بر اندی 
و خلعت‌هاوصلتها سلعان می‌فر مودی(بیه‌قی 
ص ۱ ۲) . ابوسول زوزنی و دیگران 
تدبیر کردند درنهان که مال بیعتی وصلت 
هائی که برادرت امیر محمد داده است باز 
بایدستد ( پیهقی ص ۲۰۸ ) . خداوند 
سلطان را حربص کر ده‌اند که۲ نچه بر ادرش 
داده است صلت ۰ س‌ستد ( یمیس 
۳۰۹ 
شبی ازمن بریده نیست صلت 
روزی از من بریده نیست عطا. 
مسعو دسمد . 
صلتی درخور این شعر فرستد» ورنی 
#مرمن باز فرستد نه از وو نه زمن . 
سوزنی ۰ 
رجوع بصلة شود - 





صلت . [ص ] (ع ,) یشان ی کشادم» و ۱ 
مته ی مخته طلیاقه عله وس کر 2 
الجبین ایو اسعه اوالاملس (منتهی| الارب). 
پیشانی روخن .(معذب‌الاساه) ۰ || میدان 
موار وبرابر. ( منتهی‌الارب ) ۰ || ششیر 
صقیل برآن‌وبرهنه ج ۲۰ لات. یقال» ضر به 
بالسیف صلتا ای مجرداً (متتهی‌الارب) . || 
کاردبزر کت (منتهی‌الازب ۰ *مذب الاسماء), 
3 ۰ اصلات 1۳ (س) مرد رما در امور و 
حوائج خود .(منتهی‌الارب) .|| (مس +) . 
تاختن اسب (منتهی‌الارب ۰ اقرب‌الموارد). 
اسب تاختن .( تاج الصادد هقی ).| ب 
شمشیرزدن (منتهی‌الارب) ۰ |[ ریت نآنیه 
در جام باشد .(منتهی‌الادب) .| یقال ؛ جاء 
فلان بلین بصلت » یعنی آورد شیر وشوربای 
5 روغن بیار آب را . (منتهی‌الارب) . 
صلت . [س ] (ع ا) کاردزد کت (منتمی. 
الارب) ۰ || چاودار (۱) . 

صلت .[س] (ع ا) دزد .(منتهی‌الارب. 
اقرب‌الموارد) . 

صلتات ء[س د ] (ع )اسب زا 
نشاط هشیار .(منتهی‌الارب). ۱ 
صلتان .[س د](۱ع) ابنعوسجة»مکنی 
بابی الز هرا» » وی از بنی‌سعد بن‌دارموصاحب 
نوادری است . ابن عبدربه ذکر او را در 
عقدالفر ید ] ورده‌است.ورجو ع به(عقدالفر ید 
طبم محمد سمید عریان ص ۸ ۷۹-۷ج4) . 


3 


سود . 
صلتان ۰ [س ل] (اع) ابن‌فممی .وی 
شاعر یست منسوب به فوم‌بن مالك (منتهی- . 
الارب ) . و 
صلتات ‏ [ سل ] (راع) شبی: عاعری . 
است‌منسوب به‌ضبةین آد" . (منتهی‌الارب ۰ 
تاج‌العروس) ۳ 
صلتان » [س ل] (.۱ع) عبدی, نام وی 
فثم ين خبیثه از عیدالتیس و اف ۱30 
ازاوست : . 
اذا قلت یوماً لمن قد تری 
ارونی السری؟ | 
و سرك ما کان عند امری" بت 
و سر الثلاهة ۶ 1 











است ۰ 


صلت . 








۳۰ 


۱ ( )ان وید 
الدنفی مکنی بابی احمد » تابعی‌است . 
صلت ۰[ ] (اح) ابن محمد خاز کی 
مکنی باپی‌همام » تایمی است ۰ 

صلت ۰ [س ] (راح) بن محرمة بنالطلب 


عبد ماف آلقرشی . صحابی است واز 








غنائم خر موم براد ( قاموس الاعلام ) 8 
صلت دادن ۰[ س ل د ] (مس م - 
۹ جایزه دادن ۰ عع۱ دادن : داود 
سواران را صلت داد و کفت تا ییل سوی 
نشابور بر ند ( بیهقی چاپ مرحوم ادیب - 
س ۹ ۵۷) ۰ 
باصلت ده بآشکار مرا 

یابه پنهان قصیده باز فرست . خاقانی . 
و نذر کن که صدقه و صلت بدرویشان و 
مستحقان دهی ( سند نادنامه س ۱۰۹ ) 
رجوع به صلة شود . 
صلت فرستادن ۰ [س کر 
(مس‌مر کبم) جایزت برای کسی‌فر ستادن» 
باداش فرستادن : 
زین صلت کو قصاص کشتن‌راست 

شدم زئده تا فر ستادی . خاقانی ‌ 

صلنی , [ ص] ( را منسوب) نسبت است 
بعثمان بن ابی الصلت کته سر سلسلةٌ طایقةً 
از خوارج است ( الانساب‌سمعانی) رجوع 
به صلتبة [س ی ی ] شود . 
صلتية . یی ی] (اخ) کروهی از 
خوارج وازفرقهٌ عجارده و ازیاران‌عشان بن 
الصلت بن الصامت‌اند و برخی ۲نانرا از 
باران‌صلت بن‌الصامت شمر ده اند و باعجارده 
فرقی که در اش دارند آنست که اشان 
کویند هر کس اسلام آورد و با پناهنده 
شد ما اورا دوستداریم آما از کودکان ‏ نها 
بیزادیم تا بالغ شوند وباسلام گروند و از 
بعض آنان روات حد ات زره کودکان 


اک ار ۳ 


۱ 
۱ 
























خواه ازمسلمان باشند وخواه از مذرك تا 
به بلو غ نر سیده‌اند نه | ناثرا دوست دارند 
ونه دشمن تا آنکه به بلوغ رسند وباسلام 
بگروند یا کیش دییگر کیرند سپس رفتاری 
راکه درخورند با آنان خواهند کرد ( از 
کشاف اصطلاحات الفنون) . 

صلح . [ س ] (مس م) گداختن سیم را 
(منتهی الارب). ۱ مالیدن‌نر ه را ۰ (منتمی- 
الادب) ِ ۱ زدن ای رد بچوب دستی . 
(منتهی‌الارب) . 


الادب) ۰ الصعم [صم ] ( اقرب الموارد . 
قطر المحیط) . 

اصاح 9 0 (ع۱) درهم‌های جید و 
تمام ) منتهی‌الارب ) 1 الدراهم ااصحاح َ 
(اقرب‌المو ارد ۰ قطر المجط). 

صلجة ‏ [س‌دل ] (ع () جامٌ ابریشم. 
منتمی‌الارب) ۰ || الفیلجقمن القر. (اقرب 
موارد . قر المحیط) بل ابر یشم . 


صلح » [س ] (عحامس) ۲ ی ۰‏ 
الاارب ۰ مهذب‌الاسماء)۰ سلم [ عر] تر اضر 
مان متنازعان ‏ سازث ده | ه ۱ 


چوبشنید ازایرانیان شهر بار 

زصلح وزپیکاروز کارزار ۰ فردوسی . 
روزی دو-» رسولان آمدند و دندتاسگر 
| صلحی‌افتد » نیفتاد ۰ (ببهقی چاپ مررحوم - 
ادیب‌ص ۱۹۷) ۰ و کارهای علی‌تکین راست 


؟ 





ده ۲بد بجتک ۲ بصلح که بادی در 
سروی نعاده‌اند ۰ (بیهقی ص ۵ ۲۸). علی 
تکن سخت شکسته وه‌تحرشده است که 
۱ مر دمن 3 آآمده است و بر ]7 که 
ر-ولان فرستد وبصلح سن کوید . 

(بیعقی صس ۳۰۳) . 


رحول بش زد و زمن بوسه‌داد بنشاندش 
چنانکه بخوارزم‌شاه نز دیکتر بود واژصلح 
سخن رفت ۰ (بیهقی ص ۳۶۰) . 

جهد پاید کر د تأیمر و رسیم که" نجا اینکار 
يا بجنگ یا بصلح در توان یافت .(ببه‌قی- 
۳9۳ 2( ۰ 

تا با توبصلح گشتم ای مایا جنگ 


1 دل من هی ز,-رویان تنگ. 





و 
چون پری جله بر یدند که صلج وليك 
بنکه شر همه ابلیش لعین را حشررند . 
ناصر خسرو . 
تباید تا نياشد جرم عذری 
نه صلحی تا ناشد کار زاری . 
ناصر خسرو ۰ 
کار پزدان صلح ونیکوئی وخیر 
کاردیو ان لک وزشتی وشر است . 


با و 





صلحج. [س‌ل ] (ع) کری (۱) (منتمی-. 


بجزبا لب وچشم خوبان نبود 
همه صلح ری کدی داشتم . 
خاقانی . 
وشات وا تشن این دو 
که ,هم صلحشان نمی‌بابم ۰ خاقانی . 
کفروایمانرابهم صلحاست و خبز اززلف‌ورح 
فتنٌ سازومیان کذر وایمان درفکن . 


یی 
براندیشة صلح بر بست راه 
بعانه طلب کرد بر صلح شاه . نظامی . 


درمیان دوستان که تال ۵ صلح 


درمزاج اختران که نفع باشد که طرر . 
یه 


نس چاپ تمران ( نری ) چاپ شده و سلها تصحیف است ۰ 


جازم م و ۱ 
‌ 4 4 رفته 
از در را مد , رف 
۱فدم خوف روم با رجا. سع‌دی. 
ر دوروصالی بود 
صلح فراموش کند ماجرا. سعدی . 


| (۱)(دراعطلاح فقها) نوعی است ازعقود. 


ص لیر 


در نهابة امده : صلح رواست از میان دو 


مسلمان مادام ا مودی نبودباآنکه حرامی 
بحلال کند ۷ حلالی بحر ام کند وهر ؟5ه که 
دوس باشند که هر دورا بنزدیك بکدیگر 
چیزی بود ازطعامی با متاعی با جز از آن 
و متعین باشد هر دو را با متعین نباشد باهر 
دودانند که چه مقدارست با ندانند و 
ککد بر آ نکه هر دو ,چا بگذارند ویکدیگر 
را حلال کنند روا بود وچون چنین کرده 
باشند اک را ازهر دونبود که رجوع کند 
با آن دیگریس از آن که بدل خوشی هر 
دورفته باشد و | کر کسی را دینی بود بر 
غیری موّجل وچیزی از آن با کم کندا گر 
اندك بود وا گر بسیار و درخواهد تا باقمی 
پزودی بدهد روا بود ودوانباز چون باز 
بخشند و بسته باشند بر آنکه بود و 
زیان بریکی بودو آن دیگرسرمایهٌ خویش 
بتمامی بر گیرد روا بود و هر که که با دو 
کس دودرم باشد .یکی ازاین‌دو گانه گوید 
که ادن هر دودرممر است وککی د کر وتو ید 
که ازمیان من و تست باید که آآککن را 
که دعوری هردو کند بکدرم بوی دهند از 
بر آنکه صاحبش اقرار داده است بدان 
و آن یکدرم دیگر ازمیان هردو بدونيم باز 
بخشندوهر گه که بامرردی‌مثلا پیست‌درم بود 
از آآن کسی‌معین و کسی‌دیگررا با وی سی 
درم بود وبهر دویضاعت جامه خرند و پس 
بهم آمیخته شودوویر | متمیز نشود بفروشند 
ومال بر بنج جزوقسمت کنند سه بخداوندسی 
دهند ودو بخداوند بست و ۳ مردی دو 
دینار بودیعه فک دهد و ۳9 دت در 
دبناری به‌ودیعه فر اوی دهد واز شجمله يك 
دینار ضاییم شود وخداوند دودینار را آنچه 
مانده است یکدیذار بدهند ویکدینار دا از 
میان هر دوقسمت کنند(تر جمٌالنعایةفیجر د 
الفقه والفتاوی چاب دانشگاه تران ج ۱ 
۰۲۰۰ 
صلح ۰ [س] (۱ع) ۰ بلده‌ای است فوق 
واسط و آنر | نهر یست که از جانب شرقی 
دجله آب می کیرد ازمکانی که آنرا فم‌صلح 
نامند ۰ (معجم البلدان) . 


صاحیه 


صلحاء .[س‌ل -ا ] ویا صلعا (ع.۱) ج ۰ 
صلیح است بء‌عنی صالح : 
قاضی مکران را با چند تن ازصلحاواعبان 
رعیت بدر گاه فرستاد .(ببه‌قی‌جاپ‌مر <وم - 
ادب ص ۶۲ ۲( ۲ 
زایشان بهراقلیم یکی بنده وباپی است 
کورا بصلاح گرهی کز صلحاند . 
تاسر ۱ 
یکی از صلحای لینان که مقامات اودردیار 
عرب مذ کور بود . . .( گلستان) . وصلحاه 
واءظان ونصحاء مذ کران . (ترجمهة محاسن- 
اصفوان ص ٩‏ ۰۱۱ 
صلحا. [ ی" ل حن ] (ع) اشفال 
مکانی‌را ازروی-ازش مقابل عنوة . گر فتن 
چیزی را از کی برضامندی بدون جنگ 
و سح ۰ |جام کاری با رضات خاطر . 
صلح آباد . [س ] (۱ح) دمی‌ازدهستان 
میان تکاب بخش بحستان وتان #کنااط 
۰ گزی باختر بجستان سرراه مالرو 
عمومی قاسم | باد . دامنه رو سکنه 
۶ تن . قنات غلات ارزن زیره شغل 
زراعت . راه مالرو . 
(فرهنک جنرافبائی ايران ج٩)‏ ۰ 
صلح آبادو. [س ] (۱) دمیازدهستان 
قهاب رستان بخش صداباد شهرستان 
دامغان ۱۰ هزار گزی خاور صیدآباد - 
۱ هززار گزی استگاه سرحده . جلبه - 
معتدل - داری 2۷۰ تن - سکنه . اب از 
قنات - حصول‌غلات حبوبات یثبه بسته‌بادام 
شغل‌اهالی‌زر اعت و گله‌داری - کرباس‌بافی 
آزا راد راه فرعی:ودب-تان نیز دارد . 
(فرهنک جغرافیائی ایران جلد ۳) . 
صلح‌افتادن . [سد] (مسم مر کب) 
سازش دست‌دادن » بمصااحه انجامیدن ؛ 
میان خوارزمشاه وختاصلح‌افتاد.( گلستان). 
رجوع به‌صلح شود . 
صلح جستی. [سجت] (مس‌مر کب - 
م) آشتی خواستن . صلح‌طلببدن . سازش 
خواستن : 
هر که با دشمنان بجوید صلح 
سر آزار دوستان دارد . سعدی . 
رجوع به‌صلح شود . 
صلح حو. [ س] (نف مرخم). خواهان 
صلح . جویندة علح . طالب آشتی. آشتی 
طلب : 1 
ماسیکی خوار نيك تازه رح‌و صلجوی 
توسیکی خو اربد جنك کن و ار شروی 
منوچهری . 
خوش بود اندر ,هار بارشده صلحجوی 
ساخته رود وسرود چنگ زن وشهر گوی. 
معزی . 
رجوع به صلح شود . 
صلح جوئی . [ "س ] (حامس) آشتی 
خوامی. صلح طلبی. رجوخ به صلح طلبی 
وصلح جو وصلح شود . 


صلح خواستن بل رت ۱۳ 
مر کب م)آشتی طلبیدن . -ازش جستن ؛ 
صلح پادشمن ا گر خواهی هر که که ترا 
درققا عیپ کند در ترش تین و 
سعدی . 
۳ صلح خو اهدعدو سر به پیج . سعدی. 
رجوع به صلح شود . 
صلح دادن . [ "سید ] (مس‌مر کب م) 
آشتی‌دادن ۰ دوقوم یادو کس را ازستیزه 
وتزاع بآشتی وسازش درآوردن . رجوع 
بهصلح شود . 
صلح دار کلا. [ ی لت ] (اع) دهی 
از بخش بندیی‌شهرستان بابل ۸ ۱هز ار گزی 
جنوب باختری بابل -1 هزار گزی جنوب 
شوسهة بابل به آمل - دشت معتدل مرطوب 
مالاریاشی -دارای ۲۱۰ ستکنه شعه و 
مازتدرانی وفارسی زبان .اب از کلا دود 
وچشمه - محصول بر نج .غلات» پنبه » کنجد. 
شغل اهالی‌زراعت - راما و او هت * 
جفرافیائی ایرانج ۳ ) ۰ 
صلحدار کللاء [س لت ](۱خ) دهی‌از 
دهستان کیا کلابخشء رکزی شهرستان‌شاهی 
7 ۱هزار *زی‌شمال‌شاهی-۳هزار کزی‌باختر 
شوسٌ شاهی به جو با ردشت - معتدل‌مر طوب 
مالاریای-دارای» ۰ ۲ تن‌سکنه. مازندرانی 
وفارسی زبان آب از رودخانهةُ تالار و چاه 
آب بندان - محصول برنج کنف کنجد 
بنبه- شغل‌اهالی‌زراعت. راه‌مالرو. امامز ادةٌ 
بنام امامز اده عبا-علی‌د ارد که‌بنای آن‌قدیمی 
است (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰.)۳ 
صلح طاب . [سط ل] (ن فمرخم) 
صلح‌جو » آشتی خواهء » جوینده صلح » 





طلبندة صلح » آرام‌جوی . رجوع به صلح 
شود . 
صلح‌طابی . [" ط ل ](حامس) آشتی 
خواهی » صلح‌جوی » رجوع به صلح‌جو و 
صلح‌طلب وصلح شود . 
صلح فرما . [س قف] (ن ف مرخم ) 
صلح فرماینده . امر کنندة صلح » وادار * 
کنندة باشتی : 
بی‌زری داشت ترا برسر جتکت 
صلح فرمای توزر بایستی . خاقانی ۰ 

رجوع به صلح شود . 
صلح کر دن. [س لک د ] (مس‌مر کبم) 
آشتی کردن» سازش کردن‌مصالحه. متألمة: 
ایک هر ار 

صلح کر دیم که مارا سر بیکارتونیست . 

سعدی . 

حا کمی کر عدل خواهی کرد بامایاستم 

بنده‌ایم ارصلح خواهی کرد بامایانبرد. 

سعدی . 

گرصلح کنی اطیف باشد 


دروقت بهار مهر بانی . سعدی , 
































صائب هزاربار ترا بش کفته‌ام 

باخلق صلح میکن و باخود بجنگه باش, ‏ 
گم مور 

دی ۳ 

صلح کل. [آس ح كت ل ل](ام رک 

طربقه موحدانست که‌مال هید مذاه‌واحد 

دانسته بامردمان تحتلف المذاهب صوم- 

نداشتن وبادوست ودثن باشتی‌سر بردن 

(غیاث اللغات) : 

عارفان صائب زسعدو نحس انجم فارغند 


صلح کل بائابتو سیار گردو نکر د‌اند . 
صاگ . 
صلحگوفه .اس ] (امرکی) ماو 


از روی مصلعت نه بحقیقت » سازشی که 
نه ازدل بود بلکه بغاطر رعایت اوضاع و 
احوال ؛ این صلحگونه کر دند و باز گعتند 
(یه‌قی چاپ مرحوم ادیب ص۹٩0)‏ . 
صلحناهه . [س [ (اع) کتابی که دو 
کس يا دو گروه که بایکدیگر آشتی کردء 
اند نو سند وشرابط آشتی را در آن درج 
کنند.|| قباله یا ورقا که صلح کننده برای 
متصالح نوسد و حدود چیزی را که بدو 
صلح کر ده‌اند در آن کارند 
صلح‌وصفا.(س ح س یاس وس] 
(۱ مر کب ) از اتباع است.آشتی کردن» 


صلح کردن» سازش کردن ؛ رجوع به‌صلع-. 


شود . 
صاحة . [س ح] (ع حامس ) آشتی .. ۱ 
( منتهی الارب ) ۰ ۱ 


صلحی . [س] ( (منوب) نبتی است ‏ 
به فم الصلح که بلده‌ایست بر دجله در ِ 
بالای‌واسط . رجوع به صلح [_س] شوا 
صلحیه ۰ ["س ی ی ] (۱) اصطلاع ‏ 
قضائی . صلحیه یامحکهة صلح داد گاهی از ٍ 
داد کاههای ع-ومی داد گستری اسطا 5و9 


تغیم ات‌فر او انی بافته و در سازمان داد 
امروژ بنام داد گاه بخش خوانده 


متين دفتری سابقة تاریخی این داد؟ 


زَ 
چنن نوشته‌است : "۱ 
محکبةٌ صلح بنگاهی‌است که پبشینة 


آن در کشور های اروپا قابل 7 
در امیراتوری روم شرقی 
مأمور ینی بنام 6۱50۳61۳۷۱۱۵15 
داشتند همچنین قوم معروف ة 
باصطلاح امروز دارایر شسف 
بنام5 61۱۱6۱۱۵۲1۱0( که : 
اصول کدخدا منشی حلا 
درقرن هجدهمدد هلند ۶ 















رقتر 


و دعاوی کوچك ۲ نهارا راساکر و فصل 
می کر دند. راوس که دردورة 
استیداد وجود داشت و در آغاز انقلاب 
تبدیل بمجلس موتشان گر دد ازیادشاهان 
فر انسه درخواست ایجاد محکه صلح را 
می کرد ودرسال ۱۷۹۰ موفق شد قانون 
تأدیترن معاندم صلح را بگذراند. 

جاس موّسسان فرائسه انتخاب امنای صلح 
را بآ را»عمومی‌مر دم وا ؟ذارد وهقر رداشت 
که آنها سیار باشند » یعتی در حوزه خود 
و کر ده وبداد کسانی که موردتعدی 
دائع شده ودسترسی بمصادر امور ندارند 
برسند . 

اسم و عنوان امین صلح را از ان-کلستان 
اقتباس کردند ولی البته امنای صلج در 
ان از حت صلاحت و عشصت آبا 
امنای صلح ذ . امنای 
صلح انگلیس ار بین‌ملا کین انتخاب میشو ند 
ومأموریت آنها منحصر به‌تعقیب‌امور کیفری 
است وموظف هم نستند . موسان‌فرانسه 
نمی خو استند امنای صلح ز.تنها در دعاوی 
کو<كت فاضی باشند بلکه از تولیددعاوی 
بزر گ‌نیز بوسیلةٌ اصلاح بین‌مردم‌جلو گیری 
کنند . البته‌این ا تظارات چندان بر آورده 
زشد . درعین حال امروز درف انسه امنای 
صلح آمست خاصی دار ند وتدریجا مر جمت 
آنان درامور فضائی واداری تو-مه افته 


برانه لاف دارند 


واز حبت شر ابطاستخدامی از-ایرمآموران 
ای جدا هستندودر حوزة خودل(کانتون) 
طرف شور و اعت-اد مردم می باشند و در 
همه کانتو نها ابیت معتمدین محل بفرمان 
رئیس ور دو نفر امین ص1- علی‌البدل 
انتخاب می‌شود که درموقع غیت امین صلح 
بکارهای مردم سکیم نید ۲ 
صلحبه درفر انسه جزءداد ایام 
بشمار میرود نه داد "اه عمومی ) آئن - 
دادرسی مدنی ج ۱ ص ۳-۳۳)- 
صلحیه‌درایران:سابقه تار یخی صلحه امک 
صلح درایر آن ازسال ۸ ۱۳۲قعری شروع 
میشود » زیرا دداین تاریخ قانون اصول 
تشتکیلات عدلیه چنینمحکنه‌ای راتس 
ده وماده ۲۰۸ قانون موفتی ص‌بوردر 
با صلاحیت مکی 4 صلح در امور جزائی 
" چنت مقرر میدارد : محا کم صلحیه بکلیةٌ 
خلافها وهچنین ,جنحه‌های کوچكرید کی 
کرده ة سم وفءل می‌نماید . لهذا فقط 
اموری بمعا کم-لحبه راجم است کهجازات 
آن تَ لذیین جبس ادوي ( ودر لزیلدد 





حیه سایق بموجب قانبن موفتی سوم سئبلهٌ ۱ ۱۳۰ بوجودآمده بو ده تهایت حد تصاب آن مس دیدج 2 
بقوله از صلاحیت آن خادج بود. . قانون نامیر ده بموجب بند دوم از مادةٌ ۱۷۸۹ ین دادرسی مدنی سیخ شده است , 


۱ - بموجب شکابت اشخاس بو اسطه ضررو 
ژبانی ؟» از جرم بآنان وارد آمده . 
حِ 


۲ - بموجب اخبار مسر بهای نظمه و 


۰ 
مامور ین! سمی ۰ ۳- درهو از دجرم مشو‌ود . 
م صلح و تغیراتر 


يكك مطلب 


واصولا در تأصیس محا؟ 


که در آن بمو چیی ند امد 









میشه مورد نظر 
میور قبل‌از آنکه ركمحکهقانو نی‌قضائی 


بود و ان‌اشت 


باشد » يك موّسسه است برای سازش بن 
مترافعیت وجلو کیری از بیدایش دعوی 
باحل دءوی بطور اد خدامنشی» و این اصل 
همواره در آ ین رسید گی‌داد گاهه‌ای‌من بور 
مقر ر 9 بو ده‌است . .. 
آقای دکتر متین دفتری :اریخ محا کم 
صلح راچنین می‌نو یسد : درایران محا ِ ۱ 
ملح بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه 
۹ قمری درشهرهاودر مرا کز بلو کات 
قاس "در دید ک ۳۹ صلح عبارت بود 
ازامیث صلح ویکنفر فقیه موسوم بحا کم 
صلح برای امور شر عی. امثاء صلح ؛-رای 
رسید کی دائمی محل معیتی داشتند ومقرر 
بود که درموارد لازم بمحل وقوع دعوی 
رفته ودر محل رسید گی پنمایند . 
محا کم صلح درنحت نظارت ادارة مدعبان 
عمومی ووزیر عدلیه قرار گرفته بود .نظر 
بکثرت عدء دعاوی کو چك ونظر بوسعت 
قلیرو کشور وبودن فواصل زیاد بی‌شهر 
ها ومرا کز بل و کات ونظر بفراهم نبودن 
جبات7شکیل‌محا کم بدابت» ایجادمحا کم 
صلح ازابتدامورد توجه مخصو ص وافع شده 
وحتی بموجب قانون جوزا ۱۳۰۲محا کم 
با صلاحبت نامحدود بوجود آمد که 
ام مقام محا کم بدایت باشند وقانون اصول 
مجا کمات جزائی نیز درنقاطی که مستنطق 
نباشد سمت قائم مقامی مستنطق بر ای امناء 
صلح‌قائل گردید. اصلاحاتی که قانوناصول 
تشعکلات ۱۳۰۲۷ بت بمتالام صلح بعمل 
آورد از این قراراست : 
الف - تصاب مدعی به در محا کم صلج از 
چهار هزار ریال بینجهز ار ریال‌ودرنقاطی 
که درمقر صلحیه محکه ابتدائی تشکیل 
نشده نصاب صلحبه به ده هز ار ریال ترقی 
داده شد . 


ات ط زرا نقاطکه محکمه صلحیه وجود ندارد 


محتکمة | بتدائی‌در کارهای‌صلحبه نیز رسید کی 


خواهد کرد. این وظیفه را عکن است‌عضو 
علی‌البدل محکمه پدایت تصدی‌نماید. 

مج نی بدعاوی که مدعی به آن 
ببشاز دویست ریال نیست اعم از منقول و 
غیر منقول‌ومچنین برای رسید کی بدعاوی 
خلافی بوزارت عدلیه‌اجازه‌داد ات 
صوصی تأسیس نماید موسوم بمحکماة 











1 را 
تایه صلح محدود تامحمه بدایگ ثشتکا 


ده حل؟ تصاب مدع, , به صلحج امه را 


+کهز ار ر بال‌قر ار 








د. ولیاستیناف ازا حکامر 


ک‌ 





که معکوم ب» آن ی ار دونت رال 
باشد جائز دااست . 

احتیاج مبرم‌شهرها و بلو کات کشور معا کم 
صلح وعدم »وفقت وزارت دا داگدتری در 


بسیاری از آنها بتشکیل صلحه بواسطه 


اشکالات استخدامی و مالی و در عن حال 


سس مداخلهً مأمور, 


غبر قضائی در دعاوی 


مردم مطابق ماد ۱۳۰ قانون محازات و 
مداخله | نها بحکم‌ضر ورت‌تولید يك بحران 
قضائی در کشور نموده بود که وزارت 
دادکستری برای دفع آن ناچارشد درسال 
٩‏ فلنوی 
مأمورین صلح که بموجب 
داد کستری مازشدهاست بهر نابااحکومة 
(باصطلاح امر وز بخشدار) که شاسته بداند 


سمت مأمورت علح دهد و بخشداران از 


بگذراند موسوم بتانون 


آن وزارت 


حبث این سمت م‌ئول وزارت داحیکتری 
ودرصورت تخلف ازمتررات تابع داد گاه 
. مأمور صلح 


در دعاوی مدنی ون 


های اداری آن خواهند بود 
بیش از 
دوست ریال نست رسد اگی اکرده کم 
دهد و حکم او غیر قابل استیناف است . 
ودردعاوی که مبز ان خواسته ازدو .ست‌ر یال 
بیشتر باشد و از ینده‌زار ریال تجاوزنکند 
مأمورصلح امر را ارجاع بداوری مینماید. 
از حکمی که مأمور صلح طبق رآی داور 
صادرمیته‌ابد میتوان استیناف داد و مرجم 
استینافی ان محکمٌ بدایتی اس - که مأمور 
صلح درحوزة 
قانون صلاحیت مآمور صلح و 
هم معین شده ... 

اگرچه ازاین قانون در عمل بواسطهٌ عدم 
شاستگی علمی ا کثر ,خشداران که 

مور صلح معیل‌میشوند نتیجةٌ رطایت بخشی 
حاصل نشده و مساعی وزارت داد ری 


آن مأمورت دارد . در این 


در ارشاد نها عقیم مانده است و وظاف 
بخشدار ان‌هم بموجب قانون تق-یمات کشور 
مصوب ۱۳۱ و قأنون عمران زیاد شد و 
دیگر فراغستی 
بخش خود ندار ند بازمادام کهسازمان قضائی 
در تام بعتهای "اشور کامل نشده بعکم 

بهتر آزعدم صرف‌است 


برای امور قضائی ساکنن 


که وجود ناقص ؛ 
تشد مود ین 
صلح روبهٌ تجاهل را اتخاذ کرده بعنی 
بفرش ایشکه هرزمان سازمان‌قضام ی کشور 
تکمیل شد قانون ۱۳۰۹ بلاموضوع مانده 
وععلا ازاءتبار خو اهدافتاده خودرا بو جود 








صاصح 


مأمورین صلح آشنا نکردء ونسبت بصلاحیت 
آنها سکوت اختار تموده است . در سال 
۰ ۸ ک در سازمان قضائی تجدیدزیاری 
بعمل آمد باز صلحه مورد توجه حصوص 

کردید . « نصاب مدعی به از اول 
فروردین ۱۳۱۲ درا ك صلحیه دههزار 
ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه کم 


راقم 


ابتدائی تشکیل ذشده‌نصاب‌صلحبه بست‌هزار 
ریال > تعیین و نیز مقرر گردید که کم 
صلحه عکن است دارای شعب و عضو 
علی‌البدل باشد» دراین‌صورت‌وزارت عدلیه 
میتواند باقتضای محل حوزه که صلح را 
بیث شعب آن تقسیم کند و یا بیث شعب از 

دس کم 


بعضی از شعب را بدعاوی تا ده هز ارریال 





حیث نصاب فرق بگذارد » باین تر 
با حسب‌الموارد تا بیست هزار ریال وش 
دیگر را بدعاوی از پانصد ریال بیائث 
تخصرس دهد و عنوان صلح ناحیه با این 
اصلاح دیگر منسوخ گردید . و « در گاه 
که صلح دارای شعب و عضو علی‌البدل 
نباشد درصورت غیبت یا مریش شدن امین 
صلح یکی از اعضاء علی‌البدل نز دیکتر ین 
محکمهٌ بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه 
موتتا وظائف او را انجام خواهد داد» و 
« نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن 
بیش از پانصد ربال نیست عر ضحال عمکن 
است 0 باشد با شفاهی و احکام امین 
صلح تا حدود این مبلغ قطعی است» . 
علاوه بر توسعه‌ابکه ازاصلاح ص‌بور درحد 
تصاب صلحه ها بیدا شده بموجب قانون 
امورحسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ نیز 
وظیفهً سنگین جدیدی بمهدء داد کاههای 
بخش گذاشته شده که عبار تست ازرسید گی 
بامور راجع به تر که اعم از مهر و موم و 
تحریر تر که و تصفیاٌ آن و وصیت وغیره . 
دجوع به قانون امور حسبی ماد ۱۳ 
شود . 

حوزه‌پندی صلحیه‌ها پمو جب مادث؟ ۱قانون 
امول تشکیلات ۱۳۰۷ بنظر وزارت 
داد ری مور بودولی سداز 
تصویب‌قانون تقسیمات اداری کشورمصوب 
که معلوم شد قلمرو کشور به‌دویست 
و نود بخش نقسیم میشود وزارت فاد کس ی 
بخش‌دا حوزة صلعیه قر ارداده و به‌مين نظر 
بموج مادة ۱۰ آئن دادرسی مدنی اسم 
صلحیه یامحکيةً صلح منوح گر دیده وبنام 
داد کاه بج رمرم 

(تلخیس از آثین دادرسی‌مدنی وبازر گانی 
۱ص ۳۹-۳۰) . 

صلخ ۰ [س د] (ع مس ل) سخت کر 
شدن (منتهی‌الارب) . 

صلح . [ ال ] (۱خ) دهی‌ازیدش قشم 
شهرستان بندرعباس» ۸هز ار گزی باختر قشم 
سرراه مالرو باسعیدو- قشم جلگه - گر مسیر 








دارای ۰ هه تن سکنه - آب ازچاه و باران- 
محصول غلات . شغل صید ماهی . باسگاه 
کارد مسلح گرات دارد . 
( فرهنکت جغرافیائی ایران ج ۰۸ 

صلخاء . [ س ] ( ع س ) ناقة صلخا ‏ 
شتر کر گین . ( منتهی‌الارب ) . رجوع به 
صلعی [ص ]شود. 

صلخاد . [_س ] (ع ص) جل" صلخاد » 
شتر فوی سخت يا تیز خاطر چالاك (منتهی- 
الارب) . 

صدخام . [س] (عس) بعیر صلخام» شتر 
دراز » باشتر قوی سخت .(منتهی‌الارب) . 
صلخب . [ س خ ] (اع) نصر گوید : 
کوهی است (معجم‌البلدان) . 

صلخد . [ی ح] (ع س) جل صلدده 
شتر هوی‌سخت ,اتیز خاطر چالاك.ج » صلاخد 
[س خ. ] (منتهی‌الارب) . دجوع به لغت 
ذیل و رجوع به صلخاد [س ] و صلخدی 
(ص ل دا ] و صلاخد [ص ح ] شود . 
صاخد , [سل)] (عس) جل‌صلخد» شتر 
قوی‌سخت باتیز خاطر چالاك.(منتهی‌الارب). 
رجوع به لغت فوق شود . 

صلخد . [س ل ل] (ع ص) شتر قوی 
حصخت ۷ تیزخاطر چالاكت ۰ (منتمی الارب) ۰ 
رجوع به ملغد [س ح] و صلاخد [س" 
2 و صلخاد [ص] شود . 

صلخداقة .[س ل ] (عس) ناقة صلخداة؛ 
ناف قوی دراز ۰ (منتهی‌الارب ). 
صلخدم .[ سل د ](عس)جل صلخدم؛ 
خترفری ره 1۳ 
صلخدی.[ سل دا](عس)شتر قوی-خت 
باتیز خاطر چالاك . ( منتهی‌الارب ) . 
صلخف. [س ل ل خ] (ع) ره ستور 
ومرد . (منتهی الارب) . 

صلحفة . [ سل ل ف ] (ع را) تصعة 
صلغفة» کاس ,هناور قر ببتك.(منتهی الا ب). 
فطعاء عر يضة (اقرب العوارد) . 
صلخم .[س خ ](عص) استوارسخت رساء 
(منتهی‌الارب ) .|| جبل صلخم » کوه بلند 
( منتهی‌الارب) . 
صلخم . [سلل ] (ع ص) رسا. سخت 
استوار . (منتهی‌الارب) . 
صلخی . [س خا](ع1) ابلعلخی»شتر ان 
کر کین . ( منتهی‌الارب) . رجوع بصلغاء 
[س] شود . 


لین مق کت 


تابان - لاعشتیی ارت )سک و 
در خشان(تر جان‌علامةٌ جرجانی)||(ر۱) جای 
هیچ نرویاند . (منتهی الادب) . 
|| اسب که خوی نکند . (منتهی‌الارب) .|| 
سربیموی. یقال حجر علدوجبين علدای‌صلب 
املس:(منتهی‌الارب). پیشانی‌روشن»(دهار). 
| (ععسم) زدن-تورزمین را ,هر دودست 
در دویدن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || (مصل)بر 


سخحت 












































آمدن‌ستور بر کوم . (منتهی‌الارب. 
الموادد) ۰ || بانگ کردن دتدان (مت 
الارب . اقربالمو ادد) .|| درخشیدر یا 
موی رفته از سر . (منتهی‌الارب) || درشت 
وسخت فردیدن‌زمین. (منتهی‌الارب.اترر_ 
الموارد)- ۳ 
صلداء . [س] (ع) زمین درشت کت 
سخت . ( منتهی‌الارب ) . وجوع » 
[صء] شود . 

صلداءة ۰ [سء] (ع1 ) زمين ورصع 
نيك سخت . (منتهی‌الارب) . وجو ع بصلداء 
شود . ۱ 
صلدام . [س] (ع)اسب‌استوارورشی ‏ 
سم (منتمی‌الار ب). ۳ 
صلدح .[س د ](ع۱)سنگ‌یمن.(متهی. . 
الارب) . الحجر العریض (اقرب‌الموارد) ‏ 
صلدحه.(س دح ](عس) جاربة شتا 
دختر پهناور ۰ ( منتهی‌الارب ) . عریضة. 
(اقرب الموارد) . ۱ 
صلدد .[س د ] ((خ) ازتواحی بمن‌است. 
در ,لادهمدان ۰(معجم البلدان) ِ ۳ 
صلدم . [سد] (ع۱) شیر بیش (منتهی. 
الارب ) ۰ || اسپ سفت سم و استوار . 
(منتمی‌الارب ) . ۸ 
صلدمة .[سدم ] ( ع س) تأثیث صلده 
[س_د] است. رجوع بصلدم شود . 
صلدق .[س د ] (ع ۱) ناقة صلدة 
ماد بی شیر (منتهی الارب) ام 
صصال . [س] (ع۱) کل 
بریگ آمیخته با کل که هنوزسفال 
باشند آنرا ( منتهی‌الارب ) .کل 
آمیخته (عباث‌اللغات) . کل خشك ( ت 


بریگ : 


از بر سنگ ورا راه نبارم که 


ذات جسمانی ا و کزدم روحا ‌ 
۲ نه زصلصال زمشك هنر ۲ 


شب 


این" صلصال کل خشك که با 
مانند سفال نو (منتهی‌الارب) . 
















































۳۰۹ 


صلصل . آس"س ] (ع۱) مرقی است یا 





(غیاث اللغات. معذبالاسماء) کالنجه [ دج ] 
(برمان) وا 
بلیل بئزل طیرء کند اعشی را 
هل نوا سره ند لیلی را . 
منو چهری . 
ملصل بلحن زازل وقت یت 
اشتار بوئواس هی خواند و جریر . 
منو چوری . 
کهی بلبل زند بر زیر و گه صلصلزئدبر بم 
کمی قمری کنداز بر* کهی‌ساری کند املی. 
منو چهری ۰ 
قمریان راء گل ونوش لبینا دانند 
ملصلان نام سیاوشان با سروستاه . 
منو چهری . 
چوچنبرهای یاقو تیف بروزباد کلبنها 
چهنده پلبل وصلصل جوباژیگر بچنبر ها . 
منوچهری . 
صلصل خو اند همی‌شعر لبید وزهیر 
نار وراند هی مدح جر بروخثم ۰ 
منوچهر ی . 
صلصل چوبیدلان جهان گشته با خروش 
بلیل چو عاشقان نوان گشته بافغان . 
فرجی 
زبلبل سرود خوش» زصلصل نوای نغز 
ز ساری حدیث خوبزقمری خروش‌زار. 
فرجی ۰ 
|| خاقانی صلصل را مرغی‌جزفاخته میداند: 
صفیر صلصل ولعن چکاوك وساری 
نفیرفاخته ونغمهٌ هزار آوا . خاقانی . 
فاخته گفت ازنخست مدح شکوفه که نحل 
سازد از آن بر ک تلخ مایُشیر ین لعاب... 
صلصل کنتا باصل لاله دور نگ‌است. ازاو 
سوسن يك رنك به‌چون خطاهل ثواب . 
۱ خاقانی . 
رجوع فاخته شود ۰ |] باقيماندة آب دد 
تك حوض ومچنین است روغن ومانند آن. 


3 منتهی‌الارب ) . بقیهً از در حوض . 
۳ ۳[ رتش اس و 


«بالاسماء ) ۰ || شبان ماهر وحاذق . 
۳ الادب) ۱ سبیدی موی بال اسب. 
ت‌ ی ۰ (س) ماه خر 


آْ قاعته است ۰ (منتهی‌الارب) . فاخته . 


۳۷ 
مد بنه مبیخه شد بدانجا نزو 


صلصل . [ص‌س] (۱۶ 
اسب ۰ (منتهی الارب ) 
صاصله . [ س‌ص ر ] (ع۱) 
اب در نك حوض ۱۰(منتهی الارب )2 آب 
آندك در آبگر)ستاده (دهار 
لکام . (منتهی‌الارب) ۲۰واز زنجیر و آم,. 
و جرس . ( غیاث ال 1 باتک درای 
(تصاب) . بانگگ ژنگ 
الحرس شود . ۱ (مصسل) بانك کردن آهن 
(تاج‌المصادر بهقی‌مصادر زوزنی ۰ دهار) ‏ 
۱ صای شدن بانگ تندر.(منتهی‌الارب). 
|| بانگ وفریاد کردن ۰ (منتهی‌الارب) . 
|| (مس م) باز 5 
(منتهی‌الاارب) . تهد رد کردن و بیم دادن 
ی وا . (افرب‌الوارد) ,|| کشتن مهتر 
لشکررا. ( منتهی الاذب ) ۰ ]| لاف ذئی 
ردن درحذافت خود . (منتهیالارب) . 
صاصلة ء [ص ص ل ] (ع ]) کیبوتر 
(منتمی‌الارب). || موی فراهم آمده‌بر سر 
(منتهی الارب ) ۰ || باقيماندة آب درتك 
حوض (منتهی‌الارب) . 
صلصلة ‏ [ ی "ص ل] (اخ) آبی‌است 
نصر کوید کمان 
دارم بیث ماوان ور پذه‌است (معجمالبلدان). 
صاصلة الجرس . [ص لص ل "ت 
لد ج د ](اح) درنزدصوفیه انکشاف صفت 
قادریت است» وآن جانت له بنده ااهی 


در 


. رجو ع به صلصلة 


بردانیدن آوازدا درحای. 


محارب دا قرب ماوان . 


چون خواست بعقیقت قامربه متحقق شود 
در آغاز صلصلهًٌ چرس برای وی آشکار 
کردد وامری را یابد که اورا بطریق قوة 
عظیمت مقهور می‌سازد واز تصادم رک 


حقایق بربرخی دیگر آوازی شنود چون 


صلصلهٌ چرس در خارج » واین مشع‌دست که 
قلوب‌راازجر آت بر دخول‌درحضر تعظیمیت 
مانم میشود . و آن حجاب اعظم است که 
حائل است بین مرتبٌ الهی و بین‌لوب‌بند گان 
و راهی بانکشاف مرت الهیت نیست مگر 
ٍس از استماع صلصلة الجرس( تلخیس از 
کشاف اصطلاحات الفنون) . 

صلطح . [س ط] ( ع س) سطیر فربه 
) منته ی الارب ( ۰ 

صلطح4. [س طاح ] (ع 1 زن ,هناور. 
(منتهی الارب) ۰ 

صلع . آس ل] (مس ل) بی موی پیش 
سر گردیدن . موی رفتگی پیش سر . 
(منتوی‌الارب) ۰ موی پیش سررفتن . کل 
بودن ۰ (غباثاللغات) . 

صلع . [ی] (ع ) ج. اصلم (منتمی- 
الارب) ۹ 

صلع , [س ل (1] (ع ۱) سنکک بهن 
سمت(متهی لا رب)|جم ک هیچ توبن 
(منتمی‌الاردب) . 
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لاب باء‌طفان میان 


صاهاء النعام 
ی‌است بدبار : 
وه و مفیثه [ "ام ] ( معجم البلدان 
منتهی‌الارب) . 
صلعان اس (ع )رج اصلم. رجوع 
,4 اصلم شود . 
صلعي" ء [س ع ] (۱)اختصار ورمن‌است 
در صلی‌الله علیه (و ۲ له وسلم و آن در.ودی 


است که 


بر بیغمیر اسلام قر ستند. رجوع بدان 
لعت تخود . 
صلعة ,[س" د ع] (ع.) جای صلم از 
سر» وبضم صادنیز آمدهاست (منتهی‌الارب). 
صلع ۰( ص ل ل] (ع) ج صالغ است . 
کاو و 5 دندان شش‌سالگی ده 
باشد (منتهی الادب) ۰ رجوعبه صالغ شود | 
|یشتة سرخ ( منتهی‌الارب ) . 
صاخ . [س] (ع مس ل) دندان‌افکندن 
گوسینددرشش سالگی یادرينجم‌در آمدن 
یادرششم (منتمیالادب) ۰ 
صلعد.[س ل ل] (ع ا) کسی کهپوست 
بینی او و اشده باشد ازسرخی(منتهیالارب)- 
صلغة . [ی غ] (ع ) کشتی بزر گ 
( منتهی الارب ) . 
صلغة . [س‌ل غ ] ( ع ۱ ) ناقة فر به که 
دندان رباعبه افکنده باشد با در ششم 
در امده , 
صلف . [س ] ( ع۱ ) خاریست در میان 
خرمابن . (منتهی‌الارب) . 
صلف .[س ل] (ع‌ص)مر دلافی» ج صلافی 
[س ]۰ صلفا» [ص ل ]۰ صلفین [س رل] . 
(منتهی‌الارب) . 
صاف . ل ] ) مص‌ل ( لاف زدن . 
(منتهیالارب . غیاث‌اللغات . تا ج الصادر 
بهقتی) . لاف (اسدی باو لمورن) : 
کل پادو هار کیروناز وصلف است 
زبراکه چو معشوقة خواجه خلف است . 
منو چوری ۰ 
فضل را دشوار 1 او باصلف وک 
بودی (تاریخ بهقی) ۷ 
معنی از اشتقاق دور افتاد 
از صلف کیرواز اصف کبراست . 
خاقانی . 
گر آیند باجنك من صف‌زده 
بکوشند پامنزب‌ر صلف .مسمود سمد . 
بگرفته پفضل وبسخا ملك بدشمن 
مانده صلف و کیر که هرمردی" و کادی ۰ 
دی نیشا بوری 9 


صام‌ون 


|| منت مازاً: 
زیر صلف کسی نرفته 


جزآن خدای وان مادر . خافاد 


نی - 
درچنن معر که اقتحام و و خودرا در 
معرض صلف هم . (سندبادنامه ص1 ۲). 
|| بی‌سه شدن طعام . (منتهی الادب) | 
تب بر کت شدن طعام . (منتهی‌الارب) )۱ 
بی به‌ره شدن از شوی .(منتهیالارب). جای 
نا گرفتن زن دردل شوهر ( تاج المصادر 
بیهقی ) ۰ || ناباریدن اير ( تاج اامصادز 
بیهقی) ۰ || ازحد خود در گذشتن در سخن 
(منتهی‌الارب) ۰ || (مسم) سخن ناخوش 
آعسن ‏ (امتمی رد)۱ 
صلف . [ص رل ]( ع۱) خنو ر کران . 
(منتمی الارب ) ۱ طعام بی‌سزه ۰ (منتعی - 
الارب . دهار ) || خنور که آب کم برد . 
(منتمی الارب ) . || سحاب صلف » ابر 
بسیار رعد ؟مباران؛ ومنه‌المّل . رب صلف 
تحت ااراعدة || (ص) کسی که تع‌دد کند و 
قیام بدان ننماید . (منتهی‌الارب). || بخیل 

مالدار بی‌خیر ومادح خود .(مذتهی‌الارب). 
صلفاء ء [ س ]( ع۱) سنکت تابان ۰ 
( منتهی الارب ) . || زمین درشت سخت . 
(منتهی‌الار ب).زمون سخت (مهذب‌الاسماء). 
|| نك بازمیت برابر شده .(منتهی‌الارب). 
صفاة قداستوت فی‌الارض (اقرب‌المو ارد). 
صاقاء . [س] (ع۱) زمیت درشت‌وسخت 
(منتهی‌الارب) - 

صفاء. [سآل"] (۱۶) ج سلف [س] 
رجوع بصلف شود . 

صافاءخ .(ص ۶ ](ع۱) ز مین در شت سخت 
(منتهی‌الارب) ۰ (اقرب المو ارد) . 
صافات .[س ل ] (ع)_ج صلفة[ص رل 
ف ) ۰ ( منتهی الارب ) . رجوع بصلفة 
شود . 

صفحاد . [ ] (اع) (بکر) یکی 
اجداد متسی است هه در دت فمت آفرده 
جزچند دختر از او باقی نماند علبهذا امر 
شد که هان دختران وارث او شوند . در 
صورتیکه خود را به‌خارج از سبط خسود 
تزویج ننمایند (سفر اعداده ۳۳۰۲ و۲۷ 
۱ ۲ ده ۱۵ بل 9 ۱ اف 2 ۱ هل 1۱ 
صحفٌ بوشم ٩۳۰۱۷‏ اول توادیخ ایام 
۷ ۰ ) (قاموس کتاب مقدس) . 
صافحة . [ یف ح ] ( عمس م) بر 

گردانیدندرم‌هارا (منتهی الارب). 

صلفعه . [ ی ف ع ] ( ع مسم) زدن 

کردن کسی دا . ( منتهی‌الارب) ۰ |[زدن 
سر کسی را . (منتهی الارب). || ستردن 

موی کسی را . (منتهی‌الارب).|| مفطس و 

می‌چبز آگردیدن ۰ (منته‌ی‌الادب) ظاهر ا 

تحریفی‌است از صلقعه [ ص ق ]. رجوع 

پدان لغت شود . 

صلفة . [س ف ] (ع۱) واحدصلف‌است 

(منتهی‌الارب) .رجوع بصلف شود . 





صلفة . [س_لف] (ع ص) زن بی‌بهره 
از شوی » ج صلفات [ ص ل ] و صلائف 
[س ء ] ( منتمی‌الارب ) . زنی که شوی 
ویرا دوست ندارد ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
صلفیی .[س ل](ع۱) ج علف [ سل ] 
رجوع به صلف شود . 

صافیوت.[س ی ,و] (راخ) جاحظ گوید 
شهر یست ۰ (معجم‌البلدان) . 

صلق . اس ] (2) بان ونر اد سجت 
(منته‌ی‌الارب) ۰ || (مص ل) -خت بانگ 
کردن ۰ (منتمی‌الارب)- آوازبرداشتن - 
(اجالمصادر بیهقی) . آمد شد کردن دد 
آب ( منتهو الارب ) ۰ || بانگ کردن ۰ 
(منتهی‌الارب) . || کاززاد کردن . (منتهی- 
الارب) ۰ || ( مس م ) زدن کسی را بعصا 
) منتهی‌الا ارب ( ۰ عصاً زدن (۲ جادصادر 
بیقی ) ۰ || گستردن جاریه رایس جاع 
8 باوی(منتهی الادب) .|| سخت سک 
انداختن در میان قومی ( منتهی‌الارب ) 3 
|| گزند رسانیدن کسی را گرمی آفتاب 
(منتمیالادب) 

صلق » [س ل] (ع) دشت گرد هوار. 
(منتهی‌الارب) . 

صلقاب . [ی] (ع) آنکه بمالد وتیز 
ند بعضی اسنان خودرا سمش ی 
الارب) ۰ ۲ که دندان بردندان ساید . 
صلقام . [ س] (ع۱) شیربیشه .(منتهی - 
الادب) .|| شتر درشت .(اقرب الءوارد). 
|| آنکه بعضی دندانهای خود راه بعضی 
دیذر زند (اقرب الموارد) ۰ 

صلقع . [س ت ] (ع1) دشت خالی بی 
ات 3 ۰ (منتمی‌الادب) ۰ 

صلقعة . [س ی ع] ( عمسم) گردن 
زدن . (منتهی‌الارب) ۰ || موی سرستردن 
( منتهی‌الارب) ۰ || سختی و شدت کردن 
کسی را . ( منتهی‌الارب) . || ( مس ل ) 
مفلس شدن . (منتهی‌الارب) ۰ رجوع به 
صلفعة [س‌ف ع] شود . 

صلقم ۰ ی 1 (ع1) نکه بمش‌دندان 
خود را بر مضی‌زند «(منتع‌ی‌الارب. تاج - 
العرروس ۰ || شیر بيشه . (منتهی‌الارب) ۰|| 
شتر فربه . ( منتهی الارب ۰ تاج‌العر وس) 
صلقم . [.س‌ت] (ع ا) کندة بیر کلانسال 
وسطب .(متهی‌الاوب) السجوزال کب 
(تاج العروس) . 

صلقمة . [س تن م] (ععصم) برهم‌زدن 
بعض دندان خودرا بر دعضی.(منتهی‌الارب). 
صلقة . [س ق] ( ع۱) بانك و.فر راد 
(منتهی‌الارب) - 

صلك .[صل ] (ع.)۲نکه اولازیستان 
کوسیندبر آید پیش ازفله .(منتهی‌الارب). 
صلم . [س ] (عمصم) ازین بر یدن یااز 
بر کندن گوش وبینی را .(منتهی‌الارب). 
بریدن گوش ازین وبیتی و آنج بدان ماند 
(اجااءسادر بیقی) ۰ || ( )نز دعروضیان 











































سقوط وتدمقروق است‌از آ خر و۰ 
را که صلم در آن واقع شده اصلم ] 
پس از مقعولات بضم تاء مفعو باقی مائو 
وچون مفعولفطی مهمل است ۰ بجای آرم. 
فعلن استعمال کندد. چنانکه عادت اهلعروشی " 
بر آن جاریست . هکذا فی رسائل اامر ی 
والقارسیه . (؟شاف اصطلاحات الفنون ) 
-ذف وتدمقروق است مانندحذفلات از 
مفمولات که مقهر پاقی‌ماندوینمان نقلشووو ‏ 
آنرا اصلم نامند (تعریفات جرانی) ,۰ 
صلم اسقاط وتد مقعولات است» مفعو با ۲ 
فع لن بجای آن بنهند وفع لن چون از 
مفعولات خیزدآنرا اصلم خوانند. وبمضر 
عروضیان اینز حاف‌را حذذ خوانند از 
آنکه -قوط وتداست از آ خر جزو همینانك 
در عر وش‌تازی سقوط وتد متفاعلن را 
خو انندو در عروض پارسیسقوط و 
را حذذ خوانند و این اسم بدین حاف 
لاعر ( - ودلم بتطع وتد فاعلاتنلابتتر 
(المسجم طبع خاور ص ۲ 4) . فا 
صلم در فاعلاتن آ نست که سیب او ندا 
ووتدرا قطع کنی‌و قطم دراوتاد 
که ۶ص دراسباب یعنی‌سا کن آنر | 
وماقیل اکن را ساکن گردانند و بدا 
زحاف ازفاعلاتن فاعل ماند رت 
فع‌ان بجای آن بنهند وفع لن 
فاعلاتن‌خیززد ] نرا اصلم و انندیع 
از ین بر یده‌وچون‌بدین زحاف سببی‌از 
جزو م شد. است وود ناقص گشته آنرا 
بگوش ازین بریدن تشبیه کردند . 
۳ (السجم ایشا س . ۷ 0 
صلماء . [ی ] (ع ص) تأئیث اسلما 
رجوع به اصلم شود. 
صلمحة. ۳۱ م ح[ (ع 
موی ۳ ۰ (منتهی الارب 
صلمعة . آس + ۶] (ع: 
ابن قلمعةٌ » معنیاو شناخته ٌ 





(منتهی‌الارب) .||ستردن 
( منتی‌الارب ) ۰ || تابان کردو 
(منتهی الارب) ۰ || (مص ل 
(منتهی الارب). ۰ 
صلمنای ۰[ ] (اع 
ومقر برای‌او نبوده ا-. 
مدیان که جدعون اورا ب: 
داوران ۶:۸ - 9۲۱ 
۱)(قاموس کتاب 
صلمون ۰[ ] 
است درحوالی : 
حاحهه 1۳۵۶ 

































۳۱ 
8 
صلموت ۰[ ] (۱ع) یکی ازشجاءان 


واوو( کتاب‌دوم سهوئیل ۳ ۲ ۸۰ ۲) ودراول 
توادیخ ایام ۲۹۰۱۱ عیلای خو انده شده 
رت (قاموس کتاب مقدس) . 

صلمونه ۰[ ] (۱خ) (سایه‌داد)یکی از 
منازل ی اسر ائیل است در دشت (سفر اعداد 
۴ ۱ و ۲) که درشرقی‌ادوم بوده و 
بگمان پلمم ورومر صلمونه همان معا 
ودیگران آثرا وادی الاثم دانسته اند . 

(قاموس کتاب مقدس) . 

صلمة .یم ](ع 
اقربالمو ارد. 
صلمة . آص ([م] ( ع ص ) سخت و 
استوار ازمردم وجز آن( منتهی‌الارب ) ۰ 
!)0 وعی از طعام که ازخير آرد کندم 
ترتیب دهند ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 

ای اس ز] (ع:۷)مامي اس 
دراز باريك ( منتمی الارب ) . 
صلندحة ء [س يا س ل د ع)(ع 
سً ماده شتر بهناورتوانا » خاص بالاناث 
(منتهی‌الارب) ۰ 
صلافنج ۰[ س ل ف ] (ع۱) بسیار 
اک ازمر دم و جز ان . ) منته‌ی‌الادب ۷ 
عاء.[ صل ] (ع )مکثار (اقرب لو ارد). 
ِ ار گوی رجوع به صلنقی‌شود. 
صلنقع . [س ل ق] (ع )سر کشی 
غیر منقاد ( منتمی الارب ) ۱۰ لشدید - 
الشكيية ۰ ( اقرب الموادد ) ۰ || ظر یف 
1 ی‌الادب ۰ اقربالموارد) . 
صلنقع .[ص لق ](ع س) موت 
صلنتع » » بانگ وفر بادسخت (منتهی الا ب). 
|| رجل صلنقم » مرد رسا دلاور و توانا 


7 ۳ ۰|| طریق بلنقم » 


ن‌است 


) خو د(منتهی‌الادب) 


زسی لا 

۱ ۱ ما 
1 . رجوع به صلا شود ۰ | 
سلاة وصلوة . رجوع به صلاة شود . 
نیت ۰رحت . || نام درود خاس 
مداست نزدشیعه مذهبان لیکن سنیان 
این درود خاص آل را جزء 
درود دا پس‌از شنیدن 
ند و کامی بهنگام دیدن 
بب پا مبارك با با شکوه ؛ 





در صلوات آمده است بسک عتدلیب 
درحرکات آمده است شاخك شاهسیرم 
منو چهر ی . 
تا جای یدز بازستانند بدیوان 
آنها که سز ای صلوانند وثنا اند 
تاصر خسراف. 
بسوّال توچودرماند بکو ید به‌نشاط 
بر بیمیر صلواتی خوش خواهم بآواز. 
ناصر خسرو . 
چون وبت نبوت او در عرب زدند 
از جودی و احد صلوات آ مدش صدا| ء 
خافانی . 
آنکه اورا دهیم ما صلوات 
کفت کالمکرمات.دفن نبات . 
بسکون ص هم مده‌است. رجوع به صلو ات 


ای 
فرستادن شود . 
صلواث . [س لد ] (ع.۱) کنائس 
ج:ودان اصل آن ب» عبرائی صلو تا [س ] 
است (منتهی‌الارب) ۰ ( المعرب جوالیقی 
ص ۲۸۱۱ ) ۰ کنشت : اکفسیه . رتجو ع .یه 
صلو ة شود . 
صلوات ۰ [ سل ] (راج) مر کزدهستان 
خروسلو از بخش کرمی شهرستان اردبیل * 
* هزار کزی‌باختر گرمی - درمسیرشوسة 
گرمی اردبیل - جلگه و دشت - گره‌سیر - 
سکنه ۳۰۹ تن .آآب از چشمه - محصول : 
غلات » حبو بات - شغل زراعت گله‌داری". 
راه شو سه . 

(فرمتکک نییان ع) ‏ 
صلوات آباد . [ ی ل ] (۱1ح) دهی از 
ده‌ستان ,یلاق بغش حوم شهر ستان‌سنندج . 
۱۳ هزار کزی خاور سنندج - کنارشوسة 
سنندج: به همدان کوهستانی - 
دارای 2۰ ۲۲ تن سکنه . 
حصول‌قلات وانواع میوجات - شنل‌اهالی 
زراعت ۰ راه اتومبیل‌رو . ۳ قهوه خانه در 
طول شوسه دارد " وردنه حلوات اناد 
بیث همدان وسنندج یکی از گردنه‌های پر 
شیب وبیچه‌ای خطر نا کی‌دارد » زمستان از 


سر دسر تب 


آب از چشه» - 


رف ود مت ود صنایم دستی‌زنان 
قالیچه جاجیم بافی 

(فر هنک جغرافیائی ايران - ج ۰) ۰ 
صاوات آباد . [ ص‌ل ] (۱ج) دهی از 
دهستان نحف | باد شهرستان بیجار . 
هز ار گزی‌شمال باختر ی‌شهر ۳-9 
عمومی کار اثر و بیجار به‌تکاب . کودستانی- 
صردسیر - دارای ۱۹۰ تن سکنه .آب از 
رودخانه تزل‌اوزن و چشه» - محصول غلات 
لبنیات . شغل‌اها لی‌زراعت گله‌داری ۳ صنایم 
دستی زنان قالبچه جاجیم کلیم بافی . راه 
ماارو - رودخانه قرل اوزن از کنارآبادی 
میگذرد ۰ بل آ چری‌دراین حل ساخته شده 
ومورد استفاده است . 

(فر هنک جغرافبائی ایران چ *) ۰ 














صلو ذج 
صلو ات الزه علره. | لارهءعل ] 
(ع جله دعاشه) درود ادا 
ست ؟ ِ س از نام 
مد هتتاه << عیان پس ا 
دوند ونو سند 
و مه و 4 .ی ل ت لاه 
ع ل هو درم | (ع جلهٌ دعاثبه ) درود خدا 
بر او وخاندان او بادا » این‌درود دا مس نام 
قشم وه : مد و نو «سند . ‌ 
صاو ات‌الره عایه و آ له و سلم [صٌ 
ت لام غ ل هو ( هی و ۳ لد ل ] ( 1 


دعائیه) درودی است خاهء 
پس نام او نوسند و گو تِن 
صلو ات‌الزه و سالامه علمه. [س رت لا 


۰ وس مهوع ل ] (ع ع جله «عا؛ به) درودی 





پیغمبر اسلام که 





است‌بیمبررا ؛ وشیعیان ۰ اماه‌ان را نیز چنن 

درود فرستند. 

اه [ سل ترح ] (اع) 
(1ع) نمازهای پنجکانهة ظهر» عصر»مذرب» 


عشاء » بامداد 


. رجوع به‌صلاة شود . 
صلو ان فرستادت رال در د] 
(مص مر کب ) درود فرستادن بر بیقر . 
اللهم صل علی مد و آله گفتن . رجوع به 
صلوات شود . 

صلکازای,آسآلع]ز(ما مسوی) موب 
بهصلوات ۰ رجوع به‌صلوات شود. 
صلوان » [ص ] (ع) خر نوبالخنزیر. 
حر‌الکلی » اناغورس . رجوع به‌حب‌الکلی 
واه 

صلو ته ۰ 1 صات ] (ع مص ل( گشاده 
پیشانی‌شدن .(منته‌ی‌الارب) ۰ دوشن ونسو 
پیشانی شدن . (تاج المصادر بیهقی) . 
صلوب . [ س ] (راخ) موضعی است . 
(منتهی‌الارب) . 

صلوح . [س] (ع مسل) نيك گردیدن 
(منتمی‌الارب) . نك شدن ( ترجان علام 
جرجائی دهار. مصادر زوزنی. تاجالمصادر 
یعقی) ۰ || (۱) مصلعت ||(حامس) نیکی 
(منتوی‌الارب) - 

صلوخ . [ی ] (ع س ) داهية صلوخ » 
بلای سخت ومهلك . (منتهی‌الارب). 
صلوه . [ سر ( سل ) آواز دادن 
چقماو آ تش‌ندادن . (منتهی‌الارب) . کند 
شدن آتش زنه ( تاج العصادر ببهقی ) . 
برون نامدن آ عش آ تشز نه(مصادرزوزنی). 
|| بخیل کردیدن. (منتهی الارب) .ندادن 
چیزی سائلرا (اثرب المو ارد) - 

صلود . [س ](ع س) اسب‌خوی‌نا کننده 
(منتمی الا رب) . سب بی‌خوی . اسب که 
خوی نیاورد ۰ (معذب الاسماء) ۰ || دیکگ 
دیر بجوش آینده . (منتهی‌الادب) .|| ناف 
کم‌شیر درشت بوست بستان.(منتهی‌الادب). 
ا|بر کوه بر آینده ازبیم ۰(منتهی|لارب) ۰ 
صلو دح . [سل د] (عس) فوی‌سخت 


(منتمی‌الاب) ۰ 


صلو ده . [سل 
مت . (طنتمیالاری)؛ 

صلود. [ سل ](ع۱) مارماهی.(منتهی- 
الارب ) . نوع من‌السمك کالحية فارسية 
مارماهی وفی حدبت مار لاتا کلواالصلور 
ولاالقلیس (بحر الجواهر ) . 

صلوطح . [ی (ط ] (راج) موضعی 
اس ۰ 
و ء [س ] (ععصل) لغتی ات در 
سلوغ (اقرب الموارد ) رجوع بدان لت 


5 + د](ع ص) رست‌تانان 


شود 
صلو له . [س ] (عمصل) گنده وبدبوی 
شدن کوشت . (منتهی‌الارب ) .دم کرفتن 


کوشت پخته باخام (تاج العادر بیعقی). 
دم گرفتن کوشت (مصادر زوزنی) . 


صلون . [س | (۱) میوة کبراست که 
بغارسی کورز(۱) کو بند و آن‌رستنی باشد 
شبیه بگردة گوسفند و خرنوب نبطی‌هانست 


وبعرربی بنبوت خوانند در دوشاب پروردةٌ 
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ن ادرار آورد ودرسر که‌پرورده شکم به 


بندد ۰ برهان) . 
صلوق , [س لات] (ع۱) رجوع به صلاة 
شود . 


صلوق.[ی ]((معرب) کنیس جهودانت 
واصل آن‌در عبر انی صلو تاست .ج» صلوات. 
(منتهی‌الارب) .رجوع بصلوات شود . 
صلوق .[س ل وات] (ع)) درود. دجوع 
به صلوات [ص ل ] شود . 

صاة . [سل ] صلت (ع مصسل) پیوستن 


(غیاثاللغات . مقدمة لغت میرسید شر بف) 


ضدفصل. پیوسته شدن .|| (مس م) احسان 
کردن السی رااسالی ارت و3 
||عطادادن ) عباث اللغات [ ۱۳ )۱ عطیه » 
جایزه » احسان » انعام : ج صلات : این 
بو القاسم کنيزك پروردی ونزديك امير نصر 
آوردی و باصله باز گشتی . 
(بیهقی ص۳۱۵ طبع مر<وم ادیب) ۰ 
فرمود تاآن صلةٌ گران دا درنهادندو بتانهً 
علوی بر دند ۰ (بیهقی ص ۵ ۰۱۲ 
صلتش بزم خوان هشت بهشت 
صولتش رزم هفتخوان ملوك . خاقانی . 
|| جایز تی‌است که بخصوص امرا ویادشاهان» 
شاءر ان را دهند برابر سرودن مدح : 
کنون بعرض‌صله خاطر من ]شوب است . 
کنون بجای درم در کف من آزارست . 
خاقانی 5 
بشمر گر صله خواهم تو مالها بخشی 
بر آن‌مگیر که‌این‌مابه حی اشعار است. 
خاقانی . 
عنعری گر بشعر می صله یافت 
۳ برتری است , 


انوری . 


0 دجوع به کورزو کورزه شود . 





۱ 
۱ 


|| مو لف کشافاع‌طلاحات‌الفنون آرد: علة 
عبارت ازاداء مالی‌است بلاعوض چونز کات 
و نذورات و کفارات .|| جلهً خبر به‌است یا 
آنچه در معنای آن بود متصل بموصول ۰ 
و معنی موصول جز بدان جله تمام نشود و 
جله مشتمل برضمیری است عاید بمو صول 
رجوع بموصول شود . 

صلة . [س‌لل ] (ع۱) پوست یا پوست 
خشك نایبرا-۰7 ۰ (منتمی‌الادب) .|| کفش 
(منتهی‌الارب) ۰ || میت بازمیت خشك با 
زمیت بی‌بار ان درمیان دوزمین بارآن‌رسیده 
(منتهی‌الار ب) ۰ || بانگ میج ومانند آن 
وقت فرو بر دن‌درچیزسخت.(منتهی‌الارب.) 
|| بادان فراح بسیار ۰( منتهی الارب ) - 
|| بادان کم ویر یشان کهيك يك‌افتد.ازلغات 
اضدادست . (منتهی‌الارب ۰ || بارة‌از گیاه 
(متمیالارب .| نم ۰ (متمیالاوب) | 
خاك . ( منتمی الارب ) .|| بانگ لکام . 
(منتعی‌الارب) .|| پوست بد بو در دباغ . 
) منتی الارب ) . 

صلة . [لل] (ع) بانگ میخ‌ومانند 
آن وقت‌فرو بردن‌در چیز سخت .(منتهی- 
الارب ) . 

صلة . [سلل ] (عا) باقبماندة آب و جز 
آن هس الارب ) : || بوی ناخوش . 
(منتهی الارب).|| بو ی بد گوشت‌تروسطبری 
آن . (منتمی‌الارب) . 

صلهام . [ی](ع۱) شر یه . (منتهی ‏ 
الارب) ۰ || مرددلیر . (منتهی الارب) . 
صلة ۰ (ص د] ( .اع) ابن اشیم مکنی 
بابی الصهباء . وی یکی اززهاداس-. صاحب 
صفة الصفوة «ر ترجه وی از ثابت بنانی 
آرد: صلة ان اشیم بجبان(۱) می‌شد ودر 
]نجا عبادت می کر د » در آنحال جوانانی 

که سکم لهو و اعب بودند براو می - 

گذشتند » صلة می گفت مرا خبر دهید از 
گروهی که قصد -قر کر دند و بروز ازراه 
متمایل می شوند و شب را در خواب بسر 
میبر ند چه وقت بءنزل‌میرسند؟ وی همچنن 
بر آنها می گذشت و انانرا اندرز می‌داد . 
روزی‌بر آ نها بگذشت واين مقال‌رابرزبان 
راند . جوانی از آن میان گفت ای مردم 
بخدا او جز مارا قصد ندارد . ما شب را 
می‌خوابیم و روز را در لهو ولعب بسرمی- 
بریم ۰ سیس پدنبال صله افتاد وبا او بجیان 
می‌شد ودر آنجا عبادت می کرد تأمر د ... 
(صفةااصفوةطبع حیدر آ باد ج۳ ص1۰ 6 
موّلف تا در ذیل این داستان کر امات 
دیگری ازویآورده‌است . رجوع به مان 
مجلد س ٩‏ ۳ ۲-۱ ۱) شود . 

این حجر آرد : وی تابمی مشهور است . 
اپن شاهین وسمیدین بمقوب ویرا در شمار 
صحابه | ورده اند » وبخاری وان ابی‌حاتم 








(۲) جبان کشداد ؛ کورستان و محرا وعید گاه درصحرا و زمین 


۳ 










































9 
و ابن حبان اورا از 9۵ " 
ابوموسی کویدوی بسال, ۳۵ بسره 
-ی«ضالتکی در سیستان بقتل وسیه.. , 
وی عهدجاهلیت را دریافته است . 
حدیتی ازییغبر در فضیلت ویآور ك 
الاحابة ج ۳ ص ۲۰). ۹ 
صله . [سل] (اخ) این‌حارث غفاری ۰ 
بخاری واين حبان واين سکن گویند اورا ‏ 


صحبتی بوده است . بفوی کوید بسصر 


سکونت جست این سکن آرد » حدیت‌او 
نرد مصریان اسنادی نيك دارد. ایو 
کوید . شاهد فتح مصر بود. (الاصابتفی ‏ 
تمییز الصحابه ج ۳۹ 9 
قاموس الاعلام ترکی‌شود . 

صلهّارحام. ارس ل- ی 1] (امر ۳ 
رجوع به صلة وصلةٌ رحم شود . س 
صلهب ۰ [ ی ۵ ] (ع ۱)مرد درازژ 
( منتمی‌الارب) ۰ || خانابز رگ 
الارب) ۰ || شتر استوار وتوانا . منم 
الارب).|| سنگگ سخت دراز ۰( متتهی ‏ 
الارب) . 
صلهباج . [س- ک] (ع .) تنه 
است طت به‌صاه‌بی شود . 1 
صلعبة ۰ ی ه ب ] (ع مس و 
شدن (منتهی‌الارب ) . 
صلی‌بی ۳-۳9 هبا] ع )۹ 
سخت (منتهی‌الارب) رم ۱۳ 
الاسماه) . ۱ 
صلهج . [س" ع] (ع.۱) سنکبر 
(منتمی‌الارب) ۰ || شتر ماد قوی‌وا. 
(منتهی الارب) ِ 7 
صله‌دادن. [س ل :] (مس 
جایزه دادن » یاداش‌دادن ان ردن 
اجازء. رجوع به صلت وعله شود . ۱ 
صله‌رحم. [ی ل ی د -ح] ( ۰۱ 
مر کب ) حبت وسلوك داشتن 
اقر با( آ نندراج. خی لاب 
ال [ب ] ( مت الاوب )خر 
اد خویشان ی 


ت‌ 


2, + 


1 نا ره ۷ 


کوشت‌رایادر نت تش افکندن | 2 









































۳۹ 





(منتهی الادب ) ۰ || سوخته شدن باتش . 
(منتهی‌الارب) ۰ || کشیدن سختی کار را 
(منتهی‌الادب) ِ 
صلی . [ی ی ء] (ع مس م) کشیدن 
کی تش را (اقرب المو ازد)|| کشیدن 
سختی چبزیرا ۰ (اقرب‌الموازد) ۰ || (فص 
ل ) . گداخته شدن با تش(اقرب‌المو ارد) 
|| درآمدن در ۲ تش (اقربالوارد) . 
صلی » [س ن ] ( مس م متصور ) 
اکشیدنْ گرمی ۲ تش را (اقرب الموارد) . 
|| کشیدن‌سختی‌چیز بر | ۰ (اقر ب‌الموارد) . 
||[(مسل) کداختن باتش (اقربالموارد). 
|| در آمدن در 1 تش (اقرب‌المو ارد) . 
رجوع به‌صلی [رس کن] شود . 
صلی.[ ی ن] (مس م متصور) کشیدن 
گرمی آتش‌را (اقرب‌الموارد) .|| کشیدن 
سختی چیزیرا (اقرب‌اامو ارد) ۰ ||(مصل) 
کداختن باتش (اقرب‌المو ارد) ا در - 
آمدن درا تش ) اقرب الموارد ) . رجوع 
[ من ] حور .. 
صلی. [ ] در تجوید علامت شاصه‌است 
مواردی را که وقف جایز است لیکن وصل 
آولست ۰ 
صلی ۰ [س لا] (ع ا) هیزم وفروزین 
آتش . وقود ( اقرب الموادد) || آتش . 
(اقرب‌المو ارد) . 
صلی» [ س ل ی ی] (ا<) ناحیتی‌است 
قرب‌زبید به یمن (معجم‌البلدان) . 
صلیات ۰[ رسد .1 ] (ع :۱) (۱) از 
گیاهانیست که در قدیم و امروز انزد عرب 
پسندیده بوده وهست برخی بنداشتة اند از 
گیاهان‌بلادمانیست؛واین قول بر اساسی‌نیست 
نبات آن‌نبات زرع (۲)وساقهای آن نیز چنین 
» گله‌ای آن خوشه مانند است ب-ان 
های خرد و خوشه های فراوان دارد. 
چون خوشه ها برشد خود رسد کسترده و 





سیید شود وفراوان گردد » واو را دانه‌ای 





باز مك است مایل بزردی . شمرء , که این 
نبات‌را در چذم گنل * سییدیچشم را نافم 
بود (مفر دات این بطاز ) , 

صلیان ۰ [ ی رل !) کیان 






است دشتی (منتهی | 
و وجدت بها صلالا من! سر بیع مر م2 
خط و صلیان ۰۰۰( البیان 
ص ٩‏ ۱۲ طبم ۱۳۰۱ ۰ ) 
قال‌ای‌شی" ترتمی الال؟ قالوا نصیا وصلیانا 
(البیان والتبییت ج ۲ ص ۱۳۲ 
صلیانه» [,سل لرن] (ع) واحدصلیان 
است وفی‌المثل» جذها جذالیعير الصلیانة»در 
حت ی "گویند که درحلف شتاب کند و 
تأمل ننماید . (منتهی‌الارب). 
صلی اله‌علیه . [س دل لاءع ل] (جلا 
دعائیه)درودیست پیمیر ان و خاصه پیمیر اسلام 
را ء رهت خدا براوباد ! درود خدا براو. 
رجوع به صلوات‌اله علیه شود . 
صلی‌الزه علیه و آله . [س‌ل لاءع" 
له و رل] رجلاً دعائیه) رحمت خدا براو و 
کسان!و بادا درودخدایراو وخاندان‌او باد! 
درودی است خاص بیغمیر اسلام . 
صلیب .[س ](ع ا) چو بی‌است که‌ترسایان 
درزنار بندند و بقارسی ۲ نر ا چلیپا کو بند 
و نوشته‌اند که این‌معرب‌چلیب است. وجه‌ش 
آنکه چون عیسی علیه‌السلام را بر آسمان 
بردند طر طوس نام شخصی را که همشکل 
عیسی علیه‌السلام بود * بردار کشیدند و بعد 
این واقعه‌ترسایان ۲ نراعیسی بنداشته‌شکل 
دار باعیسی ازچوب‌تر اشیده در گلو آوبختند 
و تعظیمش کردند ( غیاث‌اللفات ) . چلیپا 
(دهار) چوب مکرمی که‌سید سح بر آن 
بدار آوشته شد وهرچیزی ک‌برشکل‌دو 
خط متقاطم بوداز نش باچوب با جز آن 
(اترب الموارد) مصحح برهان قاطم ذیل 
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دیامد صبل رز 


ِ 
پدر ثاه بردند چندی صلیب 


نسیم کلان آمد و بوی‌طیب . فر دوسی . 
برش عیسی درچه زمزم صلیب دلوچر ح 
صرتگون بی ات چون‌چاء زاخدان آمده 
خافانی . 
تایصفت قلك‌بود صورت دیر عیسوی 
محورخط استوا شکل صلیب قیصری . 
خافانی . 
صلیب زنگ رابر تارك روم 
بدندان ظفر خاییده چون موم . 
نظامی . 
چشمه سراپست فرییش حور 
قبله صلیب است نمازش مبر. نظامی . 
|| دار(اقرب‌الموارد)؛ مولف قاموس کتاب 
مقدس ذیل کلمهٌ صلیب نویسد : معروف 
است . وازجلهٌ آلات قدیمه است چنانچج 
فعلا درمیان هندوها و اهالی چن مستعمل 
است واین مطلب بعنی لیب نمودن در 
نزد رومانیان بدترین مر گها و قبیج ترین 
موتها بود و آنرا برای خیانت کاران نگاه 
میداشتند ومصلوب را ملعون میدانستند و 
حکما لازم بود که اورا «ز ودی به خاک 
سیارند . (سفرتئینه ۲۳۰۲۱ رسالهً غلاطیان 
۳ ۱) بدان و اسطه صلیب مسیح بهودر لغش 
ویونانیان را جهالت بود ( اول‌ترنتیان ۰۱ 
۳ مقابل عبر انیان ۰۱۲ ۲) وچون کسی 


)۱( ۱۱۰۲۱ ۵ 








صلیب احمر 





را بدین قصاص مینمودند میباست که او را 
برهنه نموده برمیخی که ارتفاعش تاتهیگاه 
میرسید به‌بندند وبا چوب دستی یا تازیازه 
های چرمی که دارای د کمه های سربی با 
استخوانی بود بزنند واغل اوقات ازشدت 
درد وادیت می‌مرد و یس از تک او را 
تازبانه میزدند وبراحبورم ینمودند که‌صلیب 
خود را برداشته بقتلگاه که غالبا برتلی در 
شهر می بود به بر دوصلیب ر اهیات ختلفه 


خارج 
بود بطوریکه نموده میشود یعنی بعضیها 
چوب بلندی را بطول واداشته‌چوب‌دیگری 
عرضا دربالا | را تقاطع می‌نمود بطوریکه 
سرچوب طول از وسط چوب عرض قدری 
می‌گذشت‌ودیگری [ نکه‌چوب طول‌راو اداشته 
چوب عرض را مساوی سر آن میخ‌میکر دند 
ودیگری شبیه| کسلاتینی بودبدینطور ی ۰ 
وصلیب را بطوری درزمین نصب مینمودند 
که پای شخس‌مصلوب بقدریکذر ع اززمین 
مرتفم شود و نزديك نسفةٌ چوب عمودی 
1 میخی قرار داده شده که مصلوب را 
بتوسط طناب‌ها بالامیکشيدند ویس از بررهنه 
ذمودن دستهایش راهر يك درل خودبچوب 
عرض بسته میخ میکردند اما بهبقین قطعی 
معلوم نیست که پاهارا هم میخ میکردند با 
بتوسططناب حکم میبستند و حض تخفیف آ لام 
مصلوب شراب عزوج بامر مینوشانیدند . 
لکن عیسی مسیح آنرا ننوشید ( مرقس 
۰ ) و کاهی از اوقات در عوض 
شراب سر که استه‌مال مبکردند ( انجیل‌متی 
۷ : 4۸) وچهارنفرمو کلشخص‌مصلوب 
بودند ولباسهای وی را درمیان خودتقسیم 
می نمو دندو تقصیرات مصلوب را باخط جلی 
در بالای صلیب مینو شتندل( بو حنا٩‏ ۱ -۱٩۰‏ 
۲ ) و رومانیان را عادت بود که شخص 
مصلوب را بعد از صلیب کر دن برصلیب وا 
میگذاشتندتابحد که خودا صلیب فرور یز ده 
لکن یهود برحسب شریعت اذن دارند 
که اجساد مصلوبین را خودشان قبل از 
غروب آفتاب کشته واز صلیب فرود آورند 
(سفر تثنیه ۲۱ : ۲۳9۲۲) بدین واسطه 
در اینکار حیله ها وچاره های بسیار می - 
انگیختند که حتی الامکان مقصود زود تر 
انجام یابد چنانگه کاهی با تش افر وختن‌در 
پات صلیب و کاهی به شکستن ساتهای 
مصلوب و گاهی بفرو بردن نیزه برمصلوب 
انجام مییافت ( بوحنا ۳۱۰۱ - ۰/۳۷ 
ودرده‌ای قصاص بسیار سخت و شدید بود 
شیشرون گوید که نه تنها مصلوب وصلیب 
را از اجساد رومانیان میبایست دور کرد 
پلکه ام صلیب از انظار و کوشها وافکار 
ایشان میباست دور شود» زبرا که حکایت 
و ذکر وقوع با انتظار بر وقوع و عدم 
وقوع اینگونه چیزها از مطالبی بود 
که ف رومانی و آزادیرا موب و بدنام 


(۱) طبق عقيدة مسیحیان . 








(۲) .10ظوباد۲2 


میساخت و قاضیان ایشان تصاس صلیب را 
قصاص آخری می‌نامیدند یس چون بنظر 
دقت ملاحظه نمائیم که بعداز تازیانه شخص 
مقصریر | برصلیب پلند کرده دست و پایش 
را جبوراً کشیده بامیخیهای ] هنون مخ کنند 
که بهیچ‌وجه قادر بر حر کت نباشد و در 
زیر آفتاب صبح تابشام مانده بدن مجروح 
ویاره پاره‌اش ساعت باعت [فتاب‌خورده 
متدرجا خون از او جاری شود و گذشته 
از اینها از احساس عار وخجالتی که لازمهً 
این مطلب است معلوم میشود که عیسی 
مسیح منتهای درد وخجلت وعاریرا که به 
تعر یف و ت و صیف یا بدمتحمل شد( ۱ )و باوجود 
تمام این‌درد و زهت کامی اوقات مصلوب 
سهروزیا بیشتر بر صلیب‌میز بست و بدینو اسطه 
پبلاطس از سرعت مرگ مسیح در حیرت 
شد(مرقس ۱٩‏ ۰ ۶ 6) واز آن تاریخ به‌بمد 
عسا کر مسیحی شکل صلیب برعلمه‌ای‌خود 
رسم نمودند و کاهی‌از اوقات صورت‌سومی 
صلیب را که‌مذ کورشد برعلم نقش‌مینمو دند 
مت زک الا که اول حروف اسم 
مباركت آن حضرت است تقاطم مینمود و 
پس از آنکه قسطنطین امیراطور از آثیث 
بت پرستی دست کشیده بدین پاك مسیح 
۲گروند صلب که سابقا علامت عار بوده 
نشانهٌ شرف وعزت گردید و در عهد جدید 
لفظ صلیب کنایه از عار و انکار لذات و 
ذبایجعز یز و کر ان بهائی‌است که هرمسیحی 
از ۲ نها ناچاراست (انجیل متی ۲۰۱) 
(قاموس کتاب‌مقدس))| (س) دارزده (اقرپ. 
الموارد) بردار کشیده (منمی‌للادب) : 
|| (۱) داغی است مرشترانرا برشتکل 
چلبا (منتمی الادب) )۱ چهارستاره اند که 
در قرب نسر واقم شده ( غیاث اللغات ) 
صورت بازدهم از صور نوزده کانه شمالی 
فلکی قدما که آنرا دلفیت (۲) نیز نامند. 
ستارٌچهار گانه سپس‌نسرواقم و آنراقمود 
نیز خوانند || چربی ۰ استغرج صلیب 
العظام (اقرب الموارد) . چر بش استخوان 
(مینب‌الاساء) . |[ علم کر (ربنجنی) 
علم کتوله : صلیب علی الزوراء منصوب 
( اقرب الموارد ) ۰ || خط چهار گوشه 
که از تقاطم خط حور ومعدل‌النهار ذر فلك 
عندالذهن فرش کرده میشو د (غیاثاللغات) 
شکلی که از تقاطع خط مور وخط استوا 
درفلك پدید ید و انرا صلیب افلاك نیز 
گویند وصلیب اکبر نیز نامند و در مّید 
کفته تقاطم میل شمالیو تقاطع میل‌جنوبی 
و تقاطم فلك تدویر را نیز توان گفت (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) : 
تاپصفت بود فلك صورت دیر عیسوی 
حور خط استوا شکل صلیب قبصری . 
خاقنی . 





(۳) همه بومره بخوی و ؟ همه بومره بخد: 
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|| (س) سخت ( اقرب الموارد ) . کم 
(منتهی‌الارب)./] خالس نسب یقال: عربی 
صلیب (اقرب الموارد) . 
|[مارصلیب ۰ ما رکبری * مارعینکی , 
بدشت او نتوان گام زد زمارصلیب 
بشهر او نتوان خقت خوش ز بیم عوز . 
عنصری . 
مه چون فول بیایان همه چون مارصلیب 
مه برهره‌نخوی(۳) هه چون‌چ و کاك‌غدنك. 
(قر یم‌الدهر - از فرهنک اسدی) . 
اکر بکوه برند ازعنایت تونشان 
7 ِ به‌بحر برند ازسیاست تومثال 
در ان بنفشه پروید بجای مار صلیب 
دداین یشیزه بریزد زیشت ساهی وال . 
انوری , 
کرد زهر چشم توبرسیستان روزی گذر 
آنشد اما ملیب7 کنر ی؟مسیسان: 
انوری ۳ 
|| یوم الصلیب » جنگی میان بکربن وائل ۲ 
وبنی‌عمروبن تمیم . (جمع الامثال میدانی) . 
صلیب . [س د ] (۱ع) ۰ کوهی است 
نزد کاظه وبا وق از وقایع عرب مر بوط 
است (معجم‌البلدان) ۳ ۱ 
صلیبا.( س] (۱ع) ابن بو حناموصلی یکی 
از ن-طوریان‌نیم‌اول‌ترن چهاردهم میلادی 
است . وی بمعاونت عمر بن متی طیرهانی 
کتاب جدل تألیف ماری‌بن‌سلیمان ندطوری 
راکه درفرن دوازدهم میلادی تألیف شده 
بود از کلدانی سریانی بعربی ترچه کرده 
است ( معجم المطبوعات ستون ۱۲۱ و 
۱۳۰۰( 
صلیبا . (س ] (۱حخ) ابن‌النديم او را در 
شمارنقلةً کتب از زبانهای دریگر بعر بی* بت 
کرده‌است . (الفهر: ست‌ابن الندیم ص4۱ ۳). 
صلیب احمر ۰ [ی ب 1 م] (اع) با 
صلیب سرخ . نام موّ-سة بون‌المللی است که 
بمنظور كمك مای عمومی در مواقع لازم 
به کشورها ونواحبی که دچار خسارت ما 


ودرایران به «شیر وخورشید سرح > 
شده است . 

جعیت غیروخور شید سرح ایر ان کتا 
باه تشکیل جعیت خود و همچنین م- 
صلیب اهر تحت طبم داشته است ۲ 
این کتاب مجموعا سی و شش صفحه بت 
سه ورقی ودوستونی چاپ شده وس 
آن متوقف مانده است . در 
غتصر اطلاع نسبتة" جامم و 
صلیب احر درج است که ما 
می‌نکاریم . دراین کتاب ذیلعء 


ار بت بای اف ۱2 


نوشته‌اند ۰ 


- 







































۳۹۰ 


صلیب اجر بت‌المللی که در سال ۱۸۹۱ 
مرلادی‌بابه گذاری شده‌است مستقیمامو | و د 


بنگ های عمومی فرن نوزدهم ا 


قبل از استعمال سلاحهای آ نت 7 
بوجود چنین موّسساتی کمتر بود و با باین 


شدت نود » ولی پیدایش این سلاح تاژء 
تایه و کشتار ها وفتارهائی شد 
ک مدطقه عمل آنها بمیدائه‌ای»کو چك جنك 
انعمار نداشت وعدة بسیاری از مر دم را 
باخطر مر کی وجراحات و بیماربه‌ایمسری 
رویرومی‌تادت - 

برای چاره اندیشی درقبال مضار ان‌عامل 
مرب اول‌باد ب»بیشوائی نيك‌مر دی سویسی 
بنام هاثری دونان(۱) پایه‌های اولیٌ جعیت 
های صلب اسر گذاشته شد . 

نه تلها تا امروز بلکه تا هر وقت سخن از 
|تعادیهٌ صلیب اجر در میان باشد نام این 
بزر کواد بعنوان پیشاهن آن نیت خیر 
در خاطر هه خو اهد مائد . 

اقدامات این مرد منجر باجتماع اولین 
کنفر انس دول ارویائی « بر ایاصلاح‌حال 
بیماران و جروحان زمان جنکت» شد که 
نعستین قرارنامة ( کنوانسیون ) ژنو را 
بهمین عوان نوشتند . 

| کنون که سخن ازیبشاهنگان این‌سنت خیر 
درمیان است باید قبلااز آن « خاتون فانوس 
پدست » ین ازنلورانی نای تینکل(۷) 
۰ نام برد ۰ 
ان زن نیک و کار درسال ۰ در ابطالیا 
متولدشد » اماهمهٌ ایام چو انی‌رادر انگلستان 
پسربرد ۰ هجده سال پیش نداشت که متوجه 
شد اورا برای کار بزر گی آ فر بده‌اند. خود 
او گفته است : « خدا درهفتم‌فور ۸ +۱ 
مرا بخدمت خود بر گزید . وی ابتدا 
خواست که در بیمارستان یکی از ولابات 
شالی انگلس مشفول کار شود ۰ اما وضع 
پرستادی ویرستاران در آنوقت چنان بدنام 
بودکه مادرش راضی نشد . وی‌ناچارمدتی 
در انگلستان و سایر نقاط ارویا بتحصیل و 
لعه دروضم برستارانو بیماران پرداخت 
ن درسال ۱۸۰۳ بانگلستان باز گشت 
است یمارستان کوچکی را که صوص 
نان بود باوسیر دندو او بیدر نگ 2 


ول مد اما جنگ کر یه کار اورا 


۰ اتالس‌ها و فرانسویهااو 
مانی متفقً با روس‌ها می‌جنگیدند » 
ربازان زخی وسیلاٌ برستاری 
از طرفی تیفوس هم میدانهای 
افرا گرفته یوقت فزیر 
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)۳( ۰ 


بدهد. با وجو دالة ت‌ادارءٌ طبی لشتکرء 





می 1 ت این نوع کارها مناصب زز نان تست 
وباوجود تأخیر و 


بمیدان جنگ شتافت وبا میم 


تردید اولیاء امو رفلوراذ 


ای ومهارت 


خود هزاران سر بازرا ازمر کگ نجات‌داد 


فلو زاس نایتتگل 

ها چراغ بدست در .میدانهای جنگ 
بدنبال زخی‌ها می کشت.. در کر یمه دیگر 
سخن ازملت واحد نبود . صحبت از نوع 
انسان بود که در ره روک رافتاده اس و 
دراندك زمانی برستاری‌ده‌هز ارسر بازبیمار 
هد اوحول شد . پس ازسه ماه و باشانه 
روزی ۲۰ ساعت کار شمارة مرد کان از 
چهل و دو درصد به دو درصدتقلیل بافت » 
واین‌پیشرفت عرة نظم وترتیب وپا کیز گی 
وحسن‌ادارة ورعایت قواعدصحت وبالاخره 
عشق فلورانس‌نای تینگل بکار بود . 
اما «هانری‌دونان » سویسی که بسال ۸ ۱۸۲ 
در ژنو متولد شد تاجر جه‌انگردی بود که 
سال ۱۸۶۹ میدانه‌ای جنك سولفر ینو(۳) 
را دید . این جنگگ بیت فرانسویان و 
ساردها ازیکطرف و اطریشی‌ها از طرف 
دیگر برپا بود ۰ 4 ۲ ژوئن این سال جنك 
سختی در حوالی قریة بنام سولفرینو در 
جنوب دریاچة « کارد» دک 


هانری 

















)۲( ۳۱۵۲۵۵۵ ۱ ۱ 


صلیب احمر 


ری دونان اتقاقا دز چنه 





9 اد 
۰ ون * درجهاز بت «جلومتری 
ره 1 
سق لفزانتو وارواشت و بان طرنی توالت 
ند میدان جئك باشد . 
مدا 2 
داز خلم بن روز اطر نش 








ز, ها درشهر دک 


ستبك لبون » 





ندند واین شهر ز 





ومر»ر یش بهيك بره نظامی دل 
کشت .دونان که دز کوچه های‌شهر گردش 
میکرد ۰ -واست یکی از کلساها را دیدن 
اند ,دو]تحا باب‌ظرء رفت[وری دوبر و 
کشت . زخی‌ها راهروها ویمکت‌های‌نماز 
درون کلسا را بوشانده بودند. 
هانری دونان بامشاهدة این وضع بیادهان 
«خاتون چراغ بدست > افتاد که درمیدان 
های جنک کرمه آنعمه فداکاری کرد و 
نام نیکی ازخود بیاد کار گذاشت . 
هانری دونان فوراً شروع بکار کرد و از 
کته 
تر تیب داد و بزخم بندی و جابجا ردن 
مجروحان پرداخت. برای‌زخم بندیو سایل 
مورد احتیاج درشهر یافت نمیشد و اوناچار 
کالسکه‌چی خودرا به برسیا (4) بفر ستدو 
وسایل زخم بندی رااز آنجا تیه کندحتی 
توتون زخی‌ها را نیز آماده میکرد. چون 
مه زخی ها چیق می کشیدند و از طرفی 
بوی توتون هوای زننده درمانگاههای 
موقت‌را که همان کلیساها وساختمانهای‌دولتی 
بود قابل تحمل میساخت و از ورود مکسها 
هم عانعت مد ۰ 
روزهایآ خر که در میدانه‌ای جنك‌جز چسد 
کشته‌ها وخونهای لخته لخته و سلاحهای‌از 
کار افتاده و اس های مرده چیزی نمانده 
بود دونان بدین فکر بود که ا گر زودتر 
بداد این اجساد میر‌سیدند شایدبدینصورت 
نمی‌مردند . 
این فکر هر کز ازسرهانری دونان بیر؛ن 
نرفت. دونان بهمةٌ دوستان خود در ژئو و 
ابتالیا نامه نوشت و كمك خواست و بدنبال 
این تقاضا در اغلب شهرهای سویس‌وانتالیا 
جمیت‌های خی یه تشکیل‌شد و توتون‌ووسایل 
زخم بندی که مرسید به ساوی میان‌بروان 
مذاهب کونا کون وملت‌های تلف تقسیم 
میشد . دونان ميشه بدین فکر بود کهآ یا 
۳ درم آخوری « مد بر ای 
کرت : زخیها» ا.جاد ۴ تا هنکام صلح 
داوطلانه خودرا باوسایل لازم جوز کندو 
ی زخها بشتاید ؟ و ۱۲ 
ت این جمیت ها را با يك رابطلا 


4 بیکدیگر پیوست و هرملتی را 
۱ ۱7161۱۲۲ (۱) 











صلیب احمر 





واداشت که هنکام جنگ بکنات زخبهای 
خودی‌وخارجی بیردازد . 
]نروزها مانری دونان هرجا میرفت وبهر 
کار دست میزد تنها فکرش هن بود : 
ایجاد این اتحاد مقدس‌بین ملتهاوو اداشتن 
۲ نان بهمکاری برای نجات -ر بازان زخی 
مبدانهای جنگ . 
جنك سولفر نو بایان بافت ودونان ویارانش 
بکثورهای خود باز کشتند وهه آن‌دردها 
فر اموش‌شده» ولی‌سه‌سال بعد کتاب «یادبودی 
از سو لفریئو > منتدرشد که هانری دونان 
خواسته بود در آن کتاب «ردم را ازدردها 
وزجرهاگی که درسوافرینو دیده بودا گاه 
سازد . 
هنگامی که هانری دونان مشغول تهيهُ کتاب 
خود بود وطرح اتحادیه بت المللی صلیب 
احمر را مير یغت درایتالیا بك‌پزشك نظامی 
بنام « فردیناند بالاچبانو(۱) و در فراسه 
داروسازی بنام « هانری آرو»(۲) بدین 
فکر بودند که دو اتهار اهنگام جنک وادار 
بمعاله واحترام متقایل بز+یها و بیماد ان 
حرف کنند . 
باد بو دی ازسولفر بنو(۳) که درسال ۱۸۲ 
منتشرشد برای نشان‌دادن‌این احتیاج‌جدی 
بوجود .ك سازمان امداد بی‌المللی برای 
مداوای زی های زمان جنك بودو چنان 
بسرعت انتشار یافت و بز بانهای حتلف‌تر جه 
شد که دوسال بعدوقتی نما نند کان هه دول 
ارویائی برای نوشتن اولین کنوانسیون 
ژنوفراهم ۲ مدندهمه‌می‌دانستندچهمیخواهند 
وباید چه کنند . 
مه پنج نفری ؛ 
موّثر ترین پاسخ به ندای هانری دونان از 
شهر ژنو داده شد وصلیب احمر را برای 
جهان بوجود آورد . 
درنهم فوریهٌ ۱۸۱۳ یکی از جعیت های 
خیریه ژنو بنام جعیت فوائد عامه (4) به 
درخواست رایس خود گوستاوموانیه(۰) 
تشک جلسه داد تادر بارةٌ بیشنهاد هانری 
دونان‌مطالعه کند. حضاريك کمیتینج‌نفری 
را ازمبان خودانتخاب کردند واین‌مآمودت 
را با نان محول‌ساختند . این بنج تن‌هانری 
دونان ۰ گوستاومو انیه » ژنر ال‌دوفور(1)» 
لوثی آبی با (۷)تگو دورمو نوار(۸) بودند. 
هانری دونان پسریکی از اعضای شورای 
شهر داری بود وهنگام تحصیل عضوجعیتی 
شد که بستمندان كمك میکرد . سیس‌خود 
« اتحادیةٌ جوانمردان مسیحی ژنو > را 
تشکیل داد که به تشکیلات «جوانمردان» 
و «عیاران» ما درفرون اول‌اسلامی شباهت 
سبارداشت . 





۰ 1۶6 ۷6۱۲و ولا (۳) 
)٩( 0 . ۷۲ ۰‏ 


۰ و ایام (۷) 





اما موصس واقعی صلیب اجر گوستاومو انیه 
است. وی علاوه برقاتون دانی‌ریاست همان 
جعیت فوائد عامه را داشت که اعضای آن 
ژر ال‌دوفورودیگر ان بودند. عضویت این 
ژنرال در آن جعیت موجب کمال اشتهار 
و باعی کسب شهرت فراوانی برای جمت 
شد. چون هن مرد بسال ۱۸۷ فرمانده 
توای سویس بود از سیاری از جنگهای 
داخلی عانمت کرد . 
دوتن دیگراین کمیتینج نفری از بزر کترین 
اطبای ژنو بودند ۰ وهردودرهمان ایام جنتك 
سولفرینو تشکیلات وسیعی را برای کمك 
بزخمی‌های میدانهای جنك اداره میکردند . 
هدف این کمیتهُ پنج نفری ایجاد يك جعیت 
امدادی درژنو با در سویس نود . از همان 
لحظٌ اول نا آنان ابجاد يك جمیت بین- 
المللی بود . می‌خواستند در هر ملکتی 
جعیتی برای این هدف تشکیل شود و با 
حمایت دولت حلی کار خودرا ادامه بدهد . 
برای اجرای این هدف ناچار می‌بایست 
مستقیما بروژسای دول مراجمه کرد واز آنان 
دعوت بعمل آورد» واین کارساده‌ای شود . 
باز ا گر خود دولت فدرال سویس بایتکار 
اقدام میکرد مهم نبود ول یکميت پنج‌نفری 
ناچار بود خودش اقدام کند . 
باین طریق هاثری دونان براه افتاد و به 
آستانه در بار سلاطین ارویا ترکتاق خود را 
بعنوان پیامی برای ایجاد صلیب احمر 
بیت‌المللی هدیه می‌ساخت . در همه‌جا او را 
باآغوش باز پذ یر فتند ودعوت اورا اجات 
آکرواد . درغیاب او » مکار انش در کار 
تمه این نقده بودند450 درخواست های 
کتاب «یادبودی ازسولفرینو» را بعنوان 
طرح کار نمایند کان‌دولی که دونان‌دعو تشان 
خواهد کرد بصورت جدا کانه ای اسان کاز 
قراردهند و امیدو ار بودند نمایند کان دولی 
که دعوت دونان‌را پذیرفته‌اندیز ودی‌فر اهم 
آیند ویایه‌های اصلی کار صلیب احمر را 
بگذارند . 
انتظار | نان‌چندان طولانی نشد وتاها چند 
ماه پس از اولت دورء اجلاسیه کته بنج 
نفری بدعوت همين کمیته کنگرة بزر کی با 
شر کت سی‌و*ش‌تن‌نماینده ازطرف شانزده 
دوات اروپاثی درژ نو تشکیل‌شد . ودرهمین 
کنگره بود که‌اولین قرارنام( کنو انسیون) 
ژنونوشته شد  .‏ 
قرارنامه‌های بین‌المللی 
کنوانسیون اول زنو - نمایندگانی که از 
شانرده دولت ارویائی بدعوت کیت پنج 
نفری درا کتبر ۱۸۱۳ درژوحاضر شدند 
نمایند کان رسمی دوت‌های خود نبودند و 








۰ ۶۱۲۱ (۲) 
۰ 0۱9۱2۷۰ (۶) 
)٩(‏ متن این قرارنامه را دولت ایران نیز دره دسامیر ۱۸۷ درتهران امضا کرده است.. 











































حق امضای یك عهدنامة بی‌لمللی ویا بل" 
قرارنامه را نداشتند » ولی ددین کنگر, ۱ 

وجود چنین نقصی که داشت اغلب ماقز 
اساسی حل شد . طرح اولهٌ کنوانیون . 
زنو دربارة حمایت سربازان زخی‌درمیدان 
جنك وبی طرف بودن عمارات و وسائل . 
نقلیه مربوط به بیمارستان ها و بنگاههای . 
صحی لشکری‌مورد تصویب هقرار کوفت . 
وبا این اصل مو افقت یعمل آمد که در هر . 
علکتی بك کميتة ملی‌برای حفاظت‌سر بازان 
زی زمان جنك تأسیس بشود و در زمان 
صلح زمینه‌های کار خود رافراهم کند . . . 
ونیز صیب-رح بعنوان علامت مشخص تمام. 
اين موسات وکارمندان آنها در زمان 
صلح وجنك شناخته شد . وباین‌طریق یاه 
های اولیةٌ صلیب سرخ ریشته‌شد. بخصوس 
که اعضاء کنکره اجتماع خود را بنام 

« کنگرة بین‌المللی > اعلام کردند وصائل . 
مورد اتفاق خود را بعنوان تقاضای این 
کنگرة بین‌المللی اعلام داشتند . 
روی همين تقاضا شورای دولتی 
سویس در سال بعد ازدولت های اروت 
دعوت کرد که با اعزام تایتیدک ۱ ‌ 


صلیب سرخ رسمیت به‌هند . واین اج 
تانوی که در تاریخ ارت ۱۸۱ 
تشکیل شدینام « کنفر انس دبیلوما: 
معروف شده است ۰ دراین کنفرا 
شانزده دولت ارویانی نمایندکان خوود ر 
با اختیارات کافی اعز ام داشتند..رور 
اوت کنقرانس در یکی" از تا 
شهرداریژ نوافتتاح یافت. نمایند کا 
های پادن » بلژ يك ۰ دائمارك » ۱ 
فرانسه» هسه » ایتالاء هلند؛ پر تقال» 
سویس » ورتمبرك‌در روز اول ودو 
اتازونی » انگلستان » سوئد » 
روز بعد معرفی‌شدند وباین‌طر 
بیش از آ نچه انتظار میرفت ابهت‌و 
یافت . موانیه که بعنوان رئیس آن ‏ 
بیثالمللی‌در این کنفر انس بزر کتر ,ٍ 
را بازی کرد و متن آخری " نوا 
اول ژنونیز دست نوشتة اوست درخو 
های آن کمته راکه درسال 
یافته بود باطلاع <ضاررسانا 
دیپلوماتيك درطول پانزده ۱ 
وشور وتدفیق کافی اولیت قر 
در بارهةٌ « حمایت و اسلا ۱ 
زخی در میدانهای جن 


کرد )٩(‏ و کميتة 














































۳۱۷ 





علامت شاخصه موسسات و جعیت هائیکه‌بر 
اساس این قرارنامه تشکیل میشدند صلیب 
سرح برروی متن سفید رود و نمام‌دول امضاء 
کننده آنرا بذبرفتند ولی در جتکه‌ای 
بالکان میان عثمانی و صر بستان که منتهی به 
بنك روس وعثمانی شد دولت‌عثمانی اعلام 
داشت که بجای صلیب سرح » هلال سرح 
ا-تعنال خواهد کرد واز طرف روسیه‌نیز 
این امر مورد قبول دافم شد وبعد ها در 
سال ۷ - ۱۹۰ در مجامع بث‌المللی نیز 
رسبیت پیدا کرد . و دولت ایران شیر و 
خورشید سرح را بجای صلیب سر ح برای 
مشعسص زد ردن موسسات به‌داری ۳ 
پیشنهاد کر داما قرارنامه های بعدی بتر تیب 
آزاین قراربود . 
دردال ۱۸۹۹ - در۹ ۲ ژو؛یه ری 
در لاهه #شگکیل شد و نمایند کان‌دول حاضر 
در کنفرانس مواد قرارنامةٌ اول ژنو(سال 
۵ )راک منحص را مر بوط به جنك 
های زمینی بود شامل جنك های درباثی 
نیز کردند (۱) ۰ 
انس دستگری در لاهه در ۲۰۰ 
دسامپر ۱۹۰۶ تشکیل شد و اءتبازاتی 
برای کشتی های مر یضخانه قائل شدومهمتر 
ازهه اینها در ششم‌ژوئه ٩۰‏ ۱ کنفرانس 
بزر کی در ژنو منمقد کشت تا در مواد 
کنوانسیون اول ژن-و تجدید نظر بعمل 
آورد . این انس که به 1 
7جدیدنظر » معروف شده‌است کنو انسیون 
" اول ژنو راسرط وتوسعه داد و شامل تمام 
مواردی ساخت که در طول سال های پیش 
بصورت های جدا گانه مورد موافقت 
کنفرانس های پیت العللی قرار گرفته 
بود ۰ (۲) 


چگونگی ایجاد « اتحادیهٌ بت العللی 


‌اتفرانس های بین المللی صلیب احم که 
بدیین طر یق‌هر چند سال دریکی ازشهرهای 
آروپا : پاریس » لندن ۰ لاهه و ژنو تشکیل 
میشد كمك قابل توجهی نه تنها پایجاد 
تفاهم مشترك میان نمایند کان دول میکرد 


1 


بلکه عامل مو ثری در تحکیم اسای وبنیان 


5 
ابران دراین 











تکامل خود شتاب روز افزو داشتند 


درجنك بزرك ۱۹۱-۱۸ 





نقشی که کمیته بین‌المللی صل..۱- 
1 


داشت ایجاد وسیله ارتباطی میان اس 





3 ۱ ی 
جنفیعا لك محتلف باخانه وژادو 


9 
صد ها هزار نغر ازین راه در 





نار احتیه‌ای انامت گاه‌های اجباری 


اخیارخانه وم‌سکنتان دلشاد میماندند 





مبادله بیماران ومبادلاٌ اسر! از بزد کترین 
اقداماتی بود ه فقط و فقط به ابتکار 
کميتة بت المللی صلیب احمر ها به نتیه 
زرسید ۰ 

دریایان‌جنك بین‌الملل اولرئیس بزر کترین 
صلیب, احمر آن‌زمان - یعنی؛هنری‌دیو سن 
رئیس صلیب احمر امر یکا » بکمك ریس 
جمه‌و ر امریکا ( ویلسون) از چهار دولت 
بزرك جتکچوی روزیعنی انگلس‌وفرانسه 
و ایتالیا و زایون دعوتیبعمل ورد تاسر 
وصورتی بکار صلیب احمرها درزمان» لح 
بدهند. این کمیتهٌ پنج نفری‌جد بدغیر از کميتة 
بنج نفری‌سال 1۳ ۸ ۱ بود که‌ازمردم‌سادءژنو 
تشکیل‌میشد. نمایند کان‌این کمیته هر کدام 
نمایندة یکی از دول فانح بزرك بودند . 
مقدمات کار که فراهم شد بدعوت‌هین کمیته 
درماه آوریل ٩۱٩‏ ۱کنفرانس بز ر کی از 
معروفتر ین پزشکهای عالك حتلف درشه‌ر 
کان (۱) تشکیل یافت تا اساسی برای کار 
صلیب اجر در زمان صلح داده شود . در 
همین کنفر انس بزرك بود که ای ( لیگ) 
یعنی « اتحاديةٌ بین‌المللی صلیس احمرها » 
ريخته شد » ودره ماه‌مه ۱۹۱۹ دریارس 
شروع بکار کرد ۰ اتحادیهُ صلب احمرها 
که دریایان اولین سال تأسیس خود بیست 
وشش عضو بیشتر ندآشت [اکنون شصت و 
پنج عضو دارد . 

هرجعیت ملی صلیباجر برای اینکه بتواند 
عضو اتحادیه بشود باید هم بوسیلةٌ دولت 
خود برسمیت شناخته شود و هم بوسیلا 
اتحادیه ۰ شورای‌حکام اتحادصلیب احمرها 
عبار تست ازاجتماع نمایند گان‌تمام جمیتهای 
عضو وازمیان این عده يك عده ۱۲ نفری 
به عنوان شورای اجرائيهٌ اتحادیه انتخاب 
میشوند . کنفرانس بین‌المللی‌صلیب احمرها 
دوسال یك‌باردریکی ازءالك عضو تشکیل 
مییابد وپکارهای اتحادیه رسید کی میکند 
وشورای اجرائیه سالی دو بار. واجرا کنندة 
دستورهای این شورا » دارالانشاء اتحادیه 
است ؟ه با ریاست‌منشی کل اتحادیه اجرای 


ایران نیز در؛ سیتامبر ۱۹۰۰ باین قرارنامٌ پمدی ملحق شد . 
"کنفرااس احمد شمان معتاز السلطنه بود که آآنقدر کوشید تا علامت شیر ,و خورشید سرح را بجای صلیب 








ول . امداد - درموارد سوانج فیر مترقبه 
بعنی زز له‌ها وسیلها و حر بتها وامثال [ نها. 


دوم ۰ بهداشت - بر ای جلو کبری ازامر اش 





ناشی‌ازفقر وتنگدستی وبیمار :بهای مسری . 
سوم . تربیت پرستار - برای ایجاد 
درمازگاهها و بیمارستانهای ثابت و سبار 
بمنظور تأمین بهداشت مر دم . 

چهارم . جوانان - برای آشنا ساختن 
کو دکان و جوانان بغعالیته‌ای انسان‌دوستانه 
و آشنا ساختن آنان به فعالیته‌ای اجتماعی 
نو عبررستانه . 

این بود خلاعه‌ای از هدفها و تشکیلاتیکه 
اولث بار در سال ۱۹۱۹ برای اتحادبةً 
بیث‌المللی صلیباحمرها درنظر گر فته شد. 
اتحادیه از آن تاریخ تا کنون مرتباً بکار 
خود ادامه داده است وروز بر وز بر وسعت 
وامیت آن افزوده و امر‌وزهمچنان که‌جامعةً 
ملل متفق بزد کترین ار گان بیث المللی 
بخاطر تأمین صلح و سلام بشریت است ؛ 
اتحادیهٌ بین‌المللی صلیب احمرها نیز تنها 
تشکیلاتی است که چه در جنک و چه در 
صلح برای تقلیل آلام بشری وتأمین‌سلامتی 
وشادمانی در روی کرة ارض شبان روز کار 
میکند . چمیت‌های ملی صلیب‌احر و هلال 
احمر وشیر وخورشید سرخ همه برروی همین 
اساس و بنبان و همه بخاطر اجرای هين 
هدفع‌ای ملی و بیث‌المللی تأسیس یافته‌اند و 
امروز درهیچ جای زمین کسی را نمیتوان 
یافت که خودراازحمات بنگاهها وموسسات 
دیع صلیب احمروشعب آن بی‌نیاز ببند و 
نسبت بآن ناآشنا وپیگانه بماند . 
صلیب) بر . آس ب 1 ب] () کنایه از 
تقاطم خط استواست با خط محو رکه خط 
شمال و جنوب باشد - وتقاطم میل‌شمالی و 
میل‌جنو بی‌وتقاطم فلك تدویر رائیز کویند . 
(برهان) . 

صلیبالجنوبی ۰ [سب‌لاج ]۱۱ 
مر کب) رجوع به‌صلیب جنوبی شود.. 
صلیب باذیر وا . [سبپ ] (ا)چوب 
هار0 خه7 که درتابدانها بجوت منم د خول 
حیوانات سازند . (غباث‌اللغات. [ نندراج)۰ 


)۳( 6۰ 





صلیبی 


صلیب بر ست. [س ب رد ](نف مر کب) 
چلیپایر ست» خاج پرست » ترسا » نصر انی» 
مسیحی » عیسوی رجوع به صلیب شود . 
صلیب‌حنو ی [ یب ج ] (امر کب) 
(۱)صورت‌فلکی بزر ک‌درنيم کرة جنو بی 
که از چهارستارة سیار در خشان که بطور 
منظم قرار گرفته‌اند وهفت ستارة دیگر که 
نوری اندك دارند خشتکل شناد 
ضلیپ‌سر اس یس( 
به صلیب احمرشود . 

صلیب کته . [ص بش كت ] )۱ 
مر کب) بفرانسه آنرا کامه(۲)می گویندو آن 
صلیب انموذجی است که نیز گامادیون (۳) 
می‌نامند بشکل کامای(؛ ) بونانی بسمت در است 
(سوستیکا) (۰) يا بسمت چپ (سواستیکا) 
(٩)بر‏ گشته‌است . 
علامت سابقه داشته است و در تخت مشیدهم 


تصویر آن نقش شده . 


ب 


در بعتکوامت نازی ها در آلمان ان نقش 
بعنوان علامت ر-می پذیرفته شد . 
صلیب عیسیء [س ب سا] (اج)رجوع 
به صلیب شود . 
صلیب کشیدن .[س ك باك د ](مس 
مر کب) دسم کردن صلیب بر سینهبابر جائی» 
ورسم کردن صلب برسته تعاله ]۱ اد و 
نبایش بخداست . رجوع به‌صلیب شود . 
صلیبه » [یل ب ] (۱خ) آبی است از 
آبهای قشیر . (معجم‌البلدان) . 
صلیبی ۰ [س ] (ع) منسوب به صلیب » 
قوم نصاری (غیاثاللغات) ترصا» عیسوی . 
خاج‌بررست ۰ ژزناردار : 
| بشکل صلیب » مانند صلیب : 
صلیبی دو گیسوی مشکین کمند 
در آن مهره آورده با پیچ و نند. 
تام 
صلیبی ۰ [س ] (۱) ( جنگه‌ای ۰۰.) 
نام جنگهائی که درقرن یازدهم میلادی‌بین 
مسلمانان و مسیحیان در گرفت و چون هد 
مسیحیان از ملت های متلف در این 
جنک شر کت داشتند ۰آنرا جنگ صلیبی 
می‌نامند.۲ ابررماله مورح مشهور در بارة این 
جنگ و عال ونتایج آن چنین می‌نگارد : 
جنکک‌های صلیب باردو کشیهائی که اقوام 
نصار ای ارو بای غربی در طی 1۳ بازدهم 
ودو ازدهم وسیزدهم کرده‌اند اطلاق‌میشود 
مقصود ازاین اردو کشیها نجات بیت | لمقدس 
وتربت عیسی‌ازدستمسلمانان بوده .مناسبت 
کلب صلیب این بود که هر کس عازم این 
رت بر 
۰ (۰) 


درمیان ملل اریائی این 


أ 
۱ 








)۶( 27 
)۱۰( ۰ 


جنک میشد برشانهٌ راست صلیبی ازپارچة 
. در جتگهای اول صلیت 
تمیزنزاد واقوام و دول وعالك بر خاست و 
و فرانسوی و آلمانی و اءطالیائی همه بنام 
امت عیسی قوم واحدی تشکیل میدادند 
بلین لحاظ جنگهای صلب را جنگ‌خارجی 
تصاری نام نهاده‌اند. جز درجنگی پنجم و 
ششم ملت فرانسه در کلیهٌ جنگهای صلیب 
مقام اول را حائز بود از آنجا که جنگ 
اول صلیب‌را مکی ازوعاظفرانسه برانگیخی 
وعمدة اردو نبز از آن علکت براه افتاده 
وبرای‌رضای خدابجنک رفت کی د ونوژان 
این جنگها را کار خدا میداند که بدست 
فرانسویان انجام یافته‌است. جنگهای صلیب 
سکنه و روت دا بوضع شکفت آوری جا 
بجا کر دوملل‌ارویای غر بی راباامیر اطوری 
یونانی و بیزانس و مسلمانان مشرق زمین 
آشنا نمود ۰ از این حیث جنگهای صلیب 
ات بزر کی سیاسی دارد ودرب-ط تمدن 


سرخ میدوخت 


فرهت نم بسیارمو پر بوده است . 

علل عمومی جنگهای صلیب : 

علت مستقیم جنگهای صلیب ظه‌ور سلاجقه 
بود . سلاجقه که شاخهایازقوم ترك ونو اد 
زردبودند اصلاازتر کستان برخاسته اسلام 
آوردند ودرطی ماثهٌبازدهم بعملکتءظیم 
عرب تاخته وسیس بامیر اطوری یو نانی‌حمله 
آورده وتقریباً تعام آسیای صفیررا گر فتند 
در حتی نسه(۷) را هم که در جوار دربای 
مرمره بود قبضه کرده قطنطنیه و ارویارا 
تهدید کر دنداین بود کهمیشل(۸) امیر اطور 
قسطنطنیه در ۱۰۷۳ از پاپ کر گوآر 
هفتم استمدادطلسد. بنج سال بعدقوم تركت 
بیت‌المقدس را کرفت ( ۱۰۷۸ ) بیش از 
چهارفرن بود که بیتالمقدس دردست عرب 
بود )٩۳٩(‏ اما عرب که باديدة تقدس‌بان 
شهر می‌نگر بست تربت عیسی و کلیساگی را 
که امیر اطوران‌یونانی درجوار آن ساخته 
بودند ودر نظر نصاری عزیز بود برمت 
میداشت وحتی هارون الرعید که یکی‌از 
اجلٌ خلفای عرب بود اجازه داد که مقالید 
تربت عیسی را بخدمت شارلمانی بفرستند . 
خلاصه آنکه عرب همواره برفق و مدارا 
رفتار میکرد ومانم زبارت اما کن مقدسه 
نمیشد وعدة زوار درمائهٌ بازدهمروز انز ون 
بود ۰ لکن‌قوم متهصب تراك برخلاف عرب 
دت بکار آزار واعتساف گردیده بشکنهً 
زوار برداخت تا] نجا که نصاری نتو انستند 
بارش اقدس‌روند وبه تر بت‌عیسی جبهه‌سایند 
انمان : 

اعتقاد امت نصاری بر این بود که هر کس 
تربت عیسی را زیازت کند یادر راه‌او صدمه 
ببیند استخوان سبك کرده پس از مرك بده 





)۳( 1۰ 
)٩( ۱۰ 








)۲( 6 
)۸( ۷۰ 


۳۱۸ 


بهشت جاودان میرود ۰ بتابر این پیداست کر 

سخت گیری سلاجقه چه‌اتری در اذهان‌عاره 

کرد . امت تصاری بستن در بت النقدس 
را یاستن در بهشت بيكك تجشم می‌فگر منت 
وشهادت در داء عسی دا باخریدن صواب 
اخسروی یکان میدانست ۰ علیهذا سب 

عمدة جنگهای صلیب رسوخ ایمان تصاری 

بود اآنجا کداگر کسی هم اهل جنک 

نبود براه افتاد . چنانکه کیبردونوژان در 

ضمن شرح جنگ اول مینویسد ۰ «اطفال 

و پم زنان و بیر‌دان که عازم شدند البته 

بخوبی میدانستند که از جنگ عاجزند 
لکن‌امیدوار بودندبشهادت برسندو بجنگیان ۱ 
متگفتتتا : «شما که رشید و نیرومند جنگ 
خواهید کرداما *مامثل عیسی عقوبت‌مبکشيم 
وبهشت را میگریم» 

علل دیگرجنگ‌های صلیب : 

ظهورتوم ترك دربیت‌المقدس وتمصب‌امت 
عیسی باعث اشتعال ناثر مٌ حرب گردید اما 
عللی‌هم که در همان عصر سواران جنگی 
فرانسه‌را باسیانیا وایطالیامیکشانید از اسپاب 
موجبهٌ جنک شمرده میشد مانندشون‌مردم 
بتکفت و گذار درنقاط ندیده و نشناخته و 
اشتباق ۲ نها بحوادث تازه وشور مار به و 
امید کسب تمول دزمشرق زمین که در آن 
ازمنه پثروت مشهور بود * ب-یاری بارش 
اقدس نرفتند جز بهمان نار که امروز 
مهاجرین آ لمان وابطالیاوانگلیس باتازونی ‏ 
و برزیل و آرژانتیت رو میاورند تا ملکی . 
بدست آورند و براحت گذران کنند ۰ این 
وضم دردورة جنکه‌ای صلیب برای‌فرانه ‏ 
پیش آمده بود چنانکه سر کردگان راء ‏ 
میافتادند تا امارتی را بدست کنند و رعایا 
باین امید میرفتند تا قطعهٌ خاکی تحصیل 
کرده بآزادی روز کار بگذارند . ازاینها 
گذشته حوادئی هم در مفرب زمین بروز 
کر دکه مد جنگی» لیب کر دیدقومتصاری 
درظرف چند قرن با مسلهانان در زد و 
خورد بود 7 اسیانیارا از | نما ستاند. 
در ۱۰۸۲ طایفه‌ای مسلمان معروف 
المر ابطین از افریقا به اسیانیا آمد ودرز 
سح سختی به نصاری داده عالك : 
را فرا کرفت وبانقراضشان تهدی کرد  .‏ 
برای نجات تربت عبسی و جلو گیری ا 
هجوم مسلمانان دره ۱۰۹ پاپ اوربن(٩)‏ 










































دوم مصمم شد امت نصاری را دعو 
که اسلعه بردارند و با م 
در آویز ند . 

جنگ اول صلیب « 
پاپ اوربن دوم که فرانسوی بود: 
کلرمون(۱۰)(اورنی) منمقد 
اصلاح امور | ل علم فرانه 
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۳۱۹ 





توامبر ۱۰۹۵ که باید عم ختم شود با 
حضورجع کثیری ازرو حانیون وامنای دین 
ویر کرد رگان مر کز و جنوب‌فر انسه شرحی 
ازصدمات زوارارض اقدس بیان کر ده امت 
تصاری را دعوت نمود که اسلحه بر دارند و 
تست عیسی را نجات دهند ودرپایان نطق 
خود این کلمه‌را یادآوری کرد« ازخویشتن 
بگذر» صلیب خود بر گیرو ازدنبال من پیا» 
فی‌الفور حضار صلیبی از پارچه تر تیب داده 
بشائه دوختند وفر بات بر آوردند که «مشیت 
کت نود مشیت دا چنین بوده!» 
این عمل صلیب بر گرفتن نامیده شد بمداز 
خانمٌ بمم کلرمون پاپ در مر کز و جنوب 
فرانسه بگردش پرداخته مردم دا بجنگ 
ترفب میکرد و ضمنا بعموم اساقفه نامه 
۱ کرده آنها را دعوت نمود که بر ای جنك 
۱ صلیب بوعظ یر داز ند ودیگر ان‌را نیز بو ءظط 
,۱ وادارند . صمتاً وعده داد که رازگ در 
۱ اردو کشی ش رات کند تمام معاصی و 
هاش شنم ورآزمرزیده خواهدشن و 
۱ مادامیکه اردو کشی خانمه نیافته زن و 
+ فرزند ودارائیش از تعرض مصون ودرامان 
دیانت خواهد بود . 
یظرس ناسا : 
یکی از یادان برشور پاپ درشمال فرانسه 
راهبی بود اصلا ازحوالی آمین موسوم به 
پطرس و ملقب به‌ناساك . راهب من‌پور از 
4گذر کرد ود بزد کی برای جنگ 
صلب در انداخت ردو نوژان که خود 
او را دیده در وصفش چنین ماورد که : 
پطرس مردی بودکم‌جنه و باريك اندام و 
ژد م؟وون . رشی بلند وچشمی تندداشت 
پا برهنه راء میرفت * پیراهنی پشمی در 
تشرد و رداثی با شلق دار بر دوش 
تشد . جزنان تهی نمخورد فقط کاه 
کمی ماهی داشت‌شراب‌مطلقاً نمی‌نوشید... 
در کردارو گفتارش یات الهی هویدا بود 
ومردم موی قاطرسواری اورا میکندند که 
برای تبرك نگاهدارند . 
اردوی عوام‌الناس ‌ 
پنابروایت گیبر دونوژان «حکام وسوادان 
جنگی هنوزدر پاپ تدارك سفررای میزدند 
که فقرا بشوق و شعف بتویه و تدارك 
۲ .۰ ,هه کس-شان*آوهمونستان او 
مایملك خود را انداخته با آنها را به‌ثمن 
پخس میفروخت وبوجد و سرور عازم میشد 
آثچه را که میدیدند پکارسفر نمیرود بمجلاً 
٩‏ گر دند ۰۰ فقراا "او شود را 
مانند. اسپ نعل کرده باراب» می‌بستند و 
1 وقه وفرزندان خردسال خود را بر ارابه 


اطفال خر دسال بهر حکمه .با خانهاء 


بت المقدسص! 


مر سید ند مسر صمد ند 


| هنوز از دعوت اورین دوم در کلرمون سه 


ماه نگذشته دوک نکدسته چهل بنساء هز ار 


نفری اززن وه‌رد از حا کنا د شده دابع 


بطروی ناسك و سو اری جتگر 






بوی ملحق شد . 
| خود هر جا میرسید ارت مبکرد و 
طلمهاارا مرتکب میشد . باین جهت اقوام 
سرراه مانئد مجارو-رب و بلغارو بونان‌سخت 
بر آشفته وامیر اطورالکسی کمن (۱) آنها 
را پشتاب تمام از قسط‌انیه بساحل آسا 
روانه نمود . اما همینکه این عده توا 
یسه رسید قوم ترك امان نداده همه آ نهارا 
هلاك کر د ۰ 

ار دوی سر کر دکان : 

در خلال این احوال قشون صلیب تجهیز 
نات . بحتکم پاپ ۱ اوت ۱۰۰۹۰ روز 
حر کت اعلام کردید وقرارشدقشون صلیب 
چه‌از قسمت‌شده هر ك مسیری دک د 
وعاقبت همه در کنار ق-طنطنیه بهم برسند . 
فرانسوبان شمالی بهدات کود فرو آدو - 
بویون (۲) والی لرن سفلا و بر ادرش 
بودو ن(۳) حا کم‌فلاندر»آلمان ومجارستان 
را طی کردند . فرانسویان جنوب بهدایت 
رایمون(ع) حا کم تولوز ازشمال ایطالیا و 
کروسی(۰) و سر بدتانو بلغارستان گذشتند 
قوم نرمان ایطالیا بفرماندهی تان کرد(1) 
وبه‌عون (۷) در بر ندیزی سوار کشتی شده 
البانی ومقدونیه‌را بیه‌ودند . فر اندویان‌ایل 
دوفر انس بفرمان هو کت دوورماندوا (۸) 
(برادر یادشاه) واتین دوپلوا )٩(‏ باء,طالیا 
رفته ازدنبال دستهٌ سوم روان شدند دراین 
۱ اردو کشی‌هيچيت از سلاطینشر کت نداشتند 
| سا اب ال ال السال سل ره 
امیر اطور هانری چهارم را تکفیر کرده 
بود ۰ ریاست عالیهٌ جنک صلیب باخودیاپ 
بود و یاب [ دماردومونتی(۱۰) نام » اسقف 





بوی (۱۱) دا به‌نیابت خود فرستاده بود. 
قشون صلیب ۰ 

قشون‌صلیب چون نز ديك قسطنطنیه‌شد از 
۲کثرت عدهمردم‌شهر دا بو حشتزوردچنانکه 
آن کمن دختر امپراطور آ لکسی میئورسد 
« گوئی تمام ارویا از جا کنده شده است>» 
شایدعده به‌دو کر ورمیر یدام احتمال‌میرود 
که بیش از -یصدهز ارمر دجنگی در آن جم 
نب و دقشون‌صلیب درواقم حکم ملتی‌راداشت 
که تعاماً بر اه افتاده باشند و باردوی اقوام 
جاهله نیز که‌سا با بامپر اطوری ر وممیر بشتند 









ت هر چه زود تر 
1 ازسر خو درف کند زیر ا 
هیترصید که تروت آن‌شهر دیکگ‌طمم ] نهارا 
+<وش بیآور دو لی بی‌میل‌هم نبود که بدستیاری 
آنها بلادی را که‌توم ترك در آسیا صاحب 
شده بود بدون خرح هس بگیردباین لحاظ 
بعضی از روسا را بطرف خود کشید واز 
آنها قول گرفت که بلاد آسیای صفیررا باو 


بدهند [ نگاه وسایل لازعه را بجهت روانه 
کردن قشون تهیه کرد وسپاهی هم بکمات 
آنها فرستاد ( ۱۰۰۸) قشون صلیب 
جلوی‌نیسه رسیده ] نراحاصره کر د ونزديك 
بود آثرا بکشاید که پرچم امیر اطوری بر 
فراز دیو ار آن‌باهتز ار در آمد ومعلوم شد 
که قشون امیر اطور در خفا باترك قراری 
داده تنها وارد شهر شده‌اند و دروازه را 
برای قشون صلیب سته‌اند . قشون صلیب 
ناچار بسمت بت‌المقدس‌روانه شده‌ودوسال 
در راه ماند » 

سیاه امیر اطور فقط چند نفر راهنما با نها 
داد . ر اهنمایان‌چندین بارراه را کم کر دند 
وشاید هم در انکار تعمد داشتند . 

عبور از آسیای صنیر: 

قشون صلیب بفلات آسیای‌صفیر قدم گذاشته 
در دریله (۱۲)( اول اوت۱۰۹۷) قشون 
ترك را شکست داد وییش رفت درتاستان 
که آسمان لکه ابر ندارد وخورشید مانند 
کورء] تشی‌میتابد گرمای فلات‌تحمل نایذبر 
است زمین سوخته و بی‌علف مانده و آب 
هم وجود نداردقشون صلیب بمناسبت‌جوشن 
سنگین خود بعصیبت عظیمی گر فتارشده‌بود 
که مرردم دسته دسته میمر دند وقتون ترك 
نیز بر اسیهای سيك و نند رو نشسته مدام 
,جناحین اردو حمله می آورد ۰ 

فوشه دوشارتر (۱۳) مینویسد« پرطاقت 
ترین مردم روی شن دراز میکشید و 
سطح سوزان خاك را میکاوید تا بلکه زیر 
آن زمین نمنا کی بب بد ولب خشکیدةخود 
را بر ان بگذارد ۰ دواب هم بی تاب 
"گردیدند . ۰ مخصوصا بسیاری از اسبعا 










(۳) ۵ ۶ 00061۲0۷ (۲) ۸۱6۱5 (۱) 
۵۱۵ 1 اب۲۱ (۸) ۰ (۷) 06 (۱) ۰ (۵) 
۵ ۳۵۵۵۵۱۵۲ (۱۳) ۱۵( ۳( اناع۵۵ 06 ۸۵۵6۵۵۲  )۱۶(‏ معتعاظ ع عصمعناظ )٩(‏ 





صلیبی 


لت شاد . کیومدوتسیر(۱) میئو سد : 
۳ 


چون اسب نبود مایت خود را بر گوسفند 
وبز وخوك وسکه بار ميکرديم چنانکه 
هم جای خنده بود وهم جای کر به.چندین 
نفر از سواران جتکی) چون اسب نداشتند 
کاو ,سو ار شدند . 
صربازان فراتسوی که درمائه نوزدهم‌برای 
تسخر الجزبره رفته بودند بواسطه اسلحه 
ستبت ولباس طخیم‌خود درجنك‌باسواران 
عرب صدمهً بسیار دبدند وازاین جا میتوان 
بی‌برد که درعهد قشون صلیب چه کشیدند 
قشون صلیب درشام : 
قشون صلیب بزحمت هر چه تام جبال 
توروس (۱) را که در بلندی بابیرنه‌هسری 
مینمود . وبساحل شام منتهی میشد پیمود 
در ابنجا شهر انطا کیه که قلمعه‌ای بود 
در کنار کوه و چهارصد برج در اطراف 
آن جای داشت راه را اناد ود دا 
قون صلیب بمحاصرء انطاکیه پرداخته 
هشت ماه در | نجا معطل‌شد وچیزی نمأنده 
بود که پکلی نابود شود زیرا قشون ترك 
از خار جرسیده [ نهارامیان دو آتش گرفت 
لکن در اینموقم بهمون نرمان که از کلیه 
رسای قدون کاری‌تر و مدبرتر بود یکی 
از برجهای قلعه رابحیله کرفت ( ۱ ژدتن 
۰۸) وقشون را در آن یناه داد.ءقشون 
ترك برج را محاصره کرده قحطی‌شدیدی 
درقشو ن‌صلیب براه‌افتاد بطوریکه‌حیوانات 
را تمام کر دند و از لاعلاجی بخوردن چرم 
وعلف و گوشت کسانی که درمحار بات‌جز ی 
از قتون ترك‌میافتادند پر داختند.روساقطم 
امید کر دندو سیاری درصدد فراربر آمدند 
اما سر بازان وزوار بیشرفت نعائی‌امیدوار 
بودند وعزم زبارت ست‌المقدس را استوار 
داشتند . در نمازخانه نیزه‌ای بدست مد 
و کفته شد آن نیزه همان است که بپهلوی 
عیسی فروبرده بودند . پیدا شدن این نیزه 
شوری در قشون انداخت چنانکه بورش 
آوردند و بااشکه درنتيجهةٌ گرسنگی‌قواشان 
تحلیل رفته بودقشون ترك را پاشیدندورو 
بر اه نهادند . 
تصرف ستآلمقدس : 
قشون صلیب در ۱ ژوئن ۱۰۹۹ عنی سه 
سال بعد از تاریخ حرکت عاقیت الامر 
چشمش به بت‌المقدس افتاد تا آنجا که 
بعضی از آنها از وجد و سرور قالب تمی 
کردند در اینموقع از قشون صلیب بسیار 
کاسته شده و بیش‌از چهل هز ارنفر نمانده 
بود . قشون‌صلیب دست بکارحاصرء شداما 
شهر استحکامات معتبر وساخلوی کافی داشت 
و چاههای‌اطر اف نیز بدست مسلمانان خر اب 
شده بود چنانکه بازعطش ۲ نهارابهلا کت 


تهد ند میکرد. این بود که درصدد بر آ مدند 





دیوانه وار اقدامی‌مردانه کتد لذا روزه ۱ 
ژوبه۱۰۰۹۹درساعت‌سه که موقع‌عر ك‌عیسی 
بود.حله | وردند وبرجی‌چوبی را برعلطاك 
صواره کوده» بشمت بار شموم و فن3. و از 
فراز بر ج یلی بدیوارشهر کشیده قمی‌از 
بارءٌ شهررا بتصرف آوردند . سیس یکی 
از دروازه ها را گرفته دسته دسته وارد 
شهر شدند و خونریزی سختی بریا کر دند 
کود فرو آدوبویون پیاپ نوشت ۰ < ۱ گر 
میخو اهند بدانید با دشمنانی که در مت - 
المقدس بدست ماافتادند چه معامله‌شد هین 
قدر بدانید که کسان مادررواق سلیمان و 
درمعبد درلجه‌ای ازخون‌سلمانان میتاختند 
وخون تازانوی مر کب میرسید » " عموم 
روایات بر قتل عام شهادت میدهد « تقریباً 
ده هزار مسلمان دره‌عبد قتل عام شد وهر 
کس در آنجا راء میرفت‌تابند پایش‌راخون 
میکرفت از مسلمانان هیچکس جان نبرد و 
حتی زن و اطفال خرد سال را هم معاف 
ننه‌ودند ۰ .> پس‌از ۲دشتار ثوبت بفارت 
رسید « کسان ما چون از خونریزی سیر 
شدند پخانه ها ریختند و هر چه بدستشان 
افتاد ضبط کردند . هرک «چه‌فتروچه 
غنی » بهرجا وارد میشد آنرا ملك طلق 
ِ واین دسم چنان ساری 
بود که کوئی قانونی است که باید موبمو 
رعایت شود. ‏ .> 

تست( علکت لاتن در بت‌المقدس : 

بعد ازغلبه تشکیلاتی‌لازم بود که موجب بقاء 
امر بشود و تربت عیسی را ازمسلمانان در 
امان بدارد بان لحاظ در بیت | لمقدس‌ملکتی 
تصی( دادند وتاج سلطنت را به کود فرو 
آدو بویونتکلیف کردند. این‌مردبواسطهً 
شجاعت و ساد گی اطوار و ملاطفت ومیانه 
روی خود بیشتر از هر کس بوب قشون 
بوداما بعکم فرو تنی عنوان یادشاهی‌را رد 
کرده گفت در شهری که عیسی تاجی از 
خار بر سر داشته عنوان « مو کل تربت 
مقدس > بجهت من کافی است . علکت 
پیت المقدس شامل‌فل-‌طین بود لکن اماراتی 
هم که چندین نفر از رژسای قشون صلیب 
مسخر کردند بر آن افزوده شد از قمل 
امارات ادس(۱) که بودوئن حا کم فلاندر 
۴فت و الاو ون و 
و طراپلس که از آن رایمون حاکم تونور 
بود . وضم حکومت‌ار بابليك مفرب با کل 
خصوصیات آن درین نواحی جایگیر شده 
هر قسمت از خاك به تیول بکسی وا گذار 
گردید . حقوق وتکالیف هر کس ازسو ار 
جنکی و مردم بلاد وقصبات برسم حکومت 
ارباب ملك مقرر شد ورسوم مز بور عاقبت 
تدوین شده بصورت مموعةٌ قوانینی که 
نظام فل‌طین بر آن میکشت در آمد. 


خود مبدانست . 


)۳( 6۰ 








)۲( ۰ 





کسانی که در بیت المقدس قرار یاقتتر 
خیلی زود باوطن جدید خود آعنا ء 

آ داب د دسوم مل را ذیر فتند وهم سرت 
زند کانی ویوشات مردمآنرا. قوشه‌دوتارتر 
که از امنای دین و درمو کب بودوئن بوو 
می‌توهد .اه فا سک او ۳۵ بودیم 
بصورت مردم مشرق در آمده‌ايم ۰-۰ وطن 
خود را فراموش کرده‌ايم . سیاری از ما 
مولد خودرا نمیدانند واز آن یادنمی کنند. 
یکی خانه و خدم دارد چنانکه کوئی آنها : 
را بارث دارا شده ۰ دبگری بجای اینکه 
از موطنان خود زن بخواهد یکی ازامز 
خام ( ارمنی ) یا عرب نصراتی وا بزنشی 
خواسته... بهمه زبان تکلم ند و و 
۲نعارا هم عیفهمند ... اد ن -کهحشوی 
تا این‌درجه بحال‌ما مساعد میباشد بر گشتن 
بمغرب‌چه ضر ور است ؟ > ۱ 

فرق مذهبی و نظامی : 

برای دفاع فل‌علین سه فرقه تشکیل یافی 
که اعضاء آن وظیفةٌ راهب و سرباز هردو 




























را داشتند ۰ فرقاٌ سن ژآن بیت‌المقدس با 
میهمان نوازان . فرقةٌ پاسپانان معبد و فرته 
سواران آلمان . اعضای این فرقه مکلف 
بودند که مانند رهبان مفرب زمیت بتقوی 
رباضت بر دازند و علاوه براین یفن جرب . 
نیز مشفول باشند برای حرب نیز نظامات . 
سختی مقرر شده بود . مثلا اعضای فقة 
« پاسبانان معبد > هیچگاه نباید از جنگ 
شانه خالی کنند ولو اینکه یکنفر باشند. 
از اي نگذشته هیچوقت نباید بدشین 
شوند . ملبوس این‌مردم ر اهپ وسر با 
دو کانة آنهارا آشکار مینمود باین‌معنی 

اسلعةٌ سواران جنگی‌را میاویختند وبرروی 
آن لبادة بلندر اهب رامیکشیدند. لباده‌میهمان 
نوازان مشکی بود باصلیب سفیدی دا 
سینه ۰ ابادة پاسبان معبد سفیدبود وم 
قرمز داشت . قشون دام فلسطین 





میهمان نوازان درسال تصرف پبت! 
ایجاد شد تا زوار را جا و طبیب و 
بدهد وپرستاری وملاژمت نماید اما 
فرقهٌ پاسپانان معبد از ما ثر ۹ ۱۱۱ 
این‌دوفرقه که موسسین آن فران 


نصرانی صاحبعلاقه شد چنان 
معبد حتی در پار یس دارای ار 
رید ۰ اما فرقه سواران ]له 
ما دوازدهم( ۹۷ ۱۱) تش 
ب» یروس انتقال‌بافت تا باق 












































ی جاری شده است که جنگهای 
زار معتل بر هعت اجتگت بُدانتد 
ورصورتیکه در واقم ونفس‌الامر عدة این 
اردو کشیها از این مقدار متجاوژ است . 
مثلا هشکامیکه بهمون اسر ترك شد (در 
۱۱۰۰ قدوئی بکمك او حر کت کرده 
ور آسیای صفی منکوب و بکلی منوزم 
شد (۱۱۰۱) ولی با این‌وجود جنگ‌دوم 
صلیب باردو کشی‌اطلاق‌میشود کهدر ۶۷ ۱۱ 
ب پیشنهاد لو ی هفتم بادشاه فرانسه اتفاق 
افتاد و منجر بشکست بزر ک فر انمویان 
مشرق و تصرف _ادس بدست‌ترك گر دید 
(4) ۲0۱۱ نگاه‌لو ئی‌هفتم‌و کنر ادسوم(۱) 
امیر اطور آ لمان خود ریاست‌اردو زا مهده 
گرفتند ۰ اماقشون فر انسه و [ لمان تو افق‌نظر 
حاصل نکردند و باین لحاظ مصیبت تازة 
در رسید تا آنجا که کنر اد و لوئی هفتم 
نها بمملکت خود که ۰ 

از دست رفتن بمت‌المقدس : 

طولی‌نکشید کهمعلکتلاتن‌را ءوقع تا یکی 
فرا رسید بخصوص بعد از اینکه سلطان 
لاح |لدین‌شام ومصر هر دو را متصر ف شد. 
سلطانعلاح الدین درتقوی ورشادت وستا 
نظیر مدهورتر ین‌خلفای عرب است . 


بدند ی بهز بمت رفتند . یادشاه 
لبقدس کوی دولوزینیان (۲) بدست 
افتاد صلاح الدین تقر یا تمام قلعرو 


و رود محاصره ‌ِ و را 


و ال ب ۵( 


کرت ی 


۷:2 


0 اردو زد ۰ یس از 
تنل بعست و بود 5 
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ات 22 


نزله‌ای بر وی عارض شد و در آب نایدید 


"گروینك ».بقبه قشون او ادریر ابزمکایقعون 
قرانسه و انگلیس ملحق شد . 

قیلیب ۱ گوست ازژن(؛ ) و دیشار ؟وردو 
لیون اژءار سی‌حر بت کیرداه به سم سمل رفتند 


(۱۱۹۰).و از آنجا به‌عکا آمدند/. دریه 
بیت‌ریشار جز بر هٌ قبرس‌را نیز 7-یخیر کرد 
دو پادشاه در کنار عکا اردو زدند ودر آن 
موقع متجاوز از یکسال بود که آن شهر 
آز ددقا و خشکی محصول بودرو چنانکه 
میگو ند در آن محل ٩‏ جنگ بزر گ‌و 
بیش از صد محار به اتغاق‌افتاد. صلاح الدین 
هرچه سعی در دنتو انست شهر را ازمحاصره 
بینون بیاورد اما قشون صليب‌هم نتو انست 
برج وباره شهررا بشکند عافبت کرسنکی 
ساخلوی مسلمانان‌زا وادار کرد که درژونً 
۱۲۱۰۱ لیم شوند . درین موقم قفلیب 
اکوست دشت از جتک کشید. بفر اه 
بر گفت لکن دیشار کوردولیون دو سال 
دیگر درارض اقدس مائده ۲ ثاری اژخود 
بروز داد چناتکه دشمنان وی از شجاعت 
او تمجیدمیکر دند واز درند گیش بوحشت 
میافتادند . مثلا مکبار ۲۹۰۰ نفر اسبررا 
سرپرید ژیرا قدية آنها سرموقم نرسیده 
بود. اما بالاخره نتوانست به بیت المقدس 
برسد و آن شهر دردست مسلمانان ماند و 
قلمرو ملکت لاتن منحصر به فنیقیاً قدیسم 
کردید وءک یایتخت آن شد. این شهر تا 
صّد سال دیگر عنی ۱-7 ۱۲۹۱ در دست 
نصاری باقی ماند . 

مشخصات جنگ موم صلیب : 

جنگ سوم صلیب دارایمشتصاتی چنداست 
از جله قلت از دحام‌ دم در اردوو جدائی‌زوار 
از سرباز باین لحاظ جنبهٌ نظامی این‌جنك 
برجنبه مذهبی آن میچر پید . در این جنك 
قشون فرانه‌وانگلیس بعزم تسخیرفل-‌طین 
راه دریای مفرب را پیش کرفتند و باین 
تر تیب ازطی مسافات بعیدة ارویا و آسیای 
صفیرو کشمکش بااقوام سرراء رهائی یافتند 
چون طریق دریا امن‌ثر و کوتاهتر بوداز 
لس هون مب + + زان و یره 
افتادند. علاوه بر این جنگ مسلمان و تصاری 
سختی خود رااز دست داده و بفش مذهبی 
تسکین یافته بود . دو حریف که دررشادت 





پای امی ازهم نداشتند احتر ام 


نگاه میداا 


شتند وجون محار 4 سر 





درموفم محاصره عکا سلطان صلاح الدین 


وریشار کوردو 





لبون تحف‌وهدایا بجهت بك 
دی ر فر ستادند وریشار بابرادر صلاح‌الدین 
عهد مودت ست وحتی خبال داشت خواهر 
خود را باو بدهت ودراین باب کگفتکو نیز 
اک دید لک 
شد مطلب عقیم ماند . 

جنک چهارم صلب : 

جنک چههارم صلیب‌درواقع دنبالجنکگ -وم 
بود که 7 


ن چون رشاربه عتکفی آهد رد 


نقر بباینجسال پمدازمر اجمت ریشار» 
پاپاینوسان‌سوم آنرابر انگیخت (۱۱۹۸) 
وسال بعداز این مقدمه درحین‌مسایق‌جنگی 
که بدءوت‌حا کم شامیانی بر باشدهبو د<ضار 
صلیب بر گرفتند و بسیاری ازسواران‌جنگی 
شمال ومشرق فرانسه‌هم بایشان تأسی‌جستند 
اما یادشاهان فرانسه وانگل ‏ چون‌باهم‌در 

آوشخته بو دئد در با کت زر لت سر وت 

نکر دند . جنك چهارم نیزمانند جنك اول 

ار دو کشی سر کرد گان‌بود . حا کمذامپانی 

دا بریاست برداشتندو بمداز مر کک‌او پنیفاس 

دومون فرا )٩(‏ نامی را از سر کردکان 

بیمون (۷) بجای او نشاندند . پاپ قشون 

صلب را بر ازن داشت که بمصر حمله کند 

زیرا مصر مر کز قدرت مسلمانان‌شمر ده‌میشد 

وچون در آن خطه بر ایشان دست می یافتند 

مسلمانان رابارای نگاهداری فلطین وشام 

نمی‌ماند . 

قشون صلیب ومردم و نیز : 

شون صلیب برای انجام این خیال محتاج 

بکشتی بود و در آن ایام مععتر ین بحریة 

در بای »غرب را مردم ونیز دردست داشتند 

باین لحاظ فشون» جمی‌را به ونیز فرستاد که 

در باب کر اه کشتی گفتکو کند ۰ از جلهٌ 

نمایند کان ویل آردوئن (۸) نامی از اهل 

شامیانی بود که بعدهاتار بخ جنگگ‌صلیب را 

نوشت.صردم وابز برءوده گر فتند کهدرازای 

* ۸ هز ار مارك ( که بدول‌امر وز تقر ۳ پیت 

میلون‌میشو د)فر ی بچهار ده‌هز ارسو ارو بیست 
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صلیبی 


هز از بیاده رامصر برسانند وتنام میلغ دا 
نیز پیش خواستند علاوه براین قرارشد که 
استمداد مرردم ونیز هم بقذون صلیب‌ملحق 
شود . بدین تر تیب متحد.ین در تسیر وغتیمت 
شر يك شدند. قشون صلیب‌درونیز گرد آمد 
لکن از ] نجا که بر دا خت"-ام وجه‌مقر رمقدور 
نبود م‌دم ونیز موفم‌رامناسب دیده گفتند 
هر گاه قبل‌از حر کت درتصرف ند رزارا 
(۱) واقم در کنار دریای ] درياتيك مددی 
بما بر سانید از بافی بدوصا شما میگذردم 
مردم بندر زارا نصرانی بودند لکن‌رقابت 
این دوشهر این بیشنهاد را موجب گردید 
و گذشته ازاین شاید ص‌دم ونبز بلحاظ 
مصالح تجارت خود بی‌مبل نبودند که سمله 
بمصر موقوف شود . بالجمله روسای اردو 
بثنهاد را بسندبدند و بندر زارامسغر و 
تالان شد . 

قشون صلیب در ق-طنطنیه ؛ 


دراین اثناشاهز اده‌ای‌ازرومیة| لصفری‌موسوم 


به آ لکسی وفر ز ندایاكلانز( ۲ امیر اطور 
لو ع5-طنطنیه سررسید(۵ ۱۱۹) 1 لکسی 
برای استرداد حقّ, پدر ازقشون سلیب‌مدد 
خواست وضمنا وعده داد که در صورت 
انجام آرزو مبلغ‌هنگفتی نقدا تقدرم کر ده 
و كية قوای دولت دا نیز برای جنگ با 
ملمانان باععار فش ۱۳۰ 
حسب ظاهر اس جنگ صلیب ترك نمیشد 
بلکه فقط راء اند کی منحرف میگردید و 
این حتصر انحراف بتحصیل کمك‌هایمهم 
ارزش داشت . یاب اینوسان سوم‌سخت بر 
پيشنهاد برخاست وقتون صلیب و 
دم ونیزرا بککفیر تمذا ید زگرد ۳ نتبجه 
نبخشید و قشون‌رو ب-طنطنبه راه افتاد . 
هر کس از راء دریابه قعطنطینه نزدیك 
شود یکی‌از زیباترین مناظر دنیارا در برابر 
<ود ءی بند چنانکه ا کر امروزهم سیاحی 


ضد این 


ازبزر کترین ومتمول‌ترین بلاد ارویا بآن 
سو رو بیاورد خواه و ناخواه به تمجیدان 
میپردازد تا چه رسد به‌قذون صلیب | نروز 
که جز کوشك تاريك وبلاد مسکین ومحقر 
فرانسه چیزی ندیده‌پو دند . بنایروایت ویل 
آردوئن « کسانی که ف-طانطنیه را ندیده 
بودند از دیدار آن سیر نمیشدند و چون 
بار سر بفلك افراشته وبرجهای کردا گرد 
شعر وقصورمز ین و کلیساهای رفیعه وعدیده 


او ۱۵۱6۵10 ۵۱۵۱۵۱۰ (۳) 





در نظرشان‌جلوه میگرد ودرازا و یهنای‌شهر 
که عروس‌دنیاست سم ميشد باورنمیکردند 
که درعالم شهری بان‌درجه ازتمول رسیده 
باشد > چون وارد شهر شدند برحیر تشان 
افز ود زیرا ق-طنطنیه درقرون‌وسطیحکم 
باریس امر وزرا داشت واز نعصد صال قبل 
تمول مشرق زمین و شاهکار های هار نمائی 
قدیم همه در آنجا چم آمده بود . 

تاراج ق-طاطنیه : 

قشون صلیب‌تقر یبابدون‌زد وخور: 3-طذطانیه 
را قبضه کرد و آلکسی را تاج بخشید . اما 
7 (کسی‌درادای‌نقدینه بدفم او قت‌میگذرانید 
و ضمتاً مردم شهر نیز که چشم دید قشون 
صلیب (یاباصطلاح خودشان‌نژاد لاتن) را 
نداشتند از او ناراضی بودند . عاقت نژاد 
بونافی‌جنیشی کردم[ للکسی‌را ازتخت بوبر 
آورد و بر ضدقشون صلیبمهز شده . قشون 
صلیب که درخارج شهر اردوزده بود کم به 
تسیر ان بست ودر ۱۲ ودیل ۱۲۰۲ 
شهر را کشوده بغارت داد . بنابگفته ویل 
آردرن « غنیمت بدرجه‌ای رسید که افراد 
حساب طلا و نقره و ظروف و جواهر و 
اطاس ,و حریر و بالاپوش پوست گر فته 0 
خز وسنجاب و الب فاخره را گم کردند 
و ژو فرو آدوویل آردوئن بحق میگو ید که 
« از بدو خلقت عاام تا کنون هیچ شهری 
تا این درجه تروت نداشته است . هر کس 
بدلخواه خود جا گرفت و جا یرای احدی 
کم نیامد ... از این افتخار وهم از ذوق 
نععت خدا داده فثون صلیب در بوست 
نمیکنجید زیر | کسانی که پفقر ومسکنت 
میگذراندند یعز و غنا رسیدند > درتاراج 
قسطنطنه فشون‌ما نئداقوام جاهله‌معامله کرد 
مثلامر مرها را خرد نمودا ثار مستظرفه را 
شکست تا سیم و زر و احجار کریمه آن 
را بپرد . سمه های مقرغی را که شاهکار 
هنر نمائی قدیم بود ذوب الدرن تالک از آن 
سکه کند . از آ ثار متبر که وظریفه‌ای که 
بعد ازغارت 6 ۱۲۰ ازقطنطنبه آوردند 
امروز هم در ونیز و بعضی دیگر از بلاد 
مغر ب‌دیده میشود.مو جیات‌تاراج 8سطنطنیه 
نه چنان بود که تاراج قسطنطنیه را تنها 
طمع قشون بیئو ای‌صلیب باعث ۲ مده باشد 
بلکه نزاد یونانی ونزاد لاتن ازقدیم چشم 
دید یکدیگر را نداشتند » باین معنی که 
































تواد بونانی تراد لاتن دا ی فك : 
مسگزن ونواد لاتی نزاد یونانی‌را نمی 
و تبه کاری و خیانت نسبت میداد چنانکه 
معامله آ نها درجنگت اول صلیب و رفتارشان ‏ 
با کنراد و فردريك باربروس در چنگه . 
دوم و سوم واضح بود. بعلاوه بت ۳ 
قبل از این و اقعه ( ۲ ) عوام الناس ‏ 
و نانی‌قسستی اززنژاد لاتن‌را که درقسطتعابه 
نتسه "بودند فتلعام کر وه مرس و۳۱ 
مریشخانه‌ها سر بریده و جندین‌هزار زن‌و 
بچه‌را بغلامی بمسلمانان آسیا فروخته بودند. 
از این گذشته نواد یونانی ولاتن را 4 
مذهبی نیز عد" خصومت بود زیبرا لاو 
بونانی از حوزة دیانت‌روم جداشده‌وهر يك ‏ 
دیگری‌رابا نداد متهم مینمود. قشون‌صلیب ‏ 
در موقم تصرف قسطنطنیه خود را محاهد. 
وحدت دیانت میدانست و شهر را بمناسی . 
ءمرانی که بیاپ میورزید مستحق ] 
مناد 
امیر اطو ری‌لاتن‌درق-طنطنیه + 
شون صلیب قلمرو امپراطوری بیز انس را 
فیما بین خود. قسمت کرده‌شالو داعیر | 
لاتن را در ق-طنطنیه ریخت‌وبودو ار 
فلاندر را بامپر اطوری برداشت 
دومون‌فر ا»رانیز بساعءت سالونيك و 
گذاشت ومطیم امیر اطورقر ارداده 
از قسطذطنیه و جز» عمدءة معا لجز 
دویهمرفته این قلمرو امپراطوری‌را 
میشد خاص‌مر دم ونیز گشت سر 
قشون‌صلیب‌حا کم آتن واغیر مره 
ومرزبان تسالی لب یافت امازاد رک 
مصر و ا-تخلاص بیتالمقدس در ۷ 
پمیان نيامد . 
امیر اطوری لاتن قریب نیم قرن » 
تا اینکه قوم بلفار از رف ۶ 
آورده از ۵ ۱۲۰ بعد ت 
را شست دزد( و ات او 
بونانی واد دبا 
نتقل کرده بو 
اج ۷ ایتکه در 
تولك (۳) ند 
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کردیده بود بااین وجود بازچندین جتگ 
صلب درخلال‌مائه سیز دهم بوقوع ییوست 
لکن درین‌جنگها (جز جنگ ششم)شکست 
همواره نصیب ملت نصاری بود در جنگ 
پنجم صلیب ( ۱۲۲۱ - ۱۲۱۷ ) پادشاه 
ارستان اردوئی بصر کشید و فشون وی 
اغب ازاهالی آلمان و قوم جار بودند اما 
سسست سختی ووچارشدند . جتیک تِ 

( ۱۲۲۹ ۱۲۲۸) دا این خصوصیت 
حاصل آمد که یاپ سردار قشون صلیب 
یعنی امیر اطورفر در يك دوم‌را تکفیر کر ده 
بود ۰ عایهذا امیر اطور عوض اینکه با 
4 لبانان بجتکد با ایشان وازد ملذاکره 
شده مهار تی بخر ج داد و بیت‌المقدی را از 
سلطان‌مصر یس کر فت‌ودرازای این‌موهیت 
مئاق اتحادی با وی گذاشت امااین‌سیاست 
هیاهوئی پدید آورد وجنگ از نو رارض 
اقدس له ]وه چنانکه درع ع ۱۲ ست- 
المقدس باز بدست قوم ترك افتاد و قریب 
هفتصد سال ( ۲ ۱۹۱۷ ) در دست نها 
مابد , ۳ هفتم وهشتم باقدام -ن‌لوئی 
یادشاه برهیز کارفر انسه بر یااگردید جنگ 
هفتم (۵ ۸-۱۲۶ ۱۲) بر سر تسیتیرمصر 
بود ودر آغاز آن دمیاة فتح شد اما طغیان 
یل و نزول بلا و حلهٌ ءسلمانان دست بهم 
را سم جیور مات 
سن اوئی‌فدیه گز افی‌برداخت تاصرکرد کان 
"وی دا آزادی بخشیدند ودمياة را پس‌داد 
تا خود اورا رها کر دند . در جنگ هشتم 
(۱۲۷۰) من‌لوئی برسرتونس رفت لکن 
انا مبتلا بطاعون شده در گذشت و 
سل خاننه .یاف رین رومداظرع که 
در اوان جنک هشتم صلیب روتبوف (۱) 
شاعر تر تیب داده در آن اوقات از شور 
مردم فران4 سیار کاسته شده‌بود . مناظره 
ان یت ی 9و حالف او 


۱ ۰ 2 سم بگذارم 0 من کمان نمیکنم که 


۲ -باین امر راضی با شد...مر دهژهن‌میتو اند 
3 
بیآ نحه ازجای خود تکان بخورد و دنبال 


۳ 








اکراو بدیار مااگذر کند هاش را خواهد 
چشید اما من بدیار او نخواهم رفت که اورا 
از | نجا بیون کنم بر ای‌جستجو ی خدا چرا 
باید راهی پاین دوری پیمود ؟ ا کر خدا را 
مکانی باشد محققا در فرانسه است ...> 


د 





در همین ایام ژوانویل بکوش "خود ش 
اسر اکردة کوک 22رد گر اجنیا ویفت : 
« دای بحال و روز فرانسه اکر شاه بعزم 
جنک صلیتب حز کت کند چون اکر ما 
متایمت او نکنیم بدست اومجازات خواهیم 
شد و اگر كِ بخواست خداوند زیرا 
درین صورت بحهت ترسی که ازشاه دار.م 
بجنگ رفته‌ايم نهبرای رطای‌خدا» ۰ خود 
ژوائویل با .هد اصرار سن لوئی بار دوم 
بجنگگ نرفت ؛ 

نتایج عمدءة جنگ صلیت و 

نتیجه‌ای کهیاب از جنگ میخو است استخلاص 
ارض اقدس بود که عاقیت حاصل نگردید. 
بعلاو ه در تیه انن جنک شالودة دوعلکت 
هم درمشرق زمین ریخته شد (علکت بیت- 
المقدی و امپر اطوری لاتن درق-طنطنیه) 
که هيچيك دوام تا ورد ۰ آما ازاین جنگ 
در خود مغرب زمین و بخصوص در فرااسه 
و 1 لمانء ا,طالیانتایج بسیارمعم عاید گر دید 
که بعضی افتصادی بود و یاره‌سیاسی‌واجتماعی. 
نتلیج افتصادی : 

جذ بت صلیب به تجارت دریای مفرب فائده 
عمدة ر-انید وبرمر اوده بلاد مفرب‌ومشرق 
ازراه در یا افز ود . <مل تشون صلیب وزوار 
دریانورد مارسی و ژن و پیز (۱) محعوم] 
ونیزرا متدول کردچنا که‌مر تا سالی دوبار 
ار بنادر متلفی ,دریهٌ واقعی بجانب ارض 
اقدس روان ميشد . مادامیکه قوم ثصاری 
صاحب اختیار بنادر شام بودند وک 
فرانه و ا,طالیا بدانصوب عزیمت ک 
امتعه کرانیه‌ای مشرق را میخر بدند . 
نتيجة غیر مستقیم جنگ صلیب بط تجمل 


سرده 


و تمدن در مغرب بود زیرا در آن موقفم 
نواحی مشرق زمین که مسکن قوم عرب 
و نژاد بونانی بود از لحاظ بشرفت و 
تکمیل مدنیت برنواحی مغرب بیشی داشت 
چنانکه قشون صلیب از دیدار [ثار تجمل 
شیفته شد و استعمال فرش و آئینه و ائاث- 
الببت زا و اسلحهٌ ظر یف و افش فاخر و 
پارچ؛ ابر یشمی و حریر و پرنیان و حمل و 
غبره همه در اوان جنک صلیب و در نتیجه 
آن جنگ رایج و متداول شد اما ا گر 
بخواهیم [ نچه را که مذغرب زهء‌ین در امر علم 
و هنرهو زراءعت و صناءت از مشرق کسب 
کرده‌است ببر کت جنگک‌صلیب پدانیم راه 
مپالغه رفته‌ايم زیرا پر تو مدنیت عرب از 











صلیبی 


جات اسیافا و شنسیل رز 


ز مانئد مصر وشام 


2 
بقن گفت 


۳ 1 > 7 


۵ مناد بعضی از اختر اعات جین از ندام 


نقو ذمیکر و و این لحای تمیتو ان 


راه و از < 





۵ در ارویای غربی دواج 


تافته ات کاغذدی کبا اهنه مس-اختند 





و از ماب دوازدهم بیعد در فرانسه مععول 
شده و قطب‌نما که در مائه بازدهم وقنل از 
تب ال صلت دز درسای مترب کار 
مرفته است . 

تایح سیاسی و اجتماعی : 

مومتر ین نتیده اجتماعی جنگ صلیب آن بود 
که موّبدزوال‌قدرت‌ار باب‌ماك کردید زیرا 
عدء بیثماری ازایذان درخلال جنگه‌امردند 
و1 نماهم که جان بدر بردند» یالادیئیمحض 
| شدند با بفقر ومسکنت درافتادند . 

شون صلیب مییا.تی از خود خر ج کند و 
باین لحاظ هر -ر کرده بر ای‌تدارك| سلحه و 
سیورسات خود و اکسان و دواب خویش 
احتیاج بمقدار زیادی نقدینه داشت و باین 
جهت سمتی از املاك خود را میفروخت 
بارهن میگذاشت . همه بامیدغنا رفتئد لکن 
هر کدام که بر گشتند بی‌چبز بودند و جز 
فروش و رهن مدد چاره نداشتند ۰ این 
تکیت و ژوال قدرت ارباب ملك بجال 
پادثاهان ودولتذواهان و بالخاصه اهالی بلاد 
و قصبات ۲ بازای وجه نقد آزادی خود 
را میغر یدند بسیارنافم افتاد . 

ازاین گذشته مر دم‌فر اسهرا در نتیجهجنگی 
صلب نفوذ سیاسی و تجارتی معمی در 
مشرق زمین مسلم آمد که در ظرف قرون 
متمادی باقی ماند وشأنی ؟ه هنوز هم زائل 
نشده است, بقدری فرانسوی بعشرق‌زمین 
آمد که هنوزهمملل مشرق کلیهٌ مردم‌مفرب 
را فر نگی‌میخوانند که مأخو ذاز کلمةٌ فر انك 
میباشد . زبان فرانسه در شام و ترس و 
ارمنتان و مره متداول شد وحتی‌امروزهم 


۱ 
۱ درشام باو جود حاهدت-ایرملل از انکلیسی 





و لمانی وایطالیائی وروسی اینز بان‌همیشه 
ازسایرااسنة فرنگی دایچترودر کم لسان 
تانوع بومیع‌است . آپوسندا دان فرابلوی 
معتقد ند ۷۱ور مر دم" فر انسه چنده‌صد باب 
مدرحه در مشرق‌نزدیت حداث کرده و 
دائر نگاه میدار ند برای‌اش که آفوی خود 
را درآ نجا حفظ کنند واین تفوق‌را سنتی 
میدانند که از زمان جنگ صلیب,شروع 
شده و دوام آن هم بحال رواج صنعت و 
تجارتشان مفید است و هم بحال عظعت 
خارجیعلکتشان . (آلرماه ۳ تار رخ فر ون 
وسطی ص ۲۱۷ - ۲۳۹ )۰ 


۵( رل نز )۱( 








صلیبیان » [ ص ] (,ا)ج_ صلیبی رجوع 
به صلیبی شود . 

صلیبی خط . [س ] (ا مکی ) 
کنانه ازخط چه‌ار کوشه (غیاث‌اللفات) || 
در سکندرنامه مراد از جریب مات . 
(غباثاللغات) » 

صلیبی شکل. [س ش ] (تر کیب وصفی) 
بشکل صلیب (۱) همانند صلیب رجوع به 
صا ۳۰۰2 

صلیبیون ۰ [سی بو] (۱) ج_ صلیبی 
رجوع به صلیبی شود . 

صلیحا . [ص] (۱خ ) ازاعلام است . 
(منتمی‌الارب) 

صليحة . [ سح ] (ع۱) بارة از نقرة 
خالس کداخته . (منتهی‌الارب) . 

صلیح . [س ] (ع س) نيك . ( منتهی - 
الارب) . 

صلیحی »ص ل] ( متسوب ) نست 
است به صلیح که نام جد این خاندان است 
(ازالانساب سمعانی) . 

صلیحی . [س ل] (اح) اهدین علی‌بن 
محمد » مکرم صلیحی ۰ وی از یادشاهان 
یمن است. بسال 46٩‏ )۳ ٍس‌ازفتل پدر 
خود ولایت یافت سیس با -مید بن نجاج 
قانل پدرخویش حرب کرد واورا بکشت و 
برزبد استتلا بافت . وی مردی دلاور و 
حازم بود و اوشوهر حر"هصلیحیه‌است وحره 
اور ادر کارهای وی كمك می کرد ۰ صلیحی 
در صنعاء مر کبز ملك خویش بسال 6 2۸ 
در گذشت (الاعلام زر کلی ص ۵۱) . 


صلیحی . [س ل] (۱ع) علی‌بن محمد- 


این علی صلیحی وی یکی از کسانی است 

با حزم وقوت بریمن استیلا یاف . پدر 
اوقضاوت یمن داشت و اودرخاندان علم و 
سیادت پرورش بافت وفقه آموخت و در 
یی ریاست شد و درسفر حج دلیل مردمان 
بود و کسانی را که ما نعان از اقبال 
بخود مسافت دلجو* کم 5 رد. چندانکه او 
را شصت یاور بدست شد . سیس بسال 
۸ هنگام موسم آنانرا بر دعوت 
بستنصر عبیدی صاحب مصر سو کند داد 
وبدانها در کوههای یمن قوت یافت وهنوز 
سال 6 نرسیده بود که همه یمن‌رابدست 
ورد وملوك آ ن-امان‌را بگرفت وصنماء را 
مقرخود کرد. وی‌مردی مبارز» جبار» شاعر 
فصیح وازدهات ملوك است بسال ۶۷۳ ه 
با شکوهی تمام قصد مکه کرد » در ین‌راء 
مردی نام -میدین نجاح اورا پیش از آنکه 
بمکه رسد فيلة بکشت (الاعلام زر کلی‌س 
۱) ودجوع بوفیات الاعیان اين خلکان 


شود . 


)۲ درترجه‌ای که مولف ازیدوی | ورده‌است قتل اورا سال ۶۷۳ صیط ک 
آرد که صلیحی علی‌بن محمد روز دواژدهم ذوالقعده سال ۷۳ بقتل 











صليحية . [س ی ی ] (۱خ) اسماء بنت 
اهد ین جمقر بن موسی الصلیحی »۰ ملک 
حازمهٌ مدبره ومعر وف به‌سيدة حر2 والحرة 
الکامله ولادت اوبال 44 هجری است 
شوی وی اد بن علی صلیحی در حبات 
خویش ویر اولایت داد و او بتدبیر ماك و 
جنگها پرداخت . چون احد بن علی بسال 
6 در گذشت ویسرعم اوسباء جای وی 
بگرفت اسماء همچنان کار ملك را آدارء 
مارد و چون -یاء نت دیگری 
جای وی بگرفت رقعه‌ها باسماء می‌فرستادند 
و وزدا نزد وی فراهم می آمدند و او از 
وراء <جاب فرمان می‌راند و بر منابر یمن 
ویرا دعا می گفتند و ابتدا"برای مستنصرو 
سیس برای صلیحی ۳-۲ برای خرة دعا 
می کردند ومی گفتند اللهم ادم ایام الحرة 
الکامله ال‌یدة کافلةال,ومنیت ۰ اسماء بسال 
۲ در گذشت(الاعلام‌زر کلی ص ۱ ۰ 10 
صلید . [س ](عس) تنها.(منتهی‌الارب). 
|| (۱) درخش ۰ (منتهی‌الارب) . 
صلیع - [ص] (ع !) جبل صلیم کوه 

تی «کناه »(مته ی الاو 5 

صلیعاء . [س[ ] (ع۱) شتیمة نمایان . 
(منتمی‌الارب) ۰ || هر رسوائی وفاحشه و 
کار بد ظاهروپیدا. (منته‌ی‌الادب) .|| بلای 
سخت . (منتمی‌الارب) ۰ 
صلیعاء ء [سل ] (راع ) موضمی‌است که 
عرب را در آن وقعهً بوده است . (معجم - 
البلدان) . 
صليعة . [ ی ع] (اع) دمی‌ازدهستان 
باوی بخش مر کزی شهرستان اهواز . 
۰ هزار گزی شمال خاوری اهواز . 
۲ هزار گزی جنوب اتومبیل‌رو امواز به 
مسجد سلیمان . دشت - کرمسیر - دارای 
۰ تن سکنه آب از چاه قریهٌ ویر - 
محصول غلات - شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری - راه اتومییل‌رو - ساکنین از 
طایفهٌ هید هستند . 

(فرهنگ جفر افیائی ايران ج ۰3 

صليعية . [س ی ی ] (۱ع) آبی‌است 


(منتهر الارب) . 
صلیخ . [ص ] (ع) کاوو گو مشش 
ساله را کویند 


خدا گفت ۱ 
که دشین سب 
(آنتدراج) . 
با مر اجعه بکتب لغت عرب مانند » منتهی- 
الارب؛ اقرب‌الموارد » قطر المحیط » تاج- 
العرروس این کلمه دیده نشد و درلغت 
ل. غ*] که مبدل‌مته این لغت,است نیز 
این کلمه دیددنمی‌شود بنابراین ظاهر آبرای 








رده (رجوع به صلیحی‌علی‌بن محمد 
رسید و قتل سعید بن تجاج را بسال ۱ 




































مولف آنتدراج سهوی دست دادم است 8 
مت او تاطست ی کلم بز عم لف [ تندراج ‏ ۱ 
۳ نش که شاهد ۲ورده است بهیچویه ‏ 
دوشن نیست . 
صلیف . [س ] (ع1) يك کرانث گردن. 
(منتهی‌الارب) جان بگردن . 1 
ها [ ص] (ع ا) هردو سر مهرء 

یشت است متصل سر ازدوجانب . (متتهی- 
الارب) ۰ || دوچوب که بر دوجانب پالان 
باشد و بالان بدان بندند (متتمی‌الارب] . 
|[ فردو-وی گردی ازسوی کلو. (مهدن 
الاسماء) . 
صایق . [س] (ع س) تابان ازمر چبزی 
(منتمی‌الارب) . 
صلیق ۰ [ص] (۱ع) مواضی بوده است 
در بطیحهٌ واسط بین آن و بقداد داراللك 
آتوصی مود ۱۳ 

مد 

صلیقة . [ست] (ع۱) کوعت 
بخته ۰( منتهی‌الارب ) ی ۳ 
یبصع ۰ رجوع به صریقه [س ق] 


صلیقی +1س](ع) نب 2 


صلیفی ۰ [س ] (۱ع) محمدین سس 
عبدال بن تاذوبهة البز ازمکنی بابی‌الفضل ۲ 
۰عروف باین‌المجمی وی پفداد رفت و از 
اپوجعفر محمد بن احمدین مسلمة السعدل و 
وابوالحسین احمدین محمدبن بقوروجزاین 
دو حدیت شنید . بخط وی نافت شد تس 
مولد اوبسال ۳۱ به صلیق بوده است و 
دردوازدهم‌صفر ۱ ۱ در گذشت ودرتر ب 
مصلی بواسط مدفونست . (معجم‌البلدان) ۰ 
صایل . [س] (ع مس ل) فریاد کرد 4 
(منتی‌الارب) . 
| |درازشدن آوازلجام وا منت 
ترجیم باشدصلصلة [س س ] گویند ‏ 
به‌صلصلة شود ۰ || شنیده شدن آوا 
وقت کوفتن . (منتهی‌الارب) . 
والبیض فی‌هامالکماة صلیل (اقرر ب 


۸ 















































۳۳۰ 





صلیمة . [ سم ](ع) وتعة صلیةء جدك 
سفت ازبیخ بر کننده . (منتهی الارب) . 

صم. [ب) ۲ (ع.) بع صما ۰ [س م ما]. 
واصم [صم م ] ( منتهی‌الارب ۰ ترججان 


علامهً جر جانی ) . 
ی ژبان بریده تکنجی ی 
به‌از کسی که‌نباشد زبانش اندرحکم 
سعمدی , 


به توهد ید زار برآکشد 7 حکم 
بمائئد کروبیان مم ویکم ۰ 
حعدی . 
من ندانم خبرالا خبراو 
صم وبکم وعمی من ازغیر او . 
مثئو ی . 
صم . آسم ۶] ( ع مس ل ) کرشدن و 
نشنیدن ( منتمی‌الارب) .||۰ وقواوم صمت 
حصاة بدم » یعنی کثرت خون بحدی است 
که | کر ستگریزه را اندازی شننده نشود 
آنرا آوازی چرا که بر زهین نمی‌افتد . و 
قول امروالقبس‌صمی ابنة الجبل از این معنی 
است ومراد از ابنة الجبل ۲واز کوه است 
باستک بزرك یا داهیه وبلا. ( منتمی - 
الارب):|| هلاك کر دیدن ومردن . (منتمی- 
الارب) ۰ || (مسم) سربند بستن شیشه را 
(منتهی‌الادب) ۰ سر شیشه استوارک-ردن 
(مسادر زوژنی . تاج المصادر بیهقی) ۰ || 
آزدن کسی را بسنك . (منتهی‌الارب ). 
صم ۰ [صم:] (ع _۱) شیر بیثه . (منتهی- 
"الارب) ۰ || بلا ۰ (منتمی‌الارب) ۰ 
صماء» [س م۶ ] (ع۱) . بلاق سخت . 
(متهی‌الارب) ۰ || فتنه . (منتمی الارب ). 
حادثهٌ زمانه (ترججان علامةٌ جرجانی ) فتنة » 
شدید || هیثتی است مرچادر پوشیدن را 
ومنه اشتمل الصماء ۰ ایالشملة التی تعرف 
بهذالاسم وآن رد کردن چادر باشد از 
انب راست بردست ودوش چب داز آن 
ردکردن آنرامرتبةٌ دوم ازجانب پسبسر 
دست و دوش راست پس می‌پوشاند هر دو 
هردو دست را. ) منتمی‌الارب) 5 
4 یا ناف باردار ۰ (منتهی‌الارب). 
یدة پاریك_اذرمیدمو.جبن آن 
ی 





خاك ۱ کر کر بد ونالد چه عبت ؟ 


بانك کرنه ازدل صخرء صما شدو ند 
صخره بز آورد شر رفیت چو ماو 
شتکل قدم خر صماا ر افکند 
او 


تکوس صخرء‌صها | کر فر و خوانم 
زدوق چاك زند کوه صدرءة خارا 
ال اسماعیل . 
بر خو شتن‌ملرز | گر چهزیم م 


انش بهعز صخرءه صما در اوفتاد .عطار . 


حاحت موری علم غت ۴ 


در ن چاهی بز بر ماو 
ااحیة صماء » ما 7 اف « را( 


اب 
الارب) . قسمی‌ماز (ذ خیرم خوارزمثاهی). 
صمات ۰ [س ] (ع () شیثیاندت وحقبر 
(منتهی‌الارب) 1 

صمات ۰ [ص] (حامس) از دییکی» بات من 
افو خی صعات هی بجوم نی یج 
( منتهی‌الارب ) ۰ || نز دیکی اتجام ۳ 
(منتی الارب) . 

صمات . [ص ] (مسل) خاموش بودن . 
( منتهی‌الارب) . خاموش شدن ( مصادر 
. تاج المصادر پیهقی ) || (,ا)۲نچه 
بدان خاموش شوند . (منته‌ی‌الارب) ۰ | 
حرعت نشنتکی . (منبمی الارب ) . 
صماح .[س ](ع ()خوی بدبوی(منتهی- 
الادب) ۰ | گند بغل ۰ (منتهی‌الادب) ۱ 
داغ . (منتهی‌الارب) ۰ || جانور یست‌مانند 
کر به که شم بددارد 5 (منتمی‌الارب) ۳ 
پبه کداخته که دوه بر شکاف پانهند . 
(منتهی‌الارب) ۰ || (مص م) داغ کر دن . 
(منتیی‌الادب) ۰ 

صماحی. [س عی](ع) داغ .(منتهی- 
الادب) 0 

صماخ . [ص] (ع _۱) سوراح گ وش . 
(منتهی الا رب . مهذب الا سماء . غباث | للغاث) 
سوراخ باطنی کوش ۰ || گوش.(منتهم - 
الادب ) ۰ || آب کم ۰ ( منتهی الارب ) . 
دویتبه دون الوبر ( اقرب الموازد ) ۰ || 
سوراخ دیده (بعرالجواهر بنقلآ نتدراج) 
وغیاث) ۰ 

صماخ . [س](1)حفصی آردازنوای 
عمامة با نحد است و آن کوهیادت‌وبقرب 
آآرت دهی است کهآ نرا خلیف صماح گونند 
(معجم‌البلدان) : 

صماخ . [س] (ع) شاید که مشتق 
دردی بود درصماح و آن‌شکافتن گوش‌است 
چه‌این کلم» بروزن ادواء ( بیاریها ) است 
چون سعال و ز کامو حلاق. (۰«جم البلدان). 
صماخ ۰ [س] (۱ع) ۰ آبی است بريك 
منزلی واسط آنرا ده فد مه درد « 
ابو عیداله ستاو ای 


زود نی 


آرد صماح از آ بهاست 


که بیث دوجیل طی و جبالی که بين آن و 


تیماء است قراردارد ۱:۰ قوت گوید ندانم 


۳ 


صمار ید 
آن صناح همین است با خطائی دز روات 
رح داده ) معجم‌البلدان) . 
صماحة «(ص ماج ] (ع ضص) زن زبرك. 


(منتهی‌الارب) .۱ ()اسطنه آن _ط ن ] 


(اقرب‌الهوا د) رمان» . ۲ نچه باشکنبه باشد 
دات الا طبای 

صماحین . | صح ],(ع) دو صماح . 
رجوع بصماح [ص] 3۳ 

صماد .[س] (ع.ا)ج_ سمدلس] رجوع 
به صمد خود . |]سر بند شیشه باپوست‌یار 
51 شیشه بدان بندند . (منتهی‌الارب). 


غلاف شیشه (مع-ذب الاسماء) || خرقه یا 
مندیل که مر دم برسر بیچند جز ععمامه . 
) منتهی الارب ) . 

صماد ۰ [س] ( ع مصسم ) پشمش زدن 
مکدی‌گررا ۰( منتهی‌الازب). 

صماد . [ س ](۱ع) کوهی است 
(معجم‌البلدان) . 

صمادح . [سد] ( ع ۱ ) خالس ازهر 
چیزی . (منتهی‌الارب) . دجوغ بصمادحی 
[ص" دی ی ] شود || ۱۳ 
( منتهی‌الارب) . رجوع به صمادحی[ص"_د 
یی 1 شود . 

صمادح . [س _د] (اج) التجیبی ازبنی 
تجیب وجدخاندان‌صءادحی است که‌فرزندان 
او در مریهٌ اندلس بهنگام ملوكااطوائف 
ملکی داشتند (الاعلام زر کلی‌ص ۵ ۳): 
صمادحی . [س دیی] (ع.۱) خالص‌از 
هر چیزی .(منتهی‌الارب) ۰ رجوع بصمادح 
[س"_د] شو د. || روز گرم وسخت(منته‌ی- 
الارب) ..رجوع به صمادح [ص_د]خود|| 
شیر پیشه :(منتهی‌الارب) ۰ ||راه واضح و 
بیدا . (منتهی‌الارب). 

صمادایم ۰[ ](۱)(کوهی‌درهم) 
شهری درنعیب سبط پن امین صحیفة بوشم 
۸ و آن سمره است کنه در عر به 
بمافت چهار میل بشمال اریحا واقم است 
واسم مسطور در لغت عبرانی "شنیه می‌باشد 
و در ]نجا دوخرابه هست که هريك از[ نها 
را مره گو نت ۰( فاموس ناب مقلاس) ۰ 
صمادایم ۰[ ](۱ع) کوه صارایم 
درافر ائیم .دوم تواریخ ایام 4:۱۳ و دور 
یست که همان طلمالسمرای حالیه می‌باشد 
( قاموس کتاب مقدس ) ۰ 

صمارح . [ سر ] (ع ۱) خالس از 
هر چیزی .(منتهی‌الارب) ۰ 

صماری . [ ى ] (ع۱) شرم اندان 
( منتمی‌الارب ) ۰ کون * 

صمادی . [ س" عی] (ع۱) شرم انسان 
(منتهی‌الارب) ۰ 

صمارید . [ س ] (ع .۱) ج, صمراد 
[ رس ] (منتوی‌الارب) . رجوع به صمراد 


شو د. 


صمحمح 


صماصم . [ صس_ص ]( ع ص ) گذرنده 
(منتمی‌الارب) ۰ || درشت. (منتهی‌الادب) 
۱ (.۱) شیربیشه. (منتهی‌الارب) .رجوع 
به صماصمة [ ص _س م ] شود . 
صماصمة . [س _س م ] (ع س ) 
گذرنده درعزیمت.(منتهی‌الارب).||درشت 
(منتمی‌الارب). || استوار. (منتهی‌الارب). 
رجوع به صماصم [ س رص ] شود . 
صماغات . [ رس ] (ع۱) دو کرانة 
دهان که ملتقای هر دولب است باجای‌فر اهم 
آمدن 1 دهن دردوجاب لب . (منتمی- 
الارب ) . 
صمالك. [_س ] ( ع.۱) چوبی که باقفیز 
باشد که بمانه است ۰ صمك 1 ی م 1 
(منتهیالارب) . 
صمالخ » [ص ل ] (ع.۱) شیر خفته 
(منتهی‌الارب) . اللین‌الخاثر (اقربااموارد 
قطر اامعیط). شیرهنگفت وخفته (فرهنگی 
نفیسی). شیر تیره (مهذبالاسماء نسخه خطی 
کتابخانه مژاف ) . 
صمالخی . [س د عی (ع .۱ ) طمام 
( منتوی‌الارب) ۰ || شیر بی‌مزه ( منتهی - 
الارب ) . 
صمالك . [س د ] (ع ا) ج صلك 
[ص م دل ] . (منتهی‌الارب ) » رجوع 
بدان ات شود . 
صمالو . [ی ل ] ( اج ) یاقوت‌نو یسد: 
احمد بن ,حیی بن جابر گوید رشید بسال 
۳ . مردم صالورا که ازنواحی مرزی 
نزديك مصیصة وطرسوسند » محاصره کرد 
و انان برای‌ده‌خاندان که قومس‌در | نهاست 
امان خواستند و رشید بیذیرفت و شرط 
آنان چنان بود که متفرق نشوند . پس به 
بغداد شدند و در باب شما صیه.فرود ‏ مدئد 
وموضم آ نان‌را سما لو (به‌سین) نامیدندو آن 
دشر و دیر-مالو متاف بدانس .. 
( معجم‌البلدان ) ۰ 
صمالیخ . [ ی ] (ع ,۱)_ج صلاخ 
[س ] و صلوخ [ س ] (قطر المحبط) . 
رجوع بدان کلمات شود . 
صمالیخ . [س] (ع .۱) بخ کیاء نصی 
که باريك باشد . (منتهی‌الارب) . صمالیخ 
النصی‌مارق من نبات اصو له (اقربالموارد). 
صمام . [ _س ] ( ع .۱) سر بند فارورة 
(منتهی الارب). ۲ نچه سر شیشه اس وزر ند 
(معذب‌الاسماء) . سر بنددوات (زغشری) . 
صمام . | ی ] (ع۱) بلای سخت 
( منتمی‌الاٍب ) . و.فی‌الشل صمی صبام 
ای_زیدی یاداهبه (منتهی‌الارب). || وقول 
آنان صمام صمام یمنی در سکوت خویشتن 
دا کر نمودند (منتیالرب). 
صمامة . [ رم ] (ع) سر بند قارورة 
(منتهی‌الارب) . 
صمان. [ یم ما ] ( _احخ ) زمین‌درشتی 
اعت دون جبل ؛ ابومنصور گوید « زمینی 





است که در آن غلظت و ارتفاعی است و 
قاعده‌های فراح دارد و زمیته‌ای هوار و 
در آن سدر و گیاه می‌روید و چون قراخ 
سال بود ره عرب ترا حراهاه اود زو 
صمان در روز کار قدیم بنی‌حنظله را بوده 
است وحزن بنی‌بر بو ع را ودهناء هردورا 
و جز ابومنصور گوید سمان کوهی است 
سرخ بزمین امیم ... و گویندصمان نز ديك 
رمل عالج است و بت آن و بصره نه روز 
زاه بود و ابوزیاد گفته است صمان شهری 
است ازبلاد تمیم و ذوالرمة مکانی از انرا 
صمانه نامیده ) معجم البلدان ) . 
صمان . [ ص م ما ] (.۱) کمان‌دارم 
از نواحی شام است بظاهبر پلقاء ( معجم - 
البلدان ) . 
صمان ۰[ سم ما ] ( راخ ) نصر گوید 
شهریست بنی‌اسد را (معجم‌البلدان ) . 
صمان . [ ص م ۲] (ع۱) ج اصم 
( منتهی‌الارب ) م 
صمان » [سم ما ] (اخ ) ده ازدهستان 
طافنکوه - بخش فدیشه شهرستان نیشابور 
ت_ ۱ کزی‌شمال باختر ی فدیشه ‏ جل؟ه 
»عتدل- سکنه ۶۰ تن- قنات - غلات - تر باك 
شقل زراعت و کرباس بافی داء مالرو . 
(ر 0 
صمالة . [ص ممان ] (ع ۱) زمین 
درشت صنکناك درجنب زمین نرم ریکناك 
یاعام است ۰ منتهی‌الارب) . 
ضما- زیر( ع مسل ) بت و 
نمودار شدن برقوم (منتهی‌الارب) .|| (مص 
ع) برانگیختن ( منتهی‌الاوب )۰ ۰ 
صم بکم .[سم من ب] (ع ) ازاتباع 
است 1 ام و ایکم ست یلک ران و 
7 مأخوذاست از آیه ۱۸ سورة بقرهه 
صم بکم عمی فهم لایر جعون : 
زبان بریده بکنجی 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم . 
سعدیی . 


نش سرته صم + 


ودجوع به صم شود . 

صم بکم نشسنی ۰[ س م من بان 
ش ات ] ( مس ل مر کب) سخت خاموش 
نشستن . رجوع به کلمه فوق شود . 

صمت . [س ] (ع مسل) خاموش بودن 
( منتهی الارب . ترجان علامهٌ جرجانی ). 
خاموش شدن ) تاج المصادر هقی .مصادر 
زوزنی). سکوت. || بسته شدن زبان‌مر یض 
(منتمی الارب) ۰ || ( حامص ) خاموشی . 
(منتهی‌الارب . دهار. غیاث اللغات) ۰ مقابل 
- 

صمتان ۰[ س م۶ ] ( اع) پدردرید 
و عم او که مالك است .( منتهی‌الارب ) . 
میدانی‌در جمم الامثال آ رد: کو یندا لصمتان ۰ 
صمهٌ چشمی پدر در بد و جعدین شماح است 
و این‌بدان‌ماند که گویند العمران والتمران 
و دو اسم را مقارن | ورده‌اند بدان جهت 


۳۳ 


که صبة چعد. دا دنا یکت ای لاو 
زمانی صعه هم پدانجا بقتل رسید وبین بنی 
مادت ربوم جنگ در پز سم 177 
یوم الصتین گفتند ( محمم الامتال) و ص 
به معجم البلدان شود . 

صمتات . [ یت ۶ 7] (.) نم بای 
ات وهه جمی دون معال بر ۳ 
است ( معجم البلدان ) . وجوع به کل 


فوق شود . 
صم4 . [س" با_صت ۳ (ع۱ آآنچه 
بدان کودکان را خاموش کنند و تسکین 


دهند آزطمام وشیر ینی‌ومانند آن ‏ (منتهی - 
الارب) . میوه که کودکان‌را بدان خاموش 
کنند ( مهذب‌الاسماء) . سکته [حت] . 
باه شکن . قاقالی‌لی . 

صمین ۰ [سممت] (اخ) متان 
اصت درحالت نصبی و جری دجوع به صمتان 
[س م] شود . 

صمح . [ت م] (ع.) ج_صمجه (سم 
ج] .(منتهی‌الارب). قندرلها. جوالیقی در 
المعرب آ رد: ممج؛ قندیلها؛ رومی‌ممر بست 
مفرد آن صمجة [ص مج ] شماخ کوید , 
و الاجم مثلالصمجالر ومیات .(المعرب ص 
۳ ) . دجوع به صمجه شود . 
صجة. [سمج] (ع)) قندیل لفت 
رومی‌است ح‌صمج [سم ] (منتهی‌الارب). ‏ 
مهذب‌الاسماء) . رجوع به صمح شود . 
صمح . [س] (ع مس م) کداختن کرما ‏ 
دماغ کسی‌را بگرمی‌خود ۰ (منتهی‌الارب). 
|| تاژیانه زدن کسی را . (منتهی‌الارب) ۰ 
| (مس ل) در شتی کر دن‌با اکسی در-وّال ۱ 
وجز آن 0 (منته‌ی‌الارب) 2 : 
صمحاء . [لس ] ( ع۱) زمین درشت . 
( منتهی الارب ) ۰ زمین سخت درشت . 
(معذب‌الاسماء). رجوع به کلمهٌ ذیل شود. 


است 4 صاحب رن 
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۳۳۷ 





صمحمحی.[س ۶ ] (ع۱) مر دسخت و 
درشت‌وتوانا[ی] گرد اندام کوتاه بالا(۱). 
(منتهی‌الارب) ۰ الرجل الشدید المجتمم- 
الالو اح (اقرب‌المو ارد)۰ || مر د رفته‌موی 
۱ رببشطود . (منتهی‌الارب) ۰ الاصلم (اقرب- 
البوارد) ۰ || مرد سترده موی‌سر ,(منتهی- 
الارب) ۰ المعلوق !ار اس (اقر بالموارد). 
سح سود م 
صمخ ه [ص )(ع۱) چیژیست خشك که 
ور سوراخ یستان گوسیندان یافته میشود 
نزدبك ولادت و چون بر آور ده شود راه 
عبر کشاده کردد ۰ (منتهی‌الارب) . 
صمخ . [ص] ( ع مس م ) زدن صماخ 
کی را . ( منته_الارب ) ۰ بر سوراح 
گوشزدن . (تاج المصادر بی‌قی) 
|| بمشت زدن‌چشم کسی‌را . (منتمی الارب): 
|| اذیتدادن کرمی روی کسی‌را .(منتهی- 
الارب) ۰ || اخت تابیدن ]فتاب بر کسی . 
(منتهی‌الادب) ۰ 
صه‌خدد . [سمرد] (ع۱) خالص و بی 
آمیغ . (منتهی الادب) ۳ 
صمخدث . [س مد ] (ع۱) خالس و بی 
آمیغ ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 


است ۰ رجوع بهصمح شود . 
صمخة. [صمع](ع س ) . امراة 
صمتة » زرم نرم و تاژه‌بدن. (منتهی‌الارب). 
صمد . [س م] (ع ص) مهتر . (منتهی- 
الارب ۰ مهذب الاسماء . عبات للغات ۰ |() 
زک هنت بو ی زژنند درمعءات.(منتهی- 
ای اه نسداکر مشود وزوی:د3 
انجاح حوائج ۰ ( غیاث اللغات ) ۰ یناه 
نیازمندان ۰( ترجان علامهٌ جرجانی ) ۰ | 


بی‌نیاز . ( منته‌ی‌الادب . غیاثاللغات )۰ || 
رس از هر جبزی (۰)۲ (عنتهی‌الارب» 
ظم‌الاطباء) ۰ || المصعت‌الذی لاجوف له 
تاج المرروس) . | مردی هکره و تشنه 


منتهی|لارب ) ۰ القوم‌الذی لاخر قة اهم 
اشبیء یمیشون به ۰( اقرب‌الموارد ).|| 
بلثد درشت ۰ (منته‌ی الادب) . من 
ت . ( مهذب الاسماء ) ۰ المکان 
ر الغلیظ ح اصماد [1 ] و صماد 


ده است .||( ع مس م ) آهنك کردن . 
لارب).تصد کردن (مصادرزوزنی 


2( داد اسب رس 





شیشه را . ( منتهی الارب ) ۰ || زدن . 
(منتمی الار ب) :۰ | بریای کردن.(منتوی- 
الارب).. || (مصل) انتظار فر صت‌نمودن. 
(منتهی‌الارب) ۰ || اثر نعودن سوختکی 
آفتاب بر روی ۰ (منتهی‌الارب) . 

صمد . [س ] (راخ) آبی است ضباب را 
(معجم البلدان) ۰ دراقرب الموارد آرد : 
ای اسراب را: 

صمد » [ی ] (راخ ) روزی است ازایام 
معجم الیلدان) 

صم » [س ] ( راخ ) از استاء حستی 


است 


عرب . 


هم نمودا راسحود صندا است 
شمناثرا که هوای صنم است . 
خافانی . 
کر از در که ماشود نبزرد 
یس که چه فرق از صنم تاصمد . 
خعلی ؛ 
صمه . [ی م] ) (عیح..) طاهر 
نصر بادی در ترجه وی چنین نوسد, 
ازنواد های شیحخ سعدی شیر ازست . مرد 
درو یش وباك‌طینت شکته احوال بود. در 
زمان‌شاه جنت مکان شاء‌طه‌ماسب جدیدری 
او که تیرانی بوده مواجب‌داشته. درزمان 
وزارت محمدخان آمده احکام جد خودرا 
آورده 11 وظیفه وعوا-ب را باسم خود 
گذرانیده پشیر ازرفت ودر آنجا بامر کفش 
دوزی مشغول بود محبت ری 5 
بهمر سانیده اورا متوم بفسق -ردند ازفر ط 
تقوی و تعصب ا لت تنال خودرا بریده در 
آن اوقات فوت شد این بیت ازاوست : 
چون فلم پر کار بك‌پا درشر ی استوار 
بای دیگر سیر هفتاد و دو ملت میکنم 
(تذ کره نصر آبادی ۲۱۱ و رجوع به 
قاموس الاعلام تر کی شود . 
صمد آباد ء [ سم ]( اج ) ده جزه 
دهستان زهر | بخش بو !ین شهر ستان‌تزوین 
۰ کزی‌شمال بو ثیت‌سرراه شاه عباصی 
معروف زوین به اصفعان واقع است در 
تیه ال کید ۸ تن قنات- 
غلات بونجه چفندرقند» انگور» میوه‌جات- 
شغل زراعت. جاجیمو کلیم بافی-راءماشین 
رو دستان ء کلاسه - دفتر بست دارد - 
دارای سه مزرعه است . 
(فرهنک جغرافیای اير انج ۱). 
صمد آباد . [س م ] (۱خ) دهی جزه 
دهستان اشکور بائن بخش‌رودسر شهر ستان 
لاهیجان *۰ هزاز گزی جنوب رودسر . 
٩‏ ۱هزار کزی‌جنوب باختری-ی‌پل. چهار 
هزار گزی شوئیل کوهستانی - سردسیر 
دارای ۷۰ تن سکنه - آب‌ازچشمهو استشر 











۲ تن اب از تلغه رود و چشمه - محصول 
غلات - شغل زراعت گله‌داری راه مالرو. 

( فرهنگ جنرافیائی ايران ج 4 ) 
صمدآیاد . [س م ](راخ) ده ازده‌ستان 
قیس [باد بخش خوسف شهرستان بیر جند 
۲ مز ار گزی‌جنوب خاوری خوسف جلکه 
که ۱ سب فنات _قلات سمل 
زراعت مالداری - راه‌مالرو - تاستان از 
سرجاه میتوان اتومبیل برد - 

(فرهنگ جفر افیائی ایران - ج٩)‏ 
صمدات ۰[ ](اخ) ناحیتی است 
1 بعر بستان] میان صعده وصنما اندریمن و 
اندر وی سه شهرك است واندر آن‌شهرها 
فر ژندان یر ند وایشانرا کشت وبزراست 
ومراعی ورز (حدود العاام ص٩)‏ . 
ی یا( وب تبتاست 
به صمد [ص م" 1 . صمدی : عالم ربائی و 
عارف صمدانی . رجوع » صمدشود . 
صمد . [س م ] (اح) بن‌عبدالرجان ببن 
قاسم عتقی مصری مکنی بابی الاژهر. وی 
مانند پدر خویش بکی‌از امه اعلام است 
از در خ-ود و این عیینه و اين وهب 
حدیث دند وقر آن رابرورش خواند و بسیب 
مکانتی که‌اور است» اندلسیان بر قر ات ورش 
اعتماد کردند واو برادر فقیه موسی بن 
عبدا لرمان است. وی‌بسال ۲۳۱در گذشت 
(حسن المحاضره ص 4 ۲۲ ج۰)۱ 
صمدحو . [سم] (ن فا) جویندة صمد 
چوبندهة خدا. خدایر ست. خداطلب 5 
احد کو بان صمدجویان همه زیر زمینزفتند 
تومهر ویان موش رادر این خاك کر ان بینی: 

خافانی. 

صمدحة . [س دح ] (ع مسل) سخت 
شدن کرمی‌روز ۰ (منتهی الادب) 


ر عبارت این است که مرد متضف بمجموع این صفات را چنیی نامند . لیکن گویا کو تاه الا ممنی دیکات است درا در قاموس 
|لصمعمعی ار جل الشدید المجتمم الالواح وااقصیر والاصلع و در اقرب‌الموارد نیز آنرا معنی جدا کانهٌ آورده است . 


یه بت 


صمد خان ۰ [ س م ] ( حاجی ...) 
(۱ح) ملقب به شجاع الدوله . وی یکی از 


مستبدان بتام است که با مشروطه خواهان 


۲ ذربایجان نهابت بدر فتاری‌را معهول‌داشت. 
چون مر اثر مقاوصت مردم آذربایحان ۰ 
عینالدوله که از جانب حمد علی شاه مأمور 


سر ذوبی تبر یز شده بود کاری ازییش‌نبرد 





و عقب نش شاه صمدخان را 








با لقب شداعاادو له ر ان؛مر اء» فرستاد 


یز رود و ازادخواهان را قلم 
ریز 9 ؛ 


رسید تخست بآزار 





:مندان برداحت ۰ 






نهاد و در ۲۷ دوالقعده 
۰ در خانقاه " ۲زادشواهان رویرو 
شد و آنانرا شکست داد و از آنجا روالنهً 
خسرو شاه گردید ویس از پیوستن‌سیاهیانی 
بدو رو »تبر یز نماد وان شهررا محاصره 
۳ 


لرفت و بر محلاتی از تبر یز دست افت» 
لکن آ زادیخواهان برابر او استادند و او 


رااز تبر یز راندند. 





گرد وچون باردیگر کار آ ذربایجان سرو 
صورتی .افت صمد خان چندی از آزار 


2 2 
مردم ددت حدید اما باز بگردنکشی 





ت و دستور انتخابات را که بدو 
ر-یده بود نادیده گرفت . پس از سقوط 
کابنة علاء السلطنه و روی کار | مدن کابیته 
مستوفی الماك صمد خان از کار حکومت 
بر کنار شد و به خانهة ود در نعمت ۲باد 
رفت و انجا نیز نماند و روانهٌ تفلیی‌شد. 
( رجوع شود به تاریخ مشروط-ه تألیف 
کسروی وتاريخ هیجده سالهٌ آذد بایجان) . 
آقای مورح الدولهٌ سیهر در اخبار روز 
یکشنبة ۱۱رویه ۵ ۱٩۱‏ نویسند : بموجب 
اخبار و اصله ازروسیه صمد خان‌شجا ع الدو له 
فرمانغرمای‌تحمیلی | ذربایجان که تامساعدت 
رو-عا بیرامون فجایم و مظالم بی‌شمار 
کردیده بود درخاك روسیه بمرش سرطان 
در گذءت . ۱ ابران در جنک بزر کی 
ص ۱۸۵ ).۰ 

صمد شیر ازی » [س م د ] (اخ) 


رجوع به صمد (شیحخ ۰۰۰ ) شود. 





عمدخان چون در تبر یز کاری از پیش نبرد 
و مشروطه رونقی یافت بمراغه باز گشت و 
بحکو مت‌پر داخت وخودرا طر فدارمثر وطه 
می‌شناساند . اماچون زمزمة باز کشت مجدد 
محمدعلی مر زا بابران آغاز شد » صمدخان 
انجمنی‌ساخت‌و بمردمان گفت محمدعلی‌میرزا 
خواهد | مد ومر انوشته‌است که به تبر یز روم 
ومشروطه را براندازم.. سیس رو به تبر یز 
نهاد و یی ازنبردهای طولانی عقب نشینی 
کرد و دیگر بار از در آشتی در آمد. اما 
پس‌از آنکه روسها به بهانه‌هائی واردتبر یز 
شدند ومر دم کشی‌را آغاز کر دند صمدخان 
دیکر بارء با پشتیبانی روسیانحکومت شور 


را بدست گرفت و خونریزیه‌ای فراران 





صمدة . س د] (ع ۱ ( سنک‌بزر گ 
استوار و ثابت درزمین» بلند باشد اززمینا 
با برابر ( منتهی‌الارب ) ۰ || ماده شتر که 
سالها بار نگیر د (منتهی‌الارب) . 

صمد , [ ی م ] (اع) هدانی» مر حوم 
هدایت در ریاض العارفیت وی را ستوده 
و چنین آرد : هو قطب العاماء مولانا شخ 
عبدا لصید از اکابر محققین واماجد محدئن 
بوده ودرعتبات عالیات عرش‌درجات توقف 
نموده در خدمت جثاب سیادت‌ماب سیدسند 
۲ قا میرسید علی‌طاب ثراه تحصیل کرده در 
مر تب پرهیز کاری و زهد وورع معاصر ان 
او را مسلم داشتندی و تخم اخلاصش در 
مزرعةً دل کاشتندی. قرب‌چهل‌سال درعتبات 





۲ 
عالیات بمجاورت واجتهاد میگذراتید عاقة 
الامر بخدمت جناب تور علی شاه اصفهانی 
رسید وارادت اورا کز بد اجازء ذ کرخفی 

گرهتاو بتصفیه و تر کیه مشغول شد هم . 
باجازَءٌ او بخدمت حاج محمدحسین اصفهانی 
شتافت ودرصحبت‌وی ترییتها بات . دیگر 
باره بکر بلای معلی رفته سکن اشد ویس 
السارف تصنیف فرمود» گوینم مکرو 
می‌فر مود که عنقریب این‌محاسن سفیدبخون 
من صرح خواهد کردید تا آنکه در م2 
در کر بلا بدست وهاییان شهید شد 
و عمرش از شست متجاوز بود که عالم را 

بدرود نمود این بك ست ازوس- , 
ز کمبه عاقبت الامر سوی دیرشدم 

هزار شکر که من عاقبت بخیر شدم. 
صمدی. [س م عی] (ع .ا) منسو بصد؛ 
رجوع به صمد شود. 
صمدیت . [ س م ی‌ی ] ( حامس ) 
بزد کی و بی‌نبازی و باك شدن از عادات 
حیوانی. ( غیاثاللغات )۰ 
صمد.ت . [ ص م عی ] (۱) خدائر» 
الوهیت : 
توفیق اتعام آن از حضرت صمدیت خواهم . 
( بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ..)۸٩‏ 
ملك صمدیت را چه سود و زبان دارد 

حافظ قر آنی ور عابد اصنامی, 

-عدی . 

|| تجلی صمدیت » حالی از حالات صونبه 

که در آ نجااحتیا ج با کل ازسالك بر می‌خیزه 
( نفحات‌الانس ) . 
صمدیوردی ۰ [ س م بو] ( _اح )ده 
آزدهتان قرء قویون بخش‌حوهه شهرستان 
ما کو ۱ هزار گزی جنوب اوری‌ما کو 

۰ کزی جنوب شوسا سبه چشمه 

بقره ضیاءالدین - جلکه - معتدل‌مالار بای - 

سکنه ۸ ارب از قنأت و چشمه - محدول 

غلات حبوبات - شغل زراعت و کله داری 
























صنایسم دستی جاجیم بافی - راه ارابه رو ء 
( فرهنگ جفرافیائی ايران جلد 4 ). 
صمدیه .[ سم ی ی ] ( .۱ج ) ده از 
دهستان عشق آ با بخش فدیشه شهر ستان 
نیشاپور ۰ ۳۰۰۰۰ گزی شمال فدیشه , 
جلکه - معتدل - سکنه ۱ ۲۲ نن - قنات - 
غلات - ترباك - شغل زراعت . راه مالرو. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰6٩‏ 
صمر . [س] (ع مس ل) زفتی کردن « 
(منتهی‌الارب).|| بازداشتن.(منتهی‌الاارب) 
|| درا نشدن آب از زمین نشیب در زم 
برابر وموار وقرار کرفتن در آن با 
سست و ضعیف . (منتهی‌الارب) ۰ |[ 
ترش کردیدن شیر ۰ (منتعیالادب) 
صمر ۰[س] (ع !) ترارگام [: 



































تا 
سس سس سس 


صمر ء [س"] (ع) کند .(منتهی‌الارب). 
النتن (تاج‌العروسی . قطر المحیط) .|| بوی 
کوشت وماهی‌تازه ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (۱) 
ورجوع ب‌صمر[س م] شود . 
صمر.[س"۶] (ع.۱) کند.(منتهی‌الارب). 
اترب‌الموارد )۰ || بوی گوشت و ماهی 
تازم(۲) ۰ (منتهی‌الارب) ۰ رجوع به صمر 
[س] شود . 
صمر . [ص] (ع۱) لب آب جامه و خنور. 
(منتهی‌الارب) ۰ || دجوع به صبر [س] 
شود .||سطبری خنور ج اصمار . (منتهی- 
الارب) ۰ 
صمراك » [س ] (ع۱) زمیت سخت . 
(منتهی‌الادب) ۰ || گوسیندان لاغروفر به‌از 
لفات اضداداست ۰ ج صمار ید[ ص],(منتهی- 
الارب) . 
صمرد ۰ [ ی د] (ع _ا) ماده شتر بسیار 
شیر. (منتهی‌الادب) ۰ || ماده شتر کم شیر. 
|| ازلغات اضدادست . (منتهی‌الارب) : اشتر 
اندك شیر. (مهذب‌الاسماء) . 
صمرق ۰[ س د] (ع ل) شیر بی مزءه . 
(منتهی‌الادب) ۰ اللبن لاحلاوة له . (اقرب 
الموارد) . 
صمرق ۰ سم د] (ع ص) بوی کرفته . 
(منتهی‌الارب) ۰ ( بدی من‌السمك صمرة ) + 





نگردد ولا ست) , شمتم تران . ۱ 


۲ صمصام اعدا کش(۳) عدوخواری چو 
اژدرها أ 


۰ هر گزسیرنبود وی زمغز وازدل اعدا . 


۱ دقیقی . 
دوست داران دولت خوش 
نگه داشته بصمصام ۰ فزنجی * 


چونکه‌نامدسوی بکروزیدوعمرو 
ن صمصام تیزو ذوالفتار ای ناصبی. 
نادر خسرو . 


بن بر سردشمنانت صمصامم 


تو صاحب ذوالفتار و 


از آن مشهو رشیرنر که اندر بدر 





هوا از خشم خون باربد درم 
از آن داماد کایز د هدیه دادش 


دل دا:ا و اف راد - 


ل و صعصام و 


تاصر خسرو . 
ح 
چون فر بان برخود و زره خندد زأاچین 


چون خندان بر مفزوجکر گر ند صمصام . 


مسعود سعد , 
ساعت 


ی بنهست 7 شمش برفت 
بعد از آنکفتش له ای صمصام ژفت . 
مولوی . 
|((س) دجل صه‌صام وفرس‌صمعام گذرندة 
در کادوعز یمت ۰ (منتهی‌الارب). || درشت 
(منتهی‌الارب) ۰ || استو ار.(منتهی‌الارب). 
صمصام .[س ] (ا ح) نام شمشیر عمر وین 
معد یکرب . (منتهی‌الارب) : 
واثق بشمشی عمرو بن معدیکرب که صمصام 
نام داشت زمی براحمد زد . 
(حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۲ ص ۲۱۸). 
در العقدالفر ید و تعلیقاتلبیان والتبیین نام 
این شمشیر صمعامة ضبط شده‌است . رجوع 
بهصمصامة شود . 
صمصام آباد . [س ](اج) ده کوچکی 
است از دهستان پیش کوه بش تفتثهرستان 
۰ هزار گزی باختر تفت - متصل 
بجادة تفت . کوهستانی معتدل - دارای1۰ 
نس که اب از فنات - حصول فلات - 
شغل اهالی‌زراعت‌صنایم دستی زنان کر باس 
بافی - راه فرعی . 
(فرهنک جغرافبائی ایران ج۰)۱۰ 
صمصام ۰ [س ] (اع ) ابن تاجالدولة 
جعفر بن نقةالدوله بوسف بن عبداللّه کلبی 
وی آ خرین امیر از امرای‌کابی در جز بر 
صقلیه است . بسال۷ ۱ بولابت رسید در 


زد . 


امارت!و | نقلاب‌هاو فتنه‌ها برخاست واو برابر 
مشکلات مقاومت کر دلیکن‌شو رشیان بروی 
دست یافتند و اورا خلم کردند و یکی از 





صمصام لس( 


خ.ود را ولات دادند و اوصمصامة 





پایان یافت ۰ ( الاعلام زر کنی 


س ۵ ۲ ). 
صمعصاما لد و له ح [ص و ل (۱ع) 


ویو م ای لا 


بای قاس : 
شو 


صمعاما لین مد د] (راج) از 


"وچك که پس‌از حسام‌الدین عمر- 





ت لرستان رسید و بسال ۰ ٩1٩‏ 


دشته شد ( تاریخ کزیده چاپ عکسی 


۱ 

صمصام السلطنه » [س مرس عان] 
(راح) نجفقلی خان‌فر ز ندحسینقلی خانبلغانی 
و از عران ایل بختیاری است که در قیام 
علیه استبداد وبرفراری مشروطت خدمات 
شایانی کرده‌است - هنکامی که محمدعلی‌شاه 
با طر فداران مشر وطیت بمخالفت بر خاست 
مشر وطه‌خواهان اصفهان درصدد بر آمدند 
از ایل بختیاری کمك بگيرند . دراینوقت 
بغرمان محمد علی شاه صمصام السلطنه از 
حکومت بختیاری عزل شد و سردارظفر 
بجای او منصوب کر دید . مشروطه‌خواهان 
نامه‌ای به صمصام نوشته و از او استمداد 
کردند . صمصام ازخو انین بختیاری دعو تی 
ور سار لته های تعل هد 
سر اتجام تصمیم کر فتندعلیه‌دولت قیام کنند. 
صمصام ااسلطنه پمموم کدخدایان و ریش 
سفیدان طوایف دستور داد که هراندازه 
سکن است‌سوارو پیاده فراهم کنند. ازطررفی 
پیوسته بین او و مرحوم حاجی آقا نورالله. 
اصفهانی مکاتبات برقراربود وصمصام مرتبا 
اوضاع‌را گز ارش می‌داد تادرموقم مناسب 
باصفعان رو آورند وشه‌ررا از تصرف اقبال- 
الدوله حا کم محمد علی‌شاه خارج سازند . 
روز نهم ذی حجهٌ ۱۳۲۰ بختباریها وارد 
اصفهان شدند و دوروز بس ازفتح‌اصفهان 
صمصام السلطنه با عدة سوار و پیاده وارد 
شهر شد . چند روز پس‌ازفتح این‌شهر سه 
تن از فرستاد گان محمد علی شاه باصفعان 
آمدند تا بهرترتیبی که مسکن‌است صمصام- 
اللطنه و ضرغام را پمراجمت به بختیاری 


است در منتهی‌الارب چاپ تهران و به بیروی از آن درفرهنگ ناظم‌الاطیاء نیز بهمین معنی طیط شده ودرفرهنگ آنندراج 
| چنین معنی کرده است . لیکن در تاج العروس و اقرب الموارد و قطرالمحیط آرد : الصمر بالفتح را؛<2 المسك الطری ومعنی 
عبارت بوی مشك تازه است . چنانکه در شرح تاموس نیز نویسد ؛ صمر بفتح بد بوئی و بوی مشك تازه گرفته ۰۰۰ بنابراین ظاهراً 
الارب را در این باره اشتباهی دست داده است . 
بذیا هر اصس ] شود. در همین لت نامه و باید افزود که صمر [س ] و اص م] بمعنی کند طبط شده واما آ نچه بمعنی 
و با برطبق ضبط منتهی‌الارب بمعنی بوی گوشت و ماهی تازه آمده است صمر [ ص ] است بفتح اول است نه بفتحتین 
ج‌العروس . قطر المحیط . اقربالموارد ) ۰ 
ن کش » صحاح الفرس ۰ دشمن کش . ( گنج بازیافته تألیف قای دبیرسیاقی , احوال دقیقی س ۰۷۷ 





صمصام السلطنه 


وادارند . لیکن ] زادیخواهان‌تهران مطلم 
شدء مدالاسلام کر مانی‌را با صةهان‌فرستادند 
با (قامات ه ستادوگان شاه رن ۳38 
محمد علی‌شاه ازقیام بختیار بها ودیگرمر دم 
ابران هر اسان‌شده و حددا فرمان انتخابات 
و تعکل حلی شورای ملی رز صادر۱۳ د 
ولی مردم چون بوعده های او اطمینانی 
نداشتند» نیذیر فتند وبختیاریها ازبکعارف 
و سبهدار از طرف دیگر برای گرفتن 
تهران روانه شدند. 
محمد علی شاه امیر مفخم و ر ارت که و 
سردارظفر را مأمور عانعت بختاریان کر د 
ولی اینان که از محمد علی‌شاه دل خوشی 
نداشتند تر تیب کار را چنان دادند که آنها 
از بکطرف باصفهان بروند و خوانیت از 
راه دیگر اه سر مت آقنت, نمایتد گان 
روس و ان در بین راه با صه‌صام و 
-رداراسعد مذا کره کر دند که | گرخوائت 
بر گر دند] نع‌اضمانت می کنند محمدعلی‌شاه 
رژیم مشررطه را بر گرداند ولی خوانت 
فتند درباریان فاسد مانم این کار خو اهند 
شد و نمایند کان بی نتیجه ات ی 
از این ملاقات سردار و صمصام تلگرافی 
توسطوزیر تحتار اطر بش بعموم‌سفر ایخار جه 
مخایر ,کر دند که منظور بختبار.ها استیفای 
حقوق حقه ملت ابرانست وبانظم و آرامش 
وارد آعران خواهند شد . مقارن طلوع 
فتاب روزاول رجب ۱۳۲۷ قشون‌بختیاری 
از دروازة ءوسف !| باد به تهران در آمد و 
بدون برخورد بمقاومت از خیابان شاه | باد 





وارد مارستان کر دید . سپس تصادماتی 
بین ماهدان و قوای دولتی روی داد . در 
این‌حال محمد علی‌شاه ناچار شد به سفارت 
روس یناهنده گبردد . بس از فتح تمران 
صمعام | لساطنه ر | بحکو مت اصفهان فر ستادند. 
بعدها ص‌صام بریاست وزراء ابر ان‌نیز نائل 
کر دید و کابينة وی‌در۱۹رجب‌تسال۲۱ ۱۳۳ 
قمری مطابق ۱۱ تور ۱۲۹۷تشکیل‌شد 
و سپس از کار بر کنار گشت و وئوق‌الدوله 
بریاست وزراء رسید ( جنبش وطن‌پرستان 
اصغهان و بختباری تألیف د کتر نورالٌ 
دازشور علوی. وایران در جنگ بز رکف 
تألیف مورح الدولاً سیهر ).۰ 
صه‌صام الممالك . [ س ملم ل ] 
( ۱ح) شیرمحمدخان از سران‌ایل‌سنجابی 
ودر حدود سال۱۰ ۱۲ هجری قمری‌متو لد 
و ال ۱۳۳ ه دوک مت ( محله باد گار 
شمارة سوم سال پنجم ) . 
صمصام کندی .[س ۵ ] () 
دهی جزهء ده‌ستان اوزومدل بش و رزتان 
شهر ستان‌اهر ٩‏ ۱هز ار گزی جنوب باختری 
ورزقان 4۰۰۰ گزی ارابه روتبریز باهر 
وهای مستل ده را ار ۱ 
از چشمه و رودخانةٌ نهند - محصول غلات 
حبوبات - شغل زراعت و گله‌داری - صنایع 
دستی - گلیم بافی - راء مالرو . 

(فرهنگ جغرافیائی ایران جلد 4) . 
صمصامة . [س م] (ع ) تیغ که باز 
نجهد اززخم ( معذب‌الاسماء) ۰ تیغ بران 
که بازنگردد ۰ (منتمی‌الارب) . رجوع به 








۳ 
سس سا سا 


صصام شود.|| (س) رجل صبصامة وقرص 
صمصامه گذر ند2 در کار وعز مت . (مسمی- 
الادب) . رجوع به‌صمصام ود .||دوشت. 
(منتهی‌الارب) ۰ دجوع به صمصام ود .|| 
استوار. (منتهی‌الارب) ۰ دجوع به صصام 


شود ۰ 
صمصاعة. [س م ] (۱) تام شیر 
مرو ین معف بکرب است : 
بعث عمر ین‌الخطاب الی عمروبن معدیکرر 
آن سعت الیه بسیقه الممر وف بااص‌صامة ... 
( المقدالفرید چاپ معمد سعیدعریان ج ۱ 
ص 4 ۱۳) ۰ و صف سیف عمرو بنمعد یک 
الذی بقال اه ااص‌صامة لموسی الهادی ... 
( همان کتاب ج ۱ص ۱۳۰ ) در حاشةً 
ص ۱۷ ملد سوم البیان والتیت چا 
قاهره ۱۳۵۱ ۵ نیز محصاعة آمده اس 
رجوع به صمصام شود . 
صمصامی ۰ [س ] (۱خ) دهی‌ازدهستان 
دو آب بخش اردل -هرستان هر درد 
۰۰ هزار گزی خمال باختر اردل - ( هزار 
کزی دراه مالرو ۰ ک-وهستانی ‏ مسل ‏ 
دارای ۰ ۱ تن‌سکنه. آب ازچشمه - حصول 
غلات شم » وروغن» کتیرا-شغل‌اهالی‌زراعت ۱ 
و کله‌داری - صنایم دستی زنان جاجیمبافی 
راء مالرو قلعه قدیمی دارد .. 

(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۰۰۱۰ 
صمعصم +[ ص]] (ع ص ) مرد سخت. 
زفت ونا کس (منتهی‌الارب) ۰ البخیل جداً , 

(قطر المحیط) , 

صمصم .[س‌ص](ع.۱) ج_ صصمةس 
ام تم ارت ۱3۳۳ 
شود. 
صمصم . [س ص] (ع س) رجل" تس 
مرد در گذرنده در کارودر عز یمت. منت -: 
الارب) ۰ || مرد دسا [ی] دلاور درشت ‏ 
کوتاءبالا . (منتهی‌الارب) ‏ افلیظااقصير - 
(قطر المحیط). مر ددر شت. (مهذب‌الاسما). 
مرد سطبر .|| بل سم » شتران قوی 
(منتهی‌الارب) ۰ || زمین درشت . (منتهی- 
الارب) . 
صمصم . [س م_س] (ع ص) گذرندء : 
عزیت . (منتهی‌الارب). || درشت 

















(ع.) شیر بیشه . (منتهی‌الارب) 3 
صم‌عمة . [ص‌ص م] ( ع مس ل ) 
گذشتن در کار ۰ (منتهی‌الارب) ۰[ 
بانگ خار پشت ماده . (منتهی‌الار 
وسطالقوم (قطر المعیط) 
صمصمة حیرص ]۱ 


(منتهیالارب) . سای ۱ 





۳۳ 





صمع . [س] (ع مس م) زدن کسی را 
پچوب دستی . (منتهی‌الارب) ۰ || (مسل) 
۴ذار کردن بر قوم و بازداشتن ایشان را 
بسن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || بی‌با کانه برسر 
ود رفتن .۰ (منتهی‌الادب) . || خطا کردن 
درستن . (منتهی‌الارب) ۰ || خرد کوش 
شدن ۰ (منتهی اللارب) ۰ 
صمع ء [س] (ع !) ج صمعان [س] 
و جر صساء [ص] . (منتهی‌الارب) . || و 
کلاب صمع الکعوب 
لنگ و 
( س نید اسسع 
[1م] خرد کوش . (منتهی‌الارب) ۰ ||شاة 
صمعاء گوسیندی که گوش او با کوش ]هو 
ماند » (مهذب‌الاسماء نسخهٌ خطی) . رجوع 
هاصمع‌شود ۰ || (۱) کوش خرد ولطیف 


عنی ستکان خردشتا- 


منضم پسرو کرانهٌ کردن ۵ (منتهی الارب) ۰ 
|| کیاه کوالیده تازه کرد و فراهم آمده 
باريك یا گیاه بهمی کو الیده پیش از شکفت 
غنچه ان. (منتمی اللادب) ۰ المدملك‌المدقق 
من‌الثبات اوالبه‌می اذار تفعت قبل ان تتفقاً 
( قطر المحیط) گیاه وی شده . (مهذب - 
الاسماء) ۰ | هر غلاف میوه فراهم آمده 
که هنوز شکفته نشده باشد ج صمم [س] 
(منتهی‌الارب). کل برعومه مجتمعة ام تنفتح 
پمد . ج صمع [ص] ۰ (قطر المحیط) . 
صمعان ۰ [س ] (ع) لطیف از پرهای 
مغ که بدان پر تیرسازند .(منتهی‌الارب) . 
صمعر ۰ [سع ] (ع ص)سخت .(منتهی- 
الارب). الشدید(قطر المحیط) ما غلظ من- 
الارش (قطر المحیط) زمان درشت 
(منتهی الا ب)) ب 
صمعر . [صع ] (۱) موضعی است 
کمب. (معجم البلدان)- 
صمعر ۰ [س ع] (اج) از اعلام است . 
(منتهی‌الارب) . 
صمعر ۰ [س ع] (اح ) نام اسب جراح 
بن اوفی واسب بزیدین حذاق . ( منتهی - 
الارب ) . 
صمعر . اس ع ] (۱ج) نام ناقهٌ است. 
صمعرة ۰ [س ع د] (ع۱) زمین‌درشت. 
(ستهی‌الارب) .|| بوست سر سطبر(منتهی- 
الادب ) ِ 
صمعری . [س ع ی ی] (ع ص) سخت 
(منتهی‌الارب). ۱ تالا (منتهی‌الارب). 
مرد فرومایه ۰ ( مهذب‌الاساء ) . ۱ سرح 
خااس ازهر چیزی . (منتعی‌الادب) : 
الخالسالحمرة . ( قطر المحیط ) ۰ || (!) 
آنچه دروی سحر وافسون کار گر نشود . 
(منتمی‌الارب) . 
صمعربه . [ س عی ی] (ع۱) مار 
خبیت که ون نید یرد . (منتهی الارب) ۰ 
مارخبیث را نامند که گزيدة آن قابل‌علاج 
نباشد . (فهرست حزن‌الادویة) . 
و ۰[ ع].((ع) || کوهی است . 


(معجم لبلدان) ۰ 


در بلاد بنی‌حارث بن 





صمعور. [ ی] (عس) کوتاه ,الای‌دلم. 
( منتهی الاارب 
السیط) ب 

صمعة لواته » [س عت لت ] (۱<) . 


القصم الشجاع . (قطر- 


ابالتی است مغر ب نز 


(بادداشت مو لف لت : 





آق س یت له ] شهر و قلعهٌ بزرك است 
ازحدود افر یقا ۰۰۰ (معجم‌الیلدان) رجوع 


بدان کلمه دراین فت‌نامه شود . 


تعَ] 2 ص ) تیزس 
(منتهی الارب) ۰ الحدید الرآی . ( قط 
المحیط) . 


صمع . [ ی ] ( ع۱) چیزی است لزج 
بهندی گو ند 





: ست اسسار عاس شود‎ ٩ 
- ومد ۰ بقارسی ژد [ ] نامند (غیاث‎ 
. ) اللغات) . شلم درخت ۰ (منتهی‌الارب‎ 
در ترجه صیدنه آرد ؛ لیث گوید هرچه از‎ 
درخت ترشح کند ومنجمد شود عرب اورا‎ 
صمغ گو ید و بهندوی یر گویند . ارجانی‎ 
۲کوند صمغ»عربی سرد است دريك درجه‎ 
۱ وحعتیحا در دودرجه وقااش است‎ 
. وریش روده را و سرفه را سود دارد‎ 
. (ترجهُ صیدنه ابور یحان)‎ 
ماد لز ج که برساق و شاخ درخت طراود‎ 
وچون گرهی برنگ سفید و يا زرد و یا‎ 
صرح ویا سیاه پندد و صمغ عربی از فرظ‎ 
[ق ر ] است کهآ نر | سلم [س ل ] گویند.‎ 
موّلف تحفه آرد ۰ صمغ رطوبت منجمدهٌ‎ 
باتایت که از ان تراوس یرده حشكت‎ 
شود وصمغ هر نبات با او مذ کور است و‎ 
مراد ازمطلقاوهمغ عربیست که ازدرخت‎ 
مغیلان حاصل میشود و بعترین اوزرد مایل‎ 
پسفیدی و سفید صاف براقست؛ در گرمی‎ 
معتدل و در دوم خشك و باعتاد جالینوس‎ 
صموغ ؟رمست وقایش و مقوی معده‎ 3 
وامعاء ومانم ریختن‌مواد بسینه ورافع‌حدت‎ 
ادویه وجهت اسهال و سرفه و قرحة ریه و‎ 
درد سینه و ازدومثقال تا سه مثقال او جهت‎ 
سحح جرب و برشته کردة او با رون گل‎ 
تاطم سبلان خون‌جیع اعضاست سوایرح<م‎ 
و بواسیرومداومت اوروزی بايك وقیبه‌روغن‎ 
کاوتا بکهفته قاطع‌سیلان خونست وطلای‎ 
۱ 
وقطوراوبا کلاب جهت رمد وسلاق وجرب‎ 
پغایت مفید ومضرسفل ومصلحش کتیر است‎ 
. (تحفاً حکیم مومن)‎ 
شلم [شل ] ۷ [رش‎ 
انکم [اک]:‎ 
شٌّ تتکونازننتیکند‎ 

چوص.ذی بودکانگیینی کند ۰ نظامی . 
صمغ . [س م] (ع.) چیزیست خشكت 
که درسوراح پستان ناقه پیدا شود و چون 
آن بر ] بدشروی خوشمزه ویا کیزه گردد. 
(منتمی‌الارب) .رجوع ب‌صحفة [رسم غ ] 
م۵ د ۰ 


صمغ .[سم] (ع!) شبط دیگری‌است 


] ۰ (برهان قاطع) . 











واقم است . 


(فرهنگک جغرافیاتی ابران ج ۰۱ 


۳ 02 دو رانه دهان که 


ملتقای هردواب آاست اجای فر اهم آمدن 


صمغان ۰ [ مر 


ات دهن دردو جات ك ۰(منتهی‌الارب) ً 
هردوسوی دهن (مهذب الاسماء) . 
صمعغان . [س ] ( عس ) لقبت صمفان و 
کذا لقیتاباصمة ام "بعنی د بدم شخصی 
را که صمم بغ میا رد دهن و هر دو گوش و 


هر دو چم و بیئی او چنا انکه صمغ مبارد 
درخت . (منتمی الارب) . 
صمخ احاص,[س" 
اضافی) دجوع به صعغ خ الا جاس شود . 
صمغ ارژن ۰ [س_غ31 ]( تر کیب 
اضافی ) صیغ عر بی‌است . رجوع به صمغ 
عربی شود . 

صمغ اشترغاز. (سغ. تا ](ت کیب 
اضافی ) اشق رجوع به اشق و رجوع به 
اشتر غاز شود . 

صمغ اعرابی.(س غ1](تر کیب‌اضانی) 
دجوع به صمغ عربی شود . 

صمع و صغ ل ۱ ج جا] 
( تر کیب اضافی ) صمغ آلو . دراختبارات 
بدیمی است : بهترین صمغ آلو آن بود 
که از درخ تکهن گيرند و در وی گرمی 
زاگ بود و گویند 3 و ترست ودرد 
شش وسینه را نافم بود و چون با شراب 
ببأشامند سدگ کرده بر بز اند و چون بر 
جراحتها باشند نافع بود وچون باسر که 
بیامیز ند قوباء کود کانرا نافع بودو چون 
در چشم کشند روشنائی زیاده کند واسحاق 
گوید مضر بود به‌سبرز ومصلح وی قندبود 
( اختبارات بدیعی) . 

صمغ الانجدان ۰ [س غل ۱ ج ] 
( تر کیب اضافی) رجوع به صمغ انجدان 
شود ؛ 

صمخ البحر 9 [س غلب ً ( بر [دیب 
اضافی) کهر باست (فهر ست مزن‌الادوی2) 
ص تیاغل ب] ( و کیب 
اضافی) علك است بیارسی پناست [ س ۳ 
گویند وب شیرازی کنذر وطببعت آن گرم 
و محلل و ملطف بود و درخواص و منفعت 
نز دك بمصطکی بود (اختیار ات بدیمی) ۰ 
رجوع به پناست شود . 


صمك 


صمغ البلاط . [س غل _ب] (تر کیب 
اضافی) صاحب جامم گوید بیونانی لیثوقلا 
(۱) خوانند معنی آن بفارسی »از سنك 
ساخته و آنچیزست که ازرخام و سنگ 
می‌سازند. صاحب مناج گوید معدنی بود 
ومر کب بود وآنچه مر کب بود ازصبر و 
مروخون سیاوشان و علك وانزروت وصمغ 
عربی. ازهر يك جزوی اصل مرجان وزاج 
ازهر يك نیم جزو گوفته باب‌صمغ بسر شند 
وبر دیواری که بکج سفید کرده باشند 
بزنند ورها کنند تاخشك شود وهرچند که 
کهنه شود نیکوتر بود ( اختبارات بدیمی) 
ورجوع به تحفاحکیم مومن‌وتذ کرة ضریر 
انطا کی شود. 
صمغ البلسان .[س کلب ل] (تر کیب 
اضافی)/دهن بلسانست (فهر ستزن‌الادویه) 
صمغ الوب.(ی غت ت ] (تر کیب 
اضافی) . راتینج . صمغ صنو بر صفیر.رجوع 
الصئو بر شود . 
صمغ الجوز.[ی غلح ] ( تر کیب 
اضافی) الرومی ۰ کهربا . 
صمغ الحر ثف , [ س غل ح ش ] 
(تر کیب اضافی) کنگرزرد خوانند و به 
شیرازی کنگری و آن تراب‌القی نود . 
صمعغ الخطامی. [ص عل زر باخ" یی[ 
سر دو تر بود . ستکی را سااکر کر داند و 
شکم به‌بندد ونافع بودجهت صفراوی. 
صمغ الداه‌یثا . [س غ ددا ] (تر کیب 
اضافی ) . صاحب منهاج آرد + آن صمغ 
درختی است ببلاد فاری و نیکوتر آن 
آنست که صافی ومایل سرخی باشد ومدت 


راینج و صم 


و حراقت آن قوی بود وملطف بود و باد 
های غلیظ را که درمعده وامعاء عارض شود 
سود دهد وبلم را که در معده است لطیف 
سازد و تحلیل دهد واستمراء را باری دهد 
و در قفوت شبیه حلتیت است جز آنکه بوی 
آن بدنباشد (مفردات ابن بیطار) . 
صمغ الزیتون . [س غ‌زز ](تر کیب 
اضافی) . اصطرك است وسمخ بری‌وی از 
ادویهٌقتاله بودوچون‌درچشم کشندشبکوری 
وتاریکی چشم را زایل کند و توال حس 
بر اند وچون بردندان خود نهند دردساکن 
کند وجرب دیش شده را سود دهد و بچه 
پیندازد وبدل آن عصارة طرائیت است. 
صمغ السفاب.[س ءغ سس ] (تر کیب 
اضافی) در اختیارات بدیمی آرد : گرمست 
درسوم وخشکست دردوم بادهارا بشکندو 
ورمه‌ای صلب رابگدازاند وریش چشم را 
نافع بودچون بر آن افشانندوخنازیر کادر 
حلق وشیب پفل باشد بگداز اند. چون‌متدار 
دانگی‌سعوط کنند (اختیارات بدیمی) . 








صمغ‌السرو. [س غ سس ] (تر کیب 
اضافی) گرم و ختك بود و در قوت مانند 
صمغ سداب وصمغ صنو بر بود وچون‌بدان 
سعوط کنند رطو بات دماغ را یاك گرداند 
وچون با گلنار بر ریشهای سرافشانند سود 
دارد . (اختبارات بدسمی) . 

ضم لاف ام سم ما ] 
(تر کیب اضافی ) . چون در دندان گيرند 
درد سا وه ۰ برداند وجراحتها را نان بود 
وا کر درشیافات کنند روشنا؛ ی چشم زیاد 
ند 

صمغ الصنوبر. [ی غ س س ب] . 
(تر کیب اضافی) ۰ واتیانج . (تحفهٌ حکیم 
مومن) . رشننه (برهان تاطع) رئینه . 
صمغ الطر و ث.[ س غ طط ](تر کیب 
اضافی) اشق است . (بحر الجواهر) . 
صمغالفادسی . [س غل] (تر کیب 
اضافی) رجوع به‌صمغ قارسی شود . 
صمغ القتاد . [ س غ کت ] (تر کیب 
اضافی) کتم است . ی( 
صمغ الکمثری ۰ [صغلكم م] 
( تر کیب اضافی ) . صمغ امرود. ملف 
اختیار ات بدیعی آر ده گو یندنیکو ترین‌صمغ 
امر ود آن بود که ازدرخت کهن گیرند و 
طبیعت آن تر بود ودردشش و ریشهای او 
را سودمند بود و مقدارمستعمل در وی دو 
مثقال بود و گویند مضر بود به‌سیر زومصلح 
آن گل ارمنی بود . (اختبارات بدیعی) . 
صمغ الکمکام ِ [س غ دك ] ‌ ۳7 
اضافی) داروئیست که ازیمن آرند و زنان 
از جهت فر بهی بکار دارند و این دارو را 
ضرو [ض] نیز گویند. (ذخيرة خوارزب 
شاهی) حصی‌لبان. رجوع به‌ضرو[ ش] شود 
صمغ الکنگر واس وت ۱ 
(تر کیب‌اضافی) رجوع به تراب‌القی‌شود . 
صمغ اللوز [س"غ ال" تا یت 
اضافی) در فهر ست‌مزن الادو به آ رده بقارسی 
۰۰ بهتر ین 
آن سفید مأخوذ از درخت قر یب آلعهد به 
غرس‌است . صاحب اختبارات بدیعی آرد ِ 
طبیعت وی مایل بود به سردی و گویند 
گرم وتربود وصمغ بادام شیرین درد حلق 
وسرفه وتب دق را ناف وفر بهی آورد . 
صمغ‌المحروث. [ سغل م ](تر کیب 
اضافی) حلتیت[ح] است. رجوع ب‌حلتبت 


زو بادام وبشیرازی از دوبادام . 


ورجوع به صمغ انجدان شود . 

صمغ انجدان . [سغ_1 ج](تر کیب 
اضافی ) . حلتیت است که بفارسی انگزد 
وانگوزه نامند ... (فهرست زن‌الادو به). 
انتوزه . 














۳۳۲ 


صمغد ‏ [,ی ] ( ع س ) - استوار . 
(منتهی‌الادب) ۰ || سعت . (منتهی‌الارب). 
|| توانا. (منتهی‌الارب) - 
صمغ‌زدد. [ی غ ذ] (تر کیب‌اضانی) 
رجوع به‌صمغ عربی شود » 
صمخ سذاب - [س خی ] (ت کیب 
اضافی) رجوع به‌صمخ‌السذاب شود . 
صمخ شجرعا لش وله ۰ [س غش جر 
رت ش ش ] (تر کیب اضافی) فرفیون‌است 
رجوع بدان کلمه شود . 
صمغ صنوبر. [س غ_صب ](ت کیب 
اضافی) رجوع به‌صمغ الصنوبرشود .۰ 
صمح عربی... [اط ]1 ۳۹ 
اضافی) با صمغ اعرابی. صمخ دوخت‌طلح 
است . ار ۱ بهترین 
صغیا بودونیکو ترین‌او آن بود که‌صافی بوو 
وچوب اندك داشته باشد و سبید و شفای 
بود و چون در آب نهند زود بگدازد و 
طبیعت آن‌معتدل بودو کو بند کرم و گویند 
-ر دوخشك بود ودروی قبضی بود وجفافی 
باعتدال و سرفةٌ گرم را نافم بود و آواز 
صافی کند وقوت بدهد و اسهال صفر اثیرا 
نافع بود ومقدارماً خوذ ازوی دومشقال بود 
وخشونت سینه وحلق وقصبه وشش را شش را نافم 
بود وحدت ادویه بشکند اسعاق گویید . 
مضراست به‌سفل و مصلح وی کتیرا بود و 
بدل آن صمغ بادام وحب‌الاس . کوبند 


مصلح وی شراب صندل و کلاست . 
( اختبارات بدیمی) . 
صمغ فارسی ۰ [س غ] (تر کیب 


اضافی ) مشهور به صمغ اجاص و لیگن 
نزد اهل شیراز صمغ بادام بری است که 
آنرا ازدو بادام نامند . 
(ف‌رست مزن‌الادویه) . 

صمغة . [س غ] (ع۱) دیش . (منتهی. 
الارب) ۰ |] پارة از صمغ . (منتهی‌الارب). 
صمغة . [ سغ] (اح) زمینی است 
۳ ترجیای احد . (معجم‌البلدان) . 

. [س ۶غ] (ع۱) جریست . 
۳ یستان ناقه بیدا شود ‌ِ_ 




















وچون آن بر آید شیر وی ۱ 
با لین ۳ ( منتهی‌الارب ) . ۰ دجوع 
بخ رش 
صمقرة ۰ [سقر] (ع سی ل ) 
سخت ترش کر دیدن شیر ۰ (منتهیالا 
صمقة . [ سم ](ع) شیر 
(منتهی‌الارب) ۰ || سبوی ن 
لانت) : 

صمك . [سم] (ع !) 


است ء (متتمیالات ۱۱ 














۳۳۳ 
آا 


صمکان ۰ [ س ] (2۱ ) شهر کی‌است 


شوش واژعجاب دئیاست از بهر آ نکه در 





میان این شهر رود می‌دود ویولی (بلی) بر ۱ 
آن رود است يك نیمه شهر که از اینجانب 
رود است بر کوه نهادست و سر دسیراست ۱ 
و رز انگور باشد بی اندازه چنانکه قیمتی | 
نگیرد و آنرا بمضی عصیر سازند وببلاقه | 
کنند و بعضی بدوشاب یز ند و دیگر بجو شند 
وبسیکی کنند و سیکی عظیم باشد چناننکه 
یکی را دویا سه چندان آب بر باید نمادن 
تاتوان خورد وسخت ارزان باشد و دیگر 
نیمه کی آزن جانب رود است کرمسیر است 
ودرختان خرما و تر نج و لیمو و مانند این 
باشد ودرصمکان جامع و منبر است و مر دم 
آنجا سلاح‌ور باشند . (فاسنامةٌ ابن بلخی 
ص ۱۳۹) ۰ ورجوع به نزهت القلوب شود . 
لیترنج در ( بلدانالخلافة الثر قیه ) این 
شهر را ذ کر کرده ولی نام آنرا صیمکان 
یط کر ده است . (ص ۲۸۹ کتاب ) . 
اصطخری پیز آنرا صیمکان نوشته و در 
فارسنامةٌ نادری نیز صیمکان آمده . لیستر نج 
افز اید که این‌شهررا امروزسیمکان گویند. 
انتمی . رجوع به سیمکان شود . 
صمکمكگ . آس مم] (ع ص) آنکه بوی 
بد داشته باشد ۰ (منتمی الادب) ۰ || توانا 
(منتمیالادب) .|| استو ار. (منتهی الارب). 
|| (() آب که ازدلوچکد ومتغیرشود بوی 
آن (منتهی‌الارب) . 

صمکو لك .[س م ] (عس) نادان‌شتاب شر 
(منتهی الارب) . الجاهلالسریم الی‌الشر . 
(اقربالموارد) .|| مرد توانا (و) درشت . 
(منتهی‌الار ب) ۰ القویالشدید . ( اقرب - 
الموارد).|| درشت خوی . (منتهی‌الادب). 
|| زج ۰ ( منتهی‌الارب ) .|| سطبر ازشیر 





"و مانندآن . (منتمی‌الادب) . شیری خازه . 3 
۱ ( مهذب الاسماء ) 3 


و رجوع به صمکيك 


[سم] شود . 


۱ صمکة ۰ [س مك ] (عسی) جل صمکة» 


شترتوانا . (منتمی‌الارب) . 
صمکیاگ . [سم] (ع ص) نادان شتاب 


شر ۰(منتهی الادب) ۰ || مرد توانا ( و) 
درشت . ( منتهی‌الارب ) . درشت خوی . 


(منتمی‌الارب) .|| ازج . (منتمی‌الارب) . 
مطبر ازشیر ومانند آن (منتمی‌الارب) ۰ || 
حق شتاب کار . (منته‌ی‌الارب) . ورجوع 
کوك [س+] شود . 


صمکیكک ۰ [س ۳ ( <) 


(منتهی‌الاارب . معجم‌البلدان) . 

صمل . [س] (ج مص م) زدن لسی را 
بچوب دستی .(منتهی‌الارب) ۰ || (عس ل) 
سصخت شدن و درشت ردندن چیزی 
(منتهی‌الادب) ۰ || خشك وخشن گردیدن 
درخت بدانجهت که آب نیاید . (منتم, 
الارب) ۰ || باز ایستادن ازطعام ۰ (منتهی- 
الارب) . 


۱ 
خشونت درخت . (منتهی الارب) 
کل » [ص م" ل ل] (ع س) مرد توی 
جثه کر داندام . ( منتهی‌الارب ) . || حافر 
صمل» سم سخت واستوار (منتهی‌الارب) ۰ 
صملاخ ۰ [س ] ( ع,۱) درون سوداخ 
کوش . (منتهی‌الارب) ۰ || ریم کوش . 
(منته‌ی‌الارب). خاز کوش(مهذب‌الاصماء). 
1 
صملج .[س م لل ](ع ص) سخت‌توانا. 
(منتهی‌الادب) . 
صملكک . [ص م ل ل ] (ع ص) سخت 
قوی . (منتهی‌الارب) ۰ || ((۱) يارة کوشت 
ج مالك [ص ]۰ (منتهی الارب ) . 
۰ 
( منتهیالادب ) ۰ خاز کوش ۰ ( مهذب - 
الاسماء) . وسیخ گوش وچرك کوش . 
صملة . [ ی م ل ل] (ع .۱) تانیث 
صمل [ص م لل] است رجو ع به صمل شود . 
صملیل . [س ] (ع ۱ ) گیاهی است . 
(منتمی‌الارب) ۰ || (س) مرد ناتوان‌جثه و 
ضیف . (منتهی‌الارب) ۰ 
صمم . [س م] (ع مس ل) کر شدن و 
نشنیدن . ( منتهی الارب . دمار . ترجان 
علام جر جانی) ۰ ||(حامص) کری و گرانی 
کوش.(منتهی‌الارب . غیاث‌اللغات, ترجان 
علامةٌ جرجانی) : 
زدانش مرا کوش دل بود کر 

ز گوشم بعلمش برون شد صحم . 

ناصر خسرو . 

| (س) ر جل‌صمم مرد گذزنده درز یمت. 
(منتهی‌الادب) ۰ || مرد رسا در امور . 
(منتهی‌الادب). || قوی . استوار. (منتهی- 
الارب ) ۰ || ازعیوب خلقی است در اسب 
وصم آنست که اسب نشنود و علامت آن 
چنانست که ببوسته کوش خود را بطرف 
پشت سر نگاه دارد و ااگر چوبی یا چیز 
دینگری پشت سر وی بحر کت در آور ند 





رت ۱ فارسان بعش حاها 
رح لس متا 


ل کنندچناتکه 


باشد . (غباث اللغات) . 





ص.فه همع درمقام مغر داستهم 


که چم‌حورا » 


ی 

ازاتباع است: صم بکم عمی ذهم لایمقلون. 

(سورة بقرم) * 

ه‌تهدید | گر بر کشد تیغ حکم 
‌ 

و بیان جِم‌ وبکم 8 رک 


5 


بماأنئد 
رجوع به صم بکم شود . 
صموث ۰ [ س] (ع مس ل ) خاموش 
بودن (منته‌ی‌الا رب . دهار . غیاث‌اللغات). 
خاموش‌شدن (مصادرزوزنی . تاج لمصادر 
بیقی ) ( 
دست‌عشق فعل‌سکوت ومعر صموت بردهان 
من نهاده است . 

(سندبادنامه ص 4 ۷) . 

صموت . [س ] (ع .۱) زره کران‌سنك . 
(منتمی‌الادب) ۰ آن زره که آواز ندمد 
چون پوشند . || شمشیر گذرنده . (منتمی- 
الادب) . || شهد با موم که همه خانهٌ آن 
پر شهد باشد ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ || (س) 
ضر بة صموت » زدن که استخوان برد واز 
ارت در گذرد 0 (منتهی الارب ( ۰ 
|| جار یة صموتالخلخالین دختر فر به وسطیر 
ساقی که (زوان خلجال او شنیده نمیشود . 
(منتهی‌الادب) . 
صموت ‏ [س ] (,۱ج) لقب عمروبن‌طائی 
شاعر است . (الانساب سمعانی) ۰ 
صموت . [س ] (۱ح) نام اسب عباس بن 
مرداس است . (منتمی‌الارب) . 
صموث ‏ [ س ] (۱ ) نام اسب خغاف 
این بدنه است ۰ (منتهی‌الارب) . 
صموح ۰ص | (ع ص ( حافرصموح تچ 
سخت واستوار . (منتهی‌الارت) : 
صموخ [س ] (ع ص) حبوان که کوش 
خفته دارد چون مر غ و ماهی و مار مقایل 
اذون [ 1] حبوان که لالاٌ کوش بلندندارد 
وآن تلم طورباشد مقایل اذون ۳ 
مثال , کل صموحخ بیوض و کل اذونو لود. 
صمودا . [ 
عرب را . 


] ((ح) بتی بوده است 


صانع 


صمور. [س] (ع مس ل ) زفتی کردن 
(منتمی‌الارب) ۰ || ( مس م ) . بازداشتن 


(منتمی‌الارب).|]منم کر دن.(منتهی الارب). 


||روان‌شدن آب اززمین‌نشیب‌درزمین بر ابر 
وهمو اروقرار گرفتن‌در آن باجریان‌سست و 
ضعیف . (منتهی‌الارب) . 
صموغ.[ص ] (ع ) ج صمغ [س] 
رجوع به صمغ شود . 
صمول . [ س ] (عمسل) سخت‌شدن و 
درشت گردیدن چیزی . (عنتمی الارب) . 
سخت شدن ( مصادر زوزنی ) . 
صمة » [ رس مم ] (ع ص ) مرد دلاور 
(منتهی الارب ) ۰ دلیر ( معذب‌الاسماء ) .|| 
(۱) شیر بیشه . (منتهی‌الارب ) .|| مار نر 
(منتمی الارب) ۰ || خاریشت ماده. (منته‌ی- 
الادب).|| سر بنده قارورة .(منتهی‌الارب). 
ج صمم [ ص م ]۰ 
صمة . [_س م م ] (اخ) بن عبدالث بن 
طفیل بن فرة القشیری . از شعرای عصر 
اموست و در بادیةالمراق سکونت داشت 
و به شام منتقل گشت سپس بفزای دیلم 
رفت ودرحدود سال ٩‏ هجری‌درطبر-تان 
در گذشت ۰( ازالاعلام زر کلی‌ص* ۳ ). 
صمی . [س ] (ع مصل ) برجای‌مر دن. 
(منتمی‌الارب) ۰ || ( مس م ) فرود آمدن 
کسی واعادی . ( مت الادب ) :| ب 
صماك علیه » کدام چیزی برداشته است 
تو را بروی . (منتعی‌الارب) . 
صمیات. [ س م یا ] (.ع) موضمی 
است درشعر ابو النجم ءجلی(معجم‌البلدان). 
صمیان . [ س م ] (عس ) مرد دلاود 
راست‌جله . (منتهی‌الارب) . دلیر ( مهذب- 
الاسمام) . || رسا وماهر درامور. (منتمی- 
الاب ) ۰ || ( مس ل ) بر جای مردن . 
(منتهی‌الارب).| | برجستن . (منتهی‌اللارب). 
|| ختاب کردن . (منتهی‌الارب) ۰ || (مس 
) فرود آمدن کسی را کاری || ماصماك 
عله » کدام چیز برداشته‌است تورا بروی. 
تیارب ).| برانگیختن . (متی - 
الاب ) . 
صمیت ۰ [ .سم م] (ع ص ) بسیار 
خاموش . (منته‌ی‌الارب). همبشه خاموش . 
( مهذب الاسماء ) . 
صمیدح . [س م د ] (ع ۱) روز 
گرم و سخت . (منتهی‌الارب) . 
صمیر . [س] (عس) مرد خشك گوشت 


ویوست برا-تخوان چسیده که ازوی بوی 





خوی آید . ( منتهی‌الارب ) ۰ گوشت بر- 
استخوان کوفته ( مهذب‌الاسماء ) . 
همیر ۰ [ص م ] (ع.۱)وقت فروب 
فتاب . (منتهی‌الارب) . 
صمیل . [ س ] (عس ) خشك (منتهی- 
الارب ) . 
صمیل. [س ] (۱خ) بن‌حاتم‌بن شمربن 
ذیالجوشن . ویشیخ مصریان بود باندلس 
وامیری زيرك ودل و بخشنده . بروز گار 
بنی‌امیه بانداس‌شد . و امیر | نجا ابو ااخطار 
در بارةٌ وی بدرفتای کرد . اصحاب صمیل 
بر آ شفتندوا بو الخطاررا بگرفتند وئوابقین 
سلامة را ولاءت دادند وسلطة ونقوذ از آن 
صمیل‌شد وهمچنان ببود تأعبدالررجان‌اموی 
باندلس‌شد وصمیل را بزندان افکند و او 
در زندان عبدالرهان بال ۱۲ ه . 
در گذش . اورا شعری است ( الاعلام 
ص ۳ )۰ 
صمرم . [ ی ] (ع ۱) استخوان که 
بدان قوام عضو است . ( منتهی‌الارب ) . 
|| اصل چیزی و خالس وخلاصة آن یقال 
هو فی صمیم قومه ای فی‌خالصعم و لبهم . 
( منتهی‌الارب ) ۰ خالس ( مهذب‌الاسماء . 
غباثاللغات ) . بی آمین ِ 
بر ۷۳۳ 
نشیم خلق تو گر در صمیم دی و خضر 
ه خاره بر گذرد بردمد زخاره خشر. 
سوژنی . 
از زغم گام بارة تو در صمیم دی 
رود لاله رسته وبردشت طیمران. 
مسعود سعد . 
و اگر کسی خواهد که در صمیم زمستان 
از درختان بر گک و شکوفه بیرون آید... 
(سندبادنامه س ۲۸۱) ۰ ودر صمیم زمستان 
اول بهمن ... سایهٌ چتر جهانگیرش برحدود 
کرمان‌افتاد . ( اا.ضاف الی بدایع الازمان 
ص۲۳ ) ۰ || میان‌هر چیز ۰ (غیاث‌اللغات) : 
تك او "کر "فد عجب نبود 
وهم‌را درصمیم دل محصور . مسعودسعد. 
اوّلوٌ چقدر دارد اندر میان بجر 
9 هر چه قیمت ود اندرصمیمکان. 
رشید وطواط . 
قهر تو گر طلایه بدریا کشد شود 
در در صمیم حلق صدف دانهً انار . 
جهانگشای جوینی . 
|| کرمای‌سخت. (منتهی‌الارب) . || پوست 
خشك که از بیضه بر آ ید . (منتهی‌الارب) . 
|| (ص ) دجل صمیم مرد خااس واحد و 





۳۳ 
جع در وی یکسانست . || مرد ناشنوا کر 
ادراك اصوات نکند (غیاثاللغات) . کر 
نوای مرت شام و عا (د) یاعد 
کشادی از اتر انبساط گوش صییم . 

سید محمد عرفی . ( بنقل ازآنندراج ) . 
نصیحتی که بگوشم زبان عالم گفت 

چنان بود که بکوش صمیم ابک مگفت . 
حکيم حاذیق کلانی ( بنقلآنندراج ). 
سح این که ام است وه سم ]| 
(اصطلاح خاسص) نزد منجمان انس که بعد 
۳ از شانز ده دقیقه بود وقتبکه 
مر کز او بمر کز آفتاب رسد در احتراق 
تا این قدر بگذرد وتصمیم ازقو تهای ذاتیه 
کوکب‌اسشت وقلل‌غات فوت ۱۳۳۳۳ 
برای که بدان منزلت است که کسی در 
دل یادشاه جای کیرد و صمیمتیت عطارو 
قوی‌تر است که بستابةُ دوشه‌س باشد( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ) ۰ ک و کب صمیمآنست 
که میان آفتاب و آن کو کب شانزده دقیته 
یا کمتر باشد . و آنرا ک و کب تصمم و 
ک و کب مصمم نیز گویند . (مفانیحالعلوم). 
صمیماء . [ س م ] (۶را) کیاهی . 
است که بکیاء غزر ماند . (منتهی‌الارب). ‏ 
صمیمانه ء [ س ن ] 8 
صمیم و پوند اتصاف » ازروی ۱۳ ۱ 
از روی دوستی ۰ خالصانه . 
صمیعی . [ سا ] ( ,۱ مسو)مشوب 
به صمیم . رجوع به صمیم شود . 
صمیمی. [س] (ع ص) یکدل» صدیق 
یکنا » مدل ۰ یکانه چنانکه گذشت یکی 
ازمعانی صحرم خالس » است‌و لین 3 ب"ً 












باخر آن افزوده‌اند مانند ضروری ۰. 1 
صبیمیت -[ ۰۰۵( ۳] 
یگانگی » يك رنگی » يك دلی . 
صی ۰[ س ن ن ] (ع ۱) کمیثر : 
و آن بسیار بوی پد دارد.(منتهی‌الا 
|| اول روز از روزهای جوز . (» 


صی . [ص ن‌ن ] (ع) زنبیل 
صنا . (س] (۱) کر( 
الارب) ۰ || چرك . (منتهی‌الادب) 

(منتهی‌الار ب) ۰ ۳ 
صائع . [ص ۰](ع 





۳۳۰ تست 
0 


صناب .[ _س ](ع ص ) دراز بشت و 
تک (منتهی‌الارب) . || () نانعورشی 
از شرت و ذیب ترتیب دهند 
(منتهی‌الادب): سیندان ومویز برهم کوفته 
وآن فسی طعام باشد . 
صاب بری ۰ [س ب ب در ] ( 
جر کت اضافی ) حشية اا-لطان . حرف 
[ح ] با نوعی از حرف . حرف‌ااسصلوح 
خرفق . خرفوق ۰ 
صنایج . [س _ب ] (۱) پدرقبیله ایست 
از مراد . (منتهی‌الارب) ۰ 
صنابحی ء [س ب] (ع) نسم - است‌به 
صنایح ازحمیر ۰ 
صنابحی . [ص ب] ( ح) عبدالرحمان 
این ع-یله » تابعیاست «رجوع به عوون - 
الاخبار یل ح ۲ ص ۱۱۷ ج ۲ طبم 
دارالکتب شود . 
صاير . [س ب ](ع ۱) صنابر الشتاء 
سختی‌سر ما .(منتهی الادب) . سختیسرمای 
مان ۰ (مهذب‌الاسماء) ۲ 
صنابة . [س ب] (ع ص) دراز پشت و 
شکم ورتم ال درب ) * 
صایی . [ یی ی ] (, منسوب) اسب 
سبید با اسب گلکون که با مویهای سپید 
ای (منت ‏ زلاررب) .اب کیت 
با بور که سفیدی با وی آمیخته بود.. 
(مهذبالاسماء) . 
در صبح‌الاعشی رد: و ان خابط شقره- 
الاشقر او الکمیت شقر 5 بیضاء قبل‌صنابی | خذ1 
من‌الصناب وهوااخردل بالز بب . 
(عبح‌الاعشی ص ۱۹ج ۲) .۰ 
صناج. [س‌آن نا] (ع .ن ف) صنج ذن 
( مهذب‌الاساء ( در ناکت ردری ی سک (رتم ن 
چنگی . چنگ نواز نده : 
می خوشخو ارة خوشبوی همی‌خور درباغ 
قمری وبلبل عواد خوش وصناج است . 
مسعودسعد , 
صناجة . [ستن اج ] (ع ۱ ) انیت 
صناج رجوع به صناج شود.|| بسیارچنگگ 
ای ال با مات را بود 
رجوع به صنج شود . 
|| شب‌روشن . (منتمی‌الارب) .|| جانوری 
استمهیب که در تبت بود ۰ (اقرب‌الموارد). 
تروینی گفته حیوانی بزر ؟تر از آن ؛ردوی 
زمین نیست وبرای خود خانه می‌سازدبقدر 
يك فرسخ و هرحیوانی را که نظر بر آن 












افتئد درصاعت مر مد و استجواره | مد ود 
‌ ی و و ِ 


طولانی می‌ماند . 
(فعرست زن‌الادوبة) . 

صناحةالدوح ء [ص ن نا جت‌دد ] 
(<) محمد ین قا-م ین عاصم . وی شاعرت 
الحا کم بود ۰ اين فسل ال اورا درشعرای 
مصر آورده است این ازاوسصت 
ماز از ات مصر من -وء بر اد ,ها 

لکهنارقم مر عدله فرحا 

(حسن المحاضر ص ۲۸ ج ۱) 

صناح4)لعرب. [ص‌ن ناجت عد] 


) اح) لقب اعشی بن قیس‌است . رجوع به 
آءع شود . 
صناحر »[ص ح.] ( عص ) شترفربه . 
(منتهی‌الارب) - || مد بزر کی جنه در از 
بالا - (منتهی‌الارب) 
صناحیه .[س ی ی ](عسص) رجل‌صناخیه 
مرد سطبر وفر به ۰ (منتمی‌الارب) . 
صادل . [س د] (ع ص) . حمار صنادل» 
خرقوی وسرسخت . (منتهی‌الارب) ۰ حمار 
وبعيرضخيم و صلب عظیم‌الر آس را نامند . 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 
صنادید . [ص ] معتران و بزر گان . 
(غیات‌اللغات) . بزر کان. اشراف . شحمان. 
اجواد . حلماء [حل ] ۰ ج_صندید [ص] : 
کجا شدند صنا دید ور کشان قریش 
زمنکران که برایشان پدند بس منکر . 
قرب یرون 
کار او در جاه ورفعت قدر بدان رسید که 
صنادید دیلم و مشاهیر کرد وعرب و عجم 
درزمر* حشم او جع شدند» ترجه بمینی(ص 
۶ ) . صنا دیدقروم ومشاهیر ملوك ,مجز 
از ری روی بر تاأفته .(ترجه یمینی ص ۶۱). 
ازوی دستم مرزیان را با صنا دید دیلم 
بمحاربت او فرستادند . (ترچهٌ بمننی ص 
۳۲ نخ؛ً خطی) . 
هر چند صنادید قریش و کفاره‌که... سلای 
نافه بر دشت عز بزش می‌نهادند ... صبر 
مکر دا (النقض ص ۳۸) ۰ روزی‌جلس 
مصطفی صلو ات الله علیه بصدور صحابه و 
صنادید عرب آراسته بود.( تاریخ بیهق‌س 
۳.۳(« 
یگفت ای صنا دید شرع رسول 
پابلاغ تنز یل‌وفقه اصول ۰ بوستان . 
ازنقش ونگاردرودیوارشکسته 
]ار پدید است صنا دید عجم را 
عرفی ۰ 
رجوع 4 صندبد شود 








 رانص‎ 


صنادیق .| ص] (ع.۱) ج_ صندون » 


و صناد.قی مصاحف بمیان صحن می آوردند 


و مصاحف را در دست و یا می‌انداخت و 


صتدو قها را اه اسا. ه مد 
دجها را | ر اسبان می‌ساخ, 


ان 
(حو نددای‌جوینی). رجو ع بصندوی شود. 


صناد ۰ آس] (۱ ع) معرب چنار است و 


آن درختی باشد معروف .۰ ( برهان ) . 

چنار . (منتهی‌الارب ۰ مهذب‌الا-ماء) دلب 

[د] درافرب‌المو ارد این اغت‌را به تشدید 
3 9 ۱ 

نون بط کر ده است , رجوع به‌چنارشود. 
سردوك . (منتهی‌الادب) : 

صار . [س 1 1 (۱) درتداول عامه معفف 

صد دناراست وآن سکه بود ازه‌س‌معادل 


دوشاهی و ده عددان عکقر ان (بك ریال) 





وسالعا رائج بود. تادیخ انتشار آن بطور 
دقیق معلوم نیست ولی آنچه مسلم است 
اینکه درسال ۱۳۱۹ هجری قمری جریان 
داشته . سیس طبق برشنه‌اد شماره ۲۲۷۷ 
وزارت دارائی و تصو نامه هیکت وزیران 
۱ ازاول تیرماه1 ۱۳۱شمسی‌از 
جریان خارج شده است . 

صنار » [س ن نا ] ((ع) موضعی است 
بدیار کلب درئواحی شام ۰ (معجم‌البلدان). 
صناد ۰[ ](خ) ناحیتی‌است در 
ازای او بست فرستکت است مان شکی 
(حدودالعالم) . 
صنارد,[ د]((<) . نام طایفهٌ سایارد است 
به تعبیر تورات .(ایر ان باستان طبع اول ص 
۳ . تاریخ کرد ص ۷۳).. رجوع به 
سابارد شود . 

صنارة » [ى د] (ع1) سردوك . 
(منتمی‌الارب . مهذب‌الاسماء) . ااحددة - 
الدقیقة| لمعقفةالتی فی‌ر آسالمفزل ۰ (افر ب- 


و تفلیس وهمه کافر انئد . 


الموارد) ۰ آهن سردوك ۰ || گوش بلغت 
بءن. (منتهی‌الارب. اقرب‌الموارد ۰ معذب- 
الاسماء )۰ || قَیضهٌ شه‌شیر. (منتهی‌الارب). 
|| مقبض‌الحجفه . ( اقربا!وارد ) . دستهً 
سیر. (مهذب‌الاسعاء). دستگیر ‏ سبر ,و حجفه 
[ح جف ] واحد حجف [ح ج ] است 
است و آن سبراست ۰ || (ص) مردبی‌ادب 
کو(هرچند) دانا و 1 گاه باشد . (منتهی- 
الادب) ۰ دجل صناره‌ای سبی‌الادب و ان 


صأفیر 

کان نبیما ۰ (اقرب‌المو ارد) ۰ ۱ مردبدخو 
(اقرب‌الموارد . منتمی‌الارب) . رجوع به 
مارد ۱ 

صزارق ۰ آس ر ] (ع ص) مرد بدخو . 
(اترب‌الموارد . منتهی‌الارب) . رجوع به 
صنارة [ص ر ] شود. 

ضنارع . [ ی ن نار ] (ع۱) پارة آهن 
با مس ملتوی که صیاد آنرا در گاوی صید 
صنانیر [ص ] (۱ لمتجد) قلاثِ 8 


فروبردج 


دج 
ولات ماهیگیری ْ 


6 


صناره 
|| ((۱) آهنیباانبر کوچکی که درجراحی 
برای برداشن ۰ پوست بکار می‌رود : 
بس توه‌را ( که در چشم بدید [ ید) بصناره 


2 
ان 


بگیر نده باهستگی وچر بدستی‌از پیر 
وی سست باشد وازصناره بجهد . 
(ذخرد خواوونت )۰ 
وا گرغشاء دورفر وباشد به‌صناره‌ها بگیر ند 
برفق ... و درنگاهداشتن این غشاء بصناره 
هیچ قوت نکنند . (ذخيرة خوارزمشاهی). 
صنار بة ۰ 1 1 ((ع) صنفی آزءر دم 
ارمن اند . (نخبةا لدهردمشتی ص ۱۲ ۰/۲ 
قومی بارمینیه . 
صناع ۰ [س ] ( ع۱) چوبهاست کدبدان 
ات را جندی وت ۱ (منتهی‌الارب) 2 
| (ص) رجل صناعلیدین » ماهر باريك کار 
چرب دست در پبشه و کارخود . (منته‌ی- 
الارب) . دست کار (مهذب‌الاسماء). چرب 
دست ۰ (معذب الا سماء) ی 
صناع . [سن ن] (ع۱) ج, صانم : 
وقتقو نوین‌رابرسراسیر آن‌وصناع بگذاشت 
۷ آن زمستان در | نجابگه مقام کردند ۰ 
(جهانگشای جوینی) . 
صنعت صناع رصافه باضافت تصنم وتنوق 
نقاشان 1 نروز کار درمقابله آن ناچیز شد . 
(ترجهٌ یمینی ص 4۲۱) . رجوع به صانع 
شود . 
صناعات ۰( ص] (ع.) 9 صناعت [ص 
ع] دجوع بدان لفت شود . 
صناعاث بنحکانه ۰ آسد رت ب ن] 
(( مر کب) رجوع به صناعات مس شود . 
صاعان‌خمس ۰ لت ح ] ((مر ۳ 
اصطلاحی است درعلم منعاق و آن اقام 
پنجگانه ایست که باعتبارمادة صفرا و کبری 
درقیاس ید وعبارتاست ازبرهان » جدل» 
خطابة » شعره مقالظه . رجوع بدیل هر يلك 
ازاین کلمات شود . 
صضناعت ۰ [.س ع] (ع۱) پبشه و کار . 
(غیاث:للفات) پيشه . (منتهی‌الارب) ۰ کار 
(مهذب‌الاسماء). حرفه " صنعت؛» ج صناعات: 





هر کجا مردی بازنی درصناعتیاستاد یافتی 
اینجا (غز نین)می‌فرستاد ( بیهقی‌ص ۵ ۲۰) 
بدعت, فاضلان متحومن است 
این صناعت برای هر تدمیر . خاقانی . 
ودرا بات بر اعت ومعجز ات صناعت ... تاملی 
سز ارود . (کلیله) . و درصناعت علم طًب 
شهرتی داشت ۰ ( کلیله ) .من در موقف 
تقصیر وقصورواففم... وبقلت بضاعت وصور 
صناعت معترف ! (ترجه نمتی ض۸) ۰ دور 
صناعت بی‌نظیر و درعبارت مشارالبه . 
(ترجهٌ یمینی ص ۰۵ ۲). 
وزیرابوالعباس در صناعت دییری بضاعتی 
نداشت . (ترجهٌ یمینی ص ۳۱ ) 
دل من بر تودارد استواری 
که تو در هر صناعت دست داری . 
نظامی . 
کرنسجه روی تو ببازار بر ید 
نقاش بیندد دردکان صناعت . سعدی . 
صناعت کر دت .[_سع 2 د] (مس م 
م۳ معارت نمودن» استادی نشان‌دادن 
چنانکه برحریف پیر وزشود. غالب آمدن : 
چو در بازی صناعت کرد رام 
ز عرصه شاه برون رفت نا کام : 
نظامی ۰ 
صناعت‌ود . [س عو] (نف م رکب) 
پیشه‌ور » هثرمند ۰ آنکه صنعتی داند « 
و از هرجنس صناعتوران که اندر لشکر 
بکار [ بشد معیا کرد .(تاریخ بخاراص 4 ۸). 
رجوع به صناعت وصنعت شود . 
ضاع ۱ 
عبل‌بن علی حکایتی‌است . (منتهی‌الارب) . 
صناعة » [سع] (ع _ا) صناعت پیشه . 
(منتهی الارب) ۰ پیشه و کار (غیاث‌اللغات) . 
رجوع بصناعتشود. || صناعت در عرف خاصه 
علمیست منوط بچگونگی عمل که منظور 
از آن علم عیت علمست . خواه بادامةً عمل 
باشد مانند درزیگری و امثال آن . وخواه 
ادامهٌ عمل را در آن علم مدخلیتی نباشد . 
مانند علم فقه ومنطق ونحوو حکمت عملبه 
ومانند آن از آنچه که حصول علم بدان 
نبازمند بمز اولت درعمل نیست . و کاه‌صناعت 
را تبید کنند بهرعملی که آدمی چندان 
در آن علم عارست ورزد که دراثر عارست 
آن علم ییشة او شود . هکذاستفاد من 
<اشیه الچلبی علی‌المطول . ابوالقاسم در 
حاشيةٌ مطول کفته که صناعت نام علمیست 
که از تمرین برعمل حاصل شود . و گاه 
صناعت کویند و ازان ملک خواهند که 
بواسطهٌ آن توانائی بر بکاربردنموضوعاتی 
برای غرضی از اغراض که بر حسب امکان 
ازروی بصیرت صادرشده باشدحاصل‌شود 
ومقصود از موضوعات الاتیست که در آن 
آلات تصر فاتی‌شود خو اه آن آلات‌خار جية 
باشند مانند درزیگری با آلات ذهنبه 
باشند مانند استدلال‌واطلاق‌صناعت بر این 





۳۳۹ 
ح 


معتی شام است و اطلاق آن ۲ 
ملکه ادراک هم ماه بأی ی 
کفته اند که صناعت ملکه ایست نفانية که ۱ 
افعال اختیاریه از آن صادو میگردد بدون 
فک کذا فی‌الجرجانی .( کشاف اصطلاحات 
الفنون).| |[(نمف) مصنوع» ساخته«رورده, 
ناج نسبتم که صناعات فکرمن 

الاز تار وبودخردجامه تن نیند. (خاقانی). 
ورجوع به صناعت شود. 
صناعة ‏ [س‌ن‌ناع ] (ع۱) چوبهاست 
که وقتی بدان آب را بند کنند .(منتهی 
الارب) . 
صاعی ۰ [س] (ع س) مصنوع ۰ متابل 
طبیعی » جملی » مجعول : رود بردوضرب 
است » یکی‌طبیمی ودیگرصناعی . اما روو 
صناعی آنست که رود کده‌های او بکند,انر 
و آب بیاورده‌اند ازبهر آبادانی شهری را 
با کشت ۰۰۰ ( حدودالمالم ) نع * صناعی 
نغمه ایست که مخرجش آلتی مصنوعه بوو 
(خلاصة الافکار) یادزهر صناعی » تریا|| 
حمل‌شاییم صناعی (اعطلاح اصو لی)حمل ۱ 
مفعوم است بر مصداق مانند زید" انسان 
مقابل هل اولی ذاتی که آن حمل‌مفهوم است 
بر مفهوم مانند الانسان انسان یا الانسازن 
صناف . [س] (راخ) کوهی است (معجم 
البلدان) . .۴ 
صناق ۰ [ی] (ع) کند بفل صنق [س 
ن] ج . (منتهی‌الارب) . 
ضناق . [س] (عس) شتر بلد بانگ ۰ 
(منتهی‌الارب) . 1 
صنامی ۰ [س‌ن‌نا] ( ع امنضوب ) بت 
است بصنام [ ص‌ن‌نا ] جسد این خاندان 
(الانساب سمعانی) . 
صنان ۰ [س] (ع.۱) کندیفل . (منتهی - 
الار ب . فیاث اللغات. مهذب‌الاسماء) . بوی . 
بغل (غیات اللفات , دهار) ‏ ۱ 
صنان ۰[ ] (اخ)(جایکه‌ها/بوشی ‏ 
است در ساحل بهودا در نزدیکیکنارش 
پوشی ۰۱۰ ۳۷ ودور نیست که مان 
باشد ميك ۱ ۰ ۱۱ بعضی گمان برده 
که صنان جوع است وآن دهی است؟ 
جنوب شرقی اشقلون واقم است ودیگر ان 
آنرا زنایره دانسته‌اند که بمسافت دوه 
نیم از ریشه واقم میباشد . و دیگراز 
آنند که خرابه‌های‌سنات‌میباشد کهدر: 
بت جر و۳ 1 

۵ (قاموس کتاب مقدد 

صنان.[سننا] (ع)دلاودی بو 
(منتمی الارب) . #۲ 
صانیت ۰ [س] (ع1) ج 
ن‌نو] است رجوع بداز کب دوع ۲ 
صنافیر ء [س ] (ع) ج صنا 
وصنار 1 رص ن نار ]۱ 
کلمات شود . 
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۳۳۷ 
سس 


صنایع ۰ [س یآ(ع ) ج سنیم(س ] 
(متهی الارب )۰ ج. سنیه (س ع") 
(امنجده و بنجنی). تحت سح وصنیمة 
وصناگم شود * 
ازهر صئایمی که بخواهی بر اواثر 
و زهر پدایسی که بجوئی براو نشان . 
1 
وچرن نصر گذشته شد از شایستگیو بکار 
آمد کی این مرد محمود شغل هه صنلیم 
غرنی خاص بدو مقوض کرد ۰ (بیه‌قی چاپ 
مرحوم ادیب صء ۱۳) ۰ اما بازار فضل و 
ادب وشعر کاسد گونه میباشد و خداوندان 
این هنایم محروم ۰ (ببوقی ص ۰.۲۷۷ 
ار وابادی و عو اطف و عوارف ومکارم 
آل سامان برهیچکس از صناییم وبند کان 
ظاهر تر نیست که "میور ۰ (ترجهٌ 
مینی ص ۸ ۳( ۰ ابطل سوابق صنایم و 
هدم تواعد ءوارف متحرز میشد . ( ترجه 
بمیئیص ۷ ۶۳) ۰ و کان‌سنباد من اصحاب‌ابی 
مسلم وصنایعه . (ابن الطقطتی ) . 
صنابع ابران. 
آنچه در ایران ساخته میشود. مصنوعات 
ایران ۰ آنچه بدست ایرانی و یا در 
کارخانه‌ای ابران ساخته میشود . 
هرچند کشور ايران دا امروز در ردیف 
آکشورهای صنعتی نمی شهار ندو آنر! کشوری 
فلاحتی می‌دانند اما مقهوم آن این یست 
لک زان اد عنعیران نمی و مصنوعات 
زیبا خالیست» بلکه‌این اصطلاح جذر افبائی 
اخماً رواج بافته ومقصود از ان ایستکه 
بران در شمار مالکی تکت اه مصنوعات 
آن رقم عمدة صادرات کشور را تشکیل 
دهد . اما وضم فعلی ایران دا نمیتوان 
رسای تشه ینامور فرارداد ۰ دسا 
م بتگواهی تاریخ و بشعادت خاور شناشان » 
"0 دورانی که عالك دیکرچندان از تمدن 
۳ بر خوردار نبودند تتشت کر ان 


* تمدن توانسته اند مصنوعات خود را 
دهند تا نجا که کشورهای جهان 
۳ نستند خود را از نایم ابران واز 


عمتجم ص صنایم اسلامی که 
پنام هنرهای ایر ان(۱) 








مننا کاری و رنگک آهرزی» در کاشی‌سازی و 


پارچه‌بافی چین مد.ون ایران است . 


مع‌عاری ونعاشی و بدایم ادبی هد شمالی 
مستقیما در تحت نظر صنعتگوان ابر انا,جاد 
۴رد . درزمان سلدوفان ای حنم 
دارای صنعت قعتگت و با ا#یتی شد که 
تقر یبا تمام آنن کار معلمیت و اهل حرف 
ایران بود . 

قعر تساه صنانمی که مدسوب رال !است 
اصلا ابر انی میباشد . علاوه براینها صنعت 
ایران بسواحل ارویا نیزرسید و در انجا 
اسلاوب وطر زهای جدیدی در هنایم نشان 
داده ظرافت و نظافت و جاذیت خودرا 
بصنایع موجودة ارویا عاریت داد . 
صنعت ابر ان بزر گترین‌سرماية این‌معلکت 
بوده زبرا نه‌فقط روت وحیثشت برای آن 
بوجود آورده بلکه در هر دوره و هر جا 
برای ایران دوستان ابجاد 7 دم و هیچ 
صلیت ی 
صنایع ایران نداشته باشد . توع»ای که 
بصاحبان نظر نشان بدهد که ابر ان استحقاق 
ستایش ومحبت دارد. در رشته صنایع بدرجةً 
عالی رسیدن کار کوچکی نیست . 


بدرهی است که در نك کر دمتتوان 


امر وز نت که جخوعه از 


صنلیع ایران دا تعر یف و تشریح نمود . 
صنایمی که دوهز ارو بانصد سال عمر دارند و 
شامل سبك‌های عدیده‌بوده وانواع واقسام 
مواد و مصالح در نع بکار رفته ءكت عمر 
برای بیان وشرح ان لازم است . 
پتول‌همر «ا کرمن حلقی ازبرنج وحجاب 
حاجزی از مس و يك عمر ابدی داشتم 
نمی‌توان-تم مقامات آنرا بیان کنم» ۰ در 
این جا شاید بتوانيم فقط کلیاتی راجم 
بصنایع ابران گفته سوء‌تفاهمانی که مزابای 
۲ نرا حتفی‌ساخته واحیاء] نرا بتآخیر انداخته 
است رفع کنیم ۰ 
آذو ار صنعی 

اول دورة بزر کی صنعتی ایران در تاریخ 
دورة هخامنشی است که از سال ۰۳۰ تا 
۰ بل ازمیلاد مسیح ادامه داشته . در 


آنزمان در تحت جایت پادشاهان بزر کب 
تب 








صناده 

سبح ت‌‌ِ 

ازقیل ؟ورش وخشابارشا و ِ 7 
رفبیل دورس وحشابارشا فصوری دراخت 
جشید وشوش ساخته شده که عظمت ]نها 


بقدری است که یس ازدوهز ارسال 


باوجود 


تردقنات کدی 


ای 





ر :-دن عالم حاصل شده هنوز 
ازمهارت وصنمتی که در انجا کار برده‌اند 
ما مدهوش هستیم . اینها صنامی بو دند 
شامان» و دهعر یادشاهانی در قصوری بدین 
عظمت افامت کز بده‌اند . 

بملاوه با وجود اینکه سلاطیت ایران از 
ازروی فر است وعقل از سایرعااك کار کر 
می اوردند وهر نو ع اطلاع وسرمشقی بود 
از منایم عکنه چم آوری مت‌تردند قصور 
مذ اور حقيقة صنعت ایران و در تمام آن 
میینات وعیز ات قریحهٌ زیبای ایر ان بوضع 
قعتکی هو بداست . 

ستونه‌ای تخت چشید که بستونهای معابد 
مصر شیاهت‌دار ند بدرجات از نها قشنگتر 
وظریف تر ومنا تراند . 

اغلب‌ستو ی‌ایمصر ی‌ضخیم و پیازی‌شکل انده 
از روی نباتات تقلید شده‌اند و شبهه‌اند 
بشاخه‌های درخته‌ای سست . سر این‌ستو ها 
مانند گل‌های بزر ک ساخته شده و ابر این 
بر ای تحمل سقف‌های‌سنکش عررمتناس‌ اند . 
آن تناسب «نطقی که موجب امتیاز ری 
بونان بود » آن معماری که در آن ستونها 
بطرزقشتگی مناسب‌اند با وزنی که ظاهراً 
باید تحمل کنند در بنای تخت شید بکار 
پرده شده » ستونم‌ای بار يك وقلمی آن‌محکم 
وظر ف‌اند . در شوش سرستون ها که 
دارای بك جفت کاو نشسته می‌باشند برای 
تحمل وزن زیاد خیلی مناسب است » در 
صورتیکه سرستونهای بر کت گلی مصری 
مرتلات و بی‌تثاسب است. بعلاوه ابرانبان در 
فن مه‌ماری بعتر از آشوررها و مصری‌ها 
بو دند ۱۰ نها مانند مصر بها ستون را زباد 
نزديك‌هم نمیساختند بلکه بعار یق‌باشکوهی 
۲نعا را ازهم جدابنا میکردند و باون تر تیب 
از بی سلیقکی و نخانت اغلب معماریهای 
درف احالن می تست بر مالرش هر 
بایستی ازحیث عظمت وشکوه نظیر نداشته 
باشند . سقف‌ها و سر تیر ها را از فلزات 
در خشان بوشانده بودند ستو نها ودیوارها 
را باکاشی‌های طلائی ومینائی تز بیث کرده 
بودند - کف تالار ها را از کاشی همای 
حوح تن عالی فرش رده ودند " طان 
ها را بطرز ماهرانه‌ای باسدر و [بنوس و 
عاج که فوق‌العاده مزین بالوان درخشان 
وطلا کار بود ساخته بودند . برده‌ها بدبوار 
ها آویخته و رویهرفته تمام فضا پر بود از 
جلال وعظمت . 





بو نک ۸ عم۵ ۸۵۰ (۱) 
چهارشنبهٌ دوم اردیبهشت 4 ۱۳۰ در منزل مر-وم جعفرقلی -ردار اسعد بختیاری وزیر پست و تلگراف وقت 
۱ (رشاشا ) که در آنءوقم ریاست وزرا را عهده دار بودند بز بان انگلیسی ایراد شده و آقای د اترعیسی‌صدذیق 
از شمیما لا تملم و تر پیت (اسال اول ) چاپ شده و انتشار یافته است ۰ 





یس از استبلایمفول کار گر ان‌ایر انی بوصل 
مهاجرت کردند و شاید موجد عمدءة تِ 


موصل در کارهای روی بر نج بودند. این 
سد 





کارها و | نهائیکه بعدها در مصر درست 
:تر ین زشت کاری روی فلز است در دنیا . 
معماری هم تست ین بر شهرت‌صنعتی 
ایران افزود . غیر ازمجد سلطانیه که با 
که در خاك ابران 
۱ 


عظمت‌ترین پنایی است 





دیده مبشود خراهه‌های مسحد ورامین نشان 
میدهد که معماران ایرانی بهترین تناسب و 
۳ را از خطوط اد ساختمان اصلی 
وزینت کاری مفصل بعمل | ورده و تزیف دا 
فرع بربنا گر فته‌اند ِ 
مه‌ماران ایر انی در انوقت باسیای غربی 
رفتند. ابتدا برای سلحوقیان و بعد برای 
عشمانی ها مسجد و مدرحه ساختند و در 
سمرقند و بخارا ابنیهٌ محتلفه با شکوه که 
هنوزبتند کان را متدرمعازد نا امد ناو 
بالاخره درشام ومصرمهارت وتصور و تخیل 
خود را درساختمانهای | نحا کار بردند . 
در دور صفوی يك بار دیگر عصر تازدو 
درخشانی طلوع "کرد . این مسعله صیحت 
ندارد که صنایم بزرك ایران منحصر به 
ماقبل اسلام است . ایر انیان در هر دوره 
چبزیکه در نوع‌خود زیبا وکامل بوده‌بوجود 
آورده‌اند .در قرن شانزدهم میلادیهنایم 
ایران دارای مزابا و جلوء تازةٌ بودند. 
قالیهاتی در آن زمان بافته شده که تا آن 
زهان نظیر نداشت وت-ا بحال هم چيزیکه 
وان با نها مقاسه کرد بافته نشده‌است. 
بونانی های قدیم که از جلال و شکوه 
البسةٌ ایرانی در تعیر بوده‌اند ا گر لباس 
شاهزاد گان ایرانی را در زمان شاه عباس 
میدیدند چه‌مبگفتند ؟ زر,هائیکه از فلزات 
جامدطلا ونقره‌ساخته شده بو دهم چون‌مواد 
مایم در حر کت و نرم بنظر میآمد و در 
روی نها چنان نقشهای‌عالی و زیباازروی 
سلیقه وتناسس طرح شده بود که نه فقط 
عالی وبا شکوه بنظر میآمد بلکه‌نجابت و 
جلال نیز از نها هویدا بود . 
جای ,هت وحبرت است که مملکتیاینادوار 
صنعتی بزر گ را متوالا بوجود آورده و 
ملاك و مأخذی در سبک‌های متعدد بدست 
دیا داده باشد » وهنوز در نظردنیا کاملا" 
مکشوف نباشد . متأ-فانه قصمت زیادی, از 
تار یخ صنایم ابران هنوز در زیر خاكت 
مدفون است و برای کشف آن باید منتظر 
حفر بات علمای ! ثار قدیمه شد . مم ذاك 
بعضی از بادی عظمت هنایم ابر ان را 
متوان حتصرا دور کر د. اینه فون ده 
مزین در امکن؛غتلنه بوجود آمد وبترین 
نمونه‌های آن در اصفعان است که با کاشی 
های معرق بسیار قعنگ زیت شده‌اند . 
تر کیب کاشی های»مرق یکی ازاختراعات 





ایرانی ویکی از بعترین زینت هایی است 
که در ساختمان بکار برده شده و صاعت 
بعیار مشکل وظر یفی است . 

درتحت هدات واستادی بهز اد و مرا ؟ 
و سلطان محمد و رضای عباسی نقاشی 
دنگی و قلعی در رنگ آمیزی‌ودرتناسب 
بدرجهٌ کمال رسید. قشنگی خطوط واطف 
در تجسم و تصور-روحوحیات مو جب‌شده‌اند 
که یکی از معروقترین و قدیمترین صنایم 
بدر جات تَازة از اعتلا نابل آید . 

( نقل از -خنرانی بوپ ترجه آفاید کتر 
صدذری .اکتا صنایم ایر ان ازس؛ تا ۱۲). 


داکس ز کی ید حسن در اکتاب صنایع 





ن پس‌از اعلام نوسد : 

ایران حل تلاقی فنون وصنایم قدیم‌شر 
نز دنک بوده وسبکه‌ای فنی‌متنوعی در آن 
تعوه و۱۳۱ 

باستثنای فتون وصنایم یونان میتوان گفت 
دورءٌ هیچ فن و صنعتی مانند فنونو صنایم 
۰ وهیح فن و صنعت 
مهمی درعاام نیست‌جز اینکه فنون‌وهثایح 
ابرانی در آن موّثر بوده است ... آری 
تمام فنون وصنایم یو نان ومصر قدیم‌وروم 


ابران امتداد نیافته . 


ویزانس وچین و هند در بعض اشکال فنی 
و روشهای معماری و تزیینی و با از حیث 
رموز فنی و ظریف کاری مدیون فنون و 
صنایم ایرانی است . تفوق فثی و عظت 
اير ان در میدان صنایم زاده تفوق این 
ملت در مبدانهای ت۳۳ وسیاحت ومدنیت 
و مواود فرمانفرمائی اوست . زیبرا هه 
میدانیم که قر نها فعط دوملت ابرانو ,ونان 
بر دنیای آنروز حکومت می کرد. جنگت 
های ایران وروم مانع توجه ملت ایبران 
بغنون وصنایع زیبا نشده بلکه‌دراثر ارتباط 
این دو ملت‌صنایم‌ایر ان در رومموثر گشت 
واز آنجا بنقاط دیگر رفت ۰ . . جلهاعر اب 
بایران نیز تأثیری درمدئیت وفنون وصنایع 
ابران‌نداشت وموجب نابودی و باضعف ان 
تکردید . 

تطور و ترقی فنون و صنایم قدیم شرق 
نز ديك بوسیلهٌ ایرانیان بوده‌است» وپس‌از 
آن در فنون وصنایم اسلامی هم‌بلندتر رن 
و ارچند ترین مقامات را حائز شده اند ... 
( صنایم ایران بعداز اسلام س1-۳) ابنك 
ا استفاده از منابم تاریخی و باستان‌شناسی 
تار بخچه و فه‌رستی از صنایسم ابران در 
ادو ار تاریخ در ج میگردد . 

دوره »اقیل تاریخ 

هزارة پنجم قبل از میلاد : 

از دورماقبل تاریخ (متصود قبلازتشکیل 
سلطئت ماد ها وهخامنت,انست) ۲اری کد 
پاقی مانده ۱۰ نهاست کهبر اثر حفار ,ها بدست 
آمده و تحقیقات باستان شناسی [نر ااثبات 
ود است . این نار ابزارهای سنگی» 
ظروف سفالین ۰ اشیاء استخوانی ۰ اشیاء 


۳۳۸ 


مین وغره است که نمودار ذوق وسلته 
مردم این سر زمین میباشد . ۲ 
درهز ار پنجم‌قبل‌ازمیلاد مردم فلات‌ایر آن 
به فلز | شنائی نداشتندو ا-لحه و ایزارهائی 
که ازاین دوره باقی‌مانده‌است سنکی اسنتء 
رجوع شود به (صنایم وتمدن مردم فلات 
ایران نکارش د کتر بهنام ص .)٩‏ 

ازاین دوره ظرفهای سفالین و سیاء ودوو 
زده درغارها بافت شده که بادست وبدون 
چر ‌می‌ساخته‌اند. یکت نوع ظرف‌قرنری 
هم بیدا شد و ات ۹۳ در کوره‌های بسیاز 
ابتدائی می بخته اند ۰ دراین دوره نخستین 
پیشرفت درفن کوزه گری رخ داده است‌و 
آن عبارت است ازپیدایش ظروف‌منتقوش. 
تعداد قابل ملادظٌ حلته های دوكت که از 





ظروف سفالین منقوش از طراز اول ‏ 
گلرس بت‌اند ویا از نی ۳۵ 


نعاه اس رکه انسان قدیم مبادی صنعت 


نساچی را می‌شناخته است . 








۳۳۹ 





قلی شده و نیز ا لت تر اش(اير ان گر شمن. 
ترجه م .همع ص ۱۲). دراواخر این عود 
ات که نختین اشیاء کوچك مسین که 


چکش کادی میشود ظهورنمود, ک 


خده کاری 
روی استخوان نیز معءو ل گر دید ۰ 

و یات رن فطله که تاکنون لشف شده 
بدون شیک دسته چافوئی است که انسان 


این عهدر ا نشان میدهد درحالی که شبکلاهی 





مك , دسته ا-تخوانی حکا کی شده برای 
تب جعمان 

برسر نماده ولنگی تالادر بدور مر مسته 
است ( ایض ص ۲ 6 نّ 

هزاره چه‌ارم قبل‌از میلاد : 

دراین دوره صنعت لاوز کری درد 
وظروف تزیینات تازة بخود گرفت و کوزه 
گران تصاویری بروی مصنوعات خودنقش 
میکردند فلز بتدریج برای ساختن ابزار 
مورداستفاده وائم شد. مس‌را هنوزچکش 
ریک ند . آطاً نمیتو [نستند. وب کنند 
دبر ای ساختن درفدهای کو چک و باسنجاق 











بکار میبر دند ( ایض صه ۱-۱ ): 
هزارة سوم قیل‌از میلاد : 

در «زارءة سوم قبل‌از مبلاد ظر وف سفالین 
تازه‌ای ساخته ميشد وبطربهای کوچکت 
ری رات رسد ه اس ۹۵۳ مراد به 
منظور ریختن عطر بات تهبه میشده است . 
دوره‌ای کوچکگ سنگی که بادفت‌تر اشیده 
میشد » لوازم آرایش مانند آ بنه‌های‌مسین 
که تقر با بشککل صفحه‌ای محدب بود » 
کوشوارهای طلا بالاجورد » دستبند های 
سیمین و گردن بندهای طویل با مهرهعای 


طلا » نقره » لاجورد » عقیق وستگک سفید 














۱ ۳ 
ر لر یه 


1 


۱ 









2 


شوش ؛: ظرف سفالین » ازسبك دوم 
نیز متعلق باین دوره است . 
( ابشااس ۲۷ - ۲ 2 
هزاره دوم قبل‌از میلاد : 
دراین عصر بتک نو ع بشقاب بز رکتاکلی 
باشتکل حصوص ساخته شدء که‌نامصنوعات 
ادوار قبل‌هانند نیست ۰ بك نوع ظر وف 


کیان : 











کیان ۰ ظرف سفالین از طر از چهارم 


مفر غ که درایران در "حدوده‌زارة دوم قبل 


۱ از منلاد دافت‌شده‌بود » موجب تتکمیل اشیاء 


فازی کر دید ّ 


صیج 


:مدها این سر چدمةه ثروت»ابران‌را »عنوان 
یکی ازمعترین تهیه کنند گان مس قلم» 
سرب ی چوت وت لا یی ددول درجم 

: ح 
ملل کرد . ساقا هسایکان غره 


ل‌ ۹ 


مشتری وی بودند » اما دراننز مان هند نیز 
داخل دابرء مشتر بان وی کر دید . دیدن 
ترتیب روابط تجاری ایران روبتزاید 
کداخت . ((اسناس ده 
در کورستانی از -بالك کاشان سلاهه‌ای 
تک وساز و بر گهای مقرغی و اهنی » 
دیگهای بز رگ مفرغی با آهنی وظروف 
برت‌های تلف یافت شده است . 
ی 
سم 
222 ید سین 4 هه 


2 ان ۳( 
2 9 ی اک 3 ی دم 

۸ رت / 
۵ ۵ دی ۶ 












۵ 


کته سقر : دور ۳ 
دورة مادها : 
ازدورء مادها چند ائرهنری باقی‌مانده‌است 


کت 


مانند شیرستکی هدان . لفات قیرستان 


واشيائی که از کنجینهٌ سقز بدست [مده است 


(ابران گرشمن صن ٩‏ به بعد) 





سیلك : ظاروف گلی منقوش 
عهد هخامنشی : 
ازدورء هخامنشی اطلاعات بیشتری در بارةٌ 
صنایم وهنرمردم این‌سرزمین داریم» زیرا 
تشکیل یك چنان شاهتشاهی بزراگ در 
صنایم نیزانقلابی بوجود آورد وسطح آن 
را بسیار بالا برد. سبل طلا بخزانه یادشاه 
ایران -ر ازیر شد» وقدرت سلطنتی موجب 
گردید که هنرمندان از هرسو در پایتخت 








سراك ۰ مهر استوانه -تکی و اجزای ساز و بر و۱۳۵ 


بادشاه گرد بند و هنثرو صنعت خویش را 
دراین سرزمین نشان دهند .کاخی که برای 
دار بوش در شوش ساخته شد نمو نه ای از 
موع هنر وذوق‌صنعتگران آنءهداست در 
خر ابه‌ها یکاح متنی یافت شده‌است که چون 
موداری ازعتوع فعالیت های صنعتی‌است 
در اینجا نقل میشود . 

‌ این کاشیاست که من در شوش بنازکر دهام. 
تزییتات آن‌ازراه دور آورده شده . چندان 
خاك کنده شد که من به‌بستر آن رسیدهام . 
پس از آنکه زمین حفرشد » آنرا بادنگگ 
درشت در بعش جاها تا ۰ ارش و در 
برخی تا ۲ ارش باریکک درشتانباشته‌اند. 
کاخ برروی این ریگها بناشده . حفرزمین 
وانباشتن حل ار ۷ ریگ درشت وقالب- 
کیری ۲ جر اوبابلن بوک ۶ که آنر! انجام 
دادند . چوب سدررااز کوه موسوم به‌جبل 
لبنان ۲ورده‌اند ؛ قوم آشودآنراتا بابل 
(1 ورده‌اند) واز بابل تاشوش کادیان و ایو نیان 
آنر ال کر دند. چوب‌میش‌مکن از کنداره 
و کرمان حل شد : طلایی که درا ینجابه کار 
رفته ازدار دس وبلخ آرورادی شدم سکم 
لاجورد وعقیق را که دراینجا استعمال شده 
ازخوارزم | ورده‌اند . نقره ومس ک‌درایتجا 





بکار برده‌اند » ازمصر آورده‌شده ۰ تزیینانی 

که دیوارها را مزین داشته‌اند ۰ از ابوئه 
آورده شده . عاجی که 4 کار رفته از حمشه » 
هند ودخج حمل شده . 

ستون‌های سنگی که ا.:جا کار گذاشته شده 
ازشه‌ری بنام ایردوش در عیلام » آورده 
شده . 

هثر مندانی که شتا را <چاری کر ده‌اند » 
ابونبان و ساردسیان بودند . زر کرانی که 
طلا راکار کر ده‌اند » مادی ومصری بودد, 
کسانی که تر صییم کرده‌اند ازص‌دم ساردی 
ومصریان بودند . 

آنان که آجر های مینایی ( باتصاویر ) 
ساخته‌اند» بابلی بو دئد . مردانی که دبوار- 
هارا تزین‌نموده‌اند » مادی ومصری بو دند. 
انجا ؛ درشوش » دستورساختن ساختمانی . 
باش‌کره داده شد ؛ و ان بطر زی عالی 
تحقق بافت . ۱ 
اهور ص‌دامرا جات کناد » وهچنین. 
وشتاسب وعلت ۱2(۰ 

گذشته از نمونه‌های بالا این مصتوعات 
شاهنشاهی هخامنشی و جود داشته اس 
ممداارم فا زو قالی» درهند 









۱ 





۱ بودند» مکر ردرنوشته‌های قدیم ازطوی و 





۳۱ 
سح 


سور , الات و ابزار فلزی » اسلحه ۰ 
منسو جات » مثبت کاری » ملیله دوژی . 

در کلده : قالی » کاشیه‌ای قیمتی » اشیاء 
زر گری » منسوجات » قیر . 

درلیدیه : ظر وف طلا » جحسمه‌های فلزی . 
در بو نبه , آلات وادوات آهتگری ۲ 

در کیلیکیه : نقره » عطر بات . 

ورفتقیه «ر نگ ارغوان » شیشه » بلور . 
ورمعر ٩‏ منسوجات کتانی » شیشه ۰ الات 
بلور معدنی » کاغذ حصری . 

درحبشه «عاج » چوبهای قیمتی, طلا » بلور 
معدنی . (ابران باستان ص ۱ ٩۱‏ ۱۱۲-۱ 
چاپ اول ) ۰ 

بارسها ومادها به تحملات و تز بینات علاقمند 





باره » میز نقره یا طلا و پارچه های فاخر » 
تالیهای کر انبه‌اوحسمه‌های فلز ی و کاشی‌ها 
ولوحه‌های سیمین وزرین سخن بمیان آمده 
۱--. (ایران باستان ص ٩۱۲‏ ۱ چاپ‌اول). 
دورة اشکانیان . 
درعهد اشکانیان بر اثر تجارتی که ای-ران 
با رومیان داشت مصنوعاتیازایر ان به دوم 
می‌رفت که کالاهای ذیل از آن قبیل است : 
پارچه‌های کونا کون » ادویه » قالیچه و 
پارچه های ابر یشمی که مورد بسند خانم - 
های متشخص رومی بود . 
پلیت نو یسد : قالیچه‌های ایران ازرنگه‌ای 
محتلف بقیمت‌های کزاف فر وخته می‌شد و 
زیت فصوررومی بود . 
(ازایران باستان ص ۱۹۷ ۰۲۷۰۰۲ 
کریستی‌ویلسن نویسد : صنایم افکانی 
تر کیبی بود ازاصول صنعتی یونان ورسوم 
وعادات قدیم ابران ولی در معماری عهعد 
اشکانی عناصری بدید شد که بعدها متداول 
وبومی گشت. عشق وعلاقهةُ ایرانیان بز یبای 
و صنعت بقدری قوی بوده است که همیشه 
فاتحان را مغلوب ومتکدو ار ده ونان را 
تحت اتود در |ورده است . 
(تادیخ صنایم ایران تالف دالاتر 3 
کر یستی‌ویل.ن ترجه فریارس ۳ ۱۰۱-۸) 








و نیز همین موّلف نویسد : 

عنعت سفال سازی در دورء پارتها بعر ور 
باتحطاط رات . ظروف سفالن این دوره 
غالبا ساده وبی آرایش است . برای‌ساختن 
ظروف زیبا فلز بکار می‌بردند و ظروف 











مجسهمةٌ مفرغی از ءهد اشکانی 
قمقمه ها و چراغ ها و ظروف ۲ بخوری و 
ظرف های دیگرنیز در کشفیات اخیرمتعلق 


باین‌دوره ببداشده‌است . ابنیه وا ارمتعلق 


کلدان و سبو ولامپا - دورة پارتعا 











و ساصا 


ی 





و سد و لا 


حصولات عمده این کشور طلا و 
نقره ومس وپلور کوهی و مروازید نادر - 
الوجود و مواد گرانهای دیگر است :۰ 
ملك 


صنعتر ان ۱ 


ا 


پارچه های 


ن 


بر یشمی و بشمی وفالی و چیزهای کاتکر 


نمونه بارچة ابریشمی زمان ساسانیان 


می بافتند ۰ ما صنعت بارچه‌بافی یکی از 
صنایم مهم ابر ان مب . اسیرانی را 
که شابور دوم در شهر «۱ مدکد تک زار دم 
بود بت شوش وشوشتر و سایربلاد اهو از 
جای‌داد» واين مردم انواع جدید ابر یشم - 
بافی وزری‌بافی را در | نحا رواج دادند . 
ازچیزهائی که چین از ابران می‌خرید یکی 
و مه معر وف ایرانی بود که قیمت گزاف 
می‌دادند وماکه چن هر سال مقداری برای 
مصرف شخصی خود می‌خر ید . 
قالی‌های بابلی نیز طالب بسیار داشت . 
احجارقعتی طبیعی ومصنوعی شام ومر جان 
و مر وارید بعر ار ومنسوجات شام ومصر 
و مواد محدرة آسیا از جانب ایران بچین 
می‌ر فت (ابر ان‌درزمان ساسانیان چاب دوم 
ص ۱۷ - ۰۱۰۰ 
پاغلبه‌اعر اب بر ابر ان‌دورة جدیدی‌در تاریخ 
صثعت این «کشوو آغاز میشود . عر بها از 
صنعت معماری و هنایم دستی اطلاعی 
نداشتند تا بر این کشور تحمیل کنند ۰ 
بالعکس صنعت و آمدن‌ایران تدر بجابر نها 


غلبه یافت . ۲ نچه در تاریخ ها ( صنعت 
عصر اسلام) نأمیده میشود مقصود صناسم 
ابرانت . سفال سازی دراین دوره مانند 
تس ۳ 

عصرهای تذشته رواج داشت: ظرف مارا 
لعات اه دول یه اد 2۱ 
ب ای ز ده سز مبدادند رنگ 

ل 

لا 


جورد برروی زمینه خا ٩-تری‏ 





امز که 

با فرم نیز دراین عصر معمول بود . 
سینی‌های بز دمفر 3 مربوط بدوره‌های 
اول اسلام ۰ مجسمه‌های مقرغی ۰ بثه ها * 


آفتابه های مفرغی ۰ چراغهای برنجی از 
نات ندست‌امده. 
۶ بافت و کتلها شا 
دابی " رک رم 


کوش 








سبكث معماری ۶ 
کوفی مه‌مول مساجد و مدارسی 
که دراین عصر ساخته شده و خرابه‌های آن 
موجود است » نبو غ ایرانی را در تکمیل 
این س.ك مه‌مار ی :شان‌می‌دهد . برای‌نمو نه 
مسحجد جامم شماز در فرن سوم » مسجد 
‌ 1 

نائین ومسحد مر از ذ در مشود ً 

(از تار بخ صنایم ابر انص1 ۲ ۱-۱ ۰۱ 
عصر ساحوفی : 
در دورة سلحوقیان نمونه هائی | مجمترین 
شاهکار های صنعتی ومعماری ابران بو جود 
|مده‌است ۰ زرا سلحوقیان چون اطلاعی 
ازعلم و صنء- نداشتند دخالتی هم در این 
باب نمی 57 دناد و بالنتیحه دنبالهٌ تعدن عهد 
غز نوی و سامانی ادامه‌بافت. بعلاوهسلجوقبان 
معوی صتعت‌کران وهن مندان .ودند و2( 
گشائی این خاندان سبك مه‌ماری ایران‌را 
تا سواحل مدیترانه وشمال افر بقا کشانند . 
صنمت سفال سازی ترقی عجیبی 3 و 
1 ۰ ان 3 
سفال این عهدازحیت رنگ وشکل‌وتر سیم 
و ظرافت عتاز است‌وتا دورة مفغول‌همچنان 
ادامه داشته در این عصر کاشان «ر کزمیم 
صنعت سفال سازی بوده است واز مرا کز 
عمده دیگر یایداری وسیس‌شهرهای ساوه» 


نیشابور » شوش و تدریز را شمار اورد. 





عودسوز مفرغی از عصر سلجوقیان 
صنمت فلز کاری و ترصیم و تحصوصاً نقره 
کوبی از تصاویر و کتبه ها در این عصر 
ترقي شابانی داشته . کار های مفری نیز 








مانند شمعدانهای کوتاه وسنکی باتصوبر | 
ها که بر آن نقل شده + شممدابهای بلند ‏ ۱ 
واستوانه‌ای شکل » عود سوزها؛ جعه و 
صندوی مقرعی ۰ همچنین نقره کاری هامانند 
کلاب باش » کمر بند» زین » یراق *قاشق» 
فنجان » بطری » سینی » افتابه دراین‌عصر 
ساخته شده . مینباتو رسازی نیزترقی کرده 


۱ 
أُ 
و نمونه‌هائی از آن موجود است. 








ظرف مینائی رنگی ازعصر سلجوقیان 

صنعت بافند کی که بیوسته درایران مقام 
ارجندی داشته درعصر سلجوقیان رونذق 
داشت . نمو نه‌های اند کی که ازیارچه‌های 
این دوره در دست است » نقشهاوطرحهای 
متعدد را نشان میدهد . بافتن پارچةً دولا» 
انواع پارچه‌های ابر بشمی‌منقش بارنگه‌ای 
محتلف » معمول بوده . صنعت قالی‌بافی نیز 
دراین عصر دواج داشته است . 

دورة مغول : 

باهمهُ خرابی‌ها و لطمه ها که در دورة حلهٌ 
مغول بایر ان وارد آمد» فعالیت صنعتی‌این 
کشور تعطیل نشد » بلکه در پارة قسمتها 
تکامل یافت. سبکه‌ای‌جدیدی‌در صنعت‌سفال 
سازی یدید مد . کاشی سازی و نقاشی و 
مینباتورسازی ترقی کرد. کاشیهای بر جسته 
ومنقش به تصویرهای‌زیبا در این دوره‌پدید 


آمد؛ وقالیوقالبچه بافیعهد تیموری‌اهمیتی " 





۲ 





کاشی رنگی برقی از اوایل قرن 
هفتم هجری 
سزا دارد . صنعت فلز کاری در عهدمفول 
چندان‌اگست نداشت. هنرعماری س بس‌از 
اند کی تو قف‌دتبالهدورة مدا کررقت بت 
هنرمعماری این عصرمقیره ها وم‌جدهاسی 
که ذرآن دوره صاخته شده 


(تاریخ صنایم ایران ص ۷۲ ۱۸۳-۱) 






2 


۳ 


کاشی[ با کته برجسته سورماهً و قوش 


#سی اوائل فرن هشتم هحری 








کوزء مسی رنگ جلادار ۲ 
هد یه‌ودی : 


نواحی متلف آمده بودند » 
وردند که کاملاً ایرانی بود . 
معماری : 

از بناهای این عصر که 


پاید نام پرد . 
( تاریخ صنایم ایران 








قالی نقش اصفهان ازاواخر عصر صفو ره 


عصر صفو ی ۶ صنعت فالی یافی : 

در دورةٌ صفو به صنعت‌قال, بافی تر قی بسیاری 
کرد. مونه مشهورقالی اینءصر قالیمسجد 
اردبیل است که فعلا در موزه و بکتور با 
و آلبرت لندن است . 

هنرنقاشی : 

متامی که شاه اسماعیل هرات را تسشیر 
کرد یز ادنقاش هنوز در در بار هر ات بود. 
شاه اسماعیل بهز اد و جعی دیگر از نقاشان 
را باخود به تبر یز بر د. گفته‌اندشاءاسماعیل 
بهزاد را بدان اندازء دوست میداشت که 
اورا بانصمف کشور خویش معاوطه تميکرد. 
در دوره شاه طع ماسب منیا تورسازی بمنته‌ی 
درجه ترقی رسید. درءصر صفغویه نقاشان و 
مینیاتور سازان معروفی بدید "کشتند . شاه 
عباس خود حامی و مشوق نقاشی ونقاشان 
بود واز هنر نقاشی هم بهرء داشت . 





بارچه‌زر یا بر یشمی ازمقبر #شی‌صفی‌در اد دبیل 








۱ دجوع » پل الله وردی خان و پل با با کن‌الدین در من لغت‌نام» شود . 


از 1 مت داد 
داز کادی 
او له کاری و رتم مازی در دور2 
صفغو یه رونق فراوانی داشت . مصنوعات 


آهتی وفولادی را نیز گاهی طلا کوب و 


تعر ه کوب میکر دند َ 


صازی نز 


احلحه سازی وزره 





متداول بو دودر این‌۶-متمی‌ارت 
فر اوانی‌زشان‌میدادند.( تاد بح صنایم ایران 
ص ۲۰۱-۱۸۸ )۰ 

ءعماری 9 

اغلب بنا های با عظمت و زیا که امر وزه 
زمونهة روح صنعتی ایران بشمار میرود از 


زمان صفویه است که دورة نها نسبه عمتد 








" بت ۰ 
کاشیکاری زیر کنید مس جد شیخ لطف الن» در اصفوان 








فا 2 الله 
۲ درسه جي 
مدا 
ا ۱ 
3 ۳ 
د‌ 1 وین »م ل[اشه 
عهد صغفوی مو جوداست . سك معمار یا 
که و و وداست ت معماری‌ارن 
۱ ۱ 
عالیا متشابه و کاشی کاری هایم-اجد 
و مدا 
ک 7 





"وحه ۶و م 
عظطم پل اله‌دردی خان و پل حوا <و 
در اصفهان که برروی ژاننده رود ساخده 
شده است ۱ :جنانست که در این‌مدت‌هنوز 
شکستی بداذها راه نیافته (۱) . 
( جغرافیای اقتصادی کیهان ص ‏ ۲۷). 
عصر قاحار به : 
دور قاجار ه را باید عصر اتحطاط صنایم 
لجع 
! بادشاهان ام 






ایران دانعت سل له 


چنا که با مدعلم 





وصنعت را نشو دی نمتکر دند 
و در بعضی‌مو اردیادشاهان وحکام این‌خاندان 
دست به‌نابودی ۲ ار صنعتی گذشته میزدند. 
با اینوصف کشور بهناوری 
مانند ایران که سابقه ممتدی 


درعلم و صنعت داشت عتکن 


نبود ازجریان طبیعی دنبای 
مرف ار بمائد و بحکم 
اجبار مو جات بدید آمد که 


در ايران نیز زمينهة ك 





عبار تست از : 

۱ - توجه حصوص بعضی 
ازوزراء وشاهء‌زاد گان دور 
قاجار باقتباس ازتمدن جدید 


مغر ب زمن .۰ 





۲ - سافرت بعضی ازرجال 
روشن فکر بخ.ارج و آشنا 
شدن اآنان بدنیای تازه . 

۳ - اعزام حصلین بخار ج 
بمنظو ر تحصیل رشتهٌمءه‌اری» 
قاس دراه ری 
سازی و غیره . نتیجهُ این 
اقدامات تأسیس کار خانهای 
باروتر یزی» فشنگ‌سازی» 








صایع 
توپریزی»ماهوت‌بافی » چابخانه و کارخانه. 
های کوچك دیگر گردید . 


بافی نیز 3 و بیش اهیتی داشت ولی 


صنعت قالی- 


چون دقت ومر اقبت کامل دراین باره بعمل 
نمی آ مد ی ی بازارخود را ازدست داد . 
عصر بهلوی : 
دردوران شانزده سالهٌ یادشاهی اعلیحضرت 
رضا شاه فقید » درصنایم ابران نیز انقلاب 
روک و ربثه‌داری بو جود امد چنانکه 
این انقلاب درتمام شون کشوربدید گردید. 
دوره کارخانه‌ای رسندگی ۰ 
بافند کی » قند وکا[ ن‌سازی » سیمان ۰ 





پلور-ازی ۰ موا- شیمیاثی لابراتوارهای 
داروسازی ۰ کارخانهای کبریت سازی » 


ذوب مس وغدره بوجود امد . 

بر اثرمر اقت و نظارت دولت صنعت قالی- 
بافی که رو بانحطاط می‌رفت دوباره سر و 
صورتی بخود گرفت و بازاری در خارج 
بدست ورد . صنایم ظریف و دستی 
اصفهان و کاشان نیز تکمیل وردید جنأنکه 





توزیع قدرت کار ری و موتوری کارخانحات 


ح 
مس 
استان ‌ 
۹ 
ك 
تهران و حومه ۱۳ 
| استان ۱ ۱۷۹ 
| استان ۲ ۱:۸ 
استانهای ۳ و ۶ ۳:۸ 
استان ‌ ۹۹ 
۰ 1 ۳ 
۰ ۷ ۸۲ 
۰ ۸ کر( 
ك 9 ما۱ 
« ۱ 2 





مشتریان خارجی بدانها رغبت کردند . 
متأسفانه حادنهة سوم شهریور پیش آمد و 
فعالیت های عنعتی هم مانند هه اقدامات 
احلاحی دیگرمتوقف ماند » ومدتی وضع 
بهمان متو ال ادامه داشت . 

دس ااز تأسیس سازمان برنامه و وزارت 
صنایم و معادن محدداً اقدامات قبل تمقیب 


؟ که وزارت صنایم و 


ردید. از آماری 
معادن ایران از فعالیت‌های صنعتی در ال 
؛ ۳ ۰ ۱۳۳ انتشار داده است بهود 
وعنع صنعتی ابر ان مشه‌ود است و ا ,نك 
محتصری از آمارسال ۰ ۱۳۳ این وزارت 
خأنه درج میگردد ۰ 
گزارش ۲ماری سال ۰۱۳۳۰ 

باستفنای قعالیتهای صنعتی استخراج وتصفيً 
نفت و راه آهن داد ۳۵۰9 دستام 
ترلیدی در سال ۱۳۳۵ در کر مشغول 
فعالیت صنعتی بوده اند . از تعداد مز بور 
۲ ستگاه کاز گاههای جر سازی 








بوده اند و چون اکثر] تأسیسات ماشینی 


در استانهای کشور در سال ۱۳۳۵ 


9 
- سس سس 
1 عبر دوس 
ب مسسسست اس ۳ تسس سس بت دو 
ی ۱ شر کت ۱ 1 
۱۰۷۹ ۱۷۹ ۰۰ ۱۲ ۱۲۱۱ 
۱ 
۹۰ ۸۰ ۱۷۰ ۹ 
۱ 
۳ 0 ۱9 ۲ 
99 ۷ ۳19 2 
1 
۹ ۹ ۳ 
۱۸ ۳9( ۲۸ ۳ 
1:۷ ۳۸ ۸ ۲ 
۳9 ۱۱ ۱۳۷ ۳ 
۱۰۱۱ 9 ۳-9 ِ 
۱۲۱ ۳ 9۰ 1۳ 


۴۰ 
# _«(«(« _- 


ندار ند در محلةً آماری بررسی | نها بقصلی 
جدا کانه مو کول گردیدء است . قعالیت 
قالی‌باقی نیزا گرچه ازلحاظ میزان وارزش 
تولیدی برای کشور ايران بسیار امیت 
دارد ولی بعلت دستی بودن این فعالت 
کار کاههای ان در جزو کارخانجات ماشینی 
بشمار نیامد از تعداد ۲۷۳ دستگار 
کار خانجات تولیدی کشور دستگام 
آن با سرمایه های دولتی سرمایه گذاری 
دنه اند و۲۳۹۹ دستگاه دیگر غیر 
دولتی میباشند . از کارخانحات ید دولتی 
۰ دستگاه بعطلورشر کت اداره میشدند 
و ۱۸۱۳ دستگاه دیگر 
بوده‌اند . جدول های دب خصوصیات تس 
کار خانجات تولیدی کذور کار کنان وقدرت 
حرك اولیه دراستانها و کل کشور بخوبی 


واضح میسازد . 


در دست افراد 





۳/۳۸۸ ۷ ۱2۵ 
:1۲ ۳۳۹۰/۰ 
۱۳۰۱ ۰۳۳۸ 
2 ۳۳۰۳۰ 
۳۹۹۲ ۱۱:۰۷ 
۳۰ ۰ 9۰.۲ 
۳۹:۰ ۲۳۰۱۳ 
۹۸۰۲ و 
۰:۳۲ ۳۹ 
۱۳۰ ۰۷۳۵/۰ 





۳۰ ۳ 
توزیی جغر افیانی وار <ازیح ت شور در سال ۲۵ 
سس 
نوع فعالیت 3 
بق 99 زیت 3 
ابر یشم کشی 


ول له تشك اکنی 
پنبه پا کنی 
کالباس سازی 
۱ روده سازی 
تهب شیر پاستوریزه 
تهیه خشکار 
کرو وکموت سازی 
]رد سازی 
پر نج پاك کن 
بیسکویت سازی 


قند سازی 





| قند دیزی 

| دراژه سازی 
ماکارونی سازی 
تسنیا نك 
چای-ازی 

تهیهٌ مشروبات الکلی 
الکل کشی 


۲ بجو سازی 





تهیه آب معدنی 
| تهیهٌ مشرویات غير الکلی 


تهية مواد دخانی 


بافند گی جوراب نایلون 
قالی شوئی 

جرب بریا 

رو کش سازی 


تخته سه لائی سازی 


اشباع تراورس 

قالب چوبی سازی 

مبل و صندلی سازی چوبی 
مبل و صندلی سازی اهستانی 


نتفر 








ِ 
بثِِ» 


توزبی حغرافیائی کار خانحات کشور در سال ۱۳۳۵ 








3 ۱ استان | استان استان | استان | استان استان استان 

















اک عران 

ی ِ ۱ ۲ 291 ۲۱ ۶ ‌ ۷ ۸ 

۱ | - | ت | - ا ‏ 0 < | 23 

۰ | ت | - | - ا 2 ا ات ات 

۱ | ی | ۱ ۱ ۳ ۳۱ 

چاب ط ۱ * ح |9۰ ات ات ۱۱ ۳ 
چاپ روی فلزات ۱ ‌ِ بت | - ۱ 2 | گ ۱ ۳۳ 

چرمازی ۲۳ | - | - | ه ۱ ۳ 

سالامبورسازی ۲ ] ۳ | تک | ۳۳۹ 
لاستيك سازی ۱۰ ت سِ - سس ِِ ت بغب 

۱ تمه مواد هسارد ‌ كت ِ كِ #ِ گ ۱ 
| رنگ سازی ۲ | - ]| ۱ ۳ 
بلاستيك سازی ۷ مسبت حستت سس ِ_ گ ۳ 
۱ روغن [ ۳۴ 9 ۱ ت ت‌ ب س 
۲ + ا ات اس ۳ 


| دارو سازی 
۱ 


حً 


عطر و ادو کلن سازی 


۱ 
| صابون سا 


ِ ۷ 

زی ِ 1 
ح 3 سازی ِ ِ 

تهیه گاز | ؟سیژن ۳ 17 

اس سازی ۲ پ 
| "کاشی سازی ۷ ت 
۱ تهبه مواد نسوز ۱ 3 
۱ شبشثه سازی ۱ ت‌ِ 
| باسازی 
سیمانکاری 1 


صتت بری 


۱ 
رخته ک 
۱ 
| نورد کادی 






8 
تحیقشه هر 
2 ل‌‌ 


تهيهُ مصنوعات فلزی 
| مبل وصندلی سازی فلزی 
سمیاش سازی 
اصنددی موز مازی 
۱ قفل و لولاسازی 

| تراش آثینه و هیشه 
تحتخواب فلزی‌سازی 
بخاری سازی 

قالب سازی فلزی 
سماور نغتی سازی 
چراعسازی 


درب کذوئی سازی 




















2 ِ صنایع 
توزیع قدرت کار گری و »و توری کارخانحات در استاذ شور در سال ۱۳۲ 
ی سس سوت تسس یب سس سس 
نوع فعالت 3 ۱ ِِ یرت او |21۱۱ ت ۱ ن ۱ ستان ۱ ۱ ۱ 
4 ۱ هر ار ۹ ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ : ۱ کل مور 

ی کی فا ۵۰| ۱ 

ری ۳۳ وت 

تراشکادی ۱ ۳ ۱ ۶ ۱ : ۱ ۲ ۱ ۱۹۳ 

۱ ۲ بکازری ۳ ۰ کف 1 حت 

| بغچال سازی ۱ جر | .- ت اّ 

اطاق اتوبوس سازی رح - ح ی ۱۰۹۵ 

صندلی سازی اتوبوس ۳ ت مب ‌ِ س ت سب ۰ ٍ_ ۳ 

ماشیث سازی ۳۴ | ه | ۱ ِ أ ۱ ۳ 
۱ باسکول سازی 3 99 || < << ۷ جر | 

ترازو سازی ۱۱ مج ت تک سح - حِ 1 كت ۱۷ 

مسکراه ۱ بت | - < | ۱-2 ۱۳۱۸۱۶ ۱ 
(‌ سازی ۱۱ 1 ت_ ۱ ۶ ۳ ۸ ۳ ۲ 2 ۳۰ 

لوستر سازی 3 < ت‌ ی ِ_ِ _ ۱ تَ - ای ۱ 
ماموت یاك کن سازی ۱ وا | کارا ۱ 
والت رن 2 ۳7 3 ۹ ۷ ۰ | ۱۰۰ ۱ 











فعالیت های صنعتی دوات 





تعداد قدرت محر كت در صد در یه کال در در ۱ 
کارکنان - 
۳ | .]مه : اولیه باسب بخار کار خانحات کل کار کتان اقدرت موتوری 
کارخانجات دولتی ۷ ۳۵۰( ۸ ۱۳۹۸۸۱ ۳/۰۳ ۳۷/۰ ۱ ۳/۹ ۱ 
7 ملی ۲۳۹۸ ۸ ۹ ۱۲۳۰۹ ۹/2 ۷۳/۰ ۷۸ ح 


1 ُ ۷۳ ۲ ۰ ۱ ۲ ۳۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱ 
3 0۳ ۳ 3 سا ماد با ۱ 





صبح 


صنایع دستی ۰ [س یع_د] (تر کیب 
وصفی) ] نچه بادست ساخته میشود ازبارچه 
وقالیو ساخته های‌فلزی وغبره» مقا بل‌صنایم 
ماشینی . رجوع بصنایم ظریفه ورجوع به 
صنایع ) صنایم ابران [ شود . 

صنایی طربفه . [ص ی ع ظف ] 
( 7 وه صنایم مستظرفه ۱۰ نجه در 
ساختن آن ظرافت کار رفته باشده 
ظر یف ۴ 


کارهای د.ت رجوع »ه صنایم 


ی 
( صنایم ایران ) شود . 
صنابع مستظرقه » [ سریع مت ر 
ف ] (تر کیب‌وصفی) هثرهای زیبا» صنایع 
ظریفه » رجوع بصنایم ظریفه ورجوع به 
صنایم (صنایع ابر آن) شود . 
صنابع«عدنی ۰[ ص‌.ی عم _د](تر کیب 
وصفی )۲ نچه ازمحصول معادن‌ساخته میشود 
مائند مصنوعات فلز ی » محصولات نفت و 
معادن‌دیگر. رجوع بصنایم(صنایم ابر ان) 
شود . 
صابع وطنی.(س ی ع وط ](تر کیب 
وصفی) ۰ آنچه در کشور ساخته میشود » 
[ نچه در وطن با دست صنمتگران وطن 
میک ۰ مقابل صنایم خارجی . 
رجوع به صنا. ) صنایم ایران 1 شود.. 
صناية » [سی ] (ع ۱) همه بتال‌اخذ. 
ناه اای اه ,۱( مب ۱۳ 
قطر اامحیط). 
صی الور ۰[ س ن ن لد ](ع ۲ 
مر کب) قرصیست که ازیمن آرند واصل‌او 
معلوم نیست و گویند بول حیوانی است 
مسمی بوبر [ و ] پقدر گر به. درسیم گرم و 
خشك وقاطع اسهال وضیق النفس واءراش 
بارده (را) موثر وجهت اندمال جر احات جمیم 
حبوانات وقطم سیلان خون و تحلبل‌اورام 
و حول او جهت قطم حل موّثر وطولمکت 
او بر بدن مقرح جلد و مصلحش روغن گل 
است . (تحفة حکیم مومن). رجوع بترجا 
فرانسةٌ مفردات این البیطار(لکلرك) شود . 
|| بول شتر . 
ام 
ازه‌ررچیزی . (منتهی‌الارب) . 
صنبر [ ین ] ( ع۱ ) بادسرد یا باد 
سرد درابر ۰(منتهی الارب) ۰ || روز دوم 
از روزهای عجوز . (منتهی الارب.معذب 
الاسماء) .|| شدت -رما . (منتهی‌الارب) . 
|| غداة صنبر [غت_ص ن ن, ] (تر کیب 
و صفی) صبح سرد وصبح گرم؛ ضد است , 
(منتهی‌الارب. قطر المحیط. اقر با لو ارد). 
دجوع ب» صنبر [نن ] شود. 
صنبر» [سنن ] (ع ل) باد سرد .( قطر 
المحیط . منتهی‌الارب . اقرب‌المو ارد). باد 
سرد درابر (منتمی الارب ) ۰ || روز دوم 
از ایام برد عجوز .(قطرالمحیط . منتهی- 
الارب . اقرب الوارد ) ۰ || غداة صنیر 








1 نع ت هنن" وسر د» ضدادت . 
(منته‌ی‌الارب. قطر المحیط . اقرب‌المو ارد). 
صیر ء [ی ب] (راخ) کوهی است 
مذ کور درشعر بحتری (معجم‌البلدان) . 
صذيرة . [س ب در ] (ع۱) سر گین‌وبول 
کاو وییل ومانند آن که بر زمین‌افتاده باشد 
و خشك وطبر ودرشت شده باشد.(منتهی 
الارب).ماغلظ فی‌الارض من الیو ل‌والاخثاء . 
( قطرالءحیط . اقرب الموارد ) ۰ || طعام 
دياسة (پا کوفته). (منتهی‌الارب) ۰ || (عس 
ل) کم‌بار وباريك ساق گردیدن خرماین 
(منتمی الارب) ۰ || (مسم) گرفتن طمام 
دباسة را. (منتمی الارب) 

صنبرق » [ _سنن د ] (اخ) جایکاهی 
است دراردن مقابل عقبة افیق درسه میلی 
طیر یه . (مسعجم البلدان) 9 

صنبعر ۰[ _س ب ] (عس ) بدخوی . 
(منتهی الارب . اقرب المو ارد). 

صنبعة . [س ب ع] (حامس) ترنجید کی 
(منتهی الادب) ۰ || ( مص ل ) ترشروثی 
کردن بحل وقت صوال «(افرب(الموارد ‏ 
منتهی الارب) ۰ 

صنبل . [س‌ب] ( ع س ) مرد زيرك نا 
شناخته و نا اشنا (منتی الادب) ۰ رجوع 
بدو مادةٌ ذیل شود . 

صنبل [ص,ب] (عص) مرد زیر ک نا 
آشنا . (اقرب الموارد ۰ قطر المحیط ) . 
رجوع بماده قبل و ماد بعد شود . 
صنیل,[ص ب ](عص) مردز برك ناشناخته 
ونا اشنا . (منتهی‌الارب) ۰رجوع بدومادة 
قبل شود . 

صنبل » [ سب ] (ْ) نام مردی از 
تعلب ۰ (منتوی‌الارب) ۳ 

صنبو . [س نء] ((ع) دمی‌است ازاعال 
بهنسا ازنواحی صعید . (معجم‌البلدان) . 
صنبور ۰ [س ](ع) خرماین کم‌بار برهنه 
شاح «وست رفتةٌبار بك ساق.(منتهی‌الارب : 
قرب السدد) .|| دا اریز .(منتهی- 
الارب . اقرب‌الموارد ) .|| خرمابن تنها 
کانه «(منتهی‌الارب). المنفردة من‌النخیل. 
(اقرب‌المو ارد). خرماین‌جدا کانه.(مهذب - 
الاسماء) ۰ | ماسورةّاز آهن وارز یز ومانند 
آن که بر آب دستان وخنورنهند و از آن 
211 خورند. (منتمی الارب) ۰ | شاخها که 
ازبیخ خرما بن بر آمده باشد . ( منتهی - 
ارت آقرب‌الموارد) ۰ ۱۱ ناودان حوش 
یاسوراخی که از آن آب حوض برون رود. 
(منتهی‌الارب ۰ اقرب‌الموارد) . ||تنهٌ خرما 
سن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || کودت خردسال . 
(منتهی‌الارب).|| فتنه ۰ بلا .((منتهی‌الارب). 
|| باد گرم . (منتعی‌الارب) ۰ || باد سرد 
صداست , (منتهی‌اللارب ۰ اقرب‌المو ارد) ۰ 


۳:۸ 


|[ (س) مرد بی برادروقرزند . ( منتهی ‏ 
الارب) ۰ || بی مونس وبی یار . (منتهی- 
الارب) . || ضعیف. (منتهی‌الارب . اقرب_ 
الموارد) ۰ || خواد. (منتهی‌الادب . اقرب 
الموارد) ۰ || نااکس وفرومایه . (منتهی- 
الارب . اقرب‌الموارد) - 
صنبو ر . [ی] (۱خ) نام دریائی است . 
(معجم‌البلدان) . 
صنتع. [س ت ](ع۱ وس)میان کاواك از 
هرچیزی . ( منتهی‌الارب ) ۰ || شتر مر 
خردسریا سخت سر و هم‌چنین است خر . 
(منتهی‌الارب . اقرب‌الموارد) ۰ || بر آمدء 
هردو رخساروهردوابرو وبز رگ پیشانی» 
بابار يك درازرخسار. از لغات اضداداست , 
( منتمی الارب ۰ اقرباامو ارد) ۰ || جوان 
قوی . ( اقرب الموارد ) ۰ || خرد کوش 
(مذب‌الاسماء) . 
صنتوت .[ى ] (ع س ) فرد ویگانه . 
(منتهی‌الارب) ۰ الفرد الدر ید . ( اقرب - 
اامو ارد . قطر المحیط) . 
صنّیت . [س ] (ع س) مهتر کرامی . 
(منتمی‌الارب). الصندید ۰ (اقرب‌المو ارد). 
ا| (ع۱) شکر. (متهیالارب) . الكتية 
(اقرب‌الموارد) . 
صنج. [س ](عا)چیز بست کهازروی‌ساز ند 


(ومس وارزیر نیز) ویکیدا بر دیگری‌زنند 1 ۹ 
1 
















تا آوازدهد » بعندی جهانچه‌است .(منتهی- 
الارب) . معرب جهانج باشد که لفظ هندی ‏ 
است. (هباناللعات) : تتری مس ۱ 3۳۱ 
برهان قاطم مصحح آقای دکتر ممین ج ۲ 
ص۱۳۳). صنجی که عرب‌بدان آ شناست ‏ 
آن بود که ازمس‌-ازند ویکی بر دیگری ‏ 
کو بند اما آن‌صنج که تارها داردحصوص 
عجم و معرب‌است.(مفاتیح لعاوم خوارزمی): 
صنوح 1 ٍ] 
ابا کوس وبا نای وروینیه صنج 
ابا تازیاسیان ویبلانو کنج ۰ فردوسی ۰ 


هی آمد از آب آوای صنجح 
خروشش هی ره نماید بکنج ۰ فردو 
بابراندر آمد دم کر نای ۱ 


خروشیدن جع ۳ 


غیاث الغات. مهذب‌الاسماء) ر- 
شود . || ما ادری من ای صنج 
نمیدانم که او کدام مردم است 
الارب) . ۲ 





۳۹۹ 





آص‌ن] (ع ,) کا-های بنوس 

9 است سیاه دیگر . (منتمی‌الارب) . 
قصاعالشیزی‌اقر بالموارد) ۰ 

اب 0 ب). سد 

ء . آنکه سنج برهم ک رگم ۳ چنک 

ناج 


. واژندة چنگ + (زجوع به 


ت‌ 


7 
شود . 
صنحق ۰ [ سج](ع !) سنجتدار » 
علمدار . (دزی) .|| بيك ( دزی ) ۰ ج 
صناجق ۰ [س ج.] (دزی) . 
صنحة . [س ج ] (ع۱) سنک ترازو 
(مهذب‌الاسماء. منتهی الارب). معر ب‌سنحه. 
رجوع به (المعرب جوالیقی س۰ ۲۱ سعار 
۱) ورجوع به‌سنجة شود . 
صنحة . [س ج ] (راح) نهری است‌بین 
دیارمصر ودیار بکر بالای آن یل بزد کی 
است که از عجایب انار است . (معجم تَ 
البلدان) . 
صنحهل . [ ] (ا <) از مشاهیر 
حهءا واطبای‌هند وماهر درعلم‌نجوم. وی‌در 
زمان هارون ومأمون‌میز یست. ویراتألیفاتی 
ارات ازجله کتاب شرك الهندی است 
که بفارسی بود . سیس بعربی ترجه شد و 
9 سرد» درمداوا و علامات امراض 
مشتمل است برده مقاله و بامر بحیی‌بمن 
ی نقل کر دید (ازعیون- 
الانباه ج ۲ ص ۳۲ وقاموس‌الاعلام تر 3 
و اسر ارالء‌سائل ۰ (الغه‌رست ابن- 
الندیم) وت دیگر ۰ 
9 [س ] (اعخ) رجوع به‌صنچیلة 


گس ء [صل ] (۱ج) بعضی‌مورخان 
فته‌اند شهری است تا افر نج 
وصنجیل تسبتی است بدان ۰ (معجم البلدان) . 
لیکن ازبیت زیر که دروصف جنگ عبد - 
آارمان بن محمد اموی سروده شده ظاهر 
استکه نام این شهر صنجیل است : 
وبعدها مدینة الصنحجیل 

ما اذعنت للصارمالصقیل . 
(عقدالفر ید تصحیح حمد سعید عریان ج ۵ 
س‌ ۳3 5 
صنخ ۰ [صس](ع۱) اصلوین. ج. اصناخ 
(منتمی‌الارب) . سنخ ۰ (اقربالعوارد) . 
صنخ ۰[ ن] (ع 0 فم عنح؛ دهان که 
كت دندانهای آن بر آمده باشد. (منتمی- 
الادب) ِ 
صنخاب ۰ [س] (ع سس درک ۰ 
( منتمی‌الارب ) ۰ اجملااضغم ۰ (اقرب - 
الموارد) . 


صذخر هس ] (ع_اوس) شتر فر به.(منتهی- 


لاد ) .رد بزرکت جثه دراز بالا . 


(منتمی‌الارب) ۰ رجوع بدو مادة ذیل شود 


۱ غوره خرمای <شك .(منتهی الارب) . 





تن 








صندث ۰ [س_د] ( ع۱)مهتر بردل باعاقل 
و پردبار با جوانمرد یا شریف ۰ ( منتهی- 
الادب)۰ || تیزی کوه تنها کانه . (منتوهی- 
الارب) . حرف منفرد فی‌الجیل ۰ (اقرب - 
المو ارد) ۰ 

صندت , [سد] (اخ) کوهی است در 
تهامة . (معجم الیلدان) . 


صندعة . [,سد ع] (ع) تندی کوه 
جدا)کانه از کوه. ( منتهی‌الارب ) . حرف 
حدرد منفرد ن‌الجبل والئون زائدد . 
(قرب‌الموارد) - 
صدق وس دز( )نف سندون 
[س] که در عربی صندوق [ص] و در 
فارسی پفتج اول متداو لست 
دخت ظهو رغیب احد اجد 
ناموس حق وصندق اسرارش . 
۱ 
رجوع به‌صندوق شود . 
صندفچه.[س دج ]()سندو قچه.رجوع 
به صندوفچه شود ۰ 
صندقیس ۰ () اسرنج [1 در ]است. 
( فهرست مزن الادوی» ) سندوقس (۱). 
رجوع به‌اسرنج شود. 
صرف لگ . [س د ] (راح) ده کوچکی است 
ازدهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان .۰ ۳۰ هزار کگزری جئوب خاوری 
سوران ۰ ۱۰ زار کزی خاورراه‌سوران 
بایرافشان . دارای ۲۰ تن سکنه . 
(ثرهنگ جفرافیائی ایر ان جلد ۸( 9 
صندل . [س د ] (ع۱) چوب خوشبوی» 
معرب چندن؛ بهترین آن صرح یاسیید است. 
(منتمی‌الارب) . 
درخت او بقدردر خت کرد کان و مرش شبیه 
بخوشه حبةا لخضر |» وقوت چوب او :۱ سی 
سال باقیست و آن سفید وزرد وسر حخ است 
وسفید وزرد اودرسیم سرد ودردوم خشك 
وسرح اوبمکس آن و مقوی معده و دل و 
مفرح ورادغ وقابش وبا تر ياقية و مسدد و 
جهت خفقان حاروتبه‌ای تند والتواب ومنم 
صمود بخارات بدماغ نافم وطلای اوجعت 
رفع بدبوییپوزه ودردسرحاد وبادسرع. 








)۲( ۰ 








س دل اثیص 





۳:۸ مومن) » چندن . 

وع سود به ( ترجه ص ابورسان 
:و لی» دهار. فاموس کتاب مقدس . ۹۵ 
ضریرانطا کی. بحرالجواهر. نزهة القلوب. 


ذخيرة خوارزهشاهی. صبح‌الاعشی ج ۲ ص 


. ورجوع به‌چندن شود : 


ی« 
۲۳ - ۱۲۰) 
زمینش هه صندل و چوب عود 
زجزع وزیوزه اورا عمود. فردوسی 
چو بش مه از صندل وازعود قماری 
سگم ی هه از کوهر ویاقوت ثمن است . 
منوچهری ۰ 
آب چون صندل وصندل بخوشی چون می 
سر کان بر کل و کلما زدر گلشن 
هت 
مکن بسوخته پرسر که ونم که ترا 
کلاب شاید و کافور سازد و صندل . 
ناصر خسرو 
مار | گرچه بشاصیت نه نکوست 


پاسبان درخت صندل اوست سنائی . 
صندل ۲آسازش روان دارد 
بوی صلدل نشان جان دارد . نظامی . 


| قوی سر مخت ازشتر ‌ (منته‌ی‌الارب) ۳ 
| مرد زد کی سر . (مهذب الاسماء) . | 
بوم صندل» روزی‌است مرعربان را که در 
آن‌جنگ عظرم واه‌شده . (منتهی‌الادب) . 
|| کش (۰)۱ (معذب‌الاسماء) . قسمی با 


افز ار. کفشی که دارای بندهاست که بدور 


اسجلیس 


صندل 
پامی‌بندند ۰ || نوعی پارچه که امروزه نیز 
آنرا صندل گویند . رجوع به‌صندل شود. 
صند لانی . [س دی ی] (عامضوب) 
منسوب است بصیدلان . ( منتهی‌الارب ) . 
لغتیاست درصیدلانی. (اقر بو ارد) . 
صندلانی » آس دی ی] (ع ص ) مرد 
پبلود ۰ (منته‌ی‌الارب) . 
صندل الیض , [س دلرای] (تر کیب 
وصفی). صندل سفید » طبیعت آن سرد بود 
درسوم دردسرو خفقان کرم را نافع بود و 
نقرس‌ضعف معدهزا- ود دارد.., ومضر بود 
حلق و آ واز. ومعصلعش نباتاست‌و کلاب. 
( از اختیارات بدیمی ) . 


)۱( ۰ 





صندلی‌ناهه 
ضیدل امس ۱۳۱۱ 
وصفی ۱ صندل سر ح . طبیعت آن سرد و 
+شك‌است دردوم» اورام گرم‌را تحلیل‌دهد 


ومنم ماده کند(ازاختیارات پدیمی) . 


صندل‌الادیضص ۰ 1 یال 10 ی[ 
( تر کیب وصفی ) . رجوع به‌صندل ابیش 
- 

صدل|لاجمر . [س د ل ل 1 ۸] 
(تر کیب وصفی) رجوع به‌صئدل احر شود. 


صندل باف ۰ [ س د ] 1 ا مر فک ( ان 
لت چند بار در دیوان اه نظام تاری 
آمده و مصحح در فهرحت لفات آثرا جزه 
لقات لاسحل ومشته دیوان آلسه‌ناد کرده 
که 
که حصیر ی کشاد وصندل باف 

کاه ترلو وقلت ولا کمشا. 

(دیو ان السه نظام ص ۳ 


مچو صندل باف:2 کوک روی‌صوف. 


درک ارمك‌د بددر به‌لوی‌صوف. 

(دبوان السه ص ۸۸ 
وامرا» ازمك و صوف و سقرلاط و دبا و 
اطلس 


آن‌عقو بت ؛ 


چون فر اویز صندل باف گرد خود 
۰۰ (دیوان السه 
ص‌ ۰ ) . ظاهرا قسمی بارچه است . 

صندل وی . (س د] (تر کیب وسفی) 


انچه بوی صندل 


بر آورد ورآی می‌زدند . 


دارد : 
برهوای درخت صندل بوی 
جامه را کرده بود صندل ثوی ۰ نظامی 
رجوع به صندل شود 
حندل حد بدی. س دح (امر کب) 
خاهان‌است. رجوع بدان لغت شود. 
ضتل ده < | ستنت] ( ۲۱ بان 
مولی و بشیرازی هز از اسفند» معرب آن 
صئدال دانجح است و ان نوعی از سداب 
کو هواس زکرم وعشت (حتدز سوم؟و 
سفیدآن بهتر است. پول وحیض را بر اندو 
عرق‌ال-ا» مفاصل‌را نافع است . (برهان) 
حرمل ۰ [ح-] 
صندل سرخ ۰ [ س‌دلرس] (تر کیب 
وصفی) . رجوع به‌صندل احمر شود . 
صندل سفید , [س د لس] ) تر کیب 
وصفی ) رجوع به‌صندل ابیضش شود . 
صند لو ی ۰ [ص‌د] (س مر نم 4 
صتدال سسته ۲ 
برهوای درخت صندل بوی " 

جامه زا کرده بود صندل غویظ نظامی . 
رجوع ب‌سندل شوط: 
صندل فام . [سد] (س مر کب) 
درتکت صیتنل هر تسیل ۰ 
بر ذمو دارخاك صندل فام 

کدا زرد شاه جامه وجام. نظامی 


ورجوع به‌صندل وصندل گون شود . 








صندل کون . 
صندل رنگ» صندل قام » بر 
آمد از کنبد کبود برون 

شد به کند سرای صتدا ل 5 


صندل دون . 


[ س د ] (ص مر کب) 
نگ صندل ۰ 


نظامی. 
ورجوع به صندل فام شود . 
صندل مندل . [س دم د ] () ازاتباع 
است . صندل ل وقسمی عود که سو زند . 
صادلة . [س د ل](ع مض ل ) قوی 
وبزر کگ و-رسخت شدن شتر. ( منتهی - 
الارب). || (۱) واحد صندل اس" د ) 
است (منتهی‌الادب) . رجوع به صندل‌شود. 
صندلی (س" <](۱<) رجوع به‌صندلی 
غز نوی شود. 
صندلی. (صس د) (۰)۱ تندلر ود 
کدر قدیم کغش‌پادشاهان بر آن‌می گذاشتند 
(حاشيةٌ برهان قاطم . مصحح آقای د کتر 
معیت ۲ ص۳۲۷ 6 . و در همین حاشه 
از رشیدی رد که ظاهراً معرب صندلی 
است.انتیهی . نوعی از تخت کو چك که‌بهندی 
حجو کی کگو بند. (غیاتاللغات) . مرحوم :هار 
صندلی راجزء افاتی‌شمر ده است که‌ازروس 
واطر یش وغیره داخل فارسی شده‌است(۱) 
( سبك شناسی ج ۱ ص ۲۸۱).کرسی 
بشت دار که بزوی نشنند » زير گام 4۰ 
کرمان آمد ویریهلوی تخت ساطانی بر- 
صندلی‌صدارت نشت .(سمط العلی‌ص ۸۱) 
درآن حین از اسب بباده شده و بر صندلی 
نشسته عر اقیان‌را برمحارب» ودستبرردتحر یس 
و رح ای ۰ 
((امسوب) کنشف روش .(مهتبالاضا) 
|| نوعی جامه ظاهرا برتگت صندل با از 
بارچه صندل: 
جز «سندل خری نکوشیدی 
جامه جر صندلی یوشیدی . نظافی : 
زین همه جامهٌ معنی که خداداد بمن 
صندلی وقتلی پیش کسی ننهادم . 
(نظام قاری ص۳٩‏ چاپ استانبول) 
صندلی‌بر ۰ [س د ب] (,س مر کب ) 
که بر او :وی صندل‌دهد . ۲ نکه‌خودرا 
ه صندل خوشیو ساخته است : 
عود بوئی براوست عودی یوش 
صندل آمیزو صندلی بر ودوش . نظامی. 
صندلی تاو .[ س د ل _ی ش ] 
تاک وصفی) صندلیی که درو-‌طدویایه 
آن لولا ,کار برند که چون خو اهند دوتا 
شود» وحمل ونقل نانک دد ۰ 
صندلی حرمی ۰ [ س د دی ج ] 
(بر کب اضافی) صندلی ٩‏ زو کش‌آواز 
چرم اتریی 


۱ 








صندای چرمی 

حصیری ۰ [س د" بل کج) 
(تر کیبوصفی)(۲)صندلیی کانشیمشگاه[ ترا 
از نی-از ند صندایی که شتا وتکیه کار 


آن‌ازنی ؛ارشته‌های چرم حصیر باف باشد. 


صندلی 







تح 
4 < ۱ 


صندلی حصیر ی 
صندلی دستهذار ۰ آضٌ" ۳ ت1۳ 
(تر کیب وصفی)مندلیی که ازطار فین‌دارای 
دشته باعل برای تکیه . 
صندلیراحت ۰ [س د_عح ] (تر کیب 
وصفی) صندلبی که براحتمی بتوان روی" 


۲ فضدت اون جات 5 تک ه گام و 


تشیمتگاة صندلی از بارچهً رك تنکه است: 
بالای یارچه بانتهای تکیه کاه وپائیف آن 
بانتهای تعمتت‌هام بسته است ء 

صدلی‌رنگ. [س د ر] (س تفت 


۲ 
۱ 


بتک صندل ؛ صندل کون » صندل فام و ۱ 


صتمل از رت ها کیعجا ۱۷۱۲ 
صندلی رنگ خاك ازین سبب‌است. نظامی: 
صندلی‌ساز . ۰ [س 3 ] (ن ف مرخم). 
صندلی ساز نده » آنکه صندانی سازد ۰ 
ساز ندهٌ صندلی ۰ دجوع تاره ۱6 
صندلی سانی ع[ص ]۱۹۱ 


عمل صندلی -از ۰ شغل صندامی ساز. 


رجوع به صنولی صانزه صی ۱۳ 


صندلیغز وی .[س دریغن ](ع) 


عوفی‌اورا در شهار شعرای دورة سلجوة 
آوردهو فر اوان‌ستوده‌اعت ۰( لباب الا لب 
س ۳۳) ومر حوم هدایت درجمم 
توسده حکيم ی<کمت ماب وند.. 
خطاب بود . (جمم القصعاء ج ۱سا 
عوفی ازوی قصیدء آ ور ده‌است بدیو : 
ای چودل رفته زما چون جان‌بره 
مچو دل‌زین روی‌جان‌را ۳ 
دای ۱ 


سل 4 متی مان 


و 

























ار 
بابهاوانان شوت نی زرا ‌ 
اصل زمان ۲ خر شد 


قصه حمزه بی 
صندای نامه دردشرما باز بجاست 
(]نندراج) 1 
صندوهاء. [س د] (اع) موضعی‌است 
شام (منتهی الارب. معجم البلدان). 
صندوق ۰[ ص](ع ۱) فارسیز بانان بفتح 
صاد توت تبک و ( ت97 1 برهان. 
صحاح الفرس). خاشکدان:(برهان. صحاح- 
الفرس): قسمی جعبه که بول و لاس و نان 
وغیره در آن‌نه‌ند » بخدان فلز ین یاچو بین 
ب4ثلر بوتید»؟ 
بر فتئد وصندوفه۱ رابه بشت 
گید ند وماهار اشتر بمشت ۰ فردودی. 
هی داشت لختی بصندوق زهر 
که زهرش نبایشت‌جستن بذهر . فر دوسی. 
جاهت بخرد باید و اجلال بدانش 
تاهیچ نبایدت" نه عخدوق و نه حمال . 


ناصر خسرو . 
خلتهای خلیفه را بر استران در صندوقعا 
پار کردند ۰ ( بیهقی چاپ مر حوم ادیپ 
س۳۷) ۰ 


8 در خودرا بدزد از بن. وص وی او 
بوسف؛خودرا بر آر از گو زندان او : 
خافانی . 
زعشوه گرچه برعیوق رفتند 
زتعت امروز برصندوی رفتند . نظامی. 
|| تابوت (منته‌ی‌الادب) : 
آهفتند صندوق اورا بخاك 
ندارد جهان از چنين کار بات 
بعامون‌نه اد ندصندوق اوی (تابوت‌اسکندر) 
زمین‌شد سراسر براز گفتگوی.فردوسی. 
|[مکعبی چوبیت ویاخاتم که برروی قبرامام 
با اماس‌اده ویمضی‌بزر کان‌نهندو کردا گرد 
ان ایات وبا اشعار نو سند : 
یکی را از بزرگان امه پسری "وفات 
بأفت» برسیدند که بر صندوق آکو ۳ چه 
آویسیم... ( گلستان) :|| در ادارات وبانکها 
اطاقی که در ان بول, دریافت ویا پرداخت 
مشود ۳ كت لنکه از بارانگور ومانند آن 
کازچوب از ندوبر دو سوی ستوراستوار 


نف آن صندق است ۰ رجوع بو‌مین کامه 
شود ۰ 

صندوق آیاد, [ س] (راخ) دمیا.ت 
از دهتان چهاردو لی بخش فروه شهر ستان 
سنندج در.ه ۲ هزار گری جنوب خاوری 
بو د ۸ هزاد ؟ری باختر شوسه فروه 
بهدان ۰ جلگه - سردسیر,- دارای ۸۲۰ 
آن سکنه, محمول آن غلات حبوبات اینبات 
و شفل اهالی زراعت‌و گله‌داری است . 
رمک جغرافیانی ایزان ج ۵ ).. 
صندوق آداء۰ [ سرت] () صندوقی 
۵ در جا.ه‌ای معینی اهند تا مردم نام 
کسانوق وا ده بنمایند کی می کر «نند در 








کاغذی نوشته در آن 
از ز کر 115 اوری‌انجم: 


صندوقهامی ر از ندو سر 
ی محص و ص» با تشر 1 
| نها می بر دازد ؛ 

صند و 5 ق آهنون 5 سای ]۱ 
اضَاء ی) صندوقی که از آهن ساححه 
صندوق اعانة ۰ [س 
اط او 1 


صندو 5 





تامر دمان به تبر ع بو 
ید راو 
صندوق الهم‌ادع .1 س‌و*س ع- 
(۱ج) رجوع به‌تابوت 
شود ِ 

حصندوق پست ۰ ]س ‏ ]رک 


اضافی ) صندوقی ( ادارة پستخانه برسر 


چهارراهها یا درجاهای دیگر بر دیوار ها 


ود تا مردم نامه‌های خودرا در آن 
افکنند . 
صندوق یل » [ سای ] ( رام رکب ) 
هودج یبیل که بر آن نشینند تن 
فرب یاکدگروعنت یل نهند ۰( وا لف ذبل کلم 
صندوق) ۰ محفظه مانندی که در جنکهابر 
هت و در ازن تست و هن 
جمله اند 
بيك سو کشیدند صندوق پیل 
جهان شد بکردار دریای نیل . 
فر دوسی 
زه‌ندوق پیلان بباریدتیر 
بر مد خروشدن داوو گیر ۰ فردوسی 
اکلیل‌ای پبلان‌از کوهراست واوله 
حندوق بلبانان از صندل وقماری.. 
مذو چهری . 
به بتکده در بت را خزینة کرد 
پل کهر 
برنی 


در آن خزینه بصندوقهای 


جهان شد زصندوق پیلان جنگ 
براذ ۲ تشن اندازوتر وخدنگ . 
رشاس‌نامه 
بهز می که برفتح گشتی دلیل 
شد از خان* زین بصندوق ببل . 
اب امیر خسرو . 
صندو قچه. [س ج يا ج ] (ا) مسنر 
صندوق » صندوق کوچك » جمبه . در ج : 
صندوقچٌ عدل تومانده است بطر طوش 
دستور چه جور تو درییش کبارست . 
اضر و9 
صند و قج4ه‌سر.[س ج () یچ ی سرد] 
(تر کیب‌اضافی)رازداره کسی که سرمر دمان 
نگاه دارد» کسی که رازم دمانافشا نکند . 
رجوع.به صندوق سر 1 ‌ در و دجوع 
4 صندوق شود . 
صندوق <۱ کی » [س _ق] (امر ؟ 
کالبد » تن » بدن : 
چون نیند 7 بی حاجت روان پا کرا 
ایز ددانا دراین‌صندوق خا کی چون‌دمید. 
رن 





مدوم ع 
صدوق عهّد 
صد و فخانه . (س ن | () اطاق 


و چث در نشت اطان اس 





دام را زصندوفازست عم 
که صندوق مرش بود سینه‌ام : 
طاهر وحید (بثقل آنندراج ) . رجوع به 
صندوق شود ۰ 
صندوق سازی [س] (حامس) عمل 
صند وفساز * دجوع به صندوقساز شود 
صندوق ساعت . [سرقع ] (تر کیت 
اضافی) نام | لت 
العلوم). که دستگاهساعت در ان 


از الات ساعت 1 


قر اردارد و 1 ن‌ از فلز است باچوب : 
ددین صندوق ساعت عبرهااین دهر بیرمت 
چوه‌اهار ند بر اشتر بدین گر دنده‌ینگانها ۳ 
ناصر خسر و . 
صندوق سر » [س رق_سدد] (تر کیب 
اضافی) ۰ کنابه از رازداد ودرمقام خوش 
طبعی « ی تکلفی گویند من صرق سر 
کسی نستم که حرفهای مردم را نهان 
دارم یعنی رازیکه معلوم من است فاش 
تک (۱ نتدراج) 
جانم ددیحع تیست ولیکن دل ضعیف 
صندوق سر تست تخ و اهم که بشکند . 
صعای ۰ 
ساده‌لو ح | نکس که کرد آ بینه‌راصندو‌سر 
آلی لاس رف لاس و شید» ماندر آزمن. 
محمدسعید اشرف (بنقل [ نندراج) 
رجوع به صندوفقچهٌ سر شود . 
صندوق‌سینه. [س ین یا ن] (اضانةً 
تشیمی) سنه که در حفزظ اسرار وعلوم و 
مطالب همچون صندوق است : 
۳7 فضل زصندوی سینه برون ]در 
ازاین‌چه‌سود که داری کتاب درصندیی. 
ملافوقی یزدی (بنتل آنندراج) ۰ 
|| صندو فةسینه رجوع بصندوقهً سیته شود ۰ 
صندوق شمع ۰ 1 ص رق‌ش ] (اع) 
کنایه از تابوت‌سکینه‌است . رجوعبهتاپوت 
عهد وتابوت سکینه شود : 
چنان دان که در تمه ۳ 
یکی آلتی بود بس بابها 
که بدشتکل اوهچو صندوق شم ُ 
بدان در هه فر خی «ود هم 
مراورا ستکینه شنیدیم نام 
جزاین نام نشنیده‌ام خاس وعام . فردوسی. 
صندوق ءهد . [س ی ع ] (اع) 
دجوع بتابوت عهدوتابوت سنکینه‌شود 


صنعاء 


صندو قاو . [س] (ا<) دهی ازده‌تان 
آغمیون بخش مر کزی شهرستان سراب 
واقع درا ۲هز ار گزی شمال‌خاوری‌سراب 
و۱۳ هزار کزی شوسهة سراب به اردبیل؛ 
کوهستانی و معتدل ودارای ۲۸ تن که 
است ۰ 
(فرهنکگ جنرافیائی ایران ج ۰4 
صندوقاو . [س ] (۱ع) دمی‌ازدهستان 
نیر. بش مر کزی شهرستان اردبیل ۳۰ 
هزار گزی باختر اردبیل و ۱۲ هزار 
کزی شوسهة اردبیل به تبریز کوهستانی و 
معتدل و دارای ‏ ۲۱ تن سکلنه است- 
(از فرهنکک جغرافیائی ايران ج ۰۶ 
صندو قهة . [س ی یاق_ ](۱) دیوارازدو 
آجر یادو خشت که میان آن دو به بهنای 


جر نادشت تهی باحد. || دیواد از حشت 
8 ]جر يك لا که میان دو بام ۱ دو حااط 
ند ۰ 


صندو قَةٌ سینه . [س ق باق_ین یان ] 
(امر کب)قفة سینه . حفره‌ای که ازقسمت 
بشتی ستون مهره‌ای ودنده ها واستخوان 
جناغی تشکیل‌میشو د وریتین ویرده‌های‌جنب 
وقلب‌ویر یکارد وعروقممم وقسمت سینه‌ای 
مری‌در آن‌جای‌دارد.این حفره بشکل جر وط 





ناقصی است که قاعده آن تحتانی وازجلو 
۱ 
سانتیمتر ودر عقب۷ ۲ سانتیه‌تر ودرطرفن 
۲ سانتیه‌تراست .( کالبد شناسی توصیفی. 
استخوان‌شناصی» سلله انتشارات دانشگاه 
شمارةٌ ع 4 . ص ۱۳ - ۰)۱۳۷ 
صندوقی , [س با س‌ی ی] (امتسوب) 
نسبت‌است به‌صندوق » صندوق‌ساز»صندوق 
فروش . 

|| بشکل صندوق . || آنچه بتوان آنرا 
درهندوق نهاد ۰ درخورصندوق . 
صندید . [س] (ع ص) مهتر دلاور ج. 
صناد ید 8 (منتهی‌الارب) ِ | چره وغالب . 
(منتهی‌الارب) ۰ || (,۱) باد تند . (منتهی- 
الارب) ۰ ||سرمای سخت . (منتهی‌الارب). 
ا| بادان بزر کی قطره . (منتهی‌الارب) . 
|| جاعت لشکر. ( منتهی‌الارب ) ۰ || یوم 
حامی‌الصنادید ۰ یعنی روز سخت گرم. 
(منتهی‌الارب) ۰ 
صصی .1 ] (ع)(۱) باشولاش 
بط الماء » پرندة آبی است . (دزی) ‏ 


(۲) زرماتی ..ن . ل . 





صنط . [س‌ن وس] (ع.) بر کت سلم 
که بوی بوست اند . ) منتهی‌الارب ) - 
سنط » قرظ [ق ر ]. دراقرب‌المو ارد این 
کلمه را عنط [ص ] بسکون نون ضبط 
کزاده اس ۶ لکن مولف منتهی الارب 
هردوضیط آنرا صحیح داند . 

صنطور . [ ی ] ( ع۱) -نطوراست . 
(دزی) ۰ رجوع به سنطور شود . 

صنع . [س ] (ع() کار . (منتمی‌الارب) . 
۱۱ کر دار ۴ (منتهی‌الارب) 5 | مصنوع ۰ 
ساخته : 

ویران د گر ز,عرچه خواهد 


باز این بزر کک صنع مهیا را . 


زگرد 


ناصر خسرو . 
شده حیران همه در صنع صانم 
همه سر گشتکان شوق مبدع . ناصر خسرو. 
زر گرساحرصفت را بهرصنم 
سیم چینی‌وزر آ بائی(۲) فرست . خاقانی. 
پاکا » منز ها تونهادی بصنم خویش 
در کردنای چرخ سکون وبقای خاك . 
خافانی . 
صانمی باید قدیم وقایم وقاهر بدان 
تا یدید ید زصنم وی بتان قندهار . 
سای 
اين صنم لطیف و عز منیف اصیبهٌ ایام و 
قر ین اقبالاو آمد. (ترجه نی ص ۵۲ ۳) ۰ 
این درازی مدت ازتبزی‌صنع 
مینماید سرعت انگیزی صنم .۰ مولوی. 
چون صنم تست جله فار غزصنع خویشی 
ز آن دوستی نداری با هیچ آفریده . 
ءطار ۰ 
یکی روبهی دید پیدست وپای 
فروماند از اعطف و صنم خدای . سحدی ۰ 
همه پینندنه این صن مکه من می بینم 
همه خوانند نه‌این نقش کهمن‌می‌خوانم . 
سعدی ۰ 
|| ( مس م) کردن و ساختن چیزیرا. 
(منتهی‌الارب) . کار وییشه کردن «(منتهی- 
الارب) .کار کردن .(دهار. غیاث‌اللغات). 
( ترجان علام؛ٌ جرجانی ) ۰ || آقریدن 
(قیاثاللغات )۰ فا لاله تعالی صنم ال الذی 
انتن کل‌شبی» ۰ ای‌خلق . (منتهی الارب): 
بوجود آوردن چیزی که به نیستی مسبوق 
باشد .( کشافاطلاحات‌الفتون) .|| (مص 
ل) نیکو پرورش یافتن‌جار به تاف به شود. 
(منتمی‌الارب) ۰ || نکوئی کردن‌بر کسی 
(غیاثاللغات نیکوئی کردن .(دهار. تاج 
ال.مادر پیهقی) .][(نف) صان» ۲ فر ید کار 
افر نئده 
ازیرا حکیم است و صنماست وحکمت 
مکواین سغن جز مراهل بیانرا . 
دیوان ناصر خسرو ص ۶ ج ۰۲ 


(۳) براساسی نیست . 





و 


صنع . [س ] ((ع) کومی است دودیار 
سلیم .(ممجم البلدان. منتهی‌الارب) . 


" صنع 1۰ ] ( 16) سیخ بریان کور 


(منتمی‌الارب ) ۰ || آنچه ساخته شود از 
سفره وجزآن ۰ (منتهی‌الارب) .||درزی‌با 
باريك کار ۰ ( منتمی الارب ) . العباط _ 
اوالرقیق‌الیدین .(اقرب‌الموارد).||بریانی, 
(منتمی‌الارب) ۰ || جامه . (منتمی‌الارب) . 
|| دستار. ( منتهی‌الادب ) ۰ || جا ی کرو 
آمدن آب باران ۰ ( منتمی الارب ) ۰ ج. 
اصناع ۰ [ ] || (ص) دجل صنم الیدین » 
مرد چرب دست و باريك در پیشه خود . 
(منتمی‌الارب) . رجوع بمادة بعد شود . 
صنع . [س ] (ع مص م) کردن وساختن 
چبزیر ۱ ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || نیکو تبماو 
کردن اسب را . (منتهی‌الاوب) ۰ || (۱) 
جانور کی با مرغی است . (منتهی‌الارب) 
|| دجل صنم الیدین » مرد چرب دست و 
بار يك کار وماهر در کارو بیشةٌ خود . (منتهی- 
الارب). رجوع بماد قبل ودو مادءذ یل‌شود. 
صنع . [س‌ن ] (ع ص )۰ رجل صنم - 
الیدین » مرد چرب دست و بار يك کار وماهر 
در کار وپیشة خود ۰ ( منتهی الارب ) ۰ || 
رجل" صنم‌اللسان * یعنی بلیغ وئيك‌ماهرو 
حاذق در شعر وسخن. (منتهی‌الاب). رجوع 
بمواد قبل شود . 
صنع ۰[سان] (عس) رجال‌صنم‌الایدی» 
مردان ماهردر کار وبيشه خود ۰ (منتهی - 
الارب . اقرب الموارد ) ۰ رجوع بمواد 
قبل شود . 
صنعاء . [ی] (ع ص) منسوب به جودت 
صنعت بذات خود ماناد حسناء وعجزا» و 
شهلاء و نسبت بدان صنعانی است برخلاف 
قیاس . (معجم‌البلدان) . چر بدست » مأهر» 
نيك دست . 
صنعاء . [س ] ((خ) موضمیاست به‌یسن, 
(مسجم‌البلدان) . قصبهٌ یمن است. شهریست 
خرم وآبادان وهرچه از بشتر نواحی یمن 
خبزد ازاین شهرخیزد وبا نعمت‌ترین جاشی 
است اندر همه یمن و اندر همه تاحیت عرب ‏ 
شهری نیست از وی بزر کتر و خرم‌ر و 
کندم و کشتهای دیگرشان سالی دو بار 
مر دهدو جوسه بارو باچهار بار ازغایت اعتدال 
هوای این شهر» و بارةٌ دارد از سنگ ۱ 
کویند که نخستین بنائی که پس از طوفان 
ردان این‌است (۱) (حدودالسالم 7 
نام صنعاهء نخست « آزال» بود چون حبشیا 
بدانجا رسیدند و باروی سنگی آن : 
بدیدند گفتند " این صنعت‌است پس۲ 
را صتماه نامیدند و ؟ور ند 
بصنعاء بن آزال‌بن یقطن‌بن عابر بن 


و کویند 


















۳۰۳ 








صنعة بمتی حبشیان ۲ نر انيك بر آ وردها ند( ۱). 
( معجم‌البلدان ( 
اسلامی دبل همین کلمه شود . 

صاهاء ۰ [ ص ] (اح ) قریهٌ بوده است 
بر باب دمشق . (ممجم‌البلدان) . رجو ع به 
معجم البلدان شود . 

صنعاء . ۳ (راج) (( تا ( متصو د 
ائمه است که ازحدود ۰ هجری به بمد 
در دن رناست کرده ور سای که رسد 
محسوپند . رجوع به ترجه طبقات سلاطین 
اسلام ص ٩1‏ شود . 

صنعاء ء [ ی ] ((ع ) یوم صنعاه علی 
زیدومذحج ۰ روژی‌است ازایام اسلام . 
(مجمع‌الامتال میدانی‌چاب تهر ان ص۱۸ ۷). 
صنعانی » [س ءی] [ -] (ع.) بت 
است به صنعاء رجوع به صنعاء ورجوع به 
صنمعانی شود . 

صنعان. [س ](اج) (شیخ...) نام‌بز و کی 
که هفتصد مر ید داشت و شیح فر بدالدین 
عطارهم ازمریدان اوست . گوبند که از 
بد دعای حضرت غوث‌الاعظم(۲) بر دختر 
ترساعاشق شده ازاسلام در گذشت ۰ مگر 
با خرهدایت غبی دست او گرفت ۰ (غیاث 
اللغات) . 

شیح صنعان که درادبیات فارسی معروفست ۰ 


رجوع بداثرةاامعارف 


درست معلوم نیست کیست . در ادییات 
فارسی شیح‌صنعان را چنین‌وصف کر ده‌اند 
که وی عابدی گوشه نعون بو دسیس‌دلدادة 
دختر ترسائی شد و از مسلمانی رو بر تافت 
و بکلیسا شد وزنار بست ۰ ۲ نچه در بارة 
این داستان میتوان بتقر یب گفت ۰ اشست 
که داستان شیح صنمان بر اساس احوال 
فقیه‌ی نهاده است معروف باین سقاً که 
درفرن شم در بعداد میزیست. بسال ۰ ۰ 
که بوسف بن ایوب بن یوسف بن حسین 
مدانی فقبه و عارف معر وف سقداد شد. 
این‌سقا بمجلس وی رفت و از او برسشی 
کرد. بوسف بر آشفت و گفت خاموش‌شو 
که از تو بوی کفر میشنوم و بدین اسلام 
نخواهی مرد . سرانجام ابن‌ستقا بروم .رفت 
وترسا کشت . ( تلخیس ازجستجو دراحوال 
و آثار فر یدالدین عطار تألیف آقای نفیسی 
ص )٩۱-۹۰‏ ورجوع به کاملااتواریخاین 
اثیر وقایم سال ٩‏ ۳۵۹ شود : 
گر مرید راه عشقی فکر پدنامی مکن 
شیح صنمان خرقه رهن خانة خارداشت . 
(حافظ چاب تزوین س 4 ۰). 
بکسلانم سبجه وزنار بندم برمیان 
عشق ترا بچ؛ خواهم کهصنعانم کند. 
ملاسالك بزدی (بنقل آ نتدراج). 
صنعافی ۰ [س ی‌ی] (رامنسوب)منوب 


است به صنعاء بمن با بصنماء دمشق برغبر 


)۱ افساه است . 








قیای. اکثر( منسوب ) ب-وی اول است و 
و کمتر بسوی انی . (منتهی الارب) . 
صعافی ۰ [س عی] (ا<) عبدالررزان 
این‌هماء پن نافع الحمیری مکنی بابیبکر» 
ازحفقاظ حدبث و ثقات واژمر دم صنماء‌است. 
وی‌بسال ۱۲هجری تولد یافت و حدود 
هفدم هز ارحد بت حفظط داشت. اور اتصنیفی 
است در حدت و کتابی در تسیر قر آن 
( الاعلام زر کی ص ۰۱٩‏ ) و رجوع ه 
عبدالرژای ... شود. 
صنعالله- [س ع دلاه](اح)اینابراهيم 
موّلف کف اظنون نو سده وی‌پس ازسال 
۶ در گذشت.آوراست: شرحی برخر ره 
اين فارض . ( کف الظنون ذیل قصیدء 
اين فارض )۰ 

صنع‌الژه افندی ۰ [ی ع ل لاءاف] 
((ع) وی فرزند جمقرافندی صدر اعظم 
سلطان سلیمان قانونی است . مهد سلطان 
محمدخان تال وسلطان احمد خان اول‌چهار 
بار به مشخت اسلامی نائل شد. تولد او 
بسال ۸ در بروسه ۰ 
سیس در ادرنه و استانبول قضاوت بافت 
و در مین ایام قاضی عسکر آناطولی 
وروم ایلی‌شد . بسال۸ ۱۰۰ بجای خو اجه 
سعدالدین افندی مند مشیخت ا-لامی بدو 


سال ٩7۱۰‏ بود. 


مفوض گر دید وبیست‌ودوماه وده روز امور 
فتاوی را اداره کرد » سیس معزول شدو 
دیگر بار بمقام‌شیخ الاسلامیر سید» اما بخاطر 
اختلاف باصدر اعظم حون پاشایس از ۳ 
روز استعفا داد . درعی‌د سلطان احمدخان 
بارسومشیخ‌الاسلامی نایل گشت. وی بسال 
۱ در گذشت . اوراست ؛ تعلیقاتی بر 
تفسیر ؟شاف و کتب‌دیگر (تلخیس ازقاموس 
الاعلام تراای) 5 
صنع‌الیدی» [_س‌وس ون وسصع 
ی د ](ص‌مر کب) . چرب دست وماهر بکار 
وییثة خود. (منتهی‌الادب) . دجوعبه‌صنع 
آص] وصنح[ص ن ] وصنم [سن]وصنم 
[س] شود . 
صنعیر ۰ [س‌ن ب ] (ع۱) درختی است 
مائابکنار » نون زائداست. (منتمی الارب). 
شجر السدر ۰ (اقرب‌الموارد) . 
صنعية . [س ع ب] ( ع ص ) ماده شتر 
سخت وقوی .(منتهی‌الارب). الناقة الصلبة. 
(افربااموارد) . 
صنعت ۰ [ س ع ] (ع 1) پیشه و هنر . 
(غیاثاللغات) ۰ 
روز گاری‌بیشمان آمدبدین‌صنعت(شاعری)هی 
هم خزینه هم قبیله هم ولابت هم لوی . 
منوچهر ی . 
درین بام گردان واین بوم ساکن 
بین صدت و کت وف داثرا . 


ناصر خسرو ۰ 


(۲) مراد از حضرت فوث‌الاعظم در کتب عرناء مجی‌الدین ابومحمد عبدالقادرین ابی صالح زنگی دوست 





نعتتگر 


صنعت من برده زجادوشکیب 

سحرمن افسون ملايك فرب . نظامی. 
تابدان صنعت شهر تی تمام بافتم. ( کلیله و دمنه). 
استاد من فضیلتی که برمن دارد از روی 
رابت و حق تربیت و کرنه بقوت ازو 


کمتر نیستم و بصنعت بااو بر ابرم :( کلستان). 





دجوع به صنمة شود .|| مصنوع . ساخته . 
|| (مص م) فت‌ساختن برای‌شعری .آهنکگ 
ساختن م و سیقی‌دانان‌قو لی باغز لی باشمری‌را: 
فانشدالجماعة بیتاً ... واحب ان ,شاف الیه 
بت | خرفیدره علی این‌مودی ... فاستحسنه 
ابوالحسن ... و کان ابوالعیسی ین حمدون 
حاضرآ فقال له ااصنعة فیی‌ءا عليك فطلب 
عوداً (معجم الادباء طبم مارجلیوث ج ه 
ص‌ 0:۲۸ ۱ ( حاعص ) داتسیا 
مشاقی .|| (۱) کیمیا .(مفاتیج العلوم ) .|| 
آهل صن اکاگران : و بشتری هل 
روز کارخامه اهل صنعت کو کب‌الارض » 
طلق را شناسند . (ذخيرة خوارزمشاهی) . 
||ثیر‌نک» حیلت» حیله : سو کنددهد که او 
( صاحب صنعت ) با مساح صنعت و حیلت 
نکند . (تر جه محاسن اصفهان ص ۰۱۱۱ 
|| تدلیس » نفاق » دوروئی : 

حافظم در مجلسی دردی 3 درمحفلی 


بشگر این شوخی که چون با خلق صنعت‌ميکنم. 
حافظ . 


صنعت مکن که‌هر که محمت نهر است باخت 
عشقش بروی دل در معنی فراز کرد . 
حافظ . 
|| تکلف » جله پردازی : 
حدیت عشق زحافظ شنونه‌از واعظ 
اگر چه صنت سیار در عارت کر د ‌ 
حافظ . 


|| ظاهر سازی» ساختکی» تصنم : 

۳ جنک خر فروشان صنءت‌است ۰ 
صنعت تسمیط. [س ع تت ](تر کیپ- 
اضافی ) رجوع به مسمط شود . 

صنعت سخی.[س ع تس ح ] (تر کیب- 
اضافی) کنایه ازشراست و آن کلامی باشد 
موزون ۰ (برهان) . رجوع به شعرشود . 
صنعت کار. [س ع] (س‌مر کب)هثر منده 
انزارمند ؛ صنعتگر . 

صزعتعر : [س ع کت ] (اص م رکب ) 
هنرمند » افز ارمند » صانم » دست ورز ؛ 


آنکه صشعت داند : 





کید 


" 


۱9 جبلی عارف مشهور وموحس طریقهُ قادری متولد در ۷۰ ومتوفی ۰۱۱ است ( جستجو در احوال و آثار فر پدالدین عطار 


تألیف آقای نفیسی س ۰ 


صم 
شأن صنمت‌بین وصنمتگر که دريك کار گاه 

ازهمان جنسی که سازدینبه خارا ساخته . 
درویش والاً هروی ( بنقل آ نتدراج ) ج . 
صنعتگران ۰ 
صنعتگری . [سع کت ]( حامص ) 
صنمت کردن » هنر نمودن : 
جهاندیده دانا به نيك اختری 

در مد بتد بر صت ط ۰ نظامی ‌ 

رجوع به معانی صنعت شود . 
صنعتی .[س ع] (رامنسوب) منسوب به 
ت۳۹ » صانم ۰ ج ۰ 


و هرچه صنعتیان بودند دست از صنعت 


صنعت ؛ صنعتیان : 
بداشتندی و هرچه موّمن بودندی جان 
پروردندی ( از آواز داود) (قصصالانبیاء 
ص۵۰ ۱ چاپ سنگی ۱۳۲۲ "هر آن) - 
صنعتی . [س ع] (اح) صادتی کنابدا 
در مجمع الخواص نو سد : صنعتی درمثهد 
مقدس اقامت میکرد و بصنعت قالب تر اشی 
شهرت دارد . شخصی گذشته وفدا کاراست 
وطبم شعرش هم بد نیست . ازوست * 
ربوده صبرم ازدل دابری در آن رعنائی 

که لعل اونمکدانی بود برخوان‌رعنائی. 

(مجمم الخواصس ٩۳‏ ۲( 2 

صنعت‌یدی, [سع بت ی ] ( کر 
وصفی) کار د-تی. هنردستی. مقابل صنعت 
ماشینی . رجوع به صنعت شود . 
صنع‌قمی وا ۳ 
موضمی‌است .(معجم البلدان). 
صنعة . [ی ع] (ع۱) کارییشه(منتمی - 
الارب)۰ ار ( معذب الاسماء) . صنءت » 
وت تست سر 
صنعه . [ی ع] (۱خ) قریه‌ایست ازقراء 

ذمارالیمن . (معجم البلدان) . ۱ 
صنعة)لفرس.(س علض ] (مسس. 
مر کب) نیکوسیاست و نیکو تیماری اسب 
(منتمی‌الارب) . نیکو تعهد ک-ردن اسب 
(تاج المصادر بیهقی) . 

صنعی . [س] (_اح ) از شعرای متقدم 
عثما نی و از اهالی قسطمو نی‌است . وی دردفتر 

دربار سلطان محمود ازشاهزاد گان‌سلطان 
با بزید خان ثانی سمت منشی گری داشت 

وبانجاتی وطالعیمعاصر بوده است.(قاموس- 

الاعلام تر کی) . 

صنه‌ی ۰ [س ](راخ) _یکی‌ازشعرای متقدم 

عشمانی وازر جالسلطان سلیم خان‌است. وی 

درمحار به چالدران‌دلاوری نموده و بمنصب 

سنجاق بکی گری نایل شد . ( قاموس - 

الاعلام اک 

صعی . [س ](۱<) نام او صنعاله و از 

شعرای متقدم عشمانی و از اهااحی بروسه 

اسب . وی سلطان سلیم خان ثانی‌را مدح 

میگفت . (قاموس‌الاعلام تر کی) . 





صنعی . [ص] ( ۱ج ) است . صادقی 
کتابدار نویسد :در فن شعر از راهتمایان 
من است و اکثر رسائل ضروری شعر را 
در حضور ایشان کذرانده ام . متجاوز 
از سه‌سال ندیدم‌سر بیالی‌استراحت بگذارد. 
در تبریز شیفتهة عطاریسری بود . يك میل 
مسافت بین خانه خود و معثوق را یبوسته 
می‌پیمود ۰ درقن علاقه بندی مهارتی داشت 
چنانکه مصراعی را با کاشتن کل دورنگ 
نوشته بود. ازرنگ وافشان کاغذ و‌مچنن 
ازسر نج وسفید اب ولاجورد شویی اطلاع 
داش و۱۳ 
بغیر جور از آن تندخو نمییا بد 
وفاخوشاست ولیکن ازونمیا ید . 
رجو ع به (مجمم الخواص ص ۰ ۷) شود . 
صنعی . [س] (.۱) کلیبولی » او را 
دیوانی است بترکی . وی بسال ٩4۱‏ 
در گذشت .( کشف الظنون ذیل‌دیوان) . 
صنعی زاده . [س‌د] (۱ج) محمد امین 


افندی‌فر زندقره صنم ال افندی,ویازعلمای 


عظام عشمانی است . در زمان‌سلطان محمد - 


خان رایع بمشیختسلامی نایل شد وبسال 
مهجری‌درادرنه تضاوت یافت» سپس 
درحلب ومصر وا-تانبول‌قضاوت کرد آنگاه 
درروم ایلی قاضی‌عسکر گشت و بسال ۱۰۷۲ 
بمسند فتوی نشست وبعداز ۱۱ ماه معز ول 
کردید و بسال ۱۰۸۳ در گذشت ۰( از- 
قاموس الاعلام تر کی) . 

صنف . [ص] (ع۱) پاره از هرچیزی . 
(منتهی‌الارب) . کو نه‌ازهرچیز ی .(دهار). 
طبقه» رسته » گون» ج . اصناف[ ا]وصنوف 
[س] ۰ || (نوع) (منتمی‌الارب) : 

اهد ینالتکیت پیش آمد .۰.۰ بگذشت از 
سرهتگان ودیگر اصناف که باوی امزد 
بودند (بیهقی‌طبع مرحوم ادیبس ۲۷۲) 
وهیته بای هر صنف از اهل علم 
۱( 

| | (اصطلاحمنطقی) نو عمقیدبه‌صفات عرضی 
کلی . (میاثللغات از بحرالجواهر) ۰ بعضی 
باین وضع تصریج کنند که صنف بمعنی 
قسمی ازافسام هر نو ع از انواع موجودات 
است چنانکه حیوان جنس است و انواع 
اوبقروفرس وجل وانسان ... مچنین اقسام 
نوع را صنف نامند چنانچه اصناف نوع 
فرتی ور و۳ و کوهی است و 
اصناف نوع انسان چینی ورومی وهندی . 
(فیاالغات ) .|| صنف اللو» حاة 
جامه . (منتهی‌الارب) . 


۳. 


صلف . [س ] (۱۶) نوع و گونه . ج 
اصناف . (منتهی‌الارب) . رجوع به صنف 
ص] شود . 

صنف ۰ [س ](۱ج) موضمی است در بلار 
هند یاچین که عود صنفی بدان مت وبست. 
) ازمعجم‌البلدان ) و رجوع به (حدود - 
الم ص 4۱ و اخبارالصین والهند ص ‏ 


شود). 
صنف . [س ](ع) ج. اصنف. (متتهی- 
2 


صنة ۰ [ س‌آن_ف ] (ع ) صنفةالئوب ء 
حاشیهُ جامه هرچه باشد یا حاشية آن جانب 
که ریشه ويرزه دارد يا آن‌جانب که ندارد. 


(مستی‌الارب) ۰ | ان نايم (مت ‏ 
الادب) » 


صنقی . [س ] ( (منسوب) . نسبت است 
به منف [ص ]. رجوع به‌صنف شود. 

صنق ۰ [ س‌ن] (ع۱) شدت کند بفل . 
(منتهی‌الارب) . || حلقه‌ایست از چوب که 
درحریر باشد. (اقرب‌الموادد) ۰ || (مصل) 
سخت شدن کند بغل . ( منتهی‌الارب ) . 
صنق ۰[سن] (عص) سخت و استوار 
از هرچیزی . ( منتهی الارب ) ۰ || (س) 
صخت کنده بوی ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || مرو 
فربه و کلان جته . (منتهی‌الارب) . 

صنق ۰ [سن ] (ع +) ج صناق [س] 
رجوع به صناق شود . 

صنقعر ۰ [سق] (ع)) پینو . (منتهی- 
الارب) ۰ اقط . (اقرب‌الموارد) ۰ کشك . 
[ پارهٌاز صمغ» نون زائد است.. (منتهی - 
الارب) . 

صقة ۰ [ین ی ] (ع زمین سنکلاخ 
صوختة درشت . (منتهی‌الارب) . 

صنقه . [ س‌ نی ] (ع۱ ) ج صانق » 
رجوع بصائق شود . 

صنقه . [س رن ] (ع ص) جل"سنته * 
ت دنز ك‌و کلان و ناقة صنقة کذلك باآن 
محصوص به‌تراست . ( منتهی الارب ) . در 
آقرب المواردآنرا بفتح نون ضبط کرده 
و نویسد » جل صنقة [س نآ" ] بز رگ 
سطبر وتامبالغت رابود نه تأنیت . 
صنم .[س ن ](ع.) بت .(منتهی‌الارب - 
غباث - دهار) وثن» فغ * بد[ب ].ج. اصناه 
خم | ورده‌از بارشاخ سمن . 















۳۰۰ 


بجان خلق بر آمد بدید عدل خدای 
زه برتن ودرم ومال کان 4۸ صنم است . 
ناصر خضر و . 
هم نمودارسجود صمد است 
شمنان را که هوای صنم است. 
خاقانی . 
در جله صنمها پنج صنم بود از زر سر ح 
ساخته . (ترجه میتی نسخه چایی‌س۳ ۶۱) 
باد اقبال دربرستش او 
تاشمن در پرستش صنم است . 
مسعو دسعد ۰ 
کرجله صنم‌ها را صورت بتومانستی 
شاید که مسلماثر | قبله صنمی باشد . 
سعدی . 
|| درحاوره» فارسیان بمناسبت خو بی‌صو رت 
برمه‌شوق اطلاق کنند . (غیات اللغات) . 
خوبروی» کوروی : 
هه‌کی صتا [مر] ترازبرستد وما 
از اتش دل آتش برست شامار یم . 
منطقی رازی ۰ (بنقل ازحاشیهٌ فرهنگ. 
اسدی تخجوانی) . 
فتله شدم بر آن صنم کش‌بر 
خاصه بدان دو تک دلکش ف 
دقیقی . 
ازدل صنما معر تو بیرون کردم 
وتو م ترا بهامون کردم 
قابوس وش‌کگر ۰ 
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی 
58 درخشنده چراغی بمبان بر نا . 
منوچهری . 
آن صنم را ز گاز و از نشکنج 
تن پنفشه شد ودولب نارنج . عنصری . 
چودیدم کان صنم را لعل شد رام 
بدانستم که صید افتاد دردام ۰ نظامی . 
صورت‌نمای شد رح خافانی ازسرشك 
رخسار او نکر صنما منکر آبنه . 
خاقانی . 
گریك وفا کنی صنما صد وفا کنم 
ور تو جفا کنی همه من کی جفا کنم 1 
مسعو د سعد ۰ 
صورت نبندد ای‌صنم بیزلف تو آرام دل 
دل فتنه شد برزلف توای فتنة ایام دل . 
عطار . 
هت صنی دربرمگراند. ( کلستان) . 
بیا که وقت شناسان دو کون نفر وشند 
بيك پیاله می صاف و صحبت صنمی . 
حافظ . 
مه ازتوخوش بود ای صنم چه وفا کنی 
چه جفا کنی : هان ۳ 
|| نزد صوفیه هر چیزیست که بنده را از 
<ق بازدارد ودر#مالسلوك است . آنچه 
"ثرا ازحق بازدارد آن بت تو باشد . بعنی 


آنچه باز دارد ترا از ذ کر حق و تجلیات 





0 





اسمائی وصفاتی اوتعالی یس آان فت بست : 
از آنکه هررچه تو در بند : 
؟ 


نی بنده آنی . 


ودر کشف‌اللغات ک بد : بت در اصطلاح 
سالکان عبار تست از مظهرهستی مطلق که 
ان حق است ۰ یس بت من حيت الحقةة . 
حق باشد باطل وعسف» تست ۰ وامت رت 
را که حقایرست؛گوند از انتجمت است که 
حق بصورت‌بت ظهورنموده است » وف 
ریك‌الا تعبدوا الااباه . 


‌ کِ 
س‌چون‌درست | مد 
بالضر وره چله عاید حق باشند. فافعم 
انتمی. ودر بعضی رد سائل گوید : صنم‌حقیقت 
روحیه را گویند در ظهور تجلی صورت 
صفاتی . ونیز بمعنی پیر کامل آمده است . 
انتمی. ( کشاف اصطلاحات الفنون).| | قوت 
وطافت بنده.(منتهی‌الارب). || (مصل). بلید 
وبدشدن بوی .(منته‌ی‌الارب) .|| (حامس) 
پلیدی بوی . (منتهی‌الارب). 
صنيم ۰ [ى‌ن] (اح ( دهی از دهستان 
بالا تجن بخش مر کزی شهرستان شاهی.. 
٩‏ زار گری جنوب باختری شاهی در 
دامنه واقع و هو ای ان معتدل ومرطوب و 
مالاربائی [است و.هه تن سکنه دارد. 
حصول آن بر نج - پنبه- غلات‌صیفی‌ومر کبات 
وتصرابریشم در آنجا پعمل می آید . 
شغل اهالی زراعت وتهيه ذعال و کاوداری 
است . صنایع دتی نان بافتن پارچه‌های 
پشمی است . راه مالرو . 
( فرهنک جغرانیائی ابران جلد ۳ ) . 
صذم آص ۳ راحخ) دهی است از 
دهستان پائین جام بخش‌تر بت‌جام شهرستان 
مشهد . وافم در ی 
خاوری تربت جام و ۰۰۰ 4 کزی شمال 
جادة شوسهُ نظامی‌تر بت جام به جنت ۲ باد : 
دارای ۱۱۷ تن سکنه ۰ اب از قنات . 
حصول آن‌غلات وینبه وترياك وشنل‌اهالی 
زراعت ومالداری است . 
(فرهنگ جنر افیائی‌ابر ان جلده) . 
صنم . [صن ] (ع ص) قوی و توانا. 
(منتمی الارب) . 
صنم . [س ](۱<) موضعی‌است . (معجم- 
البلدان) . (منتمی‌الادب) . 
صنمات ۰ [س تن] (ع.) ج صنبة [س" 
ن. م] ۰ (منتمی‌الارب). رجوع بد [تکلمه 
شود . 
صنمان ۰[ س ن ] ( اخ) قربه‌اٍست 
از اععال حوران در دو منزلی دمشق . 
(معجم | لبلدان) 2 
صنم پرست ۰ [س‌نپ د] (ن‌ف ). 
بت پر ست * پر ستندة صنم ۱ 
13 عنم بر ست‌مشو باصمد نشین 
کفتا وی عذی همین و هنان کنند . 
حرافظ . 


رجرع به‌صثم شود . 








صدو 


میوش توب ] (س مک 


معشوقه که ییکر اودرزیبایی چون بت بود» 
بت‌اندام » بت ی * همانند بت درزیبائی: 
۳ 


قی صنم پیکر شده باده صلیب آورشده 


فندیل از وسافر شده :سیع زنار آمده . 


ت 
خافانی . 
رجوع بصدم شود . 
صنيم‌خانه ۰ [س ن ن ] ( )0 تت 


خانه » بت کده ؟ جایت 1 





بکه ازراء خدمتگری 
اند آن صنم خانه را چاکری . 
نظامی " 
رنگک هکت ی جدا کانه 
خوشتر ازرنگ صد صنم خانه . نظامی. 
دجوع به‌صنم وصنم کده ود 
صنم‌شعی ۰ [ مس ن زش 2 ] (ن ف- 
و ک)) کت هت : 
مود سومنات کشای صنم‌شکن 
از غروسی کزی بسنان زره کزار . 
سوزنی 
دحوم تسم شود . 
صم‌عقلی. [س نم ع یی] (تر کیب 
اضافی) . ربالنو ع مثل اعلی( )۱‏ 
صنم کده ۰ [س نك د ] ( ۳ 
بتکده » بت‌خانه » جای بت » صنم‌خانه : 
ازجوش کفرمن شده کنمان صنم کده 
از سکه ما اطاعت فرزند ی تیم 
مد اسحاق شو کت ( بنقل آنندراج) ۰ 
رجوع به صنم خانه شود . 
صنم گر . [سن کک] (ن ف) بتگر » 
( نتدراج) 
صنمة . [س‌ نم ] (ع .) ماشورة بر و 
هر قدر از آن که میان کاو اك باشد .(منتهی- 
الارب) . قصيةالر یش کلها .(اقرب‌المو ارد. 
قطر المحیط) .|| سختی . (منتهی‌الارب). || 
بلا ۰ (منتهی‌الارب) . 
صنمة .[ س.نم ](ع۱) ناقه کابهر دونوبت 
یکباردوشیده شود ۰ ج ۰ صنمات [ ش‌رن]. 
(منتمی‌الارب) . 
صنمیی ۰ [سنم ] (ع۱) تثنی صنم در 
حالت نصبی وجری. || صنمی‌قر یش [ص نم" 
د] دعائی است معر وف نزد بعضی شمه 
در بارة شیخان . 
صنو . [س] (ع) هر واحد از چند تن 
درخت که هه از بك بخ رسته باشد با 
خاص است بخرماین ۰ ( منتهی‌الادب) . تن 
درخت که با تن دیگر از يك بیخ باشد , 
(ترجان علامه جرجانی تر تیب عادل) رازن 
خرمابن که ازبن دیگری رسته بود ۰ ج . 
صنوان [ س] ( موذب الاسماء ) و رجوع 
به صخو [س ] شود . 
|| گومطل و بی کار وخالی ازاهل ۰ (منتمی- 
الارب ) . الحفر الممطل (اقرب‌المو ارد) . 





)۱( ۸۱۵۱۵ 





سوبری 





|| برادریدری و مادری . (منتهی‌الارب) ‏ 

پرادر ۰ (معذب‌الاساء) ۰ || پسرعم مرو . 

ج» اصناء [ | .(منتهی‌الارب).| | مثل‌ومانند. 
(منتم. ات هه : 

صنو. [ص] ([ع) چاهی‌است مربنیتعلبه- 
را . (منتهی‌الارب) . 

صنو - [س] (ع.۱) هر واحد از چند تن 
درخت که همه از يك بخ رسته باشند با خاس 
است بخرماین . (منتهی‌الادب) . رجوع به 
صنو [ص] شود. 

صنو. [س‌نو و ] (ع) ج» صنو[س ] 
رجوغ به صنو[س ] شود . 

صنو .[س ](ع۱) چوب ردی وهیچ کازه 
میان‌دو کوء (منتهی‌الارب). العودالخسیس 
بین لجبلیت ۰ (اقربالمو ارد) .|| آب اندت 
میان دو 3و 3 (منتهی اللارب) ۰ ۱ ی 
میارووکوه دج »م۱۱ 
صنوان.[س](ع۱) ج»سنو[ش] ادت. 
فت ۲ صنو [س ]شود. || [س و صو ص] 
تئنیة صنو است .(منتهی‌الارب) . رجوع به 
صنوشود . 

|| (ع!) دوجاء نرديك بهم که آب هر دو 
از يك چشمه باشد . (منته‌ی‌الارب) - 
صنوبر. آس نب ] (ع۱) [وبمضی‌بکسر 
صاد تلفظ کنند] . مولف غیاث نو سد : 
صنو بر درخت چلفوزه 
که‌بهندیچر ط گو بند. 
چلغوز . ( مهذب- 
الاساه).صنوبر(۱) 
از تيرة نازویان 
( مروطیان) دارای 
بر کهای خیم و 
کوتاه و غروطهای 
با يك ودراز. ( گیاه 
شناسی گل گلاب‌س 
۴ . جوالیقی 
نویسد : پگمان من 
صنو برمعرب است . 
(العرب ص ۱۳ ۲). 
درختی است با نار 
آن‌دورخت؟ (منتمی- 
الارب). بیارسی ناژ 

گویندو بهندی‌سرل... 





صئو بر ۰ 


چون بکوبند و با سر که با هم بیامیززند و 
مضمضه کنند درد دندان را دفع کند » و 
پوست درخت صنو برعضوی‌را که پاپ کرم 
صوخته شود وریش گردد سودمند باشد و 


.جم تیا نز (ع) 


فرمود ( شرح"خافانی) ۰ 











دانة صنوبرسرقه را که تری بود مثقعت کند 


وطیم را نرم کند در دفع رطوبتی که در 


با قوت کند ویول‌رااژمثانهبر اند و گرمهست 
دردودرجه اول درخشکی وتری معتدلست. 
۰ ۰ 
( ترجه صیدنة ابوریحان ) ۰ رجوع به 
مفردات این بیطار و ترجه ضریر انطا کی 
شود 
جویش بر ازصنوپرو کوهش پر ازسمن 
راغش پرازبنفشه وبافش برازبهار . 
منو چهری . 
بر جویهای خشك بامید عدل او 
| کون می‌صنوبر کارند ونادون. فرخی. 
شهری که درونیست جزازفضل منازل 
باغی که درو نیست جز ازعقل صنوبر . 


نار خسرو . 
بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 


زمین بشکل صنوبرفلك بگون صداب . 
خافانی . 
ببالا صنو بر بدیدار حور 
چو خورشیدش ازچهره میتافت نور . 
سعدی , 
|| استعاره ایست معشوق را ازجهت تشه 
قد او بصنویر . قد محبوب : 
چنان چون خو که در ببچد بکلین 
ب* بیچم من بر آن‌سیه‌ین‌صنوبر. بوالسثل. 
ندانستم من ای سیمین صذو بر 
که گردد روز چونت زود زایل . 


منو چهری . 
پیش بالایت ببالایت فروریزم 


زانکه صد نو بر مرا ز آن بك‌صنو بر ساختند. 
خاقانی . 

|| حب الصنوبر » رجوع بدین کلمه شود. 
صنوبر ۰ [سنب ] ((حخ) دهی است‌از 
دهستان بالا ولایت بخش حومه <هرستان 
تربت‌حیدریه واقم دو ۱۸۰۰۰ کزی‌شمال 
باختری‌تر بت حیدریه و ۰ ۱۰ گزی باختر . 
راء شوسةُ عمومی تربت بمشهد » کوهستانی 
ومعتدل است و۸۹ تن سکنه دارد . 

(از فرهنگ جغرآفیائی ابران جلد ۹ 
صضنوبر الادض . [ س ن ب رل1 ] 
((مر کب ) . خاما یطس . کمافیطوس(۱) 
حشیشی‌است که کل آن بنفش رنگ میشود 
و بآخر تخم میگردد. و آ نرا بشیراژی ماشل 
داروخوانند و بعضی گوبند طر خون دوهی 
است‌وبه‌ضی گویند تم کر فس‌رومیاست . 
رجوع بکمافیطوس شود . 
صنوبر الصغار ۰ [ ص‌ ن ب رس 
] (,امر کب) (۰)۲ فیس . پیعلوس . 
پیطویدس(۳) . قطقیم قریش . فوقا . ارز. 


توب . 

صنوبر خر ام . [س انب ح] (س- 
مر کب) آنکه خرامیدن او مانند صنوبر 
۰ 6۱۱۱ ۳۱ 


قصبات مشش باشد و سبته را باری دهد و ۱ 
۱ 
أ 





6 ,عااا مه ۲ ۲ 0 
(۰) چون آفتاب تحت‌الارض باشد تارییکی که ظل ارض است - طولانی حروطی خواهد نمود ۰ از اینجهت ظلت ب 
5 ۵۵۸ (۷) 


۳۰3 


۰۰ 


است دوش را کت بچپ و راست : 
خورشید زیرساية زلف چوشام اوست 
طوبی لام قد صنوبر خرام اوست . 
سعدی . 
باقامت بلند صنوبر خرامشان 
سر و پلند و کاج بشوخی رمیدم اند . 
سعدی . 
چندان بود کرشمه ونازسهی قدان 
کاید بجلوه سروصنویر خرام ما . حافظ . 
شانی تسلیی زدل خویشتن نگر 
کارت بنا کان صنوبر خرام نیست 
شانی تکلو . ( بنقل آنندراج ) . 
صوبرصغار . (:) [ س‌ن بر س ] 
(امر کب) رجوع به صنوبر الصفار شود . 
صنوبرقی .[س بای ن‌بف ک ] 
( ص .م الب فکنندهرصتوی و۱۳ 
صنوبر» ازیا دراندازندة صنو بر:||معشوق 
که قامتش درموزونی بهازصنویر است , 
بدو نر کس به دو سنبل بد وگل 
برسر سرو صئوبر فکنت ۰ خافانی . 
صنوبر قامت .[س باس نب م ] (س_ 
مرتک) راست‌قد » موزون قامت » موزون 
اندام1۰ نکه قامتش‌درراستی‌همانندصنوبر- 
است ؛ 
سرورفتاری صنو بر قامتی 
ماه رخساری ملابك منظری . سمدی . 
صنو بر قد.[س ن یسرب ن ](س‌م رکب) 
آنکه قد او در راستی صنوبرراماند. 
متناسب اندام » راست قامت : 
و کر بخواهی تا کردی ای صنوبرقد 
بمشق خویش گرفتار چون من مسکین . 


وزحی ۰ 
غزل سرای شدم برشکرلبی گل‌خد 
پنفشه زلفی و ندرین بری صنوبر قد ۰ 
سوزتتی و 
زجلوه‌های صتو برقدان زراه مرو 
نگاهداری دل کن پی‌نگاه مرو .صائب ِ 
صوبرمه ل .[ س یا_سن ب تم ] (س- 
مر کب ) همانند صنوبر ‏ بمانند صنوبره 
ظل صنو برمنال کشت بمفرب نگون 
مهر زمشرق نمود مهره زر آشکار(ه). 
خافانی ‌ 
صنوبر هندی . [س بارس ن بر 
(تر کیب وصفی) ۰ شجرالجن ؛دیوداد(1) 
صاوبری ۰ [س یاسن ب ] (امضوب). 
نسبت است بصنو بر که درختی است:(الا نساب 
سععان, ).|| همانند صنوبر درشکل» خروطی 
کله قندی (۷) » ودل را از جهت تحروطی 
بودن آن صنوبری شکلگویند.  .‏ 
دل صنويريم همچو پید لرژانست ار 
زحسرت قدوبالای چون صنوبر دوست. . 









دجوع به دور حرتی 


۰ ۷ ۲6 تم 


۳۰۷۲ 


صر ۰ص‌ن ب‌ی‌ی ] (اع) 
نام الحلبی کنر بایی تک 
شاعر بست‌ودرفوات الو فیات‌اند کی‌ازاشعار 
اطیف وی آمده است. بسال 4 ۳ ۴۳ هجری - 
وسکاعل (الاعلام زر کلی‌ص ۳ ۷( 
صنوت .تن ن] (ع) زبیلازبر ک 
خرما ۰ (منتهی‌الارب) . الدو خلة الصغیرة. 
(اقرب‌الموارد) ۰(عنتمیالادب) .|| غلاف . 
فاروره وسریوش آن ۰ج » صنائیت ۰ [ص ] 
(منتهی‌الارب ) 
صنوج.(س |(ع) ج_صنح[س ]رجوع - 
به صنج شود . || آنچه در دابرة دف 
نهند از حلقه‌های خرد ۰ ( اقرب‌المو ارد). 
|| (مسم) رد کردن هريك را بسوی‌اصل 
وی . (منتهی‌الارب) ۰ || زدن کسی‌را به 
ءصا ۰ (منتهی‌الارب) . 
صذور ۰ [_صنن ] (عس) زفت تا کس- 
بدخوی . (منتهی الارب) ۰ البخیل السبی*- 
الغلق . (اقرب‌الموارد) . 
صنوف . [ت ] (ع ج, »صنف [_ص] 
رجوع به صنف شود : 
و بصئوف صروف فتن و محن کر فتار . 
(جهانگشای جوینی ). 
صنوق ۰ [ ی و ] ( ع۱) تأئیث صنو. 
(منتهی الارب ) ۰ رجوع به صنوشود . 
صویی ۰ [صو] (ع۱) تن صنو است 
در حالت نصیی و جری. رجوع به صنو 
شود * 
صنة - [س‌نن](ع.) کند بفل. (منتهی- 
الارب) ۰ ( اقرب‌المواره) .|| کند هر کنج 
بدن ۰ (منتهی‌الارب) . 
صنهاج ۰[ س] (ع ص) غر یق‌در عبودیت 
(منتهی الارب).عبدصنهاج» اصیل فی العبودیة. 
( اثرب السوارد ) ۰ دجوع به صنهاجة . 
شود ۰ 
صنهاچه . [یج] (ع س) غری در 
جرسیت «(منتهی الارب). رجوعبهصنعاج- 
شود . 
صنهاجة ۰ [سح] (اخ) قومی است 
بدیار مرب از اولاد صنهاجةٌ جیری . 
( منتهی‌الارب) ۰ قبیلة از بر بر . 
صنعاجی ۰ [س یی] (رامسوب) نسبت 
است,صنعاجة که قبیله ایست از حمیر.(الا نساب 
سععانی) . 
صنهاجی.[ س ی‌ی] (,اح)بادیس بن‌منصور 
ابن بلکینبنزیری‌صنهاجیحمبری :۰ صاحب 
آفریقا ازملوك صنهاجیه تو نس است. وی بسال 
۶ متو لد شد وبسال1 ۳۸ پس‌ازمر گت 
پدددلاات یافت و درسردانبه اقامی چبت 
دنزمان الثم پامر ال فاطمی بدورسید ودر 
دوز کاراوخویشان‌وی فتنها بیا کردندلیکن 
او بر آ نان دست یافت وبسال1 ۰ 4 به فجاة 
در گذشت . ( الاعلام زر کلی صس ۱۳۷ 
صنهاجی. [س کی](راج) تم بن معز بن 
بادیس صنماجی ازپادشاهان صنهاجیٌافر بقا 








ات » وی بسال ۲ ۲ درمنصوریه ( افریقا ) 
تولد یافت وبساله 6 ع ازجانب در پولات 
معدیه زسید ,و بسال ء ۰ 4 پس از مرک 
بدر ولاعت بافت ۳ تمیم فتنه‌های بر خاسته 
را بنعاند وشهرهائی را که ازیدرش گر فته 
بودند بازستد . وی بادب عنایتی داشت 
وشعر نیکومی گفت ومدت ۱ > سال و ده ماه 
پادشاهی کرد ویسال ۰۰۱ در دش . 
( الاءلام زدکلی س ۱55 ). 
صی ۰ [س نی ی] ( ع 1)|مصنراصنو. 
(منتهی‌الارب) ۰ ||مغا کچه درزمین نرم که 
آب دروی گرد لاک و واکسی وارد«بشورد 
آنرا ویروای وی نکند . (منتهی‌الارب) . 
|| گویند شکافی است در کوه . ( منتهی - 
الادب) شکاف دور کو و۳ (ممذب‌الاساء). 
صنیات . [س" یاس" یا .| (ع .ا) جنة 
صنو [س] است (منتمی‌الادب) ء رجوع یه 
ئوشود. 
صییعات ۰ [ س نب ] (.۱) تصفیر 
صنعة [صب ع] موطعی است .(منتهی- 
الارب) » موطمی است و کویند آبی است. 
(معجم البلدان) .|| یوم صنیبعات»*روزی است 
در آنروز نزديك آبی که بدین نام 
موموم است ماری کود کی خرد از آن 
حرت ین عمرو وا بتگزید.و آن کودك - 
شیب خوارة بنی‌تمیم بود و بنی‌تمیم و بکر 
انر وز دريك مکان بودند . حرث آنان را 
در بارمٌ کودكت خود متهم کرد »سس از 
هردوقوم گر وهی بعذرخواهی نزداء شدند 
و اوهمه آ نان رابکشت واین روز دا با بوم 
"کتلاب سوندی است . 
(محمع الامتال میدانی) . 
صنیع .[س ] .(عس)چرب‌دست .(مهذب- 
الاسماه) . ( منتمی‌الارب) ۰ || (,ا) کار ۰ 
0 منتمم الادب) ۳ شه‌شر زدوده آ زموده 
( متعمی‌الادب) ۰ || تور ییکان زدود.. 
(منتهی‌الارب ) ۰|[(ن مف) پرورده تربیت 
بافته ۰ حصوض کی ِ 
تو سیف دولتی و عزملتی که ترا 
صنیع خویش خلیفه بنامه کرد خطاب . 
مسعود ۰ 
| |مصنوع ساخته . 
هوصنی‌ی ۰ عنی آن کارساخته وبر آوردء 
من است . (منتهی‌الارب) ۰ ۱ اسب داشت 
نیکو یافته . (منتهی‌الادب) ۰ الفرس الذی 
احسن القیام علیه ۰( اقرب‌الموارد) . 
|| طعام که‌درر اء خدادهند . (منتهی‌الادب) ۰ 
| (مس)احسان ,(افربالموادد). نیکومی 
(منتمی‌الارب) ۰ ما احسن صنیع‌الثه عندك؛ 
ای‌احسانه ۰(اقرب!!.و ارد). چه نیکواست- 
کار خدا:(منتهی الادب): || رجل صنیم الیدین * 
چرب دست وباربك کار وماهر در پیشه خود. 
(منتمی‌الادب) ۰ 





صنیع | (دو له : [س ع د د ۳ (اح). 


مر تضی قلیخان پسر دوم علیقلیخان بر | لدو له و 





نواده رضاقلیخان هدایت‌است. وی ت<صرلات 


خودرا در آلمان بایان داد و پس‌ازمر اجعت 


»بر ان سال ۱ ری بر باست‌ادارءست 


و منصوب گر دید و بسال ۱۳۲۱ یکی 
از او لین کار خانه های نخ‌ریسی را به‌طهر ان 


وارد رد و محصول ارزان و خوب ازآن 
«رون ورد لیکن بعلت رقات خارجی ان 


کار خانه بز ودی از کار افتاد . 





در ۱۷ شعبان » ۱۳۲ قمری که اولیت جلس 
شورای ملی ابران رسمیت و افتتاح سافت 
صنیع‌الدوله بریاست آن انتخاب شد واین 
سمت را تا تاریخ ۸ ,رجب ۱۳۲٩‏ 
که از ان مقام استمفا داد برعهده داشت . 
سپس گاهی بعنو ان‌وز برمالیه و کاهی بسمت 
وزیر فوائد عامه با علوم در هیت های 
دولتی که بریاست ابو القاسمخان ناصر الملك 
وحسین‌قلیخان نظام | (سلطنه ومیرزااحمدخان 
مشیراسلطنه تشکیل یافت شر کت داشت 
وچون طهر ان بعد از استبداد صفغیر بدست 
مجاهدین فتح شد در کابينةٌ اول حمدو لیخان 
سیهدار تذکابنی بوزارت معارف و اوقاف 
منصوب گر دید . 
آخرن‌دورة وزارت اودر کابينة دوم‌مرحوم 
حسنخان متوفی الممالك بود مت وزارت 
مالیه در این دور. اورا درطهران بتاریخ 
پنجم صفر هزار و سیصد وبیست ونه قمری 
مطایق ۱ فوریه ۱۹۱۱ میلادی بك نفر 
اک از اتباع روس بنام ایوان و دو تن 
همدست او بقتل رساندند . 
(وفیات معاصررین بقلم مر حوم‌قزوینی . مجلة 
باد گار سال پنجم شمارة 4 و ه). 
صیعت ۰ [س ع] (ع !) منيمة کار ؛ 
هتر ۰ (مهذب‌الاساء. منتمی‌الارب): 
بردل هر شکسته زد دل تو 
چون‌طبق بند درصنعیت فش. 
شهید پلخی . 
و اهل صنیعت آنرا چوب سندان گونند . 
(ذءيرة خوارزمشاهی) ۰ 
رجوع به صنیعة شود . 
صنیع حضرث . [سع.ع"د] (ع): 
اد کسانی بود که‌درمبارزة مشر وطیت‌بیوسته 
دولتیان را پاری میداد و جمی از او باشان 
را فراهم زورده بمجلس می‌تاخت . 
ی سر 











صو ابتر 


روز بست و سوم آذر ( ۹ ۹ ۱۳ ( تهم 
ذوالقعدة ۱۳۲ گروهی از بیسر و سامان 
(مای) چال‌میدان سر دستگی صنیم‌حضرت 
هر کدام از کوی خودراه افتاده روبسوی 
محد سبهسالار روانه شدند .... امروز 
انجمنی.ا در معدرهه سیهسالار 
او باشان زمانی بودند و بیاسودند 
نا کهان بهیاهو بر خاستند و بمجلس‌ومثر وطه 


انبوهی از 


هبو داد , 


هایعوی وعر بده 
ازمدرسه‌برون آمده روسوی ملس نهادند. 
0 ( تاریخ مشروطیت ص هِ«). 


دشنامها سرودند و با این 


و هم او توید : 

چون درجل بیست و-وم (نعم ذوالحجة) 
حمدعایذاه حدداً بامشر وطه‌خواهان دوستی 
کرد ودستورداد او باشان‌را تا 
صنیم حضرت نان شد واورا درخانه پدر 
رن ره دست‌ک فر دید رکه در مبان آنان 
کربخته بود . ( همان کتاب ص ٩۲۹‏ )۰ 
سرانجام در روز دوشنبهةٌ ۱۳ بهمن (یست- 
و اهوم ذوالححهة ( بموچب رای ع-دلیه بدو 
هزار طر به شلاق وده سال و 
محکوم شد و بصوب زندان 4 : 
(همان کتاب ص ۳۳ ۰( ِ 

تون وین 
درهمانر وز که محلس 
علیشاه اوودیگرتبعیدان کلات‌راباز -و اند . 
(انقلاب ایران ص 4 ۲۱ . 
پس ازفتح تهران و استقرار مشروطیت او 
و چند تن دیگر از سران استبداد چون 


ی را بتوب ستند محمد - 


مبرهاشم تبر بزی وشیح فضل اه نوری بمو جب 
رأی داد گاه اعدام شدند . 

صنیعة ء [ ص ع ](ع .۱)» صنیعت » 
هنر ۰( سنتهی‌الارب ) ۰ || کار ۰ (منتهی- 
الارب) ۰ (مهذب‌الاسماء) . 

| بر آودده » یقال هوصنیعتی » بعنی اورا 
من خود از بر ای خود صاخته وبر آورده‌ام 1 
) منته‌می‌الارب ) . 
کسی » غلام : 
امیر ابو نصر صنیعه سلطان وریب دوك و 
شیخ علکت بود . (تررجهٌ یمینی) . 
۱ فواهم فلان صنبعة فلان » یعنی خاص 
برای ذات وی است . ( منتهی‌الارب ۷ 

| (عامس) تیکوئی . ( مت الارب ]۰ 
ا کرام » انعام : 


برورده » ترست شده 


نغواست صنیعةٌ که در باب او فرموده بود 
بيك زات باطل کند . (ترجٌ یمینی 6۲ ۳). 
در ثکر صنعه سلطان وعواطف رحمت و 
عواید رآفت او مبالفت کرد . (ترجهٌ یمینی 
له )1 

رجوع به صلیعت شود * 

صنیعی . [ س] ( س نسبی )) مصنوعی » 
ساختگی » مقابل طبیعی.|| طبیعی» قعاری + 
جبلی ( ظاهرا ) در عبارت زیر : از آتجا 
که الف طیعی و عدی ضتعی و شفقت 





اصلی و رآفت جبلی بود خواست که در 
شو3.5:9 (سند بادنامه ص ٩‏ ۱۱) 
اگر چند میان من و خوك مباینتی طبیعی 
و میاعدتی صنیمی است . 

( ستد بادنامه ی ۱۷ ).۰ 
صنین » [ ی ن‌ ن ] ( اخ) شهریست 
بظاهر "وفه از منازل منذر و بدانجا نعری 
و مزارصست . (معجم‌الیلدان) ۵ 
صو .[س وو ] (ع ص) فارغ » خالی 
(منتمی‌الارب) . 
صو اب ۰ [س] (عس) . راست» درصت. 
(تر جان‌علامه جرجانی‌ترتیب عادل . غیاث - 
اللغات . منتهی‌الارب). مصلحت. ضد خطا : 
نبایدت از دن برفتن شتاب 
که رفتن پزودی نباشد صواب . فردوسی . 
گفتند مکرصواب انستکه خداوند ندیمان 
خردمند را ایستاداند . (بیع‌قی) . 
بخود مشفول شدم [ نچه صوابست بکنید . 
(بیعقی) . 
ونر حول دراه هر چه خداونداندبشیده 
(بیعتی) . 
ای باز کرده چشم دل خفته را ز خواب 


است همه عین صواست . 
:و سول حویی وی به 9 ۶ 
ناصر خ-رو . 
دریغ‌دار زنادان سین که تست صواب 
به پیش خوك نهادن نه من و نه سلوی . 
ناصر خسرو .۰ 
نه زئی در ره صواب نه مرد 
نه محنث از آنت نبود درد . سنائی . 
رای صوایش ببیث کز مددنه فلك 
خان ختارا نهاد مائدهٌ هفت خوان . 


خاقانی 
من بمعنی صدق میگورم 
که ز يك کس صواب نشنیدم . خاقائی . 
خدایگاناآنی که از تو و بتو شد 
زدوده روی حقیقت گشاده جشم صو اب . 
مسعود سعث . 
جواب دادم و گفتم که روز بودن نیست 
صواب شفل من اینست‌وهم نبود صواب . 
مسعود سمد . 
و بدین مقامات ومقدمات‌هر گاه که حوادث 
برعاقل محیط شود باید که در یناه صواب 
رود ۰( کلیله) . صو اب | نست که جله پیش 
ار (شیر) دویم (کلیله ) . 
نیت همه ساله دراین ده صو اب 
فتنهٌ اندیشه و غوغای خواب . 
نظامی ۰ 
مصلعت آنست که ازسر بصیرت اندیشة کامل 
کنی و وجه صواب بشناسی ۰ ( ترجه 
ینی) ۰ 
جهانت خوش ورفتت بر صواب 
عبات قبول ودعا مستجاب . سعدی . 
چون میبینم که رأی‌شما بر صو ابست مر ابر 
سر آن‌سخن گفتن حکمت نباشد.( کلستان): 








۳۰۸ 





تیری کهزدی بردلم ازغمزه خطا وف 
تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت . 
حافظ . 
زکوی میکده بر کشتهام ز راء خطا 
مرا د کر زکرم با دهاصنواب انداز ‏ 
حافظ . 
|| دراحطلاح هرامر تات وملمی را که 
انکار آن غیر عکن باشد نامند وفرق بین 
صواب وصدق وحق آنست که‌صواب امر 
ثابتی که انکار آن نا مکن است و صدن 
آنچیزیرا گویند که ماهیت آن در ذهن 
مطابق باشد با ماهیت آن در خارج‌وحق 
آن چیزیر ا خوانند که ماهیتش در خارج 
از ذهن با ماهیت آن درذهن برابر باشد 
( کشاف اعطلاحات الفنون . تعریفات 
جرجانی) 8 
صواب . [س ] (۱ع) امیم ظهیر الدین 
ابراهیم . چندی یس از شمس‌الدین صانوو 
سید غیاث الدین علی وزارت امیرشیخ را 
داشت . لیکن مخالفان او که راه مداخل 
خود رامسدوددیدند یکی‌را تحريك کردند 
تااورا بقتل رسانید . (دستور الوزراءس- 
۲ - 2۳ ۲ 
صواب ]مدن [سمد] . (مس‌م رکب- 
ل). درست آمدن. درحت بودن. جابودن. 
مصلحت آمدن : 
امیر کفت سخت صواب آمد (ببهتی) . 
صواب آید روا داری بسندی 
که وقت دستگیری دست بندی.نظامی . 
چومن بنوازم ودارم عزیزش 
صوابآید که بنوازی تونيزش . نظامیء 


ورآی مکنان در مشت است که صواب 
ید یاخطا «( کلستان) ۰ رجوع به صواب 
شو د. 


صواب ادیش[ ]نف رم 
راست اندیش (۲ نندراج) درست اندیش 
آنکه اندیشةً او صواب بود ۰ 
صواب بودن . [س د ]سم کب ل). 
راست بودن » درست سودن *» امصلحت» . 
بودن :۶ 
صواب باشد که مسعدی را فرموده ی 
امه نویسد.., ( هقی وب مرو 
ص‌ ۳۱ 
راومه ۳۱ 
کفتم این صواب بود ۰ (یهقی) . مرا 
جا مقام صواب نباشد ۰ (کلیله) . . 
راستی را سرزمن برتافتن ِ_ِ 
گرج و کج بینان بچشم ناصوابت‌د؛ 














۳۰۹ 


صو اب حسئن ۰ [ص ج ت.] (مس 
۹ م)آجنتد کر دن آنچه‌را که درست 
وصحیح است در رآی وروش و دیگر چیز » 


تحری ۰ 
صو ابدید ۰ [س ‏ ] (مس‌مر خم) صلاحء 
وا (فاشزلشات)۲(۰نسراج ) . 
صواب اندیشیدن » مصلحت دیدن. تصوب. 
صواب شمردن » استصو اب رآی » اعتقاد : 
آغازید آب عبدالجبار ر اخیرخیر ر.بختن و 
بچشم سیکی درونگریستن و بر صوابدید 
ای وی اعتراض کردن ۰ ( بیه‌قی چاپ- 
مرحوم ادیب س ۱۰ 4) ۰ 
بصو ابدید عبیداله نژ یاد اودا [مر و ان بن- 
حکم را] بیعت کردند بسازمر ک معاویة 
این بز ید . ( مجمل‌التو ار یخ والقصص ) . 
شاه بی‌دستوری وصوابدید اژوی [ارسطو ] 
هیچ کارنکر دی (اسکندر نامه» نسخه سعید- 
نفیسی ) ۰ 
مولا گو فرمود مصلحت آن بارغون مفوض 
است و بصو ابدید اوی( جها نگشای جو ینی). 
هس دا (مسمر کی )) 
مصلحت دیدن » صلاح دیدن » درست 
دانستن » استوار دانستن ۰ تصویب کردن : 
آخر گفتند طفرل را که مهتر ماتوئی بر 
هرچه توصو اب‌دیدی ما کار ميکنيم .(بیهقی- 
چاپ مرحوم ادیپ ص ۱۳۲). امیر این کار 
را زود صت آگیرد چنانکه صواب ند , 
شاهد سرمست من صبح در آ مدزخواب 
کرد صراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خاقانی . 
دیدن مصطفی است حجت مه 
کاین دلیل صواب دیدستند , 
خاقانی . 
و بعد ازآن خواست که بر ام چو ین در 
بلاد تركت رود و +هر ام صواب نمی‌دید ن 
(فارسنامهٌ ابن بلخی ص۹٩‏ ۹( 3 
برزویه گفت ۱ گر رای ملک صواب‌بند» 


بزدجمهررافرمان‌دهد ۰ . .(کلیله). خردمند 


مباشرت خجطره‌ای بزر کث باختیار صواب 
نبیند . (کلیله) . 
عاقل دردفع مکاید دشمن تأشیر صو اب نبیند. 
(کی) . 
ماهرویا روی خوب ازمن متاب 
بیخطا کشتی چه می بینی صواب . 
سمدی . 
صو ابر . ای ب](ع۱)_ج صابر. رجوع 
بدا بر شود , 
صوابرائی ۰ [س دا] (حامس ) درست 
ری راست فکری: بخردی : 
زانجا که تراست رهنماثی 
نامد زتو جز صوابر ائی . نظامی. 
دوع به صوابرای‌شود. 








صوابر ای. [رء یار ا] (ص‌مر 2 آنکه 
رای او صائب باشد » درست فکر » راست 
فک . درست اندیشه » بخرد » باخروه 
7کویند مز | صو ابر ابان بموشق 

چون دست نمیرصد بخرسندی کوش. 

سعدی , 

رجو ع به صوابرائی شود . 
صواب شمردن » [س ش مد ] ( مس 


هلاس م) راست دانستن» درست دانستن » 





بمصلحت دااس یزیر ا*استصوابتصو مب. 





رجوع به‌صو اب شود . 
صوابکاد. (س] (سمر کب) آنکه عار 
صواب کند * مصیب » مقابل کناهکار ۰ 
رجوع بصواب شود . 
صوابکادی.[س ](حامس).ءملو کیفیت 
صوایکار » نیک و کاری » مقابل گذاهکاری » 
دجوع ب» صو اب شود . 
صواب کردن . [س ك د ) (مس 
مرکا م ) درست کار کردن » صحیح کار 
کردن »کار نيك کردن » مقابل خطا کرد . 
رجوع به‌صو اب‌شود . 
صو اب گفان ۰ آص وت" 1 (مص - 
مر کب) درست گفتن» صحیح گفتن ۰ بواقم 
"گفتن ۰ بحقیقت گفتن * تسدید » اصاية : 
مقابل خطا گفتن : 
بنطق آدمی بهتراست از دواب 
دواب از تو به کر نتکوئی صواب . 
سعدی ۰ 
ورجوع بصواب و صوابگوی شود . 
صواب گوی ۰ [س] (ن ف مرخم ) 
درستکوی» راستگوی ۰نکه‌سخن بصو اب 
گوید » مقابل خطا گوی : 
زعقل من عجب ]ید صواب گویانرا 
که دل بدست تودادن خلاف ایمانست . 
سعدی . 
رجوع بصواب وصواب گفتن شود. 
صو اب‌نمای.[س بان بان)(نف‌مرخم) 
راست‌نماینده » هدات ند هیر ات :درس 
نماینده » آنکه یا [ نچه صواب را بنماید؛ 
بر ضءیر صواب نمای صاحبقران سعادت انتما 
خطورنه‌ود ۰ ((حبب‌السیرچاپ اول تهران 
جزو مجلد ص ‏ ۱۲) باقتضای رأی صواب 
نمایش میسر ( حبیب‌السیرچاپ اول تهر ان 
ص ۱ج ۳ ) ورجوع بصواب نمودن شود. 
صواب نمودذن .[س ن یاین یان د) 
۳): راست آمدندرست آمدن» 
درحت بودن» ز است‌نمودن » درست اءودن» 
مصلحت دیدن . استو ار بودن ۰ بجا بودن : 
صواب آن ننود که خواجه فاضل - 
ابوالقاسم احمد بن‌الحسن‌را ۰ ۰ «فرمودیم 
تا بیاورند . (به‌قی‌چاپ مرحوم ادیب ص- 
۶ ) . بنده را عواب آن اند که 
خداوند بهرات آید . (بیقی ص۳۱ ).۰ 
حالی تحو یل‌صواب نمی‌نماند ۰( کلیله) . 








صو ار 


صو ابه .[س وراب ] (ع۱) صوابة القوم » 
بر گزید کان قوم وخلاص4 انشان :(منتهی- 
الار ب( ۰ لبابهم و خیارهم 5 (اقرب‌الموارد). 
(منتهیالارب) 9 | کزیده از هر چیزی . 
(منتهی الارب) . 


صواح . [س] ( ع۱ ) گج. و 
الارب ۰ اقرب ااءوارد مهذب الاسماء) . 


ااخوی (عرت) اسب.(منتهی الارب. اق 






الءوارد ۰ معذب الاساء ).. 


اقرب لوادد) ۱۰ یه بلند از زمت . 
( منتهی‌الارب ) ۰ || اارخوة من‌الارش . 
(اقرب الموادد) ۰ |[شکوفة خرما. (منتم, - 
الارب). شکوفه خرما [ نگاه که حشك شود 
رات ر (اقربالمو ارد) : 
صواحب ‏ [ست] (ع() ج» صاحبة . 
(اقربالموادد) ۰ |آرج صاحب : 
اکر راتکه داری سر میز بانی 

زمابه ثبینی انیس وصواحب . 
حسن متکلم بقل( جمع الفصحاء ج ۲ص 4 ۱ 
طبم اول تهر ان (0۱ ۰ 
صو اح1ذ. [س وواح ] (ع ۱ موی کفیده 
ویر یشان . (منتهی الا ب).ماتشتی من | (شمر 
فان و(اترب الواره) . 
صواخ ۰[ ووا](ع۱) بلدصو اح»شوری 
که در آن بای ها بزمیت فرورود. (منتمی- 
الارب . آقررب اا-و ارد) ۰ 
صوادف ۰ [ س د] (ع _ا) ج_ صادفة 
[د ف ] ۰ رجوع بصادفة شود. 
صوادی ۰ [ی] (ع ۱) ج مادیه [_د 
2 وصادیر جوع به صاد » و صادی‌شود. 
صوار . [ ی ] (ع ۱) کل ماده کاوان. 
صیران ۰ (منتهی‌الارب) ۰ القطیم من البقر. 
(اقرب‌المو ارد).ورجوع به صوار[ ص]شود. 
|| بوی خوش.(منتهی الارب. اثرب‌المو ارد). 
|| اسدك از مك با ناف آن ۰ ج اصورة 
[او را (منتهی‌الارب ( . القلیل من الءسك 
( اقرب‌المو ارد) . 
صواد . [س [ (ع) کل کاوان( منتهی- 
الارب . اقرب‌الموارد )۰ || بوی خوش . 
(منتهی‌الارب ۰ اقرب‌الموارد) - 
صوار ۰ | عو ]| هل 
رابالای کوفهاز جات شام . (معچم البلدان) . 
۱ وم صو ار از ایام مشی‌ورعر ست و آن 
آبی است که قالب بن صعصمة پدرفرزدن 
وسحرم بن وثیل ریاحی بر کنار آن شتران 
پی کردند و آن چنان بود که غالب شتری 
بکشت و برمردم قبیله بخش کرد و کاس از 
آن سحیم‌را برد » سحیم درخشم شد و آن 
را نیذیرفت و خود شتری بکشت و غالب 
شتری دیگر بکشت وهمچنان شتر بکشتند 
تا سحیم درماند . سیس چون سحیم بکوفه 


شد قوم وی اورا ملامت کردند و او عذر 


)۱( برهانی یاامیرم‌زی رجوع شود بء(مقال آ قای د کترمعیت درل مه سال هفتم شدار؛ هفتم ونشر ية دانشکدة ادبیات -ال اول شمارهٌ اول). 


صوب 


ورد که شتراان من حاضر نبوذ» آنگاه 
کس فرستاد تاصهاشتر ماوردند و #کناده 
کوفه بکشت . علی علیه‌السلام بفرمود این 
شتران برای خدا قربانی نشده و از آن 
یس همچنان ببودتاوحشیان وسگان 
(معجمالبلدان) . 
صوار . [ی وو] (ع س) عصقورصوار» 
کنخشك کویا و جواب ده بعئی هتر گاه 


غورید ۱ 


آنرا بخوردند . . 


بخوانی او را جواب دهد . (منتهی‌الارب). 
کنجشك که چون بخوانند اورا باسیخ دهد . 
(اقرتا-وارد) . 

صوار . [س وو] (ع۱) کل کاو . 
(اقرب‌الموارد) . 

صوار. [س رد] (ع۱) ج صاده [د د] 
( منتهی‌الارب . اقرب‌الموارد ) ۰ رجوع به 
صاره [رر ] شود . 

صواران.[ص] (ع_اتنیه) دو کنج‌دهن . 
(منتهی‌الار ب) ۰ صماغاالفم (اقرب‌المو ارد). 
صوار تکری.[- ](۱) درفرغانه نام آنکه 
دون مر تب اخشید است ۰ ( مقاتیح العلوم ) 
رجوع » اخشید شود . 

صو ارف . [س دا (ع ۱) ج «ارنة 
[ رف ] ۰ رجوع بدان کاه» شود . 

صو ارم . [ س رد ] (ع _ا) ج صارم 
(دهار) » تیفهای برنده وتیز (قیاثاللغات). 
رجوع به صارم شود. 

صواع .[ ص] (ع ۱) جام . ج صیمان . 
(منتمی الادب) 3 

|| جام بزرک که در وی آب خورند. 
(منجهی الاوب)۱. جایا آمبا ( تررهالنزملامة 
جرجانی ترتیب عادل) ۰ 

|| بیمانه(منتهی‌الارب . ترجمان‌علامه‌جرجانی 
ترتیب عادل ) . رجوع به صاع شود . 
|اصواع الملك : قالو انفقد صواع الملك 
( قر آن کریم سورة یوسف اب ۷۲ ) 
گفته اند ظرفی بود که بادشاه از آن 
می آ شامید و کفته‌اند مانند مکوك است که 
دس افرار وشات و ففته ترا 
یم وزر ساخته بود و گفته‌اندازمس بود . 
و آنکه فرهنگ زویسان‌صواغ‌را جام سیمین 
معنی کر ده‌اند کویا نظر بدین‌صوا عغصوص 
داشته‌اند نه مطلق صواع . 
صواع ء [ص] (ع ) . جام بز ر گت که 
در وی آب خورند . ( منتهی الارب ) . 
|| پیسانه (منتهی‌الارب ) . دجوع به صاع 


سود . 

صواعق ۰ [سع] (ع () ج ماعقه . 
[عت] ۰ ۵ 

ءجملون اصابععم فی آذانهم من الصواعق 
حذرالموت . الابة ۰ (قر آن کریم . سورة 
بقرة یه ۰)۱۸ 

ابر صواعق سنان بحر جواهر بیان 

روح ملايك‌سپاه مهر کوا کب‌حشم. خاقافی. 
وحوادث و افات‌عارضی‌چون مارو کز دم... 
وصواعق در کمین . ( کلیله) ۰ از عواعق 





رعد وبرق وعواصف جتوب و شمال خیمه‌ها 
(ترجه میتی ص ۰۲۲۷ 
رجوخ به داعقه شود . 
صواعق‌باد . [ سع] (ن ف مرخم) 
صواعق‌بارنده » آنکه صاعقه‌ها ببارد : 
!شتی سلجوقیان برجودی عدل ایستاد 
تا صواعق بارطو فانش ز خذحرساختند . 
خاقانی . 


فز و نعنست 4 


رجوع به‌صاعقه وصواعق شود . 

صواغ . [س ووا] (ن ف ) . زر گر . 
(منتهی‌الارب . معذب‌الاسماء) ۰ || ریخته- 
گر. رجوع به صائغ شود . || دروغکو . 
(منتهی الارب). الکذاب‌والزورللکلام . 
(اقرب‌الموارد) . 

صو اغ ۰ [ س ووا ] (ع۱) جصائغ » 
رجوع به صائغ شود . 

صواغوت . [ د] ( ع۱) ج صواغ 
[س وو] در. الت رفعی » رجوع به صواغ 


شود. 
صواف .[س ف ف ]و[ ] (ع)ج صانة 
[ف ف ]. (منتهیالادب) . گاوان واسیان 
وشتران تیورو که برشهیا استنت - (عیاث - 
اللغات) . رجوع به‌صافه [ف ف] شود . 
|| کفته‌اند شترانی که برای قربانی استاده 
باشند . (عباث الشات). || ج اف [ف‌ف]؛ 
صف کشنده : 
بای ظاهر درصف م‌جد صواف 

پای معنی فوق گر دون در طواف ۰ 

مولوی ۰ 

صواف . [س ود] (ع ن ف) یشم‌فزوش 
( مهذب الاصاء ۰ اقرب الموارد ) نج 
ماو ۰ 
صوافقء [س_و](عا)ج_ صافقة. رجوع 
به‌صافقة شود . 
صوافی . [س] (ع) ج صانبةء و آن 
ضیاع خاص سلطائست . ( الوزراء و الکتاب 
حاشیهٌ ص ۵ ۱۱) . خالصه دولتی : 
واقطعه مالا من‌الصو افی (الوزراء و الکتاب 
ص ۱۱۰). || صوافی ملوك » خالصه 
بادشاهان . املاكت خالصه . 
صوا کم ۰ [سك] ( ع۱) جر صاکة . 
[ك م] . رجوع بدان کلمه شود . 
صوااج » [ی _د] (ع) ج. صولجان . 
[سل ] : الدهریلعب بالوری لعب‌الصوالج 
بالکرتر (جهانگشای جوینی ) . رجوع به 
صو لجان‌ورجوع به صوالجه [س رل ج ]شود. 
صو الحة . [س دج ](ع۱) ج_صولجان 
[ص ل ]۰ رجوع به‌صو لجان وصوالج‌شود. 
صوالد . [ی ل] (ع) ج صالدة [زل 
د ]۰ ( منتهی‌الارب ) . رجوع بدان کلمه 
شود . 
صوالغ.[س د](ع) جر صالغ. رجوع 
به‌صالم شود . 
صوام . [س ](ع۱) زمیت خشك بی آب. 
(منتهی‌الارب) ۰ 


۹ 
مسسسستصت و مرن سا 


صو ام . [ص] (اج) کوهی است در 
تزدیکی بصره . (هعچم‌الیلدان) . 
صوام ۰ [س ده] ( ع) ج صائم [ع]. 
رجوع بدان کلمه شود . 
صوام.[س وو] (عی) بسیارزوزه کر ند.. 
صیغت مالفه است صائم را » رجوع.به 
صائم شود 
صو ام . [س ود](ع.۱)یر نده‌ایست‌خا کی 
رنکگ » دواز گردن که بیشتر در خرماین 
آشیانه سازد . 
صوامع ۰[ ] (ع۱) چ. صوسه 
[س مع ]. عبادتخانه‌های ترسایان .(غیات 
اللفات ۰ و لول دفع‌انه الناس بعضهم بیعش 
اهدمت صواعع. و بیع الاب (فر آن کریم 
سورة حح آیه۰ 4) . چون قندیل عقیقین‌از 
صوامع رهابینتابان؛(سندپادنامه ص ۰ ۱۲)؛ 
خرقه‌یوشان صوامم را دوتائی چالك شد 
چون من‌اندر کو ی‌وحدتلاف یکتمی‌زدم. 
سعدی . 
چونام او گذرد بر عاواهع ملکوت 
بعدر مره هرباه ازع بلنت عوو ‏ 
صوامح . [ سم ] ((ع) تل‌یست از 
بطون هوارة [هوو] از بر بر. (عبح‌الاعشی 
ج ۱ص ۳۹۶). 
وان داس ناس بات 0 ۱ 
دان. (منتهی‌الارب) . تخته جامه . (منتمی- 
الارب. مهذب‌الاساء). ج» اصو[1 رون | 
(اقرب‌المو ارد) ۰ || هر چیز که جامه‌ها در 
آن نهند ازجونه با تخت با سقط (ازسر- 
لادپ تمالبی) . صندوق رخت . (ومار) 
اس 9 
جز چنین خرقه نخواهد شد صوان 
تورمأرا بر نتابك عیر آن . مولوی . 
صوان .[س "وو] (ع1) ج_صائن. رجوع 
به صائن شود . 
صورات ‏ دما و 
ی 
صوانة . [ س و ون ] (ع ۱) کون . 
(منتهی‌الاذب) - الدبر ( اقرب‌الموادد) ۳ 
نوعی از سنگك سخت . ( منتهی‌الارب : 
مهذب‌الاسماء) ۰ ج صوان [ ض و و 1 : 
صرانی . [سی ء] (ع.) ج صبته . 
(منتهی‌الارب) . ظروف چینی ۰ 
صو اهل . [آس م] ( ع۱) ج صاهلة [ه 
ل ]: رجوع بدا کلنه شود. ج صاهل[ه] 
(منتهی‌الادب). رجوع به صاهل شود . 
صوب . آس ] (ع مس ل ) فرود آمدن 
باران . ( منتهی‌الارب ) ۰ بادان باریدن . 
(تاجالصادرییقی) ۰ ]| آمدن از بالابه 
تعیب : (منتهی الاوب)- ازهبالا دد تقیب 
آمدن . (تاج الصادر یهقی) ۰ || (مس  )‏ 
فصد کردن و آهنتگ نمودن . ( منتهی ّ 





۳۱ ات تسه 


طرف و جانب ۰ ( غیاث اللغات ) . سمت » 
ثاحت : 
حضور تو در صوب این سنکلاح 
دیار مرا نعمتی شد فراح . نظامی . 
ويك اصفهبد دا با اشکری گران ازصوب 
چی فرستاد . (فارسنامةٌ این البلخی‌ص ه > ). 
ازعوب را-تی منعطف وظلمات ظلمی که 
بهتها فوق بعش بود مترا کم کشت . 
(جوینی) ۲ 
آورا صوت خراان روان کرد.. ( ترجه 
ببیتی ص ۰ 4) . تا چون دایات ازمشرق 
بررسد ایشان از آن‌صوب در آیند.|] راست؛ 
حد خطا ۰ ( منتهی‌الارب ) . (رشیدی) . 
|| (حامس) ۰ راستی ۰ (غیات‌اللغات) . 
صویا . ((ح ) قربه‌ایست از قرای بیت- 
الىقدس ۰ (معجم‌البلدان) . 
صویج ۰ [ص یا ص ب ] (ع () آلتی 
است که بدان نان ساز ند . (منتمی الارب). 
الذی برق به العجین . معر بست ۰ (اقرب - 
البوارد/ . 
صوبنة . [ یب ن] (ع مسم) صابون 
زدن ۰ (دزی) ۰ 
صوبة .[ ب] (ع () توده وانبار.(منتمی- 
الارب). هر چیز فر اهم شدء و گفته‌اند طعام 
فر اهم شده .(اقرب‌المو ارد). گر دشده. کود 
شده‌توده گشته .|| انبارهر چیزی باانبار گندم 
و خرمادان بزر گک . (منتهی‌الارب) . 
و( علکت کنردو 
دیار که مشتمل بر اضلاع ویر کنه‌جات‌ختلف 
باشد مثل صوبهٌ بشگاله وصوبهٌ بهار وصوبا 
اوده.(۲ نندراج). 
صوبة . [ی‌ب] ((ح) نام اسب حسان- 
بن مرة ۰ (منتهی‌الارب) - 
صوبة » [ مب ] (( ع) نام اسب عباس- 
بن مرداس . (منتمی‌الادب) ی 
صوبه‌دار . [ ی ب [ (ن ف مرخم ) 
دارندة صو به » گام و فرمانروای صوبه : 
ناصرخان<۱ کم وصو به دار آن‌ملکت روانةً 
جلال ‏ باد و از انجا به بشاور .. 
متا کلستانه س ب) . 
رجوع به صوبه شود - 
صوبه دادی ۰ [ ی ب ] ( حامس ) 
عبل صوبه دار ۰ قرمانداری » حکومت و 
فرمانفرمائی صوبه » ردجوع به صوبه شود. 
صوت ۰ [ص] (ع () آواز . ( منتمی- 
الارب. مهذب‌الاسماء. تر جانعلامهٌ جر جانی- 
ترتیب عادل ) . آوا » باننگ . فریاد. جع 
اصوات [] : 
دریتصورت! کر توهیج<رف وصوت‌میخواهی 
مسلم شد که بی‌معلول نبود علتی تنها . 


ناصر خسرو . 


ات 


نزن 





بگه صبوح زهره زفاك همی بر ید 
زهوای صوت زارش زنوای زیر چنکش . 
خاقانی . 
9 
صوت مرغان بدرد چر ح مگر بادم خویش 
بانگ کوس ملك تاجور آمیخته‌اند . 
خاقانی . 
همچنانکه مرده‌ام من قبل موت 
زا نطرف آورده‌ام من صیت صوت . 
مولوی . 
از | تزمان که ,حافظ رسید صوت حبیب 
فضای سینهٌ شوقم هنوز برزصداست . 
حافظ . 
|| آوازه » ذکر وب » حسن شهرت : 
انتشر صوته فی‌الناس » معنی ذ کر خوب او 
برذبان مردم افتاد. 
| (مس ل ( آواز کردن (منتهی اللارب) ِ 
آواز دادن ۰ تا ج‌اله‌صادر دهقی) . بانگ 
کردن . 
|| آهنگ موسیقی » لحن : 
وی ( عبدالر حمان قوال ) گفت ۰۰ . امیر 


ی 


محمد این صوت از من بسیار خواستی . 
(یعتی) . 
کفتم الحق روزاین صوت هست اما آنرا 
ایستاده‌ام تا این نکته دیگر بشنوم وبروم . 
(بیعقی) . 
ابراهیم المباس که در فضل و شعر و غنا 
مشهور بود . این شمر را گفته صوتی ساخته 
بود . (تاریخ سلاجقه) . 
واو این سه بیت انشا کرد و بمطربان داد 
تا برازن صوت ساختند چون بشواندند در 
طرب امد . (تجارب‌السلف) . 
| (اصطلاح فیزیکی) . کیفیتی است قائم 
بهوا کهآ نر! بصما خ می‌رساند .(تعر یفات- 
جرجانی) - قرعی‌است که حادث مبشود در 
هوا از تصادم اجسام بعضی مر بمضی دینگر 
را ۰ (رسائل اخوان‌الصنا) . 
کیفیتی است که از ارتعاش بالنسبه سرییم 
اجسام تولید میگردد و بوسیلٌ حس سامعه 
درك‌میشود ۰ چون بجسمی‌ضر بهٌ وارد آودیم 
ذرات آن مر‌تعش متکر دد . امن ارتعاشات 
در هوای مجاورجسم تولید امواجی مینماید 
که در تمام جهات تیک رات مد 
کشی دا دز کوش 
میرسانند مهمتر ین ناقل صوت هواست و 
سرعت انتشارصوت در آن درهر ثانیه » 4 ۳ 
متراست سرعت سیرصوت نسبت مستقیم با 
وزن محصوص جسم ناقل دارد پناء علیهذا 
سرعت آن در مایعات بیش از گاز ها ودر 
جامدات از دو دسته قبل بشتر است . 
صوتی . [س" وت ] (ع ص) ۰ بخیل و 
وت ((متهی آلارب) - 





صور 


صو حان . [ س] (عل)هر خشك وسخت 
لاغر از ستور . (منتهی‌الارب) . هر خشك 
سخت از ستور ومردم .( اقرب‌الموارد ) . 
|| ما ادری من ای صوجان, هو » نی 
نمیدانم که کدام‌مر دم است. (منتهی‌الارب . 
آقرب‌المو ارد ) . 

صوجانة . [فن] (ع() نعلصو جانته 
خرما ین خشك و خدك شاح .۰ ( منتهی- 


الارب) . 
صوح .۰ [ص] ( ع! ) جانب وادی و 
دیواد آن ۰ (منتمی‌الادب) ۰ || بائیت کوه 


با روی کوه که بدیوار ماند وجانب وناحيهً 
آن. (منتهی‌الارب). کوه (منتهی الارب). 
|| ( مس م ) کفانیدن چیزیرا. ( منتهی- 
الارب) شکافتن .(تا ج المصادر بهقی) . 
صوحان . (ع ص) خشك ازهر چیزی . 
(منتمی‌الارب) . 

صوحافة . [ن ](ع س) نغله صو-انة» 
خرماین خدك شاح . (منتهی‌الادب) . 
صوخ . [ت] (ع مس م) فرورفتن پای 
کسی برزمیت . (منتهی‌الارب) . 

صور ۰(ع () بو .( مهذب‌الاسماء ) . 
شاح حیوان که ۲ نرا مینوازند.( یات - 
اللغات) ِ شاج که در آن دمند. (ت ۳ 
الارب ) . نای » ناقور . قرن » شاخ . 
(منتمی الادب) . 





صور. 
تس سمثل سرای کار است 
تا روز قیام ونفخت صور ۰ 
ناصر خسر و . 
سندان بسنان چنان شکافد 
چون هو رکه آسمان شکاقد . 


دم صور بقناس وانگیختن 
روانها بتنها بر آمیختن . اسدی . 
رک ر کست این آب شم ین و آب‌شور 
در خلایق مبرود تا نفخ صور . 
مولوی ۰ 


خاقانی . 


حریفان خلوت سرای الست 
برك جرعه تانفخهة صورمست . 


بوستان. 


و رجوع به صوراسر افیل شود 


صور 


صور ۱(۰خ) شهریست بر ساحل بحر 
4 2 سکنه واز با حخت 


متو سط دارای 


های فینقانست . این شهر دوقسمت است 
ی جز بره ودیگر صوری که‌برساحل 


ات تاریج بناد آن تایه سه هزارسال 
قبل‌از ملادبالارودبین صور و فر اعنهمصر 
روابط بازر گانی محکمی بر قرار بوده 
ات 
صور در حدود ۱۱۰-۰ یش از میلادمسیح 
رونقی بافت. این شهر ازطرف آشوریان 


و بابلیان محاصره شد و بسال ۵۳۹ پیش 


ازملاد» ایراننان!نرا تصرف کردندسیس 
اسکندر بسال ۳۳۳ هفت ال انرا به 
محاصره کرفت . بسال :۱۱۲ ملادی 





ببان بر آن دست بافتند و مسلمانان به 
سال ۱۲۹۱ میلادی ( ۵۹۰ ) آنرا از 
ابشان بازستدند ۰ ( المتجدفی الادب 
وال 
صورا کنون‌جز» 
است . مژلف‌حدود العالم تویسد:‌شهر یت 
از شام بر کران دریای روم و اندروی 
مسلمانانند شم انیت ارو 
وبزر بسار وخواسته های بسار. 

موّاف ایران باستان نو یسد: 

شهرصور بواسطٌ بوغاز تنگی که عرضص 
۱ 
ساحل قیتیقیه جدا میشد و بنابراین حکم 


ص لا 


متصرفات دولت لبنانست- 


۰ ذرع بود از 


جزیره‌ای را داشت وقتی باد های افر بقا 
موسوم به آفر یکوس وزیدن میگرفت آب 
این بوغاز را عقب زده امواج را روی‌هم 
انبوه میکر دوساحل میر بخت . شهردارای 
دیوارهای بلند وبر ج ها وباروهای محکم 
بود واین استسکامات‌را ازهرطرف‌دریائی 
عیی الط داشت . 

و در مورد محاصره اسکندر آرد : 
دیودور نو سد :| کتاب ۷ ند 6)جهت- 
عمده مقاومت صوراین بود که می‌خواست 
اسکندر را معطل کند و بداربوش وقت 
دهد که او قشون جدیدی برای نبرد با 
اسکندر تهیه کندومردم‌صور امیدوار بودند 
که پلان ار طرف توحه درار ار ان 
کشته پاداشهانی بزر ی خواهند بافت . 

(ایران باستان طبم‌اول ص۱۳۳۲) 

در مدتی که سیاهیان اسکندر شهر صور 
را بمعاصره داشتند مردم صور شجاعت 
و تدیر را با یکدیگر بکار برده بامهارت 
و جانبازی زاید الوصفی‌چندانکه‌توانستند 
از هجوم دشمن مانت کردند ۰ لیکن‌دوام 
محاصره از یکسوورسیدن نیروهای کمکی 
ازسوی‌دیگر سرانجامبه تسخیر صورمنتهی 
کهت اسکندر پر ازت یر مور سقاوت 
و درند گی عجیبی ازخودنشان داد که تنها 
از او روز تواند 
او دستور داد تمام مردم شهرراجز [ نانکه 





بمعابد یناه برده‌اند بکشند ولی از صردم 
ملح کی بساید نرفت وتنها زتان و 
کودکان درمعا بد چمم شدند و مردم‌را 
مقدونیها کشتند » دو هزار جوان صوری 
را ,طول‌ساحل‌بدار ]و بعتند. زنان واطفال 
را آسی۹ دم برده وار بمزایده نهادند. 
(ايران باستان ص۱۳۱-۱۳۳۲) 
درقاموس کتاب مقس هن اس 
صور . (صخره) شهریست فنیقی و بمسافت 
سفرهفت ساعت در جتوب صیدون واقم و 
بربك يا دوجز بره بناشد» است طواش از 
ساحل بقدر نصف میل و امتدادش تخمیتاً 
يك میل میباشد و صور را در قدیم قسمت 
دیگری برساحل‌دریا بوده‌است. یلی‌نیوس 
گوید. که محیط جزيرء صور دومیل و 
نصمف ومحیط خود جزیره وصورقدیم ۱۷ 
میلی بوده است یونانیان وفیتیقیان بر ] نند 
که صوریکی ازشهرهای بيارقديم وزیا 
است هیرودوتس گوید که کاهنان صورویر | 
خبر دادند که صور ۲۷۰۰ سال قبل از 
میح شا شده و دا کتاب مقدس در عصر 
بوشم مذ کوراست ودرآ نوقت شهر حصار 
داری بوده . صحفة ت- ۱۸ .۰.. دو 
نست که اصل‌اهالی‌صورازصیدون بوده‌ ند. 
صحفةً ۱ درا ۳ 
و در وقت ساطنت داود وسلمان حیرام که 
در ] تزمان‌شهر بارصوربود با داود وسلیمان 
طریق مودت آماده دا رد واهالی صور 
چوبها برای بنای هیکل آورشلیم و سایر 
ناهای مشهور اورشلیم میدادند. بدبنطور 
که ازسروهای آزاد لبنان از صور به یافا 
برده واز ] نجا چوب ها باورشلیم‌میبردند و 
صنعت کاران صوردر اورشليم همو اره‌مشغول 
انجام صنایم معمه و دقیقه می بودند . دوم 
سموئل ۵ :۱۱و ۱۲ واول تواریخ ایام ۲ : ۲ 
و ۳و۱ ۱درسال » ۷۲ قبل‌ازمسح شلمناصور 
را بمدت پنج سال محاصره کرد لکن بعد 
از ایندت هم بستصود خود موفق نگشته 
از آن‌پس بخت‌النصر | نر | مدت سیزده‌سال 
محاصره نمود که افتهای آن ٩٩۲‏ قبل‌از 
میح بود. لکن در تاریخ بهیچوجه من - 
ار ۳۹۱ که شت‌النصر ] تجا 
را مفتوح ساخت یا نه. و یوسیفوس‌خودنیز 
اینمطلب را محقق ننمءوده اما تاوبلات 
اشان در بارة ۲ نجه درصحفةً مقدسا‌حزقیل 
۵۹ وارد گشته که از صور بجهة 
خدمتی که درآن نموده بود خودش و 
لشکرش هیچ فردنیافتند» این است که در 
فتح و عدم فتح صور اختلاف دارند بعضی 
ند صوررا مفتوح ساخته لکن‌در آنجا 
مال و غنمتی که با ماج و زحمات شاقه 
فوق‌العاده اومطایتت نماید ثافت ولی بعد 
از اینواقعه صور خود را تابم ومطیم قوم 
فارس نموده عمارتی عظیم برای حکومت 
فارس بر آورده ِ 





فش 





صور-اله درشمال‌ر بی‌الجز بر ترقدرم‌واقم 
طولش روبع میل و عرخش ۱۸۰ قدم بوود 
لکن بواسطة شدت قراهم شدن دیگهای 
دریایی عرضش در نرديك دشت يك میل 
ودرنزد دیوار قدیم بیش از تلت مبل شدم 
است و همواره [ تاردیوارقديم نمودازست 

و در آن دیوار سنگی بکار گذاشته عدء 
است که طولش ۱۷ قدم وعرضش ‏ قدم 
ونم میباشد ودر کنار دریا سنتگهای معظم 

و قطعات -تونهای شکته بیارست و 
فعلا درعوض تجار و شاهزادگان ما 
کیران‌دامهای خودرادر آ نجا میگستر انند. 
حزقیال ۰ ۲ ۱2۰ ودر ] نجا کلیسایی متعلق 
بجماعت لاتین یافت میشود. و امکان دارد 
که آ نکلیسا درها یکلامی که وو مه 
۳ ملادی تقدیس شده اوسی یوس 
در [ نجا بشارت داد بناشده باشد و فعلا از 
این شهر پنبه وتوتون وسنگکآسیا که از 
حوران آورده میشود میاورند وعددنفوس 
نا ارم است که نصف ایشان مسلم 
وباقی نصاری میباشد ودر ] نجا معدودی از 
بهود نیز بافت میشود ومقبره بمساحت قلیل 
در بیرون شهر یافت مشود . مگوند قبر 
حیرام است و آ ثارقناتهای قدیمه که آباز 
_- رآس‌العین درشهرمی آمده است دبده 
میشود ۰( قاموس کتاب مقدس ص ٩۱۱‏ - 
مه 

صوروعکه درامان امرت 

چون ارمن ونخچوان بینم . خاقانی . 
ورجوع بهقاموس‌الاعلام تر کی شود .. 
صور . ((ع) نام یادشاه کشمیر که بهمن 
دختر اورا بزنی گرفت ۰ ( بجل التواریخ- 
والتصس من ۵۳ تصعیح مر حوم پهار) ۰ . 
صور . [س] (ع مس م) بان کردن. 
(منتهی‌الارب) ۰ || ک کردن و میل دادن. 
یا خکستن چیزیرا. ( منتهی الارب) .. 
بچسپانیدن .(میل دادن) ۰( ترجان علاد 
جر جانی ترتیب عادل . تاج 
| متوجه کردن کسی وا . 
|| باده کردن . (ترجان علامٌ جرجانی 
|| (مس ل) دویآوددن ۰ (منتهی! رب 
ا| (حامس). کزی .(منتهی‌الارب) ۰ 
()ستعکردن .(متهیالاوب) 0[ 
رود ۰ دی را 











۳۴ 





باغ چون مجلس کسری شده‌بر حورویری 
راغ چون نامه مانی شده بر نقش‌وصور. 
فرح ی ۰ 
و چومرد بریسای گونه گونه صور 
همی نماید زیر نگینه لبلاب . لبیبی . 
مر آميزش کوهران دا بگوی 
سیب چه که چندین صورژو خاست . 
ناصر خسر و. 
نشت نك آ رزو رسان دلست 
"که قلم نتشبند هر‌ضوراست .خاقانی . 
چوشخص دلیران همه بر ز زخم 
چودست عروسان همه در صور . 
مسعو دسید ۰ 
و72 
|| صور فلکی. دجوع بدان کلمه شود . 
صو ز . آس و ] (عمصل) کر کرددن. 
(منتهی الادب) ۰ || (مصم) بر یدن وجدا 
کردن چیزیر۱ ۰ (منتهی الادب) ۰ |[دوی 
آوردن بجهتی . (منتهی الادب) ۰ || () 
صورة . (منتهیالادب) ۰ || نوع .(منتهی - 
الارب) 5 | صفت . (منتمی الارب) . 
صور . [_ص و ](ع () ج» صورد. 
(منتمی الادب) ۰ 
صور . [س وو ] ( ح) یاقوت نویسد: 
موضْعی است و کمان دارم ازاعمال مدینه 
است .(معجم البلدان). 
صور . [سوو ] (1خ) دهی است بر 
شاطی خابورد بت آن وفدرن اف د ] 
حدود چهار فرسنگک است وخوارج رادر 
آن وقعه‌است.(ممچم البلدان) . 
صورا .| ۱( ) سام ارس است و 
گفته| ند نوعی ازوز غ کر الرآس مر بع 
شیه برآس‌ام جنین عریض الجسد است و 
حردون‌رانز نامند ۰(فهر ستز ن الادو به). 
وزغ »سام ایرص (۱) 
صور اسر افیل .[ر۱] ( تر کب‌اضافی) 
شاخی که اسر افیل دروی دمد (ترجان- 
علامةٌ جر جانی‌تر تیب عادل) ۲۰ نچه‌اسر افبل 
دران دمد . ( مهذب الاسماء ) آنجه 
اسرافیل روز محشر خواهد دمد یکبار 
جهت میر انیدن و پار درگر برای زنده 
کردن ومیان هردو نقغه چهل سال فاصله 
باشد . (غیاث اللفات) ۰ ۲ نچه اسرافیل در 
آن دمد جهت مير انیدن وز نده کردن‌خلق. 
(منتمی الارب) : 
سرافیل را دید صوری بدست 
برافراخته سرزجای نهست . 
9 سمثل سرای کار است 
تا روز قام ونفخت صور . ناصر خسرو. 
خروش شهیر جبر بل وصور اسر افیل 
غر یوسبحهٌ رضوان وزیورحورا ۰ خاقانی. 
سر برون زد زمهد میکائیل 
رعنگاه صوّن اسرافیل . نظامی . 
و رجوغ به صور شود . 


فردوسی- 





صود اسر افیل » [ دل] (۱) مرزا 
جهانگر خان شیر ازی فرزند ] قا رجبعلی 
مدیرروزنامه صوراسرافیل که بخاطر نام 
روز نامه اش به‌ ور اسر افیل ملقب کر دید . 
و 9 2 


رز ملك زاده ترجه اورا چتی آوزد: 


 تسا‎ 


وی درسته ۱۲۹۲ هحری در شهر شاه 


راز 
متو لد شد . خانواده او در شیر از مردمان 


فقبری بودند. دراوان کود کی پدرش ۲ا 


رجبعلی در گذشت وعباً وی سر برستی او 
را بمهده کرفت بتجاله نی باه و 
جدة خود بتهر ان رفت.. چهاردم ساله بود 
که پشیراز باز کشت و در ۲نجا به تحصیل 


برداخت . مقدمات ادیات ومنطق وریاضی 


دا ترد اساتید زمان‌فرا گرفت وبسال۱ ۳۱ 





مر زاجه‌انگی خان صوراسرافیل 

با عمهٌ خود بتهر ان رفت و دردارالفتون و 
دیگرمدارس عالةٌ تهر ان بتحصیل علوم و 
فنون جدید پرداخت ویکی از دانشمندان 
زمان۳ دید . و این هتتام بودکه نهست 
زادی‌خواهی آغازشده بود . درانجمن- 
های سری و مجامم خفائی ایرانیان راه 
بافت وبا بزر کان‌سیاسیایران آشنا کشت 
ویکی از ادکان عمدء [زادی طلبان بشمار 
دفت ۰ بسال 4 ۱۳۲ هجریزادی طلبان 
ایران موفق شدند مشروطیت را درایران 
برقر ارسازند پس ازفوت مظفرالدین شاه 
محمد علی‌شاه با مدروطت مالفت کرد - 
میرزا جهانگیرخان بهمداستانی چند نفر 
از دانشمندان مقاومت بر خاست و روزنامةً 
موسوم‌بصوراسرافیلایجاد کرد ۰ تا] نوقت 
ادبیات و انشاء ابرانی عموماً وروز نامه‌ها 
<صوصاً بطرز نگارش قدیم سر اسر الفاظط 
مسجم با طمعاراق و بی حقیقت و معنی و 
خالی ازسود واثر بود. این روزنامه تأثبری 
فراوان کرد . روزنامهة صوراسرافل 
بمشکلاتی دچارشد چندین بارنو يسندة او 
را تکفیر کردند و چند ناربساط روزنامه 
وسیش را فر پیچیدند . 

(ازتاریخ انقلاب مشروطیت ایران ج ۲ 
س ۰ ۲۳-۲ ) پاختصار ‏ 
مقالات اول و ۲ خر روزنامهٌ صور اسرافیل 
بقلم مژلف لفت‌نامه‌است جزشمارة ۲۰ که 





صور آه 


بقلم مر جوم صوراسر افیل میباشد . بر اه 






اشغال ‏ ز بوسلهٌ‌قز اقان 


دستگر هد واورا به باغشاه بردند. کروی 
نویسد: هنگامیکه ازمقایل‌سفارت انگل 
می" گذشتند مکدسته و 
بودند میرزا جهانگیرخان ایشان را دید 
و ]واز برداشت «ما آزادیخواهانم ترا 
از بشت سر شوشکه بر پشت سر او فرود 
آ ورد وخون دوان کردید ۱ 
به باغشاه بردند وروز چهارشنبة سوم تبرماه 
1 ۳ هاوراخه کردند.(تاریخ مشروطیت 
کسروی س 1۳۹و ۱۰) . 
صورالافاليم . [س ور لد 7 ](۱- 
مر لب ) اطلس جغرافبائی » نش مالك . 
صورالاقاليم ء [ صورل 1] ((ع) 
نام کتایی است معروف در جفرافبای بلاد 
تألیف ابو زید احمدین سهل بلغی . 
صودان ۰ (2۱) موضعی است در مدینه 
به بقیم . (معجم‌البلدان) . 
صو رات ۰ [س ] (۱) دمی‌است بدیمن 
حضارمه را بین آن و صفا » دوازده میل 
است . (معجم البلدان) 
صودان ۰ [ س و و] (اج) شهریست 
بحمس و جبل و گفته‌اند موضعی است دون 
دایق در طرف دیف . (معجم‌البلدان) . 
صورافی . [ ص ] (۱ج) نسبت است به 
رت یآ 
صورانی. [س ] (۱) سلیمان بن زیاد 
اين دیعهبن نعیم حذرمی. وی ازعبداللهین 
حارث بن جزء زبیدی وازاو غوث بن سلیمان 
( فرزند وی) وعبداله بن لهیعه و جز آ نان 
روا آکنند . بال ۲۱۰ در گذشت ۰ 
(سجملبلدان) . 
صودانی. [ س] (۱خ) غوث‌بن سلیمان. 
م۳ بابی بحبی وی ازخبار قضات بود و 
(معجم البلدان) . 
صو ر ]وا ۰ (ص مر کب) نکه 3 اف 
آواز آن در درشتی و خشونت همچون 
بانگ صور بود ۰ بلند]وا » درشت آوازه 
بلند بانگ : 
ازتیغ‌نورافزای تووزرخش‌صور | وای‌تو 
بر آگرز طور سای تو نورتجلیر یخته . 
خاقانی ۰ 


قضاء مصر یافت . 


تا که از آن‌ساق من بر آهنین کررسی نشست 
می بلر زدساق عرش از [» صور آو ای‌من. 
فا 

رجوع به‌صور وصور اسرافیل شود. 
صور اه ء ( تر کیب وصفی) . کنایه از 
فر باد ونعره و آواز بلند دردناك باشد ‌ 
(ی‌هان). نعره و آه بلنددردناك.(رشیدی). 
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صورث 


حومهٌ بخش صومای شهرستان رضائه در 
۷ هزار کزی شمال خاوری هشتیان - در 
مر راه ارابه رو هشتیان بشاهیور هوای 
آن سردسیر سالم ودارای ۲۳۰ تن‌سکنه 
است آب از چشمه ‏ محصول ان علات و 
توتون - شغل اهالی زراعت و کله‌داری 
است صنایم دستی آنان جاجیم بافی وراه 
ده ارابه رواست ودر تابستان ازر اه‌هشتیان 
بدانجا برد . 


مبتوان 


(فرهنک جفرافیائی ایران جلده ). 


اتومیل 


صور روج اص"و رب ] ری 
اضافی) رجوع بصور فلکی شود 
صورت ۰ [ر ] (ع۱) صورت » هیثات ۰ 
خلتت . (السامی) . شکل ۰ شاره » تمثال » 
نقش » نکار : 
ای فامت تو بصورت کاو نحك 
هستی تو چشم مروت بلکنجك ۰ 
شهید بلخی . 
ژه بدین جای سینحی 
چینی برصورت فرخار . 
موب برود کی. 
غریب نایدش ازمن عریو گرشت وروز 


ای عاشق دلسو 


همچون خمنی 


بناله رعد غر بوانم وصورت غرو . 
آکانیر 
بصورت چوخورشید وصولت نهنگ 
بهیبت چو شب و بجتن پلنگ . 
فردوسی . 
با سبزه زمین برتگ بوقلمون شد 
وزیغ هوا بصورت بشت پلنگ . 
منو چهری . 
بچکانمان همه ماننده شمس وقمر ند 
ز آنکه هم صورت وهم‌سیرت هردو یدر ند. 
منو چهری . 
ببیت گرت باید که بینی بظاهر 
ازو صورت و سبرت حیدری را . 
ناصر خسرو : 
عنی تومحمدی صورت 
واه بت درهان اس 
گرازآتش همی ترسی بمال کس‌مشو غره 
که نجاصور تش‌مالست‌و ۲ نجاشکلشاژدرها: 
شنایی 
صورت شبری دل شبریت نیست 
گرچه دات هست دلیریت نیست . نظامی, 
داد گری دید برای صواب 
صورت یداد گری را شواب . نظامی . 
ازصورت چهارپایان هیچ صورت نیکوتر 
(نوروز نامه) 3 
کف زست صورت را 


۲ 
صورت مر 
پیش چشم پدرعیان کردی ۰ مسعودسمد . 
ودر ینصورت که منم با پیل دمان بزنم و با 
شیرژیان پنجه درافکنم . ( گلستان ) . 


صو ریان ]وا » دهی است از دهستان 





هزارسرویمعتی بقاهتت نرسد 
و گرچه سر و بصورت بلند بالائیت 
سحدی,. 
|| چهره » چهر» رخ » وجه » دیم » محا. 
طلعت : 
صورتی دارد نبکوچوستن گفتن او 
عادتی دارد با صورت خویش اندر خور. 
ست 
هر که ازدور بدودرنگرد خبره شود 
گوید اینصورت واین طلعت شاهانه نگر. 
قرخی . 
دیلمان ناحیتی است با زبانها وصورتهای 
مختلف . (حدودالعالم ) . 


زین صورت خوب خویش بندیش 
با هفت نجوم همچویروین . ناصر خسرو . 


هزاران درود ودوچندان تحت 
ز ایزد توت دوح درور . 
ناصر خسر و . 
صورتم را که صقر ناچیزاست 
با الف هم حساب دیدستند. خاقانی. 
یارب چوصورتست این گزیر توجالش 
هردیدة برنگی بیند ازوخیالی. خاقانی . 
دید زعیب د گران کن فراز 
صورت خود بین‌ودروعب‌ساز . نظامی. 
پشت بمسند باز داده و قصب برروی فرو 
گذاشته‌اند کی صورت دا بود . ( حمل- 
التواریج) . بدین استکشاف‌صورت یقینی 
جال نتمود ۰ (کلیله) . 
هر کونکند بصورتت میل 
درصورت ادمی دوایست. سدی . 
چون توبدیم صورتی‌بی‌سببکدورتی 
عهد ووفای دوستان حیف بود که بشکنی. 
دص : 
جمال صورت و کمال معنی داشت ۰ 
(گلستان) . 
|| تصویر عکس » نقش » نگار : 
گراین صورت کرده جنبان کنی 
سزد گرزجنبنده برهان کنی. فردوسی. 
زرنگ وزچهر وزبالای او 
یکی صورتی کن سرا پای او . 
فردوسی ‌ 
جهانی سر اسر پر ازمهر تست 
بایوانها صورت چهر تست . فردوسی . 
ماه منیرصورت نقش درفش ست 
روزسیید سایهٌ چتر بنفش تست ۰ فرخی. 
وبردن این صورتها نگاشتند فراخوداین 
صورتها . ( بیهقی طبع مرحوم ادیپ صب 
۰ 
مرد نهان زیردلست و زبان 


دیگر یکس کل ترصورتست" 


ناصر خسرو . 


۳۹ 
(((((۹۰ٍِِِ««سٍ« ۱ 


هر که ی سیرت خوبست نکوصورت 
جزهمان صورت دیوار میتگارش . 
ناصر حسرو . 
بیرق ساطان عقل صورت طغر ای تست 
ابلق میدان چر ح زیر لگام توباد . 
خاقانی . 
خجسته کاغذی بگرفت دردست 
بمینه صورت خسرو دراویست . نظامی. 
فرمود تا زر دا چون فرص آغتاب گرو 
۳7 دند و برهردوروی صورت آفتاب مهر 
نهادند ۰ (نوروزنامه) . 
کمره شود آنک س که همی روی توییند 
آنروی نگرصورت ما‌نستت همان . 
مسعودسمد . 
نقاش چابك دست ازقلم صورتها انگیزد. 
(کیل) . 
آنجا که نقعیند ازل صورت ی کشد 
باطل شود هر آینه اشکال آزری . 
دوچشم و گوش ودهان آدمی نباشد وس 
که هست صورت دیواررا همین‌تمثال . 
سعدی . 
|| ظاهر» حس 
درصورت | گرزمن نهانی 
ازراء صفت درون جانی . نظامی . 


۰ دید ۰ پدید : 


اندر ]" مادر که من اسحا خوشم 
گرچه درصورت میانآنشم ۰ مولوی . 
گربصورت من ز آدم زاده‌ام 
2 لسسر و طاة ید بودند 
بصورت پرا کنده وبسنی‌جم .( کلستان) . 
نرديك نیشوی بصورت 
وزدیدءه دل نمیشوی دور . 
دورم بصورت ازدردولتسر ای 9 
لیکن بجان و دل زمقیمان حضرتم . 
حافظ, 
| قالب » جسم ۰ کالبد ء ِ 
عدل خسرو دهد آمیزش ارواح وصور ‏ 
بینی اروا حکه جون ۷ ۳ 


0 







کورمتی بیش نباند ازضیف . 
چند کند صورت بی جان بقاً ق 


۱ 11 تن 9 


۳۹ 

گذت همانا که درین همرهان 

صورت این حال نماند نهان . نظامی . 
صورت‌واقعهٌ اورا بگفتند ۰ ( کلیله), 


مرغان 

وحوش ازصورت و کیفیت حال پرسیدند . 
(کلیله) . 
سعله یم 


بنا خوبترصورتی شرح داد . 
|| تصور : چه میان آن گنج وخاك تفاوتی 
صورت توا نکر د » (جوینی) . 
||[(فلنه)] نچه فعلیت شی بدان حاصل‌شود : 
چون هیأت تخت که از اجدماع تخته همای 
باید ومقایل آن ماده است . 
( کشاف اصطلاحات‌الفئون) ۰ 
مقابل هیولی ماده : 
ترا که‌صورت جسم ترا هیولائیست 
چو جوهر ملکی در لباس انسانی . 
حافظ . 
۲نچه کی از حواس ظاهر درك شود 
ی مس سرت و 
زنده تشد این سفلی‌الا۲-» بصورت 
بس صورت جانست درین چسم محتر . 


ناصر خسر و. 
رک ی زا 


آن تحقق 


در صف مردان‌بیار قوت معتی از ۲ نك 
در ره صورت یکیاست مردم‌ومردم گیا. 
تا 
هرچه عقلم ازیس آئینه تلقین میکند 
من همان معثی ,بصورت برزبان مب ورم . 
خاقانی . 
سعنی قتای خاك دم 
بصورت توتیای چشم عالم ۰ نظامی. 
خود بژر گی عرش بس باشد پدید 
لك صورت کیست چون معتی رسید . 
مولوی . 
هر که در بند صور باشد بمعنی کی‌رسد 
مرد گر صورت پرست ۲ یدبود معنی گذار. 
مولوی . 
اتجاد بار باباران خوش است 
پای معتی گیر صورت ات 
مولوی . 
چو بت پرست بصورت چنان‌شدی مشغول 
که دیگرت خبر ازلذت معانی نیست . 
سعدی . 
باطایفة افرده دل مرده وراه از صورت 
بمعنی نس ده ۰ ۰ . (کلستان) ّ 
هر که‌اورا دید باشدشناسد صورتی 
کارصورت سهل باشد ده بمعنیمشکل است. 
اوحدی. 


من غلام نظر آصف عهدم کورا 


صودت خواجگی وسیرت درویشانت . 


بحافظ 
افیا ) نقشه 








|| دنگ , 
بر‌نتوانم کرفت یرةکاهی زضفف 


: 7 
ثر چه بصورت یکی است روی‌من و کهر باء 


خاقافی 3 
|| گونه »کون وس نوم 
تر سات : 
در ترکیبات ذیل مستعمل است و کلم 
موه صفت باشد : ] دم صورت ۰ صورت 


آدمی ۰ آنکه شکل او انس را ماند نه 
سرت او ۰ 
هر که 


گر چه آدم صور تست او هم تجراصت ه 


چون خرفتنه خواب وخوراست 


ناصر خسرو . 
| آدمی صورت » آدم صورت : 
باکر کان آدمی صورت دیو سیرتند . 
(محالس سمدی) . 
آدمی ضورت اگر دفم کند شهوت‌نفی 
آدمی خوی شود ورنه همان جانوراست. 
سعدی ۰ 
دجوع صورت شود. 
|| امل صورت » آنانکه ظاهررا نگر ند. 
آنکه بظاهر قضاوت کند» مقابل اهل 


معنی : 
ولی اهل صورت کجا پی بر ند 
اریاب معتی بملکی درند . 
سعدی . 
دجوع بصورت‌شود . 
|| بدصورت ۰ پدشکل ۰ بدقیافه ‏ زشت ۰ 
زشت صورت . 
۱ بدیع‌صورت. زیباصورت» زیاءخوشگل: 
لطیف جوهر و جانی غریب قامت وشکلی 
تغلیف جامه وجسمی یلاع صورت وحونی. 
سعدی . 
دجوع به صورت و بهشتی صورت و زیبا 
صورت نود 
ای حودت انکه صورت او در 
زبائی چون صورت بهشتیان ماند » زبا 
صورت » زا : 
بهشتی صورتی در جوف محمل 
چو برجی)کافتایس در میانست . 
سعدی .. 
ردجوع به صودت و زیبا صورت و بدیم 
صورت شود . 
| ابی‌عبورت دوسبی» فاحشه, محنت ۰ مبوطه 
که عفت ندارد . رجوع به بی صورت 
گردن و بی‌صورتی . درهمین ماده شود . 
|| ذیبا صورت » خوشگل » زیبا : 
واه زمان نت‌کوسرت. زا صورت . 
(مجالس سعدی )۰ 
|| خوب‌صودت. زیباصورت؛ زیباخوشگل: 
خاتون خوب صورت پا کیزه روق"را 
نقش و نگار خانم فیروزه و مباش . 
سعدی ۰ 


صورت 


|| زشتخورت ‏ بدشکل» ناریا ۰ بدقانه» 
بی‌دیت ۰ 
| شیطان صورت ۰ زشت » زشت صورت؛ 
بدقافه ۰ بدشکل . رجوع به‌صورت شود . 
۱ ملائك‌صورت :] نکه‌صورت اودرژیبائی 
چون صورت ملاشکه باشد ۰ زیبا صورت » 
+وکیل وا : 
ازین مه پارة عابد فر یبی 
ملارك صورتی طاوس زیبی . سعدی . 
|| نکو صورت * خوب صورت » زا : 
هر که بی‌سیرت خوبست نکو صورت 
جزهمان صورت دیو ارمیندارش . 
باصر رو 
ام مورت ‏ بات با 
همانند : فلانکس هم صورت دیواست . 
ار( ادات خید) ود سورتیک ۰ ,که 
چنانچه : درصورتبکه بباید قبول میکنم » 
ی در باید . 
در تر کیپات ذیل معنی قید دهد : 
در آن صورت ۰ با آن صورت ‏ با آن‌شکل 
با آن قافه : 
بسا نقس خردمندان که در بند هوا ماند 
در آن‌صورت کهعشق ] بد خر دمندی کجاما ند. 
سعدی . 
ا| در این صورت » در این حال » در این 
وضع » بتابراین .|| دراین‌صورت » بر این 
فرض : 
دراین‌صورت! گر توهیج حرف وصوت‌میخواهی 
مسلم شد که بی معلول نبود علتی تنها . 
ناصر خسر و . 
|| هر نصورت » هرحال » هر کیفیت : 
باد ها دردلم آمد که باقلیمی د گر نقل کنم 
تا در هر"تصور ت که زند گانی شود کسی 
رابر تيك وبدمن اطلاع نباشد . ( گلستان). 
ک ی 
عالم وجود : 
چندانکه گرد عالم صورت بر آمدیم 
غم خواره آدم آمد و بچاره آدمی ۰ 
ابو الفر ج شکزی ۰ 
این عالم صورتست و ما در صودیم 
معنی نتوان دید مگر در صورت . 
اوحدالدین کرمانی . 
| |عالم صورت. صورت‌ظاهر» شکل هیأت : 
نظر بعالم صورت مکن که طایفة 
بچشم خلق عز یز ند و در خدای خجل. 
صعدی ۰ 
درتر کیبات ذیل معنی مصدروحاصل مصدر 
دهد ؛ ازصورت بگردیدن » مسحخ کر دیدن * 


رابب تما 


مسح شدن » تغیرقافه یافتن .|| از صورت 
خواری شتن » عزیز کردن و آراستن و 
( ناظم‌الاطباء ) . 
نا 2 ۲ امردی 


زب وزنت دادن . 
|| ی صودت کردن ۰ 
در آمیختن ۰ عفتاوراربودن ۰ || بی‌صورتی 
(حامص) ۰ فاحشگی » مخنثی ‏ 
صورت » [د] (۱ج) دهی است ازبخش 
بندپی‌شهر ستان با بل‌واقم در ۱ ۲هزار گزی 
جنوب بابل در دشت قرار گرفته و هوای 
آن معتدل و مرطوب و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد ۰ آب‌آن ازرودخانةً 
سجادرود. محصول آن بر نج وغلات ونشکر 
و محتصر پنبه و صیفی کاری است . شغل 
اهالی زراعت و دراه آن مالرواست . 
(ازفرهنگک جغرافیائی ابران جلد ۳). 
صورة .[رت ن ](عقد) ازجهت‌صورت» 
از لحاظ صورت » مقابل معنا. رجو ع به 
صورت شود . 
صورتآدا 11 ] ( 2 ۳2 
صورت آراننده » صورت تکار » نقاش : 
گفت منذر کارفرمایان 
تا به پر گارصورت آرایان ... نظامی . 
دجوع صورت دای شود . 
صورتآدائی ۰ [د] (حاعص) صورت 
نگاری کردن.(] نندراج),عمل‌صورت ]راء» 
نقاشی » صورت تکاری : 
خردکاری بکار بنائی 
نقشبندی بصورت آرائی ۰ نظامی . 
روشنی یافت از تو بینائی 
نه صورت صورت ارائی . نظامی. 
دوع »رورت سود 
صورت ]نا . [ر ] (س‌مر کب)روشنای 
(نندراج) ۰ ۲ نکه چهره‌اش آشنا بنظر 
| ید . 
صورت افران ۰ [د ف ] (نف‌مرخم) 
آفر بنندهصورت» فر بننده » خالق» واهپ- 
الصور» مصور؛و بدین‌معا نی‌درموردبار یتعالی 
بکار رود : 
روزیکه آفر ید تورا صورت آفریین 
بر آفرینش تو بخود گفت آفرین 
صورت نافر ید چو تو صورت آفرین 
بررصورت آفر ین وبراین صورت آفر ین . 
(بادداشت بخط مولت) ۰ 
صورت افربدن ۰ [ر فد 1 (مس- 
مر کب) خلق کردن » پدید کردن» ابداع » 
بوجودآوردن ۰ دجوع به صورت وصورت 
آفرین شود . 
صورت‌احو ال . [ر _ت 1] (امر کب) 
محضر و قباله که برای اثبات دعوی بمهرو 
دستخط ثقات مر تب‌ساز ند «(از ۲ نتدراج) 
آنجا که جلوة تو زر خ پرده افکند 


رنگ‌ازعذارصورت احوال می‌برد . 


ی (نقل آنندراج) ۰ 





صورت افگیختی . [ر1 ت ] (مسم- 
مر کب)صور تآفریدن» ابدا ع "نقش‌ستن» 
نقاشی کردن ۰ 
فقکرت من در تو نت بر طم فلریت 
کو بتواند چنین صورتی انگیختن . 
رجوع به صورت وصورت آفرین وصورت 
ادا شود. 
صورت باذ ۰ [د] (ن‌فس خم) شخصی 
3 روزانه اشکال تلقه ساخنه محلسی را 
کرم داردمانندشب بازان که شبها این عمل 
کنند. عمل او را صورت بازی و در هندی 
بهروپ‌خوانند.(۲ نندراج) .|| ۲ نچه صورت 
وشکل را منعکس سازد همچون [ ند (۱). 
نکند روسوی او میچکس از خود ینان 
خصم | گر آینه کردار شود صورت از . 
والاٌ هروی (بنقل آنتدراج). 
حسن معنی هر که دارد مردم چشم منت 
چشم من چون‌خانةآ ئینه صورت بازنیست. 
سالب بقل آننسراج) . 
هرچه در دل برتو اندازد ظه‌وری مسکند 
گر بمعنی بنگر ی آئینه صورت بازئیست . 
محمدقلی سلیم (بنقل ] نتدراج) . 
و رجوع به صورت بازی شود . 
صورت باذی ۰[ ر] (<امس) صورت 
خود را بوضع و شکل دیگری ساختن ۰ 
به‌ندی بهروپ گویند . (غیاث اللفات). عمل 
صورت باز. رجوع به صورت باز شود . 
صورت برداشن ۰ [رت ] (مس م- 
مر کب)طر ح برداشتن.([ نندراج).تصویر- 
برداشتن . عکس . گرفتن : 
قذا زیایهٌ قدر تو صورتی برداشت 
زمانه نام نهادش سیهر کیوانی . 
حاج محمدخان قدسی (بنقل ] نندراج) . 
||سیاهه کردن اسباب‌واانه را » ثبت کردن 
ائائه و دنر چیز برا در کاغذی . 
صورت بر کشیدن .۰ [ر ب ك د ] 
( مس م مر کب ) نقاشی » صورت کشیدن 
صورت نکاشتن ۰ نقاشی کردن : 
صورتگر زیبای‌چین گوصورت ورو شبن 


یاصورتی‌بر کشجذین باتر ك کن‌صورتگری. 
سرعل ۰ 


صورث بستن ۰ [دبت ] (مس ل 
مرکت) . تصور . (مصادرزوزنی ‏ تاج 
المصادر سهقی ۰ دهار) ۰ تصوردر آمدن » 
باندشه گذشتن . بفکر آمدن پنداشتن ؛ 
بهرتخایلی که صورت ندد بر ۳ معتمدان 
اعتماد مکن وازمعتمدان مبر . 

(قابوسنامه) ۰ 
بنده پیش ازین نگوید که صورت بند که 
بنده در باب کالنجار و گر گانیان پایمردی 
میکند.(بیهقی‌طبم‌مرحوم ادیب ص ۰ 4). 
این حال با خوارزمشاه از آن گفته آمدتا 
ویرا صورت دیگر گونه نبندد . ( بیهتی- 
ص ه) - 


(۱) آنتدراج ابیات بعد را برای معنی اول شاهد آورده است . 


۳۹ 


999 9 9(« 
صورت تمی‌بندد مرا کان‌شوح یمان نشکند 
کارمرا در دل شکست امد درجان تشکنر 
خاقانی 
صورتش بست کزرسیدن او ‌ 
خاطرمن مموس است برقت . خاقانی . 
وهر_احکام که صورت بندد آنجا ( قلب ‏ 
اصطر ) . کر ده‌اند (فارسنامة ابن بلتی_ 

ص ۱55 
چه دیوانگانرا ماننداین صورت بنددکء 
ار ازاهل این‌دنا طاقت آن‌ندارد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱).. 
بر کت این افسون نه کس مرا بتوانستی 
دید.و نه از من نس کبائیرسوت و 
(کیله) , 
اصفهبد را صورت بست که با اشان غدر 
می کنند . (تار بخ طبررستان) . 
این اه دا نهایت صورت کجاتوانست 
۳ صدهز ارمتزل بیش‌است دربدایت. 
حافظ . 
|| بنظر آمدن » نمودن : 
کسن بچشیم درنمیا ید که کویم مثل‌اوست 
خود بچشم عاشقان‌صورت نبندد مثل‌دوست. 
سعدی . 
| مسر شدن ۰ ببه ار شدن : 

وهر فرمان که از حضرت شهنشاهی صادر 
شود جزانقیاد ومطاوعت صورت نبندد . 

(سندبادنامه س 4 ۳۲). 

مکن با من ناشکیباعتیب 

که در عشق صورت نبندد شکیب . 

سعدی . 

جعیت خاطر با تنگدستی صورت نبندد . 

(ءکلستارم۱۱ 

ترا با وجود چنین منکری که حادث شد 
سبیل خلاس صورت نبندد ۰ (گلستان) : 
که بعد ازدیدنش صورت نبندد 

وجود پارسایانر| شکیبی . سعدی . 

|| نقش کردن» تصویر کشیدن ۰ نگاشتن: 

چنین صورت نبندد هیچ نقاش 

معاذالله من اینصورت بیندم . سعدی . 

مطبوعترز نقتل تو صورت نبست باژ 

طفرا نویس ابروی مشکین مثال تو . 


حافظ . 

|| بافت شدن ‏ دا شدن : 
خدابا بذلت مران از درم ۲ 
صورت نبندد دردیگرم . سعدی . 


|اصورت بستن سخن : برزبان آمدن آن : 
خردمندی‌را که‌درزمرء او باش‌سخن‌صورت 
نبندد شگفت تحی( سای ۳ 

صورت‌بند . [رب] (ن ف مر خم). 
مصورونتاش : محر 


منظری بود بسی کشیده پلند 


















۳۹۷ 


صورت بی‌معنی » [درت )| (تر کیب 
وستی) کنایه از کسی که ظاهرش خوب 
باشد وباطن هیچ نه . (آنتدراج) ۰ 
صورث لین ۰[ د] (ن ف مرخم) پینندة 
رو ۰ ]که ظاهررا نگرد» آنکه 
ی 1 در ثاید با بدان توجه ند 
متابل معنی بین» قشری : 
نچه با صورت پرستان هری کردی عیان 
| صورت بی ندارد ز انمعانی جز خبر. 
ایس 
مر که ماه ختن وسروروانت گو ید 
اوهنوز ازقد و بالای توصورت ین است . 
ات 
بود دام چون‌زیان خامه حرف ما یکی 
گرچه بیش چشم صورت بین‌دو تا بودیم‌ما. 
عافت« 
صو دت‌بینی ۰ [د ] (حامس) عمل‌صورت 
بن » ظاهر بینی » ,ظاهر نگر یستن » مقابل 
مععتی بینی. رجوع به‌صورت بین شود . 
صورت پذیر ۰ [دب ] (ن ف مر خم)» 
بذیر نده صورت» قبول کنندءصورت. || انجام 





شدنی » سکن . 

صورت یرفن (مس ( 
مر کب) را صورت ۰ ||در تداول 
قافن وا شدن ۰ 

صورت بر ست.[ر پد ] (نف مر خم). 
پرستندهٌ صورت » فر یفتهٌ جال ظاهر: 

نچه با صورت‌پرستان هری کردیعبان 


هیچ صورت‌بین ندارد ز | نمعانی جز حس ۰ 


سنائی . 
عاشق خویشی تووصورت پرست 
ذآن سیهر ا یه داری بدست ۰ نظامی . 


نظر بر بت نمی صورت یرستی 
قدم بریت نمی رفتی ورستی ۰ نظامی . 
تی دوباشد تاتوئی صورت برست 
پیش اويك کشت کزصورت برست . 
مولوی . 
گ بود جای ملك درخانة صورت برست 
روچه‌صورت مجو کردی باملك همخا نه باش. 
سعدی . 
دجوع به‌صورت‌پرستی وصورت‌برستیدن 
شود . || صفت مانی است درادن اببات : 
بگفتندکارین مرد صورت پرست 
هب پایهٌ موبدان موبد است . فردوسی. 
بد و گفت کای مرد صورت بر ست 
بزدان چرا آآکدتی خبره دست . 
فردوسی . 
چنین گفت کاین مرد.صورت پرست 
همی درسرای نشست ۰ فردوسی . 





صورت برستی ۳ دپ ر] (حامس) 


سل بای ؟ « ار بر صتی » 


صورت ۰ ازصورت بمعنی‌التفات نا کردن 

توعقل وجان ذحق دان سم وزرچست 
مکن صورت پرستی پا وسر چیست . 

ناصر خسرو . 

روت بعودت یرت موادت برستیدن 

و 

صورت و ستیدن . [دد] مسرت .۱ 

مر کب) عدق داشتن بصورت ۰ پرستیدن 

جال » مر ورزیدن به نیکوصورتان : 

نندم دل ذ گر درصورت کش 


ازاین صورت برستیدن مرا بس ۰ نظامی. 





۱ توجه داشتن بظاهر ۰ بععنی 
ازجسم حان نیرداختن : 
تواین صورت خود چنان می‌برستی 
که تا زنده ره بمعنی ندانی . سعدی . 
صورت مدا تردن ۰([ر ك د ] (مضل- 
مر کب) » جمال یافتن » زیباشدن : 
قلم سنبل شود گروصف گیسوی توبنو سم 
خطام صورت کند پیدا چوازروی نوسم . 
دانش (بنقل آنندراج) . 
صورت جادو. [ رت ] ( ترکب - 
اضافی) صورتبکه مصوران در آن‌صورت- 
های دبگر حوانات کشند و تمام | نصورت 
دا صورت جادوخوانند وهررصورت جزئی 
را نامی جدا گانه بود مثلا فبل جادو وشتر 
جادو ومانند ان ۰( نندراج) : 
نهپس هر لحظه ازیاد پری‌روئی د گرسوزم 
تنم ازدا غالوان صورت جادوست بنداری. 
محمد سمید اشرف (بنقل ] نتدراج) . 
صورت جزء . [ رت ج] ( تر کیپ- 
اضافی) ریز حساب » صورت حساب که 
شامل ارفام ریز باشد . 
صورن‌جسمی. [ دت ج] (تر کیب 
وصفی) تاصورت جسمه » و آن‌جوهر حال‌در 
هبولای اول است و | را طبیعت مقدار به 
نیز نامند وباعتبار مبداً بودن آن حر کت و 
سکون ذاتی دا صورت طبیعیه نیز نامند و 
باعتبار تاأثر آنن درغیر » قوه نامیده شود . 
( از کشاف اصطلاحات‌الغنون) . 
هرد ۳ ا ماد که بحس درآ ید ۰ 
(تعر یغات) . جوهر بسیط لاوجود لمحله 
دونه قابل للایعادالثلانةالمدر کة من الجسم 
فی‌بادی النظر. (تعر بفات) . 
صورت‌حال. [ر ت.] (تر کیپ اضافی) 
چکونگی چونی ۰ مثل [ءث] » ماجرا : 
صورت ال وخصم خاقانی 
مثل ماروباغبان افتاد ۰ خاقانی . 
صورت حال بنوح بن منصورانها کرد ۰ 
(تر جمةٌ_بمینی) . 
وسمنی ابر دیق انوشیروان فرستاد و از 
صورت-<ال با گاها ند ( کیله) 3 








بایگگ صورث ذهنی 


بسابقة معرفتی که میان مابود صورت-الش 


نگفتم ( کلستان). 

حال سعدی توندانی که ترا دردی نیست 
دردمندان خبر از صورت <الش‌دارند . 
سعدی . 


صورت‌حساب . [ر ترح] (تر یپ 
اضافی ) ورفه که -ساب کی را در آن 
نو سند» کاغذی باطوماری که‌ارقام بدهکاری 
وبستانکاری در آن ثبت شده (۱) سیاهه . 
طورت‌خارحی. 1 تصی| سر دید 
وصفی) یاصورةخارجیه؛ مق بل صورت‌ذهنی» 
انجه در خار ج متحقق شود خواه جوهر 
باشد وقائم بذات خود و با عرض باشد در 
محلی غیرذهن . 
صو ر تخانه ء[د ن] (امر کب) بتخانه . 
بد [ب دد] : 
کیکفت وتان در کفراوراست. 
صورت چین چشم بر در گوش بردیو ارداشت. 
خواجه آصفی (بنقل آنندراج) . 
صورت خوان ۰ [ رخا] (ن ف مرخم) 
۲ نکه‌در بازار نشنید (و) صورت‌های ملاءکه 
وبنیآدم ومعاملهٌ ایشان را درروزقات با 
هم ازعذاب وئواب ... بمردم باز اگو ند ... 
و ازهر .ك چیزی ستاند . ( ۲ نتدراج ) . 
درویشی که پردة مصور بدیوار آویزد و 
صورتها را يكيك وصف کند : 
علی صورت‌خوان ... مردی زبان آور بود 
درمیدان صفاهان ... معر که گیری کردی 
وصورت خوانی نمودی ... 
(اوحدی در ۰ شقل ۲ نندراج) ۰ 
طصورت‌دادن .| د] (مسم مر کب) . 
چیزی‌را صورت چیزی دادن»] نرا بشکل 
وی در آوردن » مبدل ساختن » 
آب خوش را صورت اتش مده 
اندراتش صورت [بی منه ۰ مولوی . 
| درتداول عام اندام دادن کار برا ۰ کادی 
را بایان دادن » معاملهٌ را خاتمه‌بخشدن . 
|| دادن سياهةً دخل با خر ج » فهرستی‌از 
ارقام جزء نوشتن وبکسی‌دادن. رجوع به 
صورت حساب شود . 
|| صورت دادن کاردختری دا » معر ازوی 
بر گرفتن » بکارت اورا برداشتن . 
|| صورت دادن کارزن دا ۰[رمیدن باوی. 
با اوهم بستر شدن : 
پدو گفتم 7و صورت دا نگو گیر 
که من صورت دهمکار خود ازذیر. 
اير ج میرزا . 
صورت‌فذهنی.[رت_ذ](ع. تر کیب - 
وصفی) با صورت ذهنیه ۰ [نچه معلوم و 
ممیز درذهن بود » ماهیت مو جود بو جود 
ذهئی ؛ رجوع به‌صورت وصورة و دجوع 


به و جود ذهنی شود . 





)۱( ۰ 


صور تگری 


صورن ذهنبه ۰دت‌ذی ی](ع - 
ات وصفی ) رجوع به صورت ذهنی 


شود - 
صورت ذشت کردن . [ ر زك د] 
(مص مرادت) تا را زشت کردن» 


؟ 1 ۳ ‌ ۴ 

تِِ بد نام کردن . رای تس سخن- 
کردن چنانکه اورا از نظر اندازند : 
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چینی 
چه‌چاره بود جزازفرمانبرداری 
کرده بودند.(یبهقی). 
امیرمحمد... جستجوی کارهای برادر کردی 
وهمیشه‌صورت‌اوزشت‌می گردانند.(یهقی). 
صورت‌ساز. [ر ] (نف مر خم)ساز نده 
صوررت مور تم ۳ 


مضر بان 


مفسدصورت من‌زشت 


از نسیم نفسم درچمن صورت‌ساز 
بشکفد غنچةٌ تصویر بصد شادابی . 
سالك بزدی (نقل آنندراج) ۰ 
|| ظاهر سازه ر با کار»متظاهر»من‌ور» حبله - 
گر . رجوع ب‌صورت‌سازی شود . 
صورن‌سازی . [ ر ] (<امس) نقاشی؛ 
صورتگری .|| ظاهر سازی » حیله » تزویر. 
رجوع به صورت ساز شود . 
صورن ظاهر. [ رت م ] (تر کیب - 
اضافی ) . ظاهر حال » هیأت ظاهر » ۲ نچه 
چشم در اد ازظاهر کسی 
در هیاأتش نظری رد صورت ظاهرش 
کرد ( گلستان) : 
صورتک . [رت] (ز) ست ۱ 
صورتهای خرد » تصویر های کوچك » 
حسمه‌های‌خرد : همچنان باشد که‌صورتکها 
ساخته باشی ازچوب و از نمد بعد از آن 
بحضرت عرض کنی ... (فیه مافیه) . 
صورتکاری . [ ر] ( حامس ) تصویر 
سازی » صورت دید تعشس ادتنن را 
سنگ ودیگر چیز : 
چوشدیرداخته فرهاد را باتک 
ز صورت کاری دیواد [ن سنگ . 
نظامی . 
صورتکده . [ رك د] (ا مرحکب ) 
صورتخانه » نگارستان .| بتکده » بتخانه : 
کر بصورتکده آثی بچنین جلوه گری 
سر تصویر بتعظیم قدت زگرد . 
محمد استای خرککت (بنقل[ نندراج) ۰ 
صورت کردن.[ رك د ](مسممر کب) 
تصویر کشیدن ۰ نقاشی کردن * صورت- 


ن‌ 1 
منذر بفرمود تا بهرام [را] همچنان کمان 
بزه کشیده بر پشت اسب و آآن گور وشیر و 
تیر اندر زمین همچنان صورت کردند . 
(ترجمةٌ تاریخ طبری) . 
این خانه را ازسقف تا بای زمین صورت 
کردند 3 (یعتی) 3 
براین جمله که بر حاشةٌ این ورقه صورت 
۳-9 ام (فارسنامةً ابن بلخی) ۰ 
خال دعا گوی زین‌الدین مینوشت و جمال 
نقاش اصفهانی ۲ نرا صورت میکرد . 
(راحةالسدورراوندی) - 





هنر باید که صورت میتوان کرد 
بایوانها در از شنگرف و زنگار . 
غانلت از صورت یبای او 
آنکه صورتهای زیبا میکند . سمدی . 
رجوع به صورت شود . 
||تصور ( تاج اصادر یهقی ) پنداشتن؛ 
هصور تردن : 
صورت نکن که صورت داد 
در گوهر انس وجان ینم . 
لش 
تا آن شاهزاده صورت نکند که این‌شهنشاه 
کاری بگز اف وحجتی پیش گرفت.(تاريخ- 
طیرستان) ۰ 
پشت لشکر کاه‌ایشان فرو ورفت نتاصورت 
کنند از چس لو و رن 
سراسیمه شو ند . (تاریخ طبرستان). 
|| حاصل کردن » بدست آوردن : 
جائی که هیزم ایشان صندل بود مرادروی 
چه ریح تواند بودوچه سود صورت توان 
کرد (مندیادنمه س ۴۰۱ : 
|| تضریب» نمامی‌سخن‌چینی» گزارش دادن 
بدروغ : در مجاس عالی صورت کرده‌اند 
که بنده ازو کیلان آن قومست و وال که 
نیستم وهر گز نبوده‌ام (بهقر طبع مر حوم- 
ادب ص 9 ۳ و هن 
صُ ویرا بااعدا زبان بوده است و مراد 
باین حدیت آمدن سلجوقیان بخراسانست 
(ببهقی صه ۸: ) . پدرش ازوی ببازرده 
بودازصورتهائیکه بکرده بودند .(یهقی). 
گفتم چنین بود ولیکن خلیفه راچند گونه 
صورت کردها ند ۰ (بیعتی) ۰ 
|| صورت برداشتن . فهرستی از اشیاء و 
اثاثّه تهیه کردن » اقلام اسباب و اثائه را 
در کاقذی ثبت کردن؛ وبدین معنی رجوع 
بصورت برداشتن شود . 
صورت کسر . [ر_تك ] (ع!). نام 
رقم زبرین عدد فمانش‌دهتدع در متماوک 
ونام عدد ز بر ین‌را مخر ج کسر نامند (مقابل 
مغرج کسر) مثلا در این کسر رقم چهار 
رگ پزط رن و رقم دوازده مغر ج کسر 
است . 
صور تکش.[ر ك باث] (نف مر کب - 
مررخم) عکاس » مصور » تصویر کش : 
نمی‌بود آکگر خامه از موی او 
چه مبکرد صورتکش روی او ؟ 
ملاطفر . 
رجوع بصورت کشیدن شود . ( بنقل- 
آنندراج ( 
صور نت کشیدن .[رك با ك د] (مس- 
مر کب) عکس کشیدن » تصویر کشیدن؛ 
نقاشی» ورجوع بصورت‌بر کشیدن‌وصورت 
برداشتن وصورت کردن شود . 


۳۸ 


صورت کلا.[ر ك ]( خ)دهی‌ازدهتان 
دالو بخش مر کزی شهرستان آم‌دره ۱ 
هزار گری شمال‌خاوری آمل‌واقع دردشت. 
هوای آن معتدل‌ومر طوب ومالار بائی‌است 
دارای ه ه تن‌سکنه آب آن از رودخانهً 
هزار و محصول‌قر به برنج » کنف» صیفی» 
شغل‌اهالی زراعت است . 
(فرهنکت جفر افیائیایر ان‌جند۳) 

صورتگر . [د گ] (ن ف م رکب). 
نقاش » مصور » تصو بر ساز : 
چنوسوار نداند نگاشتن بقلم 

اکرچه باشد صور ت گری بدیع نگاو . 


فر خی ۰ 
از کف‌تر کی دلارامی که ازدیداراوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشا نگنگ. 
معزی . 
صورتگر چین از حسد صورت‌خوش 
هم خامه عکسته است‌وهم‌انگدت کر بده 
اسضت.. معزی . 
شنکرف ز اشك من ستاند 
صورتگر این کبود ایوان ۰ خاتانی . 
من آنصورتگرم کز نقش پر کار 
ز خسرو کردم این صورت نمودار . 
نظامی . 
مگر نقشی از کلك صورتگری 
نگازیده بتتلرپن دفبر ی نظامی . 
هر کونکند فهمی زین کاك خیال‌انگیز 
نقشش نعرم ارخود صورتگر چین‌باشد. 
حافظ . 
|| خالق » مصور» آفر یننده : 
صورتگر جوهرهم جوهر بود ابر اك 
صورت نیذیرد ز عرض ه رگ جوهر . 
ناصر خسرو . 
بگذاشت خو اهدا یدرش بر رغم اوصورتگرش 
جزخاك هر کز کیخوردآنرا که تخاكآمد 
خورش . اصر خسر و . 
ای رأی تو بر سپهر تدییر 
صورتکر آفتاب تقدیر . ازسندنادنامه, 
|اصورتگر علوی » روح » روان؛ 
تر کیپ توسفلی و کثیف است ولیکن 
صورتگر علوی ولعیف است پدو در. 
اصر خسرو . 
صور نگردیدن , [ر گر ] (مس- 
[م رکب) تغییر یافتن » گر کون شدن : 
بسی صورت بگردیدست عالم 
ازین صورت بگرتد عاقبت هم .سعدی. 


یافتن آن » خاتمه یافتن . || از ا 
و اشیاء صورت تهیه کردن » دیز 


و صورت ثردن شود 

سح 
صورتگری .[ر که 
نقاشی » تصویر ساژی * 2 


بصورتگری ۳ 


‌ 











۳۹۹ 





ز دین آوران جهان بر ترم . فردوسی.. 
وت برده ز ماني 
بکندا گری گوی بر ده زآذر 1 فرخی . 
ا گر لاله بر نور شد چون ستاره 
جز آزوی نذرفت صورتگری را. 
ناصر خسر و . 
ای و صو تکرش فرمود 
او بود ( جمشید ) ۰( فارسنامةٌ ابن بلخی - 
س ۰۳۲ 
شنیدم که مائی عورتگری 
زری سوی چین شد به یشمیری . 
صورتگرژیبای‌چین گ و صورت‌ورویش ببین 


باصورتیبر کش چنین باثرك کن‌صور تگری. 


سعدی ۰ 
صورتکری کردن . [ر گک" ك د ] 
(مس مر کب) صورتگری » نقاشی» صورت 
"کشیدن ۶ 
دهد نطفه را صورتی چون پری 
که کرده است بر آب صورتگری . 
سعدی ۰ 
رجوع به صورتگر شود . 
صورت مجلس . [د تم _ل] (ع۱- 
مر کب ) ورقهٌ که در آن مذا کرات و یا 
تصمیمات اعضای مجلسی را نو سند » ۲ نجه 
ماجرای مجلسی در ان ثبت شود . محضر. 
صورت‌نایذیر.[رب] (ن ف مر کب 
مرخم) . انجامناشدنی؛ نامکن ۰ فیرهکن» 
نی ۵ 
صورت شین ۰ [د _ن] (نف مر کب ) 
مصور » جسم : 
عشق را در عالم اجسام مجنون نام کرد 
حسن‌راصورت :شین کردست وللی ساخته . 
والاً هروی (بنقل آنندراج) . 
صورت نگار » [د_ن[ (ن ف مر کب 
مرخم) صورت نگارنده » مصور ۰ نقاش و 
مازاً. خالق و فر بننده و 
از دوکر آکونه شد کار,و بارش 
براو معر بان گشت صورت. نگارش,: 
ناصر خسر و. 
من جانسیارمدح تو» صورت نکار مدح تو 
با آب کار مدح تو» الفاظم اپکار ]مده . 
خاقانی . 
که چون کرده‌اند این دوصورت نگار 
دو آرتتکت دا برزیکی مان کز از 
نظامی ۰ 
۲ موج اذین دریا بر[ بد 
نماند صورت وصورت نگاری ۰ عطار . 
صورت نگار چینی پیشویشتن بماند 
۰ صورتت بپیند سرتابسر معانی . 
سعدی . 
چان فتنه بر حسن صورت نکاد 
۱ با جسمن صورت ندار ندکار . سعدی, 






صورت فگادی . [ رن ] ( حامس ) . 
مصوری » نقاشی » تصو بر صازی . رجو م 

- َ 
به صورت نکار و صورت نگ 


اسر شوو 
صودت فکگاشتی . [ رن ت] (مس 


5 ِ ۹ 
مر کب) تصویر لشیدن » صورت کشدن» 
عکس دشدن : 


. من نه انصورت پرستم کز تمنای تومستم 


هوش من‌دانی که برده است آنکه صورت 
میتکارد ۰ سعدی . 
صویت‌نها ۰ [درنیان] (ن ف م کب 
مررخم ) . نمايندة صورت » نشان دهندء 
صورت از جلا و صافی : 
صورت نمای شد رح خاقانی از سرشك 
رخسار او نگر صنما منگر بنه . 
خاقانی . 
|| خالق »آفر یننده » مصور: 
عجب زان صانم صورت نمایت 
که چون شیرین نشد تلخ از هوایت . 
بای ۳ 
صورت نمودن . [ د رن با ن 5 ] 
(مصض وروت گزارش خلاف وافع‌دادن. 
تطر یب سخن چینی» بدروع خبری‌دادن. 
حقیقتی‌را قلب کردن ونمودن ۰ 
گریختن من نه از اسر عصیان بود » اما 
ترسیدم که بدخویان ترا صورتی نمایند و 
دز حق فرژند خویش بزه کار شوی . 
(قارسنامةً این بلخی ص٩)‏ . 
صورت نوعی.[رت ن] (عتر کیب 
وصفی) یا صورة نوعیه» جوهر -ال‌است در 
هیولای ثانی و آن جوهریست داخل در 
جسم و مبداً بود | ثار ] نرا چون روشنائی 
و سوزند گی و بدین صورت است که نوع 
اجسام تلف شود . جوهریست بسی طکه 
وجودان بالفعل تمام نشود بدون نچه در 
آن حلول یابد . (تعر بقات جرجانی) . 
صورن‌نوعیه . [ررت نی ی ] (ع . 
تر کب‌وصفی) رجو م به‌صورت نوعی‌شود. 
صودت نوس . [د_ن] (ذف‌مر کب) 
آنکه از روی نوشته‌ای صورت بردارد » 
آنکه نوشته ایرا استنساح کند . || آنکه 
صورتی از اثائه و اشیاء دبکن نو سد. 
دوخ و لت فسی 1322 
صورت نوبسی . [د ن ] (حامس) 
نقل نویسی . ( آنندراج ) . کییهنویسی . 
"له بردادی » رونوشت برداشتن ۰ نقل 
گردن نوشته را از عاغذی بکاغذ دیگر ؛ 
بو الهوس نقش خطت رابست! گر دردل چه‌شد 
ماه من! صورت‌نویسی بی‌سوادان هیکنند . 
ملاعلی ماز ندرآنی (بتقل آنندراج) . 
صورقی . [ زر ] ( س نی ) منسوب 
بصورت ۰ || ( ) سپید که پسرخی زند » 
سرخ و روشن همچون رنگ صورت . 
صور جنوهی.[س و_دج ](ع تر کیب 
اضافی) ۰ رجوع به صور فلکی ش 


سود . 





0 صورفلکی 


صورسرافیل .[.دس] (تر کیب‌اضافی) 
صور اسرافل : 
شغبهای شیپور از آهنک تیز 

چو صورسر افیل در رستخیز . نظامی . 
<جوع به صوراسرافیل شود . 
سر هر 
دصفی) رجوع به صورفلکی شود . 
صورصبحکاهی ۰ [ دص ] رت " 
وصفی) ۰ کنایه از آء و ناله وفریاد و ففان 
صبحگاهی باشد . ( برهان ۰ آ نندراج . 
انجمن آرا ) : 
بصود صبحگاهی برشکافم . 








صلیب روژن این بام خضرا .۰ خاقانی . 
دجوع به صور نم شبی شود . 
صور علمیه , [ی و رر م م ی ی] 
( نز کیب وصفی ) صوری از ] نچه موجود 
شده و خواهد شد درعلم باریتعالی. مقیدة 
متصوفه اینهمه موجودات صورتهائی است 
که قبل از ظه‌وردرعلم حقتعالی بوده‌ا ند . 
(ازغیاثاللغات) . 
صور قلکی .[س و _دف ل ](تر نت 
وصفی) . مجموعه هائی از ستار کان که 
برای شناختن وتمیز نها ستاره شناسان 
پهريك نام حیوانی با چیز دیگر داده‌اند 
که یتن و کم آن مجموعه بدان حیوان 
یاشی شبیه تواند بود . ونزد قدما صور 
مزبود چهل و هشت بوده است و متأخران 
دو صورت بر صور جنوبی افزوده اند که 
مجموع ۰۰ شود نه یرای مزبد تمایز 
جمل‌گی را بسه بعش کرده اند»: 
الف - صورشمالی و آن ۲۱ صورت‌است : 
۱- دب اصغر ۲ - دب اکیر یا عرلبهً 
داود ۳ - تنین یا ادها ء - کیکاوس با 
قیقاوس یا ملتهب ه - عواء یا بقار یا گاو 
چران باطاردا لدب با حارسالشمال با حارس- 
السماء یاصتاح ٩‏ - قکه یا | کلیل شمالی 
یا کاس درویشان یا قصمة المسا کین ۷ - 
الجائی علی ر کبتبه یاراقص ۸ - شلیان 
یانسرواقم یادیکک پایه یا چنگ رومی با 
اثافی ٩‏ - دجاجه با اوز العراقی ۰ ۱۰ - 
ذات‌الکر سی باخداوند کرسی.۱۱- برشاوش 
یاحامل رآس الغول با سوار با فرساوس 
۲ - ممسكث الاعنه یاصاحب المعز ۱۳ - 
حواع ۱ - حیه ۱۵ - تير يا سهم ۱ - 
عقاب با نسر طاثر يا شاهین ۱۷ - دلفین 
۸ - قطعة الفرس با قرس اول با اسب 
کوچك ۱۰ - فرس اعظم یا فرس ثانی 
۰ - مراة المسلسلة ۲۱ - مثلث باسه سو. 
ب - صور منطقه با بروج وآن دواژده 
صورت است: ۱- حمل بابره ۲- ثوریا گاو 
پا کاو بروین ۳ - جوزا یا توآمان یادو 
پیکر ع- سرطان یاخرچنگ ه - اسد یا 
شیر ٩‏ - سنبله باخوشه پاعذراء ۷- میزان 
با ترازو شاهین » یا ترازو ۸ -عقرب با 


صوعن 


کزدمه - قوس یارامی با کمان ۰ ۱-جدی 
با بزغاله ۱ ۱- دلویاسا کب‌الماء ۲ ۱- حوت 
باحوتین یادوماهی - 

(ب) صورجنوبی و آن هفده صورت است: 
۱ قیطس .۰ ۲ - جبار ۳ - نهراردن 
بانهر با جوی 4 - ارنب یا خر گوش 
* -کلب| کبر با کلب الجبار باسگ کلان»- 
کلب صقر باکت هم ۱ 39 
۷-شجا ع ۸ - سفیته ٩‏ - باطیه با معلف 
۰ - غر اب ۱ ۱- قنوروس باسنطوروس 
۲ سبم یادف ۱۳ - مره با] تشدان 
1 | افریاقبه ۱۰ - 
حوت جنوبی ۱5 حوض یا ضفیرةالاسد 
یاشعر برنیکی یا هلبه باذات‌الشمور ۱۷- 
انطو نیوس . رجوع به فوایت شود . 
صورقیامت. [رق ء] (تر کیب‌اضافی) 
صوری که درقيامت در آن دمند زنده‌شدن 
مرد گانرا 


کر بنمايم سخن تازه را 


حور ار اف 


صورقیامت #_ آوازه‌را 
رجوع به صَوّر اسرافیل شود* 
صور کوا کب . [ص و" راك ل ] 
(تر کیباضافی).صورت‌ستار گان»ستار گان 
که جوعی‌از] نها صورتی‌را تشکیل دهد . 
رجوع به صور فلکی شود . 
صور مرئیات . [ س و رم ءی با ] 
(تر کیب اضافی) صورتهای اشیاء که دیده 
میشود . (غیاث اللغات . ۲ نندراج) . ۲ نچه 
دیده شود ۰ صورتهائی که بچشم ید . 
صور منطقه . [ ی و دم‌ط ق ] 
(تر کیب اضافی ) رجوع به صور فلگی 
شود . 
صورنکار ۰ [ص ون] (ن ف مر رت ِ 
مرخم) . صورت نگارنده » مصور» نتاش: 
صور نگار حدیثم ولی هر آن صورت 
۴ ان درا نتوانم نهاد ننگارم ۰ 
۳ 
درصورتیکه دیده چالش صور نگار 
زو شاهدی گرفته‌و رفته ره ملام . 
خاقانی . 
صو رنیم ش#بی.[د ش ] (تر کیب‌وصفی) 
کنایه از آء وناله و فریاد و ففان نیم شبی 
باشد . (برهان . انجمنآرا . ۲ نندراج) : 
بصور نم‌شبی درشکن روا فلك 
پناوك سحری برشکن مصاف قضا . 
خاقانی ۰ 
رجوع به صور صبحگاهی شود : 
صورة .(د] (ع ۱) صودت ۰ ج. صور 
[س و] رجوع به صورت شود . 
صورة. [رتن] (عقید) ازجهت‌صورت 
از لحاظ صورت» مقابل معنی . رجوع به 
صورتاوصورت شود. 











صویة . [ ر ] (۱ع) مکانیست در صدر 
یلملم ازاراضی مکه . (معجم البلدان) . 
صورعة . [ ص ر ] ( ع ۱) خارش‌سر 
(مهذب‌الاسماء). خارش‌سرءچنانکه صاحب 
او خواهد که کسی غیش سراورا جو ند. 
(منتمی‌الارب) . 

صورة الحسمیه .[ر تل ج ی ی ] 
[1۱...] (ع مر کب‌اضافی) رجوع به‌صورت 
کِ بت 3 

صورق) لحد یه [ر تل حث ][ ا...] 
(تر یب وصفقی) . مقابل اس وره الستعه . و 
آن محتوی انجیل‌های متی» مرقس» لوقا * 
یوحنا » کتاب حواریون و کاب بولس 
است . ( الفه‌رست ابن‌الندیم ص ۰ ۳). 
صورةالعتيقة .[ رت ل عق] [ا1...] 
(تر کیب وصفی) . تورات » عهد عتیق ۰ 

( الفهرست ابن‌الندیم صه ۳) . 

صور:النوعیة.[رت‌ن‌ن عحا ۳ 
(ا مر کب ) رجوع به صورت نوعی‌شود . 
صوری . ( امشوب) منسوب به صور » 
رجوع بصور شود . 
صوری ,(امسوب) منسوب به صورت» 
صورة . (غیاث اللغات) . ظاهری مقابل 
مجوی : | علت صوری یکی از علل‌اربعة 
است » و آن علتی‌است که فعلیت شی بدان 
متحقق شود. یعنی وجودشی" با آن مقادن 
بود » چنانکه وجود آن پس‌از وجودان 
علت برچیز دیگری متوقف نباشد ( از 
کشاف اصطلاحات الفتون) . 
صودی . راع) دهی از دهستان چهار 
دولی, بخش مر کزی شهرستان مر اغه‌واقم 
در هفتاد وچهارهز ار ویانصد گزی‌جنوب 
خاوری‌مر اغه و ۲۲ هزار کزی خاورشوسةٌ 
مه ۳ 
است و۸ ۳۲ تن‌سکنه دارد آب از چشمه‌سار 
ها - محصول غلات حبوبات » کر چك بادام 
شغل‌امالی‌زراعت و گله‌داری است گ صنایم 
دستی جاجیم بافی - راءمالرو ( باینآبادی 
سه ورو نیز میگویند) . 

( ازفرهنگ جفرافیائی‌ایر ان جلدع) . 
صوری. (۱ع) عبدالمحسن بن‌محمد بن 
احمد » شاعری‌است رقیق اللفظ نینکومعانی 
ازمردم شام » اورا دیوان شعری است » به 
سال ۱؛ هجری در گذشت . (الاعلام- 
زرکلی ص )۰٩۹۳‏ . 
صوری . (۱) محمد بن‌علی بن‌ممد- 
بن حباب صوری . موّلف فوات الوفیات 
آرد: وی شاعری فصیح بود ودرسن‌قریب 
هفتاد سالگی در طرابلس سال ٩۳‏ ه 
در گذشت ۰( فوات الوفیات ۳ص - 
۳ 


" است که ثرا بلاد صوعن نامند 





۳۷۰ 


یس ی 


صودی . [ت ودا] ((1ع) موضی‌است 
یآ بی‌است نرديك مدینه . ( معجم‌الیلداون 
ازجزی) واین اعرایی میت 
است در بلاد مز بنة نز 
البلدان) . 
صودیی.[س](۱ج) موضعی‌است نزد يك 
مدینه ۰ ان اسحاقآرد: چون یفبر(س) 
متوجه بنی‌قریظه گردید پیش از آنکه 
بدانها رسد باتنی چنداز صحابهٌ خود 
صورین بگذشت . (مسجم ایدان ) ۲« 
صوص . (عس) سخت زفت وناک سک 
تنها فرود ید وتنها خورد درسایه مهتان 
تاضیف ن‌پیند اورا . (منتهی الارب). ۱ 
صوصلا . [س س ] (ع۱) گیاهی‌است. 
(منتهی الارب). صاصلابصل الفاربصل الزبز, 
ار نیتوغالن (۱). 

صوط . [س ](ع)آواز آب کهاستادن 
گاه او تشگ ودراز باشد .(منتهی‌الارب). 
صوطر .[ط ]()شو ندر.(ند کرة طریر- 
انطا کی).چفندر. 

صوطل ء(ص ط ] )۱( شلنم بری‌است » 
بلغت مفرب . (منتهی الازب) . 

صوطلة . [ط ل] () نوعی از سلق 
باشد و بعض یگویند چفندر یست زردرنگ 
بسفیدی مائل نه بسرخی اگر آب بر گت 
] را برشر اب ریز ندبعداز دوساعت س رکه 
گردد و ۷۳ برسر که ریز ند بعدازدو سه 
ساعت شراب شود . (برمان) . 

صوع . [س ] (ع مص م) بیمودن‌بصاع. 
(منتمی‌الارب) ۰ || جدا کردن . (منتهی- 
الارب) .|| دوتا کردن و پیچاندن چیزیرا. 
(فرب‌الموارد) :از مفرق ۰ ۳ 
ساختن . (منتهی‌الارب) ۰ (مصادرزوزنی). 
|| پرا کنده کردن . (تا جالمصادربیهتی) . 
ترساتندن کسی دا. ( و۱۳۳ 
|[دفتن زنبوربمضی پس بعضی ۰( منتهی - 
الارب ( ۰ ۱ آمدن ان مر دمر اورا . 
(منتهی‌الارب . اقرب الموارد) ۰ || حمله 
آوردن بعضی بر بعض دییگر ۰ (اقرب - 
الموارد) . 

صوع . [ص و ص ] (ع۱) پیمانه . 
(منتهی‌الارب) ۰ 

صوع .(ع) ج. صاع .(منتهی‌الارب). 
رجوع باصاج قودا, 

صوع . [س و ] (ع) بارة کیاه خشك 
درا میان کیاه قر ۰ (منتهی| الادب) ۰ 
صوعی .ل, ۰ ای ۲ 
جدا کننده ) شهری درساحل دریای مصر» .. 
یونانی‌ها طانس نامیده و فعلا آنرا صان. 
گویند و بریکی از فروع یل واقم و در 
طرف شرقی آن همواره وسعت و 


ديك مدینه «(ععجم- 



















۳۷ 


گس 
(من امیر ۸ ۱۲۰۷) بوشیده نماند که صوعن 
شهر قدیمی است که تخمیناهفت سال بعداز 
عبرون بناشد. (سفر اعداد۳ ۳:۱ ۲( ومینشو 
مبگو بدشهری بودومسمی به فرص که‌سلاطین 
مصر آنر احصاردار نموده ودر آن دوست و 
چهل‌هز ارمردان جتگی‌میبود و گمان‌دار ند 
که‌این‌همان‌شهری‌است که‌مذا کر ات‌فیمابین 
موسی و فرعون که در سغر خروج مذ کور 
است در آن واقم شد و در(م‌مود۸ ۱۲:۷ 
و ۱۳) مذ کوراست که عجائب و معجزات 
خدای‌تعالی در بلاد صوعن واقع شد وصوعن 
درزمان حضرتاشعیای نبی یکی ازشهرهای 
عمده مصر بود ۰ (اشمیا ۱٩‏ : ۱۱ ۲۳ و 
۶۰۳۰ ) چونکه در این آبات حضرتش 
از روسای صوعن مذا کره میفررمایند . و 
حضرت حزقی‌ال نبی از آن شهر نبوت و 
اخبار نموده میفرماید بآ تش سوخته خواهد 
شد (حز قیال ۰ 4۰۳ ۱) ودرجای‌دیگر کتاب 
مقدس اسمی از این شهر مذ کور یست . 
اما حالت حالبه صوعن جمعی از مدفقین 
پر آنند که صان حاله همان صوعن مباشد 
و نوشته در ۲نجا یافته‌اند یعنی شیشه طانه 


که تر جمه‌اش بلاد صوعن میباشد ودر آنجا 
تمائیل عظیمهً پادشاهان مصر و معدودی از 
ابو الهو لها دیدم‌شود وتلهائ ی که حدودشهر 
مر قومرآمعین مبکندبه‌مسافت يك‌میل وسه‌ر یم 
به حسب عر ض‌امتداددارد وطول حصارهیکل 
عظیم این شهر بك هزار و یانصد قدم و 
عرش كت هزار دو ست‌و بنحاه قدم بوده 
است ورعمیس نی این‌هی کل رامز ین نمود و 
در میانه ۲ ثاری که‌دراین شهر ددده‌مشود 
معدودی از ستو نهای‌شکسته وتمائل‌متمدده 
لت و متوان "کت "که هیچ شهری در 
دنا بیشتر از این شهردارای ‏ ثارو علامات 
نمباشد وخود بلاد صوعن را دریاچه فرا 
پوشیده وبعضی از جاهای مرتفعه‌اش فعلا 
خارج از آب‌است ۰ (قاموس کتاب مقدس) . 
صوعة . [ی ع ] (اخ) یشته‌ایست. در 
شعر این‌مقبل ۰ 
لين ظعن هیت پلیل فاصبحت 
بصوعه تحدی کالفسیل |المکمم . 
(معجم البلدان) . 
صوغ . [س ] (عمصل) فرو رفتن آب 
بزمین ۰ (منتهی‌الارب). || نانخورش‌درنان 
فرو دفتن . (منتمی الارب) ۰ || ( مسم ) 
آفریدن خدای کسی را .(منتهیالارب) . 
آفریدن (تاج المصادر ببعقی) ۰ ۱ آماده 
سا برمتال داست . ( منتهی - 
الارب). مهیا ساختن آ نرا برمثال مستقیم . 
تاد 
در کالید دختن چیز گداخته‌را ّ (منتمی- 
لادب) .|| زد گری کردن . ( تاج - 
لمسادرییهقی . مصادر زوزنی ) ۰ |[دروغ 
من و آراستن آنرا .( منتهی‌الادب ) .|| 





آسان بگلو در شدن‌شراب ( نتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) . سوغ ۰ || (ص) همسال » 
همزاد ( اقرب‌الموارد )۰ ||همانند » مثل . 
(اقرب‌المو ارد) . 

صوغ . [س ] (ع مسم) نرد علماصرف 
عبارتت از گرفتن مادم اصلی و تصرف 
در آن ماده با یجاد هیأت وشکلی و 
اف ودن وقا؛ل‌شدن‌معنی بر ای آن‌ماده‌بنعوی 
که اصل ماده‌اش باقی ماند » درصورتبکه 
معنیاصل درفر ع باشد » چنانکه درساختن 
ظرف و اقسام زیور از طلا . ( کقاف - 
اصطلاحات الفنون) ‏ 

صوغ ۰(ع ۱) پر نده است رنگ آن 
سیاهء وسفید آمیخته وسینهآن سر ح یشتر 
بدرختان و سبزه‌رو آورد. ( صبح‌الاعشی - 
۳ ص ٩‏ ( ۰ 

صوغان ء[ص] ۰ 0 ‌( دهی‌است مر کز 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۱ هزار گزی جنوب 
خاوری بافت . سرراه فرعی دولت آباد - 
زء‌مکان جلگه - گرمسیرمالاریائی. دارای 
۸ تن ستکنه ۰ آب از قنات - محصول 
غلات حبوبات - شغل اهالی زراعت - 
راه مالرو . 

( از فرهنگ جنرافیائی ایران جلد م). 
صوغان ۱(۰ع) یکی ازدهستانهای بغش 
بافت شهرستان سبرجان . این دهستان در 
جنوب خاوری بخش بافت‌واقم وحدودآن 
پشر ح زیر است ازطرف شمال بدهستان 
سیاه کوه ازخاوربدهستان کلاشکرد و از 
جنوب بدهستان احمدی از باختر بدهستان 
ارزوئثیه . کوهستانی وهوا کرمسیر است"- 
از ۱۰۱ بادی تشکیل شده جمعت آن 
۶ تن است مر کز دهستان قرية 
صوغان است . 

( از فرهشکک جنرافیائی ابران جلد ۸) 
صوغر . [ ] (اع) ( کوچك) یکی از 
بشه‌رهامی‌است که‌در(سفر پیدایش ۳ ۰:۱ 6 
شهرهای وادی مشهوراست که در اول‌ ان 
را بالع میگفتند (سفر پیدایش ۱ :۸۵۲) 
ودروقتیکه شهرهمجوار آن بعکم حضرت 
الهی خراب شد این شهر بر یامانده لوط 
بد] نجاپناهید.(سفر پیدایش ٩‏ ۰۰۱ ۳۰-۲) 
وازجدله شهر هاثی بود که موسی آن دا 
از قلاٌ کوه فسجه مشاهده فرمود (سفر تثنیه 
۶ )و حضرت اشعیا وارمیا آنرا از 
جمله شهرهای‌مو آب میشمر ده‌ا ند (اشعیاء ۰ 
۰ ادمیام» ۰ع۳) اما دربارة موقع 
صوغر علما را اختلاف است و اکثری از 
مدققین من جمله بطلیموس ویوسیفوس و 
اوسپیوس وجرم وغیرهبر آ نند کهدرنزدیکی 
ساحل دریای مرداب معنی درطرف جنوب 
شرقی آن واقع بوده و بعضی بر آ نند 
ساحل دریاچه که درمیانه‌لسان ودشت واقم 
است موقم شهر مسطور میباشد . 








صوی 
و برخی دتکر رن که صوغر همان 
صاغه میباشد که در نردیکی کوه نا 
شده اس و دیگران ۳ که صوغر 
شطیم 


درقرب تا 


‌ 





قطائی در همواره دشت 
دافم بوده و بعضی را گمان چنان است 
لوصو تلم شاغور است که بسافت سنر 
دوساعت درجئوب تمر ین میباشد . 
(قاموس کتاب مقدس) . 
صوغر . [ ] (۱ج) پدرنتنائیل . 
(قاموس کتاب مقدس) . 
صوف ۰ (ع.) پشم گوسفند . (منتهی - 
الارب. تر‌جمان علامةٌ جر جانی . مهذب - 
الاسماء). پشم » عمن [ع] ج» اصواف . 
[۰]1 پشم بعضی‌حیوانات ۰ (غیاث‌اللغات). 
دراختیارات ب,دیمی آرد . 
بیادسی پشم خوانند و طبیعت آن گرم و 
خشك بود ونیکوترین آن نرم بود ویشم 
سوخته خش كت بو ددرسیم و جفف.صفت‌سوختن 
آن‌مانند سوختن‌ابر یشم بودبگیرند دک 
اه يا کوادیی‌نو» و کواری دیگ‌سفالی 
را گویند بزبان شیر ازی وا گر کواری‌بود 
بهتربود ویشم را بشویند وشانه کنند و در 
دبک نهند و بر سر ات نهند وطبقی که 
سوراح داشته‌باشدبرسر آن نهندتا آنزمان 
که‌سوخته گردد.ریشهاراناقم بودو گوشت 
زیاد که‌درر یشهابود بخوردو یشم ناسو خته که 
چر کین باشد چون بازیت وسر که‌تر کنند 
وباشر آب‌ضماد کنندباجراحتهای‌چر کین در 
ابتداء آن» موافق بودوبر جائی که ضرب‌زده 
ناشتد با استخوان شتکسته باشد همجن و 
چون باسر که ووروغن کل‌تر کنندصداع و 
دردچشم وجمو ع اعضارانافم بود ووشر بف 
۴و نده خرقهٌ صوف چون‌بر گردن‌روند گان 
بندند خستگی بر ایشان کار نکند و هیچ 
زحمت نرسد . رازی گوید : چون بیوشند 
صوفیآنه زدوست زان وک اک <وردم ناشد 
حکه‌دربدن آ تکس‌پیدا گردد : (اختیارات 
بدیعی ) : 
ازصوف صفای دل نمی‌بایم 
ازدرد مفان صفا همی‌جویم . عطار . 
ای بسازراق کول بی وقوف 
از ره مردان ندیده جز که صوف . 
مولوی. 
هست صوفی [آنکه شد صفوت طلب 
نه لباس صوف و خیاطی و دب . 
مولوی ۰ 
سک ندواهد کرد شیری درشکار 
کر کنی زاطلس جل اورایا زصوف ۰ 
این مین ۰ 


صوفة 


|| نوعی از جامة کنده یشمی . ( عیاث - 
اللغات): ازوی(مصر) جامه‌ها خیزد... چون 
صوف مصری ۰( حدودا لعالم) 
اینکه در دکانها آورده‌اند 
صوف وطاقین مریم بیشمار. 
(دبوان نظام قاری ص ۷ ۲ 
مشکین لباس صوف که بار يك بوده‌است 
فکروخیال ار ۱ 
(دیوان نظام قاری ص+ ۲( ۰ 
|[ اغذت بصوف رقبته +یعنی گر فتم‌بوست 
۴رد ترا (عتمی الارب) . 
|| اعطاه بصوف رقته » داد او را همه » 
بارایگان وبی قیمت داد ۰ (منتمی‌الارب). 
صوف . [ ] (۱ع) زمنی که شاژل 
در ۲ نجاوارد گشته ودر یکی ازشهرهای 
غیر مذ کور آن سموئیل را ملاقات نمود. 
(اول‌سموئیل ۰:۹ و)ومحققین ودا نشمندان 
غالبا دراین سفر شاوّل حبران و متفکر ند 
و بهیچوجه معلوم نیست که‌از کجا شروع 
نموده بکجا منتهی میشود وبرخی‌را گمان 
چنانست که صو با که بمسافت هفت میل 
بطرف مفرب اورشليم وینح میل‌به <نوب 
غربی بنی شموئیل میباشد صوف است . 
(قاموس کتاب مقدس) . 
صوف .1 ] (اع) لادی تماغی که 
مکی از اجداد شموئیل بود (اول سنوئیل 
۱ واول‌تواریخ ایام ۳۵:5) . (قاموس 
اکتا مقدس) 
صوف . [ى ] (ع مس ل ) بسیار یشم 
شدن گوسیند . (منتهی‌الارب) . سار پشم 
عدن کوسفند یس ازاند کی. (تاجالمصادر 
بیهقی) ۰ || مل کردن و پیکسو رفتن تير 
از نشانه . (منتهی‌الادب) ۴ سل رز 
نشانه .(تا جالمصادر بیهتی) . 
صوف . [س و] ( ع ص ) قچتار بسیار 
یشم . (منتهی‌الارب) . 
صوفان بالا . [ن] (اع) . دمی است 
ازدهستان میان آب بخش‌مر کزی‌شهرستان 
شوشتر واقع در ع ۲ هزار گزی چتوب 
خاوری شوشتر و۸ هزار گزی خاوری راه 
تایستانی شوشتر به بندقیر - کنار باختری 
رود ۲۹۲ . دارای ۱۲۰ تن سکنه .آب 
از کادون » محصول آن غلات بر نج صیفی 
کنجد - شنل اهالی زراعت است وراه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو است . 
( ازفرهنگ جنر افیائی ابران جلدد) . 
صوفان‌پاتین . [ن] (اع) . دمی‌است 
ازدهستان میان آب بخش‌مر کزی شهرستان 
شوشتر واقم در ۲۰ هزار گزی جنوب 
خاوری شوش و ۸ هزار گزی خاوری راء 
تایستانی شوشتر به بندقیر - کنار باختری 
رود کر گر . دارای ۰ تن سکنه ءآب 
آن از کارون و محصول آن غلات و شغل 





اهالی‌زراعت - راهان درتابستاناتومبیل‌رو 
ات 
(ازترهنگ جغراقیائی ايران جلد 5)). 
صوفافة . [ن ] ترهء‌ایت زرد موی 
دارخرد . (منتهی‌الارب) ۰ بقلةمعروفة وهی 
زغیاء قصيرة . (تا ج‌العروس) . 
صوفانی . [ی ی ] (ع ص) بیار یشم 
( منتمی‌الارب ) . 
صوفانية . [ی ی ] (ع۱) تانیت صوفانی 
( منتمی الارب ) . 
صوفاوین ۰(ع۱) تلفظی‌است درصفوی 
(صفویة) رجوع به(تاریخ ادیات برون ج 
4 ص ۳۸) و دجوع به صفویه شود . 
صوفالبحر . [یلب] (ا) چزیست 
شبیه به پشم که از صدف بزر گی در بحر 
مفرب گر فته مشود و ضاد اودرقطع خون 
و اسهال سریع الاثر دانسته اند . ( تحفةً 
حکیم موّمن) ورجوع به مفردات این بیطار 
شود ۰ 
صوفالحجامین . [ف 4 ع ج جا 
(۱ مرات) اسفنح اضت (فهر ست مخزن- 
الادو به) رجوع به اسفنجح شود . 
صوف پوش . (ن ف مر کب مرخم) . 
۲ نکه‌صوف پوشد » پشمینه پوش . صوفی : 
که زنهار ازین کزدمان نوش 
پلنکان درنده صوف بوش . سعدی . 
بر آ ورد صافی دل صوف یوش 
چو طبل از نهنگان خالی خروش . 
سعدی . 
رجوع به صوفی و صوفیه شود . 
صوفر .1 ] (اع) یکی ازرنای 
ایوب است (ایوب ۲ :۱۱) و چونکه در 
پکصت ۱ ۳ صوفر نعماتی خواند؛ شده‌است 
معلوم میشود که از نعمه بوده است (صحیفهٌ 
فش ۶۱۰۱۰ ) که یکی از شهر های 
بهود است . (قاموس کتاب مقدس) . 
صوفعة . [ف ع ] (ع_ا) سرعمامه و 
کلاء گرد ( منتهی‌الارب) تصحیف صوقعه 
است » رجوع به صو قعه شود . 
صوفث . [ ف ] (ع_ا) تصنیر صوف 
(فرهنک لفات دیوان البسه نظام قاری) . 
صوفك وخاصك وتن جامه وبت وبرتنك 
کای و کلفتن و سالوو روسی انصار . 
(دبوان السته نظام قاری ص ۰۱۰ 
رجوع به صوف شود : 
صوفة . [ف ] (ع) بشم کوسفند وآن 
اخص است از صوف . (منتهیالارب) . 
صوفة .[ف] (اع) پدر قیله ایست از 
مضر ۰( منتهی الاو * اقرب الموارد ): 
بنی‌صوفه در تمام دور" سلطهٌ بنی جرهم و 
بنی خزاعه سه چیز ازمر اسم حج را بمهده 
داشتند . اجازهٌ عرفات . افاضة از عزدلفه . 
اجازء از منی ( تاریخ اسلام دکتر فیاش 


ص ۳ طبم اول) . 


۳۳۳۲ 


صوفلو . (۱) دمی است از دمستان 
کنجگاه بخش, سنجید شهرستان هرو [باد 
داقع در ۱۷ هزاد گزی جنوب باختری 
مر کزبعش ( گیوی) وه هرا ۳ 
ر ازبخسش ( بوی) و هزار گزی‌شومً 
میانة اردییل کوهستانی وهوای آن متدل 
است. ۳٩‏ تن کنه دارد . آب‌ازچشه 
محصول‌غلات » حبوبات » شفل‌ژراعت » راء 
مالرواست . 
(فرهنگ جغرافیائی ابران‌جلد 4 س _ 
0۵۳۹ 
صوقی . ( ع (مضسوب ) . پیرو طرتة 
توف » یشمنه یوش ۰ یکتن ازصوفه , 
دل ازعیب صافی وصوفی بنام 
بدرویشی اندرشده شاد کام . فردوسی . 
وانك بی موافقت صف صوفیان 
صوف سید برتن مشرق دریده‌اند. 
۱ خاقانی . 
مرد صوفی تصلفی نبود 
خود تصوف تکلفی نبود . 
دیریابد صوفی آزازروز گار 
زین سیب صوفی بود بسیار خوار . 
مولوی . 
صوفی نکشد صافی تا درنکشد جامی 
بسیار سفر باید تا پخته شود جامی . 


شناگوزب 


سعدی . 
مطربان گوثی در آوازند وصوفی درساع 
شاهدان‌درحالت وشورید کان درهای و 
هوی . دجوع به وف ود : 
صوفی.( ۱)شیخت» سبحه ۰ خلینه » امام* 
محراب . دان؛ درشت درازی که بر بالای 
دانه‌های سبحه قرار دارد . 
صوفی . (۱) شاخةُ از تبرة بسعاق 
هیهاو ند ازطا یف چهارانگ بشتیاری . 
(جفرافیای سیاسی کیهان س ۷5) ۰ 
صوفی . (1 ) موّاف ماس النفاس 
آرد , مولانا صوفی نیز استرابادی است 
طبم خوب دارد وانقای ارهم نيك استء 
این مطلم ازوست : 
نیست دربحر توام ضعف زییمادی دل 
ترسم آشفته شود طبم تواززاری دل . 
(مجالس‌التفائس ص ۸5) و رجوع به صس 
سس ۲ کتاب شود . + 
صوفی .۰ (۱ج) ( دروش ۰۰۰) مولف 
مجالس النفائس آرد : بیررسصد ساله نبیر 
درو یش حسینو ولد مولانامحمد چا خواست. 
مدام قدم در وادی طبابت و صوفی گری 
میفرساید وبالبانی که ریاضت بادیهة ررض 
می کشندارشاد: موتو اقبل‌آن‌تموتوامیفرماید 
این رباعی ازوست : وه یز 
منمای بفیرمن رح ای سیم ذقن.  .‏ 





خواه م که شوم مردمك دید خلق 
تا روی توهیچکس 
(جالس انا 


۳ 


۳ 







۱۳ 














۳۷۴ 





صوفی .(۱ ) (مولانا..۰) موّلف مالس 


النفاس آرد , شخصی دانشمند بود ومیل 
مات درویشان کرد واذان جرهت تدمت 
شخ محمد لاهیجی دفت و با درو شان او 
درخلوت ار مین نشست ۰ چون پنج روزی 
ره بگذشت روزی از خلوت خانقاه‌بیر ون 
آمد وبراه شرابخانه رفت و چندان‌می‌خورد 
که مست گشت و بخلوت بازشد این مطلم 
کفت و بشا نقاه فرستاده 
مر‌شد ماست خم باده که در روی زمس 
یست ری به ازوصاف دل‌و »گوشه نشین . 
( مجالس النفاشی ص۱٩‏ ۳). 
ازشعرای ایران است اصلااز تراك جفتائی 
است ومدتی قلندر وار سیاحت مبکرد. 
ازوست : 
عاشق نشدی محنت هجر ان نکشیدی 
کس پیش توغمنامهٌ هجران چه گشاید . 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صوفی » (اج) + از شعرای ابران واز 
مردم کرمان است و در شیر از میز رست . 
اژوست : 
صوفی به‌وای نر گس جادوتی 
همواره بخاك عحزدارد دوئی 
پهردل من تر نج غبغب کافی است 
صفرای مرا میشکند لیموئی . 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صوفی . (1 ع ) منشی محمد امتیاز علی 
از شعرای ابران واز قصبهٌ کا کوری از 
مشافات شهر لکهنوی هندوستان است‌واز 
او است : 
بهار امروز باسامان صدمیخانه‌می ]ید 
بدوش بیخودی‌چون بوی گل‌مستانه میا بد 
(قاموس الاعلام تر کی) . 
صوفی ۰ (۱ع) (میر تا ۰( از یزد است 
سیدی پاك طینت بود . قدر زند گانی 
دانست . تا ا.ام دفتن بی بادةٌ ارغوانی و 
صحبت یارجانی نبود. دربستن صوت‌وعمل 
عدیل نداشت. درمجلس مر حوم شاها بو البقا 
اللانتر زد این رباعی وت 
درمجلس خاصت ره خار وخس نبست 
محروم آذاین بهشت جزنا کس‌نیست 
خضر خردتراست درخور می‌تاب 
می آب بقاست درخورهر کس نیست. 
(ند کرة نصر آنادی ص + 6۲ . 
صوفی ۰ (۱ع) دهی است از دهستان 
قره‌قویون بخش حوماً شهرستان ما کو 
واقع در ۳۸ هزار کری جنوب خاوری 
۶و ۸3 هزاد گزی چتوب باختری‌شونة 
و ره وهای هوای ‏ 
معتدل و مالاریائی‌است ووه ۱۰ تن سکنه 
ار ال ازفنات ز چشمه -امعضول ان 
فلات» پنبه " انگور » کشمش - شنل‌اهالی 
زراعت و گله داری و صنایم دستیآنان 
جا- بافی است - ازراه ارابه دو میتوان 
, برد ۰ این ده دبستان دارد . 
(فرهنگ جفرافیائی ایران جلده) . 








صوفی آباد . (اع) دهی است «نَزء 
دهستان حومه بخش طترج شهرستان 
تهران واقع در هت هزار گزی شمال 
باختزکر ج وسه هزار گزی شمالی راء 
شوصه گر ج به قزوین این دهکده دردامنه 


واقم و هوای آن معتدل است ۳ تن 


سکنه دارد ۰ اب آن از قنات و رودخانهً 
" ج ۰ محصول آن‌غلات * بن‌شن» چغندر 


قند دارای باغات میوه ۰ قلمستان است . 
از راه حصارك میتوان‌بد ] نجا اتومبیل برد 
بتای قدیمی آن مقبر امامزاده است 
(از فرهنگ جغر افیائی ایران‌ج۱) 
صوفی آباد . ( ۱ ح)دهی‌است ازدهستان 
و تس ری سهرسان نان 
داقع دد ۱۲ هزاد فزی جنوب ,بآختری 
سمنان و ۰ ,هزار گزی ایستگاه بیابانك 
این ده در جلگه واقم وهوای ان معتدل 
و خشك است و۲۰۰ تن سکنه دارد آب 
آن ازقنات محصولش غلات پنبه » تنبا کو 
خربزه » هندوانه » شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان - کربای بافی و راه 
ارت مالرو است واز طریق سره اتومبیل 
مبتوان برد | ثار پاستانی | نجا بنای خانقاه 
شیح علاءالدولٌ سمنانی است وتاریخ بنای 
آن متسوب بجمال الدین عبدالوهاب‌وزیر 
سلطان خداننده است . 
مزارع طببه - عطیه - خر آباد جزء این 
ده است . 
(فرهنگک جفرافیائی‌ایران جلد۳) . 

صوفی اباد. (اج‌)دهی است‌ازدهستان 
چه‌ر یق بخش شاهیورشهرستان‌خوی واقغ 
در ۱۸۰۰۰ گزی شمال باختری‌شاهیور 
و۳ هزار گزی شمال‌راه ارابه‌رو علی‌بلاغی 
به شاهیور این دهکده در دره وافع و 
هوای آن سردسیر و سالم است + تن 
سکنه دارد ارت از چشمه - محصول ان 
غلات وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صناییم دستی آنان جاجیم بافی - وراه آن 
مالرو است . 

( فرهنگک جغرافبائی ایران جلد ء ) . 
صوفی ایاد. (اح)دمی است‌ازدهستان 
کاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج 
در ۱۲ هزار گزی شمال خاور کامیاران و 
۲ هزار کزی شمال خاور امیر [باد . 
کوهستانی‌وسردسیراست و4 ۱۱ تن سکنه 
دارد آب آن‌از چشمه - محصول آن غلات ؛ 
لبنیات شغل‌اهالی‌زراءتو گله‌دادی وراه آن 
مالرو است . 

( فرهنگک جغر افیائیابران جلد ه ). 
صوفی آباد. (اج) دهی‌است ازدهستان 
طبس مسیتا پخش‌درمیان شهر ستان‌بیر جند 
واقع در ۲۸ هزاد گزی شمال باختری 
درمیان و ۳ هزار گزی خاور راه شوسة 
عمومی‌پر جند کوهنتانی وموایآن‌معتدال 
است و ۱۱ تن ستکنه دارذ و آب آن از 





صوفیان 


قنات محصول آن غلات. تر باك‌شلغم وشف 
امالی‌زراعت ومالداری است دراه آن مالرو 
است . 
(فرهنگک جغر افیائی ابر ان جلده) 
صوفی ا باد. ۱ ح)دهی است‌ازدهستان 
زاوه بخش حومه شهرستان تربت حیدریه 
۰۰۰۰۰۹ یز ی شاوز تر بت دار به 


سرراه شوسةه عمومی باخرز, 





توت وه 
این قریه درجلگه واقع است 4 
معتدل ودادای ٩۱۰‏ تن سکنه است آب 
آن از قنات محصولش - غلات ترياك پنبه 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری وقالچه‌بافی 
و راه قر یه اتومبیل رواست . 

(فرهنگ جغرافیائی ابران‌جلده) . 
صوفیان . (۱ع) یکی از خانان خیوه 
است که از حدود ٩۲۱‏ ۸ ۱۲۸۰م 
ححومت داشتند جردجوع بتر جمةً طبقات 
سلاطین اسلام ص ٩‏ ۲) شود . 
صوفیان . (۱ج) ده ک وچکی‌است رز 
دهستان دیلمان بخش سیاه کل دیلمان 
تابع شهرستان لاهیجان واقم در جتوب 
سیاهکل - ۶ هزار گزی شمال دیلمان و 
دادای ۲؛ تن سکنه است . 

(فرهنگک جفرافیالی‌ایران جلد۲) . 
صوفیان . (۱ج) دمی است از دهستان 
گو کلان بغش مر کزی شهرستان گنید 
قابوس واقفم در ۱۱ هزار گری شمال 
کلاله این دهکده در دشت واقم وهوای 
آن معتدل و مالاریائی است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد .آب آن ازرودخانة گر گان ب 
محصول آن غلات ۰ حبوبات صیفی‌لبنیات 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابر یشمی‌ونمد 
طا اب اک ی سا 
برد ۰ 

( فرهنک جغرافیائی ایران جلد ۲). 

صوفیان . (( خ) دمی است از دهستان 
حوةٌ بخش صومای شهرستان رضائیه‌واقم 
درء ۳۰۰ گزی شمال هشتیان و ؛ مزار 
گزی باخترراه ارابه‌روهشتیان ‌منگول - 
هوای آن سردسیروسالم و۲۰۳ تن‌سکنه 
دارد, آب آن‌ازرودخانه‌هشتبان-محصول آن 
غلات» توتون وشغل‌اهالی‌زراءتو گله‌داری 
وصنایم دستی آ نان جاجیم بافی است . راه 
مالر ودارد.(فرهنگ جفر افیائیایر ان‌جلد؛ ) 
صو فیان ِ ((ح) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومه شهرستان معا بادواقم 
در ۰۸ هزار گزی شمال باختری مهاباد و 
۰ کزی شمال باختری شوسة خانه به 
نقده . هوای آن معتدل ومالاربایی است و 
۶۹ تن سکنه دارد ۰ آب آن از رود 
خانه قلعه تاسیان - محصول آن غلات » 


صوئی کندی 

توتون » حبوبات ۰ شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری وصنایم دستی نان جاجیم بافی 
است . راه اراه‌رودارد . 

(فرهنکه جنرانیائی ایران جلد ع). 
صوفیان . قصبٌ مر کز دهستان صوفیان 
ازبخش شبسترشهرستان تبر یزواقعدد ۲ 
هزار کزی خاورشستر و ۳۳ مزار گزی 
شمال خاوری تبر یز ودرمسیر شوسه وخط آهن 
ن ده در جلگه واقع 
وهوای آن سردسیر است و ۳۰۳ تن 
سکنه دارد . 
صوفیان است . محصول آن غلات» حبوبات 
سردرختی» انگوراست وشغل اهالی‌زراعت 
و گله داری وباغداری است . راه شوسه » 


تبر یز و جلفا است ۱. 


آب آن از چشمه و رود 


استگاه راه آهن» بست بهداری » ژاندار- 
مری » دبستان و ۱۵ باب دکان از کسبة 
محتلف ویك مهما نخانه دارد . 

(فرهنگ جنرافیائی ایران جلد ع) . 
صوفیان . (2۱) نام یکی ازدهستانهای 
پنجگانة بخش شبسترمعدود است ازشمال 
به بخشز نوز» از جنوب به بخش اسکو» از خاور 
پشهرستان تبر یز ازباختر بدهستان سیس ۰ 
آب وهوایش معتدل‌وسالم وقراء آن‌عموماً 
درجلگه واقم ودارای‌جادةشوسه باارابه‌رو 
میباشند. آب‌قر اء از چشمه سارهاورودصوفیان 
تأمین ميشود. محصولات‌عمدة دهستان‌غلات 
وحبوبات» زرد ۲ لو»انگور» سیب وبادام است. 
این‌دهستاناز ۲۱ بادی بزر گ و کوچك 
تشکیل‌شده وسکنهٌ آن۰ ۱۲۲۲ تن وقراء 
عمدة آن صوفیان ( مر کزدهستان ) سفید 
۹ دیزج . نظرلو سلوالان 
است. اه ]هن تبر بزو جلفاوشر فخانه ازاین 
دهستان عبورمکند . 

( فرهنگ جنرافیائی ایران جلد ع) . 
صوفیان . (۱) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع در۱۰ هزار گزی شمال‌باختر سنندج 
۶ هزار گزی‌شمال‌شوساسنند جبه‌مر وان 
این ده کوهستانی‌وهوای آن سردسراست 
وه بن ستکنه دارد . ات ان لا ی 
محصول آن غلات و محتصر 
میوه‌جات » حبوبات » توتون لبنیات است . 
شغل اهالی زراعت است وراه مالرودارد . 

(فرهنگ جنرافیائی ابران جلد ه) . 
صوفیانه . [ن ] (قبد ) مانند صوفی» 
هما نند صوفی : 
شد درون تا کند تماشائی 

صوفانه بر آ ورد پائی ۰ نظامی ۰ 

دجوع بهصوفی وصوفه شود 
صوفیانه . [ن] (۱ع) ام بت 
ضربهای موسیقی است و آن سه‌ضرب‌است 
ديك دك ( مجلةٌ موسیقی شمارة ه ص ۵ ۲ 
به‌نقل ازرسالهٌ امیرخان) . 
|| سراندازه نام آهنگی است . رجوع به 
ذیل کلم آهنگک شود . 


رودخانه . 





صوفی احمد. [1+ ](۱<) دمی‌است از 
دهستان چهاراو یماق بخش‌قره آغا ج‌شهرستان 
مراغه واقم دره ۳ هزاروپانصد گزی‌خاور 
قره آغاج و ۲ ۳هز ار گزی جنوب‌شوسا‌مر اغه 
بمیانه . این ده‌کل؟ دوهستانی وهوای‌ان 
معتدل ومالاریائی است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. آب ان ازرودخانهة آیدو قموزش- 
محصول آن غلات» بر نج وشغل‌اهالی‌زراعت 
وصنایم دستی ]نان جاجیم‌بافی است . 
راهء دهکده مالر وست . 
(فرهنگ جفرافیائی ابران جلد 4) . 
صو فی‌افکن . ۵ (د کم( 
مرخم). از یادر افکنندة‌صوفی»مستکنندة» 
صوقی »۲ نچه صوفی‌را ازخود پیشود کند : 
می‌صوفی‌افکن کجا میفرروشند 
درتایم ازدست زهد ریائی . حافظ . 
دجوع به‌صوفی شود . 
صوفی . (حامس) صوفیگری»تصوف : 
صوفثی باشد بنزد این لام 
الخاطة واللواطة والسلام : 
رجوع به‌صوفی وصوفه شود . 
صوفی بله. آب_د] (اج) ده کوچکی 
است از دهستان سرشیو بخش مریوان 
شهر ستان سنندج واقم در ۷ هزار گری 
شمال خاوری دژشاهیوردارای» * تن‌سکنه 
ات 
( فرهنگی جفرافیائی ایران -ج ۰). 
صوفی ۰ (2۱) ۰ برمحند از مشاهیر 
خوشنویسان قرن‌نهم هجری وازمردم بخارا 


مولوی . 


است وع > مصحف شر یف نوشته است . 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صوفی‌ترخان . [-] (اع) اسازء 
رجوع باسماعیل صوفی‌ترخان شود . 
صو فیحه [ج] (۱) نام جامه‌صوفیان . 
(غباثاللغات)) ۲ ( نتدراج) ۰ 
صوفی‌سوز . (ن ف مر کب مرخم) . 
سوزانندة صوفی » ازپا درافکنندة صوفی» 
مسا ویتودکنندم صوفی : 
شراب تلخ صوفی‌سوزبنيادم بخواهد برد 
لبم برلب نه‌ای ساقی وبستان‌جان‌شيرینم. 
حافظ . 
صوفی شکفتی ۰ [ش_کگ] دهی‌است 
ازدهستان قعور.بخش حومه‌شه ر ستان‌خوی 
واقم در ۳٩‏ هزار گزی جنوب باختری 
خوی و ٩‏ هزار گزی جتوب راء ارابه رو 
خوی ه قطور. این‌ده در دره واقم وهوای 
آن‌سردسیروسالماست و۰ ۲تن‌سکنه دارد. 
آب آن از چشمه محصولآن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صناییم دستی 
آنان جاجیم بافی وراه آن مالرواست ِ 
سا کنین ازایل‌شکاك مباشند . 


(فرهنک جفر افیائی جلد ع) . 





۳۷ 


صوفی شیر ازی ۰( ۱خ ) نصرآبادی 
نویسد: اصل ش کرمانیست. امادرشیر از پیار 
بود . تج خصوصاً درترتیب 
رباعی طبعش کمال لطف لطف دارد ۰ در کرمان 
از بام افتاده فوت شد ازوست : 
صوفی هر ک سکه مرد انصاف بود 
خوبست که عنقا شده درقاف بود 
ابدال درین ره از نمد هم بگثر 
بگذشت چوباده ازتمد صاف بود . 
(تذ کرة نصر آبادی ص ۳۱۲).. 
صوفی طبع . (ط] (سم رکب)صوفی 
طبیعت » صوفی‌نهاد : 
مانده من با نگارصوقی طبع 
آن بصد جان صافی ارزنده . سوزنی . 
دجوع به‌صوفی وصوفه شود . 
صوفی . (۱خ) عبدالرحمان بن‌عبر . 
رجوع به عبدالرحمان بن عمر ۰۰. شود 
حبب‌السیر ص ۰/۱۹۳ 
صوفی‌علی . [ع] (۱ع) (شبخ ۰ ۰.) 
در سلك اعاظم مریدان شیخ زین‌الدین 
خوافی بود و برادای وظاف طاعات 
و عادات مراقت داشت و جمعی کر از 
درویشان در خانقاه او سکونت داشتند . 
صوفی‌علی در اواخر زمان خاقان منصور 
( سلطان حسین مبرزا) دز گذشت و در 
حظیرء که خواجه جمال الدین عطاءاثُ 
در سر خیابان ساخته دفن شد ۰ ( رجال 
حبیب‌السیر ص ۹۳ ۱) ۰ 
صو فیعلی 6[۰] (1]) دهی‌ازدهستان 
آواجیق بخش حوم شهرستان ما کوواة 
در 4۱ هزارگزی شمال باختری ماکو و 
۲ هزار گری باخترشوسه بیراحم دکندی . 
این‌دهکدهدر جلگه واقم. هوا ی آن‌سر دسیر 
وسالم است و۱۱۹ تن سکنه دارد .آب‌آن 
ازچشمه است محصول آن غلات » بز رگ » 
شغلاهالی‌زراعت و گله‌داری وصنایم دستی 
۲ نان جاجیم بافی‌است . از شوسةٌ پیراحمد 
کندی میتوان بدانجا اتومبیل برد . راء 
دهکده ارابه روست . 
(فرهنک جغرافیائی ایران جلد 4) . 
صوفی کانی. (۱ع) دمی‌استازدهستان 
بر ادوست . بخش صومای شهر ستان رضائیه 
واقع در ۱۸ هزار گزی جنوب خاوری 
هشتان... هوای آن‌سر دسیروسالم است۸ ۲ 
تن ستکنه دارد ۰ آب آن ازچشمه ومحصول 
آن غلات و شنل اهالی زراعت و کله‌داری 
وصنایم آ نان جاجیمبافی‌است . راه دهکده 
مال‌رواست . (فرهنگ جغر افیائی‌جلدع) ۰ 
صوفی کندی . [2] (۱ع) دمات 
است ازدهستان فرور بخش حوماً شهر ستان 
خوی واقم دره ۲هزار گری شمال باختری 
خوی و شش هزار و پانصد کزی جنوب 
باختری‌شوسه خوی به سبه چشمه. این‌دهکده 
کوهستانی وهوای آن معتدل ومالاریا 
است وع تن سکنه دارد ۰ آبآن | 















۳۷ 


سس تس مسج میسن 


محصول آن غلات » کر چك » شنل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم بافی‌است وراءدهتکده مال‌رواست . 
( فرهنگ جغر افبائی ايران جلد 4). 
صوفیگری ۰ [ گ] (حامس) صوفیی ۰ 
تصوف » صوفی بودن : 
کند حق صوفیگری را ادا 
بيك چشم بئد شاه و گدا . 
ملاطغر | (بنقل ۲نندراج) . 
صو فبلاد ۰ (اع). دهی است از خش 
سراسکند شهرستان تبریز واقم در ۱۸ 
مزار گزی شمال باختری سر اسکند وء ۲ 
مزار گزی راه شوسه میانه به تبر یز و۲۰ 
هزار گزی خط آهن مر اغه به میانه . این 
وهکده کوهستانی وهوای آن معتدل است 
و1۰۱ تن سکنه دارد ۰ اب رن از چشمه 
محصول آن غلات » حبوبات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است راه دهکده مال‌رو 
است ۰ 
( فرهنگ جفرافیائی ايران جلد 4) . 
امن دهی است وه 
دهستانز نجان رود. بخش‌مر کزی‌شه‌رستان 
زنجان. واقم در 1۷ هز ار گزی‌شمالباختری 
زنجان و ٩‏ هزار گزی راه عمومی تبریز به 
زنحان این دهکده کوهستانی وهوای آن 
سردسیر است و ه ۷ تن سکنه دارد . اس 
آن از قنات » محصول آن غلات و بر نج 
است و شغل اهالی زراعت ۰ صنایم آنان 
کلم و جاجیم بافی است راء این دهکده 
مال‌رو است . 
(فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 
صوفيم . ( نگاهبانان ) اسم منرعه ایست 
که در اول فسجه واقم و بالاق بلعام را در 
آنجا ورد که آن یغمبر کاذب اردوی 
اسرائیل را ملاحظه نماید (سفر اعداد ۳ ۲: 
۶) و چون در آن حدود اسمی که ا این 
اسم مناسبت وموافقت داشته باشد موجود 
نیست بدان لحاظ موقم ثرا بیقین قطعی 
معلوم نتوان نمود . لکن همین‌قدر میتوان 
گت اه آن نی از اراضی است که در 
جوار کوه نبوء بر دشت‌مو آب واقم وهمواره 
تا حال منزرعه گندم در تحت قله کوه نبو 
بوده است . 
(قاموس کتاب مقدس) ْ 
صوفی محمد پاشا . [م ح 2 ] 
(۱ع). یکیازصدراعظم‌های دوره ساطان 
محمدخان دابع بود. در ابتدای حال یکی 
ازسیاهیان بود . سبس بباقی پاشای دفتر داد 
پبوست‌و کدخدای‌او گردید . بسال۸ ۱۰۳ 
هجری رلیس ینی‌چری » سیس بسنجاقهای 
آیدین ۰ صاروخان و مفنیسا تعبین کر دید . 
درزمان صدارت قره مصطفی پاشا بصدارت 
رسید و سیس عرلت اختبار کرد وبه صوفی 
شهرت یافت . پسال۰۸ ۱۰ هجری هنگام 
جلوس سلطان محمد خبان بخاطر شهرت 





صوفیگری بصدارت رسیداما افعال و حر کاتش 
هر و ار ۱۱ اد 
صدارت بسال٩۰‏ ۱۰ هجری معزول گرد ید 
و ید شد و در سنی متجاوز از ۸۰ سال 
اعدام گشت 
(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صوفی محله . | ل د] را) 
دهی است از دهستان کلیجان شهرستان 
شه‌سوار واقم در ۳ مزار گزی جذوب 
باختری شه‌سوارو ۱ هزار گزی راه فرعی 
شه‌سو ار به گلیجان. این دهکده در جلکه 
واقع وهو ای آنمعتدل ومر طوب ومالاریائی 
است و۱۱۰ تن ستکنه دارد ۰ آب آن از 
رودخانة چشمه کله و محصول آن بر نج و 
مر کبات و شقل اهالی زراعت است . 
( فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۰۳ 
صوفی مشرب ۰ [مد] ( ص م رکب ) 
صوفی‌روش ۰ صوفی مسلك ۲۰آنکه بطریق 
صوفیان‌رود . رجوع به‌صوفی وصوفیه‌شود. 
صوفی . (۱-) .ملا معمد و از شرای 
ايران و از مردم اصفهان است مولف 
نشککد و آذر نوسد : بعشی اوراخالوی 
ملاجامی دانسته | ند.ازاوست : 
خواری دررهش افتاده بودم 
سحر که آن قراد بیقراران 
زمن بگذشت چون ابر بهاری 
مرا بگذاشت چون ابر بهاران. 
(1تشکدة آذرچاپ زوارس؛ ۸ ۱). 
ورجوع به‌قاموس الاعلام تر کی شود. 
صوفی‌وار . (س‌مر کب) . صوفی مانند 
بکردارصوفی » بمانند صوفی : 
چودخترانده من دید سخت صوفی‌وار 
سه‌روزعدة عالم بداشت پس بگذشت . 
عاقانی . 
وصوفی‌وار بای‌افز ارمکشاد بین (سندبادنامه 
ص ۱۷۸ )۰ 
عجب میداشتم دیشب زحافظ جام پیمانه 
ولی منعش نمتکردم که صوفی‌وارمآورد.. 
حافظ . 
صوفی‌ودش. [د ] (ص‌مر کب) . صوفی 
مانند » شیه به‌صوفی » متصوف : 
زاین مزوجه وخرقه نيك در تنگم 
پيك کرش صوفی وشم قلندر کن ۰ 
حافظ . 


درین صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که صافی باد عیش دردنوشان . حافظ . 
صوفیوند . [ و] (۱خ) دمی است از 
دهستان بخش هرسین شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۱۲ هزار گزی باخترهرسین و ۳ 
هزار گزیجنوب‌شوسه هرسین به کرمانشاه 
کنار رود هرسین ۰ این دهکده در دره 
واقم و هوای آن سردسپراست و۱۰۳ تن 
سکنه دارد ۰آبآن از رودخانه هر سین - 
محصول آن فلات و حموبات و شغل اهالی 
زراعت است . راه دهکده مالروست . 
(فرهنگ جثرافیائی ايران ج 0). 





صوفیه 


صو فیی.(حامس) دجوع به صوفیئی‌شود. 
صولیه » [عی ] (اخ ) پیروان طر یت 
تصوف ‏ اهل طریقت . آنانکه از طریق 
رباضت و تعید طالب راه بافت 


حقیقت‌اند . گر وه 


‌ تن بحق و 

ی که از اواخر قرن دوم 

هجری دراسلام پدید گشتند و بخاطر طرز 

تفکر ۶ لبای » خوراك » عبادت ورباضت 

خصوص ۰ بدین نام معروف گشتند . 

جون صوفیه ازبدوییدایش درسر اسر تارییخ 

اسلام وابران درعلوم و آداب واجتماع اثر 

شگرفی داشته| ند » شایسته است که دربارء 

نان‌وطر بقت [ نها که بتصوف معر وف است 

بحث مفصلتری شود . 

و جرج 

تصوف یا عرفان عبارت از طربقه ایست 

مخلوط ازفلسفه ومذهب که‌بعقيدة صوفیان 

داء وصول بحق متحصر بدانت . پیروان 
این طریقه بصوفی و عارف واه لکشف 

معرروفند . 

وجه تسميةٌ صوفی : 

در بارة پیدایش کلمةً صوفی و علت تسم 
صوفیان بدین نام نظرهای مختلف موجود 
ااستن 

گروهی گفته‌اند تصوف منسوب باهل صفه 
است که‌جاعتی ازفقر ای‌مسلما نان صدراسلام 
بودند ودرصفه مسجد یغمبر سکونت‌داشتند 
و ازصدقات روزی میخوردند . لیکن این 
وجه تسمیه درست نیست » زیر | نسبت صفه 
صفی است نه‌صوفی ۰ 

سمعانی درالانساب نویسد : در این نسبت 
اخلاف کرده‌اند بعضی گفته‌اند صوفی به 
لبس صوف منسویست و بعضی گویند از 
صفاست وبعض یآ نر انسبت به‌بنی‌صوفه‌دانند 
کش زد بارش ار 
بعض ی گفته اند نحتین کی که خود را 
وقف‌خدمت خدا کرد مردی بود صوفة ام 
واسم حقیقی وی غوث بن مربود و زاهدان 
که ازجهت انقطاع از ماسوی‌اله بدوشبیه 
بودند صوفه نامیده شدند . 

وبعضی گویند صوفی‌منسوب بصوفانه است 
که گیاه نازك کوتاهی است وچون صوفبه 
بگیاه قناعت میکر دندصوفی نامیده شدند . 
این وجه تسه یز درست نیست » چه در 
اینصورت باید نسبت آن صوفانی باشد نه 
صوفی . 

بعضی گفته‌اند صوفی منسوب است به‌صو فة- 
القفا یعنی موهائی که در قسمت پشت سر 
می‌رو ید « 

چند تن ازمستثرقان بخاطر شباهت صوتی 
که بین کلم ( صوفی ) و لفت یونانی 
( سوفیا ) موجود است و همچنین مشابهت 
د و کلم ( تصوف ) و ( تگوسوفیا ) گفته‌اند 
کامةً صوفی و تصوف مأخوذ از دولغت 
بونانی ( سوفیا ) و ( تگوسوفیا ) است اما 
مستشرق آلمانی نولد که خطابودن ان 


۳ 


صوفیه 


کرده ونکلسن وماسیتیون 


کردها ند. جمی کنر 
بر آ نند که‌صوفی به‌صوف(یشم ) منبوبست 
از ] نجهت که اینان بشمینه پوشند. ابو نصر 


تصور را اثبات 


ثزاین تخطله را تأید 


سراج دراللمع | رد ۰ نهارا صو فی‌می نامیم 
زیرا یشمنه پوشند و پشمینه یوشی دأب 
انیاء و صدیقان و حواریون و زهاد بوده 
قثری از صوفان اواخر قرن 
چهارم که تا نیمه قرن ینجم هجری بسر 
می بر ده دررسالهً قش به آرد : این طافه 
غالبا صوفی نامیده می‌شوند و این لفظ 
جامدیست. اما گفتة[ نانکه گو بند صوفیاز 


صوف مشتق است چندان بی‌جا زست‌ولی 


است . 


صوفیان به‌پوشیدن صوف مخصوص زستند. 
بعضی گفته‌اند صوفی ازصفا آید لیکن این 
اشتقان در متسیب 
صوفی مشتق از صف است بدین جهت 
که این طائفه از جهت‌قلب درصف اولند... 
شاید بهتر ین فرص همانت فه صوفی 1 
کامهٌ عربی ومشتق ازصوف بدا نیم بدانجهت 
که زاهدان و مرتاضان قرون اول اسلام 
لباس پشمین خشنی می‌پوشیدند ومعنی کلم 
( تصوف ) را پشمینه پوشیدن دانم مانند 
ننک تقعص ممعنی بوشیدن ببراهن است 
سیس این کلمه با لفظ عارف مرادف شده 
و همه عارفان را صوفی گفته‌اند » پشمینه 
بوشد با ة ‏ 
عوامل پیدایش تصوف 
درموردییدا یش تصوف‌دراسلام باید دوعامل 
رادر نظر داشت یکی‌خارجی‌ودیگری منابع 
اسلامی . منابم مهم خار جی‌تصوق عبارتست 
از دبانت مسحی » اعمال رهبانان » افکار 
که محصوصاً از 
جنبه رباضت وترك دیا موّثر بوده‌اند سیس 
فلسقه ونان سا فلسفةٌ نو افلاطو نی 
زیرا فلسفهةً نوافلاطونی تصوف را درقالب 
فلسفه ربخت چنانکه صوفه درمسائل‌خلقت 
سک مت شدند و همین 
ی ۳ 
اسلامی را صرفاً ناشی از افکار فلسفی و 
محصوصا فلسفةٌ نو افلاطونی دانسته اند و 
کویند بین‌فلسفةٌ اشراق وتصوف‌شباهتهای 
بسیاری است و میگویند قلسفٌ یونان قبل 
از اسلام و بعد از اسلام در آسیای غربی 
شیوع یافته بود . ازطرف دیگراین نکته 
را هم باید دانست که فلسفةً نو افلاطونی 
مقدار زبادی از افکار و آراء خود را از 
مشرق گرفته است وافلوطین برای اطلاع 
ازآراءفلسنی‌شرقیان بشرق‌منافرت کرده. 
بعضی از نظر شباهت تامی که درغالب مسائل 
بین تصوف اسلامی و بعضی ازفرق هندی 
موجوداست ؛ تصوف را زائندهة افکارهندی 
شمرده‌اند ۰ و کروهی بر آنتد که تصوف 
مولود افکار بوداست . 


هندی و ایرانی و بودائی 


بشدت از این 





3 تصوف‌را عکسالعملی 
ازجانب نزادآریائی درمقایل تسلط اعراب 
می‌دانند و گویند ایرانیان بابوجود آوردن 
این مکتب در مقابل سرایت افکار و عقاید 
عربی سدی یدید کرردند ۳ تصوف 
اسلام را زائيدة رهبانت مسبحی دانسته‌اند 
ما دراین باره بتفصیل سخن خواهیم گفت . 
اما عدة دمگر بر نند که صوفل مستقلا 
درعالك اسلامی بیدا شده وشیاهتی که 
آراء متصوفه و صائل عرفانی سایر اقوام 
موجود است دلیل آن نیست که تصوقف 
ایرانی زائدة آن افکار باشد بلکه هر دو 
ملول يك علتند , آنچهاصلم‌است » اینکه 
اسلام دیتی اعتدالی است و در عیف حال 
که پیروان خودرا به پرستش خدا و ترك 
موای نفس آمر مر کید واخرت راهدف 
نهائی مسلمان میداند . مانم تمتم او از 
نعمتهای این‌جهان نیست . قر آن مم 

«ابتغ فیما [ تاك‌اله الدار الاخرة ولاتنس 
تصيبك من‌الدنیا . و احسن کما احسن‌اث 
اليك ولاتبغ الفسادفیالارض‌ان الاب 
المفسدین » ونیز کوید :« قل‌من‌حرمزینة له 
التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزت 
قل هی‌للذین آمنوا فی‌الحيوة الدنا خالصه 
بوم‌القيامة کذلك نفصل‌الا یات‌لقوم یعلمون. 
روایات بسیار در کتب اهل حدیت می‌بينيم 
که بغمیراسلام مسلمانان‌را ازتحمل‌ریاضت 
های سخت وافراط در زهد و عبادت منم 
کرده‌است . درعین حال در آبات قر آن و 
روایات نبوی مضامینی است که میتوان آن 
را منشاء بداش افکارعر فانی‌شمرد . مانند 
این یات : اه نورالسموات والارض ۰۰ 
الم تر اناله_بعلم‌مافی‌المو ات‌ومافی‌الارض 
مایکون من نجوی ثلا#الاهورا پمهم ۰ 

و له المثرق والمفرب فاینما تولوا فم 
۰ هو اقرب‌الیکم من‌حبل‌الورید... 
ومارمیت اذرمیت ولکن‌اله رمی...اين [ بات 
بدون هیچ تردید در اذهان بعش مسلمانان 
تکامل یافته و یکی 
از علل پیدایش ویارشد و یا تقویت افکار 
صوفیانه در قرون بعد بوده است 

مهم‌تر ین عامل حیانی مذهبی مسلمانان‌فرن 
اول ترس‌ازخدا وقامت بود. یات قر آنی 
که در آن خطا کارانرا از عذاب الهی و 
آتش جهتم یم میدهد و مسلماناترا بانزوا 
وتسلیم کامل‌درمقا بل اراد حق امرمیفرما ید 
قدیمتر ین شکل تصوف اسلامیاست . 
تاریخ ببداپش تصوق : 

البته بطور دقیق نمیتوان گفت که این نام 
چه‌وقت پیداشده ولی ] نچه مسلم است‌اینکه 
در دورء او تاه بغمیر اسلام بخاطر اشتغال 
مسلمانان به غزوها و نبردها و نز از نظر 
بساطت فکر و نیررداختن بمناقشات مذهبی 
مجالی برای پرورش فکرصوفیانه و بحث و 


مشاجره دراین باره پدید نیامد . 


‌ 
و جه‌الله. 


تأثیری بخشیده و سیس 





۳۷۹ 
تجح ج جل ‏ سس 


در عصر ابوبکر و عمر یز اسلام باطت 
خود را همچنان حفظ کرد و هر چن دکه در 
پابان خلافت ابویکر و دورة خلافت عبر 
مسلما نان بکشورهای همجوار حمله بردند » 
لکن چون تمام اینبدت صرف حمله وزو 
وخورد میشد » جحالی برای بحث و ماولةً 
فکری پدید نگردید . 
درخلافت عشمان وعلی ین ببطالب عله‌اللام 
محیط‌مناسب‌تری بر ای‌رشدافکار گو نا کون 
مذهیی بوجود آمد. 
در قرن اول اسلام ین يك تن صوفی و 
یکتن‌مسلمان اختلاف بسیاری وجودنداشت 
صوفی انزوا را از ۲ نجهت اختبار میکرد 
که در آیات قرآن و اخبار پیشمر بیشتر 
دقت کند وبوسیله اوراد واذ کار بخدا تزديك 
شود . تنهاقرقی که‌بیت آ نان وسایرمسلمانان 
بود این است که صوفیان ببعضی از مفاهیم 
فر آن بیشتر اهمیت می‌دادند . مثلا" اهمیت 
ذکر یعتی قرائت قر آن یا تکرادیکی از 
نامهای خدا در نزد آنان از اهست نماز 
واجب کمتر نبود و نیز هکل ونقوی. بر 
خدا اهمیت بسیاز میدادند تاآ نجا که بعضی 

از[ نان جستجوی‌غذا ۳9 وحتی 3 
بیماریر| خلاف ت و کل میدانستند . 
تصوف در قرن دوم : 

در قرن دوم دستهٌ حصوصی در اسلام یدا 
شدند که بخاطر لباس و روش و سکونت 
مخصوص خودناید بدانها نام جدا کانه داد . 
مانند ابر اهیم ادهم » بشرحافی » معروف 
کرخی»سری سققلی . آنان دسته وود 
که گوشه نشینی را گزیده و برنفس خود 
نهایت سختگیری میکردند . و برتو کل و 
لطف خداوند اعتمادی تام داشتند . 
تصوف این عصر دنبالاً زهد وانزوای قرن 
اولست . دراین قرن نیز توف شکل‌علمی 
ومیحث جدا گانه نیافته بود وازالفاظ مت 
الهی بمعنی‌خاص ووحدت وجود و امثال آن 
و مبان نیست ولی قدرمسلم اینست 

که زمینه‌اینگونه مباحث دراین‌قرن فراهم 

گشته است . تنها درسخنان راسعه مضامینی 
دیده مشود که آثار تصوف سفهوم 
واقعی از آن پیداست . ( رجوع شود به 
تذ کرة الاولیاء) - 

اين جوزی در تلبیس ابلیس آرد : اسم 
صوفی اند کی قبل اژسال 9 
بدا شد و صوفیان آن‌عهد سنان ری 
دراین بازه کفته‌ا ند که حاصل آن اشت. 
که‌تصوف‌عبار تست از ریاضت نفس‌واهنه 


برای تبدیل‌اخلاق رذیله باخلاق چیه از 


قبیل زهد و حلم وصبر و اخلاق و صدق و 


امثال آن که در متاد مط ۳ 


اس وا اد ده 
سپس ان جوزی نوید : ... 
بلی این قوم نخست چنین. بودند و 
اپلیس] نانر | بفریفت وه 












۳۷۷ 





هم ابن جوزی نوسد : 
در ژمان بیغمبر نسبت با یمان و اسلام بود 
سص ژاهد وعاید بداشد * سیس جاعتی 
ند ۹50 دبا دا تکتراه تراك "کفتند و 
بانزوا و عبادت برداختند. 
از خصوصات این دوره ان‌است که ژهاد 
ویشروان تصوف زبان مررموز و محصوصی 
ندار ند ونام صوفی و کلم تصوف و عرفان 
اژ نام های دورةٌ بعداست . 
ابو نصر سراج در اللمع آنزد 1 
آشکه گفته شده اشت کلمهٌ صوفی‌نام‌تازه 
ایست که مر دم بغداد بدید ] ورده‌اند درست 
تست زیرا این نام در عهد حسن بعری 
ممروف نوده است و سفیان وری کفته 
است اگر ابو هاشم صوفی نبود من‌دقایق 
ریارانمی‌شتاختم ماسینیون درمقالهٌ خود در 
داثرة المعارف اسلامی نویسد : کلمةٌ صوفقی 
برای‌اولیت باردرنیمهٌ دوم قرن دوم هجری 
یدید آمد . کلم چم « صووفبه » درذ کر 
شورش‌محتصری که بسال‌صدو ودو نه هجری 
دراسکندر به رح داد دیده مشود ونز در 
7 ثارمحاسبی ( م - ۲۳ ) و جاحظ (م - 
۰)نامی ازفرقة نیمه شیعی عارفانهة که 
در کوفه تأسیس‌شده بود و آخرین بیشوای 
آن فرقه عبدك صوفی است بنظر میرسد.. 
عدك الصوفی در حدود ۲۱۰ هجری در 
بغداد مرده است واومردی منزوی و زاهد 
بود ونخستین کسی است که بصوفی ملقب 
صذ 
ماسینیون نو بسد : درقرن‌اول‌سالکان‌طر یقت 
بنام صوفی معر وف نبو دند وان نام درقرن 
سوم شهرت یافت. نخستین کس که بصوفی 
ملتب شد عبدك صوفی است و او یش از 
بشرین حارث حافی (م - ۲۷ ۲) ونیز قبل 
ازسری‌سقطی (م - ٩‏ ۲۲) بوده است . 
باب این کلم صوفی که در ابتدا در کوفه 
شایم شد قریب پنجاه سال بعد اهمیت 
فوق‌العاده‌یافت » ذیرا دداین تاریخ متصود 
از حوفبه جامعهُ عراق بود مقابل ملامتبه که 
عرفای خر اسان بودند وازقرن چهارم ببعد 
دیگر این حد از میان رفت و هم عرفای 
مسلمان‌را صوفی گفتند. البته غالب‌بزر گان 
صوفی این تحقیقات تاریخی دا نمپذیر ند 
و کلمصوفی ومتصوف رامستحدث نمیشمار ند 
وبعضی از آ نان گفته اند صوفی‌لفظی جاهلی 
است که پیش از ظهور اسلام هم طوایف 
عرب آن لغت را می‌دانستند . 
تصوف درقرن سوم وجه‌ارم 
درفرن‌سوم هچری تصوف بمر حلةٌ رشد و 
کمال رسید بطوریکه میتوان گفت تصوف 
وافعی‌ازفرن سوم هجری‌شروع شده‌است. 
باید متوجه بود که این حکم نسبت بقر نها 
تفر , است نهآ نکه روز ویا ماه و با سال 








معین از و ع تفر ن‌مو رداظر اس ی 
حولات فکری وسیرعتائد و آراء تدر بر 
است سر و نشو» ونمای تصوف قستم 
ی که دو اند 







تعبد و.هقدم شم د ستاو 
ار ی قدیگ ناف ودره 
مبالغه و افراط رس آنگاه بمرور ایام 





مایبه‌های‌ذوقی بیداشدوصو فان ازمتا یم حتلف 
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چیزهائی التقاط کر ده و تصوف اغزودند . 
نیس بتدریج مقهوم تصوف تغییریافت ودر 
هرزمائی تعر‌ف آن ع و ض‌شد . وهر مر شدی 
وپیشوائی بنحوخاصی ازآن تعبر کرد و 
حتی لك مرشد در مر احل مختلف سر 
سلوك خود مفاهيم کونا گون از تصوف 
داشته و باشکال مختاف از تصوف عبر و 
تلف ده ااست اد 

برای اینکه‌میزانی بدست آوری مکه‌تصوف 
فرن دوم چه تحولاتی افته و چگونه در 
قرن سوم بکمال رسیده ۰ کافی است که 
جنید را با خال و مرشد خود سری سقطی 
وسری سقطی‌را با معلم ومر‌شدش معروف 
کرخی مقایسه کنیم این سه نفرازبزر کان 
مشایج صوفیه و مورد قبول عامه‌اند و پشت 
سرهم مرید و مرشد بوده اند عنی جند 
(م -۲۹۷) مر ید سری‌سقطی( م -۲۲۰) 
و او مرید معروف کرخی (۸ - ۲۰۰) 
بوده است . 

معروف کرخی که بدرومادرش ترسابودها ند 
وسیس اسلام آوردند مردی است زاهد و 
متعبد وخيروحليم وتارك‌دئیا با اتکال باعمال 
و رسوم شرع و زهدش بدرجه‌است که 
میخواهد تنها پیراهنی را که دارد بصدقه 
بدهد تا همانطور که برهنه‌بدنا آمده است 
برهنه ازدنا برود و رفتار اوبا مردم چنان 
بود که عطارمی گوید « پس چون وفات 
بر ازغات خلق وتواضع اوبود که هم 
ادیان در وی دعوی کردند جهودان و 
ترسایان وموّمنان هريك گروه گفتند که 
وی ازماست» ووقتی برای‌اینکه دل‌سقائی 
را که می گفت «رح‌اله من شرب » بدست 
ورد روزة خود دا بشکست . 

سری سقطی که مرید اوست با او فر - 
هائی دارد . اصافه برزهد بسارور باضت و 
ترس از خدا شفقت بخلق و ایثار رابرای 
نجات مهم میشمرد ۰ از حقایق و توحید 
سخن میگوید ۰ صحبت از عشق و محبت 
میکند ۰ ( حسنات‌الا بر ار سیثات‌المقر بین ) 
تعلیم میدهد و سضی سخنان تازه بر بان 
میآورد ازجله میگو ید «فردا امتان‌رابانیا 
خوانند ولیکن دوستان دا بخدای باز 
خوانند» . 

















دل نوست. بر روی تو بیدا شود آآنچه در 
دل پنهان داری . 

دلها سه قسم است دلی است مثل کوه که 
آثرا هیچ ازجای نتواند جتبانید ودلی‌است 
مثل درخت بیخ اوثابت اماباد کاهتگاه7نرا 
خر اکتی میدهد و دلی است مثل برزی که 
با باد میرود وبهررسوی میکردد» . 
«مقدارهرمردی درفعهم خویش بر مقدار 
تزدیکی دل اوبود بخدای» . 
«الهی عظت تومرا باژ بر ید ازمناجات تو 
وشناخت من بتومرا انس داد با تو » ۱ 
بباطن ومعنی شر یمت پیشتر اهمیت میدهد و 
9 
« گر نهنستی که‌توفرموده‌ای که مرا باد 
کن بزبان و گرنه یاد نکردمی یعنی تودر 
زبان نکنجی وزبانی که بلهو آلوده است 
کر مویکو کشا کردانم» 
اما چنید بفدادی که بلقب سیدالطایقه 
ولسان القوم ملقب است و ساطان المعققین ؛ 
و سیدالمشایخ خوانده شده است مظهر 
وف مه 3 ی ار و و 
کفتاراودفت شود می بدنم تصوف بااووارد 
مر حلهٌ تازه‌ای‌شده است . صوفیان ایندوره 
دست‌ازرباضت بحد افراطه ومیراندن جسد 
و فخر بفقر بر ذاشته‌اند. فحو ای کلام ۳1 
این‌است که ریاضت‌مر لا اول سفر طولانی 
است و ,منز له مقدمةً ورزش است برای‌حیات 
روحانی مهمتر. جنید میگوید پس از جهل 
سال ریاضت وطاعت مرا کمان افتاد ححه 
مقصود رسیدم درساعت ماتفی آوازداد که 
0 جند اه َ آمد که زنار کوش تو مر 
نمایم. چون این بشنیدم گفتم خداونداجنید 
را چه گناه ؛ نداآمد که گناهی یش اذاین 
متخواهی که توهستی جنبدآه کرد ور در 

ملد 3 گفت 7 
من ام یکن لاوصال املا 

کل احسانه ذئوب . 

از جمله‌های ذیل که از جنید برای‌ما باقی 
مائده تمنتواان فهمیدکه«طزز, کرد زوا با 
اسلافش چه تفاوتی دارد و بچه سبب جنید 
مورد اعتر اش فقها وامل ظاهر واقع شده 
و مکرد بکفر وزندقه منسوب مشود . 





) وفات او بشبط جامی در نفحات‌الانس درس ۲۹۷ واقم شده . (۲) متوفی در۰۳ ۲ هق۰ (۳) متوفی در ۲۰۰ اهق. 


صوفیه 





سی‌سال بر در دل نشستم یاسبانی و دل 
را نگاه داشتم تا ده سال دل من مرا نگاه 
ک ۴ 


داشت | کنون مست سال است که نه‌من از 
دل‌خبر دارم نه‌ازمن دل‌خبر دارد» « روز گار 
چتان گذاشتم که اهل ازسمان و زمت ‏ 
من گریستند باز چنان شدم که من برغیبت 
ایشان می گر ,ستم که 
من نه از اشان خبردارم ونه ازخود 


« خدای تعالی سی سال بزبان جنیدیاجنید 


۹ ۰ ۳ 
| کنون چنان شدم 


سخن گفت و جنید در میان نه و خلق را 
حير ره ۰ 
«بیست سال بر حواشی آن علم سخن گفتم 
اما ۲ نجه غوامش آن بود نگفت که زبانها 
را از گفتن» متم کر دهاند ودل را ازادراك 
محر وم کگردانیده خوف مرا منقبض 
میکرداند ورجا مر امنبسط میکند بس هر 
گاه که‌منقبش‌شوم بخوف» [ نجافناء من بود و 
هر گاه متبسط شوم بر جاه مایمن بازدهند» 
« گر فردا مرا خدای گوید که مرا به بین 
نه سم و چشم در دوستی غبر ود 
و بیکانه » وغیرت غیریت مرا از دیدار باز 
میدارد که در دنیا یواسطهٌ چشم میدیدم » 
« تا بدانستم که ان الکلام لفی‌القو آد 
سی‌ساله نماز قضا کر دم ۰ . 
« .ك روز اصحاب را گفت ا گردانمی که 
نمازی بیرون فریشه دو ر کمت فاضلتر از 
نشستن باشما بود هر گز باشما نتشتمی» 
« نقل است که جنید بوسته روزه داشتی" 
چون باران‌در آمدندی با ایشان‌روزه گشادی 
پا ۱ ۱۳ 
فضل روزه نبود» ۶ نقل‌است که جنید جامه 
برسم علما پوشیدی اصحاب گفتند ای پیر 
طر یقت چه باشد ا گر برای خاطراصحاب 
مر قم دریوشی گفت! گر بداتمی که بمرقم 
کادی بر آمدی از آ تش و آهن لباس‌سازمی 
ودر پوشمی ولکن بهر هرساعت در باطن» 
ندامی کنند که, 
«لیس‌الاعتباربالخر قه انماالاعتبار بالحر قه > 
ویر آزرای فل ای وف زان اترزر 
حکایت شده است که نشان مبدهد چنید 
طاعت وعمل را علت نامه نحات نمبداند و 
از افراط درزهد و میراندن بدن اعتراضش 
میکند وبلباس صورت‌ظاهر اهمیت نمیدهد. 
برای مز ید فانده سخنان ذیل را از او 
من 
« طاعت علت نیست بر آنچه د ازل رفته 
است ولیکن بشارت میدهد بر آنکه درازل 
کار که رفته‌است درحق طاعت کننده تتو 


رفته است» . 


(۱) متوعی در سال ‏ ۲ ( نفحاتالانس ).. 

(۳) درسنة ۳۰ در بفداد کشته شد ( تفحات‌الائس ) . 
(۰) حتی جنبد بقدادی پا آنکه از صوقبان معتدل بود وطریق او طریق < صحو» بوده است باز مورد تنم واقم < 
شیخ عطار در تذ کرة الاولیاء درشرح حال او میگوید (و اورا تصانیف عالی است در اشارات و حقایق معانی رب 
منتشر کرد او بودو با چنین روز کار بارها دشنان و حاسدان بکفر و زندقةً او گواهی داده‌اند», ‏ ۰ ۰ ۱ 





« مرد بسیرت مرد آید نه بصورت * 
«.ك روزدلم گم شده بو دگفتم المی دل 
من بازده ندائی شتیدم که یا جنید ما دل 
بدانر بوده‌ايم تا با ما بمانی توبازمیخواهی 
که بافیر ما بمانی> . 

«نقل است که جنید چون در توحبد سخن 
گفتی هربار بعبارتی دریگر آغاز کردی که 
کس‌دا فهم بدان نرسیدی روزی شبلی در 
مجلس جنید گفت ال جنید کفت اگرخدای 
غایپ است ذ کر غایب عبت است وقیت 
حرام است و اگر حاضر است در مشاهده 
حاضر نام او بردن تركت حرمت است > . 
«نقل است که در بغداد دزدی را آویشته 
بودند جنید برفت و بای اوبوسه داد ازاو 
سئوال کردند گفت هزار رحمت بووی باد 
که در کارخود مرد بوده است و چنان این 
کاررا بکمال رسانیده است که سردرسر آن 
کار رده است > . 

9 این سیته تو حرم خاص خدای است تا 
توانی‌هیج نامحر م رادرحرم خاص‌راه‌مده ». 
«دل دوستان خدای جای سر" خدای است 
و خدای سر خود در دلی ننهد که در وی 
دوستی دنا بود .» 

بعضی از کفته های جنید از مسئله «وحدت 
وجود» حکایت میکند . 

ایدك چند نمونه : 

«نقل است که شبی با مر یدی درراه میرفت 
سکی بانك کرد جنید گفت لبيك لييك 
مربد گفت این چه حال است گفت قوه و 
دمدمةٌ سک از قهر حق‌تعالی دیدم و آواز 
از قدرت حق تعالی شنیدم و سک را در 
میان ندیدم لاجرم لبيك جواب دادم ۰ » 
« تصوف ان ود تسار تن 
مرانک و ود ۳ 

«هر که گوید الب بی‌مشاهده‌این کس‌درو غ 
زن است» . 

«معرفت وجود جهل است در وفت حصول 
علم تو . گفتئد زیادت کن گفت عارف و 
معروف اوست » . 

از مقایسه این کفته ها با سخنان اسلاف 
جنید بخوبی‌می‌بينيم که تحول فکری بسیار 
مهمی در این عصر بدا ده و افکار تاژه و 
اصطلاحات وتعبیرات‌حصوصی بو جود آمده 
است. ما نشدعدم اعتنای بمر قم وصورت‌ظاهر 
درویشی و پشمینه پوشی و عقیده بانکه زهد 
و ترك دنیا و عبادت منظور نهائی و غابت 
مطلوب‌نیست یلکه مقدمه‌است بر ای منظور 
عالی‌تر و عدم اعتماد بر طاعت که گاهی 
خودان طاعت مکن‌است سجاب اراءشوت 


(۲) متوفی در سال ۲۹۱ ( تفعات‌الاتس ): 
(4) متوفی در سال ۳۳4 ( نقحات‌الانس 








۳۷4۸ 


و نیز اهمیت بسیار بمشق و محبت و دل و 
بیخودی و دلباختگی ویکی دانتن عاری 
ومعر وف » و همه چیز دا مظهرحق دیدن . 
ساير بزر گان صوفیه این عهد هم از قیبل 
ذوالتون مصری(۱) و بايزید بسطامی(۲) 
وحسین ین منصور حلاج (۳) و ایویکر 
شیلی (( ۳ چه‌هر مك باز بان مخصو س 
اقکارصوفیان را بیان می کنند ولی‌همه ]نها 
ک ویاییش‌متمایل بعقیدة وحدت وجوداند 
وجز خدا چیزی نمی‌بینند .این تفيیر در 
اقکار و کفتار و رفتار صوفیان نظرمردمرا 
جلب کرده مخضوصاً طبقة فقها این‌سخنان 
دا برای جامعةٌ مسلمیت خطر ناك میشمردند 
وصوفیه را بدعت گذاری و گاهی الحاد 
و کفر متهم میساختند (۰) البته نتیجهُ این 
فشارها این اس که بزر کان صوفیه بیش 
ازپیش بقر آن وحدیث وتفسیر وادلهً عقلیه 
و امثال ان متشمث میشو ند وبا همه‌خالفتی 
که میانی واصول‌تصوف با تألیف‌وتصتیف 
راد دارد و بگفته آیوسعید ابوالغیر قدم 
اول تصوف پاره کردن دفتر و فراسوش 
کر دن‌علم است» این‌طایفه‌هم بحکم‌ضرورت 
دست‌بکار تألیف و تصنیف می‌زنندوباسلاح 
کتاب بدفاع ازخود بررصسخیز ند.. 
ذوالنون مصری که بقول جامی رئیس وسر 
صوفیان معسوب است او ل کسی استکه 
برای فرار از اعتراش معترضین رموز 
صوفبانه بکاز برده است . ولی ذوالون از 
صوفیان معتدل است و در کلمات خود از 
معرفت الهی ببشتر صحبت م ی کند » تا از 
اتحاد ووصول. خو اجه‌عبد ال افصاری‌در پار4 
ذوالتون می گوید «و پیش از وی مشاییخ 
بودند ولتکن وی شین کسی نود که 
اشارت باعبارت ورد واذاین طر بق‌سخن 
گفت وچون جنید یدید آمد درطبتادیگر 
این علم را ترتیب نهاد وب کرد وکتب 
ساخت وچون شبلی پدید آمد این علم را 
باسر منبر برد و آشکارا کردو جتید گفت 
مااین علم را درسردابها وخائه ها مبگفتيم 
پثهان » شبلی آمد و آنرا بر سرمتبر برد 
وبر خلق آشکارا . کرد ذوالتون گفت سه 
سف ر کردم وسه علم آوردم درسقر اول‌علمی 
آوردم که خاص پذیرفت وعام پذیرفت‌ودر 











که نهخاص پقیررفت وثه عام 
طریداً وحیداً . اول علم توبه 
خاص وعام قبول کنشد ودوم 


نب 

















۳۷۹ 
عام وسوم علم حقیقت بود که نه بطافت‌علم 
و عقل خلق بود در تشافتند و را مهجور 
رود ویروی بانکار برخاستند تا آنگاه 
که از دنیا برفت (۰)۱ ذوالتون اهل کیمیا 
و قلقة بود و از فلنقة نو افلاطونی 

اقتبایس تا وود و با تصوف امخت . 

بایزید بسطامی از ذوالئون مصری و جنید 
بقدادی قدم پیش نهاد وافکار وحدت وجود 
را رال کراد تا تحاکه " لیس‌فی جبتی‌سوی 
ال » میگوید وموسس فر قٌ مخصوصی در 
ت ۰ نامیده 


تا تن ‌ 
و. درحالیکه دسته معتدل مثال جنید و 


موف ات که طالر بقه « 


|مثال اواز اصحاب طر ق« صحو » محسو بند 
حسن س متصو زر حلاج در طر بقةً و حدت 
وجود راه افراط می‌ییماید و ]شکارا «انا- 
الحق می‌سراید > . حلاج بشکل منظم و 
ری ازاتحاد خدا وانسان سخن مبراند و 
نان اوست که بعدها مدار صحبت ابن- 
آلعر بی وغیرهآشد . 
حاصل ۲نکه تصوف واقعی بدست مردمان 
این عهد تسس شد . النته درطول زمان 
تقیرات دیگری یاقت که بیشتر آن راجم 
بهتغییرات واصطلاحات ورسوم و ظواهر و 
چکوتگی مقاغات سبروسلوك و امثال آن 
است. جنبةٌ فلسفی تصوف بدست جاعتی از 
قببل غزالی واین‌العر بی‌وسهر وردی تحقق 
یافت . 
توفیق بیث شرع و تصوف و دستوره‌ای 
سیروسلوك و تعییث مقاماتی که سالك باید 
ه‌پیماید وقوانیث واصول آن‌پارعایتاصول 
شرع واستناد بقرآن وحدرث بهمت‌مردمی 
ازقیل قشیری وابونصر سراج و هجویری 
وغزالی صورت پذیر فت . 
میم این که 4 صفت اساسی تصوف 
فرن سوم را از تصوف فرن دوم متمایز 
مسازد ۰ 
اول [ نکه در این عهد تصوف بتنگر و 
تدیر و امعان نظر پشتر اهمیت میدهد تا 
بر یاضتهای‌شاقه » باین‌معتی کهز ند گی‌سخت 
وپرمشقتی را که صوفیان عهد دوم از قبیل 
ابر اهیم آدهم و رایعةً عدوبه و امثال آ نها 
اسای نجات میدانستند صوفیان این دوره 
اژقبل چنید وپیروانش کنار می گذارند با 
لااقل کمتر مهم می‌شمر ند . باضافه زهد و 
ترك‌دنیا وطاعت وعبادت وسیله‌است نه‌غابت 
و مقدماً وصول بمتظور عالیتری است نه 
مطلوب ومتصود نمائی. چنانکه جنیدبلباس 
علما درمیا بد ویکنتة ءطاردرتذ کرءالاولیاء 
اپوپکر شبلی و ابوحفس حداد با تجمل 
و تکلف از یکدیگر پذیرائی میکنند . 
بایزید بادامةٌ ریاضت و زهد قائل نیست و 
ند است که سالك پاید ازدنیا و آ"خرت 


طصیت اس 





ر هویدا میکرد . 





متشرعان بسندیده نبود و خطر ناك شمرده 
میشد . نی علاوه بر "که اعتقاد بیس 
وجود بعقيدة اهل ظاهر مخالف با توحید 
اسلام شمرده میشد بعضی از صوفیان وقمی 
پاحکام شرعی_نمی‌نهادند و بلین جهت نیز 
دائما ازطرف فقهاملامت میشد ندحتی بعضی 
از بزر گان صوفیه ازقبیل‌قشیری وهجویری 
این دسته لالیالی را سرزنش کرده اند. 
جاعتی از بزد گان صوفیه کوشیده اند 
که تصوف واسلام یعنی شریمت و طریقت 
رایایکدیگروفق دهند وبت آن دومو افقتی 
بر قرار تمایند مثلا اصحاب صحو دوسته 
بدفا ع ازاصحاب سکر بر خاسته و کلمات ]نها 
را تفسیر و توجیه کرده‌اند ومعاذبری برای 
آن سخنان تر اشده‌اند و بوجهی از وجوه 
گفتار های زنندة آنها را موافق شرع 
جلوه داده‌اند. 

البته این تکته را باند دانست که همه 
صوفیان این‌عهد درهمهٌ این عقایدبایکدیگر 
شريك نبوده‌اند واینکه می گوئيم تصوف 
دراین‌مر حله یکمال‌رسید مقصود این نیست 
که طرق صوفيازٌ عهد دوم یکیاره از میان 
رفته باشد بلکه در همان حال که دستُ با 
نهایت حرارت و شور برو تصوف پخته و 
دس در 
هم ازحیث سیروسلوك و طرز فکر و سنج 
کنتارورفتار کمال مشابهت را بصوفیان‌قرن 
دوم داشتند حتی بعضی از آنها زهاد و 
مرتاضان معتدل صدر اسلام را بخاطر 
میآوردند. در هر ناحیه‌ای يك قسم تصوف 
بشتر رشد و نمو داشته است . 

مثلا صوفیان‌خر اسان‌نوعا افر اطی ودارای 
وسعت‌نظر واز پروان محکم عقيدة وحدت 
وجود وغالبا ازاصحاب سکر بودند وحریت 
فکری و آزادمنشی آنها بمراتب بیشتر از 
صوفیان عراق و سایر نقاط بوده است 
اضافه براین» نکن قابل ذ کر این است که 
تصوف در هر کسی رنگ خصوصی داشته 
سنی در عین آنکه هر فرقه‌ای از صوفیه 
اصول مشتر کی‌داشته‌اند بازشخصیت افراد 
محفوظ بوده و هر 5سی طرز فکر و فهم 
وسلیقه‌ای‌حصوص بخود داشته‌است. چتانکه 
این مسئله امروز هم در بین عرفا مشاهده 








دصاتت تاد 


بطور بکه گفته شد اژاوا خر قرن دوم هجری 
و محصوصا در ق-مت اول قرن سوم افکار 
تازه‌ای از قببل عشق » محبت » عرفان » 
معرفت » فنا ء بقا وامثال آن وارد تصوف 
شد که با اصول و افکار قدیم یعنی زهد و 
تمید و طلب نجات اخروی و غیره متوازیا 
بعش میرفت ۰ 

بیدا شدن این‌افکار»رموزوتصیرات خاصی 
نیز بمیان آمد و محصوصاً توصیه میشد که 
اسر ارحق باید از نامحرم مکتوم بماند شیخ 
عطار میگوید : کی زکفت (آن که 
حسین‌بن منصور حلا ج‌را بردار کرده بودند 
تا دوز ذیر آن دار بودم ونمازمیکردم چون 
روزشد هاتفی |واز داد «اورا اطلاع دادیم 
بر سری از اسرار خود پس کسی که سر 
ملوك فاش کند سزای او این‌است(۲)» . 
و نیز از شیلی نقل کند که آن شب برسر 
کود اوشدم تا بامداد نماز کردم سحر گاه 
مناجات کردم‌خواب‌برمن غلبه کرد « بخواب 
دیدم که قیامت است و از حی فرمان [مد 
که‌این از آن کردم که سرماباغیر گفت» (۳) 
وقتی حسرن منصورنزد جنید رفت وازصجو 
و سکر ستخن راند جنبد او را ملامت کرد 
وباعتدال دعوت نموده گفت «ومن ای پسر 
منصور در کلام تو فضولی بسیار می‌بینم و 
عبارت بیمعنی(؛ ) حاصل ۲ نکه‌سالخورد گان 
صوفیه ومردم با حزم وتجربةآ نها بسایرین 
تعلیم میدادند که ازافقای اسر ارخودداری 
کنند و اکر اظهار و افغا ضروری باشد 
باید برموز و اصطلاحات محصوص متوسل 
شوند و این احتیاط از آن بودکه تصوف 
رنکت دیکری گرفت و از زهد سادة عهد 
های اول‌خادج شد چندانکه مورد اعتراضش 
جملهٌ فقها و علما قرار گرفت ذیرا همهلین 
۲راء وافکار تازه » بالاخره بر اسای‌وحدت 
وجود قرار میگیرد . 

عقدة بوحدت وجود با ] نچه‌فقهادر بارة خدا 
مبگفتند که « خالقی است خاد ج از خلق 
وهستی است غیرعاز ج بااشیاء» مخالف بود 
سیاری از مسلمانان وفقها عتیدهٌ صوفیه را 
در این باره محالف توحید اسلام میشمردند 





۳ ۱) سال ۳۰ ( نفحات‌الانس صفحهُ ۳۳ چاپ هند) ۰ (۲) حافظ کوید. « کفت آن یار کزو کشت سردار بلند جرمشل این بود که 


(۳) تذ کردالاولیاه ج ۲ س ۰۲ (4) تد کرةالاولیاء ج ۲ س ۰.۱۲ 





صوفیه 

آترایدعت و کش مبدانستند ست محتتقاره 
رن هد رگ بعش ن‌ 
شرفی و غربی چون عقدة وحدت وجود 
ورخی از عقائد صوفه را با صورت اهر 
عقائد اسلامی خالف افته‌اند کویند : آن 
قاید اومتات فراساام وا 2 
عقّا بد جع غیر امی وارد توف شده 
است و هر .لك تصوف را پمنشمم و منشاه 
حصوصی منسوب داشته و همان منیم را 
بگانه‌سر چشمه فرض کرده‌اند. مثلا جماعتی 
تصوف دا عکس‌العمل فکر ابرانی مغلوب 
در مقابل مذهب سامی فاتح دانسوا و از 
کر ده‌اند که بعضی از 
پیشروان تصوف از بومیان سوریه و مصر 


این اشکال صر فنظر 


از نژاد خالص عرب بوده و هیچ مناسبتی 
با افکار آریائی و نواد ابرانی نداشته‌اند . 
جماعتی منشاء تصوف اسلا‌ی را تعلمات 
بودائی شمرده‌اند غافل از آنکه تآثرهندی 
در تمدن اسلام متعلق , بدوره‌های بعد است 
و همچنین فلسفهٌ توافلاطونی وحکمءت عرفا 
و اشراقیون قبل ازاسلام را تنها س‌چشمةً 
تصوف شمردن»هر بك مو اجه با اشکالی‌میشود. 
البته خود صوفیان می گویند مأخذ تضوف 
قر آن و حداث است و س .۰ هرجا هم که 
ظاهر قر آن با استناد آنان موافق نبوده 
ناویل "توسل + جلته ال بعوریکه لا 
اشاره"شد قر ان ود لاک با رقف 
مناسب نباشد لااقل زمینه را مناسب کرده 
است و مضمون بعض آیات حصوصاً ۲ یات 
مکی با کمال وضوح و صراحت در حکم 
اساس تعلیمات تصوف محسوب‌است وهمچنون 
بیاری از بات مدنی موّید این معنی 
است یعنی در همان موقعبکه الب عربها 
درانتظارغنائم جنگیبسرمیبردند بازقر آن 
میفرماید که منظور از غزوات تنها غوائد 
مادی‌نیست بلکه غایت‌عالی‌تزی باید محر ك 
موّمنین باشد . 
تبتغون‌عر ض الحیوةالدنیا فعنداله‌مفانم کثیر7 
ترندون عرعن الدئا و الله بر بد الا عره. 
بعض آیات نیز چنانست که صوفیان بخوبی 
میدانستند آنرا بر طبق مذاق خود تأویل 
و تفیر کنند ولی چنان نیست که بتوان 
کت تصوف عبارت ازعناصر خارجی است 
که رنگ‌اسلام بذیرفته‌ویامانند خودصوفه 
معتقد شویم که ثصوف جز قر آن و حدیث 
منشاً و مبدئی ندارد منابعی را که سرچشمهةً 
تصوف فرض نموده | ندهر بكك جز ی ازعلت نامه 
است. وی هنچيك از[ نها ءلت‌تامه محسوب 
نمیشود. تصوف منابع علیت ومتنو ع دارد 
صو فیه‌هم از حیث‌مذاق وسلیقه» التقاطی بو ده | ند 
وهمیتکه‌عتیده‌ای‌را باذوق و-ال خود موافق 
بافتهاند ازهر کس وهر جا بوده گر فته‌اند و 
همیشه لسان حالشان این بوده الست که ۰ 


(۱) مراجمه شود به کناب تلیین ابلیس باب (نقد مسااك‌الصوفیه فی‌لباسهم ) ازجمله میگوید شندس پشمینه‌پوشی نزوام 
(انماهذه تیابالرهبان) ۰ ۰ (۲) رجوع شود به تلبیس ابلیس « باب نشد مسالك الصوفیه فی مطنمهم ومشر بهم » و 
سوم احیاء علوم‌الدین س ۳ که می‌نو بسدثبان بن مظعون به ییغمبر گفت « نقسی تحدثنی‌ان ات ك‌اللسم قال فلا فانی اب 


شاخ گل هرا که میروید گل استت 

<م مل هر جاء که میجوشد,هل است . 
این نکته را هم باید در نظر داشت که 
توف مسلکی‌است بر شورو نمضتی دارای 
روح حیات وصوفه عناصرمختلفی را که 
ازمنایع متنوع گرفته‌اند آنرا دربوتذوق 
مخصوص بخود ذوب کرده وبشکل يك چیز 
مستقل بدیم ودر آورده‌ا ند که فعط با تجز به 
وتحلیل دقیق میتوان بعناری که دست 
درتی کیب تصوف داشته (ست, مس بردو ان 
0 


تک از منابع مهم که مبداء نهشت تصوف 





اسلامی و منشاء ان محسوب است دنانت 
اسلام است که بتدریج درطی تکامل وتطور 
عواملی از+ارج گرفته و آنها را تحلیل و 
۳« ول متر۲ اسلامی در آورده 


است . 
ود را 
که عبارتند از دیانت مسیح و فللغة نو 
افلاطونی وحکمت اشراقی وعرفای قبل از 
اسلام و افکار و آراء بودابی دراشتا بطور 


اختمار دادرمی نم 


رهبانیت و زهد مهمترین تعلیمات انجیل و 
موافق با روح مسیحیت‌است ومیتوان گفت 
که یش 
زاهدانه و عارفانه است . 


از هر مذهبی مستعد اخذ آراء 
مدتها. قبل از 
ظهور اسلام افکار عرفانی در دیانت مسیح 
و بهود تمکن یافته بود و فیلون حکیم 
بهودی درسال‌های اول قرن اول ملاد با 
تورات همان تأوبلات و تغسیرات عارفانه 
را کرد که بعدها صوفیه با قر آن کردند و 
نیز آراء افلوطیت که دراصطلاح ملل و نحل 
اسلامی شخ یونانی نامیده شده و فلسفةٌ نو 
افلاطو نی» همه‌درهسیحیت رسو خ بسیارداشته 
است جماعتی از مسیحیان پنام مررتاضین و 
توایین وتار کیت دنیا درهمه جامی گشته‌اند 
ودراشعاروتواریخ دورة‌جاهلیت نام يك‌عده 
زاهد از قبیل امية بن ابی الصلت و صونه 
برده شده و نیز تفاصیلی از عادات و اخلا 
مر تاضین مسیحی باقی‌مانده است . 
ازحکایاتی که ازصدر اسلام برای ما باقی 
مانده نیز بتماس مسلمانها با رهنانان مسیحی 
بی‌می‌بریم(۱)مثلا « انتشاراسلام در سوریه 
وعراق و مصرتماس مسلمانها را با راهبان 
مسیحی بیشتر کرد وبهتر ازیشتر بعادات و 
اعمال وافکارو گفته‌های آ نها وقوف یافتند 
و بسیاری از آنها دا پذیرفتند بطوریکه 
بعضی از دشمنان صوفیه آنها را متشبه 
براهیمان مسیحی دانسته‌اند . 

بتدریج گفته‌های انجیل دریانات مرتاضین 
و زاهدان و پیشروان تصوف یشتر دیده 
مشود . 


. دزانرارهاذ یره ام ی کننداو پیز[ 


۳32: 


خی از چیزهایکه دربین زاهدان مبلمای 
درقرن‌دوم انتشاریافت‌خودداری ازخوردن 
غذا های حیوانی است ( ۲ ) که از عادات 
رمیانان و ناسکان مسیحی است . 

در کتب تذ کرتصوقیان قرون اول مکالمات 
و مفاوضات بسیاری که بیت مسلمانان متعید 
و مرتاضان مسیحی پیش آمده نقل شده و 
ازیو ع] نها میتوان استنباط کرد که رفتار 
و کفتاررهبانان درصوقيٌ قرون‌اول کمایش 
مور بوده‌است ۰ مثلا حکایتی‌هست که مسیح 
از مقابل سه نفر گذشت که رنگ پریده و 
لاغر بودند . از آ نها علت لاغری و رنگ 
پرید کی آنانرا پزسید کفتند. بخاطر ترس 
ازجهنم است مسیح فرمود: شماازچی ز خلق 
شده‌لی میترسد و برخداست که آنهائی‌را 
که می‌ترسند. نجات‌دهد. سیس‌سه نفردیگر 
دا دید که لاغر تر. و رن پریده‌تر بودند 
کفت چراچنین شده‌اید ۶ گفتند. از آرزوی 
بهشت . مسیحگفت‌شما چیزی می‌طلبید که 
خاق شده و بر خداست که حاجت شا,را 
بز آورد آنگاه سه نفر دیگر دا که بسیار 
لاغرورنگ بر بده‌بودند دیداز آ نها پرسید 
چرا چنین شده‌اید ؟ گفتند عشق بخدا مارا 
چنین کرزده است مسیح فرمود شما نزد.ك 
ترین هردمید باو. این حکایت با بع ضگفته 
های,رایعه عدویه بسیار شیه است۰ ۰ , 
حکایت دیگری باین‌معنی هست که مرتاض 
مسمانی ازراهبی پر سید « بزر گتر 
ایمان چیست گفت وقتی قلب مومن مسخر 
عشق شود >. ۱ 
وقتی بین مالك دینار و محمدین واسم از 
صوفیان قرن دوم این مسئله مطرح شد 
که سمادت و استراحت خاطر در چه چیز 
است. مالك گفت سعادت دراین است که 
انسان قطعه زمین سرّروعی داشته باشد که 
قوت خودرا بدست آرد و محتاج بغلق 
نگردد . محمد واس مگفت خوشنخ ت کی 
است که صبح غذایی داشته باشد و نداند 


ین‌علامت 


شام چه خواهد داشت وجون شامی بدست 
ورد تتاندر واه واه در 
گاه این قنتّل ۹ نزد صوفه 
فراوان است و بعبارات مختلف این معانی 
تفر برشده است" با ارات یل که دز باب 
ششم انجیل متی وارد است امقایسه کنیم 
شباهت فر اوانی می بدنيم ‏ ۷۱۵ 

بشما میگویم از بهر جان خود اندیشه‌مکنید 
که چه خورید با چه آشامیدونه برا: 
خو که چه نیرید دز ناو از خز ولا 


بدن از بوشاك بهتر نیسته مرغان هوارا . 


نظر کنی دکه نه میکارند و نه میدروند. 


نها را می بر وراند لوط ساملا 












ی 
كِ 








.ی 
آبا شا از آ نها به‌تر نیستید در سوسن‌های 
یمن تأمل کنیدچکو نه نمومی کنند. اندرشه 
زکیه زود زیم باه بتشم 
با چه بپوشیم متخ( و هلت 
اب هه بر ای شما افز وده 
شد پس در اندیشه فردا مباشید . 
رای قلا کوک شد 
.وی تاشی از آن است»ازغادات راهبان 
ت که سیس ,در صوفیه هم شفار 
زهد محسوب شده است . 
وی که این همه در اشماز وک صو فیه 
وارد شده وهمه جا بمعتی لباس صوفیه است 
بعنی خر قه‌ای که‌روی‌همه لباسیامی یو شیده| ند 
و ظاهر] یشمی بوده است» خرقة رهبانان 
است که‌ظاهر آدر قر ون‌اولیه‌سفیدر نک بوده 
سیس‌شاه رنگ شده‌است دلق" | گر وصله 
داشته ترا «دلق مر قم > میگفته اند وا گر 
آرنک م اک بوده دلق‌ملمم می نامیده! ند. 
دربن صوفيه 2 اسلام‌ر نک دلق کشا ود 
وه رده زاترا «دلق ازری # کفته‌اند . 
« سوکواران » که فردوسی در شاهنامه 
از آنبا صحبت می کند مقصود اساقنة 
ورن سح سکن در قرن سوم 
و لباس 
گ س تس بدن می بوشیده‌اند تا 
ضتی باشد. اصطلاح صوفی‌و 
2 و فارسی آن بشصته- 







1 بمردان و زنان این مسیحیان 
کون شیم ات و نیز موضوع عشق و 
وت موش مهم شوت 
شدم » مد وت ات 
وسول دد یاب سیزدهم رسالة اول 
ود « گر بزبانهای مردم و 
گویم و محبت نداشته باشم 
صدا دهنده و سنج فنان کننده 
کر نبوت داشته باشم و جیع 
سر وی )دا کل ات 










9 ۳ اموال 
دهم وبدن خود را بسپارم تا 
0 نداشته یت 

















۰ ی ۰ 3 قفت در( وحدت وجودی همه دنیارا ین 






تشر فسفةً نو)فلاطونی : 
یس از ] نکه عرب با ملل مختلفی که باسلام 


در آمدند -۲آشنا شد و داب و افکار .و 


غقاند آ"نان بین مسلمانها شا 






گفتندخصو س) فلسفه افلوظ 
درافکار و عقاند صوفه کرد . اساس مذمر 
افلوطین ونتحدت وجوداشت که شاید بتوان 
آثرامحمله (بسیط الحعتة کل‌الاشاء دالیش 
بشی" آمنها )تعبیر کزد : حقیقت یکی است 
ومنشاء وجود همان حققت واجده است . 
هستتیمعالی. اوشت؛ و مابقی ناود اشتی 
خدا در عین آآنکه مصدر همه اشیاء است 
بعنی‌همه چیز از اوصادرشده» هیچ.ك از اشاء 
نیت 

ناوضر موم خاک ازخداتعبیرهاو وطفت- 
هایتلفی‌می کند باز هر تعبیر و وصفی را 
خطا می‌دا ند 1 وجود 
هم نمیتوان گفت زیرا او بالاتر از وجود 
است ووجوّد فیضی است 
برای وصول بخدا باید باشراق و شهود.و 
شیرمعنوی متوسل شد وخس و عقل برای 
بیهودن این داه‌کافی نیت . 
طریق شبر وسلوك مله مر حله دازد : 
مقامات سیر وسلواك .. محبت . معرفت . 
"مقامات سیر وسلوك عبارت اژطلت حقبقت 
است و ماهده برای دسیدن بدان, وان 
مقامی,(ضت,کشبی,. ۱ 
محبت «حالی است." که از مشاهده زربسا 
حقیقت برای طالت یش آی. 
معرفت کامل» وصول سقة 
0 ی 
است ۰ 
هرموجودی مایل بدین کمال است » یعنی 
رها ی آزادارت‌عالم کثرت وماد» وباز کشت 
بوطن اصلی یعنی اتصال پسدء کل . 
برای بیمودن این راه باید چشم از ديا 
بست وباو گشود وبا بیخودی اوزا در خود 
یافت ... اینها نمونه ازافکاروفلسةًافلوطین 
است . انتشار آراء افلوطین‌دربیت مسلمانان 
بش از هر چرّ در نوف و غرفان 
مور بود ۰ بدین معنی که تصوف 
که تا انوقت نِ عملی بود اساس نفظاری 
وعلمی یافت ۰ . 

چون‌در آراء نوافلاطو نی‌دقت کنیم می‌ینیم 
براي صوفی زاهدی که از دنب و هرچه 
دراوست پعکم]نکه فانی است‌دل کنده و 
با" اجه باقی است دل‌سپر ده وست فلس افلوطبت 
بیار خوش آبند است » باکه منتهای 

1 ی خودرا دز راء او مي‌باید.. 

۰ عضو ع‌وحدت وجود درفلسفة نوافلاطو نی 

۹ ۹ 0 


ازفیوضات او . 


بت تامه‌است واین 


قدرت <ق می‌بند وهر موجودی درحکم 
]یه ی است که خدا در آن جلوه گر شده 
باشد این مزابا همه ظاهر و نمود است و 


هستی مطلق و وجود حقیقی دا است . 
انسان بایدپکوشدتا پرده‌ها.را بدردوخود 
را مورد جلوءٌ کامل ال حق قر اردهد و 
بسعادت ابدی پرسد . سالك باید بایرو بال 
شوق وعشق ,رف خدا ببرواز ۲ بدوخود 


را ازقد هستی خود که نمودی یبد 





آزاد کند و در خدا که وجود حقیقی‌است 

مجو وفانی سازد . 

مولا نا جلال الدین ,رومی «بهتنرین مر چم 

ومعرف افکار افلوطین وفلسفهً نو افلاطونی 

است وهر کس دردیوآن" ومتنویاین‌غارف 
که در حکم دائرة المعارف عرفا 

تقرابا تمام مساءل 


بزر 
است فتبم 7 باشد 27 
فلسقه نوافلاطو نی را در آن خواهد بافت. 
حاصل [ نکه عقائد نو افلاطو نی از قببل‌وحدت 
وجودواتعاد ععل و عاقل و معقول‌وفیشضان 
عالم وجود از مبداً اول و گر فتاری دوح 
انسان‌در نندبدن و آلود کی‌بآلایشهای ماده 
ومیل دوح بباز کشت بوطن و مقر اصلی 
خود ودامی که برای -باز گفت واتصال با 
مبداً اول باید بیمود وعشق ومشاهده و تفکر 
وسیر در خود وریاضت وتصفية نفس ووجد 
ومستی روحانی ویخودی‌وبی خبری‌ازخود 
واز میان بردن تعینات و شذصیت خود که 
حجاب بر "فک اتصال بخدا است و عر فا در 
این موضوع کفته‌اند که « وجودك دنب 
لایقاس به ذنب» وفنای کامل جزو در کل 
وال آن عناند واراء اف بسازا عطتش 
در تصوف نظری اسلام کرد . 
از مسائل مهمی که تصوف از فلسفةً نو 
افلاطونی اقتباس حکرده مسئلهٌ « عشق 
بخدا» است که صوفی [نرا مدار همه جد 
وجهدهای خود قر ارداده‌است. هر کس‌در 
ادیات ایران محصوصا شعر فارسی تتبم 
نموده باشد متوجه میشود که ازقرن بنجم 
بعد دسته‌ئی از شعرا بدا شده‌اند کهزبان 
و معطلحات آنها دز عین اشکه از حبت 
لوط 1 همان لفظ و همان مصطلحات 
است ولی این الفاظ و مصطلحات معانی 
مجازی تمثیلی واستعارات و کنایات دییگر 
تخود گر فته اند و آن عبارت است از معانی 
عرفانی و تصوف و نیز معانی و مضامین و 
مقالات ونظر یات اشراقی وعرفانی وذوقی 
وشطحیات بحدوفوردر ایشتگونه اشعاردیده 
میشود ؟هدرك معانی ۲ نهااز حدودفهم جهور 
عوام‌ومش خواص بیرون است ازقبیل اتحاد 
عاشق ومعشوق » و «اتحاد عاشق ومعشوق‌و 
عشق» و «وحدت وجود» و موهوم بودن 
کثر ات » و «فناء و« بقا» و «صحو > و «مجو » 
و«سکن» و «قبش » و«بسط» و «جمم > 


و «تفرقه > و«جمم الجمع> و مانند آ نها 


صوتی 


در نتیحهً تأئیر عمیق فلسفةٌ نوافلاطونی و 
عوامل دیگر تصوف بشکلی‌در آمد که مورد 
تکفیرواقع شد و جاعتی از بزر کان‌صوفه 
بزحمت افتادند ویمضی بقتل رسیدند واین 
پیش ]مدها سیب شد که صوفیان اسرارخود 
را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات‌خود 
را ذووجوه ومرموزادا کتند و ظواهر شر ع 
را رعات کنند وحصوصا درصددیر آمدند 
که عر فان وتصوف دا بوسیلهٌ تفر وتأویل 
با قرآن وحدبت وتا وانصاف‌این 


که از عهدة این مهم بخوبی بر [مدند 


ات 
وپابهٌ تأویل دا بجائی گذاشتند که دست 
فلون تأویل کنندة تورات هم بآن‌نخو اهد 
رسید واز آن ببعد تصوف وعرفان رااسلام 
حقیقی ودیانت واقعی جلوه داده گفتند : 
ما زقر آن مغزرا برداشتیم . 
عرفانیت ی 
فلسقةٌ ادریه یا گنوستی‌سیسم (۱) محلوطی 
ازفلفه‌های شرقی ویونانی و مسبحی است 
که در قرون اول میلادی با دیانت مسیحی 
پیش‌میرقت » سیس باتفییرات جزئی رنگ 
مذهبی گرفت و جزء معتقدات کلیسا شد و 
بین مسیحبان تقریباً حکم ( علم کلام ) را 
داشت که سن متکلمان مسلمان رایچ است. 
مداریعث این فلسفه منشاً عالم وعلت‌شروری 
است که دردنا بد ید شده . 
با نکه پیروان این‌فلفه شعب گونا گونی 
منقسم‌اند » اقوال آنانر | میتوان بدین نحو 
خلاصه کرد که + خدا ابدی رازلی‌است‌عنی 
نه‌انتها دارد و نه‌ایتدا . 
کمال خدا برترازخیال وقیاس و کمان و 
وهم است . 
این خدای ازلی وابدی مصدرخبراست 
ماده هم ایدی وقائم بذات خود است 
اما ماده مصدر شراست 
تأثیر خدا در مادة مستقیم نیست » باه 
بواسطهٌ قوای بسارست که واسطهٌ بیت او 
وماده است وبزر گترین این قوی «پسر » 
است که به < کلمه » تعبر مشود . 
در تورات از این قوی بملاشکه تعبیر شده 
است افلاطون آن قوی را«مثل »ورواقبون 
( علل فعاله ) نامیده| ند . 
ماده مابل بشراست و این قوی شا بخبر 
واین امرسبب تعارض دائمی است . 
فضیلت ازاآن کسی است که ماده دا مقهور 
دودح ساژد . 
یکی ازوسایل احرازفضیلت زهداست . 
دراین فرقه اوراد و اسماء و رموز » سیار 
اهمیت داشت و بوسیلهً اسماء واوراد خاصی 
مبارزه باشیاطیت وارواح‌شر بر بعمل‌می آمده 
است موضو ع (اسم‌اعظم) که بعضی از اولیا » 
اسلام بقول خود بر آن وقوف داشته‌اند 
بعقید" نبکلسن ازعتایدی است که‌ازحکهای 





(ادریه) عنیعرفای‌مسیجی گرفته شدم‌است 
شخ ءطاردراحو ال ابر اهیم ادهم آ رد ِ 

چون مردم برمقامات اومطلم شدنداپر اهیم 
از بیم شهرت روی بیادیه نهاد یکی از 
اکابردین دربادیه باورسید ناممعین‌خداوند 


بدو آموخت وبرفت اویدان ناممهین خدای 
را بخواند در حال خضررا دد علیه‌السلام 
و ای ابر اهیم آن برادر من بود داود 
که نام موین درتو آموخت * پس میان‌خضر 
واو بسی سخن برفت و یس او خضر بود 
علیه‌السلام. نیکلسن‌در کتاب (صوفهٌ اسلام) 
معتقد است که صوفة قدیم کلم «صدیق » 
راازمذهب مانوی گرفته‌اند قبل از نیکلسن 
مستشرق انگلسی‌بوان (۲) یزهمین‌عتیده 
را داشت وظاهرا درس است.. 

جنبةٌ زهد و ترك دنیا هم در مذهب مانی 
اهمیتی سزا داشته است . 

قر ان نشان می‌دهد که با تماس مسلمانان با 
(ادربون) که‌درسور به‌ومص برا کنده‌بودند» 
آراء ۲ نان درمتصوفه مور بوده است . 
ازنکات مهم اينکه پدرومادرمعروف کرخی 
ازمسحیان صابی بیث بصره وواسطبودها ند 
وحکمت ادر ه بن صایان رایج بوده‌است 
نیکلسن معتقد است اصطلاح (هفتاد هز ار 
حجاب) که متأخران صوفیه در کلمات‌خود 
آورده اند مأخوذ از (ادریون) اسح گنه 
هفتاد هزار حجاب بین عالم ماده 
وحقیقت مطلق حاءل است ودر موقم‌تولد 
هر کس‌روحی که بایدتعلق بآن بدن‌بگیرد 
ازاین هفتاد هزار پرده‌میگذرد نیمهدرونی 
این پرده‌ها حجابهای نوری هستند و نمهً 
برونی حجایهای ظلمت . 

عقاید بوداتی ومانوی . 

از اوائل کومت بنی عباس جاعتی از 
تارکان دنا ودوره گردان هندی ومانوی 
درعراق در سایر عالك اسلامی بالزننده 
شدند وهمانگو نه که‌درفرن اول ازرهیانان 
سیار مسیحی سخن میرفت درقرن دومذ کر 
تارکان دنابسان میآمد که‌نه مسلمان بودند 
نه مسیحی وجاحظط ۲نانرا (رهبانالز نادقه) 
مینامد وبموجب شر ح جاحظ اینان اززهاد 
مانو به‌اند . ازخصاص این ساحان » قدس ؛ 
طهارت » صدی ومسکنت است . این‌سیاحان 
و بهُخود درصوفان مسلمان موّثر بودها ند 
هم چنین سیاحان و دورد کرد ها و 
مرتاضان بودائی درصو فیان مسلمان تأَئیر 
"رده اانتا و نها هل که سر گذشت 
بودارا منتشر ساخته او را نمو نهٌ کامل زهد 
شناسائده اند که قدرت وشو کت را پشت 
سر نهاده باس فقر در آمد نکته قابل‌توجه 
اینست که متجاوزاز هزارسال پیش ازاسلام 
مذهب بودائی درشرق ابران بعنی بلج و 
بخارا و نیز در ماورا» النهر شایم بود و 


۳4۳ 





بودائیان عویاو برستشکامهای عحروفی 
داشت‌اند محصوصا صومعه های بوداگی بلخ 
بسیار مشهور بوده است . 
درقرون اول اسلامی بلخ و نواحی آن از 
مرا کز مهم تصوف بوده است و صو فیان 
خراسان‌در آزادمنشی وتهور فکری یشرو 
صو فیان بشمار می‌رفته اند وعقده « فتاء 
فی اه > که تا ندازٌ مقتیس ازافکارهندی 
است بوسیلةٌ با پزید وابو سمد ابوالخیر 
شایم شده گولد زیهر مستشرق اطریشی 
معتقد است که‌صوفیان قرن دوم سر گذشت 
ایراهیم ادهم را بر اسای ] نچه از بودا 
شنده‌اند برداخته‌اند . 
مالفت فقها باصوفیان . 
بعاوریکه کفته شد قدیمترین شکل‌تصوف 
اسلامی زهد. و تر کت ,دنیا بود » پس از 
شیوع فلسفه درمیان مصسلمانان تشتت آرا و 
اختلاف عقبده بین دانشمندان پدید آمد 
و فرقه‌های کونا کون بوجود آمد. و 
کر وهی پیداشدند که با نهضت علمی‌بمغالفت 
بر خاستند و راه وصول بمعلول را واردات 
قلبی و مکاشفه دانستند . تک و تعصب 
بعضی فتها نیز موجب شد که عدهٌ بعرفان 
وتصوف بگروند ازمسائل مهم موردنزاع 
مئلهً وحدت وچود است بمقیده متکلمان 
و یعس فة هاء خداوحدت‌مطلق وذات لایر 
وغیر ماز ج يا اشیاء است و واضح است که 
این عتیده باوحدت وجود که صوفیه بدان 
قائلند مباشت دارد. 
بااینهمه عقیدة وحدت وجود دربین خواص 
ازمسلما نان و بخصو ص‌ایر انیان‌رسو حیافت... 
عاملی که سیب اقبال مردم به تصو ف گروید 
رای زهد ویارسائی بود کرد( ریا 
ستوده است وصوفیان بااختبار این شیوه 
خودرادردل‌مر دم جای‌می‌داد ندودیگر اینکه 
دریحث‌های دینی به عقل ومنطق که سلاح 
خاست سر و 7۳ 
تاقلب و احساسات عامه را تست رکنند . 
تصوف درقرن بنجم وشثم . 
قرن‌پتجم دور؛ تسلط تر کان سلجوقی‌است 
دراین عصر تعصب و نزاعهای مذهبی بین ۱ 
فرقهای مسلمانان شیو ع یافت و علما بچای . 
بحث درحقیقت علم و کشف واقعیات علم‌را ‏ 
وسیله برای پیشرفت عقائد شخصی وائات . 
مدعای مذهبی خود قراردادند تنم 
هر چند در این عصر مدارس بسیارء 
گردید و موقوفات فراوانی 
مدارس اختصاض بافت لگن 1 
آزاد علمی در میان بود وه ط 
ورقعیات‌علوم‌بود ند .۰ 
بود که درفتون جدل وء 
و بتوانند مذهب خودا 
لستی اکن 
خودرا کل تالا ۰ 












۳ 








۳۸۴ 


«۱۱۱ ات جتیری‌ین 


یت 
درغان سم اشعر بان کته مردمی ششک 
/ ظاهر بن بودند و دشمن عقل و منطق 
معسوب می شدند غلبه یافتند وفعتکن او 
تسب جانث واقع بینی وحقیقت جوشی 
گردیده 

از عجایب ۲نکه بسیاری ازمعار یف صوئيیة 
این ترزن غصوصا ضوفية قسمت اخیر قررن 
جا بسار متعصب وخشك ویابند بظواهر 
واه وهنانطور که حجة الاسلام غزالی 
کر فلاسفه برخاسته بود ومطلق مساحث 
9 بعکنت ماوراء الطبیعه را باطل و 
کن9 کشرده « تهاف الفلاسفه » صتو شت» 
خوا دا عبداه انصاری از صوفیان اواخر 
قری ینیم از ازاد منشی وحر یت ضمیری 
که از شیو ح صوفیه انتظار مبرود محر وم 
بوده وراه‌وصول‌سق را در اتباع از ظو اهر 
مذه حنبلی‌میدانسته است ودرامر بمعروف 
وهی ازمشکر وسنا ندمت اهل حال واصحاب 
زون وحتی‌تفسیق وتکفیر صوفیه که ازرعابت 
ظواهر شرع و بجا آوردن مذهب حنبلی 
انعراف مبجسته اند برهرمحتب وفقیهی 
مراحلی بیش یمینگر فته‌است ۰ 

صوفبان فرن نجم بایکدیگز ار 
وازند وبدیهی‌است که همه 1 نها را صرق 





از باب ایتکه در قرن بتجم میز سته ائد 
نیتوان در تحت بك حگم کلی (هر چند 
تتریب وتغمین باشد) در آورد بلکه چون 
پدقت آثار واقوال ۲نهارا مطالمه کنیم . 
مبینیم که هریکی از آنها دارای فکر و 
سلبته وطرزز ند گی وتعلیم صوصی‌هستند 
7اآنجاکه تفاوت بعضی از نها با بکدیگر 
نهابت‌فر اوانست. مثلاشیحا بو الحسن خر قانی 
که از کائنات کناره جسته و در گوشة انزوا 
مستفرق جذبه های صوفیانه است و شییخ 
ابو سعید اپوالخير یکی از افراطی ترین 
عرفای وحدت وجودی و عارف سرمست و 
خندانی که‌اهل صحبت‌وسماع وشور ووجد 




























است وباباطاهر عریان عاشق سوخته که 
با سوزنا کترین دو یتی های خود روح 
مذهب تصوف یعنی عشق را با لطیفتر ین 
دسبیی تین وبی‌پیرایه تر ین کلمات ممثل 
ساخته وشیخاحمد غرالی‌صاحب کتاب‌سوانج 
وشیخ ابوالقاسم قشبری عارف معتدلی که از 
ط وتفریطبر کنار است وحجة الاسلام 
غزالی که صوفی اهل ظاهرو متشرعی است 
وحافظ ابونعیم اصفهانیمواف حلیةالاولیاء 
که ابوبکروعمروعثمان و .اپوموسی اشعری 
وزبیروسعدین ابی وقاص و ابوعيدة 
تون صاوخه شدردهاست* و یز 
خواجه عبدالنه انصاری صاحب 


بخ‌الاسلام احمد نامقی جامی معروف به 
ت_ رصوفیان اواخر قرن‌پنجم واوایل 
ش که طر بت "را عبارت از توبه - 





میک وی کت رو رازه خر رفک 
فعدا(ففتهااست وطیدها رها 5 

بت حخصیو ص داشتهاند درو ‌ 
مزاستها ند 








حیث هیائی واصول چنزء 

همان مسائل واصول که بر نهتاج) اه 
صوفان این رسد برچته ۷ 
کشت و کت فزاوان در مبعت تصوفت 
نکاشته شد ۰ در این قرن. بعلت شوم 
تعصبات مذهبی ومادلات ومناظرات فرن- 


محتلف . یا هم رای فراار اد اعتر ان 
ومزاحمت اهل ظاهرمیکوشیدند که‌طر بت 
را سذاق و سلیقه اهل ظاهر و تمابلات 
مذهبی نزدءك کنند و باین متظور دست 
تألیف *کسبزدهاهز ااصلامرعانی وبا 
استتاد بابات قر نی و احادیت و موازین 
شرعی ثابت نموده‌موافق کتاب وسنت‌جلوه 
دادند با این ال تما تصوف: با منابع 
محتلف محصوصا حکمت اشران و فلسفاً نو 
افلاطو نی در تصوف وتأیرعرفای بزر گت 
فرن چهارم و اوائل قرن ینجم نگذاشت 
صوفیه در ظلمت تعصب کم شوند و در 
همیف فرن هم صوفیه در مشرب و حال و 
مذاق ومعرفت وحسن قر یحه وسلامت فکر 
واخلاق بسندیده وپا کدامتی از باقی فرق 
متمایز بود ند 2 

نکتة دیگراین است که درقرن پنجم نفوذ 
تصوف وعرفان درشعرشرو ع شد و هرروز 
یشتر وعمیق‌ترمیگرردید تا آنکه در قسرن 
ششم: وهفتم ‏ وهشتم کمترشاعری است که 
با عرفان سر و کار نداشته باشد . 

تصوف درفرن ششم 

دراین فرن صوفیه مورد احترام غالب‌مردم 
بودند و خواس و عوام با نها توجه داشتند 
این احترام درقرن پنجم شروع شد و در 
این قرن افزوده گردید . علت توجه 
غالب طبقات حتی امرا و سلاطتن متصوف 
این بود که از طرفی بیشتر علماء دینی و 
فتها ومحدایت با تتلید منصب قضا وتدریس 
در مدارس و تولیت امور اوقاف ووعظ و 
احتساب وامامت جاعت وظیفه خور دیوانی 
محسوب میشدند وخواهی نخواهی درامور 
شرعی که بآنها محول بود از دیوانیان 
جانب داری میکردند و همین امر سبب 
دلسردی عامه از آ نان شده بود و احترامی 
که در بارة آنان پعمل آمند ظاهری 
بود و باطتً بزهد و پارسائی آ نان معتقد 
نبودند . ازطرفی هم مشایخ صوفیه‌تصوف 
۱ برنگگ دین و مذهب آراسته بودند 
و در کتابها و نوشته های خود با استشهاد 
بآیات قر آن و احادیث این مسلك را در 


1 ۳ 
ظر عو ام داسند 
ر عو س ی‌صاختند  :‏ کته 
ازژهد و احتیا اً ۱ 
و ار معاصر 0۳ ارس 
۶ 
معروف و از من؟ اهتما 











داشتند و کام امرا و سلاطت 
موعظت مک د و سدل واحسان و ع 
1 دستان ارشاد صنمو دند . 
اد می‌ممی او اعراش از ونیا از اکسر و 


مبالغه مر ندانود متارا- 2 ۱ 
دان‌درمقاما ت رو حانی‌مشا ,و علم 
ت و اشر اف بر خاطرها وقدر 






ات و خواری عادات [ناره از سوی 
دیهر بمشایت صوفقه اهمت وعظت خاصی 
و صیب شده بود که مورد احترام و 


رم امخته بخوف و هراس امرا و 
بادشاهان واقم شو ند . دیگرا 


مداد 


زخصوصیات 
تصوف قرن ششم اشتکه‌در نتیجهخستگی 
و آزدد کی مردمان از نز اعهایمذهبی‌شیعی 
دسنی واسماعیلی واشمری‌ومعتزلی وجدنگ. 
های صلیبی ۰ دربین خواص و اهل درات 
تمایلات صلح جو یاه نسبت بهمة‌مذاهب یدید 
شده بود.. صوفیان که مذهب خودرا مذهب 
( عشق ومحبت ) و طریته ( صلح و صفا) 
می‌شمردند ازسایرین برای ابر ازاین فکر 
مستعدتر بود ند ومیتوان کفت که دراین‌قرن 
نم این عقیده درذهن بعضی ازعر فا کاشته 
خد وبتدریج نمویافت ودر[ ثار و گفته‌های 
صوفیان بزد کی مانند سنائی و عطار با 
بهترین بیان درمعرش افکار عمومی قرار 
گرفت ودرفرن هفتم با مولانا جلال‌الدین 
بجد کمال رسد . 

تصوف درقرن هفتم . 

تصوف فرن هفتم دنل تصوف قرن ینجم 
وششم است که باظهور بعضی از بزر گان 
عرفا محصوصاً محی الدین ابن العربی ر 
جلال الدین رومی بکمال نضج و ریختگی 


رسیده است . 


وضع علوم‌وچگونگی بحث وتحقیق وسنخ 
فکر مشتفاین بحکمت وشیو ع مناظره‌وجدل 
وسر گرمی بمجادلات مذهبی دراوائل‌قرن 
هفتم نیز مانند قرن ششم وینجم است‌فقط 
حادثهٌ هجوم مفول جرییان را نت در 
خراسان و شرق ایران و سیس در سایر 
ابالات منقطع میسازد . در این‌قرن‌تصوف 
وعرفان نضج‌یافتهرنگ‌علوم ومباحث‌فلسفی 
بخود گرفت و بشکل دیگر علوم در آمد 
یعنی تصوف که از این پبعد میت انآ نرا 
«علم عرفان » با« تصوف » نامید جزء علوم 
رسمی شد از اواخر این قرن ببعد کتاب 
« فصول العکم » ابن عربی وبه‌تبم آن 
کتاب های دیگر از قببل فکوك قونیوی 
و لمعات شیح عراقی و قصائد این فارش 
دا در سی تصوف دید وعده‌تی ناه 
تعلیم وتعلم آنها سر گرم شدند و فشلای 
صوفیه شروح واشاحاتی با نهاانزودند . 
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عوی 





پیشوای این دوره شیح محی الدرن ِ 
العربی صاحب فتوحات مکیه و فصوص - 
العکم است و یس از او خ ادن 
محصوصاً صدر الدین قوننوی که مطالب 
فلسقهٌ الهی دا اذقیل وجود مطلق وربط 
حادث مقدیم وامثال ان مورد بحث قرارداد 
و کتب آنها یس از آنکه چندی بین رد و 
قبول و اقبال و ادبار گذرانید بالاخره جزء 
لب درسی تصوف شد . 
از خصوصیاتتصوف قرن‌هفتم نفوذو کثرت 
واهمت خانقاهها است که درقر نهای گذشته 
برای اجتماع صوفه باساد گی شرو ع شده 
بود ودراین‌قرن باو ج عظمت واهمت رسد . 
» در عداد 


وخانتاه 


چندانکه منصب «شیخ‌الشیوخی 
مناضب رسمی دولتی محسوب گشت 
ازمرا کز مهم اجتماعی بشمار میرفت . 
اضافه براینکه خانقاه مر کز مهم و موش 
اجتماعی بود چند کار دیگر نیزانجام میداد 
ازقبیل تریت وتکمل وتهذب مر یدوتهية 
مر شد برای دستگیری و هدایت طالبان و 
ارشاد مبتدبان . 
تعلیم وتر یت خانقاء‌را بطور اجمال‌میتوان 
بدو طبقه تقسیم اد ۳ تعلیمات شفاهی 
که عبارت بود از پندها ودستور هائی که 
شیخ مرشد بطالبان میداده و حالس وعظ 
وتذ کیر که ازسنن جارءه خانقاههای صوقه 
بوده و بزر کان طایفه برای تبلیغ و 
یاارشادوتهذیب مجلس مبگفتند ودیگری 
تعلیمات علمی 
رباضت های محتلف ازقییل روزه و نماز و 
ذکر وچله‌نذینی و گدائی ودرسهای علمی 
دیگر از قبیل آداب سماع و سفر وامثال 


که عبارت بوده است از 


آن . عده‌ثی ازمردم باذوق وصاحبدل بدون 
اینکه‌رسماً صوفی باشند بخانقاه رفت و آمد 
داشته اند انهاغالبا مردم با حالی بوده‌اند 
که از قبل و قال مدرسه بتک |[ هده وا 
از مدراب و منبر طرفی نبسته و از آفات 
روز کار بستوه آ مده‌درصحبت صوفیه‌ساعتی 
بفراغ دل میگذرانیده اند خاصه آنکه 
درغالب خانقاه ها شعر وسماع وقول وغزل 
هم بگرمی‌وشور محفل صاحبدلان‌میافزوده 
است این استردد ازهر طمقه مردم ازامرا 
وسلاطین گرفته تا عوام ومردم راه نقن 
بخا نقاه رفت‌و امد میک دها ند 
تلخیس از (بحث درآ ثار وافکار و احوال 
حافظ ۲ ص ٩۰-۲‏ ۰( 
تصوق - درقرن هشتم و نهم 
در قرن هشتم مکتب عرفانی سهروردی و 
ابن‌عربی دابن فارص‌رونق‌یافت و کتابهائی 
مأنند عو ارف‌المعارف ۰ فصو ص» تاشه جزء 
لنپ درسی شد و شروح و تعلیقات مهمی 
بر آنها نوشته شد . در این قرن تصوف و 
عرفان با بکدیگر آمیخته گردید وصوفیان 
می‌بایست علوم عرفا نی و رسوم خانقاه را 


خوآما قرل0اگیند7 . قرن هشتم عصر ظهور 
سرای ا زان خواجه 


سح رکه #یل 
۱ 


عارف بزر گ وستن 
شمی‌الدین محمد حافظ شم 


دلچسب‌تر ین الفاظ رت . 


حافظ در اشعار خود عرفا راستوده است 
لیکن بتصوفه عصر چندان خوشبین نبود 
و کاهگاه از نکوهش آنان ددیغ نکرده 
دی یاون وا سورد در کیو روصت 
امین‌الدین وابوالوفاء و زین‌الدین تاهبادی 
و ز: ادخهد وک دز بو 
سر گرم ماثل عرفانی بودند . 
دراین‌قرن بایستی‌اردوعارف بزر گ‌دیگر 
نام برد که بخاطر تاأتير [ نان درصوفةٌ قرون 
بعد)درسلسلة متصوفه‌اهمیت بسز ائی‌دار ند . 
یکی شاه نعمت‌اله ماهانی کرمانی ( ۷۳۰ 
۸۳۷ مق) است که موصس سلله است 
وسپس فرقاٌ وی بفرقه هائی تقسیم گردید . 
و دیگری نورالدین عبدالرحمان جامی (م 
۲ می) که کتب و منظومه‌هایعرفانی 
او شهر تی وافر دارد. 
تصوف از دورخ صنویه تا عصر 
حاضر 
در عهد صقویه تصوف وارد مرحلهٌ وینی 
شده است » چنانکه ددم درقرون گذشته 
وطافةً بخواان صوفه ارشاد و تهذب و 
تک( نفس مر بدان بود ۰ صوفیان بدنا 
توجهی نداشتند و سمادت و برتری را در 
وضول‌بحق و کمال تقی 
در قرن نهم یکی از مشایخ صوفیه * عنی 
شخ جدید جد شاه اسماعیل که معاصر باامیر 
جهانگاه تر کمان قراقو بو نلو بود در صندد 
بر آمد که از گروه صوفنان ومر ندان خود 
رای تحصیل قدرت استفادم بکند و سراسادن 
صوری را با نفوذ معنوی توأم سازد . 
بدین‌منظو رصو فیان‌را بجواد با کفار تجر شش 
کرد وخودرا سلطان جنید خواند . اذاین 
صقان سوب ی بای آمدند 


انسانی می‌دان-تند 


وچندی یت 
ی بمزم جهاد باعیسویان حر کت کرد 
رود ۳ قتل 
رسید . 
پسر اوسلطان حیدر . برای آنکه صوفیان 
و و صفوی را از دیگران عتاز و 
معخص گرداند»‌طاقیةتر کمانی‌راازسرایشان 
برداشت و بتاج سر ح دوازده ترك مبدل 
کرد و بهمین سیب آنانرا از این تاریخ 
قزلباش نامیدند . 
در آغاز کارشاه اسماعیل» مر بدان ومتایمان 
اورا تا مدتی همچنان صوفی می‌خواندند و 
بهمین سیب در کخور های اروبا بادشاه 
صفوی را هم که آوازة شهر تش بدان عالك 
رسیده‌بود صوفی بزر گک می‌نامیدند . سپس 
عنوان صوفی وقزلباش با یکدیگرمر ادف 


شیحخ جنبد با ده‌هز از 


ِ 


۸ 


در زمان شاه طهماس بکروهی ازشیمیان و 
اولاد مریدان قدیم صقویه از دیار بکر و 
سایر تواحی آسیای صفیر بایران آمدند 
و بجمع صوفیان پیوستند و هنگام مر کت 
شاه طمهاسب شمارة صوقیان در قزوین بده 
هزار تن رسیده بود . 
صوفیان از دیکر طوایف قرلباش بشاه 
نرد. كت و نسیت بدوقدا کار تر بودند ءرئیس 
صوفیان‌هر طائفه را خلیقه م ی گفتند ورئیس 
تمام صوفان خلفة‌الخلفاً لقب داشت 3 واین 
مقام یکی از مقامات بز ر گت بود - زیرا 
خلیفة الخلفا از نظر صوفیان نایب مر شدکاهل 
محسوب می‌شد وهمگی اطاعت احکام اورا 
مانند احکام شاه لازم وواجب می‌دانستند . 
_ > ی از سوفیان بم‌شد کامل دروغ 
مستحق مر کک‌می‌شد وصوفیان‌دیگر 
۳ بسزاهش (مرطا ند « 
شاه‌عباس صوفان‌را از نظر انداخت. ومشاغل 
مهمی‌را که دردست داشتند ازآ نها گرفت ۳ 
تا ۲ نجا که کارایشان ازملازمت ونگامبانی 
شاه بجارو بکشی عمارات دولتخانه وددبانی 
و دژخیمی و امثال آن گرائید 
( از کتاب زند گانی شاء عباس اول تیف 
آقای فلسفی ج ۱ ص ۱۹۰-۱۸ 
نچه در بارةٌ صوفیان درعصر صفوبه نوشته 
شد تنها حصوص یروان شیخ صفی الدین 
و جانثینان اوست ولی در همین عصر 
گروهی از صوفبه ب پیروی از مشایخ 
سلف سر کرم مسائل عرقانی بودند و در 
خانقاه ها مریدان را تر یت میگردند 
و بشغل دیوانی و مقامات دنیوی توجهی 


نذاشتد ۰ 





ازاواسط دولت‌صفو به قدرت‌علمای شر بعت 
افزایش یافت و بهمان نسبت کار صوفیان 
روی بتراجم نهاد و محالفت با آنان آغاز 
گردید وصحبت ارتداد و کفر وزندقهآنان 
بیان آمد تا آنجا که در اوائل حکومت 
قاجار به معصومعلی شاه د کثی بقتل‌رسید و 
کر وهی از صوفه اییاتیی 9 2 
بخاطر -قظ بجاو بوستا وادیگر تا 
ند ۳7 9۳ 
ازسلسله نعمت اللهی دکن است 
کریم‌خان برای ارشاد بایران 
و بنیاد نوی برای آن 
اففانستان » نهاد . .. . . 







صوفیه ۰ ی یا (۱ ‌( با تخت بلفارستان 
ودرجهت توب فربی تکشور در ۰۸۰ 
میم شمال غر بی استانبول است . 
شهر ازمر | کزمهم تجارتی وصنعتی است 
تا نی تن سکنه دارد . افواع 
مسوجات پشمی و ابر یشمی » دباغخانه ها 
و تجارتغانه‌ها در ۲نجا داثر است . صوفیه 
پدوقنست منقسم و » قسمت غر بی آن 
کوچه های نگ وق منظم وقدمی دارد 
اماقمت شرقی شهر» دارای‌عمارات وابنه 
چناید است + 
(از قاموس‌الاعلام و ذیل‌النجد) . 
صوق . [س ] (مس م) داندن ازیی 
(منتهی‌الادب) ۰ 
صوق ۰( ع۱ ) باذاد ج صوقاوات . 
(منتهی‌الادب) : 
صوقر . [س ت] (ع1) تبر بز رگ . 
(منتهی‌الادب) . 
صوقرة » [صق د] (ع مص م) حکایت 
کردن آوازم‌غرا ۰ (منتهی‌الارب) . 
ط یر شوت ] (ع) ععایت آواز 
مرغی است . (منتهی‌الادب) ِ 
صوقعه . [سق ع ] ( ع1) عمامه . 
(منتهی‌الارب) .۰ ||اخرقه که زنان ز یر معجر 
اندازند تا چرك نگیرد . (منتهی‌الارب) . 
|| مخت جای حرب . ( منتهی‌الارب ) . 
|| جای روغن ازاشکنه ۰ (منتهی‌الارب) . 
|| میان سروجای سییدی آن ۰ ( منتهی- 
الارب) ۰ || (مص م) بر سر کسی زدن با 
زدن اورا . (منتهی‌الادب) ۰ 
صوقعة . آست ع] ((ع) [ذوا! ...] 
وادی حمض است مر بنی ربعه را . 
(معجم البلدان) ۰ 
صولك . [س ] (ع۱) اول هر چیزی . 
(متهیالارب). || آب‌مرد. (منتهی‌الارب). 
0 و بوك یعنی نیست او را 
ی ۰( منتمی الادب ) ۰ || ( مص م) 
ی کسی را . (منتهی‌الارب) . 
|| بوی خوش کرفتن جامه واندام وجز آن 
تال صاكالصوك باالزعفران » ای تلطخ . 
(منتوی‌الارب) . 
صول ۰( مس د) یا 
حرین ‏ . (منتهی - 
1 ب)- حمله بردن . ۱۳ 

















صول . [ 


ربا 2۳1 


) ع‌ِِ( لقب بادشاه 
۳۵ تار یج الخلفا» سیوطی‌ص ٩‏ ۲). 
لقب عام ملوك دهستان ۰ ( ]ار الساقه 
بادداشت بط مولف) . 

صول.[ ۱( ج) خی عحت امد وور 


رب ثرا ال 7 





خز ردر نواحی باب‌الا بو ابو آن‌در 
(معجم‌البلدان) . 

صول » [س] (۱ خ) قر به‌ایست 
اول صعید . (معجم‌البلدان) . 
صولات . [ت] (ع۱) ج صولة : ۱ 
واز تکار صولات جیب فلك اعلی چاك : | 


/ ۱ 
,۰ دجوع به‌صوله وصولت شود . 


تنداعت 


هثل در 


) جونی 
صولاق‌زاده . [ د ] ((ع) از مشاه 
خطاطان عثمانی‌است . از تفاصیر ابن‌عباس » 
۱[ 


بن نس 4۶ نوشته است . 
(قاموس الاعلام) ۱ 
صو لان ۰ [سد] (ع مص) حمله 5 


بر حریف خود و زبادتی نمودن . 


تردن 


(منته‌ی الادب) 0 
صولب . [س ل] (ع۱) تخمی که آترا 
بکارند سیس آن زمین را بات حرث 
مگردانند تا 5 
الارب ). تخم . (مهذب‌الاسماء) . صولیب. 
ورجو ع به‌صولیب شود . 
صولت , [ س]( ع مس ) حمله بردن . 
(غیاثاللغعات) ۰ صوله . حمله : 
هت او وه ۱ در 

صولت اوچر ح را سقف گهردرشکست 


خاقانی . 
صولتت بادساه‌دار ظفر 
دولتت باد دایگاه علوم , خافانی .۳ 


او چون سورت آن شیران و صولت آن 

دلیران مشاهده کرد انگشت ندامت گز بدن 
5 ‌ 4 

9 (ترجهٌ بمینی) . 





ار 
و ازشر دشمنان در یناه صو لتش زند گانی- 
. (کلسان).. 




















درفصل دیعی که صوات برد آرمیده بود 

وایام دولت ورد رسیده . 

|| غضب » خشم : 

ازحدت وصولت پادشاهان بر حذر بایدبود . 

( کلستان) . رجوع به صولة شود . 

صولت . [س ل ] (۱ج) ازشعر ای‌متأخر 

هندوستان است . سال ۱۲۸۰ هجری در 

جوانی در گذخت . دیوان مرتبی شامل دو 

هزار بت دارد . اوراست : 

الهی آب و رنگ دار بائی ده پیانم را 

باب جوی حسن کلرخارن تز کن زبانم را 

زیس کاهیده‌ام درمع‌رروی غیرت ماهی 
سکش تارشعاعی میشمارد استخوانم را . 

(قاموس‌الاعلام ناپکی) 3 


صو لك 


۱ ) راح) دهی ۱ 
بعش ورزقان 


صوات آیاد . [ز 


از دهستان دیز 


مار» خاوری 





شهرستان اهرواقم در۳۰ هزار گزی 

مات ی ورزفان و ۳۷ مز ار گزء اد 
ارابه‌رو: تبر یز باهر دو هس انی و معتدلست 
و تن ۳ دارد .۲ب آن از دو رشته 
چشمه » محصول آن ن غلات . شغل امحالی 


زراعت و گله‌داری وصنایم عم دستی تا 


نُ 


کلیم‌بافی است . 

( ازفر هی جغرافیایی ابران جلد ع ) . 
یب تست .1 ص لك د ] ( مس- 
مر لب 01 خشم ۱ کردن ۰ تندی راذن , 


توجفا 0 14 ان دعای دولت 
ن لطافت 


نمی بل تو بادشاه‌داری . 
سعدی ۰ 
رجوع به‌صولت شود . 
صولح . [س د ].(ع) سم . (منتمی- 
الادب) . سیم نيك . (مهذب‌الاسماء) .. 
1 خالس وب ی آمیغ ازهرچیزی . (منتهی - 
الارب) ۰ دجوع به‌صولجه شود . 
صو لجان ‌ [س ل ] ) 03 چو ان 
تیالو یت )میب لاس 
معرب چو گانست . (حاشه آقای دکتر- 
معرن بر برهان) . 
محجن ۰ طبطاب : 
مهین دختر نعش چون صولجانی 
ان دختر نعش مانند قفلی . 
منو چه‌ر ی . 
تا شب‌است وماء نو کوئی که از گوی‌زمین 
وود بوک دون زسیمن‌صو لحان افشا ندها ند. 
خاقانی : 
درحلقةً صولجان زلفش 
بی‌چاره دل اوفتاده و5 وس ۰ 
۳ سعدی ۰ 
7 حبران ایستاده که دوان 
گاه غلطان همچو گوی ازصو لحان . 
مولوی . 
بره لا سرت اسان 
چرخ گوئی شد یی آن صولجان . 
مولوی . 
صو احان‌وش [ ص ل و ](ص‌مر ی 
پمانند صولجان » بشکل صولجان . 
|| وازحرف‌صولجان‌وش» متصنود(ی) است : 
ز [ حرف ‌صو لجان‌وشز یرش‌دو گوی‌سا کن 
آمد چوصف_مفلس وزصفر شد توانگر . 
خافائی . 
صولجة . [س لج] (ع س) خالس 
ازهر چیزی » فضة صولجه » سیم جید و بی 
آمین و 
رجوع به‌صولج شود . 
صو (ع » [س ل ] (ع1) سنان زدوده . 
(منتمی‌الادب) ۰ 
صو لث ۱01 ده محر وبه است رتش 
سمیرم شهرستان شهرضا . 
(ازفرهنک چشر‌افیایی‌ایران جلد۱۰) ۰ 


صوم ۰ 


صو لو تیه » [ی ی] ده کوچکی است از 
دهستان اسفندقه بش بش ساردوثه شهرستان 
جیرفت درب ۱۲ 1۳ 
و «هزار گزی جتوب راه فرعی جیرفت - 
بافت وشن سکنه دارد , 

(از فرهتک جفرافیائی ابران جلد ۸) - 
صول و کی ۰ (( خ) ده کوچکی است 
از دهستان سنگان بخش میر‌جاوه شهرستان 
زاهدان در ۰۱ هزار گزی جنوب باختری 
مر جاوه . کنار راء فرعی مر جاوه بخاش 
وه تن سکنه دارد . 

(ازفرهنک جغرافائی 
صولة . |سّز] 
(دمار) ۰( تاج المصادر یهقی ) . صولت . 
رجوع بصولت شود ۰ || (میل) بر جستن 

(۱) حطة صولة » گندم بر آورده 


ابر ان جلد ۸ 
(عمصم) حمله بردن. 


چری ۰ 
و (منتهی‌الارب) . 

صولیت ( )لام ۱۱ 
محمد. رجوع به ابراهیم این‌عیاس بن‌محمد 
سود . 

صولی ۰ (۱<) محمد پن یحیی ین‌عبداله 
این عباس بن محمد بن صول تکین کاتب 
مکنی‌بابی بکر ومعروف به صولی‌شطار نجی. 
از ابوداود سجستانی و ابوالسای علب و 
مبرد وجز آنان روایت کند و دارقطنی و 
مرزبانی از او روابت دارند ۰ صولی از 
بزر گان ادب است . وی ندیم الراضی و 
المکتفی والمقتدر بود او را تصانیفی است 
از ۲ تجمله : 

الاوراق فی‌اخبار آل‌العبای و اشعار هم . 
الغرر . الانواع . العبادة . ادب الکاتب ۰ 
الوزراء اخبار القرامطه 
اخبار این‌هرمة . اخبار سید حمیری . اخبار 
ابی عمرو بن العلاء ۰ اخبار اسحاق بن 
ابر اهیم. وی درشطر نج بکانه روز گاربود 
وبسال ۳۳۰۵ با ۳۳٩‏ در گذشت . (وفیات 
الاعیان ج ۲ ص ۸۸) و رجوع شود به 
الموشح مرزبانی . (الفهرست ابن ندیم . 
الاعلام زر کلی ) . 
صولی ۰ (رااج) ( دهی است از دهستان 
طیبی گرمسیری بش کههکیلو به‌شهرستان 
بهبهان دروهزار گزی شمال باختری‌لنده» 
مرکز دهستان . و ۷۲۲ هزار گزی شمال 
اتومبیل‌رو بهبهان باغا جاری این دهکده 
کوهستانی و کرمسیر و مالاریاشی است و 
۰ تن سکنه دارد آب آن از چشمه » 
محصول | ن‌غلات» یشم » لبنبات . شغل‌اهالی 
زراعت وحشم‌داری وصنایم‌دستی ‏ نان‌قالی» 
قالیچه و گلیم بافی‌است . راه دهکده مالرو 
است و سا کنین ازطایفة طیبی هستند . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران جلد )٩‏ . 
صولیب . [س ] (ع) تغمی که آنرا 
یکارند سپس آن زمن را بالت حرث 
بگردانند تازیر خاك گردد . (منتمی - 
الارب) . صولب ۰ رجوع بصولب‌شود. 


اخبار ابی‌تمام ۰ 





صوم . [س ] (ع مسل) باز ایستادن از 
خوردن . ( منتمی‌الادب) ۰ روزه داشتن 
(تاج المصادر بیهتی) ۰ (دهار) ۰ (ترجمان 
علامةٌ جر جانی) . 

|| صوم رمضان » روزة ماه رمشان . در 
نفائس الفنون آرد : 

بدانکه سبب‌صوم رمضان روّیت‌هلال‌رمضان 
است با گذشتن سی‌روز ازشعبان . وا گر 
يك شخص عادل گواهی بروژّیت هلال‌دهد 
هم ثابت شود بمذهب شافعی ومااك‌واحمد 
وبمذهب ابوحنیقه ا گر آن شخص زن یا 
بنده هم باشد ثابت شود . و بمذهب صادق 
(ع) سه قول است : 

مکی آنکه بك (فواه عادل قات شود 
دوم ۲ نکه هوا صافی نباشد » بقول بنجاه 
نفر ات شود 

سوم آنکه بقول دو گواه عادل ثابت شود 
اگر هوا صافی باشد واگر نه عمل‌برنیت. 
وبقولی ازاحمد | گر بیست‌و نه روزازشعبان 
بگذرد وشب سی‌ام گر دوغبار باشد » صوم 
آنروز واجب شود و از رمضان محسوب 
افتد . ویمذهب ابوحنقه ارگ نیت کند که 
اکر رمضان باشد فریضةٌ روزه دارم و الا 
تطو ع وظاهر شود که رمضان بود ازرمضان 
محسوب‌افتد . وروز شك آن است که‌احتمال 
رمشان وشعبان‌داشته باشد سوت . وروزءٌ 
روز شك به نیت وجوب حرام است و به 
نیت تطو ع جائز . وا در خر ظاهر 
شود که از رمضان بود از رمشان محسوب 
افتد . ودرروزه دوچیز فرش است : 

یکی نت ۰ دوم امساك . و پیش ابوحنقه 
ملق نت صوم‌کامل بود بی‌قید رمضان با 
غیر آن . وبی آنکه نیت درجزوی ازشب 
افتد » تا اگر + پیش از زوال بت کند جر 
بر 9] بود . و بمذهب شافعی و 
مالك وبقولی ازاحمد تعیین لازم است » و 
نیت روزه فرض باید که درجزوی از شب 
افتد . وبمذهب شیعهٌ امامیه | گرروز:معینی 
است همچو روزه رمضان نیت روزه باقربت 
کافی بود بقولی» و اگر نه تقید بدان لازم 
باشد . چنانکه گوید : اصوم عن الکفارة 
یاغیر آن . و در روز فريشه اگر بی نیت 
عمداً بماند وصبح آ ید روزه درست نباشد . 
واز ر آمدن صبح صادق تاغروب [فتاب باید 
از محامعت وا کل و شرب وهر چه در معنی 
اینهاست اجتناب کند . وبمذهب شافمی و 
مالك واحمدجز به‌حامعت کفاره ثات نشود . 
وبمذهب ابو حنیفه‌مجامعت و خوردنو آ شامیدن 
قضا دارد وبا باد روزه موجب کناره است 
الاجاع بهیمه که‌پیش او وبيك قول‌اژاحمد 
موجب کفاره نیست . و بمذهب مالك جاع 
عمد وخطایکسان است ۰ و بمذهبابو حشفه 
ومالك ویکقول ازاحمد مردوزن دروجوب 
کفا وه زعکنا ت ۶ وشافعی را درین مسئله 
سه‌قول است : 


۱ 
۱ 








۳۸۹ 
سس 


یکی آنکه برژن اصلا تست . دوم آنکه 
همست . سوم آتکه ی او وانيب,خود - 

لیکن‌مرد ازاو ادا کند و کتارتوول نهب 
ابوحنیفه‌وشافعی مر‌تیست یعنی ا کر قادر 
باشد بنده آزاد کند » وا گر نتواند دوماه 
پیوسته روزه دارد »و اگر نتواند شصت 
مسکین راطعام‌دهد ۰ وبسذهب مالك واحمد 
مخیراست » یمنی ا کر خواهد بنده آزار 
ند »وا کر خواهد روژه دارذ» وا گر 
خواهد طعام دهد . و این کفاره باتفا 
هر چهار بروزء ماه رمشان محصوص است 


ژ اما بسذهب شیمةً امامیه » برا کل و شرب 


معتاد و غبر آن و جاع مطلقاً قضا و کنارء 
واجب شود . وا گر کسی جنب شود وصدا 
سل نکند تا صبحر ید یا چات 
بی نیت سل بخسبد تا روز هم‌قضا» و کناره 
واجب شود . و خفتن جنب بفد از آنکه 
دو بار پیدار شده باشد ۰ به نیت فسل تا 
بر آمدن صبح » و رسانیدن غبار بحلق به 
اختار و استمناء همن حکم‌دارد . و کفارة 
رمضان همین است و برمرد و زن لازم 
شود . و ا کر بحرامی افطار کند , اصح 
روابات آنست که مره واج نود ۳ 
کفاره در افاد روزه رمذان و قضاء اوبمد 
از زوال و نذر مین و اعتکاف فر ,ضه‌لازم 
شود . و در سفر و مرش ۵ در روزه‌خوف 
زیادتی بیماری یا دراز کشیدن آن باشده 
افطارمباح است بعذهب هر چهار. لیکن پیش 
ابو حثیفه و شافعی ومالك روزه فاضلتراست 
و بمذهب احمد افطار و بمذهب شیعه افطار 
واجب است » وا کر روژه دار تست 
نباشد . و ازعمر و ابوهر برةهمچنین‌مروست . 
پس روزه درست باتفاق مذاهب آن باشد 
که مشتمل اش بز نیت قرب ت که درجزوی 
از شب شده باشد با تعیین آن و امسات 
از ااکل و شرب معتاد وق تاد و از 
جاع مطلقا » و استمناء واگر در صفر با 
من با باید که روزه ندارد »و قضا 


)۱ از نفایس‌الفتون س ۱۲۸ ) ۰ 

|| ( مس ل ) آرمیدن باد .( تا جالصادر. 
بیهقی) . ایستادن باد ۰ ( منتهی الارب) . 
|| سایه کرفتن کسی بدرخت صوم.(منتهی- 
الارب) .||به نیم دوز رسیدن روز.(منتهی- 
الارب) : (تاج البصادرییهتی). || خاموش- 
بودن ۰ (منتهی الادب). || ایستادن‌ب ی کار. 
(منتهی الارب) . ۰ 
| (مسیم) افکنن ختر مرخ کی وا 
(منتهی الارب) . حدث کردن یوم 
(تاج المصادر بیهقی) . ( مصاد 
|| نوشیدن . ( منتهی الارب ) ۰ 
کردن . (منتهی‌الارب) : ۳ ۰ 
(منتهی الارب) ۰ || چش 
(منتهی الارب) ۰ 































۳۸۷ 





)) روژه ۰ (منتهی الادب) ۰ || تیاو ۱ تن‌وقر اء مهم آن, کنبد» بیس یر وز با 
(منتمی الارب) . || درختی است ناخوش | جو جهینی » جونی‌جتر » خله کوش 


منظر » پلغت هذیل . (منتمیالادب).غرف 
[د] وف ددختی است بشتکل انسان 
3 آنرا روس الشیاطین خوانند 
واز شباطبت مارها قمد کنند ۰ آنرا بر کت 
یود .۰ (ازتاج العروس) ۰ 
کبای ترسایان . (منتهی الادب) ۰ || 
9 شترمر غ . (منتهی الادب) - 
1 (ذف) روژه دار . (منتهی‌الارب) ۰ 
صوم .[س ور ](ع ) ح صائم » دجوع 
ام شود . 
(عس) سانم : (متی: 
الارب) » روزه‌دار . (معذب الاسماء) . 
8( )تا کی اب مای 
پنجکانهٌ *هرستان رضائیه است ۰ این بخش 
ور قسمت شمال باختری شهرستان واقم و 
محدود است از شمال به بخش شاهیور از 
شهرستان خوی. از جنوب به بخش سلوانا 
ازخاور به بخش مر کزی رضائیه از باختر 
برز کشور ايران وتر کیه . موای این 
بخش‌سر دسیرو ی تا بستان معتدل است‌مو قعیت 
طیمی آن کوهستانی‌و سا کنین به کشاورزی 
وگله‌داریاشتغال دار ند ۰ رودخانة مهم‌این 
بش عبارت است از رودسر و وهشتیان‌این 
دو رود بهم وصل شده #کقسمت رودخانهً 
نازلورا تشکیل میدهند ورودخانة نازلو از 
کوههای مرزی‌این بخش سر چشمه میگیرد 
واز باختر اور جر بان دارد... آ بمز روعی 
دهستانهای این بخش از رودسروهشتیان 
پردوك و چشمه سارهنا (آب کوهستانی) 
برف وباران تأمین‌میشود. مر کز بخش‌قر بة 
هشتبان واقع دد 16 هزار گزی شمال 
باختری رضائیه‌وه ۳ هز ار گزی با خترشوساً 
رضائبه بشاهیور است . 
این بخش از ۱۱۷ ]بادی تشکیل شده‌است 
وجیت آن در حدود ۱۷۷۱۰ تن و قراء 
مهم آن مکان ۰ کنبد » قصر يك - زین 
٩‏ گس وه تتگان 
ات 
ازرهنک جنر ایانی ایران جلد )۰ 
دای حومه ‏ [ ی ۶ ]۱۱ع) 
ت9۹ ازدهستانای‌سه کانهٌ بخش‌صومای 





ز رود هشتبان وچشمه‌سارها و اب 
ار 
. پارار تأمین میگردد. این دهستان 





سس 








باد » سید | باد » سین آباد» قص رك » 


قورميك است شغل‌عمدء سا کنن! 


2 متا س‌دهستاره 
کاه ح‌ ۳ 3 

ساژرری و دله‌داری است. محصولات عمدء 
آن غلا اس واه ارو ور 


بروری دارد 


ت‌ وتو و ن‌ 
رامهای 1 متطقه‌تمام مالر و و باده‌رواست 
فقط «ك‌راه ازابه‌رو که ازدرة تمر به‌هشتبان 
وازهشتیان به راه سرو وصل میشود ذارد که 
آن هم‌قایل اتومبیل‌رانی نیست. مر کز اه 
دهستان قرب قصر كت است . 2 
(ازفرهنتگ جغرافیایی ابران جلد )۰ 
صومالار بعین. آصم لب ] 7 
اضافی) . کادراژاسیما (۱) در فرانسه کارم 
کادداذیسم (۲) دورة پرهیز نزدعاتولیکان 
» چهل‌وشش روز ازچهارشنبهٌ اول‌فته‌ای 
که پیش‌از عند احیای‌مسیح است‌ تا« باك » 
طول مبکشد . 
صوم الصمت . [ص مصی‌ص ](تر کیت 2 
اضافی) روزه دز ات سکوت کنند و 
صوم العذارا سمل ع ](تر کیپ 
اضافی) صوم العذرا : 
بخمسین وبذبح وليلة الفطر 
بعیداله یک و صوم العذارا . 
اقا 
رجوع بصوم العذرا شود . 
صوم العددا . [س ملع ](تر کیپ 
اضافی) روزة حضرت مریم . ([ نندراج) : 
(غیاث اللغات) . روزة سکوت که‌مر ریم گر فت 
آنگاه که تولد 2 

۵ و و وت سر دون ش 
اسرائیل ویرا از چگونگی ولادت طفل 
بر‌سیدند اشارت به کودك کرد که از او 
پرسید ! وعیسی بسخن آمدوبدانها پاسخ‌داد. 
صومح . [ی ] (1خ) موضعی است . 
(مسجم البلدان). (متهیالارب). 
صومحان ۰ [ سم ] (۱خ) موضعی 
است . 
صومر » [سم ] (ع۱) درخت ریحان 
کی وهی آلارب) ۰ مصحف صومر 
است . رجوع بضومر وبادرو ج شود . 
صوم شلیحین ۰ [س مش ] (تر کیپ - 
اضافی) منسوب به شلیح پیغمبر و آن هفت 
هفته است . (از نار الباقیه ص۰۱ ۲) ۰ 
صوم صمت ۰ [ س مس ] ( تر کیب - 
اضافی) رجوع به صوم الصمت شود ۰ 
صومع . (سم ] (ع .)کید : (مهذب - 
الاسماء) ۰ 
صومعگی . [س م ع ](حامس)صومعه - 
ج له زاید برهیز کار.صومسکی 

هنك خوان شدبرعشقش وابارده گوی 
خسروانی ۰ 
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صو معه 


صومعه . [ س" 


عانه < 


م ع ۱ ( ع۱ [ عبادت 
رسایان و نصاری که سر آن بلندو 
بار بك ساز ند . (غیاث‌اللغات). جای‌عبادت. 


( تر 


( معذب‌الاسماء ). خانه‌ایست مر‌ترسایاثر ا. 








مان علامهٌ جر جانی ) . عبادت جای. 
( منتهیالارب )ره »طربال » تامورم» 
عحوز 4 جح صوامم ؛ 
در زاوه امر‌وز بخندد لب زاهد 
در صومعه امروز بخندد لب ابدال . 
فراشوم ء 
موصی و خر آمده صومعة او 
صومعه دازرد تک فقم مثال است . 
خاقانی . 
|| مجازاً عبادتغانة اهل اسلام : 
صوفی از صومعه گوخیمه بزن در گلز ار 
وقت آن تست که در خانه نشنی بکاز . 
سعدی ۰ 
بسکه خرابات شد صومعاٌ صوف پوش 
بسکه کتب نشانه کعت مساملنه دردخوار . 
سعدی ۰ 
|| عقاب بدان جهت که بلند برد . (منتهی- 
آلار0 1 
|| کلاه دراز ۰ ( منتهی الارب ) . عمامة . 
(مهذب‌الاسماء) ۰ بر نس . (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| سراشکنه . ( منتهی‌الارب ) ۰ 
|| ( مص م ) باريك کردن سراشکنه را . 
( منتهی‌الارب ) ۰( اقرب‌الموارد) . 
|| فراهم آوردن چیزیرا ۰ ( منتهی‌الارب). 
) اقرب‌الموارد ) ۰ 
صومعه.[ سم ع](۱ح)ده کوچکی‌است 
از دهستان وش سس شهر ستان اهر واقم 
در ۲ هزار گزی شنال کلیبر و راه شوسهٌ 
اهر به کلیبر ۰ کوهستانی ومعتدل است و 
۷ تن سکنه دارد ۰ آب آن از چشمه » 
محصول آن غلات گردو » شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه‌دهکده مالرواست. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران جلدء) . 
صومعه . [س م ع] (2۱) دهی‌است 
ازدهستان چهار اویماق بخش قره اغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۳ هزار گزی 
خاور قرهآغاج و ۳۳ هزار گزی جنوب 
شوسة مراغه بمیانه . کوهستانی و معتدل 
ومالاریایی است و۱ + تن سکنه . دارد آب 
ان از رود خانهً ۲ بدوغموش - محصول 
"آن غلات » نخود ۰ بزرك» زرد لو و شغل 
اهالی زراعت ۰ صنایع دستی آنان جاجیم 
بافی وراه‌دهکده مالر واست . 
(ازفرهنگک جنر افیائی ایران جلد 4) ۰ 
صومعه . [س م ع] (اح) دهی‌است 
جز دهستان -ومهبدش مر کزی‌شهرستان 
اهر واقع در ٩۰۰۰‏ گزی شمال باختری 
اهر و۰۰۰ گزی‌راه ارابه‌روتبر یز به‌اهر 
۱ ومعتدل است و۲۱۱ تن سکنه 


)۱( ۵۵ ۰ 


صومعءهٌ خطاب 
دارد. آب‌آن ازچشمه » محصول آن غلات 
وحبوبات » شغل اهالی زراعت و گله دادی 
وصنایم دستی آنان فرش و گلیم بافی و 
راه مالر واست . 

(ازفرهنتگک جفرافبایی ابران جلد 4).. 
صومعه . [س 6 ع] (2۱) حمی است 
جزء دهستان بدوستان بخش‌هر بس‌شهر ستان 
اهر واقم در ٩‏ هزار گزی شمال هر س و 
٩‏ هزار گزی شوسة تبریز بنه اهتر 
کوهستانی ومعتدل است و ۳۲۱ تن سکنه 
دارد آب آن ازچشمه » محصول آن غلات 
وحبوبات » شغل اهالی زراعت و گله‌دادی 
وصنایع دستی ]نان فرش بافیاست . 

(از فرهنگ جغرافیایی ابران جلد ع) - 
صومعه . [ ی م ع] (۱ع) دهی است 
ازدهستان سرا جو. بعش مر9۷ ی‌شهر ان 
گری 
شمال خاوری مراغه و ۱٩‏ هزارو پانصد 


مراغه واقع در ۱۷ هزار و پانصد 
گری شمال شوسه مراغه بسانه . این ده 
در دره واقم وهوای آن معتدل وسالم‌است 
وه ۳۲ تن سکنه دارد ۰ آب‌آن ازصوفی 
چای است . محصول آن غلات » چغندر - 
توتون » کشمش * یادام » کر چك » نشود . 
شغل امالی زراعت و صنایع دستی انان 
کرباس بافی‌است . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران جلد 4) ۰ 
صو معه , [ص 5 ع (۱<) دهی است 
از دهستان دیزجرود بخش عجب شیر 
شهرستان مر اغه واقم در ۱۲ مزار گزی 
خاورعجب‌شير و ۸ هزار گزی خاور شوسة 
مراغه به آذرشهعر ۰ هوای آن معتدل و 
مالاریائی است و۰۳ تن سکنه دارد. آب 
آن از قلعه چای » محصول آن غلات » 
کشمش » بادام » توتون » زرد آلو ۰ شفل 
اهالی زراعت وراه‌ان مالرواست . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران جلد 4) . 
صومعه . [س م ع] (اح) دهی است 
از دهستان آلان بر آغوش . بخش آلان 
بر آ غوش‌شهرستان سراب واقع‌در ۰ ۲هزار 
گزی شمال خاوری مهربان و ۱7 هزار 
کزی شوسة تبریز به سراب کوهستانی و 
معتدل است و۱۱۰۷ تن سکنه دارد آب 
آن ازرودخانهً چاکی چای » محصول آن 
غلات » شغل امالی زراعت و گله داری و 
کر گری وصنایم دستی | نان جاجیم بافی 
و راه آن مالرواست . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ايران جلدء ) . 
صومعه . (س + ع] (اج) دمیاست 
ازدهستان کلخوران بخش‌مر کزی‌شهرستان 
اردیل واقع درد هزار گزی شمال‌اردبیل 
و۳ هزار گزی شوسةٌ خیاو اردبیل ۰ این‌ده 
در جلگه واقم‌وهوای آن‌معتدل است‌و ۰ ۱.۰۰ 
تن صکنه دارد اب آن ازقتات - محصول 
آن غلات » حبوبات وشغل اهالی زراعت‌و 
گله‌داری وراه‌ده مالررواست. دستان‌دارد . 


خرایةٌ گندی ( گنبدی ؟) قدیمی بنام شاطر 
دارد). (ازفر هنگ جفر افیا بیا یر آن‌جلدع ). 
صومعه . [ ص م ع ] دهی است از 
دهستان بروانان بخش تر کمان شهرستان 
میانه‌واقم در ۱۲ هزار گری خاورتر کمان 
درمسیرشوسة تبریزمیانه . اين‌ده کوهستانی 
است هوای‌ان معتدل است و ۱۱۷۲ تن 
سکنه دادد آب,ازن از چشه » محصول 
آن غلات » عدس» نخود » بزرك . شقل 
اهالی‌زراعت و گله‌داری » راء‌ده شوسه‌است 
دردو محل بفاصلهٌ ه هزار کز بنام صومعه 
بالا ( علیا) و صومعه پائیت (سفلی) معروف 
است - سکنة صومعه بالا ۱۱۱ تن و تا 
شوسه ۷ هزار گز فاصله‌دارد . 
(ازفهنک جنرافییی ابران جلد »)۰ 
صومعه . [ ی م ع] (راج) دهی‌است 
ازدهستان سراجو بخش مر کزی‌شهرستان 
مراغه واقم در ۳۶ هزار گزی جثوب 
خاوری مراغه و ۲۰۰۰ گزی شمال راه 
ارابه‌رو مراعه بقره آغاج. این‌ده کوهستانی 
وهوای‌ آن معتدل ومالم است و۱۱۱ تن 
مکنه دارد آب آن از چشمه سارها - 
محصول آن غلات » چفندر » نخود . شغل 
اهالی زراعت و کاسبی و صنایم دستی | نان 
جاجیم بافی و راه دهکده مالرو است . در 
دومحل بفاصلةً ۰۰۰ گز بنام صومعه بالا و 
بائیت مشهور است صومعه بالا ۰ ۱۰۳ تن 
سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ايران جلد ء ). 
صومعه . [س م 7ع] (اع) دهی است 
ازدهستان مر کزی بخش فر یمانشهرستان 
محود واقم در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب 
باختری فریمان و۱۰۰۰ گزی باختر راه 
مالروعمومی‌فر یمان به پا قلعه » کوهستانی‌و 
سردسیراست - و ٩٩۲‏ تن سکنه دارد .آب 
آن از قنات محصول آن غلات » زعفران - 
شغل اهالی زراعت دراه آن مالرو است . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران جلد )٩‏ . 
صومعه ۰ (س" 7 ع] (اخ) دمی‌است 
از دهستان مازول بخش حوم؛ شهرستان 
نیشابور وافم در ۰۶۵2 ۳( گری شمال 
نیشابور ۵ این دهکده کوهستانی و هوای 
آن معتدل است و۸ ۱۲۳ تن سکنه دارد 
آب آن از قتات محصول آن غلات . 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری ودادو ستد 
درشهر نشابور است راه آن‌مالرو است . 
(ازفرهنگ جفرافبایی ایران جلد ٩‏ ) . 
صوهعه . [ ی م ع] (,۱ع) دهی‌است 
ازدهستان مر کزی بخش فریمانشهرستان 
مشهدواقم‌در ۰ ۱۷۰۰ گزی‌جنوب‌باختری 
فریمان و ۱۰۰۶ کزی باختر راه مالرو 
عمومی فریمان به‌پاقلعه در جلگه واقع و 
هوای آن معتدل است و ۱۹۰ تن سکنه 
دارد. آب ان ازقنات محصول آن قلات 


ِ 
۱ 








۳۸ 





وشغل اهالی زراعت و راه آن مالرواست . 
(ازفرهنگی چغرافیائی ایران جلد و ). 
صومعه . [ ی م ع ]() دهی 
است ازدهستان‌مر کزی بخش حومةًشهرستان 
سبزوار واقم در ۱۰۰۰۰ گزی شمال 
باختری سبزوار و ۳۰۰۰ گزی خاورجاده 
اتومبیل رو خسر و گرد » در جلگه واقم و 
هوای آن محتدل است و ۱۳ تن سکنه 
دارد . آب آن از قنات محصول آن غلات 
زیره » پنبه » شغل اهالی زراعت و راءآن 
مالرو است از نزدیکی کسکن میتوان 
اتومیل برد . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران جلد )٩‏ . 
صومعه . [ س م ع ] (1ع) دهی 
است از دهستان بالاولایت » بخش حوماً 
شهرستان ت بت جیدویه «واقج/د ۳۰۵۶ 
گزی تربت حیدریه و 4۰۰۰ کزی خاور 
راه شوسعمومی تربت بمشهد این دهکد, 
در جلگه واقم و هوای آن معتدل است 
و ۷4۰ تن سکنه دارد .آب آن از قنات 
محصون آن غلات » بن شن و شنل امالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس بافی است 
راه آن مالرو است واز ضیاء‌الدین میتوان 
اتومییل برد . 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران جلد ,)٩‏ 
صومعه . [س + ع ] (اجخ) دهی 
است ازدهستانر یو ندبخش حومةشهرستان 
نیشابور واقم در ۱۲۰۰۰ گی جنوب 
نیشابور * این دهکده درجلگه واقم‌هوای 
آن معتدل است و ۱۲۳ تن سکنه دارد . 
آب آن از قنات » محصول آن " بن شن 
شغل‌اهالی زراعت وراه دهکده مالرواست . 
(از فرهنگ جفرافبایی ايران جلد ۰)٩‏ 
صومعه‌بر ‏ [ س م عب ]() 
دمی است جز دهستان طارم بالا بخش 
سبردان شهرستان ز نجان وافع در۳ ۳هزار 
کری‌شمال باختری‌سیردان و ه هزا رگزی 
راه مالرو عمومی این ده کوهستانی وسرد 
سیر است و ۲۰۸ تن سکنه دارد آب آن 
از چشمهو رودخانهً انارستان است‌محصول 
آن غلات » ینبه » ماش ۲ انگور گرده و 
انار » شغل اهالی زراعت و گلیم » جاجم 
بافی است و راه دهکده مالرو است . 
ساختمانهائی از طرف شر کت یثبه در 
قر به احداث شده بود که فعلا بدون 
بوده و شعبه ینبه همجیل تیه مان داد 







است . 5 


اين ده کوهستانی و 



























8 سس 
1 سکن دارد ۰ آب آن از .چشمه 
میمول آن فلات » سر درختی » شفل اهالی 
۳۹ و گله‌داری وراه آن مالرواست این 
وه را صومعه خر ابه نیز میگو بند . 

[از فرمتکت جنرافبایی ایران جلد ع). 
صومعه‌داد ۰ [ ص م ] (نف مر کب - 


دارندة صومعه » راهب * رهبان : 





مرخم ) ۱ 
تبها روی ز صومعه داران شهر قدس 
که که کند بز اوه خا کیان مقام . 
خاقانی . 
حافظ بکوی میکده دایم بصدق دل 
و ان صو معه دار ازصفا رود . 
حافظ . 
مها را بود آیبا که عباری گیرند 
تا همه صومعه‌داران نی کاری گیر ند 
حافظ , 
صومعه‌داران فلك » [ س ۶ ع رن 
یل ] و کب اشانی) لاک مر بت 
(برمان ) ۰ دک 
صومعه‌دادی ۰[ م ع ] (حامس) 
اقات در صومعه . رهبانی » مجاز عبادت : 
دیو اگر صومعه‌داری کند اندرملکوت 
۰ 


لس همان طینت ماضی دارد . 
سعدی . 

معه‌دل ۰[ م ع د ] (۱ع) 

ح 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


شهرستان اهرواقم در ۰۰۰ ۰ گزی 
ی ورژقان وءهزار گزی راه‌ارابه رو 
ر اهر . این ده در جلکه‌واقم وهو ای 
و مایل‌بگرمی و مالادیاییی‌است 
تن سکنه دارد ات آن ازدورشته 
» ورودخانه اهر است » محصول آن 
فلات و سردرختی » حبوبات و سیب زمینی 
شفل اهالی زراعت و گله داری و صنایم 
2 آنان جاجیم بافی است راه ده مالر و 
وم 


برهنگ جنر افیایی ايران جلد 4 ) . 
رودباد . عم ع_ع|(۱) 


هروآ باد واق در ۳۷هزار گزی 
هزاد کزی داهشوسة 


و صنایع دستی آنان جاجیم 
فی است راه آن مالرو است‌محل 


ب‌واقم در ۱۲هزار 


راب و۷ هزار گزی 





طول  ٩‏ دذجه و٩‏ ۱دفیقه عرش ۳۷ درحه 


۷۵ دققه در ۲ ۵۲ ار گری 





۱٩‏ هزار گزری باختر فومن ازطر دق جمعه_ 
بازار . سرراه‌شوسهٌ رشت ب‌طالش ازطر بق 
ار اک ۳ واقم ری 
دولتی قصیه عبارت است از : بخشداری - 
شهرداری - دارائی - دخانیات - رست و 
تلگراف و تلفن - بهداری.- آمار - دستهً 
ژاندارمری - دامپزشکی و جنکل بانی و 
دارای هزارنن جمعیت است و درحدود 
۰ دکان دارد وروز بر وزوسعت بازار و 
اهمیت اقتصادی آن افزوده میشود درسال 
۲ کت -هامی عنه‌ای ازسکنه 
کارخانهٌ برقی در نجا دائر شده وروشنائی 
قصبه را تأمین مبکند . عارخانة بز نج کوبی 
آن درحدود ۷ماه از سال‌داثر است و۲۰ تن 
کار دردارد آب قصیه از رودخانهةٌ ماسوله 
تأمین‌میشود ومحصول‌عمدة آن بر نج وتونون 
سبکگار»ابر بشم وچای و بیشتر سکنة آن کاس 
بازاری هستند و روژهای یکشنبه هر هفته 
باز ار عمومی دارند و يك باب دبیرستان و 
«ك باب دیستان محتلط دارد . 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰/۲ 
صو معه‌سر] . [س م ع س ] ((ح) نام 
یکی از بنشهای شهرستان فومن همچنین 
نام شهر کوك‌مر کز بخش‌است» این‌بخش 
در قسمت شمال باختری شهرستان واقم و 
هوای آن معتدل و مرطوب است آب 
مزروعی قراء تابع بخش از رودخانه‌های 
تنیان - سیاه‌رودخان - پلاک‌رود ورودخاناً 
ماسوله تأمیت میگردد محصول عمدة این 
بخش به‌تر تیباهمیت» بر نج» توتون‌سبگار» 
ابریشم» چای ومختصر نی‌شکردر چند محل 
بخصوص است . راه شوسه رشت به طالش 
تقر یبا ازوسط این بخش ازقصبات صومعه. 
سرا » کسما » اباتر» طاهر گوراب » ضیابر 
ری ارت ش از که هن تک 
مر کزی ودیگری کسکرات تشکیل شد. 
جمم قراء بخش در حدود ۱۰۳ ۲ بادی 
بزز کو کوچكت وجمم سکن آن درحدود 
۰ تن است . 
دهستان مر کزی از 1۰ ۲ بادی‌تشکیل‌شده 
و در حدود 1۸ هزار تن جمعیت دارد - 
قراء مهم آن عبارتند ازقصيٌ کسما که در؛ 
مزار گری شمال صومعه سر واقع است و 
اهمیت تاریخی دارد وسابقاً مر کز حکومت 
فومنات بوده‌است قر اء مهم دیتگرعبار تست 





صوم ینوا 
اد ترهانید. - 1 ترا ۹ ك 
زرم که درانقلابات جنگل مر کز انقلایون 
بوده - بیشخان - پشته‌سار - تثیان . 
(ازفرهنگک جغر افیائی ابران ج ۲).. 
- بدان ج 


صومعه کبودین » [ض" 2 


عك ] 
(اح) دهی‌است ازدهستان 


۱ تیچانی بخش 
مان شهر ستان صانه واقم در ۱٩‏ 
هزار گزی‌شمال‌مسانه ود ۲هز ار کزی‌خاور 
بخش و ؛ هزار گری شوسه میانه تبر بز . 
کوهستانی‌وهوای آن‌معتدل است ون 
سکنه دارد. آب آن ازچشمه و آب باران . 
محصول ان غلات نخو د وبزرك» وشغل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه آن مالرو است . 
(ازفر هنک جفر افیائیابر آن‌جلدء ) . 
و »4۶ ملکشام ء [س مع یم ل] 
دهی‌است ازدهستان هرس بخش مر کزی 
شهر ستان سراب‌واقم درسزده هزار گزی 
جنوب باختری سراب و ۱۳ هزار گزی 
سوسه سراب تبر یز. این ده درجلگه واقم 
و هوای‌ان معتدل است و ع ۶ ۱ ان سکنه 
دارد . آب آن ازچاه » محصول آن غلات 
بزرك و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
داه آن مألر واست این ده را صومعه بر کاب 
نیز می گویند . 
(ازفرهنک جفر افیامی‌ایران جلد 4) . 
صومعه‌شیی ۰ [س م ع رن] (ن ف 
مر کب مر خم) راهپ » زاهد » عاید . 
صو معه باعستلو. [ص: مّ 92 رک ب ] 
) اج ( دهی است جزء دهستان کرمادوز 
ات اهر واقم در ۱۷ 
هز ار ویانسد گزی‌شمال 1 بتن احمد. مر کن 
دهستان و ٩‏ هزار گری ارابه‌رو اصلا ندوز 
لارجان لین دهدوهستاتی ۸ )گرمسیر و 
مالار بائی‌است‌وه ۱ تن‌سکنه دارد ات ار 
از چشمه » محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
فرش و گلیم بافی‌است » راه آن مالرو 
ومحل فشلاق ال جل یا نلواست . 
(از فرهنک جفرافیائی ابران جلد ع) . 
صوهمعی ۰ [س م] (ع۱منسوب) منسوب 
به صومعه‌سر | . رجو ع به‌صومعه‌سر | شود . 
صومل ۰[ م ] (ع !) درختی است 
بمالیه . (منتهی‌الارب) ۰ 
صو ملة ۰ [ص" م ] (ع مصل) خشك 
خن روت ای از گرسنکی و سختی . 
(منتهی‌الارب) . 
صوم ور لدم ۰ اس مم ی ] نوعی از 
روزه است که ازشب نیت کرده همه روزاز 
کسی کلام نکند.(غیاثاللغات).(آ نندراج). 
صوم صمت ضوم منوا رت ماود 
الصمت شود . 
صوم اه ات ]لت کت 
وصفی ) سه روز دوزه بود پیش از روزةٌ 
بر ر گت ترساابان بسه هفته و اول او دوز 
دوشنبه و فعارش روز پنجشنبه است . 


(التفهیم س ۸ ۰۲ 





صهاج 


صومون . [ س] (ع) مامی مائی که 
کوش آ نها بر نگ ,گوشحر ماهی آزاد 
است . (۱)(دزی): 

صومة . [ س ](ع ۱ ) واحد صوم 
(منتهی‌الارب) . 

صون . [س] ( ع مس م ) نگاهداشتن 
چیو را( متیر ) . نگه داشتن » 
(مصادر زوزنی) ۰ ( تا ج‌المصادد بیهقی ) ۰ 
(دهار). نگهبانی. (عیاث اللغات). نکاهداری. 


|| تحفظ» تقوی. خودنگهداشتن ازمعصیت: 


است. . 


ویای خیانت برچهرء صون ودبانت ننهد . 
۷۰ 


دماء 


(سند بادنامه ص 
حقن‌دماء ۰ حفظ کردن‌جان 
|| ( مس ل ) بر طرف سم ایستادن اسب 
بعلت‌سود گی‌پای بابی نعلی.(منتهی الارب). 
(اقرب‌الموارد) . 

صونابلاغ . [ب | (۱ع) دهی است از 
دهستان به به جيك بخش‌سیه چشمه شه‌رستان 


کرام 9 


۱ صون‌دماء ۰ 


ما کو»واقع در ۲ ۲هز اروراندد 
خاوری سیه چشمه و۳هزار گزی جنوب دراه 
ارابه روقر بلاغ.این‌ده دردره واقع وهوای 
آن معتدل‌وسالم است و ۰ ۰ تن‌سکنه‌دارد. 
ت وشغل 
اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم بافی و داء آن مالرو است . 
رو جفر افیابیابران جلد 4) ۰ 
صوفاخ ۰( ۱خ) شهر یست بفاراب از 
وراء سیحون . (معجم البلدان) . 
صوناخی ۰ [ی ی] (( منسوب) نیت 
است به صوناح ‌ 
صونع ۰[ ص ن ] (ع ۱) جانود کی 
است یا مرهی است - (متتهی‌الادب) - 
صونة . [س ن ] (ع ۱) طبلاً » عروس 
1 بخور و لوازم داش در آن نهد . 
عتیده.(اقرب‌المو ارد). طبله کهدر آن‌خوش 
بوی نگاهدارند "(منتهی‌الارب). بو بدان. 
صو نیخ ۰( 1 <)دهی‌است ازدهستان بهمن 
شیر بخش‌مر کزی‌شهر ستان آ بادان. و هز ار 
گراری شمال باختری [بادان و ۲ هزار 
گزی خاوری اتومبیل‌رو خرمشهر به آ بادان 
دردشت واقم و گرمسیرومالاریائی ات و 


آبآن ازچشمه » محصو ل آن غلا 


۷۰۰ تن سکنه دارد عاصان ازرودیهن 
شیر » محصول آن خرما و سبزی جات » 
شذل اهالی زراعت وماهیگیری و کار گری 
شر کس نفت است . راه آن در تایستان 
اتومبیل رواست . سا کنین ازطایفةً سفلانی 
میت 

(ازفرهنگ جنرافایی ايران جلدد) . 
صوه ۰ [س و ئً (ع۱) جماعت دد گان. 
(منتهی‌الارب) . 

1 سنگف با ستکک نودةبرراه حهت نشان. 
(منتمی‌الارب) . (مهذب‌الاسماء) . 

|| زمیی بلند درشت . (منتهی‌الارب) : 


|| بادختلف » بفارسی بادراغة است .(منتهی- 
الارب).!| آواز کوه . (منتهی‌الارب) . 
صوی ۰ (ع۱) ج صوه [سوو ] دجوع 
ندان کلمه شود . 
۰ [ص‌وا] (ع ۱) اطر اف ۰ اخذ 
بصواه » یعنی گرفت اورابهمة اطراف‌وی. 
(منتهی‌الارب) . 
صوی . [سی ی] ( ع مس ل ) خدكت 
کردندن نخله . (منتمی الارب) . 
| خشك گر دیدن شور گوسفند ۰ 
(منتهی‌الارب) . 
|| قوی وتوانا گردیدن . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
صوی ۰ [س و یی] ( ع۱) پر نده‌است 
که مار از آواز آن میگ یزد تخاف ص 
صویه‌ای صوته .(دزی). 
۱ تب ازشن در کناردر یا که یادا ترا توده 


رسد (دزی) . 
|| آولزتگ رک . (دزی) * 
|| بانگ کردن سگ وروباء ۰ (دزی) . 


صوی . [س_د] (ع!) قسمی گیاه که 
بدان چیزها چسبانند . 


(یادداشت بخط موّلف لفت‌نامه) . 
صو بب , [ص ] (ع ص) راست . 
(منتهی‌الارب). 


و ۰ ۱۳۰۱ 
عقیق مدینه . (معجم‌البلدان) . 
صویره . [سد ] (۱ع ) دهی‌است از 
دهستان جراحی بخش شاد گان شهرستان 
خرمشهر واقم در ۷؛ هزار گزی شمال 
خاوری‌شاد کان و کنارراه اتوممیل‌رو خلف.- 
باد بشاد کان : این‌دهکده دردشت واقم 
و کرمسیرومالار بایی‌است و۱۵۰ تن سکنه 
دارد .آب آن ازرودخانةً جراحی» محصول 
آلَ غلات وشغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است . ساکنت ازطایه ای مد 
(ازفرهنگ جنرافیایی ايران جلد 5). 
صویق . [س ] (ع۱) سورق پست » 
ریب رود نم 
صو بواجی‌زاده ۰ [د] ((ع) مصطفی 
این عمر ازمشاهیرخطاطان است . قر ب‌صد 
جلد کتاب نوشت وبسال ۱۰۹۷ در گذشت. 
(قاموس‌الاعلام‌تر کی) 1 
صو بو جی‌زاده ۰[د ] ((ح) نام او 
محمد نجیب فرز ند عمر وازمشاهم خطاطانو 
شعرا بود » نو دختری مصطفی بن عمر 
صویولچی‌زاده است ۰ خعطوط تلث و نسخ 
وتعلیق را با نهایت مهارت مینوشت و .ك 
مصحف شر یف تحر بر کرده‌است تذ کرة از 
خطاطان نام « دوحةالکتاب » و دیوانی 
مر تب دارد » تخلص او « نجبا» ست . 
(قاموس‌الاعلام ت رکی) . 


ان 
سورع 


صوية ۰ [سی ی ] (ع س) عشك . 
(منتهی‌الارب) . 
صه . [س] (ع _اسم قعل) کلمه‌اییس ت که 
بدان‌متکلم‌را زج رکنند یعتی موش باش 
واحد و جم دروی .کانست ۰ (منتهی - 
الارب ) . بسنی امر یعنی خاموش پاش . 
(غیات‌اللغات) . (دهاد) . ورجوع به (نشوء 
اللغة صس ۱ 0 شود . 
صها . [س] (۱ج) نام چند قله است در 
بك کوه واقم بت مدینه و وادی‌القری که 
مك ی آنها را صهوه کوتقا ۰ 
(معچم‌البلدان) . 
صهاء . [ س] (ع!) جر رتیه [سر] 
(منتهی‌الارب) ۰ رجوع یو رد 
صهاب . [ ص] ( 
شتر ان صهابی را بدان نسبتکنند : 
(اقرب المو ارد) . 
کشنی است که جل‌صهابی منسو بست بدان, 
( منتهی‌الارب ) ۰ 
صهاب . [عا] (۱ع در 2 
(مسجم‌البلدان) . 
صهابج . [س_ب] (ع.) یشم که سخت 
سید نباشد..(متتهی‌الازب) ۱۳ 
صهابی ۰ [س" ط (ع۱) جمل‌ص 
ای اصه للون » نی شتر لو سییدی وء ی 
را بسرخی آميخته باشد (منتهی الازب) . 
| یشم که سبیدی] نر اسرخی آيشته باشد . 
(منتهی‌الارب) ۰ ای * 
| چیزبیار که کم سای زو 
الارب). الوافر الذی لم ینقص . وت 
الموارد) - و 
|| مردی که اورا دفتر حساب توا 
(منتهی‌الارب) ۰ الر جل لادیوان له .. ۵ 
۳ ۱ 
|| چهار پائ ی که صدقا ۳ 
۱ ۶ یت 


شتی نرست که 
































































۳۹۱ 
صهارة. [س ت] (۱ع۱) گداخته از 


ی (منتهی الادب) ۰ | هرباره از 
به ومتز استخوان و مغز سر وجز ان.. 
(متهیالارب) ۰ || [فتاب یرست . (منتهی- 
الارب) ۰ 

صهاریج ۳ اض] (ع ( قارب * 

جوع به صهر یج‌شود . 

نت زد 
- ,(منتهی الادب ( ۳ بو کر ال اسب 
(ج المسادد یهقی) ۰ شیعه 
وال , [س ها (ع نف) ااسپ با 
بانگ . (منتهی‌الادب) . شیهه زن . 
صهت ۲ [س ه] ( ع1) سرخی با 3 
سیدی موی ۰ (منتهی الارب) 
هب [ع](ع.)ج اصمب . (منتمی. 
للارب) . دجوع بهاصیهب شود . 
وا اص ] صهباء تأیت اصهب . 
۲ (منتهیالارب ( فشارده اتکور ید 

(منتهیالارب) « شراب انگوری . (غیاث- 

اللنات ) ۰ شرابی که مایل پسرخی باشد . 
(غیات اللغات). می‌سر ح ۰ ) دمار). | |سیکی. 


۳ 
1۹ 
8 


رصا. نکنانی. 

گاه‌آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 

رو آن آمد که تاب دای زی صهبا کند. 
مبو چهری . 

خسروا شاها همانا عهد کردستی 

چی‌رابر افشانی چوبر کف بر نهی‌صهباء 

اٍ فرتی ‏ 





دانی او اذیرا 
تست ازببتاد سعی . 
ناصر خسرو . 
غر آن‌عهبانگردر کشتی آن دریانگر 
۲ رصرا کش برفتار | مده. 
3 اف 
دمان دایم میادا هر گزت خالی 
ِ رودو نه‌دست ازساغر صیبا 8 
مسعو دسعد ۰ 
تومی‌را برسانید یکام 
۱ بلب ساغر صهبا آورد . 






: اف 
[ب] (اخ) نام وی آقا تقی 

ت. لطفعلی بيك آذد آرد: 
ندآمده درقم سا کن 
و لد شد و تا سن سی 
+ ومتجاوز از بیست سال 








تست سس 
ازاوست , 
شادم باسیری ته بجز کنج قفس ننست 

کر ۳ ۲ ۳ ِ 

ائی * توان بردسری زیر بر ] نحا . 


منشین بخلوتی که خوری باده با رقب 
چون ازخودی و می مر و از خدارقب 
تدم آذرطبم زوار س ۰۲ ِ( 
و دجوع به مجمم القصعاء 
شود . ۳ 
صهبا . [ س ] (باخ) جواد چنوادء 


)1 ۱2-۲ ۱۳ قمری) ملقب بهصنهنا مد ر 


اشه تار یخی اصفهان ویزد و کرمان جوانی 


ج ۲ص ۳۳۰ 


فاضل وهترمند وخوش قر بحه و شاعر بوو » 
وی پسر مرحوم شیج احمد جد الاسلام 


کرمانی مدیر روزنامه های مشهور ندای 
وطن و کتکز وا تیار (متوفی‌رمضان 
۱ قنری) است: که بیش از عکییل 
تحصیل در تمران ابتدا به سر یرستی 
کاوشهای تادیخی شهر شایور کازرون‌سیس 
بریاست ابنية تار یخیاصفعان ویزدو کرمان 
متصوب گر دید . 
مرحوم صهبا در دور تصدی این مقام در 
تعمراينية تاد یخی شهرهای فوق بخصوص 
اصفهان‌جهد بسیار بخر ج داد محصوصا تعیر 
کنند مدرسهً چهاربا غ ومسحد شاه وقست- 
های تلف مسجد جامم‌اصفهان ازخدمات 
عمده اوست . 
وفات صیبا درتاریخ نهم جمادی‌الاخره‌سنه 
هز اروس‌صد وشصت وچهار هجری مطابق 
سی‌ویکم اردی بهشت هز اروسیصد ویست 
وچهارشسی دراصفهان رح داد وتعش‌آن 
مرحوم را بتابوصیت خود او درجنب مز ار 
باب د کن‌الدین در تخت فولاداصفهان بتاك 
یز داند اب 
مرحوم صهبا در | خرعمردراصفهان به نشر 
روزنامه‌ای ادبی وتاریعی بنام (سر نوشت) 
اشتغال داشت . 
(وفیات معاصررن بقلم مر حوم محمدقزوینی. 
عله باد گارسال پنجم شمارةٌ > وه 9 
صهباء . [س ] (ع۱) . شراب‌انگوری . 
رجوع به صوبا شود . 
صهیاء ء [ ص ] (راخ) بنت دبیمةالتغلبیه 
یکی اززوجات حضرت علی‌علیهالسلاماست 
وعمر ورقه از او متولد شدند . صهباء از 
زنانی الست که خالدین ولد در عن التمر 
اثتبر گرفت ۰( قاموس‌الاعلام تر کی) . 
صهباء .[س ] (1ع ) موضعی است قرب 
خیبر . (معجم‌البلدان) ۰ (منتهی‌الارب) . 
صهبائی . [ س ] (۱خ) نام وی سید 
عبدالباقی از شعرای هندوستان است ۰ در 
خدمت شاه جهان وعالمگیر بوده اوراست : 
خود مست‌وغمزه‌مست و دوچشم ازنمارمست 
يك ناتوان چه چاره کند باسه چارمست. 
(ازقاموس‌الاعلام تر کی) : 


ضرهر 


صهبات .[س] (۱خ) ابن‌سمدین مالك‌از 
هر دم نخم و ازفعء‌انان . تمیل‌بن ژ باد 
از قرز ندان اوست . 
(الاعلام زر کلی س 1 ۳). 
ی [۳] (۳) سای اسب 
صهبان که بعلتی است از شم . 
(الاتتان سمعائی) . 
صهباسبال. [س سس ] رک 
دصفی ) دشمنان که بروتهای ایشان او 
بوده باشد . (منتمیالارب ) ۰ دشمنان ۳ 
۵ (اقرب‌المو ارد) . 
صهبه . [ی ب ] ( ع) سرخ 
(منتمی الارب) + سرخی که درموی‌سومردم 
باشد و سرخی که شا سفیدی موی اشتر 
آمیخته بود . (مهذب‌الاسماء) . 
کد ۰ [-ت],(ع مس ) ,سوشتن گرمی 
آفتاب کسیی دا + ( منتهی‌الارب )ای 
آفتاب در کسی اش کرردن ۰ (تاج المصادر 
یهقی) . 
صهدان ۰ [س +] (ع۱) هدت گرما . 
صهر . [س ] (ع د) گرم از هر چیزی . 
(منتهی الارب) . 
|| (مس م) سوختن کسی را آفتاب . 
(منتهی‌الارب) . 
| گداختن چیزیر!. (منتهی الارب ).. 
گدازانیدن (ترجمان علامٌ جرجانی) . 
اایچرب|کردن‌پو تر نمودن,س را به به 
گداخته ومانند آن . (منتهی‌الارب) . 
صهر ۰ [,س] ( ع حامس ) خویشاوندی 
(اقرب الموارد) .|| حرمت تزوج .(منتهی- 
الارب) . (اقرب!لموارد).||() شوهر دختر 
مرد .(اقرب‌الموارد) .|| شوهر خواهرمرد 
) اقرب‌الموارد ) . (منتمی الارب ) ۰ داماد 
(ترجان علامهٌ جر جانی) . (منتهیالارب) . 
در کشاف اصطلاحات‌الفتون ارد : درلفت 
پدرزن (خسر) کما فی‌الصر اج . و محمد و 
ایوعبیده گفتها ند : صه رهز کس هر یکی از 
ارحام محرم زوجه را گویند. و داخل این 
تعریف است هر یکی از ارحام محرم از 
ذن پدر پدرزن و زن سر پدر زن وزن 
هریکی از ار<ام مجرم پسر پدر زن » که 
همگی ] نان‌را صهر نامند . کذا فی‌الهدایة . 
و امام حلوانی گوید اصهار در عرف 
فقهاء هر ,ك از ارحام محرم‌زن شخ باشد . 
پس بدرزن و بر ادرزن و غیرآن دو داخل 
درین تعر شند . اما درءرف‌ما فقط بدرزن 


سییدی . 


ومادرژن صهر باشند ولاغیر. فراء درتفسیر: 
را هن تیک رز 
کویند که نکاح آنها حلال نباشد و صیهر 
"کسانیازقرابات را گویند که نکاح با] نها 
حلال باشد کذ) فی‌جامم الر موز والبیر جندی 
فی کتاب الوصية : 

آن سبلت وریشش بکون خوش (مادرزن) 
دو پای خوش اوبکون صهر .لبیبی: 

و بحگم اشارت » اوتوشی را صهر شد 
(جهانگشای جوینی) . 


یب 


با حلم آنکه بود نبی را رفیق و صهر 
باعلم ] نکه بود ورا این‌عم وختن. لاممی. 

|| قبر ۰ (اقرب‌الموارد) . 

صهر ۰ [ ] (ع!) دمان ( تذ کرة 

ضر بر انطا کی) ۰ (فهرست مزن‌الادویه) . 


صهر . [س] (ع .۱) ج_ صهود. (منتهی- 


ااتا 

صهراء . [ ی ۵](ع۱) ج صهر . 
(منتهی‌الارب) . 

صهر ان ۰ [ | (_اح) شهر بست 


بماوراءالتهر با ثممت‌بسیاروجای بازر کانان 
غور است . (حدودالعالم) . 
صهر تاج ء [س ر] (اح) موضعی‌است 
باهو از .(معجم‌الیلدان). 
صهر حه.[س ر ج ] (ع مصم) بصاروج 
بر آوردن حوضچه را ۰ (منتهی‌الارب). 
صهر حة.[س در ج] (۱<) نام دوقریه 
است درجانب شمالی قاهره (معجم‌الیلدان). 
(منتهی‌الارب) . 
صهر #ی . [ص‌ر ](1) سلیمان 
بن حسن يا حسین(به سین یا صاد ) فرژ ند 
سلیمان با عبدالله با فرزند محمدین عبدالله 
بافر ز ندمحمدین‌سلیمان‌معروف به‌نظام الدین 
صهرشتی منسوب به صهرشت دیلم با جز 
دیلم : فقیه‌ی فاضل از بزر گان تلامذه سید 
مرتضی وشیخ . صاحب موّلفات بسیار » از 
نجمله التببان فی‌عمل شهررمضان . التنبیه 
قیس‌المصباح تلخیس‌مصیا ح المتهجد. المتعه. 
وجز ان . رجوع شود به ( روضات‌الجثات 
ص ۳۰۳) (ر بحانةالادب ج ۲ ص۰۳ ). 
صهر وج اس ](ع۱) سارو ج» صارو ج. 
( ذخيرة خوارزمشاهی ) ۰ یس شادروانی 
عظیم کرد از سنک وصعر وج . (فارسنامة 
این بلتی ) . مانند سنکت از کوه بر بدن و 
ک وآمك وصهروج ومس ۰ ۰ .(فارسنامه 
این پلی) . 
صهروح الامعاء . ی ج ۱ ] 
۱ اضافی) صهر و ج روده » درذخیرة 
خوارزمشاهی آرد : صهروج الامعاء غشاء 
محاطی و آن رطوبتی است از ج در امعاء 
که سطح ات بوشانده است تا درشتی 
تقل وتیزی اخلاط را که بروی میگذرد از 
وی بازدارد و۲ نر ازود دفع کند وبلنزاند . 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
صهر وج روده [صن" جد] رب 
اضافی) رجوع به صهرو جالامعاء شود . 
صهرة .| سر ] (ع۱) مادرزن وبفارسی 
بح است .۲(منتهیلل زب 
صهری ۰[ سیی] (عل)حوض, مفا کی 
که درآن آب گرد ید ۰ (منتهی‌الادب) ۰ 
و رجوع به ( المعرب جوالیقی ص ۲۱۰5 
سطر )۱٩‏ و رجوع به صهر یج شود . 
صهر یج . [س] (ع!) حوض . مفا کی 
که درآن آب گردآید . (منتمی‌الارب) . 


صهری : 








در میان قعرها تخر بجها 


از سوی بی‌سوی این صهر بجها . مولوی. 
|| آواز اب .(غیات‌اللعات) ‏ 


صعهصلق .[س س ل] (ع۱) گنده پر 


با فریاد . ( منتهی‌الاوب ) .|| بانگک‌سعت 


(منتهی‌الارب) . 
صعهصهة .[س س م ] (ع مس م) بهم 
خاموش کردن کان را و گفتن صه صه . 
(منتهی‌الارب) - 
صهطلة .[ ی‌ط ل ](ع حامس) نرمی. 
( منتهی‌الادب ) .|| فروهشتگی هر چیزی. 
(منتهی‌الارب) . 


صهل . [س ] (ع حامص) تیزی آواز 
با گرفتکی کلو . (منتهی‌الادب) ۰ || (۱) 
آواز سخت . (منتهی‌الارب) . 

صهل . [س ] (ع حامس) تیزی آواز و 
وسختی آن‌با گرفتگی گلو. (منته‌ی‌الادب). 
|| گلو کر فتگی:(منتهی‌الارب) . 

صهميم . [س ] ( ع1) مهتر شر یف . 
(منتهی‌الادب) ۰ || شتر که بانگ نکند . 
(منتهی‌الادب) ۰ || شتر بدخوی . (منتهی - 
الارب) . ||مردی که ازمرادخودبر نگردد . 
(منتهی‌الارب) - آنکه او را هیچ چیز باز 
نما ند ازمر اد او. (مهذب‌الاسماء) ۰ || خالس 
مرچیزی ازنیکی وبدی . (منتهی‌الارب) . 
|| مردکاهن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 

صهو . [س ] (ع مس ل) بسیارمال‌شدن 
کی . (منتهی‌الارب) ۰ || زهیدن آب 
جراحت وروان‌شدن . (منتهی‌الارب) . 
صهوات . [س د] (ع1 ج؛ صهوه . 
(منتهی‌الارب) . رجوع به‌صهوة شود . 
صهوبة . [س‌ب] (ع.ا) سر خ سپیدی. 
(منتهی‌الارب) . رنگت سر ح مایل بزردی 
وسفیدی . (عیاث‌اللغات) ۰ رنگ سر ح که 
درموی‌سرو ریش بعش‌مردم باشد . (غیاث - 
اللغات بنقل از بحرالجواهر) ۰ رنگ‌سر ح 
به تیم گی‌مائل. (غیاث اللفات بنقل‌ازمنتخب)) 
رنگی میان سرخی وزردی ۰ (غیاث‌اللغات 
بنقل ازمفر ح القلوب) . 

صهود . [س ] (ع.۱) تندار ۰ (منتهی - 
الادب) . تناور . چسیم ۰ 

صهور . [ س ] (ع ( و ص )۰ بزیانی 
شاز: (امعع الارب) ۱۱۳۹۹" کداز تدعری . 
(منتهی‌الارب) ۰ 

صهوة . [ ص و ] (ع1)بالای‌هر چیزی . 
(منتهی‌الارب) ۰ بر ج بر سر پشته و توده . 
ی 
۱ جای کرد[آمدن آب آز وا م : (منتهی - 
الادب ) ۰ || زمیت یست که شتران کمشده 
بسوی‌آن جای گیرند .(منتهی‌الارب) .|| 
ميان پشت اسب يااندك فزوتر هردوجانب 





از اعلای بشت یاجای بر نستة سو ار (عنتهی- 

الارب) ۰ میان پشت اسب . (منتهی‌الادب). 

نستنگاه سوار ۰ (صبح الاعشی ج ۲ صس 
۲ .|| سپس کوهان ,(منتهی‌الارب) . 


۴۹۲ 


صهوع ۰ [ص و ] (۱ج) جایست در 
تواحی‌مدينة در کوه‌جهینه. (معجم‌البلدان). 
صهی ۰ [س ه ن] (مس ل ) رسدن 
جراحت‌بکسی وزهیدن آب از آن .(اقرب 
الموارد) ۰ (۲نتدراج) . 

صهی. [س هن ] (ع)ج »صهوة [س_ 
و ] رجوع به‌صهوه شود . 

صهی . [س عی] (۱ج) نام اسب‌نمر این 
تولب است . (منتهی‌الارب). 
صهیا ‏ [س ] (۱ع) قریه ایست از اقلیم 
بانیای ازاعمال دمشق . (معجم‌الیلدان) . 
صهیب [س ی ] ( ع۱) شدت کرما. 
(منتهی‌الادب) ۰ || دوز گرم . ( منتهی_ 
الادب) ۰ || هررجائی که آقتاب‌بر وی‌سدی 
تا بد که گوشت بر آن بریان توان کرد . 
(منتمی‌الارب).. || مرد درازبالا .(منتهی- 
لادب) .|اسنگ سخت. (متمیالارب) ‏ 
|| جای سخت . ( منتهی الارب )). 

|| زمیت هموار ۰ (منتهی الارب) . 
صهیب.[س ه](۱ 0 این‌سنان بن‌مالك » 
مکنی بابو یحیی» از بنی‌نمربن قاسط صحابی 
است وازتیر اندازان نامی عرب و ازسابقان 
دراسلام است ۰ پدر او ازاشراف جاهلت 
است ۰ کسری او دا برابلاً بصره ولابت 
داد ۰ منازل کسان اودرسرزمین موصل بر 
شط فرات (ازجانب جزیره وموصل) بود . 
وصهیب بسال ۳ قبل از هچرت بدانجا 
متولد شد . رومیان بر [ نما غارت بردند و 
صهیب‌را اسیر گر فتند. یکی ازبن ی کلب‌وی 
اش رکفت وبه که آورد ‏ عبدال جدعان 
تیمی اورا خرید » سیس آزاد کرد و اودر 
مکه بتجارت پرداخت و چون اسلام ظاهر 
کشت وی مسلمان ی گر فت و سی وچندمین 
تن بود که اسلام آورد . چون مسلمانان 
عازم هجرت حبشه شدند ۰ صهیب مالی 
فراوان بدست آورده بود . مشر کان از 
مهاجرت‌اوعانمت کردند و گفتند ت و گدائی 
پست بودی و اکنون که مالسی فراوان 
بافته اراد رفتن‌داری ۱ گفت ۰ 

| کرمال خویش را بدهم مرا دررفتن آزاد 
میدارید ؟ گفتند آری . وی همه مال خود 
بدانهاداد. چون‌این‌خبر به پیفبررسید گفت 
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برد. صهیب در جنگ بدر واحد و دیگر 
غزوات حاضر بود ودرصحیحدین ۳۰۷ حدث 
ازاو آمده‌است. وی سال ۳۲ هجری‌قمری‌در 
مدینه در گذشت.(الاعلامز کلی‌ص 4۳). 
صهیب بخاطر زهد و پارسائی ومتام شاعخی ‏ 
که در متقدمین دارد بین مسلمانان شهرتی ‏ 
وافر داشته و در ادب فارسی نام او فراوا 
دیده میشود : . و 
پیش صدرمصطفی ,ین هم هلال وه 
این چوعود آن‌چون شکر درعوه 










درم اسلام غمرَهٌ سا 
رف نب صتهی بکند . 
حافظ . 
صهیپ ,(س"] (۱ع) یی . رجو ء 
به صهیب بن م۳ 
۲ دمی,. ء [ص هب رد] (اج) 
رجوع صهیببن ن سنان وود 
و ۳ مت آ( 
ه‌صهیب اپن سنان شود ۰ 
و . [ص] ((اج) بیابانی است مابین 
سن وحضرموت . (معجم البلدان) . 
صهی ۰ ۳ وا (ع 09 #کدااسته ‏ 
تهی الادب 
0 تم 
(ستهی| الارب). آآواز اسب .(معذب الاسماء). 
(اثاللغات)» شیهه ۰ شنه» صهال .|[(مس) 
اک کردن اسب ۰ (منتهسی الارب ) ۰ 
1 اج لاد هقی ( مصادرزوزنی )" 
(رمار)؛ 
درز رن هر گز نباشد فن اسب راهواز 
9 "پاش چون سهیل اسب آواژزغن. 
منو چهری . 
وس تو کرد امعت مر دامن آثوهی غر بو 
ات کرّداعت برهرخانة ریکی‌منهیل. 
فرخی . 
























سررخامة صری مان توقیع 
صهیل اهرس تازی مان هیجا". 
خاقان 
۲ ازآنکه آش وصهیل مز کب تو 
و کرش روز ۰ 


منعو دسعكد . 
زانوه مرد وصهیل ستور 
هار زا شده*کزش کر چشم کور ۰ 
۱ نطامی 


ات وبقول دتگر بت‌المقدش است . 

۱ (مسجم البلدان):. 
بوضعیاست‌معر وف در بت لمقدس(سله ای - 
است از آن) و کنیسه صهیون بدائجاشت:. 
(معجم البلدان) ۳ 


به باب النار . (تاجالروس) ۰ 
س کناب و آرد: 


بم تمام شهر اورشلیم است 
وه جنوب غربی شهر 
یز از طرا 


میم وادی پثبرفروشان 
اودا از موریا جدا میکرد 


ن‌ )کرش ووم) 


تن 


امتداد داشت که در ۶ رک و : 


ار العلال 






که وادی متیر 
سشد 9 ثر ان اکله 
ونطار ق‌شمال در ده 2 

روبطر ف‌شمال درنزدیکی باب العمو دمنتهی 


متسد وصهیون 


فروشان 


تخمتا بکمد و نعء‌قدم از 
تر وتخمینا دو هزارو یانصدو 
سی‌و" نه قدم" فون 
صباشد ور 


مورا مر تم 
فوق متطح دریدای متوسط 
یبا مستطیل واطر اف‌وادبهای 
مر قوم درقدیم‌الا یام بلتد تر از حاله بوده 
اشت وخود.شهر دواز مر تفعی‌دازد . 

که در تا مقدس‌واود 
اشت"اشتکه" ولا بقلعه بونسان‌مهروف است 
۳ مقایل دوم سموئل 
۷.۰( وهموازه دردست‌اشان بود تاوقتتکه 
داود بر آن دحت بافته انا شهز داود"و 


اما تار حَ حصمون 


(صحیفة بوشم ه ( 


بااستخت مملکت خود قراز داده قلعه وقصر 
ومحلی برای صندوق عهد در آن بر باشمود 
(دوم سموئل ۰ ۷۰) و(اول نادشاهان۸ :۱) 
و (دوم بادشاهان٩‏ ۱۶۲۱۲۰۱ ۱۵۳) و (اول 
توّار جح ایام و ۱ :0۰ و(دوم‌تو ار یخ‌ایام : ۳۹( 
وباندداننت که زار یواوه 
بجر در بات فوق‌وارد نگشته اما دراسفار 
شعر یه و نبوتی ۱۸ مر تبه نی درمز یز 
داود ۸ ودر سزود صلمان «.ك دفعه ودر 
اشیا ۷ "ودرارمتا ۱۷ ودر ناحات ارمبا 
۵ ودر وثیل ۷" درعاموس ۲ودرعو بدیا 
۲ ودر میکاه ٩‏ ودرصغنیا ۲ ودرز کر بام". 
اما دز عهد جدید هقت مررتبه‌مذ کوراست 
ودزاین اسفار خر ین نه تنهّا قصّد از خود 
کوه عهون مباشد للکه اععافا مقلدو د از 
اورشلیم نیز هشت (مز امیر ۹ ۲:۸۷9۲۰۱) 
و (اشیا ۱۰۳۳) (بوئیل ۱:۲) و گاهی 
مقصود اژ شهر بر کزایدة خداوند مباشدذ 
( مز امیر ۰:۸۷ ) ووقتی مقصود 
کلیسا است ( عبرانیان ۲۲:۱۲) و زماتی 
مقضود ازشهر مقدس 1سمانی است (مکاد 
۶ بدینجهت اصطلاح حالیه که در 
میان علماء متداول است این است که قصد 
از هنون آرزوی قوم خداوند است که 
فررصتی بجهة حمات و محافظت وخدمت او 
تحصیل نمایند . 

پوشیده نماند که بوسیفوس مور خ بهیچو جه 
اسم صهیون را در تصنیفات خود مذ کور 
نداشته است یلته هر فاه خواشته است که 
بدانجا اشاره نماید «شهرداود» با« شهر- 
علیا» یا بازار علیا ذ کر کرده است. چون 
صهیون در | نوقت مرغوب ترین‌و مشهور 
ترین محلی از محلات اورشلیم بود و 
مساکن وبیوتات اشراف واکابرهمواره در 
آن طرف منود و قصر جمیل هپرودیس 
در زاو شمالی آن بود که از آنّ بمعد 
بواسطهٌ سکونت والی دومانی دارالولابه 
نامیده شد (مررقس ۱:۱۶ ۱) ودر شمال‌این 
قصر سه قلءه مشی‌ور بود که کی از | نها 
فعلا هم بقلم داود مسمی‌است .حالت حالیه 











۳ صاحة 
هیون ایشکه حصار شهر تخستا نم ف ؟ 


سك 
؟ - 


رده است و در صمن 
ارامنه‌و کثيسة اشکناز ,م و 


2 فت ً 
مار .عقوب ارامنه‌و کلیسا ومدرس؛انکلسها 


صهیون (اال1 
حصار دب نها 
و برج داود واقم است و در خازج -صار 
بجززمسجد که آن وا و نبی داود ؟ 

و کو: بند که مقيرة داود وسلما 


دو د 2 ‌ لمساتکحم 
ن و سایر 
ملوت تشن فطاتا ات ور بر 
آنند که عیسی‌هسیح دریکی ازغر فات‌همین 
بنای مسعاور فوق » عشای ریائی را بجا 
آورده شا گردان لو در تا رای 
حلول بودت یت منتظر همی بودند و 
د: این قسم کوه معدودی از قبورنصاری 
است و ی معتنابه از آن نز زراعت 
مشود بدین لحاظ قول ارماو میکاه ره 
گفتهاند « صهیون همچو مزرعه زراعت 
ور خواهد شد (ارمیا ۲۰ :۰ ۱۸)(میکاه 
۳) )و کوه صهیون بطرف وادی‌هنوم 
امتداد افته دراین قسمت مزار ع گندم‌وجو 
و تا کتانها و درختان زیتون مباشدوفلا 
وادی درنزد بابالخلیل هست که[ نر اوادی 
صهیون گویند اما علمارا در تعیت معل و 
موضم صهیون اختلاف است بعضی اکرا 
وبرخی موریا ودیگران اوفل دا صهیون 
دانسته‌اند لکن قول مر جح ومعتبر [ نستکه 
همان وهی است که شر ح آن در فوق 
داده شد .(از قاموس کتاب مقدس).وعضی 
این کلمه را صیهون طبط کرده‌انذ - 
صه‌یونی . [سی] (امسوب) موب 
ه صهیون. لقبی است که قبل‌از تفیل 
رونت مزاین بعنانی منهاذند مک رز 
تأسیس این‌حکومت جانبداری میکردند". 
صهیو نیسم . [س] (۱) مسلك گروهی 
طرفدار سلطه ونفوذ بهودیان براقوام 
وملل دیگر ند . 
صیاءة . [ سع](ع) آب‌ودیکز پلیدی 
که‌ازسلا بر آیدبعدولادت .(منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد). ورجوع بصاء شود . 
صیاب . [س ] (ع۱وص) خالس‌وبی آمینغ 
وبر گزیده ازهر چیزی»(ازمنتهی‌الارب ): 
صیاب . [س ی‌با] (ع.۱) یقال قوم صیاب 
ای‌خیار ۰ (از منتهی‌الارب) . 
صیاب . [س ی با] (ع ) بر گزیدکان 
قوم و خلاصهٌ ایشان ۰ ( منتهی الارب )۰ 
|| کزیده ازهرچیزی:. ( منتهی‌الارب ). 
خااس وبی آمیخ" از" هر چیزی ۰ ( هنتمی - 
الارب ( ۰ 
صیایة . [س ب ] (ع.۱) خالسو بیآمین 
ری و 
صيابة . [س‌ییاب] (ع) بر گزیدگان 
قوم وخلاصْهٌ ابقان ۰ ( منتی الاب ).|| 
خالس وبیآمیخ وی رگ ده اژهز چیزی .. 
(منتمی الادب )..|| معترودئین قومی 
(منتمی‌الارب) ۰ 
صیاجة . (سعیاج ام س) یت 
شب روشن .(منتمی‌الارب) ۰ 


بو 


صیاح ۰[ _صوص ] (ع۱) آواذبلندحسب 
طاقت . (منتهی‌الارب) ۰ وازونوحه وففغان. 
(غیاث اللغات). بانک . (مهذب الاساه) . 
| (سل) آداز کردن ‏ (منتمی‌الارب). 
بانگ کردن .(تا ج المصادر بیهقی) : 


این‌طلب همچون خروسی درصیاح 


مبز ند نعره که می‌آید صباح 2 
مولوی . 
۱۱ (مسصم) بکدیگر را وازدادن.(منتهی- 


الک 
صیاح . [س ی‌با](ع) بویخوشی‌است 
باسر شستی ات ۰ (متتهوارت) ‏ دسا 
وقیل غل [غ. ] (اقرب‌الموارد) || (س) 
بانکگ کننده . ( معذب‌الاسماء ) ۰ 1 که 
بسیار فر باد کند . ( اقرب‌الموارد ) ۰ 
صیاح . [سی با] (2۱) از ستار گان » 
واز ثوابت واز صورشمالی است . حارس- 
الشمال . راعیالشاء . عر قوب‌الاسد.طاردة- 
البرد » درك الاسد » بتار ۰ گاو چران و 
رجوع به‌وابت شود . 
صیاحة .[س ی‌باح ] ( خ) خرماستانی 
است به یمامة . ( منتهی‌الارب) ۰ (معجم - 
الیلدان) . 
صیاخید . [ س ] (ع_۱) ج» صیخود » 
و 2 
صاه ‏ ای با مه 
شکاری.(منتهی‌الارب). نخجیر گر.(مهذب- 
الاسماء) . قانز [ن ] . (منتهیالارب 1" 
شکارچی. قانس [رن] قناص[ ق‌ن‌نا]۰ دامیار. 
را و سارک شکار کن. صیادان 
کومس ارت‌دهی است‌برسر کوهی ومردمان 
وی صیادا نند .(حدودالعالم) : 
صیادبی‌محابا هر گز چوتو ندیدم 
غدارو گنده ببری‌برمکروناروائی . 
ناصر خسرو . 
بلبلا خوبی صیاد بیان خواهم کرد 
| گراین بارسلامت بگلستان برسم . 
فا 
امروز دو صیاد اینجا میگذشتند .(کلیله) 
صیاد نه هررروزشکاری برد 
افتد که‌یکی روز نلک بدرد . 
( کلستان ) . 
صیادی‌ضعیف راماهی قوی بداماندرافتاد. 
(کلستان) . 
|| شیر بیشه . ( منتهی‌الارب)۰ 
صیاد ۰ [سی‌با](۱ح) دهی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابل واقم در ۱۲ 
هزار گزی شمال یچار وء هزار گزی داه 
مالرو جلال آ ناد بزابل‌در جلگه‌قراردارد . 
هوای ان گرم ومعتدل است و۰ ۱۰ تن 
مستکثه دارد آب آن از رودانهةٌ هیرمند - 
محصول آن غلات » لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله داری و راهآن مالرواست 
( ازفرهنگ جنر افیایی‌ایر ان جلد ۸) ۰ 








۱ 


صیادان . [س ی با] (۱<) دهی‌است‌از 
دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان وعسنی 
شهر ستان کازدون واقعدر ۸ گری 
جنوب‌خاور فهلیان و ۲۰۰۰۰ گزی شوسه 
کازدون به فهلیان کوهستانی وموای آن 
معتدل ومالاریائی است و ۷۰ تن سکنه 
دارد ۰ب آن از چشمه » محصول آن علات 
وحبوبات وشفل اهالی زراعت و کلیم بافی 
وراه آن مالرواست . 
(ازفررهنگک جفرافیایی ایران جلد۷) . 

و 
از دهستان مر کزی بخش [ستادا جزه 
شهرستان اردییل ۱۲ هزار گزی جنوب 
باختری آستارا . در مسیر شوسه اردییل 
آستارا درجتگل واقع و گرمسیرومرطوبی 
ومالار بابی‌است - و۸۷ ۲تن‌سکنه‌داردو آب 
آن ازچشمه و رودخانه » محصول‌آن برنج 
وذرت و شغل اهالی تههٌ زغال واره هک 
دستان دارد . 

(ازفرهتک جفرافایی ايران جلد ع).. 
صیادلة ۰ [ یل ] (ع _ا)اج صبدلانی 
(منتهی‌الارب) ۰ رجوع به‌صیدلانی وصیدلة 
شود ۰ 
صیاد محله . [ ی ی یام ح ل ل ] 
(۱ع) دهی است جزء دهستان سبارستا 
قشلاقی بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
۳۲ هزاد گزی جنوب خاوری رودسر و۳ 
هزار گزی جتوب شوسه رودسر به‌شهسو ار. 
این ده در جلگه واقم و معتدل و مر‌طوب 
و مالاریایی است وه ء و تن سکنهٌ کیلکی 
دارد. آب آن از نهر بلر ود محصول آن بنج 
و شفل‌اهالی زراعت وراه آن مالرواست . 

( از فرهنگک جفر افیائی‌ایران جلد ۲ )۰ 
صیادنة ء [ ی رد ن ](ع .۱)ج. 
صیدنانی ۰ 
صیادی . [س ی با] (حامس) عمل‌صیاد» 
شار ود و : 
هست ین نيك صیادی 

مر گت بادانه تک نا آزادی . دهخدا . 

صیار . [ _س ] (ع ا) آواز چنگ که 
سازیست . (منتهی الارب) . || ناف معك : 


(منتهی‌الارب) .|| دم کاو.(اقرب‌الموارد). 
رم گاو دشتی . (مهذب‌الاسماء) . 

صیار ۰[ ](ع.۱) لیف نارجیل 
(مفردات این البیطار ذیل کلمةٌ ارجیل) . 
صیارفة. [ ت_دف ] (ع ,۱) ج » صیرفی 
(منتهی‌الارب) : 


است ۰ 


و وقف اعرابی فسال قوماً فقالوا له عليك 


بالصیارقة . 

(البیان والبیین ج۲ ص۷۱) . 
صیارة ۰ [ر ] (ع _۱) حظیرة کوسفند و 
کاو ۰ ) منتهی‌الارب) ۰ 


صیار یف . [ س ] (ع۱) ج. صیرفی 


(منتهی‌الارب) ۰ رجوع بدان کلمه شود . 





۳۹ 


صیاصی .[ ص] (ع) ج» صیصه [س] 
( منتهی‌الارب) ۰ (ترجان علامه‌جر جانی) : 
و تواحی آن صیاصی درقبخه مراد حاصل 
کرد . (ترجةٌ بینی) . 
صیاط ۰(ع ) بانگ و خروش بلند . 
(منتهی‌الارب) - 
صیاغ ۰ [ ص ی يا ] (عن‌ف) 
زر گر . (منتهی‌الارب) ۰ (غبات اللفات) . 
(معذب الاساء) . |[ دروگو - ( قرب - 
الموارد ) . 
صیاغ . [ خی با ] (ع۱) ج. صائم . 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به صائغ شود. 
صیاغت .[ غ](ع مس) صیاغة . زر گری. 
زد گری کردن رجوع به صیاغة شود . 
صیاغة.[ غ] (ع مس) صیاغت؛زر گری. 
زر گری کردن ۰ زیور و الات زرساختن . 
تسبيك . ||آفریدن . (اقرب الموارد) ۰ || 
ی 
جیزی برهیأتی مخصوص . (اقرب‌الموارد). 
صیاثل .[ س ق] (ع۱) ج صیقل . 
(منتهی‌الارب) ۰ دجوع به صیقل و صیاقله 
شود . 
صیاقلة . [ س_ت ل] (ع ) ج_سبقل, 
(منتهی‌الارب) . (دهار) . رجوع به صیاقل 
وسیعل‌خود . 
صیال » (عمس ل و م) حمله کردن بر- 
<ریف وزیادتی نمودن . (منتهی‌الارب) . 
|| بیکدیگر حمله آوردن ۰ (منتهی‌الارب). 
|| برجستن . (منتهی‌الارب). 
صیالة ۰ [ل] (ع مس ل) بیکدریگر حمله 
آوردن .۰ (منتهی الادب) ۰ || بر جس . 
(منتهی‌الارب) . 
صیام ّ (ع مصل) روزه داشتن ۱ (تاج- 
المصادر بیهقی) . (ترجان علامهً جر جانی) 
(دماد) 8 
|۱(۱) ج » صوم . ,غیاث‌اللفات). رجوع به 
ور ید۶ 
تا نپذیردت زتوزی خدای 
نیست پذ بر فته صلاة وصیام ۰ ناصر خسرو. 
از جسم بهترین حر کاتی صلاة بین 
وز نفس بهترین سکناتی صیام دان ۰ 
خاقانی. 
نزد خداوند عرش بادا مقبول 
طاعت خیر تو و صیام و قیامت . 
مسعود سمل , 
نی ترا هرشب مناجات‌و قیأم 
نی ترا در روزه پرهیزو صیام . مولوی. 
|| ع» صانم . (نتهی‌لارب) ردجوع,* 
مًم شود . - تن ‌ 
|| عیدصیام » عید رمضان » روز اول‌شوال: ‏ 
عید قربان بر او مبارك با . ۱ 
هم بر 3 بو 1 






































۳۹۰ 
- ۱ 
اا ماه صیام ام صیام » شهررمضان » ماه 
۳ . ماهی که‌دد آن روژه‌داشتن‌واجب 

ات مسلمانارا 1 

امش ژدهی چون مه عید. ازسف . نجوم 

ون شب قدر ازمه صیام - 
ار 


گردر مه ان میج 
باد مدیج و مه صیام . سوزنی ۰ 


بر نو بر 5 
دس باژو مبارك قدوم ماه صیام 


بر اولیاو احبای شهر بار انام . 
, نز اری فهستانی . 
صام . [ ى ی با] ( .۶ ) ج صائم ۰ 
[تمیلازب) . رجوع به‌صانم شود . 
صامی. [ی] (ع) ج. صائم» دجوع 
بصائم شود . 
صیان ۰( مصس ۳ نگاهداشتن یر بر ا. 
(متهی‌الادب). نکه‌داشتن . (تا جالمصادر- 
)۱ . (دهار) ۰( مصادر ذوذنی )۰ ۱ 
(مس ل ) برطرف سم ایستادن اسب از 
سود گی پای یابی‌نعلی . (منتهی الارب) . 
صیان . [س و ص و _.ص] (ع .۱) صبان 
الثوب » جامه دان .( منتهی الارب ) ۰ || 
تا جامه . (منتهی‌الادب) ۰ (دهار) . 
صیافت.|س‌ن](عمس)صيانة. نگهداشتن. 
نگانی (شیات نات ). صون» صیانة» حفظظه 
وفاة نکاهداری » خوشتن بازداشتن : 
ازسیانت هیچ بافاجر نیامیزی بهم 
هر که بافاجر نشیند همچنان فاجرشود . 
منوچهری . 
در سط ولایت وشرط جبایت ثارامانت 
و انوار صیانت و دقایق سیاست و شرا.بط 
ات وت ند (تر جه بسنی) . ... 
وصیانت نف از حوادث آفات آنقدر که 
درامکان آید ,( کلیله ) و رجوع به صيانة 
شود ۰ 
یله (د] (غ مش ۸ ) مدشن . 
(اج المصادر بیعقی) : (مصادر زوزنی) ِ 
جر یرال (منتهی آلارب)سیا نت ۰ 
دام اه تأیدهم و صانة الجمیم ۰ (تاریخ 
یهقی ص ۲۱۲ طیع مرحوم ادب) و 
۳ ه صیانت شود . 
|| برطرف سم استادن اسب از سود گی 
پای یابی‌نعلی . ( منتهی‌الارب) . 


کی ] (ع.) بادان. (منتهی- 
الاسماء) ۰ باران پیاپی . 


4 "(ترجان علامةٌ جرجانی) . 





وهی الارب) : 





او کم 
(قر آن کریم ای 4 ۱سوره بقرء) . 
صیباتمثال و ((ااع) اس تاد شاه 
ئ 0) اسم خادم 
مفی نوشت و کیبل قرارداد . (دوم سموثیل 
۳ 6 (قامُوص کتان متدس) : 
صیبوبة . [س ب] (ع مس ل ) بهدفت 


رشیدن تر . (منتهی‌الادب) . راست شدهه 


ت‌‌ِ 


۰ فه ظلمات ورعد و بر ی. 


بو د 


سموئیل ۰۱۹ ۱۷) که داود او را 


تبر . (تا ج‌المصادربیهتی) 
صیبون ۰ [س ] (۱خ) موضعی است ودر 
شعر اعشی از آن ذ کری رفته است . 
(معجمالبلدان) . 
صیت ۰ (ع۱) آوازه . (منتهی‌الارب) . 
( مهذب الاسماء ) ۰ آواژه و ذ کر خر . 
(غبات‌اللغات) ۰ ذ کر خير . شهرت نیکو . 
کرک 
به‌پیش صیت احسانت که دمودن عالم 
صبا را پای درستگ آمده است از تنگک 
میدائی . ابوعلی حسن مر وزی . 
صیت اوچون خضر وبختش چون مسیح 
انن زمتن کردآن فك ییمای باد. 
تفای 
آدمی چون بداشت دست ازصیت 
هرچه خواهی بکن که فاصنم شیت . 
صیت سخا ومروت و احسان و فتوت او در 
افو اه افتاد . (ترچه ممینی) 0 
که صبت عدل ورأفت او بر روی روز گار 
باقی است . ( کلیله) . 
بگذرد این صیت از بصره وتبوك 
چونکه الناس علی دین ملوك . مولوی . 
صیت سخنش که‌در بسیطزمین‌رفته. ( گلستان). 
بگفت ارچه صیت نکوئی رود 
ه با هر کسی هرچه گوئی رود . سعدی . 
بر زخلق وزعنقا قاس کار بگیر 
ک وش نشینان زقاف تاقاف‌است . 
حافظ . 
|| خایسك آهنگران . ( منتهی‌الارب )۰ 
زان ق) زذاننده مس ورماند [ن . 
(منتهی‌الادب) ۰ || زر گر (منتهی‌الارب). 
صیت . [س ی ی, ]( ع س و ۱ ) مرد 
سخت آواز ۰ بل آواز ۰ (منتهی‌الارب) . 
(معذبالاسماء) ۰ 
صيتة .[ت](ع۱) آوازه . (منتهی‌الارب). 
صیح . [س] (ع ۱ ) آواز بلند حسب 
طاقت ۰ ( منتهی‌الادب ) ۰ قولهم غضب من 
خازستی ولاف یمتی خشسکیت شدا بخشم 
میانه » نه کم و نه بسیار . لش و 
اللفر الکثیر » و لقیته قبل کل صیح و نفر ۰ 
یعنی پیش از طلو ع فجر * فالصیح الصباح 
والثفر التفرن ۰ (منتهی‌الارب) ۰ || (مص - 
ل) آواز کردن . (منتهی‌الادب) ۰ بانگگ- 
رن .(تا جالمصادریه‌قی) ۰آواز کزدن - 
تمتگمین افو ت#: (اقرب‌المو ادد) ۱ 


صبخدون 


صوعای » [ت] (ع ) آواز بللد حب 
طاقت.(منتهی‌الارب). | (مصسم) آواز کردن. 
(عنتمی‌الارب). بانگی کردن.(ا جالمصادر- 
بیهقی ) . 

صیحان . آس ی ] (ع مص ل) بالیدن 
و دراز شدن خرما بن . ( منتهی‌الارب ). 


۱ بانتها رسدن بالید کی عنقود ور آمدن 


۰ ِ ِ 
ز فلاف خود و دراز شدن با ناز و ۰ 


( منتهی‌الارب تا دادن تکی . 
(منتمی‌الارب) ۰ || تررسیدن ویمناك شدن. 
(متمی‌الارب) ۰ || هلاك کشتن . (منتهی- 
الارب) . 


صیحانی ۰ [س ی ی] (ع .) نوعی از 
خرما بمدینه منسوب به صیحان (نام‌قچقاری 
که ین درخت بسته می‌شد) . بانام قچتار 
صیاح است ۰ (منتهی‌الارب) ء نوعی است 
ازخرمای سیاه . (مهذب الاسماء) . 
صبحة. [ س 3 (ع ) آواز بلندحب 
طاقت .(منتهی الارب).بانک.(تر جانعلامة- 
جرجانی) . (غیاث اللغات) . شهقه ( تاج - 
المصادر بهقی) . فریاد . بانگ شدید . 
ج » صیاح . || عذاب . ( منتهی‌الادب ) . 
(مهذب‌الاسماء) . (غباث‌اللغات) ۰ || (مس- 
۶ ) آواز کردن ۰ (منتهی‌الارب) . بانگ 
رل .(ا جالمصادر بهقی) 5 (دهاد) ۰ 
صیحه . [ س ح ] (۱خ) دهی است از 
دهستان بتوار ناظر بخش شوش شهرستان 
دزفول واقع در ۲ هزار گزی شمال 
خاوری شوش و۳ هزار کزی کنارباختری 
راه‌آ هن تهران به‌اهواز . این ده دردشت 
واقم و گرمسیری و مالاریائی است 6۰۰ 
تن سکنه دارد . آارث آن ازرودخانه دز - 
محصول آن غلات » برنج » کنجد و شغل 
اهالی ذراعت است ۰ راه آن در تابستان 
اتومبل‌رو است . سا کنین از طایفه عشایر 
لراهست ‏ 

(از فرهنکک جغرافیایی‌ابران جلد < ) . 
صیحهز دن . [ صح زد ] (مس‌مر کب 
م) بانگ کردن . فریاد کشیدن . رجوع 
به‌صیحه وصیحه کشیدن شود . 
صیحه کشیدن .[ سح كد ] (مس- 
م رکب م) صیحه زدن . فریاد کشیدن » 
بانگ کردن ۰ رجوع به‌صیحه و صیحه‌زدن 
شود. 
صبخاد . [س ] (ع ص) صخرة صیخاد ؛ 
سک سیارسخت . (منتهی‌الارب) ۰ 
صیحد . [سخ] (ع) چثمه آفتاب . 
(منتهی‌الادب) - 
۵ ری ات 
درزمف یمن ۰ 
صیخدون . [س خ] ۱عحامس) سختی 
وصلابت . (منتهی الادب) 7 


صید | باد 


وه و 
روز نيك گرم . (منتهی‌الادب) . روز سخت 
گرم . (مهذب‌الاسماه) »|| صخرم صیتود» 
. (منتهی‌الارب) . 
۳ رارق ۱ ۰( منتهی - 
۳ . (یاثاللغات) . 
وحش وجز آن .(مهذب‌الاسماء) . شکاری . 
( محمل‌اللفة) . 


ِ زك سخت تابان 
[ نچه بگیر ند از 


تخجر : 
جله صید این جهانیم ای پسر 


ما چو صموه مر ک برسان زغن . 
رود کر 
مر‌اچشم زخمی 


که دهر | نچنان 


عجب رونمود 
صیدی از من ر بود . 
و 
ای دهر جزازمن بجوی صیدی 
نه مرد چثین مکر و افتعالم . 
ناصر خسر و . 
برزم ریزد ؟,ریزدا چه چیز؟ خون عدو 
هید کیرد ؟ گیرد! چه چیز ؟ شیرژیان . 
فرشی,۰ 
پسارصید دیگی‌پدست آمد ازهر جیزی . 
(یعقی) . 
خصم بر کشتنم سرث ر خاست 
"گفت ضیدی اعجل "گرا ن"افتاد . 
۱ خاقانی . 
شاه بدان صید چنان صید شد 
کش همکی بستة آن قید شد . 
نخورد شیرصید خود تنها . سنائی 
این‌شکار گاه من‌است‌وصید آن بمن اولیتر. 
(کلیله) . 
با کشید صید خوش راصاد 
با دهد دانه با کند آزاد . 
مثال : 
صید را چون اجل آید سوی صیاد رود . 
||دامو ۲ نچه‌بدان‌شکار کنند.(منتهی‌الارب). 
||هر چیزمحکم واستوار که درملك احدی 
نباشد . (منتهی‌الارب)۰ || (مس م ) شکار 
کردن . ( منتهی‌الارب ) ۰ ( ترچان علامةً 
چرجانی). (دهار) (تاج المعادر بیعقی) ۰ 
(مصادرزوزنی) . (غیاث‌اللفات) : 
ناهید چون ترا دید روزصید 


دهخدا . 


کفتا درست هاروت از نندرسته شد . 
دقلعی . 
ازچومنی صید نباشد هوی 
زشت بود شیرشکارشکال . ناصر خسرو . 
چوبازرا بکند بازدارخلب و پر 
پروزصید براو کيك راه کیرد وچال . 
شاهسار . (نقل فرهنگ اسدی) ّ 


بهر صیدم چند تازی خسته .شد بای سمندت 


صبر کن تا من بپای خویشتن یم به‌پندت. 


هر بت 
|| کچ گردن ساختن کسیر (منتمی - 
الارب) . 








صید .[س](۱ج) کوه بز رک وم تفمی 
است به ,یمن در محلاف جعفر و در قلاً آن 
حصار یست‌موسوم به سماره :(معجم‌الیلدان). 
صید . [س ی ] (ع مس م ) شکار کردن. 
(منتهی‌الادب) »,|| سربلند. داشتن از کیر. 
(منتمی‌الادب) ۰ || ,(مس ل) کچ کردن 
شدن . (منتهی‌الادب) » 

صید , [س و ص _ک](ع1) بماری‌است 
شتران را که ندان بینی | نها ات راند و 
بدان جهت سررا بلند دارند..( منتهی ب 
الارب) . 

صيد .[ س]ر( ۱۶ ) ره هیرد (س] . 
رجوع بدان کلمه شود 

صید. [س‌ی] (ع.ا) جه صود [س ].. 
رجو ع به‌صیود,ژود . 

صیداء . [ ص ] ( ع۱ ) زمین درشت . 
(منتهی‌الادب) 3 ۱ سننکت که ازوی دیگ 
ساز ند . (منتهی‌الارب) ۰ 

صید]ء ۰ [ ص] ( اج) شهری ابیت در 
لبنان بر کنارددیا دره ء هزار گزی بیروت 
ونوزده هز ارتن سکنه,دارد. یکی ازمرا کز 
زراعت ,و تجارت اتواع لیموهاست . این 
شهر دا فنیقیها بنا کردند . و در قرنهای 
۰ تا ۱۳ قبل از میلاد یکی از مرا کز 
مهم بحر یه بود ۰آ شودیان این‌شه‌ردا بسال 
۸۰ قبل ازمیلاد فتح کر دند وبسال۷ 1۷ 
قبل از مبلاد ویران ساختند » آنگاه تحت 
نفوذ بابلیان و سیس در تصرف ابرانیان 
در آمد ۰ بسال ۳۳۳ قبل ازمیلاد اسکندر 
آنرا تصرف کرد. سپس‌سلو کی‌ها ددفهمی 
ها و بیزانس ها بر آن شهر حکمفرمنائی 
کردند. بسال ۱۱۷ -م بزید آنرا فتح 
کرد وسال۱ ۱.۱۱-م صلیبی‌ها بر آن‌دست 
بافتند سیس مسلمانان بسال ٩۱‏ ۱,۲-مآنرا 
بگرفتند واستحکامات ]ترا ویران کردند » 
سیس امیرفتر الدین بنای] نر اتجدرید کرد . 
بسال ۱۸,۳۷ زازله آ نرا خراب ساخت 
و سلیمان پاشا بنایآنرا تجدید کرد اخيراً 
بخاطر تأسیس پالایشگاه در ناجیه جنوبی 
آن اهمیتی بافته است . (المنجد فی‌الادب 
والعلم ) . دجوع به قاموس کتاب مقدس 
شود ۰ 

صیداء .[س ](۱خ) شهر بست درحوران. 
(منتهی‌الارب) ۰ (معجم البلدان) . 
صیداء..[س] (اع) جلمی است» لتی 
لست درحیل1ه : (منتهی‌الادب) 3 

صیداء » [ س] ( .اج) نام زنی اس که 
ذوالرمه بدو تشیب کرده است .. (منتهی - 
الارب) ۰ 

صید] باد | ] (۱<) دهی است بجزء 
دهستان غارخش ری شهرستان ساوه واقم 
در ۳۷۰۰۰ زی شهر ری و4۰۰۰ کز ۳ 
باخترراه شوه قم بهتهران در جلگه واقم 
و هوای آن معتدل است و ۷۸ تن سکنه 


دارد ۰ آب ان ازقنات محصولآن غلات » 





۹۹ 


سس ۰ 


صیفی کاری» چنندرقند وشغل اهالی زراعت 
و گله‌دادی,و راه دهکده مالررو,است . 
(ازفرهنکگ جفرافیایی"ایران جلد ۷). 
صیدآباد . [س] (۱ع) دهی است جزء 
دهستان‌مر کزی بخش‌حومةٌ شهرستان ساوه 
در ۱۸۰۰۰ گزی ساوه,و ۱۲۰۰۰ گزی 
راه عمومی . هو ای آرن.معتدل است,و ۶۳ ۱ 
تن سکنه‌دارد -آبآن ازرودخانة آقر‌چای 
محصولش غلات» حبو بات» پنبه » چغندرقند» 
زیره وشغل اهالی زراعت و کله‌داری است 
وراه ده کده مالرواست . منررعةً غلام بلاغی 
جزه این ده است وفعلان چند حأنوار از 
شاهسون شدادی است . 
(ازف هنک جغرافیائیایران جلد۱) . 
صید ابا . [س ](۱خ) ده کوچکی‌است 
از بخش جمفر آباد ,شهرستان ساوه و .۳ 
تن سکنه دارد . 
( از فرهنگ جنرافیایی‌ایران جلد9) . 
صیدآباد.[ ص](۱ع) نام یکی از بششهای 
شهرستان دامفان است این بخش درقمت 
باختری دامفان‌واقم وازسه‌دهستان تشکیل 
میشوددهستان تو به‌درو ارواقم درقست‌شمال 
بش و کوهستانی است . دهستان قهاب 
یعس رور ق سر مر و قهاب رستاق 
درجذوب بخش واقم شده وه ا» بخش 
۱ بدی بزرگ کر و 
۲هز ارتن سکنه دارد . م رز بخش قصباً 
صیدآباد واقم در ۲۱ هزار کزی باشتر 
شهر دامغان و بك هزار گزی شوم دامفان 
به سمثان است» شر ح دهستانهای بخش در 
جای خود داده شده است . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران جلد ۳). 
صید آباد . [ س ] قسبهٌ مر کز بخش 
صید [ باد شهرستتان (داهفان است این قصبه 
در ۲۱ هزار گزری باختر ,داعضان,و بيك 
هزار گزی جنوب شوسة دامفان به سمان 
واقع و حتصات جفرافیائی اآن بشر ج ,زیر 
است: طول 6 ه درجه وهدقیقه ,و ۱۰ اه 
عرض ۳ درجه و۲ دقبقه و۳ نانه ارتفاع ‏ 
۰ کز. . موقعبت قصبه « درجلگه واقع ‏ 
و موای آن معتدل,وخشك است و۰ ۱۱:۰ 
تن سکنه دارد ۰ آب آنن از ۳ 
محصول عمده اش غلات » حبوبات » پنبه ؛ 
لا پسته » 0 ن زد 









1 تن ك ود 


(ازفرهنکی جفرافیایی | 





















































۳۹۷ 


صید آباد. [ |( ح)دهی است ازدهستان 
سس د مش دزن شهرستان همدان واقم 


در ۲+ هزار گزی جنوب‌خاوری قصبهٌ رزن 
۳ بکهزار .گزی قمشانه . هوای آن معتدل 
و مالادیائی است و4 ۱۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات » محصولش غلات وشفل 
امالی زراعت است . راء مالر و دارد . 
(ازفرهنگ جنر افیائی ایران جلد » ). 
صیدآباه ۰ [ی] (.۱) دهی است از 
,دهستان کل تیه .فیض‌الثه یکی شهرستان 
,سقز .واقع در ۳٩‏ هزار کزی شمال خناور 
سترووهززار گزی شمال خاوری قلعه کهنه . 
آ» ده کوهستانی و ,سرادسیر ات و ٩۰‏ 
تن سکنه دارد ۰ آب آن ازچشمه» قنات » 
محصول ان قلات » لبنبات » توتون وشغل 
اهالی زراعت.و گله‌داری |است - راه مالرو 
دارد.. 
(ازفرهنگی جغر اقبایی ایران جلد ه) . 
صید] باد, [ ص]( خ)دهی است«زدهستان 
یی پیش التکودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۳۰ هزاد گزی شمال باختری 
البکودرز ود هزار گزی خاوری راهآهن 
اراك به,درود ۰ این ده در جلگه واقع و 
هوای آن معتدل است و ۰۰۳ تن صتکنه 
دارد.. آب آن از چاه و قنات » محصول 
آن غلات » لبنلات و شغل اهالی زراعت و 
کل‌دادی ,وصنایيع دستی زنان‌قالی وجاجیم 
بافی است . راه اتومبیل‌رو ودستان دارد . 
(ازفرهنک جغرافیائی ایران جلد 5) . 
صید] باه . [ ص ] ,(راح) دهی است از 
دهستان بالا خواف بخش خواف‌شهر ستان 
تربت حیدریه واقم در ۲۰۰۰۰۰ گزی 
شمال باختری رود سر راء شوسهٌ عمومی 
تربت بسلامی در جلگه دافم و گرمسیری 
است وه ۱ تن سکنه دارد . ان آن‌از 
قنات محصولش غلات نبه » ز بره » و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری وراه اتومییل رو 
آست .. 
(ازترهتکی جنر ایامی یردان جلده )۰ 
صید] باد ۰ [ص] دهی است از دهستان 
پائیف جام بخش‌تر بت‌جام شهرستان مشهد 
واقم در ۳۰۰۶۰ گنزی جنوب +اوری 
تربت‌جام صرراه مالرو عمومی تر بت بقلعه 
حمام . این‌ده در جلگه وافم و هوای آن 
رمسیراست و٩‏ تن سکنه دارد. آب‌آن 
از نات » محصولش پنبه ۰ و شفل,اه-الی 
زراعت ومالداری وراه دهکده مالر واست. 
(از فرهنتک جنرافبائی ابران جلده) . 
صیدآباد . [ تس ] (راخ/ دهی است از 
دهستان مر کزی بخش حومبٌ شهرستان 
دره گز در ۲۰۰۰ کزی جنوب‌دره 
گز.و»۱۰۰ گزی باختر شوسة عمومی 
قوچان بدره گز این ده درجلگه واقع و 
هوای آن معتدل است و ٩۱۸‏ تن سکنه 


دارد ۰ آب آن ازقنات» محصواش غلات و 
0 








شوسه دا 
(:ازفرهشکگ جفرافاه اران حلد ۰ 


صید اباد . [ ی ] (را<) ده 








وشغل اهالی زراعت و صناء 


"کر باس بیافی اسنت وراعما! 
(ر ازفرهتکگ جنر افیائی‌ایر آن‌جلد» ۱) ۰ 
صید آبادف [س] (اع) دهکوچکیست 
از دهستان, قهاب ,رستان بدش صید 1 بیاد 
شهر-تان,دامفان:واقع در ۱.۲هزاار کزری 
جنوب صید! باد ویکهز ار ؟زی دراه آهن. 
دادای ۷۰ تن سکنه‌است . 
( از فر‌هشک جغرافیائی ابران جلد۳). 
صیداح .[ س](ع ص) مرد بیاربانگ 
# (منتهیالادب) ِ 
صید] زمای ِ [صس ً (ن ف موش 
مر خم ). 
شکاری : ار سنحه افکن تاصید : 
پفر ید کای شیر صید آزمای 
هماوردت مد مشو باز جای . نظامی- 

صید آزموده. [ س] (ن مف.مر کب) 
جرب درشکار » شکاری . ۲" نکهد ر کارصد 
تجر به وافی دارد . 

برای جها ندید گانکاد کن 

ره صید | زموده‌است یب کهن سیلای. 
صیدان ۰ [ت ] (ع ) مس (منتهی - 
ارب زر متی‌الارب) ۰ |دیکهای 
سنکیت ۰ (منتهی‌الارب) . 
صیدان ۰[ س ]( اع ) دهی است از 
دهستان‌حسین ] باد بخش دیو | ندره‌شه‌ررستان 
سنندج واقم در ۰ ۲هزار گزی شمال خاود 
حسین آباد و ۱۰ هزار گزی خاور شوسهً 
متندج سقز. کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سکثه دارد .آب‌آن ازرودخانه 
و چشمه » محصول آن غلات » حبوبات » 
لبتیات وشنل‌اهالی زراعت و گله‌داری‌وراه 
آن مالرواست . تابستان ازطریق امروله 
اتومبیل میتوان برد ۰ 

(ازفرهنگک جنر افیائی‌ایر ان جلد ۰ ). 

صیدان. [س ](ا<) قصبة مر کزدهستان 
بهشی سر حدی بخش کهکیلو یه شهرستان 
بعبهان؛ واقح‌در 4 ۲هز ار گزی جنوب‌خاودی 
شوس باغ ملك » کوهستانی ,و هوای آن 
سردسير ومالاریائی‌است و۳۰۰۰ تن‌سکنه 
دارد آب آن ازرودخاناً صیدان وچشمه ‏ 
محصول آن غلات ۰ بر نج » حبوبأت ؛ بپشم 
ولیتبات وشغل اهالی زراعت وحشم‌دادی و 
صنایم آآنان قالی وقالیچه وجاجیم و پارچه 
بافی وراه آن مالرواست . پاد کان نظامی 
و بی‌سیم دارد این قصبه را قلعه عباسقلیخان 














ومعتدل است ,و ٩۰‏ 
ن ازقنات »,محصول 
وشغل اهالی زراعت و مالداری 


وراه آن مالررواست 





( ازفرهنگ جنرافیائی ابران جلد .)٩‏ 
صیدانه . [س‌ن ] (ع ) واحد صیدان 
(منتهی‌الارب) ۰||اغول ۰ (عنتمی‌الارب) ‏ 
| ژن بدخویو بساد کوی ۰( منتهی - 
ارت )۰ 
صید‌افی. [س ءی] ( ع_امنسوب)مضسوب 
است به صیداء که شهر بست در ساحیل 
بحرالروم ۰ (الانساب سمعانی) . 
صیدآوردن .[س ور ](مس‌مر کب م) 
سار زوردن ۰ شکارازار دنه تج لارردن 1 
نه غلیواژ ترا صبد‌تذرو زرد و کزك 
نه سپیدار تر | باریهی | رد و سیب . 
تام و 
صیداوی.[س یی](ع امنسوب) نست 
است ه‌صیدا » صیدا نی( الا نساب‌سمعانی). 
صید افکن ۰سا ] (ن ف مر کب - 
مرخم) آنکه یا آنچه صید را از پای در 
ری رت قزر ستتار ی ۰ 
چو درنالیدن آمد طبلك باز 
درآمد مر غ صیدافکن پیرواز . 
زیون گری نکردآن شیر نعجیر 
"که نبود شیر‌صیدافکن زبون گیر ِ 
نظامی . 
صید افکندن ۰ [س اك د] (مس- 
کت م ) کار کردن* تج کرّدن » 
ات دا 
تماشا ار دود افکند سیار 
دهی غرم زدور آمد پدیدار . 
بط 
صید افکنی ۰ [ساك ] (حامس) کاد 
صبد افکن » شکار گیری» نحجیر گیری : 
بشه باز گفتند کان ماده شبر 
3 افکنی 7 خواهد دلر . 
دجوع بصید افکن شود . 
صید| ابر ء[ص/دا لب ](تر کیب اضافی) 
مقابل صیدالیر » شکار دریائی ۰ نچه از 
در شود ۱ 
صید البر .[ ص.دال ب" رر] (تر کیب - 
اضافی) مقابل صید البجر » شکار بیاپانی * 
۲ نچه در بیانان صیدشود. 
صیدانداحنین»|س ات ] (مس‌مر کب - 
م) شکار کردن » نخجیر کردن؛ صیداز پا 
در آوردن » شکار "گرفتن ‌ 





صی د گر 
وژانجا سوی صحرا ران گشادند 
بصید انداختن جولان کشادند » 
تظام . 
کنتا نه که توچشم مستم 
صید از تو ضعیف تر نیئداخت . 
سعذی . 
صید انداز.[س1] (نف مر کب مر خم) 
شکار انداز » شکار کنر . تسیر گیر»صاد . 
شتن خودخواستم ازغمزءٌخونر یز او 
گفت صبدا ندازسا کون ن صیدر اتعجیلچیست ؟ 
ام خسرو ( بنقل ۲ نتدراج ) . 
صیدالحرم . [سلاحد] (ت کیب 
اضافی) ۲نچه درسر زمین حرم شکار آن 
حراهست : 
چون دل ببر دی دین‌مبر هوش از سر مسکین‌مبر 
با مهر بانان کیت مبر لاتقتلوا صیدالحرم . 
سعدی . 
رجوع یصیدحرم شود ۰ 
صیدبند . [ سب ] (ن‌ف‌مر کب) صیاد» 
شکار گیر» شکار گر : 
ار ردرد سخن مبداشت صاب صید بندما 
0 ی ِ_ِ ودانمارا . 
تب (بنقل آ نندراج) ۰ 
شکاری 9 فتر اك را شایم 
بقیدمن چه سعی‌است [ نکه داردصیدبندمن. 
وحشی (بنقلآ نندراج) . 
بد‌پیشه . [س ش ](ص‌مر کب) صیاد * 
شکار گیر » نخجیر گر : 
این صید پيثه فکرمدارا نکرده است 
زار ابر یده ی واتارده ات . 
یم ۰ (بنقل [ نندراج) . 
صیدح 0 ۱ 
بانگ ۰ (متمی الارب) ۰ | اسب سفت 
۲واز . (منتهی‌الارب) . (مهذب‌الاسماء) . 
صیدح ۰ [حر ص‌د] (۱<) نام ناقهٌ ذوالر مه 
است . (منتهی‌الارب) . 
صید حرم ما ۳( ترحیب 
اضافی ) . وحشی که درسرزمین حرم باشد. 
کقتن وشکار کردن آن حراست واطلاق 
حرم برزمین حوالی که معظمه کنند باین 
حدود اربعه : بطرف مشرق ازمکه تاشش 
کروه )۱( و بجانب شمال 0 و 
وسمت مغرب هی و سوی جنوب 
بست وچهار کروه . (غیات‌اللغات) : 
خون صاحبنظران ریختی ای کمبهٌ حق 
قتل‌اینان که رواداشت؛ که صید حرمند . 
سعدی . 
د گربصید حرم تیغ برمکش زنهار 
وزان که با دل ما کردة شمان باش . 
حافظ , 


صید تیشه 





۱ 


(۱) کروه ؛ تكث وسه يك فرسخ . 1 رهان) 1۳0 


یارب مگیرش ارچه دل چون کبوترم 
افکند و کشت وعزت صید حرم تداشت . 
حافظ . 
صیدر محله . [ س‌د م ح ل ل ] ده 
کوچکی‌است ازدهستان حومةٌ بخش رود 
سر شهرستان لاهیجان شمال و متصل به 
رودسر ودارای ۶ ع تن سکنه است . 
(ازفرهنگ جفرافیائی ایران جلد ۲). 
صید زدن . [سز د] (مس مر کبم) 
شکار کردن صید » شکا رکردن » صیدرا به 
تیریا حربةً دییگر ازیا در آوردن * 
آن کمان ابرو که تیرمزه‌اش 
هرزمانی صید دیگرمی‌زند ۰ سعدی . 
صید شدن . [ س‌ش د] (مس #ووک 
( شکارشدن ۰ شکار گشتن ۰ بدام‌افتادن , 
صید زمانه شدی ودام تست 
مزوکت رهوار سیمین رکاب . 


ناصر خسر و ۰ 
گمان بردم که دلش درقید من‌آمد وصید 


ی دلم صید غمی شد 
وز خوردن غمهای پر | کنده برستم 
سعدی . 
رجوع به‌صید شود . 
صیدعلی ۰ [ س"ع ] (۱ع) دهی است 
ازدهستان گل فر یز بخش خوسف‌شهرستان 
برجندواقم در ۰ ۰ ۰ گریخاور خوسف 
کوهستانی وهوای آن معتدل است و۱۰ 
تن سکنه دارد ۰ب آن‌ازقنات » محصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است . 
( ازفرهنگ جغرافبایی‌ایران جلد )٩‏ . 
صیدق . [س"د ] ( ع س ) امات‌دار و 
معتمد علیه . (منتهی‌الارب ) ۰ || پادشاه . 
( منتهی‌الارب ) . 
صدق . [س د] (۱<) ستاره سهی 
صید کار . [ص ] ( ص مر کب ) صباد » 
شکارچی »7 نکه کاراوصید کردئشست : 
این وطتگاه دامیارانست 
جای صیاد وصید کارانست . نظامی . 
صیدکردن ۰ [ سك د] (مس م رکب 
)شاد لردن ۰ عفر و سید 
افکندن » بشکر بدن صید : 
یکی شاه بد هند را نام کید 
نکردی جز ازدانش ورای صید . 
فر دوسی . 
ای شهر بارعالم یت ۱ 
ی 


بکچند گاه باید اکتون 
منو چهری . 


ازیی خدمت تو تا توملك سید کنی 
او زرد هی تخیوم ارت . 








هر که درقوم بزرکست امامش خوائتد 
هر که دل صید کنف صاحب‌دامش خوانتة. 
خاقانی . 
وخویشتن را چنان دز کنة تاکز ی 
مزدك بنداشت کی انوشیروانرا صیدکرو. 
(فارسنامة این‌بلعی س ۸9) ۰ 
صیدکردی وشادمانه شدی 
چون شدی شاد سوی خانه شدی . 
نطو 
یس بوسیلت این فضیلت دل مشتاقان صبد 
کند . (کلتان). . 
خبر ازعشق ندارد که ندارد باری 
دل نخوانند که صیدش نکند دلداری . ۱ 
سمدی . 
زلف همچون شت اومی کرد صید ... 
هر کجا در شهر بد جان و دلی . 
عطاو. . 
چون زلف بتان شکستگیعادت کن 
تا صید هزار دل کنی در نفسی . 
بابا افضل . 
صید کنان . [س] (ن ف م رکب ) 
درحال صید » درحال شکار ۰ شکار " 
همه ره صید کنان رفته بعفرب وینك ۰ 
شاخ آهوست که باخون زبر 















صید کنان مر کب نوشیروان 
دورشد از کو کب خسزوان ۰ نة 


صیاد . رجوع به‌صیاد شود . . 
صیدگاه ۰ آس] ( ام رکب): 
جای صید » جائی که شکار بد"ز 
۲ ۱ 
صید گاه مُلك داد گرا ال ر* 
باز نشناختم آمر وز 
گر خاك ۳ 











۳۹۹ 


صید گردیدن ۰ [س ک د] (مس 

مر کب م ) شکارشدن » شکار که 

افتادن : 

سعدیا لشکر خوبان بشکاردل ما 
7 میاید که 2 ص..د فلان گر دیدیم ۰ 


سعدی . 
صی دگرفتن . 





تن . یدام 


[س _ کر ت] ( مس 
مر ۶ . بشکار کر فء 
ادن ِ 


شومست مر غ وام مر اورا مگیرصید 


ن » چیزبرا شکار 


بی شام خفته ب» که چواز وام خورده شام . 


صی لکشتی » [س کت ] (مس‌مر کب 


0 صید شدن * شکارشدن ۰ بدام اغتادن ۰ 


ناصر خسرو . 


اسیرصیاد شدن : 
بهر صیدی می‌شدی نود ودشت 
نا گمان دردام عشق او صید کشت 
مولوی . 
صید 4۶ ۰ [س ک ]/امر کب) صید کاه 
شکار گاه » جای صید » مکان نشجیر : 
هیچ شه را بجهان ی بود چذین 
هیچ شه کرد چنین صید بآفاق اندر . 
تتت 
صید که‌شاه جها نر | خوش چر | کاهست از ۲ نك 
لخلخه روحانیان بینی در او بعرالظبا. 
خاقانی , 
همه اسیاب کارساخت تمام 
تا که آید بصید که بهرام . نظامی . 
صی دگیر. [ س ] (ن ف مر کب مر خم) 
شکار گیر » ۲ نچه صید بچنک آرد ۰ صبد 
ت۳۹ 
کجا گشت شاهین اوصید گیر 
زشاهی گردون بر آرد نفیر . نظامی . 
روزصیادم بدوشب پاسبان 
تیز چشم وصید گیرودزدران. مولوی . 
صدلان . [س<] (۱ع) شهرست یا 
موضعی است . (منتهی‌الادب) هت 
الموارد). 
صیدلافی .[س دی‌ی](عص) نسبت است 
ه صیدلان . ( منتهی الارب ) ۰ ( اقرب 
الموارد) . صندلانی [س یی]صیدنانی . 
[س یی]صندنانی [ص یی ]عطار. (دهار). 
پیلور(السامی‌فی‌الاسامی).(تفلیسی) .|| دارو 
فروش, داروئی ۰ حشااشی ۰ گیاه شناس 
" عتاقری . 
صیدلانی .[ س ی ی ] ( .اخ) تغلس 
شاعری باستانی‌است ودرلغت فرساسدی به 
ببت ذیل‌او استشهاد ۶ 
چوروشن شد انگور همچون چراغ 
۱ پکردند انگور هولك باغ . 
فرس تصحیح مرحوم اقبالس 


ی 


رده است 





صیدلانی 


عدال, 


۳ ص‌یی] (۱<) محمد ین 


حمان مک ی بابوصعد شاعری‌اد س و 


فاصل ی از رم کم بح اش 





القصر بسیاری از اشمار اورا 


وی سال 1۱۴ من در گذد- 
(الاعلام زر کر 


صید(4 »[سل ](عحامص)» صیدنته کیاء 


شناسی. داروفر وشی. عطارء 





در دشف الظنون 





علم صیدله از فروع طب است و در تمیز 





متشایهات از اشکال رستنیها بحث کند که 
چینی است باهندست 

زمان ان که تابستانی 

نیز نيك آن ازبد وهمچنین از خواض و 


غرض و فایدة ان ۶ قرو 
وعلم نباتات آنست که علم صیدله اصالة از 
,۹ نباتات 
یت و نشستین بعمل ساز کارتر است 


س علم صدله 


امیی احوال رستنبهایدث ند و علم 
ودوم بعلم 
۱ مش دارو فروختن ۰( اقرب‌الموارد). 
صیدءر ادا باد ء [س م] (۱خ) دهی 
است از دهستان امیر بیکت بخش دلفان 
شهرستان خرم] باد واقم‌در ۷«مهزار گزی 
پاختر تور آباد و ۳۳ هزارگزی باختر 
شوسه خرمآباد کرمانشاه . این‌ده‌در دامنه 
واقم وسر دسر و مالاریائی است و ۱۲۰ 
ی 
دار محصول آن غلات » تر باك » لبنبات» 
یشم وشغل امالی زراعت و گله‌داری‌وصنایم 
دستی زنان سیاه چادر بافی‌است . راه‌مالر و 
دارد.سا کنوت ازطا یف مبر [ خور ند وزمستان 
قشلای مبروند . 

(ازفرهنک جغرافیائی ایران جلد 5 ). 
صیدن . [س د ] (عل) کفتار .(منتمی- 
الارب) .|| دویاه . (منتهی‌الارب). نامست 
روباه را . ( مهذب‌الاسماء ) .|| جانود کی 
ات ی در زمین‌خانه سازد و آنرا نا ید ند 
اس ۱ | چادر درشت 
بافت . (منتهی‌الارب) ۰ || پادشاه .(منتهی 
الارب) . 
صیدنانی . [س د ی ی ] (ع.س ) 
منسوب به صیدنان»صیدلان» پیلور. (منتهی 
الارب). (تلیسی). | شایشی؛کیاشناس؛ 
ج صيادنة «رجوع بصیدلان شود .|| (ا) . 
جانوری که درزمین خانه سارد و نایدید 
تن (منتمی الادب) . 
صیداانی ۰ [ت عی] (۱ع) عبدالله بن 
الحسن الحاسب المنجم »۰ او راست کتاب 
شرح کتاب محمدبن موسی الخو ارزمی‌در 
جبر . کتاب شرح کتاب مجمدین موسی در 
جمع وتفریق . کتاب فی‌صنوف الضرب و 
القسمة . 

( الفهرست ابن الندیم ص ۳۹۰ )۰ 


تن سکنه دارد اآب ان از رود 








صیدی 
صیدنایا . اس د] ۱ <) شه از 
۳ کی شور اوا لك ور ان 
تک[ ان) 
۲ ۰ 
صیدنر ۰ [س ن] (2۱) دهی است لا 
وف ۱ 9 
1 ۱ ی نا ج-راستگاه 
صبمدد ه‌ 9 سیر وما لاو 
است ۱ د‌ 1 
‌ سزار. محصول آن غلات» حبوبات 
ابثیات . شغل اهالی‌زراعت و گله‌داری وراه 
ان مار و اس 


) جغرافیائی ابران جلد و). 


ن ظ ] () ا<) د 


عأن ۱ سم مان ] باد » 





بخش‌شیروان 






شهر ستان ابلام واقم ۳ 
5 ‌ ن ۳ قم در ۷ ۲هز ار 
دزی باختر چرداول کنار راه اتومییل 
رو چرداول به ابلام کوهستانی و سر دسر 
ء تن که دارد 
چشمه » محصول آنغلات» حبوبات » لیات 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری است . 

( از فرهتگ جغرافیائی ایران جلد ه) . 
صید امودن . [س من یا ند ] (مس 
میت )شک تردن » سبد کردن ۰ 
صیادی : 


است و ۰ ۰ب ان از 


از همت بلند بدولت توان رسید 
آری بفیل صید نمایند فیل را . 
صاایت ره 
ره 
صیدنه ۰ [س دن ](عحامس) علم دارو 
شناسی . (منتمی الارب) . صيدلة ۰ کباه 
شناسی « رجوع بصدله‌شو د. 
صیدنه ۰ [س دن ] (,۱ع). نام کتابابو 
ریحان ۰ (منتهی‌الادب). این کتاب دا علی 
بن عثمان کاشانی ترجمه کرده است . 
در کشف الظنون نام کتاب را صیدلة‌نوشته 
است ( کشف الظئون طبع دوم استانبول 
ستون ۰۱۳ 
صیدوح . [س ] (۱ع) قریه ایست در 
مشرق مدینه و آب آن‌ازشراج الحرةاست. 
(از معجم البلدان). 
۱ 1 
شعر ای‌ابر ان وازمردم تهر ان است. درعهد 
شاه‌سلیمان صفوی نشأت یافت و بهندوستان 
رفت ومورد محبت واحترام شاهجهان قر ار 
گرفت و شاهزاده خانم جهان | را کم 
جائزة بزر گی بوی‌داد ۰ وی بسال ۱۰۸۳ 
هجری در آنجا در گذشت : دیوانی مشتمل 
بر»۰۰ بت دارد . اوراست : 
در این فصل گل هرچه داری بمی ده 
مبادا که دییگر بهاری نیاید . 
رجوع بآتشکدة آذر طبم زواد ۲۱۹ 
شود . 


ده 
صیدی . [س ] (۱خ) دمی است از 
دهستان جم بخش کنکان بوشهر واقم در 
۰ کری‌خاور کنکان‌و۰ ۲۰۰ گزی 
راء‌عمومی کنگان بهیشت‌کوه در جلگه قرار 


دارد . گرمسیر و مالاریائی و سکنهً 
آن ۲۶۷ تن انست ۱۰د. ان از قنات» 


رن آن غلات ۰ خرما» مر کنات وشقل 
اهالی زراعت وصنمت دستی آنان کلیم‌بافی 
ات واه من و دا 
(از فرهنگک جفرافیایی ابران ج:۰.)۷ 
صیدیاب . [ س" ] (۱ مر کب) جاثی که 
صید در ] نجایافت شود . مکائی که صند در 
۲ نجاست.. صند, گاه : 
شاه در 11 ناحیت صید باب 
دید دهی چون دل دشمن خر اب . 
نظامی .. 
صیدیوز. [س ] (س‌مر کب) صیدجوی؛ 
شکارجوی » سخت جونندة صید . رجو ع 
به یوز شود.. 
صیر ۰ [س ] (ع مسل) باز کردیدن کاد. 
( منتهی‌الادب 1 مان گعت و مال کار . 
( منتهی‌الادب.) ۰ || باز گردیدن, طلب- 
کنند:گان واه سوی جای باز گشت 
(منتمی الادب): ]| میل کردن بسوی کسی, 
(منتهی الارب) ۰ گشتن.(تا ج المصادر بیهقی). 
|| (مس م ) حاضر شدن مردم آبرا و گرد 
آمدن بر آن . (منتهی‌الارب) ۰ || بریدن. 
(منتهی‌الادب). باره کرذن ]۳ تا ج‌المصادر 
بیهقی) . (ترجان علامة جر جانی) ۰ || مل 
دادن . ( منتهی‌الارب ) ۰ || بچسبانیدن . 
( ترجان علامةٌ جرجانی ) ۰ ( تا جالمصادر 
بیهقی) .||(ع ()۲بی که بر آن گرد یند و 
حاضر شوند . (منتهی‌الارب) ۰ || طرف . 
( تالا 2 یال امیش 22 
ای علی طرف . (مهذب‌الاسماء) . || بایان 
کاد. (منتهی‌الارب). || شکاف‌در. (منتهی- 
الارب) . ( مهب‌الاسماء ) ۰ || ماهیانه که 
نوعی ازنانعورش است که از ماهی ترتیب 
دهند باد.یگر نانعورش است که بماهناثه ماند 
یاماهی‌نسکین که ازاوماهیانه سازند باماهی 
صفیراست. (منتهیالارب). صحناة (قهر ست 
غخزن‌الادوبه). گو بااین کلمه بدینمعنی‌سریانی 
و معرب‌است چچه‌اهل شام بدان تکلم وکته 
(المعرب ص۱۱ ۰.6۲ || پیشوای جهودان: 
( منتمی‌الارب ) . استف‌البهود.. ( اقرب 
الموارد) ۰ 
صیر . (۱ج) موضعی است در نفتالی در 
جوار دریای جلیل صحبفٌ یوشم:٩‏ ۰:۱ ۳ 
(قاموس کتاب مقدس) . 
صیر ۰ (۱ع) کوهی است باجاهپبلاد طی 
ومفاره‌های‌خانه مانتددارد . (معجمالبلدان). 
صیر ۰( ۱ ) کوهنی. است.برساحل بین 
صیراف و عمان . (معجم‌البلدان) . 








صیر ۰ [ی ] (ع () ج. سید وجوح 
ار 

صیر . [س ی _ی] (عس) خوب طورت 
(منتهی‌الارب) ۰ (مهذب‌الاسماه) . || گور. 
(منتهی الارب) ۰ ( اقرب‌النوادد) ۰ || (۱) 
کروه . (منتهی‌الارب). الجماعة . (اقرب- 
المو ارد).. 

صیران . (ع() ج 
ریزه » رجوع به صور شود ۰ || ج صواز 
[عی:] کل داد کاوان » رجوع به صوار 


ج صور[س ] خرمابنان 


شوری : 
نیزا [و ت[ ( 2 ۳ 
است بحجاز . (مسیم‌البلدان) . 
ضیرف ۰ [س ر] (ع س) مرد محتال و 
چازه کر تشر فك کنتد؛ در کار ها ۰ (منتهی- 
الارب ) . مد محتال .(دهار) . چاره گر » 
حبله گر . ورجوع به صیرفی شود . || ددم 
سره فده ۱۳0 
( میذب الاسماء ) . صیرفی . و دجوع به 
صیرفی سود - 
صیرفی . [س ر ی ع] ( ع س) مرد 
محتال وجاره کر وتصرف کننده در کارفا. 
(منتمی‌الارب) ۰ چاره گر» حیله گر . 
رجوع به‌صیرف‌شود . 
|| سیم سره کننده ج صیارفه و صیاریف 
(متهی الارب) . سراف (فیت القات) ۰ 
(دمار) ۶ 
هرز کس یو کار خوریشو هردلیویاز خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دینار خو یش . 
|بوعبدالله خقیف. . 
آن بگه رهم کدر وهم‌صفی 
هم محكث و هم زرو هم صیرفی . 
نظامی . 
صیرفی. [س دعی] (۱ح)(مولانا..) 
موّاف مجمع الخواص ]رد : درهمدان‌صرافی 
فیککرد ۰ شجاع‌و کمانگیر زردست بودولی 
منزش خالی از خبط نبود زیرا دیوان‌امیر 
شاهی وقصاید مولاناکاتبی دا تتبع ورن 
ویك بت معقول ازوی سر نزده بود .اشعاز 
خودرا چنان بامتانت وطمعار اق‌می‌خواند 
که اکر هستمعش‌را احیانا امبرخسروتوهم 
میکردبهیچوجه خدالت نمی کشید ولی در 
محل مذ کورشان (8) این دویت دا ازوق 
شنید م1۲ 
قسم باطك کم و جور بی‌نهایت تو 
که ی شمه 9 
جافی.که نو بتااکسی شین 
کین ۹ چا نشیند . 
(مجمم الخواص ص4۸ ۲). 
صیرفی ۰ [ص دی] ( اج ) صادقی 
کتاب‌دار اوزا صیز ی کوز بط: کرده 
نویسد» ا تبر بزاشت. درامیدان: درمتابل 
کشتی.کال بضواصیاشتفال داغی و کت 
چشمش معیوب بود . شعرا یز در نج 
کرد آغده هتکامه شترا گرم سالشتند 





۰ 





وازاین جهت مشازاله با آنکه استعداد 
نقاکت ضووت 2 التهرامی بشودا کزفط 
واگ شاعر عر ببی می آعد ره آورد خود 
را دریایتخت وی باران تقدیم میکرد . 
از قضا روزی استاد ما مر صتعی برای 
امتال واقران خود شعر می‌خواند مولانا 
اعتر اش ناموجهی کرد وهّچند مرحوم 
جوابهای موجهی داد سودمند نفتاد ص 
این بت لسانی راخواند : 
من می‌بیفشو ارباب مروت بی‌ذوق 
زر من خالس‌وصراف ستی‌نایتا 
(مجمم‌الخواس ص ۰ ۲۷) . 
صیرقی . [د](۱ع) نام وی عیرعلی واز 
شعرای فارس‌وازمردم کشمیر است‌اوراست: 
سیوسبوده و خم خم دل‌نژند مرا 
قدح چهآب زندآ تش لد مرا 
(قاموس‌الاعلام راز 
ضیرقی.[ت دعی] (۱ع) ابن‌جرائیل 
ابن میکائیل » اوراست رسالة الجمع و 
اقامه وصینه ۰ ( کش ف الظنون). ذب لکلیه" 
وال 
صیرفی ۰ [س د ی ی] (۱خ) ابوعلی 
ابن حرب ازمتکلمان خوارج وازبنی‌هلال 
است . (الفهر ست این ندیم ص9۸ ۲ 
صیرفی ۰ [س دی ء] (راخ) خواجه 
عبدا . وی یکی از شا کردان باقوت 
مستعصمی‌واز مشاهیر خطاطان است ..بسال 
۲ ۷در گذشت ودر مقبره چر نداب تبریز, 
بخاك سیرده شد .(دانشمندان آذربایجان 
ص۸ ۲۳و۳۹ ۲) ۰ 
صیرقی . [ س د.] (ا) صداطیت 
بيك . بسال ۱۲۰۷ ه ق متولد مد و در 
اسکندربه نشأت یافت وبخدمت‌دولت مصر 
در آمد ومناصبی بافت بسال ۱۳۲۲ هن 
در کلشت اورا دیوانی مطبوع ات م 
(معجمالمطبوعات ستون۱۲۱۹) ۰ 
صیرفی. [س دی ع] (اج) مد بن 
عبدالث ؛ رجوع بابوبکر صیرفی شود . 
صیرفی هندی . [د ی ه] (۱ع) 
قاضی بود و مداحی سلطان فیروز شاه را 
نموده این دو بت اژاوست « 
کرفت معریز مار زفر از 1۳ 
چو آفتاب جهانگیر یغ سلطالی.. 
شهمنافر فیروز شه که بردراوست 


ماس 
ستاده قبصرو خاقان برسم دربانی . 
(مجمم النصعاء ج ٩‏ ص6۳۱ 


صیرم . [‌ر)]" (ع س و ا) مرد می 
رأی‌وز بر ك.(منتهی‌الارب):|(۱) اسم 


در شبانروزی بکپار خوردن را . (منتهی- 
یت )2 . خو 7 یکبار در خباثوز ‌ 


صیرم: [ 0 2 
(نزهت القلوب ج ۴"س 9۸ 76۲ 
















زو 


8 ]مس ) 
5 ۰( عبات اللغات ) "کقتن 
ورة . رجوع به صیر ورة شود . 
اور . [ضی ر] (ع مس ل) کشتن 
(ترجان علامةه جرجانی) ۶ (تاج المصادر - 
تشی) . || باز کر دیدن کار.(منتهی‌الارب). 
| سل کردن سوعااکسین « تم الاک). 
موس 
اسوسی که یکی ازفلاسفة نحلةٌ ایو نی‌واز 
حکای بونان قبل از سقراط است اصل 
عالم را تبدل و بی‌قر ادی وشدن صداند.وی 
هلک وجود ثابت و بایداراست و عالم را 
تشد میکند که همواره روان است 
زوم مأنند دم دیگر نیست اومیگو ید هیچ 
ترا نمیتو ان گفت‌می باشد بلکه‌باید گفت 
مشود(۱) وشدن نتيجهةً کشمکش اضداد 
ات ((ازسر خکمت چو منءه) . 
طر [د] (ع ) عنیزه کوتیت و 
کاو . ج صیر و صیر [ ی ] 
صیص ۰ (2 0۳ خرمای بلایه که دان#وی 
سخت نشود ۰ ( منتهی الارب ) ۰ شیس ۰ 
تبر لایشتدئواه ۰ ( اقرب الموارد ) ۰ | 
۱ پوست تنم حنظل است که در آن‌مغزی نباشد . 
[فورست مزن‌الادویه) . 
صیص , [ص ی ] ( ع مس م ) خرمای 
بلایه آوردن خرماین (اقرب‌الموارد) . 
صصاء (ع تس (منتمی‌الادب). 
قوره ترمااه انا دانه نبود . 
. (المعرب ص۲۱۷) . 
|| دانه حنظل بی مفز .(منتهی‌الارب) . 
پوست تشم خنظل ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
صیصة . [ س ] (ع ۱ ) خار خروس . 
(منتهی الارب )۰ خاد یس" بای خروس . 
(معذب‌الاسمام) ۰ سیخك یشت بای خروس. 
شوکة الديك . ج صیاصی . || شاخ کاو 
و (منتهی الارب) . شاخ کاو. (ترجان 
علاماٌ جرجانی ) . || حصار و هر چیز که 
بدان بازدار ند چنزیرا و شاه ککرو ند بوی . 
(منتهیالارب) ۰ | شبان . (متتهی الارب). 
|| نیکوسیاست . (منتهی‌الارب) ۰ || میم 
که بوی‌خرمادا بر کنند . (منتهی‌الارب) . 
|| غرواشة بافنده که بدان تارو یودرا رایر 
سازند. (منتهی| الارب). شو کةالحاك التی 



















ی ](۱ )هر چیز یکه حسار باشد 
مرچ دیگررا . ودرحکمت اشراق‌به‌تن » 
م* ضدروح مقابل نفس» مقاپل‌سنم؛متابل 
»اطلاق‌شده‌است؛ باین‌اعتبار که 
نی‌است بر ای ددح انسانی ونور 
اق‌درآنجا که وجودروح 
ن نفی میکند گوید « ان کانت 








موجودة قبل الصیاصی» فلم منمها یبا 
ولاشاغل عن عالم النور المحشس 
ولاتشرفه فتکون مرت" فتصر فهافی الصيصية 
بقم طایما 2 ا( حمت؟- الاشران ۲۰۲). 
الصیاصی : ای الا بدان لاز ۱ چم صرصة 
و هی 3 ماجصه به . ( ی هه ش 
الاشراق ص ۲۰۱ ). 

صیع ۰ [س] (ع مس م) را کنده کردن 
یزاب( منتهی الارب ) ۰ || برهمدیکر 
حمله کر دن قوم ۰ (منتهی‌الارب) . 
صیعان ۰(ع.۱) ج صاع .(منتهی اللارب). 
(اقرب الموارد) . 

|| ج صواع . (منتمی الادب) ۰( اقرب 
المو ارد) ۰ 

صیعر » [سع] (خ) قبیله‌ایست به یمن 
ازفضاعه .(منتمی‌الارب). 

صیهر »[س ع ](راج) ابن‌عمروین حیدان 
ازقبلةٌ قضاعة است. 

صیعری ۰ [س ع عی] ( ع ص ) اخمر 
صیعری» سخت سر حْ ۰ (منتمی الارب) قانی. 
|| سنام صیعری » کوهان‌بزر ک. (منتهی- 
الارب) . 

صیعر به ۰ [س ع عی ] (ع1) نوعی از 
رفتار ۰ (منتهی الادب) اعتر اض قی‌السیر. 
(اقرب الموارد) |اداغی است در کر 
ماده شتر خاصه. باعام است ۰(منتهی الارب). 
صیعور ۰[ ]( کوچکی) موضی‌است 
در توهستان به‌ودا در حوالی حبرون 
صحیفةً پوشم ۱۰ :۵۶ و دور نیست که 
همان صیعیر باشد و آن‌خر ابه‌ایست که‌بر تلی 
که مسافت پنج میل بشمال شمال شرقی 
حبرون واقم است : (قاموس کتاب‌مقدس). 
صیعیر ۰( ح) قربه‌ایست بنواحی قدس 
ودرتورات آمده‌است . (معچم البلدان) گو یا 
همان صیعور است که ذ کر شد . رجوع 
بدان کلمه شود . 

صیغ . [س یری] (عص) کذاب بیهوده 
39 سخن رای . (منتهی الارب). 
صیغ .[_صی] ج صبفة ۰ رجوع بدان 
کلمه شود . 

صیغ 1۰ ](۱ح) ناحیتی‌است ازنواحی 
خراسان ۰ (معجم البلدان) ۰(منتهی الارب). 
حرغار ۵ (راح ) دهی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر واقم 
در۱۷ هزاد گزی باخترورزقان و ه مزار 
0 راه‌ارابه رو تبریز به اهر کوهستانی 
وهوای آن معتدل است و ۱۲ تن سکنه 
دارد. آب آن ازقنات » محصول آن‌غلات 
وحبو بات وشغل اهالی زراعت و کله‌داری 
وسنایم دستی آنان گلیم وجاجیم‌بافی‌است 
راه مالر ودارد . 


(ازفرهنگ جنر افیایی ايران جلد ع) . 








تست رید 


2 
صیغایش . [ی ۱ () دهی است از 
وت و بخش دهخو ارقان هر ستان 
بر یزوافم درء ۱ هزار تزی خاوری ده - 
خوارقان و ه ۱ هز ار ک 
دهخوارقان . 


ی شوسه تبر یز 
هواک لت محتل ات و 
۶ تن سکنه دارد ۰ اب آن از چشمه 
وال آن قلات وحبو بات وشنل امالی 
زراعت و گله‌داری است وراه مالر ودارد . 
( از فرهنکی جغرافیائی ایران ج 6 ). 
صیخالعقود ۰ [سی غلع ](تر کیب 
اضافی) صیفه‌های عقد » الفاظ حصوص ی که 
درمعاملات» تکاح طلای. اجاره‌وغیره خوانده 
نت واثر شرعی مقصود متر تب براجرای 
آن الفاظ است وعقد وایقاع بدون‌خواندن 
ان صیفه آثر شرعی ندارد . 
صغ عقود . [سیغ ع] ( رکب 
اضافی ) دجوع به صیغ العقود شود . 
وس ۰ [سری ی] (ع 0 خرمائ ی که 
بعض آن به‌بعض چسبیده چونکه بشکافند 
از ان خعاوط نمودار شود و کم است که 
اینچدیث درغیبر نی یافت شود . (منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| طین صیغل ۰ گلی که بعش آن بر بعش 
نشسته باشد.(منتهی الا رب ۰( قرب المو ارد) ۰ 
صیغة ۶ ۵ ( ) خلت . (ادری ‏ 
المو ارد) : (غیات اللغات) . و ع . (أقرب- 
الموارد) . 
|| طود» طر یقت » ریخت » شکل . 
||هیاتی است که حاصل‌شود کلمه را باعتبار 
تقدم وتأخر حروف وحر کات وسکون آن. 
(غیاث اللغات) . صورت کلمه ۰ صورت ج 
صیغ [ص ی] : 
صيفهةٌ مفرد ۰ صیفهة چم . || (صس ) سهام 
صیغه » یعنی همه از کار و عمل .ك کس 
ام (منتهی الادب) 2 
اااسل وشن مینه کریه » بت اوآسل 
بزر گ است , (منتهی الارب) ۰ 
صیعه |[ غ ](۱)متعه. در تداول‌عامه وعرف 
فقها زنی است که او را بعتد انقطاع گیر ند 
برای مدتی کوتاه بادرازومحدود نه دامی و 
همیشگی باذ کرمهرو آنرا شرایط واحکام 
خاصی‌است . ازجله ‏ نکه زن‌صینه راطلاق 
نیست وچون مدت‌معن او سر ید ازوی 
خوش بریده گردد و او را از مال شوی 
و شویرا ازمال وی‌ارث نبست مر باشرط 
وعدة او دو طهر است : 
چنان رسم بد درجهان رونوفت 

که بی صیفه مرغان نگردند جفت . 

شفیم اثر . (به نق لآ نندراج). 
مثال : 

۳ از صیفه‌ايم وشما ازعقدی . 
صيغة ۰ [س وی غ] (ع۱) اشکنه . 








)۱(۱۶ ۷۸ 





صیقبانیی 


صیغه‌جاری کردن . [غك د ] (مس 
مر کب م) صیفهٌ عقد ازدواج با طلاق با 
ما دیگررا بالفاظ و توا 
صفه خو اندن 

صیغه خو اندن .[غ د] (مسم رکب م) 
صیفه جاری کردن مر لجو ع ب‌ماده‌قبل‌شود. 


صیغه دادن ۰ [ غد] (مس مر کب م) 


سك را عتد منقطم مردی 
بمتعه‌دادن اورا» به نک ح‌موقت 


دختری با 
شوی‌دادن » 
اورا مردی دادن . 

۰ ُ و ۹ 
صبعه‌رشن . [غ رت ] (مع مر کب م) 
۲ دختری » برای‌مدتی معی ومحدود 


ن » متعه‌شدن » عقدا تعطا ۶ 


هسرمر دی شلد 
در آغدن . 
صیغه‌رو . [ غ] (ن ف مر کب مرخم) 
زنی که خود را ستعد انقطاع مردان در - 
آورد» متعه » زنی که به‌صینة مردان‌در | بد. 
آنکه صیفه شدن را یه هلان ۰ 
صیغه‌روی» [غر] (حامس) عمل‌سیفه. 
رو . رجوع بهصینه‌رو وصیفه شود . 
صیغه‌ساختی . [ غت] (مس مر کبم) 
( درعلم صرف ) کلمه را طبق قواعد علم 
صرف با تغییرحروف وحر کات بصورتهای 
1 در آوردن تا معنی محتلف دهد. 
رجوع به‌صینه‌ساختن وصینه‌سازی شود . 
صیغه‌ساز . [غ] (ن ف مر کب مر خم) 
آنکه صغه سازد . آنکه کلمه را مطابق 
قواعد علم صرف ودستور زبان صورتهای 
فا کر در آ ورد ً معانی حتاف دهد. 
صیفه‌سازی .[ غ ](حامس) علسینه - 
ساز؛بیان کردن‌اصل کلمه‌وچگونگی گرفتن 
صورت دوم از آن : ضرب در اصل‌الضرب 
بود مصدربود خواستیم فعل ماضی بنا کنیم 
الف ولام را از اولش برداشتيم را و با 
رافتحه دادیم ضرب شد ... 
صیغه‌شدن ۰ [غ ش د] (مس مر کیل) 
بعقد انقطاع در آمدن » بزنی در آمدن 
مردیرا برای مدتی مین » مقایل عقدی 
شدن ۰ رجوع به‌صیغه شود . 
صیغه کردن . [ غك د] (مس‌مر کبم) 
زنی را برای مدتی معين گرفتن ۰ زنی را 
بمتعه گرفتن ِ متعه کردن 2 صیفه گر فتن ‌ 
رجوع به‌صیفه وصیفه گرفتن شود . 
صیغه گرفتن.[غ_ کر ت](مس‌مر کبم) 
صیفه کردن»زنی‌را بر ای‌مدتی‌معین گر فتن. 
متعه کردن. رجو عبه‌صیفه‌وصینه کردن‌شود. 
صیف . [ ص ] (ع.) تابستان . گرما با 
ایام بعد رییم ج اصیاف [1] . (منتهی - 
الارب) ۰ تاپستان . (دهار). موسم تابستان 
بمعتی‌ابام گرما . (غیاث‌اللغات). تابستان . 
(ترجان‌علامة جر جانی). وصیف صائف مالنه 
است یعنی تابستان گرم . (منتهی‌الارب) : 
تا پسال اندرسه ماه بود فصل دییم 
نه مه ذگ رصق ات وخر شت وشتاست. 


فرجی * 


مدار چر حکند آ کهم زلیل ونهار 
مسیرچر خ خبر گویدم ز صیف وشتا . 
مسمود سعد . 
چه تراب و آب و چه بادوچه‌نار 
چه خر بف وصیف وچه دی چه بهار . 
مولوی . 
عبر گر انمایه دراین صرف شد 
تا چه خورم صیف و چه بح سا 
سعدی ۰ 
فی‌الصیف ضیعت اللبن » درحق شخصی 
و ند زنه درکاری شتاب‌زد گی تما ند وباز 
ناد شود (هتتمی الاری)1- 
باران تابستانی . (منتهی‌الارب) . 
|| (مس م) درتابستان بحامیاقات کردت ۰ 
(منتهی‌الارب) . (مصادرزوز نی) ۰ (تاج - 
المصادر بیعقی) ۰ 
| باران تابستانی رسیدن زمین دا 
(منتهی‌الارب) . 
ا| یکسوافتادن تبر از نشانه.(منتهی‌الادب). 
صیف . [سری ] (ع.)جصینه . (منتهی- 
الارب) . رجو ع بدا نکلمه شود . 
صیف . [سی‌ی ] (ع.) وه‌تخفیف با 
نیز » باران تاپستان یا بادان بعد دیع ۰ 
(منتهی‌الارب) ۰ 
صیفو فة . [س ف ] (ع مس م) بیکسو 
افتادن تبر از نشانه . (منتهی‌الارب) - 
صیفة . [ یف ] ( عل) تابستان و آن 
اخصس از صف است . ( منتهی‌الادب ) 
قرب الموارد) ‏ 
صيفة . [س ی یرف ](ع۱) اخص‌است 
ازصیف [س ی ی ف] که باران تابستانی 
است . (منتهی‌الارب) . 
صیفی. [یی] (ع ()بچه که ددیبری 
شده باشد . (منتهی‌الارب) ۰ فرزند مرد از 
پس پیری ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
ا| بادان تاپستانی . (منتهی الارب) ۰ 
(اقرب‌المواره) . 
صیفی. [ سیی] ( ۱ منسوب) وبهتغفیف 
یاء یز منسوب به صیف تابستانی » مقابل 
شتوی|| ۲ نچه درتابستان کار ندو بدست[ ید 
چون خیار بادنجان و هندوانه وخر بزه . 
صیفی . [ سیی](۱ح)(علم ...) یاقوت 
نویسد ه عم‌صیفی‌وشتائیازفرو ع علمتضصیر 
وموضو ع وغات وفائده آن برای ناظر ین 
آشکاراست. واحدی گوید » خداوند تعالی 
در کلالة دو | به تازل کرد یک ی که در اول 
سورء‌ناء است‌درشتاء آمدوآنکه درا خر 
سوره‌است‌درصیف. واز | بات صیفی آباتی 
است که در حجهالوداع ناژل شده است و 
درغز وه 
ختانی با 
ازكت و آیانی‌است که درغزوهة خند ی ازل 
(کشف الفانون) . 


آٌالدین » وسورة نصرو آیاتی که 
تبوك تازل شده‌است واز ۲ بات 


شد . 





۰۲ 


صیفی . [ ص ی ع] (اخ ) از پسران 
هاشم‌این عبد مناف‌است ۰ 

(صبح‌الاعشی ۳۰۸). 
صیفی ۰ [ سعی] (.۱خ). ابن‌دباعملقب 
پذوالحکم » پدر | کثمین صیفی است . 
رجوع پذوالعکم شود . 
صیفی. [س ی ی](۱ج) ابن‌دسی مکنی 
بابوهاشم محدث است . 
صیفی ۰ ی ی ی] ( اخ) ابن عامر - 
الاوسی مکنی بابوقیس و این الاسلت » 
شاعری جاهلی و از حکمای عرب ورئیس 
و خطیب و سالار جنگ مردم اوس 
بود . بتان را ناخوش داشت وچون اسلام 
ظاهر گشت نز درسول خداشد ودرپذیر فتن 
اسلام درنگی کرد وپیش از آنکه مسلمان 
شود بسال ۲ ۱۲ - م واول‌هجرت‌در گذشت 

(الاعلام زر کلی ص 4۳۷) . 

صیفی . [ ص ی ی ] (۱ج) ابن قسیل 
شیبانی . از شجاعان واز اصحاب علی‌علیه_ 
السلام بود . وی‌د رکوفه اقامت کر دومردم 
را علیه امویان بر می‌انگیخت . معاوبه اورا 
بتتل‌رسانید ۰ ( الاعلام زر کلی‌س۳۷)) . 
صیفی کار. [س] (ن ف م رکب مرخم) 
آنکه صیفی کارد » زار ع که به کشت یار 
ور بزه‌وبادنجان ودنگر کشتهای تاستانی 
برداژزد . 
صیی کاری ۰ [ ص ] ( حامس ) عمل 
صیفی کار » کشت خر بزه وخیار و هندوانه 
و گرمك وبادنجان ومانندآن . 


صیفیون . [ ص ی یو ] (ع1) ج. 


صیفی . 

صیق . (ع ) غبار بالارفته باعام است » 
با کثرت و کثافت و سطبری و بلندی بار 
است .(منتهی الارب) ۰ گرد اندر هوا . 
( میب لاس ]2 پیاصل اب که 
(زیق) ونبطی است. ولث گوید باریست 
که درهوا بالا رفته .(المعرب جوالیقی‌س- 
۱ || بانگ وفریاد . (منتهی‌الارب): 
||خوی. (منتهی‌الادب). || بوی‌بدستوران 
(منتهی‌الارب) . || ببه سر ح داخل‌خرماین 
(منتهی‌الارب) ۰ || گنجشك . ج صیقان . 
(منتهی‌الادب) . ۲ 
صیق . [س کی] (ع) ج صیق دجوع 
به‌صیق شود . 
صیق . راع) بطنی‌است ازعرب .(مد 0 
الارب) . تب 
صیقان . (ع) ج صیق (منتهی‌الادب). 


رجوع به صیق شود . 











۳ 


نب 
صیقل . [ ک ن" ] ( عدف) تبز کنندة 
شمش و زدانندة آن ج صیاقل » صیاقله 
[] (منتهی‌الارب) ۰ زدایندآینه و ینغ 
وجز آن وتیز کننده . 2 بل 
آهرزروشن کند .(مهذب الاسماء) ۰بنه‌زدا. 
(دماد) ۰ و مهره زن ۲۰ نه افر وز» 
موره زن . ور جوعبه نشر ی دا نشکدةادپیات 
ریز (تال اول شمارة )۷-٩‏ شود . 
1 () جازاً آلت زدودن .(غیات‌اللغات) : 
ورهگرز اندر آینه نفزاید 
تا توزصیقل بر آیثه نغزائی . 
ارو 
جان زنگ آلوده درصدرش بصیقل‌داده‌ام 
زان چنان رسم آهنیت تیغ مان آوردهام ۰ 
تا 
کر آء دل بسوزم هرجا که آهنی است 
تاهیچ صیقلی نکند دنگر آننه . 
خاقانی . 
تینها صیقل ‏ خورشید سیر کش گردند 
تیرها دامن گردون زره ور گر ند . 
۱ سیدحسن غز نوی. 
رنگک ظلمت بصیقل خورشید 
لا رود مسمودسعد . 
"چهره آینه‌است و صیقل حق 
۱ رانده بروی ز آفرین رنده . سوزنی . 
بدانستکان طاق افروخته 
صیقل دقم دارد اندوخته . نظامی . 
آهنی‌را که موریانه خورد 
توان دای اویش عل دنک . 
صعلای ۰ 


























هیچ صبقل تکو نیارد کرد 
۳ آهنی‌را که بد کهر باشد . سعدی . 
باخود گفت آخر مرد صیقل به‌تثبت وتأنی 
از جوهر ]هن ظلمانی» بروزی چند آنه 
ره ۰ (سند بادنامه ض 0۰۲ ۰ 
شد زرنک سینة من ناخن صیقل کبود 
1 سمی خا کستر چه با | ينة طارم کند . 
ط- 7 
صقل . [س ق] (راح) وی کنیز امام- 
حسن عسکری (ع) و مادر امام دوازدهم 
است که الممتمد علی ال بتحر يك جعفر پر ادر 
امام ازاو مطالبهٌ فرزند امام را کرد وصیقل 
منک شد ودعوی حمل کرد ۰ المعتمد اورا 
حرم خود تک داشت وزنان خلیفه و 
و لشوارب قاضی تعهد حال او میکردند 
د ۲۱۳ براثرقیام صاحب‌ااز نج وقصد 
یعقوب بن‌لیث به بغداد ومر ک‌عبیدالة 
بن‌خاقان امورخلافت تز ازل یافت. 
ط _فداران جعفر وصیقل خلاف افتاد 
جعفر نو بختی‌صیقل را درخانه خود 
ل المعتضد صیقل‌را ازخانه 
رقصر خود نگاه داشت 
المقت اردر گذشت 1 


,نو بختی ۱۰۹۵۱۰۸ ا 


صیقلان . [ ست] (۱ع) دهیاست بر. 





دهستان تو لم بخش مر (زی‌شهر ستان‌فوم. 
واقم در ۱۱ شم ۳ 
هزار ‌ِ اه شو سه صومعه سرا 
برشت این ده در جلب؟» واقم وموای آن 
معتدل ومر‌طوب ومالار بای است و وه عم 
شکنه قارت - ۳۱ آن از استخر محصو[ 
بر نج» نونون » سیکار » چای» مرغابی 
وشغل اهالی زراعت و مکاری وصید وراه 
دهکنه مالرواست . 

(ازفرهتک جنر افیائی‌ایر ان ج ۲) . 
صیقلان : [ س ق ] (۱) دمی است 


که 
تزی بخش صومعه سرا 


جز» دهستان س 
شهر ستان فومن واقم در .ك‌هز ارو یانصدو 
گزری شمال‌صومعه‌سر ا» کنارراه اتومبیل‌رو 
فر عی‌صو معه‌سر | به تن کستان:الین دهد جلگه 
واقم ومر‌طوب ومالاربایی ات وه تن 
سکنه‌دارد آب ازرودخا نماسولهمعصول آان 
بر نج * توتوندیگار» ابر یشم» چای وشفل 
امالی زراعت و مکاری‌است ۰ دویاب دکان 
دارد . 

(ازفرهتگک جنر افیایی ایران ج )۰ 
صیقلان . [س" ق] ( .۱ج ) دهی است 
جزء‌دهستان شفت بختن‌مر کزی شهرستان 
فومن واقعدر ء ۱ مزار گزی خاوری فومن 
وه هز ار کزی‌شمال خاوربازارشفت.در جلگه 
واقم و هوای "ان معتدل و مرطوب و 
مالاریائی است و۷۳۳ تن سککنه دارد. آب 
آن ازنهر امام‌اده ابر اهیم » محصول آن 
بر نج » ابر یشم ۰ چای وشغل اهالی‌زراعت 
ومکاری است راه مالرو دارد . 

( ازفرهنک جترافیایی ايران ج ۲ ). 

صیقالان.[ ص ق] دهی‌است جزء دهستان 
حومه بخش مر کزی شهرستان رشت واقم 
در ۱۱ هزار گزی جنوپ باختری رشت و 
۳ هزار گزی آق1 سید شریف این ده 
در جاکه واقم وهوای آن معتدل ومررطوب 
ومالار بائی است و ۱۲۷ تن سکنه دارد . 
آب آن ازاستخر» محصول آن برنج » 
چای » ابر یشم و شغل اهالی زراعت است 
راه مالرو دارد . 

(ازفرهشکی جفرافیایی ایران ج۲). 


۰ صیقل.[س ت] (۱<) ابنالحکم لففاری 


مکنی با بووحشیه رجوع با بووحشیه الصیقل 
شو د. 

صبقل خوردن ۰ ] سا" د ] (مس 
مر کب ل) جلایافتن ۰ زدوده شدن» روشن 


1 شدن : 


صیقل رح تو تا زمی‌ناب مبخورد 
۲ینیه پیجوتاب چو گرداب میخورد. 
مفید بلعی(بنق لآ نندراج) . 
گر نخورد دید اهل نظر 
صیقل جبرت زتماشا چه‌حظ . 
ظو و ری (بنقل [ نندراج)۰ 








۳ صبقلسر ) 
حیقل‌دادن ۰ ص و دا ( سم دمءم) 
1 
جلادادن وت تن , افروعت . 
زدودن : 
خاك زتکار بر آورد خوشا زنگاری 
که دهد آبنهً دیده‌ودل راصقا . 


سلمان ( بنقل ] نندراج ) . 
4 لا میرح 
میدانم ته صیقل داده مر ات طممرا 


که زنگ خانة آیبنه می‌ریزد غبازمن. 
محمد اسحاق شو کت(بثقل آنندرا ج)- 
صیقل ده ۰ [س ق د] ((اع) دهی است 
جز» بلوك خورکام دهستان عماراو بخش 
رودبارشهر ستان‌رشت واقم‌دره ۲هزار گزی 
خاوررودبار و ۳۳ هزار ؟زی‌رستم آیاد . 
کوهستا ی‌ومعتدل است و ۰ ۵ ۲ تن‌سکنه‌دارد 
اب ال از چشمه ۰ محصول آن غلات » 
بن‌شن ۰ لبنیات» گردو شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است . راه مالر ودارد ۰ عدء از 
ستکنه برای تأمین معاش به کیلان رفته و 
برمیگردند 9 
( ازفرهتک جفرافیائی ایران ج ۰۲ 
صیقل‌ده ۰ [س ق د] (۱خ) دمی است 
جزء دهستان بخش آستانه شهر ستانلاهیجان 
واقم خر ۱اه رن بری شبال خاوری 
آستانه وه هزار گزی دهشال . .این ده در 
تال واقم و هوای آن معتدل و مررطوب 
آست و ۰ تن سکنه دارد ۰ آب آن از 
سالار جوب سفیدرود » محصول آن بر نج » 
بن‌شن» صیفی ومرغابی وشغل اهالی زراعت 
و صید است . راه مالرو دارد . 
( ازفرهنگ جفرافیائی ايران ج ۰)۲ 
صیقل‌زدن ۰ [س ق ز د ] (مس مر کب 
ور دن » جلا دادن » زدودن : 
درهر نفس که از دل ۲ گاه میزنی 
صیقل بروی ان ماه میز نی . 
طاهر نصر آبادی (بنقل آنندراج) . 
چو از زخه صیقل زدی تاردا 
متام ح شد خر بدار را . 
ملاطفرا (بنقل آنندراج) . 
ایدل بمو ج اشاك سیاهی مبر ز چشم 
صیقل من که [ینه‌ام را جلابس است . 
کلیم کاشی (بنقل آنندراج) . 
صیقل‌سرا . [س ی ت] (راخ) دهی 
است جزء دهشال بخش ۱ستانه شهرستان 
لاهیجان در ٩‏ مزار گزی شمال خاودی 
آستانه . این ده درجلگه واقم وموای آن 
معتدل ومرطوب ومالار یائی‌است وء ۱۷ تن 
هه دارد. آب آن از حشمت‌رود سفیدرود 
محصول آن بر نج » ابر یشم » کنف » صیفی؛ 
شنل امالی زراعت وراه ان مالرو است . 
(از فرهنگ جنر افّانی ایران ج ۲) ۰ 
صیقلسرا ء[ "نس ] (2۱) دهی‌است 
رم دهشتان "رام سرطالشدولاب ‏ بخش 
و تهرستان طوالش واقم در ۱۳ 
مزار کزی شمال" بتاختری رهوانده و ه 


هروه 


ار گ زی اختر ر شوسه بهلوی به | ستارا. 


اف آن‌معتدل ومر‌طوب ومالاریائی است 


و1۸ ۱تن‌سکنه دارد . آب‌آن ازرودخانهً 
دین‌چال» محصول آن غلات» بر نج » لبنیات 
وشغل اهالی زراعت است و راه مالرو ودو 


باب دکان دارد . 

( از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۰۲ 
صیقل . [ س ی ](.۱-) عقیلی مکنی 
بابوالکمیت » رجوع به ابوالکمیت الصیقل 


شود 

صیقل کار. [س ق ](س‌مر کب)زدابنده » 
جلا دهنده » روشنظر » رجوع به صتل 
صقل کاری . [ ص ق | ( حامس) عمل 
صیقل کار» جلادادن » روشنی‌دادن ۰ رجو ع 
به صیقل شود 

صقل کردن . [ س ن ك د ] (مس 


مر کبم) صیقلی تردن » جلادادن » دوشن 


کردن ؛ زدردن : 
گر تن خاکی غلیظ و تیره است 
هه ز] نکه صیقل گیره است . 
مولوی . 


زاشتباقت صیقل آ یينة جان میکنم 
از رات قصر مینا کار سامان میکنم 

سعداشرف (بنقل ] نندراج) ۰ 

صیقل گر .[س ق گ ](نف) صیقل کار» 

صیقل » جلا دهنده ۰ زداینده آهن و آننه 

وجز ان . 

صبقل گرفتن . [س ق که رت ] 

(مس مر کب م) صیقل پذیرفتن » سوهان 

خوردن » قابل جلا بودن » درخور صیقل 


شقعان از ۱اه ايرد 


3 صبقل نگیرد چو زنگار خورد ۰ 


فودلن ۶ 
پیابی . 


سعدی . 
صیقل گیره . [س ق" د] (نف‌مر کب 
مرخم ) صیقل گيرنده » سوهان‌پذیر » قابل 
5 
کرتن خاکی فلیظ و تیره است 

صیقلش ده ز[آتکه بصع( آکرء است. 
مولوی . 

صیقل‌مس آفرنش.[س تدم سن] 
(۱مر کب ) کنایه از آفتاب عالمتاب است 
وصیقل مسیر آ فر بنش وصیقل مصر آفر بش 
هم بنظر آمده‌است .(برهان).(] نندراج) . 
صیقلوندان ۰ [س ی و] (۱ع) دهی 
است جزء دهستان تولم بخش مر کزی 
شهرستان فومن واقع در ۱ هزار گزی 
شمال فومن و ۳۳ هزار گزی دراه فرعی 
سیاه‌درو یشان به بازارجعه . هوای آن معتدل 

ومرطوب ومالاریائی‌است‌و۳ع ۲ تن سکنه 

دارد . آب آن از استخر و رودانه کاز 
رودبارومحصول آن بر نج » توتون » سیکار 
ابر یشم و شغل اهالی زراعت ومکاری است 

راه مالر و دارد . 

( ازفرهنگک جغرافیائی‌ایران چ ۲) ۰ 











صیقلی . [ س ق] (عس) صیقل ۰ جلا 
دهندم » روش کننده »لاه [جدلا] موره 
ذن » انه . افروز : 
نخت آهنگری با تیغ بتمای 
پسآنکه صیقلی را کارفرمای . نظامی . 
آهن ارچه تیره و بی‌نور بود 
صیقلی آن تیر کی" او زدود . مولوی . 
گرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی 
بی جهد از [ ته و 
سعدی . 
عشق‌درفکر شکست ز نک وماراز نگ نست 
صیقلی آمادة کار و نشان ازر نگ تست ۰ 
ملاطفر! (بنقل آنندراج) . 
(() سنگ فان . (عیاث اللغات) ِ 
| (ن مف ) مصقول » جلا داده » جلا یافته 
وزدوده ؛ روشن کر ده» پرداخت کردهءمهره 
زده : 
گربظاهر در نظرها بی هنر باشم چه پاك 
همچوتیغ صیقلی باشد نهان جوهر مرا . 
مر تضی‌قلی بك (بنقل ] نندراج) ۰ 
صیقلی ۰ [ س ت ] (۱ع) شاعر یست . 
صادقی کتابدار نویسد : از قصبهٌ بروجرد 
وت اب خودرا بکار گری 
میگذرانید جوانی شگفته و گرم آميزش 
ای ۱ ۳ 
کاسب بود. ولی حالا اژقراری که میگو بند 
خیلی شاعر بیشه و مسخره و طمعکار شده 
است » انشاء الله عاقبت بخیر باشد . بلهجه 
لرستان ایات مشهور زیاد دارد . و این 
اشعار ازوست : 
خوش آن تواضع و گرمی میان نازومحبت 
که دود نش رتاک از دل نا بر آمد . 
نگذرد بر خاطرش هر کز تلافی کردنی 
خاطر آزاری که -وش کرده‌است آزارمر ا. 
حسن بوسف ا گراز غمزه چذین تیغ کشد 
نوبت دست بریدن بزلیخا نررسد . 
(مجمم‌الخواص ص ۱۷ ۲) ورجو ع با تشکده 
آذر طبع زواد س ۱۳ ۲) شود . 
صیقلی‌ساحتن ۰ 1 ص‌ ت کم 1 ( مس 
مر کب م ) روشن کردن » جلا دادن » 
افروختن : 
چهره را صیقلی از 7 


خبر ازخویش‌ندار ی که چه پرداختة . 


ای : 
صیقلی کردن ۰ [س ق" ك د] (مس 
مر کبم) روشن کردن » براق کردن » جلا 
دادن » زدون . 

صیقلی ۰ [سق ] (ا خ)محمدین‌محمدین 
ظفر اوراست کتابی بنام انباء نجباء الایاه 
وی بسال ۱۰ دق در گذشت . (قاموس- 
الاعلام ت۳۹ ۰ 

صیقم . [س ق ] (ع ( وص) گنده بوی . 
(منتهیالارب) . 

صیقو . ( ! ) اسم یونانی اسفنج است . 
(فهرست زن‌الادویه) . 


تس می‌ساختة 





۶۰۴ 


صيقة . [ن] (ع) اخص است ازصیق » 
غبار بالا رفته . (منتمی‌الارب) . رجو ع به 
صیق شود . 

صیاك . [س ] (مسل)بوی خو شگرفتن 
جامه واندام . (منتهی الارب) - 

صیل ۰ [س ] (عمصل) حمله کردن بر 
کسی ۰ لفتی است‌درصول .(منتهی‌الارب). 
|| اندازه کرده شدن برای کسی. (منتمی 


ات( 


حیلخو د ء([ص ل] (عس) ناقه ص.لخود 
ناقةٌ قوی‌سخت . (منتهیالارب) . 
صیلع ۰ [س ل] (2۱) موضی‌است که 
در آن بان فراوانست وآنجابو د که امری" 
لتیس از قعل یدرخود] گاه شد . ( مسجم 
البلدان) . 
صیلع . [س ل ](۱ع) (دنده) شهر ست 
در بنيابین ( صعيفةً بوشم ۱۸ ۰ ) که 
قر قیس‌در ] نجا بود (دوم سموئیل۱ ۲:ع۱) 
و گویند مسقط الر آس شاوّل نز بود و دور 
نیست که همان رمون حاله باشد . 

(قاموس کتاب مقدس) 
صیلم . [س ل ] (ع.) کادسخت .(منتهی 
الارب) .|| بلای بزرگ . (منتهی‌الارب), 
داهیه . (منتهی الارب) .|| شمشیر. (منتهی 
الادب). تیغ‌وشمشیر و کارد بزر کث.(مهذب 
الاسماء) ۰ || ( مص م " یکبار خوردن در 
شبانر وزی . (منتهی‌الارب) . 
صيلة ۰ [ل ] (ع) کره چابق تازیاه. 
(منتهی‌الارب) گره تاز بانه(مهذب‌الاصماء). 
صيلة .[سل ](۱خ) موضمی‌است.(معجم 
البلدان) . 
صیم .(عی ](ع۱) ج صائم .(منتهی - 
الارب). رجوع بصائم شود . 
صیم ۰ [یی] (عی) سخت و استوار 
توانا گرداندام . (منتهی‌الازب). 
صیم ۰ [س یی ](ع۱) ج- 
الارب ) . . دجوع بصائم شود ۰ 
صیمرة ۰ [س م ](۱خ) شهری‌است بین 
پلادجبل و خوزستان و آن شهر ست بمهر 
جان .(معجم‌البلدان) . 
حمدال مستوفی این شهر را از توابم لر 
کوچك شمرده ونوسد : 
صبیره شهری نيك بوده است و اکنون 
خرابست ودر همه کوهستان غیر از آنجا - 
خرما نمبباشد . 7 
(نزهة القلوب ج۴ ص ۱ ۷). پلادجبلعبارت ‏ 
ازهمداست و ماسیندان که آن‌سیروانست 
و مهر جانفدق که ن صمرهااست (تایع 
قم ص۰۲۱ ۱ ۲ 
صیمره . [ص مر ] ی 
بصره بردهانه نهر معقل ودرآن چند قریه ‏ 
است .(معجم‌البلدان) ۰ 









۰۰ 


صیمری.[ صم ی] ( منسوب) نسبت است 
صمرة رجوع بدان کلمه شود. 
صیمری . [سمی] (۱ع) حسن بن‌علی 
پن‌محمد ین جعفر صیمری مکنی به ابوعبدالقه 
تکی از فتها واز اصحاب ابو حنیفه است‌از 
ابوبکر مفید وجزاو روات کند واز وی 
علی بن احمد بن ثابت این خطیب روایت 
کند . مرردی‌راستگو ۰ بسیارخرد» نکو 
مناشرت وعارف بحقوی اهل‌علم بود بسال 
۳ بغداد در گذشت.(معجم‌البلدان ذٍیل 
صیمره). زر کلی‌نام اورا حسین ضبط کر ده 
است (الاع<م ص ۰ ۰.۲ 
صیمری ء [سمیی] (ا <) عبدالواحد 
ابن حسین فقیه شافعی » وی بصر ه‌سکونت 
جست و بمحضر قاضی | بوحامد مر وژی‌حاضر 
کشت و مردمان از شهرها بسوی اورحلت 
میکردند. وی‌حافظ مذهب‌شافعی بودودد آن 
مذ تصتیف نیکو کرد ( ممجم البلدان 
ذیل صیمره)۰ 
صیمری.[سم یی]( ع) محمدین احمد 
مکنی بایی جعفر وز برمعز الدولهً دیلمی بود 
وبسال (۳۳۰ م ی) در گذشت (کامل ابن 
ار ی ۱۹۱ ج ۰۸ 
صیمری ۰ [سمءیی] (۱ع) محمد این 
اسعان این ابر اهیمکنی بابی العنبس»شاعری 
ادیپ است و اترهایی دارد وندیم مت و کل 
ح بود وتعانیفی هزل[میز کرداز [ نجمله‌است 
تخیر المعر فة و بسال ۵ ۲۷ در گذشت (معجم 
ان دیل‌صیترم) - 
صیمری . [سم عی] (۱ع) مفلح بن 
ی فاتلی فقه بود واکتایها نوشت که 
از نجمله شرح الشر ایم وشر ح الموجز و 
مختصر الصحا ح‌ومنتخب الخلاف و کتبد. گر 
است . معاصرشیخ علی کر کی‌وازشا گردان 
احمد ین فهد حلی است . 
۱ (از روضات الجنات ص11 ۰) . 
صیمکان ۰ (۱ح)[م ]شهر یست‌بفادسیاز 
کورةاردشیر خره.(معجم البلدان). نام‌ولایتی 
است ازماك فارس ۰ (برهان ) رجسو ع به 
صمکان وسیمکان شود . 
صیمور . [ ی ] (۱ع) وصیمون نیز 
کفته‌اند شهر یست از بلادهند نرديك دیبل 
ودر آنجا جامعی‌است .(ازممجم البلدان). 
صیمون ۰ [س] (۱ع). دجوع بصیمور 
شود . 
صین ۰ (۱ع) چین : وملوك‌جهان‌راچنان 
مسر گردانید که از روم وصین و هند 
خراج بدومیفر ستادند ۰ (ابن بلخی) . 
دجوع بچین شود . 


ستتتتت تا ۲ 





صمی.(۱ <)(نغلهً پست). دشت‌صن همان 


دشت نثی‌اصر ائیل ودشت جمفر اس- 


(سفر اعداد ۲۱۰۱۳ ۰۳۵۵ ۲) 

دود آراضی نهودا و در و 
1 3 

فک 

(صحفه بوشم ۱۰ ۱ و سقر‌اعداد» ۲ : 


۱ ۰ )و کاهی ! 
در دشت صیت ( سمر ا] ِ ۳۳ ۳4۰ )و 
گاهی دردشت فاران مذ کور 2۳ 
(سغر اعداد ۱۳۴ :۰ ۲) و اشکا 
آنجا واقم است اب 
دشت است وصین زاوه دشت شماا ع و 
آن میباشد. (قاموس کتاب ی ۲ 
صبی ۰ (۱<) موضعی است بکوفه . 
(معجم‌البلدان). 
صی »۰ (۱)موضی‌است قرب‌اسکندر به. 
صبن اصین.[ن س‌س] قسمت خار جی‌صین 
(چین) است. (نخبةالدهر دمشقی‌ص ۵ 1 6 
چین ماچیت ۰ ( مقردات این بیطاد ج ۱ 
ص ۱۳۱ ) دجوع بچین شود . 
صینی. [یی] ( امنسوب) نست است به 
صین (چین) . 
صیتی ۰ [ی‌ی] (امضوب) نست‌است به 
(فلات شه ی ات ری روط 
صینی ۰ [یی] را<) حسن‌ابن احمدین 
ماهان مکنی پابوعلی. او ازاحمد بن عبید 
واسطی وازاو ابو بکر خطب روابت کند . 
وی قاضی وخطیب صینه بود . 
صينية ۰ [عی] (ع ۱ ) اوانی صبتیه . 
ظروف چینی‌است ج صوانی . (ازمنتهی 
الارب) . 
یه یراع یاس موز 
زیر واسط . (معجم‌البلدان) . 
صیوان ۰( ) خیمه وقصر .(]نندراج) . 
(فرهنگ نفیسی) . 
صیوب ۰[ ] (ع س) سیم صیوب. ای 
صائب تیررسنده ۰ (منتهی‌الارب). || راست. 
(منتمی‌الادب) .|| (,۱) بادان . (منتهی - 
الادب) . 
صیود .[ص ] ( ع ص) شکاری ج صید 
[ص‌ی ] ۰ (منتمی‌الادب) . 
صیود ۰ [س ی,و] (ع_ا) تیرصاشب‌وبر 
مدف .(منتهی الارب) . 
صیود . [س] ((خ ) نام اسبی است . 
(منتهی‌الارب) . 
صیور.[ی ی.و] (ع ۱) بایان کارومال 
تیآ من زورای ‏ 
(ت ۳ الارب) ۰ (مهذب الاسماء) . || کیاه 
حشكت که بمداز سبز شدن خورده شود . 


(منتمی‌الادب) ۳ 





۳ ۱ عیهون 


صيوبة ۰ [س عید ] (ع.) یابان‌عار . 


3 هی‌الارب) . 
صها . [س] (راح) ناحیتی است ازسواد 
مداد . (معجم‌البلدان) . 


صیهبپ . [س-" [ (ع ض) شدت رما . 
( منتمی‌الارب ) ۰ || (۱) مرد دراز بالا. 
|| .سنتک ستت ؛ سدک . 


مهذب‌الاسماء ) . 5 


(منتمی‌الارب) . 
روژ درم . ( منم 
ِ 


یک 
لاارب). دوزی‌سخت کرم .(مهذب‌الاسماء). 
|| جای سغت . ( منتهی‌الارب ) ۰ || زمین 
هموار و سنکستان وجائی که آفتاب بر آن 
بحدی تابد که گوشت رات نان نوان 
کرد . (منتهی‌الارب) . 

صهح . [س *] (ع () سنگ بز رکد. 
( منتمی‌الارب) .|| شترمادة استوارخلقت . 
(منتمی الارب) . 

صیهد.[س ه](ع)نمایش آب . سر آب 
(منتمی الارب) ۰ || شدت کرما . (منتهی 
الارب) . | بیابان بی آب. (منتهی‌الارب). 
|| نره سر کچ دفزك . ( منتهی الارب ) . 
|| (س) دداذ. (منتعی الارب) . ( مهذب 
الاسماء) . 

صیهد . [س *] (اح) بیابانی است‌یین 
مأرب وحضرموت ۰ (معجم‌البلدان) . 
صهم . [د ] (ع ص) رجل صیهم » مرد 
درشت سطبر سخت وتوانا .(منتهی‌الارب) . 
مرد بسیارسر بالادار نده .(منتهی‌الارب) . 
صیهم . [ یی ] (ع س) رجل صیهم 
مرد درشت سطبر سخت و توانا . (منتهی- 
ری ) اد اد نالا دارند 
(منتهی‌الارب) . 

صیهمه . [ هم ] (ع س) تأتیث صبهم ۰ 
جع ب یی سرد ه 

صيهمة . [س ی م] ( ع س ) تأنیث 
صیهم » رجوع به صیوم شود . 

صیهوح . [ ص] (عس)تابان . (منتمی- 
الارب) ۰ || یت صیهوج خانه گچ کارتابان. 
(منتمی‌الارب) . 

صیهود .  [‏ ] (ع ۱) یابان بیآب . 
(منتهی‌الارب) ۰ ||(س) عز صیهود » عزت 
بلند و استوار ۰ (منتهی‌الارب) . 
صیع‌ور . [ص] (ع ۱) منبر مانندی ك 
از گل سازند برای رخت خانه از مس و 
بر نج و مانندآن .(منتهی‌الادب). شبه منبر 
من‌طین لمتاع‌البیت من‌صفر ونحوه .(اقرب 
الموارد) . 

صیهون . [س| (اع) دجوع باسهبون 


سود .۰ 
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۰ ۳ : 
ی رو و و 
۳ حروف الفبا و و روف مداد تار یخ جاپ م ] 
"۳۱ مرت از ۱ 1 1 ننک ٍ ۱ بر یال 
سس 0 1 
۲ الف ۷ دفت بت 2 ۱۳۲ ۱۷۰ 
۴ الف ۳ ائیات اختبار 1 0۰ ۱۳۲٩‏ 
3 ث‌ ۱ ِ بیه ( کامل ) | 9 ۱۳۳۹ ر 
۱ ظ ٩‏ ظ | ظیقی (عامل) 1 ِ» ۳ # 
الف ِ اختیار ۱ ازد ه ی 3 ۱۳۳ ۱۷۰ 
پِ ۱ ت ۱ رنه 2 تِ ۱۳۳۸ ۱۶.۰ 
۵ ۱ (ت | ذیونوسیوس ( کامل) ۳ ۰ ۱۳۳۹ ۱ 
ض 1 ِ ۱ ضییم ( کامل ) ۹۳ ۱۳۳۹ ۷۰ 
الف ۰ ارد ما اسحاق ۷۰۲ ت» ۱۳۳۰ ۱ 
الف 1 اسحاق ۱ اسکدار ۹3 ٍِِ ۱۳۳۰ ۱ 
پ ۲ لاه ی 3 ۷ 
۱ ح‌ حاصل ۱ ۱۳۳۰ ۸۰ 
ل‌ ۱ ل‌ لب ۱۰.۰ ت ۱۳۳۱ ۸۰ 
الف ۷ ا-کدار از ۱9:۰ > ۱۳۳۲ ۱ 
ژ‌ ۱ ‌ ژیعلاوا ( کامل ) | وه س_ِ ۱۳۳۲ 9۰ 
ل ۲ لب لشه ۱۰۰ ت_ ۱۳۳۲ ۸۰ 
ک ۲ حاصل حب‌الثیل ۱۰۰ سس ۱۳۳۲ ۸۰ ۱ 
الف ۸ اسماعیل اسید ۱۰۰ تس ۱۳۳۲ ۸۰ ۱ 
سِ‌ِ 1 صِ صالح بن نصر ۱۰۰ ب ۱۳۳ ۸۰ 
1 ۳ لشه لزور لنگ بستن ۱۰۰ ۱۳۳ ۳ 
ل‌ ۴ کی مد لییده (کامل) ۱۱۳ تس ۱۳۳ 9 
ط ۱ ط طاهر زاده ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۰ ۸ 
5 ۳ حب‌النیل حجاج ۱۰۰ تیر ۱۳۳۰ ۸۰ 
ب‌ ۳ در کال تک ۱۰۰ ا‌داد ۱۳۳۰ ۸۰ 
ص ۲ صالح بن نصر صرفه ۱۰۰ شهر بور ۱۳۳۰ ت ۱ 
3 ۱ ۵ غیغب ۱۰۰ آبان ۱۳۳۰ ۶ | 
ت ۱ ت‌ تاجور ۱۰۰ آذر ۱۳۳۰ ۸۰ ۱ 
ط ۳ طاهر زاده طرب نایینی ۱۰.۰ دی ۱۳۳۰ ۸۰ ۱ 
#ک ۱ رک و ۱ اسفند ۱۳۳۰ ۸۰ ۱ 
بِ ۱ بِ پابك ۱۰۰ خر داد ۱۳۳۹ زب 
ضٌّ ۳ صر فه صللاح ۱.۰ بر ۱۳۳۹ ۸ 
۳ ۳ طرب نایینی ات ۱۰.۰ شور بور ۱۳۳۹ ۸۰ 
٩ )‏ ک کاح‌هشت بهشت _ مهر ۱۳۳۹ ۸۰ 
ط ۴ ت طیهو ج (کامل) ۱۰ آذر ۱( ۸۰ ۱ 
ب‌ ۲ بايك باد ۱۰۰ اسفند ۱۳۳۹ ۸ 
ث‌ ۳ تاجور تازیان ۱۰۰ مهر ۱۷ 9 
پ ۴ پیسه گاء ۹ آبان ۱۳۳۷ ۸۰ 
ح ۴ حجاج بن یوسف حدیث نفس 9 آذد ۱۳۲ 4 
مقدمه ۱ - ۳ ۷۷ |دی» بهمن» اسفید ‏ ۰ ۱۳۳۷ ۳9 
۲ و فرورد ۱۳۳۸ ۸۰ 
اک ۱ 0 وف 1 9 ۱۳۳۸ ۸9 ۱ 
۹ سید شله‌ی 0 ۱ 
کِ ۳ کبریاس "گرذبرداد ۱۰۰ خرداد ۱۳۵۳۸ ۸۰ ۱ 
ص ۴ استخاره صبهون (کامل) فا( در ۱ ۷ 
3 ۳ بت 1۸۰۱ ح و 
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